
Ketabton.com



 

  

 أ

 فهرست

 جزء سوم. و جزء دوم جزء اول، یها ۀسور نیفهرست مضام
 یها ۀاحمد  شامل سور ریتفس

 البقره.   ۀ، سورالفاتحه ۀسور
 صفحهمضامینسورۀهافهرست اسمسورۀ شماره

 1 .ـ وجه تسمیه سُورَةفاتحه 1

 1 فاتحه.   ۀـ تاریخ نزول سور  2

 1 .فاتحه ۀدرآمد سور ـ پیش  3

 2   .ـ اسماء سوره فاتحه  4

 3 فاتحه.  ۀـ فوائد رقیه به وسیله سور  5

 4 ـ  موضوع سوره فاتحه.   6

 4 .فاتحه ۀـ تعداد آیات ، کلمات وحروف  سور  7

 5 فاتحه.  ۀـ فضائل و خصوصیات خاص سور  8

 5 .ـ فضایل سورۀ الفاتحه در احادیث نبوی  9

 6 رسهاى تربیتى درسورۀ فاتحه. ـ د  10

 7  .فاتحه ۀـ مختصری از پیام سور  11

 7  .فاتحه ۀـ تعلیم شیوه دعا خواستن در سور  12

 7  .ـ همراهی فرشتگان در نزول قرآن  13

 9  .ـ استعاذه  14

 9 ـ استعاذه و پناه بردن به غیر الله شرک است.  15

 9 .ن به الله وفضایل آنهای پناه بردها و مکانـ زمان  16

 11 «.شیطان»ـ معنی کلمه   17

 16 ـ بسم الله الرحمن الرحیم، آیه ای از قرآن است.    18

 17 «. بسم الله»ـ دستور شروع درتلاوت یا هر كار با   19

 18 .های گفتن )بسم الله( و فضیلت آنها و مکانـ زمان  20

 23 «. د للهالحم»های گفتن ها و مکانـ زمان  21

طَ ٱلۡمُسۡتقَِّیمَ »ـ   22 رََٰ  30 «.ٱلص ِّ

 31 ـ هدایت.    23

 32 ـ صراط مستقیم در دنیا.  24

 34 ـ  فضیلت آمین.  25

 35 ـ مقام والای  سوره فاتحه.  26

 36 .سورۀ بقره تسمیه ـ وجهسورۀالبقره 27

 36  .هبقر ۀـ اسماء سور  28

 37 بقره.  ۀـ تعداد آیات ، کلمات وحروف سور  29

 37 .بقره ۀـ فضایل سور  30

 38  .ـ سنام و ذروة  31
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 38 .بقره ۀسور ـ زمان نزول  32

 38  .بقره ۀـ پیش درآمد سور  33

 40 .سورۀ بقره ـ احکام و مسائل  34

 41 .بقره ۀـ عناوین مهم احکام سور  35

ى در قرآن. ـ نظریات م  36  42 فسران درحروف تهج 

 43 .ـ حروف مقطع دراوایل سوره ها وحکمت آن  37

38  
در باره صفات مؤمنان  (5الی  1)آیات  تـ موضوعا

 و مکافات تقوا کنندگان.
43 

 46 .ـ حقیقت تقوا  39

 51 .ـ یقین واقسام آن  40

41  
در باره صفات پست  (7الی  6)ـ موضوعات آیات 

 .کافران
53 

 53 ـ إنذار چست.   42

 54  .ـ کفر چیست  43

 55 .أسباب کُفر و کافرـ   44

 56 .ـ تعبیر مهرنهادن برقلب  45

46  
( بحث درباره صفات 20الی  8ـ  موضوعات ایات  )

 منافقان وضرب المثل ها.
57 

 58 چیست. ـ نفاق  47

 62 ـ چرامنافقان توسط پیامبر اسلام بقتل نرسیدند.  48

 68 .ابی سرکرده منافقانـ عبدالله بن  49

 78  .ـ  چهره منافق در قران  50

51  

پروردگار با عظمت  (25الی  21)ـ موضوعات آیات
به همه ي مردم هدایت می فرماید که :او را عبادت 

کنند و بر ربوبیت و یکتایي اش اقرار نمایند و از بت 
ار پرستي دست بکشند و خدایان دروغین را کن

بگذارند و بدانند که قرآن،معجزه ي پایداروهمیشگي 
 است.

79 

52  
ـ عمل هیچ کس سبب نجات و ورود یقینی به بهشت 

 نمی باشد.
80 

 81 ـ عبادت چیست؟   53

 83 ـ قرآن معجزه است.  54

55  
ـ  قابل یادآوری است که همسران بهشتى دو نوع 

 .هستند
88 

56  

( در باره فواید 29الی  26ـ موضوعات آیات  )
ضرب المثل قرآني براي مردم و مظاهر قدرت حق 

 تعالی در هستي.

89 
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 91 ـ فسق    

57  
ـ ادای حقوق شرعی واجب است و تخلف از آنها گناه 

 کبیره میباشد.
94  

58  
ـ همه اشیاء جهان مفیداندوهیچ چیزبی فایده خلق 

 .نشده
95 

59  

ره خلافت در با (39الی  30ـ موضوعات آیات )
انسان درزمین وآموختن کلمات  و نامها ، بزرگداشت 

 بهشت و نقش شیطان. آدم و حوا در

96 

 102 ـ فضیلت علم وعلماء.  60

 105 ـ آیا ابلیس فرشته بود؟   61

 106 .ـ آیا شیطان از بدو کافر بود  62

 107 .ملائکـ   63

 107 . جنـ   64

 110 .فرق میان شیاطین و جنـ   65

 110 ـ عامل دشمنی شیطان به انسان.    66

 114 .ـ کیفیت آفرینش حوا  67

 114 .ـ  بهشت آدام وحوا  68

 117 ـ آیا انبیاء معصوم آند ؟  69

 119 ـ فرق تائب و تواب.  70

 121   .آدم اولین انسانـ   71

 122   .دلایل اولین انسان بودن آدمـ   72

 122  .شواهد قرآنیـ   73

 123 .پند و عبرت از داستان آدم علیهم السلامـ   74

75  

موضوع یادآوري به  (48الی  40ـ در آیات متبرکه )
قوم یهود، ونمونه هایي از رفتار و خلق و خوي بنی 

 .إِّسْرَائِّیلَ 

124 

 132 .«بني اسرائیل»ـ نعمت های اعطا شده به   76

77  
تهاي در باره نعم (59الی  49)ـ موضوعات آیات 

 .گانه ي یهود ده
133 

 137 .ـ داستان گوساله پرستی بنی اسرائیل در قرآن  78

 145 ـ چرا بنی اسرائیل چهل سال در دشت تیه ماندند.  79

 145 .«حطه»ـ یادداشت کوتاه درمورد   80

جْزا  » ـ توضیح مختصردرمورد  81  146 «.رِّ

82  

د درمورد طبع یهو (62الی  60)ـ موضوعات آیات 
و برخي گناهان ومجازات آنان و فرجام نیکت مؤمنان 

 .به طور عام

146 

 149 .ـ معجزات عصای حضرت موسی  83
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 149 ـ معجزه جوشیدن آب از سنگ درصحرا سینا.   84

ابِّ »ـ   85  152 «.ئِّینَ وَالصَّ

86  

هشدار تندي است  (66الی  63ـ موضوعات آیات  )
ناه و پیمان شکني مرتکب گکه برای یهود وکفر شان  

 شده اند. 

154 

 156 ـ داستان  ماهی گرفتن در روز شنبه.  87

88  
داستان وقصه ي  (73الی  67)ـ موضوعات  آیات  
 سر بریدن ماده گاو.

158 

 159 ـ معجزه زنده شدن مرده و داستان گاو.  89

90  

در باره سنگدلي  (82الی  74)ـ موضوعات آیات  
پردازي  یمان، تحریف و دروغیهودیان، دوري از ا

 .علماي آنان

165 

91  
در باره پیمان  (89الی  83)ـ موضوعات آیات  

 شکني وسایر جنایات که : یهودان مرتکب شده اند.
174 

 175 .ـ مسکین کیست  92

 179 ـ اعمال خلاف شریعت سه صورت دارد.  93

94  

 در باره موضع (91الی  87)ـ موضوعات آیات  

اسرائیل در برابر پیامبر و کتاب آسماني،  يگیري بن

کفر ورزیدن به این پیامهاي الهي، کشتن و خون 

 ریختن پیامبران.

180 

95  

در باره ادعاي  (96الی  92ـ موضوعات آیات  )

ي ایمان به تورات و  اسرائیل درباره دروغین بني

 دلبستگي به زندگي مادي.

186 

96  

درباره ؛موقعیت  (101الی  97)ـ موضوعات آیات 
و موضعگیري یهود دربرابر جبریل و سایر فرشتگان 
 و پیامبران ،بي باوري آنان به قرآن و شکستن پیمان.

190 

97  
در باره یهود،  (103الی  102)ـ موضوعات آیات  

 .سحر، شعبده بازی و طلسم
194 

 198 .ـ هاروت و ماروت  98

 198 .ـ توضیح مختصری در باره صائبین  99

100  
در باره خطاب  (105الی  104)ـ موضوعات آیات  

 .مؤدبانه با پیامبرصلی الله علیه وسلم
199 

نَا»ـ   101  200 .«رَاعِّ

102  
درمورد عوامل  (108الی  106)ـ موضوعات آیات  

 .واسباب  نسخ
202 

 203 .ـ نسخ چیست  103
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104  

درباره موضع  (110الی  109)ـ موضوعات  آیات  
اهل کتاب در برابر مؤمنان و چگونگي مردود گیري 

 شمردن آن. 

206 

105  
نظر یهودیان و  (113الی  111)ـ موضوعات آیات  

 مسیحیان درباره ی بهشتیان.
209 

106  

( درباره منع 115الی  114)ـ موضوعات آیات 
داشتن از داخل شدن به عبادتگاهها و درستی نماز در 

 .هر جا و مکاني

212 

 216 .فلسفه روی کردن بسوی قبلهـ   107

108  

اهل کتاب و  (118الی  116ـ موضوعات آیات )
 مشرکان، نسبت دادن فرزند به ذات خداوند متعال ،

 درخواست سخن گفتن از الله  با آنان.

216 

109  

درباره برحذر  (123الی  119)ـ موضوعات آیات  
داشتن از پیروی یهود و نصاری، یادآوری نعمت و 

 دار ازسزا های روز  آخرت.هش

219 

110  

در باره  (129الی  124)ـ موضوعات  آیات 
آزمودن ابراهیم، ویژگیهای بیت الحرام، فضائل مکه، 

 .تجدید بناي بیت الحرام و دعای ابراهیم و اسماعیل

223 

 231 ـ اولین بانی کعبه شریفه.  111

112  

ي درباره نادان (137الی  130)ـ موضوعات آیات  
رویگردانان از آیین ابراهیم، ابطال ادعاي یهودیان بر 

 این که: بر سر دین ابراهیم و یعقوب اند.

233 

113  
درباره رنگ  (141الی  138)ـ موضوعات  آیات  

 .و نگار ایمان، اثرش در درونها و بندگي الله
241 

114  
در باره تغییر  (147الی  142)ـ موضوعات آیات 
 المقدس به کعبه.جهت قبله از بیت 

245 

 248 ممکنه درتغییر قبله. ـ علل  115

 251 ـ ام ت وسط.  116

 254 ـ چراباید  بسوی قبله روی گردانیم؟  117

 255  .ـ ترک روی آوردن به قبله  118

 255 ـ تلاش برای دست یابی به قبله.  119

120  
درباره اختلاف  (152الی  148)ـ موضوعات آیات 

 در قبله.
259 

 261 .ـ روی گردانیدن به سوی کعبه  121

 263 .ـ فضائل ذکر الله  122

 264 .ـ حقیقت اصلی ذکر الله  123

 264 ـ ذکر بجهر ودسته جمعی.  124
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125  
( درباره شکیبایي 157الی  153ـ موضوعات آیات )

 وآزمون وآمادگي براي به جاآوردن فرمان حق.
265 

 266 گردد.سیم میـ صبر به سه دسته تق  126

 269 هاى الهى.ـ راه پیروزى در آزمایش  127

128  

در باره مراسم  (162الی  158ـ موضوعات آیات  )
کسانیکه احکام آنعده سعی درصفا و مروه و سزا 
 .الهی را مخفی وکتمان میدارد

272 

 273 ـ عمره.  129

 278 ـ  شرایط توبه.  130

131  

در باره  (167لی ا 163)ـ موضوعات آیات  
وحدانیت الله متعال ، رحمت و عطوفت و آثار قدرت 
خداوند متعال ، حال و وضع مشرکان وخدایان شان ، 

 مورد بحث قرار داده میشود. 

280 

132  
در باره روا  (171الی  168ـ موضوعات آیات  )

 شمردن پاکیزه ها و منشا  تحریم نارواها.
286 

133  
در باره  (173الی  172)ـ موضوعات آیات  

 خوردنی های  حلال و حرام.
291 

 293 ـ حکمت محرمات.  134

 294 ـ علل وعوامل حرمت گوشت خوک.    135

136  
ـ امراض که از جمله عوامل ابتلا به آنها گوشت 

 خوک است.
295 

 296 .ـ احکام اضطراری  137

138  

درباره اهل  ( 176الی  174ـ موضوعات آیات  )
 آنانی که فرمان الهی را مورد کتمان قرار کتاب ،
 میدهند.

296 

 297 ختن آن به بهای ناچیز.وـ کتمان ما انزل الله وفر  139

140  
ـ مردم در کتمان نمودن ما انزل الله به سه گروه تقسیم 

  شوند. می
298 

141  

حقیقت احسان، خوبی،  (177)ـ موضوعات آیه  
ینکه این آیه  ازجمله وا.نکویی، نیکی، جمال وزیبایی

 قاعده در آن مندرج است. 16امهات احکام و 

300 

 303 ـ ایمان به روز بازپسین.  142

 303 .ـ ایمان به فرشتگان  143

 303 ـ ایمان به همه ي پیامبران و کتابهاي آسماني آنان.  144

145  
درباره مشروع  (179الی  178ـ موضوعات آیات  )

 فه ي آن.  بودن قصاص،اثر و فلس
304 

 307 هاي قصاص.   ـ حکمت  146

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

 ز

 فهرست

147  
بحث در باره  (182الی  180ـ موضوعات آیات  )

 قانون وصیت.
311 

 316 ـ وصیت نامه باید چگونه نوشته شود.  148

149  
در باره روزه  (185الی  183)ـ موضوعات آیات 

 .ماه رمضان
318 

150  
ره برخی دربا (187الی  186)ـ موضوعات  آیات  

 .از احکام روزه
325 

151  
درباره رشوه و خوردن  (188ـ موضوعات آیه  )

 .مال حرام
332 

152  
درباره تقویم طبیعي و اشکال  (189ـ موضوع آیه  )

 گوناگون ماه قمري و حقیقت نیکویي.
333 

153  
درباره شیوه ی (195الی  190) ـ موضوعات آیات
 .مبارزه در راه الله

335 

154  
درباره احکام  (203الی  196)موضوعات آیات  ـ

 .حج و عمره
343 

 344 .ـ حج  155

 347 .ـ مختصری از مناسک حج  156

 348 .درباره زمان حج (197)ـ موضوعات آیه    157

 351 «.عرفات » ـ وجه تسمیه   158

 351 .ـ  مشعرالحرام  159

 353 مناسک. ـ  اعتدال و میانه روی پیامبراسلام در ادای  160

161  

بحث در باره  (212الی  204)ـ موضوعات آیات
فرقه اي منافق ودسته اي مخلص، فراخواندن به سوي 
 دین اسلام وپیروي از احکام آن، ومجازات نافرمانان.

358 

 363 .ـ روابط مسلمانان با سایر گروه ها  162

 370 ـ شرط برتر بودن مؤمنین نسبت به کفار.  163

164  

در باره  (214الی   213)موضوعات آیات  ـ 
نیازوضرورت مبرم به پیامبران و مشکلاتي که در 
 مسیر دعوتشان براي خود و مؤمنان روي داده است.

370 

165  
در باره مقدار انفاق تطوع و  (215)ـ موضوعات آیه 

 .مستحب وبه چه کسانی داده شود
374 

166  
ره فریضه دربا (218الی  216)ـ موضوعات آیات  

 .ي جهاد و مباح بودنش در ماههاي حرام
376 

 377 ـ  سال واجب شدن جهاد.  167

 378 ـ چه موقع جهاد فرض عین است؟   168

 379 کسی جهاد واجب است.ـ بر چه   169

 379 ـ جهاد در ادیان دیگر.  170

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

 ح

 فهرست

 379 .ـ جهاد در تورات  171

 379 .ـ جهاد در انجیل  172

 382 م مرتد یا از دین اسلام برگشتن.ـ احکا  173

 382 آید؟ـ چه وقت مسلمان مرتد بحساب می  174

 383 دهد؟ـ چرا اسلام به قتل مرتد دستور می  175

 384 .ـ  مفهوم جهاد  176

177  

درباره مرحله  (220الی  219)ـ موضوعات  آیات
دوم ازمراحل تحریم شراب و حرمت قمار و موضوع 

 .ل یتیمسرپرستي اموا

385 

 387 .(ـ تحریم خمر )شراب  178

 389 ـ زیانهای قمار.  179

 391 .ـ فضیلت احسان به یتیم  180

181  
در باره ازدواج مرد مسلمان  (221)ـ موضوعات آیه 

 .بازن نامسلمان، زن مشرک
391 

 393 ـ حکمت مانع ازدواج مؤمن با مشرک.  182

 394 ـ فرق مشرکا ن با اهل کتاب.  183

184  
در باره عادت  (223الی  222ـ موضوعات  آیات  )

 ماهانه ي زنان و احکام آن.
394 

 397 ـ سن آغاز  حـیض.  185

 398 .ـ صفات ومـدت حیض  186

 398 .ـ سبب حیض  187

 398 .ـ نظریات مذاهب مختلف درمساله محیض  188

 399 .ـ زیان های همخوابگی به زن حایض  189

190  
در باره قسم   (225الی  224)ـ موضوعات آیات   

 خوردن به الله وقسم یاد نمودن بدون قصد.  
401 

 403 ـ سوگندلغو.  191

192  
در باره حکم  (227الی  226)ـ موضوعات آیات  

 ایلاء )خودداري مرد از همبستري با همسر(.
404 

193  
قسم خوردن مرد به عدم همبستری با زن )ـ ایلاء 
 .(خویش

405 

194  
درباره عده ي  (230الی  228)ـ موضوعات آیات

زن طلاق داده شده، حقوق زن، عدد طلاق و برخي 
 .احکام آن

408 

195  
در باره آداب  (232الی  231ـ موضوعات آیات  )

 طلاق و شیوه ي تعامل بازن مطلقه.
416 

 420 ـ جلوگیریِّ ولی از نکاحِّ زنِّ تحتِّ ولایتِّ خود.  196
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197  
در باره برخي از احکام   (233)ـ موضوعات آیه

 رضاع )شیردادن(.
420 

198  

درباره ؛عده ي   (235الی  234)ـ موضوعات آیات
زن شوهر فوت کرده و خواستگاري او به صورت 

 سربسته، تعریض و کنایه و زمان عقد.

423 

199  

در باره حکم  (237الی  236)ـ موضوعات آیات  
از همخوابگي، متعه و هدیه و  زن طلاق داده شده پس

 نصف مهریه.

427 

200  
در باره  (239الی  238ـ موضوعات آیات  )

 مواظبت کردن از وقت نماز.
430 

201  
بحثی ،  (242الی  240ـ موضوعات آیات  )

 .پیرامون زن شوهر مرده، متعه و متاع زن مطلقه
433 

 437 ـ احوال زنان طلاق داده شده.  202

203  
در باره ترس و  (245الی  243وعات آیات )ـ موض

 .بخل، مرگ، شجاعت، انفاق مایه هاي حیات ملت ها
437 

204  

قصه ي  (247الی   246)ـ موضوعات آیات  
صمویل، پیامبر بني اسرائیل در زمان طالوت و 

 .سرپیچي بني اسرائیل از جهاد

440 

 444 .ـ خصوصیت خاصی  یک زعیم  205

 444 م اسلامی از دیدگاه اهل سنت.ـ  شرایط حاک  206

207  

درباره  (252الی  248)ـ موضوعات آیات  
فرمانروایي طالوت، شکست خوردن لشکري عظیم به 

 .وسیله ي جمعي اند

446 

 452 .ـ ایا طالوت پیامبر بود  208

209  
در باره درجات پیامبران و  (253ـ موضوعات آیه )

 چگونگي پیروي مردم از آنان.
454 

210  
در باره فرمان انفاق در راه (254)ـ موضوعات آیه 

 خیر و نیکي.
456 

 457 ـ احادیث وارده درفضیلت انفاق.  211

 458 آیت الکرسي. (255)ـ موضوعات آیه   212

 461 ـ فضایل آیت الکرسی.  213

214  

در باره آزادي  (257الی  256)ـ موضوعات آیات 
تعال به سوي ایمان ، در دین، نصرت وهمراهی الله م

 .را مورد بحث قرار میدهد

462 

215  
در باره داستان نمرود بابلي  (258ـ موضوعات آیه )

 .)کلده اي( و خودخواهي هایش
466 

 467 .ـ نمرود  216
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217  
درباره قصه ي صد سال  (259ـ موضوعات آیه  )

 مرگ و حیات مجدد دنیوي مرد صالح خدا.
469 

 470 .ری در باره سه یقیینـ توضیح مختص  218

219  
نشانه هاي خداوندو زنده  (260ـ موضوعات آیه  )

 شدن بعد ازمرگ وعلاقه مندي إبراهیم ع دراین باره.
472 

220  
درباره مکافات  (266الی  261)ـ موضوعات آیات 

 .انفاق در راه الله  و آداب آن و انفاق در راه غیر الله
475 

221  
در باره چگونگي اموالي  (267)ـ موضوعات آیه  

 که در راه خدا انفاق مي شود.
483 

222  

در باره :  (269الی  268)ـ موضوعات آیات  
شیطان انسان را از فقر وتنگدستی میترساند ، وبحث 

 .در مورد فهم درست از قرآن

486 

223  

در باره  (271الی  270)ـ موضوعات آیات  
 .پنهان و آشکار(نیکوکاري نهاني و علني )صدقه ي 

 ـ نذر وانواع آن.

488 

224  

در  باره  (274الی  272ـ موضوعات آیات  )
محتاجان ونیازمندان به دریافت صدقه و برخي احکام 

 .در این باره

491 

 494 ـ گدائی چیست ؟   225

226  
در باره ربا و  (281الی  275)ـ موضوعات آیات  

 .زیانهایش براي فرد وبرای یک جامعه
496 

 498 ـ مراحل تحریم وانتقاد ازرباخوری درقرآن.  227

 508 ـ سبب تحریم ربا.  228

229  

 ـ طولانی ترین آیه در قرآن عظیم الشأن :
در این آیه مبارکه که  .میباشد (282)آیه  

و جواز رهان)وثیقه،  (قرض)موضوعاتی دین 
گروگان( وام سررسید به وسیله ي نوشتن، شهادت و 

 .رفته شدهکورد بحث وثیقه م

508 

 513 .(282ـ  احکام حاصله از آیه )  230

 517 .رهن چیستـ   231

 518 .ـ سَلَم چیست  232

233  

در باره مالکی ت آسمان ها  (284)ـ موضوعات آیه  
و زمین، حسابرسي کردار و اعمال انسانها از آن 

 خداوند متعال است.

519 

234  

درباره ؛ راه  (286 الی 285)ـ موضوعات آیات  
مؤمنان، ایمان به پیامبران، راز و نیازها، تکلیف و 

 .توان؛ به بحث گرفته شده

521 
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 (1) –الفاتحه سورهٔ 

  الرَحْمَنِ الرَحِیمِ بِسْمِ اَللِّ 

 فاتحه سُورَة
 (1) –جزء 

 .سورهٔ فاتحه دارای هفت آیه بوده و مكى است بعد از سورهٔ مُدَثِّر نازل شده

 :وجه تسمیه
 «فاتحة الکتاب»را نیز ، این سوره با توجه به اینکه فاتحه به معنای آغاز هرچیز است

ه درمقام اولین سورهٔ کتاب الله قرآن عظیم تسمیهٔ سورهٔ فاتح مفسران  در وجهنامیدند. 
را نیز سوره  ، اینآغاز هرچیز است معنای به فاتحه كه این به : با توجهنویسند الشأن می

 است.   شده افتتاح عظیم الشأن بدین سوره نامیدند زیرا قرآن« الكتاب فاتحة»
ز او إبن النقیب در روایتی فرموده مفسر مشهور جهان إسلام  وبه پیروی ا ابن حبیب 

أندکه:  فاتحه الکتاب )سورهٔ فاتحه( با مشایعت هشتاد هزار فرشته بر پیامبر اسلام محمد 
 صلی الله علیه وسلم  فرود آمده  و نزول یافته است.

عظیم الشأ ن را از دهن مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم  که قرآن كاتبان وحی 
 ازكتاب سورۀ ولینأفته، به صورت مصحف توسط این کبار إسلام قرارگر نوشتند و بعد
را سورۀ فاتحه قرار دادند وآغاز تلاوت قرآن عظیم الشأن را به این سورۀ می  مجید إلهی

 نازل آیات اولین سوره ، اینآیات نزولآغازیدند. یادرنظر داشت اینکه  از نظر ترتیب 
 نیست. قرآن شده

 خ نزول سورهٔ فاتحه:تأری
 تأریخ نزول این سوره به روزهای اولین نبوت محمدی صلی الله علیه وسلم بر می گردد.
حتا از روایات معتبر چنین بر می آید که اولین  سوره ی کاملی که بر محمد نازل شده، 
 همین سوره بوده است. پیش از نزول این سوره تنها آیه های متفرقی نازل شده بود که در

 سوره های علق، مزمل، مدثر و غیره پراگنده اند. )بنقل ازتفهیم القرآن(.

 پیش درآمد سورهٔ فاتحه:
این سوره ى مبارکه در مکه شرف نزول یافت، و به اجماع علماى امت شامل هفت آیه 

کتاب خدا به آن شروع شده است: به  -نه در نزول  -مى باشد، و از آنجایى که در ترتیب 
یعنى سرآغاز موسوم است. همین سوره باوجود کوتاهى و اختصارش، « فاتحه»نام 

معانى و مفهوم قرآن عظیم را در بطن خود بصورت کامل جا داده است، و به طور 
اجمال اهداف و مقاصد اساسى آن را شامل است. اصول و فروع دین را در برگرفته و 

مت و ایمان به صفات پسندیده شامل موضوع عقیده، عبادت، اعتقاد به روز رستاخیز وقیا
و نیکوى الله متعال  مى باشد، و نشان مى دهد که فقط او شایسته ى پرستش و استمداد و 
دعا مى باشد، و فقط از بارگاه قدسى اش مى توان طلب هدایت و رهنمونى به دین حق و 

طریق  صراط مستقیم کرد و تنها از پیشگاه او التماس تثبیت بر ایمان و در پیش گرفتن
صالحان و دورى جستن از راه نفرت شدگان و گمراهان را نمود. این سوره شامل 

سرگذشت و داستان اقوام پیشین است، و در آن از مدارج و منزلت نیکبختان و بدبختان 
اطلاع به دست مى آید، و در آن دستور پیروى از فرمان و امر الهی  و دورى جستن از 

اض و مقاصد آمده است. به همین جهت نسبت به سایر منهی ات و دیگر مطالب و اغر
)مادر کتاب( به « م الکتاباُ »سوره هاى قرآن همچون مادر است و به همین مناسبت، نام 
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جمال طوریکه که یادآور شدیم در إخود گرفته است؛ چون تمام مطالب قرآن را به طور 
 خود جا داده است.

  : أسماء سورهٔ فاتحه
به چیزی می « فاتحه»نامیده می شود. « الفاتحه»ناسبت موضوع آن نام این سوره به م

گویند که موضوع کتاب و یا چیزی دیگر به وسیله ای آن آغاز شود. به عبارت دیگر این 
 هم معنا است. )تفهیم القران(.« نام با )دیباچه( و )پیشگفتار

 سورهٔ فاتحه دارای أسمای ذیل میباشد:
 امُ القرآن: - 1

دَاجٌ » علیه وسلم  فرمودند: پیامبرصلی الله يَ خِّ مَنْ صَلَّى صَلاة  لَمْ یَقْرَأْ فِّیهَا بِّأمُ ِّ الْقرُْآنِّ فهَِّ
دَاجٌ غَیْرُ تمََام   يَ خِّ بخواند،  –فاتحه  –هر کس که نماز را بدون امُ القرآن »)مسلم( « فهَِّ

 .«نمازش تمام نیست، تمام نیست، تمام نیست
 امُ الکتاب: - 2

نامگذاری شده که قرآن با  امُ الکتابمی فرماید: سورهٔ فاتحه به این دلیل )رح(  إمام بخاری 
 شود.شود و اولین سورهٔ قرآن است و در نماز نیز أول چیزی است که آغاز میآن آغاز می

 السبع المثانی: - 3
یمَ » نَ ٱلۡمَثاَنِّي وَٱلۡقرُۡءَانَ ٱلۡعظَِّ كَ سَبۡعٗا م ِّ ای محمد، حقیقتا  ما ».(87الحجر: ) «٨٧وَلَقَدۡ ءَاتیَۡنََٰ

 .«هفت آیه با ثنا و این قرآن با عظمت را بر تو فرستادیم
 القرآن العظیم:  - 4

سورهٔ حجر دلیل بر این نام است و همچنین پیامبرصلی الله علیه وسلم  در  87همان آیهٔ 
الحمد لله رب العالمین، أم القرآن، »إسمی را که تا حال ذکر شده آورده أند:  4حدیثی هر 

مادر  -فاتحه- الحمد لله رب العالمین)بخاری(. ) «امُ الکتاب والسبع المثانی والقرآن العظیم
 ای که تکرار می شوند و قرآن بزرگی است(.قرآن، مادر کتاب، هفت آیه

 فاتحة الکتاب: - 5
تاَبِّ »پیامبر صلی الله علیه وسلم  فرمودند:  )متفق علیه(.  «لاَ صَلاةَ لِّمَنْ لَمْ یَقْرَأْ بِّفَاتِّحَةِّ الْكِّ

فاتحة الکتاب همان «. نماز کسی که فاتحة الکتاب را در آن نمی خواند درست نیست»
آغاز و شروع قرآن است و بدلیل اینکه نماز گذارد در وَهلَهٔ أول شروع به قرائت آن 

 ست.امشهور  فاتحة الکتاببه  ،کندمی
 الصلاه: - 6

که ، آمده استعبدالرحمن غلام حرفهدرحدیثی قدسی در صحیح مسلم به نقل از علاء پسر 
که رسول الله صلی الله علیه وَ سَلَّمَ کرده استاو از پدرش و پدرش از أبوهریره روایت

ِّ  قَسمت» : فرموده است ِّ رَب  ینَ  الصلاة بینی وبین عبدی نصفین، فإذا قال: الْحَمْدُ للّ   الْعَالمَِّ
حْمـ» )قال الله: حمدنی عبدی، وإذا قال: یمِّ  نِّ الرَّ حِّ  ، قال الله: أثنى علی عبدی، فإذا قال:«الرَّ

ینِّ  مَالِّكِّ یوْمِّ » إِّیاكَ (»، قال الله: مَجدَنی عبدی، وقال مرة: فوض إلی عبدی، فإذا قال:«الد ِّ
ینُ  نَــــا »ولعبدی ما سأل، فإذا قال:  ، قال: هذا بینی وبین عبدی،«نَعْبدُُ وإِّیاكَ نَسْتعَِّ اهدِّ
رَاطَ المُستقَِّ  مْ وَلاَ  * یمَ الص ِّ مْ غَیرِّ المَغضُوبِّ عَلَیهِّ ینَ أنَعمَتَ عَلیَهِّ رَاطَ الَّذِّ ال ِّینَ  صِّ ، قال «الضَّ

ام به نماز را بین خود و بنده»  .(۱/۲۹۶، ۳۹۵)مسلم «. الله: هذا لعبدی، ولعبدی ما سأل
ینَ »بگوید:  دو بخش تقسیم كرده ام، پس هرگاه او ِّ الْعَالمَِّ ِّ رَب  ، خداوند می «الْحَمْدُ للّ 

حْمـنِّ »أم مرا حمد و ستایش كرده است، و اگر بگوید:  فرماید: بنده یمِّ  الرَّ حِّ ، خداوند «الرَّ
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ام امورش را و یك بار فرمود: بنده  ام مرا ثنا كرده و بزرگ داشته است،فرماید: بنده می 
ینُ إِّیاكَ نَعْبدُُ »بگوید:  به من مُحَـوَل و واگذار كرده است، و آنگاه كه خداوند «  وإِّیاكَ نَسْتعَِّ

 أم بخواهدام، و هر آنچه كه بنده )رمز و پیمانی است( بین من و بنده   فرماید: اینمی 
نَــــا»باشد، و آنگاه كه بگوید: برایش مهیا شده و فراهم می  رَاطَ  اهدِّ رَاطَ المُستقَِّیمَ* صِّ الص ِّ

مْ غَیرِّ  ینَ أنَعمَتَ عَلَیهِّ ال ِّینَ  المَغضُوبِّ  الَّذِّ مْ وَلاَ الضَّ بنده  فرماید: این از آنِّ ، خداوند می «عَلَیهِّ
 .گرددام است، و هر آنچه را كه بنده أم بخواهد، فَـراهَم می 

در این حدیث سورههٔ فاتحه به إسم نماز نامگذاری شده، چون یکی از أرکان نماز است و 
 نماز بدون آن ناقص و باطل است.

بایست هویدا شود، روشن ، آنچه میبعد از آنکه از سیاق سوره -شاید این حدیث صحیح 
دارد و روشن می گزینش این سوره را برملا میو آشکارگردید؛ رازی از رازهای

نمایدکه چرا مسلمان باید در هر شبانه روز هفده بار آن را تکرار نماید، یا چنانچه مسلمان 
یاری طلبد و با او به راز و نیاز پردازد، هر بخواهد به نماز إیستاده و پروردگار را به 

 أندازه که خواست الله متعال  باشد به تکرار این سوره پردازد.
 الحمد: - 7
ینَ » لَمِّ ِّ ٱلۡعََٰ ِّ رَب  َّ  «.تمام حمد و ستایش برای خالق جهانیان است. »[2الفاتحة: ]«۲ٱلۡحَمۡدُ للِّّ
 الرقیه: - 8

یكَ أنََّهَا رُقْیَةٌ »فرمود: به ابوسعید خدری صلی الله علیه وسلم پیامبر  و چه چیز « »ومَا یدُْرِّ
 «.تو را فهماند که سوره فاتحه، رقیه، پناه بردن و دعا کردن به خداوند، است

 أساس القرآن: - 9
گفت: سوره فاتحه این اسم را عبدالله بن عباس )رض(  روی سوره فاتحه گذاشت و می

 پایه و بنیان قرآن است.
 الواقیه: - 10

روی سوره فاتحه قرار داد، و به معنای حفاظت و  )رض( فیان بن عینیه این اسم را س
 دهد.محافظت کردن است و خود را به خداوند سپردن و واگذار کردن نیز معنا می

 الکافیه: - 11
از جملهٔ  یحیی بن أبی کثیر معروف به این اسم را یحیی بن صالح بن المتوکل الطائی

 ری(، بالای  سورهٔ فاتحه گذاشته است. هج 129تابعین، فقیه ومحدث)متوفی سال
 و کفایت کننده آمده است. کافی ، به معنای، بس )کفی(از  الکافیه

 های این سوره گفته است که این سوره دوازده نام دارد. معروفإمام قرطبی دربارۀ نام
 ،«الحمد»، «السَبع المثانی»، «امُ الکتاب»، «فاتحة الکتاب»ومشهورترین این نامها: 

)بنقل از: تفسیر بنام:سورهٔ فاتحه، وچگونه قرآن را  باشد.می« الواقیة»و « الصلاة»
 تفسیر کنیم ـ شیخ جمیل زینو(

 فوائد رقیه به وسیلهٔ سورهٔ فاتِحه:
کتاب  3ـ م( در صفحهٔ  1350/م  1292هـ  ـ 751هـ ـ  691ابن القیم الجوزیه ) - 1

بوسیله سورهٔ فاتحه در درمان و از بین حقیقتا  معالجه »فرماید:)الجواب الکافي( می
رسیم که اصلا  دردی ای دارد، تا جای  که به این نتیجه میبردن درد، أهمیت ویژه

وجود نداشته است. و این آسانترین و ساده ترین راه معالجه است. اگر انسان 
دق درصدد مداوا با سورهٔ فاتحه بر آید و در هنگام این کار دارای نیتی خالص و صا
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 بیند که این کار چقدر سودمند و قابل تمجید است.باشد می
شدم و دکتر و دارویی نیافتم، من مدتی را که در مکه ماندم و دچارمریضی می

آمدم و به نتایجی نیز رسیده بودم، به درصدد معالجه خودم با سورهٔ فاتحه بر می
مشهور شدم و هر کسی که  همین دلیل کم کم در معالجهٔ بیماران بوسیلهٔ سورهٔ فاتحه

آمد و من نیز همچنانکه خودم را بوسیلهٔه فاتحه مداوا بیماری داشت نزد من می
)الجواب « شدندنمودم و اشخاص مریض  فورا  خوب میکردم او را نیز مداوا میمی

 (.3الکافي، ص
های  ای قابل تأمل وجود دارد و آن این است که: این دعا، ذکر و آیهدر اینجا نکته - 2

شود، خودشان به خودی خود دارای سود و که برای درمان دردها بکار برده می
فایده أند، ولی تأثیر آنها برای علاج دردها وابسته به میزان إیمان و باوری است که 
گوینده آنها دارد، یعنی اگر شخصی که دارای إیمانی ضعیف و تقوای  ناچیز باشد، 

أذکار را بخواند ممکن است أصلا  تأثیری در مداوای  هر چند که این آیه ها، دعاها و
درد نداشته باشند، ولی اگر شخص مؤمن و متقی آنها را بخواند فورا  تاثیر کنند و 

خواند مشکلی وجود درد را مداوا نمایند. و یا ممکن است در شخصی که آنها را می
نها در شخص بیمار نداشته باشد بلکه عوامل پیش گیرنده بیرونی باعث عدم تأثیر آ

شود، مثل مصرف دارو و گاهی شخص مریض هر چقدر که دارو دوا مصرف 
یابد و آن بدلیل خراب بودن شود که اصلا  دردش إلتیام وبهبود نمیکند، متوجه میمی

دارو نیست بلکه ممکن است بدن آن شخص نسبت به آن دارو حساسیت داشته باشد 
از این طریق مانع تأثیر آن دارو بر درد شود.  و مانع جذب آن دارو در بدن شود و

قلب انسان نیز چنین است اگر این دعاها و أذکار را به خوبی قبول کند و به تاثیر 
کنند، زیرا قلب انسان آنها را آنها معتقد باشد، در این حالت آنها تاثیر خودشان را می

 شوند.پذیرد و باعث مداوای درد میمی

 موضوع سورهٔ فاتحه:
این سوره در اصل دعایی است که پروردگار با عظمت به هر انسانی که مطالعه ی این 
کتاب را آغاز می کند آموخته است و قرار دادن آن در اول کتاب بدین معنا است که اگر 
شما واقعا  استفاده از این کتاب هستید، نخست این دعا را از خداوند عالم بخواهید. انسان  

در دعایش درخواست می کند که خواسته و آرزوی قلبی اش باشد و در طبیعتا  چیزی را 
صورتی دست به دعا بلند می کند که باور داشته باشد مطلوب و خواسته اش در إختیار 

ذاتی است که از او دعا می خواهد. پس با این حساب آموختن این دعا در آغاز قرآن گویا 
ب را با هدف جستجوی راه راست و با باور یادآوری این مطلب به انسان است که این کتا

و ذهنیت یک جوینده ی حق و حقیقت بخواند و بداند که سرچشمه ی علم، خداوند عالم 
است؛ از این رو تنها از او تقاضای هدایت و راهنمایی نماید و خواندن این کتاب را آغاز 

 کند. )تفهیم القرآن(.

 تعداد آیات، کلمات وحروف سورهٔ فاتحه:
اد آیات سورهٔ فاتحه طوریکه در فوق هم یادآور شدیم هفت آیات، وتعداد کلمات آن به تعد

 و سه حرف میرسد.بیست و پنج کلمه ، و تعداد حروف آن به  صد و بیست 

 : فضائل و خصوصیات خاص سورهٔ فاتحه
 سورهٔ فاتحه در قرآن کریم از فضایل وخصوصیات  خاصی خویش برخوردار است:
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 قرآن عظیم الشأن با این سوره آغاز وإفتتاح می شود. اینکه اول:
 آنکه نماز با آن شروع می شود. دوم:
آنکه از نظر نزول تنها سوره ای است که بطور کامل قبل از همه سوره ها نازل  سوم:

شده است. البته آیاتی چند از سوره های علق، مدثر، مزمل، قبل از آن نازل گشته اند، اما 
که بطور کامل بر آن حضرت صلی الله علیه وسلم نازل شد سوره فاتحه اولین سوره ای 

« اول ما نزل سوره حمد است»بود؛ مطلب آنچه از بعضی صحابه کرام روایت شده که 
نیز این است که این سوره از همه سوره ها مقدمتر  قرار داشته و قبل از آن سوره ای به 

نیز نام نهاده « فاتحة الكتاب»حمد را شکل کامل نازل نگشته است و بدین جهت سوره 
 .أند

خصوصیت چهارم این سوره آن است که از جهت محتوی شامل تمام مطالب قرآن است. 
و سراسر قرآن به منزله شرح و توضیح آن می باشد؛ زیرا تمام اهداف قرآن منحصر به 

 ایمان و عمل می باشد که اصول اساسی آنها در این سوره بیان شده است. 
اصُول  هٔ ، دربردارند، مشتمل بر اصُول و فروع دینرهٔ فاتحه متضمن معانی قرآن کریمسو

العالمین و در ، راهنمایی به سوی درخواست هدایت از ربعبادت و شریعت ،عقیده
 .خواست برکنار ماندن از راه منحرفان است

 : حادیث نبویأفضایل سورۀ الفاتحه در 

دیثی متعددی روایت میباشد که در ذیل به ذکر چند حدیث حاأدر فضیلت این سوره فاتحه 
 اکتفا میکنیم:

لأعَُل ِّمَنَّكَ أعَْظَمَ سُورَة  »)رض(آمده است: در حدیث متبرکه به روایت ابو سعید المعلی -
 ، نَ الْقرُْآنِّ -فِّي الْقرُْآنِّ دِّ  -أوَْ مِّ نَ الْمَسْجِّ ي، «قبَْلَ أنَْ تخَْرُجَ مِّ ا أرََادَ أنَْ ، قَالَ: فَأخََذَ بِّیَدِّ فَلمََّ

؟ قَا ِّ، إِّنَّكَ قلُْتَ: لَأعَُل ِّمَنَّكَ أعَْظَمَ سُورَة  فِّي الْقرُْآنِّ ، قلُْتُ: یَا رَسُولَ اللََّّ دِّ نَ الْمَسْجِّ لَ: یخَْرُجَ مِّ
یمُ الَّذِّ » يَ السَّبْعُ الْمَثاَنِّي، وَالْقرُْآنُ الْعظَِّ ینَ هِّ ِّ الْعَالمَِّ ِّ رَب  َّ )صحیح .«ي أوُتِّیتهُُ نعََمْ، الْحَمْدُ للِّّ

البته پیش از آنکه از مسجد »(.17851( ومسند احمد شماره )4474بخاری شماره )
أبو « دهمرا به تو یاد می -یا از قرآن -ای در قرآنترین سورهبیرون شوی، با عظمت

)رض( گفت: سپس رسول أکرم دستم را گرفت و همین که خواست از مسجد  سعید
یا  -ای در قرآنترین سورهسول الله! آیا شما نگفتید که باعظمتبیرون شود، گفتم: ای ر

ِّ »ترین سوره باعظمت« فرمود: بلی!»دهم؟ را به تو یاد می -از قرآن ِّ رَب  َّ الْحَمْدُ للِّّ
ینَ  هفت آیتی که در هر رکعت نماز مکرر خوانده -است همان )السَّبْعُ الْمَثاَنِّی« الْعَالمَِّ

 «.ت که به من داده شده استشود( و قرآن عظیمی اسمی
بَیْنَمَا »)رض(  روایت است که فرمود:  همچنین در فضیلت این سوره از ابن عباس -

 ِّ یلُ عَلیَْهِّ السَّلامُ    رَسُولُ اللََّّ بْرِّ ا فوَْقَهُ، فرََفَعَ جِّ عَ نَقِّیض  یلُ عَلیَْهِّ السَّلامُ إِّذْ سَمِّ بْرِّ نْدَهُ جِّ وَعِّ
، فَ  نْهُ مَلَكٌ بَصَرَهُ إِّلىَ السَّمَاءِّ نَ السَّمَاءِّ مَا فتُِّحَ قطَُّ، قَالَ: فَنَزَلَ مِّ قَالَ: "هَذَا بَابٌ قَدْ فتُِّحَ مِّ

تاَبِّ وَخَوَاتِّیمِّ  فَأتَىَ النَّبِّيَّ  رْ بِّنوُرَیْنِّ أوُتِّیتهَُمَا لَمْ یؤُْتهَُمَا نَبِّيٌّ قبَْلَكَ: فَاتِّحَةِّ الْكِّ ج فَقَالَ: أبَْشِّ
یتهَُ سُورَةِّ الْبَقرََةِّ لَمْ تَ  نْهُمَا إِّلا أعُْطِّ ( و سنن نسایی 254)صحیح مسلم شماره) .«قْرَأْ حَرْف ا مِّ

صلی الله علیه وسلم   علیهم السلام  نزد رسول اکرم در اثنایی که جبریل»(.912شماره)
صلی الله علیه وسلم  از بالای سر خویش صدایی را شنید.  بود که ناگهان رسول اکرم

وی آسمان نگاه کرد و فرمود: این دری است که هم اکنون در علیهم السلام  بس جبریل
آسمان باز شد و قبل از این هرگز باز نشده بود. راوی می أفزاید: سپس از آن در 
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صلی الله علیه وسلم  فرود آمد و گفت: مژده باد تو را به دو  ای نزد رسول اکرمفرشته
ی داده نشده است؛ فاتحة الکتاب و نوری که برایت داده شده و قبل از تو به هیچ پیغمبر

کنی، مگر یابد. هیچ حرفی از آنها را قرائت نمیآن خاتمه میآیاتی که سورۀ بقره با 
 «.شویاینکه همان را داده می
صلی الله علیه وسلم  در مورد عظمت این سوره در حدیث قدسی  همچنین رسول اکرم

ي مَا سَألََ، قَالَ اللهُ تعََالىَ: قَسَمْتُ ا»اند: فرموده ، وَلِّعَبْدِّ ي نِّصْفَیْنِّ لصَّلاةَ بیَْنِّي وَبَیْنَ عَبْدِّ
ینَ »فَإِّذَا قاَلَ الْعبَْدُ:  لمَِّ ِّ ٱلۡعََٰ ِّ رَب  َّ ي، وَإِّذَا قاَلَ:«ٱلۡحَمۡدُ للِّّ دَنِّي عَبْدِّ نِّ »، قاَلَ اللهُ تعَاَلىَ: حَمِّ حۡمََٰ ٱلرَّ

یمِّ  حِّ ي، وَإِّذَا قَالَ: ، قَالَ اللهُ تعََالىَ: أثَنْىَ عَليََّ «ٱلرَّ ینِّ »عَبْدِّ لِّكِّ یوَۡمِّ ٱلد ِّ دَنِّي «مََٰ ، قَالَ: مَجَّ
ي  ي  -عَبْدِّ ضَ إِّليََّ عَبْدِّ ة  فَوَّ ینُ »فَإِّذَا قَالَ: -وَقَالَ مَرَّ قَالَ: هَذَا بیَْنِّي « إِّیَّاكَ نَعۡبدُُ وَإِّیَّاكَ نَسۡتعَِّ

ي مَا سَألََ، فَإِّذَا قَالَ:  ي، وَلِّعَبْدِّ طَ ٱلۡمُسۡتقَِّیمَ »وَبَیْنَ عَبْدِّ رََٰ نَا ٱلص ِّ ینَ أنَۡعمَۡتَ  ٦ٱهۡدِّ طَ ٱلَّذِّ رََٰ صِّ
الٓ ِّینَ  مۡ وَلَا ٱلضَّ مۡ غَیۡرِّ ٱلۡمَغۡضُوبِّ عَلیَۡهِّ ي مَا سَألََ « 7عَلیَۡهِّ ي وَلِّعَبْدِّ )صحیح  «.قَالَ: هَذَا لِّعبَْدِّ

و ام دمتعال فرموده است: نماز را بین خود و بنده الله»(.395مسلم شماره حدیث)
باشد و به ام میام که یک نصف آن، از آنِّ من و نصفه دیگر آن، از آنِّ بندهنصف کرده

و مرادش از «. شودام ]در این نصف خودش که دعاست[ هر چه بخواهد، داده میبنده
در این حدیث سورۀ فاتحه بوده است. بنابراین سوره فاتحه بین بنده در  –الصلاة  –

رساند. رسول یم شده است و این عظمت سوره را میحال نماز و پروردگارش تقس
ٱلۡحَمۡدُ  »گوید:فرماید: هنگامی که بنده میأ می الله»فرماید: ج در ادامه حدیث می اکرم

ینَ  لمَِّ ِّ ٱلۡعََٰ ِّ رَب  َّ گوید: ام مرا ستایش کرد. و هنگامی که بنده میفرماید: بندهأ می الله «للِّّ
یمِّ » حِّ نِّ ٱلرَّ حۡمََٰ ام بر من ثناء گفت. و هنگامی که بنده فرماید: بندهمتعال می الله« ٱلرَّ
ینِّ »گوید: می لِّكِّ یَوۡمِّ ٱلد ِّ ام مرا تمجید نمود، هنگامیکه بنده فرماید: بندهتعالی می الله «مََٰ
ینُ »گوید:می فرماید: این ]آیه، حد فاصله آن دو متعال می الله« إِّیَّاكَ نَعۡبدُُ وَإِّیَّاكَ نَسۡتعَِّ
شود، و هنگامی که بنده ام هر چه بخواهد برآورده میام بود و بندهۀ[ بین من و بندهنصف
طَ ٱلۡمُسۡتقَِّیمَ »گوید: می رََٰ نَا ٱلص ِّ مۡ وَلَا  ٦ٱهۡدِّ مۡ غَیۡرِّ ٱلۡمَغۡضُوبِّ عَلیَۡهِّ ینَ أنَۡعمَۡتَ عَلیَۡهِّ طَ ٱلَّذِّ رََٰ صِّ

الٓ ِّینَ   «.شودت و هر چه بخواهد، برآورده میام اسفرماید: این ]نصفۀ[ بندهمی  الله «ٱلضَّ

 : سورۀ فاتحه درسهاى تربیتى در
 در سورۀ فاتحه درس های مهمی تربیتی نهفته اند که مهمترین آن عبارت است از:

 .كنداز غیر خدا قطع امُید می « اللَّ  بسم»انسان در تلاوت سورهٔ حمد، با  - 1
 .كند كه مربوب و مملوك استاحساس مى« مالك یوم الد ین» و « رب  العالمین»با  - 2
 .كندمیان خود و هستى إرتباط برقرار مى« رب  العالمین » با كلمه  - 3
حیم »با  - 4 حمن الر   .بیندخود را در سایه لطف ګسترده او مى« الر 
 .شودغفلتش از قیامت زدوده مى« الدین مالكِّ یوم»با  - 5
 .ګذاردطلبى را كنار مىخودخواهى و شهرت « ایاك نَعبد »با  - 6
 .روداز فكر یارى طلبى از غیرخدا بیرون مى« ایاك نستعین»با  - 7
 ها بدست اوست و باید حسادت را كنارفهمد كه تقسیم نعمتمى« انعمتَ علیهم»با  - 8

 .ګذاشت، زیرا حسود در واقع از داورى و تقسیم روزى به دست خدا راضى نیست
نا الص راط المُستقیم»با  - 9  .واست كندرهسپارى در راه حق را درخ« اهدِّ

همبستګى خود را با پیروان راه خدا اعلام « صراط ال ذین انعمتَ علیهم»با  - 10
 .داردمى
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الین»و در نهایت با  - 11  از باطل و اهل باطل بیزارى« غیرالمغضوب علیهم ولا الض 
 جوید.مى

 : مختصری از پیام سوره فاتحه
ست و با آن کتاب ی موجود در قرآن عظیم الشأن  اترین سورهسوره فاتحه  که بزرگ -

 گردد، بر چند مورد تمرکزدارد:آغاز می ـ الله
 گیرد.ی اول این سوره را در بر میکه نیمهمتعال  تعریف و تمجید الله -
 .خالص نمودن عبادت و یاری طلبیدن از الله -
 های محروم از هـدایت.بیان حقیقتِّ هدایت و گروه -
شنود، خواند یا میروز هفده بار می ی فاتحه را درهر شبانهسزاوار است کسی که سوره -

دورترین مردم از تشابه به کفار باشد. چرا که شایسته نیست مرد و زنِّ مؤمنی این آیات 
پناه آورده متعال  را بخواند و سپس خود را به کسانی تشبیه نماید که از روشِّ آنان به الله

طَ ٱلۡمُسۡتقَِّیمَ »است:  رََٰ نَا ٱلص ِّ طَ ٱلَّذِّ  ٦ٱهۡدِّ رََٰ مۡ وَلَا صِّ مۡ غَیۡرِّ ٱلۡمَغۡضُوبِّ عَلیَۡهِّ ینَ أنَۡعَمۡتَ عَلَیۡهِّ
الٓ ِّینَ  ما را به راه راست هدایت کن. راه آنان که بر ایشان ».یعنی: [7-6]الفاتحة:  «٧ٱلضَّ

 «.انعام کردی نه )راه( آنان که بر ایشان غضب نمودی و نه )راه( گمراهان

 : تعلیم شیوه دعا خواستن در سورهٔ فاتحه
در سورهٔ فاتحه إبتدا حمد و ستایش خداوند بیان گردیده، سپس باین نکته که عبادت تنها 
برای اوست و غیر از او کسی دیگر شایسته عبادت نمی باشد. إعتراف شده است. گویا 
انسان میخواهد بین خود و خالق خویش پیمان وفاداری منعقد کند. پس از آن مهمترین 

که همانا دعاست که حاوی کلیه مقاصد انسان بوده و در آن فواید نکته در این  سوره  مبار
 بسیار ومسائل ضمنی دیگر وجود دارد، که اهم آن همانان تعلیم شیوه دعا خواستن است.
در سوره فاتحه به انسان آموختانده میشود که:هرگاه بخواهد دعائی بدرگاه الله متعال بعمل 

اید  حمد و ثنای او را بجا آورد سپس پیمان وفا ارد شیوه وطریقه اش این است که اول ب
داری خود را مبنی بر اینکه بجز او کسی دیگر شایسته بندگی نیست تجدید کند و غیر الله  

را به معنای واقعی مشکل گشا و حاجت روا نداند آنگاه برای آرزوی خود دست دعا 
 یقینا  اجابت خواهد شد. بدرگاه باریتعالی دراز کند. دعائی که بدین طریق خواسته شود

 )احکام القرآن جصاص(.
هنگام دعا کردن دعائی را إنتخاب کند که در عین إختصار، در برگیرندهٔ کلیه مقاصد 

انسان باشد. مانند دعای هدایت به راه راست زیرا اگر راه او در امور دین و دنیا راست 
در اینجا هدف، آموختن  باشد هیچوقت خطر تصادم و نقصان برایش پیش نمی آید. باری

 )معارف القرآن(..حمد و ثنا از سوی خداوند متعال به بنده اش می باشد

 : همراهی فرشتگان در نزول قرآن
در قرن  هـ. ق.( ۹۱۱-٨۴۹) مفسر دانشمند جهان اسلام جلال الدین عبدالرحمان سیوطی

تی از قرآن با قسم»از ابن حبیب و ابن النقیب می فرماید:  نهم و دهم قمری به نقل 
مشایعت و همراهی فرشتگان نازل شد، و این قسمت عبارت است از: سورهٔ أنعام که 

را همراهی کردند، فاتحة الکتاب که هشتاد هزار فرشته با آن فرود  آن هفتاد هزار فرشته
سوره  45آمد، آیة الکرسی و سوره یس که با آنها سی هزار فرشته نازل شد، و آیه 

حْمَنِّ آلِّهَة  یعُْبَدُونَ وَاسْأَ »زخرف:  ن دُونِّ الرَّ سُلِّنَا أجََعَلْنَا مِّ ن رُّ ن قبَْلِّكَ مِّ لْ مَنْ أرَْسَلْنَا مِّ
 .که با آن بیست هزار فرشته نازل گردید (،45)

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

8 

 (1) –الفاتحه سورهٔ 

القرآن ما نزل مشیعا وهو سورة الأنعام شیعها سبعون من  النقیب قال ابن حبیب وتبعه ابن»
ومعها ثمانون ألف ملك وآیة الكرسي نزلت ومعها ثلاثون ألف ملك وفاتحة الكتاب نزلت 

ألف ملك وسورة یس نزلت ومعها ثلاثون ألف ملك * )واسأل من أرسلنا من قبلك من 
 .رسلنا( * نزلت ومعها عشرون ألف ملك وسائر القرآن نزل به جبریل مفردا بلا تشییع

ا ما أخرجه البیهقي في الشعب قلت أما سورة الأنعام فقد تقدم حدیثها بطرقه ومن طرقه أیض
والطبراني بسند ضعیف عن أنس مرفوعا نزلت سورة الأنعام ومعها موكب من الملائكة 

 .یسد ما بین الخافقین لهم زجل بالتقدیس والتسبیح والأرض ترتج
وأخرج الحاكم والبیهقي من حدیث جابر قال لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله صلى 

ثم قال شیع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق قال الحاكم صحیح على الله علیه وسلم 
 شرط مسلم لكن قال الذهبي فیه انقطاع وأظنه موضوعا

 ـ وأما الفاتحة وسورة یس و * )واسأل من أرسلنا( * فلم أقف على حدیث فیها بذلك ولا أثر.
خرج أحمد في مسنده عن ـ وأما آیة الكرسي فقد ورد فیها وفي جمیع آیات البقرة حدیث أ

معقل بن یسار أن رسول الله صلى الله علیه وسلم قال البقرة سنام القرآن وذروته نزل مع 
كل آیة منها ثمانون ملكا واستخرجت * )الله لا إله إلا هو الحي القیوم( * من تحت العرش 

 فوصلت بها.
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 فاتحههٔ سُورَ  تفسیر ترجمه و

  الرَحْمَنِ الرَحِیمِ بِسْمِ اَللِّ 

 به نام خدای بخشاینده ومهربان

 : إستعاذه
یمِّ » جِّ نَ الشَّیْطَانِّ الرَّ ِّ مِّ  :«أعَُوذُ بِّاللَّّ

متعال؛ به  سپارم خود را به اللهشوم و میبرم و پناهنده مییعنی: پناه میمعنای إستعاذه: 
سپارم، از شر به او نمیکنم و امُورم را جز معبود بر حق ی که غیر او را عبادت نمی

متعال  تبعید و مطرود گردیده، چه شیطان  شیطانی که رجم و سنگسار شده و از رحمت الله
جن ی باشد، چه إنسی. تا مبادا آزاری به جسم من و یا خلل و نقصی در دینم وارد کند و یا 

و مولای من  مرا از إلتزام به أوامر پروردگار باز دارند و به مسیری سوق دهند که معبود
 دوست ندارد.
، به این معنی است که قلب و بدنت را از شر خودت و از شر «أعَُوذُ »گویی: پس وقتی می

ن و گردانی و میرها می  هر چیزی دیگری غیر از الله دانی تنها کسی که شر شیاطین جِّ
 تنها الله متعال است و بس. ،کنداِّنس را از تو دور می

 ! ه غیر الله شرک استإستعاذه و پناه بردن ب
شود الله یگانه است. إستعاذه یکی از عبادات قلبی است که برای کسی که به او پناه برده می

باشد و هر کس به غیر الله پناه ببرد البته دچار شرک شده، زیرا تنها الله غیر الله جایز نمی
دارد، را باز میرساند و شر کند و خیر میاست که در برابر شر، از إنسان حمایت می

فَ لَهۥُٓ إِّلاَّ هُوََۖ وَإِّن یمَۡسَسۡكَ بِّخَیۡرّٖ فهَُوَ »فرماید: همچنانکه می ُ بِّضُر ّٖ فَلَا كَاشِّ وَإِّن یَمۡسَسۡكَ ٱللَّّ
یر   اگر الله زیانى به تو برساند، هیچ کس جز او ».(17الأنعام: «)۱٧عَلىََٰ كُل ِّ شَيۡءّٖ قَدِّ

 .«ر خیرى به تو رساند، پس او بر همه چیز تواناستتواند آن را برطرف سازد! و اگنمى
مناسبت استعاذه با تلاوت قرآن کریم این است که هرگاه شخصی بخواهد قرآن کریم تلاوت 
کند، شیطان برای منصرف کردن وی از تدبر در آیات و به منظور وسوسه کردن وی و 

شود رونش( حاضر میخواند در کنارش )و بلکه در دمشغول ساختن فکر وی به آنچه می
آیند که باید از آنها به الله گریهای شیطان به حساب میو همه این موارد و أمثال آن از فتنه

 متعال  پناه برد.

 : های پناه بردن به خداوند متعال و فضل این عملها و مکانزمان
 :قبل از تلاوت کردن قرآن کریم - 1

یمِّ فإَِّذاَ قرََأۡتَ ٱ»خداوند متعال می فرماید:  جِّ نِّ ٱلرَّ
نَ ٱلشَّیۡطََٰ ِّ مِّ ذۡ بِّٱللَّّ : ]النحل «۹٨لۡقرُۡءَانَ فٱَسۡتعَِّ

ای رسول ما چون خواهی تلاوت قرآن کنی اول از شر وسوسه شیطان رانده »[.98
أعوذ بالله من »یعنی در آغاز قرآن خواندن باید گفته شود: «. شده به الله  پناه ببر

 «.الشیطان الرجیم
 :واندن سورۀ فاتحهدر نماز پیش از خ - 2

یعِّ »فرمود: نماز شب( می)در نماز تهجد  پیامبرصلی الله علیه وسلم  ِّ السَّمِّ  بِّالَلَّّ
أعَُوذُ

، وَنَفْثِّهِّ  هِّ هِّ، وَنَفْخِّ نْ هَمْزِّ ، مِّ یمِّ جِّ نْ الشَّیْطَانِّ الرَّ به خداوند »(احمد و غیر او«)الْعَلِّیمِّ مِّ
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اره، خودبزرگ بینی و اشعار شیطانی، شنوای دانا از شر شیطان رانده شده و از شر اش
 «.أعوذ بالله من الشیطان الرجیم»توان گفت: و یا می«. برمپناه می

 :در وقت قهروخشمگین شدن و غضب - 3
از سلیمان بن صدر )رض(  روایت است که: )دو نفر در حضور پیامبرصلی الله علیه 

حضور پیامبرصلی الله وسلم  با هم به مجادله و جنگ و جدال پرداختند و ما نیز در 
علیه وسلم  نشسته بودیم، یکی از آنها به دیگری فحش و ناسزا گفت و از دست او 
عصبانی شد و صورتش به رنگ سرخی گرایید. پیامبر صلی الله علیه وسلم  فرمودند: 

دانم که اگر آن شخص عصبانی آن را بگوید، از دست این خشم و ای را میمن گفته
أعوذ بالله من الشیطان »گیرد. و آن گفته: کند و آرام میا میعصبانیت نجات پید

 است.« الرجیم
 : قبل از وارد شدن به بیت الخلا - 4

خواست به از انس )رض(   روایت است که: پیامبر صلی الله علیه وسلم هرگاه که می
نَ الْخُبثُِّ وَالْخَ »فرمود: دستشویی برود، می خدایا از شر « »بَائِّثِّ اللَّهُمَّ إِّن ِّي أعَُوذُ بِّكَ مِّ

 «.آورمشیطان نر و ماده به تو پناه می
 :در وقت شنیدن صدای سگ و خر - 5

إذا سمعتم نباح الکلب ونهیق الحمیر باللیل، »پیامبر صلی الله علیه وسلم  می فرماید: 
اگر در »)احمد و غیر او.( « فتعوذوا بالله من الشیطان الرجیم فإنهن یرین ما لا ترون

وس سگها وآوازو بانگ خران را شنیدید، از شر شیطان رانده شده به شب صدای غ
بینند در حالی که الله متعال  بزرگ پناه ببرید، چون آنها در آن لحظه شیطان را می

 «.بینیدشما نمی
 :در وقت واهمه و ترسیدن از چیزی - 6

بگویند: داد که در این موقع را یاد میپیامبر صلی الله علیه وسلم أصحابش کرام اش 
ینِّ وَأنَْ » نْ هَمَزَاتِّ الشَّیَاطِّ هِّ وَمِّ بَادِّ قَابِّهِّ وَشَر ِّ عِّ نْ غَضَبِّهِّ وَعِّ ةِّ مِّ ِّ التَّامَّ أعَُوذُ بِّكَلِّمَاتِّ اللََّّ

به وسیله کلمات پر محتوا و پر معنایش از خشم و »ابوداود، ترمذی.(«)یحَْضُرُونِّ 
انگی، بدی و وسوسه های عصبانیت خداوند بزرگ و ار شر و بدی بندگانش و از دیو

 «.برمآیند، به خداوند متعال پناه میشیاطین، هنگامی که پیش می
 :شخص مریض (در وقت دم کردن)رقیه - 7

یذكُُمَا »گرفت ومیخواند: پیامبر صلی الله علیه وسلم  حسن و حسین را در آغوش می أعُِّ
نْ كُل ِّ شَیْطَان  وَهَامَّ  ةِّ مِّ ِّ التَّامَّ ة  بِّكَلِّمَاتِّ اللََّّ نْ كُل ِّ عَیْن  لامََّ شما را به »)بخاری(. « ة  وَمِّ

وسیله کلمات پر معنا و پر محتوی از شر هر شیاطین و صاحب ضرری و چشم زخم 
 «.دهمکنندگان به خداوند بزرگ پناه می

 :هنگام داخل شدن به مسجد - 8
ِّ أعَُوذُ بِّ »فرمود: شد، میپیامبرصلی الله علیه وسلم  هنگامی که داخل مسجد می اللَّّ

یمِّ  جِّ نَ الشَّیْطَانِّ الرَّ یمِّ مِّ یمِّ وَسُلْطَانِّهِّ الْقَدِّ هِّ الْكَرِّ یمِّ وَبِّوَجْهِّ به خداوند »ابوداود.« الْعظَِّ
بزرگ و متعال و به روی پاکش و به حاکمیت قدیمی که از اول داشته و تا آخر 

 .«برم از شر شیطان رانده و نفرین شدهدارد پناه می
ی الله علیه وسلم  فرمودند: )هر موقع انسان این جمله را بگوید، بعد از آن پیامبر صل
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شیطان با خود می گوید: این بنده خدا دیگر از دست من فرار کرد و به طولانی 
 امروز از من دور شد( ابوداود.

 وقتی شیطان در نماز وسوسه اندازد. - 9
 وقتی که شب فرارسد. - 10
 رود آید.وقتی مسلمان در جایی برای نشستن یا خوابیدن ف - 11
 های باطل را در دل مسلمان بیندازد.وقتی شیطان شک و گمان - 12
 پناه بردن به الله متعال در اذکار صبح و شام. - 13

 ؟به غیر الله تعالی بر چند نوع است -پناه بردن -ستعاذه إاما 
لت و خُضوع باشد و به این باور که همان ذاتی که ستعاذه إ - 1 ای که همراه با کمال ذِّ

تواند از هر گونه شر و بدی به برد بر همه چیز قادر است و میه میوی به او پنا
وی پناه دهد. و این نوع إستعاذه تنها و تنها سزاوار الله تعالی است و برگرداندن آن 

 به غیر الله شرک أکبر است.
ای که به قصد قربت و أجر و ثواب است، و بنده مانند سایر عبادات از الله إستعاذه - 2

و پاداش آن را تمنی دارد؛ این نوع إستعاذه نیز خاص برای الله تعالی تعالی أجر 
است، زیرا أنجام دادن کردار و گفتار برای الله تعالی خود عبادت است، و 

 برگرداندن عبادت برای غیر الله شرک أکبر است.
رک أکبر است، زیرا آنها توان پناه دادن را ندارن - 3 د إستعاذه به مردگان و غائبان نیز شِّ

برد بر این باور است که آنها علم غیب و قدرت غیبی و کسی که به آنها پناه می
 دهند.رسند و او را در پناه خود قرار میدارند که بوسیلۀ آن به فریاد او میـ

إستعاذه به مردمان زنده در امُوری که جز الله تعالی کسی بر آن قادر نیست مانند:  - 4
چیزی که وی از آن هراسان است. این نوع إستعاذه پناه بردن به ائمه و اولیاء از 

رک أکبر است، زیرا أمری که جز الله تعالی کسی دیگر قادر بر أنجام دادن آن  نیز شِّ
 نیست، برگرداندن آن برای غیر الله شرک اکبر است.

استعاذه به مخلوق زنده در اموری که توان و قدرت آن را دارد، مانند پناه خواستن از شر 
تواند او را حمایت کند، و حیوان درنده به کسی که قادر به دفع شر آنها است و میدشمن 

 این نوع استعاذه و پناه بردن جایز است. و الله أعلم بالصواب

 «:شیطان»معنی کلمه 
به معنی بعُد و دوری مشتق شده است، « شَطْن»از « شیطان»علماء می گویند؛ کلمه 

شود و به همه زی را که از خیر دور باشد، شامل میزیرا شیطان در زبان عربی هر چی
یا بر هر چیزی که با هم جنسهای خود تفاوت بسیار داشته باشد  .شودشیطان اطلاق می

شود و لذا به ابلیس، شیطان گفته شده وقتی به صورت مطلق شیطان گفته شد، اطلاق می
گیرد، زیرا شیاطین ا میشود، گرچه شیطان، شیاطین جن و انس را فرابلیس را شامل می

 انسی و جنی از خیر و صلاح بدورند.
گوید: در مورد شیطان دو قول وجود دارد: « المصباح المنیر»فیومی در عالم دانشمند 

بنابر قول اولی مشتق از )شَطَنَ( است به معنی از حق و یا از رحمت خدا دور شد، که 
کلمه است و وزن شیطان )فیَْعال(  نبوده بلکه جزو ریشهدر این حالت نون کلمه زائد 

شود، ها و حیوانات شامل میخواهد بود و هر جبار و سرکشی را اعم از جنیان، انسان
  گوید.همچنانکه عرب به اسب سرکش شیطان می
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قول دوم اینکه: برعکس قول اول نون زائده و یاء جزو ریشه کلمه است، یعنی شیطان از 
 ل شد و یا آتش گرفت، بر وزن )فعَلان(.)شَاطَ( مشتق شده به معنی باط

روایت همچنانکه در صحیح مسلم آمده که ابوذر )رض(  از پیغمبرصلی الله علیه وسلم  
)صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب قدر مایستر . «سگ سیاه شیطان است»کند که: می

 (.510المصلی )

که کبوتری را دنبال  شخصی را که دید ،و نیز نقل شده که پیغمرصلی الله علیه وسلم
ابوداود این حدیث را به روایت  .«شیطانی است به دنبال شیطان»کرد، فرمودند: می

( نقل کرده 4940ابوهریره س در جامع خودش، کتاب الادب، باب في اللعب بالحَمام )
 است.

کند که برای عمر )رض(  در حدیثی با سند صحیح روایت می )رض( و نیز ابن وهب 
بِّرذَوْن: یک تیره از اسب غیر عربی که لاغر و عظیم الجثه است. تاج ) بِّرْذَونی

رود، آوردند و عمر سوار آن شد و دید با تکبر و تبختر راه می العروس، ماده )برذن(.
خواست او را از این کار باز دارد ولی آن اسب به کارش ادامه داد، عمر )رض(  از آن 

و تفسیر  1/109تفسیر طبری، )« نی سوار نکردیدمرا جز بر شیطا»پیاده شد و فرمود: 
 .(، که ابن کثیر سند آن را صحیح شمرده است.1/115ابن کثیر، 

بنابراین شیطان در اصل بر هر موجود بدور از خیر و صلاح و یا متفاوت از همجنسان 
 شود.خودش اطلاق می

ر موجود دور این معنی کلمه به صورت عام بود، ولی در معنی خاص، این اصطلاح  ب
شود، و این دور از خیر، یا اصالتی از خیر و صلاح و موصوف به شرارت اطلاق می

اش که پیرو اویند و یا به خاطر تأثیرپذیری است، مثل است مثل ابلیس و افرادی از ذریه
های شیاطین به شوند. و لذا خداوند فرموده که از وسوسهانسانهایی که تبدیل به شیطان می

یعٌ عَلِّیمٌ »ه ببریم: خدا پنا ِِّۚ إِّنَّهۥُ سَمِّ ذۡ بِّٱللَّّ نِّ نزَۡغ  فَٱسۡتعَِّ
نَ ٱلشَّیۡطََٰ ا یَنزَغَنَّكَ مِّ   «۲٠٠وَإِّمَّ

اى از شیطان به تو رسد، به الله  پناه بر؛ كه او وسوسهو هرگاه » [.۲٠٠]الأعراف: 
 «.شنونده و داناست

 «:رجیم »
است  –سنگسار شده -که معنی آن مرجـوم ستعـاذه )به رجیـم( وصف شـده إشیـطان در 

 یعنی صیغه )فعیل( به معنی )مفعول( آمده است.
رجم در زبان عربی، در اصل به معنی انداختن و پرتاب چیزی بر مرجوم است، حال این 
پرتاب و زدن یا گفتاری است یا کرداری. استعمالات دیگری نیز دارد مثل )رجم به معنی 

المصباح عنی گمان بردن و بدون دلیل و برهان چیزی را گفتن )کشتن یا )رجم بالغیب( ی
 المنیر، ماده )رجم(.

لَئِّن لَّمۡ تنَتهَِّ »گوید: قرآن عظیم الشأن این کلمه  را در همه این معانی بکار برده، مثلا  می
 «.كنماگر )از این كار( دست برندارى، تو را سنگسار مى» (.٤٦)مریم:  «لَأرَۡجُمَنَّكَ 
ا بِّٱلۡغیَۡبِّ »در قرآن آمده که:  و نیز یعنی گمان بردن به غیب که از  (.۲۲الكهف: « )رَجۡمََۢ

 نوع گفتاری است.
یعنی سنگسار شده و دور شده از خیر و صلاح، )رجیم( به معنی  )الشیطان الرجیم(پس 

 )مرجوم(.
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 : یادداشت توضیحی
ت؛ بلکه سنت نبوي است. به آیه نیس« أعوذ بالله من الشیطان الرجیم»قابل توجه جمله ي 
نماز را اقامه مي کرد، پیش  -سلام الله علیه  –هرگاه پیامبر  -رض -نقل از ابن مسعود 

و رأي جمهور « أعوذ بالله من  الشیطان الرجیم»از تلاوت سوره ي حمد، مي فرمود: 
 فاذا قرأت»ي صدر این سوره، همین جمله است، که با آیه ي «استعاذه»علما در گفتن 

 [، تطابق دارد. 98]نحل/« القرآن، فاستعد بالله من الشیطان الرجیم
گفتن استعاذه در رأي  (.98و  97آمده است:)مؤمنون « أعوذ»در آیات زیر نیز کلمه  

جمهور، هنگام تلاوت قرآن، مندوب است. رأي شافعیه و حنابله این است که: خواندن 
هر رکعتي در نماز، سنت است.  آهسته ي تعویذ، پیش از تلاوت سوره ي حمد در

نماز را اقامه مي کرد، پس از دعاي  -ص  -ابوسعید خدري مي فرماید: هرگاه پیامبر 
أعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه و نفخه »مي فرمود: « استفتاح»

 و پس از آن(. 196، ص 2امام احمد و ترمذي، نیل الاوطار، ج « ونفثه
 ﴾۱﴿  الرَحْمَنِ الرَحِیمِ بِسْمِ اَللِّ 

 (۱) اش همیشگی.اندازه است و مهربانیبه نام الله  که رحمتش بی
 تشریح لغات واصطلاحات:

های خداوند متعال، زیرا کلمه کنم با إستعانت از تمام نامیعنی آغاز می: «بِسۡمِ ٱللَِّ »
 شود.ل میسماء حسنی را شامأمفرد و مضاف است، بنابر این تمام « اسم»
لوهیت که صفات اُ به معنی خداوند و معبود است و از آنجا که خداوند به صفات  «:ٱللَِّ »

 باشد سزاوار است که تنها او پرستش شود.کمال هستند متصف می
نِ ٱلرَحِیمِ » گر آنند که او تعالی دو إسم از أسماء مبارک خداوند هستند و بیان «:ٱلرَحۡمََٰ

ای را دربر ای است که هر چیز و هر موجود زندهگستردهدارای عظمت و رحمت 
کنند، از آن گیرد و خداوند بندگان پرهیزگارش را که از پیامبرانش پیروی میمی

 سازد.برخوردار می
ای از ها است و دیگران فقط بهرهپس رحمت بیکران خدا شامل حال این دسته از انسان

 آن دارند.
لف و پیشوایان این امت بر آن اتفاق دارند ایمان به أسماء و بدان که یکی از قواعدی که س

طور مثال آنها معتقد بودند که خداوند حکام متعلق به صفات است. به أصفات الهی و 
بخشنده و مهربان است و دارای رحمتی است که بدان متصف « رحیم»و « رحمان»

 است.
باشند. آنان در رابطه با سایر او میها اثری از آثار رحمت بنابر این همۀ برکات و نعمت

 أسماء الهی نیز چنین إعتقادی داشتند.
 تفسیر:

نِ الرَحِیْمِ »  «:بِسْمِ اِلله الرَحْمَٰ
 نهایت رحم كننده است.كنیم به نام خدایی كه بسیار مهربان و بی شروع می 

کارهایم، از نام  یعنى قبل از هرچیز به نام و یاد الله )کارم را( شروع مى کنم، و در تمام
مبارکش نصرت و کمک مى طلبم و فقط از ذات دانا و توانایش معونت و یارى مى 

جویم؛ زیرا تنها اوست معبود و پروردگار با فضل و کرم که رحمتش واسع و فضل و 
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کرمش افزون است. پروردگارى که رحمت بیکران وى گنجایش همه چیز را دارد و 
 ن است.فضل و کرمش شامل عموم عالمیا

خداى متعال أسماء خود را ذکر کرده است، تا »مفسر إمام طبرى )رح( فرموده است: 
پیامبر خود را راهنمایى کند و به او بیاموزد که قبل از هر عملى نیکو، اسماء مبارک خدا 
را ذکر کند، و این امر را براى تمام مخلوقات خود به صورت سنتى درآورده است که از 

و راه روشنى را ارائه داده است که آن را پیش گیرند. بنابراین کسى که  آن پیروى کنند،
شروع مى کند، در واقع مى خواهد « بسم اللَّ  الرحمن الرحیم»سوره اى از قرآن را با 

جامع «.)بگوید: به نام الله متعال این سوره را مى خوانم، و در دیگر اعمال نیز چنین است
 البیان طبری(.

 «:بسم اّللّ »تفسیر و معنى 
 اساسآ از سه لفظ تركیب یافته است: «بِّسْمِّ اللهِّ »

 حرف باء، اوّل:
 اسم، دوم:
 الله. سوم:

آن معانی می   رود از جملهحرف باء در لغت عرب برای معانی گوناگون به كار مي
 توان سه معنی زیر را مناسب دانسته، هر كدام را إنتخاب كرد:

 چیزی به چیزی دیگر؛مصاحبت؛ یعنی متصل شدن  اوّل:
 إستعانت؛ یعنی مدد گرفتن از چیزی؛ دوم:
 تبرك؛ یعنی تحصیل بركت از چیزی. سوم:

تفصیلات لغوی و علمی بسیار وجود دارد، تنها كافی است بدانیم «  اسم » در مورد لفظ 
 شود.ترجمه می « نام » كه این لفظ در زبان دری و اردو به 

 «:الله»لفظ 
گردد. اصل این اسم س پروردگار است که بر غیر او تعالی اطلاق نمیإسم علمی ذات اقد

گردید سپس گرفته شده است که بر هر معبودی چه حق و چه باطل اطلاق می« اله»از 
اطلاق آن بر معبود برحق غالب گشت. پس لفظ جلاله یک اسم عَلَم برای معبود بحق  

شوند بحق  نیستند و بحق  عبادت عبادت می متعال باشد. زیرا معبودانی که به همراه اللهمی
، اللهِّ یگانه است.نمی  شوند و معبود بحق 

توان آن را به كسی دیگر غیر از سم أعظم نیز گفته أند. نمیإرا «  الله » ءبعضی از علما
 واحد است و شریكي ندارد. «الله» الله إطلاق كرد؛ زیرا این إسم تثنیه و جمع ندارد؛ چون

نام آن هستی بخش لایزالی است كه جامع صفات كمال و متصف « الله »  كهخلاصه اینـ
 به كلیه صفات ربوبیت بوده و مثل و مانندی ندارد.

متعال  بزرگترین وجامع ترین اسم ذات الله« الله»بر این باورند که: لفظ جلاله همچنان 
فضیلت آن فرموده بوده و همان اسم أعظمی است که پیامبرصلی الله علیه وسلم در بیان 

، أعَْطَى»است:  ، أجََابَ، وَإِّذَا سُئِّلَ بِّهِّ يَ بِّهِّ ( و سنن ابوداود 3542سنن ترمذی ))«إِّذَا دُعِّ
( با تصحیح البانی در سلسلۀ احادیث صحیحه 3857( و سنن ابن ماجه )1493)
پذیرد، و هر که الله تعالی را به وسیلۀ أسم أعظمش دعا کند، دعایش را می»(.3411)
 «.دهدگر چیزی بخواهد برایش میا
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 «:بسِْمِ اِلله » 
 ي حرف باء چنین است:گانهبه ترتیب معاني سه« بِّسْمِّ اللهِّ »  معني كلمه

ظاهرا  در هر سه مورد مفهوم «. به بركت نام خدا»و « به یاری خدا»، «به نام خدا»
ن بداند كه كار سخن كامل نیست؛ مگر زمانی كه آن كار مورد نظر ذكر گردد و انسا
شود، چیست؟ اما مورد نظري كه به نام الله یا به بركت خدا یا به یاری خدا انجام می 

كنیم یا مي طبق قواعد نحوی فعل مناسب مقام آن محذوف است؛ مثلا  به نام خدا شروع مي
 خوانیم.

ار به چنین مناسبت دارد كه این فعل در آخر محذوف دانسته شود تا در واقع شروع كهم
تواند قبل از نام خدا باشد. فعل محذوف نباید قبل از نام خدا قرار گیرد، تنها حرف باء مي

لغت عرب، آمدن حرف باء قبل از اسم الزامی   نام خدا بیاید؛ زیرا با توجه به محاوره
 است. 

جداگانه  «الله» رسم الخط، حرف باء باید متصل با همزه نوشته شود و لفظ طبق قاعده
اما در رسم الخط مصاحف عثمانی، با نظر «. بِّاسْمِّ اللهِّ »  حریر یابد، به این صورت:ت

كه  «بِّسْمِّ اللهِّ » إجماع صُحابه همزه را حذف و باء را با سین متصل نوشتند؛ بدین گونه 
ظاهرا  باء جزء اسم قرار گرفته تا شروع كار به اسم الله باشد؛ در حالی كه در مواضع 

(، كه همراه با 1)سوره العلق آیه « اِّقْرَأْ بِّاسْمِّ رَب ِّكَ »  گردد؛ مانندنمی  دیگر همزه حذف
« سین»با « باء » است كه  «بِّسْمِّ اللهِّ » شود، این خصوصیت منحصر بهألف نوشته می 

 متصل شده است.

 فرق بین )ألله( و )آلِهَ(: 
لى اسمى است مخصوص ذات خداى متعال و پروردگار مقدس، و به م عنى معبود او 

حقیقى است، و دومى به معنى معبود مطلق است، اعم از این که حقیقى باشد یا باطل، 
 بنابراین اسمى است که بر ذات خداى متعال و غیر خدا اطلاق مى شود.

نِ الرَحِیْمِ »  «: الرَحْمَٰ
نِّ »  این دو كلمه هر دو صفت الله متعال هستند، معنی حْمَٰ معنی  ؛ عام الرحمه بودن و«الرَّ

یْمِّ » حِّ نِّ »؛ تام الرحمه بودن است؛ به تعبیر دیگر: در«الرَّ حْمَٰ به فراگیر بودن رحمت  «الرَّ
یْمِّ »و در حِّ به كامل بودن رحمت، إشاره شده است؛ یعنی الله ذاتی است كه رحمت او  «الرَّ

ند چه تاكنون بوده و در آینده به وجود خواهعام و شامل حال تمام كائنات و جهانیان و آنـ
 باشد.آمد، میباشد و منظور از تام الرحمه بودن؛ یعنی رحمت او كامل و مكمل مي

بدین جهت لفظ رحمان مختص ذات خداوندی است و اطلاق آن به هیچ مخلوقی جایز 
نیست؛ زیرا جز خداوند متعال كه رحمتش همه أشیا عالم را إحاطه كرده است، كسی 

 د. تواند واجد چنین شرایطی باشدیگر نمی 
نیز فاقد آن است؛ زیرا « رحمان»  تثنیه و جمع ندارد، كلمه« الله»همان طور كه کلمه 

این صفت هم مختص ذات یگانه اوست و احتمال دو بودن و سه بودن در آن وجود 
در حالی كه لفظ رحیم بین خالق و مخلوق مشترك است؛ زیرا صفتی  )قرطبی(؛ ندارد
باشد. إمكان دارد شخصی بتواند در مورد كسي می كه وجود آن در مخلوق محال ن است

گردد؛ قرآن كریم به طور كامل رحمت كند بدین جهت كلمه رحیم بر انسان نیز اطلاق مي
نِّیْنَ » آن را در مورد پیامبر اكرم صلى الله علیه وسلم به كار برده و گفته است:  بِّالمُؤْمِّ

یمٌ  حِّ  (.128)سوره التوبة: « رَءُوفٌ رَّ
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: قبل از هر چیز، این است« بسم الله الرحمن الرحیم»، معنای اجمالی کل دربصورت 
که از او در تمام امور خویش کنم در حالینام الله متعال  و به یاد و تسبیح او آغاز میبه

چیز گسترده جویم زیرا او پروردگار و معبود برحقی است که رحمتش بر همهیاری می
ای بزرگ و کوچک تنها اوست و تنها بخشش و مهربانی و ه، نعمت دهنده نعمتاست

 .، مدام و مستمر استاحسان اوست که فراوان
ای از سوره فاتحه و آیه« الرحیمالله الرحمنبسم»: ها برآنند کهها و حنفیمالکی :حکم آن

ن هاست که فقط برای قراردادن فاصله میاها نیست، بلکه تنها آغازگر سورهسایر سوره
بسم الله »: ها برآنند کهها و حنبلی. اما شافعیها در إبتدای آنها نوشته شده استسوره

باشد. از ، لذا خواندن آن در نماز واجب میای از سوره فاتحه استآیه« الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن »نظر دارند بر این که: ، أمت اسلام إتفاق اختلاف فقهی یادشده که بگذریم

نَ »: است« نمل»طوریکه یادآور شدیم بخشی از یک آیه در سوره « لرحیما ن سُلَیۡمََٰ إِّنَّهۥُ مِّ
یمِّ  حِّ نِّ ٱلرَّ حۡمََٰ ِّ ٱلرَّ است و های از جانب سلیماناین نام»(.30النمل: سوره «)۳٠وَإِّنَّهۥُ بِّسۡمِّ ٱللَّّ

 . «این نامه به نام خداوند بخشایشگر مهربان است

 : ای از قرآن کریم است هلرحیم، آیبسم الله الرحمن ا
سوره نمل  30قسمتی از آیه « بسم الله»همه ای از مفسران اتفاق نظر دارند بر اینکه 

بجز سوره توبه در ابتدای همه « بسم الله»بوده و جزء قرآن می باشد. و بر این باورند که 
 سوره های قرآن نوشته شده است.

سورهٔ فاتحه یا سایر سوره ها می باشد. بین ائمهٔ جزو « بسم الله»ولی در مورد اینکه 
مجتهدین إختلاف نظر وجود دارد. إمام أعظم أبوحنیفه )رح( اعتقاد دارند که به جز سوره 

نمل، بسم الله جزو هیچ سوره ای از قرآن نمی باشد. بلکه آیه ای مستقل است که در 
 .سوره نازل گردیده استابتدای هر سوره قرار دارد و برای إمتیاز و فصل بین دو 

 )معارف القرآن(.
رسول الله صلی الله علیه وسلم »از ابن عباس )رض( روایت شده است که فرمود: 

 :ها فاصله قرار داده و آنها را از هم جدا کنند تا آن کهدانستند که چگونه میان سورهنمی
كل أمر ذي بال »: ستدر حدیث شریف آمده ا«. بر ایشان نازل شدالرحیم الله الرحمنبسم

آغاز نشود، آن کار ابتر لأ نام خدای هرکار مهمی که به» «.لم یبدأ ببسم الله فهو أبتر
بسم الله الرحمن . همچنین صحابه ش تلاوت کتاب خدا أ را با: )«خیر و برکت[ است]بی

 . ، مستحب استنیکیکردند، لذا تلاوت آن در آغاز هرسخن و عمل( آغاز میالرحیم
بسم »مفسر تفسیر گلشاهی مینوسد: که قاریان و فقیهان مدینه و بصره و شام معتقدند که 

یک آیه از سوره فاتحه و هیچ سوره دیگری نیست و تنها برای « الله الرحمن الرحیم
فاصله انداختن بین سوره ها و برای این که آغاز کردن هر کاری با آن امری مبارک 

وشته اند، چنان که هرکار مهمی را با آن آغاز می کنند و است، آن را در آغاز سوره ن
بسم الله »مذهب ابوحنیفه و پیروان او نیز همین است و از این روی در نماز آشکارا 

را نمی خوانند. اما قاریان و فقیهان مکه و کوفه بر این باورند که آن، « الرحمن الرحیم
مام شافعی )رح( و پیروان او بر این یک آیه از سوره فاتحه و هر سوره دیگری است و إ

باورند و از این روی آن را آشکارا در نماز می خوانند و در بیان چرایی آن گفته اند: 
سلف، در عین حال که سفارش کرده اند با آیات قرآن هیچ چیزی را نباید نوشت، آن را 

، ثبت را که جزء قرآن نیست« آمین»در مصحف خود نوشته اند، در حالی که مثلا 
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هم جزء قرآن نمی بود، آن را نمی نوشتند. از « بسم الله الرحمن الرحیم»نکرده اند و اگر 
هرکس بسم الله الرحمن الرحیم را »ابن عباس )رض( روایت کرده اند که گفته است: 

 «ترک کند، چنان است که یکصد و چهارده آیه از آیات قرآن را رها کرده باشد.
آن می نویسد: از جمله آدابی که اسلام به انسان می آموزد، این مفسر تفسیر تفهیم  القر

است که او تمام کارهای خود را با نام و یاد الله  آغاز کند. اگر آگاهانه و مخلصانه به این 
 قاعده عمل شود، به دست آمدن سه فایده قطعی است.

ه گفتن نام الله یکی آنکه انسان از بسیاری از کارهای بد و زشت محفوظ می ماند، چرا ک
در آغاز هر کاری او را وادار به این فکر می کند که آیا واقعا  من حق دارم این کار را با 
نام الله  آغاز کنم. دوم آنکه ذکر نام الله  در آغاز هر کار صحیح و خوب موجب می شود 
که انگیزه و نیت انسان جهت درستی در پیش بگیرد و او کار و حرکت را از صحیح 

ین نقطه آغاز کند. سومین و در واقع مهم ترین فایده ی آن این است که انسان اگر با نام تر
و یاد الله  کارش را آغاز کند، توفیقات و تأییدات الهی شامل حالش می شوند. در سعی و 
تلاش او با برکت انداخت خواهد شد و خود او از فتنه انگیزی های شیطان دور نگهداشته 

الله این است که هرگاه بنده به سوی او توجه کند او هم به سوی بنده خواهد شد. روش 
  توجه خواهد کرد.

 :«بسم الله»دستور شروع درتلاوت یا هر كار با 
در زمان جاهلیت، قبل از اسلام مردم طوری عادت داشتند كه همه كارهابخصوص کاری 

 ها معبودی خویش شروع میگردند.های مهم خویش را به نام بت
اي كه به پیامبر اكرم ای از بین بردن این شیوه، پروردگار با عظمت ما در اولین آیهبر

 1 )آیه صادر گردید. «بِّسْمِّ اللهِّ » صلى الله علیه وسلم نازل شد، دستور شروع قرآن با
 سوره علق: اقْرَأْ بِّاسْمِّ رَب ِّكَ(.

آغاز وحی قرآن عظیم مفسر شهیر جهان اسلام فرموده است: نه تنها  الدین سُیوطیجلال
 اند، آغاز آن باهاي آسمانی كه در گذشته بر پیامبر ان نازل شدهالشأن بلكه تمام كتاب

 أند.شروع شده« بِّسْمِّ اللهِّ »  
یْمِّ »  اگرچه برخی از علماء بدین عقیده اند که: حِّ نِّ الرَّ حْمَٰ خصوصیات « بِّسْمِّ اللهِّ الرَّ

د صلی الله علیه وسلم  خاصی  قرآن عظیم الشأن و بخصوص از امت یازات، امت محم 
آید كه تمام كتب آسماني در شروع شدن به نام الله است. از تطبیق این دو گفته چنین برمي

 اند.مشترك
یْمِّ » ی  اما جمله حِّ نِّ الرَّ حْمَٰ  از خصوصیات قرآن مجید است.« بِّسْمِّ اللهِّ الرَّ

بِّسْمِّ »   علیه وسلم قبل از نزول حضرت صلى اللهاند كه آنسیرت نویسان  روایت كرده
یْمِّ  حِّ نِّ الرَّ حْمَٰ كَ اللّٰهُمَّ » برای شروع هر كار « اللهِّ الرَّ گفت و دستور نوشتن آن مي «بِّاسْمِّ

و جایگزین  « بِّسْمِّ اللهِّ »  را در مكاتبات خویش صادر كرده بود.  سرانجام با نزول آیه
نت  در بین امت اسلامی برقرار شدن آن به جاي الفاظ سابق، برای همیشه این س

 )قرطبي؛ روح المعاني( ماند. 
كه هركاری را باید به كند به اینقرآن عظیم الشأن  در مواضع متعدد ما را راهنمایی مي

نام الله  آغاز كرد. طوریکه در فوق یاد آور شدیم حکم حدیث شریف نیزهمین است که: 
کل امرذی بال لم  « »بركت خواهد ماند.، بيهر كار مهمي كه بدون نام الله  آغاز گردد»

 «.فهو أبترالله یبداء بِّبِّسمِّ 
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بندید یا چراغ را هنگامی كه درِّ خانه را می »همچنان در حدیثی دیگر آمده است: 
 ءپوشانید و هنگام غذا خوردن و آب آشامیدن وضوكنید یا روی ظرف را ميخاموش مي

 )قرطبي( «بگویید. (بِّسْمِّ اللهِّ ) یگر بایدد یگرفتن، سوار شدن بر مركب و همه كارها
سلام همین است که: هر كاری باید به نام الله  آغاز گردد و مسیر إطوریکه گفتیم  دستور 

تكامل زندگی انسان به سوی الله را طوری قرار داده كه قدم به قدم این میثاق كه وجود 
ی داشته و بدون یاری او بشر و انجام همه كارهایش به اراده و مشیت حق تعالى بستگ

 ای وجود داشته باشد، تجدید گردد. تواند لحظهنمی
این جاست كه هر نوع فعالیت انسان اعم از امور دنیوی و اقتصادی هنگامی كه به نام الله  

 آید.آغاز گردد؛ عبادت به شمار مي

 : های گفتن )بسم الله( و فضیلت آنها و مکانزمان
 گرفتن: ءهنگام وضو - 1
لاَ صَلاةََ لِّمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ، وَلاَ وُضُوءَ لِّمَنْ لَمْ یَذْكُرِّ »فرماید: مبرصلی الله علیه وسلم میپیا

ِّ عَلیَْهِّ  )احمد، ترمذی، ابن ماجه، ابوداود، و ابن کثیر می گوید حدیث حسن « اسْمَ اللََّّ
گفتن  درست نیست و وضوی هیچ کس بدون بسم الله ءنماز هیچ کس بدون وضو»است.(

حادیث أاین حدیث با  )قابل تذکراست که تعداد از علماء می فرمایند که:«. درست نیست
هم در اول وضو نگوید باز  بسم اللهدیگری از درجه واجب ساقط شده و اگر شخص 

 وضویش درست است(.
 هنگام سر بریدن و صید حیوانات: - 2
« ِّ ا لمَۡ یذُۡكَرِّ ٱسۡمُ ٱللَّّ مَّ و از آنچه نام خدا بر آن ». [121]الأنعام:  ﴾عَلیَۡهِّ وَإِّنَّهۥُ لفَِّسۡق  وَلَا تأَۡكُلوُاْ مِّ

ِّ »«.ذکر نشده نخورید که آن فسق و تبهکاریست آ أمَۡسَكۡنَ عَلیَۡكُمۡ وَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّّ مَّ فكَُلوُاْ مِّ
و نام  برای شما نگه دارند بخورید –سگان معلَم  –پس از صیدی که .»[4]المائدة:  «عَلیَۡهِّ 

 «.خدا را بر آن صید یاد کنید
عدی بن حاتم )رض( از پیامبرصلی الله علیه وسلم  در مورد حکم صید کردن با سگ 
معلَّم در هنگامی که سگی دیگر همراه آن پیدا شد و معلوم نبود که کدامیک از آن دو 

جواب او  نداخته اند، سؤال کرد. پیامبرصلی الله علیه وسلم  درأسگ، شکار را به دام 
 فرمودند:

هِّ » یْتَ عَلَى كَلْبِّكَ وَلَمْ تسَُم ِّ عَلىَ غَیْرِّ آن را مخور چون تو نام »متفق علیه. «لَا تأَكُْلْ فَإِّنَّمَا سَمَّ
ای ولی بر روی سگ دیگر نام خداوند را بر روی سگت هنگام ارسال آن به شکار آورده

 «.ایخداوند را نیاورده
 هنگام خوردن و آشامیدن: - 3
فرماید: )من طفل  بودم و در خانه پیامبرصلی الله علیه وسلم )رض( می ر بن أبی سلمةعم

یَا غُلامُ، »مشغول غذا خوردن با هر دو دستم بودم، پیامبرصلی الله علیه وسلم  فرمودند: 
ا یَلِّیكَ  مَّ ینِّكَ، وَكُلْ مِّ َ وَكُلْ بِّیَمِّ ا خوردن یاد نام خدا را هنگام غذ –بچه  –ای غلام « »سَم ِّ اللََّّ

 «.کن، با دست راستت و از جلو خودت بخور
 هنگام رقیه کردن درد ومریضی: - 4

عثمان بن ابی العاص الثقفی )رض( نزد پیامبرصلی الله علیه وسلم آمد و در مورد دردی 
که از آن روزی که مسلمان شده و گریبانگیر او شده شکایت کرد، پیامبرصلی الله علیه 

ِّ. ثلَاثَ ا. وَقلُْ سَبْعَ ضَ »وسلم  به او فرمود:  كَ وَقلُْ بِّاسْمِّ اللََّّ نْ جَسَدِّ ى تأَلََّمَ مِّ عْ یَدَكَ عَلىَ الَّذِّ
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رُ  دُ وَأحَُاذِّ نْ شَر ِّ مَا أجَِّ ِّ وَقدُْرَتِّهِّ مِّ ات  أعَُوذُ بِّاللَّّ دستت را بر آن قسمتی »مسلم و غیر او.«مَرَّ
أعوذ الله( بگو، و هفت بار ) از جسمت که دارای درد و رنج است بگذار و سه بار )بسم

برم از ضرر هر به خداوند متعال و قدرتش پناه می بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر:
 «.ترسم( بگوکنم و از آن میآنچه که احساس می

فرماید: ]جبرئیل علیه السلام نزد پیامبرصلی الله علیه وسلم  ابوسعید الخدری )رض( می
کنی؟ پیامبرصلی  الله علیه وسلم  احساس درد ومریضی  می آمد و گفت: ای محمد  صلی

نْ كُل ِّ شَىْء  »الله علیه وسلم  فرمود: بله، جبرئیل علیه السلام  فرمود:  ِّ أرَْقِّیكَ مِّ بِّاسْمِّ اللََّّ
ِّ أرَْقِّیكَ  ُ یَشْفِّیكَ بِّاسْمِّ اللََّّ د  اللََّّ نْ شَر ِّ كُل ِّ نَفْس  أوَْ عَیْنِّ حَاسِّ یكَ مِّ را از هر آنچه که  تو« »یؤُْذِّ

دهد و از زیان هر نفس و شخصی و از زیان هر چشم حسود و ناپاکی آزار و اذیتت می
دهم، خداوند بزرگ شفایت دهد، به نام خداوند بزرگ تو را پناه به خداوند بزرگ پناه می

 مسلم. «[دهممی
 هنگام ورود و خروج مسجد: - 5

فرمود: شد، میم  هرگاه داخل مسجد میفرماید: ]پیامبرصلی الله علیه وسلانس)رض( می
بنام خداوند متعال، درود و « »بسم الله اللهم صل علی محمد اللهم افتح لي ابواب رحمتك»

و هنگامی که از « سلام پروردگار بر محمد، پروردگارا درهای رحمتت را بر من بگشا
افتح لی أبواب  بسم الله، اللهم صل علی محمد اللهم»فرمود: رفت، میمسجد بیرون می

به نام خداوند متعال، درود و سلام خداوند بر محمد، پروردگارا درهای لطف و « »فضلك
 [ ابن سنی.«کرامتت را بر روی من باز کن

 هنگام نزدیکی مرد با همسرش: - 6
کند که: ]اگر یکی از شما ابن عباس )رض( از پیامبرصلی الله علیه وسلم  روایت می

ِّ، اللَّهُمَّ جَن ِّبْنَا الشَّیْطَانَ، وَجَن ِّبْ »کند این دعا را بخواند: خواست با همسرش نزدیکی  بِّسْمِّ اللََّّ
هُ الشَّیْطَانُ أبََد ا به نام : »«الشَّیْطَانَ مَا رَزَقْتنَا، فَإِّنَّهُ إنْ یقَُدَّرْ بَیْنَهُمَا وَلَدٌ فِّي ذَلِّكَ لَمْ یَضُرَّ

 –ر کن و شیطان را از آنچه که روزی ما خداوند متعال، پروردگارا ما را از شیطان دو
ای دور کن، در این حالت اگر خداوند فرزندی را به آنها عطا نماید، قرار داده –فرزند 

 «[.تواند ضرری به آن برساندهرگز شیطان نمی
 هنگام صبح و عصر: - 7

ای فرمود: ]هر بنده عثمان بن عفان )رض( روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه وسلم 
هِّ » -در صبحگاه و شامگاه این عبارت را سه بار بگوید: ى لاَ یَضُرُّ مَعَ اسْمِّ ِّ الَّذِّ بِّسْمِّ اللََّّ
یعُ الْعَلِّیمُ  به نام آن خدایی که اگر نام او ذکر « »شَىْءٌ فِّى الأرَْضِّ وَلاَ فِّى السَّمَاءِّ وَهُوَ السَّمِّ

رری برساند و او شنوای تواند ضکرده شود هیچ چیزی چه در آسمان و چه در زمین نمی
بوداود، ترمذی، حاکم و أ تواند به او زیان و ضرری رساند(هیچ چیزی نمی – «داناست

 ذهبی آن را صحیح دانسته است.
 هنگام بستن در خانه در شب: - 8

فرماید که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: )هنگامی که شب جابر بن عبدالله )رض( می
شد، فرزندانتان را به خانه برگردانید و هنگامی که ساعتی از شب آمد و شامگاهان سپری 

آورید گذشته آنها را بخوابانید و درهای خانه هایتان را در حالی که نام خداوند را بر آن می
تواند باز کند و دَرِّ تنگ و ببندید، زیرا شیطان دری را که نام خداوند بر آن آورده شده نمی
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م خدا را بر آن بیاورید، دَرِّ ظرف و بشقابهایی را که غذا در داخل کوزه آب را ببندید و نا
 ابوداود. آن است ببندید و نام خدا را بر آن بیاورید، و چراغ ها را خاموش کنید(

 هنگام داخل و خارج شدن از خانه: - 9
نس بن مالک )رض( از پیامبرصلی الله علیه وسلم  روایت کرده که: ]اگر انسان از خانه أ

ةَ إِّلا »ون رفت و در عین بیرون رفتن گفت: اش بیر ِّ، لا حَوْلَ وَلا قوَُّ ِّ توََكَّلْتُ عَلىَ اللََّّ بِّسْمِّ اللََّّ
 ِّ به نام خداوند، توکل کردم بر خدا و هیچ تلاش و کوشش و توانی وجود ندارد مگر  « »بِّاللَّّ

مین برای تو شود، هدایت شدی و هدر این هنگام به او گفته می« با استعانت از خداوند
تواند به تو ضرری رساند( مان خداوند قرار داری و شیطان هم نمیأکافیست که در حفظ و 

 .مسلم.()
 فرمود:فرماید از پیامبر صلی الله علیه وسلم  شنیدم که میجابر بن عبدالله )رض( می

وردن اش رفت و نام خداوند را در هنگام داخل شدن به خانه و غذا خ)اگر انسان به خانه
گوید که نه جای ماندن و نه غذا برای من دارید، ولی اگر انسان به آورد، شیطان می

گوید که جای ماندن اش رفت و نام خداوند را هنگام ورود به خانه نیاورد شیطان میخانه
برای خودم پیدا کردم، و اگر انسان هنگام غذا خوردن نام خداوند را نیاورد، شیطان 

 مسلم. دن و غذا خوردن را برای خود پیدا کردم(گوید، جای مانمی
 هنگام سوار شدن براسب، موتر، طیاره و کشتی: - 10

بسم الله الحمد لله »فرمود: شد، میپیامبر صلی الله علیه وسلم هنگامی سوار الاغی می
نِّینَ  رَ لنََا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِّ ى سَخَّ سپاس و ستایش برای  نام خداوند،به »مسلم. «سُبْحَانَ الَّذِّ

خداوند، پاک و منزه، خداوندی که این را برای ما رام و مسخر گردانید و ما توانایی این 
 «.را نداشتیم –رام کردن و مسخر کردن  –کار 
 هنگام خواندن قرآن یا نوشتن نامه: - 11
یمِّ »شود: هنگام خواندن قرآن گفته می (الف حِّ نِّ ٱلرَّ حۡمََٰ ِّ ٱلرَّ حال چه در نماز   «۱بِّسۡمِّ ٱللَّّ

 را بگوئیم.بسم الله  باشیم یا نه، به محضی که خواستیم قرآن بخوانیم باید
نَ وَإِّنَّهۥُ بِّسۡمِّ »هنگام نوشتن نامه و دلیل آن هم این فرموده خداوند است:  (ب ن سُلیَۡمََٰ إِّنَّهۥُ مِّ

یمِّ  حِّ نِّ ٱلرَّ حۡمََٰ ِّ ٱلرَّ ن است و عنوانش با نام آن نامه از جانب سلیما. »[30]النمل:  «۳٠ٱللَّّ
 «.خدای بخشنده و مهربان است

فرستاد نیز چنین بود، های پیامبر صلی الله علیه وسلم  که برای رهبران و رؤسا مینامه
حْمَنِّ »مثل نامه ای که برای هرقل پادشاه روم فرستاد که مضمونش چنین بود: ِّ الرَّ بِّسْمِّ اللََّّ

 ِّ د  عَبْدِّ اللََّّ نْ مُحَمَّ یمِّ مِّ حِّ ا الرَّ ، سَلامٌَ عَلىَ مَنِّ اتَّبَعَ الْهُدَى، أمََّ ومِّ یمِّ الرُّ رَقْلَ عَظِّ ، إِّلىَ هِّ  وَرَسُولِّهِّ
تیَْنِّ  ُ أجَْرَكَ مَرَّ  .«بعَْدُ: أسَْلِّمْ تسَْلمَْ، وَأسَْلِّمْ یؤُْتِّكَ اللََّّ

بنام خداوند بخشنده مهربان، از محمد فرستاده خداوند به هرقل بزرگ روم، سلام »بخاری.
کند، بعد از این به آئین اسلام روی راه حق را میدا بر آن کس باشد که پیروی و دنبالهخ

 «.خواهد کرد ءشوی و خداوند بزرگ پاداشی دو برابر به توعطاروی آور، و محفوظ می
 حاصل مبحث:

یمِّ » - 1 حِّ نِّ ٱلرَّ حۡمََٰ ِّ ٱلرَّ  های سوره نمل است.ای از آیهقسمتی از آیه «بِّسۡمِّ ٱللَّّ
یمِّ بِّسۡ » - 2 حِّ نِّ ٱلرَّ حۡمََٰ ِّ ٱلرَّ  ها نازل شده است.برای جدا کردن بین سوره «مِّ ٱللَّّ
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یمِّ » - 3 حِّ نِّ ٱلرَّ حۡمََٰ ِّ ٱلرَّ اولین آیه سوره فاتحه است. پیامبر صلی الله علیه وسلم   «بِّسۡمِّ ٱللَّّ
 ترمذی. «الحمد لله رب العامین، أم القرآن، أم الکتاب والسبع الـمثانی...»فرمودند:

 «.شوندای که تکرار میمادر قرآن، مادر کتاب، و هفت آیه، لله رب العالـمینالحمد »
یمَ »فرماید: خداوند می نَ ٱلۡمَثاَنِّي وَٱلۡقرُۡءَانَ ٱلۡعظَِّ كَ سَبۡعٗا م ِّ ]الحجر:  «٨٧وَلَقَدۡ ءَاتیَۡنََٰ

شوند با ثنا و این قرآن با عظمت ای که تکرار میهمانا هفت آیه –ای محمد  . »[87
أن النبی قرأ الفاتحة و عد  »روایت است که:  لاز ام سلمه «.ا بر تو فرستادیمر

 پیامبرصلی الله علیه وسلم سوره فاتحه را خواند و»)ابن خزیمة(.« البسملة آیة منها
یمِّ » حِّ نِّ ٱلرَّ حۡمََٰ ِّ ٱلرَّ  «.آوردرا آیتی از سوره فاتحه بحساب می «بِّسۡمِّ ٱللَّّ

ِ رَبِّ الْ   ﴾۲﴿ عاَلمَِینَ الْحَمْدُ لِلَّ
 (۲) ها مخصوص ذاتی است که پروردگار تمام جهانیان است.تمامی سپاس و ستایش

 تشریح لغات واصطلاحات:
یعنى تعریف و تمجید به نیکى به طریق و شیوه ى تعظیم و بزرگداشت  :«الَْحَمْدُ »

مقرون با محبت. حمد متضاد و نقیض ذم است و از شکر عامتر است؛ چون شکر در 
 )تفسیر صفواة التفاسیر(.قابل نعمت انجام مى گیرد، اما حمد چنین نیست.م
پروردگار. مصدری است به معنی تربیت، و در اینجا در معنی اسم فاعل، یعنی  «:رَبِّ »

 باشد. مرب ی به کار رفته است، و صفت )الله( می
آن شریک  کس دراسم خاص ذات مقدس حق است که غیر از ذات مبارکش هیچ :«اَللِّّ »

ِّ اسم  ِّ بزرگترین و جامع ترین اسم خداى سبحان است. اَللَّ  نیست. قرطبى گفته است اَللَّ 
موجود حقیقى است که جامع کلیه ى صفات الوهیت مى باشد و داراى تمام اوصاف 

ربوبیت و پروردگارى است، و همو در وجود حقیقى، تک و منفرد است. جز او معبودى 
 به حق نیست. 

 از تربیت مشتق است که به معنى اصلاح و رعایت امور دیگران است. «:رَبِّ » 
هروى گفته است: به شخصى که کارى یا چیزى را تکمیل کند مى گویند: آن را تربیت 

از این مقوله مى باشد؛ چون به کتب اشتغال دارند و به « ربانیون»کرده است، و کلمه ى 
 )تفسیر قرطبی(. «.آن مى پردازند

ِّ بر چندین معنى اطلاق مى شود از قبیل: مالک، مصلح، معبود، سرور و کلمه ى رَ  ب 
 فرمانروا. )تفسیر صفواة التفاسیر(.

شود كه هم مالك وصاحب چیزى است و هم در رشد و پرورش به كسى گفته مى «:ربّ »
خداوند هم صاحب حقیقى عالم است و هم مدب ر و پروردگار آن. پس همه  .آن نقش دارد
 .شودكت تكاملى دارد و در مسیرى كه خداوند معی ن كرده، هدایت مىهستى حر

جهانیان، جهانها. هر صنفی از أصناف آفریدگان. اسم آلت است و به معنی  «:الْعاَلَـمـیِنَ »
آنچه الله  بدان شناخته شود. از راه تغلیب به صورت جمع مذکر سالم با )ین( جمع بسته 

  )فرقان(. شده است.
، تركیبى از مفهوم مدح و شكر است. انسان در برابر جمال و كمال و زیبایى، مفهوم حمد

 .گشایدزبان به ستایش و در برابر نعمت و خدمت واحسان دیگران، زبان به تشك ر مى
ها و ى ستایش وبه خاطر احسانخداوند متعال به خاطر كمال و جمالش، شایسته

 .هایش، لایق شكرگزارى استنعمت
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، بهترین نوع تشك ر از خداوند است. هر كس در هرجا، با هر زبانى، «الحمد لله»
كند. ى آن را ستایش مىهرگونه ستایشى از هر كمال و زیبایى دارد، در حقیقت سرچشمه

البت ه حمد خداوند منافاتى با سپاسگزارى از مخلوق ندارد، به شرط آنكه به امر خداوند و 
 .در خط و مسیر او باشد

 تفسیر: 
ى انعام، كهف، سبأ وفاطر نیز که:علاوه بر سوره حمد، چهار سورهل از همه باید گفت قب

ِّ » با جمله َّ ینَ » آغاز گردیده، ولى فقط در سوره حمد بعد از آن« الْحَمْدُ للِّّ آمده « رَبِّ  الْعالمَِّ
 .است

ِ رَبِّ الَْعالمَِینَ   : الَْحَمْدُ لِلّّ
 سپاس و ثناى من را به جاى آورید، بگویید: یعنى: اى بندگان من! هر وقت خواستید

در مقابل نیکى و احسانم نسبت به شما، مرا سپاسگزار باشید، بدانید که منم  «الَْحَمْدُ لِلِّّ »
 داراى عظمت و افتخار و بزرگى، در خلق و ایجاد کائنات تک و منفردم. « اللَّ  »

ده؛ دوستان خود را با ترتیب او پروردگاری است که تمام مخلوقات را آفریده و روزی دا
به ایمان و علم ویژگی و امتیاز بخشیده و تنها او مستحق سپاس و ستایش است؛ زیرا 

نیاز بوده و خداوند متعال  با غنای کاملی که از دیگران دارد به صورت مطلق و کامل بی
 دیگران با تمام معانی فقر محتاج اویند.
شود. حمد ت که با زبان برای برتری دادن گفته میحمد به معنای ثنا و ستایش و سپاس اس

تنها به زبان است، اما سپاس یا شکر هم با زبان و هم با قلب و هم با سایر اعضای بدن 
باشد. از جهت دیگر شکر و سپاس در برابر نعمت است، ولی حمد یا ستایش در مقابل می

 هم نباشد.شود هر چند در برابر نعمت کمال آنچه محمود است گفته می
دیگر اینکه حمد؛ ثنایی است که ریشه در محبت و تعظیم دارد و اگر ریشه در محبت و 

شود، از اینجاست که همیشه در حق اوتعالی کلمه حمد تعظیم نداشته باشد حمد نامیده نمی
توان در حق الله تعالی بکار برد که شود، اما کلمه مدح را در صورتی میبکار برده می
و تعظیم را در نظر بگیریم پس حمد، ثنا و ستایش محمود است با صفات کمال  جانب محبت

از روی محبت و تعظیم. و کلمه حمد در اینجا مقرون به )ال( استغراق آمده است که تمام 
أ است. بنابرین وقتی  ها همه از آنِّ اللهگیرد، پس ثناها و ستایشمحامد و ثناها را در بر می

الحمد لله الذي بنعمته تتم »فرمود: داد میشی و شادی رخ میج خو به پیامبر اکرم
الحمد لله على کل »فرمود: داد میو اگر امر ناخوش آیندی به ایشان رخ می «الصالحات

( با تحسین البانی 4065شعب الإیمان از بیهقی ) (3803) صحیح، سنن ابن ماجه «حال
خداوندی است که با نعمت او حمد و ثنا مخصوص (. »140در تخریج الکلم الطیب )

در هر حال )و در هر صورت( حمد و ثنا  «. » رسدنیکیها به کمال و سر انجام می
 «.مخصوص خداوند است

مفهوم حمد، تركیبى از مفهوم مدح و شكر است. إنسان در برابر جمال و كمال و زیبایى، 
 .گشایدتشك ر مى زبان به ستایش و در برابر نعمت و خدمت واحسان دیگران، زبان به

ها و ى ستایش وبه خاطر احسانخداوند متعال به خاطر كمال و جمالش، شایسته
 .هایش، لایق شكرگزارى استنعمت

، بهترین نوع تشك ر از خداوند است. هر كس در هرجا، با هر زبانى، هرگونه «الحمد لله»
كند. البت ه ایش مىى آن را ستستایشى از هر كمال و زیبایى دارد، در حقیقت سرچشمه
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حمد خداوند منافاتى با سپاسگزارى از مخلوق ندارد، به شرط آنكه به امر خداوند و در 
 .خط و مسیر او باشد

 :رب
، مدبر و معبود؛ إسمی از أسمای ، سرور، سالار، مصلحبه معنی پروردگار، مالک

د؛ مثل اینکه شوخداوند متعال است و برغیروی ـ جز با قید و إضافت ـ إطلاق نمی
جمع « عالمین«. » ( منزل است: این مرد رب )صاحبهذا الرجل رب المنزل»: بگویی
؛ عبارت از هر موجودی غیر از خداوند متعال است. بعضی برآنند که عالم مجموعه عالم

شوند. بر موجودات عاقل است که شامل چهار نوع انس، جن، فرشتگان و شیاطین می
 شود.، عالم گفته نمیبه حیوانات و چهارپایان؛ اساس این تعریف

سورهٔ حجر كه قوم لوط به  70ها هستند، مانند آیهٔ یا فقط انسان« عالمین»مراد از 
ینَ »حضرت لوط گفتند:  آیا ما تو را از ملاقات با مردم نهى « أَ وَ لَمْ نَنْهَكَ عَنِّ الْعالمَِّ

به « عالمَین»به معناى مخلوقات و « لَمعا»ى عوالم هستى است. نكردیم؟ و یا مراد همه
شود كه تمام هستى یك معناى تمام مخلوقات نیز استعمال شده است. از این آیه فهمیده مى

ها اعتقاد داشتند كه براى هر پروردگار دارد و آنچه در جاهلیت و در میان بعضى از مل ت
)تفسیر  .پنداشتند، باطل استمىها خدایى است و آن را مدب ر و رب  الن وع آن نوع از پدیده

 نور(.

 –به غیر خدا  –یعنی، تمام جهانیان و شامل تمام آنچه در عالم وجود دارد : «العالمین»

ای جمع است و در لفظ به صورت مفرد استعمال : جهان( کلمهالعالمشود. کلمه )می
یاها قرار دارند، ( مخلوقاتی هستند که در آسمانها زمین خشکیها و درالعوالمشود و )نمی

 پس انسان خود عالمی و اجنه عالمی و ملائکه عالمی هستند.
ینَ »کند که:بشر بن عماره )رض( از ابن عباس )رض( روایت می لَمِّ ِّ ٱلۡعََٰ ِّ رَب  َّ ، «۲ٱلۡحَمۡدُ للِّّ

یعنی سپاس و ستایش برای خداوندی که خالق آسمانها و زمین و هر آنچه در آنها و هر چه 
 باشد(.دانیم، میدانیم و نمیاست و آنچه را که میدر میان آنه

 «:الحمد لله»های گفتن  ها و مکان زمان
 بعد از خوردن و آشامیدن: - 1

َ لَیَرْضَى عَنِّ الْعبَْدِّ أنَْ یَأكُْلَ الأكَْلَةَ فیََحْمَدَهُ »فرماید: پیامبرصلی الله علیه وسلم  می إِّنَّ اللََّّ
ای راضی است خداوند از بنده»)مسلم و غیر او(.« بَةَ فَیَحْمَدَهُ عَلیَْهَاعَلیَْهَا أوَْ یَشْرَبَ الشَّرْ 
نوشد بعد از کند و یا اگر نوشیدنی میخورد بعد از آن سپاس خدا را میکه اگر چیزی می

 «.کندآن سپاس خدا را می
ى أطَْعَمَنِّى هَذَا وَرَ » ِّ الَّذِّ َّ ا فَقَالَ الْحَمْدُ للِّّ ة . غُفِّرَ مَنْ أكََلَ طَعَام  ن ِّى وَلاَ قوَُّ نْ غَیْرِّ حَوْل  مِّ زَقنَِّیهِّ مِّ

نْ ذَنْبِّهِّ  هر کس غذایی بخورد و بگوید: سپاس و ستایش »ترمذی و غیر او.« لَهُ مَا تقََدَّمَ مِّ
برای خداوندی که این غذا را به من داد و رزق و روزی من گرداند بدون آنکه تلاش و 

، خداوند بزرگ از تمام گناهانی که قبل از این کوششی از طرف من در آن دخالت کند
 «.گذردداشته در می

 هنگام خوابیدن: - 2
خواست فرماید: پیامبرصلی الله علیه وسلم هنگامی که میانس بن مالک )رض(  می

نْ لاَ »فرمود: بخوابد، می مَّ ى أطَْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فكََمْ مِّ ِّ الَّذِّ َّ  كَافِّىَ لَهُ وَلاَ الْحَمْدُ للِّّ
ىَ  سپاس و سایش برای آن خداوندی که ما را غذا داد و سیراب کرد و ما را »مسلم.« مُئوِّْ
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کفایت کرد و سکنا داد، چه بسیار افرادی هستند که نه آن مقدار دارند که کفایتشان کند و 
 «.نه جایی دارند که در آن سکنا گزیند

کند که پیامبرصلی الله علیه وسلم  روایت می  فاطمه )رض( از علی بن ابی طالب )رض(
 34و  الحمد للهبار  33، سبحان اللهبار  33فرمودند: )زمانی که به بستر خواب رفتید، 

 بگوئید( بخاری. الله اکبربار 
 هنگام بیدار شدن از خواب: - 3

خواست فرماید: ]پیامبرصلی الله علیه وسلم  زمانی که میحذیفه بن الیمان )رض( می
ك اللَّهمَّ أحیا »فرمود: داد و میخوابد، دست راستش را زیر گونه راستش قرار میب باسْمِّ

شد، و زمانی که از خواب بیدار می« میرمشوم و میخدایا با یاد تو زنده می« »وأمُوتُ 
ى أحَْیَانَا بَعْدَ مَا أمََاتنََا وَإِّلیَْهِّ النُّشُورُ »فرمود: می ِّ الَّذِّ َّ سپاس و ستایش برای . »«الْحَمْدُ للِّّ

«  خداوندی که ما را بعد از آنکه مرده بودیم زنده گردانید و بازگشت فقط به سوی اوست
 )بخاری.(.

 هنگام عطسه کردن: - 4
فرماید: ]پیامبر  صلی الله علیه وسلم  فرمودند: زمانی که یکی از ابوهریره )رض(  می

شنود در جوابش بگوید: یبگوید و کسی که این را م« الحمد لله»شما عطسه کرد 
«: یهدیکم الله ویصلح بالکم»و شخص عطسه کننده در جواب او بگوید « یرحمك الله»
 )بخاری و غیر او.(«[ خداوند بزرگ هدایتان دهد و اوضاع و احوالتان را اصلاح کند»
 هنگام دیدن افرادی که دارای نقص عضو هستند: - 5

ا مَنْ »فرماید: پیامبرصلی الله علیه وسلم می مَّ ى عَافَانِّى مِّ ِّ الَّذِّ َّ  رَأىَ مُبْتلَ ى فَقَالَ الْحَمْدُ للِّّ
بْهُ ذَلِّكَ الْبَلاءَُ  یلا  لَمْ یصُِّ نْ خَلقََ تفَْضِّ مَّ لنَِّى عَلىَ كَثِّیر  مِّ هر کس، »ترمذی.« ابْتلَاكََ بِّهِّ وَفَضَّ

شخصی را که دارای نقص عضوی بود، دید بگوید: سپاس و ستایش برای خداوندی که 
مرا سالم آفرید از این نقصهایی که آن شخص دارد و مرا بر اکثر مخلوقاتش فضل و 

 «.شودبرتری داد، دیگر آن نقص عضوی را که دیده دچارش نمی
 بعد از بلند شدن از رکوع: - 6

سمع )کند که: )اگر امام گفت ابوهریره )رض( از پیامبر صلی الله علیه وسلم  روایت می
( زیرا هر کس این لفظ را در همراهی با ملائکه ربنا ولك الحمد) بگوئید: (الله لمن حمده

 گذرد( )متفق علیه(.بگوید، خداوند از تمامی گناهانشان که قبل از این داشته می
 بعد از نماز: - 7

بار سبحان الله  33کند که: )هر کس بعد از نمازهای فرض، ابوهریره )رض( روایت می
یكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ »اکبر و یک بار  بار الله 33بار الحمد لله و  33و  ُ وَحْدَهُ لَا شَرِّ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ اللََّّ

یرٌ  بگوید: خداوند از تمام گناهان او اگر چه مثل کف « وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلىَ كُل ِّ شَيْء  قَدِّ
 گذرد( )مسلم.(دریا هم باشند در می

 هنگام بیدار شدن از خواب در شب: - 8
لا »فرماید: ]هر کسی در شب از خواب بیدار شد، بگوید: الله علیه وسلم  می پیامبر صلی

یرٌ، سُبْحَانَ  یكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُل ِّ شَيْء  قَدِّ ُ وَحْدَهُ لا شَرِّ ِّ إِّلَهَ إِّلاَّ اللََّّ اللََّّ
 ُ ُ وَاللََّّ ِّ وَلا إِّلَهَ إِّلاَّ اللََّّ َّ ِّ العلی العظیموَالْحَمْدُ للِّّ ةَ إِّلاَّ بِّاللَّّ و سرانجام  « أكَْبرَُ وَلا حَوْلَ وَلا قوَُّ

 ءشود و اگر وضودر این حال اگر دعا کند، دعایش قبول می «اللَّهُمَّ اغْفِّرْ لِّي» بگوید
 شود[ بخاری و غیر او.بگیرد و نماز بخواند، نمازش قبول می
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 ﴾۳﴿ الرَحْمَنِ الرَحِیمِ 
 (۳) اندازه و مهربانی اش همیشگی است.رحمتش بی 

 تفسیر:
 «:الرحیم»و « الرحمن»
 ند.أ)بر وجه مبالغه( « رحمت»دو اسم گرفته شده از کلمۀ  «الرحیم»و « الرحمن»

اند مگر رحمن ای است که از )رحمت( گرفته شدهرحمن و رحیم هردو صیغۀ مبالغه
و تأثیر و گسترۀ آن بیشتر است. و به  تراش از رحیم زیادتر، دامنه شمولش گستردهمبالغه

اند: رحمن یعنی رحمن در دنیا و آخرت و رحیم یعنی رحیم در همین دلیل بعضی گفته
 آخرت.

خداوند متعال بر تمام خلق رحمان و »گوید: چنان که ابن جریر طبری در تفسیر آنها می
 «.استبه مؤمنان رحیم

باشد: یعنی ر مقابل )رحیم( خاص تر میالبته اسم الرحمن عامتر و فراگیر است و د
شود در متعال دارای رحمت خاص بوده و رحمت خاص او شامل حال مؤمنین می الله

خاص به « الرحمن»گیرد. بنابرین اسم حالی که رحمت عام  وی همه چیز را دربر می
 گردد که دیگران نباید به این اسم نامیده شوند.متعال اطلاق می الله

توان گفت: الرحمن: دارندۀ رحمت گسترده، بناء بر وزن )فعَلان( یگری میبه عبارت د
کند. و الرحیم: رسانندۀ رحمت برای هر که بخواهد از آمده است که دلالت بر گسترش می

کند، و الرحمن دلالت بندگانش، بناء بر وزن )فعیل( آمده است که دلالت بر وقوع فعل می
کند که همانا مچنان الرحیم دلالت بر فعل او تعالی میکند. هبر صفت ذاتی اوتعالی می

 رساندن رحمت برای مرحوم است.
این رحمتی که الله تعالی ذات خود را به آن وصف نموده است؛ رحمت حقیقی است که 
شایان او تعالی بوده و به رحمت مخلوق مماثلت و مشابهت ندارد، و تأویل آن به انعام و 

 ست.یا ارادۀ انعام درست نی

ینِ   ﴾۴﴿ مَالِكِ یَوْمِ الدِّ
 (۴) مالک )و اختیار دار( روز جزا )قیامت( است.

ینِ:  مالِکِ یَوْمِ الَدِّ
یعنى الله  پاک و منزه، مالک و صاحب روز حساب و جزا یعنی روز قیامت است و در 

کس نمى تواند براى روز رستاخیز هرطور که بخواهد تصرف مى کند. روزى که هیچ
ى انجام دهد، در آن روز، تمامیت پادشاهی و ملکیت خود را بر مخلوقاتش دیگرى کار

تعالی هم مالک روز جزاست و هم مالک سایر سازد، هرچند حقواضح و آشکار می
 ها. پدیده
ینِّ »در این آیات آمده است.« یوم الدین»تفسیر و بیان کلمه  در كَ مَا یَوۡمُ ٱلد ِّ  ۱٨ثمَُّ مَآ أدَۡرَىَٰ

ِّ  ٔٗ  تمَۡلِّكُ نَفۡس  ل ِّنَفۡسّٖ شَیۡ یوَۡمَ لاَ  َّ باز هم عظمت آن [.»19-18]الإنفطار:  «۱۹-اَۖ وَٱلۡأمَۡرُ یَوۡمَئِّذّٖ للّ ِّ
روز را چگونه توانی دانست، روزی که هیچ کس برای کس دیگری قادر بر انجام کاری 

 «.نیست و تنها حکم و فرمان در آن روز با خداست
 به معنی روز قیامت« یوم الدین»فه شده است و اضا« دین»به « ملک»در این آیه 

کنند، زیرا است، روزی که مردم پاداش ومکافات اعمال خوب و بد خود را دریافت می
طوریکه گفتیم؛در آن روز حقیقت پادشاهی و عدل و حکمت خداوندی، و افول پادشاهی 
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و رعایا و همه گردد، تا جایی که در آن روز پادشاهان آفریدگان برای خلائق روشن می
شوند و همه در برابر عظمت و شکوه الهی سرِّ ها از حقوقی مساوی برخوردار میانسان

برند، امید پاداش از او دارند و از تسلیم فرود آورده و در انتظار مجازات او بسر می
عذاب او در هراسند. پس لازم است همواره به یاد آن روز باشیم و برای استقبال از آن 

 بگیریم. آمادگی
زیرک و هوشیار کسی است که نفس خویش را »طوریکه در حدیث شریف آمده است: 

 «.مورد محاسبه قرار داده و برای بعد ازمرگش تلاش و کوشش نماید
ینِّ »بعضی از قاریان آن را  - لِّكِّ یَوۡمِّ ٱلد ِّ لِّكِّ یَوۡمِّ »خوانند.و بعضی دیگر آن را می «٤-مََٰ مََٰ

ینِّ  دوی این قرائتها درست و در میان قراء سبعه به تواتر رسیده خوانند، هر می «٤ٱلد ِّ
و مخصوص کردن مالک بودن خداوند در این آیه، به این معنا نیست که خداوند مالک 
دنیا نیست، بلکه خداوند بزرگ مالک دنیا و آخرت است، زیرا قبل از این گفته شد که 

 دنیا و آخرت لفظی عام است. خداوند خالق و آفریدگار تمام جهانیان است، و این در
روز حساب خلایق است که پروردگار «: الدینیوم»ابن عباس )رض( می فرماید:

دهد؛ اگر اعمالشأن خیر بود، پاداش خیر و متعال آنان را در برابر اعمالشأن جزا می
دهد، مگر آنان که مورد بخشش حق تعالی قرار اگر شر بود، به آنها سزای  شر می

 «.گیرند
ه ـ ق(  در  105فسر مشهور جهان اسلام أبو القاسم ضحاک بن  مزاحم )متوفای م

ینِّ »مورد تفسیر  لِّكِّ یوَۡمِّ ٱلد ِّ گوید: هیچ کس در آن روز روایات کرده که می «٤-مََٰ
توانایی پادشاهی کردن و حاکمیت را مثل آنچه که در دنیا داشت ندارد و مالکیت، 

 ز آن خداوند است.حاکمیت و پادشاهی در آن روز همه ا
( روز سؤال و جواب و بازخواست از مخلوقات است، و این روز قیامت یوم الدین) -

اند است، روز رستاخیز؛ روزی که در آن خداوند به کسانی که اعمال صالح انجام داده
دهد، اند، پاداش بد و زجر آور میپاداش نیک و بد آنها که اعمال ناصالح انجام داده

آن کس که خداوند از او گذشت کند، پس ای پروردگارا و ای خالقا تو که مگر نسبت به 
ای و آمرزش را دوست داری، از گناهان ما در گذر و ما را مورد لطف و آمرزنده

 .)نسیب الرفاعی در مختصر تفسیر ابن کثیر گفته است.( مرحمت خودت قراربده.
وند متعال  درآن بندگان خویش روزی است که خدا«: الدینیوم»مفسرقتاده می فرماید: 

 «.دهدرا در برابر أعمالشان مجازات ویا مکافات می
مفسر مشهور علامه مفتی محمد شفیع عثمانی  در تفسیر خویش معارف القرآن می 

در گذرگاه زمان انسان بین سه حالت قرار دارد: گذشته، حال، آینده؛ در دو آیه نویسد: 
رب العالمین الرحمن الرحیم( متنبه شدیم که انسان در از سه آیه اول یعنی )الحمد لله 

گذشته و حال خود نیازمند به الله است، چون او تعالی در گذشته انسان را خلق و به 
وی صورت زیبا و عقل و بصیرت عطا فرموده و در زمان حال تربیت و پرورش او 

نده نیز محتاج خدا را بعهده دارد. و در مالک یوم الدین نشان میدهد که انسان در آی
 .خواهد بود؛ زیرا در قیامت جز خدا هیچ یار و مددگاری برایش وجود ندارد

هنگامیکه در این سه آیه به روشنی توضیح میدهد که انسان در هر سه دوره حیات خود 
نیازمند به خداست، پس اقتضای طبیعی و عقلی هم ایجاب میکند که عبادت تنها برای او 

ا عبادت، یعنی اظهار عجز و تذلل بی نهایت برای بجا آوردن تعظیم بی انجام پذیرد؛ زیر
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نهایت در حق کسی، و این کار شایسته ذاتی دیگر جز خدا نمی باشد. در نتیجه لازم می 
آید که انسان دانا فریاد زند که ای بار الها! بجز تو کسی را بندگی نمی کنم! و در ایاک 

یان میفرماید که چون برآورنده نیازهای انسان تنها نستعین نیز همان اقتضای طبع را ب
ذات خداوندی است، پس اقتضای عقل و سرشت نیز ایجاب می کند که در کارهای خود 

 .فقط از او مدد بخواهد.)روح البیان(

لِكِ   : مََٰ
 سامی الله متعال  است.أ)مالک( یکی از 

در  خداوند متعال  ده است که:لیف شیخ ابن قیم الجوزیه آمأ( ت1/82مدارج السالکین: در )
 این سوره پنج اسم برای خود برشمرده است.

 اسم اول؛ الحمدلله رب العالمین

 اسم دوم؛ رب  یا رب العالمین
 اسم سوم؛ الرحمن
 اسم چهارم؛ الرحیم

 اسم پنجم؛ مالک یوم الدین.
اند. زیرا شدهیابیم که همه اسماء الهی از حیث معنی از این پنج اسم فرع و با تأمل در می

اند و یا متضمن معنی زیبایی و همچنانکه گفتیم اسمهای خدا یا متضمن معنی عظمت و جلال
 گردند و یا به الوهیت خداوند.جمال، و یا اینکه به ربوبیت بر می

مطرح « مالک یوم الدین»و « رب العالمین»ربوبیت خدا در این سوره در دو آیه 
عنوان شده، زیرا این آیه « مالک یوم الدین»د نیز در آیه اند، و عظمت و جلال خداونشده

 گردد.باعث بزرگداشت خدا و خوف و ترس و بیم از او می
که « الله»، و صفت الوهیت در ذکر اسم «الرحمن الرحیم»همچنین صفات جمال در 

 باشد، نهفته است.ترین اسم خدا میبزرگ

 ﴾۵﴿ إِیاَكَ نَعْبدُُ وَإِیاَكَ نسَْتعَِینُ 
 خواهیم.کنیم و در کارهای خود تنها از تو کمک می)پس ای الله! تنها( تو را عبادت می

(۵) 
 تفسیر:

ها عاشق انسان باید به حكم عقل، بندگى پروردگار با عظمت را قبول و بپذیرد. ما انسان
كمال هستیم و محتاج ونیازمند رشد و تربیت، و خداوند نیز جامع تمام كمالات و رب  

ى هستى است. اگر به مهر و محب ت نیازمند ومحتاج هستیم، او رحمان و رحیم است همه
و اگر از آینده دور نگران هستیم، او صاحب اختیار و مالك آن روز است. پس چرا به 

كند كه تنها باید او را پرستش  و از او كمك سوى دیگران برویم؟! عقل سلیم حكم مى
 .بود و نه بنده زر و زور دیگرانخواست. نه بنده هوى و هوس خود 

به منظور اعتراف بندگان به قصور در ایستادن در پیشگاه حضرت  مفسرآن مینویسند:
ینُ را به لفظ جمع آورده و نگفته است  إیاک أعبد »حق، صیغه ى إِّی اکَ نَعْبدُُ وَ إِّی اکَ نَسْتعَِّ

کوچکى منزلت بنده را تا عظمت مقام پروردگار جهان و شاه شاهان، و « و إیاک أستعین
نشان دهد. لحظات که  بنده در مقابل الله ایستاده و مى گوید: خود را شایسته نمى دانم به 
تنهایى و منفرد در محضر پروردگار ایستاده و به مناجات بپردازم، بلکه همراه با مؤمنان 

ى تو را مى یکتاپرست مى گویم: خداوندا! دعایم را همانند دعاى آنان قبول فرما! ما همگ
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 پرستیم، و از تو یارى مى جوییم.

 «:إِیاَكَ نَعْبدُُ وَإِیاَكَ نسَْتعَِینُ »
بر « ایاك»تمام عبادات و طاعات ما )ای پروردگارا( خاص برای توست. تقدیم ضمیر 

فعل، بیانگر اختصاص عبادت به الله متعال  و لزوم استعانت از اوست به این مفهوم که 
تعالی باشد. خدایا! عبادت ما خاص برای توست و حق د مخصوص حقاین دو عملکرد بای

تو بر ما این است که تنها تو را عبادت کنیم و با تو شریک نیاوریم ولی چنین امری جز 
جوییم. منظور از روی تنها از تو یاری میدر سایۀ کمک و توفیقت ممکن نیست از این
الی آن را دوست دارد و منظور از تععبادت، تمام گفتار و کرداری است که باری

ها ها و دفع همۀ زشتیدست آوردن تمام خوبیاستعانت، اعتماد بر خداوند متعال در به
 .وبدهاست. )تفسیر مسیر(

پروردگارا! فقط تو را به »فرموده است:« إِّیَّاكَ نَعۡبدُُ » ابن عباس )رض(  در تفسیر:
، از غیر تو و بر طاعتت و بر کلیه امورخویشترسیم نه خوانیم و فقط از تو میمییگانگی 

 «.خواهیمفقط از تو یاری می
دهد تا عبادت را فقط برای بندگانش دستور میخداوند متعال در این آیه به»قتاده می فرماید:

 «.او خالص گردانیده و در امورخویش فقط از او یاری بخواهند
)ما تنها تو را عبادت می کنیم.( کلمه ی «  إِّیَّاكَ نَعْبدُُ »مفسر تفهیم القرآن می نویسد:

 -2پرستش و نیایش،  -1عبادت نیز در زبان عربی در سه معنی استعمال می شود: 
بندگی و غلامی. در این جا هر سه معنا همزمان  -3اطاعت و فرمانبرداری، 

نه تنها مراداند.یعنی ما هم پرستنده ی تو هستیم، هم مطیع فرمان تو و هم بنده و غلام تو. 
این ارتباط را با شما داریم، بلکه حقیقت واقعی این است که این ارتباط ما تنها با شما 

 است و در هیچ یک از این معانی سه گانه، هیچ کس دیگری معبود ما نیست.
ینُ )» )و تنها از تو یاری می طلبیم.( یعنی رابطه ما با تو تنها رابطه ی  («5وَإِّیَّاكَ نَسْتعَِّ

ست، بلکه رابطه ی یاری طلبیدن را هم تنها با تو داریم، ما یقین داریم که رب عبادت نی
همه ی جهانیان تنها تو هستی و همه ی قدرت تنها در إختیار تو است و مالک همه ی 
نعمت ها تنها تویی. از این رو ما برای خواستن نیازهای خود تنها به تو مراجعه می 

 کنیم.
می شود و تنها به کمک و یاری تو اعتماد داریم. به این  دست ما فقط به سوی تو دراز

 دلیل است که این خواسته ی خودمان را به حضور تو آورده ایم.
؛ «چگونه قرآن را تفسیر کنیم  در سوره فاتحه»مفسر شیخ جمیل زینو در تفسیر خویش: 

 مینویسد:
ل بر فعل مقدم مفعولیست که بر فعلش مقدم شده و در لغت عرب هرگاه مفعو «ایاک»  -

کند. و می –منحصر و محدود کردن معنای فعل در مفعول  –شود دلالت بر حصر 
کند که مقابل چه کسی دارد باشد که دعا کننده و سخنگو مشخص مینشانگر این نیز می

 زند.حرف می
پرستیم و جز به تو توکل بر کسی نداریم و این نهایت فقط تو را می«: إیاك نعبد»

طاعت است. بندگی در اصطلاح عامه به معنای مطیع و فرمانبردار و سر به بندگی و ا
: شتر رام بعیر معبد: راه مورد تسخیر( و یا )طریق معب دراه بودن است و گفته شده: )

و اهلی(.بندگی از نظر شرعی به معنای جمع شدن تمام محبت، فرمانبرداری و ترس و 
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فقط از خدا بترسد و از او فرمانبرداری کند و  تقدیم آن به پیشگاه خداوند، یعنی انسان
 محبت خدا و دوستان خدا را در دل داشته باشد.

الفاتحة سر  القرآن وسرها هذه الکلمة: ایاك نعبد »گویند: بعضی از علمای سلف می -
ینُ »)سوره فاتحه رمز قرآن و رمز سوره فاتحه « وایاك نستعین  إِّیَّاكَ نَعۡبدُُ وَإِّیَّاكَ نَسۡتعَِّ

 است(. «٥
( یعنی: خود را از شریک قرار دادن در عبادت برای خداوند رها کردن إیاك نعبد) -الف 

 و اخلاص در عبودیت داشتن.
( یعنی: خود را از پشت بستن و توکل کردن بر غیر خدا را دور کردن إیاك  نستعین) -ب 

 و نهی از واگذار کردن امور بغیر خداست.
دانیم و فقط از تو ، یعنی تنها تو را خدا میایاك نعبد» فرماید:می)رض(   ابن عباس

کنیم و امیدمان فقط به توست و روی خطابمان ترسیم و از تو طلب و درخواست میمی
همیشه بطرف توست. و ایاک نستعین، یعنی در عبادت کردنمان فقط از تو یاری 

را قبل از  ایاک نعبد()خواهیم و تنها مطیع فرمانها و دستورات تو هستیم. خداوند می
آورده زیرا عبودیت و بندگی کردن هدف اصلی است و در این راستا  )ایاک نستعین(

تفسیر  –تفسیر ابن کثیر «.)پشت بستن و توکل کردن جزئی از این بندگی کردن است
 سوره فاتحه جلد اول(.

تابهای آسمانی رمز خلقت، ادیان، ک»فرماید: ابن قیم الجوزی در کتاب مدارج السالکین می
ینُ »و پاداشهای دنیوی و اخروی کلا  در عبارت  قرار دارد، و  «٥إِّیَّاكَ نَعۡبدُُ وَإِّیَّاكَ نَسۡتعَِّ

بندگی و توحید در عبودیت نیز فقط بر این عبارت استوار است. تا جایی گفته شده که 
تورات و خداوند یکصد و چهار کتاب آسمانی را نازل کرده و معنای همگی آنها را در 

انجیل جمع کرده و معنای این دو کتاب را در قرآن جمع کرده و معنای کل قرآن را در 
ینُ »سوره فاتحه در آیه   «.جمع کرده است «٥إِّیَّاكَ نَعۡبدُُ وَإِّیَّاكَ نَسۡتعَِّ

ینُ »خواننده معزز! درجمله  به زیبای خاصی به ما می آموزاند که  در إبتدا « نَعْبدُُ، نَسْتعَِّ
 بندگى الله متعال را كرد، سپس از ذات پروردگار حاجت خواست.واضح است که: باید

 بندگى، تنها وتنها در برابر ذات پروردگار رواست نه دیگران.
رَاطَ الْمُسْتقَِیمَ   ﴾۶﴿ اهْدِناَ الصِّ

 (۶ما را به راهِّ راست هدایت کن )و ثابت قدم دار(.)
 تفسیر:

راطَ الَْمُسْتقَِی  مَ:اهِْدِناَ الَصِّ
یعنى بار خدایا! ما را  به سوی راهی واضح و آشکار و درست خود و دینتهدایت و 

رهنمایی کن! راهى که خاتم پیامبرانت آن را آورده است، و ما را از زمره ى پویندگان 
ات به حصول راه خودت قرار ده. راهی که ما را از طریق پیروی أوامر و إجتناب نواهی

 تو برساند.رضا و کمائی کردن بهشت 
: عبارت است از: ارشاد، یا توفیق، یا دلالت و راهنمایی. أما شخص راه یافته و هدایت

کند، این درخواستش به معنای طلب ای که از پروردگار متعال طلب هدایت میهدایت شده
ینَ ٱهۡتدََوۡاْ زَادَ » فرماید:که خداوند متعال می، چنانافزودن بر هدایت وی است هُمۡ هُدٗى وَٱلَّذِّ

هُمۡ  هُمۡ تقَۡوَىَٰ أند، خداوند برهدایتشان  و کسانی که هدایت یافته»(.17محمد: «)۱٧وَءَاتىََٰ
 .«افزود
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طَ ٱلۡمُسۡتقَِیمَ » رََٰ  «: ٱلصِّ
صراط مستقیم در لغت راهی را گویند که هیچ کجی و پیچ و خم در آن نباشد. و در اینجا 

 ( و سنن ترمذی17634) سند امام احمدمراد آن راه روشن و آشکار اسلام است. در م
)رض(  آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه  ( به روایت نواس بن سمعان2859)

الله متعال برای صراط مستقیم مثلَی را زده است. به این گونه که بر »وسلم فرمود: 
ایی هدوپهلوی صراط دو دیواری است که در آنها درهایی گشوده شده و برآن درها پرده

گوید: ای مردم! در صراط داخل آویخته شده و بر سر درِّ صراط دعوتگری است که می
شوید و کج نروید. و دعوتگر دیگری است که بالای صراط ایستاده، و چون انسان 

گوید: وای برتو! آن را باز مکن، که بخواهد تا قسمتی از این درها را بگشاید به او می
شوی. بنابراین، صراط اسلام است، دو دیوار، حدود رد میاگر بازش کنی حتما به آن وا

أ  اند، دعوتگری که بر سر صراط است، کتاب اللهالهی و درهایی باز شده محرمات وی
است و دعوتگری که بالای صراط قرار دارد، واعظ و اندرزگوی الهی در قلب هر 

 «خوانده است. ( صحیح3887البانی این حدیث را در صحیح الجامع)«.)مسلمانی است
، همان راهی ای در آن نیستصراط مستقیم وراه روشن همانا اسلام است که هیچ کجی

بدان برانگیخته شدند تا سرانجام خداوند متعال صلی الله علیهم  است که پیامبران
هایشان گردانید. گفتنی است که بخش رسالتخاتم صلی الله علیه وسلم را پایانرسالت

برگیرنده همه اموری است که انسان را به سعادت دنیا و آخرت نایل صراط مستقیم در
 گرداند؛ اعم از عقاید، احکام، آداب و غیره.می

راطَ الَْمُسْتقَِّیمَ » در آیه مبارکه  نَا الَص ِّ معنای دوام وجود دارد، می گوید، ما را راه «  اِّهْدِّ
و اخلاق که آن راه بین افراط و نما به راهی که راه انبیاء و اولیاست در اقوال و احوال 

تفریط است، یا ثابت دار ما را به راه مستقیم که دین اسلام و سنت حضرت مصطفی در 
آن است و ثابت قدم بودن در دین با زبان و با عمل و با قلب صورت گیرد و این سه 

 مکمل استقامت یک شخص مخلص است. 
فرماید: اجماع امت اسلامی بر این ( میالصراط المستقیمدر مورد ) )رح(امام طبری 

یعنی راه راست، واضح و بدون هر گونه کجی و « الصراط الـمستقیم»قرار دارد که 
انحرافی و این مسئله در نزد کلیه عرب زبانان به ثبوت رسیده است. به همین دلیل طبری 

 گوید:می /
که، خدایا ما را یاری آنچه را به عنوان قول ارجح در مورد این آیه قبول دارم این است 

ای ثابت قدم و ده تا بر آنچه که تو به آن راضی هستی و بندگانت را به آن امر کرده
استوار باشم، و نعمتهایت را بر ما ارزانی دار و رحمتت را از ما بسته مدار، این همان 

کین ( است؛ زیرا هر کسی را که خداوند تمکین و هدایت دهد، بر آن تم)الصراط الـمستقیم
و هدایتی که شامل حال پیامبر صلی الله علیه وسلم، راستگویان و شهیدان کرده است، 

دست گرفتن به قرآن،  دیگر این انسان بر دین اسلام، تصدیق پیامبران  علیهم السلام،
انجام دادن هر آنچه که به او امر شده، دست کشیدن از هر آنچه منع شده، پیروی کردن 

صلی الله علیه وسلم   و چهار خلیفه راشد و جانشینان بر حقش و  از راه و روش پیامبر
ایمانداران تسلط و تمکین یافته و خداوند قدمهای او را در پیمودن راه حق استوار و ثابت 

 است. )الصراط الـمستقیم(گردانده و همه این موارد همان معنای 
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 ! خواننده محترم
عظمت سپری شد، واقعا  هم جا دارد که از او  بعد از اینکه سپاس و ستایش پروردگار با

 «فنصفها لعبدی ولعبدی ما سأل»درخواست شود، همچنانکه در حدیث قدسی آمده: 
ام است هر چه بخواهد(.و این کاملترین ام است و برای بنده)نصف سوره فاتحه مال بنده

د سپس حال وضع درخواست کننده است که اول حمد و ستایش درخواست شونده را کن
آنچه را که نیاز دارد از او، هم برای خود و هم برای برادران مسلمانش درخواست کند، 

طَ ٱلۡمُسۡتقَِّیمَ » رََٰ نَا ٱلص ِّ  «.خدایا ما را به راه راست هدایت کن» «٦ٱهۡدِّ
این آیه دلیلی بر جایز بودن توسل کردن به اسماء و صفات خداوند و اعمال صالح است؛ 

ایش خداوند را کرد و او را بزرگداشت و در این راستا این اسماء و زیرا اول سپاس و ست
سپس خداوند را در « رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالك یوم الدین»صفات را بکار برد: 

بندگی و درخواست کردن از او یکتا دانست، بعد از انجام این اعمال صالح و تقدیم آنها به 
طلب کردن هدایت برای خود و برادران مسلمانش  پیشگاه خداوند، شروع به خواستن و

کرد که خداوند ما را به راه راست، همان اسلام حقیقی هدایت فرما، اسلامی که از هر 
عیب و نقصی بدور است و از هر گونه خرافه پرستی پاک و بی غل و غش است و این 

و بر انجام آن راه تنها راهی است برای رسیدن به آنچه که خداوند آن را دوست دارد 
 راضی است و پیامبر ص رساننده آیات و بیان کننده آنها است.

بیند که همه آیاتی که در مورد دعا و طلب اگر انسان مسلمان به آیات قرآن نگاه کند، می
پیش کشیده شده  -نزدیکی جستن به خداوند -کردن از خداوند آمده است، بحث توسل 
د، اسماء و صفات خداوند، اعمال صالح و دعای است، مثل توسل کردن به ذات خداون

انسان صالح زنده، و این گویای این مطلب است که آداب دعا چنین است که انسان اول 
باید حمد و ستایش و تمجید خداوند را نماید، سپس توسط یکی از راههای مشروع توسل 

د و درصدد رفع به خداوند توسل جوید، بعدا  دعا و درخواستش را از خداوند بیان کن
 حاجت و نیازش بر آید.

   : هدایت
 عبارت از ارشاد، دلالت و راهنمایی است. هدایت بر دوقسم است: هدایت:
هدایت دلالت و ارشاد؛ که راهنمایی به سوی حق است، و عبارت از همان علم  اول:

تعالی و هم کند. و این نوع هدایت هم از جانب الله نافعی است که انسان را به حق آشنا می
ا »فرماید:گیرد، الله تعالی میاز جانب پیامبران و علماء و دعوتگران حق صورت می وَأمََّ

هُمۡ  وَإِّنَّكَ »فرماید:و می «و اما قوم ثمود را؛ هدایتشان کردیم» [17]فصلت:  «ثمَُودُ فهََدَیۡنََٰ
سۡتقَِّیمّٖ  طّٖ مُّ رََٰ يٓ إِّلىََٰ صِّ . «کنیبه راه راست هدایت می و البته تو» [52]الشورى:  «٥۲لتَهَۡدِّ

نَا»فرماید:و می ةٗ یهَۡدُونَ بِّأمَۡرِّ نۡهُمۡ أئَِّمَّ و از آنان پیشوایانی قرار » [24]السجدة:  «وَجَعَلۡنَا مِّ
 .«نمودنددادیم که به فرمان ما راهنمایی می

باشد، و این نوع هدایت توفیق و عمل؛ که عبارت از قبول حق و عمل به آن می دوم:
باشد و جز الله تعالی کسی دیگر قادر به آن نیست، فقط از جانب الله تعالی می هدایت

ي»چنانکه فرموده است:  ُ فَهُوَ ٱلۡمُهۡتدَِّ الله هرکس را که » [178]الأعراف:  «مَن یَهۡدِّ ٱللَّّ
. بناء  این نوع هدایت را از غیر خود نفی کرده است. و «هدایت کند او راه یافته است

ي مَن یَشَاءُِٓۚ »فرماید: می َ یَهۡدِّ نَّ ٱللَّّ كِّ
ي مَنۡ أحَۡببَۡتَ وَلََٰ ای ») [56]القصص:  «إِّنَّكَ لَا تهَۡدِّ

توانی کسی را که دوست داری هدایت کنی، بلکه الله هر کس را که پیامبر!( تو نمی
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. هدایت ارشاد بر هدایت توفیق مقدم است و مراد از هدایت در «کندبخواهد هدایت می
دو نوع آن است، پس بنده در نماز خویش از الله تعالی هم هدایت ارشاد یعنی علم اینجا هر

خواهد که وی را به حق آشنا ساخته و نافع، و هم هدایت توفیق یعنی عمل صالح را می
 )در مسیر( قبول آن و عمل به آن موفق سازد.

ت او به معنای کند این درخواسشخص راه یافته وقتی از پروردگار متعال طلب هدایت می
 فرماید:طلب افزودن بر هدایت وی و ثبات و پایداری بر آن است. چنانکه الله تعالی می

ینَ ٱهۡتدََوۡاْ زَادَهُمۡ هُدٗى﴿ هـدایتشان أند، الله بر  کسانی که هدایت یافته» [17]محمد:  ﴾وَٱلَّذِّ
و مسلمانان  لإ ن انبیاء. از اینجاست که هدایت یافتگان بر یک درجه نیستند، مثلا میا«افزود

عادی مراتب و درجاتی متفاوت وجود دارد، به همین خاطر الله تعالی بر ما لازم گردانیده 
 که در هر رکعت نماز خود، از او تعالی طلب هدایت کنیم.

 صراط مستقیم در دنیا:
 در مورد صراط مستقیم در دنیا اقوال مختلفی از مفس رین سلف به جا مانده است.

 .اند: مراد از آن قرآن کریم استفتهبعضی گ -
 اند: مراد از آن اسلام است.بعضی دیگر گفته -
 اند: مراد از آن سن ت مطهر است.و بعضی گفته -
 باشد.اند: مراد از آن تبعیت از پیغمبرصلی الله علیه وسلم  میو بعضی هم گفته -
م الله و گروهی بعضی از علماء مثل ابن جریر طبری و ابن کثیر و شیخ الاسلام رحمه -

چرخند، زیرا دیگر ازمفسران بر این باورند که همه این تفاسیر پیرامون یک نقطه می
کسی که به قرآن ملتزم باشد به اسلام نیز پایبند شده و از پیغمبرصلی الله علیه وسلم هم 

 تبعیت کرده و همچنین به سنت ملتزم گردیده است.
نَا ٱلص ِّ »براین بنده با دعای  بنا طَ ٱلۡمُسۡتقَِّیمَ ٱهۡدِّ خواهد او را در دنیا از پروردگارش می «٦رََٰ

 هدایت کند، هدایت به اسلام، به قرآن و به تبعیت از پیغمبرصلی الله علیه وسلم. 
نیاز نیست و پیغمبران نیز به آن نیاز دارند، خواهی بیو هیچ کس از این مسألت

نیز  ش خوانده و به آن محتاج بوده، صحابهصلی الله علیه وسلم  نیز این آیه را می پیغمبر
خواهد که او را به این معنی به خواند، از الله میهمین طور. پس هر کسی این آیه را می

راه راست هدایت کند با همه تفاصیل، انواع و مصادیق راه راست. و هر کسی به حسب 
 باشد.حال خود به این دعا نیازمند می

کند، حق ندارد، بگوید: من از هدایت یافتگان هستم تلاوت می ای که این آیه راپس بنده
 پس چرا طلب هدایت کنم؟
شود که: بزرگترین احتیاج و نیازمندی تو این است که از چون به او جواب داده می

پروردگارت بخواهی که تو را به این راه راستِّ پرمسائل هدایت کند و آن را به تو 
فیق التزام به آن در دنیا را نصیبت گرداند و سرانجام در بیاموزد و تفهیم کند، سپس تو

آخرت پاداش آن را از طریق جواز عبور از صراط به تو ارزانی کند. پس ما در هر 
سازد که جز تر مییک از مسائل صراط به هدایت نیازمندیم. این نکته مسأله را روشن

خرت عبور کند، و مردم به تواند از پل صراط در آآنانکه ایمان قوی دارند کسی نمی
اند، سرعت اندازه قوت یقینی که دارند، و ثبات و معرفتی که نسبت به صراط دنیا داشته

دارند. پس مقدار معرفت )صراط مستقیم( در دنیا و ثبات در آن، و التزام به آن تعیین 
ره کننده حال و وضعیت هر کسی در آخرت خواهد بود.)بنقل از تفسیر: کوثر تفسیر  سو
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 فاتحه قریب الله مطیع(.

 ﴾۷﴿ صِرَاطَ الذَِینَ أنَْعمَْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلََ الضَالِّینَ 
ای، و نه راه ای، نه )راه( آنانی که بر آنها خشم گرفتهها بخشیدهراه آنانِّ که بر آنها نعمت

 (٧) گمراهان.
 تفسیر:

فى مىاین آیه مبارکه راه مستقیم ر اند  كند كه مورد نعمت الهى واقع شدها، راه كسانى معر 
ه به راه این بزرگواران و آرزوى  وعبارتند از: انبیا، صد یقین، شهدا وصالحین. توج 
پیمودن آن وتلقین این آرزو به خود، ما را از خطر كجروى وقرار گرفتن در خطوط 

 .داردانحرافى باز مى

  «:مْتَ عَلَیْهِمْ صِراطَ الَذَِینَ أنَْعَ »
یعنى ما را به راه آنان که کرم و بخشش و فضل خود را بر آنان ارزانى داشته اى هدایت 
فرما! این راه واضح و آشکار راه پیامبران، صدیقان، شهدا و نیکوکاران است، که آنان 

 بهترین و برترین یارانند.
سد، نعمت است. قهر و غضب رآنچه از جانب الله سبحان وتعال به انسان مى باید گفت:

 آوریم.را خود به وجود مى
مْ »در آیه مبارکه الله متعال نعمت را به ذات خدا نسبت داده است: و گمراه « أنَْعمَْتَ عَلیَْهِّ

کردن و غضب و قهر را به او نسبت نداده و نگفته است: )غضبت علیهم( یا )اظلتهم( تا 
اب رعایت ادب، شر به خدا انتساب داده نمى به بندگان ادب و احترام بیاموزد، پس از ب

شود، هرچند در واقع از جانب اوست. )کلیه ى خیر در دست تو است و شر به تو نسبت 
 داده نمى شود(.

 «:غَیْرِ الَْمَغْضُوبِ عَلیَْهِمْ »
گان، آنانی که حق را شناختند ولی از آن پیروی نکردند، یعنى بار  نه راه غضب شده

ز زمره ى دشمنانت مگردان که از راه راست تو منحرف شده اند، آنان که خدایا! ما را ا
ترین عذاب و وجود شناخت حق از آن روی گشتاندند و به سختراه نااستوار و کج را با

 .گردندشکنجه مبتلامی
یهود  و طبق فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم، ءاین مغضوبان به قول جمهور علما

ند. پس شایسته أکه شریعت مقدس تو را به گمراهى و ضلالت کشانده  و نصاراى گمراه
 بدى مى باشند.أى غضب و لعنت 

 «:﴾۷﴿ وَلََ الضَالِّینَ »
ریخ، سرگشتگان، راه از آنان گم شده: مستضعفان )با أاستضعاف شدگان ت «:ضالین»

 .فتحه ي حرف عین(. )فرقان(
س فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم این گروه بر اسا«. گمراهان»راه « و نه»یعنی 

که یهودیان حق را باشند. یعنی از آنجایی( میـ نصاری )مسیحیان ءو به قول جمهور علما
شناختند ولی آگاهانه آن را فروگذاشته و از آن روی گشتناند، سزاوار قهر وغضب الهی 

آگاهی، از راه حق  ( نیز از روی جهل و ناگردیدند و از آنجا که نصاری )مسیحیان
روی کردند، در علیه السلام غلو و زیاده منحرف شده و در مورد مقام و منزلت عیسی

 گمراهی آشکاری قرار گرفتند.
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 «:امین »
اسم فعلی است بـه معنای )اجابت کن( و یا  به مد الف و یا امین بر وزن فعیل، آمینۀ کلمـ

هنگامی که در زبان عربی  ن گونه باشد(نزد برخی از لغویین چنین ترجمه شده )باید همی
می گویی )آمین( برای این آمین گفتن مصدری است و آن )تأمین است( امن یأمن تأمینا 

إلتماس ودعای ما را بپذیر، و ما را  لها!إبار  که باید به تشدید خوانده شود. )آمـین( یعنی
 به راه راست پایدار گردان.

 معنی آمین، فرموده است: كذلك فلیكن. مقاتل گوید: مفسر جلیل القدرآبن عباس )رض( در
حمة. مجاهد گوید آمین اسم من أسماء اللََّّ تعالى معناه یا  ة للدعاء و استنزال للر  آمین قو 

اج گوید: آمین معناه الل هم  استجب.  امین، حرف ندا را مد  گردانیدند تخفیف را زج 
ول آمین آمین، فمن وافق تامینه تامین الملایكة هکذا در خبر است ان  للَّّ ملكا فى الهواء یق

 غفر له.)تفسیر سور ابادی ابوبکر عتیق نیشاپوری درقرن پنجم هجری(.
آمین «  الَمین دعا» در بخاری از حضرت عطاء بن ابی رباح )رح( منقول است که:

 (.107یک دعا است. )بخاری جلد اول صفحه 
است که رسول الله صلی الله علیه وسلم   آمده در حدیث شریف به روایت عایشه )رض( 

یهود بر ». «والتأمـیـن السلام على ء ما حسدتكمشي الیهود على ما حسدتكم»فرمودند: 
 .«گفتن بر شما حسد نورزیده انداندازه سلام گفتن و آمینهیچ چیز دیگر، به

ل علیه السلام  لقنني جبری»از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کرده اند که فرمود: 
جبریل علیه « امین عند فراغی من قراءة فاتحة الكتاب وقال: إنه كالختم على الكتاب 

السلام  آمین را، به هنگامی که از خواندن فاتحة الكتاب فراغت می یافتم، به من تلقین 
 کرد و گفت:

از مصاحف و به دلیل آنکه در هیچ یک « به مهر پایانی می ماند که بر کتابی زده باشند.
 ثبت نشده، جزء قرآن نیست.
. البته دعا بوده و از کلمات و آیات قرآن نیست« آمین»بصورت کل باید گفت که: 

که هنگامی»: گفتن بعد از خواندن سوره فاتحه سنت است، به دلیل این حدیث شریفآمین
گفتن فرشتگان گوید، شما نیز آمین بگویید زیرا هرکس آمین گفتنش با آمینامام آمین می

 «.شوداش آمرزیده میهمراه گردد، گناهان گذشته
: آهسته نظرمذهب إمام صاحب ابوحنیفه)رح( وإمام صاحب امام مالک )رح( این است که

وپیروان مذهب . اما پیروان مذهب امام شافعیخواندن آمین از بلند خواندن آن بهتر است
آهسته و در نمازهای جهری بلند خوانده  : آمین در نمازهای سریامام حنبل برآنند که

 کند.شود و مقتدی نیز در گفتن آمین با امامش همراهی
علمای اسلام در باره حکم خواندن سوره فاتحه در نماز، بر دو نظرند. نظرامام صاحب 
ابوحنیفه )رح(این است که مطلق قرائت قرآن در نماز ـ چه سوره فاتحه و چه غیر آن ـ 

، خواندن سوره فاتحه در ه کوتاه یا یک آیه طویل  فرض است بنابراینبه مقدار سه آی
ها، ها، شافعی)مالکی ء: رأی جمهور علماباشد. رأی دومنماز فرض نبوده بلکه واجب می

 دانند.ها( است که خواندن سوره فاتحه را در نماز فرض میحنبلی

 : فضیلت آمین
 باعث جلب رحمت الهی است.آمین یکی از اسباب مهم نابودی گناهان و 

گوید شما طوریکه درحدیث روایت شده ابوهریره )رض( آمده است: چون امام آمین می
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نیز آمین بگویید، زیرا کسی که آمینش موافق و همآهنگ با آمین ملائکه شد گناهان پیشین 
  (.83 /1شوند)اللؤلؤ والمرجان او آمرزیده می

غَیْرِّ »مام إیتی دیگری فرمودند: چون همچنان حضرت أبوهریره )رض(  در روا
ال ِّینَ  مْ وَلَا الضَّ گوید، شما آمین بگویید. پس اگر آمین شخصی با را می« الْمَغْضُوبِّ عَلَیْهِّ

 شوند.)صحیح مسلم، ک صلاة(.قول فرشتگان موافق گشت گناهان پیشین او بخشیده می

 : مقام والَی سورهٔ فاتحه
ش، از سایر سوره ها ممتاز است؛ و آن این که این سوره سوره فاتحه با وجود مؤجز بودن

 مبارکه أنواع توحید سه گانه را در بر دارد:
 «.رب العالمین»توحید در ربوبیت:   الف:
إیاك نعبد » که خاص اوست و آیه ی « الله»توحید در الوهیت: به دلیل لفظ جلاله ی  ب:

دا در پرستش و در مددخواهی و )توحید عبادت و توحید استعانت( خ« و ایاک نستعین
 فریادرسي و إجابت دعاها و در خواستها، تک و تنها و بی همال است.

و صفات؛ زیرا صفات کمال خاص ذات اوست و این سوره، نبوت را  ءسماأتوحید در  ج:
 یکردن راه درست، ب یو ط یقطعا  راه یاب« هدنا الصراط الستقیم:إ»محقق می گرداند: 
 فایده است. یممتع و ب ییامبروجود رسالت و پ

همان  درپایان وخاتمه تفسیر این سوره مبارکه باید بعرض رسانید که این سوره از جمله؛
که بدون آن هیچ نـمازی ای. سورهی انتخاب  برای تکرار در هر نمازی استسوره

ی کلباشد، طوریکه یادآور شدیم با وجودکوتاه بودنش؛ آن همه اصولدرست وصحیح نمی
 ی وافکار اسلامی درآن نهفته است.و زیربنای اندیشه

 
 وصلىّ الله وسلمّ على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.

 تفسیر احمد پایان ترجمه و
 (1) –سورهٔ الفاتحه 

 م.  شهر برول ـ کشور جرمنی 30.03.2023رخ: ؤم
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 بِسْمِ اَللِّ الرَحْمَنِ الرَحِیمِ 

 سوره البقرة
 (3،  2 ، 1) –جزء 

( 25500)، ( کلمه6221)، ( آیه286ی)اسورۀ بقره  در مدینهٔ منوره نازل شده و دار
 ( رکوع می باشد.40) حرف  و

  سورۀ بقره: تسمیه وجه

حیاى خاطره و یاد معجزه ى درخشانى که در عهد حضرت موسى علیه السلام  إبه منظور 
شد؛ چرا که در آن أیام یک نفر از  به وقوع پیوست، این سوره به نام بقره )گاو( موسوم

بنى اسرائیل به قتل رسید و قاتل آن شناخته نشد، موضوع را نزد حضرت موسى علیه 
السلام بعرض رسانیدند که  شاید قاتل را شناسایى و معرفى کند، در این راستا الله عزوجل  

د که به خواست وحى نازل مى کند که گاوى را ذبح کنند و با قسمتى از آن مرده را بزنن
الله متعال  زنده شده و قاتل را معرفى مى کند. که این خود دلیل و برهانى قاطع و اسُتوار 

 بر قدرت الله متعال در مورد زنده کردن مرده بعد از مرگ مى باشد.  
« بقره = گاو»مفسر تفسیر تفهیم القرآن در این بابت می نویسد: این سوره به این دلیل 

ت که در بخشی از آن ذکری از این حیوان به میان آمده است. در أصل نامیده شده اس
مطالب بیان شده در هر یک از سوره های قرآن آنقدر متنوع و گسترده أند که نمی توان 
از لحاظ محتوا، عنوان های جامعی برای آنها تعیین کرد. گرچه زبان عربی از لحاظ 

بان بشری است و هر زبانی که بشر به إصطلاحات بینهایت غنی است، اما باز هم یک ز
آن تكلم کند به قدری محدود است که نمی تواند کلمات و جملاتی فراهم کند که بتواند برای 

 این همه مطالب متنوع و گسترده در یک سوره عنوان جامعی باشد.
ی از این رو رسول الله صلی  الله علیه وسلم با راهنمایی الله متعال برای بیشتر سوره ها
 قرآن، به جای عنوان، نام هایی تعیین کرده است که تنها یک علامت به شمار می آیند.

گاوی بنی » به این معنا نیست که در آن مسئله « بـقـره»پس نام گذاری این سوره به 
سوره ای که »مورد بحث قرار گرفته است، بلکه مفهوم آن تنها این است که « إسرائیل 

 )تفهیم القرآن(.« ست.در آن ذکر ازگاو آمده ا
دومین سوره قرآن کریم و بزرگترین سوره آن است، به  «سوره بقره»قابل تذکر است که: 
اول قرآن شروع شده و در جزء سوم پایان می یابد. )باید گفت که: قرآن  ترتیب که از جزء

 جزء( می باشد. 30دارای 
هم بعثت( پیامبر صلی الله اولین سوره مدنى است که پس ازهجرت )سال سیزد سورهٔ بقره

علیه وسلم به مدینه به تدریج ودر زمان های مختلف و پراگنده نازل شد، برخی از مفسران 
 مطففین را اولین سوره وبرخی ازمفسران سوره بقره را دومین سوره مدنی می شمارند.

 .(۲٠۱ ، ص۱ ؛ التحریر والتنویر، ج۱٨ ، ص۱ )ملاحظه شود: الاتقان، ج

 : ن سورهنام ای

« بقره»نام این سوره، همانا  طوریکه در فوق هم تذکر دادیم؛ مشهور ترین ومعروف ترین
این سوره مبارکه(  است  73ـ  67است که معناى گاو ماده دارد و بر گرفته ازآیات )

 طوریکه گفتیم در آن قصه و داستان گاوی بنی اسرائیل را به بیان گرفته شده است.
که این سوره را فسطاط القرآن )خیمه قرآن( نیز مسمی نمودند وعلت  همچنان اورده اند

آن اینست که که تعداد زیادی احکام و أمثال که در آن است و هر کس در زمان وحی این 
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سوره و سوره آل عمران را می خواند شخصیت محترمی در میان قوم خویش بشمار 
 میرفت.

 : تعداد آیات، کلمات وحروف سورهٔ بقره
ترین سور قرآن، بلکه طولانى« سور طوال » یکه یادآور شدیم؛ سوره بقره ازجمله طور

حرف می باشد. )ابن کثیر(  25500کلمه و  6221آیات،  286قرآن  بود که: دارای 
لازم به ذکر أست که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن 

تفسیر احمد  ،مبحث میتوانید به سورهٔ الطورمتفاوت ومختلف است.( برای  تفصیل  این 
 مراجعه فرماید.

 : فضایل سوره بقره
باید گفت که: سورهٔ بقره بزرگترین سورهٔ از قرآن عظیم الشأن میباشد و در برگیرنده 

 مسائل متعدد وبیشماری میباشد.
اندن آن پیامبر صلی الله علیه وسلم تاکید فرمودند که سوره بقره را تلاوت کنید زیرا خو

همراه با خیر و برکت و ترک آن موجب حسرت و بدبختی است. همچنین اهل باطل نمی 
 توانند بر خواننده این سوره مسلط شوند.

مراد از أهل باطل »مفسر کبیر جهان إسلامی شیخ قرطبی به نقل از معاویه  می فرماید:
«. ر نخواهد کرد.ساحران هستند که بر خوانندگان این سوره سحر و جادوی آنها تأثی

 (.ابَوامُامه باهِّلی)قرطبی از مسلم به روایت 
 کرده أند که رضی الله عنه روایت سمعان بن و احمد از نواس ، ترمذیهمچنان مسلم

 به کانوا یعملون الذین وأهله بالقرآن یؤتی» الله  صل ی الله علیه  و سل م فرمودند:  رسول
در دنیا  که آن و اهل : در روز قیامت، قرآنعمران وآل البقرة رهسو الدنیا، تقدمهم فی
 عمران وآل بقره آنها سوره در پیشاپیش کهشوند، درحالیمی کردند، آوردهمی عمل آنبه

 «.قرار دارند
 رسول که است رضی الله عنه آمده امامهابی روایت به دیگری شریف در حدیث همچنین

، اقرأوا القیامة یوم لأهله شافع فإنه اقرأوا القرآن»الله صل ی الله علیه  و سل م فرمودند: 
طیر  من أو غیابتان، أو کأنهما فرقان کأنهما غمامتان القیامة یوم فإنهما یأتیان الزهراوین
أخذها برکة وترکها  قال: اقرءوا البقرة، فإن القیامة، ثم أهلهما یوم عن یحاجان صواف

در روز  خویشأهل کنندهشفاعت را بخوانید زیرا قرآن : قرآنحسرة، ولا تستطیعها البطلة
 دو در روز قیامت عمران( را نیز بخوانید زیرا آن و آل )بقره . زهراویناست قیامت
أند،  گشادهبال رندگاناز پ أبر سفید و نورانی، یا دو چتر، یا دودسته دو پاره آیند؛ گوییمی
 کنند و بر آنها سایهو دفاع( می)پشتیبانی  محاجه خود در روز قیامت از أهل گاهآنـ
 است حسرت آن و ترک برکت آن را بخوانید زیراخواندن فرمودند: بقره أفگنند. سپسمی

 توانند آننمی یا ساحران -د و نفوذ یابن تسلط و سیطرهآن توانند بر خوانندهنمی و ساحران
 «.را حفظ کنند

الله   رسول که است رضی الله عنه آمده هریرهابی روایت به شریف درحدیث همچنین
 سوره تقرأ فیه الذی البیت قبورا فان لاتجعلوا بیوتکم»صل ی الله علیه  و سل م فرمودند: 

در  که ایخانه به نگردانید زیرا شیطان را گورستان هایتان: خانهالشیطان لایدخله البقره
 «.شودشود، وارد نمی خوانده بقره سوره آن
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الله   رسول که است شدهسعد رضی الله عنه روایت بن از سهل دیگری شریف در حدیث
 من ، و انلبقرها القرآن سنام ء سناما، و انشی لکل ان»صل ی الله علیه و سل م فرمودند: 

و  است هرچیز اوجگاهی : همانا برایلیال ثلاث یدخلها الشیطان لم لیله بیته قرأها فی
 اشرا در خانه آن شبانگاه هر کس است، بدانید که بقره قرآن، سوره و قله قطعا  اوجگاه

 «.شودوارد نمی خانه آن به شب سه کند، شیطان تلاوت

 م و ذروة:سنا

سنام و ذروة به بالاترین و بهترین قسمت هر چیزی گفته می شود؛ یعنی !  خوانندهٔ محترم
این سوره رکن معظم قرآن بوده و دارای أهمیت شایان توجهی است، چنانکه قبل از نزول 
 هر آیه از این سوره هشتاد فرشته به احترام آن فرود می آمد. )ابن کثیر از مسند أحمد(. 

دیث دیگری از ابو هریره )رض(  آمده که در این سوره آیه ای وجود دارد که در ح
)ابن كثیر از  نسبت به تمام قرآن برتر و شریف تر است، و آن آیت الكرسی می باشد.

 ترمذی(.
همچنان در روایتی ازحضرت عبدالله بن مسعود آمده است: در سوره البقره ده آیه وجود 

فضیلتی هستند که اگر شخصی آنها را هنگام شب بخواند در  دارد و این آیات حاوی چنان
آن شب أجنه و شیاطین وارد خانه اش نمی شوند و او و افراد خانوداه اش به هیچ نوع 
درد و رنجی گرفتار نخواهند شد. اگر آیات مورد نظر را بر فرد دیوانه ای بخوانند 

ورهٔ بقره آیهٔ الكرسی و دو آیه بعد از هوشیار میشود آن ده آیه عبارتند از: چهار آیهٔ اول س
 آن و سه آیه آخر سورهٔ بقره. )تفسیر ابن کثیر(.

در راویت آمده که دریکی از روز ها که پیامبر صلی الله عیه وسلم مصروف  إنتخاب 
فرماندهی برای سپاه إسلام بود و در آن هنگام عده ای از مسلمانان سرگرم تلاوت قرآن 

آن میان جوانی که سوره بقره را حفظ داشت؛ بپا خواست و به تلاوت بودند؛ اتفاقا  در 
مشغول گشت. پیامبر صلی الله علیه وسلم. بنابر فضیلت سوره بقره فرماندهی لشکر 

 .اسلام را به ایشان محول فرمود. )ابن کثیر از ترمذی، نسائی، ابن ماجه(
کرام موجود است قابل تذکر حادیث متعددی نبوی و آثار صحابه أذکر نام سوره بقره در 

 است؛ روایاتی که در آنها از گفتن سوره بقره منع شده صحیح نمی باشد.

  : بقره هٔ سور زمان نزول
طوریکه گفته شد سورهٔ بقره؛ سورهٔ مدنی است، یعنی بعد از هجرت پیامبر گرامی اسلام، 

مکه نازل گردیده بمدینه نازل شده است. گرچه بعضی از آیات آن هنگام حجة الوداع در 
که به آن آیات هم در اصطلاح مفسرین مدنی گفته میشود، آیات گوناگون این سوره در 
زمانهای مختلف بر آن حضرت  نازل شد. تا آنجا که آیات مربوط به ربا )سود( در آخر 

واتقوا یوما » عمر آن حضرت، و بعد از فتح مکه نازل شد و یک آیه از آن یعنی 
که آخرین آیه قرآن نیز می باشد، در روز دهم ذی الحجه سال دهم « اللهترجعون فیه إلى 

هجری در مکانی بنام منا هنگامیکه آن حضرت صلی الله علیه وسلم سرگرم برگزاری 
فرایض حجة الوداع بود، نازل شد. )قرطبی از مسلم به روایت ابوامامه باهلی( بگونه ای 

که آنحضرت دار فانی را وداع گفت و  روز نگذشت ۹٠یا  ٨٠که بعد از آن بیش از 
 .سلسله وحی الهی برای همیشه منقطع گردید

 پیش درآمد سوره:

 بنای بهمدنی  های و همانند سایر سوره است کریم قرآن سوره ترین طولانی بقره سورهـ 
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دارد،  یتوعنا توجه ابعاد آن و تبیین مدنی در جامعه مسلمانان منظم ساختار زندگی
 دو در نظام دیگر جدانیستند زیرا اینو از یک بوده با هم و دولت دین در آن که ایجامعه
 هایباشند. لذا بنیاد برنامهدیگر مییک و ملزوم لازم و روح جسم همچون اسلامی
 صالح عمل کاخ نو بر پا داشت اسلامیعقیده  ساختن ، بر نهادینهدر مدینه اسلامی شریعت

 باشد.استوار می است و عقیده ایمان این ترجمان که
هاى آسمانى و در اولین آیات سورۀ البقره سخن از ایمان پرهیزکاران به غیب و کتاب

 کفر و انکار کافران و منافقان نسبت به این حقایق است.
که همه پیامبران  روردایمان به غیب یکی از امُور بنیادی عقیده به شمار می -

اسرائیل نیز اند، بنابراین محور اصلى داستان گاو بنىهایشان را به آن دستور دادهامُت
 ایمان به غیب است.

سورۀ البقره با تأکید برأهمیت و نقش إیمان در سعادت فردى و إجتماعى مسلمانان،  -
ه تعالیم انبیاست. لذا دارد که تنها راه سعادت، ایمان به الله یکتا و پایبندى بإعلام مى

 خواند.اهل کتاب را به توحید فرا می
ید در دارد که قرآن کریم هدایت برای مؤمنان است لذا در آن از توحاین سوره بیان می -

 عبادت، عبادت قلبی و بدنی، ارکان شش گانه ایمان و ثمره ایمانداری سخن رفته است.
عبادات، معاملات و اخلاق را در این سوره اغلب احکام تشریعى از قبیل: عقاید،  -

برداشته، و همچنین مسایل و امُور مربوط به ازدواج و طلاق و عد ه و دیگر احکام 
 شرعى را شامل مى شود.

سورهٔ بقره،در إبتدا صفات مؤمنان و کافران و منافقان را مورد بحث قرار داده و  -
به موازنه و مقایسه ى اهل  حقیقت ایمان و کفر و نفاق را بیان کرده است تا بدین وسیله

 سعادت و شقاوت بپردازد.
سورهٔ بقره  آغاز خلقت را مورد بحث قرار داده و داستان پدر انسان، آدم علیه الس لام  -

را بیان کرده و حوادث و رویدادهاى عجیب و شگفت انگیز دوران آفرینش او را 
ا چه اندازه به نوع توضیح داده است. در این قصه معلوم مى دارد که خداى متعال ت

 انسان لطف و توجه و کرم دارد.
پس از آن، این سوره  بحث أهل کتاب را به تفصیل مطرح کرده، مخصوصا  در مورد  -

 بنى اسرائیل که در مدینه با مسلمانان همسایه و همجوار بودند، به بیان گرفته،« یهود»
و مسلمانان را به پستى  و مسلمانان را از خبث باطن و حیله و نیرنگ آنها آگاه کرده

فطرت و غدر و خیانت و نقض عهد و پیمان، مکنون در نهاد آنان، متوجه نموده است، 
و آنها را از دیگر جرایمى که این قوم مفسد مرتکب شده أند، باخبر کرده است که 

بیانگر أهمیت خطر و بزرگى ضرر آنها مى باشد و بحث و داستان آنها بیش از یک 
فرا گرفته است که از: یا بَنِّی إِّسْرائِّیلَ اذُْکُرُوا نِّعْمَتِّیَ الََّتِّی أنَْعمَْتُ عَلیَْکُمْ  سوم سوره را 

هُنَّ  إدامه دارد. ، فَأتَمََّ یمَ رَبُّهُ بِّکَلِّمات   شروع و تا: وَ إِّذِّ اِّبْتلَى إِّبْراهِّ
ولت اما بقیه ى سوره درباره ى تشریع بحث مى کند؛ چون مسلمانان، در آغاز تأسیس د -

اسلامى بودند و سخت نیازمند و محتاج برنامه و منهجى ربانى و تشریعى آسمانى 
بودند تا بر مبنا و اساس آن، حیات خود را، اعم از عبادات و معاملات، ترتیب دهند و 
 به همین سبب کل سوره جنبه ى تشریعى دارد که به طور مختصر به قرار زیر است:
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حدى به تفصیل بیان مى کند، به توضیح و بیان أحکام سورهٔ بقره  أحکام روزه را تا  -
حج و عمره و جهاد در راه خدا پرداخته است و امُور و شؤون مربوط به خانواده از 

قبیل: ازدواج، طلاق، رضاع، عده و تحریم نکاح زنان مشرک، برحذر داشتن 
را مورد  مسلمانان از نزدیکى با زنان در حال حیض و دیگر احکام مربوط به خانواده
 بحث و بیان قرار داده است؛ زیرا خانواده اساس و زیر بناى جامعه است.

همچنین در این سوره به جریمه ى زشت رباخوارى پرداخته که دوام و قوام جامعه را  -
تهدید و بنیان آن را برمى افکند، و به شدت به رباخواران حمله کرده، به طورى که 

ان و دست اندرکارانش، علنا  إعلان جنگ کرده أند: یا خدا و پیامبر به کلیه ى رباخوار
نِّینَ * فَإِّنْ لَمْ تفَْعَ  با إِّنْ کُنْتمُْ مُؤْمِّ نَ الَر ِّ َ وَ ذَرُوا ما بَقِّیَ مِّ ینَ آمَنوُا اِّتَّقوُا اَللَّ  لوُا فَأذَْنوُا أیَُّهَا الََّذِّ

ِّ وَ رَسُولِّهِّ وَ إِّنْ تبُْتمُْ فَلکَُمْ رُؤُ  نَ اَللَّ   سُ أمَْوالِّکُمْ لا تظَْلِّمُونَ وَ لا تظُْلمَُونَ.بِّحَرْب  مِّ
سپس خداوند متعال انسان را از آن روز پرهراس بر حذر داشته است که در آن )روز(  -

انسان جزاى عمل خود را مى یابد، اگر عملش نیکو باشد، پاداش نیکو مى یابد و گرنه 
ِّ، ثمَُّ توَُف ى کُلُّ نَفْس  ما کیفر مى بیند آنجا که مى فرماید: وَ اِّتَّقوُا یَوْما   ترُْجَعوُنَ فِّیهِّ إِّلىَ اَللَّ 

 کَسَبَتْ وَ هُمْ لا یظُْلمَُونَ.
آخرین بخش قرآن که نازل شد و آخرین وحى آسمانى به زمین همین بود و بعد از  -

نزول این آیه وحى قطع شد، و بعد از ابلاغ رسالت و اداى امانت، پیامبر صل ى اللَّ  
 و سل م به جوار پروردگار رحلت کرد.علیه و آله 

سوره ى مبارکه با توجیه و هدایت مؤمنان به توبه و انابت و إلتماس و تضرع در  -
پیشگاه الله براى برداشتن تکالیف سخت و طاقت فرسا، و درخواست نصرت و 
رَبَّنا وَ لا » پیروزى بر کفار، و دعاى سعادت و نیکبختى براى مؤمنان، خاتمه مى یابد:

لْنا ما لا طاقَةَ لنَا بِّهِّ وَ اعُْفُ عَن ا وَ اِّغْفِّرْ لنَا وَ اِّرْحَمْنا أنَْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلىَ الَْقوَْمِّ تُ   حَم ِّ
ینَ  بدین ترتیب سوره با ذکر اوصاف مؤمنان شروع و با دعاى مؤمنان خاتمه «. الَْکافِّرِّ

آهنگى سوره را به صورتى مى یابد. تا شروع و ختم متناسب و همگون باشند، و هم 
 نیکو التیام بخشد!

 : سورۀ بقره أحکام و مسائل
سوره بقره با توجه به مضامین و مسائل خود از إمتیاز خاص وبخصوص ای برخوردار 

أبو عبدالله محمد بن علی بن محمد إبن عربی است؛ دانشمند جلیل القدر ابن عربی )
 16درگذشتهٔ  –  1165ژوئیه  ۲۶متولد الحاتمی الطائی الأندلسی المرسی الدماشقی )

شهرت  امام العارفین و الشیخ الاکبر و سلطان العارفین، میلادی( که به 1240نوامبر
من از نیاکان خود شنیده ام که در سوره بقره یک هزار امر یک هزار »دارد می فرماید: 

ی و نهی یک هزار حکمت و یک هزار خبر و قصه وجود دارد. )بنقل ازتفسیرقرطب
 تفسیرابن كثیر(.

سال و  12بدین جهت بود که حضرت عمرفاروق أعظم برای فراگرفتن سوره بقره 
 سال عمرخویش را صرف نمودند. )بنقل از: تفسیرقرطبی( 8حضرت عبدالله بن عمر 

طوریکه در سوره مبارکه فاتحه بیان داشتیم ومتذکر شدیم که: در حقیقت سوره فاتحه 
 :ب اساسی سه گانه آن عبارت أند ازخلاصه قرآن است و مطال

 ربوبیت الله؛ یعنی پروردگار عالم بودن او. أول:
 مستحق بودن او بعبادت و عدم شایستگی غیر.  دوم:
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 مطلب هدایت به راه راست. و گفته شد که تمام قرآن بمنزله جواب آنست و :سومین
از سوره فاتحه سوره  دستیابی به راه راست نیز توسط قرآن میسر میباشد بدین جهت بعد

آغاز میشود و به این نکته اشاره دارد «  ذلك الكتب»بقره قرار دارد و با عبارت زیبای 
 که آن راه راستی را که میجویید در این کتاب است.

در سورهٔ بقره در قدم أول اصُول اساسی إیمان )توحید، نبوت، معاد( بصورت مجمل به 
ت مربوط به إیمان بطور مفصل و مشروح بیان بررسی گرفته شد  در آخر سوره نکا

یافته است، حد فاصل این دو بخش رهنمودهای اساسی پیرامون مطالب گوناگون زندگی 
چون عبادات، معاملات، أخلاق، إصلاح ظاهر و باطن، و همراه با آن جزئیات بسیاری 

 .بیان شده است

 : عناوین مهم أحکام سورهٔ بقره
 دربخش عقاید: (الف

 همه ی مردم به سوی بندگی پروردگار.دعوت  - 1
 تحریم همتا و شریک  قرار دادن با الله متعال. - 2
إثبات وحی و پیامبری با استدلال به قرآن و مبارزه طلبی )تحدی( با مخالفان برای  - 3

 آوردن همانند قرآن یا همانند سوره ای از آن.
 مراه در این باره.اساس دین: توحید، إثبات زنده شدن و معاد و ستیزه گری کافران گ - 4

 :یعمل یحکام فرعأ (ب
 مباح بودن خوراکیهاي پاکیزه و حلال. - 5
 احکام قانون قصاص و جهاد در راه حق. - 6
أحکام و أرکان اسلام: إقامه ی نماز، دادن زکات مال، روزه ی ماه رمضان و حج و  - 7

 عمره.
إنفاق و صرف کردن مال و ثروت در راه الله متعال و براي پایداری همکاری  - 8

 إجتماعی در إسلام.
 تحریم شراب، قمار و ربا. - 9

 سرپرستی یتیمان و نظارت و شراکت در أموال آنان به شیوه ی نیکو. - 10
أحکام إزدواج، طلاق، شیر خوارگی، قاعدگی )عادت ماهانه ی زنان( و خرج و  - 11

 نفقه.
 وصیت واجب. - 12
 نوشتن سند و قرارداد و گذاشتن گروگان و وثیقه ی قرض، شهادت دادن و شاهد - 13

 گرفتن، حد نصاب شهادت پسندیده در معاملات و حرمت کتمان آن.
 بازپس دادن امانت در سررسید خود. - 14
و در پایان سوره، آموختن دعای که الله متعال  از ما می خواهد که او را بدان  - 15

 فراخوانیم.
و خلاصه، أحکام فراوانی در این سوره تبیین گشت، ضرب المثلها زده شد، دلایل، خود 

ان داد و چون هیچ سوره ای چون بقره، به این اندازه، مفصل و دارای أحکام را نش
« )سراپرده، خیمه، خیمه بزرگ مویین، سرادق( فسطاط القرآن»نیست؛ از این رو، به 

 موسوم گردید.
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 البقرةهٔ سورتفسیر  ترجمه و
 بِسْمِ اَللِّ الرَحْمَنِ الرَحِیمِ 

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان

 ﴾۱﴿ الم
 (۱)مفهوم این حروف به الله متعال معلوم است(. )( 1میم( ) ،لام ،الم )الف

 ! خواننده گرامی
 گردد. آغاز می«  مقط عه»حروف « میم ،لام ،الف»ی بقره با این سه حرف سوره

در آغاز این سوره توجه منکرین و مخالفین « الف، لام، میم»آوردن حروف هجائى، 
لفاظى به سمع آنان مى رسد که در محاوره أزیرا براى اولین بار، قرآن را جلب مى کند؛ 

 و گفتگوى آنان غیر معمول و غیر متداول است.
ظهار عجز معاندان از إنزدیکترین قول به حقیقت این است که در حروف مقطعات 

آوردن مانندی برای قرآن است در حالی که این کتاب آسمانی با همان حروف زبان عربی 
 ه که عربها به آن آشنایی کامل دارند.نازل شد

همچنان مفسران می نویسند که: آغاز این سوره با این حروف هجا، چشم و گوش 
اعراض کنندگان و ناباوران را باز و آماده می کند، تا به إعجاز قرآن که از حروف هجا 

 اشت.تشکیل شده پی ببرند و دریابند که هرگز یارای آوردن همانند آن را نخواهند د
 به قول ابن كثیر: هریک از این سه حرف، یکی از نامهای خدا و کلید گشایش سوره

هاست. پس هر کدام از آنها بر یکی از صفات حق دلالت دارد. مثلا : الف، کلید کلمه  
 است.« مجید»و میم، کلید إسم « لطیف»، لام، کلید کلمه  «الله»

اح برخى از سوره هاى قرآن با این حروف به افتت»مفسر إبن کثیر رحمه اللَّ  مى فرماید: 
منظور بیان إعجاز قرآن است، و مسل م است انسان از آوردن شبیه و مبارزه با آن ناتوان 
است، در حالى که مى بینیم قرآن از همین حروفى که مورد استفاده ى آنان در محاوره و 

ز همین نظر را دارند و مکالمه مى باشد، نظم و ترکیب یافته است. جمعى از محققان نی
مفسرجار الله زمخشرى در تفسیر کشاف، به شدت از آن دفاع کرده و آن را مورد تأیید 

 قرار داده است.
مام إبن تیمیه )رح( نیز همین رأى را داشته و گفته است: تمام سوره هایى که با حروف إ
ر شده و اعجاز و إفتتاح شده أند، به طور حتم تفوق و برترى قرآن در آن ذک« مقط عه»

 عظمت آن را بیان مى کنند.

 نظریات مفسران درحروف تهجّى در قرآن:

ى در قرآن مفسران دوقول را مطرح نموده أند: برخی بدین باور آند  درمورد حروف تهج 
 که نباید آنرا تفسیر کنیم ولی برخی دیگر بدین باور که این حروف باید تفسیر گردد.

هذه من » تفسیر آن آن باور دارند از جمله: كلبى می فرماید:گروه ازمفسرآن که به عدم 
عجزت العلماء عن تفسیر هجاءات القرآن » مقاتل فرموده است:« المكنونات التي لا تفس ر 

المتشابهات  هذه من» یمان الرباب فرموده است:«  و إن  اللََّّ زی ن كتابه بحروف الت هج ى
لكل  كتاب صفوة و صفوة القرآن »حسن بصرى فرموده است:« ال تى لا یعلم تأویلها الا  اللََّّ 

ى ه فى القرآن »شعبى فرموده است:« حروف الت هج  ا و سر  إن  للَّّ تعالى فى كل  كتاب سر 
ى  «.حروف الت هج 
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 حروف مقطع درأوایل سوره ها:
طوریکه در فوق هم یادآور شدیم که الله سبحانه وتعالی أوایل برخی از سوره های مکی و 
مدنی را با برخی از حروف تهجی )حروف ألفبا( یا حروف مقطع )واجها و آواها( آغاز 

که آن « صاد، قاف و قلم»کرده که بعضی از آنها یک حرف است؛ مانند: سه سوره ی 
 ن(. -ق  -حروف به ترتیب عبارتند از: )ص 

ن، برخي دیگر از دو حرف تشکیل شده؛ مانند: هفت سوره ی حوامیم )غافر یا مؤم
شروع شده و از دو « حم»فصلت، شوری، زخرف، دخان، جاثیه و احقاف( که همگی با 

نیز با تلفظ )طاها، طاسین « طه، نمل و یس»م( ترکیب یافته و سه سوره ی  -حرف )ح 
 و یاسین( آغاز شده أند.

آغاز سیزده سوره ی دیگر از سه حرف مقطع یا تهجی تشکیل گشته که شش سوره از 
« الم»، با «بقره، آل عمران، عنکبوت، روم، لقمان و سجده»سوره های:  اینها مانند

« یونس، هود، یوسف، ابراهیم و حجر»)الف، لام، میم(، پنج سوره هم مانند سوره های: 
نیز با )طا، سین، میم( « شعرا و قصص»)الف، لام، را( و دو سوره ی: « الر»با 

)الف، لام، « المص و المر» با« و رعداعراف » شروع شده اند. آغاز دو سوره ی دیگر
میم، صاد( و)الف، لام، میم، را( از چهار حروف ألفبا ترکیب شده اند. و سوره ی مریم با 

)کاف، ها، یا، عین، صاد( آغاز شده است. پس، مجموع فواتح « کهیعص»پنج حرف 
 حرف؛ 14شکل و  13مورد می رسد که از 29سور یا حروف مقطع آغاز سوره ها به 

 تشکیل شده است. ءیعنی، نصف حروف الفبا
 یادداشت:

باشد؛  ی، آیه م6236هل کوفه أسوره و نزد  114جزء،  30قرآن عظیم الشأن دارای؛ 
 آیه و شامل عناوین زیر است: 6666اما نزد غیر کوفیان 

قِّصَص و « آیه 1000»وعید  «آیه 1000»وَعـد « آیه 1000» ینه« آیه 1000»مر أ
 «آیه 500» حلال و حرام «آیه 1000» ندرز و مثلأ «هآی 1000»خبارأ

خ و مَنسوخ « آیه 100»دعا   ( آیه میگردد.6666که مجموعا  )« آیه 66»ناسِّ

 یادداشت توضیحی:
است که تمام آنچه  یاعلان -توبه  یجز سوره  -بسمله، دراغاز همه ی سوره ها  یمعنا

در آن دخالت نداشته  یهیچ انسان الله است و بس؛ و یکه در آن سوره نازل شده، از سو
خیر و سعادت هر دو جهان  یراهنمای یشفقت و محبت خویش، آن را برا یوالله  از رو

 انسان، نازل فرموده است.
جماع صحابه ی بزرگواری که قرآن را تدوین کرده أند، بسمله از قرآن إشک، به  یپس ب

فراوان کوشیدند تا چیزی غیر  است، زیرا که، در وقت جمع و تدوین آن، با شور و عشق
 از قرآن ننویسند و بر آن نیفزایند و از آن کم نکنند و چنین کردند. 

 خوانندگان گرامی!
صفات مؤمنان و مکافات تقوا کنندگان، بحث بعمل  هٔ ( در بار5الی  1در آیات متبرکه )

 آمده است.

 ﴾۲﴿ ذَلِكَ الْكِتاَبُ لََ رَیْبَ فیِهِ هُدًى لِلْمُتقَِینَ 
این کتاب باعظمتی )قرآن( را بحق بر تو نازل کرد، كه شك در آن راه ندارد، و مایه 

 (.۲هدایت پرهیزكاران است. )
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
اشاره به دور که عظمت و  ذلك:تواند به معنی )این( باشد. آن. در اینجا می «:ذلِكَ »
 أند. هذا )این( تأویل کردهی مفسران، آن را به  حترام را می رساند؛ ولی عمدهإ
نوشته. مراد از کتاب در اینجا کتاب معروف معهود برای پیغمبر است که  «:الْكِتاَبَ »

ء است به نام آنچه سرأنجام باشد و خدا آن را بدو وعده فرموده بود. تسمیه شیقرآن می
 شود. بدان منتهی می

 گمان.  ،شک و شبهه «:رَیبَ »
مؤلف این کتاب ذاتی  ، شک وشبهه ای نیست.ی، هیچ تردیددر این قرآن لَ ریب فیه:
همه ی حقایق را می داند، از این رو در آن به هیچ وجه جایی برای شک و  است که:

 تردید نگذاشته است.
 تواند به معنی هادی و راهنما هم باشد. راهنمائی. در اینجا می ،هدایت «:هُديً »
یعنى پیروى و اطاعت از اوامر و دورى و پرهیز از  تقوا پرهیزگاران. «:الْـمـتُقَِینَ »

 نواهى.

 تفسیر:

یعنی: این قرآن عظیم الشأن که « این کتاب»یعنی ای محمد  :«ذلِکَ الَْکِتابُ لَ رَیْبَ فِیهِ »
ای حقیقت هیچ شک و شبههیعنی: در این «ای در آن نیستهیچ شبهه»بر تو نازل شده 

این قرآن بزرگ که در  است،سبحان وتعالی  نازل شده نیست که این کتاب از جانب الله
ای در آن عظمت، صدق، برکت و بلاغتش هیچ کتابی شبیه آن نیست، شک و شبهه

باشد؛ زیرا در حد  کامل یقین قرار دارد، طوری که هرگونه تحی ر، شک و شبهه را از نمی
ر و خوبی هردو برد. این کتاب مرشد و راهنمای کسانی است که به سوی خیبین می

ها را بر امور هدایت رهنمایی و از شوند، این کتاب آنسرای )دنیا و آخرت( هدایت می
 سازد.ها دور میفرومایگی

 قرآن در عظمت، مقامى بس والا دارد. باید گفت که:
اسم اشاره به دور است. در اینجا به قرآن كه در پیش « ذلِّكَ »در ادبیات عرب،  «ذلِكَ »

كند كه از عظمتِّ دست نایافتنى قرآن حكایت اشاره مى« ذلِّكَ »دارد، با  روى ماقرار
 .كندمى
قاعده واصول همین  است که: راهنما باید در روش دعوت و محتواى  :«لَ رَیْبَ فیِهِ »

ستوارى و إستحكام إنشانگر  «لَ رَیْبَ فیِهِ » ىبرنامه خود، قاطع و استوار باشد.جمله
هیچ کتابى با آن برابرى کرده نمى کند و به پاى آن نمى رسد.  ت که:قرآن است.بنا  باید گف

یعنى آنان که تفکر و أندیشه و تعمق، یا گوش شنوا و قلبى روشن و حاضر دارند، شک و 
 تردیدى ندارند که از این کتاب با عظمت ازجانب الله متعال نازل گردیده است.

وى پروردگار نازل یافته است، درآن جای یعنى اینكه این قرآن از س :«لَ رَیْبَ فیِهِ »
هیچگونه  شك ى وجود ندارد زیرا مطالب طوری است که: جایى براى هیچگونه  شك  

ظن وروحی ه لجَاجت  گذارد واگر شك ى در كار هم باشد، بخاطر سوءوتردید باقى نمى
یْبِهِمْ فَهُمْ فِي رَ »فرماید: شخاص است. طوریکه  خود قرآن عظیم الشأن مىأفراد وأ

 .كنند، سردرگم هستندآنان در شك ى كه خود إیجاد مى ،(45/)توبه« یتَرََدَدُونَ 
در تفسیر روح البیان در عظمت این کتاب آمده است. زمانی که خداوند متعال تورات را 
به موسى علیه السلام نازل کرد آن کتاب هزار سوره بود هر سوره هزار آیه. موسى علیه 
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وردگارا! چه کسی طاقت خواندن این کتاب را دارد و آن را حفظ کند پس السلام گفت: پر
خدای تعالی فرمود براستی من کتابی بزرگتر از این نازل کردم موسى گفت: پروردگارا! 

متش اُ بر چه کسی نازل کردی. الله سبحان وتعالی فرمود: بر خاتم النبین. موسى گفت: 
کوتاه است. خداوند فرمود: براستی من بر آنها  آنرا چگونه میخوانند در حالیکه عمرشان

بوذر غفاری )رض( از أ آسان خواهم کرد تا اینکه آنرا بخوانند صحابی جلیل القدر
 مصطفی صلى الله علیه وسلم پرسید که از این سوره کدام آیت بزرگوارتر است؟ گفت:

 آنچه در آن کرسی یاد کرده است یعنی آیة الکرسی.
یعنى هادى و راهنماى مؤمنان باتقوا مى باشد که با إمتثال و  («:2ینَ )هُدىً لِلْمُتقَِ »

إطاعت از أوامر، و إجتناب و پرهیزازنواهى، خود را از قهر وغضب الله مصؤن داشته 
 و بااطاعت و فرمانبردارى، عذابش را دفع و برطرف مى کنند.

و  ی فطرتِّ پاك وسالم باشد.برند كه داراتنها كسانى ازاین کتاب  بهره وإستفاده مىیعنی 
مند  پرهیزكار، از هدایت قرآن بهره شخاص  پاك وأدر برابر حق  خاضع باشند؛ تنها 

مندى و نورگیرى او بیشتر  شوند. هركس كه ظرف دلش پاكتر باشد، بهرهومستفید مى
 است.

ل. بنا  كند، نه از خشت وگِّ ى پاک وشفاف عبور مىهمانطوریکه نور آفتاب، تنها از شیشه
لَ یَهْدِي الْقَوْمَ » ، ظالمان«80توبه/  «لَ یَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِینَ »انسانها  فاسقان 

  مردگان، دل«67مائده، « لَ یَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِینَ »  ، كافران«51مائده،  «الظَالِمِینَ 
لَ یَهْدِي مَنْ هُوَ » كذیب كنندگان، مسرفان و ت«3زمر، « لَ یَهْدِي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفاَرٌ » 

 شوند.مند ومستفید نمى از هدایت قرآن عظیم الشأن بهره: «28غافر، « مُسْرِفٌ كَذَابٌ 
ینان کسانی أند که با طاعت و عبادت، إبرند، واقعا  هم از این کتاب جز مؤمنان نفعی نمی

را از عذاب اوتعالی دور شوند و با إجتناب از معصیت، خود به رحمت الله  نزدیک می
 سازند.می

آنهایى هستند که « متقین»فرموده است:  «هُدىً لِلْمُتقَِینَ » ابن عباس )رض( درتعریف
 خود را از شرک مصؤن داشته و فرمان و اوامر الله متعال را به جا مى آورند.

ى عبارتند از افرادى واشخاصیکه  از محرمات دور« متقین»حسن بصرى فرموده است: 
را بیان « متقین»جسته و فرایض و واجبات را انجام مى دهند. سپس خداى متعال صفات 

عمر)رض( از ابُی پسر کعب پرسید: تقوا چیست؟ گفت: اي عمر!  کرده و مى فرماید:
گاهی از خارستان گذر کرده ای؟ گفت: بلی! گفت: برای طی کردن آن، چه کار کرده 

 به تلاش و کوشش پرداختم، تا خار کمتری مرا بگزد. ای؟ گفت: دامن لباسم را بر چیدم و
 گفت: پس، تقوا، آن است. 

لْمُتَّقِّینَ »هکذا ابن عباس)رض( در تفسیر:  متقین کسانی هستند که »می فرماید: « هُدى  لِّ
گذارند، و درتصدیق شناسند، فرونمیازمجازات الله متعال پرهیز کرده و هدایتی را که می

 «. ، به رحمتش امُید دارندوی آمده استبه آنچه که از سوی 
لَ یبلغ العبد أن یكون من الـمتقین حتى یدع ما لَ بأس به »درحدیث شریف آمده است: 

گاه که آنچه رسد تا آنبنده به جایگاه متقیان و پرهیزگاران نمی» :«حذراً مـما به بأس
که در آن مانع وایرادی  خاطر پرهیز از ارتکاب آنچه، بهرادر آن مانع و ایرادی نیست

 .«هست، ترک نکند
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ها، سفارش الهی به گذشتگان وآیندگان و بهترین شکی نیست که تقوی کانون تمام خوبی
که صحابی جلیل القدر تواند به آن آراسته گردد. چنانصفتی است که انسان مؤمن می

 أبودرداء )رض( نیز چنین گفته است.

 حقیقت تقوا:

حفظ کردن و »به معنای   نای لغوی تقوی می نویسند: تقوی درلغتعلماء ومفسران درمع
بوده که واو آن « وقوی » است. گفته اند این کلمه در أصل « نگاه داشتن از بدی و گزند

« ترسیدن و حذر کردن»به تاء بدل شده است. مصدر ات قاء از همین ریشه به معنای 
همچنین گفته شده است  است.« ب تقواصاح»است. إسم فاعل آن، تقی  و مت قی به معنای 

به «. ن داشتن خویش از آنچه خوف آسیب و گزند آن وجود داردؤمص»که تقوا یعنی 
سبب ملازمت میان تقوا و خوف، این کلمه  را خوف نیز معنا کرده أند. )فراهیدی؛ 

؛ «وقا»؛ طریحی، ذیل «وقی»وقی ابن منظور، ذیل » راغب اصفهانی؛ جوهری، ذیل 
صفهانی نیز در کتاب مفردات الفاظ القرآن أجناب راغب ). «وقی»، ذیل شرتونی

ه و التقوي جعلُ النفس في وقایة  مما یخاف(. الوقایة:گوید:مي  حفظ الشئ مما یؤذیه و یضر 
علماء در حقیقت تقوا می نویسند: تقوا و پرهیزگاری عبارت است از پیروی کردن از 

ای که انسان محرمات، و در پیش گرفتن راه و شیوه دستورات الهی و پرهیز از منهیات و
 برند.را از ناخشنودی و عذاب به وسیله قرآن هدایت شده و از آن نهایت بهره را می

اْ إِن تتَقَوُاْ ٱلَلَّ یَجۡعَل لكَُمۡ فرُۡقاَنٗا»فرماید: خداوند متعال می أیَُّهَا ٱلذَِینَ ءَامَنوَُٰٓ
َٰٓ )سوره  «یََٰ

ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر از خدا پروا دارید برای شما )قدرت( » .(29الأنفال: 
. پس این پرهیزگاران هستند که از آیات قرآنی و «دهدتشخیص )حق از باطل( قرار می

 برند.آیات آفرینش بهره می
و از آنجا که هدایت بر دو نوع است: هدایت بیان و هدایت توفیق، پرهیزگاران از هر دو 

شوند، اما دیگران شوند، اما دیگران از هدایت توفیق محروم مییت برخوردار مینوع هدا
مانند، و مسل م است که هدایت بیان و روشن شدن راه بدون از هدایت توفیق محروم می

 برخورداری از هدایت توفیق، هدایتی حقیقی و کامل نیست.
 ﴾۳﴿ ةَ وَمِمَا رَزَقْناَهُمْ ینُْفِقوُنَ الذَِینَ یؤُْمِنوُنَ باِلْغَیْبِ وَیقُِیمُونَ الصَلاَ 

آورند ایمان می)پرهیزكاران( آنها هستند كه به غیب )آنچه از حس پوشیده و پنهان است( 
 (۳) کنند.ایم )در راه الله( إنفاق میکنند و از آنچه به آنها روزی دادهو نماز را برپا می

 تشریح لغات و اصطلاحات:
و نهان از حواس  و فراتر از دائره دانش حواس انسان پنهان وپوشیده آنچه از  «:الْغیَْبِ »

، برپای روز قیامت، باشد، مانند: فرشتگان،  انسان است و الله و رسول بدان خبر داده جن 
جنت ودوزخ، چگونگی حساب و کتاب در آخرت. آنچه فراتر از دائره دانش وعقل و 

 روح انسان است.

از اقامه، یعنی؛ نماز را برپا می دارند، برپایی نماز همراه  )قوم(:«  الصَلَاةَ وَیقُِیمُونَ »

 شروط و ارکان کامل آن.

 تفسیر:

نوُنَ بِّالْغیَْبِّ » ینَ یؤُْمِّ ایمان در لغت به معنای تصدیق جازم با عمل است و ایمان: «: الََّذِّ
آن،  دراصطلاح عبارت از: اعتقاد درونی، تلفظ زبانی و عمل به ارکان و مسلتزمات

 باشد.می
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موری است قرآن و سنت از وجود و حدوث آن خبر داده است و اُ عبارت از « غیب»ما أ
 .و از درک عقل و فهم و حواس پنهانستتوانند، ها به آن پی برده نمیعقل
خدای تعالی را نادیده دوست می دارند و به یکتایی وی ، یعنی عظمت الله متعالمانند 

لت و نبوت مصطفی شهادت  می دهند، ازجمله زنده شدن بعد از قرار می دهند و به رساإ
علامات قیامت، عذاب قبر؛ نشر و حشر، صراط، میزان، جنت و دوزخ، حساب و مرگ 

 که ازجمله  صفت اولی پرهیزگاران است.  ،غیره امُور غیبی
کند که رسول الله صلی الله علیه مام مسلم در صحیح خود از عمر )رض(  روایت میإ
، »علیه السلام از إیمان فرمود:  سلم  در جواب به سوال جبریلو نَ بِّاللهِّ، وَمَلَائِّكَتِّهِّ أنَْ تؤُْمِّ

هِّ  هِّ وَشَر ِّ نَ بِّالْقَدَرِّ خَیْرِّ ، وَتؤُْمِّ رِّ ، وَالْیَوْمِّ الْْخِّ ، وَرُسُلِّهِّ   صحیح مسلم(.« )وَكُتبُِّهِّ
ز آخرت ایمان بیاوری، و ها و پیامبرانش و روایمان آنست که به الله، فرشتگان، کتاب»

 «.همچنین به قدر اعم از خیر و شر آن إیمان داشته باشی
الله! آیا کسی همچنین در حدیث شریف آمده است که أبوعبیده جراح )رض( گفت: یارسول

ایمان آورده و همراه شما جهاد  ؛ با توجه به اینکه ما به شماصحاب بهتر هم هستأاز ما 
که مرا آری! بعد از شما کسانی خواهند آمد که به من در حالیبلی  »؟ فرمودند: ایمکرده
 «.آورند، آنها از شما بهترندیمان میإند أندیده

كند: قرآن عظیم الشأن، هستى را به دو بخش تقسیم مى قابل تذکر ویادآوری میدانم که:
ا آنچه را قبول و عالم شهود. مت قین به كل  هستى إیمان دارند، ولى دیگران تنه عالم غیب

 .كنند كه برایشان محسوس باشدمى
بینند، به او إیمان نمى حت ى توق ع دارند كه الله راهم  با چشم خویش ببینند و چون نمى

« لَنْ نؤُْمِنَ لَكَ حَتىَ نَرَى اَللَّ جَهْرَةً »آورند. طوریکه برخی از پیروان موسی علیه السلام 
این  .آوریم، مگر آنكه الله  را آشكارا مشاهده كنیمان نمىما هرگز به تو إیم  (55)بقره، 

ما هِيَ إِلََ حَیاتنُاَ الدُّنْیا نمَُوتُ وَ نَحْیا وَ ما یهُْلِكُنا إِلََ »گویند: ى قیامت نیز مىأفراد درباره
كنیم، جهان دیگرى نیست، جز این دنیا كه ما در آن زندگى مى ( .24)جاثیه، « الدَهْرُ 
برد. چنین أفرادى هنوز شویم و این روزگار است كه ما را از بین مىیم و زنده مىمیرمى

خواهند دانند و مىاند و راه شناخت را منحصر به محسوسات مىاز مدار حیوانات نگذشته
 .همه چیز را از طریق حواس  درك كنند

ی  ن از مرحلهبنا  باید گفت که: إیمان به غیب، مرحله ی کمال شخصیت إنسان و دور شد
حیوانیت است. بنابراین باید گفت: کسانی که به امُور غیب منكرأند از هدایت بی بهره أند 

 و در قیامت عذابی دردناک بر آنان است.
 خوانندهٔ معزز!

ت از سه صف «الذَِینَ یؤُْمِنوُنَ بِالْغیَْبِ وَیقُِیمُونَ الصَلَاةَ وَمِمَا رَزَقْناَهُمْ ینُْفِقوُنَ »در آیهٔ 
 إنفاق فی سبیل الله. -3اقامه صلاة  -2ایمان به غیب  -1صفات متقین ذکر شده است: 

و « منونؤی»اولین مبحث همانا؛ تعریف إیمان است: قرآن عظیم الشأن در دو کلمه 
یمان را به بیان گرفته و میفرماید: اگر دو کلمه إیمان وغیب إبالغیب تعریف کامل »

 ت إیمان و مفهوم آن نیز برای ما روشن میگردد.بدرستی دانسته شوند، حقیق
در لغت بمعنى یقین نمودن بر گفتار کسی از روی إعتقاد، بدین جهت تصدیق  «:إیمان»

سخن کسی در محسوسات و مشهودات، إیمان گفته نمی شود. مثلا اگر کسی به پارچه 
ین عمل را نمی سفید، سفید بگوید و به پارچه سیاه، سیاه و دیگری آنرا تصدیق کند، ا
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توان إیمان آوردن دانست؛ بلکه به آن تصدیق کردن میگویند. زیرا در این تصدیق، 
إعتماد تصدیق کننده هیچگونه دخل و تصرفی ندارد؛ چرا که تصدیق آن از روی مشاهده 

صورت میگیرد در حالی که إیمان در إصطلاح شرع عبارت از پذیرفتن خبر پیامبر 
 روی إعتماد بطور قطع و یقین است. صلی الله علیه وسلم از

در لغت به چیزهائی إطلاق میشود که وضوح آن برای مردم از راه « غیب» هٔ کلم
مشاهده محسوس بدیهی نباشد و نتوانند آنها را توسط حواس ظاهر درک کنند. و همچنین 
مراد از غیب در قرآن همه آن چیزهائی است که آنحضرت صلی الله علیه وسلم از وجود 
آنها إطلاع داده است و نمیتوان آنها را توسط عقل و حواس دریافت؛ مانند ذات و صفات 
شت و دوزخ و حوادث مربوط به آنها،  خداوند متعال، امُور مربوط به تقدیر، چگونگی بهِّ
وجود فرشتگان، کتابهای آسمانی و أنبیای پیشین، تفصیل آن درپایان سوره بقره یعنی در 

ان گرفته میشود. گویا در إینجا إیمان مجمل و در پایان إیمان مفصل به بی« آمن الرسول»
بیان گشته است. پس إیمان به غیب یعنی پذیرفتن یقینی کلیه تعالیم و هدایت هائی که 
توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم آورده شده و نقل آن مطالب از سوی حضرتش 

 .قطعی باشد
ه مسلمانان جهان. )عقیدة الطحاویه و عقاید نسفی و إین است تعریف إیمان از نظر کلی

غیره( از تعریف فوق چنین نتیجه أخذ نموده أند  که إیمان تنها به دانستن إطلاق نمی 
شود، بلکه إیمان یعنی پذیرفتن؛ زیرا اگر إیمان را فقط دانستن بدانیم شیطان و بسیاری از 

نیز یقین داشتند ولی آنرا نپذیرفتند  کفار حقایق را میدانستند وبر صدق رسالت آن حضرت
 )بنقل از تفسیر معارف القرآن(. .و إیمان نیاوردند

صفت دومی پرهیزگاران همانا برپا نمودن نماز است. برپاداشتن  «:وَ یقُِیمُونَ الَصَلاةَ »

رکان و أوقات تعیین شدۀ آن با رعایت نمودن أکردن نماز در  ءنماز عبارت از أدا
نموده  ءداأسم و روش و آدابی که رسول الله صلی الله علیه وسلم  رُ و  نسُنَواجبات، 

 باشد.می
تعبیر شده نه  «یقُِّیمُونَ »شود که از أدای نماز با کلمه: در این آیه مبارکه ملاحظه می

قامۀ نماز برپای داشتن آن با خشوع و فروتنی و مطابق به إزیرا منظور از  «یصلون»
 ها را از فحشا و منکر باز مینونۀ آن است، چنین نمازی آنتمام مواصفات وامُور مس

 دارد.
وباید گفت که از جمله ارُکان دین پس از توحید و نبوت و إیمان در روز رستاخیز هیچ 

چیز شریف تر از نماز نیست،الله سبحان وتعالی  در حق أدا کنندگان اصلی و حقیقی نماز 
به تحقیق  «لذین هم في صلاتهم خاشعونقد أفلح المؤمنون ا»چنین فرموده است: 

 رستگار شدند کسانیکه درنمازهایشان فروتنان أند. 
یقُِّیمُونَ »برگزارى نماز، باید مستمر باشد نه موسمى و مقطعى. زیرا  باید تذکر داد که:

 )فعل مضارع بوده وبر إستمرار و دوام دلالت دارد.(.« الصَّلاةَ 
ةَ وَیقُِی» إبن عباس )رض( در تفسیر گانه را یعنی نمازهای پنج»گوید: می «مُونَ ٱلصَلَوَٰ

رکوع، بر پاداشتن نماز؛ یعنی بجا آوردن کامل »گوید: همچنین او می«. دارندبرپا می
نگاه بر پاداشتن نماز؛ یعنی »مفسرقتاده می فرماید: «. سجده، تلاوت و خشوع در آن

گان نماز را بر وجه که: تقوا پیشه خلاصه این«. داشتن وقت، وضوء، رکوع و سجده آن
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دارند. بنابراین، نماز بی کامل، با رعایت شروط، ارکان، آداب و خشوع آن، برپا می
 .حضور همانند پیکر بی روح است

 تقوا به وسیله ی اقامه ی نماز، موجب پرورش روح و روان است و به عیان سود می
 نده ی هستی است.رساند. واقامه ی نماز، تجدید پیمان با آفرین

مفسرتفهیم القرآن می نویسد: باید گفت که در آین آیهٔ مبارکه معنای آن تنها این نیست که 
انسان همواره پایبند نماز باشد، بلکه معنای آن این است که نظام نماز رسما به صورت 
جمعی برپا باشد. به طور مثال أگر در یک محل کسانی، به صورت إنفرادی پایبند نماز 
باشند، اما برای إقامه ی نماز به صورت جماعت، نظمی وجود نداشته باشد، نمی توان 

 گفت که در آن جا نماز برپا می شود.

 یادداشت توضیحی درباره نماز:

و مشتقاتش  به کار « صلاة»بار بطورمستقیم کلمه   90در قرآن عظیم الشأن در حدود 
طلاحات که مرتبط با نماز هستند، بار کلمات و اص 900برده است، همچنین درحدود 

 .مانند: رکوع، سجده، وضو، مسجد، ذکر، عبادت و... در آن ذکر شده است

 معنای لغـوی نماز:

شود، به گفته بسیاری از لـغـت شـناسان بر آن إطلاق می« صلاة»نـماز که در عربی لفظ 
خصوص، دعا به معنای دعا، تبریک و تمجید است و چون اصل و ریـشـه این عبادت م

 .اندگذاری چیزی بـه اسـم جزش، صلاه )نماز( گذاشتهبوده آن را از باب نام
است که به « صلاة»مـشـتـق از کلمه « صلاة»برخی دیگری از علماء فرموده أند: 

گفته شد، « صلاة»معنای آتش برأفروخته است و از ایـن جـهـت بـه این عبادت خاص
را به وسیله این عبادت و بندگی از آتش برافروخته  زیرا کسی که نماز بـخـواند، خود

 الـراغب الاصفهانی، المفردات(.سازد. )الهی دور می

 معنای عرفانی نماز:

أند، به این مـعـنا که عرب  نیز صلاة را از )تصلیه( مشتق دانستهبرخی از علماء 
، در معرض خواست چوب کج را راست کند، آن را به آتـش نـزدیک کردههنگامی که می

گـفـتـنـد، با توجه به این معنا، گویی نمازگزار داد و به آن تصلیه میحرارت قرار می
کند، به واسطه حرارتی که در أثر ایـسـتد و توجه به مبدا اعلا پیدا میوقتی به نماز می

شـود، حرکت صعودی و نزدیک شدن به کانون حقیقت معنوی در نفسش حاصل مـی
های نفس را که بر أثر تـوجـه بـه غـیـر خـدا و مـیـل به کند، کج رفتاریقـدرت پـیـدا می

 باطل پیدا شده، راست و تعدیل کند.

 :(3وَ مِمّا رَزَقْناهُمْ ینُْفِقوُنَ )
 بعد از إیمان و تصدیق امُور غیب و برپاداشتن نماز پنجگانهصفت سومی پرهیزگاران  

 کنند.این است که زکات أموال شان را ادا می
گیرد چه ابن جریر طبری )رح( به این نظر است که آیه عام است و هر نفقه را در بر می

این نفقه زکات فرضی باشد یا صدقات نفلی، بدون تفاوت گذاشتن در پرداخت صدقۀ 
 فرضی و نفلی، بر اقارب و غیر آنان. و این رأی درست و صحیح است.

غالبا  همراه نماز، إنفاق أموال مى آورد؛  ابن کثیر )رح( فرموده  است: خداى متعال،
است و شامل توحید و ستایش و ثنا مى باشد، و انفاق که عبارت « حق اللَّ  »چون نماز 
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است، بنابراین تمام نفقات فرض « حق الناس»است از احسان و نیکى کردن با مخلوق، 
 .(1/30)مختصر تفسیر ابن کثیر  و مخارج، داخل مفهوم آیه ى شریفه مى باشد.

صل همه عبادات سه أ  از آنچه که گفته شد می توان بطور خلاصه چنین بیان کردکه:
 چیز است:

 «.بقره  3الذین یؤمنون بالغیب ـ »آنچه متعل ق به دل است،  - 1
 «.بقره  3و یقیمون الصلوة ـ »آنچه متعل ق به بدن است،  - 2
ه در آیات متبرکه هر ک« بقره  3و مما رزقنهم ینفقون ـ »آنچه متعل ق به مال است؛  - 3

 .سه اصل به ترتیب ذكر شده

 ﴾۴﴿ وَالذَِینَ یؤُْمِنوُنَ بمَِا أنُْزِلَ إلَِیْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَباِلْْخِرَةِ هُمْ یوُقِنوُنَ 
)بر پیامبران پیشین نازل سوی تو فرستاده شده است و به آنچه پیش از توبه آنها به آنچه 

 (۴آورند و آنان أند که به روز قیامت یقین دارند. )ییمان مإ گردیده( 
 اصطلاحات: تشریح لغات و

 )یقن(: از یقین، علم قطعي که شک پذیر نباشد، حقیقت علم.« یوُقِّنوُن»

 تفسیر:
صلی  صفت چهارمی پرهیزگاران این است که پیامبر :«وَ الَذَِینَ یؤُْمِنوُنَ بِما أنُْزِلَ إلِیَْکَ »

 یمان دارند.إ ست،أمتعال  برای ایشان آورده  م  را در آنچه که از سوی اللهالله علیه وسل
تب آسمانى، لازم است. زیرا همه کُ و  ءدر ضمن قابل تذکر است که: ایمان به تمام أنبیا

 .كنندیك هدف را دنبال مىآنان 
آمده  مبارکه  در شأن مؤمنین أهل کتاب فرود هٔ ست: این آیأعبدالله مسعود )رض( فرموده 

است می گوید: ای پیغمبر! مؤمنان کسانی أند بدانچه که بسوی تو از قرآن فرستاده شده 
است إیمان می آورند و نیز به آنچه که پیش از تو بر پیغمبران پیشین هر چه از کتب و 
صحف، تورات و إنجیل و زبور فرود آمده بر خلاف معاندین أهل کتاب که به برخی 

ی إیمان ندارند إیمان می آورند هر چند نزول کتب مذکور از لحاظ إیمان دارند و به برخ
زمان مقدم است اما مؤمنانی که به پیامبر إسلام و به رسالت او إیمان آورده اند باید هم 
 قرآن و هم به کتب پیامبران پیشین إیمان بیاورند چون حکم آیاتشان باقی و روشن است.

نْ قبَْلِّکَ » لَ مِّ هایشان آورده بودند نیز آنچه را پیامبران پیش از او برای امُتو  «:وَ ما أنُْزِّ
کنند و میان پیامبران الهی تفاوتی تصدیق میاز کُتب و صحـف، تورات و إنجیل و زبور، 

اند، إنکار متعال با خودآورده شوند و آنچه را که ایشان از جانب اللهوفرقی قایل نمی
 کنند.نمی

که به برخی إیمان دارند و به برخی إیمان ندارند إیمان می بر خلاف معاندین أهل کتاب 
آورند هر چند نزول کتب مذکور از لحاظ زمان مقدم است اما مؤمنانی که به پیامبر إسلام 
و به رسالت او إیمان آورده أند باید هم قرآن و هم به کتب پیامبران پیشین إیمان بیاورند 

 چون حکم آیاتشان باقی و روشن است.
درآیهٔ مبارکه  «مِنْ قَبْلِكَ » پیامبراسلام، آخرین پیامبر إلهى است. كلمه ل تذکر است که:قاب

ى خاتمی ت پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم و قرآن نشانه «مِنْ بَعْدِكَ »بدون ذكر 
 .عظیم الشأن است

و عقل نیست،  باید یادآور شد که أسباب ووسایل  شناخت انسان، تنها وتنها محدود به حس
بلكه وحى نیز یكى از راههاى شناخت است كه مت قین به آن إیمان دارند. واقعیت أمر 
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 ءشود. باید أنبیاإینست که انسان در انتخاب راه، بدون راهنما دچار تحی ر و سرگردانى مى
ى عملى خویش، او را به سوى سعادت دست او را بگیرند و با منطق و معجزه و سیره

 .هنمایى كنندواقعى را
و به روز آخرت یقین دارند. به این معنا که آن  :(«4وَ باِلْْخِرَةِ هُمْ یوُقنِوُنَ )»

پرهیزگاران بدون هیچ شک و شبهه و تردیدی به زنده شدن پس از مرگ و حشر و نشر 
یمان و باور إمور مربوط به آخرت مثل قیامت، صراط، میزان، جنت و دوزخ اُ و سایر 
دانند که روز آخرت حق است و پروردگار مردم را در آنها با علم یقین مییعنی دارند. 

 کند تا همه را محاسبه نماید.روزی که هیچ شکی در وقوع آن نیست جمع می
قابل تذکر ، در ضمن كندتقواى واقعى، بدون یقین به آخرت ظهور پیدا نمىبنا  باید گفت: 

مجموعه ای از عقاید إطلاق می شود  یک کلمه ی جامعی است که بر« آخرت»است که: 
 و موارد ذیل را در بر می گیرد: 

این که انسان در این دنیا غیر مسئول نیست بلکه برای همه ی کارهایش در برابر  - 1
 الله سبحان وتعالی  جوابگو است.

این که نظام فعلی جهان ابدی نیست، بلکه زمانی که آن را فقط الله  می داند، به پایان  - 2
 می رسد.

این که پس از خاتمه ی این عالم خدای بلند مرتبه عالم دیگری به وجود می آورد که  - 3
در آن همه ی نوع بشر را که از آغاز آفرینش تا قیام قیامت بر زمین آمده أند، هم 

زمان دوباره زنده می کند و همه را یک جا جمع نموده اعمال آنان را محاسبه کرده 
 عمالش را می دهد.به هر یک پاداش و کیفر کامل أ

این که کسانی که پس از محکمه الهی داوری خداوند در زمره ی نیکان قرار بگیرند  - 4
وارد بهشت خواهند شد و کسانی که در زمره ی بدان قرار بگیرند در جهنم انداخته 

 خواهند شد.
این که معیار واقعی رستگاری و عدم رستگاری رفاه و آسایش و بد حالی و تهی  - 5

فعلی نیست، بلکه در حقیقت انسان رستگار کسی است که در قضاوت  دستی زندگی
 خدا در آخرت به موفقیت برسد و ناکام هم کسی است که در آنجا ناکام گردد.

 کسانی که به این مجموعه ی عقاید ایمان نداشته باشند نمی توانند از هدایت قرآن بهره مند
و تردیدی در رابطه با این عقاید در  شوند. چرا که انگار این مطالب بلکه حتی اگر شک

کسی وجود داشته باشد، نمی تواند راهی را بپیماید که قرآن برای زندگی بشر تجویز  دل
 است. )تفهیم القرآن(. کرده

د بْن جَبْر در اول سورهٔ »:می فرماید م( 642ـ  722هـ(  21ـ  104)مفسردانشمند مُجاهِّ
دو آیه در بیان صفات کافران  تا(  2آیه هاي )بقره چهار آیه در وصف وستایش مؤمنان، 

های منافقان در بیان صفات و ویژگی( 20تا  8و آیه های و سیزده آیه )( 7و  6آیه های )
 .«است

 یقین واقسام آن:

 علماء می نویسند که یقین  برسه قسم است:
 می گویند.« حق الیقین» علمی که با عیان و مشاهده حاصل می شود. که به آن  - 1
 میگویند.« علم الیقین » علمی که با أخبار حاصل می شود. که به آن  - 2
 می گویند.« عین الیقین»علمی که با دلالت حاصل می شود. که به آن  - 3
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 ﴾۵﴿ أوُلَئكَِ عَلىَ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأوُلَئكَِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

ان قرار دارند، و شان ذکر شد( بر هدایتی از جانب پروردگارشهمین کسان )که صفات
 (۵) اند.تنها ایشان رستگار و نجات یافته گان

 اصطلاحات: تشریح لغات و
 یافتگان.نجات ،: رستگاران«ٱلۡمُفۡلِّحُونَ »

إن الحدید بالحدید »ند: أفلح در لغت به معنى شکافتن و قطع است. در همین معنى گفته 
فلاح مى گویند؛ زیرا که قلب  ؛ آهن به وسیله ى آهن بریده مى شود. ودهقان را «یفلح

 زمین را شق کرده و مى شکافد.

 تفسیر:
مْ » نْ رَب ِّهِّ  ند،أیعنى آنان که به اوصاف والاى مذکور موصوف «: أوُلئِّکَ عَلى هُدى  مِّ
لهى، براى إهدایتِّ بخصوص  «آنان از هدایتی از جانب پروردگار خویش برخوردارند»

کسانی که تقوی و باور به امُور غیبی و  یعنی: حال مؤمنان واقعى تضمین شده است
أند چنین است که الله متعال نور و برهان و  آخرت و أنجام فرایض را با هم جمع نموده

 دهد.پایداری و صلاح را بر ایشان ارزانی فرموده است  و آنان را بر این امور توفیق می
شان به وسیلۀ ایمان داشتن به و این مردمان اند که در دنیا و آخرت رستگاران اند. زیرا ای

ها و پیامبران و أنجام دادن کردار نیک و گفتار شایسته؛ هر اوتعالی، فرشتگان، کتاب
 أند، دریافت نموده أند. آنچه را که از الله متعال  خواسته

در این هیچ جای شکی نیست که: إیمان وتقوا، انسان را «: (5وَ أوُلئِکَ هُمُ الَْمُفْلِحُونَ )»
رساند. یعنی  آنانکه إیمانی قوی دارند از هر چه از عذاب آخرت فلاح ورستگارى مى به

است، درامان و آسوده می شوند و به درجات ثواب آخرت نائل می گردند و از ناز و 
 نعمت بهشت جاودان بهره مند ومستفید می شوند.

بهره ندارند و ازأعمال از فحوای آیه مبارکه بر می آید آنعده از كسانیكه از موهبت إیمان 
 حسنه محروم أند، در حقیقت آنها ازنعمات واقعی هر دو جهان )دنیا و آخرت( محروم اند.
ولی مکافات وثواب أهل تقوا كه به غیب ایمان دارند و أهل نماز و إنفاق و یقین به آخرت 

هستند، رستگارى و فلاح است. و واقعیت أمرهم همین است که فلاح و رستگارى، 
ندترین قل هٔ سعادت برای یک مؤمن مسلمان بحساب می آید. زیرا الله سبحانه وتعالی  بل

ً »است، طوریکه  می فرماید:  هستى را براى بشر آفریده « خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأرَْضِ جَمِیعا
نْسَ »طوریکه می فرماید: و بشر را براى عبادت  (29بقره،  إِلََ وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَ وَ الِْْ

« اعْبدُُوا رَبكَُمُ... لَعلَكَُمْ تتَقَوُنَ »وعبادت را براى رسیدن به تقوا  «56لِیَعْبدُُونِ ـ  ذاریات، 
)فاَتقَوُا و تقوا را براى رسیدن به فلاح و رستگارى. طوریکه می فرماید:  «21بقره، 

 (.100مائده، « اَللَّ... لَعلَكَُمْ تفُْلِحُونَ 

 ! خوانندهٔ محترم
فلاح و رستگاری بنده مرتبط به موصوف بودن وی به صفات فوق است. و هرقدر در 

شود، چون به عقیدۀ این صفات خلل ایجاد شود به همان اندازه از رستگاری وی کاسته می
شود. به همین خاطر درجات أهل جنت نظر به إیمانداری أهل سنت إیمان زیاد و کم می

همانا جنتیان، صاحبان »حدیث شریف آمده است که: آنها متفاوت است، طوریکه در 
بینند که در هایی را که بالاتر از آنان قرار دارند، مانند ستارۀ درخشان ودوری میغرفه
خورد. و این، بخاطر تفاضلی است که میان ای از شرق یا غرب آسمان به چشم میگوشه
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ازل أنبیاست که دیگران به آن ای رسول الله! اینها من صحابه گفتند:«. آنان وجود دارد
بلی، اما سوگند به ذاتی که » دست نخواهند یافت؟ پیامبرصلی الله علیه وسلم  فرمود: 

)به این « جانم در دست اوست، کسانی که به الله ایمان بیاورند و پیامبران را تصدیق کنند
 (.متفق علیهمنازل دست خواهندیافت.( )

 ! خوانندگان گرامی
 صفات پست کافران، بحث بعمل آمده است.( در باره 7الی  6که )در آیات متبر

 ﴾۶﴿ إنَِ الذَِینَ كَفرَُوا سَوَاءٌ عَلَیْهِمْ أأَنَْذَرْتهَُمْ أمَْ لمَْ تنُْذِرْهُمْ لََ یؤُْمِنوُنَ 
بترسانی )از عذاب خداوند( البته کسانی که کفر ورزیدند برایشان برابر است، چه آنها را 

 (.۶) .آورندنترسانی، إیمان نمیو چه آنها را 
 اصطلاحات: تشریح لغات و

 ترساندی. ،بیم دادی«: أنذَرْتَ »  .مساوی، برابر ،یکسان«: سَوَآءٌ »

 تفسیر:
فى میگیرد. آنها كه در  قرآن عظیم الشأن، بعد از مت قین، گروهى از كف ار را به معر 

، چنان سرسختند كه حاضر به پذیرش  آیات إلهى نیستند و در برابر گمراهى و كتمانِّ حق 
سَواءٌ عَلَیْنا أَ وَعَظْتَ أمَْ لَمْ تكَُنْ مِنَ »دعوت پیامبران، زبان قال و حالشان این بود: 

براى ما وعظ و نصیحت تو اثرى ندارد، فرقى ندارد كه پند  .(136)شعراء، « الْواعِظِینَ 
 .دهى یا از نصیحت دهندگان نباشى

نکار إیعنی: ای پبامبر! آنان که بر « إِنَ الَذَِینَ کَفَرُوا» فرماید: طوریکه در آیه مبارکه می
ای، إصرار ورزیدند؛ باوجود رسالت تو و إنکار آیات روشن و آشکاری که با خود آورده

ای در  آن که حق برایشان واضح و روشن گشته است چنانکه هیچ گونه شک و شبهه
سَواءٌ » أند که تو راستگو و صادق هستی،  دریافته حقانیت آن باقی نمانده و به یقین کامل

مْ  ملاحظه میشود که: لجاجت و عناد و تعص ب جاهلانه، انسان را جماد گونه تبدیل «عَلیَْهِّ
 كند. طوریکه در آیه مبارکه می فرماید: براى آنان یکسان و مساوى است.مى
آنی برمی اید که: روش تبلیغ براى كف ار، همانا  ازهدایت قر «أَ أنَْذَرْتهَُمْ أمَْ لَمْ تنُْذِرْهُمْ »

ها أنذار است. اگر أنذار و هشدار در انسان اثر نكند، یقین داشته باشید که؛بشارت و وعده
اى محمد! خواه آنها را از  «:سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَ أنَْذَرْتهَُمْ أمَْ لَمْ تنُْذِرْهُمْ »نیز اثر نخواهند كرد. 

 رحذر دارى و آنها را بترسانى، یا آنها را برحذر ندارى، تفاوتى ندارد.عذاب الله متعال  ب
کنند، وآنان هرگز از هشدارهایت ای حاصل نمیاین گروه از بیم دادن تو فایدهاى محمد! 

 کنند.های نفس خویش پیروی میشوند، چرا که فقط از خواهشمند نمی بهره

 إنذار چیست؟

ی فرمایند که: إنذار عبارت از خبری است که توأم با ترس مفسران در تفسیر کلمه إنذار م
باشد؛ همانگونه که ابشار خبری را گویند که از آن سرور و شادمانی حاصل آید، این کلمهٔ 

در لغت اردو به )ترسانا( و درزبان دری/ فارسی به )ترسانیدن( ترجمه شده است. در 
ه ترسانیدن توأم به شفقت و مهربانی نمیگویند؛ بلکه ب إنذارحقیقت به مطلق ترسانیدن 

إنذار گفته می شود. مانند ترسانیدن اطفال از آب و آتش و مار و گژدم و حیوانات درنده 
 .و غیره

بنابراین به تهدیدی که دزدان و أفراد ظالم و ستمگر میکنند، إنذار نمی گویند و این 
ست؛ زیرا که ایشان بدلیل ترسانندگان را نذیر نمی نامند. لقب نذیر مختص پیامبران ا
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شفقت به امت خود آنها را از مصائب آینده می ترسانیدند. چون برای مبلغین و مصلحین 
لازم است که با مخاطبین خود از در خیرخواهی و همدردی در آیند و هدفشان تنها 

)بنقل از تفسیر  .رساندن یک کلمه نباشد، پس به لقب نذیر مخصوص گردانیده شدند
 قرآن(.معارف ال

یعنى به آنچه از جانب الله سبحان وتعالی  براى هدایت آنها آورده («:6)لَ یؤُْمِنوُنَ »

اى، ایمان نخواهند آورد و آن را تصدیق نخواهند نمود. پس به هدایت و إیمان آنان 
این آیه و آیهٔ بعدی، تسلی بخش امیدوار مباش و به خاطر آنان، خود را رنج و عذاب مَده. 

سول اکرم صلی الله علیه وسلم است تا نه از إیمان نیاوردن قوم خود دریغ و برای ر
؛ علت و أفسوس خورند و نه به إیمانشان طمع کرده و امُیدوار شوند. طوریکه درآیهٔ بعدی

 سبب عدم إیمان آنها را به بیان گرفته است.

  :7 – 6شأن نزول آیات 
أبومحمد از عکرمه یا از سعبد بن  ابن جریر طبری از طریق ابن إسحاق از محمد بن
مْ أأَنَذَرْتهَُمْ »جبیر از ابن عباس )رض( روایت کرده است: آیات  ینَ کَفرَُواْ سَوَاءٌ عَلیَْهِّ إِّنَّ الَّذِّ

نوُنَ ) رْهُمْ لاَ یؤُْمِّ شَا6أمَْ لَمْ تنُذِّ مْ غِّ هِّ مْ وَعَلىَ أبَْصَارِّ هِّ ُ عَلىَ قلُوُبِّهمْ وَعَلىَ سَمْعِّ وَةٌ وَلهَُمْ ( خَتمََ اللَّ 
یمٌ )  در باره یهودان  مدینه نازل شده است.(« 7عَذَابٌ عظِّ

از ربیع بن أنس روایت شده است که: این دو آیه در مورد سران سپاه  کفر در غـزوه  -
 (.298خندق نازل شده است. )راوی حدیث طبری 

هِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ خَتمََ اَللُّ عَلىَ قلُوُبهِِمْ وَعَلىَ سَمْعِهِمْ وَعَلىَ أبَْصَارِ 
 ﴾۷﴿ عَظِیمٌ 

های آنها هایشان مهر نهاده است، و بر چشم)پس به سبب کفر شان( الله بر دلها و گوش
 (٧و عذاب بزرگي در انتظار آنها است. )پردۀ است، 

 اصطلاحات: تشریح لغات و
یمان و عدم درک آنان إستعداد إیشان برای پذیرش إمهر زده است. کنایه از عدم  «:خَتمََ »

  (.59، روم / 23است )ملاحظه شود: سورهٔ جاثیه / 
پرده و پوشش. صفت کافران بدین شرح است: ابن عباس )رض( به نقل از  «:غِشَاوَةٌ »

پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است: حضرت رسول، علاقه ي فراوان داشت که همه 
اه او را )که همان راه هدایت است( کسب کنند؛ بدون استثنا ایمان بیاورند و ر -ي مردم 

اما الله  به او خبر داد، کسي ایمان مي آورد که: از همان دم آغازین، گوي خوشبختی را 
از سوي الله  ربوده و آن کسي که ایمان نمي آورد از همان دم اولین  به سیاه روزی و 

 بدبختی گرفتار شده باشد.

  کُفر چیست؟
و پنهان کردن چیزی « پوشیدن»می نویسند: کفر در لغت، بمعنی  علما در تعریف کفر

شود که او در واقع حقیقت را پوشانیده و است و به کافر از آن جهت  کافر گفته می
. البته هرکس به قرآن إیمان نداشته باشد، کافر های الهی بر خود را پنهان کرده استنعمت
 . است

یکی از چیزهائی است که إیمان آوردن به آن صطلاح شرع عبارت از إنکار وکفردرإ
فرض باشد، مثلا خلاصه إیمان عبارت از این است که آنچه را پیامبر اکرم صلى الله علیه 
وسلم از سوی خدا آورده و ثبوت آنها قطعی و یقینی است، همه را باید با قـلـب تصدیق 
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تصدیق نکند، كافر نامیده  کرد و حق دانست، پس اگر یکی از این تعلیمات را حق نداند یا
  .میشود

 أسباب کُفر و کافر:  
دشمنی وعداوت ومقابله با حق، پس از علم و آگاهی به آن و وجود الگو و اسوه ی  آلف:

کامل. )مانند: أبوجهل، ولید پسر مغیره، أبولهب و علمای یهود در عصر پیامبر 
 بزرگوار.(. 

 و خودبزرگ بیني در برابر آن. اعراض و روي گرداني از شناخت حق و تکبر ب:
 تفسیر:

یشان مُهر زده و آن را مسدود نموده است إخداوند بر قلب های  «:خَتمََ اَللُّ عَلَى قلُوُبِهِمْ »
یعنی مهر بر قلب کافران نهاد تا سخن حق را ندانند و برق و روشنایی إیمان، بر آن 

رک و نِّفاق از آن بیرون نیاید، ی فهمند، هدایت را عنی حق را نمینخواهد تابید. و شِّ
بینند، واقعا  هم درك نكردن حقیقت، شاید بالاترین شنوند و رُشد و رَهنمود را نمینمی

مجازات  إلهى است. در أثر پافشارى آنان بر كفر، إمتیازات أساسى إنسان )درك حقایق و 
 شود.واقعی ات( از آنان سلب مى

برکه  در قرآن عظیم الشأن در سوره های متعددی قابل تذکراست که: نظیر همچو آیات مت
 تذکر رفته است که از جمله:

(: )الله سبحان تعالی برقلب 93)سوره توبه /« و طبع الله على قلوبهم فهم لا یعلمون» -
 .دانندهای شان مُهر زده است، از این رو نمى

ن مُهر (: )و بر دلهایشا100)سوره اعراف/« و نطبع على قلوبهم فهم لایسمعون» -
 (..زنیم كه )حق  را( نشنوندمى

(: )و بر قلب های  آنان مُهرزده 87)سوره توبه /« و طبع على قلوبهم فهم لا یفقهون» -
 (..فهمندشده است، از این رو نمى

مفسران گفته أند: ختم به معنی پوشاندن و مهر کردن و بستن است؛ چون وقتی که کثرت 
نور بصیرت و حق یابى آن به خاموشى مى گراید و و فراوانى گناه قلوب را فراگیرد، 

دیگر منفذ و معبرى براى ورود ایمان به آن باقى نخواهد ماند. همان طور که خداوند 
ُ عَلیَْها بکُِفْرِهِمْ »متعال فرموده است:  بلکه خداوند به : »«سورهٔ النساء 155بَلْ طَبعََ اَللّّ

 .«سبب کفرشان بر قلب های شان  مهر زده است
ها پیاپی فرود آید وقتی گناهان بر دل»فرماید: جریر طبری )رح( میمفسردانشمند ابن

تواند و کفر پوشاند که دیگر نور هدایت به سوی آن راهی پیدا کرده نمیها را چنان میدل
 «.یابدشود که هیچگاه از آن رهایی نمیچنان دامنگیر آن می

ها! ای گرداننده دل». «ب ثبت قلوبنا علی دینكیا مقلب القلو»درحدیث شریف آمده است: 
 .«هایمان را بر دینت پایدار بداردل
یعنى پرده اى بر گوش و چشم آنها افتاده  «:وَعَلى سَمْعِهِمْ وَ عَلى أبَْصارِهِمْ غِشاوَةٌ »

است. به همین سبب نور هدایت را نمى بینند، و از فهم و تعقل حق ناتوان أند؛ گویا این  
بمثابه ای مانعى ضخیمی است که؛ گوش و چشم آنها را پوشانده است. از این رو،  پرده

آنها حق را مشاهده نموده اما از آن پیروى نمى کنند و حق را مى شنوند، أما به آن أهمیت 
 نمى دهند.
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مفسر ابو حیان درتفسیر خویش می نویسد: الله سبحان وتعالی از طریق استعاره، قلوب 
ب روگردانى و امتناع از پذیرش حق، و گوش آنها را به علت سرباز زدن آنان را به سب

از شنیدن دعوت رستگارى و نجات، و چشم آنان را به خاطر إعراض و احتراز از دیدن 
نور هدایت، به ظرفى مهر و موم شده اى تشبیه نموده که تمام منافذ آن پوشیده شده به 

باوجود برخوردارى از کمالات و توانایى -یراچیزى به آن راه نمى یابد؛ زنحوى که هیچ
از شنیدن سخن خیر و صلاح و پذیرش آن و رؤیت نور هدایت بى بهره -درک و فهم 
 (. 1/51)تفسیر البحر المحیط، تألیف ابى حیان  مانده است.

  خوانندهٔ معزز!
قلب است محل آگاهی مطابق آیات متبرکه در وجود إنسان در آیهٔ مبارکه در می یابیم که: 

هـن و ذاکره.  نه ذِّ
هکذا در این آیهٔ مبارکه با تمام وضاحت دریافتیم که: راه هدایت یافتن گاهی سمعی 

شنود و با بصر أشیا را مشاهده ها را میباشد و گاهی بصری؛ زیرا با سمع گفتهمی
هم  دهد و گاهیهای الهی گاهی سمع را مخاطب قرار میکند، به این خاطر آیه و نشانهمی

 بصر را.

یعنى به سبب کفر وگناه  و تکذیب آیات  خداوند برای آنها در  «:(7وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ )»
شان عذابی و آزار مداوم و شدید آخرت را آماده نموده که بسیار بزرگ دوزخ بنابر أعمال
 و طاقت فرساست.

صلی  دن به رسول اللهغرض وهدف کلی این دو آیهٔ متبرکه فوق الذکر همانا؛ تسلی بخشی
الله علیه وسلم  است آنگاه که کافران دعوت ایشان را رد کرده و نپذیرفتند، نه اینکه 

 صلی الله علیه وسلم  را از ایمان آوردن سایر کافران نا امُید سازد. رسول الله
همچنان در این آیه بیان عذری برای کافران نیست، بلکه ایشان به سبب عناد و سرکشی و 

هایشان مهر زده، و ها و گوشاند که بر دلفشاری بر کفر و باطل؛ مستحق آن بودهپا
 هایشان با پرده پوشانده شود.چشم

 قلَب: تعَبیر مُهرنهادن بر

آید که آنان قهرا  بر کفر مجبور معنی برنمیاین« ومهر زدن برقلب مُهر نهادن»از تعبیر
چون خداوند معتال بر قلب های شان مُهر نهاده این بدین معنا نیست که  گردیده باشند، ویا

بود آنان از پذیرفتن سر باز زدند، معنای آن این است که آنان امُور أساسی ای را که در 
 و پسندیدند ،بالا ذکر شد رد کردند و برای خودشان راه جز راهی که قرآن ارائه کرده بود

 ایی شان مهر نهاد.انتخاب کردند، پس خداوند متعال بر دلهای آنان و شنو
تمثیلی برای سنت خداوند متعال است در تأثیر ممارست و تمرین  فحوای این آیه مبارکه؛ 

گونه هایشان چیره شده و هیچهایشان تا بدانجا که کفر بر دلعمال آن بر دلأکفر و 
( همین 88که آیه ). چناندر نهادشان باقی نمانده استاستعداد و پذیرشی برای غیر آن

 «وَقَالوُاْ قلُوُبنَُا غُلۡفَُۢ »دارد طوریکه می فرماید: روشنی بیان میسوره نیز این معنا را به
 .«هایمان غلف استو گفتند: دل» :(88)البقرة: 

ان الـمـؤمن اذا أذنب ذنبا كانت نكته سوداء في قلبه، فان تاب »همچنین این حدیث شریف: 
 ، فذلك الران الذي قال الله تعالي:حتي تعلو قلبهزادت  ونزع واستعتب صقل قلبه، وان زاد

بوُنَ » ا كَانوُاْ یكَۡسِّ م مَّ  رَانَ عَلىََٰ قلُوُبِّهِّ
َۖ بَلۡۜۡ هر گاه مؤمن مرتکب »: (14المطففین: « )۱۴-كَلاَّ
نشیند، پس اگر توبه کند و از آن گناه دست بردارد  ای سیاه در قلبش میگردد، نکتهگناهی
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یابد و اگر بر گناه بیفزاید، سیاهی خشنودی کند، قلبش صیقل می و از الله متعال طلب
همان زنگاری گردد و اینشود تا بدانجا که سیاهی بر قلبش غالب میقلبش نیز أفزون می

به سبب  -هایشان است که خداوند متعال درباره آن فرموده است: چنین نیست، بلکه بر دل
 (.14/83قرآن کریم ) زنگار افُتاده است.(. -کردند آنچه می

زند، مجازات  مُهر بدبختى كه خداوند برقلب كف ار مى هکذا قابل یادآوری است که:
یَطْبعَُ اَللُّ »( آمده است: 35:هٔ هاى آنان است. چنانكه این فهم در سورهٔ )غافر/آیلجاجت
ب انسانهای  متكب ر وظلم، مهر الله متعال برقلب انسانهای  بر قل «كُلِّ قلَْبِ مُتكََبِرٍّ جَباَرٍ  عَلى
أَ فَرَأیَْتَ مَنِ اتخََذَ إلِهَهُ هَواهُ وَ »نیز آمده است: «  ى جاثیه/ سوره 23زند. و در)آیهٔ مى

بَصَرِهِ غِشاوَةً فمََنْ یَهْدِیهِ مِنْ  سَمْعِهِ وَ قلَْبهِِ وَ جَعَلَ عَلى عِلْمٍ وَ خَتمََ عَلى أضََلهَُ اَللُّ عَلى
)پس آیا دیدى كسى را كه هواى خویش را معبود خود قرار «. 23»دِ اَللِّ أَ فَلا تذََكَرُونَ بَعْ 

داده والله تعالی  او را با وجود آگاهیش به بیراهه گذاشت و بر گوش و قلبش مهر زد و بر 
 گیرید؟(.اى نهاد. پس بعد از خدا كیست كه او را هدایت كند، پس آیا پند نمىچشمش پرده

آورده است: یكى  «خَتمََ اَللُّ »ى دو گروه تعبیربل تذکر است که قرآن عظیم الشأن دربارهقا
و دیگرى هوا   (7)بقره، « سَمْعِهِمْ  قلُوُبِهِمْ وَ عَلى خَتمََ اَللُّ عَلى»فرماید: كف ار كه مى

پرستى نادیده گرفتن هدف از همانا هوى «سَمْعِهِ وَ قلَْبهِِ  خَتمََ عَلى»فرماید: پرستان كه مى
 .وظیفه و پیروى از غریزه است

ى إنتخاب بدِّ نباید فراموش کرد که: مهر الهى طوریکه در فوق هم یادآور شدیم؛ نتیجه
 خود انسان است، نه آنكه یك عمل قهرى و جبرى از جانب پروردگار با عظمت باشد.

 كز ادراكات است. قابل تذکراست که مراد از قلب در قرآن عظیم الشأن، روح و مر
 ! خوانندگان گرامی

 بعد از اینکه در آیات متبرکه فوق الذکر بیان حال كافران به پایان رسید؛ إینک در آیات 
( یعنی در طى  سیزده آیات، در باره صفات منافقان، و ضرب المثل های 20الی  8)

 متعددی، به بیان گرفته میشود:
 ﴾۸﴿ باِلَلِّ وَباِلْیوَْمِ الْْخِرِ وَمَا هُمْ بمُِؤْمِنیِنَ  وَمِنَ الناَسِ مَنْ یقَوُلُ آمَناَ

ایم، و آنها  به الله و به روز آخرت ایمان آوردهگویند در میان مردم كسانی هستند كه می 
 (.٨در واقع هرگز مؤمن نیستند. )

 اصطلاحات: تشریح لغات و
ها سه گروهند: مؤمنان و کافران و قبل از همه باید گفت که؛ انسان «:...مِنَ الناَسِ مَنْ »

 گردد.منافقان. از این آیه تا آخر آیه بیستم از گروه سوم صحبت می
گفتاراش با کرداراش یکی  درتعریف انسان منافق آمده است که منافق کسی است که:

نباشد وظاهر و باطن أش دو چیز جدا واز هم متفاوت باشد. درضمن قابل یاد آوری است 
تبرکه  مربوط به منافقان در مدینه منوره شرف نزول یافته أند، در مکه، هیچ که آیات م

آیه ای در این باره شرف نزول نیافته است؛ چون در میان مردم مکه، اصلا  منافق و 
 دورو ی وجود نداشت.

سبب : در مکه به های مدنی نازل شده این است کهدلیل اینکه اوصاف منافقان در سوره
نفاقی وجود نداشته زیرا کسی در مکه برای ایشان شأن و شوکتی قایل نبوده  ضعف مسلمانان
 سویی با ایشان تظاهر نماید.تا به دوستی و هم
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 تفسیر:
« ِّ نَ الَن اسِّ مَنْ یَقوُلُ آمَن ا بِّاللّ   بعضى از مردم کسانی هستند که به ظاهر و به زبان  «:وَ مِّ

 آنان هرگز مؤمن نیستند.ایم ولیان آوردهیمإما به الله و روز رستاخیز مى گویند: 
رِّ » و روز رستاخیز و بعث و حشر را باور داریم و بر آن گواه هستیم، «: وَ بِّالْیَوْمِّ الَْْخِّ

 واضح است که إیمان به مبدأ و معاد، دو اساس براى إیمان است.
نِّینَ » ارند و نه با إیمان و حال آنکه در حقیقت، نه به آن باور د («:8)وَ مَا هُم بِّمُؤْمِّ

 هستند؛ زیرا آنان سخنى بدون إعتقاد و باور و گفتارى بدون تصدیق، بر زبان مى آورند.
 إیمان، یك مسئله قلبى است و إظهار إنسان كافى نیست.باید گفت که: 

که از جمله قضات و أفاضل قرن هفتم هجری   مفسر شیخ ناصرالدین عبدالله بیضاوی
ل )مؤمنان( و گروه دوم  ینهااست فرموده است: إ همان گروه سوم أند که در بین گروه او 

)کافران( قرار دارند. اینها أشخاصی هستند که به ظاهر و به زبان إیمان آورده أند، در 
حالى که إیمان در نهاد و قلوب آنها جا نگرفته و مستقر نشده است. در نظر الله، آنها 

کفار مى باشند؛ زیرا کفر را زیر پرده ى ناپاکترین و منفور و مبغوض ترین گروه 
نیرنگ و خدعه پنهان کرده و به منظور فریب و تمسخر، آن را با ظاهرى از إیمان 

آراسته اند. به همین جهت خداى توانا درباره پستی  و نادانى آنها به تفصیل سخن گفته و 
و کم مایه دانسته و  آنها را مورد تمسخر و إستهزا قرار داده و إعمال و رفتارشان را پوچ

آنها را مورد خشم خود قرار داده است، و بر گمراهى و تجاوزگریشان مهر تأیید نهاده و 
 (.1/11درباره ى آنها به ذکر ضرب المثل هاى متعدد پرداخته است. )تفسیر بیضاوى 

 خوانندهٔ عزیز!
افران واقعی مؤمنان واقعی سپس از ک طوریکه یادآور شدیم از إبتدا این  سوره بحث از

به بعد بحث از جماعت سومی بعمل می آید که؛ همانا جماعت منافقان  8بعمل آمد، از آیه 
بشمار میروند. این گروه ازجمله  دو گروه اولی نبوده بلکه به شکل گروه سومی پا به 

أند. زیرا آنان در ظاهر با گروه اول و در باطن با گروه دوم  عرصه وجود گذاشته
بندند از نه تنها از هایی که بکار مید، ولی با آن همه حیله گری و نیرنگموافقت دارن

 ترین طبقۀ آن قرار دارند.اهل دوزخ اند بلکه در پایین
منافقان بدتر و خطرناکتر از کافران بوده والله متعال چنان عذاب دردناکی را برایشان در 

د کرد. الله تعالی در این نظر گرفته که هیچ کس دیگر را دچار چنین سرنوشتی نخواه
سوره برای بیان اوصاف مؤمنان واقعی چهار آیه، و برای بیان اوصاف کافران دو آیه را 
نازل فرمود، اما برای بیان اوصاف منافقان سیزده آیه را نازل فرمود که این خود نشانگر 

 خطرناک بودن این جماعت  را نشان میدهد.

 چیست؟ نِفاق

: نفاق آشکارساختن خیر و پنهان داشتن شر، والبته بر دو نوع استاز نِّفاق عبارت است
ترین سازد و نفاق عملی که از بزرگصاحب خویش را در دوزخ جاودان میإعتقادی که 

 کبیره است.گناهان

 :نِفاق در لغت
جایی در زمین که راه فرار داشته باشد؛ نافقاء: گریز گاه مخفی درخانه و سراخ   نفق:

ایی. این حیوان، قسمتی از دیواره لانه خود را به طور ماهرانه ای تراش داده موش صحر
کند که در موقع خطر، با یک ضربه سر، آن را فرو می ریزد و فرار و نازک می
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کند. )معجم مقاییس الغه،ابن فارس، ماده نفق؛ ابن منظور، لسان العرب و جوهری، می
یرا شخصی منافق، ماهیت أصلی خود را با الصحاح(. نِّفاق هم از همین ریشه است؛ ز

 .تظاهر به إسلام، مخفی کرده و راهی برای گریز از دین، برای خود قرار داده است

 : إصِطلاح، قرآن نِفاق در
نِّفاق، اصطلاحی اسلامی است که قبل از ظهور إسلام در میان عرب، أصلا  مروج نبوده  

 )ابن منظور، لسان العرب(. فر.و عبارت است از إظهار إیمان و مخفی کردن کُ 
طوریکه راغب، نفاق را وارد شدن در دین از سویی، و بیرون رفتن از آن از سوی 

قوُنَ ـ » داند و آیه شریفه:دیگر می توبه( را شاهد بر آن دانسته و  67إِّنَّ الْمُنافِّقِّینَ هُمُ الْفاسِّ
 صفهانی، المفردات(.فاسقان را به معنای خارج شدگان از دین گرفته است. )راغب أ

 روشن است که ورود آنها در دین، دروغین و غیر واقعی است؛ زیرا خداوند می فرماید:
بقره(  خواندیم بنابراین، نفاق از نظر قرآن إظهار إیمان و پنهان /8طوریکه در بالا )آیهٔ 

 .کردن کفر است
نفاق إعتقادی و نفاق  گردد:نفاق و دو رویی در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته تقسیم می

 عملی:
این نوع نفاق انسان را از دایره دین بیرون رانده و باعث ماندگاری  نفاق إعتقادی: - 1

گردد. این نوع منافقان که به ظاهر در آتش سوزان دوزخ و محرومیت از بهشت می
تر از کافران مؤمن و در درون کافر و بدخواهند، برای إسلام و مسلمانان خطرناک

وده و همواره در فِّکر گسترش منکرات و متزلزل ساختن صفوف به هم أصلی ب
باشند، ولی غافل از اینکه الله توانا پرده از روی شخصیت فشرده مؤمنان می

خیانتکارانهٔ شان برداشته و آنها را خوارو ذلیل خواهد نمود. و منافقانی که در اینجا 
 از آنان یاد شده از همین قبیل أند.

این نوع نفاق که عبارت از متصف شدن به برخی از صفات و  نفاق عملی: - 2
منافقان است، مانند: دروغ گویی، پیمان  –غیر متضاد با اصل ایمان  -ویژگیهای 

شکنی، تجاوز در دشمنی، خیانت در امانت و امثال آنها باعث خروج از دایره دین 
رخی از صفات آیند، زیرا گاهی بنشده و چنین کسانی همچنان مؤمن به حساب می

گرد آمده و به حسب کردار و صفاتش پاداش گرفته و مورد نیک و بد در انسان 
 حساب و کتاب قرار خواهد گرفت.

صلی الله علیه وسلم از وقوع در منجلاب نفاق بیم داشته و همواره با  یاران رسول اکرم
تن از یاران خدمت سی »فرماید: )رح( می رفتند، ابن ابی ملیکهحذر و إحتیاط پیش می

ام که همه إیشان از گرفتار شدن در دام نفاق رسیده صلی الله علیه وسلم  پیامبر بزرگوار
 «.بیمناک بودند

ماند، لذا های منافقان بر بسیاری از مردم پوشیده و مبهم میو از آنجا که أهداف و برنامه
نماید که هریک یخداوند متعال برای روشن ساختن أحوال آنان صفات متعددی را مطرح م
، یا ترس و به قدرتاز آنها بازتابی از نفاق است و مشخصه و مظهر اصلی نفاق، طمع بستن

 باشد.گریز از آن می

 ﴾۹﴿ یخَُادِعُونَ اَللَّ وَالذَِینَ آمَنوُا وَمَا یَخْدَعُونَ إلََِ أنَْفسَُهُمْ وَمَا یشَْعرُُونَ 
و اهل ایمان را فریب دهند، در حالی که جز   آنان )به گمان باطلشان( می خواهند الله

 (۹) خودشان را فریب نمی دهند، ولیکن )این حقیقت را( درک نمی کنند.
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
داع، به  مي کوشند تا فریب دهند.زنند. گول می «:یخَُادِعُونَ » از مصدر مُخادعه و خِّ

 «:مَا یَخْدَعُونَ إِلََ أنَْفسَُهُمْ ». معنی إظهار خلاف آنچه در دل است برای فریب دیگران
 )فرقان(. فقط خود را می فریبند، تنها به خود نیرنگ می زنند.

 تفسیر:
َ وَ الَذَِینَ آمَنوُا» فعل مضارع از باب مفاعله و در معنای  «:یخادعون» «:یخُادِعُونَ اَللّّ

یعنى   فریب می دهند. ،إشتراک است. بگمان خود الله  را و آنانراکه ایمان آورده أند
منافقان با ابراز داشتن ایمان، و در نهان اصرار ورزیدن بر کفر، کار حیله گر و فریبکار 

نجام مى دهند، و از بس که نادانند، گمان مى کنند که بدین ترتیب الله أو نیرنگبازها را 
که این  متعال  را فریب مى دهند، آنان سعی می کنند خود را دچار این خوش فهمی کنند

رفتار منافقانه ی حیله ونیرنگ  به حالشان مفید خواهد بود، همانطوریکه  بعضى از 
مؤمنان، را فریب داده أند، به زعم خودشان کوشش میکنند که الله متعال را فریب دهند در 

حالیکه الله متعال فریب نمى خورد و هیچ نهانى از او پوشیده نیست. الله متعال فرموده 
 ۦ وَلََ »است: وحیله گری زشت جز یبانگیر » (:43)فاطر:  « یَحِیقُ ٱلۡمَكۡرُ ٱلسَیِّئُ إِلََ بأِهَۡلِهِ

 .«گرددخود حیله گران نمی
والله متعال دانای راز و عالم غیب است.درضمن درپیش گرفتن این روش، هم در دنیا به 

 ضرر آنان تمام می شود و هم در آخرت.
دهند در حالی که الله متعال از الله تعالی را فریب میاگر کسی بپرسد چگونه منافقان 

کند به های شان آگاه است؟ جواب این است که وقتی منافق به اسلام تظاهر میدرون قلب
گمان خویش الله تعالی را فریب داده است و مسلمانان نیز نظر به ظاهر حالش به صفت 

گردد و به این ر وی جاری میکنند و أحکام مسلمان بیک مسلمانی با وی معامله می
کند و الله برند. چون شریعت به ظاهر حال شخص حکم میصورت به حکم اسلام پناه می

شان تعالی بر اسرار همه مطلع است. لذا جان و مال منافقان با وجود عداوت شدید درونی
 ماند.با اسلام و مسلمانان، در أمان می

یعنى در حقیقت جز خود، کسى را فریب نمى دهند؛ زیرا  «:مْ وَ ما یَخْدَعُونَ إِلَّ أنَْفسَُهُ »
 سزای أعمالشان به خود آنها برمى گردد.

کنند های قلب خود را قطع مینمایند و رگهای خود إهانت، وتحقیر، میمنافقان بر نفس
دانند. پس آنها بر قباحت و بدی عملکرد خود واقف نیستند و از بدی در حالی که نمی

 غافل أند. صنع خویش
باید گفت که اگر انسان به نهانخانه ی درون خویش بازگردد و به نجواهای درون، گوش 

 فرا دهد؛ در قلبش دو نیروي ستیزه جو و دوگانه می بیند:
 یکي از آنها او را به راه کج و ناهموار و ناسازگاری فرامی خواند. الف:
ستقامت به شیوه ی نیکو دعوت دومي به سوي نور و هدایت و راه خیر و برکت و ا ب:

 مي کند. 
در دنیا ومکتب یک شخصی منافق برای چند روزی ممکن است مردم را فریب دهد، اما 
این فریب او همیشه نمی تواند ادامه داشته باشد. بالاخره راز نفاق او فاش خواهد شد و 

خرت نیز، آنگاه در جامعه هیچ ارزش و جایگاهی برای او باقی نخواهد ماند. و در آ
 ادعای زبانی ایمان در حالی که عمل برخلاف آن باشد، هیچ ارزشی ندارد.
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یعنى به سبب مستغرق شدن در خواب غفلت و حماقتشان، آن را  («:9وَ ما یَشْعرُُونَ)»
 احساس و درک نمى کنند.
عور را به دو مفهوم معنا كرده أند: اول آنكه ش «وَ ما یَشْعرُُونَ » برخی از مفسران جمله

كه شعور ندارند كه در حقیقت همان داند و دیگر اینندارند كه الله متعال اسرارشان را مى
 .زننداست که به خود ضربه مى

 ﴾۱۰﴿ فِي قلُوُبِهِمْ مَرَضٌ فزََادَهُمُ اَللُّ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ بمَِا كَانوُا یكَْذِبوُنَ 
الله  بر نفاق( است، پس )به سبب گناهانشان( هایشان یک نوع مریضی ))چون( در دل
نتظار إگویند در ی كه م یبه خاطر دروغهائ یفزاید و عذاب دردناكی أمریضی آنها م

 (۱٠) آنهاست.
 اصطلاحات: تشریح لغات و

 در إینجا مریضی  شک و دودلی و إنکار است. «:مَرَضٌ »
ریضی، حقد و کینه  است که ازجمله مراد از این مریضی، م :«فَزَادَهُمُ ٱلَلُّ مَرَضٗا  »

 «:ألَِیمٌ »سورهٔ توبه(.  /125و  124أمراض قلب میباشند. )ملاحظه شود: آیات متبرکه: 
 دردناک.

 یادداشت:

اى همچون: علم، خوانیم كه در آن اوصاف پسندیدهدر قرآن عظیم الشأن، آیاتى را مى
فى شده است. بطور م لْما  »ثال: هدایت و إیمان، قابل أفزایش معر  دْنِّي عِّ و  114طه، « زِّ

. همچنین برخى از أمراض و 17محمد، « زادَهُمْ هُدى  »و  2أنفال، « زادَتهُْمْ إِّیمانا  »
جس، نفرت، ترس و خسارت نیز قابل ازدیاد دانسته شده أند. اوصاف ناپسند مانند: رِّ

جْسا  »همانند:  ما زادُوكُمْ إِّلاَّ »و  60رقان، ف« زادَهُمْ نفُوُرا  »و  125توبه، « فزَادَتهُْمْ رِّ
ینَ إِّلاَّ خَسارا  »و  47توبه، « خَبالا   یدُ الظَّالِّمِّ ه به آیات 82اسراء، « وَ لا یَزِّ . با توج 

شود كه سن ت خداوند، آزادى دادن به هر دو گروه خیر و شر است. مذكور، معلوم مى
دُّ هؤُلاءِّ وَ هَؤُلاءِّ »  (.20)اسراء، « كُلاا نمُِّ

 تفسیر:
 /185قبل از همه باید گفت که مریضی، گاهى مربوط به جسم است، طوریکه در )آیهٔ 

ً »سورهٔ بقره( بیان شده،  كه دربارهٔ أحكام روزه برای مریضان   «وَ مَنْ كانَ مَرِیضا
كه  «فِي قلُوُبِهِمْ مَرَضٌ »باشد. و گاهى مربوط به روح است، مانند همین آیهٔ مبارکه؛ مى

 .باشدنفاق مى دربارهٔ مریضان
واقعیت همین است که: نفاق، یك مرض روحى ومنافق مریض است. همانطور كه 

 مریض، نه سالم است و نه مرده، منافق هم نه مؤمن است و نه كافر.
« ً ُ مَرَضا در دلهایشان مریضی  شک نفاق، نفرت دین،  «:فِی قلُوُبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اَللّّ

ناد با مسلمانان در نهاد آنها رُسوخ کرده است. یعنی در سرشتشان آفتی است و  حسد و عِّ
 .دارددر دلهایشان مرضی است که آنان را از راه درست و روشن بدور می

« ً ُ مَرَضا پس زیاده کرد الله متعال بر إیشان مریضی را یعنی هر لحظه قرآن  «:فَزادَهُمُ اَللّّ
حسد ایشان روی به زیادی می نهد هر  فرو می آید شک و شبه ایشان می افزاید و کینه و

چند شوکت اسلام، پیشرفت و پیروزیهای پی در پی مسلمانان بیشتر می شد مریضی قلبی 
 دعای دروغین إیمان، به عذاب دردناکی گرفتار شدند.إبه سبب  شان  افزونتر می گشت.
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را واقعیت أمر اینست که اگر مریضی  شان معالجه و تداوی نشود، مریضی  دیگری 
ای گیرد و در هر مرحله، ولی کم کم زیادی  میآورد. إنحراف اولی أندک استبوجود می

 گردد.تر میگسترده ی آن شود و دامنهتر میگشادهی آن زاویه
عبدالله بن سلام  صحابی جلیل القدر فرموده است: این مرض، مریضی  دین است؛ نه 

در إسلام است، از این جهت خدا شک  مریضی  جسمى، و همان مریضی  شک و تردید
 (.1/33و پلیدی  آنها را بیفزاید. )مختصر تفسیر ابن کثیر

ُ مَرَضا   »باید متذکر شد که از جمله  آیه مبارکه در می یابیم که: گناهان، « فزَادَهُمُ اَللَّ 
 شوند طوریکه در این آیه فرمود:نافرمانی، فسق و فجور نیز مانند ایمان زیاد و کم می

 پذیرد.)پس الله برمریض شان  أفزود( و هر زیادتی، نقصان و کمی را می
قابل تذکر میداینم که هدف از مریضی در آیه مبارکه، همانا مریضی نفاق است. و معنای 
این که الله مریضی آنان را بیشتر کرده این است که الله متعال مرتبه منافقان را به خاطر 

می کند بلکه به آنان مهلت می دهد و نتیجه ی این مهلت نفاق شان بلافاصله مجازات ن
دادن این است که منافقان به ظاهر فکر می کنند که حیله های آنان با موفقیت همراه اند، 
از این رو نفاق شان بیشتر می شود.توجه باید داشت که: نفاق، ازجمله أمراض است كه 

 رشد سریع سرطانى دارد.
ت و سقوط علماء میگویند: زمینه «:(10 بِما کانوُا یکَْذِبوُنَ)وَ لَهُمْ عَذابٌ ألَِیمٌ » هاى عز 

آورد طوریکه در آیه مبارکه آمده است: یعنى به سبب را، خود انسان در خود به وجود مى
این که به دروغ إدعاى إسلام کرده و آیات الله متعال  را به مسخره گرفته أند، عذاب و 

 آزارى دردناک خواهند دید.
باید گفت که: سزاها و مجازات از خود أسبابی دارند و در قانون إلهی هیچ کس بدون 

شود طوریکه در این آیه فرمود ه است: )به سبب سبب سزا ومحکوم به مجازات  نمی
 گفتند(.دروغی که می

أند: یکی دروغ و در آیه دریافتیم که: منافقان دو صفت زشت وپلید را در خود جمع کرده
 نکار حق و تکذیب آن.دیگری إ

واقعا ! منافقان از رسیدن کمترین خیری به مسلمانان ناراحت وحسرت می خوردند، و در 
اند که تا زمانی مصیبت بر ایشان کاملا فراگیر و همه رسیدن بدی و بلا به مسلمانان چنین

اوت شوند. و بنابر عدجانبه نباشد، و به اصطلاح، کارد به استخوان نرسد، خوشحال نمی
و دشمنی شدیدی که منافقان با مسلمانان در درونشان دارند، آثار آن در کردار و صفات 

گیرند، و از دوستی با مسلمانان گردد، ایشان کافران را دوست خود میشان ظاهر می
رسانند، و با آنها همدست و همرزم شده گیرند، أسرار مسلمانان را به کفار میفاصله می

کنند تا برضد مسلمانان به جنگ برخیزند، و مسلمانان را نابود ساخته آنان را تشویق می
 کنند.ای دریغ نمییا حداقل بر آنان مسلط گردند، و در این راه از هیچ وسیله

 ؟منافقان توسط پیامبر إسلام بقتل نرسیدند چرا
 صلی اللهحکمت در خودداری رسول أکرم »بن کثیردر ذیل این آیهٔ مبارکه می نویسد: إ

به حقیقت حال صلی الله علیه وسلم  باوجود علم آن حضرت -از کشتن منافقان  علیه وسلم 
دوست ندارم »در این فرموده إیشان به عمر )رض(  بیان شده است:  -برخی از آنان 

زیرا أعراب « کشدأعراب در میان خود چنین شایع کنند که محمد أصحاب خویش را می
دادند و از حقیقت ماجرا که کفر وت خویش قرار میفقط ظاهر قضیه را ملاک قضا
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دلیل »در این باره میفرماید:  )رض( أما إمام شافعی«. منافقان است آگاهی نداشتند
منافقان، نمایان کردن اسلام از سوی از کشتن صلی الله علیه وسلم  خودداری رسول اکرم

 جماع دارند، آمده است:که در این حدیث شریف که همه بر صحت آن اچنان«. آنان بود
 دماءهم إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني یقولوا لا إله حتى الناس أقاتل أن أمرت»

ام که با مردم تا آن زمان مأمور شده». «الله عزوجل على إلا بحقـهـا وحسابهم وأموالـهـم
شان را از بجنگم که لا اله الا الله بگویند، پس چون این کلمه را گفتند، خونها و أموال

اند مگر به حق آن و در نهایت حسابشان با خدای تعرض من در پناه نگاه داشته
: هرکس کلمه طیبه را گفت، أحکام حدیث شریف این است که. معنای این«استعزوجل

شود، حال اگر به این کلمه إعتقاد هم داشته باشد، ثواب آن اسلام در ظاهر براو جاری می
و اگر اعتقاد نداشته باشد، جاری شدن حکم مسلمانی بر وی دردنیا،  یابدرا درآخرت می

 .هیچ سودی برایش در آخرت نخواهد داشت

 ﴾۱۱﴿ وَإذَِا قیِلَ لهَُمْ لََ تفُْسِدُوا فيِ الْأرَْضِ قاَلوُا إنِمََا نَحْنُ مُصْلِحُونَ 
جز إصلاح دیگر ما بمی گویند: « در زمین فساد نکنید» و هنگامی که به آنها گفته شود: 

 (۱۱) کنیم.کاری نمی
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 إصلاح گران.«: مُصلحون»

 تفسیر:
در آیات متبرکه ذیل آنگاه خداى دانا، بیان و توصیف پست وأعمال زشتگارانه آنان را  

 آغاز و أحوال و اوضاع پلید آنان را بیان مى کند آنجا که مى فرماید:
 یعنى اگر جماعتى از مؤمنان به منافقان بگویند: «:تفُْسِدُوا فِی الَْأرَْضِ وَ إِذا قیِلَ لَهُمْ لَ »

صلی  با نفاق و دوستی با کفار و متفرق و متنفر ساختن مردم از إیمان آوردن به پیغمبر
الله علیه وسلم و قرآن کریم فساد را برپا نکنید زیرا با همچو أعمال فساد أنگیزتان در 

دهد و باعث هلاکت مردم و ویرانی شهر و دیار آنان میزمین فساد و تباهی رخ 
ق گردد، می و این شما هستید که سبب نفاق، تفرقه أفگنی و نمونۀ بدی أخلاقی و مایۀ تفر 

 باشید؛ جواب می دهند.جمع مردم می
ابن مسعود فرموده است: فساد به معنى کفر و إرتکاب معصیت است، بنابراین هرکس 

 مانى الله  شود، در سرزمین فساد ایجاد کرده است.مرتکب معصیت و نافر
کنند که یعنی میگویند که ما مصلحانیم: و إدعا می («:11)قالوُا إنِمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ »

ارادۀ خیر و منفعت عمومی را دارند کار و پیشه ى ما هرگز ایجاد فساد و خرابکارى 
تیم، و همیشه براى استقرار خیر و نبوده، بلکه ما جماعتى اصلاحگر و نیک رفتار هس

 صلاح تلاش مى کنیم، بنابراین درست نیست ما را مفسد و خرابکار بخوانید.
مبارکه به وضاحت در می یابیم که: منافق با ستایش نابجا از خود، در صدد تحمیق  هٔ درآی

هاى خویش است. منافق، فقط خود را اصلاح )أحمق ساختن( دیگران وتوجیه خلافكارى
فى مى )ممكن است كسى دچار مریضی سخت  «إِنمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ »كند. طلب معر 

 روانی  باشد، ولى خیال كند كه صحتمند است.(.
متعال و جهاد  بلی! منافقان همیشه زیر نام اصلاح و خیرخواهی، مانع دعوت بسوی الله

ز اسلام و تعالیم والای شوند و مردم را ادر راه او و أمر به معروف و نهی از منکر می
سازند، إیشان با برقرار کردن پیوند دوستی با شان متنفر میآن با مکر وحیلۀ شیطانی
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سازند، سپس کارهای زشت و کفار، مردم را از قرآن کریم و تعالیم والای آن متفرق می
جهت نامند! و إدعا دارند که ما مردمانی مصلحیم! و در فساد افروزیِّ خود را اصلاح می

کوشیم! و این روش منافقان در هر زمان و مکان است که خیر و صلاح و اصلاح می
کنند و مؤمنان را به جهل و نادانی و نافهمی و کم فسادشان را در قالب صلاح معرفی می

 کنند.علمی متهم می
مفسربیضاوى می فرماید: از آنجایى که قلب و نهادشان مریض بود، فساد را اصلاح مى 

 تند، و در نتیجه جزو گروهى درآمدند که خدا درباره ى آنان گفته است:پنداش
)پس آیا كسى كه عمل بدش براى او  «:فاطر 8أفَمََنْ زُیِنَّ لهَُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً... »

ترین وجه عمل آنها را بیند،( از این رو الله متعال  به بلیغآراسته شده و آن را نیكو مى
تقریرى و : «وإن » تنبیهى  «إِلَّ ى» فى کرده است که جمله را با حرف تأکیدمردود معر

تأکیدى آغاز کرده و خبر مبتدا را معرفه و ضمیر فصل را واسطه آورده و عدم شعور 
ألََ إنِهَُمْ هُمُ الَْمُفْسِدُونَ وَ لکِنْ لَ یَشْعرُُونَ »آنان را نشان داده است آنجا که مى فرماید: 

عنى اى مردم! به هوش باشید، واقعا آنها مفسدند؛ نه دیگران. اما خود درک و ی («:12)
شعور آن را ندارند؛ زیرا نور ایمان در قلب و نهاد آنها به تاریکى گراییده و محو گشته 

 است.
قابل تذکر است که: حقیقت اصلاح آن است كه دین حق بر سایر ادیان پیرروزى یابد، و 

این جهان احكام شرع بیشتر رعایت شود، و در راه دین به  نسبت به اغراض و منافع
 گونه اعتنائى نشود.كسى هیچموافقت و مخالفت هیچ

خداوند متعال در آیه مبارکه ذیل ادعای اصلاح گری شان را با رساترین بیان رد نموده و 
 آنان را به وصف فسادگر که درحقیقت به آن موصوف هستند، محکوم نمود و می فرماید:

 ﴾۱۲﴿ ألَََ إنِهَُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لََ یشَْعرُُونَ 
 (۱۲) فهمند.نميآگاه باشید! که آنها یقینا فسادگرانند، و لیكن )فساد خود را( 

 تفسیر:
نْ لا یَشْعرُُونَ )» دُونَ وَ لکِّ متعال  ادعاهای دروغین ایشان  اما الله («:12ألَا إِّنَّهُمْ هُمُ الَْمُفْسِّ
دهد و ایشان را به با شیوۀ رسا و بلیغ رد نموده آنان را در صف مفسدان قرار می را

یعنى فرماید: کند و میصفت فسادگری در زمین که خاصیت حقیقی آنان است معرفی می
آنان فساد کنندگانند  اى مردم! به هوش باشید، و)بدانید( که واقعا  آنها مفسدند؛ نه دیگران.

دانند که خود در حقیقت فسادکارانند زیرا با مؤمنان و رهروان فقان نمیفهمند. مناولی نمی
راه حق دشمنی ورزیده مانع ایمان آوردن مردم به الله متعال ورسول الله صلی الله علیه 

 گردند که این خود فسادکاری آشکار در زمین است.وسلم و کتاب باعظمتش می
ر نمودن إسلام و پنهان داشتن کفر است از باید گفت که: نفاق و منافقت که همانا إظها

بزرگترین فسادها در روی زمین است. واز بزرگترین مصیب این است که فساد برای 
انسان چنان مزین شود که حتی خود را مصلح و عمل خود را إصلاح بداند. إمکان دارد 

برد، یانسان به فساد و تباهی در روی زمین مبتلا شود ولی به فسادکاری خود پی نم
فهمند(. بلکه خود را از بهترین افراد جامعه قلمداد فرماید: )ولی نمیطوریکه آیه می

 کند! می
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منافقان به جهت نافرمانی پروردگارشان و تباه » مفسرابن جریر طبری می فرماید: 
ساختن فرایض او در دین وی شک و شبهه إیجاد می کنند و با دشمنان خدا و رسولش هم 

 در روی زمین به فساد ادامه میدهند. پیمان شده 
 یادداشت:

 به سبب أهمیت، از چهار خصوصیت مهم تأکیدی برخوردار است:مبارکه  هٔ این آی
 بیدار باشید، مواظب باشید، هوشیار باشید!«: الا» - 1
 برای تأکید مطلب است.«: إن» - 2
 ضمیر فصل یا عماد که أحمق  بودن و سفاهت منافقان را می رساند.«: هُم» - 3
دُونَ » مفسدون ـ »بر سر کلمه  «: ال» - 4 برای تعریف آمده، تا نهایت « الَْمُفْسِّ

تباهکاری منافقان را آشکارتر گرداند. در یك بررسى کوتاه ومؤجز از آیات متبرکه 
یابیم كه نِّفاق، آثار و عوارض بدى در روح، روان، أعمال  و كردار قرآن در مى

 .سازدنیا و قیامت گرفتار مصائیب مىكند كه او را در دشخص منافق ایجاد مى

وَإذَِا قیِلَ لهَُمْ آمِنوُا كَمَا آمَنَ الناَسُ قاَلوُا أنَؤُْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ألَََ إنِهَُمْ هُمُ 
 ﴾۱۳﴿ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لََ یَعْلمَُونَ 

می « ان آورده أند.إیمان بیاورید؛ چنانکه مردم إیم» و چون به آنها گفته شود )از دل( 
اند، آگاه باشید که خود آنها نادان« آیا إیمان بیاوریم چنانکه نادانان إیمان آوردند؟» گویند: 

 (۱۳دانند. )و لیکن )نادانی خود را( نمی
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 عقلی.نادانان. از مصدر سفاهت، به معنی: جهالت و بی ،جمع سفیه، بیعقلان«: السُّفهََآءُ »

 تفسیر:
نوُا کَما آمَنَ الَن اسُ » و إعتقادى  یمان بیاوریدإوقتی به منافقان گفته شود:  «:وَ إِّذا قِّیلَ لهَُمْ آمِّ

همانطور که یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم  درست و بدون نفاق و ریا داشته باشید،
 د،إیمان آوردن از مهاجران و انصار و صدیقان، صحابه و مؤمنان أهل کتاب

نُ کَما آمَنَ الَسُّفهَاءُ »  گویند:از روی إستهزاء و توهین و تحقیر به مؤمنان می«: قالوُا أَ نؤُْمِّ
أَ »لانؤمن. مفسران مینویسند: همزه ى  -أنومن؟ إستفهام است به معنی إنکار و جحد یعنی 

نُ  عمار و  معنى إنکار و مسخره و إستهزاء مى دهد؛ یعنى آیا ما هم مانند صهیب و« نؤُْمِّ
 بلال کم عقل وبیعقل  إیمان بیاوریم؟ 

منافقان به گمان خود کسانی را که با صداقت إسلام را پذیرفته خود را در معرض 
سختیها، و خطرات قرار می دادند، کم خرد می پنداشتند. به گمان آنان این کاری بسیار 

ه جان بخرد. به گمان أحمقانه بود که انسان تنها به خاطر حق و حقیقت، دشمنی همه را ب
آنان خواسته ی عقل و خرد این بود که آدم وارد بحث حق و باطل نشود، بلکه در هر 

 أمرى تنها منافع خود را مدنظر قرار دهد. 
مفسر بیضاوى دراین مورد می فرماید: از آن جهت مسلمانان را به سفاهت متصف کرده 

فاسد است، یا موقعیت و مکانت آنان  اند که گمان مى کردند، ایمان و اعتقادشان باطل و
را محق ر و خوار مى دانستند؛ چون اکثر مسلمانان، افرادى فقیر و بینوا بودند، و حتى در 

 (.1/12بین آنان بردگانى مانند صهیب و بلال هم یافت مى شد. )تفسیر بیضاوى 
نْ لا یعَْلَمُونَ)» الله متعال این صفت نادانی و بیخردی  اما «:(13ألَا إِّنَّهُمْ هُمُ الَسُّفهَاءُ وَ لکِّ

 وحماقت  را به خودشان نسبت داده و آن را منحصر به خودشان گردانید و فرمود:
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 دانند(.خردانند وبیعقل اند ولی نمیایشان در حقیقت  بی« بدانید»)هان،
که حق  یعنى بدانید در حقیقت آنها سفیه و نادان اند؛ آنان  جاهلان و بیخردان و نادانان اند

نپذیرفتند و نافرمانی کردند، نظر بر عاقبت ندارند و از فکر آخرت غافل اند آنها برای 
مصالح و أغراض فنا پذیر این جهان از أندیشه ی آخرت باز مانده اند چه نادانند کسانیکه 
نعمت جاودان را از دست میدهند و چیزهای فانی و فرومایه را إختیار می کنند زیرا که 

افقان بحدی کوتاه و محدود است که چنین حقیقت آشکار و روشن را درک نمی دانش من
 .کنند و در خواب غفلت فرو رفته أند

علت اینکه خداوند متعال در در ذیل آین آیهٔ مبارکه مینویسد:« تفسیر انوار القرآن»مفسیر
رمود، این ف« لایعلمون»و در بیان ایمان نیاوردنشان: « لایشعرون»بیان فسادکاری شان: 

؛ یقین داشتن و مطابقت فهم با واقعیت است و : شعور؛ ادراک امور پنهانی وعلماست که
از آنجا که فسادانگیزی در زمین امری محسوس است و منافقان چنان حس بالایی ندارند 

شان سازگار است، اما شعوری به آنان با این حالکه آن را درک کنند، پس نسبت دادن بی
کند که حقیقتش را بداند، ه ایمان یک امر قلبی است و آن را فقط کسی درک میاز آنجا ک

یابند، از اند، پس حقیقت ایمان را نیز در نمیبهرهدلیل آن که آنها از چنین علمی بیلذا به
شان سازگار وهماهنگ رو نسبت دادن بی علمی به آنان در اینجا نیز کاملا با حالاین
 .است

 !خوانندهٔ معزز
در حقیقت أمرمنافقان سفیهانند. آنها براى مصالح و أغراض فناپذیر این  باید گفت که:

 أند. جهان از اندیشه آخرت باز مانده
دانش منافقان به حد ى كوتاه و محدود است كه چنین حقیقت آشكار و روشن را ادراك 

 .نتوانند
ت و دشمنی که با دعوت دادن منافق بسوی خیر سودی ندارد، زیرا آنان عمق عداو -

دهد که حق را بپذیرد و ایمان بیاورد؛ بلکه اسلام و مسلمانان دارد به او إجازه نمی
 «.آیا مانند نادانان و کم خردان ایمان بیاوریم»گوید: مؤمنان را به تمسخر گرفته می

منافقان در هر زمان و مکان خود پسند و مغرور و مُتکَبِّر هستند از این رو قرآن سخن  -
آیا مانند نادانان و کم خردان ایمان »قیر آمیز آنان نسبت به مؤمنان را بیان نمود: تح

 «.بیاوریم
 إیمان داشتن و تسلیم خدا بودن، در نظر منافقان سبك مغزى )حَماقت( است، بنا   -

 مسلمانان باید هوشیاروبیدار باشند، تا فریب ظواهر همچو اشخاص را نخورند. 
ق  نشدن، سفاهت است. باید غرور متكبرانه منافق، شكسته در فرهنگ قرآن، تسلیم ح

وبا آن مقابله شود. إفشاى چهره دروغین منافق، براى جامعه إسلامى یک أمر 
 است. بـدتـر و دردآورتر از هر دردى، جهل به آن درد است.ضرورى وحتمی 

د و از انترین مردم هستند زیرا راه فریب و دروغ را در پیش گرفتهمنافقان جاهل -
أند. آیا این جهالت و سفاهت نیست که این گروه خط  خردی خود غافلسفاهت و بی

آید و کند و در میان هر گروهى به رنگ آن گروه در میمشی خود را مشخص نمی
إستعداد و نیروى خود را در طریق شیطنت، توطئه و تخریب به کار گیرد، و در عین 

 حال خود را عاقل بشمارد؟!
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ا لقَوُا الذَِینَ آمَنوُا قاَلوُا آمَناَ وَإذَِا خَلوَْا إلِىَ شَیاَطِینِهِمْ قاَلوُا إِناَ مَعَكُمْ إِنمََا نَحْنُ وَإذَِ 

 ﴾۱۴﴿ مُسْتهَْزِئوُنَ 
با  و هنگامی ایم،گویند: ما )هم( إیمان آوردهبا مؤمنان روبرو شوند میو هنگامی 

بته ما باشماییم، جز این نیست که ما آنها های خود در خلوت روند، گویند: الشیطان
 (۱۴) دهیم.)مؤمنان( را مورد إستهزاء قرار می

 اصطلاحات: تشریح لغات و
دوستان وقتي با «: إذا خلوا إلى شیاطینهم»ملاقات نمودند. ،برخورد کردند«: لَقوُا»

ئون )هزو(»خلوت گزیدند.  کفرپیشه و رؤسای شیطان صفت ایشان است  «:مُستهَزِّ
به معناى دور شده از خیر « شَطَن»از  :«شیطان»کنندگان و مسخره کنندگان. ءستهزاإ

هاى بدكار و دور از حق  نیز نحراف كند، إطلاق شده وبه انسانإاست و به هرشخص که  
 .شوداین فهم گفته مى

 تفسیر:
ینَ آمَنوُا قالوُا آمَن ا» ن روبرو می شوند از روی منافقان هروقت با مسلمانا «:وَ إِّذا لَقوُا الََّذِّ

با آنان برخورد کرده و از روى نفاق و تزویر، ایمان و نفاق و دروغ و ظاهر سازی 
 درمنافع و غنایم سهیم گردند. هوادارى خود را اعلام مى دارند. تابدینترتیب

مْ » ینِّهِّ همانا اما وقتی با پیشوایان و بزرگان منافق وکمره خود که : «وَ إِّذا خَلوَْا إِّلى شَیاطِّ
ؤُنَ ِّ »سازمان دهندگان شر و فساد هستند میگویند:  «.ن ا مَعکَُمْ إِّنَّما نَحْنُ مُسْتهَْزِّ

آیهٔ مبارکه بر می آید که: تماس وإرتباط « خَلوَْا»قابل دقت وتذکر که از فحوای کلمه 
منافقان با مؤمنان، آشكار وعلنى است ولى تماس آنان با كف ار یا سران و رهبران خود، 

هکذا منافق، شهامتِّ صداقت را  .گیردى و محرمانه، در نهان و خلوت صورت مىسر  
 نداشته  واز مؤمنان ترس و هراس شدیدی دارد.

ؤُنَ)»گویند: طوریکه گفتیم: خلوت کنند می ما در ( «: 14قالوُا إِّن ا مَعَکُمْ إِّنَّما نحَْنُ مُسْتهَْزِّ
با مسلمانان و إظهار نمودن ایمان ما تنها از باشیم و موافقت ما کفر و نفاق خود پایدار می

باشد و در باطن امر نه با مؤمنان موافقیم روی استهزاء و تمسخر وفریبکاری به آنان می
منافق، نان خود را همیشه به نرخ روز و نه به آنان تمایلی داریم. ملاحظه میداریم که: 

 خورد.مى
لوح را فریب دهیم، گفتار ما مخالف كردار  مسلمانان  ساده ما میگوشیم که:آنان میگویند 

ا، مسلمانان از بیعقلی به ظواهر گفتاروسخنان ما اعتماد مى كنند و ما را ما است؛ ام 
ض نمى كنند، حتی از مال غنیمت برای ما مسلمان مى شمارند، به مال و فرزندان ما تعر 

 دهند.سهم هم مى
د بین معاشرت با کفار و مصاحبت با این گروه منافق با چنین تعاملی خویش خواستن

مؤمنان جمع کنند ولی در عملکرد خویش موفق نشدند؛ زیرا اجتماع دو ضد نا ممکن 
 است.

بدون شک نفاق و منافق، مخصوص عصر پیامبرصلی الله علیه وسلم  نبوده است و در 
که  اىاى این گروه وجود دارند، منتهی باید بر اساس معیارهاى حساب شدههر جامعه

دهد شناسائى شوند، تا نتوانند زیان و یا خطرى در قرآن عظیم الشأن براى آنها بدست مى
 بین مسلمانان ومجتمع اسلامی إیجاد کنند.
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گرچه نفاق به مفهوم خاصش، صفت أفراد بى إیمانى است که ظاهرا  در صف مسلمانان 
ارد که هرگونه دوگانگى اند، اما باطنا  دل در گرو کفر دارند، ولى نفاق معنى وسیعى د

شود، هر چند در افراد مؤمن هم باشد که به ظاهر و باطن، گفتار و عمل را شامل مى
چهار »شود. مثلا در حدیث متفق علیه آمده است: هاى نفاق شناخته میعنوان خصلت

صلت هست که اگر همگی در یک شخص باشند، او مُنافق خالص است، و هرکسی  خِّ
صلتی از نفاق در او وجود دارد. تا این که آنها را بگذارد: خصلتی از آنها در  او باشد خِّ

هرگاه سخن بگوید، دروغ باشد وهرگاه وعده داد، وعده خلافی کند، وهرگاه کسی به او 
 «.إطمینان کند و امین بشمارد، خیانت نماید وهرگاه عهد و پیمان ببندد آن را نقض کند

 (.58) ( صحیح مسلم3178 و 34) صحیح بخاری)

 :14شأن  نزول آیهٔ 
واحدی و ثعلبی از طریق محمد بن مروان  سدیی صغیر از کلبی از ابو صالح از ابن  -

عباس )رض(  روایت کرده أند: روزی عبدالله بن ابی و یارانش بیرون آمدند و با 
أصحاب کرام ربرو شدند، عبدالله بن ابی به یاران خود گفت: ببینید چطور این 

کنم. سپس پیش رفت و دست أبوبکر)رض( را گرفت و از شما دور میخردها را بی
گفت: آفرین به صدیق بزرگ مرد بنی تیم و دانشور دین اسلام و همراه رسول الله 

صلی الله  در غار ثور و کسی که جان و مال خود را برای رسول الله  فدا کرد. سپس 
بزرگ خاندان بنی عدی  دست عمر )رض( را گرفت و گفت: آفرین بر فاروق مهتر و

بن کعب بازوی پرتوان و نیرومند دین خدا و کسی که سر و مالش را فدای رسول الله  
کرد. بعد از آن دست شیر خدا علی )رض( را گرفت و گفت: آفرین بر پسرکاکا و 
 داماد رسول الله  سرور و پیشوای بنی هاشم بعد از رسول الله، پس از هم جدا شدند.

ها رو در رو شدید اران خود گفت: دیدید چگونه رفتار کردم، هرگاه با آنعبدالله به ی
همین روش را به کار بندید، یارانش او را تحسین و ستایش کردند. مسلمانان نزد 

پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم  آمدند و این موضوع را به اطلاع او رساندند. پس این 
 آیه نازل شد.

  منافقان:سرکردهٔ  ابُیعبدالله بن

سَلول، ، مشهورمعروف به ابنعبدالله بن ابُی  بن مالک بن حارث بن عبید بن مالک
ازجمله رهبران قبیله خزرج بود، سلول نام پدر وبه روایت نام جد  مادری اش است، 

، أبوالحباب گزارش داده أند.  مؤرخان کنیه اورا عبدالله بن ابی 
پیامبر صلی الله علیه وسلم  قیام نموده از جمله در  عبدالله بن ابی  بارها به مخالفت با

جنگ احُد )سال سوم هجری جَنب کوه احُد(،غزوه  بنی قینقاع )اولین جنگ پیامبر اسلام 
 با یهودان مدینه بود که در نتیجه یهودان محاصره وتبعید شدند.(، وغزوه بنی نضیر

الاول سال چهارم هجرت به وقوع )دومین غزوه پیامبر  اسلام با یهودان بود که در ربیع 
پیوست قابل تذکر است که: قبیله های بنی نضیربنی قینقاع وبنی قریظه  از هم پیمانان 
رسول الله بشمار می رفتند.( وغزوهٔ تبَوک )که در رجب وشعبان  سال نهم هجری در 

ی الله سَلول از همراهی کردن پیامبرصلتبوک به وقوع پیوست( منافقان  به سرکردگی ابن
 علیه وسلم سرپیچی کردند.

های مشهور یهود از جمله عبدالله بن ابی همچنین همراه با پیروانش با تعدادی از چهره
وی در طول حیات خویش  ر بن اخطب تعاون ودوستی داشت.سِّ خطب ویاأحیی بن 
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 إسلامی به وجود آورد. به همه حال رسول الله صلی الله هٔ مشکلات متعددی را برای جامع
علیه وسلم با ایشان از مدار کار میگرفت. وی پس از غزوهٔ تبوک در نهمین سال هجری 

 قمری در گذشت.
 ﴾۱۵﴿ اَللُّ یسَْتهَْزِئُ بهِِمْ وَیمَُدُّهُمْ فِي طُغْیاَنهِِمْ یَعْمَهُونَ 

 (۱۵) و آنها را در طغیانشان نگه می دارد تا سرگردان شوند.نماید الله آنان را مسخره می
 یح لغات و اصطلاحات:تشر
)عَمَه(: سرگردان و متحیر و در برابر « یَعمَهون»به آنان فرصت می دهد. «: یمَُدُّهُمْ »

 حق کورند.

 تفسیر:
مْ » ئُ بِّهِّ ُ یَسْتهَْزِّ الله متعال در برابر تمسخر و إستهزای منافقان نسبت به مؤمنان، آنان «: اَللَّ 

نمودن از مؤمنان راستین و فرود آوردن  کند و با دفاعرا در فرصت مناسب مجازات می
لت و حقارت بر منافقان، از ایشان انتقام می  گیرد.خواری و ذِّ

إِّنَّما نَحْنُ »مجازات الهی، متناسب با گناهان است. طوریکه در آیهٔ مبارکه در برابر 
ؤُنَ  مْ »، «مُسْتهَْزِّ ئُ بِّهِّ ُ یَسْتهَْزِّ می یابیم که منافقان با آمده است. در این آیهٔ مبارکه در « اللََّّ

كنند، ولى الله الله متعال در طرف واقع اند  نه با مؤمنان. )آنها مؤمنان را مسخره مى
 ى آنان را می پردازد.(.متعال به حمایت مؤمنا ن به جواب مسخره

 ابن عباس  )رض( فرموده است: به عنوان إنتقام آنان را مسخره مى کند و مانند فرموده 
ی مَتِّینٌ  وَ أمُْلِّی»  عذاب و کیفر آنها را به تأخیر مى أندازد.«: لهَُمْ إِّنَّ کَیْدِّ

مفسر جلیل القدرإبن کثیر فرموده است: خداى توانا بدین ترتیب خبر داده است که آنها را 
به پاس مسخره و ریشخندشان عذاب داده و به خاطر فریب و نیرنگشان، آنها را مجازات  

مجازات  را جانشین خبر از عملى قرار داده است که به سبب  بنابراین، خبر ازمى دهد. 
آن سزاوار عذاب اند، پس در لفظ متفقند ولى در معنى مختلف. )علماى علم بیان این گونه 
تعبیر را مشاکله مى گویند و آن عبارت است از این که دو جمله در لفظ یکى باشند، ولى 

 .در معنى مختلف(
از این قبیل در قرآن آمده است، به این شیوه توجیه کرده أند. از علماء تمامى تعبیراتى که 

ثلْهُا»قبیل:  فمََنِّ »پاداش بدى، کیفرى همسان آن است. همچنین مانند « وَجَزاءُ سَی ِّئةَ  سَی ِّئةٌَ مِّ
هرکس بر شما تجاوز کرد، شما هم به او تجاوز کنید، که « اِّعْتدَى عَلیَْکُمْ فَاعْتدَُوا عَلیَْهِّ 

ل، ظلم و ناروا است ولى تجاوز دوم، مقابله به مثل و عدالت است.تجاو  ز او 
مْ یَعْمَهُونَ )» یعنى به آنان مُهلت مى دهیم و آنها را رها مى («: 15وَ یَمُدُّهُمْ فِّی طُغْیانِّهِّ

کنیم تا هر چه بیشتردر طغیان وگمراهى و کفر خود سرگردان و متردد بمانند. به طورى 
ه جایى ببرند؛ زیرا خداى توانا دریچه ى قلب و نهاد آنان را مسدود کرده که نتوانند راه ب

و پرده ى سیاهى را بر بینایى آنان کشیده است. لذا راه هدایت و رهایى را نمى بینند و 
 راه به جایى نمى برند.

 ﴾۱۶﴿ مُهْتدَِینَ  مَا كَانوُاأوُلَئكَِ الذَِینَ اشْترََوُا الضَلَالةََ باِلْهُدَى فمََا رَبحَِتْ تجَِارَتهُُمْ وَ 
آنان کسانی هستند که گمراهی را به عوض هدایت خریدند، پس تجارت آنها سودی نداد، 

 (.۱۶) و هدایت نیافتند.
 اصطلاحات: تشریح لغات و

 کردن راه و سرچشمه هدایت است.سردرگمی و إنحراف از جادهٔ مستقیم وگُم«: ضلالت»
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ینَ »  هدایت شدگان. راه یافتگان، «: مُهْتدَِّ

 تفسیر:
طوریکه كند. شناسد ولذا هدایت را با ضلالت معامله مىمنافق، سود و زیان خود را نمى

ینَ اِّشْترََوُا الَضَّلالَةَ بِّالْهُدى»در آیهٔ مباریکه می فرماید: منافقان گمراهی را با «: أوُلئِّکَ الََّذِّ
و سرگردانی و إنحراف از راه  هدایت مبادله و معاوضه کردند. ضلالت به معنای حیرانی

یعنى آنها ایمان را با کُفر مُعاوضه کردند و گمراهى راست و گُم کردن راه هدایت است.
 را گرفتند.

وقتی منافقان گمراهی را گرفتند و در مقابل آن، راه راست را : «فمَا رَبِّحَتْ تِّجارَتهُُمْ »
ریدن کفر به جای ایمان و دادند بدون شک که در این تجارت خسارتمند شدند زیرا خ

ترک نمودن هدایت به سوی گمراهی و ترک نمودن جماعت به سوی جدایی و ترک 
نمودن امنیت به سوی ترس و هراس و بالاخره ترک نمودن سنت به سوی بدعت تجارتی 

 است که صاحب آن هرگز سودی از آن نخواهد برد.
ینَ )» راه راست و درست را پیش نگرفتند؛ زیرا یعنى در کارشان «: (16وَ ما کانوُا مُهْتدَِّ

 نیکبختى دو جهان را از دست دادند.
باید گفت که إنسان در زندگی خویش در بسیاری از حالات طوری تصور میکند که گویا: 
عمل نیکی را أنجام داده است در حالیکه عمل او از بدترین اعمال است طوریکه منافقان 

 چنین گمانی دارند.
چه که گمان منفعت بردن از آن را دارند خسارتمند هستند، طوریکه آیه منافقان در آن

مسلما  این چنین تجارتی  سودی «. پس تجارت آنها سودی نداد»متبرکه بیان یافت که: 
ینَ »نخواهد داشت، بلکه در این کار بزرگترین ضرر را متحمل خواهد شد؛  رِّ سِّ قلُۡ إِّنَّ ٱلۡخََٰ

رُوٓاْ أنَفسَُ  ینَ خَسِّ لِّكَ هُوَ ٱلۡخُسۡرَانُ ٱلۡمُبِّینُ ٱلَّذِّ مَةِِّۗ ألََا ذََٰ مۡ یَوۡمَ ٱلۡقِّیََٰ  :(15الزمر: ) «۱۵-هُمۡ وَأهَۡلِّیهِّ
بگو: همانا خسارتمندان )حقیقی( کسانی هستند که جان و أهلشان را در قیامت از دست »

 .«داده أند. هان! این همان زیان و خسارت آشکار است
برند که کار نیک شوند چون گمان میده اند، هدایت نمیاین گروهی که بر نفاق عادت کر

گردند و این خصلت در هر فاسق و مبتدع وجود دارد؛ زیرا کنند. لذا به حق برنمیمی
های عامی و ساده به برد که وی برحق است و دیگران بر باطل. بنابرین انسانگمان می

 مراتب از اینها بهترند.
در پاکسازی جامعه از آلودگی و فساد و آراستن آن به  مؤمنان با کردار و گفتار سعی

ها دارند، ولی منافقان در مسیری بر عکس، نهی از معروف و امر به منکر را خوبی
کنند که فساد، ها تلاش میکنند و در پوشش اصلاح و پیراستن جامعه از آلودگیپیشه می

ای به در چنان محیط آلوده فراگیر و معروف و نیکی از جامعه برچیده شود تا بتوانند
 اهداف شوم خود برسند.

مَثلَهُُمْ كَمَثلَِ الذَِي اسْتوَْقدََ ناَرًا فلَمََا أضََاءَتْ مَا حَوْلهَُ ذَهَبَ اَللُّ بنِوُرِهِمْ وَترََكَهُمْ 
 ﴾۱۷﴿ فِي ظُلمَُاتٍ لََ یبُْصِرُونَ 

چون آتش اطراف او را  داستان منافقان همانند داستان کسی است که آتشی أفروخته پس
های رها کرد که الله آن روشنی را از آنها برُد، و آنها را در تاریکیروشن ساخت، 

 (۱٧) توانند.چیزی را دیده نمی
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 اصطلاحات: تشریح لغات و
مثل منافقان مانند شخصی است که؛ به »)وَقَد(: برافروخت، آتش روشن کرد.« إستوقد»

وشن کند وهمینکه  آتش چهار اطرافش  را روشنایی سختی آتشی را غرض یافتن راه ر
« بینند رهای شان کردکرد،، الله نورش را زایل ساخت و در میان تاریکیهای که نمی

كند ولی این را منافق براى رسیدن به نور، از نار )آتش( إستفاده مى ملاحظه میشود که:
 نیز میباشد.دود و سوزش  ،فراموش کرده است که همین آتش  دارای خاكستر

گیروجهانی است، ولى نورى كه منافقان در سلام عالمإ نور قابل دقت وتذکر است که:
كنند، در شعاعى كمتر و روشنایى آن زود گذر و ناپایدار ى آن تظاهر به إسلام مىسایه
 است.

 تفسیر:
ع یک روش  قبل از همه باید گفت که: تذکر مثال ویا آوردن مثل،  برای إفهام وتفهیم سامِّ

بی نهایت مفید وموثری است ونقش سازنده ای دارد، زیرا با إرایه مثال سامع و شنونده؛ 
كند، درجهٔ إطمینان را مسائل معقول را محسوس و بدینوسیله راه را نزدیك وعمومى مى

هاى زیادی  آمده سازد. در قرآن عظیم الشأن مثالبرد ولجوجان را خاموش مىبالا مى
 ه درذیل به چند مثال توجه شما را جلب میداریم:است که از آنجمل

 بطورمثال: 
، به آب و مثال باطل به قَـفِّ که درروی آب است. -  (.11)سورهٔ رعد/ آیهٔ: مثال حق 
 (.26)ابراهیم/ ى خبیثه.ى طی به و ازباطل به شجرهمثال حق  به شجره -
  (18تشبیه أعمال كُف ار به خاكسترى در برابر تندباد. )إبراهیم/ -
(. )سراب مانند در صحرا از تبلور 39ویا تشبیه كارهاى آنان، به سراب. )سورهٔ نور/ -

آفتاب با ریگ و گرمی صحرا موجوده، ناظر از دور آب دیده، که شخص تشنه فریب 
 میخورد.(.

 (.41)عنكبوت/ ها به خانهٔ عنكبوت.ها و طاغوتتشبیه بت -
مار )خـر(  كه كتاتمثیل دانشمند بى -  (..5)جمعه/  كند.ب حمل مىعمل به حِّ
 (.12تمثیل غیبت، به خوردن گوشت برادرى كه مرده است. )سورهٔ حجرات/ و -
حی ات و حالاتِّ منافقان  اى از روبقره( نیز در مقام تشبیهِّ مجموعه 17هکذا همین آیهٔ ) -

است. آنان، آتش را برای یافتن راه خویش روشن می سازند، ولى خداوند متعال نورش 
برد و بجزدود و خاكستر و تاریكى چیزی دیگری براى آنان باقى نمی بین  مىرا از 

ی اِّسْتوَْقَدَ نارا  »ماند طوریکه می فرماید: یعنى حالت  و وضع شگفت «: مَثلَهُُمْ کَمَثلَِّ الََّذِّ
انگیز و نفاق آنها، مانند حال و وضع شخصى است که آتشى را براى گرم کردن خود 

یى برافروخته باشد، و هنوز روشن نشده خاموش گردد، و او و ایجاد نور و روشنا
 خود در تاریکى مطلق و بیم و هراسى شدید باقی بماند.

 اند:مبارکه فرمودهکرام در تفسیر این آیه  )رض(  و جمعی دیگر از صحابه مسعودابن
در ؛ گروهی از مردم هٔ منورهصلی الله علیه وسلم  به مدین کرمأپس از هجرت رسول »

را پذیرفته ولی در باطن أمر نفاق را پیشه خویش ساختند، پس داستان آنان ظاهر إسلام 
 است که گرفتار ظلمت و تاریکی شده و آتشی را برمی أفروزد و اینکسی همانند داستان 

تواند أطراف خویش را ببیند تا به طوریکه می سازد، بهپیرامون وی را روشن میآتش 
بپرهیزد، در این أثنا آتش وی  ،شودآزار وی میافُتادن در آنچه که موجب این وسیله از 
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داند شود و در نتیجه او حیران و مبهوت برجای خود إیستاده می شود، و نمیخاموش می
موذی پیرامون خوش حفظ نماید! این است حال منافقی که در  که چگونه خود را از اشیای

و خیر را از که اسلام را پذیرفت و حلال را از حرام برد و همین سر میظلمت شرک به 
 شود و حالش چنانها برخوردار گشت، ناگهان کافر میشر باز شناخت و از این نعمت

این روایت «. .گردد که حلال را از حرام و خیر را از شر فرق کرده نمیتواندواژگون می
اللباب »و أبوحفص دمشقی در بن کثیر و فخر رازی در تفاسیرشانإرا مفسران بزرگوار 

 اند.نیزذکر نموده« في علوم الکتاب
تشبیه در إینجا در نهایت درستی و صحت »امام فخررازی در این مورد می فرماید: 

است زیرا منافقان در آغاز با إیمان خود نوری را کسب کردند، ولی سرانجام این نور را 
ور شدند چرا که اهی بزرگی غوطهبا نفاق خود از بین برده و در سرگردانی و گمر

 «.ای بزرگتر از سرگردانی در دین نیستسرگردانیهیچ
مْ » هِّ ُ بِّنوُرِّ ا أضَاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اَللَّ  پس آن هنگامیکه آتش اطراف او را  روشن « فَلمَ 

گردانید و انس و آرامشى یافت خداوند آن را خاموش ساخت و آتش متلاشى گشته و نور 
شنایى محو و نابود شد.و آنها دیگر نتوانستند اطراف خود را ببینند و در ظلمت شب و رو

 در میان صحرا متحیر ایستادند.
واقعیت اینست كسى كه از یك نورحقیقی مستفید  نشود، در ظلمات متعد د باقى خواهند 

مْ... فِّي ظُلمُات  »ماند.  هِّ که « ظلمات» در ایه مبارکه مفرد و كلمه« نور»)كلمه « بِّنوُرِّ
 در آیه ذیل می آید جمع است.(. 

رُونَ )» یعنى آنان را در تاریکى شدید و بیم و هراسى («: 17وَ ترََکَهُمْ فِّی ظُلمُات  لا یبُْصِّ
 سخت رها کرده و بدون این که ره را پیدا نمایند، کورکورانه دست و پا مى زنند.  

 شأن نزول آیه:
و سدی آن است که این آیهٔ مبارکه در شأن منافقان فرو آمد، قول إبن عباس و قِّتاده و مُقاتِّل 

ع شد و بدست عرب إچون نبوت بنی  ،و عده ای میگویند در شأن یهودان است سرائیل مُنقَطِّ
پس از دیار شام  ،خواهد بود محمدافُتاد یهودان  در تورات خواندند که پیامبر آخرالزمان 

یشان إمی گفتند عبدالله بن أهبان با این یهودان  او را مردی بود  ،برخاستند تا به مدینه آمدند
را پنَد می داد و نصیحت می کرد و نِّعت مُصطفی و سیرت و أخلاق وی چنانکه در تورات 

میدوارم که بروزگار او در رسم و او را در یابم اُ وی میگفت  .بریشان می خواند ،بود دیده
لَت وی وی إیمان آورم. اگر به روزگار او بِّرَسَ ه و ب م چه خوب است و إلا مُقام ومَنزِّ

بشناسید و رسالت وی بجان و دل قبول کنید و قدم از جاده ای شریعت وی بیرون نگذارید. 
یهودان  این نصیحت را قبول کردند و تصدیق مصطفی در دل می داشتند و در امُید این 

سلم، بادرنظرداشت روشنایی روزگار می گذراندند تا بوقت بعثت محمد صلی الله علیه و
اینکه  یهودان  چون بعیان بدیدند آنچه می شنیدند و از کتب می خواندند با وجود آن بدان 
کافر شدند و در ظلمت کفر باقی ماندند، پس رب العالمین ایشان را این مثل زد. بعد از 

سخط وعقوبت ، حسرت ،ندامت ،مرگ نور إقرار ایشان  منتفی )خاموش( گشته در ظلمات
یشان حکم کرده و إپس چگونه از کفر باز آیند در حالیکه رب العالمین به شقاوت  ،ماننددر

 (.96)یونس/ «.لایؤمنون ان الذین حقت علیهم كلمة ربک»گفته 
همچنان طبري به نقل از ابن عباس و ابن مسعود و دیگران، چنین مي گوید: دو مرد از 

ه وسلم  فرار کردند که نزد مشرکان مکه هل مدینه از پیش پیامبرصلی الله علیأمنافقان 
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زیر توصیف شده،  یهمراه رعد و برق و صاعقه که در آیه ها یبروند. در راه باران تند
هولناک صاعقه را شنیدند  یفرایشان گرفت و چون صدا یو تاریک یبه آنان زد و درماندگ

بردند  یان فرو ماز ترس این که به گوششان فرو رود و بمیرند، انگشتانشان را در گوشش
 یآن چند قدم جلو میرفتند و چون برق فروکش م یدرخشید، در روشنای یو هرگاه برق م
کاش! از این رویداد نجات می یافتیم   یگفتند: ا یشدند و م یخود متوقف م یکرد، در جا

 یهوا آرام گرفت و تاریک یگذاشتیم. وقت یرفتیم و دست را در دست او م یو پیش محمد م
ن رفت  و پایان یافت؛ آن دو پیش پیامبرصلی الله علیه وسلم  رفتند و دست در دست از بی

منافقان  یشدند. این است که خداوند، موفقیت این دو را برا یاو نهادند و مسلمانان خوب
 مدینه، بطور مثال بیان فرموده است.

وحقیقی میباشد، ولى یمان واقعى  إبدایت دارای   برخی از انسانها  در باید یادآور شد که:
شود. طوریکه در آیهٔ متبرکه كم همین انسان به إنحراف گرایش پیدا نموده و منافق مى كم

در آیهٔ بعد نشان « لایرجعون»در این آیه و جملهٔ « نورهم»ملاحظه نمودیم که: كلمهٔ 
 دهد كه منافقان نورى داشتند، ولى بعد از همین نور برآمدند.مى

  لطیفه:
هجری قمری( فرموده است: در این گفته ى الله متعال   751ـ  691بن قیم الجوزیه )علامه إ

ُ بنِوُرِهِمْ »به دقت أندیشید که فرموده  است:  ، «ذهب اللَّ  بنارهم»و نگفته است:  «ذَهَبَ اَللّّ
ل آیه تطابق داشته باشد آنجا که فرموده  ءبا این که سیاق کلام چنان إقتضا مى کند تا با او 

هم روشنایى و هم قدرت سوختن وجود دارد. در « نار»؛ چون در «اِسْتوَْقَدَ ناراً »ت: اس
ینجا خداى متعال روشنایى آن را برُده و قدرت سوزاندن را باقى گذاشته است! دقت کنید إ

مْ »چگونه گفته است:  هِّ ؛ چون ضوء نور إضافه است. و «بضوئهم»و نگفته است:« بِّنوُرِّ
را برد، چنان گمان مى رفت که فقط نور إضافه را برده است؛ نه  اگر مى گفت ضوء آنها

مْ »اصل آن را! و دقت کنید که گفته است:  هِّ ُ بِّنوُرِّ یعنى کلمه ى نور را مُفرَد « ذَهَبَ اَللَّ 
یعنى ظلمات را به صیغه ى جمع « وَ ترََکَهُمْ فِّی ظُلمُات  »آورده است، سپس گفته است: 
ى فقط یکى است و آن عبارت است از راه راست که جز آن آورده است؛ چون حق و درست

به سرمنزل مقصود نمى رسد. به عکس راه باطل و نادرست که متعدد و متنوع است، به 
را به صیغه ى جمع « باطل»را مفرد و« حق»همین دلیل خداى سبحان در چندین آیه 

نَ الَظُّلمُاتِّ إِّلَى اَ »آورده است از جمله:  جُهُمْ مِّ لنُّورِّ و جَعَلَ الَظُّلمُاتِّ وَ الَنُّورَ و أنََّ هذا یخُْرِّ
قَ بِّکُمْ عَنْ سَبِّیلِّهِّ  ی مُسْتقَِّیما  فَاتَّبِّعوُهُ وَ لا تتََّبِّعوُا الَسُّبلَُ فَتفَرََّ راطِّ که در إینجا سبیل باطل «:  صِّ

« التأویل»را به صورت جمع و سبیل حق را به صیغه ى مفرد آورده است. )نقل از محاسن 
 قاسمى.(. 

 ﴾۱۸﴿ صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لََ یَرْجِعوُنَ 
بنابراین و کورند )از دیدن نور هدایت(؛  )از نطق حق( و گنگ أند )از شنیدن حق(آنها کر 

 (۱٨). گردندبه راه راست باز نمی ءاز راه خطا
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 کوران، جمع أعمی.«: عُميٌ »کم،نـگان، جمع ابگُـ«: بکُمٌ » کران، جمع اصم،«: صُمٌّ »
« فِّي ظُلمُات  »حق  ندیدن منافقان دو دلیل دارد: یكى آنكه فضاى بیرونى آنان تاریك است؛ 

 أند. ودیگر آنكه خود چشم دل را از دست داده
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كسى كه  نعمت عطا  شده ای  الهى را در راه حق  مورد استفاده قرار «: صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ »
 باشد. صی است كه اصلا  فاقد آن نعمتندهد، مانند شخ

 تفسیر:
یعنی: صاحبان این  یعنى مانند ناشنوایان از شنیدن و دریافت نیکى عاجزند.«: صُمٌّ »

ای اند، به طوری که صدای هیچ آوازدهندهشدن آن کر شده، پس از خاموشبرأفروختهآتش
 .شنوندنمی ،خواندسوی راه راست فراشان میرا که به

 گ از گفتن مطالبى که به حال آنان مفید باشد، ناتوانند. ـنـفراد گُ اُ یعنى مانند  «:مٌ بکُْ »
 فراد نابینا راه هدایت را نمى بینند و نمى توانند آن را در پیش گیرند.أیعنى بسان : «عُمْیٌ »
عوُنَ »  د.یعنى از نادرستى و کجروى برنمى گردند و دست بردار نیستن :(«18)فهَُمْ لا یَرْجِّ

هل نفاقی که اسلام آورده و أاند قادر به بازگشت به راه خویش نیستند. و این گونهیعنی 
 اند.سپس کافر شده

 با این اوصاف می میرند و با این اوصاف در روز رستاخیز محشور می شوند. منافقان 
ز تاریکی الله تعالی منافقان را موافق آنچه ا بدین ترتیب در آیه مبارکه ملاحظه نمودیم که:

هایشان و ظلمتی که در دل دارند سزا ومورد مجازات قرار میدهد یعنی  نور را از دل
برد. آن هم به سبب آنچه که خودشان بدست آوردند. طوریکه درجای دیگری می می

ُ قلُوُبَهُمِۡۚ فلََمَا »:فرماید که )از حق( منحرف پس هنگامی» (5الصف: ) «زَاغُوٓاْ أزََاغَ ٱللَّّ
 .«هایشان را منحرف ساختد، الله دلگشتن

های منافقان را کر ساخته است که از شنیدن حق عاجزند و اگر بشنوند از الله متعال گوش
عۡنَا وَهُمۡ لَا  »فرماید: که الله تعالی میبرند طوریآن نفع هم نمی ینَ قَالوُاْ سَمِّ وَلَا تكَُونوُاْ كَٱلَّذِّ

و مانند کسانی نباشید که گفتند: شنیدیم و آنها نمی  (12)سوره الأ نفال:« ۲۱یَسۡمَعوُنَ 
 . «شنوند

 توانند حق را ببینند.توانند به حق زبان باز کنند و مانند کور نمینگ نمیگُ منافقان مانند 
برند که خودشان برحق أند و گردند، زیرا گمان میمنافقان از گمراهی و جهالتشان برنمی

أند و در باطن با کافران، و ن گروه تنها در ظاهر با مؤمناندیگران بر باطل. بنابرین ای
 .آنچه را که انسان در دل دارد مشکل است که از آن برگردد

 خوانندهٔ معزز!
وَ اذْكُرْ » فرماید: آنان دست وچشم دارند، قرآن عظیم الشأن در ستایش برخى پیامبران مى

شاید مقصود آن ( .45)ص، « أوُلِي الْأیَْدِي وَ الْأبَْصارِ عِبادَنا إبِْراهِیمَ وَ إِسْحاقَ وَ یَعْقوُبَ 
شكنى دارد دست دارد، كسى كه چشم خدابین دارد چشم دارد، است كه كسى كه دست بت

هایى هستند كه پس منافقان كه چنین دست وچشمى ندارند، در واقع همچون ناقص الخلقه
اند. لذا در این سوره ز دست دادهخود مقد مات نقص را فراهم كرده و وسائل شناخت را ا

لایشعرون، ما یشعرون، لایعلمون، لایبصرون، »ى منافقان تعابیرى همچون درباره
 .بكار رفته است« یعمهون، صم ، بكم، عمى، لا یرجعون

ترَاهُمْ یَنْظُرُونَ إِّلیَْكَ وَ هُمْ لا »خوانیم: نظر، غیر از بصیرت است. در سوره اعراف مى
رُونَ  بینند. یعنى كنند، در حالى كه نمىبینى كه به تو نگاه مى(  مى.198/عرافأ) «یبُْصِّ

 .چشم بصیرت ندارند كه حق  را ببینند
عدم استفاده درست و صحیح از امكانات و وسائل شناخت ومعرفت، مساوى با سقوط و به 

لهَُمْ »:خوانیممى 179ى معنی از دست دادن انسانی ت است. طوریکه در سورهٔ أعراف آیه
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رُونَ بِّها وَ لهَُمْ آذانٌ لا یَسْمَعوُنَ بِّها أوُلئِّكَ كَالْأنَْعامِّ  بَلْ  قلُوُبٌ لا یَفْقَهُونَ بِّها وَ لَهُمْ أعَْینٌُ لا یبُْصِّ
بینند، فهمند، چشم دارند ولى نمىآنان قلب دارند، ولى نمى« هُمْ أضََلُّ أوُلئِّكَ هُمُ الْغافِّلوُنَ 

تر و شنوند، این گروه همچون چهارپایان بلكه از آنها پستا نمىگوش دارند ولى حق  ر
 .ترند، إیشان غافل هستندگمراه 

زند، در روز جزاى آنعده از أشخاصیکه  در دنیا خود را به كورى و كرى وگونگی ى مى
 سورهٔ اسراء( آمده است:  97محشر هم بمثابه كور و كر و گونگه میباشد. طوریکه در )آیهٔ 

ا حْشُرُهُمْ یَوْمَ الْقِّیامَةِّ عَلىوَ نَ » مْ عُمْیا  وَ بكُْما  وَ صُما هِّ )و ما در روز قیامت، آنان را « وُجُوهِّ
 كنیم(.كور و كر و گونگه محشور مى

أوَْ كَصَیبٍِّ مِنَ السَمَاءِ فِیهِ ظُلمَُاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ یجَْعلَوُنَ أصََابعِهَُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ 
 ﴾۱۹﴿ وَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاَللُّ مُحِیطٌ باِلْكَافرِِینَ الصَ 

مانند حالت کسانی است که به باران تندی گرفتار شده باشند که از آسمان یا )سرگذشت آنان( 
ها و مرگ ها و رعد و برق باشد و از ترس صدای صاعقهریزد و در آن، تاریکیفرو می

تا صدای صاعقه را نشنوند، و خداوند به كافران گذارند هایشان میانگشتان خود را در گوش
 (۱۹) إحاطه دارد و در قبضهٔ قدرت او هستند.

 اصطلاحات: تشریح لغات و
برخورد  یحرکت شدید، صدا«: رَعدٌ » ، توفنده.پی در پی)صوب(: باران تند و« صَی ِّب»

بر أاست که در  ینور«: برقٌ »شود، تندر، غرش،  یبرها جمع مأکه در میان  یهوا وقت
تصال جاذبیت و إگردد( و به همان علت، از برخورد هوا و  یزند )روشن م یقه مجَـرَ 

قِّ »ربایش بار مثبت و منفی أبر إیجاد می گردد.  جمع صاعقه: صداهای هولناک «: الصَّواعِّ
 در میان باران و برق، آتش و برقی که از بالا فرود آید.

 تفسیر:
نَ الَسَّ » إین مثال دوم منافق است. یعنی داستان شان در سرگردانى و «: ماءِّ أوَْ کَصَی ِّب  مِّ

بارانی سخت وطوفانی از آسمان »که در معرض تردید و آشفتگى، همانند جماعتى هستند 
که این باران طوفانی زمین را تار کرده و با رعد و برق و صاعقه همراه  «قرار گرفته أند

 باشد.

یعنى در آن هواى أبرى و باران زا، در آن تیرگى  «:برَْقٌ فِّیهِّ ظُلمُاتٌ وَ رَعْدٌ وَ »
ش رعد، گوش ها را کر مى کند و شد ت برق، نور چشمانشان  مطلق و شدید که غر 

اى تشبیه كرده كه را مى رباید،خداوند متعال، منافق را به شخصِّ در باران مانده
ش گوش خراش رعد، نور خیر ى برق، ه كنندهمشكلات بارانِّ تند، شب تاریك، غر 

ا او براى حفظ خود از باران، نه  و هراس و خوف مرگ، او را فراگرفته است، ام 
پناهگاهى دارد و نه براى تاریكى، نورى و نه گوشى آسوده از رعد و نه روحى 

 .آرام از مرگ
قِّ » نَ الَصَّواعِّ مْ مِّ ى تند و یعنى براى دفع خطر صاعقه ها«: یَجْعَلوُنَ أصَابِّعَهُمْ فِّی آذانِّهِّ

متوالى، سر انگشتان را در گوش گذاشته، و از فرط آشفتگى و ترس و هراس، گمان مى 
 کنند که این عمل آنها را نجات مى دهد.

 یعنى از ترس مرگ، انگشتان خود را در گوش مى گذارند.«: حَذَرَ الَْمَوْتِّ »
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ینَ » یطٌ بِّالْکافِّرِّ ُ مُحِّ و جهتی بر کافران احاطه دارد و الله متعال از هر سو ( «: 19)وَ اَللَّ 
بمعنای: محاصره نمودن از تمامی جوانب است « أحاطه»بر آنان کاملا مسلط است. 

تواند خود را از این حصار نجات دهد و طوریکه شخص محاصره شده به هیچ وجه نمی
 فرار نماید.

ه فرماید، أسرار منافقان باید بدانند كه خداوند بر آنها احاطه  کامل دارد و هر لحظه اراد
  كند.  مى ءهاى آنها را إفشاوتوطئه

یعنی اینکه  حق تعالی به کسانی که نگرویده اند و ایمان نیاورده اند و منافق هستند اگاه و 
یشان إحاطه کننده است و مجازات و مکافات آنان بر إقوال أفعال و أداناست، و نیز بر 

ید. منافقان از هر طرف در کشاکش و إضطراب وجهی که باید و شاید بر إیشان خواهد رسان
و هراس گرفتار می باشند و با وجود این می خواهند با تدابیر بیهوده مثل أنگشت در گوش 
کردن از خود محافظت کنند غافل از اینکه قدرت خداوند تعالی از هر طرف بر آنها 

 .یافت آنان از عذاب دردناک هرگز نجات نخواهند است، غالب، مسلط مستولی،
 قرآن عظیم الشأن در آین آیهٔ مبارکه  باران را برای قرآن کریم مثل آورده است. یعنی:

اند که بوسیلۀ باران سیراب و اند مانند گیاهان و درختانیمؤمنانی که به قرآن إیمان آورده
ی است شوند اما کسانی که نفاق پیشه نموده و به قرآن ایمان نیاورده أند مانند بارانبارور می
گرداند. بلی! ها و رعد و برق به همراه دارد و ایشان را مرعوب و بیمناک میکه تاریکی

اندازد مانند کسی که ای است که منافقان را در ترس و بیم میدر این قرآن آیات تکان دهنده
کند و به جایی پناه های خوفناک و باران شدید احساس خطر میاز شدت تاریکی و بانگ

تواند پناه یابد. منافقان نیز راه دیگری جز این نیافتند که که هرگز در آن نمیبرد می
 هایشان را از شنیدن آیات قرآن کریم ببندند. گوش

شوند، و در همین دنیا نیز خوف  و اضطراب و ها مىمنافقان غرق در مشكلات و نگرانى
 شود.رسوایى و ذل ت دامن گیرشان مى

 :20 – 19شأن نزول آیات  
ابن جریر از طریق سدیی کبیر از أبو مالک و أبو صالح از ابن عباس )رض( و ازمره از 

ای از أصحاب )رضی تعالی عنهما(  روایت کرده است: دو نفر از منافقان ابن مسعود و عده
مدینه از نزد رسول خدا فرار کردند و رهسپار دیار مشرکان شدند. در میان راه به بارانی 

 غرش وحشتزای رعد و برق و صاعقة آن را یادآور شده است دچار گردیدند.  که الله متعال
کردند هایشان فرو میآن دو با وقوع رعد و برق از ترس مرگ سرانگشتان خود را در گوش

ها را فراهم سازد و هرگاه برق انگیز صاعقه، موجبات مرگ آنتا مبادا صدای وحشت
پشد پیش پای خود و چون درخشش برق ناپدید میرفتند درخشید به روشنی آن راه میمی

شدند. در آن لحظات جانکاه و دشوار گفتند: اگر این شب هولناک دیدند و متوقف میرا نمی
کردیم. سحرگاه نزد محمد صلی الله علیه وسلم  بازگشته دستان خود را به سلامت صبح می

ر رسول الله آمدند و مسلمان کردیم. سپس حضوگذاشتیم و با او بیعت میرا در دستش می
 شدند و به اسلام پایبندی خوبی نشان دادند.

یَجْعلَوُنَ » خدای متعال حالت این دو منافق فراری را برای منافقان مدینه مثل آورده است:
نَ الصَوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ  آنها از بیم مرگ انگشتان خود را در »«أصَْابِعَهُمْ فِی آذَانِهِم مِّ

هرگاه منافقان در مجلس رسول « گذاشتند تا از صدای صاعقه محفوظ بمانندهایشان میگوش
ها وحی نازل گردد و از راز شدند، از بیم سخنان او و از این که در بارة آنالله )حاضر می
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هایشان ها پرده بردارد و در نتیجه تباه و هلاک گردند، انگشتان خویش را در گوشآن
هایشان ه آن دو منافق فراری، انگشتان خود را از بیم مرگ بر گوشگذاشتند. چنانچمی

کرد در پرتو ها را روشن میهرگاه برق پیرامون آن» کُلمََا أضََاء لَهُم مَشَوْاْ فیِهِ گذاشتند. 
نهاد و صاحب و هرگاه دارایی و ثروت منافقان رو به فزونی می« رفتندآن چند گامی می
گردید و غنایم فراوان به شان میو فتح و پیروزی چشمگیر نصیب شدندفرزندان متعدد می

گفتند: بدون تردید دین محمد صلی الله علیه نهادند و میآوردند به راه اسلام قدم میدست می
دادند، چنانچه آن دو منافق حین وسلم  حق است و در این راه استقامت و پایداری نشان می

ها مستولی و چون تاریکی بر آن»«وَإِذَا أظَْلَمَ عَلَیْهِمْ قاَمُواْ » .رفتندپرتو افشانی برق راه می
شد و دچار و هرگاه دارایی و فرزندان منافقان تباه و هلاک می« شدندگشت متوقف میمی

شدند و ها دین محمد است، پس مرتد میگفتند: سبب همة این بدبختیگشتند، میمصیبتی می
چه آن دو منافق وقتی که برق ندرخشید و فضا تاریک شد از گشتند. چناناز اسلام برمی
 رفتن بازماندند.

یَكَادُ الْبَرْقُ یخَْطَفُ أبَْصَارَهُمْ كُلمََا أضََاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِیهِ وَإذَِا أظَْلَمَ عَلَیْهِمْ قاَمُوا وَلوَْ 
 ﴾۲۰﴿ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ  شَاءَ اَللُّ لذََهَبَ بسَِمْعِهِمْ وَأبَْصَارِهِمْ إنَِ اَللَّ 

هایشان را برباید، و هر گاه بر آنها روشنی بخشد پیش روند، و نزدیک است که برق چشم
گوش و چشمانشان را از  خواستشان را تاریک کند ایستاد شوند، و اگر الله میچون راه 

 (۲٠) بین می برد، چرا که خداوند بر هر چیز توانا است.
 اصطلاحات: تشریح لغات و

 .ایستادند، توقف کردند«: قَامُوا» خطف، ربودن، قاپیدن. «: یَخطفُ »
 ینجا به معنی عضو شنوائی، یعنی گوش است.إنیروی شنوائی. در «: سَمْعِّ »

 تفسیر:
نزدیک است که روشنایی برق بینهایی چشمهای آنان را «: یکَادُ الَْبَرْقُ یَخْطَفُ أبَْصارَهُمْ »

آنان در گمراهی و اندیشه های تاریک خویش مبتلا و سرگردان اند آنان  از بین ببرد چون
زمانیکه غلبه  فروغ اسلام و ظهور معجزات را می نگرند آگاه می شوند و ظاهرا  به 
صراط مستقیم می گرایند و زمانیکه تکلیف دنیوی بر آنان غلبه کرد بر کفر خویش استوار 

 می مانند.
یعنی هر گاه که برق بدرخشید و آن درخشش راه را روشن «: شَوْا فِّیهِّ کُلَّما أضَاءَ لهَُمْ مَ »

یعنى: وقتى که نور و پرتو  :«وَ إِذا أظَْلَمَ عَلیَْهِمْ قامُوا»  کرد ایشان در آن روشنی بروند،
 فروغ آن ناپدید مى شد، آنها از حرکت باز ایستاده و در جاى خود متوقف مى شدند. برق و

نهایت سرگردانى و نادانى آنها را منعکس مى سازد و جلوه اى از آن  این تعبیر به خوبى 
را ترسیم مى کند؛ لذا هر وقت فروغى از برق و نور مى یافتند، باوجود این که بیم داشتند 
بینایى خود را از دست بدهند، از آن استفاده کرده و چند گامى به جلو مى رفتند، و هر وقت 

سقوط کنند، حرکت باز ایستاده و از ترس این که به چاله اى پرتو نور ناپدید مى شد، از 
 در جاى خود مى ایستادند.

ُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ أبَْصارِهِمْ » سن ت الهى، آزادى دادن به همه است و گرنه  «:وَ لَوْ شاءَ اَللّّ
ق به توانست منافقان را كر و كور كند. ودر این هیچ جای شکی نیست که: منافخداوند مى

شود، هر لحظه ممكن است گرفتار قهرالهی شود. طوریکه در سبب أعمالى كه مرتكب مى
یعنى اگرالله متعال  مى خواست بر شدت صداى رعد مى أفزود، و آیه متبرکه آمده است: 
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آنها را کر کرده و نیروى شنوایى آنها را مى گرفت، و نور برق را بیشتر مى کرد و آنها 
 ایى آنها را از بین مى برد.را کور کرده و بین

َ عَلى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ )»  در اینجا الله متعال قدرت و تسلط خود را بر انجام  («:20إِنَ اَللّّ
یعنى دارد تا منافقان بدانند که اوتعالی بر همه چیز حاکم و مسلط است.هر کاری بیان می

، هیچ موجودى از موجودات زمین خداى متعال بر انجام دادن هر چیزى توانا و مقتدر است
 و آسمان، او را از انجام دادن خواسته هایش ناتوان نمى کند.

شیخ ابن جریرطبری گفته است: در اینجا خداوند خود را توانا و مقتدر بر انجام دادن هر 
چیزى معرفى کرده است، تا منافقین را از سلطه و قدرت خود برحذر دارد و به آنها بفهماند 

. )تفسیر طبرى آنان مسلط است، و مى تواند بینایى و شنوایى آنها را از بین ببردکه بر 
1/79.) 

بطور مؤجز وخلاصه باید گفت که: ممکن است نفاق کوتاه مدتی راه را بر صاحب خود 
خاموش گرداند، اما این امر همچون برقی جهنده زود گذر است و سپس چون آتشروشن
 آن است که نفاق دوام و پایداری ندارد.شود و این خود نمایانگر می

 یادداشت:
ها را در ارتباط با اعتقاد به الله تعالى به سه قرآن کریم در همان إبتدای سورهٔ البقره إنسان

دسته وسه کتگور؛ مؤمنان، کافران و منافقان تقسیم کرده و روحیات، رفتارها و خصوصیات 
ای به ره منافقان علاوه بر اختصاص سورههر یک را بیان کرده است. در این میان دربا

 های مدنی از آنان سخن به میان آمده است اما جامعآنان )سورهٔ المنافقین( در بیشتر سوره
ترین سوره درباره منافقان، سوره التوبه است که به بیان وخصوصیت ها  و رفتار آنان 

گر جامعه اسلامی را پرداخته شده است. چون خطرهای این گروه نسبت به هر گروه دی
کند. و قرآن هم، دشمنان را، خصوصا منافقان را با خصوصیات شان به مسلمانان تهدید می

کند؛ چون نفاق شناسی گامی در راستای افزایش بصیرت جامعه است. و نفاق معرفی می
های منافقان سبب های فتنه است و شناخت چهره نفاق و آگاهی از نشانهیکی از کانون

های آنان خنثی شود و جامعه اسلامی فریب آنها را نخورد ها و توطئهد تا فتنه انگیزیشومی
)ج( به مدینه  ها نیفتد. چون این دانهٔ سرطانی از همان إبتدای هجرت پیامبرو در دام توطئه

 عرض وجود نمود.

 : چهرهٔ منافق در قران
دهد كه در از خود نشان مى هایى راالعملمنافق در عقیده وعمل، برخورد وگفتگو، عكس

د آمده است.این سوره وسوره  هاى منافقون، احزاب، توبه، نساء و محم 
توان گفت، این است كه منافقان در باطن إیمان ندارند، ولى آنچه در اینجا به مناسبت مى
كنند، نمازشان با كسالت و پندارند. با همفكران خود خلوت مىخود را مصلح و عاقل مى

جو و نسبت به پیامبر صلى الله علیه وسلم  شان با كراهت است. نسبت به مؤمنان عیب إنفاق
سرا، ریاكار، شایعه ساز موذى أند. از جبهه فرارى و نسبت به خدا غافل أند. أفرادى یاوه 

شان كامیابى و ملاك غضب شان، محرومی ت و علاقمند به دوستى با كفارند. ملاك علاقه
رسد وفای أند، نسبت به خیراتى كه به مؤمنان مىداتى كه با الله أرند بى است. نسبت به تعه  

آید شادند. أمر به منكر ونهى از نگران، ولى نسبت به مشكلاتى كه براى مسلمانان پیش مى
إِنَ »هاى فكرى وعملى آنان می فرماید که:كنند. قرآن در برابر این همه إنحرافمعروف مى
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)قطعا  منافقان، : (.145)نساء، « الدَرْكِ الْأسَْفَلِ مِنَ الناَرِ وَ لَنْ تجَِدَ لَهُمْ نَصِیراً الْمُنافقِِینَ فِي 
 (..یابىترین عمق آتشند وهرگز براى آنان هیچ یاورى نمىدر پست

در این جای شکی نیست که: جایگاه منافقان در دوزخ از كف ار هم بدتر است. ومطابق 
قرار داشته وراهى براى نجات « فِّي الدَّرْكِّ الْأسَْفلَِّ »منافقان در تعریف قرآن عظیم الشأن 

 ندارند.
 خوانندگان گرامی!

بعد از اینکه الله متعال سه گروه مؤمن، کافر و منافق را به معرفی گرفت  و مشخصات 
ها را در مورد آنان به بیان گرفت هر یکی را به تفصیل توضیح وبیان داد و ضرب المثل

( 25الی  21اینک در آیات متبرکه ) ی هدایت و گمراهی را روشن ساخت،هاو راه
پروردگار با عظمت به همه ي مردم هدایت می فرماید که: او را عبادت کنند و بر ربوبیت 
و یکتایی اش اقرار نمایند و از بت پرستي دست بکشند و خدایان دروغین را کنار بگذارند 

 و همیشگي است. و بدانند که قرآن، معجزه ي پایدار
 ﴾۲۱﴿ یاَ أیَُّهَا الناَسُ اعْبدُُوا رَبَكُمُ الذَِي خَلقََكُمْ وَالذَِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ لَعلَكَُمْ تتَقَوُنَ 

از ای مردم! پروردگار خود را پرستش کنید، آن کسی که شما و کسانی را که پیش 

 (۲۱) آفریده است، تا پرهیزگار شوید. شما بودند
 اصطلاحات: غات وتشریح ل

 شما را آفرید. خلق، آفریدن و به وجود آوردن بدون الگو و سابقه.«: خَلَقکَُم»

 تفسیر:
ای مردمان! پروردگار خود را عبادت کنید  چونکه سزاوار «: یا أیَُّهَا الَن اسُ اعُْبدُُوا رَبَّکُمُ »

از عدم بوجود  پرستش وعبادت اوست خداوندی که با قدرت کامل خود شما را بیافرید و
آورد و نیز کسانی را که قبل از شما بودند بیافرید تا شاید شما بوسیله آن پرستش و عبادت 

 از پرهیزگاران باشید.
فحوای آیه مبارکه این فهم را برای ما می آموزاند که: مستحق عبادت، الله  یگانه است و 

بیت و پروردگاری فقط از جایز نیست کسی دیگر در الوهیتش با او شریک باشد؛ زیرا ربو
آن اوست. او کسی است که همۀ مردم را آفریده و آنکه خالق و آفریدگار است سزاوار 

دهد ـ این اولین ندا در تعالی بندگان خویش را ندا میپرستش و بندگی است. در اینجا حق
ا و هکند تا تنها او را عبادت کنند که او خالق و آفریدگار آنقرآن است ـ و امر می

شان است و پروردگار شایسته است تا عبادت شود و بندگان عبادتش کنند تا با این پیشینیان
 عبادت خود را از خشم اوتعالی و عذاب دردناکش وقایه کنند.

امري عمومي و شروع به بیان یكتایي « یا ایها الناس! »قابل یادآوری است که: خطاب 
چیز را از نیستي آفرید و نعمت ظاهر و باطن الوهیت است و این که: او همه کس و همه 

را عطا فرمود. این خطاب، پس از بیان احوال مؤمنان و کافران و منافقان است. و نیز، 
 هشداري است تا مردم جامعه بیدار شوند.

که شما و همه ی هستی را از نیستی آفرید و انواع نعمتها  -ای مردم! پروردگار خود را 
 ش کنید، امُید که از راه پرهیزگاری از عذاب و إنتقامش نجات یابید.را به شما داد، پرست

پس پروردگارتان را در نهایت فروتنی أخلاص، أدب و حضور قلب و با تمام وجود طوری 
پرستش کنید که اورا  می بینید، حال اگر او را نبینید، قطعا  او شما را می بیند و همواره 

می نگرد. از راه عبادت  –ه قلب و مرکز شعور است ک -پایگاه إخلاص و ارادت شما را 
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خالصانه و بی ریا به استحضار و فراهم کردن مفهوم ربوبیت، کمک بگیرید، چون او شما 
 را از آن جایی که نمی دانید و در حساب شما نمی گنجد، آفریده است.

ولى قرآن  شود،قابل یادآوری است که: درکتب  قانون، مواد قانون، بدون خطاب بیان مى
كتاب قانونى است كه با روح و عاطفه انسان سر وكار دارد، لذا در بیان دستورات، خطاب 

 ،«یا أیَُّهَا الناَسُ »فرماید: هاى قرآن مختلف است. گاهى براى عموم مىكند. البت ه خطابمى
ا براى هدایت  «.یا أیَُّهَا الذَِینَ آمَنوُا»یافتگان فرموده است: ام 

ن مرثد که از جمله شاگردان  عبدالله بن مسعود که از ائمه و ثقات تابعین بود فرموده علقمه ب
یایها »باشد خطاب به اهل مکه است، و هر چه « یا ایها الناس»است:هر چه در قرآن 

رک و مدینه  «الذین آمَنوُا باشد خطاب به اهل مدینه است، چونکه در آن وقت مکه دارالشِّ
إینجا دو فرقه است، مؤمنان و  «یایها الناس»عباس )رض( گفت:  دار الایمان بود، ابن

کافران. به مؤمنان میگویند بر إیمان و طاعت داری پاینده باشید، و قدم در جادهی إسلام و 
سُنت اسُتوار دارید، و از آن برمگردید و به کافران می گویند: الله را بپرستید و به یگانی 

 دار باشید، که مستحق عبادت و طاعت فقط اوست. وی اقرار دهید و او را اطاعت 
یعنى پروردگارى که با قدرت بى نهایت خود، شما و  «:الَذَِی خَلقَکَُمْ وَ الَذَِینَ مِنْ قبَْلِکُمْ »

 ملت هاى قبل از شما را به وجود آورد.
و هلاک  در این آیه مبارکه پندی بلیغ برای انسانهایی است که بدانند آفریدگار و میراننده

کننده اوست، چنانکه گذشتگان را هلاک کرد إیشان را نیز هلاک میگردانند، و این اندیشه 
اگر بهمراه توفیق باشد به آنان سود دارد که به ایمان در آیند و بگروند و به رحمت وی 

 امیدوار باشند و از عقوبت وی بترسند و غیر از خدا معبودی را نپرستند.
الله تعالی در این آیه مبارکه  بندگان خود را از قدرت و یگانگی  ( «:21ونَ )لَعلَکَُمْ تتَقَُ »

های ارزشمند و بزرگ الله را به یاد آورند وطوریکه در خود در خلقت آگاه کرد تا نعمت
آیه فوق هم یادآور شد، تنها اوتعالی را پرستش کنند و سپاسگزار و فرمان بردار او باشند 

 ان درآیند.تا در زمرۀ پرهیزگار
شیخ مفسربیضاوى فرموده است: بعد از این که خداى بزرگ گروه هاى مکلف را برشمرد، 
بر سبیل إلتفات آنها را مخاطب قرار داده است، تا شنونده را تکان داده و به فعالیت وادار 
کند و به مسأله ى عبادت اهمیت داده و شأن و منزلت آن را بیان نماید. خداوند خطاب را 

در قرآن زیاد آورده است؛ چون به صورت ظاهر داراى تأکید چند جانبه مى « یا أیها»با 
باشد، و هر امر مهمى که خداوند بندگان را بدان فرا بخواند، باید آن را درک نموده و از 
صمیم قلب بدان رو آورند. اما با این وجود عده اى از آن غافل هستند، چنین امرى شایسته 

  (.1/16بیضاوى  )مراجعه شود به تفسیر .ترین وجه تأکید شودو بلیغاست با رساترین 

 عمل هیچ کس سبب نجات و ورود یقینی به بهشت نمی باشد:

لعلكم » مفسرمعارف القرآن علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی در تفسیرآیهٔ مبارکه:
رجا یعنی امُید میباشد، بکار رفته که به معنی « لعل»می نویسد: در این جمله کلمه « تتقون

واین کلمه  در مواردی بکار میرود که وقوع فعل در آن یقینی نباشد در نتیجه ایمان و 
توحید حصول نجات و دستیابی بهشت طبق وعده الهى یقینی است اما اینجا در مطرح شدن 

خود این وعده یقینی بعنوان امید و رجاء این حکمت نهفته است که هیچ عمل انسان به ذات 
نمی تواند بهای نجات و بهشت باشد بلکه عامل اصلی فضل وعنایت الله متعال  است، و 

 .توفیق به ایمان و عمل نشانه این فضل میباشد نه علت آن
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 عبادت چیست؟ 

عبادت به معنی عملی نمودن أوامر اِّلهی و اِّجتناب از نواهی اوتعالی، پس چنانکه نماز 
رک و ریا نیز عبادت است. بناء ؛ عبادت اسم جامعی است  عبادت است، دوری جُستن از شِّ

پسندد که تمام أقوال و أعمال ظاهری و باطنی را که الله تعالى آن را دوست داشته و می
 شامل آن است.

 شود تا در آن دو شرط فراهم نگردد:عبادت بنده هرگز قبول نمی

هد، و این شرط دو إخلاص، که آن عبادت را فقط بخاطر رضای الله تعالی أنجام د - 1
 کند: یکی شرک أکبر و دومی ریاء.چیز را دفع می

صلی الله علیه وسلم  در آن عبادت، و این شرط بدعت را  موافقت روش پیامبر اکرم - 2
محمد »است و شرط دوم مقتضای « لا إله إلا الله»کند. پس شرط اول مقتضای دفع می

 باشد.می« رسول الله
ن دستور فرموده است عبارت از نهایت ذلت و خضوع با کمال عبادتی که الله تعالی به آ -

محبت و تعظیم است که تنها و تنها الله تعالی لایق آن است و باید در پیشگاه اوتعالی 
صورت گیرد، و اگر این حالات در پیشگاه غیر الله صورت گیرد، فاعل آن در شرک 

 شود. پس وای بر حال امام و پیر پرستان!واقع می
دداشته باشید که: عبادت، عامل تقواست. اگر آن عبادتى که تقوا ایجاد نكند، عبادت به یا

اگرچه دعوت قرآن برای همه ی انسان ها یکسان است، «.اعْبدُُوا... لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ »نیست. 
اما بهره مند دعوت آن، به آمادگی خود انسان ها و توفیق الهی، با توجه به این آمادگی، 

دارد. بنابر این نخست با دسته بندی افراد در آیات قبل روشن گردید که چه نوع بستگی 
انسانهایی از هدایت و راهنمایی این کتاب می توانند بهره ببرند و چه نوع انسان هایی 

 نمی توانند بهره ببرند.

سَمَاءِ مَاءً فأَخَْرَجَ بهِِ مِنَ الذَِي جَعَلَ لَكُمُ الْأرَْضَ فِرَاشًا وَالسَمَاءَ بِناَءً وَأنَْزَلَ مِنَ ال
ِ أنَْدَادًا وَأنَْتمُْ تعَْلمَُونَ   ﴾۲۲﴿ الثمََرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ فلََا تجَْعلَوُا لِلَّ

)مانند برف آن ذاتی که زمین را برایتان فرشی و آسمان را سقفی قرار داد و از آسمان آبی 
رزق و روزی برای شما بیرون را  گون، میوه های گونافرستاد و با وسیله ازآن و باران( 

دانید )هیچ یك از این شركاء آورد؛ بنابراین براي خدا شریكهائي قرار ندهید در حالي كه مي
 (.۲۲) دهند(.اند و نه شما را روزي مي و بتان نه شما را آفریده

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 جمع نِّد ، أنباز، همتا، همانند.: «انَد ادا  »گستردنی، فرش و... بستر گسترده. «: فِّراش»

 تفسیر:
ی جَعلََ لکَُمُ الَْأرَْضَ فِّراشا  » یعنی: پروردگاری را بپرستید که زمین را برای شما «: الََّذِّ

آن خداوندی که به حکمت گسترده و هموار ساخت تا بر آن آرام و إستقرار حاصل نمایید،
بساطی باز گسترده که آرامش و راحتی  بالغه خود برای نفع و فایده ی شما زمین را همچون

یعنى آسمان را بر بالاى زمین، به صورت سقف و «: وَ الَسَّماءَ بِّناء  »شما در آن است،
 سرپوش قرار داده است.

نَ الَسَّماءِّ ماء  » یعنى از آسمان بارانى شیرین و گوارا را با قدرت بى نهایتش «: وَ أنَْزَلَ مِّ
 از ابر فرو ریخت. 
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زْقا  لکَُمْ فَأخَْرَ » نَ الَثَّمَراتِّ رِّ یعنى به وسیله ى همان باران، انواع و اقسام ثمر و «:جَ بِّهِّ مِّ
 میوه و سبزیجات را براى روزى شما از زمین بیرون آورد و رویاند.

ِّ أنَْدادا  وَ أنَْتمُْ تعَْلَمُونَ )» ا پس برای او شریکانی قرار ندهید و آنها ر «:(22فَلا تجَْعَلوُا للِّّ 
متعال   ها را جز اللهدانید که چنین نعمتمتعال  پرستش نکنید در حالیکه شما می همانند الله

با عظمت  شریک قرار  تواند برایتان مهیا کند  و آن همتایانی که با اللهکس دیگری نمی
 توانند و نهتوانند و نه زمین را برایتان هموار کرده میشوند نه شمارا آفریده میداده می

ها و نباتات گوناگون را توانند و نه میوهآسمان را چون سقفی برایتان برأفراشته می
همتا سزاوار عبادت است و تنها بیتوانند. پس بدانید که تنها الله واحد و برایتان رویانده می

 او را پرستش کنید و هیچ کسی را شریک او قرار ندهید.
به بیان یگانگى و پروردگارى خود پرداخته مفسر ابن کثیر فرموده است: خداى متعال 

است تا به بندگان خود نشان دهد که فقط اوست داراى نعمت؛ چرا که آنها را از عدم به 
وجود آورده، و نعمت هاى خود را بر آنان ارزانى داشته است. در اینجا منظور از 

ان را از ابر فرو آسمان، ابر است. خداى متعال در موقع نیاز و هنگام احتیاج آنان، بار
مى فرستد، آنگاه به وسیله ى آن انواع سبزیجات  و میوه را براى روزى و پذیرایى آنان 
از زمین بیرون مى آورد و مى رویاند. مضمون و مفهوم آیه این است که فقط او خالق و 
سازنده و روزى دهنده و مالک و صاحب خانه و روزى دهنده ى ساکنان آن مى باشد، 

کس را شریک او قرار ندهند. شایسته است او را به یگانگى پرستش کنند و هیچ بنابراین
 (.1/38)مختصر ابن کثیر 

درباره وجود حق تعالی سؤال  )رح( نقل است که برخی از زندیقان از إمام أبوحنیفه
اجازه بدهیدتا درباره کاری که هم اکنون به من خبرش را »کردند، او به آنان گفت: 

بار که حامل ای سنگیناند: کشتی... به من گفتهدهمگاه جواب  شما رامیندیشم، آناند بیداده
رود و أمواج أبحار  آید و میهیچ نگهبان وکشتیران  میاست، بیانواع کالاهای تجارتی

گویی، از زبان هیچ این سخنی که تو می»گفتند:  آن گروه دهری مشرب «!.شکافدرا می
پس وای بر شما! آیا یک کشتی به کشتیران محتاج »إمام گفت: «! دآیبیرون نمیعاقلی

، با این نظام متقن و مستحکم خود، همه موجودات در عالم بالا و پاییناست، إما این
آن ؟! همان بود که آن گروه در ماندند و به حق برگشته به دست«ای ندارندآفرینندههیچ

 امام اسلام آوردند.
در باره وجود آفریدگار سؤال کردند، او )رح(  از إمام شافعیهمچنان نقل است که 

بینید؛ طعم آن یکی است، ولی کرم که آن را این برگ توت را که می»درجواب فرمود: 
خورد، از آن عسل تولید شود، زنبور که آن را میخورد، از آن ابریشم تولید میمی
شود شکل خارج میپآنان سرگین و خورند، از شود، گوسفند و گاو و شتر که ازآن میمی

ترین تراود. پس همین برگ توت، بزرگشک میمُ خورد، از آن و آهو که از آن می
نیز نقل است که  )رح( مام احمد حنبلإاز «. برهان بر وجود آفریدگار سبحان است

ای است مستحکم، صاف در اینجا قلعه»درجواب به سؤالی راجع به وجود آفریدگار گفت: 
راق، نه دری دارد و نه منفذی، بیرون آن چون نقره سپید و درون آن چون طلای و ب

شکافد و از آن حیوانی شنوا و بینا، زیبا و رعنا خارج سرخ است، بناگاه دیوار آن می
منظور وی از «. ترین دلیل بر وجود آفریدگار سبحان استشود. پس این قلعه، بزرگمی
 آید.ه از آن پدید میمرغ بود که پرندقلعه، تخمآن
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كند كه هركدام هاى متعد دى اشاره مىقابل یادآوری است که: در این آیه خداوند به نعمت
هاى ى چند نعمت دیگر است. مثلا  فراش بودن زمین، اشاره به نعمتاز آنها سرچشمه

 فراوان دیگرى است.
تاب، درجه حرارت ها، فاصله زمین تا آفهمچون سخت بودن كوهها ونرم بودن خاك دشت
ه هاى مختلف آن ها، كوهها، گیاهان و حركتو دما و هواى آن، وجود دریا ها وأبحار، در 

كه مجموعا  فراش بودن زمین را مهی ا كرده أند. چنانكه در قرآن براى زمین تعابیر چندى 
ي جَعَلَ لكَُمُ الْأرَْضَ مَهْدا  « »مهد»شده است، زمین هم  هواره است، (.  گ53)طه، « الَّذِّ

ي جَعَلَ لكَُمُ الْأرَْضَ ذَلوُلا  « »ذلول»هم  )أَ « كفات»( رام و آرام و هم 15)ملك، « هُوَ الَّذِّ
فاتا    در برگیرنده. ،(25مرسلات، « لَمْ نجَْعَلِّ الْأرَْضَ كِّ

هِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ وَإنِْ كُنْتمُْ فيِ رَیْبٍ مِمَا نَزَلْناَ عَلىَ عَبْدِناَ فأَتْوُا بسُِورَةٍ مِنْ مِثلِْ 
 ﴾۲۳﴿ مِنْ دُونِ اَللِّ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ 

ایم شک دارید، پس نازل کرده محمد صلی الله علیه وسلمو اگر شما در آنچه بر بندۀ خود 
را طلب کنید، اگر راست  -یک سوره مانند آن را بیارید، و مددگاران خود غیر از الله 

 .(۲۳گویید. )می
 ح لغات و اصطلاحات:تشری
ن دونِّ »گواهان، شاهدان.  «: شُهَداء» پایین تر  یغیر از، به جز )در عین حال معنا«: مِّ

 دهد(. یهم م

 تفسیر:
پس از آنکه الله قادر و توانا دلایل وحدانیت خود را بیان و شرک را نفی کرد، نبوت 

را بر حقانیت اورسول  رهانبُ ت و حُجَ کرم صلی الله علیه وسلم  را اثبات نموده أرسول 
وَ إِنْ کُنْتمُْ فِی رَیْبٍ مِمّا نَزَلْنا عَلى »فرماید: کند و میالله  و حقانیت قرآن کریم اعلام می

صلی الله  اگر در حقانیت قرآن کریم که آن را بر بندۀ خود محمدیعنى اى مردم!  «:عَبْدِنا 
 بهه و تردیدى دارید؟ شک و شعلیه وسلم  بطور متفرق و جدا جدا نازل کردیم 

در رسایى و فصاحت و بیان پس یک سورۀ همانند آن  «:فأَتْوُا بِسُورَةٍ مِنْ مِثلِْهِ تنها»
 بیاورید هرچند کوچک هم باشد. مانند این قرآن باشد،

« ِ یاران و یاوران خود را هم به کمک بخوانید که در  «:وَ ادُْعُوا شُهَداءَکُمْ مِنْ دُونِ اَللّّ
این چلنجی)تحدی( است از جانب الله و معارضه با قرآن شما را یارى دهند،  مخالفت

متعال به کفار و مشرکین مکه که در فصاحت و بلاغت در زمان خویش چیره دست 
 از هرکس غیر از الله که مى خواهید کمک بگیرید. بودند. این بدین معنی است که:

است: در این معارضه و مبارزه معنى آیه این  مفسر بیضاوى درمورد فرموده است:
عم از انس و جن و أهرکس را که در اختیار دارید یا امیدوارید، به کمک شما بیایند، 

کس نمى تواند خدایانتان، غیر از ذات بارى تعالى، به یارى بخوانید که جز الله متعال هیچ
 (.1/17)تفسیربیضاوى  شبیه آن را بیاورد.

قِّینَ )»  گوئید که توان معارضه با قرآن را یعنی  اگر شما راست می(«: 23إِّنْ کُنْتمُْ صادِّ
 دارید!

 قرآن معجزه است!

این را باید گفت که:  كند.طوریکه در آیه فوق موضوع؛ معجزه بودن قرآن را مطرح مى
ستدلال و موعظه إپیامبران، یك دعوت دارند كه هدایت به سوى الله متعال است وآنرا با 
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اند دهند و یك إد عا دارند كه از سوى الله  براى هدایت مردم آمدهم مىو جدال نیكو أنجا
آورند. پس معجزه براى إثبات اد عاى پیامبر است، نه دعوت او. وبراى آن معجزه هم مى

البته ناگفته نماند که معجزه به معناى نادیده گرفتن نظام عل ت و معلول نیست، بلكه معجزه 
آن یا اراده إلهى است، یا عواملى كه خداوند عل ت بودن آن را نیز عل ت دارد، ولى عل ت 

 براى مردم مخفى نموده است.
 خوانندهٔ معزز!

قبل از همه باید گفت که: قرآن، كتاب استدلال و إحتجاج است و راهى را براى وسوسه و 
تا  خواهدى جاوید مىگذارد. ازجانب دیگر باید گفت که: دین جاوید، معجزهشك  باقى نمى

هر انسانى در هر زمان و مكانى، اگر دچار تردید و شك  شد، بتواند خود آنرا آزمایش 
چلنج به اوردن یک سوره داده شده گرچه كند. طوریکه در آیه مبارکه به تمام انسانها 

کند. قابل کوتاه هم باشد، زیرا سوره دارای إبتدا و إنتها است و موضوعی را معالجه می
بر چند مراحل بوده، در إبتدا از آنها خواسته شد که همچون قرآن  ذکر است که چلنج

نوُنَ »سخنی بیاورند أما عاجز ماندند:  لَهۥُِۚ بلَ لاَّ یؤُۡمِّ ۦٓ  ۳۳أمَۡ یَقوُلوُنَ تقََوَّ ثۡلِّهِّ یثّٖ م ِّ فَلۡیَأۡتوُاْ بِّحَدِّ
قِّینَ  دِّ ساخته  گویند: قرآن را از پیش خودآیا می» (34-33)الطور:  «۳٤إِّن كَانوُاْ صََٰ

گویند، سخنی مانند آن آورند.  پس اگر راست میاست؟ )هرگز نه( بلکه آنان ایمان نمی
 .«بیاورند

های قرآن بیاورند ولی باز هم در مرحلۀ دوم از آنها خواسته شد تا ده سوره همچون سوره
ثۡ »عاجز ماندند:   قلُۡ فَأۡتوُاْ بِّعَشۡرِّ سُوَرّٖ م ِّ

هَُۖ تّٖ وَٱدۡعُواْ مَنِّ ٱسۡتطََعۡتمُ أمَۡ یَقوُلوُنَ ٱفۡترََىَٰ ۦ مُفۡترََیََٰ لِّهِّ
قِّینَ  دِّ ِّ إِّن كُنتمُۡ صََٰ ن دُونِّ ٱللَّّ گویند: آن را خودش ساخته است، و یا می» (،13هود: ) «۱۳م ِّ
دهد. بگو: اگر راستگو هستید ده سورۀ دروغین همانند آن را به دروغ به الله نسبت می

 .«توانید به یاری فراخوانیدیبیاورید و غیر از الله هرکس را که م
های قرآن بیاورند ولی بازهم آنگاه از آنها خواسته شد که همچون یک سوره از سوره

ِّ إِّن كُنتمُۡ »نتوانستند: ن دُونِّ ٱللَّّ ۦ وَٱدۡعُواْ مَنِّ ٱسۡتطََعۡتمُ م ِّ ثۡلِّهِّ  قلُۡ فَأۡتوُاْ بِّسُورَةّٖ م ِّ
هَُۖ أمَۡ یَقوُلوُنَ ٱفۡترََىَٰ

قِّینَ  دِّ گویند: پیامبر آن را به دروغ به الله نسبت داده است؟ آیا می» (،38یونس: ) «۳٨صََٰ
توانید ای مانند آن بیاورید و در این کار هرکس را که میگویید سورهبگو: اگر راست می

این سه مراحل در عهد مکی بود سپس در سورۀ )اسراء:  «به جز الله به کمک بخوانید
ٓ أنَ »ن کرده فرمود: ( عجز و ناتوانی آنها را اعلا88 نُّ عَلىََٰ نسُ وَٱلۡجِّ قلُ لَّئِّنِّ ٱجۡتمََعَتِّ ٱلۡإِّ

یرٗا ۦ وَلَوۡ كَانَ بعَۡضُهُمۡ لِّبَعۡضّٖ ظَهِّ ثۡلِّهِّ ذَا ٱلۡقرُۡءَانِّ لَا یَأۡتوُنَ بِّمِّ ثۡلِّ هََٰ  (88الإسراء: «)٨٨یَأۡتوُاْ بِّمِّ
آن را بیاورند هرگز بگو: اگر انس و جن جمع شوند و متفق شوند بر اینکه مانند این قر»

توانند مانند آن را بیاورند، هرچند برخی از إیشان پشتیبان و مددکار برخی دیگر نمی
ای از . باز در مرحلۀ چهارم در عهد مدنی این تحدی را بار دیگر در یک سوره«شوند

 قرآن تکرار کرده و عجز و ناتوانی آنها را إعلان کرد.
یه مبارکه  هم عجز مشرکین و هم عجز معبودان باطل باتمام وضاحت باید گفت که: این آ

 پرستیدند بیان نمود.ایشان را که بجز الله می
در این آیهٔ مبارکه دریافتیم که: که هر کس گوید این قرآن از نزد الله تعالی نیست 

ای گوید پس صدق دعوای خود را ثابت کند و سورهدروغگو است، و اگر راست می
 آن بیاورد.های قرهمچون سوره
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فإَِنْ لَمْ تفَْعلَوُا وَلنَْ تفَْعلَوُا فاَتقَوُا الناَرَ التَيِ وَقوُدُهَا الناَسُ وَالْحِجَارَةُ أعُِدَتْ 
 ﴾۲۴﴿ لِلْكَافِرِینَ 

پس از آتشی که هیزم آن و اگر این کار را انجام ندادید ـ که هرگز نمی توانید انجام دهید،
 (.۲۴که برای کافران آماده و مهیا کرده شده است. )ها هستند بترسید مردم و سنگ

 تفسیر:
پس ای مشرکان فصیح و بلیغ عرب! اگر توان آوردن آن را ندارید، و  «:فَإِّنْ لَمْ تفَْعَلوُا»

عجز وضعفتان از آوردن حتی یک سورۀ کوچک برایتان آشکار شد و هرگز اینکار را 
 حکیم و باخبر است، زیرا قرآن سخن موجودی کرده نخواهید توانست. 

یعنى در آینده نیز هرگز نخواهید توانست شبیه « توانید کردو هرگز نمی»«:وَ لَنْ تفَْعَلوُا» 
آن را بیاورید. جمله ى معترضه است. که به ناتوانى انسان در حال حاضر و در آینده 

ثلِّْهِّ وَ لا یَأتُْ »اشاره مى کند؛ همچنان که خداوند متعال در جاى دیگرى مى فرماید:  ونَ بِّمِّ
یرا   اگرچه جمعى به کمک گروهى دیگر « سوره اسراء 88لوَْ کانَ بَعْضُهُمْ لِّبَعْض  ظَهِّ

 بروند، نمى توانند مانند آن را بیاورند.
به معناى پشتوانه و پشتیبان است. این آیهٔ مبارکه هم جوابی است « ظَهر»از «: ظهیر»

ثلَْ هذالوَْ نَش»گفتند: به گفتار كف ار كه مى ( ما هم اگر بخواهیم، 31)أنفال/« اءُ لَقلُْنا مِّ
اى مثل خود توانیم مثل قرآن را بیاوریم. و این دعوت قرآن به مبارزه و آوردن نمونهمى

دى(، قرن جواب مانده است وتا كنون نیز دشمنان عرب زبان ازأهل هاست كه بى)تح 
هاى هایشان با اسلام و حمایت قدرتى دشمنىهاى کفری وبی دین، با همهكتاب و مكتب

 اند مثل قرآن را بیاورند.گوناگون، نتوانسته
مفسرابن کثیر فرموده است: با این که آنها فصیح ترین قوم بودند، قرآن آنها را به مبارزه 

 طلبید ولى آنان ناتوان شدند.
گز نظیر قرآن را . یعنی: هردر آیه مبارکه برای تأکید نفی ابدی در آینده است «:لَنْ » 
 .توانید آوردنمی

های قرآن کریم است که از أخبار غیبی قبل از واقع شدن آن اطلاع این یکی از معجزه
دهد، زیرا چنین چیزی توسط کفار در عهد نبوت تحقق نیافت و در آینده نیز هیچ کسی می
 تواند چنین چیزی را محقق سازد.نمی
ید، پس تسلیم حق  شوید. زیرا پروردگار با عظمت اكنون كه إحساس عجز و ناتوانى كرد 

به طور جزم و یقین و بدون واهمه و بیم، خبر داده است که تا ابد و تا دنیا برقرار است، 
شبیه این قران عظیم الشأن آورده نمى شود، و همچنین تا حال حاضر کسى نتوانسته است 

هم از لحاظ لفظ و عبارت و  به معارضه ى آن برخیزد، و هرکس نیک در قرآن بیندیشد،
عجاز را در آن مى یابد. و هرکس با کلام إشکال فنون و هنر أهم از لحاظ معنى، انواع و 

ل تا آخر در اوج فصاحت و بلاغت مى یابد، و  عرب آشنایى داشته باشد، قرآن را از او 
ت نیز کسى که تنوع و تعبیرات متفاوت کلام عرب را درک مى کند، قرآن را در غای

 (.1/41فصاحت مى یابد. )مختصر تفسیر ابن کثیر
تعالی خویشتن را از آتش پس بر خود رحم نموده و با ایمان به خدای «:فاَتقَوُا الَناّرَ » 

ور نجات دوزخ وقایه کنید تا خداوند متعال  شما را به سبب همین ایمان از آتشی شعله
جز از طریق ایمان، پیروی وتصدیق  دهد و بدانید که هیچ راهی نجاتی از عذاب اوتعالی

 صلی الله علیه وسلم  وجود ندارد. از پیامبر
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كشاند، ملاحظه میشود که: عبادت وپرستش غیر الله، عابد ومعبود را به دوزخ مى
جارَةُ »طوریکه می فرماید:  از آن آتشی که سوخت آن »«:الََّتِّی وَقوُدُهَا الَن اسُ وَ الَْحِّ

و دست از عناد و لجاجت « د و برای کافران آماده شده، بپرهیزیدها هستنمردمان و سنگ
! آتش دوزخ با همان چیزهایی برافروخته شده که سوزاندن بردارید. بلیدر برابر حق

. در این جملات اشاره ی لطیفی نیز نهفته است که در آنجا این خود آنها مورد نظر است
بلکه در آنجا بت های شما که آنها را معبود و  تنها شما نیستید که هیزم جهنم خواهید بود،

مسجود خویش قرار داده اید نیز حضور خواهند داشت. در آن هنگام خواهید دانست که 
 آنها چه قدر در خدایی سهیم بودند.

یعنی  بت « اصنام»یعنى از آتشى پرهیز کنید که سوخت مورد اشتعال آن اجساد کافران و
ِّ حَصَبُ »ریکه می فرماید:هاى مورد پرستش شده اند، طو نْ دُونِّ اللََّّ إِّنَّكُمْ وَ ما تعَْبدُُونَ مِّ

دُونَ  شود.( همانا شما و هر آنچه كه )به آنان گفته مى«: سورهٔ أنبیاء 98جَهَنَّمَ أنَْتمُْ لهَا وارِّ

 (..پرستید، هیزم دوزخ خواهد بود )و قطعا ( در آن وارد خواهید شدغیر از الله  مى
هایى است از جنس کبریت که از مردار بدبوترند و کافران از ده است: سنگمجاهد فرمو

 بوى بد آن و حرارت آتش عذاب مى بینند. 
ور است و شما طاقت و توان تحمل آن را ها شعله این آتش با هیزم مردمان و سنگ

ت که به تعالی برای کفار آماده نموده و جایگاه کسانی قرار داده اسندارید. این آتش را حق
 ورزند.اوتعالی کفر می

واقعا  هم انسان های جمود و كافر، هم ردیف سنگ است، كفر و لجاجت، إنسان مقام 
هاى درونى انسان گناهكار، در خباثت .كندجانشینى خداوند را به هیزم دوزخ تبدیل مى

  شود.قیامت تجسم یافته و آتش گیرانه مى
ه مؤمن گنهکار اگر با آتش دوزخ عذاب شود در در این باره روایتی نیز وجود دارد ک
 آن، مانند کافر جاودان نخواهد بود.

ینَ )» دَّتْ لِّلْکافِّرِّ یعنى این آتش آماده شده است تا کافران منکر را با آن عذاب («: 24أعُِّ
 چار شوند.دُ فت آور خِّ دهند، و به أنواع و أشکال شکنجه ى 

جهنم أند به دلیل اینکه به حُجت إلهی  تسلیم نمی بلی واقعا  منافقان وکافران  مستحق آتش 
شوند، و علی رغم شکست در میدان دلیل و منطق، باز هم نبوت آن حضرت و معجزه 

نکار می کنند، و هر کس از آتش جهنم بِّترسد، عناد و سرکشی را رها کند و به إشان را 
 حق بگراید و بدو تسلیم شود در هر دو دنیا رستگار می شود. 

کنند که رسول الله صلی الله علیه )رض( روایت می م بخاری و إمام مسلم از أبوهریرهإما
البشر،  مثله على ما آمن الْیات من من الأنبیاء إلا وقد أعطي نبي ما من»وسلم فرمودند:

، فأرجو أن الذي أوتیته وإنما كان . «القیامة تابعا  یوم أكثرهم أكون وحیا  أوحاه الله إليَّ
نیست، مگر اینکه معجزاتی به وی داده شده است که بشر به  ءامبری از أنبیاهیچ پی»

شده، وحیی است که حق تعالی آن را بر آورند، أما آنچه که به من دادههمانند آن إیمان می
نازل نموده است، پس امُیدوارم که در روز قیامت نسبت به آنان بیشترین پیروان را من

أند که  گشتهمر مخصوصأفقط ایشان به این   یان همه أنبیاء. یعنی: از م«داشته باشم
معجزه  - ءنزد بسیاری ازعلما -کتاب شان معجزه است، برخلاف دیگر کتب الهی که 

نیست بنابراین، چون معجزه ایشان بعد از وفاتشان نیز استمرار دارد، لذا امیدوار آن شدند 
 بیشتر باشند.السلام  علیهم  که پیروانشان از پیروان دیگر پیامبران
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باید گفت: بر اساس آیات و أحادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم  بهشت و دوزخ هم 
هایش درست شده و شب و روز با اکنون وجود دارند. بهشت با تمام امکانات و نعمت

 شوق و علاقه چشم به راه مؤمنان و بندگان برگزیدۀ پروردگار است. 
های گوناگونش شب و روز در إنتظار کُفار و ا و عذابههمچنین دوزخ با عقوبت

 کند.مُشرکان و گنهکاران است و خود را برای إستقبال إیشان آماده می

رِ الذَِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَالِحَاتِ أنََ لهَُمْ جَناَتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْأنَْهَارُ كُلمََا  وَبشَِّ
ثمََرَةٍ رِزْقاً قاَلوُا هَذَا الذَِي رُزِقْناَ مِنْ قبَْلُ وَأتُوُا بهِِ مُتشََابِهًا وَلَهُمْ رُزِقوُا مِنْهَا مِنْ 

 ﴾۲۵﴿ فِیهَا أزَْوَاجٌ مُطَهَرَةٌ وَهُمْ فِیهَا خَالِدُونَ 
به کسانی که إیمان آورده، و کارهای شایسته أنجام داده أند مژده ده که باغهایی از بهشت 

هرگاه به آنها میوه داده شود، رها از زیر )درختان( آن جاری است. برای آنهاست که نه
)از تر به ما داده شد، و همانند آن برای آنها آورده شود، گویند: این همان است که پیش
و  (از هر آلودگی)و برای آنها در جنت زنان پاکیزه است  نظر خوبي و زیبائي( یكسانند

 (۲۵) اند.آنها در آن برای همیشه
 شریح لغات و اصطلاحات:ت
ن قَبْلُ »ها، مراد جنت است. جمع جَنَّة، باغ«: جَنَّات  » تر، در دنیا، یا در بهشت. پیش«: مِّ
رَةٌ »همسران «: أزَْوَاجٌ »همانند و همگون در خوبی و مزه و زیبائی. «: مُتشََابِّـها  » «: مُطَهَّ

 سرمدیان.، جاویدانان«: ونَ خَالِّدُ »پاکیزه از عیوب زنان دنیا، از قبیل حیض و نِّفاس.

 تفسیر:
الِّحاتِّ » لوُا الَص  ینَ آمَنوُا وَ عَمِّ رِّ الََّذِّ ژده بمعنای خبردادن از چیزی مُ شارت یا بِّ  «:وَ بَش ِّ
 شود.ثر فرح بخش آن بر چهرۀ و پوست انسان آشکار میأباشد که می
های یامبران و کتابمژده و بشارت بده کسانی را که به الله و ملائکه و پیعنى اى محمد!  

لهی إیمان آورده و إعمال صالح و درستی را أنجام إوی و به روز آخرت و قضا و قدر 
داده إند که الله متعال از ایشان خواسته و بر ایشان فرض گردانیده و بر أنجام دادن 

مانند: یکتاپرستی، نماز، روزه، صدقه، حج و داوطلبانه آن إیشان را تشویق نموده است 
 هایی است ماندگار و خیری است عام.ها نعمتال اینامث

باید یادآور شد: بهشتی که الله متعال به بندگان صالح و نیکوکار خود وعده داده است جز 
 آید.با رحمت اوتعالی سپس با إیمان و عمل نیکو بدست نمی

ته و در ضمن باید گفت که: إیمان قلبى باید توأم با اعمال صالح باشد. كارهاى شایس
صالح، در صورتى أرزش دارد كه برخاسته از إیمان باشد، نه تمایلات شخصى و 

لجاذبه الِّحاتِّ »وبعد « آمَنوُا» هاى اجتماعى. زیرا در آیه مبارکه او  لوُا الصَّ آمده « عَمِّ
 است.

نْ تحَْتِّهَا الَْأنَْهارُ » ی مِّ پردرخت جهت براى آنان باغ ها و بستان هاى «: أنََّ لهَُمْ جَن ات  تجَْرِّ
سکونت آماده شده است که در پاى دیوار کاخ ها و محل هاى سکونت آنها جویبارها 

 جارى است. )در حدیث آمده است که رودخانه هاى بهشت در غیر کانال جریان دارند.(.  
است. جنت نام بهشت « جنت»ها است که مفرد آن ها و بستانبه معنای باغ«: جنات»

پاداش است که الله متعال بندگان نیکوکار خود را در آن داخل جاودان و سرای أجر و 
ها روان های آن جویهای متعددی است که از زیر درختان و کاخکند مشتمل بر باغمی

 است.
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زْقا  » نْ ثمََرَة  رِّ نْها مِّ قوُا مِّ یعنى هر بار عطیه و بخششى از میوه هاى بهشت به «: کُلَّما رُزِّ
نْ قَبْلُ »ه مى شود، عنوان روزى به آنها داد قْنا مِّ ی رُزِّ مى گویند: این « قالوُا هذَا الََّذِّ

 خوراک مانند طعامى است که قبل از این به ما دادند.
مفسران می فرمایند: أهل جنت از میوه هاى آن روزى مى خورند که به وسیله ى 

ه شود، مى فرشتگان برایشان فراهم مى گردد، و اگر بار دوم از همان میوه به آنها داد
گویند: این را قبل از این برإیمان آوردید. فرشته ها در پاسخ مى گویند: اى بنده ى خدا! 
بخور، شکلش با آن یکى أست طعم و مزه اش متفاوت است! )بعضى از مفسران چنان 
پنداشته أند که معنى )هذا ما رزقنا من قبل( به دنیا مربوط است ولى این گفته مرجوح 

مان است که ابن عباس و سایرین گفته أند که مربوط به بهشت است، و است، و درست ه
 چیزهاى بهشت جز در نام با آنچه که در دنیا است، یکى نیستند.(.

یعنى در شکل و ظاهر با هم شباهت «: وَ أتُوُا بِّهِّ مُتشَابِّها  »خداى متعال فرموده است: 
 دارند؛ نه در طعم و مزه.

ل، میوه «مُتشَابِّها  »شاید مراد از  هاى ها را مانند میوهاین باشد كه بهشتیان در نگاه او 
گویند: شبیه همان است كه در دنیا خورده بودیم، لكن بعد از خوردن بینند ومىدنیوى مى

هایى به آنان داده اى دارد. وشاید مراد این باشد كه میوهفهمند كه طعم ولذ ت تازهمى
هاى دنیا ى وخوش عطرى یكسانند و مانند میوهشود كه همه از نظر خوبى وزیبایمى

 درجه یك، درجه دو ودرجه سه  ندارد.
مفسرابن جریر فرموده است: یعنى در رنگ و نماى ظاهرى با هم شبیه هستند، ولى در  

 طعم با هم شباهتى ندارند.
ابن عباس )رض(  فرموده است: آنچه که در بهشت هست با آنچه که در دنیا هست، جز 

 م شباهت ندارد.در اس
رَةٌ » شان همسرانی پاکیزه از همچنان بهشتیان در سرای جاودانۀ «:وَ لهَُمْ فِّیها أزَْواجٌ مُطَهَّ

رسد، به آنان حور عین و زنان دنیایی دارند که آنچه به زنان دنیا از حیض و نفاس می
 رسد.  نمی

 د.ابن عباس )رض( فرموده است: همسران که: از آلودگى و آزار پاکن
مجاهد گفته است: از حیض و نفاس، مدفوع و ادرار و بلغم پاکند. و همان طور که الله 

در خبر نیز « إِّن ا أنَْشَأنْاهُنَّ إِّنْشاء * فجََعَلْناهُنَّ أبَْکارا * عُرُبا  أتَرْابا  »متعال  فرموده است: 
سفیدپوست زنان )«حورعین»آمده است که زنان با إیمان این دنیا، در روز قیامت از 

 زیباترند. فراخ چشم(
 :قابل یادآوری است که همسران بهشتى دو نوع هستند

حوریان زیبا )حورالعین( كه همچون لؤلؤ و باكره هستند و در همان عالم آفریده  الف:
 .شوندمى
وَ »گیرند. اى زیبا در كنار همسرانشان قرار مىهمسران مؤمن در دنیا كه با چهره ب:

مْ  مَنْ صَلَحَ مِّ  هِّ مْ وَ أزَْواجِّ  و هر كس از پدران و همسران(.«)رعد 23نْ آبائِّهِّ
بختیِّ بهشتیان این است که در آنجا برای و از کمال نیک(«: 25وَ هُمْ فِّیها خالِّدُونَ )»

و با یعنی بقای همیشگی که هرگز انتها و انقطاع ندارد. « خلود»مانند. همیشه می
 بایددى زندگى خواهند کرد و پایانى براى آن نیست. همسران خویش  در رفاه و آرامش أب
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ا در آخرت این نگرانى إصلا  ما در دنیا نگرانِّ از دست دادن نعمت تگف ها هستیم، ام 
 وجود هم ندارد.

بهشت تنها برای کسی است که دو صفت را در خود داشته باشد: یکی  قابل تذکر است که:
ل بهشت که در قرآن و سنت وارد شده است إیمان و دومی عمل صالح و سایر اوصاف اه

 گردند.زیر این دو صفت داخل می
کاررفته بار در قرآن کریم بهنزدیک به شصت«: آمنوا وعملوا الصالحات»عبارت: 

 دیگرند.؛ و این خود نشان دهنده آن است که ایمان و عمل صالح لازم و ملزوم یکاست
 بر عمل صالح مقدم قرار گرفته است. ولى ناگفته نماند که؛ همیشه ذکر إیمان  

یکی از آن »اند: در حدیث شریف آمده است که: هر مرد بهشتی دو همسر دارد. علما گفته
 «.دو، از زنان دنیاست و دیگری از زنان بهشت

 ای است که هرگز گسست و إنقطاعی ندارد.بقای دایم وهمیشگی«: خلود»
ند شد و پایدار و شادمان و دور از مرگ، زندگي یعنی اینها هیچ گاه ازبهشت رانده نخواه

 (.71)سورهٔ زخرف آیهٔ: مي کنند.
فیها ویشربون، ولا یتفلون،  یأكلون الجنة أهل إن»است: همچنین در حدیث شریف آمده 

 كرشح ؟ قال: جشاء ورشحالطعام ولا یتمخطون، قالوا: فما بال ولا یبولون، ولا یتغوطون
همانا أهل بهشت در بهشت ». «النفس والتحمید كما تلهمون حالـمسك، ویلهمون التسبی

کنند و نه آب آشامند، نه آب دهان می أندازند، نه إدرار و مدفوع میخورند ومیمی
آروق و شود؟ فرمودند: به خورند چه میأندازند. إصحاب گفتند: پس غذایی که میمیبینی

« الحمدلله»، و «سبحان الله»ندن شود. و خوا، دفع میترشح عرقی چون ترشح مشک
 .«شود که نفس کشیدن برای شما.برآنان چنان إلهام می

  خوانندهٔ معزز!
 تا این آیهٔ مبارکه سه موضوع اساسی وضروری به بیان گرفته شد:

 ایم و چه بودیم؛كه ما از كجا آمده« مبدأ» - 1
 كه با چه تغذیه كنیم و كجا زندگى نمائیم؛« معاش» - 2
سان خواهد بودكه أ« معاد» - 3  .نجام ما چِّ

 خوانندگان محترم!
( در بارهٔ فواید ضرب المثل قرآنی برای مردم و مظاهر 29الی  26در آیات متبرکه )

 قدرت حق تعالی در هستی، به بحث گرفته میشود.

ذِینَ آمَنوُا إنَِ اَللَّ لََ یسَْتحَْیِي أنَْ یَضْرِبَ مَثلًَا مَا بَعوُضَةً فمََا فَوْقَهَا فأَمََا الَ 
 فَیَعْلمَُونَ أنَهَُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأمََا الذَِینَ كَفرَُوا فَیَقوُلوُنَ مَاذَا أرََادَ اَللُّ بِهَذَا مَثلَاً 

 ﴾۲۶﴿ یضُِلُّ بهِِ كَثِیرًا وَیَهْدِي بهِِ كَثِیرًا وَمَا یضُِلُّ بهِِ إِلََ الْفاَسِقِینَ 
تر از آن، پس د از اینکه هر مثلی را بزند، پشۀ باشد یا کوچککنالله حیا نمی به راستی 

دانند که آن حق است و از جانب پروردگارشان است. و اما کسانی که إیمان آورده أند می
گویند: الله از این مثال چه قصدی داشته است؟، )الله( با آن اند میکسانی که کفر ورزیده

کند ولی جز فاسقان را با آن گمراه ی را هدایت میبسیاری را گمراه کرده و با آن بسیار
 (.۲۶) کند.نمی

 تشریح لغات و اصطلاحات:

(: شرم ندارد، ترک نمی« یَستحَي»  کند. مراد در إینجا ترک نکردن ضرب المثل  )حَي 
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است. باید گفت که: حیا و شرم در مواردى است كه كار شرعا ، عقلا  یا عرفا  مذموم 
ا در بیا ما، زاید براي تأکید «: مَثلَا  ما»ن حقایق، شرم و خجالت پسندیده نیست.باشد. ام 

پشه، پشه ی ریز و کوچک. «: بَعوُضَة»پستي و حقارت؛ یعنی مثلا  پشه اي ریزه... 
 کمتر از پشه. «: فمََا فوَقهََا»
قینَ » ب«: الفاسِّ طهُ أصل فِّسق در لغت عرب، بیرون رفتن و جُستن است. مثلا : فَسَقَتِّ الرُّ

ها: خرما از پوست خود بیرون پرید. )فرقان(. ن قشرِّ  مِّ

 تفسیر:
وَ لَقَدْ »ى مردم است و از هر نوع مثلى نیز در آن آمده است: هاى قرآن، براى همهمثال

نْ كُلِّ  مَثلَ   ها را نباید ساده (: البت ه این مثل58/)سوره روم« ضَرَبْنا لِّلنَّاسِّ فِّي هذَا الْقرُْآنِّ مِّ
وَ تِّلْكَ الْأمَْثالُ »كنند: ورد، زیرا دانشمندان، حقیقت و باطن آن را درك مىبحساب آ

لهُا إِّلاَّ الْعالِّمُونَ  بهُا لِّلنَّاسِّ وَ ما یعَْقِّ (: در مثال زدن، تذك ر، تفهیم، 43)عنكبوت، « نَضْرِّ
 بردارى از حقایق نهفته است.تعلیم، بیان و پرده 

رد بر إعتراضات کفار و منافقان نازل فرمود هنگامی  خداوند متعال این آیه مبارکه را در
ها را بیاورد. همچنین که گفتند: الله متعال  والاتر و بزرگتر از آن است که این چنین مثل

شیاء شایسته أگفتند: در قرآن زنبور عسل و عنکبوت و مورچه ذکر شده است و ذکر این 
کلام پروردگار جهانیان! الله متعال  در  نیست که در کلام فصحاء و ادباء بیاید چه رسد به

بَ مَثلَا  »جواب چنین شبهه فرمود:  َ لا یَسْتحَْیِّی أنَْ یَضْرِّ ما یعنى الله از آوردن  «:إِّنَّ اَللَّ 
؛ فرق نمی کند، پشه باشد یا بالاتر از آن یعنی دارى و إمتناع نمى ورزد هیچ مثلى خود

     یز، یا بزرگ و با أهمیت.عم از این که کوچک باشد ویا خورد و ناچ)أ
:برای یک حال . مثل زدن در گفتار این است کهمثل: در لغت به معنی شبیه و نظیر است

، چیزی بیان شود که مناسب آن حال باشد و با ذکر آن مثل، حسن وقبح پنهان آن حال
 آشکار گردد.

ز آوردن پَشه باشد یا چیزى یعنى أعم از این که این مثل عبارت ا«: بَعوُضَة  فمَا فوَْقهَا»
ناچیزتر از آن. همان طور که از خلق و ایجاد آن امتناع نمى ورزد، از آوردن آن به 

 عنوان ضرب المثل نیز إستنکاف نمى کند.
مْ » نْ رَب ِّهِّ ینَ آمَنوُا فیَعَْلَمُونَ أنََّهُ الَْحَقُّ مِّ ا الََّذِّ ز ها ادانند که این مثلیمان میإأما أهل  «:فَأمََّ

ها گویند باطل است و این مثلمتعال  ثابت و حق است و آنچه کفار و منافقان می جانب الله
 بخاطر بطلان ادعاهای باطل گرایان بیان شده است.

ُ بِّهذا مَثلَا  » ینَ کَفَرُوا فیََقوُلوُنَ ماذا أرَادَ اَللَّ  ا الََّذِّ ما کفار و بیماردلان با تعجب أ«: وَ أمََّ
ارزش چه مقصدی دارد؟ واقعا  در مثال ناچیز و بیأمتعال از آوردن چنین گویند: الله می

گیر و یابد، ولى شخص بهانهجو، از هر نورى راه را مىانسانِّ حقیقت می یابیم که:
 مشکلتراش، به هر چراغى وهر روشنی دست به بهانه وإنتقاد میزند.

ی بِّهِّ کَثِّیرا  »  لُّ بِّهِّ کَثِّیرا  وَ یَهْدِّ های کفار فرمود که گویی متعال در جواب یاوهالله«: یضُِّ
ها این است که بوسیلۀ آن بسیاری )چون منافقان( قصد الله متعال از بیان واوردن این مثل

در نتیجه به گمراهى گمراهان را گمراه سازد و بسیاری )چون مؤمنان( را هدایت نماید. 
 و هدایت اهل ایمان افزوده مى شود.

لُّ » قِّینَ )وَ ما یضُِّ  یعنى جز آنان که از اطاعت و فرمان الله متعال به  («: 26بِّهِّ إِّلاَّ الَْفاسِّ
 کس به این مثل یا این قرآن گمراه نمى در رفته اند و آنان که آیاتش را انکار مى کنند هیچ
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 شود. 
واقعیت چنین جز کسانی که از فرمان إلهی سر باز زدند و از جادۀ حق منحرف  بلی!

شود. پس سخنان الله متعال را سَبک شمردند، کسی دیگر از راه حق گمراه نمیگشتند و 
متعال فاسق شدند، الله متعال به سبب این فسقشان،  وقتی ایشان با سبک شمردن سخنان الله

 آنان را گمراه نمود.

  فسِق:

فسقت الرطبه عن قشرها: خرمای »گویند: در لغت به معنی خارج شدن است، أعراب می
 «.خود خارج شداز پوست رطب

باشد و بر کسانی که به میأما فِّسق در عُرف شرع: به معنای خروج از طاعت الله متعال 
شود. إطلاق می -هردو  -روند حق تعالی بیرون میسبب کفر یا به سبب گناه از دایره طاعت

سق کافر شود، لیکن فکار هردو میشامل کافر و مؤمن گنهـ« فاسق»بنابراین، إصطلاح 
شود، اما طلاق میإکار هردو . ولی با آن که صفت فسق بر کافر و مؤمن گنهـشدیدتر است

 نه مؤمنان. ،، کافرانند«فاسقون»آیه کریمه از مراد این
 .فسق، بصورت کل موجب گمراهى ومانع شناخت حقایق است باید گفت که:

های قرانی که: آوردن مثل قابل تذکر است همانطوریکه در آیه مبارکه هم تذکر یافت
 گردد.باعـث هدایت مؤمنان و گمراهی منافقان می

گمراه نمودن گمراهان تنها بخاطر مشیئت الهی نیست، بلکه علاوه برآن بخاطر وجود 
 کند.علتی است که الله تعالی به سبب آن بنده را گمراه می

 :27ـ  26شأن نزول آیات 
ی با اسانیدش روایت کرده است: هنگامی که الله متعال  این دو  ابن جریرطبری از سُد ِّ

ی اسْتوَْقَدَ نَارا  بقره: »مثل را بر منافقان زد،  ...  17مَثلَهُُمْ کَمَثلَِّ الَّذِّ نَ السَّمَاءِّ و أوَْ کَصَی ِّب  م ِّ
ها را منافقان گفتند: خدا بسیار برتر و بزرگوارتر است از آن که این مثل«:  19بقره: 

ینَ آمَنوُاْ » الله  بیاورد. آنگاه ا الَّذِّ ا بَعوُضَة  فمََا فَوْقهََا فَأمََّ بَ مَثلَا  مَّ َ لاَ یَسْتحَْیِّی أنَ یَضْرِّ إِّنَّ اللََّّ
ُ بِّهَـذَا مَثلَا   ینَ کَفرَُواْ فیََقوُلوُنَ مَاذَا أرََادَ اللََّّ ا الَّذِّ مْ وَأمََّ ب ِّهِّ ن رَّ لُّ بِّ فیَعَْلَمُونَ أنََّهُ الْحَقُّ مِّ هِّ کَثِّیرا   یضُِّ

قِّینَ ) لُّ بِّهِّ إِّلاَّ الْفَاسِّ ی بِّهِّ کَثِّیرا  وَمَا یضُِّ یثاَقِّهِّ 26وَیَهْدِّ ن بعَْدِّ مِّ ِّ مِّ ینَ ینَقضُُونَ عَهْدَ اللََّّ ( الَّذِّ
رُونَ ) دُونَ فِّی الأرَْضِّ أوُلَـئِّکَ هُمُ الْخَاسِّ ُ بِّهِّ أنَ یوُصَلَ وَیفُْسِّ را (.« 27وَیَقْطَعوُنَ مَا أمََرَ اللََّّ

 نازل کرد.
واحدی از طریق عبدالغنی بن سعید ثقفی از موسی بن عبدالرحمن از ابن جریج ازعطاء  

های مشرکان را بیان از ابن عباس )رض(  روایت کرده است: چون خدا )عیوب( بتُ
نْهُ ضَعفَُ الطَّالِّبُ وَ » کرد و گفت: ( » 73الْمَطْلوُبُ )وَإِّن یَسْلبُْهُمُ الذُّبَابُ شَیْئا  لاَّ یَسْتنَقِّذوُهُ مِّ

توانند آن را از مگس پس بگیرند هم طالب و ها بگیرد نمیو اگر مگس چیزی را از آن
ها مثل خانه ها را متذکر شد و گفت: آن(. و بدی بت73)حج: « هم مطلوب هردو ناتوانند
هستند. مشرکان گفتند: دیدی، خدا در قرآنی که به محمد  ،اساس(عنکبوت )سست و بی

کند؟ پس این آیه نازل ها چه میکرد مگس و عنکبوت را هم یادآور شد آیا با این مثل نازل
 شد. 

الذَِینَ یَنْقضُُونَ عَهْدَ اَللِّ مِنْ بَعْدِ مِیثاَقهِِ وَیقَْطَعوُنَ مَا أمََرَ اَللُّ بهِِ أنَْ یوُصَلَ 
 ﴾۲۷﴿ وَیفُْسِدُونَ فيِ الْأرَْضِ أوُلَئكَِ هُمُ الْخَاسِرُونَ 
 شکنند و آنچه را الله دستور به پیوستن آن همان کسانی که عهد الله را پس از بستن آن می
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 (۲٧) اند.کنند، ایشان زیان کارانداده است قطع کرده و در زمین فساد می
 تشریح لغات و اصطلاحات:

نقض: به معنای شکستن و از هم گسستن چیزی است که محکم  می شکنند.«: ینَقضُُونَ »
 د و بسته شده باشد، اعم از بنا یا ریسمان یا عهد.منعق

ای است که پایبندی به آن در قرآن کریم به : عهد الله متعال: أوامر و نواهیعهد و پیمانی
 .؛ چون طاعت حق تعالی و خودداری از نواهی ویبندگان سفارش شده است

یثاَقِّ » به طوری که شکستن آن شود، آنچه که یک چیز به وسیله آن محکم ساخته می«: مِّ
 .عهد: محکم ساختن پیمان با سوگند استدشوار باشد. میثاق

 تفسیر:
یثاقِّهِّ » نْ بَعْدِّ مِّ ِّ مِّ ینَ ینَْقضُُونَ عَهْدَ اَللَّ  همان کسانی که عهد الله  را پس از بستن آن »«:الََّذِّ

آن را گردن عهد خداوند متعال  اقرار کرده و متابعت یعنی آنان اولا  به« کنندنقض می

 شده وعهد خویش را شکستند. کافرنهادند، ولی بعدا  

از جمله إیمان به محمد صل ى اللَّ  علیه و سل م. یا این که تمام عهد و پیمان ها را از قبیل: 
 یمان به الله  و تصدیق پیامبران و عملى کردن دستورات شرایع را نقض مى کنند.إ

ینَ »ى دایمی فاسقان است. نى، شیوهشكباید با تمام صراحت گفت که: پیمان قِّینَ. الَّذِّ الْفاسِّ
)فعل مضارع، نشانه دوام و استمرار است.( بنا  ما نباید به  پیمان فاسقان، « ینَْقضُُونَ 

كند، به عهد و پیمان دیگران اعتماد کنیم. مطمین باشید انسانیکه: پیمان الهی را نقض مى
 ت.به هیچ صورت، قیمت وفادار نخواهد داش

ِّ »متوجه باشید! در جمله  آیه مبارکه این فهم را با تمام وضاحت میرساند که: « عَهْدَ اللََّّ
انسان در برابر پروردگار با عظمت خویش  مسئول وجوابگوی  است، چون با عقل و 

 فطرت خود، با او عهد و میثاق بسته كه به احكام دین عمل كند.
های الهی که در این آیه مبارکه مطرح عهد وپیمان بصورت کل باید بعرض رسانید:

 گردیده، متعد د است:
پیمان گرفته تا آیات الهی را به مردم برسانند، طوریکه در آیهٔ  ءخداوند متعال از أنبیا

تاب  وَ » آل عمران( می فرماید:  هٔ سور /81) نْ كِّ یثاقَ النَّبِّیِّ ینَ لمَا آتیَْتكُُمْ مِّ ُ مِّ وَ إِّذْ أخََذَ اللََّّ
كْمَ  ننَُّ بِّهِّ وَ لتَنَْصُرُنَّهُ....حِّ )و )به یاد آور( « ة  ثمَُّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّ قٌ لِّما مَعَكُمْ لَتؤُْمِّ

هنگامى كه خداوند متعال از پیامبرانِّ )پیشین( پیمان گرفت كه هرگاه به شما كتاب و 
رد، باید كحكمتى دادم، سپس پیامبرى به سوى شما آمد كه آنچه را با شماست تصدیق مى

 به او إیمان آورید واو را یارى كنید.(.
نْ » سوره احزاب( می فرماید: 7ویا هم در آیهٔ ) نْكَ وَ مِّ یثاقهَُمْ وَ مِّ نَ النَّبِّیِّ ینَ مِّ وَ إِّذْ أخََذْنا مِّ

یمَ وَ مُوسى یثاقا  غَلِّیظا   نوُح  وَ إِّبْراهِّ نْهُمْ مِّ یسَى ابْنِّ مَرْیَمَ وَ أخََذْنا مِّ به یاد آور( )و «. وَ عِّ
 هنگامى كه ما از پیامبران پیمان گرفتیم، و )همچنین( از تو واز نوح و ابراهیم و موسى

ى آنان پیمانى استوار گرفتیم )كه در اداى مسئولی ت و فرزند مریم، و از همه و عیسى
 دعوت كوتاهى نكنند(.

ه مردم نیز عهد گرفته، به فرمان الهی عمل کرده و ر اه شیطان را رها وهمچنان ازعام 
نْ  »سوره اعراف( می فرماید: 172طوریکه در )آیه . کنند نْ بَنِّي آدَمَ مِّ وَ إِّذْ أخََذَ رَبُّكَ مِّ

یَّتهَُمْ وَ أشَْهَدَهُمْ عَلى مْ ذرُِّ  هِّ مْ أَ لَسْتُ بِّرَبِّ كُمْ قالوُا بَلى ظُهُورِّ هِّ دْنا أنَْ تقَوُلوُا یوَْمَ الْقِّیامَةِّ  أنَْفسُِّ شَهِّ
آدم، )و )به یاد آور( زمانى كه پروردگارت، از پشت بنى«. 172»كُنَّا عَنْ هذا غافِّلِّینَ  إِّنَّا
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ی ه آنان را بر گرفت و آنان را گواه بر خودشان ساخت )و فرمود:( آیا من  فرزندان وذر 
قرار گرفتن إگفتند: بلى، ما گواهى دادیم )كه تو پروردگارمایى، این  پروردگار شما نیستم؟

 ى آدم براى آن بود( تا در روز قیامت نگویید: ما از این، غافل بودیم.(.هاز ذری  
همچنان آن عهد که ازمردمان گرفته شده که؛پروردگار با عظمت علم کتاب  را به آنان 

تابَ لتَبَُیِّ ننَُّ »نصیب فرموده است. طوریکه می فرماید: ینَ أوُتوُا الْكِّ یثاقَ الَّذِّ ُ مِّ هُ وَ إِّذْ أخََذَ اللََّّ
مْ وَ اشْترََوْا بِّهِّ ثمََنا  قَلِّیلا  فبَِّئسَْ ما یَشْترَُونَ  هِّ )آل « لِّلنَّاسِّ وَ لا تكَْتمُُونَهُ فنَبََذُوهُ وَراءَ ظُهُورِّ

()و )به یاد آور( زمانى كه خدا از كسانى كه به آنان كتاب )آسمانى( داده 187عمران 
ن كنید و كتمانش نكنید، پس آنها آن شد، پیمان گرفت كه حتما  باید آن را براى مردم بیا

 اى كردند.سرشان انداختند وبه بهاى كمى مبادله كردند، پس چه بد معامله)عهد( را پشت
نَ »وفای به عهد، کمالی است که خداوند خود را به آن ستوده است؛  هِّ مِّ وَ مَنْ أوَْفی بِّعهَْدِّ

 ِّ ی به عهد حت ی نسبت به مشرکان لازم کیست که بهتر از الله به پیمانش وفا کند؟. وفا« اللَّ 
مْ »است؛  مْ عَهْدَهُمْ إِّلی مُدَّتِّهِّ وا إِّلیَْهِّ تا پایان مد ت قرارداد به پیمانی که با مشرکان « فَأتَِّمُّ

   .سوره رعد پیمان شکنان لعنت شده اند 25بسته اید وفادار باشید. همچنین در آیه 
ُ بِّهِّ أنَْ » کنند تمام آنچه را که ها همچنان قطع میاین«: یوُصَلَ وَ یَقْطَعوُنَ ما أمََرَ اَللَّ 

متعال به آن امر فرموده؛ از قبیل صله ى ارحام و خویشاوندى،نیکی به والدین،  خداوند
« ما»رعایت حقوق همسایگان، قطع صله ى بین پیامبران، و ترک دوستى مسلمانان، لفظ 

شود که الله متعال از قطع آن  در ایه مبارکه عام است و شامل قطع تمام مواردى مى
راضى نیست. خلاصه اینکه به این ترتیب نه با آفریدگار از دَر صداقت وارد شدند و نه 

 با مخلوق از دَر وفا.
دُونَ فِّی الَْأرَْضِّ » ها در زمین دست به فساد علاوه بر تمام آنچه گفته شد این«:وَ یفُْسِّ
ند دستگی، و جنگ و جدال در بین مردم ایجاد نمایند فتنه، اختلاف، چزنند و تلاش میمی

 نمایند.کنند و علیه مسلمانان دسیسه وتوطیه چینی می
در این سه جمله فسق و فاسق به طور کامل تعریف شده اند. نتیجه ی حتمی قطع روابط  
بین خدا و انسان و انسان و انسان و یا خراب و فاسد کردن این روابط فساد است که این 

 به وجود می آورد او فاسق است.فساد را 
رُونَ )» کاران اند، کسانی که خود، زندگی و ها واقعا  زیاناین( «: 27أوُلئِّکَ هُمُ الَْخاسِّ

ها بیشتر و شدیدتر در هلاکت واقع کس از اینشان را باختند. به این ترتیب هیچسعادت
شود ولی ران مینشده و در معامله زیان ندیده است؛ زیرا خسارت و زیان مالی جب

ها به این سبب است که شود، همۀ اینها هرگز جبران نمیخسارت و زیان دین و ارزش
شود و نظر به بزرگی خسارت این کافران دائمی و شامل هردو سرای )دنیا و آخرت( می

ألََا »ها محصور دانسته و فرموده است: و شد ت این زیان پروردگار خسارت را در آن
لِّكَ هُوَ   .(15الزمر: آگاه باشید که این است زیان آشکار)سوره « ٱلۡخُسۡرَانُ ٱلۡمُبِّینُ  ذََٰ

زند، نه  الله درنهایت باید بعرض رسانید شودکه: عهدشكن درنهایت امر به خود ضربه مى
 متعال.

 ! ادای حقوق شرعی واجب است و تخلف از آنها گناه کبیره میباشد
یقطعون ما أمر الله به أن »ی می نویسد: از جمله علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبند

آیه مبارکه واضح وروشن میشود که حفظ تعلقاتی که شریعت اسلام به آنها « یوصل
دستور داده است لازم و قطع آنها حرام میباشد زیرا دین و مذهب در واقع رعایت قوانین 
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ند، صلاح و فساد و مقرراتی است که برای ادای حقوق الله و حقوق مردم وضع شده ا
عالم وابسته به حفظ یا شکستن همین تعلقات میباشد. بدین جهت قطع این تعلقات را در 

، «اولئك هم الخاسرون»علت فساد در عالم میداند. در « یفسدون في الأرض»جمله 
خاسر کسی است که با احکام مذکور مخالفت می کند. همچنین اشاره به این نکته است که 

حقیقی همان خسارت آخرت است که خسارت دنیا برابر آن بسیار ناچیز  خسارت و زیان
 .و حقیر و غیر قابل مقایسه می باشد

 ﴾۲۸﴿ نَ كَیْفَ تكَْفرُُونَ باِلَلِّ وَكُنْتمُْ أمَْوَاتاً فأَحَْیاَكُمْ ثمَُ یمُِیتكُُمْ ثمَُ یحُْیِیكُمْ ثمَُ إلِیَْهِ ترُْجَعوُ
د؟ در حالی که شما مردگان بودید، و او شما را زنده کرد، چگونه به خداوند کافر می شوی

سپس شما را می میراند، سپس شما را زنده می کند، آنگاه به سوی او باز گردانده می 
 (۲٨) شوید.

 تشریح لغات و اصطلاحات:
در نطفه و در رحم و  -خدا شما را «: فَاحَیاکُم» بیجان بودید، خاک بودید.«: کُنتمُ امَواتا»
یتکُُم»جان بخشید.  -اي بعد از آن دنی باز «: ثمَُّ یحُیِّیکُم» سپس شما را مي میراند.«: ثمَُّ یمُِّ

 شما را زنده مي گرداند.

 تفسیر:
« ِّ کنید حال آنکه شما چگونه الُوهیت پروردگار خویش را إنکار می«: کَیْفَ تکَْفرُُونَ بِّاللّ 

 یجاد کرد؟!در عالم عدم و نیستی قرار داشتید و او شما را ا
نطفه اى بودید در صلب  در حالیکه قبل از آفرینش چیزی معدوم بودید«: وَ کُنْتمُْ أمَْواتا  »

و الله متعال شما را از عدم خلق نمود و در شما روح «: فَأحَْیاکُمْ »پدران و رحم مادران. 
یتکُُمْ » ،دمید و روز «:  یحُْیِّیکُمْ ثمَُّ »میراند، و وقتی أجلتان فرا رسد شما را می«: ثمَُّ یمُِّ

ثمَُّ  »کند و در عرصه محشر با شما محاسبه خواهد کرد، قیامت دوباره شما را زنده می
آنگاه براى محاسبه ى اعمال نزد او برمى گردید، و در روز («: 28إِّلیَْهِّ ترُْجَعوُنَ )

 رستاخیز مکافات ویا مجازات خویش مى بینید.
شما قبل از آن که آفریده شوید، » رکه نگاشته است: ابن عباس )رض( در تفسیر آیه مبا

خاک بوده اید، و این خود، یک مرگ است، آن گاه شما را آفرید و زنده گردانید، و این 
حیات است، باز شما را می میراند و به گورهایتان می روید، و این مرگ دوم است، باز 

ری است. بنابراین، در اینجا شما را در روز قیامت زنده می گرداند، پس این حیات دیگ
 «.دو مرگ و دو زندگی است
قالوا ربنا »نیز مؤید این معنی است. « غافر » ( از سوره ی 40طوریکه آیه کریمه ی )

گفتند: پروردگارا! ما را دو بار میرانده و دو بار زنده کرده « أمتنا اثتین، و أحییتنا اثنتین
  «.ای

شناسى، فكر در آفرینش خود و جهان است. حضرت قابل تذکر است که: بهترین راه خدا
یتُ »ابراهیم علیه السلام در مقام اثبات خداوند به دیگران فرمود:  ي یحُْیِّي وَ یمُِّ « رَبِّ يَ الَّذِّ

ى حیات میراند. تفك ر در پدیدهكند ومى( پروردگار من كسى است كه زنده مى258)بقره، 
كند كه اگر حیات از خود انسان بود، باید مى واندیشیدن در مسئله مرگ، انسان را متوجه

فرماید: شود؟! خداوند مىهمیشگى باشد. چرا قبلا  نبود، بعدا  پیدا شد وسپس گرفته مى
شود، پس بدانید كه زنده شدن مجد د شما جان، جاندار مىاكنون كه دیدید چگونه موجود بى
 در روز قیامت نیز همینطور است.
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شود؛ از ه الله تعالی مخالف عقل و فطرت بوده و سبب انکار و تعجب میبنا  باید گفت: کفر ب
كَیۡفَ تكَۡفرُُونَ »این رو،  الله تعالی بخاطر انکار بر کافران این سوال تعجب انگیز را کرد: 

.ِّ همین که الله تعالی انسان را از نیستی به هستی  «.ورزیدچگونه به الله کفر می». «..بِّٱللَّّ
کند؛ خود دلیلی است بر وحدانیت اوتعالی هم او را میرانده و سپس زنده می آورده و باز

 در ربوبیت و هم در الُوهیت.

هُوَ الذَِي خَلقََ لَكُمْ مَا فِي الْأرَْضِ جَمِیعاً ثمَُ اسْتوََى إلِىَ السَمَاءِ فسََوَاهُنَ سَبْعَ 
 ﴾۲۹﴿ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ 

سوی آسمان در زمین وجود دارد برایتان آفرید، باز به)از نعمتها( ی است که آنچه او ذات
 (.۲۹به صورت هفت آسمان مرتب نمود و او به هر چیز آگاه است. )قصد کرد و آن را 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
رساند. بلکه مراد این است که: سپس. این إصطلاح در اینجا ترتیب زمانی را نمی«: ثمَُّ »

ها ها و زمین را قبلا  به صورت گازهای پراگنده آفریده است و بعدا  آسمانخداوند آسمان
ای که قابل زیست وزندگی باشد در آورده است را هفت تا نموده و زمین را به گونه
ر نشود زمین قبل از آسمان11)ملاحظه: شود سورهٔ فص لت/ آیهٔ  ها پدید آمده (. لذا تصو 

 باشد. 
  «.ترجمۀ معانی قرآن» قصد کرد. ،اش بر آن قرار گرفتاراده: «اسْتوَي»

 تفسیر:
یع ا» ا فِّی الْأرَْضِّ جَمِّ ی خَلقََ لکَُم مَّ ذاتی است که آنچه را که در زمین است   الله «:هُوَ الَّذِّ

 ،بخاطر تکریم شما آفرید تا از آن به عنوان توشه و منفعت تا زمان معین بهره بگیرید
با « آسمان قصد کردبه سوی»بعد از آفرینش زمین « سپس»: «وى إلَِى الَسَماءِ ثمَُ اِسْتَ » 

فَسَوّاهُنَ سَبْعَ  »خود اوست اراده خویش، به قصدی درست و استوار که مخصوص به
این هم دلیل قدرت درخشان  آن را به صورت هفت آسمان استوار درآورد. :«سَماواتٍ 

وَ هُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ  »ای در آنها نیست،نظمیلل و بیای که هیچ خگونه به وروشن است.
از تمام آنچه خلق کرده و به وجود آورده است، علم و آگاهى کامل دارد.  ( «:29عَلِیمٌ )

آیا درک نمى کنید و عبرت نمى گیرد که هر آن کس بر خلق چنان موجوداتى تواناست 
ا نیز دارد؟ بلی به همه چیز که از خلق شما مهمتر است، قدرت برگشت دادن شما ر

 تواناست.
تان  این آیه كریمه بیان نعمت دیگرى است؛ نعمتى كه شما را آفرید و براى بقاء و انتفاع

شیاء خوردنى، پوشیدنى، نوشیدنى و سایر لوازم آنها را پدید آورد؛ أدر زمین هرگونه 
 گردد. آسمانهاى عدیده را برافراشت، تا از آن هرگونه منفعت شما تأمین

 ند و هیچ چیز بی فایده خلق نشده:أ شیاء جهان مفیدأهمه 
مبارکه به صراحت اشاره می کند که أصل در  هٔ گویند: فحوای این آی یدانشمندان اصول

أشیاء، إباحه و جواز انتفاع و سود بردن از همه ی آفریده های الله در روی زمین است، 
جز الله  کسی حق اباحه و یا منع آن  -شد. چون مگر این که دلیلی بر منع إنتفاع موجود با

 را نخواهد داشت و او بر هر چیزی دانا و تواناست.
هیچ چیزی در دنیا وجود ندارد که إنسان بیواسطه یا با  باید خاطر نشان ساخت که:

واسطه از آن إستفاده نکند خواه آن چیز سود مادی داشته باشد یا سود اخروی. انسان 
از چیزها را در غذا، دارو و سایر موادی که از آنها استفاده می کند، در فواید بسیاری 
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می یابد. در حالی که به فواید بسیاری از چیزهای دیگر که به او سود میرسانند، آگاهی 
ندارد. حتی اگر تأمل شود اشیاء و حیوانات سمی و نیز چیزهای که برای انسان حرام اند 

 )فرقان(. .انسان میرسدبنحوی و از جهتی سود آنها به 
 خوانندگان گرامی!
( موضوعات در بارهٔ خلافت إنسان در زمین و آموختن 39الی  30در آیات متبرکه )

 کلمات  و نامها، بزرگداشت آدم و حوا درجنت و نقش شیطان، به بحث گرفته میشود.

یفةًَ قاَلوُا أتَجَْعلَُ فیِهَا مَنْ یفُْسِدُ وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنيِّ جَاعِلٌ فيِ الْأرَْضِ خَلِ 
سُ لكََ قاَلَ إِنيِّ أعَْلمَُ مَا لََ  مَاءَ وَنَحْنُ نسَُبحُِّ بِحَمْدِكَ وَنقُدَِّ فِیهَا وَیسَْفِكُ الدِّ

 ﴾۳۰﴿ تعَْلمَُونَ 
من در زمین جانشینی قرار  و آن زمان را یاد آر که پروردگارت به فرشتگان فرمود:

کند و خونها را گماری که در آن فساد میتگان( گفتند: آیا در آن کسی را میدهم، )فرشمی
گوییم و ستایش و پاکی تو را بیان میداریم؟! ریزد، در حالی که ما به حمد تو تسبیح میمی

فرمود: من )از این جانشین و قرار گرفتنش در زمین اسراری( می دانم که شما نمی 
 (۳٠دانید. )

 طلاحات:تشریح لغات و اص
لْمَلَائِّكَةِّ » در عربی پیام آور است. ترجمه ی « ملک»به فرشتگان، معنای اصلی «: لِّ

لفظی همین کلمه فرستاده یا فرشته است. فرشته ها تنها نیروهای غیر مادی که هویت 
نداشته باشند، نیستند. بلکه ایشان را با هویتی هستند که خدای بلندمرتبه در تدبیر و 

مرو و سلطنت عظیم الشأن خود از آنها کار می گیرد. این طور باید فهمید چرخاندن این قل
که ایشان کارگزاران سلطنت الهی اند که دستورهای خدا را اجرا می کنند. نادانان به 
اشتباه آنان را سهیم در خدایی خدا گمان داشته و برخی آنان را فامیل و خویشاوند الله 

 ار داده به پرستش آنان پرداخته اند. )تفهیم القرآن(.متعال پنداشته آنان را معبود قر
لٌ »محذوف و به معنای آن وقت است.« اذکر»مفعول «: إِّذ» سازنده، قرار «: جَاعِّ

یعنی: جانشین یا کسی که در پی دیگری بیاید که قبل از وی وجود « خلیفه»دهنده... 
جانشین همدیگر، «: خَلیفة»علیه السلام است.  داشته است. مراد از خلیفه در این آیه آدم

آدم جانشین موجوداتی از نوع حیوان ناطق پیش از خود یا جانشین اجنه، یا فرشته و... 
 بود، نه جانشین الله.

مفسرتفهیم القرآن می نویسد: خلیفه یعنی کسی که در ملک کسی اختیاراتی را که صاحب 
، بلکه نایب مالک أصلی ملک به او تفویض کرده است، به کار ببرد. خلیفه مالک نیست

است. إختیارات او از آن خود او نیستند، بلکه إختیاراتی هستند که مالک به او داده است. 
او حق ندارد طبق خواسته ی خود عمل کند، بلکه باید خواسته ی مالک را برآورده 

سازد. اگر او خودش را صاحب ملک بداند و اختیارات خود را بنا به میل خود به کار 
ندد، یا کسی دیگر را به جز از مالک اصل مالک قرار دهد و به پیروی خواسته های بب

او و عمل به دستورات او بپردازد، همه ی این کارها سرکشی و نافرمانی به شمار 
 خواهند آمد. )تفهیم القرآن(.

 تفسیر:
ن آفریده ى مواهب زمین را براى إنساى متبرکه قبل خواندیم كه خداوند متعال، همهدر آیه

ى خلافت انسان در زمین را مطرح میفرماید  که  است. در این آیه و آیات بعد، مسأله
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نگرانى فرشتگان از فسادهاى بشر و توضیح و توجیه الله متعال  و سجده آنان در برابر 
 نخستین واولین  انسان را بدنبال دارد.

به بیان گرفته  و بر بندگان متعال  موضوع آغاز خلقت را هکذا در این آیه متبرکه الله
نهد که پدرشان را إکرام کرده و او را در زمین جانشین قرار داده و به منظور منت می

 تجلیل از مقامش ملائکه را به سجده نمودن به پیشگاه او دستور فرموده  است.
الله متعال ملائکه را نه از روی مشاوره، بلکه بخاطر بیرون آوردن آنچه در ضمیر شان 

علیه  متعال ملائکه را از فرستادن آدم بود مورد خطاب خود قرار داد. پس از آنکه الله
 .السلام به زمین آگاهی داد

یعنى اى محمد! به یاد آور و براى قومت بیان وبازگو کن «: وَ إِّذْ قالَ رَبُّکَ لِّلْمَلائِّکَةِّ »
لٌ فِّی اَ » هنگامي كه پروردگار تو به فرشتگان گفت: یعنى همانا «:لْأرَْضِّ خَلِّیفَة  إِّن ِّی جاعِّ

من در روی زمین جانشینى را خلق کرده و آن را نماینده ى خود قرار مى دهم که در 
انجام دادن احکام در زمین جانشینم باشد. این جانشین عبارت است از آدم، یا جمعى که 

 در قرون بعد و در میان نسل هاى آینده جانشین یکدیگر باشند.
است که: انسان،جانشین دائمى خداوند متعال در زمین است. )كلمه قابل یادآوری 

لٌ »  اسم فاعل و رمز تداوم را بیان میدارد.(.« جاعِّ
آفرینش ملائكه، قبل از آدم بوده است. زیرا خداوند آفریدن انسان را با  هکذا باید گفت که:

 آنان در میان گذاشت.  
دُ فِّ » ماءَ قالوُا أَ تجَْعلَُ فِّیها مَنْ یفُْسِّ فرشتگان با تعجب و شگفتى و به «: یها وَ یَسْفِّکُ الَد ِّ

فرستی که با شرک ورزیدن و آیا کسی را در زمین میمنظور کسب معلومات گفتند: 
آورند؟ این سخن ملائکه به این معنی نیست که ارتکاب گناهان در زمین فساد ببار می

ن این سخن را گفتند؛ بلکه ایشان به دانستند و یا از فراست خودشاآنان امور غیبی را می
متعالی از موضوع اطلاع داشتند، یا اینکه  وجهی از وجوه علم و آگاهی قبلی از جانب الله

انسان را به جنیان که قبلا در زمین سکونت داشتند و دست به فساد و خونریزی زده 
یده بودند و یا بودند، قیاس کردند و یا اینکه موضوع آفرینش انسان را در لوح محفوظ د

ای که انسان از آن ترکیب شده آگاهی داشتند که خیر و شر اینکه ازسرشت و طبیعت ماده
در ایشان نهفته است. و یا اینکه از اصطلاح خلیفه این برداشت را کردند، چون خلیفه در 

 کند. میان مردم حکم و فیصله به عمل می آورد ودر مسایل قتل و فساد وغیره فیصله می
چنان قابل دقت ویادآوری است که: سخن ملائکه از باب اعتراض به ارادۀ الله سبحان هم

نیست بلکه بخاطر دانستن حکمت از این آفرینش، ملائکه این سوال را مطرح نمودند. به 
خواستند بدانند حکمت از فرستادن مخلوقی که در آنجا دست به این معنی که ملائکه می
 ست؟زند چیفساد و خونریزی می

سُ لکََ » کَ وَ نقَُد ِّ کنیم و از در حالیکه ما تو را به پاکی یاد می «:وَ نَحنُ نسَُب ِّحُ بِّحَمْدِّ
نماییم و آنچه که سزاوار جلال و عظمت شأن تو نیست هرگونه نقصی به تنزیه یاد می

 بندند؛ مادهند و یا منکران به ساحت پاک تو افترا میولی ملحدان آن را به تو نسبت می
کلمه تسبیح دو معنا کنیم. )داریم و تقدیست میدهیم بلکه تو را پاکیزه میبه تو نسبت نمی

دارد، یکی بیان پاکی و دیگری با همه ی توان و با همه ی وجود مشغول کاری شدن. 
 همچنین تقدیس نیز دو معنا دارد، یکی بیان و اظهار تقدس و دیگری پاک کردن(.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

98 

 (2) –البقرة سورهٔ 

دانم الله متعال  در جواب فرمود: من چیزهایی را می«: (30لا تعَْلَمُونَ ) قالَ إِّن ِّی أعَْلَمُ ما»
دانیم که شما از هایی را در این جانشین قراردادن میدانید یعنی: من مصلحتکه شما نمی

 دانید.خبرید و نمیآن بی
ا از فحوای آیه مبارکه دانسته میشود که الله سبحان وتعالی  فساد و خونریزى انسان ر
 مردود ندانست، لیكن مصلحت مهمتر و شایستگى و برترى انسان را طرح نمود.  

آمده است که ازرسول الله صلی الله علیه وسلم  سؤال شد: یارسول الله! در حدیث شریف
آنچه را که الله متعال  برای فرشتگان خویش برگزید، »کدام سخن بهتر است؟ فرمودند: 

تقدیس: تطهیر و به پاکی یاد « پردازیمو به تقدیست می» «.سبحان الله وبحمده»یعنی: 
. یعنی: ما تو را از آنچه که سزاوار شأن و عظمت و جلالت نیست و ملحدان نمودن است

کنیم، بندند؛ به تنزیه یاد کرده وتقدیست میدهند، یا منکران بر تو افترا میبه تو نسبت می
فرمود: هرآینه من می دانم آنچه که »؟ ه استپس چرا به وجود ما )فرشتگان( اکتفا نشد

 شما نمی دانید، از مصلحت در خلیفه ساختن آدم علیه السلام. 
در علم ازلی الله متعال  رفته »: عالم دانشمند قتاده در تفسیر این آیهٔ مبارکه فرموده است

اتقیا و  بود که ازنسل بشر؛ پیامبران و نیکان و صدیقان و عابدان و زاهدان و اولیا و
 «.وجود خواهند آمد، از این رو آنان را خلیفه ساختساکنان بهشت بهجمله

مفسرقرطبی وغیرآن، با این آیه بر وجوب نصب خلیفه و امام )رئیس دولت( در جامعه 
،اختلافات میان مردم راحل و فصل نموده، داد أند تا آن امام استدلال کردهاسلامی

جز ان بستاند، حدود را برپا دارد و سایر شئون مهمی را کهمظلومان شان را از ظالمانش
تمام نشود؛ شود، به سامان آورد زیرا آنچه که واجب جز با آنبا نصب حاکم، عملی نمی

 .خود نیز واجب است
واجب است که امام: مرد، آزاد، بالغ، عاقل، مسلمان، عادل، »مفسرابن کثیر میفرماید: 
ها و امور جنگی و قریشی نسب آراء و اندیشهم الأعضا، آگاه بهمجتهد، بینا به امور، سال

 «.بودن وی شرط نیستباشد، اما هاشمی بودن و معصوم
 .نیستباید دانست که میان علمای أهل سنت و جماعت، در وجوب إمامت هیچ خلافی

فَقاَلَ أنَْبئِوُنيِ بأِسَْمَاءِ هَؤُلََءِ إنِْ  وَعَلمََ آدَمَ الْأسَْمَاءَ كُلهََا ثمَُ عَرَضَهُمْ عَلىَ الْمَلَائِكَةِ 
 ﴾۳۱﴿ كُنْتمُْ صَادِقِینَ 

را آموخت، باز آن را بر فرشتگان عرضه کرد و )یِّ موجودات( و الله به آدم همه نامها 
اگر )در ادعای سزاوار بودنتان به جانشینی( شیا را به من خبر دهید، أهای این گفت: نام

 .(۳۱راستگویید. )
 ح لغات و اصطلاحات:تشری
 مرا خبر دهید.«: أنَبِّئوُني»نامها )مسمی ات( را به فرشتگان نشان داد.«: عَرَضَهُم»

 تفسیر:
شیای موجود و حاضر در آنجا أهای همه متعال همۀ نام الله «:وَعَلَّمَ آدَمَ الْأسَْمَاءَ کُلَّهَا »
ی، و کلمات و معانی آنها را به او آموخأ  ت.عم از اسم و مسم 

آدم می  یفراگیر یشیخ مرحوم علی صابونی؛ درباره ي چگونگ« واضح المیسُ ر»تفسیر 
لهام، نام همه ی چیزهای گذشته و آینده را به آدم إنویسد: خداوندعزوجل از طریق 

أبوالبشر آموخت. مثلا: لغات و کلماتی چون: اصُول دانشها، قوانین کشت و زرع، حرفه 
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رد نیاز را به او یاد داد. هم چنین، نام اسب، شتر، دریا، ماه، و فن، نام آلات و أبزار مو
 ستارگان، کشتی سریع و تیزرو و أمثال آنها را بر او عرضه کرد.

، یغذاخور یکاسه  یچیزها را حت ی ابن عباس )رض( فرموده است: خدا، نام همه
 را به آدم آموخت. یقاشق،  چمچه  و سایر أسام
هاى تعلیم هستند. الله متعال است وقلم، بیان، اسُتاد وكتاب، زمینه باید گفت که: معل م واقعى

برترى إنسان بر فرشتگان، به  در می یابیم که:« وَعَلَّمَ آدَمَ الْأسَْمَاءَ کُلَّهَا» واز جمله 
خاطر علم است. ودر این هیچ جای شکی نیست که: انسان براى دریافت تمام علوم، 

 تیار  دارد.إستعداد و لیاقت کافی در إخ
فرشتگان عبادت بیشترى داشتند و آدم، علم بیشترى  در ضمن قابل یادهانی است که:

 داشت. رابطه مقام خلافت با علم، بیشتر از عبادت است.
 یعنی أشیاء صاحب نام رابر فرشتگان عرضه کرد «:ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلىَ الْمَلَائِّکَةِّ » 

ات به من خبر دهید اگر در گمان خود راستگو های این مخلوقفرمود: پس شما از نام
  هستید. 

 یعنی سپس فرمود: به من خبر بدهید و به من بگویید.«: ئوُنِّیفَقالَ أنَبِّ » 
های این مخلوقات به من یعنی الله برای ملائکه فرمود: پس شما از نام «:بأِسَْماءِ هؤُلَءِ » 

قِّینَ ) »خبر دهید، در گمان خود صادق هستید که مى پندارید شما اگر («: 31إِّنْ کُنْتمُْ صادِّ
 در أمر جانشینى شایسته تر و لایق تر هستید از کسى که من او را جانشین کرده أم.

حاصل کلام این که الله متعال مطالبى را به آدم آموخت که به فرشتگان یاد نداده بود و از 
ق او را  نشان داد، و معرفت و همین رهگذر وى را بر فرشته ها برترى بخشید و تفو 

 آشنایى کامل را به ایشان اختصاص داد که أسامى أشیاء و أجناس را به وى آموخت.
مفسر تفسیر تفهیم ألقرآن در ذیل تفسیر آیهٔ مبارکه می نویسد: چنین معلوم می شود که 

علم هر فرشته ای و علم هر صنفی از فرشته ها محدود به همان بخشی است که مربوط 
باشند. به طور مثال فرشته های که نظم باد به عهده ی آنان است درباره ی باد  به آن می

و هوا همه چیز را می دانند، اما درباره ی آب چیزی نمی دانند. فرشته های بخش های 
دیگر نیز به همین صورت به انسان برعکس فرشته ها علم جامعی داده شده است. درباره 

رشته های آن بخش کمتر باشد، أما از لحاظ کلی علم یکایک بخش ها شاید علم او از ف
 جامعی که به انسان عطا شده است، فرشته ها از آن برخوردار نیستند.

بطور مثال در ساحه علمی برای انسان دروزاه های إجتهاد، إستباط وإنکشاف الی برپای 
ت عالی ستنباط إنسان از یک أصل علمی، دارای قوإروز قیامت باز است، یعنی ساحه  

 واستعداد خاصی میباشد.  
ومیتواند درقوت تخیل خویش در کشف سایر ساحات علمی توانمندی ممکن را بدست 

ً »آورد،  طوریکه از فحوای آیهٔ مبارکه  ( بر 114)سورهٔ طه/ آیه: «وَقلُْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا
علمی را دارا می آید که علم انسان جامد نبوده بلکه انکشافی بوده وإستعداد إنکشاف 

میباشد، واین مربوط انسان است  که تا کدام  سطح و أندازهٔ میخواهد إستعداد خویش را 
إنکشاف و وسعت دهد. ودر این  ساحه خداوند متعال هیچگونه تفاوت وفرقی را میان 

کافر ومسلمان قرار نداده است. و به اصطلاح  هردو دارای یک إستعداد خاص میباشد. 
دُّ هؤُلاءِّ وَ »/ سورهٔ الاسرا( می فرماید: 20بحان وتعالی در )آیهٔ طوریکه الله س كُلاا نمُِّ

نْ عَطاءِّ رَبِّ كَ وَ ما كانَ عَطاءُ رَبِّ كَ مَحْظُورا   ما از عطاى پروردگارت، إینان «)هَؤُلاءِّ مِّ
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كنیم و عطاى پروردگارت از كسى منع )فرصت طلبان( و آنان )دنیا طلبان( را كمك مى
سن ت خداوند متعال  براین است كه نعمت و إمداد خویش را در إختیار همگان  (.شودنمى

 قرار دهد، تا هركس صفات خوب و بد خویش را بروز دهد.  

 ﴾۳۲﴿ قاَلوُا سُبْحَانكََ لََ عِلْمَ لَناَ إِلََ مَا عَلمَْتنَاَ إِنكََ أنَْتَ الْعلَِیمُ الْحَكِیمُ 
تو! ما چیزی جز آنچه به ما آموخته ای نمی دانیم، منزهی » )فرشتگان( عرض كردند: 

 (.۳۲«. )تو دانا ی حکیمی

 تفسیر:
لقت؛ دیدند؛ إبلیس به واسطهإبلیس و ملائكه هر كدام به نوعى خود را برتر از آدم مى ى خِّ

نْهُ » كَ ـ »ى عبادت؛( و فرشتگان به واسطه12أعراف، «)أنََا خَیْرٌ مِّ  30نَحْنُ نسَُبِّ حُ بِّحَمْدِّ
ا إبلیس در برابر فرمان سجده خداوند، إیستادگى كرد، ولى فرشتگان چون «. بقره أم 

قالوُا سُبْحانَکَ »حقیقت را فهمیدند، معذرت خواستند وبه جهل خود إقرار كردند و گفتند: 
وقتی ملائکه به ناتوانی خویش پی بردند، إعتراف کرده و گفتند:  «لَ عِلْمَ لنَا إِلَّ ما عَلمَْتنَا

ای، پاک و منزهی تو ای پروردگار، ای پروردگار! ما جز آنچه که تو به ما آموخته
دانیم و همانا تو دانا و حکیم هستی و هیچ چیز بر تو پوشیده نیست. لذا به چیزی نمی

چیز بر تو یعنى هیچ«: إِّنَّکَ أنَْتَ الَْعلَِّیمُ »کردند.قصور و ناتوانی خویش إعتراف
 پوشیده نیست.

یمُ )الَْحَ »  یعنى جز به اقتضاى حکمت و عاقبت اندیشى کارى نمى کنى.(«: 32کِّ
است و هر « ربانی»حقیقتا  عالم « عالم حکیم»شود که از این بخش آیه کریمه فهمیده  می

عالمی که یکی از این دو صفت را نداشته باشد نباید در امُور دینی پیشوای مردم واقع 
تعالی ها علم و حکمت را در حقشود که آنمی شود. همچنان این نکته نیز برجسته

 تر است. )تفسیرمسیر(.منحصر دانستند؛ زیرا ذات پاک او از همه داناتر و با حکمت

غَیْبَ  قاَلَ یاَ آدَمُ أنَْبئِهُْمْ بأِسَْمَائِهِمْ فلَمََا أنَْبأَهَُمْ بأِسَْمَائِهِمْ قاَلَ ألََمْ أقَلُْ لَكُمْ إِنيِّ أعَْلَمُ 
 ﴾۳۳﴿ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَأعَْلَمُ مَا تبُْدُونَ وَمَا كُنْتمُْ تكَْتمُُونَ السَ 

های ها )واسرار( این موجودات  خبر ده. و چون آن نامالله فرمود: ای آدم! آنها را از نام
آیا به شما نگفتم که من غیب آسمانها و زمین »أشیاء را برای آنان خبر داد، الله فرمود: 

«. م؟! و نیز می دانم آنچه را که آشکار می سازید، و آنچه را پنهان می داشتیدرا می دان
(۳۳) 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 سازید.کنید. نمایان میپدیدار می«: تبُْدُونَ »باخبر کرد. آگاه نمود.«: أنَبَأَ »

 تفسیر:
مْ » هایی را که سلام فرمود: ای آدم! اسمالله متعال به آدم علیه ال«قالَ یا آدَمُ أنَْبِّئهُْمْ بِّأسَْمائِّهِّ

هم در اجابت دستور رب العزت به  ملائکه از دانستن آن عاجز اند به آنها بگو. آدم
 های هر چیز را به نام خودش ذکر کرد.های أشیاء شروع کرد، ونامتوضیح دادن نام

ضه فلسفه ی یاد دادن و عر»تفسیر مراغی می فرماید: شیخ احمد مصطفی مراغی مفسر
کردن نامها و نشانها به فرشتگان، به منظور تکریم و بزرگداشت آدم و برگزیدنش بود، تا 
آنان با دانشها و معارفي که داشتند بر آدم مباهات نکنند و از طرفي نیز، الله آشکار نمودن 

 «رازها، رمزها و دانشهاي موجود عالم غیب را از زبان یکي از بندگانش یاد داده باشد.
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مْ فَلمَ  » یعنى وقتى ادم علیهم السلام  همه چیز را به آنها گفت، و هر چیز «: ا أنَْبَأهَُمْ بِّأسَْمائِّهِّ
خطاب به را به نام خودش نام برد، و حکمت و هدف از خلق آنها را یادآور شد، آنگاه الله 

آیا به شما «: اتِّ وَ الَْأرَْضِّ قالَ أَ لَمْ أقَلُْ لکَُمْ إِّن ِّی أعَْلَمُ غَیْبَ الَسَّماو»پرسید:  ملائکه فرمود
سازید و آنچه را دانم و آنچه را آشکار میها و زمین را مینگفتم که من فقط غیب آسمان

 دانم؟دارید، میپنهان می
و («: 33وَ ما کُنْتمُْ تکَْتمُُونَ )»و به آنچه که ابراز مى دارید آگاهم. « وَ أعَْلَمُ ما تبُْدُونَ »

دید آگاهم، از قبیل این که ادعا مى کردید که خدا مخلوقى بهتر از به آنچه مخفى مى کر
 شما خلق نمى کند.

رسد؛ زیرا توجه بفرماید! در این آیه مبارکه  یکبار دیگر فضل و برتری علم به اثبات می
تعالی نیز خود چه حقعلیه السلام با این صفت بر تمام ملائکه برتری پیدا کرد چنان آدم

 ین صفت مدح نمود.را با داشتن ا
علیه السلام  معترف شدند چون  در تعقیب این نمایش قدرت علمی، ملائکه بر فضل آدم

ها به سبب علم و دانشی است که پروردگار به او آموخته است دانستند که شرف آدم بر آن
و اینگونه هر کسی که ارادۀ بلندی و رفعت را دارد باید به دنبال طلب علم نافعی باشد که 

تعالی بر انبیای خود نازل فرموده؛ زیرا با چنین علم و دانشی فضیلت و برتری انسان حق
 شود.گردد و انسان از دائره غفلت و نادانی بیرون میواضح می

خداوند متعال  مراد از آن، این سخن فرشتگان خطاب به»مسعود )رض( می فرماید: ابن
؟ «ریزدکند وخونها میدر آن فساد می دهی کهاست که آیا در زمین کسی را قرار می

یعنی: آنچه را که إبلیس در « داشتیدآنچه را پنهان می»دانم نیز می« و«. »30/آیه»
. یا مراد این . این تأویل ابن عباس )رض(  والله اعلمداشتمیدرون خود از کبر پنهان 

گفته بودند. چنان که در میان خود دانم آنچه را که فرشتگان به طور پنهانیاست: می
روایت شده است که فرمود: فرشتگان در میان همدیگر گفتند:  از ابن عباس )رض( 

آفریند، پس ما به خلافت تر از ما در نزد خود، نمیالله متعال  هرگز موجودی گرامی»
که آن هم از ابن  -لیکن مفسر ابن جریرطبری قول اول را «. در زمین سزاوارتریم

 .ترجیح داده است -نقل شده عباس )رض(  
آدم، دلیل بر های أشیا و خواص و صفات آنها به آیهٔ تعلیم نام»است:  فرموده امام فخر رازی

 علیه السلام  فضیلت علم است زیرا الله سبحان وتعالی، کمال حکمت خویش درآفرینش آدم
 لم وجود میرا جز با علم آشکار نساخت و اگر در عالم امکان چیزی گرامی تراز ع

 «.ساخت نه با علمعلیه السلام  را با آن چیز آشکارمی داشت، باید حق تعالی فضیلت آدم

 علم بر عبادت أفضل است!

شود كه علم از این داستان ثابت مىمفسر تفسیر کابلی در ذیل آین آیهٔ مبارکه می نویسد: 
ر عبادت )تعمیل أوامر( بر عبادت أفضل است؛ زیرا، فرشتگان با وجود آنكه معصوم، ود

ا، چون در علم از آنها فروتریعنی پائین تر أند، خلعت خلافت به انسان  از بشر برترند؛ ام 
ل م داشتند كه عبادت خاص ه مخلوق، و علم از صفات الهى مُسَ بخشوده شد، و فرشتگان 

   .لازم باشد ،است، و در وجود هر خلیفه كمال مستخلف عنه

 فضیلت علم وعلماء:
 ز حضرت حذیفة بن یمان رضی الله تعالی عنه و أرضاه روایت شده که تعریف می کند: ا

 فضل العلم خیر من فضل العبادة، وخیر دینکم »رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند:
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فضیلت علم از فضیلت عبادت بهتر است و بهترین دیانت شما »یعنی: «  الورع
 صلی الله علیه و سلم بزرگ ترین دعا را برای رسول الله« پرهیزگاری ودیانت  است.

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان نمود، وقتیکه وی برای رسول الله صلی الله علیه 
و سلم آب وضویش را آماده نمود تا هنگامی که آنحضرت صلی الله علیه و سلم شب 

» مه التأویل{ یعنی: برمی خیزد با آن وضو بگیرد، و فرمود: }اللهم فقهه فی الدین وعل
و در روایتی دیگر در کتاب صحیح « خداوندا! به ابن عباس، بینش در دین، عطا فرما!

بار » یعنی: « الکتاب هُ للهم علمأ»آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: 
سلم و همانطور نیز شد. رسول الله صلی الله علیه و « لها! به او کتاب )قرآن( بیاموز!إ

من سلک طریقا  یطلب فیه علما  سهل الله به طریقا  إلی الجنة، وإن الملائکة »فرموده أند:
لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا  بما یصنع، وإن العالم لیستغفر له من فی السماوات ومن 

فی الأرض حتی الحیتان فی الماء، وفضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر 
آنکه در راهی رود که در آن طلب علم کند، خداوند برایش راهی را » : یعنی« الکواکب

بسوی بهشت آسان می کند. و همانا فرشتگان بواسطه ی رضایتی که از کارش دارند، 
بالهای خود را برای طالب علم می گسترانند و همه کسانی که در زمین و آسمان اند، 

و فضیلت عالم بر عابد مانند فضیلت حتی ماهی ها در آب برای عالم آمرزش می طلبند 
 «..ماه شب چهارده بر دیگر ستاره هاست

وفضل العالم علی العابد کفضل القمر » همچنان پیامبر صلی الله علیه و سلم  می فرماید: 
علی سائر الکواکب، وإن العلماء ورثة الأنبیاء، وإن الأنبیاء لم یورثوا دینارا  ولا درهما ، 

و فضیلت عالم بر عابد مانند فضیلت » یعنی: « فمن أخذه أخذ بحظ وافر إنما ورثوا العلم،
ماه شب چهارده بر دیگر ستاره هاست و اینکه علما میراثبر پیامبران اند و پیامبران درهم 
و دیناری به میراث نگذاشتند، بلکه علم را به ارث گذاشتند، کسیکه آن را گرفت بهره ی 

 «..وافر گرفته است
بن ابی طالب می فرماید: یک عالم برتر است از روزه دار شب بیدار  همچنین علی

مجاهد، و با مرگ یک عالم در اسلام شکافی افتد که جز با جانشینی از وی پر نمی 
گردد، هیچ از غرور و خودپسندی نمی باشد، که خداوند جل جلاله در لوح محفوظ 

ه مرگ علمای ان است؛ برای همین نگاشته است که: نابودی این دنیا و ویرانی آن بسته ب
لا »پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، چنانچه در صحیحین بیان شده است، می فرماید:

تقوم الساعة حتی یفشو الجهل ویقبض العلم، وإن الله لا یقبض العلم انتزاعا  ینتزعه من 
ما  أو لم یبق عالم صدور العلماء، ولکن یقبض العلم بقبض العلماء، حتی إذا لم یبق الله عال

قیامت برپا »یعنی: « اتخذ الناس رءوسا  جهالا ، فسألوهم فأفتوا بغیر علم فضلوا وأضلوا
نمی شود تا وقتیکه نادانی شایع شده و دانش برگرفته نشود، خداوند علم را از سینه ی 

از بین  بندگان خود محو نمی کند، بلکه با وفات علما آنرا از بین می برد، و وقتی که علما
رفتند، مردم، جاهلان را رهبر خود قرار می دهند و مسائل خود را از آنها می پرسند. 
رهبرانشان نیز از روی جهالت، فتوا می دهند که هم خود گمراه میشوند وهم دیگران را 

 بنابراین قیامت فرانمی رسد مگر با مرگ عالمان.« به گمراهی می کشند
رضاه می گوید: دانش بیاموزید که فراگیری آن ترس از معاذ بن جبل رضی الله عنه و أ

خدای و تلاش برای آن عبادت است و مطالعه أش تسبیح پروردگار و جستجوی آن جهاد، 
و یاد دادن آن به کسانی که نمی دانند صدقه و گسترش دادن آن در بین شایستگان مایه ی 
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نس ترس و ؤرام هستند، و منزدیکی به خداوند می باشد؛ چون آنان نشانگران حلال و ح
خلاق، أوحشت ها، همنشین تنهایی ها و راهنمایان در شادی و اندوه و دین همراه با 

یشان کسانی از خلایق إنزدیکی و وصل برای غریبان هستند که خداوند متعال بواسطه ی 
م را به عنوان راهبر و سرمشقی که از او پیروی کنند بلند گرداند، إمامانی در میان مرد
اند که بر جای پای ایشان راه می پویند. ابوالدرداء رضی الله عنه و أرضاه گفته است: 

مثال علماء در میان مردم همچون ستارگانی در آسمان هستند که بدان ها راه جویند. إمام 
احمد می گوید: مردمان بیش از آب و غذا به دانش نیازمندند؛ برای اینکه انسان در روز 

به آب و غذا نیاز پیدا می کند ولی به تعداد نفس هایش به دانش نیازمند می یک یا دو بار 
لا یزال الله »باشد. در سنن از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل شده که فرموده است:

خداوند همچنان برای این دین »یعنی: « یغرس لهذا الدین غرسا  یستعملهم لنصرة دینه
ابن القیم می « ی یاری نمودن دینش از آن ها بهره گیرد.نهال هایی را می نشاند تا برا

 گوید: این نهال ها همان اهل علم و دانش هستند.
حسن بصری هم می گوید: قلم عالمان در روز قیامت با خون شهیدان وزن می شود، اگر 
عالمان نبودند مردمان مانند چهارپایان می بودند. همچنین سالم بن ابی جعد گفته است: 

من مرا به سیصد درهم خریداری نمود. بعد مرا آزاد کرد. با خود گفتم: چه حرفه  سرور
ای بیاموزم؟ غلامی سیاه و آزاد گشته، چه کار دیگری از دست او برمی آید؟ تعریف می 

کند: پس به حرفه ی علم آموزی روی آوردم و هنوز سالی بر من نگذشته بود که 
زه ی دخولش ندادم. اعمش سلیمان بن مهران در حفظ أمیرالمؤمنین به دیدار من آمد و إجا

کوهی بلند بود و اگرچه مدلس)پنهانکار( بود اما فردی دانا و آزموده و نکته بین بود و 
پژوهشگری مسلط بر حدیث و متون فقه بود و می گفت: اگر أحادیث نبودند مردم به من 

را بر جایگاه پادشاهان می وقعی نمی نهادند. برای همین لقمان گفته است: دانش فقرا 
نشاند. معاذ بن جبل رضی الله عنه می گوید: علم حیات قلب ها است از مرگ نادیدن و 

نور دیدگان در برابر تاریکی ها است و نیروی إیمان است در مقابل ضعف و سستی آن، 
ر بنده بواسطه ی آن به جایگاه آزادگان و همنشینی پادشاهان می رسد و به درجات والا د
دنیا و در آخرت، أندیشه و تفکر نمودن در راه آن برابر است با روزه داری و بحث و 

بررسی ان همشأن شب بیداری است و بواسطه ی آن خداوند متعال را فرمان می برند و 
با خویشان پیوندند بدان حلال را از حرام بازشناسند، علم امام است و پیشوا و عمل دنباله 

 دان آن را بیاموزند و نگون بختان از آن بی بهره بمانند.رو آن است، سعادتمن

وَإذِْ قلُْناَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِْدَمَ فسََجَدُوا إِلََ إبِْلِیسَ أبَىَ وَاسْتكَْبَرَ وَكَانَ مِنَ 
 ﴾۳۴﴿ الْكَافِرِینَ 

ها فرشته پس)یاد بیاور( هنگامی را که به فرشتگان گفتیم: برای )تعظیم( آدم سجده کنید، 
 )و به خاطر نافرمانی و تكبر( همه سجده کردند بجز إبلیس که إنکار کرد و تکبر ورزید، 

 (.۳۴از جملۀ کافران )منکران حكم إلهی( شد. )
 تشریح لغات و اصطلاحات: 
 خودداری نمود.«: أبَي»در برابر آدم تواضع کنید و فروتن باشید.«: أسُجُدوُا لْدمَ »
 ا بزرگتر دید، نافرمان شد.خود ر«: اِّستكَبَرَ »

لت و فروتنی است. و نهایت مرتبۀ ذلت و فروتنی  سجده در کلام عرب به معنای إظهار ذِّ
گذاشتن چهره یا پیشانی بر زمین است. به گفتۀ أبو عمرو: سجده کرد یعنی: سر خود را 
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را دستور علیه السلام است چون الله متعال ملائکه  خم نمود. و این آیه بیانگر فضیلت آدم
داد تا به او سجده نمایند. تذکر باید داد که سجده نمودن در شریعت اسلام برای غیر الله 
حرام مطلق است و رسول الله صلی الله علیه وسلم  امُتش را از سجده بردن به غیر 

صلی الله علیه وسلم  در حدیث شریف  بصورت مطلق منع نموده است. رسول اکرم  الله
هَالَ »فرموده است:  حََد  لَأمََرْتُ المَرْأةََ أنَْ تسَْجُدَ لِّزَوْجِّ ا أحََد ا أنَْ یَسْجُدَ لأِّ ر  اگر » «وْ كُنْتُ آمِّ

دادم تا به شوهرش دادم تا به دیگری سجده نماید، زن را دستور میکسی را دستور می
 (.3366( و سلسلۀ احادیث صحیحه البانی)1159سنن ترمذی)«. )سجده کند

از باب قدر دادن و تحیت مروج  بود، که از  شرایع گذشته برای غیر الله سجده نمودن در
سورهٔ  100به وی. )تفصیل آن درآیهٔ    جمله میتوان از  سجده نمودن برادران یوسف

 ملاحظه فرماید.(. ،یوسف: تفسیر احمد
ه طوریکه در فوق یادآور شدیم که: سجده برای غیر الله شرک است، اما اگر الله تعالی ب

باشد. پس سجدۀ ملائکه برای آدم عبادتی است برای الله  آن دستور دهد بمثابه عبادت می
کند، و تعالی؛ چون الله تعالی به آن دستور داده است، و الله تعالی هرچه بخواهد حکم می

 بلیس از این کار ابا ورزید کافر شد.إلهذا وقتی 
 یادداشت:

بار به صور مختلف  88« شیطان»ده بار و کلمه یاز« إبلیس» در قرآن عظیم الشأن لفظ 
آمده است. ظاهرا  لفظ شیطان وصف است نه إسم خاص إبلیس و به علت دورى از 

رحمت الله، بر او کلمه شیطان اطلاق شده است. این إصطلاح  بر انسان ها نیز به علت 
 .(14بدکار و دورى از رحمت بودنشان هم اطلاق شده است )سورهٔ بقره، آیهٔ 

 تفسیر:
دَمَ فَسَجَدُوا إِّلا  إِّبْلِّیسَ » علیه  زمانی که بر ملائکه فضل آدم«: وَ إِّذْ قلُْنا لِّلْمَلائِّکَةِّ اسُْجُدُوا لِّْ

السلام  نظر به علم و دانشی که داشت آشکار گشت، پروردگار عالم آنان را امر نمود تا 
های را بر آنها با دانش نام تعالی اوعلیه السلام  کنند؛ زیرا حق از روی إحترام بر آدم

ها برتری  بخشیده بود و دیگر اینکه هیچ صفتی بهتر از صفت علم و دانش که پدیده
 علیه السلام  آن را دارا بود وجود ندارد. آدم

ملائکه به إمتثال أمر پروردگار پرداختند و نظر به اینکه إحترام برتر بر غیر برتر از 
علیه السلام سجده ى احترام و  ها  همه بر آدمآن روی اعتراف به حرمت لازم است،

یعنى همه سجده بردند، « فَسَجَدُوا إِّلا  إِّبْلِّیسَ » تعظیم ببرید؛ نه سجده ى عبادت و بندگى. 
 به جز ابلیس.
در یافتیم که: علمیت ولیاقت، ازداشتن سابقه مهمتر است.  «اسْجُدُوا لِْدَمَ »درآیه مبارکه 

ا لایق، سجده كنند.  فرشتگان قدیمى باید بر  اى انسان تازه به دوران رسیده ام 
در این میان وضع وحالات طوری  پیش آمد که ابلیس از  «:أبَى وَ اِسْتکَْبَرَ »

 دستورپروردگار با عظمت إمتناع کرد و خود را بزرگتر دانست، و تکبر نشان داد.
ت سرکشی را از خود به با ورزید و نهایإمگر إبلیس که بنابر تکب ر و شقاوت از سجده 

تعالی او را خوار و ذلیل ساخت و طرد و لعـن کرد. و نمایش گذاشت، از اینروی حق
کنند و در اینگونه به چنین سرنوشتی تمام کسانی مواجه خواهند شد که از او پیروی می

آورند؛ زیرا مریضی شک وشبهه ازمریضی شهوت أنگیزی برابر حق سر تسلیم فرو نمی
 تر است.بسیار بد
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اعتقادى به فرمان الهی است. تر از نافرمانى در عمل، بى به یاد داشته باشید که: خطرناك
 هاى او شد.ى بدبختىطوریکه ملاحظه نمودید که: تكب ر وجسارت إبلیس، سرچشمه

علیه السلام  سر  بعد از اینکه همه ملائکه به سجده افتادند، إبلیس از سجده نمودن به آدم
نیان بود که در میان ملائکه زندگی  باز زد و تکبر ورزید و از کافران شد. إبلیس از جِّ

علیه السلام دستور داد  متعال  ملائکه را به سجده نمودن به آدم میگرد، هنگامی که الله
 إبلیس نیز مورد خطاب قرار گرفت و مأمور به سجده نمودن شد.

  نام أصلی إبلیس چیست؟
بود وأصل کلمۀ إبلیس به معنای نا امُید « عزازیل»نام إبلیس فرماید:)رض( می ابن عباس

است. إبلیس در إبتدا از أشراف در میان ملائکه بود، أما هنگامی که سرکشی و عصیان 
متعال او را در بدل عصیانش  نمود إبلیس نامیده شد، یعنی نا امُید از همه خیر. زیرا الله

ید. إبلیس از سجده کردن برای آدم علیه السلام از فرمان او؛ از همۀ خیرها ناامید گردان
سرباز زد و گرفتار آفت گردن فرازی، یاغی گری  و تکبر گردید و از جملۀ کافران شد. 

ینَ )» متعال از کافران بود. إبلیس پیش ازآن درعلم أزلی الله نَ الَْکافِّرِّ «: (34وَ کانَ مِّ
زیرا فرمان الله متعال را در مورد  یعنى با إمتناع و تکبرش به جرگه ى کافران درآمد؛

 سجده بردن براى آدم، زشت وبدجلوه داد.
عبادت، و جده کردن برای خداوند متعال به شیوهسُ حکام سجده گفته اند: أدر بیان  ءعلما

علیه  فرشتگان برای آدم ، همچون سجدهستأداشت و تحیت برای غیر وی به شیوه گرامی
جده بردن برای غیر الله طوریکه در فوق هم تذکر سُ آور شدکه ما باید یادأعلیه السلام. 

( تا عصر رسول الله ءأکثر علماقولسلام حرام گردیده و این کار)به إدادیم، در شریعت 
 یشان از آن نهی کردند.إصلی الله علیه وسلم  مباح بود، ولی 

علیه وسلم   درحدیث شریف آمده است که چون درخت و شتر برای رسول الله صلی الله
سجده کردند، أصحاب اش گفتند: یا رسول الله! ما به سجده کردن برای شما از درخت 

یسجد لأحد إلا  أن لا ینبغي»! پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: وشتررمنده سزاوارتریم
سزاوار نیست که برای أحدی غیر ازخداوند پروردگارجهانیان، سجده ».«العالمین لله رب
 ودرعوض به مصافحه )دست دادن( دستور دادند. .«شود

  آیا إبلیس فرشته بود؟
« إستثناء»مفسران در این رابطه دو نظر مختلف ارائه کرده أند. بعضى از آنها به 

إستدلال کرده و مى گویند: بلی إبلیس فرشته بود؛ زیرا در آیهٔ مبارکه آمده است: سجده 
ع است وإبلیس از جـن است و ، وعده ى دیگرى گفته أ«بردند جز إبلیس ند: إستثناء مُنقَطِّ

از گروه فرشتگان نیست. )زیرادر قرآن عظیم الشأن آمده است، إبلیس از نژاد جن  بود كه 
نِّ  »كرد. در جمع فرشتگان عبادت مى نَ الْجِّ  (.50 /)كهف« كانَ مِّ

رحسن و قتاده نیز همین نظر را دارند و مفسرزمخشرى هم آن را پذیرفت  ه است.مُفَسِّ
شیخ حسن بصري فرموده است: إبلیس از ملائک نیست؛ إبلیس حتى یک لحظه نیز 

 فرشته نبوده است. ما با أستناد به دلایل زیر قول دوم را پذیرفته ایم:
َ ما أمََرَهُمْ » فرشتگان از گناه منزه و پاک أند: - 1 در حالى که ابلیس از «لا یَعْصُونَ اَللَّ 

 اطاعت أمر خدا سرباز زد.
رشتگان از نور آفریده شده اند در صورتى که إبلیس از آتش خلق شده است. ف - 2

 بنابراین سرشت و طبیعت آنها متفاوت و مختلف است.
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یت دارد.  - 3 یت ندارند وانگهى ابلیس نسل و ذر  ذوُنَهُ وَ »فرشتگان نسل و ذر  أَ فَتتََّخِّ
نْ دُونِّی یَّتهَُ أوَْلِّیاءَ مِّ یت او را« ذرُ ِّ  به دوستى مى گیرد؟! آیا شیطان و ذر 

 مطابق نص صریح و روشنى که در سوره ى کهف آمده است، شیطان از جن است. - 4
ن ِّ فَفَسَقَ عَنْ أمَْرِّ رَب ِّهِّ »خدا مى فرماید:  نَ الَْجِّ جز إبلیس که از جن بود و « إِّلا  إِّبْلِّیسَ کانَ مِّ

 ازفرمان پروردگارش سر برتافت. همین آیه براى حجت و برهان کافى است.
علیه  آدمخلاصه کلام این که: امت اسلام اتفاق نظر دارند بر اینکه سجده فرشتگان برای

 داشت بود.نه سجده عبادت و تعظیم، بلکه سجده تحیت و گرامی السلام،
 برخی از فضایل علم به إستناد آیهٔ مبارکه:

علم  هایی که فرشتگان مطرح کردند، خویشتن را بهخداوند متعال در مقابل پرستش - 1
 و دانش ستود.

خداوند متعال برتری آدم بر فرشتگان را در علم وی دانست و بیان نمود که علم  - 2
 بهترین صفت و ویژگی بنده است.

خداوند به فرشتگان دستور داد تا به منظور تکریم آدم سجده کنند، چرا که فضل و  - 3
 علم او روشن و نمایان بود.

 آیا شیطان از بدو کافر بود؟

که آیا شیطان از بدایت امر کافر بود، ویا بعد از اینکه از امر پروردگار با درمورد إین
  عظمت در سجده بر آدم علیه السلام سرپیچی کرد کافر شد؟!

فعل ماضی « کان » سورهٔ بقره( کلمهٔ  34، ـ )آیه «کان من الکافرین» در آیه مبارکه
 !است؛ یعنی بود، پس چرا بعضا  آمده از کافران شد؟

فرماید؛ هنگامی که الله سبحان وتعالی به فرشتگان هدایت فرمورد تا  عظیم الشأن می قرآن
از این فرمان الهی سرپیچی   در برابر آدم سجده کنند همه به سجده افتادند، مگر ابلیس

 کرد و از کافران بود.
الله در مورد کفر إبلیس که آیا او از قبل جزو کافران بود، یا پس از سرپیچی از فرمان 

 :متعال  از کافران شد، چند نظر وجود دارد
دَمَ »در آیه « کان»تعدادی  از مفسران معتقدند؛ که  - 1 وَ إِّذْ قلُْنا لِّلْمَلائِّکَةِّ اسْجُدُوا لِّْ

نَ الْکافِّرین فَسَجَدُوا إِّلاَّ إِّبْلیسَ أبَى « صار»به معنای  به معنای« وَ اسْتکَْبرََ وَ کانَ مِّ
که از فرمان الله متعال  سرپیچی کرد و از ؛ به دلیل ایناست؛ یعنی از کافران شد

که برتر کافران شد، و گرنه قبل از آن در زمره فرشتگان بود. شیطان به گمان این
تر سجده کند، از از انسان است، و درست نیست که موجود برتر بر موجود پایین
رفت )مراجعه شود فرمان الهی مخالفت وبغاوت نمود؛ لذا در زمره کافران قرار گ

، بیروت، داراحیاء 88، ص 1به مراغی، احمد بن مصطفی، تفسیر المراغی، ج 
التراث العربی،(.بنابر این ابلیس از ابتدا کافر نبود. و هیچ نشانی از کفر وی پیش 

ای از قرآن در مورد از این وجود ندارد. این گروه برای إثبات إدعای خود به آیه
نَ الْمُغْرَقینَ »م را إشاره نموده می فرمایند: فرزند نوح علیه السلا ؛ )هود، «فَکانَ مِّ

شدگان بود. واضح  است که فرزند نوح پس از طوفان غرق و او از غرق (43
ای از مفسران بدین عقیده أند: چون در این آیه شیطان از شد، نه از ابتدا. لذا عده

 ملائکه مستثنا شده است؛ لذا از ابتدا کافر نبود.
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برخی از مفسران می فرمایند؛ شیطان در علم الهی از کافران بود، نه به ظاهر؛  - 2
دانست که وی در آینده از کافران خواهد شد. )برای مزید وتفصیل یعنی خداوند می

معلومات مراجعه شود: ابن جوزی، ابوالفرج عبدالرحمن بن علی، زاد المسیر فی 
، بیروت، دار الکتاب 54، ص 1، ج ، عبدالرزاقعلم التفسیر، تحقیق، المهدی

 (..ق1422العربی، چاپ اول، 

 ملائک:
توانند خود را به هر شکلی که بخواهند ملائک اجسام لطیف و نورانی هستند، که می

لاَّ »اند:درآورند، نر و ماده ندارند، به صورت جبلی برعبادت و طاعت آفریده شده
َ مَآ أمََرَهُمۡ وَیَفۡ  از الله متعال  در آنچه بدیشان ( )6التحریم: «)٦عَلوُنَ مَا یؤُۡمَرُونَ یعَۡصُونَ ٱللَّّ

دهند که به ان مأمور کند و همان چیزی را انجام میدستور داده است نافرمانی نمی
العاده برخوردارند و از کنند و از قدرت خارقها تولید مثل و ازدواج نمیآن (.اند.شده

 شوند.متأثر نمی یابند،تجسم می قالب جسمانی و صورتی که بدان

  جن:
اند قادر به تشکل جن اجسام آتشین و پست هستند که از مخلوطی از آتش صاف آفریده شده

به هر صورت و شکلی هستند دارای تناسل و تناکح بوده نر و ماده دارند، همانند انسان 
صورتی که بدان تجسم توانند و از قالب جسمانی و مکلف هستند مسلمان و کافر دارند می

 شوند.یابند، متأثر میمی
از این تعریف فهمیده میشود که: بین آفرینش جن و ملائک تفاوت فاحشی وجود دارد و 

 شود.ها دیده میتباین آشکاری در خلقت آن
فرماید: اند اما جن از نار. رسول الله صلی الله علیه وسلم  میملائکه از نور آفریده شده

فَ لكَُمْ خُلِّقَتِّ ا» ا وُصِّ مَّ نْ نَار  وَخُلِّقَ آدَمُ مِّ ج  مِّ نْ مَارِّ نْ نوُر  وَخُلِّقَ الْجَانُّ مِّ )رواه  «لْمَلائَِّكَةُ مِّ
ن نَّارِّ ٱلسَّمُومِّ »فرماید: . خداوند میمسلم( ن قَبۡلُ مِّ هُ مِّ و (. )27الحجر:«)۲٧وَٱلۡجَانَّٓ خَلَقۡنََٰ

 .(جن را پیش از آن از آتش سراپا شعله بیافریدیم
ملائکه نسل و ذریه ندارند، اما جن تناکح و تناسل دارند و دارای ذریه هستند الله متعال  

ِۚۚ بِّئۡسَ »فرماید:ی ابلیس میدرباره ن دُونِّي وَهُمۡ لكَُمۡ عَدُوَُّۢ یَّتهَۥُٓ أوَۡلِّیَاءَٓ مِّ ذوُنَهۥُ وَذرُ ِّ أفَتَتََّخِّ
ینَ بَدَلٗا  لِّمِّ

زندانش را با وجود اینکه ایشان دشمنان آیا او و فر(. )50الکهف: «)٥٠لِّلظََّٰ
 (.گیرید ستمکاران چه عوض بدی دارند.شمایند به جای من سرپرست و مددکار خود می

آفریند در میان ایشان نر و ماده و خداوند ملائکه را به صورت نوآوری و ابداعی می
 نسان هستند.تناکح وجود ندارد، اما جن تناکح و تناسل مؤنث و مذکر دارند و همانند ا

ملائکه قادر به تمثل به مثل اشیاء و تشکل به اشکال جسمی محسوس هستند و این امر در 
فرماید: ی جبرئیل مینصوص متعدد کتاب و سنت به اثبات رسیده، الله متعال  درباره

ا » ی ٗ ا جبرئیل خویش را به م(. )17مریم: )« ۱٧فَأرَۡسَلۡنَآ إِّلیَۡهَا رُوحَنَا فَتمََثَّلَ لهََا بَشَرٗا سَوِّ
و  ای بر مریم ظاهر شد.(.سوی او فرستادیم و )جبرئیل( در شکل انسان کامل خوش قیافه

ینَ »فرماید:ی مهمانان گرامی ابراهیم میدرباره یمَ ٱلۡمُكۡرَمِّ هِّ یثُ ضَیۡفِّ إِّبۡرََٰ كَ حَدِّ إِّذۡ  ۲٤هَلۡ أتَىََٰ
مٗاَۖ قَالَ سَلََٰ  نكَرُونَ دَخَلوُاْ عَلیَۡهِّ فَقَالوُاْ سَلََٰ های آیا خبر مهمان(. )25 -24الذاریات «)۲٥م  قوَۡم  مُّ

در آن زمانی که بر او وارد شدند و گفتند: سلام )بر تو، او(  بزرگوار ابراهیم به تو رسید
ها در صورت و شکل مردان بر (.آنگفت: سلام بر شما مردمان ناآشنا و ناشناسی هستید.

ها طعام آورد از خوردن طعام خودداری کردند از آن هااو وارد شدند و چون برای آن
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بترسید به او خبر دادند که از جنس انسان نیستند بلکه فرشته الله هستند و برای هلاکت و 
 اند.نابودی مکذبین قوم لوط فرود آمده

و چون بر پیغمبر خدا )لوط( فرود آمدند در شکل جوانانی زیبا و قشنگ بر او وارد شدند 
ها طمع انجام عمل فحشاء شنگی افراد سفیه و نادان قوم لوط را وادار کرد تا در آنکه این ق

وَجَاءَٓهۥُ قوَۡمُهۥُ »ها شدند.بنمایند، چنانکه قومش به نزد لوط آمدند و خواستار تسلیم مهمان
ن قبَۡلُ كَانوُایَْعۡمَلوُنَ ٱلسَّی ِّ  قوَۡمِّ هََٰٓ   یهُۡرَعُونَ إِّلیَۡهِّ وَمِّ َ وَلَا اتِِّۚ قَالَ یََٰ ؤُلَآءِّ بَنَاتِّي هُنَّ أطَۡهَرُ لكَُمَۡۖ فَٱتَّقوُاْ ٱللَّّ

ید   شِّ نكُمۡ رَجُل  رَّ قوم لوط شتابان به سوی او (. )78هود: «)٧٨تخُۡزُونِّ فِّي ضَیۡفِّيَٓۖ ألَیَۡسَ مِّ
دادند لوط بدیشان آمدند قومی که پیش از آن اعمال زشت و پلیدی  )چون لواط( انجام می

ترند پس از الله  بترسید و در مورد ها دختران منند و برای شما پاکیزهم من اینگفت: ای قو
( شود.مهمانانم مرا خوار و رسوا مکنید آیا در میان شما مرد راهیاب و راهنمایی یافته نمی

توانند خود را به هر شکلی که بخواهد، درآورند. در شود که ملائکه میاز این معلوم می
درحالی که ما در کنار رسول الله »قل از حضرت عمر)رض( آمده است:حدیث صحیح به ن

صلی الله علیه وسلم نشسته بودیم، مردی که لباسش شدیدا  سفید بود و سرش خیلی سیاه، به 
شد و هیچ یک از ما او را ی سفر در او دیده نمیناگاه بر ما هویدا گشت. اثر و نشانه

ان و اسلام و احسان )عبادت( و قیامت، از پیامبرصلی شناخت. آنگاه، در ارتباط با ایمنمی
جواب سؤالات وی را داد.  الله علیه وسلم سؤال کرد. پیامبرصلی الله علیه وسلم  هم مفصلا  
دانید که آن سؤال کننده چه در آخر پیامبرصلی الله علیه وسلم  از اصحابش پرسید: آیا می

مر( داناتر هستند. فرمود: او جبرئیل بود، که پیش کسی بود؟ گفتند: الله  و رسولش )به این ا
 «.تان را به شما آموزش دهدشما آمد تا دین
توانند خود را به اشکال مختلف و به شکل گروهی از مردان مختلف اجنه هم می
ها در شکل و صورت گروهی از مردان خود را بر رسول الله صلی الله علیه درآورند. آن

ها را انذار قرآن گوش دادند سپس به میان قوم خود برگشته آن وسلم عرضه کردند و به
عوُنَ ٱلۡقرُۡءَانَ »فرماید: دادند الله متعال  می ن ِّ یَسۡتمَِّ نَ ٱلۡجِّ  «وَإِّذۡ صَرَفۡنَآ إِّلیَۡكَ نَفَرٗا م ِّ

زمانی را که گروهی از جنیان را به سوی تو روانه کردیم تا قرآن را (. )29الأحقاف:)
توانند به هر شکلی که بخواهند ها از این جهت به ملائک شباهت دارند و می(. آنبشنوند.

درآیند از این بابت با ملائک اختلاف دارند که وقتی به شکلی درآمدند، تجسم به آن در 
گذارد اما تجسم برای ملائکه اثرگذار نیست. بدین معنی اگر فرد جنی ها تأثیر میآن

گیری کرد تیری یا سنگی به مد و انسان به سوی او هدفای درآبصورت انسانی یا پرنده
میرد اما ملائکه این طرفش انداخت و به او اصابت خواهد کرد. اگر کشنده باشد، می

چنین نیستند و اگر به صورت انسان یا حیوانی درآیند و مورد هدف قرار گیرند، اصابت 
ا نخواهد رسید. علاوه بر این در هها نخواهد داشت و اذیتی به آنتیر یا غیر اثری بر آن

ها مسئله نخوردن و نیاشامیدن به نزد جن اختلاف دارند، گرایش و تمایل نزعه شر در آن
وجود ندارد که در جن وجود دارد، استعداد انجام معصیت ندارند و بر استقامت و اطاعت 

(. 20الأنبیاء: «)۲٠ارَ لَا یَفۡترُُونَ یسَُب ِّحُونَ ٱلَّیۡلَ وَٱلنَّهَ »اند و جبرا  عابد هستند: آفریده شده
َ مَآ »(.دهند.شب و روز سرگرم تسبیح و تقدیسند و سستی به خود راه نمی) لاَّ یَعۡصُونَ ٱللَّّ

از الله  در آنچه بدیشان دستور داده است (. )6التحریم: « )٦أمََرَهُمۡ وَیَفۡعَلوُنَ مَا یؤُۡمَرُونَ 
لیکن جن فاسق  اند.(.دهند که بدان مأمور شدهرا انجام می کند و همان چیزینافرمانی نمی

ن ِّ فَفَسَقَ عَنۡ »و فاجر، کافر و مؤمن دارند و از این بابت همانند انسان هستند:  نَ ٱلۡجِّ كَانَ مِّ
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 ٓۦ مگر ابلیس که از جنیان بود و از فرمان پروردگارش تمرد . )(50الکهف: «)أمَۡرِّ رَب ِّهِّ
نَّ » کرد.(. وۡاْ رَشَدٗا وَأنََّا مِّ ئِّكَ تحََرَّ

ٓ طُونََۖ فمََنۡ أسَۡلَمَ فَأوُْلََٰ سِّ نَّا ٱلۡقََٰ طُونَ  ۱٤ا ٱلۡمُسۡلِّمُونَ وَمِّ سِّ ا ٱلۡقََٰ وَأمََّ
در میان ما فرمانبرداران و منحرفان و (. )15 -14الجن: )« ۱٥فكََانوُاْ لِّجَهَنَّمَ حَطَبٗا 

اما آنان که ستمگر و  اندگزیدهبیدادگرانند آنان که فرمانبردارند هدایت و خیر را بر
ها مکلف به تکالیف شریعت (. و همانند انسانبیدادگرند هیزم و هیمه دوزخ هستند.

یَعۡبدُُونِّ »باشند.می نسَ إِّلاَّ لِّ نَّ وَٱلۡإِّ من پری و انسانی (. )56)الذاریات: « ٥٦وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِّ
ها ول دارند و اوامر الله  را به آنپیغمبر و رس ام.(.را جز برای پرستش خود نیافریده

تِّي »فرمایند: ابلاغ می نكُمۡ یَقصُُّونَ عَلیَۡكُمۡ ءَایََٰ نسِّ ألََمۡ یَأۡتِّكُمۡ رُسُل  م ِّ ن ِّ وَٱلۡإِّ مَعۡشَرَ ٱلۡجِّ یََٰ
تۡهُمُ ٱلۡحَیَ  نَاَۖ وَغَرَّ ٓ أنَفسُِّ دۡنَا عَلىََٰ ذَاِۚ قَالوُاْ شَهِّ كُمۡ هََٰ رُونَكُمۡ لِّقَاءَٓ یَوۡمِّ مۡ وَینُذِّ هِّ ٓ أنَفسُِّ دُواْ عَلىََٰ ةُ ٱلدُّنۡیَا وَشَهِّ وَٰ

ینَ  فِّرِّ ها! آیا پیغمبرانی از ای جنیان و ای انسان(. )130)الأنعام: « ۱۳٠أنََّهُمۡ كَانوُاْ كََٰ
خودتان به سوی شما نیامدند و آیات مرا برایتان بازگو نکردند و شما را از رسیدن بدین 

دهیم )بلی( زندگی جهان : ما علیه خود گواهی میگویندروز بیم ندادند؟ )درجواب( می
نْكم»کلمه  اند.(دهند که ایشان کافر بودهآنان را گول زد و علیه خود شهادت می در آیه  «مِّ

دلیل بر وجود فرستاده جن است و محمد صلی الله علیه وسلم به سوی هر دو گروه )جن 
لَ »و انس( فرستاده شده است. ي نَزَّ ا  تبََارَكَ ٱلَّذِّ یر  ینَ نَذِّ لمَِّ لۡعََٰ هِّۦ لِّیَكُونَ لِّ ٱلۡفرُۡقَانَ عَلىََٰ عَبۡدِّ

ی خود نازل کرده والا مقام و جاوید کسی است که قرآن را بر بنده(. )1الفرقان: «)۱
سۡنوُنّٖ »(. است تا اینکه جهانیان را بیم دهد. نۡ حَمَإّٖ مَّ لّٖ م ِّ ن صَلۡصََٰ نَ مِّ نسََٰ  ۲٦وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِّ

ن نَّارِّ ٱلسَّمُومِّ وَٱلۡ  ن قَبۡلُ مِّ هُ مِّ ما انسان را از گل (. )27 -26الحجر: )« ۲٧جَانَّٓ خَلَقۡنََٰ

و جن را پیش از آن از آتش  ای بیافریدیمی گندیدهفراهم آمده از گل تیره شده خشکیده
 (.سراپا شعله بیافریدیم.
نۡ حَیۡثُ لَا إِّنَّ »بیند ها را نمیبینند اما انسان آنپریان، انسان را می كُمۡ هُوَ وَقبَِّیلهُۥُ مِّ هۥُ یَرَىَٰ

نوُنَ  ینَ لَا یؤُۡمِّ لَّذِّ ینَ أوَۡلِّیَاءَٓ لِّ طِّ شیطان و (. )27الأعراف: «)۲٧ترََوۡنَهُمِۡۗ إِّنَّا جَعَلۡنَا ٱلشَّیََٰ
بینید ما شیاطین را دوستان و ها را نمیبینند در صورتی که شما آنهمدستانش شما را می

 (.آورند.ایم که ایمان نمیساخته یاران کسانی
ملائکه در این نیز با جن اختلاف دارند که  دارای قدرتی خارق العاده عجیب هستند 

ها را از جا برکنند و به عمق دریاها راه یابند و زمین را با ساکنانش منقلب توانند کوهمی
یَهَا سَافِّلَ »گردانند چنانچه با قوم لوط کردند  لِّ آن )شهر و دیار( را (. )82هود:)« هَاجَعَلۡنَا عََٰ

و چنانچه جبرئیل کوه طور را از جای کند و آن را بر بالای سر بنی  .زیر و رو نمودیم.(
كُم »اسرائیل قرار داد. مۡ خُذوُاْ مَآ ءَاتیَۡنََٰ وَإِّذۡ نَتقَۡنَا ٱلۡجَبَلَ فوَۡقهَُمۡ كَأنََّهۥُ ظُلَّة  وَظَنُّوٓاْ أنََّهۥُ وَاقِّعَُۢ بِّهِّ

َّقوُنَ بِّ  ةّٖ وَٱذۡكُرُواْ مَا فِّیهِّ لعََلَّكُمۡ تتَ و )نیز بخاطر بنی اسرائیل (. )171الأعراف: «)۱٧۱قوَُّ
بیاور( هنگامی را که کوه )طور( را بر فراز سر آنان نگاه داشتیم آن چنان که انگار 

افتد )در این وقت خوف و هراس سایبانی است ایشان گمان بردند که بر سرشان فرو می
دیشان گفتیم( آنچه را به شما دادیم محکم برگیرید و در عمل بدان کوشا باشید و آنچه را ب

 در آن است بررسی کنید و در مد نظر گیرید تا پرهیزگار شوید.(.
لِّ »ملائکه بال دارند: برخی دو بال برخی بیشتر  تِّ وَٱلۡأرَۡضِّ جَاعِّ وََٰ رِّ ٱلسَّمََٰ ِّ فَاطِّ َّ ٱلۡحَمۡدُ للِّّ

ئِّكَ 
ٓ َ عَلىََٰ كُل ِّ ٱلۡمَلََٰ یدُ فِّي ٱلۡخَلۡقِّ مَا یَشَاءُِٓۚ إِّنَّ ٱللَّّ عَِۚ یَزِّ ثَ وَرُبََٰ

ثۡنىََٰ وَثلََُٰ شَيۡءّٖ ةِّ رُسُلا  أوُْلِّيٓ أجَۡنِّحَةّٖ مَّ
یر   [ ها و زمین، ]کسى کهستایش خداى راست، پدید آورنده آسمان(. )1فاطر: )«. ۱قَدِّ
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گانه و چهارگانه گرداند هر چه سه هاى دوگانه وفرشتگان را پیام آوران داراى بال
 (.افزاید. خداوند بر هر کارى تواناست.بخواهد در آفرینش مى

در حدیث صحیح آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرئیل را در شکل و صورت 
 حقیقی خود دید که دارای ششصد بال بود و افق را مسدود کرده بود.

 : فرق میان شیاطین و جن
اند. فرمانده و رئیسشان ابلیس لعین ها سرکش و عاصیروهی از جن هستند، آنشیاطین گ

جن است، اما  شود. بر این اساس هر شیطانی،است. هر جن متمردی شیطان نامیده می
شود هر جنی شیطان نیست. الله متعال  فرمود: چنانچه هر انسان عاصی فاسق نامیده می

یدّٖ »شود.می و هر انسان یا جن منکر کافر نامیده رِّ نّٖ مَّ
 (.3الحج: )« ۳وَیَتَّبِّعُ كُلَّ شَیۡطََٰ

 عامل/عوامل دشمنی شیطان به انسان؟

وانسان در این میان هیچ ضرری به شیطان  سابقه دشمنی شیطان بینهایت طولانی است،
 نرسانده بود، که او به این اندازه به انسان عداوت ودشمنی کند. 

به این دشمنی آیات فروانی وجود دارد، ملاحظه فرماید  قرآن عظیم الشأن در رابطه در
ها را به جهت همین رابطه دشمنان  از انسان ( و53/، اسراء5/، یوسف22/عرافأآیات )

در حقیقت، » دارد. پروردگار با عظمت می فرماید: پیروی ومتابعت شیطان بر حذر می
( وباز هم در آیهٔ 6 /اطرسوره ف«)شیطان دشمن شماست، شما )نیز( او را دشمن گیرید

اى فرزندان آدم! مگر با شما عهد نکرده بودم که شیطان را مپرستید، »فرماید:دیگر می
 (.60/)سوره یس« زیرا وى دشمن آشکار شما ست 

جاست که چرا شیطان نسبت به انسان تا این حد  خصمانه و با دشمنی اما سؤال اصلی این
 ت؟کند؟ واقعا  علت آن چیسبرخورد می

گردد. خداوند داستان برخورد خصمانه  شیطان یا همان ابلیس به داستان خلقت آدم بر می
بوالبشر را آفرید، بر آفرینش چنین مخلوقی به أاز آن که نوع بشر را خلق کرد و آدم بعد 

اى دادیم پس بزرگ است خدایى سپس آن را آفرینش تازه»...خود تبریک گفت و فرمود: 
ثمَُّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَة  فخََلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَة  فخََلَقْنَا الْمُضْغَةَ » «.ندگان است که بهترین آفرین

ُ أحَْسَنُ الْخالِّقینَ  ظامَ لحَْما  ثمَُّ أنَْشَأنْاهُ خَلْقا  آخَرَ فتَبَارَکَ اللََّّ ظاما  فکََسَوْنَا الْعِّ  ؛«عِّ
  .(14/)مؤمنون

تور داد تا بر این مخلوق جدید؛ سجده کنند. همه سجده کردند سپس به همه فرشتگان دس
بلیس از فرمان إسرپیچی  سوره بقره( بیان یافت. 34جز ابلیس که بحث آن در)آیه:

خداوند از همان هنگام آغاز شد، او بر این مخلوق خدا سجده نکرد. خداوند علت این 
او  (34؛ بقره/«وَ اسْتکَْبرََ  بىداند که در ابلیس وجود داشت،)أَ نافرمانی را تکب ری می

خودش را برتر از انسان میدانست، لذا وقتی که از او سؤال شد چرا بر انسان سجده 
ل»نکردی گفت:  )قالَ ما مَنعَکََ ألَاَّ « !من از او بهترم، مرا از آتش آفریدى و او را از گِّ

نْهُ خَلَقْتنَ نْ طین یتسَْجُدَ إِّذْ أمََرْتکَُ قالَ أنََا خَیْرٌ مِّ نْ نار  وَ خَلَقْتهَُ مِّ ( إبلیس .12؛ اعراف، «مِّ
 با این استدلال دچار خود بزرگبینی شد و در برابر دستور الله متعال عصیان نمود.

بعد ازاین واقعه بود که ابلیس از درگاه خداوند رانده شد ومورد لعن خداوند قرار گرفت، 
یم»َ نهْا فَإِّنَّکَ رَجِّ ( )شیطانی که چند هزار سال در درگاه .34حجر، ؛ «الَ فَاخْرُجْ مِّ

ا باز هم خداوند با فرشتگان زندگی می کرد به یکباره از آن آستان قرب، سقوط کرد، ام 
توبه نکرد و کینه آدم و فرزندان آدم را به دل گرفت و از خداوند مهلت خواست تا بتواند 
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رْنىِّ إِّلىَ  رَب   قالَ » َهمه جنس بشر را از راه اطاعت خداوند خارج کند. یوَْمِّ  فَأنَظِّ
مْ  قَالَ رَب  »؛ 36؛ حجر، «یبُْعَثوُن یَنهَّ ا أغَْوَیْتنَىِّ لَأزَُی ِّنَنَّ لَهُمْ فىِّ الْأرَْضِّ وَ لَأغُْوِّ بمِّ
ین در گفتگوی  که بین او و الله متعال در قرآن کریم  ذکر شده است، «. 39؛ حجر/«أجَْمَعِّ

اش با انسان پی شاید بتوان از آن به علت رفتار خصمانه کند کهإبلیس مطلبی را بیان می
 برد.

شیطان گفت: پروردگارا! به سبب آنکه مرا از راه بیرون کردى )از رحمت خود راندى( 
البته من هم در زمین براى ایشان )فرزندان آدم( گناهان را آراسته گردانم، و همه آنان را 

 (.39گمراه میکنم. )حجر، 
سجده نکردن بر مخلوق خداوند، خود را از بارگاه قدس الهی رانده شده دید بله! ابلیس با 

و با در دل گرفتن کینه انسان و تلاش و سعی فراوان در جهت گمراه کردن بندگان 
راه الله   خداوند، را طرح ریزی کرد، ابلیس از ابتدا تلاش کرد که نسل بشریت را از

آدَمَ لا  یا بَنی» هایش از بهشت راند،را با وسوسهمتعال  خارج کند و در ابتدا آدم و حوا 
ما  یَهُما سَوْآتِّهِّ عُ عَنْهُما لِّباسَهُما لِّیرُِّ نَ الْجَنَّةِّ یَنْزِّ إِّنَّهُ یرَاکُمْ یَفْتِّنَنَّکُمُ الشَّیْطانُ کَما أخَْرَجَ أبََوَیْکُمْ مِّ

نْ حَیْثُ لا ترََوْنَهُمْ إِّنَّا جَعَلْنَا ال نوُنَ هُوَ وَ قَبیلهُُ مِّ ؛ اعراف، «شَّیاطینَ أوَْلِّیاءَ لِّلَّذینَ لا یؤُْمِّ
و تا وقتی که به او مهلت داده شده پیوسته در این تلاش است اما خداوند در قرآن  «.27
مْ سُلْطانٌ إِّلاَّ مَنِّ » فرماید: ابلیس بر بندگان خداوند تسلط ندار،می بادی لیَْسَ لکََ عَلیَْهِّ إِّنَّ عِّ

نَ الْ  تواند به کارهای ناپسند دعوت و مردم را فقط می «.42؛ حجر، «غاویناتَّبَعَکَ مِّ
نْ سُلْطان  إِّلاَّ أنَْ دَعَوْتکُُمْ فَاسْتجََبْتمُْ لی» کند. وَ لوُمُوا  فَلا تلَوُمُونی وَ ما کانَ لِّیَ عَلَیْکُمْ مِّ

ی... خِّ کُمْ وَ ما أنَْتمُْ بِّمُصْرِّ خِّ  «.22اهیم، ؛ ابر«أنَْفسَُکُمْ ما أنََا بِّمُصْرِّ

وقلُْناَ یاَ آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنةََ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَیْثُ شِئتْمَُا وَلََ تقَْرَباَ هَذِهِ 
 ﴾۳۵﴿ الشَجَرَةَ فَتكَُوناَ مِنَ الظَالِمِینَ 

های فراوان آن هر نعمتای آدم! تو با همسرت در بهشت سکونت کن، و از »وگفتیم: 
خواهید بخورید، اما به این درخت نزدیک نشوید، که از ظالمان خواهید شد. که میطور 

(۳۵) 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

رنج و دردی در آن نیست که هیچ فراوانی، زندگی آسوده و دور از سر و صدا «:رَغَدًا»
نعی گونه مهیچـرنج و درد و بی و خوردن به رغد، خوردن به فراوانی و گوارایی بدون

 .است
 اشاسم مصدر است در لغت به معناي قرار دادن شيء در غیر جایگاه اصلي«: ظلم»
(. با افزودن یا کم کردن از آن یا عدم استفاده 386صفحه  2و 1)المصباح المنیر، جلد  

راغب اصفهانی؛ مفردات الفاظ القرآن؛ از آن در زمان و مکان خاص خودش است، )
ن یعنی کلمه عدل به معنای قرار گرفتن شیء در محل خود که ضد آ(. چنانـ537صفحه 
 است.

 یادداشت:
نیز وجود دارد.    19ى ى أعراف آیهقبل از همه باید گفت که مشابه این آیه، در سوره

داستان حضرت آدم علیه السلام در سورهٔ بقره  (35همچنان باید متذکر شد که: باذکر )آیهٔ 
 نیز به پایان میرسد.
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 تفسیر:
 فرماید که ما به آدم گفتیم: تو و متعال  می الله«: وَ قلُْنا یا آدَمُ اسُْکُنْ أنَْتَ وَ زَوْجُکَ الَْجَنَّةَ »

نْها رَغَدا  »همسرت حواء در بهشت مستقر ومسکن گزینید، وقتی خداوند آدم را ، «وَ کُلا مِّ
همسرش را نیز  آفرید و او را برتری داد، نعمت خود را به طور کامل به وی عطا کرد و

از وی آفرید تا در کنارش آرامش یابد و به او انُس بگیرد، و آنها را دستور داد تا او از 
صیغه جمع است که « قلنا»خواهید بخورید. صیغۀ های فراوان آن طوری که مینعمت

دلالت بر تعظیم و بزرگداشت دارد و مراد از آن تعدد نیست، چون فاعل قلنا الله تعالی 
و این اسلوب معروف و مستعملی است در زبان عربی، و در موارد زیادی از است، 

 قرآن کریم بکار برده شده است. 
زندگی پر از ناز ونعمت و آسایشی را گویند که در آن هیچگونه رنج و مشقتی «: رغـد»

ئتْمُا»نباشد.  هر جایى از بهشت که خواستید، در آنجا بخورید.«: حَیْثُ شِّ
ى تربیت، هرگاه خواستید كسى را از كار یهٔ مبارکه اینست که: در شیوهدرس حاصله از آ

یا چیزى بازویا منع دارید، إبتدا راههاى صحیح، باز گذاشته شود و سپس مورد نهى 
ئتْمُا»إعلام شود. طوریکه آیهٔ مبارکه آمده است:  نْها رَغَدا  حَیْثُ شِّ سپس فرمود: « كُلا مِّ

 «.لا تقَْرَبا»
هِّ الَشَّجَرَةَ وَ لا تقَْ »  )ج( به آدم و حواء دستور داد که به درختی که  همچنان الله«: رَبا هذِّ

از نزدیک شدن به درخت   برای ایشان تعیین نموده بود، نزدیک نشوید. نهی نمودن الله
بخاطر قطع نمودن وسیله و سبب ارتکاب نافرمانی است. زیرا نزدیک شدن به درخت 

 شود.میوۀ آن میممنوع شده سبب خوردن از 
با وجود آن که نزدیک  -آدم و حوا از نزدیکی به درخت قابل یادآوری است که: در نهی

معنای سد ذریعه و قطع وسیله  -نیست، بلکه خوردن از آن حرام است شدن به آن حرام
 وجوددارد.

مام خلا فت در از فحوای آیه مبارکهٔ بر می آید که آدم علیهم السلام وحوا قبل از أخذ زِّ
روزی زمین در جنت جابجا ومسکن گزین شدند، تا تمایلات هردو را مورد ازامایش 

قرار دهند، بنا  برای این آزمایش یک درخت انتخاب شد وبرای شان گفته شد که نزدیک 
 »این درخت نشوید، در ضمن برای شما گفته شد که اگر به این درخت نزدیک شوید؛ 

ینَ  نَ الظَّالِّمِّ  ظالمان شماریده خواهید شد. یعنی درپیش ما از جمله «: فتَكَُونَا مِّ
، إختلاف نظر «این درخت» «هذه الشجرة»طوریکه یادآور شدیم؛ مفسرین در تفسیر

ای گفته أند که این درخت، درخت أنگور بود، از جمله ابن عباس )رض( می دارند؛ عده
عده ای ازمفسران  آن درخت ممنوعه عبارت است از درخت انگور.هکذا فرماید که:
اند این درخت، ممنوعه خوشۀ این درخت، درخت إنجیر بود و برخی گفته مینوسند که:
 گندم بود.

هم گفته « بوته»علاوه بر درخت، به « شجر»قابل تذکر است که: در فرهنگ قرآن، 
ین  »گوید: شود. مثلا  به بوته كدو مىمى نْ یَقْطِّ ن اگر (، بنابرای146)صافات، « شَجَرَة  مِّ

در روایات و تفاسیر مفسران تفاسیر گندم ویا هم سایر موارد بعمل آمده کدام مشکل 
ولی حقیقت این است که اگر در تعیین نام و نوع این درخت مصلحتی برای ما ، نیست
کرد و چون الله تعالی آن را نامشخص گذاشته است، بود حتما  الله تعالی آن را بیان میمی

 ر عدم تعمق و تشخیص آن است.پس مصلحت ما هم د
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درست آن است که گفته شود: خدای »فرماید:  همچنان عالم دانشمند ابن جریر طبری می
آدم و زنش را از خوردن درخت معینی از درختان بهشت نهی کرد، پس آن دو عزوجل

 دانیم که این درخت چه درختی بود، دلیلی همازآن درخت ممنوعه خوردند و ما دقیقا  نمی
 «.ای نیز نیستدر این باره از قرآن و سنت صحیح وجود ندارد و دانستن آن مفیدفایده

بصورت کل باید یادآور شد که ضرورت براه انداختن این بحث که این درخت چه بود 
وچه خصوصیات  داشت ودارای چه عوامل بود که انسان از خوردن میوه این درخت  

ت که علت منع شدن انسان از خوردن میوه  این منع گردید، درضمن قابل یادآوری اس
درخت این نبود که گویا در طبعیت  این درخت کدام عیب ونقصان وجود داشت که انسان 

بنابر داشتن این عیب از خورن میوه اش منع گردیده بود. و از بحث همچو مسایل 
 ومباحثات  دیگر در این بابت.

باید در مورد آن دقت بعمل آید واین  ولی اصل اساسی در این مبحث  همین است که
مساله تحلیل وتجزیه  شود که این ها )آدم وحوا( تا کدام اندازه در تعقیب وعملی  ساختن 

 أحکام  إلهی در مقابل وسوسه ها شیطان پاپند  باقی می  مانند.
برای تحقق این مامؤل کافی  بود که برای آزمایش آدم  و حوا یک چیزی باید معیین کرده 

 میشود. بنا  پروردگار با عظمت مشخصات وهوایت آن درخت را بیان نه فرموده است.
باید گفت جَن ت محل خوب ومناسب برای  یک إمحتان وآزمایش بود، وإنتخاب جنت بمثابهٔ 

یک آزمایشگاه در این آزمایش این بود که این حقیقت وواقعیت را باید در ذهن انسان 
نابر توطیه های وسوسه گرانه  شیطان، از راه طاعت بجابجای نمود که اگر انسان 

وعبادت الله متعال إنحرف کند، در نهایت زندگی اش به محرومیت از درجنت می أنجامد، 
طوریکه  الله متعال در آغاز ابوالبشر  آدم وحوا رابنابر همبن علت  از جنت محروم 

 گردانیدند. 
رفته خویش را دوباره بدست ارد، ضرور   بنا یگانه راه کی انسان میتواند جنت از دست 

بلیس، دشمن که همه ای جد وجهد اش إبدی خویش یعنی أاست که با دشمن تاریخی و
 انحرف انسان از طاعت وعبادت است، با تمام قوت وصلابت مبارزه ومقاومت نماید. 

ینَ )» نَ الَظ الِّمِّ یکی از درختان  ایشان را از خوردن میوۀ  به هر حال الله(« 35فتَکَُونا مِّ
بهشت منع فرمود که در صورت نافرمانی از جملۀ افرادی خواهند شد که به سبب گناه و 

واضح است که: نزدیك شدن به گناه همان اند. سرکشی از دستور الهی بر خود ظلم کرده
افتادن در دامن ومنجلاب گناه است. باید گفت که: تخل ف از هدایات الهى، ظلم به خویشتن 

قالا رَبَّنا ظَلمَْنا أنَْفسَُنا وَ »طوریکه  آدم و حوا درخواست توبه از حق تعالی  گفتند:است. 
ینَ ـ  رِّ نَ الْخاسِّ پروردگارا! ما بر خویشتن «)اعراف 23إِّنْ لَمْ تغَْفِّرْ لنَا وَ ترَْحَمْنا لنَكَُونَنَّ مِّ

 (..اهیم بودظلم  كردیم و اگر ما را نبخشایى و رحم نكنى، قطعا  از زیانكاران خو
واقعا  هم انسان در برابر ظلم که به خود روا داشته است  باید از پروردگار خویش  

 استمداد وکمک جوید تا بتواند آنرا جبران کند.
 گیرد.نباید فرموش کنیم که: عنایت و لطف و مهربانى الله، جلوى خسارت أبدى را مى

ا، ه م در تخل ف شریك بودند، هم در جبران در آیهٔ مبارکه ملاحظه نمودیم که: آدم و حو 
 گذشته و عذرخواهى. 
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ى بشر از الله متعال همانا، هکذا با تمام وضاحت در یافتیم که اولین ونخستین خواسته
تقاضاى عفو ورحمت بود. )الهی تو به فضل وکرمت مارا مورد عفو و رحمت خویش 

 قرار دهی! )آمین  یارب العلمین.(.

 کیفیت آفرینش حوا:

علیه السلام  میان علما دو رأی و دو نظریه وجود  کیفیت آفرینش حوا همسر آدمرمورد د
 دارد: 

علیه السلام  آفریده  وبه إصطلاح نظریه اول این است که: او أز پهلوی چپ آدمرأی اول 
 آید. شد، چنان که از آیات قرآنی وأحادیث نبوی بر می

گویند: حوا از جنس وجود آدم یعنی از رأی برخی از مفسران است که می رأی دوم:
. آنها وارده در این باب نیز همین معنی استخاک آفریده شد. إستنباط این گروه از آیات

گویند: مراد از آن آفرینش ، می«1نساء/ « »و آفرید ازاو... :«وخلق منها»در تأویل: 
یث وارده در این . از نظر این گروه، أحادحوا از جنس آدم است، نه ازوجود خود وی

...: زن از پهلو آفریده شده «ضلع خلقت من الـمرأة إن»حدیث شریف: باب و از جمله
شود که: چون در رفتار و أخلاق زنان نوعی عدم إعتدال وجود تأویل می، نیز چنین«است

 تشبیه شد. ،دارد بنابراین، به شیوه تمثیل منش أخلاقی آنها به اسُتخوان پهلو که کج است
علیه السلام  از آن فرود آورده شد،  جماع دارند بر اینکه بهشتی که آدمإت سُنَهل أ - 1

 .همان بهشت دارالخلد برین است
: از گناهان ءمام مالک، إمام أبوحنیفه، وإمام شافعی( بر آنند که أنبیاإ) ءجمهور علما - 2

باشد،  رتکاب گناه در حق إیشان جایزإند زیرا اگر أصغیره و کبیره هردو معصوم 
علیه السلام  گناهی صغیره بود که  إیشان ممکن نیست و بنابرإین، خطای آدمإقتدا به

. یا آنچه از : از گناه بعد از نبوت استءنبیاأقبل از نبوت وی صادر شد و عصمت 
. و همین صیان و سهو و نسیان منافی با عصمت نیستعُ وی سرزد، نسیان بود نه 

دۡ لَهۥُ عَزۡمٗا»فرماید: وند متعال خود میترجیح دارد زیرا خدامعنی يَ وَلَمۡ نجَِّ )طه:  «فنََسِّ
 «.فراموش کرد و ما برای او عزمی نیافتیم آدم» (.115

 وا:ـشت آدام وحبِهِ 

مدتی در آن به سر برده و سپس از  علیه علیه السلام وحوا که  در مورد این بهشت که آدم
 ست:دو قول نقل شده ا ،آن بیرون آورده شد

یکی اینکه مراد از بهشت همان بهشت جاودانی است که الله تعالی آن را به بندگان خود 
 در روز آخرت وعده داده است.

دومی اینکه این بهشت، بهشت دیگری است، چون در بهشتِّ جاودان تکلیف نیست و هر 
ه عدم در این بهشت ب  شود. حال آنکه آدم و حواکه وارد آن شود دیگر هرگز بیرون نمی

نزدیک شدن به آن درخت مکلف شدند و بعد از نافرمانی از آن بیرون رانده شدند، 
وهمچنان شیطان به سوی آن راه یافته و در آن گناه صورت گرفته است و این امور 

باشد. ولی قول راجح همان قول اول است، و احکامی که هرگز در بهشت جاودانی نمی
باشد که مؤمنان پس از مرگ وارد آن در هنگامی می برای بهشت جاودانی یاد شده، همه

شوند؛ اما پیش از آن، مانعی وجود ندارد که تکالیفی بر ساکنان آن مقرر شده باشد. و می
 کند.ظاهر نصوص قرآن کریم و سنت مطهر نیز همین رأی را تأیید می
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 ند:أهمچنان برخی از مفسران در ذیل این آیه مبارکه نگاشه 

آمده است:  17ى قلم آیه شود، طوریکه  در سورهباغهاى دنیا نیز گفته مى به :«جنات»
ما صاحبان باغ را آزمایش كردیم. آنچه از آیات « إِّنَّا بَلوَْناهُمْ كَما بَلَوْنا أصَْحابَ الْجَنَّةِّ »

شود، باغى كه آدم در آن مسكن گزید، بهشت موعود دیگر قرآن و روایات استفاده مى
 :رانبوده است زی

بهشت، براى پاداش است و آدم هنوز كارى نكرده بود كه استحقاق سزای  داشته  - 1
نْكُمْ » .باشد ینَ جاهَدُوا مِّ ُ الَّذِّ ا یَعْلَمِّ اللََّّ بْتمُْ أنَْ تدَْخُلوُا الْجَنَّةَ وَ لمََّ عمران، آل«)أمَْ حَسِّ
142.) 

نْ »شود. كه به بهشت وارد شود، دیگر خارج نمىكسى - 2 ینَ وَ ما هُمْ مِّ « ها بِّمُخْرَجِّ
 (.48)سوره حجر، 

در آن بهشت، امر و نهى و ممنوعی ت و تكلیف نیست، در حالى كه آدم از خوردن  - 3
درخت نهى شد. نهى حضرت آدم، نهى تكلیفى نبود كه انجامش حرام باشد، بلكه 

 ى توصیه و راهنمایى داشت.جنبه
 هشت آدم، در زمین بوده است.قرطبي به نقل از معتزله و قدری ه فرموده است: آن بشیخ 

برخي گویند: بهشت آدم در سرزمین فلسطین بوده نه بهشت موعود. إمام أبوحنیفه و 
گویند: « تأویلات»ابومنصور ماتریدی )رحمه الله علیهم جمیعا ( در تفسیر خود به نام 

لشان بهشت آدم و حوا در باغي از باغها و یا در بیشه و جنگلی أنبوه بوده است... و دلی
این است که: اگر ماندگاری در بهشت، جاودانه باشد،هیچ گاه شیطان اجازه ی  ورود به 

 آن را نخواهد داشت؛ چون بهشت، جای لهو و لعب و گناه نیست...

علت خوردن میوه ي آن درخت ممنوعه این بود تا خداوند آن دو را از ماوراي شهاده به 
ر دهد و بار دیگر هر دو به سوي حق باز گردند؛ عالم شهاده باز آورد و در قالب جسم قرا

زیرا توبه کردن برای انسان، بسیار حیاتی است تا از آن پس، جهت زندگانی خود را 
 دگرگون کند و به هدف نهایي برسد.

بَعْضٍ عَدُوٌّ فأَزََلهَُمَا الشَیْطَانُ عَنْهَا فأَخَْرَجَهُمَا مِمَا كَانَا فِیهِ وَقلُْناَ اهْبِطُوا بعَْضُكُمْ لِ 
 ﴾۳۶﴿ وَلَكُمْ فِي الْأرَْضِ مُسْتقََرٌّ وَمَتاَعٌ إلِىَ حِینٍ 

پس شیطان موجب لغزش آنها شد، )تا از آن درخت خوردند( و آنانرا از آنچه در آن بودند 
در حالی كه برای آنها گفتیم که از جنت پایان شوید،  این( )بعد از  )بهشت( خارج ساخت، 
واهید بود، و برای شما تا مدت معینی در زمین قرارگاه و وسیله بعضی دشمن دیگری خ

 (.۳۶بهره برداری است. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

فرود آئید. پائین افتید. «: إِّهْبِّطُوا» دچار لغزش کرد. آن دو را لغزانید. گول زد،«: آزَلَّهُما»
اء و  آنچه  ،کالا«: مَتاَعٌ »قرارگاه.  ،جایگاه زندگی«: مُسْتقَرٌَّ »بلیس است. إمراد آدم و حو 

ین  » .مند شوند از آن بهره  .روزگار. در اینجا مراد قیامت است. )خرمدل( ،زمان«: حِّ

 تفسیر:
شیطان، آدم و حواء را به سبب خوردن شان از درخت ممنوع  «:فَأزََلَّهُمَا الَشَّیْطانُ عَنْها »

 شده لغزانید وفریب داد.
گردد، یعنی: شیطان به جنت برمی« عنها: از آن»ضمیر  د:نأبرخی از مفسران نگاشته 

 آن دو را از جنت دور گردانید.
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شتباه و لغزش است. یعنی: شیطان با حیله و نیرنگ آن دو را به أنجام إبه معنای  :«زله»
های عملی که حق نبود آن را انجام دهند، دچارنمود واز بهشت دورشان ساخت واز نعمت

ز عزت و کرامت، ایشان را بیرون آورد. بیرون آوردن آدم و حواء از جاودانۀ بهشت و ا
ای بهشت بخاطر این به شیطان نسبت داده شده که اوآن دو را فریب داد وبرایشان وسوسه
 أنداخت و گفت که این درخت جاودانگی و ملک همیشگی است؛ پس از آن بخورید.

ی شیطان و بندگان الله متعال از فریب آدم وحوا توسط شیطان آغاز وبدایت نبرد جهان
علیه السلام  و  همین روز شروع شد که تا روز قیامت ادامه خواهد داشت. زمانی که آدم

همسرش مرتکب امر ممنوع شدند از خوشحالی  و مقام بلندی که داشتند محروم شدند. 
. هر کس نمایندچنین جزایی برای تمام کسانی خواهد بود که نافرمانی الله متعال را می

افُتد، پس مرتکب نافرمانی گردد مطابق نافرمانی خویش از درجات و امنیت از عذاب می
 چقدر بد است معصیت و چقدر زشت است عاقبت آن؟! 

خطر شیطان، براى بزرگان نیز هست. طوریکه نباید فراموش کنیم که: 
ا نیزآمد. از فحوای آیه مبارکه ملاحظه نمودیم که او به سراغ آد« فَأزََلَّهُمَا»درجمله م و حو 

ل به آین آیه مبارکه در یافتیم که: شیطان، دشمن دیرینه ى نسل بشر است. زیرا از روز او 
 سراغ ابو البشر رفت.

هاى إبلیس، عبرت بگیریم. تحت نفوذ از نافرمانى خداوند و عواقب تلخ وسوسهباید از 
 محرومی ت از آنهاست.شیطان قرار گرفتن، برابر با خروج از مقامات إلهى و 

ا كانا فِّیهِّ »مفسر تفسیر کابلی در تفسیر آیه مبارکه: مَّ  «فَأزََلَّهُمَا الشَّیْطانُ عَنْها فَأخَْرَجَهُما مِّ
می نویسد: آدم و حوا در بهشت ساكن شدند؛ شیطان از مقام عزت رانده شد؛ بدین جهت 

اووس ساخته در بهشت آتش حسد وى درباره خلیفه إلهى  بیشتر گردید؛ با مار و ط
ا را به لطایف الحیل فریفت، چنانكه خوداز آن درخت خورد و به آدم  ءدرآمد؛ حو 
شیطان ایشان را اطمینان داده و گفته بود: از درخت مذكور بخورید كه همیشه  .خورانید

بِّ بارگاه إلهی  باشید! و نهى إلهى را نیز؛ از خود، توجیهات كرد.  مُقر 
ا کانا فِّیهِّ فَأخَْرَجَهُما مِّ » متعال به إیشان دستور داد تا از بهشت بیرون  همان بود که الله«: م 

 یعنى آنها را از نعمت هاى بهشت بیرون آورد. شوند.
این دستور إلهی تنها مربوط به بیرون آمدن آدم و حواء از بهشت برین به سوی زمین  

 شود.نیست؛ بلکه نسل آندو را نیز شامل می
و إبلیس  ء وگفتیم: از بهشت به زمین پایین بروید. خطاب به آدم و حوا« هْبِّطُوا وَ قلُْنَا اِّ »

یعنى شیطان دشمن شما است، وى را دشمن خود بدانید و  «:بعَْضُکُمْ لِّبَعْض  عَدُوٌّ » است.
هر آینه شیطان دشمن شما است، پس وى »فرموده است: وند متعالبا او دشمن شوید. خدا

  «.را دشمن بگیرید
 .و آشکار است دشمن و عدوان: ظلم صریح «:عدو»
یعنی تا ستقرار و إقامت دارید. إیعنى شما در جهان محل  :«وَ لکَُمْ فِّی الَْأرَْضِّ مُسْتقَرَ  » 

به هنگام مرگ و یا تا به هنگام وبرخی از مفسران گفته اند تا برپا شدن قیامت، زمین 
 قرارگاه ایشان است.

ین  » ها و ها و نوشیدنی، أعم ازخوردنیواز نعمت هایش(«: 36)وَ مَتاعٌ إِّلى حِّ
 تا زمان فرا رسیدن أجلتان بهره برگیرید، و لذت ببرید. ها و غیرهپوشیدنی
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ینّٖ »ز فرمودۀ اوتعالی مفسرآن می نویسند که: أ عٌ إِّلىََٰ حِّ
 «وَلَكُمۡ فِّي ٱلۡأرَۡضِّ مُسۡتقَرَ   وَمَتََٰ

تواند زندگی کنند، و در زمین در جای دیگری نمی شود که بنی آدم بجـزچنین فهمیده می
فِّیهَا تحَۡیَوۡنَ وَفِّیهَا تمَُوتوُنَ »کند:( سورۀ أعراف نیزتأکید می25در تأیید این مفهوم آیهٔ )

نۡهَا تخُۡرَجُونَ  میرید، و از آن بیرون شوید، و در آن میدر آن زنده می»یعنی:  «25وَمِّ
های بشر دراین عصر بخاطر زیستن در دانیم که تلاش. پس ازاینجا می«شویدآورده می 

نتیجه و غیر زمین چه ماه و چه مریخ و یا هر کوکبی آسمانی دیگر، تلاشی است بی
 ناممکن.

 آیا أنبیاء معصوم أند؟

در این هیچ جای شکی نیست که: همه مسلمانان به این أصل اعتقاد جازم دارند که تمام 
، و تمام دستوراتی که از جانب الله أنبیاء معصوم هستند، بدین مع نا که در إبلاغ وحی 
بطور کامل و بدون نقص و إشتباه و خطا به بشر رسانده اند،  متعال  به آنها وحی  میشده،

وَالنَّجْمِّ إِّذَا » و در این مسئله هیچ إختلافی ندارند، خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید:
بکُُمْ وَ  قُ عَنِّ الْهَوَی * إِّنْ هُوَ إِّلا وَحْیٌ یوُحَی * هَوَی * مَا ضَلَّ صَاحِّ مَا غَوَی * وَمَا یَنْطِّ

یدُ الْقوَُی   فروگراید * که چون نجم سوگند به(»5 – 1)سورة النجم / الْیات « عَلَّمَهُ شَدِّ
گوید * نمی سخن نفس است * و از سر هوای شده غاوی نیست و نه شما سرگشته همسخن

او فرا  بسیار نیرومند به * فرشته شود نیستمی او فرستاده به که جز و حیی نسخ این
 «.آموخت

اما در مورد گناه، جمهور أهل علم می فرماید که: که أنبیاء ممکن است که فقط دچار گناه 
ولی بر آن ثابت نمیمانند زیرا خداوند آنها را از آن گناه آگاه میسازد و خود  صغیره بشوند

 را إصلاح میکنند.
اما در مسائل دنیوی ممکن است إشتباه کنند زیرا أنبیاء بشر هستند و بشر عاری از خطا 
نیست، همانطور که در روایتی وارد شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در یکی از 

ر ینچنین بود که از کناإبود، و  ءامُور دنیوی از خودش نظریه ای داد ولی نظریه ای خطا
برخی از صحابه میگذشت و تیر می شد، دید که صحابهٔ کرام مصروف قلمهٔ درخت 

ما أظنه یضره لو » خُرما هستند، در این أثنا  پیامبر صلی الله علیه و سلم به آنها فرمود:
گمان کنم اگر آنرا به حال خودش رها سازید )و باردار نکنید( »، یعنی: «ترکتموه

پیامبر صلی الله علیه و سلم پس از این گفتار، آن ، أصحاب «ضرری بریش نمیرسد
درخت خرما را به حال خود رها ساختند و آنرا قلمه نکردند، و پس از چندی خرمایی به 
ثمر نرسید، و پیامبر صلی الله علیه و سلم را از این موضوع با خبر ساختند، سپس به آنها 

یاکم، أما ما أخبرکم به عن الله عز إنما قلت ذلک ظنا منی وأنتم أعلم بأمر دن» فرمود: 
من آنرا از روی گمان شخصی » )روایت مسلم(، یعنی: «. وجل فإنی لم أکذب علی الله

خودم گفتم و شما به مسائل دنیویتان ازمن آگاهترید، ولی چیزهایی را که از الله عزوجل 
میگوید و نه )یعنی در ابلاغ وحی نه دروغ « به شما میگویم بر خداوند دروغ نمیبندم 

شتباه میشود، ولی در مسائل دنیوی که از گمان خود نظریه ای میدهد إو  ءدچار خطا
 ممکن است دچار إشتباه شود(.

هکذا رسول الله صلی الله علیه وسلم دراجرای برخی أعمال دینی نیز دچار سهو میشده، 
الله علیه و سلم شتباه پیامبر صلی إو  ءولی آنرا إصلاح میکرده، ولی مردم از این خطا

مسائل فقهی یاد میگرفتند، مثلا  دریکی از روزها  پیامبر صلی الله علیه و سلم در نماز 
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ظهر پس از دو رکعت سهوا  سلام دادند، ولی پس از إینکه أصحاب رضی الله عنهم او را 
آگاه ساختد دو رکعت دیگر را کامل کرد و سپس دو بار سجده سهو خواندند، این روایت 

أن رسول الله صلی الله علیه و سلم انصرف من اثنتین، فقال له »ن آمده است که: چنی
ذوالیدین: أقصرت الصلاة أم نسیت یا رسول الله؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: 

أصدق ذوالیدین؟ فقال الناس: نعم فقام رسول الله صلی الله علیه و سلم فصلی اثنتین أخریین 
پیامبر صلی الله »)متفق علیه( یعنی: « جد مثل سجوده أو أطول، ثم رفعثم سلم، ثم کبر فس

علیه و سلم بعد از خواندن دو رکعت سلام داد. ذوالیدین به اوگفت: ای رسول خدا آیا نماز 
را کوتاه کردی یا فراموش کردی؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: آیا ذوالیدین راست 

پیامبر صلی الله علیه و سلم بلند شد و دو رکعت دیگر نماز گوید؟ مردم گفتند: بله، می
تر از آنها های دیگرش یا طولانیخواند و سلام داد، سپس ألله اکبر گفت و مانند سجده

 «.سجده برد سپس سرش را بلند کرد
شتباه نمیشده إو  ءپس بطور خلاصه، عصمت أنبیاء یعنی اینکه در إبلاغ وحی دچار خطا

د گناه، شاید گاهی دچار گناه صغیره میشده أند ولی بزودی آگاه میشده أند و أند، و در مور
آنرا ترک میکرده أند، و در مورد مسائل دنیوی گاهی دچار إشتباه میشده أند، و در أنجام 
عبادات، گاهی دچار سهو میشده أند، ولی از این سهو مردم أحکام فقهی را یاد میگرفته 

 ند.أ

 ﴾۳۷﴿ نْ رَبهِِّ كَلِمَاتٍ فَتاَبَ عَلَیْهِ إِنهَُ هُوَ التوََابُ الرَحِیمُ فَتلََقىَ آدَمُ مِ 
آدم از پروردگارش کلماتی را دریافت نمود، و )الله( توبۀ او را پذیرفت، چون الله  آنگاه

 (.۳٧بسیار توبه پذیر مهربان است. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

توبه و باز گشت آدم را پذیرفت و «: تاَبَ عَلیَه»وخت. )لَقِّيَ(: گرفت، پذیرفت، آم« تلََقَّى»
 از وي درگذشت.  

 تفسیر:
نْ رَب ِّهِّ کَلِّمات  » علیه السلام از جانب  آدمپس از این رویداد وحادثه، «: فتَلََق ى آدَمُ مِّ

پروردگارش کلماتی را به طریق إلهام دریافت کرد و این کلمات همانا دعایی بود که آدم 
سورۀ الاعراف  /23و آن را به پیشگاه رب العزت خواندند، دعای که درآیهٔ و حواء هرد

ینَ »بیان شده است:  رِّ سِّ نَ ٱلۡخََٰ  «۲۳رَبَّنَا ظَلمَۡنَآ أنَفسَُنَا وَإِّن لَّمۡ تغَۡفِّرۡ لَنَا وَترَۡحَمۡنَا لَنَكُونَنَّ مِّ
و بر ما رحم  پروردگارا! ما برخود ظلم  کردیم، و اگر ما را نیامرزی»( 23)الأعراف: 

 .«کاران خواهیم بودنکنی از زیان
متعال توبۀ ایشان را قبول کرد  و با رحمت خویش به  همان بود که الله «:فتَابَ عَلَیْهِ »

یمُ )» ایشان بازگشت، حِّ ابُ الَرَّ به راستى الله مهربان بسى توبه پذیر مى («:37إِّنَّهُ هُوَ الَتَّو 
 ر و رحمتى فراوان دارد.باشد، و نسبت به بندگان خویش مه

 توبه:

متعدی شود؛ معنای « عن»اگر با  که:صلی توبه رجوع کردن و برگشتن است. أمعنای 
معنای آن پذیرفتن  -چون این آیه  -متعدی شود « علی»آن بازگشت از معصیت واگر با 

 .توبه است
ه همواره توبۀ است؛ یعنی ذاتی ک« التواب»متعال  سمای نیکوی اللهأیکی از  «:التواب»

، پس )ج( آمرزد. اللهپذیرد و گناهان بازگشتگان به سوی خود را میتوبه کنندگان را می

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

119 

 (2) –البقرة سورهٔ 

پذیرد و با بخشش گناهانشان به سوی آنان کنند، توبه آنها را میاز آنکه بندگانش توبه می
 آید.می

به بنده توفیق پذیرد: یکی اینکه متعال، به دو صورت توبه بندگانش را می از این رو الله
دهد تا توبه نماید و به سوی پروردگار باز گردد. و در بیان این نوع توبه الله تعالی می

یَتوُبوُٓاِْۚ » فرموده است: مۡ لِّ یعنی ایشان را به توبه کردن موفق  (118)التوبة:  «ثمَُّ تاَبَ عَلیَۡهِّ
شیدن از گناه، پشیمان کرد تا توبه کنند. البته توبه شرایطی دارد که عبارتند از: دست ک

شدن بر انجام دادن آن، و تصمیم گرفتن بر اینکه دوباره آن را انجام ندهد و به جای آن، 
 نجام دادن و مسترد نمودن حقوق مردم به آنان و کسب رضایت شان.أکار شایسته 
ی متعال با پذیرفتن توبه بنده و محو گناهانش بوسیله توبه، توبه او را م دوم اینکه: الله

 برد.پذیرد؛ زیرا توبه راستین، گناهان پیش از خود را از بین می

 : فرق تائب و تواب
هم برای الله و « لفظ تواب»سلامی إمام قرطبی در این بابت می فرماید: إمفسر مشهور 

« هو التواب الرجیم»و « إن الله یحب التوابین»هم برای انسان بکار می رود مانند 
بکار می رود معنی آن این است که او رجوع کننده به طرف  زمانیکه در مورد بنده

إطاعت وبندگی است اما هنگامیکه در مورد الله متعال بکار می رود بدین معنی است که 
او قبول کننده توبه است. در حالیکه بکار بردن لفظ تائب برای الله  جایز نمی باشد. اگر 

الله تنها إستعمال همان صفات و ألقابی جایز چه باعتبار معنی آن اشتباه نیست اما در شأن 
است که در قرآن و حدیث آمده واطلاق سایر الفاظ اگر چه از لحاظ معنی صحیح باشد 

 بروی درست نیست. )ملاحظه شود؛ معارف القرآن(.

فلََا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ قلُْناَ اهْبطُِوا مِنْهَا جَمِیعاً فإَِمَا یأَتِْیَنكَُمْ مِنيِّ هدًُى فمََنْ تبَعَِ هُدَايَ 
 ﴾۳۸﴿ وَلََ هُمْ یَحْزَنوُنَ 
از جنت فرود آیید، پس اگر هدایتی از جانب من به شما آمد، پس  همگی)تاکیدا ( گفتیم 

کسانی که از راهنمایی من پیروی کنند نه ترسی بر آنان خواهد بود و نه غمگین می 
 (۳٨شوند. )

 تفسیر:
نْها جَمِّ » متعال هبوط ونزول  آمدن آدم و حواء به زمین را تکرار  الله«: یعا  قلُْنَا اِّهْبِّطُوا مِّ

نمود تا بر این مطلب تأکید کند که إقامتگاه و محل استقرار آدم و نسل او تا قیام قیامت در 
 .زمین است نه در بهشت

باتأسف باید گفت که: در برخی از حالات حوادث طوری پیش می آید که: یك حركت، 
 شود.ها گسترده مىى عصرها و نسلت خوب وبدش در همهى تأثیرادامنه
ن ِّی هُدى  »  ا یَأتِّْیَنَّکُمْ مِّ فرماید: هرگاه هدایتی را که از جانب من برایتان و می«: فَإِّم 
یعنى من رسولى را جهت هدایت شما مبعوث  رسد قبول نموده و به آن عمل نمایید،می

 مى کنم و کتابى را بر شما نازل مى کنم.
 پس کسى که إیمان آورد و از فرمانم إطاعت و پیروى کرد.«: فمََنْ تبَِّعَ هُدایَ »
مْ وَ لا هُمْ یَحْزَنوُنَ )» ى قبل همراه نوعى فرمان هبوط در چند آیه («:38فَلا خَوْفٌ عَلیَْهِّ

قهر بود، ولى در این آیه چون بعد از توبه آدم  علیه السلام است به صورت عاد ى مطرح 
كند كه اگر از هدایت الهى پیروى كنند، حُزن و أندوهى . همچنین امیدوار مىشده است

 نخواهند داشت.
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طوریکه در آیهٔ مبارکه  می فرماید: پس بر شما هیچ ترس، بیمی حزن واندوه نخواهد بود 
ى أمنی ت و آرامش واقعى، در سایه ملاحظه میکنیم که: شوید.و نه با أندوه مواجه می

 شود.و دستورات إلهی حاصل مى پیروى از دین
لُّ وَلَا » طه( آمده است:هٔ سور 123همچنان طوریکه در آیهٔ ) فمََنِّ ٱتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا یَضِّ

 «.گرددشود و نه بدبخت میو هرکس از رهنمود من پیروی  کند نه گمراه می» «یَشۡقىََٰ 
لُّ وَلَا  فمََنِّ » آمده است:طه( هٔ سور 123همچنان طوریکه در آیهٔ ) ٱتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا یَضِّ

«. گرددشود و نه بدبخت میو هرکس از رهنمود من پیروی  کند نه گمراه می» «یَشۡقىََٰ 
گردد: امنیت و هدایت و پس بر اساس پیروی از هدایت الهى چهار چیز مترتب می

و گمراهی و  سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت. و هر امر ناگواری از قبیل ترس و اندوه
رسد و ناگواریها از او دور شود پس  به اهداف دلخواه خود میبدبختی از او دور می

 بندد.شود. ترس و اندوه از آدمی رخت  بر میمی
است چون این لإ  در اینجا قرآن کریم و عموم وحی الهی به همه انبیاء« هدایت»مراد از 

« خوف»صلی الله علیه وسلم.و  صطفیخطاب به عموم بنی آدم است نه تنها امت محمد م
ضد سرور و خوشی « حزن»گردد، و آیندی را گویند که در آینده واقع میهر امر ناخوش

 خوردن بر امور گذشته است.و غم

 ﴾۳۹﴿ وَالذَِینَ كَفَرُوا وَكَذَبوُا بِآیاَتِناَ أوُلَئكَِ أصَْحَابُ الناَرِ هُمْ فیِهَا خَالِدُونَ 
ند و همیشه أهل دوزخ أورزیدند و آیات ما را تکذیب کردند همین گروه و کسانی که کفر 

 (۳۹باشند. )در دوزخ می
 : تشریح لغات و اصطلاحات

 به کتابها و نشانه هاي قدرت و رحمت ما.«: بِّآیاتِّنا»

 تفسیر:
ینَ کَفَرُوا وَ کَذَّبوُا بِّآیاتِّنا» د و هدایتش را متعال کفر ورزیدن ولی کسانی که به الله «:وَ الََّذِّ

. های نازل شدۀ اوتعالی عمل نکردند وآن را انکار و تکذیب کردندنپذیرفتند و به کتاب
مفسرآن می نویسند که: پوشاندن حق بر دو نوع است: یکی کفران نعمت است دیگر، 

 سرباز زدن از توحید.
زخ اند که پیوسته و دروصحاب أآنان  («:39أوُلئِّکَ أصَْحابُ الَن ارِّ هُمْ فِّیها خالِّدُونَ )»

باشند و از آن جدایی ندارند. همان گونه که دوست همواره همراه برای همیشه در آنجا می
 دوستش است، و همان طور که صاحب قرض  به دنبال قرضدار می باشد.

در حدیث شریف  شان با آن است.معنای اقتران و پیوستگی؛ بهمصاحبت دوزخیان با دوزخ
أهلها فلا  هم النار الذین أما أهل»الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: آمده است که رسول 

إذا صاروا  حتى إماتة فأماتتهم النار بخطایاهم أقواما  أصابتهم فیها ولا یحیون، ولكن یـمـوتون
نه در آن  -یعنی کسانی که خود اصحاب دوزخند  -اما اهل دوزخ » «.في الشفاعة فحما أذن

( بلکه آتش به .هل دوزخ نیستندأمانند، ولی مردمانی هستند که )از می میرند و نه زندهمی
میراند، میراندنی تا اینکه چون به است، پس آتش آنان را میآنان رسیده وسیله گناهانشان به

 .«شودذن شفاعت داده میإشدند، در خصوص آنان  تبدیل ذغال
 یادداشت:

ج بار در قرآن عظیم الشأن  تکرار شده است نام آدم علیه السلام بصورت کل بیست و پن
(،)سورهٔ آل عمران 37،35،34،33،31که به ترتیب سوره ها عبارتند از: )سوره بقره:
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(، )سورهٔ 172،35،31،27،26،19،11(، )سورهٔ أعراف/27(، )سورهٔ مائده/59،33/
 ،121،120(، )سورهٔ طه آیات: 58(، )سورهٔ مریم 50(، )سورهٔ کهف/70، 61اسراء/

وبصورت کل داستان آدم علیهم السلام هفت بار  (.60(، )سورهٔ  یس/117،116،115
، ٧۔ الکہف، رکوع ٧۔ بنی اسرائیل، رکوع ۲البقرة، الاعراف، رکوع ) آمده است: ہَٰ ، طَٰ
 .(.الحجر -٥۔ صٓ، رکوع ٧رکوع 

ا»از قابل یادآوری است که در قرآن کریم کلمه بقره   هٔ ذکر بعمل نیامده  ولی در سور« حو 
به  ء( در مبحث آدم از بی بی حوا117و در طه  آیهٔ   19، در سورهٔ أعراف  آیهٔ 35آیه 

 عنوان همسر آدم )زَوْجک( ذکری  بعمل آمده است.

 : آدم اولین انسان
قرآن عظیم الشأن  از آفرینش آدم بعنوان اولین مخلوق )انسان( روی زمین ذکری بعمل 

و اصل عالم است و تمامی ساکنان زمین به او نسبت داده  آورده است، پس آدم ابوالبشر
اند چنانچه جن اما ملائک قبل از او بوده شوند، قبل از او مطلقا  انسانی وجود نداشته،می

اند، لذا چون حکمت خداوند بر آفرینش انسان تعلق گرفت به قبل از او وجود داشته
هد آمد؛ در روی زمین اقدام به خون ملائک فهماند که نسلی از همین انسان پدید خوا

ریزی و فساد خواهد کرد. ملائک به تعجب افتاده و از حکمت او، در آفرینش این انسان، 
زمانی که پروردگارت  »سوره بقره( مشیر به این حقیقت است. 30ی )سؤال کردند، آیه

ا بوجود به فرشتگان گفت: من در زمین جانشینی بیافرینم گفتند: آیا در زمین کسی ر
ریزد، )الله( گفت: من حقایقی اندازد. خون میآوری که در زمین، فساد و تباهی راه میمی

 «.دانید.دانم که شما نمیرا می
فرماید:به یقین  در مورد این آیه می «الجامع لأحكام القرآن»علامه قرطبی در تفسیر 

دانستند و در سخن بر او میداد ندانیم که ملائکه جز آنچه خداوند به ایشان یاد میمی
آنان )آنقدر مؤدب و فرمانبردارانه (. )27الأنبیاء: «)لَا یَسۡبِّقوُنَهۥُ بِّٱلۡقوَۡلِّ »گرفتند  پیشی نمی

أتَجَۡعلَُ »پس چگونه به خود اجازه دادند جمله گیرند.(که هرگز( در سخن بر او پیشی نمی
دُ فِّیهَا آوری که در زمین به فساد بوجود میآیا در زمین کسی را )« فِّیهَا مَن یفُۡسِّ

را بر زبان جاری کنند؟ جواب این است که ملائکه قبلاَ فساد و  (.30البقرة: پردازد.؛می
ریزی جن را دیده بودند، زیرا قبل از آفرینش آدم زمین محل اقامت کاری و خونتبه

ها لائکه بر آنها فساد بر پا کرده، خون ریختند. خداوند لشکریانی از مایشان بود آن
أتَجَۡعَلُ فِّیهَا »ها و دریاها نمودند. بنابراین جمله ها را قلع و قمع و پراکنده کوهفرستاد. آن

دُ فِّیهَا  من باب استفهام محض آمده لاغیر.« مَن یفُۡسِّ

 ها خواهد بود یا خیر؟آیا این خلافت هم از قماش و نوع خلافت جن

ریز لائکه فهمانید که از نسل آدم قومی مفسد و خونبه م اند: خداوندبرخی مفسران  گفته
نهند لذا دهان به این سؤال گشودند. و سؤال ایشان یا از باب تعجب پا به عرصه وجود می

ت عصیان خدا به خود دادن که از از استخلاف عاصی بود؟ یا از سر تعجب از جرأ
 (.خلیفه سر بزند؟ سخن قرطبی تمام شد؛ )آن هم با اندکی تصرف.

گیری از نظام آفرینش یا مشیت بر این اساس باید بفهمیم که سؤال ملایکه به منظور خرده
ی آفرینش )آدم( صورت ی خداوند نبوده است، بلکه به منظور آگاه شدن از فلسفهو اراده

توان مخالفت زنند و نمیگرفته است. زیرا ملایکه از فرمان خداوند، هیچگاه سر باز نمی
ر کرد.ا برای آنو امتناعی ر  ها تصو 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

122 

 (2) –البقرة سورهٔ 

 : دلَیل اولین انسان بودن آدم
نصوص قرآنی مؤید اولین انسان بودن حضرت آدم علیهم السلام هستند و قبل از آفرینش 
آدم انسانی وجود نداشته است. علاوه بر قرآن عظیم الشأن وسایر کتب آسمانی بر این امر 

چون و چرا اند و بیست به هم دادهدهند و شواهد فراوان از ملل گوناگون دگواهی می
 مدعی اولین انسان بودن آدم هستند.

 شواهد قرآنی:
نُ »تکرار بانگ بر بشر در قرآن بعنوان فرزندان آدم مانند: - بَنِّيٓ ءَادَمَ لَا یَفۡتِّنَنَّكُمُ ٱلشَّیۡطََٰ یََٰ

عُ عَنۡهُمَا لِّبَاسَهُمَ  نَ ٱلۡجَنَّةِّ یَنزِّ كُمۡ هُوَ وَقَبِّیلهُۥُ كَمَآ أخَۡرَجَ أبََوَیۡكُم م ِّ  إِّنَّهۥُ یَرَىَٰ
ِۚٓ مَا تِّهِّ یَهُمَا سَوۡءََٰ ا لِّیرُِّ
نوُنَ  ینَ لَا یؤُۡمِّ لَّذِّ ینَ أوَۡلِّیَاءَٓ لِّ طِّ نۡ حَیۡثُ لَا ترََوۡنهَُمِۡۗ إِّنَّا جَعَلۡنَا ٱلشَّیََٰ . [27الأعراف: « )۲٧مِّ

ا )فریفت( و از ای آدمیزادگان شیطان شما را نفریبد به همانگونه که پدر و مادرتان ر)
بهشت بیرونشان کرد و لباسشان را از )تن( ایشان بیرون ساخت تا عورتشان ورا 

بینید ها را نمیبینند در صورتی که شما آنبدیشان نماید شیطان و همدستانش شما را می
 (.آورند.ایم که ایمان نمیما شیاطین را دوستان و یاران کسانی ساخته

بَنِّيٓ ءَادَمَ قَدۡ » نۡ  یََٰ لِّكَ مِّ لِّكَ خَیۡر ِۚ ذََٰ یشٗاَۖ وَلِّبَاسُ ٱلتَّقۡوَىَٰ ذََٰ تِّكُمۡ وَرِّ ي سَوۡءََٰ رِّ أنَزَلۡنَا عَلَیۡكُمۡ لِّبَاسٗا یوََُٰ
ِّ لعََلَّهُمۡ یَذَّكَّرُونَ  تِّ ٱللَّّ )ای  آدمیزادگان ما لباسی برای شما  .(26الأعراف: « )۲٦ءَایََٰ

اس زینتی را اما بدانید که لباس تقوا و پوشاند و لبایم که عورات شما را میدرست کرده
 (های خدا است تا بندگان متذکر شوند.ترس از خدا بهترین لباس است این از نشانه

بُّ ٱلۡ »  إِّنَّهۥُ لَا یحُِّ
فوُٓاِْۚ دّٖ وَكُلوُاْ وَٱشۡرَبوُاْ وَلَا تسُۡرِّ ندَ كُل ِّ مَسۡجِّ ینَتكَُمۡ عِّ بَنِّيٓ ءَادَمَ خُذوُاْ زِّ فِّینَ یََٰ مُسۡرِّ

)ای آدمیزادگان در هر نمازگاه و عبادتگاهی خود را بیارائید و  .[31الأعراف: )« ۳۱
روی کنندگان روی مکنید که خداوند مسرفان و زیادهبخورید و بنوشید ولی اسراف و زیاده

 (.را دوست ندارد.
سوره  1ها از یک اصل هستند. طوریکه در )آیه:الله متعال  خبر داده که همگی انسان -

نۡهَا زَوۡجَهَا »می فرماید: النساء( دَةّٖ وَخَلقََ مِّ حِّ ن نَّفۡسّٖ وََٰ ي خَلَقكَُم م ِّ ٓأیَُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقوُاْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِّ یََٰ
 َ ۦ وَٱلۡأرَۡحَامَِۚ إِّنَّ ٱللَّّ ي تسََاءَٓلوُنَ بِّهِّ َ ٱلَّذِّ جَالٗا كَثِّیرٗا وَنِّسَاءِٓٗۚ وَٱتَّقوُاْ ٱللَّّ نۡهُمَا رِّ لیَۡكُمۡ كَانَ عَ  وَبَثَّ مِّ

ای مردمان از پروردگارتان بپرهیزید پروردگاری که شما را از یک انسان «)۱رَقِّیبٗا 
بیافرید و همسر را از نوع او آفرید و از آن دو نفر مردان و زنان فراوانی منتشر 

دهید و بپرهیزید از اینکه ساخت و از خدایی بپرهیزید که همدیگر را بدو سوگند می
(.مقصود ا گسیخته دارید زیرا که بیگمان خداوند مراقب شما است.پیوند خویشاوندی ر

از نفس واحد جز آدم، کسی نیست و منظور از همسرش حوا است و مقصود از آن 
ها اصل )نظام( آفرینش هستند. این آیه بیان کرده که خداوند اصل آفرینش است چون آن

توالد و تناسل در جهان پراکنده مردان و زنان بسیاری از این دو آفریده است که بعد از 
 اند.شده

اند. به ها از پدر و مادری به طریقه ازدواج بوجود آمدهقرآن یادآور شده که همه انسان -
ل آفریده سپس روح خود را در او دمیده است.  جز آدم که او را به دست خود از گِّ

ئِّكَةِّ إِّن ِّي وَإِّذۡ قَ »سوره الحجر( می فرماید: 29و 28چنانچه )در آیات متبرکه 
ٓ لۡمَلََٰ الَ رَبُّكَ لِّ

سۡنوُنّٖ  نۡ حَمَإّٖ مَّ لّٖ م ِّ ن صَلۡصََٰ  بَشَرٗا م ِّ
لِّقَُۢ ي فَقَعوُاْ لَهۥُ  ۲٨خََٰ وحِّ ن رُّ یۡتهُۥُ وَنَفخَۡتُ فِّیهِّ مِّ فَإِّذَا سَوَّ

ینَ  دِّ جِّ آن زمان را که پروردگارت به فرشتگان گفت: من از گل خشکیده فراهم )« ۲۹سََٰ
آفرینم پس آنگاه که او را آراسته و پیراسته ای انسان را میده پدیدهآمده از گل سیاه ش
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و در داستان امتناع  (.کردم و از روح خود در او دمیدم در برابرش به سجده افتید.
إِّبۡلِّیسُ مَا مَنَعَكَ أنَ تسَۡجُدَ لِّمَا خَلَقۡتُ بِّیَدَيََّۖ أسَۡتكَۡبرَۡتَ أَ »ابلیس از سجده  می فرماید:

ٓ مۡ قَالَ یََٰ
نَ ٱلۡعَالِّینَ  فرمود: ای ابلیس چه چیز تو را باز داشت از اینکه (. )75ص: « )٧٥كُنتَ مِّ

ام آیا تکبر سجده ببری برای چیزی که من آن را مستقیما  با قدرت خود آفریده
( می السجدة سوره 8و 7ای.(. وباز در آیات )ای یا اصلا  از متکبران بودهورزیده
يٓ أحَۡ »فرماید: ینّٖ ٱلَّذِّ ن طِّ نِّ مِّ نسََٰ لَةّٖ  ٧سَنَ كُلَّ شَيۡء  خَلَقَهۥَُۖ وَبَدَأَ خَلۡقَ ٱلۡإِّ ن سُلََٰ ثمَُّ جَعَلَ نَسۡلَهۥُ مِّ

ینّٖ  هِّ اءّٖٓ مَّ ن مَّ آن کسی است که هرچه را آفرید نیکو آفرید و آفرینش انسان را از «)٨م ِّ

سلالة  (.ی او را از عصاره آب ضعیف ناچیزی آفرید.سپس خداوند ذریه گل آفرید
سللتُ »به معنی استخراج چیزی از چیز دیگری است، گویند:  «سُلَّ »برگرفته از 

یعنی مو را از خمیر بیرون کشیدم. نطفه هم سلاله است؛ چون از  «الشَعْرَ من العجین
 جهد )اقتباس ازتفسیر قرطبی(.پشت بیرون می

یث شفاعت روایت تصریح به ذکر نام آدم و اینکه او ابوالبشر است و این در حد -
ها گردند تا برای آنمردم )در قیامت( به دنبال شفیعی می»شده در صحیحین، است: 

روند و ها را از شدت وهراس آن روز نجات بخشد. به سوی آدم میشفاعت کند و آن
گویند: ای آدم تو ابوالبشر هستی، خداوند تو را نمایند و به او میاز او طلب شفاعت می

آفریده و روح خود را در تو دمیده و ملائکه را مأمور سجده برای تو  با دست خویش
کرده و تو را در بهشت اسکان داده است. آیا شرایط حاد و وضعیت ناگوار ما را 

کنی؟ گوید: نفسی، نفسی به سوی غیر بینی؟ آیا نزد الله متعال  برای ما شفاعت نمینمی
 «.من بشتابید...

 م علیهم السلام:پند و عبرت از داستان آد
ل سپس ادامه نسل اندر نسل ذریه ی ی او تنها یک مسئلهخواننده معزز! آفرینش آدم از گِّ

باشد. زیرا عادی و طبیعی نبوده است. بلکه موضوعی بسیار مهم و شایان توجه می
 «كُنْ فَیَكُونُ »مظاهر قدرت الله  در آن تجلی کرده است و عظمت خدایی نهفته در جمله 

 گر است.رساند، در آن جلوهرا می« اعجاز»و « ابداع»تهای که من
ای اگر تمامی زمینیان جمع شده دست بدست هم دهند قادر به آفریدن مگس یا پشه

فَتبََارَكَ »باشند تا چه رسد به آفرینش انسانی عاقل سمیع و دارای ادراک و بصیرت!!نمی
لِّقِّینَ  ُ أحَۡسَنُ ٱلۡخََٰ  .(14المؤمنون: « )۱٤ٱللَّّ

ها را از عالم نیستی و عدم به جهان هستی منشأ این کار، قدرت برتر الهی است که آفریده
روح در کالبد موجود  آفریند،آورد و از ضعیف قوی، از سکون حرکت میبه وجود می
ل ساکن را به حرکت وامیروح میجامد و بی آورد دارد و خاکستر را به زبان میدمد، گِّ

ۦٓ »آفریند.ها میانسان سوی و مستقیم را در زیباترین صورتاز موجود جامد  تِّهِّ نۡ ءَایََٰ وَمِّ
رُونَ  ن ترَُابّٖ ثمَُّ إِّذَآ أنَتمُ بَشَر  تنَتشَِّ های خدا یکی از نشانه(. )20الروم: «)۲٠أنَۡ خَلَقكَُم م ِّ

 (ها پراکنده گشتید.این است که شما را از خاک آفرید و سپس شما انسان
و آن همان نسلش است. بلکه این داستان وی و داستان تمامی نظام « دمآ»این همان 

ل آفرید سپس نسل او را از  آفرینش است. موجودی که الله سبحان وتعالی  او را از گِّ
مقدار بیافرید و او را در روی زمین خلیفه قرار داد و هستی را ی آب کم ارزش بینطفه

ار داده با این توصیف به هیچ عنوان شایسته و مسخر او نمود، آری او را خلیفه خدا قر
زیبنده شأن انسان نیست در روی زمین تکبر ورزد به نافرمانی الله متعال  برخیزد و 
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مالکیت را از او غصب کرده روی آن با الله  به نزاع بپردازد و درست به خود جرأت 
 عصیان و سرکشی بدهد.

 ابه حسن اختتام اشاره بعمل می آورم:بصورت خلاصه به چند پند از داستان آدم بمث
خداوند نسل انسان را مورد تکریم قرار داده، چرا که آدم را با دست خود آفریده است  -

و از روح خود در او دمیده و ملائک را دستور داده برای او به سجده روند و او را 
 ار است.ی افتخدر روی زمین خلیفه قرار داده است و این برای آدم و نسل او مایه

تواند امری کوچکی را بزرگ جلوه دهد. آدم را از گل الله بر هر چیزی توانا است می -
ناچیز آفرید و او را مورد تکریم قرار داد و اسرار قدرت و بدایع حکمت خود را بر او 
پاشید و او را شایسته مقام خلافت قرار داد و نام هر چیز را به او یاد داد که ملائکه از 

 ن بودند.آن ناتوا
بر انسان لازم است از مکاید شیطان برحذر باشد؛ چون او سبب خروج پدر بزرگمان  -

نَ لَكُمۡ عَدُو   »آدم از بهشت بود و دشمنی او با ما سابقه دیرینه دارد: 
یۡطََٰ . شایسته (6فاطر: «)إِّنَّ ٱلشَّ

من های شیطان لعین را بخوریم چون او تا روز قیامت با ما دشنیست فریب وسوسه
 است.

انسان سرشتا  بر خطا و نسیان آفریده شده و در معرض نسیان است چون او ضعیف  -
آفریده گردیده و مخالفت آدم با امر خدا نیز ریشه در این ضعف داشت آنجا که به 

 دعوت ابلیس لعین جواب لبیک داد و امر الله  را فراموش کرد.
خطا شد از عفو او ناامید نشود الله  باید انسان از رحمت خدا مأیوس نگردد و اگر دچار  -

به ما یاد داده چگونه از گناه و لغزش توبه کنیم و خود را از شر و آثار گناه و آلودگی 
یمُ »نجات دهیم  حِّ ابُ ٱلرَّ تّٖ فتَاَبَ عَلَیۡهِِّۚ إِّنَّهۥُ هُوَ ٱلتَّوَّ ۦ كَلِّمََٰ ب ِّهِّ ن رَّ ٓ ءَادَمُ مِّ البقرة: «)۳٧فتَلََقَّىَٰ

از پروردگارش کلماتى فرا گرفت، سپس خداوند از او در گذشت.  . )آن گاه آدم(37
 گمان او توبه پذیر مهربان است.بى

 خوانندگان گرامی!
از رفتار و  ی به قوم یهود، ونمونه ها ی( موضوع یادآور48الی  40در آیات متبرکه )

 بنی إِّسْرَائِّیلَ به بیان گرفته میشود: یخلق و خو
ذْكُرُوا نِعْمَتيَِ التَيِ أنَْعمَْتُ عَلَیْكُمْ وَأوَْفوُا بِعَهْدِي أوُفِ بِعَهْدِكُمْ یاَ بَنيِ إسِْرَائِیلَ ا
 ﴾۴۰﴿ وَإِیاَيَ فاَرْهَبوُنِ 

 رزانی داشتم،أبه یاد آورید نعمت من را که بر شما ای فرزندان اسرائیل )= یعقوب(! 
شما وفا کنم و تنها از من ید وفا کنید، تا من نیز به پیمان أو به پیمانی که با من بسته 

 .(۴٠) بترسید.
 تشریح لغات و اصطلاحات:

به تمام و کمال وفا «: أوَْفوُا» سرائیل لقب یعقوب است.إپسران اسرائیل. «: إِّسْرَآئِّیلَ بَنِّي»
 از من پروا کنید. از من بترسید.«: إرْهَبوُنِّ »از من «: إِّیَّايَ »کنم. وفا می«: أوُفِّ »کنید. 

 ( است.إرْهَبوُنِّيف شده و در أصل )یاء ضمیر حذ 
 «:ای بنی اسرائیل.»

؛ نام دیگر حضرت یعقوب علیه «إسرائیل»إِّسْرائِّیلَ یک کلمه عجمى و غیر عربى است، 
 تركیب یافته است.« ئیل»و « اسر»ى السلام است كه از دو كلمه
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لغت به  به معناى خداوند است. بنابراین اسرائیل در« ئیل»به معناى بنده و « اسر»
عبدالله / »و به روایتی « صفوة الله/ برگزیده الله »در زبان عربی  .ى الله استمعناى بنده
دو دلیل علمیت و عجمیت غیر است. این نام هم بر وزن إبراهیم و إسماعیل به « بنده الله 

شده بود. و  ءمنصرف است. این لقبی است که از سوی الله  به یعقوب علیه السلام عطا
سوره ى آل عمران به آن تصریح کرده است. آنجا که مى گوید: )جز آنچه إسرائیل بر در 

اسرائیل سحاق و نواسه  إبراهیم علیه السلام  بود. نسل بنیإ( او پسر .خود حرام کرد
علیه السلام   هستند که زاد و تبار دوازده فرزند یعقوب ایگانههمان إسباط دوازده 

کار رفته ( بار به41در قرآن کریم )« اسرائیلبنی»عبارت ویم کهشباشند. یادآور میمی
 است.

آن چه از آغاز سورهٔ تا بدین جا آمده است یک مبحث مقدمه گونه بود که طرف خطاب 
یک مبحث  به صورت پیوسته  123آن تمام انسان ها بودند. اینک از این جا تا آیه ی 

ست گرچه لابه لای آن گاهی روی سخن به إدامه یافته است که مخاطب آن قوم یهود ا
سوی مسیحیان، مشركان عرب و نیز کسانی که به دعوت محمد ایمان آورده بودند هم 

 برگشته است و آنان نیز مورد خطاب قرارگرفته أند.

 تفسیر:
الله  «:لَیْکُمْ اذُْکُرُوا نِّعْمَتِّیَ الََّتِّی أنَْعَمْتُ عَ »یعنى اى فرزندان یعقوب! «: یا بَنِّی إِّسْرائِّیلَ »

های های گوناگونی را أرزانی داشته بود که کمی از امُتمتعال بر بنی اسرائیل نعمت
دهد که آن اسرائیل تذکر میمتعال در إینجا به بنی پیشین از آن برخوردار بودند، لذا الله

ادن هایی را که من بر شما ارزانی نموده بودم به یاد آورید که عبارت از فرستعده نعمت
وَ أوَْفوُا » ، ها استها و نجات از فرعون و دیگر نعمتپیامبران و نازل نمودن کتاب

ی را که با من بستید، بدون کم و کاست، به جا « إیمان و إطاعت»یعنى پیمان «: بِّعَهْدِّ
 بیاورید.

یعنی  به عهدی که با من بسته بودید وفا کنید. عهدی که بنی إسرائیل با الله متعال بسته 
صلی الله علیه وسلم  پیروی  بودند در تورات بود و آن این بود که از پیامبر آخر زمان

 کنند و در أدای فرائض پابند باشند.
کند که اگر شما متعال وفاداری به عهد خود را به یهود بازگو می و الله «:أوُفِ بِعَهْدِکُمْ »

فادارم و به شما اجر و پاداشتان به عهدی که با من بسته بودید وفا کنید من هم در عهدم و
را که قبلا برای شما تضمین نموده بودم میدهم. خطاب در اینجا به یهود و نصارایی است 

زیستند، چون این سورهٔ مدنی است و در صلی الله علیه وسلم  می که در زمان پیامبر
 ،و بنو قریظهبنو قینقاع و بنو نضیر کردند: اسرائیل زندگی میمدینه سه قبیله از بنی

های خود خوانده بودند که پیامبری در آخر زمان مبعوث خواهد شد و در یشان در کتابإ
ی نخلستانی سکونت سرزمین دارای نخلستان هجرت خواهد کرد؛ لذا یهود در منطقه

گزیدند و مواظب تشریف آوری پیامبر آخر زمان آنهم از میان قبایل یهود بودند، ولی 
به مدینه تشریف آورد یهود آن جناب را خوب شناختند که   عربی هنگامی که پیامبر

 پیامبر آخر زمان است اما به او کفر ورزیدند و تکذیبش کردند.
هایتان جا دهد كه تنها ترس مرا در دلو به ایشان دستور مى«: (40وَ إِّی ایَ فَارْهَبوُنِّ )» 

 دهید و غیر از من از هیچ کس دیگری نترسید.
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. یعنی: فقط بیم از من را در دلهایتان جای دهید و از احدی جز من استترس شدت رهبه:
 نهراسید.

قاً لِمَا مَعَكُمْ وَلََ تكَُونوُا أوََلَ كَافِرٍ بهِِ وَلََ تشَْترَُوا بِآیاَتيِ  وَآمِنوُا بمَِا أنَْزَلْتُ مُصَدِّ
 ﴾۴۱﴿ ثمََناً قلَِیلًا وَإِیاَيَ فاَتقَوُنِ 

ازل کرده ام )= قرآن( إیمان بیاورید که تصدیق کننده چیزی است که با و به آنچه من ن
شما است،)تورات وانجیلی( و نخستین کافر به آن نباشید، و آیات مرا به بهای ناچیز 

 (.۴۱نفروشید، و تنها از من بترسید)نه از مردم(. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

وشید. خرید و فروش حقیقی مراد نیست، استعاره آیه هایم را مفر«: وَ لا تشَترَوُا بِّآیَاتي»
 است.

 تفسیر:
إسرائیل است که در زمان رسول  خطاب در این آیهٔ مبارکه نیز به همان عده از بنی

نوُا بِّما »زندگی میگردند، و الله تعالی به إیشان فرموده است:صلی الله علیه وسلم  الله وَ آمِّ
یعنی به قرآن کریم إیمان بیاورید که تأیید کنندۀ آنچه که با أم  به آنچه نازل کرده«: أنَْزَلْتُ 

 باشد.شماست می
قا  لِّما مَعکَُمْ » بلی! قرآن کریم موافق با تورات، کتاب آسمانی و أخبار أنبیاء و «: مُصَد ِّ

 کند.باشد و با آن مطابقت دارد و آن را تصدیق میآنچه از حق در آن است می
لَ » هل أولین کسانی از أوقتی که چنین است پس ای معشر یهود  :«کافِّر  بِّهِّ  وَ لا تکَُونوُا أوََّ

اند، بلکه شایسته شما این های آن گشتهنکر قرآن کریم و حقایق و واقعیتمُ کتاب نباشید که 
یمان بیاورید زیرا حق إاست که آن را قبل از دیگران مورد تصدیق قرار دهید و به آن 

 ثابت گشته است. بودن آن مانند آفتاب به شما
یعنى آیات بیناتى را که بر شما نازل کرده ام، با متاع و «:وَ لا تشَْترَُوا بِّآیاتِّی ثمََنا  قَلِّیلا  » 

و ناچیز دنیوی أعم از ریاست و زعامت و زیب و زینت و شهوترانی  کالاى بى ارزش
 معاوضه نکنید. کوتاه مدت

ز من بترسید و ترس و بیم مخلوق را در دل جای و تنها ا«:  (41وَ إِّی ایَ فَاتَّقوُنِّ )» 
پس بر شما لازم است تا از طریق إجرای أوامر و إجتناب از ندهید و عهد شکنی نکنید. 

تعالی حائل نواهی پروردگار تقوای او را رعایت کنید؛ زیرا آنچه بین شما و عذاب حق
 شود تقوا و پرهیزگاری است.واقع می

نحراف سایر مردم در یک مجتمع میگردد، إ، که سبب ءف علماباید گفت که: همین إنحرا
تمان هاى نابجاى دانشمندان، واضح است که در بسیاری از موارد همین رمز سكوت و كِّ

بصورت کل باید گفت که: این آیه خطاب به دانشمندان  .هاى ماد ى آنان استوابستگى
ورات شماست. شما دانشمندان، فرماید: قرآن، هماهنگ با بشاراتى است كه در تیهود مى

زمانى مبلغ و منتظر ظهور إسلام بودید، پس اكنون پیشگامان كُفر نشوید تا به پیروى از 
شما، سایر یهود از إسلام آوردن سر باز زنند، آیات الهى را به بهاى ناچیزِّ طوریکه در 

 .فوق  یادآور  شدیم به ریاست دنیا، نفروشید و از خدا بترسید

 ﴾۴۲﴿ بسُِوا الْحَقَ باِلْباَطِلِ وَتكَْتمُُوا الْحَقَ وَأنَْتمُْ تعَْلمَُونَ وَلََ تلَْ 
)به حق انی ت آن( واقف و حق را با باطل خلط نکنید و حق را کتمان نکنید در حالی که شما 

 (۴۲هستید. )

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

127 

 (2) –البقرة سورهٔ 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 در نیامیزید.«: لا تلَبِّسوُا»

 تفسیر:
لِّ وَ لا تلَْبِّسُوا الَْ » نه حق  را با باطل مخلوط كنیم و آن را تغییر دهیم و نه «: حَقَّ بِّالْباطِّ

، طوریکه در آیه متبرکه خطاب به یهودان می  باطل را در لباس حق  مطرح سازیم
فرماید: ای یهودان! حقی که از جانب الله متعال نازل شده است با باطلِّ ساخته و بافتۀ 

وشن تورات را تحریف نکنید تا بوسیلۀ آن أذهان مردم خودتان مخلوط ننموده و مطالب ر
 را آشفته و دین سماوی را تباه و دگرگون سازید.

قابل یادآوری ودقت است که: هدف از هماهنگى قرآن با تورات تحریف نشده، هماهنگى 
 در تمام احكام.كل ى و اجمالى است، نه هماهنگى

در اینجا حجت و « حق»مراد از « اطل درنیامیزیدو حق را به ب»«: وَ تکَْتمُُوا الَْحَقَّ » 
ب گردانیده بود و در این مورد از  براهین الله متعال است که تبلیغ آن را بر أهل کتاب واجِّ

ها و علاماتی است ایشان پیمان محکم گرفته بود که آن را کتمان نکنند، از آن جمله مژده
 ذکر شده است. هایشانج در کتاب که در مورد بَعْثتَ رسول أکرم

صلی الله علیه  دانید که محمددر حالی که شما حقیقت را می(«: 42وَ أنَْتمُْ تعَْلَمُونَ )» 
ای بنی اسرائیل! آن حق روشن که در تورات  وسلم  رسول و فرستادۀ الله متعال است پس

اف است با کارهای باطل و بیهوده ای که سرهم مي کنید و می نویسید، در نیامیزید، اوص
پنهان  -که زیان و فرجام بد کتمانش را میدانید  -و شمایل نیکوی پیامبر و بشارت حق را 

 مکنید. بیدن شک مکافات انسان های  آگاه و ناآگاه یکسان نیست.
متیاز انسان، به شناخت اوست و كسانى كه با إیجاد شك  و وَسوَسه و باید یادآور شد که: إ

تمان ومى ناخت صحیح را از مردم مىپوشاشیطنت، حق  را کِّ گیرند، در حقیقت نند و شِّ
تمان بنا  پوشاندن و .اند و این بزرگترین ظلم استیگانه إمتیاز إنسان بودن را گرفته کِّ

فَت یکی از بدترین صفات یهود در طول تأریخ است،  نمودن حق حرام است، و این صِّ
خصوصا  در وقتی  ،ه ورزدپس بر مسلمان واجب است از گفتن و إظهار حق هیچگاه إبا ن

تکه   گردد.مان حق سبب گمراهی مردم و ظهور باطل و باطل گرایان میکِّ

 ﴾۴۳﴿ وَأقَِیمُوا الصَلَاةَ وَآتوُا الزَكَاةَ وَارْكَعوُا مَعَ الرَاكِعِینَ 
كنید، و همراه ركوع كنندگان ركوع نمائید )و نماز را با  ءداأو نماز را برپا  و زكات را 

 (۴۳گذارید(. )جماعت ب

 تفسیر:
ینَ ) عِّ اکِّ کَاةَ وَارْکَعوُا مَعَ الرَّ لَاةَ وَآتوُا الزَّ و نماز »یعنی: ای مردم یهود!  :(43وَأقَِّیمُوا الصَّ

یعنی مسلمان شوید و نماز را به یعنی: به اسلام در آیید،« را برپا دارید و زکات را بدهید
ه به مردم بیان فرموده است، برپا ک صلی الله علیه وسلم  طریقت و سنت رسول اکرم

موالتان را مانند سایر أدارید و با جماعت مسلمانان در نماز حضور یابید و زکات 
تعبیرشد تا یهود « رکوع»مسلمانان بپردازید. و با رکوع کنندگان رکوع کنید. از نماز به 

ن رکوعی را از نماز قدیم شان دور گرداند زیرا یهود درنماز خویش مانند مسلمانا
 خواندند، طوریکه فحوای آین مبارکه در ادیان سابق نماز را بدون جماعت مى نداشتند،

 به مسلمانان ارشاد ی است که؛  نماز را با جماعت در مساجد  برپا نمایند.
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ستدلال به حکم این آیه، ادای نماز به جماعت را واجب إحتی برخی از مفسران از طریق 
کنند: در برابر پروردگار خود را اینگونه معنی می ی دیگر آندانستند در حالی که برخ

 مانند بندگان صالح الله متعال  فروتنی کنید. )تفسیر مسیر. )
فرمان نماز،  قابل یادآوری است که با استناد از فحوای آیه مبارکه گفته میتوانیم که اصل

تماع و دورى از در شریعت اسلامی با جماعت است. زیرا اساس دین بر حضور در اج
 نشینى میباشد.انزوا و گوشه

 قابل یاد دهانی است که:

های گذشته نیز فرض بود طوری که الله تعالی به مریم دستور داد که: نماز بر امت - 1
ینَ » عِّ كِّ ي مَعَ ٱلرََّٰ ي وَٱرۡكَعِّ مَرۡیَمُ ٱقۡنتُِّي لِّرَب ِّكِّ وَٱسۡجُدِّ (. )اى مریم! 43)آل عمران: « ٤۳یََٰ

همه نعمت،( براى پروردگارت خضوع كن و سجده بجاى آور و با  )به شكرانه این
 (..ركوع كنندگان ركوع نما

ها را بوسیلۀ آن امتحان های سابقه فرض بود زیرا الله تعالی انسانزکات نیز بر امت - 2
کند تا بخیل را از سخاوتمند متمایز سازد. از همین جهت زکات صدقه نامیده شده می

 کند.ایمان صدقه دهنده دلالت می چون دادن صدقه بر صدق

 ﴾۴۴﴿ أتَأَمُْرُونَ الناَسَ باِلْبِرِّ وَتنَْسَوْنَ أنَْفسَُكُمْ وَأنَْتمُْ تتَلْوُنَ الْكِتاَبَ أفَلََا تعَْقِلوُنَ 
)آسمانی( کنید حال آنکه شما کتاب کنید و خود را فراموش میآیا مردم را به نیکی امر می
 (.۴۴ندیشید؟! )را می خوانید؟! آیا نمی ا

 تشریح لغات و اصطلاحات:
خود را فراموش مي «: تنَسَونَ انفسَُکُم»طاعت، خیر و نیکي، کردار پسندیده. «: بِّر  »

 مگر نمي فهمید؟«: افََلا تعَقِّلون»کنید. 

 تفسیر:
علمای یهود، قبل از بعثت پیامبر اسلام صلى الله علیه، مردم را به ایمان آوردن به آن 

ا هنگام ظهور، كردند و بشارت ظهور حضرت را مىمىحضرت دعوت  دادند، ام 
خودشان ایمان نیاوردند و حت ى بعضى از آنان به بستگان خود كه اسلام آورده بودند، 

 آوردند.كردند كه مسلمان بمانند، ولى خودشان اسلام نمىتوصیه مى
یق سرزنش و توبیخ الله متعال در این آیه مبارکه روحانیان و علماى یهود را به طر

ای بنی اسرائیل! آیا شما مردم را به ایمان به الله  مخاطب قرار داده و به آنها مى فرماید:
متعال و پیغمبرانش و وفا به عهد الله و برپا نمودن نماز و دادن زکات و دیگر اعمال 

ترک مى کنید به  و خود تان آن را«: وَ تنَْسَوْنَ أنَْفسَُکُمْ » ، درحالیکه:دهیدنیک دستور می
یعنی: خود را فرو گونه اى که نه ایمان مى آورید و نه عمل خیر و نیک انجام مى دهید؟ 

نه ایمان مى آورید و نه عمل خیر دهید؟ یعنی اینکه گذاشته و به خودتان فرمان نیکی نمی
 زشت است.این کار شما بد وناپسند وو نیک انجام مى دهید؟

تابَ وَ أنَْتمُْ تتَلْوُنَ اَ » که در آن خصوصیات و  خوانید. در حالیکه شما تورات را می «:لْکِّ
 مشخصات محمد صل ى اللَّ  علیه  و سل م مکتوب است.

فهمید که این چنین کار بسیار زشت وبد است! اگر شما از آیا نمی: («44أَ فَلا تعَْقِّلوُنَ )»
حجت هم نبودید؛ باید آگاهان نبودید و بر کتب الهی واقف نبودید و حمل کنندگان 

داشت. پس چگونه در برابر چیزی که هایتان شما را از چنین عمل زشتی باز میعقل
 شوید؟پروایی نموده اهمیتی به آن قایل نمیکند بیعقل و علم آن را تقاضا می
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 : 44 هٔ سباب نزول آیأ
از  واحدی و ثعلبی ازکلبی ازابوصالح از ابن عباس )رض( روایت کرده أند: برخی -

شان ها قوم و خویش بودند و یا در بینیهودیان مدینه به آن عده ازمسلمانان که با آن
کردند: بر دین خود استوار باشید و به وابستگی رضاعی وجود داشت توصیه می

دستورات این مرد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم  دقیقا  عمل کنید، زیرارسالت او 
کردند، اما خود به آن عمل ستورات اسلام سفارش میحق است دیگران را به اجرای د

 کردند. پس این آیه نازل شد.نمی
 مفسران فرموده أند: خطاب در این آیه هرچند متوجه یهود است، ولی مفاد آن عام می

 .باشد زیرا اعتبار به عام بودن لفظ است نه به خاص بودن سبب
مر به أ -عم از سلف و خلف أ - ءماترین قول علبنابر صحیح»فرماید: ابن کثیر می

مر کننده، هردو واجب است و یکی ازآنها با أمر به وسیله خود أمعروف و انجام دادن آن 
مر کند؛ أشود بنابراین، صحیح این است که عالم باید به معروف ترک دیگری ساقط نمی
ب آن کِّ مرتدهد و از منکر نهی نماید؛ هرچند او خود جام نمیأنهرچند او خود آن را 

اگر کار چنان بود که شخص به سبب »گردد. سعید بن جبیر )رض( فرموده است: می
کرد و از منکر نهی دید؛ به معروف امر نمیها آراسته نمیینکه خود را به تمام خوبیإ

کرد و نه از منکری نهی نمود، دیگر نه کسی دیگری را به معروفی امر مینمی
عمل نکوهیده است، که علم بیولی باید دانست»کند: افه میمفسرإبن کثیر إض«. نمودمی

بسیاری آمده است، از جمله این حدیث از این جهت در نکوهش عالم بی عمل، احادیث 
 ء للناسیضي السراج كمثل به الخیر ولا یعـمـل الناس یعل ِّم الذي مثل العالم»شریف: 
کند، به د اما خود بدان عمل نمیآموزعالمی که خیر را به مردم می» «.نفسه ویحرق

 .«سوزاندبخشد، ولی خودش را میمیماند که به مردم روشناییچراغی می

 ﴾۴۵﴿ وَاسْتعَِینوُا باِلصَبْرِ وَالصَلَاةِ وَإِنهََا لَكَبِیرَةٌ إلََِ عَلىَ الْخَاشِعِینَ 
رسیدن به )برای حل مشکلات خود و پاک ماندن از آلودگی ها و  و از صبر و نماز 

رحمت حق( کمک بخواهید و بی تردید این کار جز بر کسانی که در برابر حق قلبی 
 (۴۵فروتن دارند دشوار و گران است. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
عین»سخت، سنگین. «: کَبیرةٌ »)عون(: یاری جویید.« استعَینوُا» أهل تواضع، «: خاشِّ

 فروتنان.

 تفسیر:
هایى كه به یهود شده آمده است، ولى یه به دنبال خطاباین آ بادرنظر داشت اینکه:

بْرِّ وَ الَصَّلاةِّ وَإِّنَّهَا »ى مردم هستند. طوریکه می فرماید: مخاطب آن همه ینوُا بِّالصَّ وَ اِّسْتعَِّ
ینَ  عِّ و بر شماست تا در راستای أدای آنچه أمر شدید و «  45  لكََبِّیرَةٌ إِّلاَّ عَلَى الْخَاشِّ

 نهی شدید صبر و إستقامت به خرج دهید. صبر نیرویی از نیروهایی ذاتیإجتناب از آنچه 
انسان است که در تمام امُور زندگی نقش اساسی خود را دارد. بر أدای نماز نیز مداومت 

 کنید؛ زیرا نماز انسان را درمشکلات بهترین معاون ومددگاراست واو را درمصیبت
 بخشد.هایش آرامش می
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 از میان سایر عبادات فقط نماز به»دادی از مفسران فرموده أند: مفسر شیخ قرطبی وتع
 «.یادآوری مخصوص شد تا بر اهمیت آن تأکید گذاشته شود

إمام احمد )رح( مي فرماید: هرگاه چیزی پیامبر را غمناک می کرد، به نماز پناه می برد. 
حنا بِّها یا بِّلال!»و هرگاه وقت نماز، فرامی رسید، می فرمود:  اي بلال! ما را به «: أرِّ

 فرارسیدن وقت نماز )و دعوت به آن( آسوده خاطر گردان.
مجاهد گفت: فهم صبر در آیه مبارکه  به معنی صوم است و خطاب با یهودان است، 
قرطبی میگوید از این جهت است که رمضان ماه صبر نامیده می شود. رب العالمین 

جهت فرمود تا حرص و شره ببرد، و نماز  ایشان را به روزه و نماز فرمود. روزه بدان
 بدان جهت  فرمود تا كبر ببرد و خشوع آرد.

بعضی مفسران گفتند: خطاب این آیت برای  مسلمانان است، می گوید شما که مسلمانان 
أید و بهشت جاودانه و رضای حق می طلبید. بر أدای طاعت و باز ایستادن از معصیت 

 شکیبا باشید. 
ینَ )إِّلا  عَلىَ اَ » عِّ یعنى صبر و نمازى كه با حضور دل باشد، بس گران («:  45لْخاشِّ

ترسند و یقین دارند كه به حضور خداوند كنند و مىاست؛ مگر بر آنانى كه فروتنى مى
 گردند. شوند و به سوى آن باز مىملاقى مى

س آنچه باید یادآور شد که صبر ونماز، دو أهرم نیرومند در برابر مشكلات است، بر عک
ها و تن دادن ذلت و تسلیم در کنند، صبر هرگز به معنى تحمل بدبختیبعضى تصور مى

برابر عوامل شکست نیست، بلکه صبر و شکیبایى به معنى پایدارى و استقامت در برابر 
 ند:أ براى صبر سه شاخه ذکر کرده ءهر مشکل و هر حادثه است. لذا علما

 ابر مشکلاتى که در راه طاعت وجود دارد.صبر بر إطاعت، یعنی مقاومت در بر - 1

هاى گناه و شهوات سرکش و صبر بر معصیت، یعنی ایستادگى در برابر أنگیزه - 2
 طغیانگر.

و صبر بر مصیبت یعنی پایدارى در برابر حوادث ناگوار و عدم خود باختگى و  - 3
 شکست روحى و ترک جزع و فزع.

ز آن، استحکام اراده، رسوخِّ عزم بستن و نگهداشتن است و مراد ا« صبر»معنای لغوی 
و إنضباط و کنترل خواسته های نفسی است که در أثر آن انسان، على رغم خواسته های 

نفس و مشکلات وسختی های بیرونی، پیوسته راهی را بپیماید که مورد پسند قلب و 
 وجدان اوست.

 ﴾۴۶﴿ لَیْهِ رَاجِعوُنَ الذَِینَ یَظُنُّونَ أنَهَُمْ مُلَاقوُ رَبهِِّمْ وَأنَهَُمْ إِ 
سوی او یقین دارند که پروردگارشان را ملاقات خواهند کرد و یقین دارند به آن کسانی که

 (.۴۶گردند. )باز می
 تشریح لغات و اصطلاحات:

م»یقین دارند، عقیده دارند. «: یَظُنُّونَ »  دیدار کنندگان با پروردگارشان.«: مُلاقوُا رَب ِّهِّ

 تفسیر:
ینَ » یعنی: « کنندهمان کسانی هستند که گمان می»آنان که یقین دارند، «:یَظُنُّونَ ٱلَّذِّ

مۡ »إعتقادی محکم وجازم ویقینی بدون شک دارند. قوُاْ رَب ِّهِّ
لََٰ به لقای پروردگارشان «: أنََّهُم مُّ

عوُنَ »شان پاداش خواهد داد،خواهند رفت و خداوند آنها را طبق اعمال جِّ و  «:وَأنََّهُمۡ إِّلیَۡهِّ رََٰ
 گردند.سوی او باز میکه بهاینـ
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که با »بلی! یقین دارند «. معنای یقین استهر ظنی در قرآن به»فرماید:  مفسرمجاهد می
و « و به سوی او باز خواهند گشت»درروز قیامت « پروردگار خود ملاقات خواهند کرد

ز بر آن خواهد او پاداش شان را به تمام و کمال خواهد پرداخت و از فضل خویش نی
 أفزود.

مفسر تفسیر کابلی می نویسد: صبر و نمازى كه با حضور دل باشد، بس گران است؛ 
ترسند و یقین دارند كه به حضور خداوند ملاقى كنند و مىمگر بر آنانى كه فروتنى مى

گردند )یعنى در نماز قرب خدا بوده، و گویا آن را ملاقات شوند و به سوى آن باز مىمى
دانند(؛ و یا اینكه در روز حشر براى حساب و كتاب با او تعالى روبرو او تعالى مىبا 
 شوند.مى

 ﴾۴۷﴿ یاَ بنَيِ إسِْرَائِیلَ اذْكُرُوا نِعْمَتيَِ التَيِ أنَْعمَْتُ عَلَیْكُمْ وَأنَيِّ فضََلْتكُُمْ عَلىَ الْعاَلمَِینَ 
مرا که بر شما أرزانی داشتم و نیز یاد آور شوید نعمت ای فرزندان اسرائیل )= یعقوب(! 

 (۴٧اینکه شما را بر جهانیان )هم عصرتان( فضیلت دادم. )
 بر جهانیان عصر خود.«: عَليَ العَالمین»

 تفسیر:
ای بنی اسرائیل! ای اولادهٔ یعقوب! «: یا بَنِّی إِّسْرائِّیلَ اذُْکُرُوا نِّعْمَتِّیَ الََّتِّی أنَْعمَْتُ عَلیَْکُمْ »

مرا به یاد آورید که بر شما ارزانی داشتم، از چنگال ظلم وستم فرعون و نعمتهای بزرگ 
فرعونیان شمارا نجات ورستگارتان ساختم و آنگاه که مستضعف )ستمدیده و به ضعف 
کشیده شده( بودید، با بخشیدن نعمتهای گوناگون، شما را در زمین بر جهانیان زمان خود 

 بکار رفته است(. دو مرتبه در قرآن عظیم الشأنبرتری دادم. )لغت بنی اسرائیل، چهل و 
سورۀ المائده و « 21و  20»سورۀ البقره و آیات « 60تا  49»ها در آیات  این نعمت

سورۀ ابراهیم « 6»بقره(  همین سوره و آیه  160»  سورۀ الانعام و آیه « 141»آیات 
فته است. و حق این سورۀ طه با دقت وبا تمام وضاحت فومولبندی وبیان یا« 81»و آیه 
ها را به طور شایسته ادا کنید و به کسی ایمان بیاورید که پروردگار منعم او را نعمت

  فرستاده است. 
لْتکُُمْ » یعنى پدران شما را به وسیله ى ارسال پیامبران به میان آنان برترى «: وَ أنَ ِّی فَضَّ

 دادم.
ینَ )» ویش، و کتب بر آنان نازل کردم، و آنها بر مردمان هم عصر خ ( «:47عَلىَ الَْعالمَِّ

را سرور و پادشاه زمان کردم. البته در این هیچ جای شکی نیست که: تفضیل پدران، 
 مایه ى شرف و مباهات فرزندان است.

در آیه مبارکه به قولی جهانیان زمان شان است و به قول دیگر؛ بنی « العالمین»مراد از 
متعال  پیغمبران بسیار در میان  اند؛ زیرا اللهداده شدهاسرائیل بر تمام جهانیان برتری 

شان فرستاد. ولی باید دانست که این برتری در زمانی بود که ایشان به تمام پیغمبران 
ایمان داشتند اما پس از آنکه از ایمان آوردن به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم  سرباز 

فرمودۀ صلی الله علیه وسلم  به دلیل این  دزدند این برتریت را از دست دادند و امت محم
جَتۡ لِّلنَّاسِّ »ها گشتند: الله متعال بهترین امت ة  أخُۡرِّ شما » (:110)آل عمران:  «كنُتمُۡ خَیۡرَ أمَُّ

 «.ایدبهترین امتی هستید که برای )سود( مردم آفریده شده
دران و نیاکان و نسل بلی! هر کسی به اسلام نگراید و به رسول این امت ایمان نیاورد، پ

فرماید: و نسب او به وی سودی نخواهد بخشید. زیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم  می
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، ثمَُّ یَمُ » ، وَلَا نَصْرَانِّيٌّ يٌّ ةِّ یَهُودِّ هِّ الْأمَُّ نْ هَذِّ هِّ، لَا یَسْمَعُ بِّي أحََدٌ مِّ د  بِّیَدِّ ي نَفْسُ مُحَمَّ وتُ وَالَّذِّ
ي نْ بِّالَّذِّ نْ أصَْحَابِّ النَّارِّ  وَلَمْ یؤُْمِّ ، إِّلاَّ كَانَ مِّ لْتُ بِّهِّ قسم به »(.(: 240صحیح مسلم)«. )أرُْسِّ

ذاتی که جان محمد دردست او قرار دارد هیچ فردی از این امت، یهودی باشد یا نصرانی 
ام ایمان نیاورد آوازۀ مرا بشنود سپس در حالی بمیرد که به آنچه من به آن فرستاده شده

 «.دوزخیان خواهد بود مگر اینکه از

 «:بني اسرائیل»نعمت های اعطا شده به 

 ند:أآرزانی داشته « بني اسرائیل»که پروردگارمهربان ما بر  ینعمتهایبرخی از 
 .از چنگال فرعون و فرعونیان یرستگار - 1
 .عبور کردن به سلامتی کامل از رود نیل - 2
 .اسرائیلیان و در گذشتن از گناه آنان یپذیرفتن توبه  - 3
 .حق و باطل پس از توبه ید آمدن تورات جدا کننده فرو - 4
 ...یآنان از گناه گوساله پرست یدسته جمع یرهای - 5

 :(1)یادداشت 
اسرائیل، محدود و محصور به زمان خود و مشروط به  یبن یبه طور مؤجز، برتر

نیک و کسب فضایل و ترک رذایل و پستیها بوده است  ینجام کارهاأاز تورات و  یپیرو
، صفحه ي 1نیست... )منار، جلد یپیامبران فراوان در میان آنان، نشان برتر و وجود
 و پس از آن(. 304

 :(2)یادداشت 
نبیاء اسرائیل که  صاحب شریعت نیستند از: حضرت یوسف، أاز  قابل یادآوری است:

حضرت داود، حضرت سلیمان، حضرت شعیا، حضرت الیاس،حضرت یوشع، حضرت 
گزیده ناسخ التواریخ از آدم تا ذکریا میتوان نام برد. ) حضرت عزیر، حضرت یونس،

نبیاء دارای  شریعت میتوان از حضرت موسی وحضرت عیسی  علیهم أخاتم(. واز 
 ؛ولقد آتینا موسی الکتاب(.87. )سوره بقره السلام، نام برد

هَا شَفاَعَةٌ وَلََ یؤُْخَذُ مِنْهَا وَاتقَوُا یَوْمًا لََ تجَْزِي نَفْسٌ عَنْ نفَْسٍ شَیْئاً وَلََ یقُْبَلُ مِنْ 
 ﴾۴۸﴿ عَدْلٌ وَلََ هُمْ ینُْصَرُونَ 

نجام دهد، و از کسی شفاعت أتواند برای کسی کاری را و از روزی بترسید که کسی نمی
 (۴٨)شوند. شود، و از کسی بدل و عوض گرفته نشود و نه یاری میپذیرفته نمی

 تشریح لغات و اصطلاحات:
فدیه، بها، قیمت. «: عَدلٌ »رعهده نمي گیرد. به جای کسی أداء نمی کند. ب«: لا تجَزي»
 یاري نخواهند شد که از عذاب برهند.«: لاینُصَرون»

 تفسیر:
در این آیه مبارکه به برخى باورهاى غلط و امُیدهاى نابجاى یهود، إشاره بعمل آمده است 

جلیل القدری هستیم، با شایستگان  گفتند: ما فرزندان پیامبرانبطور مثال بنى اسرائیل مى
و زهد پیشگان بزرگی نسبت داریم، ما هر قدر که مرتكب گناه وجریمه هم شویم، پس به 

شود، برکت همین بزرگان گناه وجرایم ما بخشوده خواهد شد، وما به عذاب وارد نمى
 كنند!زیرا آباء و أجداد ما پیغمبران أند؛ آمرزش ما را تحصیل مى

ى گناهان هودان طوری تصور وگمان می کردند، و قربانى كردن را كف ارهتعداد از ی
بریدند، وآنرا بمثابه قربانی نداشتند، یك جوره  كبوتر را سر مى خویش دانسته و اگر پول
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كردند  خویش بشمار می آوردند، تعدادی از آنان به همراه مرده، طلا و زیورآلات دفن مى
غافل از آنكه قیامت بر خلاف دنیاست كه برخى با .ش بپردازدى گناهانتا به عنوان جریمه

 شوند.ها، بر مشكلاتشان پیروز مىپول و پارتى و یا حمایت شدن از قدرت
 !  خوانندهٔ محترم

مُ »ها قطع؛ نباید فراموش کرد که: در روز قیامت، نسبت به كف ار تمام سبب تقََطَّعَتْ بِّهِّ
( و زبان 101)مؤمنون، « فَلا أنَْسابَ بَیْنهَُمْ »ها محو؛ ( و نسبت166)بقره، « الْأسَْبابُ 

رُونَ »شود؛ عذرخواهى بسته مى ( مال و فرزند 36)مرسلات، « وَ لا یؤُْذَنُ لَهُمْ فیََعْتذَِّ
( و خویشاوندى نیز ثمرى ندارد؛ 88)شعراء، « لا ینَْفَعُ مالٌ وَ لا بَنوُنَ »كارآیى ندارند؛ 

)الحاقه، « هَلَكَ عَنِّ ي سُلْطانِّیَهْ »شوند؛ ها پوچ مى( قدرت3)ممتحنه، « امُكُمْ لَنْ تنَْفَعكَُمْ أرَْح»
وَ لا یَشْفَعوُنَ إِّلاَّ لِّمَنِّ »شود؛ (  و شفاعت بدون اذن پروردگار با عظمت پذیرفته نمى29

نْكُمْ فِّدْیَةٌ »شود. ( و فدیه هم پذیرفته نمى28)أنبیاء، « ارْتضَى  (.15، )حدید« لا یؤُْخَذُ مِّ
رات شما صحیح نیست. طوریکه در آیه مبارکه بیان  خداوند متعال می فرماید: این تصو 

ی نَفْسٌ عَن نَّفْس  شَیْ »یافت:  ا لاَّ تجَْزِّ یعنی از آن روز ترس آور و هولناک «: ئ ا وَاتَّقوُا یَوْم 
کس یعنی: از عذاب روزی بترسید. مراد روز قیامت است،که در آن روز هیچ بترسید 

 و هیچ کس به جای دیگری سزا  نمی بیند. کندحقی را به عوض دیگری ادا نمی
نْهَا شَفَاعَةٌ  » و اگر انسانی کافر یا گنهگار کسی را به عنوان شفاعتگر نزد  «:وَلَا یقُْبلَُ مِّ
نْهَا عَدْلٌ » ،شودمتعال بیاورد، شفاعت او پذیرفته نمی الله و از کفار و «:وَلَا یؤُْخَذُ مِّ
 هکاران عوضی اعم از مال و اهل و فرزندان گرفته نخواهد شد.گن
تواند به آنان کمکی کند و ایشان را از یعنی هیچ کسی نمی(«48وَ لا هُمْ ینُْصَرُونَ ) »

 متعال  نجات دهد. عذاب الله
روز قیامت حق و آمدنی است و در آن امور هولناکی خواهد بود که باید انسان از آن  

شته باشد و از اسباب خواری آن روز بپرهیزد. در روز قیامت هر خوف وهراس دا
تواند از کسی دیگر چیزی را دفع کند، بلکه انسانی به خود مشغول بوده هیچ کسی نمی

 بخشد.متعال  به وی سود می تنها وتنها عمل انسان است که بعد از فضل و کرم الله
ی شفاعت، فقط در حق کفاراست، أما مفسران در این مورد إجماع دارند که: عدم سودبخش

؛ شفاعت در حق کافران رساند، پس شفاعتی که مردود استشفاعت به مؤمنان نفع می
 باشد.می

 خوانندگان گرامی!
گانه ی یهود و تتمه ی آن  بحث بعمل  ( در باره نعمتهای ده59الی  49در آیات متبرکه )

 آمده است.

عَوْنَ یسَُومُونَكُمْ سُوءَ الْعذََابِ یذَُبِّحُونَ أبَْناَءَكُمْ وَیسَْتحَْیوُنَ وَإذِْ نجََیْناَكُمْ مِنْ آلِ فرِْ 
 ﴾۴۹﴿ نسَِاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بلََاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِیمٌ 
چشاندند به آل فرعـون نجات دادیم که می چنگال و یادآور شوید هنگامی را که شما را از

سر می بریدند، و زنان شما را )برای كنیزی( زنده  شما عذابی سخت را، پسرانتان را
 (.۴۹نگه می داشتند، و در إینها آزمایش سختی  از جانب پروردگارتان برای شما بود. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
یْنَا» رسانند. برایتان آورند. به شما میبر سرتان می«: یَسُومُونَكُمْ »رهانیدیم. «: نَجَّ
آزمون، آزمایش، إمتحان. قابل  «: بَلآءٌ »گذارند. زنده باقی می«: یوُنَ یَسْتحَْ »خواهند. می
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به جانب ذبح إشاره باشد معنى آن « ذلكم»چند معنى دارد: اگر « بلاء»یادآوری است که: 
مصیبت است؛ و اگر به جانب نجات باشد معنى آن نعمت و إحسان؛ اگر به ذبح و نجات 

 است. مجموعا إشاره باشد معناى آن إمتحان
خطاب و تذکر در آیات متبرکه، برای بنی إسرائیل شامل دوران  قبل از همه باید گفت که:

 موسی و سایر دوران ها حتی تا عصر حاضر و آیندگان است.

 تفسیر:
هاست. چنانكه خداوند از ترین نعمتها، از بزرگى طاغوتواقعا  هم آزادى از سلطه

وَ إِّذْ »را یادآور شده است. طوریکه می فرماید: ها، نام آن این نعمت میان همه نعمت
یْناکُمْ  ای بنی اسرائیل! به یاد آورید آن نعمت ما را بر خویش هنگامی که شما را از «:نَجَّ

 چنگ فرعونیان نجات دادیم.
نْ آلِّ فِّرْعَوْنَ » نام « فرعون»به قولی از ظلم فرعون و یاران ظالم وستمگرشان. «: مِّ

علیه السلام بر مصر حکمفرما بود و نام او ولید  در زمان موسی همان پادشاهی است که
لقب هر پادشاهی بود از مصریانی «  فرعون»أند  بن مصعب بن ریان بود و برخی گفته

لقب شاهان روم « قیصر»که کردند، چنانـبر مصر قدیم حکومت می« بطالسه»که قبل از
 لقب شاهان فارس بود.  «  کسری»و

علیه السلام، ولید بن مصعب بن ریان  موسینام فرعون زمان»کند که: می إبن کثیر نقل
 «.بود اِّصطَخر( یا اِّستخَراصطخر )بود و او اصالت فارسی داشت و از سرزمین

ى خود، به هر نوع ها براى حفظ نظام و سلطهطاغوت«: یَسُومُونَکُمْ سُوءَ الَْعَذابِّ »
اید: یعنى بر شما فرمانروایى کرده و سخت زنند. طوریکه می فرماى دست مىشكنجه

 ترین و فجیع ترین آزار و شکنجه به شما مى چشانند.
وَ یَسْتحَْیوُنَ »این عذاب و شکنجه عبارت از کشتن پسران ذکور،  «:یذَُبِّحُونَ أبَْناءَکُمْ » 

لیلشان هایتان بود تا آنان را به کنیزی گرفته و خوار و ذو زنده گذاشتن زن «:نِساءَکُمْ 
ى نیروهاى رفاهى، كار فرعونى ، باید گفت که: محو نیروهاى دفاعى و توسعهگردانند
 است.

دلیل اینکه فرعون به کشتن پسران بنی اسرائیل و زنده نگه داشتن دختران آنها فرمان 
آید که دنیا میاسرائیل مردی بهداد، این بود که کاهنان به فرعون گفته بودند: از بنی

 .ات به دست اوستزوال فرمانروایی نابودی و
فرعون لعنه الله، خوابی دید که او را سخت تکان داد؛ در خواب دید »فرماید:کثیر میإبن

های بنی های قبطیان در آمد، نه به خانهکه آتشی از بیت المقدس خارج شد و فقط به خانه
کومتش به دست مردی گونه برداشت کرد که سقوط ح. لذا از مضمون خواب اینـاسرائیل

از بنی اسرائیل خواهد بود، از این رو به أعمال این جنایت فجیع بر بنی اسرائیل فرمان 
 «.داد
یمٌ )» نْ رَب ِّکُمْ عَظِّ یعنی: در عذاب و شکنجه « کارو در اینـ«: »(49وَ فِّی ذلِّکُمْ بَلاءٌ مِّ

بزرگ از جانب آزمایشی »تان از چنگ او شدنتان به دست فرعون و در نعمت رهایی
برداری تان در میدان فرمانتا میزان و مقدار ایستادگی ومقاومت « پروردگارتان بود

 ازالله متعال، إیمان به پیامبرش و شکرگزاریتان از او تعالی، در عینیت أمر نمایان شود.
 یادداشت:

 پس از  اولین کسی که از سرزمین بنی إسرائیل پا به مصر نهاد، یوسف علیه السلام  بود،
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او برادران و سپس پدر و نزدیکانش بودند. روزی که خاندان یعقوب از مصر خارج 
 شدند در مدت چهارصدسال تعداد فامیل أش به ششصد هزار نفر رسیده بود.

فرعونیان، رشد جمعیت در بنی إسرائیل را دوست نداشتند و همواره با دید بیگانه، به آنان 
را زیر بار سنگین کار اهنگری، معماری وسایر کار ها نگاه میگردند، بدین سبب آنان 

وشاغل شاقه.... برای ساختمانهای بلند و متعدد، زیر فشار قرار میدادند تا بدان وسیله 
 نسل شان منقرض و نابود گردد. )تفسیرمنار(.

 ﴾۵۰﴿ نْتمُْ تنَْظُرُونَ وَإذِْ فَرَقْناَ بِكُمُ الْبَحْرَ فأَنَْجَیْناَكُمْ وَأغَْرَقْناَ آلَ فرِْعَوْنَ وَأَ 
و )به یاد آورید( هنگامی را که بحر  را برای شما شکافتیم، و شما را نجات دادیم، و 

 (۵٠)فرعونیان را غرق ساختیم، در حالی که شما می نگریستید. 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 شکافتیم. فرُقان: جداکننده ی حقی و باطل.«: فرََقنا»

 تفسیر:
نعمت دیگر مرا هنگامی که بحر  به یاد آورید ای بنی اسرائیل!  «:نا بِّکُمُ الَْبَحْرَ وَ إِّذْ فرََقْ »

را برایتان شکافتیم تا آنکه زمین خشک کف بحر  برای گذشتن شما نمایان گشت و شما 
است که یا دریای سرخ،  بر آن عبورکردید.این بحر همان بحر  قلزم یا بحر احمر

 ت دارد.درنزدیک به کانال سویس موقعی
شما را از غرق شدن در بحر نجات دادیم و فرعون و «: فَأنَْجَیْناکُمْ وَ أغَْرَقْنا آلَ فِّرْعَوْنَ »

 همراهانش را در کام بحر فرو برده وغرق نمودیم.
فرعون و لشکر او را تماشا در همان حال شما غرق شدن («: 50وَ أنَْتمُْ تنَْظُرُونَ )»
 نمودند.می

ثابت است که  روزی که بنی اسرائیل با موسی علیه السلام از تعقیب در روایات صحیح 
فرعون وفرعونیان در بحر نجات  یافتند مصادف به روز عاشورا بود. بلی! روز 

شماری است که حتی أهل کتاب های بیعاشورا روز مبارک، با عظمت و دارای فضیلت
ن روز را روزه گرفته است تا شکر علیه السلام  ای هم به فضیلت آن قایل اند. البته موسی

الله متعال را بخاطر نجات یافتن از فرعون و قومش بجا آورد، چنانکه امروز هم یهودان 
شمارند، قریش نیز گیرند و نصاری این روز را باعظمت میاین روز را روزه می

احترامی بخصوصی  به این روز داشتند لذا پوشش کعبه در روز عاشورا صورت می 
صلی الله علیه  اکرمگرفتند، به همین منظور رسولت و این روز را روزه نیز میگرف

 بود.داشت و در انتظار رسیدن این روز میمون میوسلم روز عاشورا را گرامی می
عباس )رض( آمده است که فرمود: رسولالله صلی همچنان درحدیث شریف به روایت ابن
گیرند، دیدند که یهودیان روز عاشورا را روزه میالله علیه وسلم  چون به مدینه آمدند، 

؟ «روزی استگیرید چهشما آن را روزه میاین روزی که»، از آنان پرسیدند: پس
است نیک، این روزی است که خداوند متعال  در آن بنی یهودیان گفتند: این روز؛ روزی

. رسول را روزه گرفت علیه السلام  آن اسرائیل را از چنگ دشمنشان نجات داد و موسی
، از آن «من از شما به )موافقت با( موسی سزاوارترم»الله صلی الله علیه وسلم  فرمودند: 

روز نهم و دهم عاشورا، »گرفتند و به مسلمانان نیز فرمودند:  ، خودشان آن را روزهپس
 «.هردو، را روزه بگیرید و با یهودیان مخالفت کنید
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 یادداشت:
ابونی در تفسیر الواضح المسیر می نویسد: به فرمان الله متعال به تعداد شیخ مرحوم  ص

دوازده فرقه ی بني اسرائیل، دوازده راه از بحر باز شد و هر فرقه ای از راهی بحر  را 
 طی کرد و از غرق شدن نجات یافت. )تفصیل مراجعه شود: به تفسیر الواضح المیسر(.

 ﴾۵۱﴿ ینَ لَیْلةًَ ثمَُ اتخََذْتمُُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأنَْتمُْ ظَالِمُونَ وَإذِْ وَاعَدْناَ مُوسَى أرَْبَعِ 
)و او به میعادگاه برای گذاشتیم و )به یاد آورید( هنگامی را که با موسی چهل شب وعده 

در حالیکه گرفتن فرمانهای الهی آمد( سپس شما گوساله را )معبود خود( انتخاب نمودید 
 (۵۱ید. )شما ظالم بود

 تشریح لغات و اصطلاحات:
گرفتید. این فعل گاهی به دو مفعول نیاز دارد و گاهی «: اِّتَّخَذْتمُْ »وعده دادیم. «: وَاعَدْنَا»

( است. مَعْبوُدا  ( یا )إِّلـها  کند. در اینجا مفعول دوم محذوف است که )به یکی إکتفاء می
جْلَ إِّلـه»تقدیر چنین است:  جْلَ . »«ا  إِّتَّخَذْتمُُ الْعِّ ماجراى میعاد حضرت گوساله.«: الْعِّ
 (.  86؛ طه، 142هاى أعراف و طه نیز آمده است. )أعراف، موسى، در سوره

قابل یادآوری است که: نام حضرت موسى علیه السلام بصورت کل در سى و چهار 
 مرتبه تذکر رفته است. 136سوره قرآن و 

 تفسیر:
ینَ لیَْلَة  وَإِّذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أرَْبَ » مرا هنگامی که احسان ونعمت دیگر ای بنی اسرائیل! «: عِّ

علیه السلام  درمیعادگاه حضور یافت، باید  از جانب خود با موسی وعده گذاشتم، و موسی
از مصر متعال  پس از نجات ورستگاری موسی و قومش از چنگ فرعون،  یاد کرد. الله

برای  علیه السلام  وعده گذاشت که  با موسی خداوند متعال به شبه جزیره سینا رسیدند،
چهل شبانه روز به کوه طوربیاید، تا در آنجا به ایشان برای قومی که اینک آزاد شده 
بودند، قوانین شرعی و احکام مربوط به زندگی عملی را یعنی تورات را وحی کند. 

 (.31الی  24)ملاحظه شود کتاب مقدس، کتاب خروج، باب 
ینَ لیَْلَة  »فسران به قول أکثر م تمام ماه ذوالقعده و ده روز از ماه ذیحجه بوده است. « أرَْبَعِّ

 چهل شب گفت اما چهل روز مراد است.
موسی علیه السلام، هارون علیه السلام را بجای خود بر بنی اسرائیل گماشت موسی به 

برو نیکی هارون گفت خلیفه ی من برقوم باش و از این پس در قوم من کارها را پیش ب
 کن و مهربان باش و دلها را مراعات کن.

گاه، ده شب محل  وعده، كوه طور و مد ت آن إبتدا سى شب معی ن شده بود و در وعده 
اسرائیل دیگر به آن اضافه شد كه این مد ت براى دریافت كتاب تورات بود، ولى بنى

ن خود داشتند، علیرغم اینكه رهبرى همچون هارون، برادر حضرت موسى را در میا
ها و الطاف إلهى را یکسره به فراموشی گرفتند و به سراغ گوساله پرستى ى نعمتهمه
 .رفتند

جْلَ » گوساله ای که ،به پرستیدن برگرفتیدولی شما در غیاب او گوساله را  «:ثمَُّ اِّتَّخَذْتمُُ الَْعِّ
هِّ »سامری آن را ساخته بود و معبودتان کرده بود، نْ بَعْدِّ از این که موسى به  بعد«: مِّ

 .میعادگاه پروردگارش رفت و از دید شما پنهان شد
باید یادآور شد که: در آن زمان گاو پرستی در میان اقوامی که در همسایگی بنی اسرائیل 
مسکن گزین وقرار داشتند یک امر بسیار رایجی ومعمولی بود. هکذا گوساله پرستی  در 
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که بنی اسرائیل پس از حضرت یوسف علیه مصر و کنعان هم رواج داشت. هنگامی 
السلام  دچار انحطاط شدند و آرام آرام تحت سیطره و بردگی قبطی ها قرار گرفتند، یکی 

 از جمله مریضی  هایی که از حکمرانان خود اخذ کردند، همین گوساله پرستی بود.
نی ت است. زیرا كه واقعیت امر اینست که: شرك، ظلم به انسا(«: 51وَ أنَْتمُْ ظالِّمُونَ )»

گذارد. دارد و آنرادر دست نا أهلان مىانسان دست خود را از دست  الله متعال  برمى
یعنى بدون شک بنی إسرائیل در این که گوساله را پرستش کردند، از حقیقت تجاوز کرده 

چون عبادت را در غیر جایگاه درستش قرار دادند  و به و به خود ظلم  روا داشتند. 
این آیه در مقابل جهالت سر تسلیم فرو آوردند.  باطل روی آوردند. ودر نهایت  معبود

یم  »کند که می فرماید: معنی آیۀ سورۀ لقمان را تأیید می رۡكَ لظَُلۡمٌ عَظِّ )لقمان:  «۱۳إِّنَّ ٱلش ِّ
 .«به راستی که شرک ظلمی بس بزرگ است» (13

صلی الله علیه وسلم    ام ت محمد علیه السلام و چقدر تفاوت بزرگی است بین ام ت موسی
که اولی با غیاب چهل روزۀ پیامبر خویش گوساله پرست شدند در حالی که دومی با 

شان وجود هم تا روز قیامت خیر و خوبی در بینوجود اینکه پیامبرشان وفات نموده با آن
 خواهد داشت.

 : داستان گوساله پرستی بنی اسرائیل در قرآن

له پرستی بنی اسرائیل چنان قابل توجه ودقت است که در قرآن عظیم أهمیت داستان گوسا
الشأن درچهار سوره مبارکه به این داستان ذی عبرت  اشاره  بعمل آمده است: در 

و در  153نساء/ آیهٔ  ( و در سورهٔ 93  و 92  و  54 و 51بقره آیهٔ ) سورهٔ 
ه بعد. البته این حادثه، ب 88طه/ آیهٔ  ، و در سورهٔ 148 و 147أعراف آیات  سورهٔ 

همانند سایر پدیده های اجتماعی، بدون زمینه و بدون مقدمه نبوده است، زیرا از یک سو 
بنی اسرائیل سالیان دراز در مصر شاهد گاو پرستی یا گوساله پرستی مصریان بودند، و 

عبور کردند، صحنه بت پرستی )گاوپرستی(  رود نیل از سوی دیگر به هنگامی که از
 ومی که در آن سوی نیل زندگی می کردند، توجه آنها را جلب کرد.ق

طوریکه قوم بنی إسرائیل از موسی علیه السلام  تقاضای بتُی همانند آنها کردند، که موسی 
 .کردعلیهم السلام  شدیدا  به این تقاضای  شان مخالفت کرد وحتی آنان سرزنش 

 ﴾۵۲﴿  لَعلَكَُمْ تشَْكُرُونَ ثمَُ عَفَوْناَ عَنْكُمْ مِنْ بعَْدِ ذَلِكَ 
 (۵۲سپس بعد از آن )کار زشت( از )گناه( شما درگذشتیم، تا سپاس گزاری کنید. )

 تفسیر:
نْ بَعْدِّ ذلِّکَ »  سپس از آن عمل زشت و گناه پلید شما که گوساله را«: ثمَُّ عَفَوْنا عَنْکُمْ مِّ

 درگذشتیم. پرستیدید باز توبه نمودید
یعنى ازگناه شما درگذشتم تا سپاس نعمت خدا را به جاى آورید «: (52رُونَ )لعََلَّکُمْ تشَْکُ »

 و بعد از آن به عبادت و إطاعت إدامه بدهید. و موجبات حفظ این احسان را فراهم نمائید.
پرستى هم راه توبه خواننده معزز! ملاحظه بفرماید که: حت ى براى شرك وگوساله

 اى براى شكرگزارى است.ه:عفو إلهى، خود زمینهوبازگشت وجود دارد. واضح است ک

 ﴾۵۳﴿ وَإذِْ آتیَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ وَالْفرُْقاَنَ لَعلَكَُمْ تهَْتدَُونَ 
و )نیز به یاد آورید( هنگامی را که به موسی کتاب آسمانی )تورات( و فرقان)معجزه های 

 (.۵۳. )شوید جدا کننده میان حق و باطل( را عطا کردیم، تا اینکه هدایت
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
تاَبَ »دادیم. «: ءَاتیَْنَا» جداکننده حق از باطل، و «: الْفرُْقَانَ »مراد تورات است. «: الْكِّ

د است و در معنی اسم فاعل، یعنی: فارق به کار رفته  حلال از حرام. مصدر ثلاثی مجر 
تاَبَ ) است. فرقان صفت صوف شده است. شاید هم ( است. یعنی عطف صفت بر موالْكِّ

مراد از فرقان معجزاتی است که جدا سازنده اد عای راستین از اد عای دروغین است. یا 
این که مراد شرعی است که جداکننده حلال از حرام است. در این صورت، عطف 

تاَبَ ( بر )الْفرُْقَانَ ) ترجمۀ معانی »تفسیرنور( از قبیل عطف خاص  بر عام است. الْكِّ
 «. قرآن

 تفسیر:
تابَ وَ الَْفرُْقانَ » باز نعمت مرا به یاد آورید که  و ای بنی اسرائیل!  «:وَإِّذْ آتیَْنا مُوسَى الَْکِّ

به موسى کتاب آسمانی تورات راعطا کردیم و حق و باطل را از هم جدا کرد و موسى را 
 چون عصا و دست سفید و غیره را دادیم که حق و باطل را از هم جدا با معجزات 

 کند.می
تا باشد که شما هدایت یافته و راهیاب گردید.پس هر کس طلبکار («: 53لعََلَّکُمْ تهَْتدَُونَ )»

های ساختگی و بافتگی که هدایت است، آن را در کتاب الهی جستجو کند، نه در افسانه
 توسط انسانها نوشته وبیان یافته است. 

نكَُمْ ظَلمَْتمُْ أنَْفسَُكُمْ باِتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتوُبوُا إلِىَ وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یاَ قَوْمِ إِ 
باَرِئِكُمْ فاَقْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ عِنْدَ باَرِئِكُمْ فَتاَبَ عَلَیْكُمْ إِنهَُ هُوَ التوََابُ 

 ﴾۵۴﴿ الرَحِیمُ 
گفت: ای قوم من! شما با پرستش گوساله موسی به قومش و )به یاد آورید( زمانی را که 

بر خود ظلم کردید، پس به درگاه خالق تان توبه کنید، )باینطور که( خودتان را بکشید، 
 (.۵۴این نزد خالق تان برایتان بهتر است، همانا او توبه پذیر مهربان است. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
و آتش خشم و شهوات را نابود کنید. )از نفس سرکش خود را مهار، «: اقتلُوُا انَفسَُکُم»

آتش شهرت نابه جا، که برایتان پیش آمده، خود را برهانید و خود را به حالت عادی و 
 مانند انسانهای عادی، و بدون هوای نفس و طغیان در آورید تا نفستان مهار شود.(.

 خدای هستی بخشی.«: باريء»

 تفسیر:
وَ إِّذْ قالَ »شده را توضیح داده و گفته است: سپس خداى توانا چگونگى بخشودگى یاد
هِّ یا قوَْمِّ إِّنَّکُمْ ظَلمَْتمُْ أنَْفسَُکُمْ  قَوْمِّ ای بنی اسرائیل! به یاد آورید وقتی را  که «: مُوسى لِّ

علیه السلام  مردان و زنان شما را که گوساله را عبادت کردند مورد خطاب قرار  موسی
جْلَ »ا به خود ظلم کرده اید.به آنها گفت: اى قوم من! شمداد  کُمُ الَْعِّ که به عبادت «: بِّات ِّخاذِّ

 گوساله پرداخته أید.

ئِّکُمْ » پس به پیشگاه کسی روی آورده و توبه نمایید که شما را نعمت «: فتَوُبوُا إِّلى بارِّ
در حالیکه شما با اوتعالی کسی دیگر را شریک ساخته و به عبادت او  هستی داده
 پرداختید.

 .پس بخاطر توبه و کفارۀ این گناه بزرگ یکدیگر را بکشید  «:تلُوُا أنَْفسَُکُمْ فَاقْ »
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خودكشى « فَاقْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ »در جمله: « قتل نفس»باید یادآور شد که:هدف از فرمان 
سوره حجرات( نیز  11نیست، بلكه یكدیگر را كشتن است. طوریکه همچو تعبیر در آیه )

زُوا أنَْفسَُكُمْ »است:  آمده است.و نیز آمده )همدیگر را طعنه نزنید.( وهمچنان در «: لا تلَْمِّ
كُمْ  فَسَلِّ مُوا عَلى» سوره نور( میخوانیم: 61آیه: )  (..)یعنى همدیگر را سلام دهید« أنَْفسُِّ
ئِّکُمْ »  نْدَ بارِّ ن یعنى این قتل و تن دادن و راضى بودن به حکم و فرما«: ذلِّکُمْ خَیْرٌ لکَُمْ عِّ

 خدا و انجام دادن امر او براى شما در نزد خالق بزرگوار بهتر است.
درضمن قابل یادآوری است که: مرگ در رحمت الهى، بهتر از زندگى در لعنت الهى 

 است. وبشکل کل اساس وبنیاد؛اساس دستورات الهى، خیر رسانى به انسان است.
علیه  بنی اسرائیل از موسی»د: از علی بن ابی طالب کرم الله وجهه روایت است که فرمو

علیه السلام  فرمود: توبۀ شما این  السلام پرسیدند: توبۀ گوساله پرستی ما چیست؟ موسی
است که برخی از شما برخی دیگر را بقتل برسانید. پس کاردها را گرفتند و به کشتن 

ت و کشوقتل  یکدیگر پرداختند تا جایی که شخص، برادر و پدر و فرزند خود را می
پروایی نداشت که چه کسی را کشته است، تا اینکه هفتاد هزار تن از آنان کشته شد، در 

علیه السلام وحی کرد که به ایشان دستور دهد تا از کشتن  متعا ل  به موسی این هنگام الله
یکدیگر دست بردارند، بدون شک کشته شدگان شان بخشیده شدند و توبۀ باقی ماندگان نیز 

 (.3434مستدرک حاکم)«. ) پذیرفته شد
یمُ »  حِّ ابُ الَرَّ همان بود که الله متعال پس از کشته شدن  («:54)فتَابَ عَلیَْکُمْ إِّنَّهُ هُوَ الَتَّو 

برخی از ایشان، باقی ماندگان شان را نیز مورد عفو قرار داد چرا که اوتعالی بر کسانی 
از اعمال ناشایست دست برداشته که به حکم او راضی شده و دستورش را عملی نمایند و 

 و توبه کنند، بخشش و کرم فراوان دارد.
تر و مفسران می نویسند:هر چه برهان و معجزه و دلیل بیشتر عرضه شود، تكلیف سنگین

اى پرستى، بعد از دیدن آن همه معجزه، توبهتر خواهد بود. گوسالهتخل ف از آن خطرناك
واضح است « فتَوُبوُا... فَاقْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ »ارکه بیان یافت:جز اعدام ندارد. طوریکه در آیه مب

 حكم مرتد ، مرگ است.   که؛
كسانى كه به گوساله سجده نكرده بودند سجده كنندگان را مفسر تفسیر کابلی می نویسد: 

 :فرزندان إسرائیل سه گروه بودند :بكشند. بعضى گویند
 را هم از آن باز داشتند. كسانى كه گوساله را نپرستیدند و دیگران - 1
 آنانى كه به گوساله سجده كردند. - 2
 كسانى كه نه خود سجده كردند و نه دیگران را منع كردند. - 3

گروه دوم به كشته شدن، گروه سوم به كشتن، گروه دوم مأمور گردید تا توبه سكوت 
حاجتى ایشان نیز بجا شده باشد؛ و گروه اول در این توبه شریك نبودند، زیرا به توبه 

 .نداشتند

وَإذِْ قلُْتمُْ یاَ مُوسَى لنَْ نؤُْمِنَ لكََ حَتىَ نَرَى اَللَّ جَهْرَةً فأَخََذَتكُْمُ الصَاعِقةَُ وَأنَْتمُْ 
 ﴾۵۵﴿ تنَْظُرُونَ 

نبینیم )با چشم خود(تا الله را آشکارا و )نیز به خاطر بیاورید( آن گاه که گفتید: ای موسی! 
یم آورد، پس صاعقه شما را فرا گرفت در حالیکه شما نظر هرگز به تو ایمان نخواه

 (.۵۵کردید. )می
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

140 

 (2) –البقرة سورهٔ 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
؛« صاعقه»عیان، آشکارا. «: جَهْرَة  » )راغب  به معناى صداى شدید از جو 

فرهنگ فارسى، ج شدید بوجود می  آید؛ آذرخش ) آتشى كه بر اثر رعد وبرق اصفهانی(،
 .آتشى كه از آسمان فروافتد ؛«.(صاعقه»، ۲۱۲۴، ص ۲

 آثار صاعقه در روشنی آیات قرآنی عبارتند از:
قِّ حَذَرَ الْمَوْتِّ  »ترس ووحشت - نَ الصَّواعِّ مْ مِّ )ملاحظه « ...؛یَجْعَلوُنَ أصَابِّعهَُمْ فِّي آذانِّهِّ

آنها از ترس مرگ، انگشتانشان را در گوشهاى خود (. )19شود سورۀ بقره آیه:
 (....ها را نشنوندصاعقهگذارند؛ تا صداى مى

قِّ  ...» :و نابودى، بر اثر صاعقه امكان مرگ - نَ الصَّواعِّ مْ مِّ یَجْعَلوُنَ أصَابِّعَهُمْ فِّي آذانِّهِّ
آنها از ترس مرگ، انگشتانشان را در گوشهاى  ...( )19)بقره آیه «. ...حَذَرَ الْمَوْتِّ 
 «. .... ها را نشنوندگذارند؛ تا صداى صاعقهخود مى

لُ  ...»ها، وسیله وارد شدن بلا ومصیبت بر  انسانها میگردد: هصاعق - وَ یرُْسِّ
یبُ بِّها مَنْ یَشاءُ.. قَ فیَصُِّ ها را و اوست كه صاعقه ...( )13)رعد آیه « الصَّواعِّ

 (....سازدفرستد؛ و هر كس را بخواهد گرفتار آن مىمى
 تفسیر:

ه یاد آورید هنگامى را که به خاطر پرستش ب ای بنی اسرائیل! : «وَ إِّذْ قلُْتمُْ یا مُوسى»
گوساله در پیشگاه الله متعال عذرخواهى کردید و با موسى بیرون رفتید و گفتید: اى 

نَ لَکَ » موسى!   آنچه مى شنویم کلام الله باشد. آوریم تا زمانیکه به تو ایمان نمی«:لَنْ نؤُْمِّ
َ جَهْرَة  » مراد از جهره: دیدن به چشم  ا را آشکارا ببینیم.وتا زمانى که خد«: حَت ى نَرَى اَللَّ 

علیه السلام  ایشان  .گویندگان این سخن بنا به قولی هفتاد نفری بودند که موسیسر است
اسرائیل  انتخاب نمود و با خود به کوه طور برد بخاطر پرستی بنیرا بعد از گوساله

این هفتاد نفر گفتند: ای  میقات پروردگارش، و چون آنجا با پروردگارش گفتگو کرد،
 آوریم تا الله را بطور آشکارا به چشم سر خود نبینیم. موسی! به تو ایمان نمی

قَةُ » اعِّ  در نتیجه الله از آسمان آتشى بر شما نازل کرد و شما را سوزاند. «:فَأخََذَتکُْمُ الَص 
این حادثه و  یعنی:« نگریستیدمیکهدرحالی»آتشی از آسمان به شما زد و همه مردید 

 دیدید.رخداد را به چشم سر می
براى گروهى منطق و استدلال و موعظه كافى است، ولى براى  واقعیت امر اینست که:

 .گروهى قهر و غلبه لازم است
ا آثار او كه دیدنى است. چرا با دیدن آنها ایمان  اگر خداوند نیست تا او را ببینید، ام 

 آورید.نمى
با این طلب نخبگان بنی اسرائیل، الله متعال صاعقه یا آتشی را : («55) رُونَ وَ أنَْتمُْ تنَْظُ »

بنا به قول دیگر این واقعه هنگامی بود که ، از آسمان فرو فرستاد و همۀ شان مردند
علیه السلام  از میقاتگاه پروردگارش برگشت و تورات بر وی نازل شد، و تورات  موسی

آوریم تا ین کتاب از جانب الله متعال نیست، بناء  ایمان نمیرا برایشان آورد، آنها گفتند: ا
 الله را به چشم نبینیم.

وَإِّذۡ ءَاتیَۡنَا » کند، چون الله تعالی فرمود:سیاق آیات در این سوره قول دوم را تأیید می
بَ وَٱلۡفرُۡقَانَ لعََلَّكُمۡ تهَۡتدَُونَ  تََٰ آورید که موسی  و به یاد» (53البقرة: )سوره « ٥۳مُوسَى ٱلۡكِّ

 .«را کتاب آسمانی و فرقان )جداکنندۀ حق از باطل( دادیم تا هدایت شوید
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علیه السلام  صورت گرفت،  سپس قصه گوساله را یاد کرد که بعد از بازگشت موسی
َ جَهۡرَةٗ » بعدا فرمود: نَ لَكَ حَتَّىَٰ نرََى ٱللَّّ مُوسَىَٰ لَن نُّؤۡمِّ و » (55ة: سوره البقر« )وَإِّذۡ قلُۡتمُۡ یََٰ

که شما گفتید: ای موسی! تا الله را آشکارا نبینیم هرگز به تو ایمان نخواهیم هنگامی
. همچنان عقوبتی که در حق هفتاد نفر انتخاب شده به وقوع پیوست عبارت از «آورد
 بود.« صاعقه»یعنی لرزش کوه بود. برخلاف عقوبت این مردم که عبارت از « رجفه»

لتماس کرد و گفت: بار خدایا! من به بنى إو از پیشگاه خدا  موسى گریه را سر داد
 اسرائیل چه بگویم و چه جوابى به آنها بدهم، تو بهترین آنها را هلاک کردى.

واقعه ای که درآیه مبارکه بدآن  مفسر تفهیم القرآن در ذیل این آیه مبارکه می نویسد:
که حضرت موسی باید برای  اشاره  شده است، داستان کامل آن چنین است که هنگامی

گذراندن وعده چهل شبانه روز به کوه طور تشریف می برد، به ایشان دستور داده شده 
بود هفتاد نفر از بنی اسرائیل را به عنوان نماینده نیز همراه خود بیاورد. و سپس هنگامی 

را به  که الله متعال به حضرت موسی علیه السلام کتاب و فرقان راعطا نمود، ایشان آن
 این نمایندگان ارایه کرد.

قرآن عظیم الشأن در رابطه این داستان می فرماید که در این هنگام برخی از افراد 
شرور آنان گفتند که ما تنها با تکیه به گفته شما چگونه بپذیریم که خدای بلند مرتبه با شما 

مجازات شدند. اما هم کلام شده است. به دنبال این بهانه تراشی غضب نازل شد و آنان 
آنان خدای اسرائیل را دیدند. زیر پای او چیزی مانند تختی از سنگ » تورات می گوید:

آبی رنگ که همانند آسمان شفاف بود قرار داشت. او بر بزرگان بنی اسرائیل دست خود 
)ملاحظه فرماید: کتاب « را نگذارد. به هرحال آنان الله را دیدند و خوردند و نوشیدند.

( جالب اینجا است که درهمین کتاب در ادامه می 11-10. آیه 24ات؛ خروج باب تور
آید هنگامی که حضرت موسی )ع( به الله عرض کرد جمالت را به من بنما، او فرمود: 

 (.18-23آیه  33تو نمی توانی مرا ببینی )خروج، باب 

 ﴾۵۶﴿ ونَ ثمَُ بَعَثنْاَكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعلَكَُمْ تشَْكُرُ 
 (۵۶سپس  شما را بعد از مردن تان زنده کردیم تا شكر الله را بجا آورید. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
در قرآن مجید هر دو آمده شما را بیدار و هوشیار کردیم. شما را زنده کردیم. «: بَعَثنَْاكُمْ »

 «.ترجمۀ معانی قرآن»تفسیر نور:  مرگ. ،غفلت و جهالت«: مَوْتِّ .»است
 تفسیر:

لتماس مى کرد. الله سبحان وتعالی آنها را دوباره زنده کرد و إموسى همچنان دعا و 
نْ بَعْدِّ مَوْتِّکُمْ »فرمود: یعنى بعد از این که به مدت یک شبانه روز در عالم «: ثمَُّ بَعَثنْاکُمْ مِّ
آنگاه  ماندید، شما را زنده کردیم. بعد از آنکه شما را به صاعقه میرانیده بودیممرگ 

 برخاستید و به یکدیگر نگاه کردید که چگونه زنده شدید؟
یعنى باشد در مقابل نعمت زنده شدن بعد از مرگ، الله  را ( «: 56لعََلَّکُمْ تشَْکُرُونَ)» 

وهمچنان سپاسگزار باشسد از نعمت های دیگری که به بنی اسرئیل داده سپاسگزار باشید.
 شده  است.

ى ها و سپس نجات از آنها، همانا پیدا شدن روحی هبرخى تلخىرمز بروز باید گفت که: 
 شكرگزارى است.  
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علت فروآمدن عذاب الهی برایشان این بود که آنان چیزی را از پیغمبرشان درخواست 
دهد. اما در مورد دیدن کردند که الله متعال در دنیا آن را به هیچ کسی اجازه نمی

صلی الله علیه  الله و أحادیثی متواتر از رسول اللهپروردگار در آخرت، آیات در کتاب 
وسلم  وجود دارد که مؤمنان پروردگارشان را در بهشت خواهند دید و این بزرگترین 

 گذارد.نعمتی است که الله متعال بر أهل بهشت منت می
رَةٌ وُجُوه  یَوۡمَئِّذّٖ نَّ »کند؛ فرمودۀ الله تعالی است:آیاتی که بر این مسأله دلالت می  إِّلىََٰ  ۲۲اضِّ

رَة   ها تازه )و شاداب( هستند* در آن روز بعضی چهره» (23-22القیامة: « )۲۳رَب ِّهَا نَاظِّ
 «.نگرندبه سوی پروردگار خود می

حادیث وارد شده در این باب دلالت قطعی دارد از جمله آنچه در صحیحین از همچنان أ
ِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِّ وَسَلَّمَ قَالوُا: یَا  أنََّ أنَُاس ا فِّي» )رض( آمده است: ابوسعید خدری زَمَنِّ النَّبِّي 

؟ قَالَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِّ وَسَلَّمَ:  ِّ هَلْ نرََى رَبَّنَا یوَْمَ القِّیَامَةِّ ونَ »رَسُولَ اللََّّ نَعَمْ، هَلْ تضَُارُّ
یرَةِّ ضَوْءٌ لیَْسَ فِّیهَا سَ  ونَ فِّي »، قَالوُا: لاَ، قَالَ «حَابٌ فِّي رُؤْیَةِّ الشَّمْسِّ بِّالظَّهِّ وَهَلْ تضَُارُّ
قَالوُا: لاَ، قاَلَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِّ وَسَلَّمَ: « رُؤْیَةِّ القمََرِّ لَیْلَةَ البَدْرِّ ضَوْءٌ لیَْسَ فِّیهَا سَحَابٌ؟

، إِّ » ِّ عَزَّ وَجَلَّ یوَْمَ القِّیاَمَةِّ مَا مَا تضَُارُونَ فِّي رُؤْیةَِّ اللََّّ هِّ متفق « )لاَّ كَمَا تضَُارُونَ فِّي رُؤْیةَِّ أحََدِّ
همانا مردمی در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم  پرسیدند: آیا پروردگار » علیه.(

صلی الله علیه وسلم  فرمود: بلی، آیا در دیدن  بینیم؟ رسول أکرمخود را روز قیامت می
ه و ابری وجود ندارد، دچار مشکلی آفتاب در وقت چاشت روز وقتی که  روشن بود

شوید؟ وآیا در دیدن ماه هنگام شب بدر وقتی ابری وجود ندارد، دچار مشکلی می
شوید؟ گفتند: نه خیر، یا رسول الله. فرمود: در دیدن الله تبارک وتعالی در روز قیامت می

 «.دشویشوید همانگونه که در دیدن یکی آن دو دچار مشکلی نمیدچار مشکلی نمی

 یادداشت:
به کوه طور  السلامنفری یهودان که با معیتی حضرت موسی علیه  70داستان هیئت 

سورهٔ الاعراف( به تفصیل به بیان گرفته شده است. طوریکه در آن  155رفتند در )آیه 
و موسى براى )آمدن به( میعادگاه ما، از قوم خود هفتاد تن  را برگزید. پس  »میخوانیم: 

پى درخواست دیدن خدا( زلزله  آنان را فرا گرفت گفت: پروردگارا! اگر  همین كه )در
توانستى آنها و مرا پیش از این )آمدن به طور( بمیرانى، آیا مارا به خواستى، مىمى

كنى؟ این صحنه جز آزمایشى از جانب تو خاطر كارهاى بیعقلان وجاهلان ما هلاك مى
كنى و هر كه را بخواهى ى و( بخواهى گمراه مىنیست كه با آن، هر كه را )سزاوار بدان

كنى، تو ولى  و سرپرست مایى، پس ما را ببخشاى و بر ما رحم )و لایق بدانى( هدایت مى
/ سورهٔ  55مبارکهٔ: هٔ )تفصیل داستان را در آی« .كن، كه تو بهترین آمرزندگانى

 تفسیر احمد فرموده میتوانید.(. ،الأعراف

مُ الْغمََامَ وَأنَْزَلْناَ عَلَیْكُمُ الْمَنَ وَالسَلْوَى كُلوُا مِنْ طَیِّباَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَظَللَْناَ عَلَیْكُ 
 ﴾۵۷﴿ وَمَا ظَلمَُوناَ وَلَكِنْ كَانوُا أنَْفسَُهُمْ یَظْلِمُونَ 

شیره  من»و برایتان و )در صحرای سوزان سینا( ابر را بر سر شما سایبان قرار دادیم؛ 
نازل کردیم، از « مرغان مخصوص شبیه بودنه  سلوا»و «  یذ درختانمخصوص و لذ

)ولی شما كُفران كردید( آنها به ما ایم، بخورید،های پاکیزه که به شما روزی دادهنعمت
 (.۵٧نمودند! )ظلم  نكردند بلكه به خود ظلم  می 
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
عسل مانند که بر  یمن، ماده ا«: المنَّ ». برأ«: الغمَام»سایه گستر کردیم. «: ظَلَّلنا»

برگ بعضی درختان و بوته ها نشیند و در اثر گزش حشراتی ریز، و ترکیب مواد 
و  یتراوش شده از برگها و... و در مجاورت هوا و نور و... به این صورت عال

  )فرقان( مخصوص شبیه بدُُنَه.پرنده ی «: السَّلوي»آید.  یشفابخش در م

 تفسیر:
الله متعال ابری رامانند چتری « و أبر را سایبان شما گردانیدیم»«:وَ ظَلَّلْنا عَلَیْکُمُ الَْغمَامَ »

کرد رفتند ابر نیز بر سرشان حرکت میسایبان بر بنی إسرائیل قرار داد وهرجایی که می
صحرای سینا که میان شام و مصر « تیه»تا ایشان را از شدت گرمی آفتاب در در دشت 

 محافظت نماید. ،ار داردقر
اسرائیل ازظلم وتعدی فرعون نجات یافتند، خ داد؛ که بعداز اینکه بنىرُ این واقعه زمانی 

فراد أى اینكه در آنجا به آنان دستور داده شد كه وارد سرزمین فلسطین شوند. آنها به بهانه
گفتند: با خدایت به هستند، از جهاد علیه آنها  سرپیچى كرده و به موسى « عمالقه»ظالم  

لهی  آنها را فراگرفت و مد ت چهل سال در إایم. قهر جنگ آنان برو، ما همین جا نشسته
سرگردان ماندگار شدند، ولى خداوند در آنجا نیز براى آنان أبرها را چون « تیه»بیابانِّ 
دسترس ، در هاى مَن  و سَلوىبان قرار داد و دو نوع غذاى طبیعى و گوارا به نامسایه

و برایتان من »«: وَ أنَْزَلْنا عَلَیْکُمُ الَْمَنَّ وَ الَسَّلْوى»آنان گذاشت. طوریکه می فرماید: 
و بدون این که متحمل کار و زحمتى شوید، أنواع خوردنى و « وسلوی فرو فرستادیم

 به شما دادیم.« سلوى»و « من»آشامیدنى را به شما عطا کردیم و 

آمد ز طلوع بامداد تا طلوع آفتاب  چون مه برآنان از آسمان فرودمیشبنمی بود که ا :مَنَ 
شد و هرکس به شد و همانند صمغ )انگم( خشک میو شیرین گشته به عسل تبدیل می

 .گرفتاش از آن بر میاندازه کفایت یکروزه
علیه السلام  است که الله متعال  بر موسیسمارق از منی»در حدیث شریف آمده است: 

 «.زل کرد و آب آن شفای چشم استنا
ندهٔ سَّلْوى  .، و به قولی دیگر عَسَل است«بوُدُنه»: به قولی پرَِّ

نْ طَی ِّباتِّ ما رَزَقْناکُمْ »  یعنى به آنها گفتیم: از نعمت هاى پاک و لذیذ خدا بخورید.«: کُلوُا مِّ
نْ کانوُا أنَْفسَُهُمْ یَظْلِّمُونَ)» یعنى آنها با کفران این نعمت هاى  «: (57وَما ظَلمَُونا وَ لکِّ

فراوان به ما ظلم نکردند، بلکه به خود ظلم کردند؛ زیرا سزا  و وبال نافرمانى فقط 
 دامنگیر آنان مى گردد.

ل آنان این بود كه ذخیره كردند، چندانكه گوشت  مفسر تفسیر کابلی می نویسد: ظلم او 
ه و عدس و پیاز تمن ا كردند. به سزای  تعف ن كرد؛ ثانیا، در عوض من  و سلوى گندم و تر

 این تجاوزات دچار مصائب گوناگون گردیدند.
فرود آوردن این نعمت، افزون بر آیات روشن و معجزات قاطعی » ابن کثیر می فرماید: 

محمد صلی الله علیه وسلم  بود که آنان مشاهده کردند، از همین جاست که فضیلت اصحاب
شود. بلی! أصحاب یشان، آشکار میإبات ثدرصبر و یهم السلام عل ءبر سایر أصحاب أنبیا

ها و بلاها را در راه الله متعال  محمد صلی الله علیه وسلم  در سفرها و غَزَوات، رنج
خریدند، از آن جمله در غـزوهٔ تبوک، در آن گرمای سخت و جان فرسا، تن به جان میبه

نه نق وشکایت میگردند، و نه خواستارخرق  های جانکاه دادند،اماتحمل همه گونه سختی
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شدند، با وجود آن که آوردن معجزه و خرق عادت بررسول الله صلی عادت و معجزه می
 «.الله علیه وسلم  بسیار آسان بود

دًا وَقوُلوُا وَإذِْ قلُْناَ ادْخُلوُا هَذِهِ الْقَرْیةََ فَكُلوُا مِنْهَا حَیْثُ شِئتْمُْ رَغَدًا وَادْخُلوُا الْباَبَ سُجَ 
 ﴾۵۸﴿ حِطَةٌ نغَْفِرْ لَكُمْ خَطَایاَكُمْ وَسَنَزِیدُ الْمُحْسِنیِنَ 

و از نعمتهای شوید )بیت المقدس( : وارد این قریه و )نیز به یادآرید( هنگامى را كه گفتیم
خواهید بخورید، و از در )معبد بیت المقدس( با خضوع و خشوع فراوان آن هر چه می 

و بگوئید خداوندا گناهان ما را بریز تا ما شما را بیامرزیم، و به نیكوكاران وارد گردید 
 (.۵٨پاداش بیشتري نیز خواهیم داد. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
فراوان، پاکیزه، گوارا، بدون رنج، «: رَغَدا  »بیت المقدس یا أریحا، «: هذه القرَیَة»
د ا» طَّةٌ »فروتنانه. «: سُجَّ  ک نمودن گناهان.زدودن و پا«: حِّ

 تفسیر: 
هِّ الَْقرَْیَةَ » ونیز به یاد آورید نعمت هاى مرا که بعد از رهایى از «: وَ إِّذْ قلُْنَا ادُْخُلوُا هذِّ

ى سرگردانى به شما گفتیم: به این شهر یعنی: بیت المقدس در آیید. طوریکه  در سوره
 المقد س است.در این آیه، بیت« قریة»آمده است، مراد از   21آیه  مائده
ئتْمُْ رَغَدا  » نْها حَیْثُ شِّ یعنى هرطور دلتان مى خواهد به فراوانى از آن بخورید «: فکَُلوُا مِّ

 ونوش جان تان باد.
دا  » و سجده کنان وارد دروازه ى شهر شوید و خدا را ستایش کنید «: وَ ادُْخُلوُا الَْبابَ سُجَّ

 که شما را از سرگردانى نجات داد.
. برخی از مفسران فرموده أند که سجود: به معنای خم شدن استاینجا به سجـود: در

عظمت الله . دستور دادنشان به فروتنی و خم شدن در پیشگاهمعنای تواضع و فروتنی است
ساختن این  متعال، برای آن بود تا این کار، اعترافی از سوی آنان بر فضل إلهی درآماده

 .فتح و نصرت باشد
طَّةٌ وَ قوُلوُ» اسرائیل مأمور شد كه وارد پس از چهل سال ماندن در بیابان تیه، بنى«: ا حِّ

ط ة»ى شهر بیت المقد س شده و به معبد درآیند و موقع داخل شدن به مسجد، كلمه را « حِّ
آمده  است یکبار در همین آیه:  حط ة، دوبار در قرآن بگویند. )قابل تذکراست که کلمه 

 (.161هم در سورهٔ أعراف/ آیهٔ  سورهٔ بقره ویکبار 58
و طلب عفو و « أستغَفِّر اللَّ  »هم دو معنا می تواند داشته باشد: یکی اینکه « حط ة» 

های شکر گزاری در برابر نعمتاظهار توبه است، که با گفتن آن وارد شهر شوید، یعنی 
 انید.اوتعالی است که به بیت المقدس واردشدند  و فتح آن را بر ایشان آسان گرد

دوم آنکه هنگام ورود به جای قتل عام و غارت، برای ساکنان شهر عفو عمومی اعلام 
 کنید.

یعنی دستور این بود که همانند فاتحان ظالم و جابر باغرور وارد شهر نشوید، بلکه همانند 
افراد خداترس با فروتنی وارد شوید، آن گون  که محمد صلی الله علیه وسلم  هنگام فتح 

 ارد مکه شد.مکه، و
هنگامی  -مکه  رسول الله صلی الله علیه وسلم در روز فتح»در حدیث شریف آمده است:
به عنوان شکرگزاری، چنان برای پروردگار خویش  -شدند که از )ثنیه علیا( وارد آن می

 «.جلوی پالان مرکب شان رسیدخم شدند و خضوع کردند که موی زیر چانه ایشان به
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 یعنى گناهان شما را پاک کرده و پلیدیهایتان را مى بخشیم.«: خَطایاکُمْ نغَْفِّرْ لکَُمْ »
نِّینَ)» یدُ الَْمُحْسِّ یعنى به آنان که عمل نیک انجام مى دهند مکافاتی  بس ( «: 58وَ سَنَزِّ

 عظیم مى دهیم، و به اجراى بزرگ نایل مى آیند.

 چرا بنی اسرائیل چهل سال در دشت تیه ماندند؟

گاري یهود در صحرای تیه، برای این بود تا این نسل بهانه گیر بدخوی که چهل سال ماند
به دلیل پرستش گوساله ي زرین سامري، بت پرستي در درون شان ریشه دوانیده و 

صفات شان را تباه گردانیده بود؛ منقرض شوند و خلق و خوی شرک آلودشان در زمین 
ایمانی، جایگزین  -ی آلایش اخلاقیپاک و نسلی جدید با عقاید حق و درست و فضایل ب
 گردد. )تفسیر منار و منیر وبنقل از تفسیر فرقان(.

 :«حطه»یادداشت کوتاه درمورد 
و گمراهی به آنان أمر شد تا سُجده کنان از در  تیهو به پاس نعمت پیروزی و بیداری از 
است، وارد که به دروازهٔ  توبه مشهور « حطه»هشتم دروازه های  بیت المقدس به نام 

شوند. مفسران مینویسند که: موسی و هارون سه ماه پیش از این که بنی إسرائیل با یوشع 
 به این سرزمین بیایند، در تیه فوت یافته بود.

با بازمانده ی  -ونظریه دوم چنان است که: موسی علیه السلام که یوشع پیشاپیش او بود 
که اکنون به نام حطه )دروازه توبه( بنی اسرائیل به سرزمین قدس آمد و از دروازه 

بود که موسی و هارون « باب القبه»مشهور است، وارد شدند؛ و به قول برخی آن در، 
تیه به شمار می رفت.  در آنجا عبادت می کردند و در پیش، قبله گاه بنی إسرائیل در

 .)بنقل ازتفسیر فرقان شیخ بها الدین حسینی(

 یادداشت:
ل دارای چهارده دروازه میباشد که: پنج یا چهار دروازهٔ از آنها مسجد الاقصی بصورت ک

بعداز فتح این شهر توسط صلاح الدین ایوبی بسته شدند این دروازه ها عبارتند از باب 
الرحمه از شرق، باب المنفرد، المزدوج والثلاثی در جنوب از دروازه های بسته شده 

 بودند.
می باشند که عبارتند از:  باب المغاربه )النبی(، باب  اکنون ده دروازه بیت المَقدَس  باز

ود(، باب المتوضا )باب المطهره(، باب القطانین، باب الحدید، باب ؤالسلسله )باب دا
الناظر و باب الغوانمه )باب الخلیل( که همگی در قسمت غربی ونیز باب العتم )باب 

 .ندأی واقع نبیاء(، باب حطه، باب الاسباط هم در بخش شمالشرف الأ

فَبدََلَ الذَِینَ ظَلمَُوا قوَْلًَ غَیْرَ الذَِي قِیلَ لَهُمْ فأَنَْزَلْناَ عَلىَ الذَِینَ ظَلمَُوا رِجْزًا مِنَ 
 ﴾۵۹﴿ السَمَاءِ بمَِا كَانوُا یفَْسُقوُنَ 

آنگاه ستمگران این سخن را که به آنها گفته شده بود، تغییر دادند)و به جای آن کلمه ی 
ه آمیزی گفتند( لذا بر ظالمان  در برابر این نافرمانی شان، عذابی از آسمان نازل مسخر
 .(۵۹) کردیم.

 تفسیر:
ینَ ظَلَمُوا»  ولی ظالمان  فرمان الهی را تغییر دادند. واقعیت هم همین است که: «:فبََدَّلَ الََّذِّ

ست که رسول در صحیحین روایت اساز تغییر و تحریف قانون است. ظلم و گناه، زمینه
بَنِّي إِّسْرَائِّیلَ:»الله صلی الله علیه وسلم فرمود:  طَّة  »قِّیلَ لِّ دٗا وَقوُلوُاْ حِّ  «ٱدۡخُلوُاْ ٱلۡبَابَ سُجَّ

مْ، وَقَالوُا: حَبَّةٌ فِّي شَعْرَة   هِّ به بنی »)متفق علیه(. :«فبََدَّلوُا، فَدَخَلوُا یَزْحَفوُنَ عَلىَ أسَْتاَهِّ
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ان وارد دروازه شوید و حطه بگویید، پس سخن را تغیر دادند اسرائیل گفته شد: سجده کن
گفتند: گندم در خزیدند میو چون از دروازه  وارد شدند در حالیکه بر مقعدهایشان می

 معنا را از روی استهزاء گفتند و فرمان الهی را به مسخره گرفتند. این کلمۀ بی«. جو
ی قِّیلَ لهَُمْ » باید گفت  نجام دادند.أغیر از آنچه که به آنها گفته شده بود،  و «:قوَْلا  غَیْرَ الََّذِّ
تا وقتى كه روش و شیوه كارى بیان نشده، انسان آزاد است تا با نظر خود عمل كند،  که:

 ولى بعد از بیان روشها، عذرى در تغییر آن نیست.

نَ الَسَّماءِّ » جْزا  مِّ ینَ ظَلَمُوا رِّ تحریف گران قوانین الهى، قهر و  جزاى «:فَأنَْزَلْنا عَلىَ الََّذِّ
در همان بود که از آسمان بر آنان طاعون و بلا و عذاب نازل گردید. یعنی عذاب است. 

پروایی و تمسخرشان به فرمان الله متعال،عذاب و بلایی از آسمان بر نتیجۀ بی
سبک  ستمکارانشان فرود آمد، زیرا دست از طاعت کشیدند و فاسقانه دستور الله متعال را

 شمردند.
ى قبل تكرار شده أعراف(، مشابه این آیه وآیه هٔ سور 162و  161)در آیات متبرکه 

به معناى عذاب، مریضی  طاعون و حالت إضطراب بكار رفته « رجز»ى وكلمه
 .است

ى مکافات، مجازات وسزا ها  مربوط به آخرت نیست، بلكه همهباید یاد آور شد که: 
 پذیرد وداده میشود.ها درهمین دنیا هم صورت مى بعضى از مجازات ها وسزا

معنای عذاب بههر رجزی در کتاب خداوند متعال »ابن عباس )رض( فرموده است که: 
نقل است که: در این طاعون هفتادهزار تن از بنی اسرائیل در یک روز به «. است

  هلاکت رسیدند.
و به همین دلیل، بهترین باید گفت که سن ت پروردگار با عظمت، نزول رحمت است 

اسرائیل نازل شد، ولى به خاطر كج روى، عذاب سختی براى بنى« من  وسَلوى»غذا 
 .شودنازل مى

یعنى بلا و طاعون را به سبب نافرمانى و خروجشان از («: 59بِّما کانوُا یَفْسُقوُنَ)»
 طاعت خدا بر آنان نازل کردیم. 

روى بمثابه عادت انسان مبدل شود، كج اگر ودر اخیر میخواهم بعرض برسانم که:
مطمین باشید که قهر الهی وی را فرا میگرد. که الهی پروردگار! مارا از آن در آمان 

 بداری. آمین یا رب العالمین.

 «:رِجْزاً » توضیح مختصردرمورد
نَ الَسَّماءِّ » راغب أصفهانی فرموده است: تخصیص عذاب به عذاب آسمانى در جْزا  مِّ «  رِّ

گر آن است که عذاب و بلا دو نوع است: یک نوع آن قابل دفع است و آن شامل تمام بیان
عذاب و بلاهایى است که از جانب انسان یا سایر مخلوقات ایجاد مى شود؛ مانند ویران 
کردن و غرق نمودن، و نوعى دیگر عذاب که دفع وترد آن با نیروى انسانى ممکن و 

نَ الَسَّماءِّ »و مرگ. و منظور از  مقدور نیست؛ مانند طاعون و صاعقه جْزا  مِّ در آیه « رِّ
 (.135ص  2مبارکه  هم همین نوع دوم است)محاسن التاویل ج 

 ! خوانندگان گرامی
( درمورد طبع یهود و برخی گناهان ومجازات  آنان وعقبت 62الی  60در آیات متبرکه )

 نیک مؤمنان به طور عام مورد بحث قرار گرفته است.
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تسَْقىَ مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقلُْناَ اضْرِبْ بعِصََاكَ الْحَجَرَ فاَنْفَجَرَتْ مِنْهُ اثنْتَاَ عَشْرَةَ وَإذِِ اسْ 
عَیْناً قدَْ عَلِمَ كُلُّ أنُاَسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلوُا وَاشْرَبوُا مِنْ رِزْقِ اَللِّ وَلََ تعَْثوَْا فِي الْأرَْضِ 

 ﴾۶۰﴿ مُفْسِدِینَ 
با عصایت  که موسی برای قومش درخواست آب کرد، پس ما گفتیم: و )یاد کنید( آن گاه

)از طوائف دوازدهگانه به آن سنگ بزن، پس از آن دوازده چشمه روان شد که هر قبیله 
بخورید  )و گفتیم( از روزیهای الهی. شناختبنی اسرائیل( چشمه مخصوص خود را مي

 (۶٠نکنید. ) و بنوشید، و همچون تباهکاران در زمین فساد و تباهی
 یادداشت توضیحی:

برخي از دشمنان قرآن عظیم الشأن می نویسند که: ذکری داستان وقصه ای قوم بنی 
اسرائیل در قرآن عظیم الشأن به ترتیب وقوع حوادث به بیان گرفته نشده است، بطور 

مثال موضوع: آب خواستن آنان و زدن موسي به سنگ، پیش از زمان تیه و فرمان رفتن 
و  تیهسرزمین مقدس بوده است؛ حال آن که آیات إستِّسقا و ضَربِّ حَجَر پس از آیات به 

فرمان است. در جواب باید بعرض رسانید که: قرآن در بیان این مطلب و بسیاری مطالب 
مشابه، منظورش ترتیب تأریخ و پی درپی بودن آن رویداد نیست، بلکه هدفش پند و 

گهگاه، نقل مرتب مانند داستان سوره ی یوسف، همین  أندرز و بیان أنواع نعمت هاست و
فایده و فواید دیگر را  نیز  در بر دارد و در هر حال، عبرت از قصص، أساس نقل 

 ماجراهاست.
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 چشمه. « : عَینا»روان شد، جوشید. «: اِّنفَجَرَت»)سَقي(: آب خواست. « استسَقيَ»
 آبشخور، لا تعَثوَا: فساد نکنید، نافرمان نباشید.« مشرب:»جمع انس، مردم. «: انُاس»

 بنی اسرائیل:
 فرزندان إسرائیل؛ اسرائیل، لقب حضرت یعقوب، بنی اسرائیل، اولاده  دوازده پسر

نامیده می شود و جمع « سبط»یعقوب که از هر پسري طایفه ای به وجود آمده است، که 
 «.است.« اسباط»آن 

 تفسیر: 
هِّ وَ إِّذِّ اِّ » قَوْمِّ یعنى اى گروه بنى اسرائیل! یکي دیگر از نعمتهاي الله «: سْتسَْقى مُوسى لِّ

متعال  را به یاد آورید، آنگاه که در بیابان سوزان دشت تیه، قوم موسي تشنه لب بودند و 
 از او آب مي خواستند.

بْ بِّعَصاکَ الَْحَجَرَ » ل اجابت کرده و به خواهش والتماسش شانرا الله متعا«: فَقلُْنَا اِّضْرِّ
موسی علیه وسلم  گفتیم: تا با عصای خود بر هر سنگى که باشد با عصایت ضربه بزن، 

 آنگاه به قدرت ما آب از آن چشمه ها خواهد جوشید.
نْهُ اِّثنْتَا عَشْرَةَ عَیْنا  » یعنى موسى ضربه اش را زد، آنگاه به تعداد قبایل بنى «: فَانْفجََرَتْ مِّ

متعال  به  و این معجزه از جانب اللهچشمه ى آب به تندى بیرون جهید.  اسرائیل، دوازده
موسی بود چون از سنگ خارا آب زلال برای نوشیدن منفجر گردید که این خود نعمت 

 بزرگ الهی برای بنی اسرائیل بود.
محل آشامیدن  یعنى براى این که به نزاع نپردازند، هر قبیله«: قَدْ عَلِّمَ کُلُّ أنُاس  مَشْرَبَهُمْ »

 خود را مى دانست.
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 شکل سنگ:
علیه السلام  با عصایش بر آن زد سنگ مربع شکل  مفسرآن مینویسند؛ سنگی که موسی

ها شد ووقتیکه قوم سیراب می شدند، چشمهبود که از هر جانب آن سه چشمه جاری می
 شد.خشک می

ک از اسباط بنی مشرب: جای و زمان نوشیدن آب است یعنی الله تعالی برای هر ی 
اسرائیل مکان و زمان آب نوشیدنشان را مشخص کرد تا در هنگام آب نوشیدن بر 

ای از أند: هر سبط یا نسل یا قبیله یکدیگر مزاحمت ایجاد نکنند. برخی از مفسران گفته
علیه السلام چشمۀ معینی داشتند که مخصوص آنان بود و یک قبیله به  فرزندان یعقوب
 کرد.گر رجوع نمیچشمۀ قبیلۀ دی

جارى شدن آب با زدن عصا به سنگ، یك معجزه است و پیدایش  قابل تذکر است که:
اى دیگر. ونباید فراموش کنیم که: معجزه «اسباط » چشمه براى دوازده قبیله، دوازده

 ى امنی ت و صفا و مانع پیدا شدن اختلاف است.توزیع منظ م و عادلانه و حساب شده، مایه
باید گفت که: این تخته سنگ هنوز هم در شبه جزیره ی سینا مصرموجود در ضمن 

است. زایرین وتوریست ها به دیدن آن می روند و شکاف های چشمه هنوز هم دیده می 
 شوند.

؛ سنگ معینی نبود وهر سنگی آن سنگ»)رح( در باره سنگ می فرماید:  حسن بصری
جوشید و بار دیگر که د، آب از آن میزعلیه السلام  با عصای خویش می موسیرا که
، نمایانتر و در نشان شد. که این در إرائه حُجَتزد، آن سنگ خشک میمیبرآن
بلی! فوران و جاری شدن آب با «. قدرت خداوند متعال روشنگرتر استدادن

 علیه السلام، معجزه آشکاری برای وی بود. موسیعصای
عجزات همه از آفرینش خداوند بزرگ وسنت جدیدی م»گوید: می« المنیر»صاحب تفسیر 

گونه هستند که با عادات روزمره ما مغایرت دارند و میان معجزه واختراعات علمی هیچ
های علمی علمی، قوانین و فن آوریسنخیت و شباهتی وجود ندارد زیرا مبنای إختراعات

ژی، برق و غیره امواج فضا، هوا، انرچون -از طریق به کارگیری نیروهای هستی 
ها و قوانین ساری و جاری بر است که سنتکه مبنای معجزه، صنع الهیاست، در حالی

گفتنی است که میان زدن »افزاید: می« المنیر»صاحب «. شکندطبیعت را درهم می
عصا به سنگ و انفجار آب از آن، هیچ رابطه علمی و ایجادی وجود ندارد زیرا خداوند 

ب از سنگ یا هر جای دیگری، چه با عصا، چه بی واسطه عصا نیز بزرگ به انفجار آ
سو به بندگانش اصل کشد تا از یکقادر است ولی پای عصای موسی را به میان می

ارتباط میان اسباب با مسببات را تعلیم دهد و از سوی دیگر، آنان را متوجه اسباب بسازد 
 «.تا به قدر توان در بدست آوردن آن بکوشند

ِّ کُلُ » زْقِّ اَللَّ  نْ رِّ بخورید، و  سلوى ومن فرمود: از الله متعال به ایشان  «:وا وَ اِّشْرَبوُا مِّ
ل رنج و تلاش از این آب هم بنوشید، و نیک بدانید این عطیه و بخشش  بدون تحم 

 مخصوص، از جانب الله متعال است.
ینَ)» دِّ ه و فساد و طغیانگری نکنید و از و در زمین فتن («:60وَ لا تعَْثوَْا فِّی الَْأرَْضِّ مُفْسِّ

هایش را از سردمداران مفسدین در روی زمین مگردید که در آنصورت، الله متعال نعمت
 شما سلب خواهد کرد.
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ها و مخلوقات در هنگام پناهگاه و بازگشت انسان در این هیچ جای شکی نیست که:
گشا ده و فریادرس و مشکلباشد، چون او تعالی نجات دهنها به سوی الله تعالی میسختی

است. و جز الله همه مخلوقات ضعیف  ناتوان و بیچاره هستند. حتی پیامبران اولو العزم 
 علیه السلام. همچون موسی

ها و لطف جلوگیرى از فساد، از محب ت .بنا  برای نوع فساد استترینسخت «:عثو»
 «. تعَْثوَْاكُلوُا وَ اشْرَبوُا... وَ لا»خداوند به انسان بگویید. 

علمای کرام می فرمایند: در شریعت ما نیز سنت إستِّسقاء )طلب باران( با إظهار عبودیت 
سوی برآنند که: بیرون رفتن به ءو ذلت همراه با توبه نصوح، وجود دارد. جمهور علما

آن را از  مصلی و خطبه و نماز جزء سنت استسقاء است، اما پیروان مذهب حنفی
 دانند زیرا استسقاء از نظر آنان، تنها دعاء است نه چیزی دیگر.میاستسقاء نسنت

 معجزات عصای حضرت موسی:

 در عصای حضرت موسی چهار معجزه را میتوان بصورت واضح ملاحظه کرد:
 آن سنگ را زد پس دوازده چشمه جاری شد. با عصای خویش  اول اینکه: -
 هر فلق همچون کوه بزرگی. بحر  را زد پس بحر دو فلق شد عصای خویش  با دوم: -
گرفت دوید، و چون آن را میشد که به هرسو میافکند ماری میچون آن را می سوم: -

 گشت.به حالت اولیش برمی
هایی شد که آنچه را به در هنگام مبارزه با ساحران، وقتی آن را افکند، اژده چهارم: -

الله تعالی و بر صدق نبوت دروغ برساخته بودند، بلعید. و این معجزه دلالت بر قدرت 
 کند.می علیه السلام  موسی

 معجزه جوشیدن آب از سنگ درصحرا سینا:

ند ولی أقوال مختلفی نگاشته أمورد جوشیدن آب از سنگ وکیفیت این سنگ مفسران  در
براى فهم معنى آیه قریبتر است، این است که جریان انفجار و جوشیدن آب، فقط به آنچه 
ده است و سنگى که موسى علیه السلام به آن ضربه زد از نوع سنگ بو« معجزه»طریق 

خارا بود که خاصیت جوشش آب را نداشت. بدین ترتیب معجزه واضحتر جلوه گر مى 
شود، و دلیل آن روشن تر مى گردد. طوریکه در فوق هم گفتیم  حسن بصرى فرموده  

وى مى افزاید: این طرز کلام  است: الله متعال به موسى دستور نداد سنگى معین را بزند.
ت بارز الله  و قدرت بى پایان او است.  بیانگر حج 

دوم؛ اگر گفته شود که چه حکمتى در دوازده چشمه قرار دادن آب نهفته است؟ در جواب 
گفته مى شود: قوم حضرت موسى بسیار زیاد بودند و در صحرا و بیابان زندگى مى 

شدید به آب پیدا کنند و آن را بیابند، به کشمکش و  کردند. و مسلم است وقتى که احتیاج
نزاع خواهند پرداخت، لذا الله مهربان نعمتش را بر آنان کامل کرد و براى هر طایفه 

چشمه ى آبى معین کرد که تعداد آنها دوازده طایفه بود. آنان از نسل دوازده پسر حضرت 
 یعقوب بودند.

برَِ عَلىَ طَعاَمٍ وَاحِدٍ فاَدْعُ لَناَ رَبكََ یخُْرِجْ لَناَ مِمَا تنُْبتُِ وَإذِْ قلُْتمُْ یاَ مُوسَى لنَْ نَصْ 
الْأرَْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثاَئِهَا وَفوُمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قاَلَ أتَسَْتبَْدِلوُنَ الذَِي هُوَ 

لةَُ أدَْنىَ باِلذَِي هُوَ خَیْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فإَِنَ لَكُمْ مَ  ا سَألَْتمُْ وَضُرِبتَْ عَلیَْهِمُ الذِّ
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وَالْمَسْكَنةَُ وَباَءُوا بغِضََبٍ مِنَ اَللِّ ذَلِكَ بأِنَهَُمْ كَانوُا یَكْفرُُونَ بِآیاَتِ اَللِّ وَیقَْتلُوُنَ 
 ﴾۶۱﴿ النبَِیِّینَ بِغَیْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بمَِا عَصَوْا وَكَانوُا یعَْتدَُونَ 

هنگامی که گفتید: ای موسی! ما هرگز بر یک نوع غذا صبر نمی توانیم،  و )یاد کنید(
پس از پروردگارت بخواه تا از آنچه زمین می رویاند از سبزی و خیار و سیر و عدس و 

 پیازش را برای بیرون بیاورد.
موسی علیه السلام گفت: آیا شما به جای غذای بهتر، غذای پست تر را می خواهید؟! 

نین درخواست ناروایی دارید( به قریه  فرود آیید که آنچه  می خواهید در )اکنون که چ
و مهر خواری و فقر بر آنها زده شد و سزاوار خشم الله آنجا، برای شما آماده است. 

ورزیدند، و که آنها به آیات الله كفر میاین )خواری و خشم( به سبب آن بود گردیدند. 
ین به آن خاطر بود که آنها نافرمان و متجاوز بودند. کشتند، اپیغمبران را به ناحق می

(۶۱) 

 تفسیر:
و ای گروه بنی اسرائیل! به یاد آورید زمانی را که در صحرا بودید  «:وَإِّذْ قلُْتمُْ یَامُوسَى »

نعمت من و سلوی و آب زلال جاری را برایتان مهیا نمودیم، ولی شما به سبب یکنواخت 
گوارایی که داشتید از آن دل سرد شدید و آرزومند زندگی ها و زندگی بودن این نعمت

 سخت و پر مشقت گشتید که قبلا  بر آن عادت کرده بودید.  
د  »  ما نمی توانیم به یک نوع خوراکی یعنی ترنجبین و مرغ  «:لَن نَّصْبِّرَ عَلىَ طَعَام  وَاحِّ

بر یک نوع خوراک  یعنی  ما همه روزه و بطور مکرربریان قناعت کنیم و شکیبا باشیم.
توانیم  صبر و تحمل کنیم، توجه بفرماید که در واقعیت و عدم وجود خوراک دیگر نمی

 را مساعد می سازد.   پرستى است که؛ عامل هبوط وسقوط انسانشكمهمین  
ا تنُبِّتُ الْأرَْضُ »  مَّ جْ لنََا مِّ که  پس از پروردگارت بخواه از آنچه«: فَادْعُ لنََا رَبَّکَ یخُْرِّ

 رویاند برای ما آماده نماید.زمین از سبزی و خیار )بادرنگ( و سیر و عدس و پیاز می
ن بَقْلِّهَا»   عم از حبوبات و سبزیجات.أ«: مِّ

هر نباتی است که ساق دار « شجر»ساق و مراد از هر گیاهی بی« بقل»و   مراد از 
 باشد، مانند نعناع و گشنیز و گندنه و تره و امثال آن.   

ها»و خیار « وَ قِّث ائِّها » ها وَ بَصَلِّها » و سیر.« وَ فوُمِّ  و عدس و پیاز.: «وَ عَدَسِّ
ی هُوَ خَیْرٌ »  ی هُوَ أدَْنى بِّالَّذِّ لوُنَ الََّذِّ موسی گفت: آیا به جای چیز بهتر » «:قالَ أَ تسَْتبَْدِّ

چون  - ؟ یعنی: چیزهایی را که از جهات متعددی«تر وبی ارزش  هستیدخواهان چیز پست
واسطه احدی از مخلوقاتش، حلال بودن تغذی، داشتن لذت، رسیدن آنها ازسوی الله متعال  بی

ها بر سایر خوراکی -ای و عدم رنج و سختی در به دست آوردن آنها وجود هیچ شبههآنها بی
 همراه ندارند؟ متیازات را بهإگردانید که این و فضیلت دارند، جانشین چیزهایی میبرتری

ع طلبى و أفزون خواهى، دامى براى اسیر شدن  واقعیت أمر اینست که: تنو 
اسرائیل به جاى شكرگزارى از از فحوای آیهٔ مبارکه در می یابیم که: بنى.هاستانسان
ع طلبى افتاده و از غذاهاى  ، به فكر زیاده«من و السلوى»هاى نعمت خواهى و تنو 

از آنها مانند: سبزى، خیار، پیاز و سیر را نام  زمینى خواستند و براى نمونه، تعدادى
كه آنها ها، ضمن تأس ف از اینبردند. حضرت موسى علیه السلام در برابر این درخواست

كنند، به آنها گفت: اگر بناى هاى ساده عوض مىهاى نیكو و بهتر را با نعمتنعمت
تان بجنگید، شما از یك طرف حال كامیابى از اینها را دارید، باید به شهر رفته و با دشمنان
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خواهید. سرانجام این قوم با جهاد ندارید و از طرف دیگر تمام امتیازات شهرنشینى را مى
ها و خصوصی اتى، به ذل ت و خوارى افتاده و گرفتار قهر و غضب الهى چنین ویژگى
 خواهند شد.

صْرا  فَإِّنَّ لکَُمْ ما سَألَْتمُْ » یکى از شهر یا به یکى از کشورها در آیید گفت: به «: اِّهْبِّطُوا مِّ
ولی به قولی: أمر در  و بروید. هر جا که بروید چنین أشیاء و موادى را خواهید یافت.

از سبزی و سیر و پیاز و « ایدکه آنچه را خواسته». است وبازداشتن  اینجا برای تعجیز
 «.برای شما در آنجا مهیا است»غیره 

ور نشان دادن گمراهى و فساد و پستی  و نافرمانى آنها مى سپس خداى متعال به منظ 
 گوید: 

لَّةُ وَ الَْمَسْکَنَةُ » مُ الَذ ِّ بَتْ عَلیَْهِّ خوارى و خفت دامنگیر آنان شد و به حقارت و «: وَ ضُرِّ
 سرافکندگى ابدى مبتلا شدند که هرگز از آنان جدا نمى شود.

 « ِّ نَ اَللَّ  «  ذلِّکَ »قهر و غضب شدید الله متعال  دچار شدند  یعنى به«: وَ باؤُ بِّغَضَب  مِّ
یعنى دلیل خفت و خوارى و قهر و کین و غضبى که بدان نایل آمدند عبارت بود از این 

ِّ »که:  ِّ وَ یَقْتلُوُنَ الَنَّبِّی ِّینَ بِّغَیْرِّ الَْحَق  آنها کافر شدند و آیات را «: بِّأنََّهُمْ کانوُا یکَْفرُُونَ بِّآیاتِّ اَللَّ 
 بینى نشان دادند و پیامبران را به ناحق کشتند.ر کردند و تکبر و خودبزرگانکا

ل ت و بدبختى، مربوط به نژاد نیست، بلكه مربوط به خصوصی ات و عقاید  باید گفت که: ذِّ
 .هاستو اعمال انسان

د«: (61ذلِّکَ بِّما عَصَوْا وَ کانوُا یَعْتدَُونَ)»  شان یعنى به سبب نافرمانى و طغیان و تمر 
این همه ذلت و خواری و دچار شدن از احکام الهى واز حدود شرعی بودکهذلیل شدند.

انبیای  ویهود به قهر و غضب الهی به آن سبب بود که ایشان به آیات الهی کفر ورزیدند
الهی چون شعیب و زکریا و یحیی را به ناحق کشتند؛ وحتی  یهود توطئۀ کشتن 

د  ولی الله متعال او را از مکر و نیرنگ ایشان بسوی علیه السلام  را نیز چیندن عیسی
 خود نجات داد.

)رض(  آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم   مسعودروایت ابندر حدیث شریف به
 ضلالة، ومـمـثل نبیا ، وإمام نبی، أو قتل قتله رجل القیامةعذابا  یوم أشد الناس»فرمودند: 

مردم از روی عذاب در روز قیامت: مردی است که رینتسخت»: «الـمـمـثلین من
پیامبری او را کشته، یا اوپیامبری را کشته باشد و پیشوای گمراهی و تصویرگری از 

 .«تصویرگران است

إنَِ الذَِینَ آمَنوُا وَالذَِینَ هَادُوا وَالنصََارَى وَالصَابِئِینَ مَنْ آمَنَ باِلَلِّ وَالْیَوْمِ الْْخِرِ 
 ﴾۶۲﴿ وَعَمِلَ صَالِحًا فلَهَُمْ أجَْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلََ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلََ هُمْ یحَْزَنوُنَ 

و کسانی که یهودی و نصرانی و صابئی   « مسلمانان»اند ایمان آوردهمسلما  کسانی که 
ایمان آورد و اند هر کس که به الله و روز قیامت بوده)پیروان یحیي یا نوح یا ابراهیم( 

عمل نیک انجام دهد اجرشان نزد پروردگارشان است، نه ترسی بر آنها است و نه 
 (.۶۲شوند. )غمگین می

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ینَ هَادُوا»  اند. مراد یهودیان و پیروان موسی است. کسانی که یهودی شده«: الَّذِّ
ابِّئِّینَ »مسیحیان. «: النَّصَارَیا»  فتاب  پرستان. آنان که از هر دین آ ،رستانپستاره«: الصَّ

نیست. بلکه  هاگر رستگاری همه این گروهند. این آیه بیانأ و آئینی قسمتی را برگرفته
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باشد. هر که دین إسلام را بپذیرد نحصار نژاد و گروه خاص ی نمیإرساند که إیمان در می
 و أوامر و نواهی آن را مراعات دارد، اهل نجات است.

توان به چهار گروه تقسیم ا میها رانساناز بعثت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم   پس
 کرد. سه گروه أهل نجات و رستگاری هستند، و آنان عبارتند از:

کنند و اصلا  برآنان  ندای دعوت اسلام کسانی که در گوشه و کنار جهان زندگی می -1
 رسد.نمی
رسد ولی به صورت ناقص و غیرقانع سلام میکسانی که به آنها  ندای دعوت ا - 2

 کننده، و خودشان هم اهل تحقیق و پژوهش نیستند.
پذیرند و در پندار و گفتار و رسد و آن را میکسانی که ندای دعوت اسلام به آنها می -3

 کنند.کردار برابر قوانین اسلام زندگی را سپری می
افتند کسانیند که ندای دعوت دوزخ درمیکنند و به ـ گروه چهارم که نجات پیدا نمی 4

 )فرقان(.شوند. گردند ولی حاضر به پذیرش اسلام نمیشنوند و قانع هم میاسلام را می

 یادداشت:
به معنای تغییر دین می باشد براساس این معنا، هر شخصی « صَبَأَ »از ماده :«صابئین»

در نتیجه تعبیر صابئین بر افراد و توان صابئی نامید که دین خود را تغییر داده باشد، می
ها وجود دارد، های مختلفی از مسلمانان تا اشخاص که یقین در مشرک بودن آنگروه

 اطلاق شده است.
را آورده است، وقرآن هیچ « الصابئین»و « الصابئون»در سه آیهٔ مبارکه کلمه  قرآن

فراوانی در مورد این إختلافات  دهد؛ به همین جهت مفسرانتوضیحی پیرامون آنها نمی
 نیز أقوال و گفتارهای مختلفی در مورد آنان إرائه کرده أند. گروه دارند و فقها

درنهایت بطورمؤجز باید بعرض رسانید که: صابئون، قومی موحد و در أصلی از 
کم  -پیروان حضرت )یحیی( پیامبر بودند. و در عین حال بعد از زمان نه چندان زیادی 

تأثیر ستارگان در زندگی و سرنوشت إنسانی می شوند، و چنان می پندارند معتقد به  -کم 
که: ستارگان در سرنوشت إنسانها تأثیرگذاراند. فیلسوفان و ستاره شناسان متعددی از 

 میان صابئین برخاستند. )ملاحظه شود:إعلام منجد(. 

 تفسیر:
ینَ آمَنوُا » یعنی: رسالت حضرت محمد « درحقیقت کسانی که ایمان آوردند»«:إِّنَّ الَّذِّ

ینَ هَادُوا »،کرده و از جمله پیروان ایشان شدند صلی الله علیه وسلم  را تصدیق وَالَّذِّ
یعنی: آنانی که از « تابوا»به معنای « هادوا»که یهودی شدندو جماعت «: وَالنَّصَارَى

( آمده است و یا به 156 )أعراف/« إِّنَّا هُدْنا إِّلیَْكَ »كه با تعبیر پرستش گوساله توبه کردند 
 جهت آنكه این قوم به یكى از فرزندان حضرت یعقوب كه یهود نام داشت، منسوب بودند.

، مسیحیان هستند كه در جواب حضرت عیسى كه «نصارى»مراد از «: وَالنَّصَارَى»
ي»فرمود:  ِّ »گفتند: «: مَنْ أنَْصارِّ  (.14)سورهٔ صف/« نحَْنُ أنَْصارُ اللََّّ

نامگذارى به جهت سكونت آنان در منطقه ناصری ه فلسطین، زادگاه عیسى  شاید هم این
علیه السلام  أند که عیسای مسیح ویا هم ازآن جهت نصاری نامیده شده .علـیه السلام باشد
 را نصرت دادند.

  «:ئِینَ وَالصَابِ »
  دانند و براىشود كه خود را پیروان حضرت یحیى مىبه كسانى گفته مى« صابئین»
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هاى )بقره، مائده و حج(، در كنار ستارگان، قدرت تدبیر قائل أند. نام این گروه در سوره
( و از .17؛ حج، 69؛ مائده، 62)بقره،  یهود، نصارى، مجوس و مشركان آمده است.

 ى مذكورأند. شود كه صابئان غیر از چهار دستهاینجا معلوم مى
ه به اب، به اسلام دعوت شدهكتپیروان این آئین نیز همانند سایر أهل اند. إینها با توج 

 .إعتقادات خاص  خود، پیروان اندكى دارند و أهل تبلیغ از دین خودشان نیستند
و بقایای این گروه تا هنوز هم در عراق وجود دارد. و قول راجحتر آنست که ایشان 

ت خود باقی مانده کسانی اند که به هیچ دینی پایبند نبوده و گرایش ندارند بلکه بر فطر
 .أند

هاى متعد دى دارند كه در تابستان و زمستان باید در رودخانه و آب جارى این أفراد، غسل
 .أنجام دهند

رِّ » ِّ وَالْیَوْمِّ الْأخِّ از این طوایف چهارگانۀ مذکور هر که در زمان رسول «: مَنْ آمَنَ بِّاللَّّ
ا» ت ایمان آورده، صلی الله علیه وسلم  به الله متعال و روز آخر اکرم لَ صَالِّح  و «: وَعَمِّ

تمام أدیان در دنیا به إطاعت خدا بپردازند و عمل صالح را أنجام دهند،)در می یابیم که: 
آمَنَ »واز آیهٔ مبارکه:  .آسمانى، اصول مشترك دارند؛ توحید، معاد و أنجام أعمال صالح

رِّ  ِّ وَ الْیوَْمِّ الْْخِّ  ترین اصل اعتقادى بعد از توحید، معاد است.(.مدر می یابیم که: مه«: بِّاللَّّ
مْ » ندَ رَب ِّهِّ أجر وپاداش عمل را نزد الله متعال محفوظ است و خداوند به «: فَلهَُمْ أجَْرُهُمْ عِّ

 اندازه ى یک ذره از پاداش آنان را ضایع نمى کند.
مْ وَلَا هُمْ یحَْزَنوُنَ )» در روز آخرت نه بیمی  و این گروه مؤمن(«: 62وَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِّ

 شوند.دارند و نه غمگین می
اطلاعى از صاحبان أدیان دیگر در صورت بى باید گفت که: در این هیچ شکی نیست که:

بعد از اسلام، اگر به دین آسمانى خود ایمان داشته باشند و اسلام، چه قبل از اسلام و چه
 د، اهل نجات هستند.اطلاعى خود مقص ر نباشنعمل صالح انجام دهند ودر بى

ای مورد ظلم قرار نخواهد گرفت، بلکه هرکه به الله هیچ کسی نزد الله متعال به اندازه ذره
و روز آخرت ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد؛ پاداش خویش را کاملا خواهد 

ای که باشد. گرچه مؤمنان این امت محمدی بر مؤمنان گرفت، حال از هر صنف و طایفه
 امتیازاتی دارند، و پاداششان بزرگتر خواهد بود. –به شکل عام  –ن گذشته امتا

ى ایمان به خداوند و امید به معاد و انجام عمل انسان، تنها در سایه هکذا باید گفت که:
 یابد.صالح، آرامش مى

سعادت وكرامت، مربوط به ایمان وعمل صالح است، ودر نهایت باید بعرض رسانید که:
 عنوانِّ مسلم، یهودى، مسیحى، صابئى.نه داشتن 

فرمود: خداوند متعال  بعد از آن، این آیه را روایت شده است که )رض( از ابن عباس 
ینَ »نازل فرمود:  رِّ سِّ نَ ٱلۡخََٰ رَةِّ مِّ نۡهُ وَهُوَ فِّي ٱلۡأخِّٓ ینٗا فَلَن یقُۡبَلَ مِّ مِّ دِّ

سۡلََٰ « ٨٥وَمَن یَبۡتغَِّ غَیۡرَ ٱلۡإِّ
ه جز اسلام دینی )دیگر( بجوید، هرگز از وی پذیرفته و هرک» (.85)آل عمران: 

 .«شود و در آخرت از زیانکاران استنمی
 شأن نزول آیه:

مفسران در مورد شأن نزول آیه مبارکه مینویسد که: این آیه مبارکه درباره سلمان فارسی 
الله )رض(  نازل شد زیرا هنگامی که او داستان یاران فارسی خود را به رسول الله صلی 

کرد و گفت: آنان اهل نماز و نیایش بودند و انتظار بعثت شما را علیه وسلم  بیان
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سلمان )رض(  «. آنان در دوزخ اند»کشیدند. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: می
گویی کوهی را از ». و چون این آیه نازل شد، گفت: أندوهگین گشت از این أمر سخت

این آیه با روایت بالا که از ابن عباس )رض( نقل »گوید: کثیر میابن«. برداشتندسرم
عباس )رض( ناظر براین معنی است که بعد از شده،هیچ منافاتی ندارد زیرا روایت ابن

کس هیچ راه و روش و عملی جز آنچه که رسول الله صلی الله علیه وسلم  از هیچـبعثت
باشد، پذیرفته نیست، أما قبل از بعثت رسول  صلی الله علیه وسلممحمدی موافق با شریعت

که: هرکس در زمان خود از پیامبر زمانش پیروی الله صلی الله علیه وسلم  حکم این است
 «.باشد، او از اهل هدایت ونجات استکرده

 ! خوانندگان گرامی
 63ه )درآیات قبلی، نعمتهای فراوان را به بنی إسرائیل یاد آور شد. اینک در آیات متبرک

( نیز هشدار تندی است برای یهود وکفر شان که مرتکب گناه و پیمان شکني شده 66الی 
 أند، ذکری بعمل می أید.

وَإذِْ أخََذْناَ مِیثاَقَكُمْ وَرَفَعْناَ فوَْقَكُمُ الطُّورَ خُذوُا مَا آتیَْناَكُمْ بقِوَُةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِیهِ 
 ﴾۶۳﴿ لَعلَكَُمْ تتَقَوُنَ 

اد کنید( هنگامی که از شما )بر پیروی از حق( پیمان محکم گرفتیم، و کوه طور را و )ی
بالای سرتان برأفراشتیم، )و بشما گفتیم:( آنچه را )از آیات کتاب آسمانی( به شما داده ایم، 

ت دریافت کنید، و آنچه را در آن است )برای اجرا کردن( به یاد داشته  با قدرت و قو 
 (۶۳ر شوید. )باشید تا پرهیزکا

 تشریح لغات و اصطلاحات:
کوه مشهوری است در شمال فلسطین که موسي ع در «: طور»پیمان محکم. «: میثاق»

«: قلُنَا لهَُم خُذوُا»ایجاز به حذف فعل است؛ یعنی، «: خُذوُا»آن جا با الله مناجات می کرد.
ة » به آنان گفتیم: آن چه را به شما داده ایم، بگیرید.  جد و تلاش و شادی. «: قوَُّ

 تفسیر:
یثاقکَُمْ » اى جماعت بنى اسرائیل!  یاد کنید آن را که از شما عهدو پیمان «: وَ إِّذْ أخََذْنا مِّ

وَ رَفعَْنا فوَْقَکُمُ » مؤکد شما را به متابعت موسی علیه السلام و عمل باحكام تورات گرفتیم،
وَ رَفَعْنا فوَْقکَُمُ » جمله؛ا قرار دادیم. و کوه طور را به سان سایه اى بالاى شم«: الَطُّورَ 
خداوند متعال، هم از طریق آیهٔ مبارکه این فهم را با تمام وضاحت میرساند که:  «الَطُّورَ 

ت را بر مردم تمام كرده  فرستادن پیامبر و هم با نشان دادن كارهاى خارق العاده، حُج 
 است.  

. بسیاری از علیه السلام سخن گفت با موسی در آنکه خداوند متعال   استطور: نام کوهی
گاه( إلهی در علیه  السلام از میقات )وعده أند که: چون موسی مفسران در باره آن نوشته

إسرائیل گفت: ألواح را بگیرید و  طور بازگشت و ألواح تورات رابا خود آورد، به بنی
کنیم، مگر اینکه خداوند درباره آنها میگفتند: به آنها عمل نبراحکام آن  عمل کنید. أما آنان

با ما نیز همچون توسخن بگوید. پس خداوند متعال به فرشتگان فرمان داد تا کوهی از 
اندازه اردوگاه یهود بود، از جا برکنده و را که طول آن یک فرسنگ و بهکوههای فلسطین

آوری را ایجاد  چنان وضعیت ترسدهند،این حالت چون سایبانی بر بالای سرشان قرار 
 نموده  بود که آنان چنین می پنداشتند که هم اکنون كوه بر ما پایان می افتد.
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ملاحظه می شود که:خداوند، هم از طریق فرستادن پیامبر و هم با نشان دادن كارهاى 
 خارق العاده،حج ت را بر مردم تمام كرده است.

اى خود و قرار گرفتن در بالاى قابل یادآوری است که: ماجراى كنده شدن كوه طور از ج
 (  و أعراف154( نساء )نساء/ آیه: 93آیه: هٔ/هاى بقره، )بقرسر یهود، در سوره 

( نیز آمده است. همچنین شاید مراد از پیمان مطرح شده در این آیه، 171)أعراف/ آیه  
آمده  ،(12)مائده/  ( و مائده82و  40)بقره/  هاى بقرههمان پیمانى باشد كه در سوره 

 است.
ة  » با جدیت و عزم و اراده احکام تورات را  گاه به آنان گفته شد:ـآن «:خُذوُا ما آتیَْناکُمْ بِّقوَُّ
 نجام دهید.أ

مبارکه در می یابیم که:عمل به آیات و أحكام إلهى، باید همراه با جد ی ت،  هٔ ازفحوای آی
 شریفات.  عشق و تصمیم باشد نه مزاق، نه عادت، نه شك  و نه ت

و مطالب مندرج در آن را به خاطر بسپارید، آن را فراموش نکنید، «: وَ اذُْکُرُوا ما فِّیهِّ » 
شاید در دنیا از هلاکت و نابودى محفوظ و («: 63لَعَلَّکُمْ تتََّقوُنَ)»و از آن غافل نشوید. 

 ان شوید.در آخرت از عذاب مصؤن بمانید. یا این که امید مى رود از جمله ى پرهیزگار
بدانهاست بنابراین، صرف ترتیل بلی! هدف اساسی از فروفرستادن کتابهای الهی عمل

و ترنم به ألفاظ قرآن بدون أندیشیدن درتعلیمات وأندرزها وعمل به أحکام آن، مفید 
که در حدیث شریف به روایت أبوسعید خدری )رض( آمده است ای نیست، چنانفایده

رجلا  فاسقا  یقرأ القرآن،  شر الناس من إن»لیه وسلم فرمودند: که رسول الله صلی الله ع
خواند که قرآن را میگمان از بدترین مردم، فاسقی استبی»: «ء منهشي إلى لایرعوي

. یعنی: خواندن قرآن در او هیچ تکان و «ایستدو در برابر چیزی از آن باز نمی
 کند.تأثیری ایجاد نمی

 ﴾۶۴﴿ نْ بَعْدِ ذَلِكَ فلََوْلََ فضَْلُ اَللِّ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتهُُ لَكُنْتمُْ مِنَ الْخَاسِرِینَ ثمَُ توََلیَْتمُْ مِ 
، و اگر فضل و رحمت رویگردان شدیدآن گاه بعد از )پیمان گرفتن، از وفاکردن به آن( 
 (۶۴خدا بر شما نبود، قطعا  از زیانکاران بودید. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 پشت کردید، فرمان نبردید.«: یتمُتوََلَّ »

 تفسیر:
نْ بَعْدِّ ذلِّکَ » بعد از عهد و پیمان مؤک دى وسنگین از  سپس شما ای یهودیان «:ثمَُّ توََلَّیْتمُْ مِّ

شما، مبنی بر طاعت الله متعال  و پیروی از پیامبر گرفتیم و این میثاق را زمانی مورد 
ای که مانند ابری بالای سرتان بلند کردیم به گونهتاکید قرار دادیم که کوه طور را بر شما 

قرار گرفت و شما در نتیجه دچار ترس شدید و ما شما را به گونۀ مؤکد امر کردیم تا در 
اخذ به تورات و عمل به أوامر و اجتناب نواهی آن کوشش و تلاش نموده از خود در این 

ن کتاب را همیشه مورد بحث و مسیر صبر و استقامت به خرج دهید و فرمان دادیم تا ای
تان بسپارید و در معانی آن تدبر کنید و آن را همواره هایمباحثه قرار داده در حافظه
تان همیشه باشد؛ به احکام آن عمل نماید، نه مجرد تلاوت خشک تلاوت نمائید تا در ذهن

 و خالی بدون عمل.
ِّ عَلَیْکُمْ »  تعال به فضل و بزرگى خود توبه را از شما نمى اگر الله م«: فَلوَْ لا فَضْلُ اَللَّ 

نظر کردن از لغزش و اشتباهتان  را مورد عفو قرار و با صرف«:وَ رَحْمَتهُُ » پذیرفت،
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ینَ )» نمی داد به شما رحم نمى کرد، رِّ نَ الَْخاسِّ مسلما از جمله ( «:»64لَکُنْتمُْ مِّ
 «.دیدبو»یعنی: از بازندگان سعادت دنیا و آخرت « زیانکاران

این آیه بیانگر آن است که انسان هرگز به ذات خود و بدون فضل و رحمت الهی راه 
تواند به دست آورد، تنها و تنها فضل و رحمت الله تعالی است که نجات و کامیابی را نمی

زیرا كه خداوند با متخل فان برد. بنا  انسان نباید ناآمید شود،انسان را بسوی رستگاری می
 كند. ل و رحمت برخورد مىنیز با فض

 ﴾۶۵﴿ وَلَقدَْ عَلِمْتمُُ الذَِینَ اعْتدََوْا مِنْكُمْ فيِ السَبْتِ فقَلُْناَ لَهُمْ كُونوُا قِرَدَةً خَاسِئِینَ 
بطور قطع حال كساني را از شما كه در روز شنبه نافرماني و گناه كردند دانستید، ما به 

 (۶۵باشید. ) خوار و ذلیل آنها گفتیم بصورت بوزینه
 تشریح لغات و اصطلاحات:

شنبه، روز تعطیل یهودیان که خداوند «: السَّبت»)عدو(: از حد تجاوز کردند. « اِّعتدََوا»
جمع قرد: «: قردة»آنان را در آن روز از شکار ماهی و کارهای دیگر منع کرده بود. 

ئین»میمونها.  و خوار و زبون )خسأ(: جمع خاسئ، رانده شدگان از رحمت خدا « خَاسِّ
 چون سگ طرد شده از جامعه.

 تفسیر:
نْکُمْ فِّی الَسَّبْتِّ » ینَ اِّعْتدََوْا مِّ یعنى همانا دریافتید که چه بلایى بر سر «: وَ لَقَدْ عَلِّمْتمُُ الََّذِّ

افرادى آوردیم که از فرمان ما سر پیچی کردید، زمانى که به مخالفت با ما برخاسته و در 
 رداختند که ما آنها را از آن منع کرده بودیم.روز شنبه به شکار پ

 شکستند زیرا یهودیان را با نیرنگ روز شنبه حرمت بودند که« أیله» قریهیهودیان  آنان
ای حکم، حیله گریز از این کارها مأمور بودند، اما برای نمودن تعطیل به روزشنبهدر 

این واقعه در روزگار حضرت داوود پرداختند،  شکار ماهی به و در آن کرده طراحی
بیان  تفصیل ( به 162 - 166 )آیاتاعراف  سوره علیه السلام  به وقوع پیوسته، ودر

 .یافته است
ئِّینَ )» به آنها گفتیم به صورت میمونهاى رانده شده و «: (65فَقلُْنا لهَُمْ کُونوُا قِّرَدَة  خاسِّ

از این که انسان بودند، به منظور خوار و ذلیل کردن آنان، آنها منفور در آیید؛ یعنى بعد 
 را به میمون تبدیل کردیم.

شدند. هایشان مسخ شد و در شکل و صورت بوزینهجمهور مفسران بر آنند که: صورت
تواند بیش از سه روز بخورد، بیاشامد و زندگی شود، نمیکه مسخ می؛ کسیگفتنی است
والله  -صوری و هم معنوی بود صحیح آن است که مسخ آنان هم»د: گویکثیر میکند. ابن

 «.اعلم
شیوه بیان قرآنی چنین بر می آید که این مسخ هکذا تعداد از مفسران میگویند که از 

جسمانی بوده است نه اخلاقی. ولی تعداد کثیری مفسران می فرمایند که: نزدیکتر به 
خود ابقاء شد و تنها جسم آنان تبدیل به جسم  صواب این است که مغز آنان به همان حال

 بوزینه گردید.
ى حیوانات، از رحمتِّ الهی  دور نیستند، ولى حیوان شدن انسان، نشانه باید گفت:

 قهر،غضب و طرد الهى است.

 داستان  ماهی گرفتن در روز شنبه:

 ود را مسخ ریخ، باید عبرت بگیریم. كسى كه حكم خدا را نسخ كند، خأهاى تاز دانستنى
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الله كرده است. تغییر وتحریف چهره وواقعیت دین، تغییر چهره انسانی ت را بدنبال دارد.  
سرائیل را )به قصد آزمایش(از شکار ماهی در روز شنبه منع إتعالی دسته ای از بنی 

 در آن مقدر کرد که چنین آنان آزمایش حال، الله تعالی برای درعین کرده بودند، ولی
 آنها بسیار سهل و شکارکردن گرفتن که طوریبیایند به آب برسطح بسیاری روز، ماهیان

آمدند نمی آب بحر و بر روی سطح ها اصلا  بهدیگر، ماهی بود، أما در روزهای و ساده
امر آنها بودند. لذا آنها خواستند به قول خود هم  شکارکردن قادر به سختیبه  کهطوریبه

أندیشیدند  ایشکار در آن، حیله خداوند را بجای آورده باشند و هم ماهی بگیرند پس برای
و با روشی کاری کردند تا ماهیهایی که روز شنبه جمع می شوند را بدون اینکه شکار 
کنند به مکانی إنتقال دهند تا فردای آنروز که ماهی گرفتن مجاز بود آنها را شکار کنند 

نها ماهیها را در شنبه به دام می أنداختند و در روز یکشنبه شکارشان می در حقیقت آ
 کردند.

 الرحمن، چنین نوشته است: « تیسیر الکریم » علامه عبدالرحمن سعدی در تفسیر خود 
آنان برای شکار کردن، حیله ای به کار بردند؛ آنها چاله هایی را می کندند و در آن » 

شنبه فرا می رسید و ماهیها در این چاله ها و دام می افتادند دام می گذاشتند. وقتی روز 
و آنها را در آن روز بر نمی داشتند، بلکه روز یکشنبه آنها را بر می داشتند، و این کار 

 «.در میان آنها زیاد شد.

 ﴾۶۶﴿ فَجَعلَْناَهَا نَكَالًَ لِمَا بَیْنَ یدََیْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتقَِینَ 

در نتیجه، آن )عقوبت ومجازات( را عبرتی برای کسانی که شاهدِّ حادثه بودند، وکسانی 
  (۶۶و پندی برای پرهیزگاران قرار دادیم. )که بعد از آنان می آیند، 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ا لما بیَنَ یَدَیها وَ مَ » عبرت، تا یهودیان رانده شده مایه ی پند و عبرت شوند. «: نکالا  »

 منظور أفراد معاصر و آیندگان یهود است.«: خَلفهَا

 تفسیر:
را « ایلات»ساکنان قریۀ ساحلی « مسخ»و شما داستان «: فجََعَلْنَاهَا نَکَالا  ل ِّمَا بَیْنَ یَدَیْهَا »

دانستید که حرمت روز شنبه را شکستند و در آن روز دست به شکار زدند، این بود که 
های ذلیل و زشت روی گشتند عذاب ای که بوزینهره به گونهما آنها را با تغییر چه

 آنان را براى ملت هاى بعدى، سزای  بازدارنده قرار دادیم.«: مسخ»نمودیم، یعنى 
 عذابى است كه اثر آن باقى وظاهر باشد تا دیگران ببینند و عبرت بگیرند.«: نكال»
و  آنها به میمون، به منظور عبرتیعنى مسخ گشتن آنان و تبدیل شدن «: وَ ما خَلْفهَا » 

آیند قرار هشداری برای مردمان زمان خودشان و مردمانی که در آینده تا روز قیامت می
دادیم تا عذاب و عقوبت این قریه را بیاد آورند و از مخالفت و بدعت و نیرنگ بازی در 

لْمُتَّقِّینَ )» ، متعال دست بکشند دین الله ظَة  لِّ ذا  این ماجرا موعظه و هک(«: 66وَ مَوْعِّ
پندی برای مردمان صالح و پرهیزگار وخدا ترس باشد، زیرا ایشان از پند دادن و 

 برند.موعظه سود می
در حدیث شریف به روایت أبوهریره )رض(  آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم  

مرتکب اعمال » «:الحیل الله بأدنى الیهود فتستحلوا محارم لا ترتكبوا ما ارتكبت»فرمودند: 
 .«ای حلال بشماریدحیلهیهود نشوید، که محارم الهی را با کمترین
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 داستان حُرمت یوم السبت:

داستان حرمت کار در روز شنبه  )اصحاب سبت( که بر أثر سرپیچی  گروهى از 
شدگان یهود  از فرمان إلهی در باره  حرمت كار در روز شنبه آمده است درصرف عذاب
الی  55سورهٔ نساء تذکر یافته است، ولی داستان آن در آیات  47ار در آیه متبرکه یکب
سورهٔ أعراف وآیهٔ  /163سورهٔ مائده  و آیهٔ  78سورهٔ نساء آیهٔ  154سورهٔ بقره آیهٔ  56
از قوم بنی « صحاب سبتأ» بیان یافته است. باید متذکر شد که  ،سورهٔ نحل /124

نْ بَنِّي »/ سورهٔ مائده آمده است:  78یهٔ سرائیل بودند طوریکه آإ ینَ كَفرَُوا مِّ نَ الَّذِّ لعُِّ
یسَى ابْنِّ مَرْیَمَ ذلِّكَ بِّما عَصَوْا وَ كانوُا یَعْتدَُونَ  إِّسْرائِّیلَ عَلى )كسانى « 78»لِّسانِّ داوُدَ وَ عِّ

و اسرائیل كه كافر شدند، به زبان داود وعیسى پسر مریم لعنت شدند. این )لعن از بنى
( حضرت .كردندنفرین،( بدان سبب بود كه آنان عصیان كرده و از فرمان خدا تجاوز مى

اسرائیل را به خاطر تخل ف از حكم تعطیلى روزهاى شنبه لعنت داود علیه السلام، بنى
 كرد.

یا « مدین»و « مصر»این شهر ساحلى به نام آیله  شهرت  داشته میگویند در منطقه میان 
قرار داشته( زندگى « عینونا»و « مدین»)كه بین « مقنا»یا « هطبری»یا « مدین»
 كرده أند.مى

این قوم در عصر پیامبری حضرت داود علیه السلام زندگی بسر می بردند وتعداد آنان 
رخان و مفسران نیز ؤنفر تخمین زده اند  وتعداد از م 12000یا  70000درحدودی 

اسرائیل به دیانت یهود ثر همجوارى با بنىأكه بر  ندأ پنداشته را بخشى از قوم ثمود نـهاآ
 ند.أ گرویده

 قریه ساحلی ایلات:

واز جمله مهم تجارتی ویکی از بندرگاه مهم  این شهردرجنوب فلسطین موقعیت دارد،
بشمار می رورد.هوای این شهردر تابستان بسیارگرم ولی به علت خشکی هوا، گرمای 

یت جغرافیایی شهر ایلات که دو کوه درمیان خلیج هوا قابل تحمل است. به دلیل موقع
کنند، آب آن بسیار آرام است و درجه حرارت آب همیشه در حد حاطه میإآن را  ایلات
 درجه سانتیگراد در نوسان است.  27تا   25فاصل 

 خوانندگان گرامی!
 رد.( داستان وقصه ی سر بریدن ماده گاو را به بیان میگ73الی  67در آیات متبرکه )

أعَُوذُ وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إنَِ اَللَّ یأَمُْرُكُمْ أنَْ تذَْبَحُوا بَقَرَةً قاَلوُا أتَتَخَِذنُاَ هُزُوًا قاَلَ 

 ﴾۶۷﴿ باِلَلِّ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْجَاهِلِینَ 
دهد دستور می)و بخاطر بیاورید( هنگامی را كه موسی بقوم خود گفت: البته الله به شما 

دهی؟ موسی گفت: پناه تا گاوی را ذبح کنید، گفتند: آیا ما را مورد إستهزاء قرار می
 (.۶٧)برم به الله از اینکه از جاهلان باشم. می

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 إستهزا، مسخره. «:هُزُوًا»گاو، اسم جنس و شامل نر و ماده است.  «:بقره»

جهت این داستان، سورهٔ بقره نامیده أند. فرمان  این سوره را بهقابل یادآوری است که: 
فر تثنیه، فصل  ذبح گاو، در تورات (  به عنوان یك قانون قضایى مطرح 21)تورات، سِّ
إسرائیل پیدا شد  ى داستان  از این قرار بوده كه مقتولى در بین بنىشده است و خلاصه
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ع شد و هر قبیله، قتل را به كه قاتل آن معلوم نبود. در میان قوم نزاع و درگیرى شرو
 كرد.داد و خود را تبرئه مىاى دیگر نسبت مىطایفه و قبیله

 تفسیر:
َ یَأمُْرُکُمْ أنَْ تذَْبَحُوا بَقرََة  » هِّ إِّنَّ اَللَّ  یعنى اى جماعت بنى اسرائیل! «: وَ إِّذْ قالَ مُوسى لِّقَوْمِّ
علیه السلام پیامبر شما  ین نعمت ما را نیز بر خویش به یاد آورید هنگامیکه موسیإ

دهد که گاوی را ذبح کنید تا حقیقت مسألۀ قتلی که فرمود که الله متعال به شما دستور می
 در بینتان صورت گرفته روشن شده و هویت قاتل معلوم گردد.

عبدالله بن عباس )رض(  می فرماید که: خداوند متعال بدانجهت به کشتن گاو امرفرمود 
پرستیدند و حق تعالی خواست که إیشان معبود خویش بِّکُشند تا بدانند که آن قوم گاو می 

که کشته شده خدایی را نشاید. موسی علیه السلام إیشان را خبر کرد و گفت: خدای تعالی 
 می فرماید که گاوی را بکشید تا اینکه نشانی از قاتل خود خواهید یافت.

َ »ه السلام دستور ذبح گاو موسى علیاز فحوای آیهٔ مبارکه در می یابیم که:  إِّنَّ اللََّّ
فى مى «یَأمُْرُكُمْ  كند تا بلكه رعایت أدب نموده وتسلیم شوند، را از سوى الله متعال معر 

 كنند.ولى آنها باز هم بهانه گیرى مى
آیهٔ مبارکه، یعنی در كشتن گاو، « تذَْبَحُوا بَقَرَة  »توجه ودقت میدانیم که در جمله قابل 

شكنى إبراهیم علیه السلام و آتش زدن شود.همانطوریکه  بتُكوبیده مى تقد س گاو
  ى طلایى سامرى. این فهم بوضاحت معلوم میگردد.  گوساله

ذنُا هُزُوا  »  یعنى جواب گستاخانه ى شما به پیامبرتان این بود که گفتید: آیا ما «: قالوُا أَ تتََّخِّ
 را مسخره مى کنى یا موسى؟! 

ى ما برابر  نیامد و راز که در آن أگر أحیانا  فرمان الهی، با ذهن و سلیقه باید گفت که:
 نهفته است آنرا نمی فهمیم، پس نباید آنرا إنكار و یا آنرا به باد مسخره قرار دهیم.

باشد، مخصوصا  در أحكام وباید بصورت کل گفت: إستهزاء كار جهال و بیعقلان  مى
 غیرممكن است. شرع، و از پیغمبر صدور این أمر

لِّینَ )» نَ الَْجاهِّ ِّ أنَْ أکَُونَ مِّ موسى علیه السلام فرمود: به الله  پناه مى «: (67قالَ أعَُوذُ بِّاللّ 
 برم که از جمله ى مسخره کنندگان نادان باشم.

سبحان الله: چقدر زیبا وآموزنده است که پروردگار با عظمت ما؛ در یك حادثه، توحید؛ 
ت؛ معجزه موسى، و معاد؛ زنده شدن مرده را به إثبات مىقدرت نمایى خود،   رساند.نبو 

لِّینَ » باید یاد آور شد که: أز فحوای آیهٔ مبارکه: نَ الَْجاهِّ ِّ أنَْ أکَُونَ مِّ بر می « قالَ أعَُوذُ بِّاللّ 
 ءل محض و گناه بس بزرگى است. علماـمور دین جهاُ به هریک از  ءآید که: که إستهزا
ند: قرآن فقط به منظور تفکر أیات را در شوخى و مزاح منع کرده و گفته به کار بردن آ

 .ندیشیدن نازل شده است؛ نه براى سرگرمى  و شوخى. )صفواة التفاسیر(أو 

 زنده شدن مُرده و داستان گاو: هٔ معجز
رِّ تمیمی بن ادریس محمد بن بن ، )عبدالرحمانحاتِّم ابَی ِّاِّبْناصل داستان را:   حنظلی منذِّ

( عالم ومفسر جهان اسلامم ازدانشمندمحترم عبیده (،م۹۳٨ - ٨۵۴/ق۳۲٧-۲۴٠) رازی
در میان بنى اسرائیل مردى ثروتمند که بی » ى سلمانى چنین نقل فرموده است: میگویند 

اولاد بود زندگی میگرد که دارای  ثروتى هنگفت وبی اندازه بو، یگانه وارث اش همانا  
ود که همین برادر زاده اش  او را به قتل رساند، و شبانه جنازه اش را برادرزاده اش ب

در مقابل خانه ى یکى دیگراز همسایه ها ی اش قرار داد و فردا إدعاى خون اش را از 
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صاحب آن خانه بعمل اورد. دو طرف به نزاع برخاسته و أسلحه بر روى یکدیگر 
دعوى و قتل؟ چرا همدیگر را به قتل مى  کشیدند. اما أفراد معتمد و أهل نظر گفتند: چرا

رسانید در صورتى که پیامبر خدا در بین شما قرار دارد؟ نزد حضرت موسى علیه 
َ »الس لام آمدند و داستان را برایش بازگو نموده  گفتند. حضرت موسى گفت:  إِّنَّ اَللَّ 

اما آنان به در ه گاوى را ذبح کنید، الله متعال  فرمان مى دهد ک« یَأمُْرُکُمْ أنَْ تذَْبَحُوا بَقرََة  
علیه السلام  در جواب  کنی؟ موسیعلیه السلام  گفتند: آیا ما را مسخره می مقابل موسی

برم از اینکه از جملۀ مسخره کنندگان متعال  پناه می این إعتراض شان فرمود: من به الله
او به آن دستور نداده نسبت دهم که   جاهل باشم. یعنی چگونه کار و سخنی را به الله

گویی از  شوند، و این چنین یاوهاست؟ زیرا چنین کاری را تنها مردمان جاهل مرتکب می
 زند.انسان عاقل و خردمند سر نمی

آنان در نوعیت گاواختلاف وخواهان وضاحت واعتراض شدند و اگر از در إعتراض 
ختگیرى کردند، خدا هم بر درنمى آمدند، هر گاوى کفایت مى کرد، أما چون لجبازى و س

آنان سخت گرفت، تا سرأنجام به آن گاوى دست پیدا کردند که خدا دستور ذبحش را داده 
بود. آن را نزد نفرى یافتند که گاو دیگرى نداشت، وى گفت قسم به الله! تا پوستش را از 

د دادند و طلا پر نکنند، آن را نمى دهم. بالاخره پوستش را پر از طلا کردند و به آن مر
آن را خریدند وسربریدند وبا قسمتى از آن، مقتول را زدند. مقتول زنده شد و به پا 

خاست. از او پرسیدند: قاتلت کیست؟ گفت: قاتل من برادر زاده ام است، آنگاه افتاد و 
مُرد. در نتیجه ازمالش چیزى به او ندادند و قاتل إرث را نبرد. )مختصر إبن کثیر، جلد 

این حادثه «. آن جوان را گرفتند و کشتند»در روایتى آمده است:  (.76صفحه   1
 تأریخی ومُعجزه آسا به شرح چنین بیان یافته است.

قاَلوُا ادْعُ لَناَ رَبكََ یبُیَنِّْ لَناَ مَا هِيَ قاَلَ إِنهَُ یقَوُلُ إِنهََا بَقَرَةٌ لََ فاَرِضٌ وَلََ بِكْرٌ 
 ﴾۶۸﴿ لوُا مَا تؤُْمَرُونَ عَوَانٌ بَیْنَ ذَلِكَ فاَفْعَ 

روشن كند این ماده گاو چگونه از پروردگارت درخواست کن که برای ما )پس( گفتند: 
فرماید ماده گاوی كه نه پیر و از كار افُتاده، و نه بكر ماده گاوی باشد؟ گفت خداوند می 

ر( أنجام و جوان، بلكه میان این دو باشد، آنچه به شما دستور داده شده )هر چه زودت
 (.۶٨دهید. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ضٌ » کم سن و سال که : «بِّكْرٌ » پیر و سالخورده که دیگر حمل  دار نخواهد شد. «: فَارِّ

میان آن دو : «بیَْنَ ذَلِّكَ  »میان سال.  «: عَوَانٌ »هنوز زاد و ولد شروع نکرده است. 
 )پیر، و نورسیده.(

 تفسیر:
ال ؤگفتند ای موسی از پروردگار خود بخواه و س«: کَ یبَُی ِّنْ لنَا ما هِّیَ قالوُا ادُْعُ لنَا رَبَّ »

ال آن بود که هرگز ؤکن تا بیان کند برای ما که آن گاو چیست؟ و چند ساله است، علت س
نواع گاوها این صفت را داشته باشند که گویا حقیقت أچنین چیزی ندیده و نشنیده بودند که 

فات صِّ ن و سال و سِّ ال از ماهیت نبود بلکه از ؤکه فی الامر س یشان را معلوم نیستإ آن
 او می پرسیدند.

رس که صفت آن گاو چیست؟ یعنی در زاد چگونه ـپـگفتند یا موسی! از خداوند خویش ب 
ضٌ وَ لا بِّکْرٌ عَوانٌ بَیْنَ » است؟ ایشان را جواب آمد که: قالَ إِّنَّهُ یَقوُلُ إِّنَّها بَقرََةٌ لا فارِّ
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گفت گاو میانه سالی است نه نوزادی نارسیده و نه پیری شکسته. میان پیری و «: ذلِّکَ 
جوانی است. دیگر باره پرسیدند که چه گاوی است؟ آیا چرنده است یا کار کننده؛ که این 

 گاوان مشابهت زیادی با هم دارند.
و پای ایشانرا جواب آمد که آن گاو کار کننده نیست که زمین شکافد یا آب کشد دست 

 درست دارد و خلقت نیکو دارد. 
تعالی عجله کنید و از تشدد و تعنت جرای امر حقإپس در («: 68فَافْعَلوُا ما تؤُْمَرُونَ )»

دست بر دارید. یعنى امرى را که الله متعال  گفته است، أنجام دهید و سرسختى و بلُبلُ 
ال کند ؤکه از امُور مسکوت سزبانى را کنار بگذارید تا الله بر شما سخت نگیرد. )کسی 

تکرار دستور در اینجا به منظور سرزنش در برابر جواب وی ناخوش آیند خواهد بود(. 
 ناد بنی اسرائیل بود.عِّ سرسختی و 

هَا قاَلوُا ادْعُ لَناَ رَبكََ یبُیَنِّْ لَناَ مَا لَوْنهَُا قاَلَ إنِهَُ یَقوُلُ إنِهََا بقََرَةٌ صَفْرَاءُ فاَقعٌِ لَوْنُ 
 ﴾۶۹﴿ تسَُرُّ الناَظِرِینَ 

)باز( گفتند: از پروردگارت درخواست کن که برای ما بیان کند رنگ آن چگونه است؟ 
 .(۶۹) و مسرور سازد!فرماید: آن گاوی است زرد رنگ که بینندگان را شاد گفت: او می

 تشریح لغات و اصطلاحات:
«: تسَرُّ الناظرین»نگ زیبا. پرر«: فاقع» : زرد رنگ یکدست. صَفْرَاءُ لون: رنگ. 

 بینندگان را شاد و شگفت زده می کند.

 تفسیر:
گفتند بار دیگر از پروردگار خود برای ما معلوم «: قالوُا ادُْعُ لنَا رَبَّکَ یبَُی ِّنْ لنَا ما لوَْنهُا»

طرح این سوال برای کند که آن گاو چه رنگ است، سفید است یا سیاه یا رنگى دیگر؟ 
شان به عادت همیشگی شان که عبارت از سرکشی و عناد و شان دهندۀ بازگشتبار دوم ن

الشان نفرمود ؤشود که الله متعال در جواب سباشد. دیده میسخت گرفتن برخود است می
ال نیست، بروید و گاوی را ذبح کنید، بلکه شرط دیگری را بر ؤکه نیازی به طرح این س

تر ساخت و این  او مطلوب را برایشان هنوزسختلزام کرد که دست یافتن به گإایشان 
   شان. شرط در واقع جزا و عقوبتی بود در برابر سختگیری و سرکشی

ینَ)» رِّ جواب آمد. هیچ عیبی ( «: 69قالَ إِّنَّهُ یَقوُلُ إِّنَّها بَقرََةٌ صَفْراءُ فاقِّعٌ لوَْنهُا تسَُرُّ الَن اظِّ
گاوى است که داراى رنگ کاملا  زرد  در آن نیست و رنگ آن کاملا زرد است. یعنى

 شدید است که هرکس آن را ببیند، لذت مى برد و مسرور مى شود.
ا گویا برخى از  باید متذکر شد که بادرنظرداشت اینکه هدایت به ذبح، دوبار صادر شد، ام 

شناختند وبه طرح سوالات بیمورد  فضا راطوری  دگرگون می ساختند آنها قاتل را مى
تراشى، سؤالهاى خواستند اصلا  قاتل معلوم شود. لذا از روى لجاجت و بهانهکه  نمى

كردند، تا بالاخره از رنگ گاو سؤال كردند. خداوند در جواب آنها متعد دى را مطرح مى
فرمود: رنگ آن، زرد شدید و پر رنگ و خالص باشد. رنگى كه بینندگان را شادمان كند. 

رنگ و زیبایى خاصى برخوردار باشد.قابل یادآوری  یعنى از خوش اندامى، سلامتى،
ى وزن كردن یعنی ترازو را هم در اختیار می است که؛  اگر أحیانا  بنی اسرائیل وسیله

 داشتند،  از وزن گاو هم سؤال  بعمل می آوردند.
کردن بسیار در امُور گیری در دین و إصرار و پافشاری برسؤالسخت باید گفت که:
ى مائده( می فرماید: / سوره 101، طوریکه در )آیهٔ ای نیستقبول وپسندیدهدینی، کار م
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از چیزهایى كه اگر به آنها جواب وپاسخ داده «: لا تسَْئلَوُا عَنْ أشَْیاءَ إِّنْ تبُْدَ لكَُمْ تسَُؤْكُمْ »
 آید، بنا  سؤال نكنید.شود براى شما مشكل به وجود مى

لم از سعد بن ابی وقاص )رض(  آمده است که روایت مسدر حدیث شریف به همچنان 
إن أعظم الـمسلـمـین في الـمسلـمـین جرما  من »رسول الله صلی الله علیه وسلم  فرمودند: 

همانا ». «ء لم یحرم على الـمسلـمـین، فحرم علیهم من أجل مسألتهسأل عن شي
سؤال کند که آن  است که از چیزیترین مسلمانان از نظر جرم بر مسلمانان، کسیبزرگ

 .«چیز بر مسلمانان حرام نگردیده، ولی به سبب سؤال وی، بر آنان حرام شده است

قاَلوُا ادْعُ لَناَ رَبكََ یبُیَنِّْ لَناَ مَا هِيَ إنَِ الْبَقرََ تشََابهََ عَلَیْناَ وَإِناَ إنِْ شَاءَ اَللُّ 
 ﴾۷۰﴿ لمَُهْتدَُونَ 

ما بیان کند که )نهایتا  آن گاو( چه گاوی  روردگارت برای)بار دیگر به موسی( گفتند: از پ
است؟ زیرا این گاو بر ما مُبهم و مُشتبه شده، و اگر خدا بخواهد )به شناخت آن( هدایت 

 (٧٠خواهیم شد. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 مشتبه شده است.«: تشَابَهَ » ؟: چگونه گاوي باشد؟ «ما هي»

 تفسیر:
یَ إِّنَّ الَْبَقرََ تشَابَهَ عَلیَْناقالوُا ادُْعُ لنَا » شان اما آنان باز هم از گمراهی«: رَبَّکَ یبَُی ِّنْ لنَا ما هِّ

برگشتند و گفتند: ای موسی! از دست برنداشته، بلکه به سختگیری ذاتی خویش
پروردگارت بخواه که برای ما معلوم کند که رنگ آن گاو چگونه است؟ البته گاو بر ما 

دانیم کدام گاوی مورد نظر پروردگار است تا آن را ذبح کنیم زیرا ما نمی مشتبه شده و
 گاو میانه سالی که دارای رنگ زرد خالص باشد بسیار است.

ه به مسائل فرعى، انسان را  واقعیت أمر اینست که تجربه بشری نشان داده است که: توج 
ى لجاجت باعث روحی هدر ضمن داشتن .دارداز تمركز نسبت به مسائل اساسى، باز مى

 شود که حق  بر انسان مشتبه شود.آن مى
ُ لمَُهْتدَُونَ)»  و و این بار ما ان شاء الله حتما  راهیاب خواهیم شد («: 70وَ إِّن ا إِّنْ شاءَ اَللَّ 

همان طور که در حدیث آمده است، هرگز راهیاب نمى « إن شاء اللَّ  »اگر نمى گفتند: 
 شدند.

بسیار سختی بود. إیمان به طور عمیق در دل ها فرو نرفته بود، از این واقعا  این إمتحان 
رو کوشیدند از آن طفره بروند و آغاز به پرسیدن جزئیات کردند. اما هر چه بیشتر 

توضیح خواستند و از جزئیات هرچه بیشتر سؤال کردند، بیشتر به مشکل وسختی گرفتار 
ن گاو طلایی رنگی که برای پرستش ومواجه شدند، تا آنکه سرانجام گویا بر هما

 اختصاص داده می شد، انگشت نهاده شد و گفته شد این گاو را ذبح کنید.
در کتاب مقدس یهودان؛ نیز به این واقعه اشاره بعمل آمده است، اما در آن جا ذکر این که 

 بنی اسرائیل چگونه کوشیدند از عمل به این دستور طفره بروند، نیامده است. )در این
 (10-1، آیه 19بابت ملاحظه شود، کتاب مقدس، کتاب اعداد، باب 

قاَلَ إنِهَُ یقَوُلُ إِنهََا بَقرََةٌ لََ ذَلوُلٌ تثُیِرُ الْأرَْضَ وَلََ تسَْقِي الْحَرْثَ مُسَلمََةٌ لََ شِیةََ 
 ﴾۷۱﴿ فِیهَا قاَلوُا الْْنَ جِئتَْ باِلْحَقِّ فذََبحَُوهَا وَمَا كَادُوا یَفْعلَوُنَ 

فرماید: آن گاوی است که نه رام است که زمین را قلبه کند، و نه موسی گفت: الله می
و رنگی مخالف رنگ اصلی . زراعت را آبیاری نماید، )از هر عیب و نقصی( سالم است
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در آن نیست، گفتند: اکنون حق را برای ما بیان کردی.پس آن را ذبح کردند، در حالی که 
 (.٧۱را اجرا نکنند! )نزدیک بود فرمان خدا 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
لت، خواری، رام کرده شده، مطیع.«: ذَلوُلٌ » زمین را زیر و رو «: تثُیِّر الأرض»از ذِّ

کشت و زرع. «: الحرث»یعنی قلبه می کند، شخم می زند. آماده کردن زمین برای کشت.
اخ و سُم آن گاو، زرد رنگی دیگر ندارد، حتی ش«: لاشیة»سالم و بی عیب. «: مُسلَّمة»

يَ وَ شیا  »مصدر. «: شیة»یکدست است.  وَ »یعنی در هم آمیختن دو یا چند رنگ. «: وَ شِّ
 چیزی نمانده بود که چنین نکنند.  «: مَا كادُوا یَفعَلوُن

 تفسیر:
موسی گفت که خداوند «: قالَ إِّنَّهُ یَقوُلُ إِّنَّها بَقرََةٌ لا ذَلوُلٌ تثُِّیرُ الَْأرَْضَ وَ لا تسَْقِّی الَْحَرْثَ »

گاوی است که «: ذلول» . گاوی است که نه ذلول استدرحقیقت آن ماده  می فرماید:
و نه کشتزار »برای کشت « تا زمین را قلبه  کند»کار، آن را ضعیف و رنجورنگردانیده 

کار  یعنی: ازحیوانات آبکش نیز نیست که در کشیدن آب زراعت  به« را آبیاری کند
یَةَ فِّیها »، شود گرفته یعنى از هر عیبى برى وبی عیب است و رنگى «: مُسَلَّمَةٌ لا شِّ

 مخالف با زمینه ى أصلى یعنى رنگ زرد، در آن وجود ندارد و کاملا زرد رنگ است.
« ِّ ئتَْ بِّالْحَق  یعنى حالا آن را به طور کافى بیان کردى و هیچ ابهامى و «: قالوُا الَْْنَ جِّ

 اند.إشتباهى در آن نم
ادب بودند، با آنكه خود واقعیت أمر إینست که: یهودان نسبت به پیامبر خود سخت بى 

بدنبال بهانه و راه فرار بودند، وقتى مجبور به أنجام فرمان شدند، به موسى علیه السلام 
ئْتَ بِّالْحَقِّ  »گفتند:   گفته است.حالا حق  گفتى. گویا قبل از این باطل مى« الْْنَ جِّ

به خاطر گرانى قیمت آن یا به خاطر ترس از إفشا («: 71حُوها وَ ما کادُوا یَفْعَلوُنَ)فَذَبَ »
شدن فضیحت، نزدیک بود آن را ذبح هم نکنند واز ذبح آن صرفنظر کند. آنگاه الله  
متعال در مورد سبب أمر به ذبح گاو آیات روشنى که مبنى بر قدرت و إقتدار خدا، 

ده گاوی را جستجو کردند و آن را فقط نزد یتیمي یافتند که مشاهده کردند، سپس چنین ما
خدمتکار نیکوی مادرش بود. با او نیز آنقدر چانه زدند تا به قیمت بسیار بالایي یعنی یك 

گنجید، دادند؛ و آن را خریدند؛ مردم اى كه در پوست آن گاو مىپیمانه طلا، به أندازه
اند، وسرأنجام آن را ذبح کردند، هر گزاف خریده كردند گاوى را كه به این بهاىباور نمى

 چند طوریکه قبلا  یادآور شدیم، چیزي نمانده بود که از چنین اقدامی هم سرپیچی نمایند.

 ﴾۷۲﴿ وَإذِْ قَتلَْتمُْ نَفْسًا فاَدَارَأتْمُْ فِیهَا وَاَللُّ مُخْرِجٌ مَا كُنْتمُْ تكَْتمُُونَ 
ردی را به قتل رساندید سپس درباره )قاتل( او به و بخاطر بیاورید هنگامی را كه ف

 (٧۲کردید. )و الله ظاهر کننده چیزی بود که آنرا پنهان می اختلاف پرداختید
 تشریح لغات و اصطلاحات:

درء(: به کشمکش و ستیزه برخاستید؛ از ریشه ی درء به معنای دفع است؛ «)فَادَّارأ تمُ »
د گناه را به گردن دیگران بیندازند و از خود دور چون هر طایفه ای از آنان می خواستن

ج» کنند.  آشکار کننده.  «: مُخرِّ

 تفسیر:
یعنى به یاد آورید، اى جماعت بنى اسرائیل! و آنگاه که گروهی  «:وَ إِّذْ قتَلَْتمُْ نَفْسا  »

گناهی را کشتند و شما دربارۀ قاتل دچار اختلاف ونزاع شدید، پرداختید؛ شخص بی
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یعنى در مورد آن به جنگ و مرافعه برخاستید، و هر گروه تهمت را از «: أتْمُْ فِّیهافَاد ارَ »
 خود دور مى کرد و آن را به دیگرى نسبت مى داد.

جٌ ما کُنْتمُْ تکَْتمُُونَ)» ُ مُخْرِّ و خداوند آشکارکننده چیزی است که پنهان می («:»72وَ اَللَّ 
 .در میان خود از قضیه آن قتل ناحق« ساختید

قابل یادآوری است که قصه وداستان قتل و فرمان ذبح گاو، در آیات قبل به طور مفص ل 
كند تا هشدارى مجدد باشد كه ى داستان را ذكر مىبیان شده است، ولى این آیه خلاصه

داشتید، خداوند با فرمان ذبح و زدن قسمتى از گاو به بدن مقتول و آنچه را شما پنهان مى
فى نمودن قاتل خویش، افشا ساخت واز خلافزنده شدن مقتول  هاى شما پرده كارىو معر 

 برداشت.
 یادداشت:
براى یهودیان معاصر پیامبر صل ى اللَّ  علیه و سل م مى «: وَ إِّذْ قتَلَْتمُْ نَفْسا  » خطاب در

باشد، و بر مبناى اسلوب خطاب با دیگر اقوام نیزمى باشد؛ چرا که چیزى به خلف و نسل 
ند؛ زیرا خلف نیز أبت داده مى شود که نسل قبلى و پیشین آن را انجام داده بعدى نس

طریقه ى سلف را پیش گرفته اند و به عمل آنان راضى مى باشند. در واقع توبیخ و 
 .هشدار براى حاضران و گذشتگان در آن مکنون است. )تفسیر صفواة التفاسیر(

 ﴾۷۳﴿ حْیيِ اَللُّ الْمَوْتىَ وَیرُِیكُمْ آیاَتهِِ لَعلَكَُمْ تعَْقِلوُنَ فَقلُْناَ اضْرِبوُهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ یُ 
)گاو ذبح شده( را به پس حکم کردیم که بزنید جسم مقتول را به یک حصۀ از گوشت 

کند و ها را زنده می، این چنین الله مردهمقتول بزنید )تا زنده شود و قاتل را معرفی کند(
 .(٧۳) دهد تا بفهمید.خود را نشان می های قدرتبه شما نشانه

 تشریح لغات و اصطلاحات:
هَا» از آن گاو، مانند زبان یا دست و یا بیخ دم که به مغازه و دنبالچه  یپاره ا«: بِّبَعْضِّ

را  یتواند نفس یبیندیشید و بدانید: پروردگار، همان سان که م«: تعَقِّلون»چسبیده است.
 نسانها نیز تواناست.زنده کند، بر زنده کردن تمام ا

 تفسیر: 

هَا» بوُهُ بِّبَعْضِّ مقتول را با بخشی  از گاو بزنید، پس زنده می  پس گفتیم: »«:فَقلُْنَا اضْرِّ
 شود و قاتل را به شما معرفی می کند.

ُ الْمَوْتىَ» یعنی همانطور که مقتول را دربرابروپیشروی چشمانتان زنده  «:کَذَلِّکَ یحُْیِّ اللََّّ
 قبور را نیز زنده می کند. کرد، مردگان

در حدیث شریف آمده است که ابورزین عقیلی )رض( از رسول الله صلی الله علیه وسلم  
 ثم بواد ممحل أما مررت»کند؟ فرمودند: پرسید: الله متعال  مردگان را چگونه زنده می

ای که بار علف نرفتهآیا تا کنون به وادیی وسحرای خشک و بی» .«خضرا به مررت
کذلک »! فرمودند: امگفت: چرا، رفته «باشیزار بودنش دیدهدیگر آن را در وقت سبزه

 «.کندخداوند مردگان را این چنین زنده می: »«یحی الله الـمـوتی
یکُمْ آیَاتِّهِّ لعََلَّکُمْ تعَْقِّلوُنَ)» یعنى خداوند دلایل ونشانه قدرت خود را ارائه مى («: 73وَیرُِّ

نجام دادن هر کارى توانا و أندیشه فرو بروید، و دریابید که خدا بر أ دهد تا به تفکر و
 قادر است.
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موسي علیه السلام، شخصا  آن پاره گوشت ماده گاو را به بدن مرده نزد و باید گفت که: 
آن را به خود آن مردم ناسپاس لجبازِّ ستیزه گر مال پرست، واگذار نمود تا قضیه را 

 ت ندهند.بازهم به سحر و جادو نسب
روشن شد که قاتل، همان برادرزاده ي خود مقتول است، او را قصاص کردند و از  یوقت

کشید و تنها وارث کاکایش بود و به خاطر آن،  یتابانه انتظارش را م یکه ب یآن ارث
که  یخود را به کشتن داد، محروم گشت. همچنین بازماندگان )وارثان( قاتل نیز، از ارث

ث به او برسد، محروم خواهند شد.باید از طریق کش  تن مور ِّ
خداوند متعال از میان حیوانات به سر بریدن ماده گاو اشاره فرمود، چون از جنس همان 

یهودیان آن را پرستش کردند و هنوز فراموش نشده  یبود که مدت یزرنگار یگوساله ا
از آن، دل بر  بود و این که: ارزش و اهمیت آن گوساله خوار گردد و آن قوم قاطعانه

ثر و أ یکه هرچه باشد، باطل است و ب -غیر الله  یو پرستش ها یکنند؛ و گوساله پرست
 رخت بر بندد. - یرزشأ یب

بود، که علاوه بر خاموش شدن جنگ  یعجیب، توأم با رحمت اله یاین ماجرا یفلسفه 
مردگان بسیار به  یآفریدگار هست ی، ثابت نمود که دوباره جان بخشیقبیله ا یو خونریز

 فرماید. یسهل و آسان است و هر آن، اراده کند مرده را دوباره زنده م
در اخیر این داستان وقصه ذی عبرت، باید بعرض رسانید: زمانیکه  روح و فكر انسان 

انگیزد. ملاحظه فرماید: در آیه آلوده باشد، دیدن آیات الهى نیز تعق ل را در او برنمى
 بكار رفته است.(.« لع ل»ه  مبارکه )تعق ل با کلم
 ! خوانندگان گرامی
یمان، تحریف و إاز  ییهودیان، دور ی( در باره سنگدل82الی  74در آیات متبرکه )

 پردازی علمای آنان، بحث بعمل آمده است. دروغ

 مِنَ الْحِجَارَةِ لمََا ثمَُ قسََتْ قلُوُبكُُمْ مِنْ بعَْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أوَْ أشََدُّ قسَْوَةً وَإنَِ 
نْ یَتفََجَرُ مِنْهُ الْأنَْهَارُ وَإنَِ مِنْهَا لمََا یشََققَُ فیَخَْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإنَِ مِنْهَا لمََا یَهْبطُِ مِ 

 ﴾۷۴﴿ خَشْیةَِ اَللِّ وَمَا اَللُّ بِغاَفِلٍ عَمَا تعَْمَلوُنَ 
سخت شد، مانند سنگ یا شگفت انگیز(  بعد از آن )معجزههای شما پس از آن، دل

شود، و بعضی هاست که از آن نهرها جاری میتر )از سنگ(. و بعضی از سنگسخت
آید، و بعضی از آنها است که از ترس شگافد و آب از آن بیرون میاز آنها است که می

نه سرچشمه طپد و )اما دلهاي شما نه از خوف خدا ميافتد، زیر می)از فراز كوه( به الله 
 (٧۴کنید غافل نیست. )و الله از آنچه میعلم و دانش و عواطف انساني است( 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
)قسو(: سخت شد، سخت دلي کرد، سخت تاریک قَسَت قلُوُبهُُم: از پذیرش حق، « قَسَت»

ن بَعدِّ ذلکَ »سخت دل و سنگدل شد.   أشَدُّ »پس از زنده شدن مقتول و آن رویداد. «: مِّ
« یَشَّقَّقُ »)فجَر(: مي جوشد، بیرون مي جهد. « یتَفََجَّر»سخت تر و محکم تر، «: قَسوَه  

 از بالا به پایین فرود مي آید.«: یَهبِّطُ »)شَق(: شکافته مي شود. 

 تفسیر:
اسرائیل، از قبیل: رهایى از شر  قبلی، بسیارى از الطاف الهى دربارهٔ بنى در آیات متبرکهٔ 
پرستى، نزول بهترین غذاها من ته شدن بحر، قبول توبه آنان از گوساله فرعون، شكاف
قاتل با یك  بان قرار دادن أبرها، داستان وحادثه  قتل نفس وچگونگى كشفوسلوی، سایه
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هى فرماید: به جهت بىروش إعجازآمیز را بازگو كرد. خداوند متعال در این آیه مى توج 
از روى لجاجت ودشمنی  بود، دلهاى شما را قساوت شما به این همه نشانه و آیه كه 
 تر شد.بسا كه دلهایتان از سنگ نیز سخت فراگرفت و سنگدل شدید و اى

نْ بعَْدِّ ذلِّکَ » یعنى اى جماعت یهود! طورى سنگدل شده اید که اندرز «: ثمَُّ قَسَتْ قلُوُبکُُمْ مِّ
 و یادآورى در آن تأثیرى ندارد.

روی های شما سخت گردید و بر کفر ادامه داد از اینها قلبشانهیعنی بعد از ظهور این ن
های شما ولو بعد از های هدایت در قلبها تأثیر نکرد و نشانهموعظه و نصیحت در آن
 ظهور آیات مشاهده نشد.

متعال وتسلیم شدن در برابر آیات و معجزات او  هایتان از رجوع به سوی اللهیعنی  دل 
حالی که واقعۀ زنده شدن مرده در مقابل چشمانتان و سخن گفتن او  خالی گشته است در

هایتان در کرد که شما به الله رجوع کنید و دلسپس معرفی نمودن قاتل خویش ایجاب می
گرفت، ولی برعکس آنچه از شما انتظار هایی نرم شده و آرام میبرابر همچو معجزه

تر ن سخت شد که همانند سنگ یا سختهایتان سخت شد؛ چنارفت عمل نمودید و دلمی
 .از آن

باید گفت که:قساوت و سنگدلى قلب، مرض روحی،روانی سخت ودشواری است كه به 
 شود.درپى، براى انسان پیدا مىهاى پىجهت لجاجت

ى آیات و الطاف الهى، در انسانها ی  لجوج به جاى تقویت ایمان، موجب قساوت مشاهده
 گردد.   قلب مى

یَ » جارَةِّ أوَْ أشََدُّ قَسْوَة  فهَِّ رفت عمل نمودید ولی برعکس آنچه از شما إنتظار می «:  کَالْحِّ
یعنى بعضى از آن به سان سنگ سخت است و بعضى از سنگ هایتان سخت شد؛ و دل

 سخت تر و مانند آهن است.
نْهُ الَْأنَْهارُ » رُ مِّ جارَةِّ لمَا یَتفَجََّ نَ الَْحِّ ها دهاى پرآب از بعضى از سنگیعنى رو«: وَ إِّنَّ مِّ

نْهُ الَْماءُ » مى جوشند. نْها لمَا یَشَّقَّقُ فَیَخْرُجُ مِّ ها به منظور یعنى بعضى از سنگ«: وَ إِّنَّ مِّ
نشان دادن نرمش در مقابل عظمت الله متعال، شکاف برمى دارند و چشمه ى آب از آنها 

 رویاندو گیاهان و درختان رامی ، زمین را زنده گردانیدهفوران مى کند.و آن جویباران
« ِّ نْ خَشْیَةِّ اَللَّ  نْها لمَا یَهْبِّطُ مِّ یعنى بعضى از آنها خرد شده و از ارتفاع و قلل کوه «:وَ إِّنَّ مِّ

ها از بیم خداى توانا فرو مى افتند. پس سنگ نرم مى شود و خشوع و فروتنى نشان مى 
 ى نیست.دهد، ولى اى جماعت یهود! قلب و نهاد شما نرم شدن
نیازی به این تأویل وجود ندارد »امام فخررازی مفسر مشهور جهان اسلام می فرماید: 

که خشوع و فروتنی در سنگ را از باب مجاز بدانیم، بلکه باید گفت که خدای متعال این 
که در حدیث شریف آمده است که رسول الله آفریند، چنانصفت را حقیقتا  در سنگ می

: این کوهی است یحبنا ونحبه هذا جبل»لم  در وصف کوه احد فرمودند: صلی الله علیه وس
 «.که ما را دوست دارد و ما هم آن را دوست داریم

از فراق « حنانه»صلی الله علیه وسلم مسجدالنبی کردن ستونهمچنان حدیث شریف ناله
ده و به منبر رسول الله صلی الله علیه وسلم  که بعد از نصب منبر، از کنار آن عبور کر

روایت مسلم آمده است که بر نشستند؛ حدیثی است متواتر. همچنین در حدیث شریف به
من سنگی را که قبل از بعثتم در مکه بر من »رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

 «.شناسماکنون میگفت، همسلام می

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

167 

 (2) –البقرة سورهٔ 

شد كه بیشتر سود وفایده  بادرضمن قابل یاددهانی میدانم که: بعضى از سنگها چنان مى
آید؛ و شود، و آب فراوان  از آن بیرون مىها از آن جارى مىمی رساند، طوریکه  جوى

ل كمتر آب مى دهد؛ از بعضى از برآید، و أندك منفعت مىاز بعضى نسبت به نوع او 
ا یك نوع اثر و تأث ر در آن موجود مىسنگ ها هیچ نفع نمى  باشد؛ ولی باتأسفرسد ام 

تر است؛ نه از آنها مفادى هستند از انسانهای که قلب شان از این هر سه نوع سنگ سخت
رسد، و نه در آنها خیرى پیداست؛ خداوند متعال در آیه ذیل از این قبیل انسانها خبر مى

 خبر نیست.میدهد ومی فرماید که: الله متعال از اعمال شما هرگز بى
ا » ُ بِّغافِّل  عَم  ولی با این حال ای یهود! پروردگار به هیچ وجه ( «: 74تعَْمَلوُنَ )وَ مَا اَللَّ 

از آنچه شما در زمینه تکذیب کتاب، تحریف و تبدیل آن أنجام دادید غافل نیست؛ بلکه او 
 دهد.دهید کیفر میداند و به زودی شما را بر آنچه أنجام میمی

بغیر  كثرة الكلام ذكر الله، فإنبغیر  لا تكثروا الكلام»در حدیث شریف شریف آمده است: 
سخن بسیار  به غیر ذکرالله » .«القاسي الله القلب من أبعد الناس ذكر الله قسوة القلب، وإن

است و قطعا  شخص قساوت قلب، گفتن بسیار به غیر ذکر الله متعالنگویید زیرا سخن
 .«باشدمی سنگدل، دورترین مردم از الله متعال 

فوُنهَُ مِنْ أفَتَطَْمَعوُنَ أَ  نْ یؤُْمِنوُا لَكُمْ وَقدَْ كَانَ فَرِیقٌ مِنْهُمْ یسَْمَعوُنَ كَلَامَ اَللِّ ثمَُ یحَُرِّ
 ﴾۷۵﴿ بَعْدِ مَا عَقلَوُهُ وَهُمْ یَعْلمَُونَ 

ایمان آورند در حالیکه به )دین( شما پس آیا شما )مسلمانان( طمع دارید که یهودیان 
کنند با شنوند. باز آن را پس از فهمیدنش، تحریف میمی گروهی از ایشان کلام الله را

 (٧۵دانستند؟. )آنکه حق را می

 تشریح لغات و اصطلاحات:
یقٌ » مراد از  آیا امیدوارید؟ باید گفت که:«: أفتَطَمَعوُنَ » گروه عالمان و « گروهی« »فرَِّ

های دیگری تورات، زبور و کتاب « کلام الله»حاملان شریعت آنان است. و مراد از 
 است که به وسیله پیامبران آنان به آنان رسیده است. 

فوُنَهُ »  این است که سخن از معنا و « تحریف» تحریف و دگرگونش مي کنند.«: یحَُر ِّ
مفهوم أصلی خود برگردانده شده معنای دیگری طبق خواسته و خواهش شخص تغییر 

باشد. همچنین تغییر دادن کلمات و دهنده به آن پوشانده شود که بر خلاف منظور گوینده 
ألفاظ را نیز تحریف می گویند. عالمان بنی اسرائیل این هر دو نوع تحریف را در کلام 

 الهی انجام داده بودند و می دادند.

 تفسیر:
نوُا لکَُمْ » که یهودیان به »یعنى اى گروه مؤمنان! آیا طمع وامیدوارید «: أَ فتَطَْمَعوُنَ أنَْ یؤُْمِّ

 ؟ یعنی: شمارا تصدیق کرده و به دعوت شما لبیک بگویند؟«مان بیاورندشما ای
 « ِّ نْهُمْ یَسْمَعوُنَ کَلامَ اَللَّ  یقٌ مِّ در حالى که جمعى از روحانیان و علماى آنان «: وَ قَدْ کانَ فرَِّ

 کلام خدا را مى خوانند و به صورتى روشن و آشکار آن را مى شنوند.
ه با موسى علیه الس لام به غرض استماع كلام خداوند عبارت از كسانى است ك«: فریق»

به كوه طور رفته بودند، و چون بازگشتند، سخنانى از خود ساخته و به بنى اسرائیل 
گفتند: ما شنیدیم خداوند در آخر كلام خویش گفت: اگر توانید به این احكام عمل كنید، و 

 اگر نتوانید به ترك آن مختارید! 
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فُ »  نْ بَعْدِّ ما عَقَلوُهُ ثمَُّ یحَُر ِّ سپس آیات تورات و انجیل را بعد از این که آن را «: ونَهُ مِّ
 درک نموده و فهمیدند، تغییر مى دهند.

و دریافتن آیات واحکامش « شنیدند، سپس آن را بعد از فهمیدنشرا می»یعنی: تورات 
، یا کاستن از های آنها افزودن الفاظی درتوراتو از جمله تحریف« کردندتحریف می»

کردن چیزی از آن به غیر آن، یا حلال نمودن حرام آن به این منظور بود که آن، یا تبدیل
شان مطابق گردد. ونیز از آن جمله بود: تغییر دادن ها و هوسهایاحکام آن با خواهش

بود: ساقط کردن حدود اوصاف رسول الله صلی الله علیه وسلم  در تورات و از آن جمله
 .از اشراف خویش الهی

، غیر از قبول حق  است. انسانهای هستند که: حق  را مى  باید گفت که: شناسند شناخت حق 
 عتراف  كنند.إوحق را درک میکنند، ولى با آنهم حاضر نیستند به آن اقرار و 

با و آنان مى دانند که مرتکب گناه و جرمى شده أند؛ یعنى آنها ( «: 75)وَ هُمْ یعَْلَمُونَ »
 شتباه و فراموشى.إو  ءبصیرت و آگاهانه مخالفت مى کنند؛ نه از طریق خطا

   شأن نزول آیهٔ مبارکه:
هفتاد این آیه درباره »عباس )رض( و مقاتل در شأن نزول آیه مبارکه می فرمایند: ابن

و علیه السلام  آنان را برگزید تا با خود به کوه طورببرد  تن یهودیانی نازل شد که موسی
علیه  موسیچون با وی بدانجا رفتند، کلام الله متعال  را در حال امر و نهی اش خطاب به

که به میان قوم خویش برگشتند، دو گروه شدند:گروهی شنیدند، اما هنگامیالسلام 
کردند و که بود، به راستی باز گفتند و گروهی دیگر آن را تحریفحقیقت را چنان

کارها را انجام گفت: اگر توانستید، اینکه خداوند متعال می گفتند: شنیده ما این است
اما بیشتر مفسران برآنند «. دهید ولی اگر نتوانستید، باکی نیست، آنها را انجام ندهید

صلی الله  که آیه کریمه درباره یهودیانی نازل شد که آیه رجم و اوصاف حضرت محمد
 در تورات را تغییر دادند. علیه وسلم 

ثوُنَهُمْ بمَِا وَإذَِ  ا لقَوُا الذَِینَ آمَنوُا قاَلوُا آمَناَ وَإذَِا خَلَا بعَْضُهُمْ إلِىَ بَعْضٍ قاَلوُا أتَحَُدِّ
وكُمْ بهِِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أفَلََا تعَْقِلوُنَ   ﴾۷۶﴿ فَتحََ اَللُّ عَلَیْكُمْ لِیحَُاجُّ

ایم و چون با همدیگر به  ده: ایمان آورو هنگامی که با مؤمنان روبرو شوند، می گویند
گویند چرا مطالبی را كه كنند و( می )بعضی به بعضی دیگر اعتراض می خلوت روند،

كنید تا خداوند )درباره صفات پیامبر اسلام( براي شما بیان كرد به مسلمانان بازگو می 
 (٧۶؟)فهمید)روز رستاخیز( در پیشگاه الله  بر ضد شما بان استدلال كنند؟ آیا نمی 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
هرگاه به خلوت می نشست، وقتی «: اِّذا خَلا»)لقی(: برخورد کردند و رسیدند. « لَقوا»

وکُم بِّه»رفت، وقتی گذشت.   تا با شما بستیزند و بر شما حُجت بگیرند. «: لِّیحَُاج 
ندَ رَب ِّکُم»  در آخرت نزد پروردگارتان.«: عِّ

شدند، منافقان کسانی از ایشان که نفاق پیشه نبودند روبرو می اما وقتی که منافقان یهود با
گفتند: آیا در مورد عذاب و عقوبتی که الله بر شما را مورد عتاب و سرزنش قرار داده می

 کنید؟آورده بود با مسلمانان صحبت می
زیراگروهی از یهود مسلمان شده سپس نفاق پیشه کردند، ایشان قبل از مرتد شدن شان، 

های الهی که بر پدران شان فرود آمده بود آگاه لمانان عرب را از أسباب عقوبتمس
صلی الله علیه وسلم  را از  گفتند: اصحاب محمدساختند. از این رو به منافقان میمی
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وقایع گذشته و عقوبات الهی بر نیاکان خویش آگاه نسازید چرا که این کار حجتی برای 
دانید که این چنین سخنان چه زیانی برای شما به یا شما نمیآنان علیه شما خواهد بود. آ

 آورد؟بار می

 تفسیر:
ینَ آمَنوُا قالوُا آمَن ا» با یاران پیامبر صل ى اللَّ  علیه  منافقان یهود یعنى هرگاه «: وَ إِّذا لَقوُا الََّذِّ

ر کتاب ما محمد پیامبرى است که د ا  و سل م برخورد کنند، مى گویند: شما برحقید، و واقع
 مژده ى آمدنش داده شده است.

کنند؛ یعنی: چون این وقتی با همدیگر خلوت می و «:وَ إِّذا خَلا بَعْضُهُمْ إِّلى بَعْض  » 
به آنها با لحنی عتاب آمیز « گویندمی»کنند، خلوت مییهودیان نفاق پیشه با منافقانشان

ُ عَلَ » ثوُنهَُمْ بِّما فَتحََ اَللَّ  یکدیگر را مورد سرزنش قرار مى دهند و مى  «:یْکُمْ قالوُا أَ تحَُد ِّ
گویند: آیا صفات محمد صل ى اللَّ  علیه و آله و سل م را که الله  در تورات بیان کرده است، 

 به یاران محمد صل ى اللَّ  علیه  و سل م مى گویید؟
نْدَ رَب ِّکُمْ »  وکُمْ بِّهِّ عِّ قامه کنند که إلیل وحُجت تا در آخرت، مؤمنان علیه شما د «:لِّیحَُاجُّ

 آگاهانه و عمدا از پیامبر پیروى نکرده أید، حال آن که به صدق و درستى او آگاهید.

  محاجه:
الله متعال  بر شما حکم کرده، آگاه . یعنی: مسلمانان را از عذابی کهإبراز حُجت است

گوید: معنای آن میکثیر در شود. أما إبنشان علیه شما مینسازید که این خود حجتی برای
دانید که در کنید با آن که خود میآیا به این أمر که محمد پیامبرخداست، اقرار می»

؟ این موضوع را انکار کنید و به تورات بر پیروی از وی ازشما پیمان گرفته شده است
هایی پدید ؟ که از این سخنان شما چه زیان«اندیشیدمگر نمی« »آن اعتراف ننمایید

د؟ بلی! وضعیت این گونه بود که گروهی از یهودیان مسلمان شده، سپس نفاق پیشه آیمی
کردند و همینان بودند که سبب نزول مجازات إلهی بر نیاکان خود را به مؤمنان عرب 

 کردند.بازگو می

 .یعنى آیا عقل ندارید )عقلتان کم شده است( که اجازه ندهد( «: 76أفََلا تعَْقِّلوُنَ )»

 آیه: شأن نزول
مبارکه می فرماید:  رسول الله صلی الله علیه وسلم  در روز  مفسرمجاهد درشأن نزول آیه

ای برادران »هایشان إیستادند و خطاب به آنان گفتند: ، در کنار قلعهقریظهیهود بنیحمله به 
 خود رایهودیان که این اوصاف« !ها! ای برادران خوکها! و ای پرستشگران طاغوتبوزینه

دیگر گفتند: چه کسی اوصافمان رابه از زبان رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدند، به یک
خبر داده است، این خبرها جز از میان خود ما به بیرون درز صلی الله علیه وسلم  محمد
! آیا آنچه را خداوند متعال بر شما از عذاب حکم کرده، با مؤمنان در میان استنکرده
 .حُجَتی علیه خودتان گردد؟ همان بود که آیهٔ کریمه نازل شد گذارید تامی

ونَ وَمَا یعُْلِنوُنَ   ﴾۷۷﴿ أوََلََ یَعْلمَُونَ أنََ اَللَّ یعَْلَمُ مَا یسُِرُّ
آیا )آن سخت دلان( نمی دانند که الله آنچه را پنهان می دارند و آنچه را آشکار می کنند، 

 (۷۷) می داند؟!
 حات:تشریح لغات و اصطلا

ونَ »آیا نمي دانند؟ «: اوََلا یعَلَمُونَ » رُّ  آشکار می سازند.«: یعُلِّنوُن»پنهان می کنند. «: یسُِّ
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 تفسیر:
ونَ وَ ما یعُْلِّنوُنَ » رُّ َ یَعْلَمُ ما یسُِّ دانند که آیا یهودیان نمی(«: 77) أَ وَلا یعَْلَمُونَ أنََّ اَللَّ 
وتکذیب صلی الله علیه وسلم  فر خویش به محمددارند  از کمتعال آنچه را پوشیده می الله

از کار و « کنندو آنچه را آشکار می»کنند وی درهنگامی  که با همدیگر خلوت می
 ؟.«داندمی»سخنان خود در هنگام ملاقات با مؤمنان 

دارد. ودر این ایمان به حضور و علم خداوند، انسان را از خطاها باز مى باید گفت که:
 نیست که در پروردگار با عظمت، آشكار و نهان یكسان است.هیچ جای شکی 

یُّونَ لََ یَعْلمَُونَ الْكِتاَبَ إلََِ أمََانيَِ وَإنِْ هُمْ إلََِ یظَُنُّونَ   ﴾۷۸﴿ وَمِنْهُمْ أمُِّ
و برخی از آنان بیسوادانی هستند که کتاب الله  )تورات( را جز یک مشت خیالات و 

 (٧٨در مسیر گمان و خیال واهی قدم برمی دارند. )آرزوها نمی دانند، و تنها 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ی ون» جمع امُنی ه، «: أمَانِّيَّ » جمع امي، کساني که سواد خواندن و نوشتن ندارند.«: امُِّ
 آرزوهاي ناروا، دروغ بافیهای سران و باسوادان یهود.

 تفسیر:  
و دانشمندان یهود آگاه ساخت که به  ءعلما متعال  مسلمانان را از کردار پس از آنکه الله

كردند، مردم عوام كه از تمان حقیقت مىکِّ تحریف و تبدیل کتاب آسمانی پرداختند، 
كردند. آنها فكر محتواى كتاب آسمانى خبرى نداشتند، با آرزو و خیال زندگى مى

روند و اگر نمى كردند كه یهود، نژاد برتر و فرزندان و محبوبان خدا هستند و به جهن ممى
 مجازاتى هم براى آنان باشد، چندروزى بیشتر نیست.

اینک در آیه مبارکه ذیل  گروه دیگری از آنها را که همانا عوام یهود است به مسلمانان 
کند که ایشان از علمای خود تقلید کورکورانه کردند بناء  هردو گروه در معرفی می

 ریکه می فرماید:گمراهی و سرکشی برابر و یکسان اند. طو
تابَ إِّلا  أمَانِّیَّ » یُّونَ لا یَعْلَمُونَ الَْکِّ نْهُمْ أمُ ِّ می اُ یعنی در میان یهود بعضی از آنان  «:وَ مِّ

هستند  که تورات را نمی توانند بنویسند و نمی توانند بخوانند و نمی دانند و نمی شناسند 
مگر  ورند،آربدر نمی که در باره چه چیز نوشته شده است واز محتویات تورات س

یشان باشد یا وعده های دروغ که از إآرزوهای خود را یعنی آنچه موافق هوا و هوس 
علمای خود می شنوند، )مثلا، در بهشت جز یهود دیگرى نتواند رفت؛ و أجداد ما حتما از 

   .أصل است، و دلیلى بر آن ندارندكنند( این همه تخی لات بىما شفاعت مى
یعنى آنها به کار خود یقین و إطمینان ندارند، بلکه از پدران («: 78مْ إِّلا  یَظُنُّونَ)وَ إِّنْ هُ »

خود تقلید مى کنند، همانگونه که کور و نادان از دیگرى تبعیت مى کند. یعنی تنها وتنها  
 به آرزوهای بی اساس خود امید بسته اند و تنها بر اساس وهم و گمان حرکت می کنند.

آنان بود. از علم کتاب نابینا بودند. به هیچ وجه نمی دانستند که خدا در  این وضع عوام
کتاب چه أصلهایی را برای دین بیان کرده، چه قاعده هایی را برای أخلاق و شرع 

آموخته و ملاک رستگاری و زیان انسان را بر چه چیزهایی قرار داده است. بدون این 
ها و خواسته های خود ساخته و پرداخته علم و آگاهی، چیزهایی را که طبق فرضیه 

 بودند، دین پنداشته و بر امیدها و انتظارهای دروغینی زندگی می کردند.

 فَوَیْلٌ لِلذَِینَ یَكْتبُوُنَ الْكِتاَبَ بأِیَْدِیهِمْ ثمَُ یَقوُلوُنَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اَللِّ لِیشَْترَُوا بهِِ ثمََناً
 ﴾۷۹﴿ مَا كَتبَتَْ أیَْدِیهِمْ وَوَیْلٌ لَهُمْ مِمَا یَكْسِبوُنَ قلَِیلًا فَوَیْلٌ لَهُمْ مِ 
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از )نوشته( گویند: این نویسند باز میهای خود میپس وای بر کسانی که کتاب را با دست
هایشان جانب الله است، تا آن را به بهای اندکی بفروشند، پس وای بر آنها از آنچه دست

 (٧۹آورند. )ز این راه بدست مینوشت و وای بر آنان از آنچه ا

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 بها، قیمت.«: ثمََن »وای، وای به حال، مرگ، نفرین، «: وَیل»

 تفسیر:
بكار رفته، همین « ویل»قابل توجه ودقت است: یگانه آیهٔ مبارکه که در آن سه بار كلمه 

ه است، طوریکه می و دانشمندان دنیاپرست را مطرح نمود ءاست كه خطر علما 79آیه 
مْ » فرماید: یهِّ تاَبَ بِّأیَْدِّ ینَ یَکْتبُوُنَ الْکِّ لَّذِّ هلاکت و زیان بر کسی باد که با دست  پس «:فَوَیْلٌ ل ِّ

 نویسد و با آن کتاب آسمانی را مورد تحریف قرار میدهند.خود چیزهایی را می
« ِّ ندِّ اللََّّ نْ عِّ سواد خوداز روی دروغ و بهتان سپس به پیروان بی«: ثمَُّ یَقوُلوُنَ هَذَا مِّ

که آنرا بر حضرت موسی علیه السلام نازل  های او کلام الله است،میگویند: که نوشته
فرموده است. در صورتی که آنها آن را با دست خود نوشته و به دروغ و ناروا آن را به 

 الله متعال نسبت می دهند.
 ن طریق به متاعى ناچیز از دنیاى فانى نایل آیند.تا از ای «:لِّیَشْترَُوا بِّهِّ ثمََن ا قَلِّیلا  »
مْ » یهِّ ا کَتبََتْ أیَْدِّ م  ول از جهت تحریف کتاب، تورت، شدت و سختى عذاب أ «:فوََیْلٌ لهَُمْ مِّ

 خواهند یافت.
بوُنَ)»  ا یَکْسِّ م  دوم از جهت خوردن مال مردم بنابر باطل. حرام  ( «:79وَ وَیْلٌ لهَُمْ مِّ

کلام متعال را  تحریف کرده و حرام خوردند؛ بنا  بصورت کل هم  ونامشروع  که آنان 
شان غضب و قوُت شان خبیث است و به این ترتیب قوُت ارواحشان فاسد و طعامعلم

 شان حرام است.اجسام
ریخ بشری بوده أسازى، جریانى بینهایت خطرناك در طول تدین نباید فراموش کرد که:

ستحمار مردم، از جمله خطراتى است كه از إروشى و ت، دین سازى، دین فـبدعاست. 
كند. ماباید سخت توجه ومواظب، بیانات، خطبه ى علمای  فاسد، جامعه را تهدید مىناحیه
گزار باشیم و به اصطلاح برهر گر و بدعتها، مقالات زهرآلود، تحریفها، كتابها، قلم

ردم به صورت فطرى علاقمند به م عالمى اعتماد نكنیم.دراین هیچ جای شکی نیست که؛ 
مذهب هستند، لذا بسیارى از شی ادان، سخنان خود را به نام دین و مذهب به مردم دیکتی 

 و إملا می کنند.
هکذا نباید فراموش کرد که: دنیا باهمه اموال و ریاست و جاه و مکانتش نسبت به آخرت 

نسان آن را از راه حرام ارزشی است. و اینکه هر مال و متاعی که امتاع اندک و بی
 آورد سبب هلاکت و تباهی او در دنیا وآخرت خواهد بود.بدست می

ه كسانى است كه به تفك ر واعتقاد مردم خیانت مىهمچنان شدیدترین عذاب كنند. ها متوج 
گزار وهر انحرافى كه در طول تاریخ در اثر بدعتى بوجود آید، گناهش به گردن بدعت

 است.
  مبارکه:شأن نزول آیهٔ 

شد. این آیه  درباره أهل کتاب نازل»مفسران درشأن نزول آیهٔ مبارکه می نویسند که:
این آیه دربارهٔ یهودیانی نازل شد که اوصاف وشمایل »حضرت عباس )رض( می فرماید: 

صلی الله علیه شمایل رسول اکرم «. را در تورات تغییر دادندپیامبرصلی الله علیه وسلم 
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است، پیامبر خاتم چشمانی سیاه دارد، چهار شانه»ت چنین توصیف شده بود: درتوراوسلم 
اوصاف را ، اما یهودیان از سر حسد و تجاوز، این«موهای مجعد و صورتی زیبا دارد

اوصاف وی در تورات چنین است که: قدی بلند، چشمانی آبی و »تغییر داده و گفتند: 
به طور مختصر روایت و به عکرمه از ابن  277/  1ابن کثیر )«. موهای افتاده دارد

 عباس نسبت کرده است.(.

 وَقاَلوُا لنَْ تمََسَناَ الناَرُ إِلََ أیَاَمًا مَعْدُودَةً قلُْ أتَخََذْتمُْ عِنْدَ اَللِّ عَهْدًا فلَنَْ یخُْلِفَ اَللُّ 
 ﴾۸۰﴿ عَهْدَهُ أمَْ تقَوُلوُنَ عَلىَ اَللِّ مَا لََ تعَْلمَُونَ 

رسد. بگو: آیا از الله عهدی گرفته اید آتش دوزخ جز چند روزی به ما نمیهرگز فتند: و گ
دهید که الله هرگز در وعده خود خلاف نخواهد کرد یا اینکه بر الله چیزهایی را نسبت می

 (.٨٠که به آن علم ندارید؟. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ا مَعدودة» سید.هرگز آتش به ما نخواهد ر«: لَن تمََسنا النار» چند روز معدود و «: أیَّام 
أندک شمار، چهل روز زمان پرستش گوساله، یا هفت روز.  به زعم خود، و از جانب 
خود می گفتند: دوران هستی هفت هزار سال است، و ما در برابر هر هزار سال یک 

 روز عذاب می بینیم! 

 تفسیر:
گفتند: اگر بر دتى یهودان، این بود كه مىقبل از همه باید گفت که از جمله انحرافات عقی

فرض ما گنهكارهم  باشیم، مجازات ما نسبت به  دیگران كمتروخفیف تر است و چند 
ولی خداوند متعال به این   .روزى بیشتر، عذاب نخواهیم شد! زیرا ما از دیگران برتریم

مَسَّنَا الَن ارُ إِّلا  أیَ اما  وَ قالوُا لَنْ تَ »می فرماید:، كشدطرز تفك ر یهودان خط بطُلان مى
یامى کم و ناچیز وارد آتش دوزخ نمى شویم که با مدت أکه جز  یهودیان گفتند:  «:مَعْدُودَة  

 زمان پرستش گوساله برابر است، یا فقط هفت روز است.
ِّ عَهْدا  » نْدَ اَللَّ  َّخَذْتمُْ عِّ آیا  ها بگو:یعنى اى محمد! به طریق اعتراض و توبیخ به آن «:قلُْ أتَ

 با ای به شما داده است،اگر وعده ید؟ أ در این باره، عهد و پیمانی از الله متعال گرفته
همه در برابر قانون یكسان هستند، خداوند وعده و  تمام وضاحت باید بیان داشت که:

ُ عَهْدَهُ »پیمانى براى نجات قومى خاص نداده است. وعدۀ خود پس الله در  :«فلَنَْ یخُْلِّفَ اَللَّ 
ِّ ما لا تعَْلَمُونَ)» کند.بدین جهت در آیه:خلاف ورزی نمی حرف  («:80أمَْ تقَوُلوُنَ عَلىَ اَللَّ 

آنچه را »حقیقت قضیه این است که « بلکه»: کار رفتاست، به« بل»که به معنای « ام»
و ا دارید، چنین نیست که شما ادع یعنی اینکه: ؟«دهیددانید به دروغ به خدا نسبت مینمی

 چیزى را بر زبان مى آورید که او آن را نگفته است.
ریخ ادیان نا آگاهى از معارف دین، سبب أدر طول ت ریخی نشان داده است که:أتجارب ت

 نسبت دادن خرافات به دین شده است.
  :81– 80شأن نزول آیهٔ: 

از محمد بن ابن جریر و ابن أبوحاتم از طریق ابن إسحاق « معجم کبیر»طبرانی در 
أبومحمد از عکرمه یا سعید بن جبیر از ابن عباس )رض(  روایت کرده اند: زمانی که 

گفت: عمر دنیا هفت هزار رسول الله صلی الله علیه وسلم  به مدینه وارد شد، یهود می
سال است و مردم در برابر هر هزار سال دنیا، تنها یک روز از روزهای آخرت در آتش 

ها در آخرت فقط هفت روز است و سپس ینند. بنابراین، عذاب انسانبدوزخ عذاب می
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عْدُودَة  »یابد. آنگاه در این بارهٔ آیهٔ مبارکه:عذاب پایان می وَقَالوُاْ لَن تمََسَّنَا النَّارُ إِّلاَّ أیََّاما  مَّ
ُ عَهْدَهُ أمَْ تقَُ  ِّ عَهْدا  فَلَن یخُْلِّفَ اللَّ  ندَ اللَّ  َّخَذْتمُْ عِّ ِّ مَا لاَ تعَْلَمُونَ )قلُْ أتَ ( بَلىَ مَن 80ولوُنَ عَلىَ اللَّ 

یـئتَهُُ فَأوُْلَـئِّکَ أصَْحَابُ النَّارِّ هُمْ فِّیهَا خَالِّدُونَ )  نازل شد.(« 81کَسَبَ سَی ِّئةَ  وَأحََاطَتْ بِّهِّ خَطِّ
هکذا ابن جریر از طریق ضحاک از ابن عباس )رض(  روایت کرده است: یهود می  -

داخل دوزخ نمی شویم، مگر به کفاره سوگند، مدت إقامت ما در دوزخ  گفت: ما هرگز
چهل روزی است که در آن گوساله را پرستش کردیم و چون این مدت سپری شود، 

و  1413، طبری 11160گیرد. پس این آیه نازل شد. )طبرانی عذاب ما نیز پایان می
 اند.(.از چند طریق از ابن اسحاق روایت کرده  35و واحدی  1414

بلَىَ مَنْ كَسَبَ سَیِّئةًَ وَأحََاطَتْ بهِِ خَطِیئتَهُُ فأَوُلَئكَِ أصَْحَابُ الناَرِ هُمْ فِیهَا 
 ﴾۸۱﴿ خَالِدُونَ 

)نه چنین است که می گویید( بلکه کسانی که مرتکب گناه شدند وآثار گناه، سراسر 
 (٨۱باشند. )بد میأتا ند که در آن أ پس همین گروه یاران دوزخ وجودشان را فرا گرفت،

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 خطیئه )خطا(: گناه عمد.» زشت، ناپسند، کفر،«: سَی ِّئةَ! »یآربلی، «: بَليَ»
 دوزخیان.«: اصحاب النار»

 تفسیر:
ى آنان با مجازات  كردند سزای الله متعال  دربارهاسرائیل كه فکر مىبرخلاف گمان بنى

فرماید: تفاوت دارد، این آیهٔ مبارکه در جواب شان مى  إلهى سایر أشخاص غیر یهودی
همه در برابر قانون یكسان هستند و اگر آثار گناهان، چنان انسان را إحاطه كند كه 
فرصت توبه و بازگشت نداشته باشد، براى همیشه در جهن م خواهد بود.طوریکه می 

یئتَهُُ بَلى مَنْ کَسَبَ سَی ِّئةَ  وَ أحَاطَتْ بِّهِّ خَ »فرماید: مکافات ومجازات براساس آرزو «: طِّ
که « چنین نیست»طوریکه در آیه مبارکه می فرماید:نیست، بلكه براساس عمل است. 

رک  کنید،پردازی میشما آرزو و خیال ب گناه شِّ بلکه حققت امر این است که هر که مرتکِّ
تعالی سایر خدای نماید؛ زیرا إمکان این وجود دارد کهبشود این گناه بر او إحاطه می

و  این گناه موجب از بین رفتن ،گناهان را ببخشد. ولی هر که به الله متعال شَریک آورد
فَأوُلئِّکَ أصَْحابُ الَن ارِّ هُمْ فِّیها »سازد،عمل او شده و او را مستحق عذاب میبه هدر رفتن 

آتش دامنگیر  یعنی و چنین کسی قطعا  در آتش دوزخ جاودان خواهد بود. ( «81خالِّدُونَ)
 آنان مى شود و هرگز از آن بیرون نخواهند شد.

هاست و اگر بنده دارای گناهانی غیر از متاُ ها و شامل تمام این قانون برای همه طائفه
 نماید.حاطه نمیإشرک باشد چنین گناهی بر او 

علیه )رض( آمده است که رسول الله صلی الله  مسعوددر حدیث شریف به روایت عبدالله بن
. «یهلكنه حتى على الرجل الذنوب، فإنهن یجتـمـعن ومحقرات إیاكم »فرمودند: وسلم 
! از گناهان اندک و کوچک شمرده شده برحذر باشید زیرا این گناهان بر شخص هان»

 .«کنندشوند تا سرأنجام او را نابودمیجمع می
کسی که از ایمان خود را آیۀ کریمه حاوی هیچ دلیل و برهانی نه بر کافر است و نه بر 
 کنار بگیرد و یا مذبذب باشد بلکه حاوی رد  هردو گروه است.

 ﴾۸۲﴿ وَالذَِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَالِحَاتِ أوُلَئكَِ أصَْحَابُ الْجَنةَِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ 
 که در آن اند همین گروه اهل جنتو کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیک  انجام دادند، 
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 .(٨۲باشند. )همیشه می

 تفسیر:
الِّحاتِّ أوُلئَِّكَ أصَْحَابُ الْجَنَّةِّ » لوُا الَص  ینَ آمَنوُا وَ عَمِّ و کسانی که إیمان آورده أند و «: وَ الََّذِّ

شت أند و مُستحََق آن هستند.  کردار پسندیده و أفعال شایسته أنجام داده أند، إینان أهل بِّهِّ
 (: براى همیشه مى مانند و از آن خارج نمى شوند. 82)هُمْ فِّیها خالِّدُونَ »

 بار خدایا! ما را از جمله ى آنان قرار بده. آمین یا ارحم الراحمین.
یهودیان به روز آخرت و جنت و دوزخ و نعیم و عذاب إقرار دارند، اما این إقرار هیچ  

الله علیه وسلم  محمد صلی بخشد، چون به نبوت پیامبر إسلامسودی به حال إیشان نمی
 إیمان نیاوردند و از او پیروی نکردند، یعنی مؤمن نیستند.

قول باطل و « ما جز روزهای أندک در آتش نخواهیم ماند»اند: واینکه یهودیان گفته
أند، و در مورد این إدعا هیچ دلیلی هم ندارند.  دروغی است که به الله تعالی نسبت داده

نِّژاد و  ،باشد نه بر حسب نَسَببق عمل إنسان میثواب و عقاب در روز قیامت ط
اگر پدر و یا پسر و یا همسر  –هل دوزخ را مرتکب شدأوابستگی وی. پس هر که عمل 

اگر پدر و یا  –هل جنت را انجام دهد أرود، و هر که عمل به دوزخ می –پیامبر هم باشد 
 رود.پسر و یا همسر دشمن الله هم باشد، به بهشت می

 گان گرامی!خوانند
پیمان شکنی وسایر جنایات که: یهودان مرتکب  هٔ ( در بار89الی  83در آیات متبرکه )

 آن شده أند، بحث بعمل آمده است.

وَإذِْ أخََذْناَ مِیثاَقَ بَنيِ إسِْرَائیِلَ لََ تعَْبدُُونَ إلََِ اَللَّ وَباِلْوَالِدَیْنِ إحِْسَاناً وَذِي الْقرُْبىَ 
وَالْمَسَاكِینِ وَقوُلوُا لِلناَسِ حُسْناً وَأقَِیمُوا الصَلَاةَ وَآتوُا الزَكَاةَ ثمَُ توََلیَْتمُْ وَالْیَتاَمَى 

 ﴾۸۳﴿ إِلََ قلَِیلًا مِنْكُمْ وَأنَْتمُْ مُعْرِضُونَ 
اولاد یعقوب( عهد محکم گرفتیم که به جز و )به یاد آورید( زمانی را که از بنی إسرائیل )

بادت نکنید، و با پدر و مادر و با خویشاوندان و با یتیمان و ناتوانان نیکی الله چیزی را عِّ 
کنید، و با مردم سخن نیک بگویید، و نماز را برپا کنید، و زکوت را بدهید، اما شما )با 

كمی سرپیچی كردید )و از وفای به پیمان خود(  هٔ همه شما جز عدآنکه عهد بسته بودید( 
 (.٨۳رویگردان شدید. )

 شریح لغات و اصطلاحات:ت
نیکویی، اگر این پیمانى با قسم مؤکد شده «: احسانا»پیمان محکم و ناگسستنی. «: میثاق»

 آنرا میثاق میگویند و اگر با قسم مؤکد نشده باشد، آن را عهد مى گویند. ،باشد
دید، وَلی(: پشت کر«)توََلَّیتمُ »سخن زیا، دلپسند.«: حُسنا»خویشاوندان. «: ذوي القربي»

ضون»روی گشتانیدن.   إعراض کنندگان از وفا به پیمان.«: مُعرِّ

 تفسیر:
یثاقَ بَنِّی إِّسْرائِّیلَ » به یاد آورید ای زمانی را که یعنى اى جماعت یهودیان! «: وَ إِّذْ أخََذْنا مِّ

از فرزندان إسرائیل )یعقوب( پیمان محکم گرفتیم. مراد از میثاق؛ پیمانی مؤکد است که 
 در حیاتشان بر زبان پیامبران خویش از آنان گرفت. الله متعال

« َ به توحید وی که جز الله یگانه کسى را پرستش نکنید.یعنی «: لا تعَْبدُُونَ إِّلاَّ اَللَّ 
درعبادت پایبند باشید. و این حق خداوند تبارک و تعالی است که برترین و 

 حقوق است،بزرگترین
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و به آنها دستور دادیم که با پدر و مادر خود احسان  یعنی نیکى «: وَ بِّالْوالِّدَیْنِّ إِّحْسانا  » 
 کنید.
ترین اصطلاح در باب نیكى است. در حال فقر والدین، ترین و وسیع، جامع«احسان»

ناى آنان، إحسان روحى. چنانكه إحسان به یتیم شامل؛ تأدیب،  إحسان ماد ى و در حال غِّ
ن ت إح .شودحفظ حقوق، محب ت و تعلیم او مى سان  با والدین باید همراه با ادب و بدون مِّ

 باشد.  
مسعود )رض(  آمده است که فرمود: از رسول الله صلی در حدیث شریف به روایت ابن

نمازگزاردن در وقت »؟ فرمودند: الله علیه وسلم  پرسیدم: کدام یکی از عمل بهتر است
؟ گفتم: بعد از آن«. با والدیننیکی »؟ فرمودند:گفتم: بعد از آن کدامین عمل«. آن

 «.جهاد در راه الله متعال متعال»فرمودند: 
ینِّ » ی الَْقرُْبى وَ الَْیتَامى وَ الَْمَساکِّ و همچنین با خویشاوندان و یتیمانى که در کودکى «: وَ ذِّ

 پدر خود را از دست داده أند، و با بینوایانى که قدرت کسب و کار ندارند، نیکى کنید.
 مسکین:

. بیشتر أهل گیر کرده استکسی است که فقر، بینوایی، حاجت، فاقه او را خوار و زمین
 مام شافعیإ. اما از چیزتر استبر آنند که مسکین از فقیر بی ءلغَُت و بسیاری از فقها

 .حالتر استچیزتر و پریشانروایت شده است که فرمود: فقیر از مسکین بی )رح( 
پس هر و با مردم با فروتنى و نرمش و گفتار نیکو سخن بگویید. «: سْنا  وَ قوُلوُا لِّلن اسِّ حُ »

 گردد.آنچه را که شریعت اسلامی سخن نیک شمرده است زیر این آیه  مبارکه شامل می
 توان خوب سخن گفت.توان احسان كرد، ولى با همه مىى مردم نمىاگرچه به همه

قولوا »یا « و قولوا لإخوانکم حسنا»ه نگفته است: آیه مبارک« وَ قوُلوُا لِّلن اسِّ حُسْنا  »در
، تا بدینترتیب واضح است که: أمر به إحسان عمومى است و تمام بشریت  «للمؤمنین حسنا

 را دربر مى گیرد.
در قرآن کریم چندین بار به این قاعده إشاره شده است، مانند این فرموده خداوند متعال: 

ي یَقوُلوُا الَّ » بَادِّ يَ أحَْسَنُ وَقلُْ لِّعِّ (. )اي پیغمبر! به بندگانم بگو: سخنی 53الاسراء: «)تِّي هِّ
 بگویند كه زیباترین و نیكوترین سخنها باشد.(.

بر شخص مسلمان است که این قاعده قرآنی را جزء أخلاق لا یَنفکَ زندگی خودش قرار 
رهنگ و دهد، چون اجتماعی که ما در آن زندگی می کنیم متشکل از افراد مختلف با ف

 آداب گوناگون است.
این إجتماع از افراد صالح و غیر صالح، کافر و مسلمان، کوچک و بزرگ، زن و مرد، 
پیر و جوان، تشکیل شده، لذلک التزام به گفتار نیکو نه تنها معرف یک فرهنگ دینی و 

 .اسلامی است، بلکه ثبات و آرامش را نیز به ارمغان می آورد
انیم که؛ هدف از چنین دستورى این است که مؤمنان را بصورت کل باید بعرض برس

تشویق کند که به اصول مکارم اخلاق پایبند باشند، به آرامى سخن بگویند، روى خوش 
 داشته باشند، ادب و وقار خود را حفظ کنند و کریم و دستگیر باشند.

کاةَ » زکات بدهید همان طور که یعنى نماز بخوانید و  «:وَ أقَِّیمُوا الَصَّلاةَ وَ آتوُا الَزَّ
خداوند متعال این دو رکن عظیم را بر شما فرض کرد. نماز و زکات از جمله بزرگترین 
عبادات بدنى و مالى مى باشند. نباید فراموش کنیم که:نماز ورابطه با خداوند، از زكات 

 ورابطه با فقرا جدا نیست.
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که مال زکات را در جایی می )رح(  فرموده: ادای زکات یهودیان چنان بود  ابن عطیه
رفت و آمد و از بین میشد آتشی از آسمان بر آن فرود میگذاشتند و آنچه که پذیرفته می

 گشت.گرفت آتش بر آن نازل نمیاما زکاتی که مورد قبول قرار نمی
ضُونَ)» نْکُمْ وَ أنَْتمُْ مُعْرِّ هم شما و هم  هودیانپس شما ای ی («:83ثمَُّ توََلَّیْتمُْ إِّلا  قَلِّیلا  مِّ

تنها تعداد قلیل شما  از  پیشینیانتان، پیمان را به طور قطع نقض کرده و آن را رد کردید،
و یاران او که به رسول الله صلی  )رض(  شما بر آن پایدار ماندند مانند عبد الله بن سلام

 الله علیه وسلم ایمان آوردند.
ال انسان است چون همین توحید بنیاد و توحید شرط قبول همه اعم قابل تذکر است که:

باشد، از اینجاست که درآیه اساسی دین را تشکیل میدهد که: دیگر اعمال برآن استوار می
مبارکه در قدم اول توحید را یادکرد سپس دیگر اعمال نیک را از قبیل: احسان به والدین، 

اه مساكین كه كمبود ماد یات كمبود محب ت دارند وآنگ نیکی به خویشاوندان و یتیمان را که 
 نیک با مردم، و نماز برپاداشتن و زکات دادن. دارند، ومعاشرت 

وَإذِْ أخََذْناَ مِیثاَقَكُمْ لََ تسَْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلََ تخُْرِجُونَ أنَْفسَُكُمْ مِنْ دِیاَرِكُمْ ثمَُ أقَْرَرْتمُْ 
 ﴾۸۴﴿ وَأنَْتمُْ تشَْهَدُونَ 

گامی را که از شما پیمان گرفتیم که خون یکدیگر را نریزید و یکدیگر و یاد آور شوید هن
را از سر زمینتان بیرون نکنید باز شما به این پیمان( اقرار کردید، در حالیکه خود بر آن 

 (٨۴گواهید. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

است. « دَمو»خونها، مفرد آن، دم از ریشه ی «: دماء»ریزید.  یم«: تسَفکون»
 خانه ها، سرزمینها،جمع دار.   «: یارد»

 تفسیر:
ماءَکُمْ » یثاقکَُمْ لا تسَْفِّکُونَ دِّ یعنى اى گروه بنى اسرائیل! باز به یاد آورید، «: وَ إِّذْ أخََذْنا مِّ

نْ » وقتى را که از شما پیمان مؤکد گرفتیم که یکدیگر را نکشید، جُونَ أنَْفسَُکُمْ مِّ وَ لا تخُْرِّ
کُمْ  یارِّ ضى بر بعضى دیگر تجاوز نکنند و آنها را به ناروا از سرزمین خود و بع«:دِّ

 بیرون نرانند و به ترک وطن ناچار نکنند.
سپس به میثاق و وجوب رعایت و حفظ آن إقرار و («: 84ثمَُّ أقَْرَرْتمُْ وَ أنَْتمُْ تشَْهَدُونَ)»

خدای سبحان  وتعالی ! إید. بلی که به این پیمان اقرار و إعتراف کردهإعتراف نمودید، 
إسرائیل پیمان گرفته بود که همدیگر را نکشند، برده نسازند و تبعید  در تورات از بنی

 نکنند.

ثمَُ أنَْتمُْ هَؤُلََءِ تقَْتلُوُنَ أنَْفسَُكُمْ وَتخُْرِجُونَ فرَِیقاً مِنْكُمْ مِنْ دِیاَرِهِمْ تظََاهَرُونَ عَلَیْهِمْ 
ثمِْ وَالْعدُْوَانِ  وَإنِْ یأَتْوُكُمْ أسَُارَى تفُاَدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَمٌ عَلَیْكُمْ إخِْرَاجُهُمْ أفََتؤُْمِنوُنَ  باِلِْْ

بِبَعْضِ الْكِتاَبِ وَتكَْفرُُونَ بِبَعْضٍ فمََا جَزَاءُ مَنْ یَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إلََِ خِزْيٌ فيِ الْحَیاَةِ 
نْیاَ وَیوَْمَ الْقِیاَمَةِ یرَُدُّ   ﴾۸۵﴿ ونَ إلِىَ أشََدِّ الْعذََابِ وَمَا اَللُّ بِغاَفلٍِ عَمَا تعَْمَلوُنَ الدُّ

کشید و گروهی از خودتان را از سرزمین و باز این شما هستید که یکدیگر را می
را بر ضد آنان )که آواره  کنید و علیه آنها به گناه و تجاوز یکدیگرهایشان بیرون میخانه

دهید و آنان را و اگر به إسارت پیش شما بیایند فدیه می ی دهید،کرده اید( یاری و کمک م
کنید حال آنکه بیرون کردن آنها بر شما حرام است. آیا به بخشی از کتاب آزاد می

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

177 

 (2) –البقرة سورهٔ 

ورزید؟ برای کسی از شما که در دنیا  آورید و به بخشی کفر می)تورات( إیمان می
جز خواری و رسوایی نیست و روز دهد،)تبعیض در میان أحكام و قوانین الله( را أنجام 

دهید شوند، و الله از آنچه انجام میترین شکنجه وعذاب برگردانیده  میقیامت به سخت
 (.٨۵غافل نیست. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 )ظَهر(: در أصل تتَظَاهَرون است، از همدیگر پشتیباني مي کنید. « تظَاهَرونَ »

ثم » أسیران، جمع «: اسُاري»ظلم،ستم، زیاده روی در ستم. «: العدُوان»گناه. «: الاِّ
 خواری و بدنامی. «: خزي»فدیه ی آزادی آنان را می دهید. «: تفَُادُوهُم»أسیر. 

 )رَد (: برگردانیده مي شوند.« یرَُدُّون»

 تفسیر:
كند كه علیرغم پیمان و اسرائیل را سرزنش مىدر این آیهٔ مبارکه، بنىالله متعال 
هایتان بیرون كردید. شما ه داشتید، همدیگر را كشتید و یكدیگر را از سرزمینمیثاقى ك

ى مت حد براساس روابط صحیح خانوادگى و رسیدگى به حال موظ ف بودید یك جامعه
به جاى آن در گناه و تجاوز به حقوق دیگران، واوضاع محرومان تشكیل دهید، ولى

ه، هرج و مرج و تفرقه و خونریزى را یكدیگر را یارى و حمایت نمودید و در جامع
 رواج دادید.

یعنی ای جماعت یهود! باز عهد «: ثمَُّ أنَتمُْ هَؤُلَاءِّ تقَْتلُوُنَ أنَفسَُکُمْ »طوریکه می فررماید: 
« که»هستید صلی الله علیه وسلم یعنی: شما یهودیان معاصر عهد پیامبر را برهم زدید، 

به قتل برادران دینی خود إقدام ر تورات گرفته شده در مخالفت با پیمانی که از شما د
  شدید که شما را از آن منع کرده بودم. کردید و مرتکب عملی 

قرآن عظیم الشأن، كشتنِّ دیگران را، به كشتن نفسِّ خود تعبیر كرده است  باید گفت که: 
 تا بگوید دیگركشى، خودكشى است و أفراد یك جامعه همچون أعضاى یك پیكرند.

مْ وَ » هِّ یَارِّ ن دِّ نکُم م ِّ یق ا م ِّ جُونَ فرَِّ یعنی وهمانطور که بدون إعتناء به پیمان محکمی «: تخُْرِّ
ثمِّْ »که از شما گرفته شده بود، آنها را از دیارشان بیرون کردید، م بِّالْإِّ تظََاهَرُونَ عَلیَْهِّ

درستی که این کار سبب و دلیل هیچیعنی به گناه و تجاوزبه آنها، یعنی: بی «:وَالْعدُْوَانِّ 
 با یکدیگر همکاری می کنید. شما را توجیه کند؛

و نزد شما آمده « اگر کسانی از شما اسیر گردند»و اما  «:وَإِّن یَأتْوُکُمْ أسَُارَى تفَُادُوهُمْ » 
به دادن فدیه، آنان »خواهان پرداخت فدیه آزادی خویش گردند، شما مطابق حکم تورات: 

مٌ عَلَیْکُمْ إِّخْرَاجُهُمْ وَهُ » کنید،را آزادمی  بیرون»تنها کشتن، بلکه نه با آن که «:وَ مُحَرَّ
آورید و ایمان می»تورات « ای از کتاباست، آیاشما به پارهکردن شان بر شما حرام شده

 ؟«ورزیدای دیگر کفر میبه پاره
تابِّ وَ تکَْفرُُونَ بِّبَعْض  » نوُنَ بِّبَعْضِّ الَْکِّ یمان دارید إحکام تورات أا به بعضى از آی«: أفَتَؤُْمِّ

و به قسمتى از آن کافرید؟ منظور توبیخ است؛ زیرا آنان کفر و ایمان را با هم جمع 
 کردند، و کافر بودن به بعضى از آیات خدا به معنى کافر بودن به تمام کتاب است.

گویا بمانند علامت إیمان، عمل است و اگر كسى به دستورات دین عمل نكند، بایدگفت که:
کسی است که اصلا  ایمان ندارد. قرآن عظیم الشأن، به جاى انتقاد از اینكه چرا بعضى 

كنید وآنرا عملی نمی  سازید، فرموده كنید و بعضى را رها مىدستورات را عمل مى
 ورزید.آورید و به بعضى كفر مىچرا به بعضى ایمان مى:است
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لهٔ أوس و خَزْرَج پیش از آن که مسلمان شوند، در این آیهٔ مبارکه  به وضعیت دو قبی
قینقاع با خَزْرَج و اشاره بعمل آمده است. زیرا قبل از اسلام، یهودیان؛ یهودیان بنی 

 پیمان بودند.قریظه با اوس، همدست و همنضیر و بنییهودیان بنی
و خَزْرَج  یعنی قبل از هجرت رسول أکرم صلی الله علیه وسلم به مدینه میان قبیلۀ اوس

داد یهودیان مدینه نیز به دو گروه تقسیم شده بودند، یهود بنی قینقاع با هایی رخ میجنگ
خَزْرَج و یهود بنی نضیر و بنی قریظه با أوس هم پیمان بودند در وقت درگیری میان 

شان نیز علیه برادران یهودی خویش به جنگ می اوس و خزرج هم پیمانان یهودی
کرد و یا کشت و آواره مینتیجه یک گروه یهود، دیگر گروهِّ یهود را می پرداختند و در

نشست أسیران خود آورد. ولی پس از آن که آتش جنگ فرو میبه أسارت خویش در می
کردند در حالی که تورات به إیشان دستور داده و را مطابق حکم تورات با مال مبادله می
ر را نه کُشته و آواره نکنند و در ظلم و تجاوز از إیشان عهد گرفته شده بود که یکدیگ

صلی الله علیه وسلم  سه حکم تورات را  همدست نشوند أما یهودیان عصر رسول اکرم
 نادیده گرفتند و تنها یک حکم آن را عملی نمودند آن که عبارت از مبادلۀ اسیران است.

پیمان اسرائیل در توراتاز بنی ، خداوند متعال «حشر»که طبق بیان آیات سورهٔ درحالی
 گرفته بود که:

 از کشتن همدیگر بپرهیزند. - 1
 همدیگر را به ظلم وستم آواره نکنند. - 2
 در ظلم و تجاوز همدست و پیمان نشوند. - 3
 اسیران خود را بازخرید و آزاد کنند. - 4

. )بنقل اسرائیل از این چهار حکم، تنها وتنها به بند چهارم عمل کردند و بساما بنی
 «.یر انوار القرآنتفس»از:

زْیٌ »از این رو خداوند متعال به دنبال آن مى فرماید:  نْکُمْ إِّلا  خِّ فمَا جَزاءُ مَنْ یَفْعَلُ ذلِّکَ مِّ
پس کسی که همچنین عهد شکنی کند از یهودان مکافاتی جز خواری و «: فِّی الَْحَیاةِّ الَدُّنْیا 

و آوارگی بنی نظیر پاداش این رسوایی در زندگانی این دنیا نیست که قتل بنی قریظه 
نافرمانی است. آن هنگام که بنی قریضه را کشتند و فرزندان ایشان به بردگی بردند، و 
بنی نظیر را از خان و مان خویش آواره کردند و به شام افکندند و مسلمانان به جای 

 ایشان نشستند، این همان عذاب دنیاست.
و در قیامت نیز سوی سخت ترین عذاب «: لى أشََد ِّ الَْعَذابِّ وَ یَوْمَ الَْقِّیامَةِّ یرَُدُّونَ إِّ »

برگردانده می شوند همان عذاب دوزخ و آتش جهنم است که شدت و دوام آن عذاب از 
نشانه های آن است. و در جای دیگر گفت: لهم في الدنیا خزی و لهم في الْخره عذاب 

ا تعَْمَلوُنَ » عظیم، ُ بِّغافِّل  عَم  و خدای تعالی به آنچه که پیمان شکنان می ( «: 85)وَ مَا اَللَّ 
کنند حکیم و بیناست و از آن غافل نیست. این خطاب هر چند با بنو قریضه و بنو نظیر 

است اما از روی وعید عموم را در بر می گیرد. یعنی گروهی از مردم که آیات قرآن را 
چه غیر یهود. شامل است بلکه  تکذیب می کنند و رسول الله  را انکار می کنند چه یهود و

 موعودشان روز قیامت است و روز قیامت مصیبت بار تر و تلخ تر است.
باشد همان کفر ورزیدن به برخی از شریعت به مانند کفر ورزیدن به همۀ شریعت می

علیهم السلام است، و  علیهم السلام مانند کفر به همۀ أنبیاء گونه که کفر به برخی از انبیاء
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ب شود؛ در دنیا خوار و رسوا شده و در آخرت نیز دچار  هر که چنین جرمی را مرتکَِّ
 شود.ترین عذاب میسخت

دهد كه چگونه افرادى بخشى هکذا باید گفت که:این آیه نسبت به خطر إلتقاط، هشدار مى
كنند. مسلمانانى كه به أحكام فردى عمل پذیرند و قسمت دیگر آنرا رها مىاز دین را مى

تفاوت اند، باید در انتظار خوارى و ذل ت دنیا و نند، ولى نسبت به مسائل اجتماعى بىكمى
كنند، عذاب قیامت باشند. اى بسا! كسانى كه شرایط و احكام نماز و روزه را مراعات مى

د نیستند    .ولى در شرایط و وظایف حاكم و حكومت، متعه 

نْیاَ باِلْْخِرَةِ فلََا یخَُففَُ عَنْهُمُ الْعذََابُ وَلََ هُمْ أوُلَئكَِ الذَِینَ اشْترََوُا الْحَیاَةَ ال دُّ
 ﴾۸۶﴿ ینُْصَرُونَ 

را به عوض آخرت خریدند، پس عذاب آنان اینان کسانی اند که زندگی )زودگذر( دنیا 
 (٨۶و كسي آنها را یاري نخواهد كرد. ) یابدتخفیف نمی

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 داد است؛ یعني، خریدند یا فروختند، تبدیل کردند.از کلمات اض«: اشتروا»

 تفسیر:
رَةِّ » ینَ اِّشْترََوُا الَْحَیاةَ الَدُّنْیا بِّالْْخِّ یعنى آنان که به این صفات زشت موصوف «: أوُلئِّکَ الََّذِّ

اند  کسانی اند که از روی بیعقلی  و به خواست و اراده خود زندگی این دنیای ذلت بار و 
انگیز را به زندگی برتر و بهشت دل انگیز و نعمت جاودانی آن دنیا جانسوز و عذاب 

 بدل کرده اند چه ذلیل و خاکسار است کسی که دنیا گیرد و عقبی دهد.  
واقعیت أمرهم همین است که  انسان، آزاد است و حق  انتخاب را خودش دارد. تمام آیاتى 

دلیل بر اینست که: انسان مجبور  فرماید: انسان دنیا را خرید و آخرت را فروخت،كه مى
 كند.سنجد و انتخاب مىنیست، بلكه اختیار دارد و خود با فكر و مقایسه، مى

پس عذاب آخرت و دنیا از ایشان ( «: 86فَلا یخَُفَّفُ عَنْهُمُ الَْعَذابُ وَ لا هُمْ ینُْصَرُونَ)»
ت و بلاها و سختیها یاری نقصان نمی یابد )کم کرده نمی شود( و ایشان در دنیا به دفع آفا

 داده نمی شوند و در محشر به تخفیف عقوبت کمک کرده نمی شوند.
آیه مبارکه میرساند که:همه ای انسانها در برابر قانون الهى « فَلا یخَُفَّفُ »فحوای جمله 

دانند، اسرائیل خود را نژادِّ برتر، فرزند ومحبوب الله متعال مىیكسان هستند. اینكه بنى
لهى براى هیچ انسان  قوم وقبیله كه در مسیر لجاجت و إو وهمى بیش نیست. قهر گمان 

 دارد.كفر است، إستثنا برنمى
ها و نفسها، قتلِّ شكنىباید گفت که این آیهٔ مبارکه: در بارهٔ آنعده از أشخاصی که پیمان

د وتنها به نكردن به برخى آیات را بیان میدارد که: آنها دنبال زندگى دنیوى هستن عمل
بند هستند وبه هر قانونى كه ضررى به منافع قوانینى كه منافعشان را تأمین كند، پاى

اعتنا هستند. پس عذاب إلهى براى این رفاه طلبان دنیا پرست، تخفیف دنیوى آنان بزند بى
كنند؛ یا أصلا  عـذاب نخواهند شد و یا چند ندارد و بر خلاف خیال و گمانشان كه إد عا مى

ى مجرمان، در برابر أعمال خود بینند، آنان نیز مثل همهروزى بیشتر مجازات نمى
 ند.أل ؤمس

 یادداشت توضیحی:

 عمال خلاف شریعت سه صورت دارد:أ

 خالص و پاکدلانه زدوده مي شود. یمحض، که با توبه  یگناه فرد الف:
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خالصانه پاک می  یبا همان توبه  یکه بخش فرد ی، مانند دزدیإجتماع - یگناه فرد ب:
 ، جز با تنبیه ومجازات که دین تعیین کرده، پاک نخواهد شد.یگردد، أما بخش إجتماع

در آن مشهود نیست، مانند إین  یو فرد یشخص یمحض، أصلا  جنبه  یگناه اجتماع ج:
دست بزند و یا رهبر و  یمثلا : به شراب خوار یدر حضور جامعه ا یکه: رهبری سیاس

گناهانش  لا عام بر خلاف کتاب و سنت، سخن بگوید و تبلیغ کند،درم یدین یمبلغ
ثر ندارد و کردارش در أ یقول یکند، توبه  یمحض است، که اگر پافشار  یإجتماع
 شود. یرقم زده م« و تکَفرُُونَ بِّبَعض...»....یزمره 

 ! خوانندگان گرامی
ع91الی  87در آیات متبرکه ) در برابر پیامبر و  اسرائیل بني یگیر ( در باره موضِّ

، کشتن و خون ریختن پیامبران، را مورد یاله ی، کفر ورزیدن به این پیامهایکتاب آسمان
 بحث قرار میدهد.

سُلِ وَآتیَْناَ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبیَنِّاَتِ  وَلَقدَْ آتیَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ وَقَفیَْناَ مِنْ بَعْدِهِ باِلرُّ
وحِ الْقدُُسِ أفََكُلمََا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بمَِا لََ تهَْوَى أنَْفسُُكُمُ اسْتكَْبَرْتمُْ ففََرِیقاً وَأیَدَْناَهُ بِرُ 

 ﴾۸۷﴿ كَذَبْتمُْ وَفَرِیقاً تقَْتلُوُنَ 
به موسی کتاب دادیم و در پی او پیغمبرانی را فرستادیم، و به عیسی پسر مریم  و یقینا  ما 

او را به وسیله روح القدس )جبرئیل( تایید کردیم، آیا  معجزات و دلایل روشنی دادیم و
 هرگاه پیغمبری پیش شما )أحکامی( به خلاف میل و آرزویتان آورد سرکشی کردید،

)از را  یا )و از ایمان آوردن به او خود داری نمودید و به این قناعت نكردید بلكه( عده
 (٨٧) را بقتل رساندید؟! یتكذیب نموده، جمعپیغمبران( 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 یدرپ یفرستادیم، پ یدرپ ی)قفو(: یکي پس از دیگري آوردیم، از پشت سر و پ« قَفَّینا »

سرور،  ی، یسوع به معنای؛ یعنیبه زبان سریان«: یعیسَ »پیغمبران را فرستادیم. 
به عبری:؛ یعنی خدمتگزار. چون مادرش نذر کرده بود که او را «: مریم»مبارک. 
معجزات آشکار، مانند: زنده کردن مردگان، «: البَی ِّنات»زار بیت المَقدَس گرداند. خدمتگ

او را نیرو بخشیدیم و تأیید کردیم. «: ایََّدناهُ »شفادادن کور مادرزاد، و پیس )بَرَص(. 
إضافه ی صفت به موصوف )ترکیب وصفی( روح پاک، جبریل، قدس، «: روحُ القدُُس»

دوست مي دارد، مي خواهد. «: تهَوَي»است )روح خدا(. خدا، نوع إضافه، تشریفي 
» خود را بزرگ تصور کردید و از فرمان پیام آور حق روي برتافتید.«: استکَبَرتمُ»

منظور از این فعل زمان گذشته است، که یهودیان، زکریا و یحیي را کُشتند. «: تقتلون
 )فرقان(.

 تفسیر:
تابَ » ای گروه یهودیان آن زمان را به یاد آورید که بدرستی ما به : «وَ لَقَدْ آتیَْنا مُوسَى الَْکِّ

موسی کتاب تورات عطا کردیم. آن کتابی که مجموعه دستورات و قوانین یا اصول در 
 آن ثابت است که مانند قوانین کلی جهان غیر متغیر می باشد.

سُلِّ » هِّ بِّالرُّ نْ بعَْدِّ یعنی إیشان أنبیای  ادى را فرستادیم.و به دنبال او پیامبران زی«: وَ قَفَّیْنا مِّ
علیه السلام  به نبوت مبعوث شده و به شریعت  اسرائیل بودند که بعد از موسیبنی
 یوُشَع و داود و سلیمان و إلیاس و زکریاء و یحیى علیهم السلام.کردند. مانند عمل میوی
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یسَى اِّبْنَ مَرْیَمَ الَْبیَ ِّناتِّ » فرزند مریم بود  دلایل و آیات درخشان و  به عیسی که«: وَ آتیَْنا عِّ
 عطا کردیم. ،معجزات واضح  که برنبوت أش دلالت داشتند

و « آل عمران»های خداوند متعال در سوره معجزات آشکاری است که مراد از بینات:
؛ چون علیه السلام  آشکار ساخت از آنها یاد کرده و آنها رابه دست عیسی« مائده»

دگان، آفریدن شکل پرنده از گل و دمیدن در آن و سپس تبدیل شدن آن به کردن مرزنده
پرنده جاندار، بخشیدن بهبودی به نابینای مادرزاد و بیماران مبتلا به برص و جزام، 

برای آنان از آسمان و « مائده»خبردادن به مردم از بسیاری امورغیبی، فرودآوردن 
 .نزول انجیل بر وی

 ش دادیم.أو او را تقویت کرده و به وسیله ى جبرئیل یارى  «:رُوحِ الَْقدُُسِ وَ أیَدَْناهُ بِ »
ند که: که روح، جبرئیل است و قدس خداوند عز و جل و عیسی را هم به این أورده آ

معنی روح الله خوانند. شعبی گفت: عیسی بر جبرئیل رسید گفت: السلام علیک یا روح 
 .القدس جبرئیل گفت و علیک یا روح الله
ضافه بر سبیل تخصیص و تکریم إند، و این أمفسران گفتند این هر دو نام بیک معنی 

است. و گفته أند تایید عیسی به جبرئیل آن بود که عیسی نیرو گرفت به جان پاک از دهن 
 جبرئیل که در مریم دمیده، و بی پدر از مادر در وجود آمد.

جبرئیل علیهم السلام  ویا آمین است،  «القدسروح»این رأی که أحادیثی نیز بر صحت
؛ از آن جمله: حدیث شریف به روایت عایشه )رض( از رسول الله صلی الله روایت شده

برای حسان شاعر خویش منبری در صلی الله علیه وسلم حضرت علیه وسلم  است که آنـ
کرد، لم دفاع میایستاد و از رسول الله صلی الله علیه وسمسجد نهادند و او بر آن منبر می

. «نبیك عن كما نافح القدس بروح أید حسان للهمأ»پس إیشان در حق وی چنین دعاکردند: 
القدس تأیید و یاری کن، همان طوری که او از پیامبرت دفاع روحخدایا! حسان را به»

علیه السلام  آمده است، به جبرئیل« شعراء»( از سورهٔ 195که در آیهٔ ). وچنانـ«کرد
 شود.نیز گفته می« الأمینحرو»
یعنى اى جماعت بنى إسرائیل! آیا هر  «:أَ فکَُلمَا جآءَکُمْ رَسُولٌ بمِا لَ تهَْوى أنَْفسُُکُمُ »

اِسْتکَْبَرْتمُْ ففََرِیقاً »وقت پیامبرى مطلبى بیاورد که با هوى و خواست شما موافق نباشد،
گروهی از کبر ورزیده و از پیروى او سر بازمى زنید، ت ( «:87کَذبَْتمُْ وَ فَرِیقاً تقَْتلُوُنَ)

شما پیغمبران را تکذیب کردید و دروغ زن خواندید چون محمد و عیسى، و گردنکشی 
به قتل کردید و به وی ایمان نیاوردید. و عده ای از پیغمبران مثل یحیی و زکریا و... را 

 مى رسانید؟!
ماضی تعبیر توسط یهود به صیغهٔ  ءکُشتن أنبیا خداوند متعال از»کثیر می فرماید:مفسرإبن

پیامبر نکرد زیرا مراد حق تعالی این است که یهودیان عصر رسالت نیز در صدد کشتن 
 صلی الله علیه وسلم  إسلام هستند، چنانچه آنان به وسیله زهر و جادو در پی قتل آن حضرت

 بر آمدند.
علیه وسلم در مریضی  وفات شان است  شاهد إین مدعا حدیث شریف رسول الله صلی الله

پیوسته و هنوز هم، «: ما زالت اکله خیبر تعادنی فهذا اوان انقطاع ابهری»که گفتند: 
؛ دهد، پس این زمانخوردن خیبر )از گوسفند آلوده به زهر( مرا آزار میآن

 «.شدن ورید گردن من استقطعزمان
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 ﴾۸۸﴿ هُمُ اَللُّ بِكُفْرِهِمْ فقَلَِیلًا مَا یؤُْمِنوُنَ وَقاَلوُا قلُوُبنُاَ غُلْفٌ بلَْ لَعَنَ 
و آنها از روی إستهزاء( گفتند: دل های ما در غلاف و پوشش است )به این علتْ کلام »)

تو را نمی فهمیم، ولی چنین نیست که می گویند.( بلکه الله  به سبب کفرشان آنان را از 
سلام خودداری می کنند( پس اندکی ایمان می رحمتش دور کرده )در نتیجه از پذیرفتن ا

 (۸٨« )آورند.
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 جمع اغَلَف، پوشیده، زیر پرده، بسته، نمي فهمد چه مي گویی.«: غُلف»
است؛ یعني، « قلت»در جمله زاید و برای تأکید « ما»واصطلاح  «: قلیلا ما یؤمنون»

 ن می آورند.إیمان ناچیزی دارند، یا عده ی أندکی إیما

 تفسیر:
كان و سركشان، در برابر رِّ آمیز، شعار همه مش ءظاهرا  این آیهٔ مبارکه جواب إستهزا

یا شُعیَْبُ ما »گفتند: طوریکه در جواب حضرت شعیب مى .لهی بوده استإپیامبران 
وبنُا قلُُ »گفتند: فهمیم. و یا در برابر آیات قرآن مى(: ما حرف تو را نمى.91)هود، « نَفْقَهُ 

نَّة   ودر این آیهٔ مبارکه می  .(: دلهاى ما در پرده و پوشش است.5)فص لت، « فِّي أكَِّ
 فرماید:

می گفتند: اى  صلی الله علیه وسلم  یهودیان عصر رسول اکرم«: وَ قالوُا قلُوُبنُا غُلْفٌ »
 محمد! قلب ما تحت پوشش و پرده اى قرار گرفته است و آنچه را که شما مى گویید درک

 نمى کند.
 غلف:

جمع أغلف، عبارت ازچیزی است که روی آن پوششی قرار دارد. یعنی: کلام تو به 

صلی الله  رسول اکرمبا این مکر وحیله شیطانی ، منظور این است که رسدهایمان نمیـدل

 به قرآن  و پیروی از آن حضرت نا امید می کردند.علیه وسلم  را از ایمان آوردن 
 شان را رد می کند و می گوید و آنان دروغگویان أند. خداوند سخنان ای

مْ » هِّ ُ بِّکُفْرِّ و خداوند متعال ایشان را به علت کفر وگمراهیشان  مورد لعنت «: بلَْ لَعَنَهُمُ اَللَّ 
متعال  یهود را به سبب  به معنای طرد و دور ساختن است. یعنی: الله« لعن»قرار داده، 

صلی الله علیه وسلم  از رحمت خود طرد نموده  به محمدکفرشان و عدم إیمان آوردنشان 
 باشد.است و تا روز قیامت، بدبختی، خواری و ذلت گریبانگیرشان می

باید گفت که: مقد مات بدبختى، بدست خود انسان است. اگر تعداد  مورد لعنت وقهر إلهى 
 گیرند، به خاطر كُفر ولجَاجت خودشان است.قرار مى

نوُنَ)فَقَلِّیلا  ما »  فقط عدهٔ کمی از إیشان إیمان آوردند چون عبدالله بن سلام و ( «: 88یؤُْمِّ
 أصحاب او.

های گوناگون إلهی را که همواره از وقتی قرآن کریم داستان زندگی بنی إسرائیل و نعمت
بینیم که إیمان إیشان در برابر آن نعمات إلهی کند، میشدند برای ما بیان میآن مستفید می

ر کم و أندک است. همچنان إیمان یهود به کتاب نازل شده بسوی خودشان هم ناچیز و بسیا
أندک است، زیرا آنان به بخشی از کتاب تورات إیمان آورده و به بخشی دیگر کـفـر 

  دادند.ورزند و یا آن را تحریف و تغییر میمی

قٌ لِمَ  ا مَعَهُمْ وَكَانوُا مِنْ قبَْلُ یسَْتفَْتحُِونَ عَلىَ وَلمََا جَاءَهُمْ كِتاَبٌ مِنْ عِنْدِ اَللِّ مُصَدِّ
 ﴾۸۹﴿ الذَِینَ كَفَرُوا فلَمََا جَاءَهُمْ مَا عَرَفوُا كَفَرُوا بهِِ فلََعْنةَُ اَللِّ عَلىَ الْكَافرِِینَ 
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که تصدیق کننده توراتی  و هنگامی که برای آنان از سوی الله  کتابی )چون قرآن( آمد 
کردند، پس وقتی پیش داشتند در حالیکه پیش از آن بر کافران طلب فتح می بود که با خود

 (٨۹)پس لعنت الله بر کافران باد. آنها آمد، آنچه را که از قبل شناخته بودند إنکار کردند، 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
تاَبٌ » عثت حقی که ب«: ما عَرَفوا» فتح و پیروزی می طلبند. «: یَستفَتِّحون»قرآن. «: كِّ

از بیم تلف شدن ریاست و مقام و جاه و از «: كفروا به»پیامبر خاتم است آن را شناختند. 
 روی حسادت، به آن کافر شدند.

 تفسیر:
قٌ ل ِّمَا مَعَهُمْ » ِّ مُصَد ِّ ندِّ اللََّّ نْ عِّ تاَبٌ م ِّ ا جَاءَهُمْ کِّ وقتی از جانب الله متعال  کتابی نزد «: وَلمََّ

الله  آمد که مؤید آن چیزی از جانب»چون قرآن « کتابی»ودیان یعنی: برای یه آنان آمد،
یعنی: قرآن مؤید تورات وإنجیل است زیرا قرآن از آنچه در « است که نزدشان است

آیه « مصدقا»کلمه دهد و تأیید کننده آنهاست نه مخالف با آنها،هایشان است خبر میکتاب
كنند، نه آنكه در ، یكدیگر را تصدیق مىمبارکه مبین این واقعیت است که: أدیان إلهى

 برابر مقابله وایستادگی کنند.
ینَ کَفرَُوا» ن قَبْلُ یَسْتفَْتِّحُونَ عَلىَ الَّذِّ یعنی قبل از آمدنش به منظور غلبه بر «: وَکَانوُا مِّ

دشمنان خود از او یاری می جستند و میگفتند: بار خدایا! ما را به وسیله ی پیامبر آخر 
 وز فرما، پیامبرى که اوصافش را در تورات مى یابیم.زمان پیر

باید یادآور شد که: شناخت حق  و علم به آن كافى نیست. چه بسا أفرادى كه حق  را 
ا »فهمیدند، ولى به خاطر لجاجت كافر شدند. طوریکه در آیه مبارکه می فرماید:  فَلمَ 

محمد صل ى اللَّ  علیه  و سل م که او را یعنى وقتى حضرت «:جاءَهُمْ ما عَرَفوُا کَفَرُوا بِّهِّ 
کاملا مى شناختند، مبعوث شد، به رسالتش کافر شدند.زیرا که گمان ایشان آن بود که 

پیغمبر از بنی إسرائیل خواهد بود. و بدینجهت بنی إسرائیلیان بر وی کافر شدند و ایمان 
 نیاوردند.

ینَ)»  ِّ عَلىَ الَْکافِّرِّ لعنت خدا بر کافران و ناگرویدگان )بریهودان( باد  پس(«: 89فَلعَْنَةُ اَللَّ 
 که عناد ورزیدند و نپذیرفتند آن شناخت و دانش که ایشان را بود هیچ سود نداشت.

 :89شأن نزول آیه 
از ابن عباس )رض( روایت کرده أند: یهود « دلائل»و بیهقی در « مستدرک»حاکم در 

 د و در هرجنگ  یهودیان شکست میخیبر همواره با قبیلة غطفان در حال جنگ بودن
خوردند، سپس یهود به این دعا متوسل شد: خدایا به دست نیاز از بارگاهت مسئلت داریم 

ای که بَعْثتَ او را در آخر زمان برای هدایت بشر به ما به حق محمد پیامبر درس نخوانده
هرگاه کارزاری ای، ما را بر غطفان پیروز گردان. از آن به بعد نوید و بشارت داده

دادند. با این خواندند و غطفان را شکست میگرفت این دعا را میشان صورت میبین
حال زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شد نه تنها به او إیمان نیاوردند، 

ن قَبْلُ یَسْتفَْتِّحُونَ عَ » بلکه در مقام کُفر و ستیز إیستادند. پس آیهٔ:  ینَ وَکَانوُاْ مِّ لىَ الَّذِّ
 نازل شد.« کَفرَُواْ 

 ! خوانندهٔ محترم
کرد و  ءاین آیات، یاد آوری مهمی برای بنی إسرائیل است که خدا به موسی تورات عطا

چون: یوشع، داود، سلیمان، الیاس، الیسع، یونس، زکریا،  یاو پیامبران دیگر یدر پ
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موارد به  یآن هم در برخ - ییسجز ع - یآمدند و همگ -سلام الله علیهم  -یحیي و عیسي 
 ی، معجزات و دلایل روشنیکردند. عیس یدر میان مردم حکم م یشریعت و کتاب موس
جبرئیل تأیید شده و بر صدق گفتارش گواه بوده است. )سورۀ  یداشت که به وسیله 

 (44مائده/
شت و رفت و آنچه را که همراه دا یاسرائیل م یکه نزد بن یبه طور خلاصه، هر پیامبر
پنداشتند و سرانجام از فرمان  یورزیدند و خود را بزرگ م یپسند آنان نبود، به آن کفر م

 آنان سرباز زدند و از خیر و رحمت هر دو جهان محروم شدند.
ما مستور گشته و در پرده و غلاف است و  یوبخصوص  به پیامبر خاتم مي گفتند: دلها

فهمیم، خدا نیز دلیلشان را رد و به  یو آن را نمبه دل ما راه ندارد  یگوی یآنچه که تو م
، ایمانشان چه اندک یاز رحمت خویش طردشان نمود. به راست یسبب کفر و نافرمان

 یرا نم یاز دستورات را مي پذیرند و برخ یند؛ و چون برخأاست و کمتر گرویده 
 یمان نیاورده أند.إصلا أنگار أکنند،  یپذیرند و تحریف م

که مؤید آنچه نزد یهودیان است. شرف نزول یافت و  -پرودر گار، قرآن  وقتی از جانب
از دیرباز در إنتظارش خواستار پیروزی بر دشمنان خود بودند و به آن مباهات می 

کردند؛ به آنان رسید و اوصافش را در کتاب خود شناختند در برابرش ایستادند و گفتند: 
بنی إسرائیل نیست. از این رو، حسد ورزیدند این رسالت را پیغمبری آورده است که از 

و به آن کافر شدند و آنچه را که درباره اش گفته بودند، إنکارش کردند و در برابر 
دعوت او تكبر ورزیدند، حال آن که چه در گذشته و چه اکنون در پیامبری او تردید 

ندگی این دنیا را بر ( اما ز146نداشتند و او را هم چون فرزندان خود می شناختند. )بقره/
 زندگی آخرت ترجیح دادند. پس، نفرین خدا بر همه ی کافران باد!

لَ اَللُّ مِنْ فضَْلِهِ عَ  لىَ بِئسَْمَا اشْترََوْا بهِِ أنَْفسَُهُمْ أنَْ یَكْفرُُوا بمَِا أنَْزَلَ اَللُّ بَغْیاً أنَْ ینُزَِّ
 ﴾۹۰﴿ لىَ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِینَ عَذَابٌ مُهِینٌ مَنْ یشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ فَباَءُوا بِغَضَبٍ عَ 

و بد است آنچه که خود را به آن فروختند و آنچه را الله نازل کرده بود به سبب حسد 
گفتند:( چرا الله فضل خود را بر هرکس که إنکار کردند، )و این به آن خاطر بود که می

ر شدند و برای کافران عذاب کند؟ پس به خشمی بر خشم دیگر گرفتابخواهد نازل می
 (۹٠ای است. )رسوا کننده

 تشریح لغات و اصطلاحات:
)شري، شراء (: با خود چه معامله ای « اشترَوا بِّه انَفسَُهُم»چه ناپسند است! «: بِّئسمَا»

مراد حسد است؛ هرچند در اصل «: بغیا  »کردند، خود را به چه بهای بدی فروختند! 
خشم پیاپی. مُهین «: بِّغَضَب  عَلىَ غَضَب  » بازگشتند.«: واباءُ »معنای تباهی می دهد. 

 )هَون(: خوار و سبک کننده.  

 تفسیر:
در این آیه متبرکه، عل ت كُفر یهودیان به پیامبر اسلام صلى الله علیه به بیان گرفته شده 

 ورزیدند كه چرا بر یكى از أفراد بنى إسرائیل، وحى نازل نشدهاست.یهودان  حسادت مى
 است. و این حسادت و كفرورزى، بهاى بدى بود كه خود را بدان فروختند.

بسیار بد است  آن چیز بى ارزشى که یهودان خود را به آن «: بِّئْسَمَا اِّشْترََوْا بِّهِّ أنَْفسَُهُمْ »
 فروختند! 
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« ُ رت است از ها کفر را بر إیمان ترجیح دادند، که عبااین«: أنَْ یکَْفرُُوا بِّما أنَْزَلَ اَللَّ 
و به آسانی خود را در آتش دوزخ  کفرشان به قرآنى که خدا آن را نازل کرده است.

 أفگندند!
هِّ » بادِّ نْ عِّ نْ فَضْلِّهِّ عَلى مَنْ یَشاءُ مِّ ُ مِّ لَ اَللَّ  سبب و أنگیزۀ کُفر یهودیان به  «:بَغْیا  أنَْ ینَُز ِّ

بت بود، زیرا إیشان بر أعراب صلی الله علیه وسلم  همانا حَسَد و رقا قرآن و رسول اکرم
ورزیدند که چرا پیغمبر آخر زمان از میان ایشان مبعوث گردید در حالیکه باید حَسَد می 

بخشد و این فضل دانستند که نبوت فضل إلهی است که آن را به هرکسی که بخواهد میمی
ه إیشان و مکرمت الهی منحصر به بنی إسرائیل نیست که همواره پیغمبر از إیشان و ب

 إختصاص داشته باشد.
ى كفر میگردد، بنى إسرائیل آرزو داشتند باید گفت که: در بسیاری از حالات حسد، مایه

پیامبر موعود از نژاد خودشان باشد و چون به این آرزوى خود نایل نگردیدند، حسادت 
 ورزیده و كافر شدند.

ر إلطاف حكیمانه پروردگار در ضمن قابل یادهانی است که: نارضایتى إنسان، تأثیرى د
 داند كه رسالت خود را به عهده چه كسى بگذارد.با عظمت ندارد، الله  بهتر مى

یعنى علاوه بر قهر و غضبى که خداوند متعال قبلا  بر آنان «: فبَاؤُ بِّغَضَب  عَلى غَضَب  »
 گرفته بود، با غضبى دیگر از جانب الله  مواجه شدند.

کفر شان به رسول به عیسی علیه السلام  و خشم دوم، قهروغضبی اول، کفرشان 
و خشم و  ج )ج(، و به قولی: خشم وغضب اول، کفر ورزیدن شان به رسول أکرم أکرم

 ج است. غضب دوم، سرکشی و تجاوز شان علیه ایشان
ینٌ)»  ینَ عَذابٌ مُهِّ و واقعیت این است که برآنها بار بار خشم وغضب  «: (90وَ لِّلْکافِّرِّ
توان آن را در دو یا سه خشم منحصر کرد. چون علت کفر شده است که نمی واقع

یهودیان تکبر و حسادت است، لذا به عذاب شدید و ذلت بار و توهین آمیز مواجه 
 شوند.می

مَا وَرَاءَهُ وَإذَِا قِیلَ لَهُمْ آمِنوُا بمَِا أنَْزَلَ اَللُّ قاَلوُا نؤُْمِنُ بمَِا أنُْزِلَ عَلَیْناَ وَیكَْفرُُونَ بِ 
قاً لِمَا مَعَهُمْ قلُْ فلَِمَ تقَْتلُوُنَ أنَْبِیاَءَ اَللِّ مِنْ قبَْلُ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ   ﴾۹۱﴿ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّ

نازل کرده است ایمان بیاورید، )بر پیامبر اسلام( گفته شود به آنچه الله هنگامی که به آنان 
ورزند، آوریم، و به غیر آن کفر میما نازل شده است ایمان میگویند: به )توراتی( که بر 

حال آنکه آن )چه الله بر پیغمبر نازل کرده است( حق، و تصدیق کننده چیزی است که با 
بگو: اگر شما )از روی درستی و راستی به تورات( مؤمن بودید، پس چرا پیش آنهاست. 

 (۹۱) از این پیامبران خدا را می کشتید؟
 لغات و اصطلاحات: تشریح

 در پیش، در گذشته دارد.«: من قبل»غیر از آن قرآن. «: وَراءهُ »

 تفسیر:
« ُ نوُا بِّما أنَْزَلَ اَللَّ  گفته و أمثال آنان از أهل کتاب هر زمانیکه به یهودان «: وَ إِّذا قِّیلَ لهَُمْ آمِّ

ل شده است ایمان که از جانب الله متعال  نازآسمانی یا هرآنچه که از کتبشود به قرآنى 
لَ عَلَیْنا»بیاورید و آن را تصدیق و از آن پیروى کنید،  نُ بِّما أنُْزِّ می گویند ما «: قالوُا نؤُْمِّ

میگردیم به آنچه که به ما فرو فرستاده شده است یعنی به تورات میگرویم نه به کتاب 
 دیگر بدانچه جز کتاب ایشان یعنی تورات أست کافر میشوند.
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قا  لِّما مَعهَُمْ وَ یَکْفرُُ » یعنى به قرآن کافر مى شوند، در «: ونَ بِّما وَراءَهُ وَ هُوَ الَْحَقُّ مُصَد ِّ
حالى که حق است،وحال آنکه آن، کتاب نازل شده برمحمد صلی الله علیه وسلم حق ومؤید 

 همان چیزی )تورات( است که نزد آنان است.
که هریک درحالی -خود ر حقانیتیعنی: فرق نهادن در تصدیق میان دو چیز متساوی د 

 .هیچ توجیهی ندارد -از آن دو مصدق دیگری است 
کند. های آسمانی پیشین را تصدیق وتأیید میبیان فضیلت و برتری قرآن کریم، چون کتاب
 باشد.های آسمانی میبنابرین کفر به قرآن یعنی کفر به تمام کتاب

« ِّ نِّینَ)قلُْ فَلِّمَ تقَْتلُوُنَ أنَْبِّیاءَ اَللَّ  نْ قَبْلُ إِّنْ کُنْتمُْ مُؤْمِّ بگو ای محمد! در جواب آن که  ( «:91 مِّ
میگویند به مندرجات  تورات ایمان داریم. پس اگر مؤمن هستید چرا پیغمبران خود را 

اید، پس چرا اگرواقعا  شما به  به أنبیایى كه از بنى إسرائیل است ایمان آورده می کشید؟
 اسرائیل بودند، بقتل رساندید.ت یحیى و زكریا را كه از بنىپیامبرانى همچون حضر

مفسران گفتند هر چند که ایشان قتل پیغامبران نکرده بودند لکن پدران ایشان کرده بودند، 
و ایشان بدان رضا میدادند و می پسندیدند، پدران خود را بدان جهت دشمن نمی گرفتند و 

 آن را باور داشتند. اعمال گذشتگان خود را قبول می کردند و
است، اما صلی الله علیه وسلم  النبییناین خطاب هرچند متوجه یهودیان معاصر زمان خاتم

باشند و از آنجا که آنها به عملکرد پیشینیانشان راضی بودند مراد از آن پیشینیانشان می
د آنان ودر تکذیب و دشمنی با انبیا: از نقش قدم پیشینیانشان پیروی کردند، پس همانن

 به آنها نسبت داده شد.« قتل»گردیدند، از این روی، فعل 
 !  خوانندگان گرامی
ی إیمان به  إسرائیل درباره ( در باره إدعای دروغین بنی96الی  92در آیات متبرکه )

 تورات و دلبستگی به زندگی مادی، به بحث گرفته شده است.

 ﴾۹۲﴿  اتخََذْتمُُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأنَْتمُْ ظَالِمُونَ وَلَقدَْ جَاءَكُمْ مُوسَى باِلْبَیِّناَتِ ثمَُ 
سپس شما پس از )رفتن( او )به موسی با معجزات ودلایلی روشن پیش شما آمد،  و قطعا  

کوه طور( گوساله را معبود خود گرفتید، در حالی که )به خود و دلایل آشکار و روشن 
 (۹۲حق( ظالم  بودید. )

 اصطلاحات: تشریح لغات و
جمع بینه، براهین روشن، و دلایل و معجزاتی چون: عصا، ید بیضا، شکافتن «: البینات»

جلَ »دریا.  «: من بعده»)اخذ(: گوساله ی طلای را معبود خود قرار دادید. « اتَّخَذتمُ العِّ
شما به وسیله ی گوساله «: انَتمُ ظَالِّمونَ »پس از رفتن موسی به کوه طور )میقات(. 

 بر خود ظلم  روا داشتید. پرستی

 تفسیر:
علیه السلام  با دلائل محکم و براهینی  همانا موسی«: وَ لَقَدْ جاءَکُمْ مُوسى بِّالْبَی ِّناتِّ »

واضح و آشکار مبنی بر وحدانیت خداوند متعال  به سراغ شما آمد، ولی با وجود ارائه 
تر از س چه کسی ظالمتمام این دلائل واضح و روشن شما گوساله را پرستش کردید، پ

شماست؟ کسی که دلیل و برهان را رد کند و در مقابل حق از در تکبر و غرور در آید 
 یقینا  که او ظالم و ستمگار است.

( 101ای است که خداوند أ در آیه )گانههای نهتورات، یا معجزات ونشانه مراد از بینات:
عبارت بودند از: عصا، ید بیضا، شکافتن  پرداخته است، کهبه بیان آنها « اسراء»از سورهٔ 
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گانه جوشید وفرود های دوازدهدریا، سایبان ساختن ابر، من، سلوی، سنگی که از آن چشمه
 گان.پیشهآوردن طوفان، ملخ، شپش، بقه و خون به عنوان عذاب بر تکذیب

هِّ وَ أنَْتمُْ ظالِّمُونَ)»  نْ بَعْدِّ جْلَ مِّ ای قوم یهود! با وجود ارائه تمام این «: (92ثمَُّ اِّتَّخَذْتمُُ الَْعِّ
دلائل واضح و آن همه معجزات ناطق و روشن وآن نعمات الهی، آشکارا شما گوساله را 

تر از شماست؟ کسی که دلیل و برهان را رد کند و در پرستش کردید، پس چه کسی ظالم
ت. شما با وجود مقابل حق از در تکبر و غرور در آید یقینا  که او ظالم و ستمگار اس

علیه السلام در میان شما بود با الله  غیر او را عبادت کردید پس کسی که به  اینکه موسی
صلی الله علیه  حق کافر و منکر شود و آیات الهی را تکذیب کند چگونه از حضرت محمد

 کند.وسلم  پیروی می

خُذوُا مَا آتیَْناَكُمْ بقِوَُةٍ وَاسْمَعوُا قاَلوُا  وَإذِْ أخََذْناَ مِیثاَقَكُمْ وَرَفَعْناَ فوَْقَكُمُ الطُّورَ 
سَمِعْناَ وَعَصَیْناَ وَأشُْرِبوُا فِي قلُوُبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قلُْ بِئسَْمَا یأَمُْرُكُمْ بهِِ إِیمَانكُُمْ 

 ﴾۹۳﴿ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ 
پیمان محکم گرفتیم، و کوه طور و )یاد کنید( زمانی که از شما )برای پیروی از موسی( 

را بالای سرتان برافراشتیم )و گفتیم:( آنچه را )چون تورات( به شما دادیم با قدرت و 
ت دریافت کنید )و دستورهای ما و پیامبرتان را بشنوید، به ظاهر( گفتند: شنیدیم و )در  قو 

هایشان در آمیخت.  باطن گفتند:( نافرمانی کردیم. و به سبب کفرشان دوستی گوساله با دل
بگو: اگر شما مؤمن هستید )و ایمانتان شما را به این همه ظلم و جنایت و فساد فرمان می 

 (۹۳دهد( پس بد چیزی است آنچه ایمانتان به آن فرمان می دهد. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

یثاقکَُمْ » کوهى «: ورَ الَطُّ »میثاق عبارت است از پیمانى که با قسم مؤکد شده باشد. «: مِّ
 است که حضرت موسى علیه الس لام بر بالاى آن با خدا صحبت کرد )البحر المحیط.( 

جلَ » مُ العِّ بوا في قلُوُبِّهِّ دلهایشان از عشق گوساله مالامال گردید، همانگونه که «: وَ اشُرِّ
بوا»شراب أعضای بدن را فرامی گیرد.   )شُرب(: آبیاری شدند، نوشانده شدند. « اشُرِّ

باورتان شما را به بد چیزی، چون گوساله پرستی، فرمان می «: مَا یَأمُرُكُم بِّه إیمانكُُمبِّئسَ »
 دهد! 

 تفسیر:
إسرائیل نباشد، به او  آخرین إستدلال ومنطق یهودیان این بود كه اگر پیامبرى از بنى

عظیم قرآن  .آوریم و تنها كتابى را كه بر خودمان نازل شده باشد، قبول داریمإیمان نمى
ل: در آیهٔ متبرکه قبلی بیان یافت  الشأن چند نمونه از دروغهاى آنها را به بیان گرفت: او 
که: اگرشما در این إد عا راستگو هستید، پس چرا موسی علیه السلام را رها کردید وبه 

م همین آیهٔ مبارکه  است كه مى  فرماید: گوساله پرستی روی آوردید؟! مثال  دو 
یثاقکَُمْ وَ رَفعَْنا فوَْقکَُمُ الَطُّورَ وَ إِّذْ أخََ » یعنى اى بنى اسرائیل! به یاد آورید زمانى را «: ذْنا مِّ

را عملى کنید، و کوه طور تان عهد محکم وقطعی گرفتیم که أحکام تورات که از پیشینیان
داستان بلند نگاه داشتن کوه طور بر بالای سر بنی إسرائیل در  را بر سر شما بلند کرده

ة  »و گفتیم:( گذشت. 63آیت ) آنچه را که به شما دادیم مصمم و «: خُذوُا ما آتیَْناکُمْ بِّقوَُّ
 هوشیارانه عملى کنید وگرنه کوه را به سر شما فرود مى آوریم.
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عْنا وَ عَصَیْنا» یعنى مطیعانه بشنوید و بپذیرید یعنی عملی کنید! «: وَ اِّسْمَعوُا» «: قالوُا سَمِّ
واب گفتند: ما سخن تو را با حس شنوایی خویش شنیدیم ولی أمر تو را ولی آنها در ج

 پذیریم.قبول نداشته و نمی
جْلَ » مُ الَْعِّ بوُا فِّی قلُوُبِّهِّ یعنى حب گوساله با قلبشان در آمیخت و در تمام زوایا و «: وَ أشُْرِّ

آب که با  نوشد مانندهایشان آن را میکه گویی دلنفوذ کرد. چنان جای گرفت واعماق آن 
 کند.نوشیدن، در اعماق وجود انسان نفوذ می

مْ » هِّ هایشان جاگرفته بود، به البته مهر و محبت گوساله که با این قوت در دل«: بِّکُفْرِّ
سبب کفرشان بود.در واقع این چنین مهر ورزیدن، عقوبت و ذلتی بود که از جانب الله بر 

 ایشان فرود آمده بود.
یعنى به طریق استهزا به آنها بگو: چه بد است ایمانى که «: رُکُمْ بِّهِّ إِّیمانکُُمْ قلُْ بِّئسَْما یَأمُْ »

 به شما دستور مى دهد گوساله را پرستش کنید! 
نِّینَ)» یعنى اگر گمان مى برید که مؤمن هستید، این عمل بسى زشت («: 93إِّنْ کُنْتمُْ مُؤْمِّ

 دهد گوساله را پرستش کنید. است. یعنى شما مؤمن نیستید؛ زیرا ایمان دستور نمى
گردد که بهانه آوردند وگفتند: دروغگویی و إدعای إیمان کاذب یهود وقتی ثابت می بلی!

ها کافریم! سپس گفتند: )شنیدیم و آوریم و به دیگر کتابما تنها به کتاب خود ما إیمان می
شان ای إیمان نافرمانی کردیم( زیرا این سخن خود، دروغ و عدم صدق إیشان را در إدع

کند که شما یهودیان نه به تورات کند. پس این چنین سخنان ضد و نقیض ثابت میثابت می
 إیمان دارید و نه به قرآن کریم.

 اسرائیل در اد عایشان صادق هستند كه هر چه بر ما نازل شود به آن إیمان مىاگر بنى
كنند؟ آیا ست، چگونه توجیه مىآوریم، پس این جنایت را كه در داستان زندگینامه شان ه

 !شكنى، جزو ایمان است؟گوساله پرستى، پیامبركشى و پیمان

قلُْ إنِْ كَانتَْ لَكُمُ الدَارُ الْْخِرَةُ عِنْدَ اَللِّ خَالِصَةً مِنْ دُونِ الناَسِ فَتمََنوَُا الْمَوْتَ إنِْ 
 ﴾۹۴﴿ كُنْتمُْ صَادِقِینَ 

دار آخرت )جنت( در نزد الله خالص برای شما باشد بگو اگر )آنچنانكه مدعی هستید( 
بدون شراکت دیگر اهل ادیان، پس مرگ را آرزو کنید اگر در دعوای خود صادق هستید 

 (۹۴)تا که به جنت زود برسید(. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

رَهُ »  مخصوص.«: خَالِّصَة  »سراث دیگر، جهان آخرت. «: الدَّارُ الْخِّ

 تفسیر:
هاى متعدد و اسرائیل، اد عاهاى دروغین و خیال پردازىبنى باید گفت که: قبل از همه

نَحْنُ أبَْناءُ »فراوانى را مطرح میگردند از جمله: ما فرزندان و محبوبان الله متعال هستیم. 
بَّاؤُهُ  ِّ وَ أحَِّ لَنْ یَدْخُلَ »شود مگر آنكه یهودى باشد. كسى وارد بهشت نمى(، 18مائده، )« اللََّّ

 كند. آتش دوزخ، جز چند روزى به ما اصابت نمى (،111بقره، )« جَنَّةَ إِّلاَّ مَنْ كانَ هُودا  الْ 
(: در آیهٔ متبرکه  ذیل به همه این خیالات 80قره، )« لَنْ تمََسَّنَا النَّارُ إِّلاَّ أیََّاما  مَعْدُودَة  »

 وموهومات بیهوده یهود خط بطلان کشیده شده است.
 زول آیهٔ مبارکه:قبل ازهمه شأن ن

گفت به جز پیروان یهودیت از ابوعالیه روایت کرده است: یهود میجریر طبری ابن
از أبوعالیه به قسم مرسل روایت کرده  1576شود. )طبری هیچکس داخل بهشت نمی
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ِّ »است.(. پس الله متعال دراین مقام فرمود:  نْدَ اَللَّ  رَةُ عِّ  خالِّصَة  قلُْ إِّنْ کانَتْ لکَُمُ الَد ارُ الَْْخِّ
نْ دُونِّ الَن اسِّ  گویید که بهشت تنها از شما ای محمد! به یهودیان بگو: اگر راست می«: مِّ

فتَمََنَّوُا الَْمَوْتَ إِّنْ کُنْتمُْ » است و دیگران با شما در این نعمت جاودانه مشارکت ندارد،
قِّینَ) ت واصل مى کند؛ پس مرگى را مشتاقانه آرزو کنید که شما را به بهش( «: 94صادِّ

چون نعمت هاى این جهان، در مقایسه با نعمت هاى آخرت چیزى نیست، و هرکس یقین 
 بداند اهل بهشت است مشتاقانه به سوى آن رهسپار مى شود.

لَوْ أنََّ الْیهَُودَ تمََنَّوْا »در حدیثی آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است:
نَ النَّارِّ الْمَوْتَ، لمََاتوُا دَهُمْ مِّ (: و سلسلۀ احادیث 2225مسندامام احمد)«)، وَرَأوَْا مَقَاعِّ

مردند و جایگاه کردند، حتما  میاگر یهودیان مرگ را آرزو می(.»3296صحیحه البانی)
 «.دیدندخود را در دوزخ می

روایت شده است که فرمود:  )رض( عباس درباره مفهوم و معنای آیه مبارکه از ابن
است که بر هریک از دو گروهی از ما یا شما که در ادعای خود مراد این»

دروغگوست، دعای مرگ کنید. اما یهودیان چنین دعایی نکردند، چرا که به دروغگو 
عباس )رض(  از آیه کریمه این تفسیر ابن»کثیرفرموده است: ابن«. بودن خودیقین داشتند

صحیح زیرا میان وجود صلاح و آرزوکردن تفسیری است  -یعنی دعابر وجه مباهله  -
ای وجود ندارد و چه بسیار افراد صالحی که مرگ را آرزو مرگ هیچ ارتباط منطقی

دوست دارند که عمری طولانی داشته باشند تا بر اعمال خیرشان بیفزایند و کنند بلکه نمی
م من طال خیرک»که در حدیث شریف آمده است: شان در بهشت برتر گردد، چنانمرتبه

 «.دراز و عملش نیکو باشد: بهترین شما کسی است که عمرشعمره، و حسن عمله

 ﴾۹۵﴿ وَلنَْ یَتمََنوَْهُ أبَدًَا بمَِا قدََمَتْ أیَْدِیهِمْ وَاَللُّ عَلِیمٌ باِلظَالِمِینَ 
و الله به حال و آنان هرگز مرگ را به سبب گناهانی که مرتکب شده اند، آرزو نمی کنند؛ 

 (۹۵ظالمان داناست. )
 تفسیر:

مْ » یهِّ به سبب گناه و جرمى که مرتکب  و این یهودیان  «:وَ لَنْ یَتمََنَّوْهُ أبََدا  بِّما قَدَّمَتْ أیَْدِّ
ها در کنند زیرا از فرجام کار خود بیمناک اند و اگر آنهرگز آرزوی مرگ را نمیشدند، 

کردند ودند.حتما  آرزوی مرگ را میبهاست صادق میاین ادعای خود که بهشت از آن آن
 دارد. ها را از طلب مرگ بازمیگویند؛ زیرا اعمال زشت، آنها دروغ میولی آن

ینَ)» ُ عَلِّیمٌ بِّالظ الِّمِّ به گناه و جرم و ظلم آنها آگاه است و آنها را تعالی و حق(«: 95وَ اَللَّ 
 بدان سبب مجازات خواهد کرد.
ر واقع ترس از مجازات از اعمال وکردار خودماست باید گفت که: ترس از مرگ، د

ى صدق ویقین است. وقتى مرگ انسان فرا میرسد، دیگری ونترسیدن از مرگ، نشانه
ماند و اعمال او. در گریزند، تنها انسان مىها، تعارفات و خیالات مى مزاقجای برای 

وباقى است. در  ى مرگ، انسان  می فهمد که  متاع دنیا كم است و آخرت بهترلحظه
اى است كه براى هیچكس شكفته كند كه دنیا غنچهلحظه مرگ، انسان باور پیدا مى

 شود و دوستان دنیوى، مقام ومنزلت به درد شان نمی خورد.نمى

ألَْفَ  وَلَتجَِدَنهَُمْ أحَْرَصَ الناَسِ عَلىَ حَیاَةٍ وَمِنَ الذَِینَ أشَْرَكُوا یَوَدُّ أحََدُهُمْ لَوْ یعُمََرُ 
 ﴾۹۶﴿ سَنةٍَ وَمَا هُوَ بمُِزَحْزِحِهِ مِنَ الْعذََابِ أنَْ یعُمََرَ وَاَللُّ بصَِیرٌ بمَِا یَعْمَلوُنَ 
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بر زندگی  -)حتی( حریص تر از مشرکان  -و هر آینه آنان را حریص ترین مردم 
عمر خواهی یافت، هر یک از آنان دوست دارد هزار سال عمر کند، در حالی که اگر این 
)دراز(، به او داده شود، او را از عذاب دور نمی کند، والله  به آنچه می کنند بیناست. 

(۹۶) 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

دَنَّهُم » رُ » به زندگی. «: عَلىَ حَیاة  »وَجَد(: هر آن، آنان را خواهي یافت. «)لتَجَِّ «: لوَ یعَُمَّ
هِّ »اگر عمر درازی داده شود.  حِّ  ننده ی او، رهایی بخش او، مانع او.دورک«: بِّمُزَحزِّ

 تفسیر:
ینَ أشَْرَکُوا» نَ الََّذِّ دَنَّهُمْ أحَْرَصَ الَن اسِّ عَلى حَیاة  وَ مِّ یهودیان به خاطر گناهانشان «: وَ لَتجَِّ

ترین مردم بر حقیرترین یقین دارند که حتما  به جهنم رهسپارمی شوند، بناء  حریص
تند، چه رسد به زندگانی طولانی! حتی نسبت به زندگانی و کمترین بقا در دنیا هس

مشرکانی که به زنده شدن پس از مرگ و روز آخرت إیمان ندارند بر زندگی دنیا 
 حریصتراند.

خواهند زنده بمانند گرچه به هر نحو زندگى پست باشد. در جمله باید گفت که:یهودیان مى
ى هر نوع زندگى نكره و نشانه« حیاة» آیه مبارکه )كلمه«: حَیاة   أحَْرَصَ النَّاسِّ عَلى»

 است.(
رُ ألَْفَ سَنَة  »  یعنى هریک از آنها آرزو مى کنند که ای کاش می «: یوََدُّ أحََدُهُمْ لوَْ یعَُمَّ

 توانست به یک نحوی هزار سال زندگی میداشت.
باید گفت که:عمر طولانى مهم نیست، قرب به خداوند و بركت عمر ونجات از آتش، 

نَ الَْعَذابِّ أنَْ »طوریکه در آیه مبارکه می فرماید:دارد.  ارزش هِّ مِّ حِّ وَ ما هُوَ بِّمُزَحْزِّ
رَ  و اگر هزار سال یا بیشتر از آن هم عمر داده شوند از عذاب روز آخرت نجات «: یعَُمَّ

یرٌ بِّما یَعْمَلوُنَ )»،نخواهند یافت ُ بَصِّ ار چرا که الله متعال به کردار و گفت(«: 96وَ اَللَّ 
اش پاداش و جزای مناسب بندگان خود بیناست و هر کس را مطابق عمل و اندیشه

 دهد.می
حقیقت ادعای این آیات، امتحانی برای آشکار ساختن»میفرماید:« المنیر»صاحب تفسیر 
بار آنان داری ایمان است و نتیجه امتحان چیزی جز شکست قطعی و خفتیهود در میدان
 «.نبوده و نیست

 ! دگان گرامیخوانن
( در بارهٔ موضوعاتی؛ موقعیت و موضعگیری یهود در 101الی  97در آیات متبرکه )

برابر جبریل و سایر فرشتگان و پیامبران بي باوري آنان به قرآن و شکستن پیمان، بحث 
 بعمل آمده است.

ا لِجِبْرِیلَ فإَِنهَُ نَزَلهَُ عَلىَ قلَْبكَِ بإِِ  قاً لِمَا بَیْنَ یدََیْهِ قلُْ مَنْ كَانَ عَدُوًّ ذْنِ اَللِّ مُصَدِّ
 ﴾۹۷﴿ وَهُدًى وَبشُْرَى لِلْمُؤْمِنِینَ 

)آنان می گویند: چون جبرئیل، وحی را برای تو می آورد ما با او دشمنیم؛ بنابراین به تو  
به ایمان نمی آوریم( بگو: هر که دشمن جیرئیل است )دشمن الله است( زیرا او قرآن را 

هایی است که در پیش در حالیکه تأیید کننده کتاب بر قلب تو نازل کرده است،  أذن الله
 (۹٧آنان است و برای مؤمنان هدایت و بشارت است. )
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
ا » ِّ »ضد صدیق، دشمن. «: عَدُوا  به اجازه ی خدا، به دستور خدا. «: بِّإذنِّ اللَّ 
قا  »  بشارت. این دو اصطلاح به «: بشُرَى»هدایت. «: هُدى  »تصدیق کننده. «: مُصَد ِّ

 معنای اسم فاعل؛ یعنی، راهنما و بشارت دهنده هستند.
 :97شأن نزول آیهٔ  

درشأن نزول این آیهٔ مبارکه آورده اند که یهود به پیغامبر أکرم صلی الله علیه وسلم  می 
 فرمودند: آورنده ی گفتند: به ما بگو رفیق تو کیست؟ تا از او پیروی کنیم. رسول الله

وحی برای من جبرئیل است. گفتند او فرشته ای است که خبر های جنگ و کشتار را می 
آورد، و او دشمن ماست و اگر می گفتی میکائیل است از تو پیروی میکردیم، چراکه 
میکائیل باران رحمت الهی فرود می آورد این بود که خداوند این آیه مبارکه را نازل 

 کرد.
یهودیان این سخن را گفتند نزول آیه مبارکه، یعنی سببی کهل تذکر است که:درباب شأن قاب

و باز این جواب در ردشان نازل گردید؛ میان علمااختلاف است، اما از مجموع روایات 
ای بود که میان آنها این اظهارنظرشان، مناظرهآید که سببرسیده در این باب چنین بر می

وقوع حضرت صلی الله علیه وسلم به علیه وسلم  درباره نبوت آنو رسول الله صلی الله
. یهودیان در این مناظره به آن حضرت صلی الله علیه وسلم گفتند: اگردوست تو پیوست

 .کردیمفرشته دیگری غیراز جبرئیل بود، حتما ما از تو پیروی کرده و تأییدت می

 تفسیر:
پردازى و لجاجت إنسان تا سرحد ى خیالت؛ دامنهدر برخی از حالا باتأسف باید گفت که:

مبارکه می  هٔ كند. طوریکه در آیپیش می رود که به دنیا فرشتگان نیز سرایت مى
ا لِّجِبْرِیلَ »:فرماید یعنی ای محمد! بگو: هر که برای جبرئیل دشمن  «:قلُْ مَن کَانَ عَدُوًّ

رابط بین خود و پیامبرانش قرار باشد، دشمن خدا نیز است؛ چون الله  او را واسطه و 
 داده است، پس هرکس دشمن او باشد با الله  نیز دشمن است.

كند. فرشتگانى كه خداوند آنها را معصوم انسان لجوج، حت ى فرشتگان را متهم مى واقعا  
َ ما أمََرَهُمْ »فرماید: داند و درباره آنان مىمى د را آنها هرگز فرمان خداون«:لا یَعْصُونَ اللََّّ

 (.6كنند. )تحریم، نافرمانى نمى
 « ِّ لَهُ عَلىَ قَلْبِّکَ بِّإِّذْنِّ اللََّّ یعنی جبرئیل امین به فرمان و اجازه ی الله  این قرآن «: فَإِّنَّهُ نزََّ

 را بر قلب تو نازل کرده است.
قا  لِّما بیَْنَ یَدَیْهِّ »  ش از در حالیکه قرآن تصدیق کننده است برای چیزهایی که پی«: مُصَد ِّ

 وی نازل شده است و حالا در دست إیشان است از کتب نازل شده، مثل تورات و زبور
یعنی علت این إهانتها و دشمنی های شما این است که جبریل قرآن را فرو می آورد، در 
حالی که این قرآن به طور کامل در تأیید تورات است. پس این إهانت دشمنی های شما 

 د.متوجه تورات هم خواهد بو
نِّینَ )»  لْمُؤْمِّ و قرآن هدایت کننده و مژده دهنده برای مؤمنین و («: 97وَ هُدى  وَ بشُْرى لِّ

گرویدگان است یعنی آن قرآن را جبرئیل به محمد صلی الله علیه وسلم آورد که آرامش 
 روح است و بشارت دهندهی مؤمنان به ناز و نعمت بیکران بهشت.

ِ وَ  ا لِلَّ  ﴾۹۸﴿ مَلَائِكَتهِِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِیلَ وَمِیكَالَ فإَِنَ اَللَّ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِینَ مَنْ كَانَ عَدُوًّ
 كسي كه دشمن الله و فرشتگان و فرستادگان او و جبرئیل و میكائیل باشد )كافر است و( 
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 (۹٨الله  دشمن كافران است. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
قوُنَ »شن و آشکار. نشانه هاي رو«: آیات  بَی ِّنَات  » منحرفان از راه راست، اصل «: الفَاسِّ

نداخت، أآن را دور «:  نبََذَهُ »  پیماني بستند.«: عَاهَدُوا عَهد ا» فسق، بیرون رفتن است.
هِّم»ند. گپشت سرأف انگار که آنان «: كَأنَّهُم لا یَعلَمُونَ »پشت سرهایشان. «: وَراءَ ظُهُورِّ
 نمی دانند.

 تفسیر:
یکالَ مَنْ کانَ » یلَ وَ مِّ بْرِّ ِّ وَ مَلائِّکَتِّهِّ وَ رُسُلِّهِّ وَ جِّ ا للِّّ  یعنی ای محمد! بگو: هر که «:  عَدُوا

دشمن الله باشد و فرستادگان و فرشتگان او را یعنی دو فرشته مقرب جبرئیل و میکائیل 
را دشمن بداند به تحقیق خدای تعالی دشمن آن کافران است که دشمن ملائکه و فرستادهی 

 او هستند.
جبرئیل به زبان عبرانی یا سریانی به معنی عبدالله است یعنی بنده ی الله  و همچنین 

میکائیل و اسرافیل هم بنده خداوند عـزوجل و وجه تأویل آیت آن است که هر که جبرئیل 
را دشمن است میکائیل را هم دشمن است، که هر دو مأمورند و هر که پیغام رساننده را 

پیغام را نیز دشمن است، و هر که پیغام را دشمن است پیغام ده را دشمن دشمن است، 
 است، بهترین فرشتگان مقرب چهارأند: جبرئیل، میکائیل، اسرافیل و عزرائیل.

 جبرئیل الله وحی الهی را بر پیامبر نازل می کرد و پیامبر او را به صورت خویش دید.
هر کس با «ولیا فقد بارزنی بالحرب. من عادى لي»در حدیث شریف قدسی آمده است که:

 دوستی از دوستان من دشمنی کند، قطعا  با من اعلان جنگ کرده است.
ینَ)» َ عَدُوٌّ لِّلْکافِّرِّ یعنى همانا خدا دشمن کافران است؛ چون خدا هرکس را  («:98فَإِّنَّ اَللَّ 

آنها دشمن که با دوستانش دشمن باشد، مورد قهر و کین خود قرار مى دهد، و هرکس با 
 باشد، با خدا دشمن است، پس وعید و تهدید شدید در آن نهفته است.

 ﴾۹۹﴿ وَلَقدَْ أنَْزَلْناَ إلَِیْكَ آیاَتٍ بَیِّناَتٍ وَمَا یَكْفرُُ بِهَا إلََِ الْفاَسِقوُنَ 
، و به آنها جز فاسقان و بیانگر حق را بر تو نازل کردیم و یقینا  به سوی تو آیاتی روشن

 (۹۹ی شوند. )کافر نم
 تفسیر:

یعنى اى محمد! ما بر تو آیات واضح قرآن را نازل «: وَ لَقَدْ أنَْزَلْنا إِّلیَْکَ آیات  بَی ِّنات  »
 دارد.کردیم که حامل هدایت و رهنمود است و از تجاوز و گمراهی بازمی

قوُنَ)» روشن و آشکار است که ای ها به اندازهو این نشانه («:99وَ ما یکَْفرُُ بِّها إِّلاَّ الَْفاسِّ
ورزند که مانند یهودیان بوده و از فرمان الله متعال سرباز زده و تنها کسانی به آن کفر می

 اند، نه کسانی که جویا و پیرو حق هستند.از هوی و خواهشات نفسانی خود پیروی کرده
  :100 – 99اسباب نزول آیه 

)رض(  روایت کرده است: ابن بن أبوحاتم از طریق سعید یا عکرمه از إبن عباس إ
صوریا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم  گفت: ای محمد، چیزی که برای ما قابل فهم و 

ای، و خدا همراه تو نشانة آشکاری برای اثبات رسالتت نفرستاده شناخت باشد نیاورده
ل کرد. هنگامی که رسول الله را ناز«: وَلَقَدْ أنَزَلْنَا إِّلیَْکَ آیَات  بَی ِّنَات  »است. پس خدا آیه: 

مبنی بر این  –صلی الله علیه وسلم مبعوث گردید و تعهد و پیمانی را که یهود سپرده بود 
یادآور شد،  –که هرگاه محمد صلی الله علیه وسلم  مبعوث گردد، به او إیمان بیاورند 
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هیچ تعهدی  مالک بن صیف گفت: قسم به الله  که ما در باره  تأیید و تصدیق نبوت محمد
نازل شد.  «أوََکُلمََا عَاهَدُواْ » نسپرده ایم و در این باره هیچ پیمانی نبسته ایم. پس آیه: 

  از ابن اسحاق از محمد بن ابومحمد روایت کرده است.(. 1641و  1640)طبری 

 ﴾۱۰۰﴿ نوُنَ أوََكُلمََا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبذََهُ فَرِیقٌ مِنْهُمْ بلَْ أكَْثرَُهُمْ لََ یؤُْمِ 
آیا چنین نیست که هرگاه یهود پیمانی )با الله  و رسولانش( بستند، گروهی از آنان، آن را 

 (۱٠٠شکستند؟ )آنان نه فقط عهد شکنند( بلکه بیشترشان ایمان نمی آورند. )
 شأن نزول آیه:

کثیر در شأن نزول این مبارکه فرموده است که: رسول الله صلی الله عیه مفسر إبن
لم پیمانی راکه در تورات در ارتباط با تصدیق پیامبر آخرالزمان از یهودیان گرفته وس

یاد آنان آوردند، أما مالک بن صیف یهودی گفت: به خدا قسم  که در ارتباط شده بود به
! پس خداوند متعال در ازما هیچ پیمانی گرفته نشده استصلی الله علیه وسلم  بامحمد

 یه را نازل نمود.رد این سخن آنان این آ
 یادداشت:

مالك بن صیف )ضیف( از جملهٔ سران یهود بنى قینقاع و از دشمنان كینه توز پیامبرأكرم 
بقره را درباره عهدشكنى وى دانسته اند  100صلی الله علیه و آله بود.تعداد مفس ران، آیه 

اعلام بشر شد. )أنعام را درباره وى دانسته اند كه منكر نزول وحى بر  91هکذا آیه آیه 
 (.860القرآن، شبسترى، صفحه 

 تفسیر:
نْهُمْ » یقٌ مِّ هرگاه که یهودان  عهد و پیمانی بستند گروهی «: أَ وَ کُلَّما عاهَدُوا عَهْدا  نبََذَهُ فرَِّ

 از ایشان آن عهد را شکستند.
نْهُمْ »درجمله    یقٌ مِّ با مخالفان هم، در آیهٔ مبارکه در می یابیم که در برخورد « نبََذَهُ فرَِّ

باید إنصاف مراعات شود. بطور مثال در آیهٔ متبرکهٔ قبلی آمده است: اكثر آنان إیمان 
اند، آورند، تا حق  اقل ی ت محفوظ بماند. در این آیه نیز آمده است:گروهى از آنان چنیننمى

 تا همه به یك چشم دیده نشوند.
نوُنَ)»  ه اکثر یهود به تورات ایمان صادق ندارند. از این بلک(«: 100بلَْ أکَْثرَُهُمْ لا یؤُْمِّ

این آیه، تسل ى خاطر براى رسول الله صلی الله علیه  رو عهد و پیمان را نقض مى کنند.
گیرى، سابقه وید طولانى دارند و نباید از وسلم است كه این گروه در پیمان شكنى و بهانه

 گیرى تعج ب كرد.این لجاجت و بهانه
است که؛ هرگاه یهودیان با الله  و پیامبر پیمان مي بستند، عده ي بسیاري از  قابل یادآوری

آنان، پیمان را مي شکستند، به عهد خود وفا نمي کردند، در امانت خیانت مي ورزیدند و 
(  خداوند پیمانهای فراوانی از 56پیمان شکن بودند. )مراجعه شود به سورهٔ أنفال/

می گرفت؛ اما وفادار نبودند. بیشترشان به تورات هم باور یهودیان و نیاکان بدنهادشان 
نداشتند، در دین بی مایه بودند، پیمان شکنی را گناه نمی پنداشتند، به آن أهمیت نمی دادند 

که تصدیق کننده ي  -و به پیامبر خاتم و قرآن نمي گرویدند و چون پیامبر همراه قرآن 
نزد آنان آمد، گروه  -معاد و تأیید پیامبران بود تورات در اصول عام دین، مانند: توحید، 

زیادی از آنان، قرآن را پشت سر انداختند و آن را ترک کردند و توجهي ننمودند، انگار 
به تورات و سایر پیامهای  -در واقع  -خبر ندارند از این که: هرکس به قرآن باور نکند 

 آسمانی هم بی باور است.
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قٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبذََ فرَِیقٌ مِنَ الذَِینَ أوُتوُا وَلمََا جَاءَهُمْ رَسُولٌ   مِنْ عِنْدِ اَللِّ مُصَدِّ
 ﴾۱۰۱﴿ الْكِتاَبَ كِتاَبَ اَللِّ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأنَهَُمْ لََ یعَْلمَُونَ 

پیغمبری از جانب الله نزد آنها آمد که تصدیق کننده چیزی بود که با خود و هنگامي 
از اهل کتاب، کتاب الله )قرآن( را پشت سرشان انداختند گویا )از آن  داشتند، گروهی
 (۱٠۱هیچ( نمیدانند. )

 تفسیر:
علماى یهود، پیش از بعثت پیامبر، مردم را به ظهور و دعوت آن حضرت صلی الله علیه 

هایى كه در كردند. با نشانهها ومشخ صات او را بازگو مىدادند ونشانهوسلم  بشارت مى
د صلى الله علیه وسلم  را همچون فرزندان نزد  دانشمندان یهود وجود داشت، آنان محم 

ها شناختند، ولى بعد از بعثت آن حضرت، در صدد انكار و كتمان آن نشانهخویش مى
ِّ »برآمدند. طوریکه در آیه مبارکه می فرماید:  نْدِّ اَللَّ  نْ عِّ ا جاءَهُمْ رَسُولٌ مِّ وقتی  «:وَ لمَ 

قٌ لِّما »ی الله علیه وسلم  از جانب  الله متعال به نزد یهودیان آمد،حضرت محمد صل مُصَد ِّ
و کتاب آنان را تصدیق میکرد یعنی تورات را تصدیق کرده و در اصول دین با « مَعَهُمْ 

ینَ »آنان موافق و به نبوت حضرت موسى علیه الس لام معترف است،  نَ الََّذِّ یقٌ مِّ نَبَذَ فرَِّ
تا مْ أوُتوُا الَْکِّ هِّ ِّ وَراءَ ظُهُورِّ تابَ اَللَّ  کتاب الله تورات را   احبار و علماى آنان لیکن«:بَ کِّ

و به طور کلى از آن اعراض نمودند؛ زیرا بر نبوت محمد صل ى  پشت سر خود افکندند.
 اللَّ  علیه و سل م دلالت مى کرد، پس به انکار پرداخته و بر انکار نبوتش اصرار ورزیدند.

إنکار شان طوری بود که گویا: چیزى از دلایل نبوتش را («: 101لا یعَْلَمُونَ)کَأنََّهُمْ »
 نمى دانند.

ِّ » برخی از مفسران گفته اند که مراد از  تابَ اَللَّ  ، قرآن کریم است؛ به این معنی که «کِّ
تو «: كأنهم لا یعلمون»آن را پس از آن که می بایست می پذیرفتند، پشت سر افگندند. 

دانند که آن کتاب خدا است و تردیدی در آن راه ندارد؛ یعنی: آنان از این گویی نمی 
قضیه کاملا آگاه هستند اما دشمنی می ورزند و از این روی آن را پشت سر خویش 

انداخته اند و رهایش کرده اند و از آن رویگردان هستند، چنان که اگر کسی از چیزی بی 
پشت سر می اندازد.از شعبی روایت کرده اند:  نیاز باشد و توجهی به آن نکند، آن را

 تورات فرا روی شان باز بود و آن را می خواندند، اما به مدلول آن عمل نمی کردید.
از سفیان  )رح( روایت کرده اند که گفت: آن را در پارچه ای از جنس دیبا و حریر 

دند و حرامش را گذاشته و آن را به زر آراسته بودند، اما حلال آن را حلال نمی شمر
 حرام نمی دانستند.
 ! خوانندگان محترم
( موضوعاتی در باره یهود، سحر، شعبده بازی و 103الی  102در آیات متبرکه )

 طلسم، به بحث گرفته شده است:
طِینَ وَاتبَعَوُا مَا تتَلْوُ الشَیاَطِینُ عَلىَ مُلْكِ سُلَیْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَیْمَانُ وَلَكِنَ الشَیاَ

حْرَ وَمَا أنُْزِلَ عَلىَ الْمَلَكَیْنِ بِباَبلَِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا  كَفَرُوا یعُلَِّمُونَ الناَسَ السِّ
قوُنَ  بهِِ یعُلَِّمَانِ مِنْ أحََدٍ حَتىَ یَقوُلََ إِنمََا نحَْنُ فتِنْةٌَ فلََا تكَْفرُْ فیََتعَلَمَُونَ مِنْهُمَا مَا یفَُرِّ

هُمْ بَیْنَ ا ینَ بهِِ مِنْ أحََدٍ إِلََ بإِِذْنِ اَللِّ وَیَتعَلَمَُونَ مَا یَضُرُّ لْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّ
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وَلََ ینَْفَعهُُمْ وَلقَدَْ عَلِمُوا لمََنِ اشْترََاهُ مَا لهَُ فيِ الْْخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئسَْ مَا شَرَوْا 
 ﴾۱۰۲﴿ انوُا یعَْلمَُونَ بهِِ أنَْفسَُهُمْ لَوْ كَ 

و )یهودیان( از آنچه شیاطین در زمان پادشاهی سلیمان )از علم سحر بر مردم می 
و )سلیمان دست به سحر نیالود تا کافر شود، بنابراین( سلیمان . خواندند( پیروی کردند

و )نیز یهودیان( از  کافر نشد، ولی شیاطین که به مردم سحر می آموختند، کافر شدند.
کردند. و این بر آن دو فرشته، هاروت و ماروت در بابل نازل شده بود پیروی می آنچه

گفتند: ما وسیله آزمایش شما هستیم، پس آموختند مگر آنکه میدو هیچ کسی را چیزی نمی
 آموختند که با آن بین مرد و همسرش جدایی میکافر مشو. و مردم از آنان چیزی می

آموختند که به رساندند مگر به اذن الله و چیزی را میزیانی نمیافگندند و آنان به کسی 
دانستند که هرکس خریدار رساند. و به خوبی میرساند و به آنها سودی نمیآنها زیان می

 (۱٠۲) آن باشد در آخرت بهرۀ ندارد، و چه بد بود آنچه به جان خریدند اگر میدانستند.
 تشریح لغات و اصطلاحات:

به دنبال آن به راه می افُتد، پیروی «: تتَلوُ»)تبَِّعَ(: فرمان بردند، پیروی کردند. « اتَّبَعوُا»
سلیمان ساحر و جادوگر نبود، «: مَا كَفَرَ سُلیَمَانُ »می کند، نوشته را پی درپی می خواند. 

 إنسانهای شیطان صفت، إنسانهای ناپاک، موجودات نامرئی.«: شَیاطینَ »کافر نبود. 
شود كه امور را از مسیر عاد ى خود منحرف ن ظریف و دقیقى گفته مىبه ف«: سحر»
 سازد.مى
حرَ » جادو، زراندوز کردن نقره، باطل را به صورت حق جلوه دادن، فریبکاری، «: الس ِّ

 عقل را ربودن.
 شهری بود قدیمی در سرزمین عراق، مرکز کلده که شهرت تأریخی دارد.«: بَابِّلَ »
انسان، «: المَرءِّ »ما وسیله ی آزمایشیم. «: إنَّما نَحنُ فِّتنَةٌ »تحان. آزمایش، إم«: فِّتنَةٌ »

ینَ »مَرد.  «: خَلاق  »)شري(: خرید، قبول کرد. « اشترََی»زیان رسانندگان. «: ضَآرِّ 
 فروختند.«: شَرَوا»زشت و ناپسند است. «: بِّئسَ »بهره، نصیب فراوان. 

 تفسیر:
آن أست كه حضرت سلیمان علیه السلام براى شود آنچه از روایات إسلامی إستفاده مى

آورى و نگهدارى جلوگیرى ازإنحراف یا سوء إستفاده، دستور داد أوراق ساحران را جمع
ها دست یافته و مشغول تعلیم و إشاعهٔ سحر  در میان مردم كنند. ولى گروهى به آن نوشته

فى كرده و پ یامبرى او را منكر شدند. آنان حت ى معجزات حضرت سلیمان را سحر معر 
اسرائیل نیز به جاى پیروى از تورات به سراغ سحر و جادو رفتند. شدند. و برخى از بنى

این كار چنان شهرت و گسترش یافت كه یهود زمان پیامبر إسلام صلى الله علیه وسلم  
 !شناختنددانستند و او را به عنوان پیامبر نمىنیز سلیمان را ساحرى زبردست مى

آیهٔ مبارکهٔ ذیل: گناه و إنحراف رها كردن تورات و پیروى از شیاطین سحرآموز  در این
 كند كه یهود به جاى تورات از آنچه شیاطین در زمان سلیمان بر مردم مىرا بیان مى

كردند. آنان براى توجیه كار خویش، نسبت سحر به سلیمان نیز خواندند، پیروى مى
د خدا بود و كارش معجزه، و شیاطین در جهت مخالف دادند، در حالى كه سلیمان مرمى

 او و كارشان سحر بود.
ینُ عَلىَ مُلْکِّ سُلیَْمَانَ » یهودیان از سحری که شیاطین در عهد  «:وَاتَّبَعوُا مَا تتَلْوُا الشَّیَاطِّ

پیروی کردند زیرا یهودیان  آن را برای آنان بازگو میگرد،علیهم السلام  سلطنت سلیمان

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

196 

 (2) –البقرة سورهٔ 

علیه السلام  سحر بود و او سحر و جادو را اجازه داده  گمان بودند که علم سلیمانبه این 
وَمَا کَفرََ »شان را رد کرد و فرمود:متعال این گمان باطل و با آن موافق بود. اما الله

سلیمان کفر نورزیده و به فراگیری سحر نپرداخته است. این فرموده الهی  «:سُلیَْمَانُ 
از عمل سحر پاک و مبرا است، همچنان اتهام یهود را   دارد که سلیمانیصراحتا  اعلام م

ها سُجده کرده است. )العیاذ علیه السلام  به بتُ گفتند: سلیمانکند که میدر مورد او رد می
 بالله(.

طوریکه گفتیم: ساحران براى مقد س جلوه دادن و توجیه شغل فریب کاری خویش، حتی 
فى میداشتند.سلیمان علیه السلام ر  ا نیز ساحر معر 

حْر» ینَ کَفَرُوا یعَُل ِّمُونَ النَّاسَ الس ِّ نَّ الشَّیَاطِّ بلکه شیاطین کفر ورزیدند که به مردم  «:وَلکَِّ
 یاد دادند تا در بین مردم شایع شد. سحر
علیه السلام  کتابهای سحری را که به وسیله شیاطین  سلیمان»کند: کثیر نقل میابن
نده شده بود، گردآورده و آنها را در صندوقی نهاد و در زیر تختش دفن گپرامردم میان

فرمود: اگر از أحدی بشنوم که بگوید: شیاطین غیب را نمود تا مردم گمراه نشوند و می
شد مگر اینکه ! و کسی از شیاطین به تخت وی نزدیک نمیزنمدانند، گردنش را میمی

از جریان أمر آگاه السلام درگذشت و دانشمندانی که علیه . چون سلیمانسوختدردم می
و به صورت سخنرانی بودند، نیز درگذشتند، شیطان خود را به شکل انسانی درآورده 

ساحر بود، اگر باور علیه السلام  پیامبر نبود، بلکه ! سلیمانظاهر شد و گفت: ای مردم
گاه محل دفن . آنـوی راهنمایی کنم ندارید، إینک با من بیایید که شما را بر گنجینه سحر

آن صندوق را به مردم نشان داد... در این هنگام بود که جز مؤمنان، دیگران گمراه شده 
ها افُتاد و پیوسته حال علیه السلام  را ساحر پنداشتند، و سرزنش وی بر سر زبان سلیمان

را به رسالت  وسلم  صلی الله علیه حضرت محمدآنان چنین بود تا اینکه خدای عزوجل
 علیه السلام  از این تهمت را برزبان ایشان نازل نمود. برانگیخت و برائت سلیمان

لَ عَلىَ الَْمَلَکَیْنِّ بِّبابِّلَ هارُوتَ وَ مارُوتَ »  همچنان شیاطین آنچه را که بر دو «: وَ ما أنُْزِّ
یکی از دو وجه در بیان دادند. این فرشته در بابل عراق نازل شده بود به مردم تعلیم می

« ما أنزل علی الملکین»است که بنابرآن، جملۀ « وما أنزل علی الملکین..»معنای 
دانند، باشد، یعنی یهودیان به مردم دو نوع سحر را یاد میمی« السحر»معطوف بر 

هاروت و »ها ساخته و بافته بودند، و سحری که بر دو فرشته سحری که شیطان
معطوف بر « ما أنزل علی الملکین»بود. وجه دوم اینست که جملۀ نازل شده « ماروت
است، یعنی یهودیان چون کتاب الله را پشت سرخود أفگندند؛ « ما تتلوا الشیاطین»جملۀ 

ها در دوران سلیمان بازگو مبتلا به پیروی از دو چیز شدند پیروی از آنچه شیطان
 ده بود.  کردند، و پیروی از آنچه بر دو فرشته نازل شمی

به قولی الله متعال آن دو فرشته را بخاطر آزمایش مردم نازل فرمود. أما ابن کثیر)رح( 
آنچه بیشتر مفسران در ارتباط به داستان هاروت و »فرماید: در این مورد چنین می

گردد اند، حاصل همۀ روایات، به اخبار بنی اسرائیل )اسرائیلیات( بر میماروت نقل کرده
مورد داستان هاروت و ماروت حدیث مرفوع و صحیحی که أسناد متصل داشته و ما در 

باشد، نداریم و ظاهرآیات قرآن کریم هم به بیان اجمالی داستان ایشان إکتفا نموده است، 
کنیم و الله بنابرین به آنچه که در قرآن وارد شده ایمان داریم و به همان قدر اکتفا می

 «.تر استمتعال خود به احوالشان دانا
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نْ أحََد  حَت ى یَقوُلا إِّنَّما نَحْنُ فِّتنَْةٌ فَلا تکَْفرُْ » طریقۀ تعلیم دادن آن دو فرشته  «:وَ ما یعَُل ِّمانِّ مِّ
آموختند با هشدار و بیم دادن بود نه با فراخوانی به سوی سحر، به هیچ کسی چیزی نمی

برای شما هستیم پس این کار را  گفتند: ما از جانب الله متعال وسیلۀ امتحانمگر اینکه می
 نکنید و کافر نشوید.

هِّ »خداوند متعال مى فرماید:  قوُنَ بِّهِّ بیَْنَ الَْمَرْءِّ وَ زَوْجِّ نْهُما ما یفَُر ِّ اما مردم  «:فیََتعََلَّمُونَ مِّ
آموختند که به وسیلۀ آن میان مرد و همسرش جدایی می أفگندند. از آنها چیزهایی را می

ها و یکجا کردن و از هم جدا کردن و ر أفگندن حب و بغض در دلبه قولی سحر د
نزدیک ساختن و دور کردن تأثیر دارد. به قولی ساحران قادر بر کاری نیستند مگر اینکه 
با تخیل و شعبده بازی و چشم بندی و فریب و وهم جانب مقابل را تحت تأثیر خود قرار 

 دهند؛ مانند ساحران زمان فرعون.می
سحر؛ همانا تخیلی سبب تفرقه أنداختن میان زن و شوهر به وسیله»فرماید: یر میکثابن

آید، همچون زشت جلوه است که بر أثر سحر در مرد یا زن نسبت به دیگری به وجودمی
دادن رفتاراو، یا مانند این از أسباب برأنگیزاننده دادن سیما و قد و أندام او، یا زشت نشان

 «.فِّرقَت و جدایی
لشکریان خود را شیطان تخت خویش را بر آب نهاده سپس»در حدیث شریف آمده است: 

ترین نزد وی، بزرگترین آنان از نظر مقام و منزلتفرستد و نزدیکبه میان مردم می
گوید: پیوسته با فلان کس درآویختم تا آید و می. یکی از آنها میآنان در فتنه أنگیزی است
گوید: نه به خدا، تو کار ...! إبلیس میگفتمیردم که چنین و چناناو را در حالی ترک ک

گوید: فلان شخص را ترک نکردم تا آید و می! آنگاه یکی دیگر از آنها میایمهمی نکرده
! پس إبلیس او را به خود نزدیک ساخته و در جدایی افگندمآن که میان او و همسرش

 «.ایو هستی که واقعا  کاری کردهگوید: بلی! این تگیرد ومیآغوشش می
« ِّ نْ أحََد  إِّلا  بِّإِّذْنِّ اَللَّ  ینَ بِّهِّ مِّ متعال  لذا ساحران بدون فرمان الله  «:وَ ما هُمْ بِّضآر ِّ

توانند به کسی ضرر برسانند، هرچند سحر در حد خود دارای تأثیر است لیکن تنها به نمی
با هم ء در وی فرمان داده باشد. علما رسد که الله متعال به تأثیر آنکسی ضرر آن می

گذارد و دارای حقیقت ذاتی است و در تفاق نظر دارند که سحر در ذات خود تأثیر میإ
 ند.أمخالف  ءاین مسأله معتزله و برخی از علمای أحناف با جمهور علما

هُمْ وَ لا ینَْفَعهُُمْ » آموختند که هایی را میمردم از آن دو فرشته چیز «:وَ یَتعََلَّمُونَ ما یَضُرُّ
رساند و هیچگونه سودی برایشان نداشت. پس باید دانست که سحر زیان به آنان ضرر می

 کند.و خسران محض است و سودی را برای صاحب خود جلب نمی
نْ خَلاق   » رَةِّ مِّ و به راستی هرکسی که خریدار  «:وَ لَقَدْ عَلِّمُوا لمََنِّ اِّشْترَاهُ ما لَهُ فِّی الَْْخِّ

متعال عوض کرده است و در آخرت  سحر باشد در واقع اعمال شیطانی را با کتاب الله
 بهره و نصیبی از خیر ندارد.

بلی! اگر علمای یهود واقعا دارای  («:102وَ لَبِّئسَْ ما شَرَوْا بِّهِّ أنَْفسَُهُمْ لوَْ کانوُا یَعْلَمُونَ)»
اند. ولی را به چیزی زشت فروختهدانستند که خود بودند البته میعقل و درک و فهم می

خرد خوانده ندانستند و به علم خود عمل نکردند از این رو قرآن کریم ایشان را نادان و بی
 است.

دهد و کسی آموزد و به دیگران تعلیم میدر مورد کافر بودن کسی که سحر را می ءعلما 
سحر و اعمال  که با سحر سروکار دارد، اختلاف نظر دارند. و درست آن است که
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فر ورزیدن، از جمله کُ کبر و أرک شِّ گردد مگر با گیرد و محقق نمیسحری صورت نمی
ستن به آنها به وسیله ذبح کردن و نذر گرفتن، و جُ ها و تقرب کمک خواستن از شیطان

هل علم أموری که الله متعال به تعظیم و توقیر آن دستور فرموده است، و اُ سبک شمردن 
 ختلافی ندارند.إدهد، هیچ عمالی را انجام میأکسی که چنین  در کافر بودن

نامند، و های پنهانی و چشم بندی را نیز سحر میحیله و نیرنگ ءلیکن بعضی از علما
هایی که بواسطه بعضی از دواهایی که بر عقل و ها و حیله گرینیرنگ ءبرخی از علما

ند. به این خاطر آن عده أ ر خواندهافکند را نیز سحهوش و حس و جان انسان تأثیر می
کنند تا آنکه از کیفیت سحرشان متیقن شوند، اگر تکفیر نمی ا  همه ساحران را مطلق ءعلما

سحر او از راه شیاطین و کمک خواستن و تقرب جستن به آنها بود، او را کافر 
و جزا داده اند که باید تعزیر شمارند، و اگر سحر او از راهی دیگری بود؛ حکم کردهمی

 گویند.شود تا از این کار خودداری کند، و او را کافر نمی
 :102شأن نزول آیه  

ابن جریر طبری از شهر بن حوشب روایت کرده است: یهودیان گفتند: ببینید چگونه 
داند، مگر سلیمان آمیزد و سلیمان را از انبیای الهی میمحمد حق و باطل را به هم می

ینُ » شد. پس آیه باد می ساحری نبود که سوار نازل شد. )طبری «  وَاتَّبَعوُاْ مَا تتَلْوُاْ الشَّیَاطِّ
 از شهر روایت کرده(. 1669

ابن ابوحاتم از ابوعالیه روایت کرده است: یهود زمانی از نبی کریم در باره  مسائلی  -
دا از تورات سؤال کرد، هیچ سؤالی را از تورات با او مطرح نکردند، مگر این که خ
جواب آن را به پیامبر وحی کرد. و سرور کائنات همواره بر حرکات خصمانة آنان 

گوید، به های آنان را جواب درست میغالب شد. چون دیدند که پیامبر تمام پرسش
یکدیگر گفتند: او به تورات از ما عالمتر است. پس راه  دیگر خصومت و ستیز را 

وَاتَّبَعوُاْ مَا » ها نمودند. خدا آیه او پرسش پیش گرفتند و راجع به سحر و ساحری از
ینُ  به ابن جریر و ابن  183/  1« دُر المنثور»را نازل کرد. )در « تتَلْوُاْ الشَّیَاطِّ

به همین عبارت دیده که از ربیع  1650ابوحاتم نسبت داده است. محقق در طبری 
حدیث را به ربیع بن انس  این 306/  1روایت شده نه از ابوعالیه و همچنان ابن کثیر 

 نسبت داده است.(

 و ماروت:هاروت 

هاروت وماروت دو مرد درستکار و فرمانبردار بودند که مردم به دلیل شباهت و 
همانندی حرکات و رفتار درستشان به فرشته، آن دو را ملک خطاب مي کردند، اما، 

ن عصر و زمان، سحر فلسفه ی سحر آموزی مردم به وسیله ی این دو، آن بود که: در آ
و جادوگري و انواع فنون آن در میان مردم رایج بود، بنابراین، خداوند آن دو را به میان 
مردم فرستاد تا شیوه های گوناگون سحر و زیان های آن را به مردم بیاموزند و از آن 
راه، سحر ساحران و معجزه ی پیام آوران را از هم بازشناسند تا گرفتار عذاب الهي 

 شوند و در صورت نیاز، دفع ضرر کنند.ن

 توضیح مختصری در باره صائبین:

برخی از مؤرخان می نویسند که: صائبین عبارت بودند ازمردم دیار بابل که:ستاره هاي 
خود مي خواندند، باورشان چنین بود که همه ي « الهه ي »هفتگانه را مي پرستیدند و 

)پیران مذهب تعطیل که « معطله»بر عقاید  رویدادهاي جهان، عملکرد آن ستاره هاست،
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که همه ی  -صفات خدا را نفي مي کنند(، بودند و به وجود یک هستي بخش مبدع 
اعتراف نمي کردند و باور  -ستارگان و سایر اجرام آسماني و همه و همه از اوست 

نه فراخواند نداشتند. خدا، ابراهیم خلیل را برایشان برگزید. او، آنان را به سوي خداي یگا
و به چیزهای حیرت انگیز و شگفت آور با آنان به مبارزه پرداخت و اقامه ي دلیل 

کرد... حال اگر، این نظر را تأیید کنیم که: صابئین پیروان حضرت یحیي هستند، منافاتي 
با ستاره پرستي قوم بابل و کلده ندارد و یحیویان بعد از مدتي، دور شدن از سرچشمه ي 

 .ن بابلیان، به ستاره پرستي روي آوردند. )بنقل از تفسیر فرقان(وحي، همچو

 ﴾۱۰۳﴿ وَلَوْ أنَهَُمْ آمَنوُا وَاتقَوَْا لمََثوُبةٌَ مِنْ عِنْدِ اَللِّ خَیْرٌ لوَْ كَانوُا یَعْلمَُونَ 
و اگر آنان )از روی حقیقت( ایمان می آوردند و )از سحر و جادو( پرهیز می کردند، 

 (۱٠۳دانستند. )که نزد الله هست برایشان بهتر بود، اگر این را مییقینا ثوابی 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 ثواب، پاداش.«: مَثوُبَةٌ »

 تفسیر:
یمان إاگر آنان به رسول الله صلی الله علیه وسلم و قرآن کریم  «:وَ لوَْ أنََّهُمْ آمَنوُا وَ اِّتَّقوَْا »
نْ »، جستندغرق شده بودند دوری می آوردند و از سحر و کفری که در آنمی لمََثوُبَةٌ مِّ

ِّ خَیْرٌ لوَْ کانوُا یعَْلَمُونَ) نْدِّ اَللَّ  خدا پاداش و اجرى بهتر از سحرى که خود را («: 103عِّ
بدان مشغول کرده اند، به آنها مى داد. سحرى که جز آزار و ضرر و نابودى براى آنان 

 ثمرى ندارد.
عمال شیاطین بوده، وطوریکه در فوق هم یادآور شدیم که أز باید گفت که؛ سحر و جادو ا

 سلیمان علیه السلام  از آن بیزار و مبرا است.
آموختن و تعلیم دادن سحر کفر است. وآموختن سحر ضرر و زیان محض است، و در  -

آن هیچ گونه سود و منفعتی وجود ندارد، نه منفعت دنیوی و نه منفعت آخروی، از 
 برند.گران همیشه در زندگی زشت بسر میاینجاست که جادو

قِّٖۚ »این فرمودۀ الله متعال  -
نۡ خَلََٰ رَةِّ مِّ هُ مَا لَهۥُ فِّي ٱلۡأخِّٓ و قطعا  » «وَلَقَدۡ عَلِّمُواْ لمََنِّ ٱشۡترََىَٰ

ای در آخرت نخواهد دانستند که هر کس، خریدار چنین متاعی باشد، هیچ بهرهمی
اند: سحر کفر اکبر است، چون کسانی که گفتهتأیید کنندۀ قول کسانی است که  «داشت.

 در آخرت هیچ نصیبی ندارند همانا کفارند.
سباب گناه را بخاطر امتحان و آزمایش بندگانش میسر أباید گفت که: گاهی الله متعال  -

 کند، تا اصحاب ایمان راستین از اصحاب دعوای پوچ نمایان گردند.می
 ذن الله است.إط به إثبات تأثیر سحر، لیکن تأثیر آن مشرو -
توانند بیان آنکه أسباب هر چند قوی و محکم هم باشد؛ بدون أجازۀ الله تعالی تأثیری نمی -

 داشته باشند، و این بیانگر آن است که قدرت الله متعال بالاتر از اسباب است.
 خوانندگان گرامی!
الله علیه وسلم خطاب مؤدبانه با پیامبرصلی  هٔ ( در بار105الی  104در آیات متبرکه )

 بحث بعمل آمده است.

یاَ أیَُّهَا الذَِینَ آمَنوُا لََ تقَوُلوُا رَاعِناَ وَقوُلوُا انْظُرْناَ وَاسْمَعوُا وَلِلْكَافِرِینَ عَذَابٌ 
 ﴾۱۰۴﴿ ألَِیمٌ 
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)یعنی: در  راعناای کسانی که إیمان آورده اید! )هنگام سخن گفتن با پیامبر( مگویید: 
« انظرنا »)در خطاب خود( ال و هوس های ما رارعایت کن( و بگویید: ارائه احکام، امی

و  )ما را نظر کن( و بشنوید )گفته او را چون کلمه توهین آمیز در مقابل پیغمبر کفر است
 (۱٠۴براي كافران )و استهزاء كنندگان( عذاب دردناكي است. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:

 «: رَاعِناَ»
نی، ای پیامبرا به ما گوش کن، سؤال ما را جواب  ده، چاره ؛ یع«رَعی»از ریشه ی 

أندیشیهای کارمان را ببین و ما را مراعات فرما؛ اما وقتی یهودیان با این جمله، پیامبر را 
مورد خطاب قرار می دادند، منظورشان دشنام و بی أدبی نسبت به پیامبرصلی الله علیه 

به معنای جهالت « رَعن»إسرائیل از ریشه ی  وسلم  بود؛ چون این إصطلاح به زبان بنی
و حماقت و شریر و خبیث است و آنان به این رفتار بی شرمانه شادی مي کردند، تا این 

منع کرد و به جای آن خطاب شان با پیامبر « راعنا»که الله متعال  مسلمانان را از گفتن 
گر، به ما مهلت و فرصت بده بود؛ یعنی، ما را دریاب، به حال ما بن«: انُظُرنا»جمله ی 
است و یا « ای بفهمیمصبرکن برای ما تا آن چه را بیان کرده»( یا به معنای 46)نساء /

(  بنابراین، .328، ص 14؛)لسان العرب، ج«تفهیم کن و بیان کن برای ما»به معنای 
باشد تا منع شدند تا وسیله و دستاویزی برای یهود ن« راعنا»ی مسلمانان ازاستعمال  کلمه

عذاب دردناک آتش «: الیم»بپذیرید، بشنوید. «: اسمَعوُا» از آن برای إهانت إستفاده کنند. 
 دوزخ.

 شأن نزول آیه مبارکه:
معمولا  در میان  )راعنا(فرماید: کلمه عباس )رض( درشأن  نزول این آیهٔ مبارکه میابن

ا این کلمه در زبان یهود، کاربرد داشت، أم« !رعایت حال ما را بکن»أعراب به معنای 
 خوشحال شده با خود گفتند:دشنامی بدی  بود، پس یهودیان از کاربرد آن در سخن أعراب

توانیم این کار را علنی دادیم، اکنون میچه بهتر! ما تاکنون پنهانی محمد را دشنام می
آمدند و میأنجام دهیم، لذا فرصت را مغتنم شمرده نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم  

خندیدند، و چنین و می«! راعنا»گفتند: ایشان را را با آن مورد خطاب قرار داده می
کردند که گویی معنای عربی آن را مدنظر دارند، درحالی که حقیقت أمر غیر وانمود می
 از إین بود.

سعد بن مُعاذ، )رض(  که زبان عبری را می دانست. وقتی از یهودیان شنید که معنای 
ین کلمه  را تحریف می کنند و بی أدبانه بر مبنای زبان خود، از آن سوء إستفاده می ا

نفرین بر شما باد! قسم به ذاتی که إختیار وجود من در  -نمایند، گفت: ای دشمنان خدا! 
دست اوست! اگر از هر کدام از شما بِّشنوم که خطاب به پیامبر صلی الله علیه وسلم جمله 

ید، گردنش را می زنم. یهودیان گفتند: خودتان آن را می گویید. در را بگو« راعنا»ی 
این هنگام به منظور جلوگیری ازطینت پست آنان، این آیه فرود آمد و از آن پس مسلمانان 

 مي گفتند.« انُظرنا»، «راعنا»با اکرام تمام خطاب به پیامبر به جای 

 تفسیر:
ینَ آمَنوُا»  ندا، الله متعال مؤمنان را مخاطب قرار داده و مى گوید: در این «: یا أیَُّهَا الََّذِّ
نا » نگویید: مراقب ما باش و ما را مهلت بده تا بتوانیم آنچه بر ما مى «: لا تقَوُلوُا راعِّ

 خوانى حفظ کنیم.
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ه  وإهتمام به إنعكاس حرف نا...»ها داشته باشید. باید توج  ممكن است « لا تقَوُلوُا راعِّ
 .ت سخن بگویند، ولى باید بازتاب آنرا نیز در نظر داشته باشندشخصی  با حسن نی  

دشمن، تمام تحركات وحت ى كلمات ما را  درضمن این آیه مبارکه این فهم را میرساند که:
خواهد  از آن إستفاده  برده وبرما ضربه زیر نظر دارد واز هر فرصتى كه بتواند مى

 وارد کند.
نهی از بکار بردن ألفاظی که إحتمال گویید: بر ما نظر أنداز. و ب«: وَ قوُلوُا انُْظُرْنا »

صلی الله علیه وسلم،  مدلول زشت دارد، بخصوص در حق الله جل جلاله و پیامبرش
 گرچه گویندۀ آن غرض و نیتش درست باشد.

مفسران می نویسند که: این آیه خود دلیل بر نهی از تشبه به کفار در قول و فعل است، 
: هرکس خود را به قومی فهو منهم بقوم تشبه من»دیث شریف آمده است: چنانکه درح

قول درست در این باره نزد ما »فرماید: کثیر میابن«. کرد، پس او از آنهاستشبیه
« راعنا»صلی الله علیه وسلم است: خدای متعال مؤمنان را از اینکه به پیامبرش این

ه خداوند متعال از گفتن آن به پیامبرش کراهت ای است کبگویند نهی کرد زیرا این کلمه
 «.دارد
یعنى از اوامر خدا اطاعت کنید و مانند یهود نباشید که مى گفتند: شنیدیم و «: وَ اِّسْمَعوُا »

متعال و  در این آیهٔ مبارکه، وجوب گوش فرادادن به دستور الله عصیان کردیم.
 الله و رسولش باید عملی شود.، و اطاعت از اوامر صلی الله علیه وسلم پیامبرش

ینَ عَذابٌ ألَِّیمٌ )» براى یهود که به پیامبر بد و ناسزا مى گفتند، عذابى («: 104وَ لِّلْکافِّرِّ
 دردناک مقرر است.

بر بندگان الله متعال لازم است تا همواره از محل شبهات و ألفاظ إحتمالی دور باشند و 
یچ گمان بدی در آن نرود استفاده نمایند. در پیوسته از کلمات واضح و نیکو که احتمال ه

آنچه موجب شک توست را به آنچه موجب شک نیست »حدیث شریف آمده است که: 
 «.ترک کن!

و نافرمانی فرامین ایشان شاید صلی الله علیه وسلم  ادبی با الله و پیامبرشاشاره به آنکه بی
 انسان را به کفر بکشاند.

 یاداشت:
داوند متعال بصورت کل  هشتاد و هشت بار در قرآن عظیم الشأن قابل تذکر است که خ

ینَ آمَنوُا»  مؤمنان را با لین خطابى «  یا أیَُّهَا الََّذِّ مورد خطاب قرار داده است، و این او 
است که در این سوره مؤمنان را بدان مخاطب قرار داده است. این بانگ و ندا دلیل رو 

یا أیها »نان است. هنگامى که خداوند مخاطبان را به آوردن و توجه نمودن خدا به مؤم
آورى کند که  مورد خطاب قرار مى دهد، در واقع مى خواهد به آنان یاد« الذین آمنوا

یمان مقتضى آن است که فرد مؤمن أوامر و نواهى خدا را به بهترین وجه ممکن إمتثال إ
 نماید.

كِتاَبِ وَلََ الْمُشْرِكِینَ أنَْ ینُزََلَ عَلَیْكُمْ مِنْ خَیْرٍ مِنْ مَا یَوَدُّ الذَِینَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْ 
 ﴾۱۰۵﴿ رَبِّكُمْ وَاَللُّ یخَْتصَُّ برَِحْمَتهِِ مَنْ یشََاءُ وَاَللُّ ذوُ الْفَضْلِ الْعظَِیمِ 

دارند که خیر و بركتي ازجانب كافران اهل كتاب، و هم چنین مشركان، دوست نمي
بر شما نازل گردد، در حالي كه الله  رحمت خود را به هر كس که پروردگار تان  

 (۱٠۵و الله دارای فضل بزرگ است. )دهد، مي بخواهد اختصاص 
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
 برکت. خیر و«: الفَضلِّ »مَا یوََدُّ )وَد (: دوست ندارد. 

 شأن نزول آیه مبارکه:
پیمانان رگاه برخی از مسلمانان به هممفسران درشأن نزول آیه کریمه فرموده أند: ه

گفتند: میایمان آورید، آنان درجواب صلی الله علیه وسلم  گفتند که به محمدیهودیشان می
کاش بهتر بود، که خوانید، بهتر از دین مانیست، ایاین دینی که ما را به سوی آن فرا می

شان ال این آیه را در تکذیب! پس الله متعکردیمدر آن صورت ما دعوت شمارا إجابت می
 نازل کرد.

 تفسیر:
نْ رَب ِّ » نْ خَیْر  مِّ لَ عَلَیْکُمْ مِّ ینَ أنَْ ینَُزَّ کِّ تابِّ وَ لاَ الَْمُشْرِّ نْ أهَْلِّ الَْکِّ ینَ کَفَرُوا مِّ  «:کُمْ ما یَوَدُّ الََّذِّ

به سبب شدت عداوتی که با أعم از یهود و نصارى و مشرکان، کسانی که کفر ورزیده أند 
شما مسلمانان دارند، خوش ندارند که خیری بر شما نازل گردد چه این خیر، وحی إلهی 

 باشد یا غیر آن.
این آیهٔ مبارکه، از كینه توزى و عداوت مُشركان و كُف ار از أهل كتاب، نسبت به مؤمنان 
پرده  برمیدارد.آنان حاضر نیستند، ببینند كه مسلمانان صاحب پیامبرى بزرگ و كتابى 

خواهند نداى توحید را به تمام جهان رسانده و با تمام تبعیضات قومی مانى هستند و مىآس
فریبى وقبیلوی  و با تمام خرافاتِّ مشركان و تحریفاتِّ أهل كتاب مبارزه كنند و مانع عوام

 بزرگان آنان شوند.
مایل پیدا ى قلبى و روحی ه باطنى دشمن را بشناسیم و هرگز به آنان تبنا  ما باید: اراده

فار بگذارند کُ لیت را به عهده ؤووبر مسلمانان جایز نیست که چیزی از سلطه و مسنكنیم. 
عتماد خویش بگردانند. چون آنها خواهان أندکترین خیری برای إهل مشورت و أیا آنها را 

مسلمانان نیستند، بلکه باید همیشه از آنها باحذر بود و با ایشان به عنوان دشمن رفتار 
باید توك ل به ألله کنیم د و از كینه و ، و نباید بر اساس گمان نیک با آنها معامله نمود. کرد

 حَسادت دشمن خوف وهراسی نداشته باشیم.
ُ یَخْتصَُّ بِّرَحْمَتِّهِّ مَنْ یَشآءُ »  یعنى خدا به هرکس از بندگانش که بخواهد، نبوت و «: وَاَللَّ 

مت در این آیه به معنای نبوت است و رحوحى و فضل و إحسان را إختصاص مى دهد. 
 به قولی معنای آن عام است.

 «( یمِّ ُ ذوُ الَْفَضْلِّ الَْعَظِّ فضل و  و الله داراى فضل و احسانى وسیع أست.(«: 105وَ اَللَّ 
اسرائیل شود و اختصاصى به بنىى اقوام و ملل مىرحمت و هدایت خداوند، شامل همه

 وگروه خاص ى ندارد.
 ! امیخوانندگان گر

( موضوعاتی درمورد عوامل وأسباب  نَسخ به بحث 108الی  106در آیات متبرکه )
 گرفته شده است.

 مَا ننَْسَخْ مِنْ آیَةٍ أوَْ ننُْسِهَا نَأتِْ بِخَیْرٍ مِنْهَا أوَْ مِثلِْهَا ألََمْ تعَْلَمْ أنََ اَللَّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ 
 ﴾۱۰۶﴿ قَدِیرٌ 

نیم، و یا نسخ آن را به تاخیر نمی أندازیم، مگر اینكه بهتر از كرا نسخ نمی هیچ حكمی 
 دانی كه خداوند بر هرچیز قادر است؟آن، یا همانند آن را، جانشین آن میسازیم آیا نمی 

(۱٠۶) 
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
هَا» هر حکمی را تغییر دهیم یا برداریم. «: مَا ننَسَخ» آن را از خاطر و حافظه ی «: ننُسِّ

 پیامبر ببریم و به ترکش دستور دهیم. 
نهَا»  همانند آن.  «: مثلِّها» ِّسودمند تر از آن را برای بندگان می آوریم.«: نَأتي بِّخَیر  مِّ

 تفسیر:
كردند این آیهٔ مبارکه جواب ورد  تبلیغات سوء یهودان میباشد. طوریکه آنان سؤال مى

نْ آیَة  أوَْ »طوریکه می فرماید:كند؟ چرا در اسلام برخى قوانین تغییر پیدا مى ما نَنْسَخْ مِّ
ها یعنى اى محمد! هر حکمى قرآن را بروفق مصالح مردم وإقتضای زمان منسوخ  «:ننُْسِّ

و از دلها می بریم و آیت بهتری از آن آیات منسوخ را می آوریم یا مانند آن آیه میگردانیم 
د و پاداش رعایت مصلحت ای که نسخ کرده ایم  حکمی دیگری می آوریم که در سو

 مردم باشد. چون تحویل قبله از بیت المقدس به کعبه.
 شأن نزول آیه مبارکه:

مفسران در شأن نزول این آیهٔ مبارکه نگاشته أند که: یهودان  و مشرکان إعتراض کردند 
و عیب گرفتند و سرزنش کردند. در نسخه های قرآن گفتند اگر فرمان قبلی )آیهٔ قبلی( 

و پسندیده پس چرا منسوخ شود اگر باطل بود و ناپسندیده پس مردم را بر آن  حق بود
داشتن چه معنی داشت؟ پس این سخن، سخن محمد است. چون کافران این سخن گفتند 

 رب العزه، آیت فوق را نازل فرمود.
یهودان إستدلال میگردند که: نسخ کردن پشیمانی است و بر خدایی خداوند روا نیست نسخ 

ن آیه ای. خداوند خطاب به یهودان  و مشرکان می فرماید. نه در آیات اول عیبی بود کرد
نه در آیات دوم خداوند بر همه چیز قادر است. و اوست حاكم مختار، هر چه مناسب و 

 إقتضای زمان باشد فرمان می دهد و آیات می فرستد.
ثلِّْها» نْها أوَْ مِّ آن بهتر مى آوریم که در دنیا یا در آخرت یعنی برایتان از «: نَأتِّْ بِّخَیْر  مِّ

برایتان مفیدتر خواهد بود، آن هم یا با برداشتن مشقت و سختى از شما یا با أفزودن بر 
یرٌ)» أجر و پاداش شما،  َ عَلىَ کُل ِّ شَیْء  قَدِّ یعنی آیا نمی دانی ای («: 106ألََمْ تعَْلَمْ أنََّ اللََّّ

از عاقبت امور با خبر است، و جز خیر و نیکی به  مخاطب! که خدا دانا و توانا است و
 بندگانش چیزی از او نمی خیزد!

 ؟نسخ چیست
برداشتن و کنار گذاشتن حکمی شرعی به دلیل حکم شرعی دیگر پس از آن است. نسخ: 

یعنی، برداشتن و نسخ ألفاظ و معانی آیه و یا یکي از این دو و یا پایان حکم آیه ی مورد 
ن نصب و ألفاظ آن است. بی گمان همه ی اینها بر اساس مصلحت و نظر و باقی ماند

 نیاز جامعه بوده است.
باید گفت که: نسخ آشکار گشتن مصلحت جدید یا پدید آمدن نظر و فکری تازه )بداء(، که 
مقتضی تغییر حکمی گردد، نیست؛ زیرا خدای پاک و مقدس از گذشته، حال و آینده خبر 

ره کردن اوضاع، بر اساس شرایط و موقعیت، حکم می فرماید دارد و در برآوردن و چا
شی و ناگهانی روی ندهد؛ بلکه تدریجی باشد، تا در دلها جای گیرد؛  تا به صورت جَهِّ

، که این را در مثلا  تحریم حکم شراب و حکم ربا در چهار مرحله به وقوع پیوست
 .  اصول فقه تدریج فی التشریع نامند

سخ شده از آن حکم نخست، آسان تر است، مانند: نسخ عده ی زن گاهی جایگزین حکم ن
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)علتهای متوفی( که یکسال به چهار ماه و ده روز تقلیل یافت. یا توفی ممُرده و شوهر 
این که هر دو حکم مساوی هستند، مانند: رو کردن به کعبه در نماز به جای بیت المقدس 

 و...
« أحکام حکومتی»است؛ نسخ، بیشتر در جماع سلف، نسخ در شریعت روی داده إبه  

است و به إقتضای شرایط و نیازهای جامعه ممکن است فلان آیه یا آیات در برخی 
شرایط، نسخه ی درمانی به موقع باشد و در شرایطی دیگر، آیاتی دیگر، و مهم، رعایت 

لایتغیر و ثابت و روشن است که  -در هر حال  -اصول اساسی شریعت است که 
این امر مهم، کار شورای اولی الامر امت است، که جاي هرگونه اختلاف را تشخیص 

 منتفی می سازد.
نیست؛ بلکه به سبب مصلحت « بداء»نسخ، جهل و نا آگاهی به حکم دوم و یا از باب 

تشریحی نیازهای جامعه ی بشریت و اظهار حکمت و کمال مطلق قدرت آفریدگار، نقل 
حکمی به حکم دوم بوده است و همه ی خردمندان می دانند از عبادتی به عبادتی دیگر و 

که شریعت و قوانین پیامبران برای مصالح دینی و دنیوی آفریدگان خواهد بود. پس، نسخ 
 نه جهل به حکم دوم است و نه بدا. )بنقل از تفسیر فرقان(

ا لَكُمْ مِنْ دُونِ اَللِّ مِنْ وَلِيٍّ وَلََ ألََمْ تعَْلَمْ أنََ اَللَّ لهَُ مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَ 
 ﴾۱۰۷﴿ نَصِیرٍ 

ها و زمین از الله است و برای شما جز او آیا نمیدانی )ای مخاطب( که پادشاهی آسمان
 (۱٠٧هیچ کارساز و مددگاری نیست. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
و سرور، نزدیک.  سرپرست، یار و یاور، مولا«: وَلی» فرمانروایی، مملکت. «: مُلك»
 کمک کننده، پشتیبان.  «: نَصیر»

 تفسیر:
َ لَهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِّ وَالْأرَْضِّ » داني كه حكومت آسمانها و زمین آیا نمي«: ألََمْ تعَْلَمْ أنََّ اللََّّ

از آن الله متعال  است؟ و حق دارد هر گونه تغییر و تبدیلي در احكام خود طبق مصالح 
طور که بخواهد حکم و قضاوت می کند و به هرچه بخواهد فرمان می بعمل ارد، و هر 

نماید:طوریکه در آیهٔ دهد؟ والله متعال  هرگاه در خلق تصرف کند درأمر نیز تصرف می
آگاه باشید که «: /أعراف 54ـ ألاَ لَهُ الْخَلْقُ وَ اللأمْرُ »/سورهٔ أعراف( می فرماید: 54)

 أمر.ها و برای اوست تصرف در آفریده
«( یر  ن وَلِّی   وَلَا نَصِّ ِّ مِّ ن دُونِّ اللََّّ و شما جز خدای متعال سرپرستی («: 107وَمَا لکَُم م ِّ

ندارید که کار و امورتان را زیر نظر داشته باشد و هیچ یاوری ندارید شما را یاری و 
 كند.داند و تعیین مينصرت بدهد، و او است كه مصلحت شما را مي

ها وزمین، مخصوص الله متعال است، كمیتِّ همیشگى ومطلقِّ آسمانباید گفت که: حق  حا
ى تغییر بعضى أحكام و دستورات إعتراض وإنتقاد می آنعده أشخاص وأفراد که در باره

نمایند، توجه  به حاكمی ت مطلق پروردگار با عظمت ندارند. درحالیکه حاكمی ت الله متعال  
حاكمی ت و حكومتشان محدود، موق تى،  دایمى، ذاتى وعمومى است، ولى غیر الله،

ر نادرستى وغیر قراردادى و غیر ذاتى است. بنى اسرائیل هم از حاكمی ت إلهى چنین تصو 
دانسته دقیق وغیر منطقی داشتند والله متعال را نسبت به أعمال حاكمی ت، دست بسته مى 

ِّ مَغْلوُلَةٌ یَدُ » :گفتند ومى (، در حالى كه دست 64)مائده/)دست الله  بسته است( « اللََّّ
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لقت و همچنین در وضع وجعل قوانین و تغییر و تحول آنها باز  خداوند در آفرینش و خِّ
خداوند متعال می تواند هرگاه إراده كند، در  مائده(.  /64بلَْ یَداهُ مَبْسُوطَتانِّ »است.

(. و یا 70واقعه/«) أجُاجا  لوَْ نَشاءُ جَعَلْناهُ »آفرینش إیجاد تغییر كند؛ مثلا  آب را شوركند؛ 
(. و بالاتر از همه، تمامى 65)واقعه/« لوَْ نَشاءُ لجََعَلْناهُ حُطاما  »درختان را خشك سازد؛ 

ید  »مردمان را نابود و گروه دیگرى را بیافریند؛  بْكُمْ وَ یَأتِّْ بِّخَلْق  جَدِّ « إِّنْ یَشَأْ یذُْهِّ
ئِّینَ »ل فرمود: اسرائی(. چنانكه به گروهى از بنى19)ابراهیم/ « كُونوُا قِّرَدَة  خاسِّ
( یعنى شما به شكل بوزینگان )شادیان( در آیید و آنان از شكل انسانى به 65)بقره/

ل را بنى اسرائیل در طول تأریخ صورت بوزینگان در آمدند. این نوع تغییر و تحو 
صاى زندگانى خویش بارها دیده است، خشك شدن بحر براى عبور آنان، أژدها شدن ع

ها و جارى شدن آب، چگونه است این حضرت موسى علیه السلام، شكافته شدن سنگ
اند، ولى اكنون با تغییر مختصرى در احكام و دستورات همه را با چشم خود دیده

 كنند؟گیرى مىبهانه

یمَانِ أمَْ ترُِیدُونَ أنَْ تسَْألَوُا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ یَتبََ  دَلِ الْكُفْرَ باِلِْْ
 ﴾۱۰۸﴿ فَقدَْ ضَلَ سَوَاءَ السَبیِلِ 

آیا می خواهید از پیامبر خود، )همان چیزی را( در خواست کنید که پیش از این از 
موسی خواسته شد؟ و کسی که کفر را به )جای( ایمان بر گزیند، مسلما  راه راست را گم 

 (۱٠٨کرده است. )
 حات:تشریح لغات و اصطلا

گُم کرده است، از حق «: ضَلَّ »کند.  یگزین م یجا«: یَتبََدَّل»بلکه، یا این که. «: أم»
 راه راست )ترکیب وصفی(.«: سَوَاءَ السَّبیل»عدول نموده است. 

 تفسیر:
اسرائیل قبلا از الله تعال  در این آیه مؤمنان را از کثرت سوال نهی نموده است، زیرا بنی

یشان نشان دهد! و مشرکان نیز إخواستند که الله متعال را آشکارا به  موسی علیه السلام 
از رسول الله صلی الله علیه وسلم خواستند که الله متعال و فرشتگان را یکجا با آنان 

 رویاروی گرداند! 
نْ قبَْلُ » یدُونَ أنَْ تسَْئلَوُا رَسُولکَُمْ کَما سُئِّلَ مُوسى مِّ نان! مى یعنى اى جماعت مؤم «:أمَْ ترُِّ

خواهید همان طور که قوم موسى از پیامبر خود سؤال کردند، شما هم از پیامبر خود 
َ »سؤال کنید، و شما هم حال یهودیان را داشته باشید که به پیامبر خود گفتند:  نَا اَللَّ  أرَِّ

متوجه  الله  را به ما نشان بده! آنگاه شما هم مانند آنان گمراه شوید. بنا  مسلمانان« جَهْرَة  
ساز كفر جا وبیمورد بپرهیزید كه گاهى زمینههاى بىباشند که: از سؤالات ودرخواست
خطراتى كه پیروان دیگر أدیان را تهدید كرده، مسلمانان  میگردد. نباید فراموش کنید که:

 كند.را نیز تهدید مى
یمانِّ » با پیغمبرتان مانند أهل کتاب و پس شما ای مسلمانان!  «:وَ مَنْ یَتبََدَّلِّ الَْکُفْرَ بِّالْإِّ

زیرا کسی که هدایت را با گمراهی  («108)فَقَدْ ضَلَّ سَوآءَ الَسَّبِّیلِّ »مشرکان رفتار نکنید،
متعال کشیده و از جادۀ حق به بیراهه رفته و  عوض نماید، در حقیقت دست از طاعت الله

سلم نیز اصحاب کرام را به جای إیمان به کفر برگشته است. رسول الله صلی الله علیه و
ذَرُونِّي مَا ترََكْتكُُمْ، فَإِّنَّمَا هَلَكَ »از سوال کردن بسیار منع نمود چنانکه در حدیث فرمود: 

مْ، فَإِّذَا أمََرْتكُُمْ بِّشَيْء  فَأتْوُا مِّ  مْ عَلىَ أنَْبِّیَائِّهِّ مْ وَاخْتِّلَافِّهِّ نْهُ مَا مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ بِّكَثرَْةِّ سُؤَالِّهِّ
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مرا با آنچه که برای شما به جا گذاشتم رها » «تطََعْتمُْ، وَإِّذَا نَهَیْتكُُمْ عَنْ شَيْء  فَدَعُوهُ اسْ 
های پیش از شما به کنید، )زیرا برایتان بس است و از من بسیار نپرسید(؛ چون امت

خاطر پرس وجوی زیادشان واختلافشان با پیامبرانشان هلاک شدند. هرگاه شما را از 
جتناب کنید وهرگاه شما را به کاری أمر کردم، در حد توان آن إی کردم، از آن چیزی نه

 (.(3257صحیح مسلم )«. )را أنجام دهید
 :109 – 108نزول آیان  شأن 

کند: رافع بن ابن ابوحاتم از طریق سعید یا عکرمه از ابن عباس )رض( روایت می
لم  گفتند: ای محمد، برای ما از حریمله و وهب بن زید به رسول الله صلی الله علیه وس

آسمان کتابی بیاور که بخوانیم و یا برای ما نهرهای جاری کن تا از تو پیروی کرده 
ن قَبْلُ »  هٔ تصدیقت نماییم. پس الله متعال آی یدُونَ أنَ تسَْألَوُاْ رَسُولکَُمْ کَمَا سُئِّلَ مُوسَى مِّ أمَْ ترُِّ

یمَ  را نازل کرد. حیی بن اخطب و (« 108انِّ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِّیلِّ )وَمَن یَتبََدَّلِّ الْکُفْرَ بِّالإِّ
کردند، ترین یهودیانی بودند که به عرب حسادت میابو یاسر بن اخطب از جمله سرسخت

زیرا خدا به عرب برتری داده و رسول الله صلی الله علیه وسلم را از میان آنان برگزیده 
کوشیدند. پس خدا مردم از اسلام تا آخرین توان خود می ساختنبود. این دو برای منحرف

تاَبِّ »در بارهٔ ایشان آیه: نْ أهَْلِّ الْکِّ از طریق  1780را نازل کرد)طبری « وَدَّ کَثِّیرٌ م ِّ
 محمد بن إسحاق از محمد بن أبومحمد از سعید بن جبیر یا عکرمه آمده است.(.

ل الله )خواست کوه صفا را ابن جریر از مجاهد روایت کرده است: قریش از رسو
برایشان به کوهی از طلا تبدیل کند. پیامبر )فرمود: این کار شدنی است، اما اگر بازهم 

گردد. پس قریش از این مسلمان نشدید این معجزه برای شما مانند مائدهٔ بنی اسرائیل می
را نازل « سُولَکُمْ أمَْ ترُِیدُونَ أنَ تسَْألَوُاْ رَ »درخواست منصرف شد. خدای متعال آیهٔ: 

از دو  1785 – 1783و طبری  86 – 85/  1« تفسیر مجاهد»کرد.)همدانی در 
 طریق از مجاهد روایت کرده اند.(.

 ! خوانندگان گرامی
( درباره موضع گیری أهل کتاب در برابر مؤمنان و 110الی  109در آیات متبرکه )

 چگونگي مردود شمردن آن، به بحث گرفته شده است.

دَ كَثِیرٌ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لَوْ یَرُدُّونَكُمْ مِنْ بعَْدِ إِیمَانِكُمْ كُفاَرًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِهِمْ وَ 
مِنْ بَعْدِ مَا تبََینََ لَهُمُ الْحَقُّ فاَعْفوُا وَاصْفحَُوا حَتىَ یأَتِْيَ اَللُّ بأِمَْرِهِ إنَِ اَللَّ عَلىَ كُلِّ 

 ﴾۱۰۹﴿ دِیرٌ شَيْءٍ قَ 
هل کتاب، از روی حسدی که در وجودشان است، آرزو دارند که شما را بعد أبسیاری از 

از ایمانتان به حال کفر باز گردانند، پس از اینکه حق برای آنها روشن شده است، پس 
شما عفو کنید و در گذرید، تا خداوند فرمان خویش را )برای جهاد با آنها( صادر نماید، 

 (۱٠۹  بر هر چیزی تواناست. )همانا الله
 تشریح لغات و اصطلاحات:

از روی رشک، آرزوی نابودی نعمت «: حَسَد ا»آرزو کرد، دوست داشت. «: وَدَّ »
 دیگران.

حسد بر دو نوع است: حسد پسندیده و حسد  در درمورد حسد می نویسند که: ءعلما
ادر مسلمانت باشی، چه ناپسند. حسد ناپسند آن است که در آرزوی زوال نعمت از بر

آن نعمت از آن تو گردد، داشته باشی یا خیر. اما حسد همراه با آن، این آرزو را که
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عفو( ترک :)«فَاعفوُا» شود.نامیده می« منافسه»یا  «غبطه»پسندیده که به نام 
بازخواست و انتقام دربرابرگناه و صفح: دور ساختن اثر گناه و خطای دیگران از نفس، 

وگردانیدن ازگنهکار است، که شامل ترک مجازات و ترک سرزنش و ملامت وی یا ر
 .شودهر دومی

 تفسیر:
سویی با کفار ( الله سبحان وتعالی  بندگان مؤمنش را از هم10الی  9در آیات متبرکه )

هل کتاب نهی کرده و ایشان را از دشمنی نهان و آشکار آنها و حسدی که بر مؤمنان أ
سازد و ایشان را به گذشت و عفو و تحمل تا رسیدن میعاد جهاد مسلحانه دارند آگاه می

تابِّ »دهد:وبه برپایی نماز و پرداخت زکات فرمان می نْ أهَْلِّ الَْکِّ بسیاری از  «:وَدَّ کَثِّیرٌ مِّ
نْ بَعْدِّ إِّیمانِّکُمْ » یهود و نصاری از روی حسد و نیات ناپاکشان آرزو دارند، لوَْ یرَُدُّونَکُمْ مِّ

یعنی اینکه شما با ایمان آوردن به که شما را پس از ایمانتان به کفر برگردانند. «کُف ارا  
تى مى ورزند و یابید كه دشمنان به درمقابل شما رشك و حسد مىاسلام، عظمت و عز 

 ى زمان جاهلی ت برگردید.خواهند شما به جهل، شرك و تفرقهمى
مْ » هِّ نْدِّ أنَْفسُِّ نْ عِّ روى حسادت نفس ناپاکشان نسبت به شما چنین آرزویى مى  از«: حَسَدا  مِّ

رسول خداست و اوصاف  صلی الله علیه وسلم  یعنی: پس از اینکه دانستند محمد کردند.
 نجیل یافتند، دست به این کار زدند.إآن حضرت صلی الله علیه وسلم  را درتورات و 

بعد از علم و آگاهى نیز  ى حسادت، چنان خطرناك است كهباتأسف باید گفت که: شعله
 نشیند.فرو نمى

نْ بَعْدِّ ما تبََیَّنَ لهَُمُ الَْحَقُّ » جوشید وقتی ظاهر هایشان میاین أنگیزۀ نامیمونی که در دل «:مِّ
شدکه با دلایل و براهین قاطع دریافتد که: محمد صلی الله علیه وسلم  رسول الله است، 

دین  انجیل خوانده بودند، هکذا دریافتند که:همان رسولی که اوصاف او را در تورات و 
 .شما دین حق است

پس ای مؤمنان آنها را ترک نموده و از آنها إعراض وروی «: فَاعْفوُا وَ اِّصْفحَُوا» 
گردانید، و آنان را بازخواست نکنید. فحوای آیهٔ مبارکه میرساند که: با مخالفان نباید فورا  

است حت ى با علم به كینه و حسادت آنها، با ایشان  به خشونت برخورد كرد، گاهى لازم
 مدارا نمود.

ولی نباید فراموش کرد که: فرمان عفو دشمن، به صورت موق ت و تا زمانى است كه 
مسلمانان دلسرد و دشمنان جسور نشوند. به یاد داشته باشید که: عفو، نشان وعلامه 

تواند شما را بر وز نیز مىضعف نیست. خداوند بر انجام هر كارى تواناست و امر
 دشمنان غالب گرداند.   

هِّ » ُ بِّأمَْرِّ تا زمانى که الله  به شما اجازه ى جنگ و قتال  با آنها را مى «: حَت ى یَأتِّْیَ اَللَّ 
که عبارت است از قتل گروهی از یهودیان و تبعید برخی، و تعیین جزیه بر برخی  دهد.

 .ان که مسلمان شدنددیگر و در امان ماندن کسانی از ایش
هِّ »عباس )رض( فرموده است: که آیهٔ: ابن ُ بِّأمَۡرِّ را  «.فَٱعۡفوُاْ وَٱصۡفحَُواْ حَتَّىَٰ یَأۡتِّيَ ٱللَّّ
ینَ حَیۡثُ وَجَدتُّمُوهُمۡ »آیه: كِّ  منسوخ گردانید. ،(5التوبه:«)فَٱقۡتلُوُاْ ٱلۡمُشۡرِّ
یرٌ)» َ عَلى کُل ِّ شَیْء  قَدِّ ید که آلله بر انجام دادن هر چیزى قادر است، وبدان(«: 109إِّنَّ اَللَّ 

 نتقام مى گیرد.إپس هر وقت زمانش فرا رسید از آنان 
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 یادداشت:
شود، و در حق او أحکام سلام کفر بورزد، چنین شخصی مُرتد نامیده میإکسی بعد از 

هل شود، و أحکام أشود و به نام دینی که به آن گرویده نسبت داده نمیمرتدین تطبیق می
گیرد، پس أگر مسلمانی یهودی و یا نصرانی شود؛ او را نمی آن دین به وی تعلق نمی

شود و احکام یهود و نصاری را از توانیم یهودی یا نصرانی بنامیم، بلکه مُرتد گفته می
)بنقل از تفسیر  گیرد.نگاه حلال بودن ذبائح شان و جواز ازدواج با زنان ایشان؛ نمی

 فاتحه وبقره از قریب الله مطیع(. کوثر: تفسیر سورۀ
 شأن نزول آیهٔ مبارکه:

درشأن  نزول این آیه حضرت ابن عباس )رض( می فرماید: این آیه که در باره ی جمعی 
برای مسلمانان گفتند: آیا ندیدید که بر سر شما  -از یهودیان نازل شد که بعد از غزوه احد 

خوردید. پس برای شما بهتر است که به  چه آمد؟ پس اگر شما بر حق بودید، شکست نمی
 دین ما در آئید؟ 

دوست می دارند بسیاری از أهل تورات چون فخاض بن عازورا و زید بن قیس که 
دانشمندان إیشان بودند و إمثال او. از اینکه شما را باز گردانند مراد حذیفه بن یمان 

ه و عمار را دعوت )رض( و عمار بن یاسر )رض( است که فخاض و دوستان او حذیف
به یهودیت می کردند حق سبحانه تعالی فرمود که یهود میخواهند که شما را پس از آنکه 

 إیمان آوردید به دین یهودیت بازگردانند.
آنان گفتند می بینید که در واقعه احُد به شما چه رسید و شما را چگونه شکست دادیم. اگر 

دید پس به دین ما بازگردید که برای شما دین شما بر حق بود إینچنین شکست نمی خور
دین ما بهتر و شایسته تر است. عمار إیشان را جواب داد و گفت: شکستن پیمان و 

برگشتن از دینتان را چگونه می بینید؟ گفتند کاری بس مشکل و سخت است. عمار گفت: 
 با محمد عهد بسته ام که تا زنده ام از دین وی بر نگردم.

خدا پروردگار من است و محمد صلى الله علیه وسلم پیغمبر ماست و حذیفه نیز گفت: 
 اسلام دین ماست و قرآن پیشوای ماست و کعبه قبله ماست.

پس عمار و حذیفه پیش مصطفی باز آمدند و آنچه رفت باز گفتند. مصطفی گفت: اصبتم 
 پیروز آمدید، و به نیکی رسیدید. -الخیر و افلحتما

مُوا لِأنَْفسُِكُمْ مِنْ خَیْرٍ تجَِدُوهُ عِنْدَ اَللِّ إنَِ اَللَّ وَأقَِیمُوا الصَلَاةَ   وَآتوُا الزَكَاةَ وَمَا تقُدَِّ
 ﴾۱۱۰﴿ بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصِیرٌ 

جتماع خود را إدا كنید )و با این دو وسیله روح و جسم أو نماز را بر پا دارید و زكات را 
فرستید، آن را نزد الله  )در برای خود از پیش می  نیرومند سازید و بدانید( هر كار خیری

 (.۱۱٠سرای دیگر( خواهید یافت، خداوند به أعمال شما آگاه است. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

دُوهُ »)أتیَ(: بپردازید. « آتوُا»  آن را خواهید یافت.«: تجَِّ

 تفسیر:
کاةَ » به پای دارید زیرا نماز سبب هر پیروزی و و نماز را «: وَ أقَِّیمُوا الَصَّلاةَ وَ آتوُا الَزَّ

راهی به سوی سعادت است البته به شرط آنکه به نیکوئی إقامه گردد. و زکات را به 
ها و کفارۀ گناهان و جلب کنندۀ رضایت مستحقان بدهید که زکات موجب پاک شدن قلب

 تعالی است.باری
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دُ » نْ خَیْر  تجَِّ کُمْ مِّ نَْفسُِّ مُوا لأِّ ِّ وَ ما تقَُد ِّ نْدَ اَللَّ  پس حق بدن نماز است و حق مال زکات «: وهُ عِّ
متعال   ها در نظر خداوندو اگر چیزی را غیر از زکات به صورت نفلی بدهید همه این

بینید و ثواب آن را در ها را در صحائف اعمال خود میمحفوظ و مکتوب است و آن
 کنید.تعالی کمائی میپیشگاه حق
نْ خَیْر  »ازجمله  مقدار كار خیر مهم نیست، هركس به هر  آیه مبارکه بر می آید که:« مِّ

 تواند باید انجام دهد.مقدار که مى
یرٌ)»  َ بِّما تعَْمَلوُنَ بَصِّ به درستی که خدای تعالی به آنچه که شما از خیرات («: 110إِّنَّ اَللَّ 

نظر ناچیز آید  و صدقات و نفقات میکنید اگاه و بیناست هر چند این خیرات و صدقات در
و از چشمها پنهان شود، از دید خداوند پنهان نمی شود. چه بسا خیرات بسیار اندک در 

 نزد خداوند پاداش ومکافات  بسیاری خواهد داشت. 
 ! خوانندگان گرامی
( درباره نظر یهودیان و مسیحیان درباره ی جنتیان، 113الی  111درآیات متبرکه )

 بحث بعمل آمده است.

وا لنَْ یدَْخُلَ الْجَنةََ إِلََ مَنْ كَانَ هُودًا أوَْ نَصَارَى تلِْكَ أمََانِیُّهُمْ قلُْ هَاتوُا برُْهَانَكُمْ وَقاَلُ 
 ﴾۱۱۱﴿ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ 

: هرگز کسی وارد بهشت نمی شود مگر آنکه یهودی یا نصرانی و گفتند: )یهود و نصارا(
است؛ بگو: اگر راستگویید دلیل و برهان خود را  باشد، این دروغ ها و اباطیل آنان

 (۱۱۱) بیاورید.
 تشریح لغات و اصطلاحات:

جمع نصران و نصرانه، «: نصاري»جمع هائد؛ یعنی، توبه کننده، یهودیان. «: هود»
«: هاتوُا»)مني(: جمع أمُنی ت، آرزوهای آلوده و نادرست.« أمَانیُّهُم»پیروان مسیح. 

 دلیل روشن، حجت.«: برهان»بیاورید، حاضر کنید. 

 تفسیر:

مفسران درشأن نزول آیهٔ مبارکه «: وَ قالوُا لَنْ یَدْخُلَ الَْجَنَّةَ إِّلا  مَنْ کانَ هُودا  أوَْ نَصارى »
می فرماید که آین آیه در بارهٔ یهود مدینه ونصارای نجران نازل شد زیرا یهودیان می 

د! و نصاری هم گفتند: جز نصرانی هیچ شوگفتند: جـز یهودی هیچ کس وارد بهشت نمی
شود پس هر گروهی از أهل کتاب یگدیگر را به گمراهی متهم کس وارد بهشت نمی

 کرد.می
غرور دینى، باعث شد تا پیروان دین یهود، وپیروان در آیهٔ متبرکه ملاحظه میداریم که: 

ید گفت که همه دین مسیحیت خود را نژاد برتر و بهشت را در إنحصار خود بدانند. با
إمتیازطلبى وخودبرتربینى، از جمله آرزو های  خام وخیالى واهى  آنان است طوریکه 

اساس و لیکن این همه خیالات، گمانها وآرزوهای شان بی «:تِّلْکَ أمَانِّیُّهُمْ »می فرماید:
 های آسمانی در مورد آن نازل نشده است.باطل  بود که هیچ دلیلی در کتاب

قِّینَ)قلُْ هاتوُ » یعنى اى محمد! به آنها بگو: اگر در مورد («: 111ا برُْهانَکُمْ إِّنْ کُنْتمُْ صادِّ
، برای ما بیاورید. ولی هرگز إدعایتان راست مى گویید، دلیل قاطع خود را در این مورد

د عاى بدون دلیل محكوم است. توانند بیاورند. واضح است که: إچنین چیزی را نمی
باید بر أساس دلیل باشد. قرآن عظیم الشأن، مطالب خود را با دلیل بیان اى وهرگونه عقیده
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 طوریکه خداوند متعال در آیه بعدی .كندكرده است و از مخالفان نیز تقاضاى دلیل مى
  فرماید:دلیل روشن و کلی را بیان داشته و می

ِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فلَهَُ أجَْرُهُ   عِنْدَ رَبهِِّ وَلََ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلََ هُمْ بلَىَ مَنْ أسَْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّ
 ﴾۱۱۲﴿ یَحْزَنوُنَ 

بلی! هر کس که مخلصانه روی به الله کند )و مُنقاد اوامر او گردد( در حالیکه نیکوکار 
باشد، پس پاداش او نزد پروردگارش است، و نه ترسی بر آنهاست و نه أندوهگین 

 (۱۱۲در إنحصار هیچ طایفهای نیست(. ))بنا بر این بهشت خداوند  گردند.می
 تشریح لغات و اصطلاحات:

در «: وجه» خالص و پاکدل گشت. «: اسَلَمَ »رد سخن یهود و نصاری است. «: بَلَی!»
 این جا کنایه از خود شخصی است که به بارگاه و قبله ی خدا روی می آورد. 

ن»  نیکوکار.«: مُحسِّ

 تفسیر:

ِّ  بَلى مَنْ أسَْلَمَ وَجْهَهُ » مَنۡ أسَۡلَمَ »یعنی طبق آرزو و ادعاهایتان نیست، بلکه  «بَلىََٰ »«:للِّّ 
 ِّ َّ نٌ »، وفروتن باشد هرکس أعمال خود را برای خدا خالص گرداند، «وَجۡهَهۥُ للِّّ وَ هُوَ مُحْسِّ

ن  »و او در ضن مخلص بودنش  «وَهُوَ »«: در عبادت پروردگارش نیکوکار باشد، « مُحۡسِّ
باید گفت که نیكوكارى باید  را طبق شریعت او عبادت نماید، درضمن  ای که خدابه گونه
ى انسان باشد، نه به صورت موسمى وفصلى. و حضرت محمد صل ى اللَّ  علیه  و سیره

 سل م را تصدیق و از او پیروى کند، وارد بهشت مى شود. در این متبرکه در می یابیم که:
 عمل مقبول الهی دو شرط دارد: 

 آن عمل، خالصانه برای خداوند متعال باشد. هاول این ک
، دوم اینکه آن عمل، نیکو بوده و باشریعت خداوند متعال  موافق باشد. پس اگر عمل

؛ به ، پذیرفته نیستخالصانه برای خداوند متعال بود، ولی با شرع انور موافقت نداشت
 عمل من»أند:  فرموده همین جهت، رسول الله صلی الله علیه وسلم  در این حدیث شریف

: هرکس عملی انجام دهد که مطابق با شریعت ما نباشد، آن أمرنا فهو رد علیه عملا لیس
 «.عمل مردود است

مْ وَ لا هُمْ یَحْزَنوُنَ » نْدَ رَب ِّهِّ وَ لا خَوْفٌ عَلیَْهِّ ندَ رَب ِّهِّ  » («:112) فَلَهُ أجَْرُهُ عِّ  «فَلَهۥُٓ أجَۡرُهۥُ عِّ
وَلَا »باشد، های آن میپروردگارش است، و پاداش آنها بهشت و نعمتو پاداش او نزد 

مۡ وَلَا هُمۡ یَحۡزَنوُنَ  گردند. پس به و نه ترسی بر آنها است و نه أندوهگین می «خَوۡفٌ عَلیَۡهِّ
 یابند.هر خیر و نیکی دست یافته و از هر امر ناگواری نجات می

نباشد اهل جهنم و از هلاک کنندگان است. شود که هرکس چنین و از این آیه فهمیده می
اند هیچ پیروی کردهصلی الله علیه وسلم  پس جز کسانی که مخلص بوده و از پیامبر

 یابد.احدی نجات نمی
عل ت ورود وداخل شدن به جنت را، تسلیم فرمان خدا و  هکذا از فحوای آیه مبارکه 

شود، بلكه و شعار به كسى داده نمىداند. یعنى رفتن به جنت به اد عا نیكوكار بودن مى
براى ورود به جنت، به جاى خیال و آرزو، طوریکه گفتیم  .صالح لازم استإیمان و عمل

 هم تسلیم خدا بودن و ایمان درونى لازم است و هم عمل صالح بیرونى.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

211 

 (2) –البقرة سورهٔ 

تِ الْیَهُودُ عَلىَ وَقاَلتَِ الْیَهُودُ لَیْسَتِ النصََارَى عَلىَ شَيْءٍ وَقاَلتَِ النصََارَى لَیْسَ 
شَيْءٍ وَهُمْ یَتلْوُنَ الْكِتاَبَ كَذَلِكَ قاَلَ الذَِینَ لََ یَعْلمَُونَ مِثلَْ قَوْلِهِمْ فاَلَلُّ یَحْكُمُ بَیْنهَُمْ 

 ﴾۱۱۳﴿ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ فِیمَا كَانوُا فِیهِ یخَْتلَِفوُنَ 
و مسیحیان قابل اعتماد باشد(  بر چیزی )از حق( نیستند )که مسیحیانها گفتند ویهودی

که یهودیها بر چیزی )از حق( نیستند )که قابل اعتماد باشد( در حالیکه هر دو  )نیز( گفتند
کنند و )می دانند که عقیدۀ هر دو خلاف كتاب الله است( همچنین کتاب الله را تلاوت می

الله حكم خواهد کرد در دانند مانند سخن آنها را گفتند، پس آنانکه )کتاب آسمانی را( نمی
 (۱۱۳کردند. )میان ایشان در روز قیامت در باره چیزی که در آن إختلاف می

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 مي خوانند.«: یَتلوُنَ »برحق نیستند. «: لیست علي شيء»
 د.نا آگاهان از مشرکان عرب و دیگران نیز چنین مي گوین«: كَذلِّكَ قَالَ الَّذینَ لا یَعْلَمُونَ »

 : 113شأن نزول آیهٔ 

و مسیحیان گفتند: « ( نیستندمسیحیان برخوردار )از( هیچ )حقیقتى»یهودیان گفتند: »
( ( آنان کتاب )آسمانىحال آنکه )همه«. ( نیستندیهودیان برخوردار )از( هیچ )حقیقتى»
ن گفتند، ( مانند سخن آنادانند )سخنى( نمىخوانند. همچنین کسانى که )از حق  چیزىمى

 «.کندکردند، بین آنان فیصله مىختلاف مىإ( آنچه که در آن خداوند روز قیامت در )باره
 همچنا ن ابن أبوحاتم از طریق سعید یا عکرمه از ابن عباس )رض( روایت کرده است:
روزی مسیحیان نجران نزد رسول الله آمدند و إتفاقا  دانشمندان یهود نیز در آنجا حضور 

ای درگرفت. رافع بن خزیمه گفت: دین  شما پایه و بین آنها و مسیحیان منازعهیافتند. 
اساسی ندارد. و نبوت عیسی علیه السلام  و کتاب او إنجیل را إنکار کرد. شخصی از 
أهل نجران درجواب  او به یهودیان گفت: دین شما پایه و اساس ندارد. و نبوت موسی 

وَقاَلتَِ الْیَهُودُ » ات را إنکار نمود. در این بارهٔ آیهٔ:علیه السلام  را تکذیب و کتاب تور
از ابن اسحاق از محمد بن  1813طبری )«. لیَْسَتِ النصََارَى عَلَىَ شَیْءٍ نازل شد.

 ابومحمد به همین عبارت روایت کرده است.(.

 تفسیر:

ب را به بیان قبل از همه باید گفت که این آیه: ترسیم مجد دى از سیماى متعص بِّ أهل كتا
وَ قالَتِّ الَْیهَُودُ »میگیرد که هرگروه در صدد نفى گروه دیگر است، طوریکه می فرماید:

یعنى یهود به حضرت عیسى علیه الس لام کافر شده و گفتند: «: لیَْسَتِّ الَنَّصارى عَلى شَیْء  
 نصارى دینى صحیح و معتبر ندارند، پس آیین آنها باطل است.

و نصارى درباره ى یهود همانند آن را «: صارى لیَْسَتِّ الَْیهَُودُ عَلى شَیْء  وَ قالَتِّ الَنَّ »
 گفتند و به حضرت موسى علیه الس لام کافر شدند.

ای از آنها خیر و خوبی را از دیگری نفی کرده و آن را به خود إختصاص هر طایفه
نزد خصمش  که شیوه أهل إنصاف این نیست زیرا منصف به حقی کهدادند، درحالی

که علیه دشمنش کند و هرگز بغضی، و باطل وی را رد میعترافوجود داشته باشد إ

 دارد.دارد، او را به إنکار حق وانمی
باید یادآور شد بادرنظرداشت إینکه  همه در مقابل إسلام و مسلمانان یکدستند، و همه در 

یکدیگر  –در میان خود  دشمنی و ضربه وارد کردن بر اسلام و مسلمانان همکارند، ولی
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را تکفیر نموده و باهم دشمنند، چون هریک بر این باورند که دین حق همان دینی است 
 دانند.های دیگر را باطل میکه ایشان بر آنند، و دین گروه

تر است از کند، قبیحدرضمن قابل یاد دهانی میدانم: کسی که حق را شناخته و رد می
کند. چون شخص دومی عذری دارد، اما شخص اول می کسی که حق را بسبب جهل رد

 هیچ عذری ندارد.
تابَ  » در حالى که یهود تورات را مى خوانند و نصارى انجیل را، «: وَ هُمْ یتَلْوُنَ الَْکِّ

 پس آگاهانه کفر را برگزیده أند.
باید گفت در صورتیکه تعص ب و خودخواهى دریک محیط ویک جماعتی حاکم باشد، علم 

تواند آنانراهدایت كند. أهل كتاب قادر به تلاوت آن بودند ولى به خاطر داشتن مىهم ن
 ها هم كارساز نبود.ى إنحصارطلبى تلاوتروحی ه

مْ » ثلَْ قوَْلِّهِّ ینَ لا یعَْلَمُونَ مِّ همچنین مشرکان عرب نیز سخنانى مانند  «:کَذلِّکَ قالَ الََّذِّ
 محمد بر حق نیست. سخنان أهل کتاب گفتند، آنها مى گفتند: دین

نداشتند، همین سخن یعنی: امتهای قبل از یهود و نصاری نیز که به کتابهای آسمانی علمی
كنند. ملاحظه در فضاى آمیخته به تعص ب، عالم و جاهل همانند هم فكر مى را گفتند،

میشود که: مشركان جاهل همان حرفى را برزبان جاری ساختند  كه تلاوت كنندگان 
 گفتند.إنجیل آنرا مىتورات و 

ُ یحَْکُمُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الَْقِّیامَةِّ فِّیما کانوُا فِّیهِّ یَخْتلَِّفوُنَ )» یعنى در روز قیامت خدا  («:113فَاللّ 
در بین یهود و نصارى قضاوت کرده و درباره ى اختلاف آنها در امر دین در بین آنها 

 حکم عادلانه صادر خواهد کرد.

 :113 هٔ شأن نزول آی
إبن عباس رضى اللَّ  عنه گفته است: وقتى که مسیحیان نَجران نزد پیامبر صل ى اللَّ  علیه و 

سل م آمدند، احبار یهود پیش آنها آمده و در حضور پیامبر صل ى اللَّ  علیه و آله و سل م با 
آنان نزاع کردند. یکى از یهودیان به نام رافع بن حرمله گفت: شما بر دین صحیحى 

نجیل کافر شد و آن دو را إنکار کرد. إسپس به حضرت عیسى علیه الس لام و نیستید، 
یکى از نصاراى نجران نیز به یهودیان گفت: شما بر دین درستى نیستید، آنگاه حضرت 

وَ قالَتِّ الَْیهَُودُ لَیْسَتِّ الَنَّصارى عَلى »  موسى و تورات را منکر شد. آنگاه الله متعال آیه ى
 (.1/108ل کرد. )مختصر إبن کثیر را ناز«  شَیْء  

 ! خوانندگان گرامی
( در باره منع داشتن از داخل شدن به  عبادتگاهها و 115الی  114در آیات متبرکه )

 درستی نماز در هر جا و مکانی، مورد بحث قرار گرفته است.

وَسَعىَ فيِ خَرَابهَِا أوُلَئكَِ مَا  وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَنْ مَنعََ مَسَاجِدَ اَللِّ أنَْ یذُْكَرَ فیِهَا اسْمُهُ 
نْیاَ خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْْخِرَةِ عَذَابٌ  كَانَ لَهُمْ أنَْ یدَْخُلوُهَا إلََِ خَائفِِینَ لَهُمْ فيِ الدُّ

 ﴾۱۱۴﴿ عَظِیمٌ 
تر از کسیکه نگذارد در مساجد الله نام او برده شود و در ویرانی آن و کیست ظالم

ا لایق نبود که داخل شوند در مسجدها مگر اینکه ترسان باشند )از بکوشد؟ همان گروه ر
عقوبت الهی(، )پس( برای آنها در دنیا رسوائی است و در آخرت عذاب بزرگ در پیش 

 (.۱۱۴دارند. )
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
جمع «: مساجد»ستمکارتر، ظلم، یعنی؛ قرار دادن هر چیز در غیر جای خود.«: أظلم»

زیٌ »ن سجده عبادتگاهها، پرستشگاهها.مسجد، مکا  رسوایی، بدنامی.«: خِّ

 تفسیر:

ِّ أنَ یذُْکَرَ فِّیهَا اسْمُهُ » دَ اللََّّ نَعَ مَسَاجِّ ن مَّ مَّ تر آن کس نیست که هیچکس ظالم«: وَمَنْ أظَْلَمُ مِّ
بندگان الله تعالی  را از ذکر او، ادای نماز، تلاوت قرآن وآموختن آن و تسبیحش و یا 

 علم نافع که در یکی ازمساجد می آیند، منع کند. تعلیم
میخواهم یک مطلب را باتمام صراحت بیان کنم که: دشمن از در و دیوار مسجد در 
خوف وحراس نیست، بلکه ترس، خوف وتشویش اش از زنده شدن نام الله و بیدارى 

 مسلمانان است.  
ست که مساجد راویران  ویا تخریب تر از کسی نیکس ظالمو هیچ«: وَسَعَى فِّی خَرَابِّهَا»
نماید. باید گفت که: ویرانی وخرابى مسجد تنها با بیل کند و یا بر بنای آن إعتراض میمی

اى، هر پروگرامی و كلنگ ویا سایر وسایل تخریبی ومعماری نیست، بلكه هر برنامه
 بصورت خلاصه هر مانع که از رونق مسجد بكاهد، ومسجد را از مسیر اصلی أش

 خارج سازد، بمثابه تلاش در خرابى بشمار می رود.
همانطور که رومی ها بیت المقدس را ویران کردند. یا این که سعی کند که طاعات 

چون تعلیم وآموختن علم، نشستن در آنها برای إعتکاف و أمثال آن از وعبادت در آنها 
دیبیه با رسول الله که مشرکان در روز حُ چنانهای مشروع دیگر صورت نگیرد؟ فعالیت

، که آن پیامبر صلی الله علیه وسلم وهمراهانگاه کار را کردند، آنـصلی الله علیه وسلم  همین
کثیر قول دوم را ترجیح  إبن، بازداشتندصحابه جلیل القدر شان را از ورود به مکه معظمه 

که مشرکان رسول  و ابن جریر از ابن زید روایت کرده است: روز حُدیبیه هنگامی داده.
از ابن زید که  1828الله  را از دخول به مکه مانع شدند این آیه نازل گردید. )طبری 

 نامش عبدالرحمن بن زید بن أسلم است روایت کرده.(.
 یادداشت:

بار   23مطابق روایات تأریخی بیت المقدس تقریبا  دوبار تخریب،  خوانندهٔ معزز:
 است.بار مورد هجوم قرار گرفته 52گیری و زپسبار مورد تصرف و با 44محاصره، 

عقاب چنین اشخاصی این است که داخل این «: أوُْلئَِّکَ مَا کَانَ لهَُمْ أنَ یَدْخُلوُهَا إِّلاَّ خَائِّفِّینَ »
به  مساجد نشوند مگر خوار، ذلیل و بیمناک، از هیبت الله متعال که پروردگارشان است،

های عبادت حق تعالی است. یا معنی این است: انهشدند زیرا مساجد خمساجد واردمی
کفار رابا جهاد چنان مرعوب کنید که کسی ازآنها با احساس امنیت وارد مساجد شما 

 ترسانند.ها مؤمنان را میشان است؛ زیرا آن. این جزا موافق عملکردنشود
ل ت وارد مساج د شدند و این کار با مشرکان زمانی صورت گرفت که در حال اسارت و ذِّ

 )رض(  نیز چنین کاری با مرتدان زکات انجام شد. در زمان حضرت أبوبَکر صدیق
یعنی: برای این یعنى خفت و خوارى این جهان از آن آنان است.  «:لَهُمْ فِی الَدُّنْیا خِزْیٌ »

گروهی که مساجد الله متعال  را ویران کرده و از ذکرنام خداوند متعال در آنها جلوگیری 
نند، در دنیا از جانب خداوند متعال خواری و ذلتی سخت است، که این خواری و کمی

 گونه که مجاهدانسازد، بدیندست مؤمنان جهادگر در راه دینش برآنها وارد میذلت رابه
 .کنندگیرند و بر آنان جزیه وضع میکشند، به اسارت میمؤمن، آنها را می
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شود: یکی رسد موجب دو نوع عقوبت مییظلمی که ضرر آن به مردم مباید گفت: 
های مظلومین را شفا بخشد، و دومی عقوبت اخُروی که بزرگتر عقوبت دنیوی تا سینه

یمٌ)»طوریکه می فرماید:  خواهد بود. رَةِّ عَذابٌ عَظِّ در آخرت «: (114وَ لهَُمْ فِّی الَْْخِّ
ت هرگاه کسی ها خواهد رفت. طبیعی اسعذابی دردناک و طاقت فرسا به سراغ آن

دارتر کند نباشد در همین راستا پاداشتر از آنکه در راستای ویرانی مساجد تلاش میظالم
 .باشدنماید نیز نمیاز کسی که در راستای آبادانی مساجد با طاعت و عبادت تلاش می

مسلمانان همه در مساجد الله یکسانند و همه حق عبادت در آن را  قابل یادآوری است که:
 شود.های إلهی ظلمی است که موجب عقوبت میند، و منع کسی از عبادت در خانهدار
 :114زول آیه ی ن شأن
کلبي می فرماید: ططلوس رومی و جنگاوران نصارا بر بنی إسرائیل یورش بردند،  الف:

جنگجویانش را کشتند، فرزندانش را أسیر، تورات را تحریف، بیت المقدس را ویران و 
 ی گندیده پرُ کردند. آن را از لاشه

قتاده و سدی گفتند آن کس بخت نصر بود که به همراهی نصاری روم با وی برخاستند، و 
به جنگ یهودان رفتند، و بیت المقدس را خراب کردند، تا اینکه دیگر باره مسلمانان آن 

 را بنا نهادند و مسجد ساختند.
ت در مسجدالحرام منع می عطا می فرماید: مشرکان مکه، مسلمانان را از عباد ب:

کردند، یا به قول ابن جریر، در رویداد حُدیبیه از ورود پیامبر و مسلمانان به داخل مگه 
 و طواف کعبه، جلوگیری به عمل آوردند.

 ! خواننده محترم
در هر صورت، هدف از مفهوم کلی این آیه، عام بودن سبب است و دو بند بالا با آنچه 

پیش آورد؛ یکی است. و حدود هفتاد سال پس از مسیح به « تیطس یا ططلوس رومی»
قدس رفت، آن را تخریب نمود و به صورت تپه ای از خاک در آورد، پیکر )هیکل( 

که مسیح، یهودیان را از آن  -سلیمان را منهدم کرد و قسمتی از تورات نسخ شده را 
 سوزاند. -هشدار داده بود 

المقدس و بسیاری از سرزمینهای مسلمانان  بیت و، همچنین ویرانگری های صلیبیون  که
را به یغما بردند، مردم را از ورود به مسجدالاقصی بازداشتند و مساجد فراواني را 

 -بسی سخت تر از پیش  -ویران نمودند. این چپاول و إشغالگری و کشتار و ویرانگری 
ص  صهیونیست بخصو –درپی از یهودیان  ( پی!اکنون در این عصر تمدن و پیشرفت )

روی می دهد و بسیاری از مساجد فلسطینیان را به آتش و خون می  -ها وهم پیمانانشان 
کوشند تا بار دیگر مسجدالاقصی را ویران کنند و نامش را از تأریخ  کشند و همواره می

 حذف نمایند.

ِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فأَیَْنمََا توَُلُّوا فثَمََ وَجْهُ اَللِّ    ﴾۱۱۵﴿  إنَِ اَللَّ وَاسِعٌ عَلِیمٌ وَلِلَّ
شود زیرا( برای الله است جانب مشرق و جانب )با بند کردن مساجد، عبادت الله بند نمی

مغرب، پس به هر طرف که روی کنید )برای عبادت الله( همانجاست روی الله؛ همانا الله 
 (۱۱۵دارای فضل گشاده و داناست. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
آن جا، وجه الله: جهت و «: ثم » )ولي(: روی کنید. « توَُلُّوا»هرجا، هر سو. «: ایَنمََا»

 دربر گیرنده، فراگیر.«: واسع»قبله ی خدا. 
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 تفسیر:

بُ » قُ وَ الَْمَغْرِّ ِّ الَْمَشْرِّ ى یعنى مشرق و مغرب از آن الله  است. منظور تمام کره«: وَ للِّّ 
ِّ فَأیَْنمَا توَُلُّ »زمین است.  یعنى به امر او به هر جهت رو کنید، همان «: وا فثَمََّ وَجْهُ اَللَّ 
هركارى كه به فرمان الهی  پذیرد. یعنی ى مورد رضاى اوست و از شما مىجهت قبله

 اللََّّ و عبادت است.بوده باشد  و رنگ الهى داشته باشد، وجه
بر نمازگزار پوشیده این حکم ناظر بر وقتی است که جهت قبله  مفسران می نویسند:

که رسول الله صلی کند، چنانکه انسان نماز نافله را سوار بر مرکب ادا میبماند، یا زمانی
 گزاردند.رفت، نماز میالله علیه وسلم  سوار بر مرکبشان به هر سویی که می

مفسران در شآن نزول این آیه مینویسند که: رسول صلی الله علیه وسلم  در مسیر حرکت 
 ءمکه به سوی مدینه به هر سمت و جهتی که شتر سواریش در حرکت بود نماز را أدا از
ِِّۚ »)رض(  فرمود: این آیه: عمرکرد. ابنمی پس به هر کجا » :«فَأیَۡنَمَا توَُلُّواْ فثَمََّ وَجۡهُ ٱللَّّ

 (.700صحیح مسلم)) در همین باره نازل گردیده است. «روی آورید، روی الله آنجاست
اند: در یک شب تاریک با رسول عبدالله بن عامر بن ربیعه از پدرش روایت کرده همچنان

دانستیم که قبله کدام سمت است، هرکس در سفر بودیم و نمی الله صلی الله علیه وسلم 
روبروی خود نماز خواند و در آن قسمت نشانه گذاشت، چون صبح شد به رسول الله 

ِِّۚ »م. پس الله عزوجل صلی الله علیه وسلم  یادآوری کردی را نازل  «فَأیَۡنمََا توَُلُّواْ فثَمََّ وَجۡهُ ٱللَّّ
( و فرمود: این حدیث حسن 291( و ارواءالغلیل از البانی)2957سنن ترمذی)گردانید. )
 .است.(

این حکم وقتی قابل تطبیق است که جهت قبله بر نماز گذار پوشیده بماند، یا وقتی که  
ا سوار بر مرکب ادا کند، چنانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم  مسلمان نماز نافله ر

   .کردمی ءکرد نماز اداسوار بر مرکبشان به هر سویی که حرکت می
این »گوید:جریر طبری میکه ابنـمنسوخ است زیرا چنان ءاین آیه در رأی جمهور علما

دیان پیشین أسردمداران عقیدهحکم قبل از دستور روی آوردن به قبله نازل شده بود تا این 
عباس )رض(  ابن«. نیستپنداشتند؛ عبادات جز در معابد درستطال کند که میإبرا 
موضوع  -وخدا داناتر است  -اولین چیزی از قرآن که برای ما منسوخ شد »گوید: می

که ان؛ چناما به قولی: حکم این آیه، مربوط به نمازنافله سوار بر مرکب است«. قبله بود
 در فوق بیان یافت.

اگر کسی سعی و تلاش خود را در یافتن جهت قبله کرد ولی موفق نشد که آن رابیابد، لذا 
 بوحنیفه،مالک و احمدأ) ءاجبارا به غیر جهت قبله نماز گزارد، نمازش نزد جمهور فقها

 ( جایز است، ولی در رأی مالک، اعاده نماز در وقت آنعلیهم رحمه الله و برکاته
گوید: نماز وی درست نیست زیرا قبله شرطی باشد. اما شافعی میمستحب میبرایش

به هرسویی که  -باشد. لیکن در صحت ادای نماز نافله سوار بر مرکب ازشروط نماز می
 .ختلافی نیستإدر میان فقها  -روی آورد 

عٌ عَلِّیمٌ » َ واسِّ ر است و همه چیز را می داند. الله  بسیار فراگیر و گشایشگ(«: 115)إِّنَّ اَللَّ 
یعنی خدای بلند مرتبه، محدود، تنگدل، تنگ نظر و تنگ دست نیست و آن گونه هم که 
شما تصور و قیاس کرده اید نیست، بلکه هم قلمرو او وسیع است و هم زاویه ی دید و 
با  دایره ی فیض او و هم او این را می داند که کدام بنده او، در چه جایی، چه زمانی و

 چه نیتی او را یاد می کند.
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 فلسفه روی کردن بسوی قبله:
فلسفه ی رو کردن به قبله )کعبه(؛ هدف خدای است که مکان، او را محدود نخواهد کرد. 
خدا، یگانه قبله ی عبادت کنندگان، گردآورنده ی احساس و عواطف آنان در جهت دنبال 

نمي  -به طور مستقیم  -تاپرست کردن هدف نهایی و یگانه ای است و چون بنده ی یک
تواند وجه معبود خود را دریابد و به آن روی کند و از این راه ذات او را در چیزی از 

که بندگانش به  -آفریده هایش محدود و محصور گرداند؛ بنابراین، مکان مخصوصی را 
نند مشروع و جایز فرمود، انگار روی کردن به آن مکان، هما -آنجا روی عبادت کنند 

 روی کردن به وجه ذات اوست.

 :115 هٔ شأن نزول آی
ند: رسول الله صلی الله علیه أمسلم، ترمذی و نسائی از إبن عمر)رض(  روایت کرده 

وسلم در مسیر حرکت از مکه به سوی مدینه به هر سمت و جهتی که شتر سواریش در 
را  « الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَلِلِّّ » کرد. پس ابن عمر)رض( می ءداأحرکت بود نماز نافله را 

/  1)صحیح است، مالک  .قراءت کرد و گفت: این آیه در همین باره نازل گردیده است
، 243/  1، نسائی 1224، ابوداود 700، مسلم 1096، بخاری 66/  2، احمد 151

 ند.(.أاز ابن عمر روایت کرده  2421و ابن حبان  270ابن جارود 
ِّ »روایت کرده است: خدای بزرگ  حاکم از إبن عمر )رض( - « فَأیَْنمََا توَُلُّواْ فثَمََّ وَجْهُ اللَّ 

را نازل کرده است که به هر سمت شتر سواریت روان بود به همان جهت نماز نافله 
گوید: إین حدیث به شرط مسلم صحیح است. )صحیح )مستحبی( را أداء کن، حاکم می

کرده اند، حاکم این را به شرط مسلم روایت  226/  2و حاکم  1842است، طبری 
 داند و ذهبی هم با وی موافق است.(.صحیح می
ترین روایت از روی اسناد است که در شان نزول این آیه آمده است و این صحیح

گروهی به آن اعتماد کرده اند، اما در این حدیث به صراحت بیان نشده که سبب نزول 
 در بارة ادای نماز نافله فرستاده شده است.آیه همین چیزی است، بلکه گفته شده 

ابن جریر و ابن ابوحاتم از طریق علی بن ابوطلحه از ابن عباس )رض( ب روایت  -
کرده اند: وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم  به مدینه هجرت کرد خدای عزوجل 

شادمان شد. به او أمر فرمود که به سوی بیت المقدس نماز بخواند، یهود از این بابت 
رسول أکرم صلی الله علیه وسلم بیش از ده ماه رو به سوی بیت المقدس نماز خواند، 

کرد و منتظر اما قبله ابراهیم علیه السلام را بیشتر دوست داشت و همواره دعا می
هَکُمْ شَطْرَهُ » رسیدن وحی آسمانی بود. پس الله متعال آیهٔ: ، روی خود را «ا فوََلُّواْ وُجُوِّ

 ( را نازل کرد.144)بقره: « ه سوی مسجدالحرام کنیدب
ای که به سوی آن نماز یهودیان ایراد گرفتند و گفتند: چه چیز مسلمانان را از قبله 

ِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ »خواندند برگرداند. پس خدا آیهٔ: می فأَیَْنمََا »( و 115)بقره: « وَلِلّّ
را نازل کرده. اسناد این روایت قوی است، و معنی نیز آن را  «توَُلُّواْ فثَمََ وَجْهُ اّللِّ 

 کند، پس باید به آن اعتماد کرد.مساعدت می
در شان نزول آین آیه مبارکه روایات دیگری نیز تذکر رفته که از ذکر همه آن صرف 

 نظر میکنیم.
 ! خوانندگان گرامی
 کان، نسبت دادن فرزند ( موضوعات أهل کتاب و مشر118الی  116در آیات متبرکه )
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 به ذات خداوند متعال، درخواست سخن گفتن از خدا با آنان، مورد بحث قرارگرفته است. 

 ﴾۱۱۶﴿ وَقاَلوُا اتخََذَ اَللُّ وَلدًَا سُبْحَانهَُ بلَْ لهَُ مَا فيِ السَمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ كُلٌّ لهَُ قاَنِتوُنَ 
، او پاک و منزه )برای خود( فرزندی گرفته  و )یهود و نصاری ومشرکان( گفتند: الله

ها و زمین است از اوست، و همه فرمانبردار او هستند. است. بلکه آنچه در آسمان
(۱۱۶) 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
)قنََت، قنُوُتا (: خاشعان، فروتنان، « قَانِّتوُنَ »خدا پاک و بی عیب است. «: سُبحَانَهُ »

 خاکساران.

 تفسیر:

ُ وَلَدا   وَ قالوُا» گفتند: ى یهود و مشرکان و نصارى است. یهود مىاین گفته«: اِّتَّخَذَ اَللَّ 
ِّ »عُزَیر پسر الله است  ( و نصارى  191عمران، )آل« وَ قالَتِّ الْیهَُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللََّّ

یحُ ابْنُ  وَ قالَتِّ النَّصارى» گفتند: حضرت عیسی  پسر الله است!)مسیحیان( مى ِّ الْمَسِّ «  اللََّّ
ِّ »باشند. گفتند: فرشتگان دختران الله  مى و کفار عرب گفتند(  .177)بقره،  َّ یَجْعَلوُنَ للِّّ
پس الله متعال ادعاى همه را تکذیب کرد وبر این توه م غلط ( ».40)حج، « الْبنَاتِّ 

ه مىونابجا، وذات خداوند را از چنین نسبتى  وفرمود:.داندهایى منز 
های ایشان اعلان بیزاری نموده و پندارهای و الله متعال از باطل سرایی «:سُبْحانَهُ »

ها که به وی برگزیدن فرزند باطلشان را رد کرده فرمود که ذات او از سخنان این گروه
 دهند پاک و منزه است.را نسبت می

ر برابر او تسلیم ها و زمین دخدایى كه همه آسمان«: بلَْ لَهُ ما فِّی الَسَّماواتِّ وَ الَْأرَْضِّ »
علیه السلام،  ها است به شمول عزیر و عیسیبلکه هرآنچه که در زمین و آسمانهستند، 

کنند، پس همه بندگان تابع و خاشع او هستند  که هرگز از عبادت و نیایش او سرکشی نمی
 توانند فرزندان الله باشند؟چگونه می

یعنی: همه آنها به بندگی « او هستند وهمه سر به راه » («116کُلٌّ لَهُ قانِّتوُنَ )»
 باشند؟ چگونه فرزند وی میپروردگار قیام نموده و برای او خاضعند، پس

 أ فرمود: )رض( از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کرده است که الله ابن عباس
یبهُُ إِّیَّايَ فزََعَمَ أنَ ِّي لاَ كَذَّبَنِّي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ یَكُنْ لَهُ ذَلِّكَ، وَشَتمََنِّي، وَلَمْ یَكُنْ » ا تكَْذِّ  لَهُ ذَلِّكَ، فَأمََّ

بَة   ذَ صَاحِّ ا شَتمُْهُ إِّیَّايَ، فَقوَْلهُُ لِّي وَلَدٌ، فَسُبْحَانِّي أنَْ أتََّخِّ یدَهُ كَمَا كَانَ، وَأمََّ رُ أنَْ أعُِّ « أوَْ وَلَد ا أقَْدِّ
رد و برایش شایسته نبود فرزندآدم مرا تکذیب ک» (.4482صحیح بخاری)متفق علیه. )

که مرا تکذیب کند، و دشنامم داد و برایش شایسته نبود که مرا دشنام دهد؛ تکذیب وی 
مرا از این قرار بود که او پنداشته است که من قادر به بازگردانیدن خلقت او به شکل اول 

الیکه من گوید: من فرزند دارم، در حآن نیستم. اما دشنام دادن او در گفته اوست که می
 «.پاک و منزه هستم از آن که همسر و فرزندی داشته باشم

 ﴾۱۱۷﴿ بدَِیعُ السَمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَإذَِا قضََى أمَْرًا فإَِنمََا یَقوُلُ لهَُ كُنْ فَیَكُونُ 
ها و زمین از عدم و بدون هیچ نمونه است و چون ایجاد چیزی را به وجود آورنده آسمان

 (۱۱٧شود. )، پس می«باش»گوید: ن میفیصله کند، به آ
 تشریح لغات و اصطلاحات:

یعُ » اراده اش چنین «: قَضَى»نوآفرین، آفریننده ای که به الگو و نمونه نیاز ندارد. «: بَدِّ
 بود، خواست.
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 تفسیر:

یعُ الَسَّماواتِّ وَ الَْأرَْضِّ » ها و زمین است بدون اینکه تعالی ایجاد گر آسمانحق«: بَدِّ
وَ إِّذا قَضى أمَْرا  فَإِّنَّما »ای از قبل برای آنها وجود داشته باشد، این در مورد خلق؛ نمونه

و اما در مورد این امر باید گفت که: خداوند متعال  چون ( «:117یَقوُلُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ )
 هروخت کاری را بخواهد با تقدیر کند پس غیر از این نیست که به آن چیز می گوید:

آید.و در جای ن( پس بباشد )فیکون(، بدون امتناع و معطلى و مهلت به وجود مىباش )ک
 « 82إِّنَّمَا أمَْرُهُ إِّذَا أرََادَ شَیْئ ا أنَْ یَقوُلَ لَهُ كُنْ فَیَكُونُ. یس /»دیگر از قرآن آمده است: 

ا آیةٌَ كَذَلِكَ قاَلَ الذَِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثلَْ وَقاَلَ الذَِینَ لََ یَعْلمَُونَ لَوْلََ یكَُلِّمُناَ اَللُّ أوَْ تأَتْیِنَ 
 ﴾۱۱۸﴿ قَوْلِهِمْ تشََابَهَتْ قلُوُبهُُمْ قدَْ بَینَاَ الْْیاَتِ لِقَوْمٍ یوُقِنوُنَ 

چرا خدا با ما سخن نمی گوید؟! و یا )چرا( معجزه و نشانه » و آنانکه نمی دانند گفتند: 
یش از آنان نیز بودند همین گونه سخن می گفتند، کسانی که پ« ای برای ما نمی آید؟!

دلهایشان به یکدیگر همانند است. همانا ما آیات و نشانه ها را برای گروهی که یقین 
 (.۱۱٨دارند، آشکار و روشن ساخته ایم. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
نند بوده است، همگون هما«: تشََابَهَت»چرا خدا با ما حرف نمی زند؟ «: لوَلا یكَُلِّ مُنَا اللهُ »

 یقین دارند، باورشان راست است.«: یوُقِّنوُنَ »بوده است. 
 :118شأن نزول آیهٔ 

ابن جریر و ابن ابوحاتم از طریق سعید یا عکرمه از ابن عباس )رض(  روایت کرده 
أند: رافع بن حریمله به رسول الله صلی الله علیه وسلم  گفت: اگر همانطوری که ادعا 

ستادة خدا باشی از او بخواه با ما صحبت کند تا سخنان او را بشنویم، در این کنی، فرمی
ینَ لاَ یعَْلَمُونَ » باره الله متعال آیه: از ابن اسحاق  1864را نازل کرد. )طبری « وَقَالَ الَّذِّ

 از محمد بن ابومحمد روایت کرده است.(.

 تفسیر:

سوى گروهى ناآگاه از كف ار كه در برابر یکبار دیگر در آیهٔ متبرکه ذیل تقاضاى نابجا از 
گویند: چرا خداوند مستقیما  با خود ما گپ نمی الله صلی الله علیه چنین مى دعوت رسول

 مطرح شده است.!شود؟زند؟ ویا اینکه چرا بر خود ما آیه نازل نمى
ه هاى یاوگونه سخنقرآن عظیم الشأن براى جلوگیرى از أثرات نادرست إحتمالى اینـ 

جا بر سایر مسلمانان و دلدارى به رسول الله صلی الله علیه وسلم، این درخواست وبى
وسریالی آنان را خیلى عاد ى تلق ى کرده وبیان میدارد که مطرح کردن همچو سوالات 

چیزی جدید نیست، و كفارِّ قبل از اینها نیز از أنبیاى پیشین چنین توق عات نابجا را مطرح 
ینَ لَا یَعْلمَُونَ »می فرماید:  ساخته اند طوریکه منظور مشرکین نادان یعنی «: وَقَالَ الَّذِّ

چرا خداوند با ما شفاها  یا  «:لَوْلََ یکَُلِّمُنَا اَللُّ » کفار قریش است؛ جاهلان و نادانان گفتند:
 از طریق وحی  سخن نمی گوید که تو پیامبر او هستی؟ 

باشد، عناد و هل باطل همیشه مبنی بر باطل میمجادله و کشمکش املاحظه میداریم که: 
پذیرد در حقیقت جاهل و سرکشی و خودخواهی پیشه ایشان است. وکسی که حق را نمی

اصالت به تلاش و لیاقت است، نه تقاضا و  .درضمن قابل یادآوری است که:نادان است
جاى خود را توق ع. گروهى هستند كه به جاى تلاش و بروز لیاقت، همیشه توق عات ناب

 كنند.  مطرح مى
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یا چرا آیه و دلیلی نمی آید که دلیل و برهان بر صدق پیامبریت باشد؟! «: أوَْ تأَتِّْینَا َایَةٌ »
ولی هدف آنان از همه ی این درخواستها، چیزی جز خود خواهی، سرپیچی از فرمان 

 حق، دشمنی و کینه توزی، تحقیر آیات الهی و انکار قرآن نبود.
مْ کَذَلِّ » ثلَْ قوَْلِّهِّ م م ِّ ن قَبْلِّهِّ ینَ مِّ همچنین گفتند آنان که پیش از ایشان بودند «: کَ قَالَ الَّذِّ

)یهودان  و مسیحیان( مانند گفتار ایشان. و بر پیغمبران إقتراح کردند. )خواستار شدن از 
 دیگران که مطلبی یا کاری بقریحه و ذوق خود پدید آورند( آنهم بعد از ظهور معجزات.

الات و ؤدلهای کفار و منکران أهل کتاب در سخت دلی و کفر و س«: تشََابهََتْ قلُوُبهُُمْ » 
ناد و ستیزگی به یکدیگر شبیه است. این قسمت از آیه، به منزله ی تسلیت إ قتراح و عِّ

 خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد.
هر آینه نشانه های توحید و نبوت را برای قومی («: 118قَدْ بَیَّنَّا الْأیَاتِّ لِّقوَْم  یوُقِّنوُنَ )» 

که خواستار یقین اند فرستادیم و سخنان خود را به وضوح برای آنان بیان کردیم. یعنی 
باشد. ولی  آنان برند که موقنون یعنی مردمان بایقین میتنها کسانی از آیات الله بهره می

ای است، اگر شان پردهشنوایی و بینایی هایشان مهر نهاده و برکه خداوند متعال  بر دل
آورند تا آن که عذاب دردناک الهی را ببینند، ایمان نمیای را همهر نشانه و معجزه
 که این معنی در آیه دیگری آمده است.مشاهده کنند. چنان

در تبیین این آیه مبارکه در سوره های مختلف آیه هاي متعددی قابل یادآوری است که:
 (،93تا  90(، )سوره اسراء/آیات 124مطلب است ازجمله: )سوره انعام /زینت بخش 

 ( وغیره...52(، )سوره مدثر/21)سوره فرقان/ 
ت و بیان دلیل است، نه پاسخگویى به خواسته  باید بعرض رسانید که سن ت الهی اتمام حج 

 ها وتمایلات نفسانى هر كس.
 خوانندگان گرامی!
( دربارهٔ موضوعات: برحذر داشتن از پیروی یهود و 123الی  119در آیات متبرکه )

 نصاری، یادآوری نعمت و هشدار ازسزا های روز  آخرت، بحث بعمل آمده است.

 ﴾۱۱۹﴿ إِناَ أرَْسَلْناَكَ باِلْحَقِّ بشَِیرًا وَنذَِیرًا وَلََ تسُْألَُ عَنْ أصَْحَابِ الْجَحِیمِ 
ه فرستادیم. و در باره دوزخیان از تو پرسیده همانا ما تو را به حق مژده رسان و بیم دهند

 (۱۱۹نخواهد شد. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 آتش سوزان، برأفروخته.«: جحیم»همراه حق، قرآن، إسلام. «: بِّالحَقِّ »
 دوزخیان.  «: أصَحَابِّ الجَحیمِّ »

 تفسیر:

یرا  » یرا  وَ نَذِّ ِّ بَشِّ ای محمد به حق و راستی و بدرستی تو را «: إِّن ا أرَْسَلْناکَ بِّالْحَق 
سزاواری با شریعت و نبوت ودین استوار فرستادیم، حضرت ابن عباس )رض( در این 

 «.دهنده از دوزخ فرستادیمدهنده بهشت و بیمتو را مژدهیعنی»مورد می فرماید:
اى از طرف دشمن، درقرآن عظیم الشأن در می یابیم که: در برابر هر تضعیف روحی ه

ویت و تسلیت و تسكین روحى از طرف الله سبحانه وتعالی مطرح میگردد. نیاز به تق
هاى كف ار نقل شد، در این آیه پیامبر صلى الله علیه وسلم با بطور مثال در آیه قبل بهانه

 شود.تأیید وتقویت مى« بالحق  »كلمه 
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یمِّ » دعوت آنها تلاشت را که در یعنى بعد از این(«: 119)وَ لا تسُْئلَُ عَنْ أصَْحابِّ الَْجَحِّ
ایمان نیستى. یعنی پرسیده نخواهی شد در روز قیامت که کردى، دیگر مسؤول افراد بى

چرا مشرکان بر تو ایمان نیاوردند. وظیفه تو رساندن وحى و رسالت به آنهاست و ما به 
 حساب اهل گمراهان در روز قیامت رسیدگی خواهیم کرد.

ت را بر م پیامبر اسلام ردم تمام کند دیگر مسئول گمراهی کسی نیست؛ زیرا هرگاه حُج 
شود و به جزای أعمال خود در آتش دوزخ خود گمراه، جرم مسئولیت خود را متحمل می

رسد؛ چون چنین شخصی عذری ندارد و قبلا  برایش راه بیان شد و دلیل و برهان می
 ارائه گردید.

ایم تا از طریق بشارت  م فرستادهما تو را همراه منطق حق  براى مرد  اى رسول گرامى!
وإنذار، آنان را نسبت به سعادت خودشان آشنا كنى. اگر گروهى بهانه جویى كرده و از 

ل دوزخِّ آنان سؤوپذیرش حق  سرباز زدند و توق ع داشتند كه بر آنان وحى نازل شود، تو م
 د  مردم نیستى.دار بشارت و انذارى، و مسئول نتیجه و قبول یا ر نیستى، تو فقط عهده

وَلنَْ ترَْضَى عَنْكَ الْیهَُودُ وَلََ النصََارَى حَتىَ تتَبَعَِ مِلتَهَُمْ قلُْ إنَِ هُدَى اَللِّ هُوَ 
الْهُدَى وَلَئنِِ اتبََعْتَ أهَْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذَِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لكََ مِنَ اَللِّ مِنْ وَلِيٍّ وَلََ 

 ﴾۱۲۰﴿ نَصِیرٍ 
 )بطور كامل تسلیم خواستههرگز از تو راضی نخواهند شد تا اینکه و یهودیان و مسیحیان 

آنان پیروی کنی. بگو: البته هدایت الله هدایت  هاي آنها شوي و( از دین  )تحریف یافته(
حقیقی است. و اگر از خواهشات و آرزوهایشان پیروی کنی پس از اینکه علم و آگاهی به 

 (۱۲٠) ت، هیچ مددگار و یاوری از جانب الله برایت نخواهد بود.تو آمده اس
 تشریح لغات و اصطلاحات:

لَّتهَُم» لمِّ » لام براي قسم است.«: لئَِّنِّ »اسلام. «: هُدَى اللهِّ »دین آنان. «: مِّ نَ العِّ  یوح«: مِّ
نَ اللهِّ »  از جانب الله.  تو نیست.  یالله برا یاز سو«: مَا لَكَ مِّ

یر»سرپرست.  یاور،«: وَلي   »  مددکار و دستگیر.«: نَصِّ

 تفسیر:

لَّتهَُمْ » اگر تمام پیشنهادات یهود و  «:وَ لَنْ ترَْضى عَنْکَ الَْیَهُودُ وَ لاَ الَنَّصارى حَت ى تتََّبِّعَ مِّ
 شوند.نصاری را هم قبول کنی و آرزوهایشان را هم برآورده سازی، از تو راضی نمی

کنند نیست، بلکه مطلب اصلی آنها که به تو پیشنهاد می زیرا مطلب آنها آوردن معجزاتی
های نفسانی برگردانیدن تو از دین و آئینت به دین و آئین خودشان و پیروی تو از خواسته

گذار و پیرو هوی و هوس است که جز پیروی از  دعتبِّ و این شیوۀ هر   ایشان است.
خواهند و بدون آن از ایشان خواهشات نفسانی خود، چیزی دیگری را از اهل حق نمی

 گردند.راضی نمی
باید جدا  متوجه باشید که دشمن، به كم راضى نمیشود. فقط با سقوط كامل و مر أدرنهایت 

 شود.محو کامل مكتب و متلاشى شدن اهداف شما راضى مى
اگرشخص مسلمانان احساس ومشاهده كردند كه كف ار از دین آنان  درضمن قابل یاددهانی:

هستند، باید در دیندارى خود تردید وتشکیک بعمل ارد. دیندارى كافرپسند، همان راضى 
 كفر است.
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ِّ هُوَ الَْهُدى» یعنى اى محمد! به آنها بگو: واقعا  اسلام دین حق است و «: قلُْ إِّنَّ هُدَى اَللَّ 
بگو: هدایت حقیقی تنها هدایت الهی است، نه غیر آن گمراهى است.همچنان به ایشان 

 های تحریف شده.های منسوخ و کتابکه شما به آن عقیده دارید از شریعت آنچه
لْمِّ »  نَ الَْعِّ ی جاءَکَ مِّ و اگر از تحریفاتی که در کتب شان  «:وَ لئَِّنِّ اِّتَّبَعْتَ أهَْواءَهُمْ بعَْدَ الََّذِّ

ند و از احکام و باورهای أ هایی که در دین خود به وجود آوردهاست و از بدعت
رابطه با نباید فراموش کرد که داشتن  ع شان پیروی کنی و با آنها سازش کنی،نامشرو

هل كتاب نباید به قیمت صرف نظر كردن از اصول باشد. جذب دیگران بلی، ولى عقب أ
 نشینى از اصول به هیچ صورت نه.

«( یر  نْ وَلِّی   وَ لا نَصِّ ِّ مِّ نَ اَللَّ  لهی إپس هیچ کسی تو را از عذاب : («120ما لکََ مِّ
 تواند نجات دهد و یار و یاوری نخواهی داشت.نمی

صلی الله علیه وسلم گردید و در عین  این هشدار شدید الهی است که متوجه رسول اکرم
باشد که هوشیار و بیدار باشند وقت مراد این آیه، امت رسول الله صلی الله علیه وسلم  می

ارزش آنان نیفتند و ار و باورهای بیگرایان و افکهای باطلها و هوستا در دام هوی
مبادا روزی رضایت و خشنودی بدعت گزاران را بجویند. و اگر کسی چنین کند، پس 

 خواری و ذلت و تنهایی دامنگیر او خواهد شد.
این آیه دلالت بر تحریم می نویسد:  مسیر دکتر عایض بن عبدالله القرنیمفسیر تفسیر

دارد شان و یا تشبه به آنها دارد و بیان میپیروی از دین موالات با یهودیان و نصرانیان و
ها ها با یک مسلمان تا زمانی است که دین خود را ترک کند و وارد دین آنکه دشمنی آن

 شود.
كه خطاب به پیامبر اسلام صلى الله علیه وسلم است، خطاب همچنان این آیه در عین این

كه هرگز یهود و نصارى از شما راضى  به همه مسلمانان در طول تأریخ نیز هست
چون وچراى آنان شوید و از اصول و ارزشهاى الهى نخواهند شد، مگر آنكه تسلیم بى

كناره بگیرید. ولى شما باید با تمام قاطعی ت جواب رد به آنان بدهید  و بدانید تنها راه 
 سعادت، راه وحى است نه پیروى از تمایلات این و آن.

 :120 اسباب نزول آیة
ثعلبی از ابن عباس )رض(  روایت کرده است: یهود مدینه و نصارای نجران همواره 

آرزو داشتند که سرور کائنات به سوی قبله  ایشان نماز بخواند، چون الله متعال  کعبه را 
شان در نظر رسول ها دشوار آمد و از تأیید دینقبله  مسلمانان قرار داد، این امر بر آن

   نازل شد.« وَلَن ترَْضَى عَنکَ الْیهَُودُ وَلاَ النَّصَارَى » شدند. پس آیه:أکرم مأیوس 

الذَِینَ آتیَْناَهُمُ الْكِتاَبَ یتَلْوُنهَُ حَقَ تلَِاوَتهِِ أوُلئَكَِ یؤُْمِنوُنَ بهِِ وَمَنْ یكَْفرُْ بهِِ فأَوُلَئكَِ 
 ﴾۱۲۱﴿ هُمُ الْخَاسِرُونَ 

طوری که حق  دادهایم )یهود و نصاری( و آن راكسانی كه كتاب آسمانی، به آنها 
آورند و هر کس به آن کفر ورزد کنند، ایشان به آن ایمان میخواندنش است تلاوت می

 (۱۲۱أند. )پس آنان زیانکاران
 تشریح لغات و اصطلاحات:

رُونَ »  .زیانکاران«: خَاسِّ

 تفسیر:

تابَ » ینَ آتیَْناهُمُ الَْکِّ  ن کتاب دادیم، آنها جمعى از یهود و نصارى کسانی که به  آنا«: الََّذِّ
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 بودند که مسلمان شدند.
دیگر: مراد کسانی از أهل کتاب أند که مسلمان به قولی: مراد از آنان مسلمانان أند. به قولی

که درشأن نزول  آیه مبارکه آمده است: آیه دربارهٔ کسانی نازل شد که همراه شده أند. چنان
تی از سرزمین حبشه به مدینه آمدند و آنها جمعا  چهل مرد از أهالی طالب  باکشجعفربن أبی

آیهٔ کریمه درباره یهودیانی نازل شد که »گوید: حبشه و شام بودند. أما ضحاک می
 «.آوردندایمان

طوریکه مفسر تفسیر کابلی مینویسد: در یهود نیز، یك دسته مردم مختصرى بودند كه 
تلاوت كرده، به قرآن إیمان آوردند؛  ومداقه دق ت، إمعان إنصاف داشتند، و تورات را به 

مانند عبد اللَّ  بن سلام و رفقاى او، رضى اللَّ  عنهم؛ این آیه در شأن ایشان است كه 
 تورات را به دقت مطالعه كردند و به موهبت ایمان نائل شدند.

طور که نازل شده است آن مانکنند و هبه درستى آن را مطالعه مى: «یتَلْوُنَهُ حَقَّ تِّلاوَتِّهِّ »
کنند، پس حلال از کتاب الله پیروی کرده و به احکام  آن عمل مییعنی: اینان خوانند.را مى

آورند و آن شناسند، تحریف و تبدیلی در آن پدید نمیآن را حلال، و حرام آن را حرام می
یتَۡلوُنهَۥُ حَقَّ »جمله:مسعود )رض(  از کنند. این تفسیر ابنرابر غیر تأویلش، معنی نمی

 .است« تِّلَاوَتِّهِّ 
آنان کسانی هستندکه چون به آیه »ولی عمربن خطاب )رض(  در تفسیر آن فرموده است: 
به آیه عذاب برسند، از آن کنند و چونرحمت برسند، آن را از خداوند متعال درخواست می

 کردند.الله علیه وسلم نیز چنین مینقل است که رسول الله صلی «. برندبه الله متعال  پناه می
نوُنَ »  لهی به کتاب إیمان آوردند و به إیمان نائل إآن گروه به موهبت : «أوُلئِّکَ یؤُْمِّ

 شدند.
رُونَ)»  یعنى هرکس به قرآن کافر باشد، زیانمند («: 121وَ مَنْ یَکْفرُْ بِّهِّ فَأوُلئِّکَ هُمُ الَْخاسِّ

 سی زیان، هلاکت و عذاب همیشگی است.جزای چنین کیعنی دنیا و آخرت است. 

یاَ بَنيِ إسِْرَائِیلَ اذْكُرُوا نِعْمَتيَِ التَِي أنَْعمَْتُ عَلَیْكُمْ وَأنَِّي فَضَلْتكُُمْ عَلىَ  
 ﴾۱۲۲﴿ الْعاَلمَِینَ 

یاد کنید نعمت مرا که به شما ارزانی داشتم و اینکه شما را بر جهانیان ای بنی اسرائیل! 
 (۱۲۲بخشیدم. )ری )هم عصرتان( برت

لتكُُم»  شما را برتری دادم.«: فَضَّ

 تفسیر:

ینَ)» لْتکُُمْ عَلىَ الَْعالمَِّ («: 122یا بَنِّی إِّسْرائِّیلَ اذُْکُرُوا نِّعْمَتِّیَ الََّتِّی أنَْعمَْتُ عَلیَْکُمْ وَ أنَ ِّی فَضَّ
این که  از آن نعمتي که به شما ارزاني داشته و ای بنی اسرائیل! )ای فرزندان یعقوب( 

 شما را بر مردمان)هم عصر تان( برتري بخشیده ایم، یاد کنید.

وَاتقَوُا یَوْمًا لََ تجَْزِي نَفْسٌ عَنْ نفَْسٍ شَیْئاً وَلََ یقُْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلََ تنَْفعَهَُا شَفاَعَةٌ 
 ﴾۱۲۳﴿ وَلََ هُمْ ینُْصَرُونَ 

شود و دلی از آن پذیرفته نمیرسد و بکه کسی به داد کسی نمیو از روزى بترسید 
 (.۱۲۳رساند، و نه آنها یاری خواهند شد. )شفاعت به او سودی نمی

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ي )جَزَی(: بی نیاز نمی کند، به کار نمی آید. «: وَاتَّقوُا»  بترسید. لا تجَزِّ
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ي نَفسٌ عَن نَفس  شَیئ ا» کسی عوض فدیه به جای کسی پذیرفته نمی شود، «: لا تجَزِّ
 دیگری چیزی نمی پردازد. 

 آنان از عذاب بازداشته نمي شوند.«: وَلاهُمْ ینُصَرُونَ »فدیه، همانند. «: عَدلٌ »

 تفسیر:

ی نَفْسٌ عَن نَّفْس  شَیْ » ا لاَّ تجَْزِّ و با أنجام طاعت و عبادت و دوری از «: ئ اوَاتَّقوُا یَوْم 
کس برای کسی دیگر نفعی ه هیچمعصیب و منکرات از روز قیامت بترسید، روزی ک

 تواند،چون هرکس در گرو أعمال  خویش است.رسانیده نمی
نْهَا عَدْلٌ »  وَ لا »شود،ای نیز از کسی گرفته نمیو جهت دفع عذاب فدیه«: وَلَا یقُْبلَُ مِّ

کسى برایش سودى در بر ندارد؛ چون به الله  کافر بوده و شفاعت هیچ«: تنَْفَعهُا شَفاعَةٌ 
ینَ. وَ لا هُمْ ینُْصَرُونَ)». است گری نیز که و شفاعت(«: 123فمَا تنَْفَعهُُمْ شَفاعَةُ الَش افِّعِّ

تواند او را وارد جنت کند گر نمیمنفعت برساند نیست و اگر کسی کافر شود این شفاعت
و یا دوزخ را از او دفع نماید. کسی که به یاد روز قیامت و تحولات ترسناک آن باشد از 

تفسیر نظیر این دوآیه دارد. ترسد و از گناهان دست برمیوردگار دانای غیب میپر
 ( از همین سوره به بیان گرفته شده است.48و  47مبارکه، در آیات )
 ! خوانندگان گرامی
( موضوعاتی در بارهٔ آزمودن إبراهیم، ویژگیهای بیت 129الی  124در آیات متبرکه )

ای بیت الحرام و دعای حضرت ابراهیم علیهم السلام  الحرام، فضائل مکه، تجدید بن
 وحضرت إسماعیل علیهم السلام، به بحث گرفته شده است.

وَإذِِ ابْتلَىَ إبِْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فأَتَمََهُنَ قاَلَ إنِِّي جَاعِلكَُ لِلناَسِ إمَِامًا قاَلَ وَمِنْ 
یتَِي قاَلَ لََ ینَاَلُ عَهْدِي ا  ﴾۱۲۴﴿ لظَالِمِینَ ذرُِّ

ابراهیم را پروردگارش با کلماتی امتحان کرد و آن را به طور و )یاد کنید( هنگامی که 
دهم، گفت: و از دودمان من )نیز کامل انجام داد. الله فرمود: تو را پیشوای مردم قرار می

 (۱۲۴). رسدپیشوایان مقرر کن( فرمود: عهد من به ظالمان نمی
 لاحات:تشریح لغات و اصط

ا(: آزمایش کرد. «)ابتلَىَ »  دستورات به شیوه ی أمر و نهي....«: کلمات  »بَلا بَلو 
هُنَّ » ل»آن تکالیف و دستورات را به خوبی أنجام داد. «: أتَمََّ قرار دهنده، سازنده. «: جاعِّ
ا» یَّتی»قدوه، پیشوا، راهنما در دین. «: إِّمَام   خاندانم، فرزندانم.«: ذرُ ِّ

 تفسیر:
، مقام  ومنزلت خاص ى دارد. نام آن بزرگمرد ءت إبراهیم علیه السلام در بین أنبیاحضر

قرآن عظیم الشأن تذکر یافته است  و از او  هٔ سور 25مرتبه ودر  69ریخ بشریت، أت
همانند پیامبر اسلام صلى الله علیه وسلم  به عنوان اسوه و نمونه براى بشری ت یاد شده 

آن بزرگوار در ردیف  صالحان، قانتان، صد یقان، صابران و است. در برخى از آیات، 
وفا كنندگان شمرده شده است. در بزرگداشت این پیامبر بزرگ، خداوند تعابیر خاص ى 

ها واز بكاربرده وحت ى یكى ازاسرارحج را یادآورى وزنده نگهداشتن ایثارگرى
هاى د الهى، در عرصهاند. آن مرهاى حضرت ابراهیم علیه السلام گفته خودگذشتگى

رك مبارزه كرد؛ برهان و إستدلال او در مقابل ستاره  پرستان و گوناگون با إنحراف و شِّ
پرََستان، إحتجاج او در برابر نمرود و سربلندى او در پرستان، مبارزه عملى او با بتُماه 

رکه می آزمایشات دیگر، از او إنسانى اسوه و نمونه ساخت. طوریکه در این آیهٔ مبا
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هُنَّ »فرماید: یمَ رَبُّهُ بِّکَلِّمات  فَأتَمََّ و یاد کن ای محمد زمانی که خداوند «: وَ إِّذِّ اِّبْتلَى إِّبْراهِّ
اى از تکالیف شرعى و أوامر و بنده خود، إبراهیم را مورد آزمایش قرار داد. و مجموعه

 آنها برخاست. نواهى را بر او فرض و مقرر داشت. إبراهیم به بهترین وجه به إیفاى
به معنای إمتحان و آزمایش إنسان با مُکلَف کردن وی به امُوری است که أنجام یا  إبتلا:

 ترک آنها بر وی دشوار است تا در برابر آن مکافات دریافت دارد.
قابل یادآوری است که در قرآن عظیم الشأن در حدود بیست مرتبه مسئله آزمایش و 

درضمن قابل یاددهانی است که: هدف  الهى است، امتحان مطرح شده واز سن تهاى
داند، این آزمایش؛ آزمایش براى آگاه شدن خداوند نیست، زیرا او از پیش همه چیز را مى

هاست. اگر إنسان ها براى ظهور و بروز إستعدادهاى نهفته و تلاش و عمل إنسانآزمایش
هاى ها و شیرینى؛ تلخىكارى نكند، إستحقاق مکافات رانخواهد یافت. إبزار آزمایش

شوند و زندگى، همه أبزار إمتحان هستند. گاهى إنسانها با شداید و مصایب آزمایش مى
گیرند. متحان قرار مىإمورد  ءدربرخى  از أوقات با رفاه، و ناگزیر همه مردم حت ى أنبیا

 ا است.ها براى رُشد و پرورش  انسانهبصورت کل باید گفت که: این إمتحانات و آزمایش
مفسران در مورد کلماتى که خداى متعال إبراهیم و إسماعیل را با آنها آزمایش کرد، 

نظر دارند، و صحیح ترین نظر در این مورد عبارت است از آنچه که از ابن إختلاف
عباس )رض( روایت است، وى مى گوید: کلماتى که خدا إبراهیم و إسماعیل علیهما 

کرد عبارتند از: فِّراق و جُدایى از قوم خود آنگاه که خداوند الس لام را با آنها إمتحان 
دستور داد از آنها جدا شود، إستدلال و بحث با نمرود به خاطر رضاى خدا، نشان دادن 
صبر و شکیبایى آنگاه که او را در آتش أنداختند، مهاجرت از وطنش که دستور هجرت 

قتى که فرمان آن را دریافت نمود. را دریافت کرد، و آزمایش ذبح و سر بریدن پسرش و
 .(.1/11)الدر المنثور 

لکَُ لِّلن اسِّ إِّماما  » ها یعنى الله متعال  فرمود: من تو را إمام وپیشواى انسان«: قالَ إِّن ِّی جاعِّ
دهم که خلق از فروغش راهیابى دهم و تو را به صورت چراغ راهنما قرار مىقرار مى
 بجویند.

: و از دودمانم نیز به امامت ومن ذریتی»السلام  با این گفته خود: علیهم  یعنی: إبراهیم
علیه  کلمات شد. یا معنای: )فاتمها( این است: إبراهیم ؛ خواهان ازدیاد مضمون آن«بگمار
 به بهترین وجه به حق  وظیفه إمامت قیام کرد. السلام 
، ده سنت إبراهیمی «کلمات»کند که فرمود: مراد از عباس )رض(  نقل میکثیر از ابنابن

است که پنج سنت از آنها مربوط به سر إنسان و پنج دیگر در سایرأعضای وی است که 
صلت صلتمجموعا  ده خِّ های فطرت مشهور ومعروف می باشند وعبارتند از:  أند و به خِّ

ن بازکرد - 5.کردن سبیلکوتاه - 4. کردنمسواک - 3. شستن بینی - 2. شستن دهان -1
 9. تراشیدن موی زیر بغل- 8ها. گرفتن ناخن - 7. کردنختنه - 6موهای سر از وسط. 

 .استنجا به آب - 10ستردن موی زهار.  -
کرده، آنگاه ، روایات و نظرات دیگری را نیز بیان«کلمات»کثیر در مورد هدف از إبن

« کلمات»که مراد از  جایز است»فرماید:  جریر طبری میبه نقل ازمفسر دانشمند  ابن
باره صحیح باشد. اما در این ءهمه این روایات باشد و جایز است که بعضی از این آرا

 «.تفاقی نداریم که حتما  یکی از آنها را بنابر تعین نام ببریمإحدیث صحیح و مورد 
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علیه  مفسر تفسیر کوثر)قریب الله مطیع( مینویسد: کلماتی که الله متعال توسط آن، ابراهیم
السلام  را آزمایش و امتحان کرد؛ بگونۀ مطلق یاد شده است، پس تقیید آن به کلمات 

توان گفت: مراد از این کلمات عموم معینی نیاز بدلیل صحیح و صریحی دارد، بناء می
کلمات کونی و شرعی است که الله متعال با آن خلیل خود را مورد امتحان قرار داده 

به قضا و قدر دارد، و کلمات شرعی مربوط به امر و نهی  است، کلمات کونی تعلق
علیه السلام  را أمر فرموده، یا از آن نهی  است. پس هر چه الله متعال به آن، ابراهیم

باشد. مثال أوامر: أمر او به کرده، یا بر وی مُقَدَر ساخته است، زیر این کلمات داخل می
گیاه، و أمر او آب و بیآن وادی بی در« إسماعیل»و پسرش « هاجر»گذاشتن همسرش 
و أمثال آن، و مثال نواهی: نهی او از آمرزش خواستن برای « إسماعیل»به ذبح پسرش 

پدرش و مثال آنچه بر او مقدر ساخته است: ترک پدر و قوم و وطن، أنداختن او درآتش 
کرد، ه باید میعلیه السلام  در همۀ این موارد کامیاب شده وآنچ و أمثال آن. پس إبراهیم

بطور کاملتر أنجام داد. و مراد از إمامت در اینجا همان إمامت شرعی است که معنای 
علیه السلام  به این معنی امام و  باشد و إبراهیمپیشوا و نمونهٔ مثالی در کارهای خیر می

 صلی اند، حتی برای پیامبر گرامی ما محمدپیشوای همه مردمانی بود که بعد از وی آمده
علیه السلام   الله علیه وسلم  پیشوا بوده، چون پیامبرما به پیروی از ملت ابراهیم

یمَ حَنِّیفٗا»مأمورشدند هِّ لَّةَ إِّبۡرََٰ سپس به تو وحی کردیم که حق »« ...ثمَُّ أوَۡحَیۡنَآ إِّلیَۡكَ أنَِّ ٱتَّبِّعۡ مِّ
 «.گرایانه از آئین إبراهیم پیروی کن....

یَّتِّی» نْ ذرُ ِّ یعنى إبراهیم گفت: بار خدایا! از میان نسل من نیز پیشوایانى قرار «: قالَ وَ مِّ
ینَ)»بده. ی الَظ الِّمِّ علیه السلام  از پروردگارش  وقتی إبراهیم («:124قالَ لا یَنالُ عَهْدِّ

خواست تا از نسل و دودمان او نیز پیشوایانی انتخاب کند، الله متعال فرمود: در میان نسل 
ظالم نیز وجود دارد و ایشان لیاقت پیشوایی امت اسلامی را نداشته  تو مردمان گنهکار و

توانند ادا کنند، بنابرین این مقام و فضل بزرگ به و حق آن را چنان که لازم است نمی
رسد. البته امام و پیشوای مردم باید از اهل عدل و انصاف و از کسانی باشد که ایشان نمی

ز راه مستقیم منحرف شد و قانون الهی را بر خود عملی قانون الهی را عملی کند و اگر ا
 نکرد، بدون شک وی ستمگر است.

دهد که نباید مسؤلیت امور دین و زمامداری مسلمانان را این آیه به مسلمانان دستور می
شود به شخص ستمگروظالم  بسپارند، زیرا امام کسی است که پیشوای مردم قرارداده می

کنند، پس اگر ظالم وستمگر یا فاسق باشد، گفتار او اقتدا می و مردم هم به کردار و
 سازد.مقتدیان و پیروان خود را گمراه و از جادۀ راست منحرف می

در این آیه ضمن تجلیل از ابراهیم علیه السلام، به طور غیر مستقیم به همه همچنان 
ه و همانند او تسلیم فهماند كه اگر به راستى او را قبول دارید، دست از شرك برداشتمى

 محض اوامر الهى باشید.

وَإذِْ جَعلَْناَ الْبَیْتَ مَثاَبةًَ لِلناَسِ وَأمَْناً وَاتخَِذوُا مِنْ مَقاَمِ إِبْرَاهِیمَ مُصَلًّى وَعَهِدْناَ إلِىَ 
كَ  رَا بیَْتيَِ لِلطَائِفِینَ وَالْعاَكِفِینَ وَالرُّ  ﴾۱۲۵﴿ عِ السُّجُودِ إِبْرَاهِیمَ وَإسِْمَاعِیلَ أنَْ طَهِّ

اجتماع مردم و وباز )یاد کنید( هنگامی که ما این خانه )کعبه( را برای همه مردم محل 
شان قرار دادیم و گفتیم از مقام إبراهیم جای نماز بگیرید. و به إبراهیم و جای امنی برای

دگان و إسماعیل سفارش کردیم تا خانه مرا برای طواف کنندگان و معتکفان و ركوع کنن
 (۱۲۵سجده کنندگان پاکیزه گردانید. )
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
پایگاه مزد و پاداش، محل گردهمایی در جهت «: مَثاَبَة  »کعبه، خانه ی خدا. «: البیت»

سنگی که إبراهیم در وقت «: مَقامَ إبراهیم»أمن و أمان از ستم. «: أمنا  »خیر و نیکی. 
جایگاه نماز، دو رکعت نماز طواف آنجا «: صلَّىمُ »ساختن کعبه بالای آن می رفت. 

دنا إلىَ »خوانده می شود.  رَا بَیتِّيَ »سفارش کردیم به، فرمان دادیم به... «: عَهِّ خانه «: طَه ِّ
أهل «: العاکفین»طواف کنندگان. «: الطَّائِّفیَنَ »أم را از وجود بتُها و ناپاکیها بزدایید. 
دت درنگ می کند و به إعتکاف می نشینند. حرم، آنان که مدتی در مسجد برای عبا

كَّعِّ » دِّ »رکوع کنندگان، جمع راکع. «: الرُّ  سجده کنندگان، جمع ساجد.«: السُّجَّ

 تفسیر:
شخصی ت حضرت إبراهیم،علیه السلام در تأریخ أدیان إبراهیمی شخصی تى جهانى میباشد. 

این آیه كعبه را میعادگاه همه  ى مردم قرار داد و دردر آیه قبل، إبراهیم را أمام براى همه
و ای محمد!  «:وَإِّذْ جَعَلْنَا الْبیَْتَ مَثاَبَة  ل ِّلنَّاسِّ »مردم قرار داده است، طوریکه می فرماید:

این نعمت مرا به یاد آور زمانی  خانۀ کعبه معظمه رابرای مردم  محل بازگشت  قرار 
عالم، در آن مرجع و محلِّ تجمع  دادیم که حُجاج پس از پراگنده بودنشان در نقاط مختلف

 شوند.باهم جمع می
و حرم مکه را محل امن وآسایش قرار دادیم که نباید کسی در آن إحساس خوف  «:وَأمَْن ا»

و ترس کند حتی درختان و گیاهان حرم از بریدن در أمان  بوده، و حتی حیوانات از 
لازم شده است سپس به آن  شکار شدن در آن درأمان میباشند، بلکه کسی که بر وی حدی

شود، بلکه راه زندگی بر وی تنگ قامه نمیإحد بر وی  ءپناه ببرد، نزد برخی از علما
شود تا از حرم بیرون شود یا به همان حالت بمیرد. پس هر کسی وارد آن گردد کرده می

 از هر نگاه به أمن بوده جان و مال او محفوظ است.
 شأن نزول آیهٔ مبارکه:

از عمر بن خطاب )رض( روایت کرده نزول آیهٔ مبارکه إمام بخاری ودیگران در شأن 
أند: در سه مورد با پروردگارم موافقت کردم. گفتم: ای رسول الله! کاش از مقام إبراهیم 

 «وَاتخَِذوُاْ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ مُصَلًّى»کردیم. بنابراین محلی برای أدای نماز إنتخاب می
فتم: ای رسول الله! أشخاص صالح و نیکوکار و أفرد فاسد و نابکار به حرم نازل شد، گ

دادی از بینند، کاش دستور میتان را میشوند و همسرانپاکیزه و با عظمت شما داخل می
پوشاندند پس آیه حجاب نازل شد، پیشامدی روی داد که زنان مردان نامحرم روی می

سول الله  گرد آمدند. گفتم: اگر پیامبر شما را پیامبر به خاطر حسادت و غیرت دور ر
طلاق بدهد ممکن است خدایش کسانی بهتر از شما به او أرزانی فرماید. پس این چنین 

 2959. ترمذی 4916و  4790و  4483و  403نازل گردید. )صحیح است. بخاری 
 / 2، دارمی 36 – 24/  1، احمد 1009ابن ماجه  18« تفسیر»، نسائی در 2960و 
44.) 
إبن أبوحاتم و إبن مردویه از جابر روایت کرده أند: وقتی پیامبرصلی الله علیه وسلم   

مصروف طواف بود، فاروق أعظم پرسید: مقام پدر ما إبراهیم إینجاست؟ پیامبر گفت: 
ذوُاْ »بلی، عمر)رض(  گفت: آیا این محل را مکان أدای نماز قرار بدهیم؟ پس آیهٔ  وَاتَّخِّ

قَ  ن مَّ یمَ مُصَلاىمِّ  نازل شد.« امِّ إِّبْرَاهِّ

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

227 

 (2) –البقرة سورهٔ 

ابن مردویه از طریق عمرو بن میمون از عمر بن خطاب روایت کرده است: عمر  -
)رض(  از مقام إبراهیم علیه السلام گذشت و گفت: ای رسول الله  آیا در مقام خلیل الله 

می شویم.  إیستاده نشویم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم  گفت: در این مقام إیستاده 
قَامِّ » گفت: آیا در آن جا نماز نخوانیم؟ أندک زمانی سپری نشده بود که: ن مَّ ذوُاْ مِّ وَاتَّخِّ

یمَ مُصَلاى شود که آیهٔ در ، نازل شد.از ظاهر این حدیث و قبل از آن معلوم می«إِّبْرَاهِّ
 حجت الوداع نازل شده.

قَامِّ إِّبْرَاهِّ » ن مَّ ذوُا مِّ یعنى به مردم گفتیم: از محل و جایگاه إبراهیم، یعنى  «:یمَ مُصَلاىوَاتَّخِّ
همان سنگى که در ساختن بناى کعبه بر آن مى إیستاد، محل نماز قرار دهید؛ یعنى در 

 کنار آن نماز بخوانید.
یلَ » یمَ وَ إِّسْماعِّ دْنا إِّلى إِّبْراهِّ یعنى به ابراهیم و پسرش اسماعیل توصیه و امر «: وَ عَهِّ

 کردیم.
علیه السلام  دو معنی است: یکی  عنای ایستادگاه بوده و مراد از مقام ابراهیممقام به م

علیه السلام برای عبادت پروردگارش است،  معنای عام که مراد از آن ایستادگاه إبراهیم
باشد مانند: عَرَفه، مُزدَلِّفه، جَمرات، صفا و مروه بناء  شامل همه مواقف و مشاعر حج می

ی خاص أست که مراد ازآن همان سنگ معروفی است که و غیره. ودومی معنا
های کعبه معظمه را بلند سازد، و همین علیه السلام  برآن بالا شده بود تا پایه إبراهیم

معنای دوم نزد مردم مشهور است، طواف کنندگان دو رکعت نماز طواف را در مقابل آن 
 کنند.می ءأدا
ایستاد و هنگامی که دیوار کعبه بلند شد ر آن میعلیه السلام  برای بنای کعبه ب براهیمإ

علیه السلام  آن سنگ را آورد تا پدرش بر آن بایستد. سنگ مقام بنا بر قول أکثر  إسماعیل
مؤرخین در إبتدا به دیوار کعبه چسپیده بود و أولین کسی که آن را به جای فعلی آن نقل 

کردند که گرد کعبه طواف می)رض(  بود، بخاطر مصلحت حجاج و معتمرین  داد عمر
 شدند.خواندند باعث تنگی و أذیت إیشان میو مردمانی که پشت مقام نماز می

باشد. وکلمۀ می« صلاه»بمعنای: نماز گاه یعنی جای أدای « مصلیَٰ »همچنان کلمۀ 
باشد، و می« دعا»گردد: یکی: إطلاق لغُوی که بمعنای بر دو چیز إطلاق می« الصلاه»

 تر است، چون همه مناسک حج جای دعا است.مناسب« مقام»به معنی اول این معنی 
« مقام»باشد، و این معنی به معنی دوم می« نماز»دومی: إطلاق شرعی که بمعنی 

شود، و این معنی را تر است، چون در آنجا بعد از طواف دو رکعت نماز ادا میشایسته
صلی الله علیه وسلم   کند، زیرا پیامبرد میالله صلی الله علیه وسلم  تأیی سنت رسول الله

مقام ابراهیم رفته و این عبارت آیه را تلاوت شدند به نزد هنگامی که از طواف فارغ می
هِّ »کردند: می قاَمِّ إِّبۡرََٰ ن مَّ ذوُاْ مِّ ىَۖ  ۧوَٱتَّخِّ وآنجا دو رکعت خواندند. أما قول أول  «مَ مُصَل ٗ

صلی  شود، و مراد از تلاوت پیامبرن داخل میتراست، و دو رکعت طواف نیز در آشامل
 الله علیه وسلم  بیان یکی از معنای آیه بوده و تخصیص معنی نیست و الله أعلم بالصواب.

کَّعِّ الَسُّجُودِّ )» فِّینَ وَ الَرُّ ائِّفِّینَ وَ الَْعاکِّ
را بَیْتِّیَ لِّلط  که خانه را از ناپاکى و («: 125أنَْ طَه ِّ

دارند، تا جایگاه طوافگران و معتکفان و نمازخوانان پیرامون آن بتُ و صنم ها محفوظ ب
جس و دَنَس پاک باشد.  از رِّ

گران و بدین ترتیب آیه شامل تمام أصناف عبادت کنندگان بیت ألحرام است؛ یعنى طواف
 معتکفان و نمازخوانان میگردد.
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که « کعبه معظمه»رام قابل یادآوری است که در این آیهٔ مبارکه بیان: فضیلت بیت الله الح
الله متعال آن را محل بازگشت مردم و جای أمن و أمان قرار داده است. همچنان بالای 

های حسی و حُجاج واجب أست که پاکیزه نگاه داشتن بیت الله الحرام از هرگونه پلیدی
معنوی، و درمقدمۀ آن منع از أعمال شرک آمیز وکارهای بدعـتی و دخول کفار و 

 ی وتلاش نمایند.مشرکین سع
رامت بس كه إبراهیم و إسماعیل، مسبرای زائران بیت ل طهارت و پاكى آن ؤواللَّ  همین كِّ
 اند.بیت براى آنها بوده

مبارکه آموختم که: طواف به نیت تعظیم و عبادت تنها گرد کعبه  هٔ هکذا از فحوای این آی
ردِّ چیزی دیگر جایز نیسمعظمه می ردِّ قبرها و باشد، بناء طواف کردن گِّ ت، وکسانی که گِّ

رک کنند؛ گناه بس بزرگی را مرتکب میزیادتگاه طواف می شوند که شاید آنها را به شِّ
 بکشاند.

هکذا در إین آیهٔ مبارکه؛ إشاره به فضیلت این چهار نوع عبادت: طواف، إعتکاف، رکوع 
 و سجود برای الله متعال.

اهیمی به اندازه ای مهم است كه حت ى إبراهیم باید گفت که عبادت و نماز به در أدیان ابر
 شوند.إسماعیل براى أنجام مراسم آن مأمور پاكسازى مى

 بیان برخی ازأحکام وارده در این آیه:

 .گزاردن دو رکعت نماز طواف واجب است - 1
شود از إنتقام گرفتن درأمان است، اما حدود کسی که وارد حریم کعبه می - 2

 .د، نه در خود خانه کعبهشودرسرزمین حرم إقامه می
. لیکن گماردن ظالم یا فاسق به رهبری سیاسی و قضائی جامعه إسلامی جایز نیست - 3

شود تا أهل حل وعقد او رتکاب فِّسق، خود به خود عزل نمیإباید گفت که حاکم با 
 را بر کنار نکنند.

 نماز گزاردن در مسجدالحرام بر طواف نفل فضیلت بیشتری دارد. - 4

 قهی:یادداشت ف

»... إمام صاحب أبوحنیفه )رح(، إمام شافعی و سفیان ثوری رحمه الله علیهم  به آیه ی 
فِّین...أنَ  رَا بَیتِّيَ لِّلطائِّفینَ وَ العاکِّ إستدلال می کنند و می گویند: نماز فرض و سنت « طَه ِّ

و  در داخل کعبه جایز است. إمام شافعی می فرماید: اگر کسی در داخل بیت، نماز بخواند
به هر کدام از دیوارهایش رو کند، نمازش صحیح است. اگر رو به در آن به نماز بایستد 
و در باز باشد، جایز نیست و نمازش باطل است. باز إمام شافعی می فرماید: نماز، بر 

 بالای کعبه جایز است.
د: برای آیا در مورد اینکه دربیت الله، نماز ثواب بیشتر دارد یا طواف؟ أما مالک می گوی

آنان که أهل مکه نیستند، طواف و برای أهل مکه نماز، بیشتر ثواب و پاداش دارد. جمهور 
ا رأی إمام مالک برتر است.  گویند: نماز، أفضل و ثوابش بیشتر است. أم 

 آمَنَ مِنْهُمْ وَإذِْ قاَلَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بلَدًَا آمِناً وَارْزُقْ أهَْلهَُ مِنَ الثمََرَاتِ مَنْ 
هُ إلِىَ عَذَابِ الناَرِ وَبئِسَْ  باِلَلِّ وَالْیَوْمِ الْْخِرِ قاَلَ وَمَنْ كَفَرَ فأَمَُتِّعهُُ قلَِیلًا ثمَُ أضَْطَرُّ

 ﴾۱۲۶﴿ الْمَصِیرُ 
ای پروردگارم! إینجا )مکه( را شهر أمن بگردان و  و )یاد کنید( آن گاه که إبراهیم گفت:

به او )گوناگون( ها که به الله و روز آخرت إیمان آورد از میوه از أهلش هر آن کس
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کس که کفر  )دعایت را درباره مؤمنان إجابت کردم، ولی( هر روزی ببخش. الله فرمود: 
سازم و بد گردانم، باز او را به عذاب آتش ناچار میورزد او را مدت أندکی بهره مند می

 (۱۲۶)جای بازگشت است دوزخ. 
 ات و اصطلاحات:تشریح لغ

مَتعَ(: او را بهره ور مي «)امَُت ِّعهُُ »آرام جای، محل أمن و أمان. «: آمنا»مکه. «: بَلَد ا»
هُ »سازم.   منزل، سرنوشت، سرانجام.«: المصیر»وادارش می گردانم. «: أضَطَرُّ

 تفسیر:

نا  » ِّ اِّجْعَلْ هذا بَلَدا  آمِّ یمُ رَب  م گفت: ای پروردگار! مکه وقتی ابراهی«: وَ إِّذْ قالَ إِّبْراهِّ
که به الله و روز  منظور مک ه ى مکرمه است تا ساکنانشرامحل ومکان امن بگردان 

 .در آرامش به سر برند آخرت ایمان دارد،
رسول الله صلی الله علیه وسلم قابل یادآوری آست که در حدیث متبرکه آمده است که: 

در مورد مکه، دعاهای بسیاری هم السلام  همانند دعای حضرت إبراهیم علی -درباره مدینه 
نمودند و مدینه منوره را حرم أمنی قراردادند، از جمله آنها این حدیث شریف به روایت 

اللهم إني أحرم ما بین جبلیها مثل ماحرم به إبراهیم مکة، اللهم بارك »بن مالک است: أنس
دهم، مدینه را حرام قرار میبارخدایا! من میان هردو کوه » .«لـهـم في مدهم وصاعـهـم

که إبراهیم مکه راحرام قرار داد. بار خدایا! به آنان )مردم مدینه( در مد و پیمانه آنها چنانـ
 .«برکت بده

رِّ » ِّ وَ الَْیوَْمِّ الَْْخِّ نْهُمْ بِّاللّ  نَ الَثَّمَراتِّ مَنْ آمَنَ مِّ یعنى بار خدایا! ساکنان و «: وَ ارُْزُقْ أهَْلَهُ مِّ
ایمانش را از انواع ثمرات و میوه ها برخوردار کن، تا بتوانند به عبادت تو رو اهل با 

آورند و براى پرستش آسوده خاطر باشند. إبراهیم علیه السلام این دعا و درخواست را 
علیه السلام   سپس الله متعال به إبراهیم«: قَالَ »فقط به مؤمنان إختصاص داده است. 

دهم که مؤمنان أهل این خانه را حتما  من وعده می«: أمَُت ِّعهُُ قَلِّیلا  وَ مَنْ کَفرََ فَ »فرمود: 
دهم، زیرا روزی من مانند إمامت نیست که دهم، و کافران را نیز روزی میروزی می

رسد. اما کافران را در خاص برای مؤمنان باشد، بلکه روزی من به مؤمنان و کافران می
 دهم.هایم میاین دنیا اندکی از نعمت
ى خویش در آیات قبلی، حضرت إبراهیم علیه السلام براى ذری هقابل یادآوری است که: 

ا خداوندمتعال  در جواب فرمود: إین مقام و مرتبت به  درخواست مقام إمامت نمود، ام 
رسد. در این آیهٔ مبارکه حضرت إبراهیم علیه السلام، رزق دنیا را اشخاص  ظالم نمى
ا الله متعال  این محدوی ت را نمىتنها براى مؤمنان  پذیرد واز إعطاى درخواست كرد، ام 

ورزد. یعنى رزق ماد ى مهم  نیست، لذا به أهل و نا أهل هر رزق ماد ى به كف ار إمتناع نمى
ا مقامات معنوى و إجتماعى و رهبرى، بسیار مهم است وبه هر كس دو داده مى شود، ام 
 شود.واگذار نمى

ت که: سُن ت إلهى آن است كه به همه مردم أعم از مسلمان و كافر، رزق درضمن باید گف
 دهد و این سن ت حت ى با دعاى ابراهیم علیه السلام خدشه بردار نیست.

هُ إِّلى عَذابِّ الَن ارِّ » سپس در آخرت او را به سوى آتش روانه مى کنم، و از «: ثمَُّ أضَْطَرُّ
 آن راه گریزى ونجات  نمى یابد.

یرُ )وَ بِّ » و دوزخ بد مرجعی است! سرأنجام کافر این است که («: 126ئسَْ الَْمَصِّ
جایگاهش آتش جهنم است. إبراهیم خلیل رزق و روزى را بر امامت و پیشوایى قیاس 
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کرد، أما خداى متعال هشدار داد که روزى نعمتى است دنیایى که شامل نیک و بد مى 
 مؤمنان مقرب إختصاص دارد.شود. بر عکس إمامت و پیشوایى که فقط به 

 ! خوانندهٔ محترم 
هنگامی که إبراهیم علیه السلام  در مورد وظیفه ی إمامت پرسیده بود، إرشاد شده بود که 

إفتخار این مقام تنها به فرزندان صالح تو تعلق می گیرد، وظالمین  در آن جایگاهی 
جـز به کسی که شریعت را  رویندارند. زیرا إمامت مقام و جایگاهی است ربانی از این

 شود.بر پای دارد داده نمی
پس از آن هنگامی که إبراهیم علیه السلام برای رزق و روزی فرزندانش دعا کرد، با 
توجه به فرمان سابق تنها برای فرزندان صالح خود دعا کرد، ولی درجواب  این دعا 

فع نمود و به او گفت که إمامت خداوند متعال بلند مرتبه این سوء فهم إیشان را بلافاصله ر
دینی چیز دیگری است و رزق دنیا چیزی دیگر. إمامت صالحه تنها به مؤمنان صالح می 

زق دنیا به مؤمن و کافر همه می رسد. از إین إرشاد خدای بلندمرتبه این  رسد، اما رِّ
زق و روزی دنیا به فراوانی می  مطلب خود به خود آشکار می شود که اگر به کسی رِّ

رسد نباید دُچار این بدفهمی شود که خدا از او راضی هم هست و او شایستگی و استحقاق 
 امامت و پیشوایی از جانب الله  را هم دارد.

وَإذِْ یَرْفعَُ إِبْرَاهِیمُ الْقوََاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَإسِْمَاعِیلُ رَبنَاَ تقَبَلَْ مِناَ إنِكََ أنَْتَ السَمِیعُ 
 ﴾۱۲۷﴿ الْعلَِیمُ 

کرد و های خانه کعبه را بلند میساس و پایهو )یاد کنید( زمانی که إبراهیم وإسماعیل أ
 (۱۲٧گفتند: ای پروردگار ما! )بنای کعبه را( از ما قبول کن، چون تو شنوا و دانایی. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 بپذیر.«: تقَبََّل»ا. پایه ها، دیواره«: القواعد»بالا می برد، بلند می سازد. «: یرَفعُ »
 دانا، آگاه.  «: العلیم»شنوا. «: السَّمیعُ »

 تفسیر:

یلُ وَإِّذْ یرَْفَعُ إِّبْرَاهِّ » نَ الْبیَْتِّ وَإِّسْمَاعِّ دَ مِّ یعنی ای محمد! و یاد آور فضل الله «: یمُ الْقوََاعِّ
خانۀ کعبه متعال  را بر إبراهیم و إسماعیل ـ علیهما السلام ـ آنگاه که آن دو را در بنای 

های إین خانه را بر أساسی محکم و استوار بنا نِّهاد. ودر حالى که إفتخار بخشید و ستون
یعُ الَْعَلِّیمُ »با فروتنى و تضرع از خدا مى طلبیدند و مى گفتند: ن ا إِّنَّکَ أنَْتَ الَسَّمِّ رَبَّنا تقََبَّلْ مِّ

مشغول « بیت الحرام» یعنى در حالى که دعا را بر زبان داشتند به ساختن(«: 127)
بودند و مى گفتند: پروردگارا! خدمت بناى كعبه را از ما بپذیر و در جهت رسیدن به 
رضایت خود قرار ده بدرستی که تو دعای ما را شنوا هستی و به نیت های ما آگاه 

هستی. دعائی است که خضوع و فروتنی آنها را آشکار می کرد و از راز دلشان بر می 
 بانشان بیرون می آمد.خاست و از ز

بیان أهمیت قبول أعمال، و آنکه عبرت به کثرت أعمال نیست بلکه عبرت به قبول شدن 
پروردگار  إ عمل و پذیرفتن آن به نزد الله متعال است، و لهذا هر یک إبراهیم و إسماعیل

 خویش را دعا کردند تا عمل ایشان را قبول فرماید.
ل شدن آن أهمی ت دارد. حت ى اگر كعبه بسازیم، ولى باید گفت که: كار مهم نیست، قبو

 مورد قبول خدا قرار نگیرد، ارزش ندارد.
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درضمن باید گفت که: كارهاى خود را در برابر عظمت خداوند، قابل ذكر ندانیم. 
نَّا»حضرت إبراهیم نامى از كار و بنایى خود نبرد و فقط گفت:   .«رَبَّنا تقََبَّلْ مِّ

 شریفه:اولین بانی کعبهٔ 

از آیات و روایات متعد دی معلوم میشود که اولین بانی کعبهٔ شریفه، از زمان حضرت آدم 
علیه السلام بوده و حضرت إبراهیم علیه السلام آنرا تجدید بنا نموده است. طوریکه 

رَبَّنا إِّنِّ ي أسَْكَنْتُ »گوید: آنحضرت در موقع إسكان همسر و فرزندش در سرزمین مك ه مى
نْ  مِّ مِّ نْدَ بَیْتِّكَ الْمُحَرَّ ي زَرْع  عِّ یَّتِّي بِّواد  غَیْرِّ ذِّ ( پروردگارا بعضى از .37)ابراهیم، « ذرُِّ 

ى تو سكونت دادم. خاندانم را در این سرزمین خشك و بدون زراعت، در كنار خانه
بنابراین در زمان شیر خوارگى حضرت إسماعیل علیه السلام نیز أثرى از كعبه وجود 

لین خانه  ،(96عمران، )آل ى آل عمرانت. و در سورهداشته اس نیز از كعبه به بمثابه او 
هاى خانه بدست إبراهیم مبارکه  نیز یادی  از بالا بردن پایه هٔ مردم یاد شده است. دراین آی

رساند كه أساس خانهٔ كعبه، قبلا  وجود داشته و ابراهیم و علیه السلام است و این تعبیر مى
 أند. علیهما السلام آنرا بالا بردهاسماعیل 

 -رسول الله صلی الله علیه وسلم  نیز درسی و پنج سالگی سیرت نویسان می فرمایند که: 
درساختن خانه کعبه سهم داشتند و  -کردند گاه که قریش خانه کعبه را تجدید بنا میآن

آن بود که آن حضرت دادند. چنان که إرادهٔ إلهی بر همراه با قریشیان سنگ إنتقال می
باشند، این داستان درکُتبُِّ در محل آن« سودرالأحَجَ »صلی الله علیه وسلم قرار دهنده 

 .«تفسیر انوار القرآن»سیرت به تفصیل بیان گردیده است.

یتَِناَ أمَُةً مُسْلِمَةً لكََ وَأرَِناَ مَناَسِكَنَ  ا وَتبُْ عَلَیْناَ رَبنَاَ وَاجْعلَْناَ مُسْلِمَیْنِ لكََ وَمِنْ ذرُِّ
 ﴾۱۲۸﴿ إِنكََ أنَْتَ التوََابُ الرَحِیمُ 
فرمانبردار خود بگردان، از فرزندان ما ملتی  )با همه وجود(  ای پروردگار ما، ما را

فرمانبردار پدید آور و به ما طرز عبادت ما را نشان ده، و توبه ما را قبول کن، چون 
 (۱۲٨) بان.تویی قبول کننده توبه )و( بسیار مهر

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ة»فرمانبرداران، مخلصان. «: مُسلِّمَین» به ما بنما، نشان «: أرنا»ملت، جماعت. «: أمَُّ

کَنَا»بده.  توبه ی ما را بپذیر، «: تبُ علینا»راه و رسم بندگي ما، مراسم حج ما. «: مَناسِّ
 ت پذیرش توبه کرده اند. با وجود عصمت و پاکی درخواس -متواضعانه  -آن دو بزرگوار 

اب»  بس توبه پذیر.«: التو 

   تفسیر:
دعا کردند:  سپس إبراهیم و اسماعیل علیهما السلام «: رَبَّنا وَ اِّجْعَلْنا مُسْلِّمَیْنِّ لکََ »

یعنی: ما را بر اسلام استوار و  ما را مطیع و پیرو حکمت خودت قرار ده.پروردگارا! 
. أفزونی در إسلام، به افزودن إیمان و أعمال بیفزایپایدار گردان، یا بر اسلام ما 

، تا روح تسلیم نباشد، بیان أحكام سودى نخواهد داشت. در اینجا ابراهیم علیه نیکوست
كند، سپس راه و روش عبادت و بندگى را السلام ابتدا از خداوند روح تسلیم تقاضا مى

  خواهد.مى

ة  مُسْلِّمَ » یَّتِّنا أمَُّ نْ ذرُ ِّ ها همچنان از درگاه رب  العزت و الجلال مطالبه آن «:ة  لکََ وَ مِّ
ها )أولادهٔ( شان را نیز مردمانی نیکو کردار بگرداند تا بعد از آن کردند تا ذرُیۀ

 جانشینانی صالح و دعا گو باقی بمانند و همواره به یاد خدای متعال باشند.
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رِّ تفسیر کابلی می نویسد: در أولاد این دو پ یغامبر، جز حضرت محمد صلی الله علیه مُفَسِّ
وسلم سرور كائنات دیگرى موصوف به این صفات نیست. این واقعه تخی لات گذشته یهود 

مُراد أعراب اند زیرا همانها نسل  را باطل ساخت. ولی دیگری از مفسران می نویسند که:
 و تبار إبراهیم و إسماعیل علیهماالسلام هستند.

کَن» نا مَناسِّ یعنی: ما و قانون و مقررات عبادت و مناسِّک حج را به ما بیاموز. «: اوَ أرَِّ
ع ذبح قربانی وَ تبُْ عَلَیْنا إِّنَّکَ أنَْتَ »مان راهنمایی فرما، را به مناسک حج و مواضِّ

یمُ ) حِّ ابُ الَرَّ در إدامهٔ در دعای خود خواهان توبه شدند چون یک بندۀ مؤمن ( «: 128الَتَّو 
و  ءهم در معرض گناه، تقصیر، غفلت، خطالاح و تقوا که برسد با آنبه هر درجه از ص

شتباه قرار دارد و از سوی دیگر پروردگار أهل و شایستۀ قبولی توبۀ بندگان خویش إ
کند و با معاف کردن از عذاب بر هست چون او با توبۀ، گناهان بندگان خود را محو می

 نماید.او رحم می
ابراهیم واسماعیل علیهم السلام هر دو در اجراى فرمان  بادرنظر داشت اینکه حضرت

ا با ذبح، عالى ترین درجه تسلیم در برابر پروردگار با عظمت  را به نمایش گذاردند، ام 
خواهند كه مارا تسلیم فرمان خودت قرارده. گویا این همه در این آیه از خداوند متعال مى
 خواهند.تسلیم را مى از خداوند تسلیم بیشتر و یا تداوم روحی ه

 كمالات إمروز ی خود قانع نشوید، بلکه تكامل و تداوم آنرا از الله متعال بخواهید. بنا  به 
 نیاز به توبه وبازگشت إلطاف الهى، در هر حال وبراى هر مقامى، دارای  أرزش است.

ما را به ما پروردگارا! مناسک  علیه السلام  دعا کرد: إبراهیم»فرماید:  مجاهد، میمفسر
کنونی خانه کعبه آورد و گفت: علیه السلام  نزد وی آمد و او را به محل نما! پس جبرئیلبِّ 

های آن رابرافراشت و بنای آن را به علیه السلام  ستون های آن را برافراز. ابراهیمستون
برُد و  نیَٰ مِّ علیهم السلام دست وی را گرفته و او را به سوی  سپس جبرئیلنجام رساند. أ

ع جَمرهٔ عَقبَِّه رسیدند، ناگهان دیدند.  «.تفسیر انوار القرآن»چون به موضِّ

رَبنَاَ وَابْعثَْ فیِهِمْ رَسُولًَ مِنْهُمْ یَتلْوُ عَلیَْهِمْ آیاَتكَِ وَیعُلَِّمُهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ 
یهِمْ إِنكََ أنَْتَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ   ﴾۱۲۹﴿ وَیزَُكِّ

شان بفرست که آیات را بر وردگار ما! در میان اولاد من پیغمبری از جنس خودای پر
آنها تلاوت کند و به آنها کتاب آسمانی و حکمت )علم و دانش آن را بیاموزد و آنها را 

 (۱۲۹پاک سازد، یقینا تویی بسیار غالب و با حکمت. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

کمَة»قرآن. «: الكتاب »بخواند. «: تلوُیَ »برأنگیز، إختیار کن! «: وَابعَث» شناخت «: الحِّ
م »رازهای أحکام دینی و أهداف شریعت.  یهِّ آنان را از گناهان و بتُ پَرَستی پاک «: یزَُک ِّ

 چیره، پیروز.«: العَزیز» می گرداند. 

 تفسیر:

نْهُمْ » مْ رَسُولا  مِّ ابی که از تبار ما)إبراهیم ای پروردگار ما! در میان أعر «:رَبَّنا وَ اِّبْعَثْ فِّیهِّ
هستند پیغمبری از خودشان بفرست. الله متعال این دعای ایشان را پذیرفت و  و إسماعیل(

 صلی الله علیه وسلم  است. از نسل إیشان پیغمبری فرستاد که محمد رسول الله
کْمَةَ »  تابَ وَ الَْحِّ مْ آیاتِّکَ وَ یعَُل ِّمُهُمُ الَْکِّ علیهم السلام  در ضمن دعای  راهیمبإ «:یتَْلوُا عَلیَْهِّ

ات کتابی نازل فرما که خوانده شود و به مردم دین خویش نیز خواسته بودکه بر فرستاده
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مْ »را معرفی کرده و أحکام و فقه آن را به آنان بفهماند، یهِّ و آنان را از ناپاکى «: وَ یزَُک ِّ
 شرک  وسایر گناهان پاک نماید.

ی» یمُ )إِّنَّکَ أنَْتَ الَْعَزِّ همانا تو داراى قدرتى هستى که مغلوب شدنى («: 129زُ الَْحَکِّ
 نیست، و حکمتى دارى که جز به مقتضاى آن کارى را انجام نمى دهى.

 دهد كه همراه با بینش و حكمت، و همراه با تزكیه و تقوا باشدعلم ودانش زمانى نتیجه مى
فرمود؛ گفتم: یا رسول الله! روایت ابوامامه )رض( آمده است که در حدیث شریف به 

سرآغاز آن دعای پدرم إبراهیم بود، عیسی »سرآغاز کاررسالت شما چه بود؟ فرمودند: 
نیز به بَعثت من بشارت داد و مادرم )در خواب( دید که از وی نوری خارج شد که 

رسول الله صلی الله  مراد این است که اولین کسی که«. قصرهای شام از آن روشن گشت
علیه السلام بود.  یه وسلم را در میان مردم یاد کرد و مشهور ساخت، إبراهیمعل
مخصوص گرداندن سرزمین شام به ظهور نور رسالت در آن، به »گوید: کثیرمیإبن

إستقرار دین و نبوت آن حضرت محمد صلی الله علیه وسلم در سرزمین شام إشاره دارد، 
مریم بنم و أهل آن خواهد بود و در آن عیسیاز این جهت، شام در آخرالزمان دار إسلا

 .«تفسیر انوار القرآن»«.علیهماالسلام فرود خواهد آمد
باید گفت که این روش وفحوای این دعاها و آرزوها به ما می آموزاند تا پس از پایان هر 
 کاری از بارگاه بی مثال خدا مسألت کنیم که آن را از ما بپذیرد، دلهای خود و فرزندان،
نزدیکان، دوستان و سایر مسلمانان را از تمام بدی ها، زشتیها و کج رویها پاکیزه و سالم 
نگهدارد و در تمام مراحل زندگی خویش، با دین پایدار و ماندگار اسلام، همدم و همراه 

 باشیم.
دعایى  حضرت إبراهیم علیه السلام كه   هکذا از فحوای این آیه مبارکه بر می آید که:

ى سوز و إخلاص درونى اوست. با آنكه العاده روح، و ترسیم كنندهعظمت فوق بیانگر
كند كه هاى آینده دعا مىخود در حال حیات و از پیامبران برجسته إلهى است، براى نسل

 پروردگارا! در میان مردم و ذری ه من، پیامبرى از خودشان مبعوث كن.
ریعت غرای محمد صلی الله علیه وسلم  هکذا ازفحوای آین آیه مبارکه برمی آید که: ش

شامل و کامل و صالح در هر زمان و مکان برای همه مردم تا روز قیامت است، چون 
 مشتمل بر این اصول بزرگ است.

 ! خوانندگان گرامی
( دربارهٔ نادانی رویگردانان از آیین إبراهیم، إبطال 137الی  130در آیات متبرکه )

 بر سر دین إبراهیم و یعقوب أند. به بحث گرفته میشود: إدعای یهودیان بر این که:
یمَ إِّلاَّ مَنْ سَفِّهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِّ اصْطَفیَْنَاهُ فِّي الدُّنْیَا وَإِّنَّهُ فِّي الْْ  لَّةِّ إِّبْرَاهِّ نَ وَمَنْ یرَْغَبُ عَنْ مِّ رَةِّ لمَِّ خِّ

ینَ  الِّحِّ  ﴾۱۳٠﴿ الصَّ
که خود را خوار دانسته و نشناسد، و و کیست که روی گرداند از دین ابراهیم بجز کسی

 (۱۳٠البته برگزیدیم ابراهیم را در دنیا، و یقینا او در آخرت نیز از نیکان خواهد بود. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

لَّت: دین، کیش، آیین، سَفِّهَ: بي «: یرَُغَبُ عَن...» دوری می گزیند، روی بر مي گرداند. مِّ
رهنگ قرآن، به افرادى كه حقائق را نادیده أنگاشته و عقلی  پنداشت، سبک شمرد. در ف
هاى بى موردى اسرائیل به جهت بهانهشود. چنانكه به بنىكُفران نعمت كنند، سفیه گفته مى
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صَفوَ(: او را «)اصطَفیَناهُ »گرفتند، سفیه گفته شده است. ى تغییر قبله مىكه درباره
 برگزیدیم.

 تفسیر:

یمَ إِّلا  مَنْ سَفِّهَ نَفْسَهُ وَ مَنْ یرَْغَبُ عَنْ مِّ » و کیست که باز گردد یعنی هیچ کس  «:لَّةِّ إِّبْراهِّ
ستفهام برای إنکار است.( از دین حنیف روشن ومتین حضرت إبراهبم علیه إباز نگردد. )

السلام  مگر کسیکه خوار گرداند نفس خود را یا هلاک سازد یا نادان و بی خرد 
داند و بر مبنای همین نادانی دنبال ملتی غیر از آنچه باشد.زیرا مصلحت خود را نمی

 رود.علیه السلام آورده می ابراهیم
هر آینه ما إبراهیم را در این دنیا به جهت عبادت یا به «: وَ لَقَدِّ اِّصْطَفَیْناهُ فِّی الَدُّنْیا»

ن عمارت خانه کعبه یا بشرف پیغمبری برگزیدیم تا فرزندان پاک سرشت از پشت او بیرو
 آوریم. او را برگزیدیم و او را در دنیا و آخرت نواختیم و همه ی پیغامبران برگزیدگانند.

ینَ)» الِّحِّ نَ الَص  رَةِّ لمَِّ یعنى همانا او در آخرت نیز از حمله ى («:  130وَ إِّنَّهُ فِّی الَْْخِّ
 مقربین و نزدیکانى است که صاحب مقام  والا مى باشند.

 :130شأن نزول آیۀ  
را به إسلام « مهاجر»و « سلیمه»گوید: عبدالله بن سلام  برادرزادگان خود نه میابن عیی

دانید که خداوند متعال  در تورات فرموده است: از نسل إسماعیل دعوت کرد: خوب می
کنم که إسمش أحمد است هرکه از او پیروی کند به راه  راست رفته پیامبری مبعوث می

یمان نیاورد از نیکی و رحمت پروردگار به دورمانده شود و هرکه به او ارستگار می
مورد نفرین و لعَـن قرار خواهد گرفت. پس سلمه مسلمان شد و مهاجر ایمان نیاورد. پس 

 در این باره این آیه نازل شد.

 ﴾۱۳۱﴿ إذِْ قاَلَ لهَُ رَبُّهُ أسَْلِمْ قاَلَ أسَْلمَْتُ لِرَبِّ الْعاَلمَِینَ 
را كه پروردگار به او گفت اسلام بیاور )و تسلیم در برابر حق  )بخاطر بیاورید( هنگامی

باش، او فرمان پروردگار را از جان و دل پذیرفت( گفت در برابر پروردگار جهانیان 
 (۱۳۱تسلیم شدم. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 مخلص باش، تسلیم شود.«: أسلِّم»

 تفسیر:

علیه السلام  در برابر  تعالی امر فرمود تا ابراهیمو چون حق«: إِّذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ أسَْلِّمْ »
 دار باشد و همواره طاعت و عبادتش کند.اوامرش مطیع و فرمانبر

ینَ » ِّ الَْعالمَِّ وی با تمام گفتار و کردار خود با اطاعت فرمان («: 131)قالَ أسَْلمَْتُ لِّرَب 
ها پیوسته به و انسان دانست این حق خداست تا اطاعت شودپروردگار پرداخت؛ زیرا می

 یاد او باشند و فراموشش نکنند.
علیه السلام  که او هرگز در  مبارکه بیان فضیلت دیگری از فضایل إبراهیم هٔ در آین آی

کرد، به مجرد اینکه به وی گفته شد: بجا آوردن فرامین پروردگارش سستی و درنگ نمی
ِّ ٱلۡ »تسلم شو؛ تسلیم شد، وگفت:  ینَ أسَۡلمَۡتُ لِّرَب  لمَِّ «. تسلیم پروردگار جهانیان شدم.»«عََٰ

« اسلمت لرب العالمین»حضرت إبراهیم علیه السلام به این فرموده خویش که گفت: 
ى تسلیم إنسان در برابر فلسفهبرای ما إعلام داشت ذاتی که باید به او کاملا  تسلیم شد؛ 

 خداوند آن است كه او رب العالمین است.
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الله متعال یعنی اینکه انسان سر إطاعت را در مقابل خدا خم کند، تنها تسلیم شدن در مقابل 
الله  را مالک، آقا، حاکم و معبود خود بداند، خودش را به طور کامل به خدا بسپارد و 

طبق قانون و آئینی زندگی کند که از طرف خدا آمده است. این عقیده و این روش زندگی 
ه ی پیامبرانی که از آغاز خلقت بشر به سوی اقوام نام دارد و دین و آئین هم« اسلام»

 مختلف و در مکان های مختلف آمده أند، همین بوده است. 

ینَ فلََا تمَُوتنَُ إِلََ  وَوَصَى بهَِا إبِْرَاهِیمُ بنَیِهِ وَیَعْقوُبُ یاَ بنَيَِ إنَِ اَللَّ اصْطَفىَ لَكُمُ الدِّ
 ﴾۱۳۲﴿ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ 

یم و یعقوب فرزندان خود را )در بازپسین لحظات عمر( به این آئین وصیت كردند إبراه
ای فرزندان من! خداوند این آیین را برای »)و هر کدام به فرزندان خویش گفتند:( 

 (۱۳۲« )شمابرگزیده است، پس نمیرید جزاینکه مسلمان باشید.
 : تشریح لغات و اصطلاحات

مبادا بمیرید؛ یعني، تا دم مرگ با اسلام «: فلا تمَُوتنَُّ »سفارش کرد، راه نمود. «: وصَّي»
 باشید.

 تفسیر:

یمُ بَنِّیهِّ وَ یعَْقوُبُ » خلیل الله به فرزندان و ذریۀ خویش توصیه  إبراهیم«: وَ وَص ى بِّها إِّبْراهِّ
نمود تا ملتش  از آیین او پیروى کنند، و همچنین یعقوب نیز فرزندانش را به تبعیت از 

 هیم توصیه کرد.دین ابرا
ینَ » َ اِّصْطَفى لکَُمُ الَد ِّ یعنى اى فرزندان عزیزم! خدا اسلام را براى شما به «: یا بَنِّیَّ إِّنَّ اَللَّ 

عنوان آیین انتخاب کرده است. این بازگویى سخنان إبراهیم و یعقوب به فرزندانشان مى 
 باشد.
پس بر اسلام پایدار و ثابت قدم بمانید و تا دم («: 132فَلا تمَُوتنَُّ إِّلا  وَ أنَْتمُْ مُسْلِّمُونَ)»

مرگ بدان متمسک باشید. زیرا اسلام دین تمام پیامبران است و پروردگار فقط به آن 
 راضی است.
علیه السلام فقط این نبود که تنها در هنگام مرگ بر حالت اسلام  مقصد یعقوب بایدگفت که:

ر اسلام در همه حالات تا هنگام مرگ است بمیرند، بلکه هدف ومقصد وی پایداری ایشان ب
بادرنظرداشت اینکه  زمان  ؟ داند که چه وقتداندکه خواهد مرد، اما نمیزیرا انسان می

ى حسنِّ عاقبت خود را از طریق توانیم زمینهومكان مردن به دست ما نیست، ولى ما مى
 معقیده وعمل درست ودعا ودورى از گناه و افراد فاسد، فراهم كنی

قدم بودن بر دین اسلام، چون عبرت به خاتمه است، پس باید هر اهمیت پایداری و ثابت
مسلمانی مراقب احوال خویش باشد و همیشه بر دین حق چنگ بزند تا اگر مرگ به 

 سراغش آید آماده باشد.
العالمین اهمیت این وصیت بزرگ که وصیت به توحید و یکتاپرستی و تسلیم شدن به رب

علیه السلام  فرزندان خویش را به آن سفارش  ن هر یک إبراهیم و یعقوباست، چو
 کردند.

این آیه دلالت بر مشروعیت وصیت پدر به فرزندان و عالم به اتباع دارد و اینکه دین از 
رود و یک إنسان مسلمان باید در خصوص هدایت ترین اولویات به شمار میجملۀ مهم

 ذرُیۀ خود حریص باشد.
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در فكر سلامت عقیده وإیمان نسل وفرزندان خود باشیم و در وصایاى خود تنها به  ما باید
 هاى ماد ى إكتفا نكنیم.جنبه

 شأن نزول آیه مبارکه:

در شأن نزول آیه متبرکه  آمده است: یهودیان به رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند؛ آیا 
ه یهودیت سفارش کرد؟ پس این دانی که یعقوب در روز مرگش فرزندان خود را بتو نمی

 ساسشان نازل شد.أ آیه در رد این ادعای بی

أمَْ كُنْتمُْ شُهَدَاءَ إذِْ حَضَرَ یَعْقوُبَ الْمَوْتُ إذِْ قاَلَ لِبَنِیهِ مَا تعَْبدُُونَ مِنْ بَعْدِي قاَلوُا نَعْبدُُ 
 ﴾۱۳۳﴿ إلَِهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لهَُ مُسْلِمُونَ  إلَِهَكَ وَإلِهََ آباَئكَِ إِبْرَاهِیمَ وَإسِْمَاعِیلَ وَإسِْحَاقَ 

آیا هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید، شما حاضر بودید؟ آنگاه که به فرزندان خود گفت: 
براهیم إخدای تو، و خدای پدرانت، » گفتند: « پس از من چه چیز را عبادت می کنید؟» 

 .(۱۳۳) ا فرمانبردار او هستیم.و مو إسماعیل و إسحاق، خداوند یکتا را، می پرستیم، 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

جمع أب، پدرانت، مجاز از باب «: آبَائِّكَ »آیا گواه و ناظر بودید؟ «: أمَ كُنتمُ شُهَداءَ »
تغلیب است برای إسماعیل، عموی یعقوب، پدرش إسحاق و پدربزرگش، إبراهیم بتُ 

 شکن.
كند. تعبیر مى« أب»د  وکاکا، به پدر قابل یادآوری است که: قرآن عظیم الشأن از ج

یلَ » یمَ وَ إِّسْماعِّ چون إبراهیم، جد  فرزندان یعقوب و إسماعیل، کاکای  آنان « آبائِّكَ إِّبْراهِّ
 بوده است.

 تفسیر:

اعتقاد و اد عا این را داشتند كه یعقوب علیه السلام هنگام مرگ، تعدادی از یهودان 
تمام تحریفاتش به آن معتقد بودند، توصیه فرموده  فرزندان خود را به دینى كه یهود، با

 به آئین خود پاى بند هستند. است، بنا  آنها بدین سبب
علیه السلام   إبراهیم مشرکان که از آیین توحیدیخداوند متعال در رد  این إد عا و اعتقاد، 

یم در برابر براهیم علیه السلام از فرزندان خود اسلام و تسلإنحراف ورزیدند، بالعکس إ
خداوند را خواست، و فرزندان به او وعده دادند كه عبادت و پرستش خداى یگانه و تسلیم 

أمَْ کُنْتمُْ شُهَداءَ إِّذْ حَضَرَ یَعْقوُبَ »طوریکه می فرماید: .بودن در برابر او را در پیش گیرند
مرگ قرار داشت  یعنى آیا هنگامى که یعقوب به حال احتضار افتاد و در شرف«: الَْمَوْتُ 

حاضر نبودید، ولی ما و به فرزندان خود وصیت کرد که از آیین إبراهیم پیروى کنند، شما 
نْ بعَْدِّی »حاضر و ناظر بودیم،  یعنى آنگاه که به فرزندانش «: إِّذْ قالَ لِّبنَِّیهِّ ما تعَْبدُُونَ مِّ

 گفت: بعد از من چه چیزى را پرستش مى کنید؟ 
یلَ وَ إِّسْحاقَ قالوُا نعَْبدُُ إِّلهَ » یمَ وَ إِّسْماعِّ گفتند: جز خداى یگانه و «: کَ وَ إِّلهَ آبائِّکَ إِّبْراهِّ

، خدایى دیگر پرستش نمى کنیم و آن همان پروردگار جهانیان  تنها که عبارت است از اللَّ 
 و خداى پدران و نیاکان پیشین تو است.

رمانبردار او هستیم و به درگاه او سر و ما فقط مطیع و ف(«: 133وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِّمُونَ )»
 تعظیم فرود مى آوریم.

بر دو معنی اطلاق « اسلام»و مراد از اسلام در اینجا معنای عام آن است، چون 
شود: یکی معنای عام که همانا توحید و یکتا پرستی و تسلیم شدن به الله متعال و گردن می

است. دومی: لإ  ن مفهوم دین همۀ انبیاءبه ای« اسلام»نهادن به فرامین اوتعالی است، و 
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صلی الله علیه وسلم  است با همه عقاید و شرایع و  معنای خاص که همانا دین محمد
صلی الله علیه وسلم  جز اسلام بمفهوم خاصش دیگر  احکامش. البته بعد از بعثت محمد

 شود.دینی از کسی پذیرفته نمی

هنگام مرگ از فرزندانش پیمان گرفت که  در علیه السلام  بدینترتیب بود که یعقوب
نگیرند، و آنها بر این پیمان اقرار کردند، یگانه را بپرستند وبا او چیزی را شریک خدای

علیه  اند و یعقوبپس این اقرارشان خود گواه این حقیقت است که آنان موحد و مسلمان بوده
ظاهرا »فرماید: کثیر میی داد. ابنالسلام  نیز براساس این اعتراف به مسلمان بودنشان گواه

 «.دنیا آمدو ساره به علیه السلام  یعقوب فرزند اسحاق، در حیات ابراهیم
ترین ى مرگ است و حس استرین زمانِّ زندگى، لحظهحس اس قابل یادآوری است که:

.اهمیت وصیت پیش ترین مخاطب، نسل انسان استمسئله، موضوع دین وعقیده و حس اس
و آنکه باید انسان فرزندان ونواسه گان  خویش را در قدم اول وصیت به توحید  از مرگ

ى موعظه در آستانه و یکتا پرستی و پایداری بر ایمان و دینداری کند. ازیاد نه بریم که:
ى ومستقبل دینى فرزندان واولاد پدران باید نسبت به آینده مرگ، آثار عمیقى دارد. بنا  

ه داش پیروی از  درضمن قابل یاددهانی است که:ته  بنیادی داشته باشند.  های خویش، توج 
آئین پدران  در صورتی که آئین حق بوده باشد؛ رواست، اما اگر باطل بوده باشد پیروی 

 از آئینشان روا نیست.

كَانوُا  تلِْكَ أمَُةٌ قدَْ خَلتَْ لَهَا مَا كَسَبتَْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتمُْ وَلََ تسُْألَوُنَ عَمَا
 ﴾۱۳۴﴿ یَعْمَلوُنَ 

آنها امتی بودند که در گذشتند و اعمالشان به سود خودشان است و اعمال شما، به سود 
 (۱۳۴خودتان است و شما مسؤول اعمال آنها نخواهید بود. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 شده است.   یگذشته است، سپر«: خَلَت»

 تفسیر:

ةٌ قَدْ خَلَتْ » علیه  علیه السلام  و فرزندانش و یعقوب  شاره به إبراهیمإ« لکت»«: تِّلْکَ أمَُّ
باشد. و این إخطاری برای یهود است، زیرا آنان به این گمان که السلام  و فرزندانش می

اساس مغرور شده و از پیروی گاه بیمنسوب به مردمان صالح و نیکوکارند و به این تکیه
 دند.صلی الله علیه وسلم سرباز ز رسول اکرم

بر آنهاست آنچه که کسب کردند و بدست آوردند و بر «: لهَا ما کَسَبَتْ وَ لکَُمْ ما کَسَبْتمُْ  »
شماست آنچه کسب کردید و بدست آوردید. یعنى آنان پاداش اعمال خود را دارند و شما 

 نیز به پاداش اعمال خود نایل مى شوید.
ا کانوُا یعَْمَلوُنَ)»  و در روز رستاخیز از شما نمى پرسند که («: 134وَ لا تسُْئلَوُنَ عَم 

 آنها در دنیا چه کار کردند، بلکه هرکس بار مسؤولیت اعمال خود را به دوش مى کشد.
اسرائیل این بود كه به نیاكان و پیشینیان خویش، بسیار مباهات و یكى از اشتباهات بنى

باشند، به خاطر كمالات كردند و گمانشان این بود كه اگر خودشان آلوده إفتخار مى
دهد كه شما گذشتگانشان، مورد عفو قرار خواهند گرفت. این آیه به آنان هشدار مى

آینده  یعنی  هاى خویش هستند.ول كردهؤعمال خویش هستید، همچنان كه آنان مسأول ؤمس
 رو عمل خود اوست.گِّ اى، در هركس وهر جامعه
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به نفع خودش بوده، أعمال نیک پدران هیچ  بنا  همه باید بدانند که دست آورد هر گروه
 سودی برای فرزندان ندارد و به دردشان نخواهد خورد. 

ای به حال انسان رسانده نمیتواند، اگر آنها إعتماد و تکیه بر أعمال گذشتگان هیچ فایده
های خوب کردند برای خود کردند، و اگر آنها بد کردند علیه خویش کردند، و ما از کرده

 شویم.ن پرسیده نمیایشا
این آیه همچنین رد بر کسانی است که به کردار گذشتگان خویش اتکا کرده و به همچو 

وَمَنْ بَطَّأَ بِّهِّ »اساسی دلخوشند. طوریکه در حدیث شریف آمده است: آرزوهای باطل و بی
عْ بِّهِّ نَسَبهُُ  وی را به شتاب  هرکس عملش وی را به تأخیر اندازد، نسبش»« عَمَلهُُ، لَمْ یسُْرِّ

 .((2699) صحیح مسلم«. )اندازدو سرعت نمی
توانید سودی ببرید، و به گناهان های گذشتگان نسبتان نمیمقصد این است که شما ازنیکی

شوید، چنانکه آنان نیز از اعمال شما ایشان مؤاخذه نشده و از اعمالشان بازخواست نمی
 گیرند.مورد بازپرسی قرار نمی

های پسینیان پرسان شوند، وآن هم در راموش کنیم که: پیشینان شاید از کردهولی نباید ف
صورتی که پیشینیان بدعتی را برای پسینیان گذاشته باشند که آنها هم از آن بدعت پیروی 

سْلَامِّ سُنَّة  حَسَنَة ، فَلَهُ أجَْرُهَا، »کنند، چنانکه در حدیث صحیح آمده است:  مَنْ سَنَّ فِّي الْإِّ
سْلَامِّ سُنَّة  وَأَ  مْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِّي الْإِّ هِّ نْ أجُُورِّ نْ غَیْرِّ أنَْ یَنْقصَُ مِّ لَ بِّهَا بَعْدَهُ، مِّ جْرُ مَنْ عَمِّ

مْ  هِّ نْ أوَْزَارِّ نْ غَیْرِّ أنَْ ینَْقصَُ مِّ هِّ، مِّ نْ بَعْدِّ لَ بِّهَا مِّ زْرُ مَنْ عَمِّ زْرُهَا وَوِّ سَی ِّئةَ ، كَانَ عَلیَْهِّ وِّ
کس در اسلام روش خوبی را پایه گذاری کند، پاداش این کار و پاداش  هر».«شَيْءٌ 

کنند بدون اینکه چیزی از پاداش اینان کاسته شود، به او کسانی که به آن عمل می
رسد، و هر کس روش بدی را در اسلام پایه گذاری کند، گناه این کار وگناه کسانی که می

)صحیح «. رسداه ایشان کاسته شود، به او میکنند بدون آنکه چیزی از گنبه آن عمل می
 (.1017مسلم )

وَقاَلوُا كُونوُا هُودًا أوَْ نَصَارَى تهَْتدَُوا قلُْ بلَْ مِلةََ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفاً وَمَا كَانَ مِنَ 
 ﴾۱۳۵﴿ الْمُشْرِكِینَ 

: بلکه و )اهل کتاب به مردم مؤمن( گفتند: یهودی یا نصرانی باشید تا هدایت یابید. بگو
او هرگز  کنم( که از أدیان باطل رویگردان و یکتاپرست بود ودین إبراهیم )را إنتخاب می

  (۱۳۵از مشرکان نبود. )
حقگرا، یکتاپرست، روگرداندن از دین باطل و روآوردن به دین حق، حذر «: حَنِّیف ا»

کج شدن است. هدایت و حنف به معنى مایل و  ،کننده از باطل و بیهوده، علاقه مند به حق
 ند؛ چون بر روى یکى از پاهایش کج مى شود.أحنف گفته ألنگ را 

 تفسیر:

یعنى یهود به مسلمانان مى گفتند: بر آیین و دین  «:وَ قالوُا کُونوُا هُودا  أوَْ نَصارى تهَْتدَُوا»
مسیحی ما باشید یعنی یهودی شوید تا راهیاب شوید و نصارى هم به مسلمانان مى گفتند: 

بدین ترتیب هر گروه مردم را  .)و هدایت یابید( د تا به حق برسید و حق را بدانید!شوی
 دعوت مى کند که به دین کج و ناقص آنان در آیند.

ینَ)» کِّ نَ الَْمُشْرِّ یمَ حَنِّیفا  وَ ما کانَ مِّ لَّةَ إِّبْراهِّ یعنى اى محمد! به آنها بگو: («: 135قلُْ بَلْ مِّ
آیین إبراهیم پیروى مى کنیم و از تمام أدیان دیگر إعراض  بلکه ما از دین حنیف و متین،
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نموده و به دین إستوار او روى مى آوریم. و إبراهیم از زمره ى مشرکان نبود، بلکه 
 مؤمن و یکتاپرست بود.

باید گفت که: نام وعنوان مهم نیست، إیمان وعمل إهمی ت دارد. یهودى یا نصرانى یك  
د است، توحید ویكتاپرستى است. و با تمام صراحت باید لقب بیش نیست، آنچه ارزشمن

گفت که؛ إبراهیم علیه السلام هیچ وخت از مشركان نبوده است، در حالى كه یهود و 
 أند. نصارى گرفتار شرك شده

سْحَاقَ وَیَعْقوُبَ قوُلوُا آمَناَ باِلَلِّ وَمَا أنُْزِلَ إلِیَْناَ وَمَا أنُْزِلَ إلِىَ إِبْرَاهِیمَ وَإسِْمَاعِیلَ وَإِ 
قُ بَیْنَ أحََدٍ  وَالْأسَْباَطِ وَمَا أوُتيَِ مُوسَى وَعِیسَى وَمَا أوُتِيَ النبَِیُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لََ نفَُرِّ

 ﴾۱۳۶﴿ مِنْهُمْ وَنحَْنُ لهَُ مُسْلِمُونَ 
به که ما ایمان آوردیم به الله و )شما مردم مؤمن از روی حقیقت إقرار کنید و( بگویید: 

آنچه نازل شده به ما، و به آنچه نازل شده به إبراهیم و إسماعیل و إسحق و یعقوب، و به 
نوادگان یعقوب، و إیمان آوردیم به آنچه که به موسی و عیسی داده شده، و به آنچه 

پیغمبران از جانب پروردگارشان دریافت کرده أاند، و )در ایمان آوردن( میان هیچ یک 
 (۱۳۶ذاریم و ما تنها به او تعالی منقادیم و بس. )گاز آنان فرق نمی

 تشریح لغات و اصطلاحات:
جمع سبط است که عبارتند از نواسه گان  یعقوب علیه السلام؛ یعنى ذرُیت و «: الَْأسَْباطِّ »

نسل فرزندانش که دوازده فرقه بودند. آنان در میان بنى إسرائیل، به مثابه ى قبایل در 
 میان أعراب بودند.

  فسیر:ت

لَ إِّلیَْنا» ِّ وَ ما أنُْزِّ ایم؛ به الله، یمان آوردهیعنى اى گروه مؤمنان! بگویید: إ«: قوُلوُا آمَن ا بِّاللّ 
كُفر به بعضى از و به آنچه به سوی ما نازل شده است، یعنی قرآن کریم و سُنَت مُطَهَره. )

لهى، إیمان إنبیاى أام ى آنهاست. مسلمان واقعى كسى است كه به تمفر به همهکُ ، ءأنبیا
 .(.داشته باشد

یلَ وَ إِّسْحاقَ وَ یَعْقوُبَ وَ الَْأسَْباطِّ » یمَ وَ إِّسْماعِّ لَ إِّلى إِّبْراهِّ و به آنچه بر إبراهیم «: وَ مآ أنُْزِّ
یمان داریم و به صُحُف و أحکامى که پیامبران و نواسه گان ابراهیم و إ ،نازل شده است

مَسِّک بودند نیز إیمان داریم، که مى دانیم نَبوت در خاندان إسحاق، یعنى إسباط، بدان مُتَ 
 آنها مستمر بود.

یسى» یعنى هرچه به آن دو پیامبر)تورات و إنجیل( نازل شده «: وَ مآ أوُتِّیَ مُوسى وَ عِّ
بنابراین اگر در برابر «. و ما اوتیتم»قبول داریم، نه هر آنچه نزد شماست و لذا نفرمود: 

و راه نجات را در مسیحى یا یهودى « كُونوُا هُودا  أوَْ نَصارى» :ییدگودعوت شما كه مى
دانید، مقابله میکنیم  به دلیل وجود إنحراف و خرافاتى است كه در دین خدا ایجاد بودن مى

كرده أید وگرنه ما تورات و إنجیل واقعى را كه در آنها بشارت ظهور و بَعثت پیامبر 
 ست قبول داریم.اسلام صلى الله علیه  آمده ا

مْ » نْ رَب ِّهِّ و به آنچه بر غیر آنان یعنى سایر پیامبران نازل شده «: وَ مآ أوُتِّیَ الَنَّبِّیُّونَ مِّ
است، ایمان داریم و آنچه را که از جانب خدا آورده اند، تصدیق مى کنیم و به آن إیمان 

 ریم.داریم؛ یعنى به تمام آیات بَی نات و مُعجزات درخشان آنها إیمان دا
نْهُمْ » قُ بیَْنَ أحََد  مِّ یعنى بین آنان تفاوت قایل نیستیم که به بعضى ایمان داشته و به «: لا نفَُر ِّ

 بعضى از آنها بى باور باشیم همان طور که یهود و نصارى چنان کردند.
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یعنى سر اطاعت به فرمان خدا فرود مى آوریم و در («: 136) وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِّمُونَ »
 حکمش سر تعظیم بر زمین مى نهیم. تسلیم عملى، در كنار ایمان قلبى لازم است.مقابل 

خداوند متعال در آین آیهٔ مبارکه به مؤمنان أمر می کند بگویند: به همه ی پیامبران و 
کتابهای آسمانی، ایمان داریم میان هیچ یک از پیامبران فرق نمي گذاریم. همه را جملگی 

ت و جوهره  دین باور قلبی داریم و در برابر دستور پروردگار تصدیق مي کنیم، به ماهی
 (.13هستی فرمانبردار، تسلیم و فروتنیم. )سوره شوری 

شود كه ما برخى از آنها را ما یکه تاز ومتعصب  نیستیم تعص بات نژادى، باعث نمى
ى، چه بپذیریم و بعضى دیگر را نفى كنیم. طوریکه یادآوری شدیم ما به همه أنبیاى إله

اند، همانند آدم، شیث، نوح، هود، صالح و چه آنهایى كه قبل از إبراهیم علیه السلام آمده
آنهایى كه بعد از إبراهیم بودند همانند سلیمان، یحیى و زكریا، إیمان داریم و هر پیامبرى 

 پذیریم.كه دلیل روشن و معجزه داشته باشد به حكم عقل او را مى
شناسیم؛ متابعت كتب إلهى إیمان داریم، و همه را حق  و راست مىما به همه پیغمبران و 

هر كدام أحكام فرخنده الهى در روزگار آن واجب است؛ ما فرمانبران خدائیم؛ أحكام 
فرخندهٔ إلهى، در هر روزگارى و بوسیله هر پیغمبرى كه رسیده باشد، ما آن را واجب 

ا جز دین خود تمام ادیان را دروغ مى شماریم؛ برخلاف اهل كتاب، كه آنهالات باع مى
كنند، با وجود پندارند، اگرچه دین ایشان منسوخ شده باشد؛ و احكام انبیاء را تكذیب مى

 آنكه احكام انبیاء احكام خداوند )ج( است.

ي شِقاَقٍ فسََیَكْفِیكَهُمُ فإَِنْ آمَنوُا بمِِثلِْ مَا آمَنْتمُْ بهِِ فقَدَِ اهْتدََوْا وَإنِْ توََلوَْا فإَِنمََا هُمْ فِ  
 ﴾۱۳۷﴿ اَللُّ وَهُوَ السَمِیعُ الْعلَِیمُ 

یمان آورده اید، إیمان آورند )که ایمان به قرآن و به إپس اگر آنان هم به آنچه شما به آن 
پیامبر است( مسلما  هدایت یافته اند، و اگر إعراض نمودند پس  جز این نیست که در 

زودی الله  شر  آنان را )به کشته شدن یا آوارگی از خانه و  ستیز و دشمنی أند؛ پس به
 (۱۳٧کاشانه( دفع خواهد کرد؛ و او شنوا و داناست. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
قاق  » یعنى مخالفت و دشمنى. از شَق گرفته شده است که عبارت است از طرف و «: شِّ

از کفایه به معنى محافظت «: مُ فَسَیکَْفِّیکَهُ »جانب؛ یعنى هریک در طرفى قرار گرفتند. 
 است.

 تفسیر:

ثلِّْ مَآ آمَنتمُ بِّهِّ فَقَدِّ اهْتدََوا» یعنی اگر أهل کتاب و سایر مردم همچون شما به «: فَإِّنْ آمَنوُا بِّمِّ
لهی و پیغمبرانش إیمان آورده و میان هیچ یک از آنان فرقی نگذاشتند، إهای همه کتاب

 ایت شده أند.بدون شک که به راه مستقیم و حق هد
ثلِّْ ما آمَنْتمُْ »از جملهٔ  آیهٔ مبارکه در می یابیم که: مسلمانان، نمونه ای هدایت یافتگان « بِّمِّ

 .یمان وإعتقاد دارندإهاى آسمانى، وكتاب ءواقعى هستند. زیرا به تمام أنبیا
قَاق  » إِّن توََلَّوْاْ فَإِّنَّمَا هُمْ فِّی شِّ را به سوی آن فرامی و أگر از آنچه که شما مردم «: وَّ

خوانید إعراض نمودند، نیک بدان ای محمد! آنان فقط دشمنی و مخالفت با شما را می 
ناد،  خواهند، و در طلب حق نیستند. یعنی إینکه إیمان نیاوردن یهود ونصارى از روى عِّ

 جویى است، نه منطق و إستدلال.لجاجت و ستیزه 
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« ُ محمد! خدا تو را از شر و آزار آنها محفوظ و مصؤن خواهد یعنى اى «: فَسَیکَْفِّیکَهُمُ اَللَّ 
 داشت.

حمایت وكفایت خود را از الله متعال به رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده داده است و
 .مسلمانان إعلام نموده است

گری کسانی را خواهـد کرد که از  که اوتعالی بزودی کفایت مخالفت و دشمنی و ستیزه
صلی الله  ی گردانده أند. و چنین هم شد، زیرا یهود در حیات آن حضرتحق و حقیقت رو

علیه وسلم  بدست مسلمانان به قتل رسیدند و یا خوار و ذلیل از مدینه رانده شدند، چنانکه 
بر نصارای نجران جزیه وضع شد. سپس شاگردان مدرسۀ نبوت، وصیت رسول 

ان را جامهٔ عمل پوشاندند و همه صلی الله علیه وسلم در آخرین روزهای حیاتش اکرم
 مناطق جزیرۀ عرب را از پلیدی یهود و نصاری پاک کردند.

یعُ الَْعَلِّیمُ » گفتارشان را مى شنود و پندار و نهفته چون الله متعال («: 137) وَ هُوَ الَسَّمِّ
ای که در دل علیه مسلمانان و از بغض و حسد و کینههاى ضمیرشان را مى داند، 

 ند، آگاه است.پرورانمی
 مدار پیروی از دین واحد بر این دو امر، قرار دارد:قابل یادآوری است که: 

توحید و یکتاپرستی، ترک شرک و انواع بت پرستی با تمام شیوه ها، گونه ها و  الف:
 چهره هایش در زندگی.

 تسلیم و فروتنی برای ذات کرد گار، در گفتار، رفتار و کردار. ب:
 ! خوانندگان گرامی
( درباره رنگ و نگار إیمان، وأثرش در درونها و 141الی  138در آیات متبرکه )

 بندگی الله، به بحث گرفته شده است.

 ﴾۱۳۸﴿ صِبْغةََ اَللِّ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اَللِّ صِبْغةًَ وَنَحْنُ لهَُ عَابدُِونَ 
نگهاست(، و این است رنگ آمیزی الهی )که برترین ر)به یهود و نصاری بگویید:( 

 (۱۳٨)کنیم. کیست از الله زیباتر باعتبار رنگ )دین فطرت(؟ و ما تنها او را عبادت می
 تشریح لغات و اصطلاحات:

« ِّ بْغَةَ اَللَّ  به معنى تغییر شىء به یکى از رنگهاست. إستعاره از « صبغ»صبغة: از « صِّ
گونه که أثر رنگی  دین و إیمان است، چون نشان آن در سیمای مؤمن دیده می شود همان
جای  -به خوبی  -در لباس ظاهر می گردد. دیـن: زینت و زیبایی مؤمنان و در دلهایشان 

می گیرد آنگونه که رنگ در لای تار و پود کالا پخش مي گردد. پس، إیمان در پاکیزه 
نمودن و شستشو دادن و زیبایی و جذب دل و درون مؤمن، همچون رنگ آمیزی و 

 نگارگری است.

 فسیر:ت

بْغَة  » ِّ صِّ نَ اَللَّ  ِّ وَ مَنْ أحَْسَنُ مِّ بْغَةَ اَللَّ  یعنى آنچه ما بر آن قرار داریم و به آن مؤمن «: صِّ
هستیم همانا عبارت است از دین و آیین الله  که رنگ و بو و فطرت ما بر آن خلق شده و 

که بر پارچه در نتیجه آثار و نشانه هاى آن بر ما نمایان گشته است. همانند آثار رنگ 
تکه رخت و لباس نمایان مى شود. و هیچ دینى از دینى که رنگ و بوی اش تعیین شده 

 است بهتر نیست و نخواهد بود.
غ( است، و نوعیت را أفاده مى کند، یعنى مى  -ب  -از ماده )ص «: صبغه الله»کلمه: 

ا بخود گرفته فهماند این إیمان که گفتگویش مى کردیم، یک نوع رنگ خدائى است، که م
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أیم، و این بهترین رنگ است، نه رنگ یهودیت و نصرانیت، که در دین خدا تفرقه 
 أنداخته، آنرا آنطور که خدا دستور داده بپا نداشته است.

بلی، إسلام رنگ الهی است و همانطور که یک چیز رنگ شده با رنگی، همه جوانب آن 
را که به آن تمسک جُسته کاملا تغییر  گیرد، إسلام هم حال مسلمان واقعیرا در بر می

 دهد.می
هاى آسمانى و تسلیم خدا بودن، صبغه و رنگ خدایى است. إیمان به الله، پیامبران، كتاب

ِّ وَ...»در آیات قبل فرمود:  ِّ »  :فرماید، در این آیه مى«قوُلوُا آمَنَّا بِّاللَّّ بْغَةَ اللََّّ « صِّ
آیهٔ مبارکه می نویسد که: إین آیه را به دو گونه می  مفسیرتفسیر تفهیم القرآن در ذیل این
رنگ »، دیگری آن که «ما رنگ خدا را برگزیدیم»توان ترجمه وتفسیرکرد: یکی آنکه 

پیش از ظهور مسیحیت یهودیان این رسم را داشتند که هر کسی که «  خدا رابرگزینید.
ل نزد آنان این بود که گویا دین آنها را می پذیرفت، او راغسل می دادند و معنای این غس

گناهان او شسته شدند و او رنگ جدیدی از زندگی را برگزیده است.همین عمل را 
مسیحیان هم اختیار کردند. نام إصطلاحی این کار نزد آنان )غسل تعمید( است و این 

غسل نه تنها در حق کسانی اعمال می شود که دین آنان را می پذیرند بلکه در حق أطفال 
أعمال می شود. درباره ی همین قرآن می فرماید که در این غسل و یا به تعبیر دیگر هم 

در این رنگ آمیزی چه چیزی وجود دارد؟ رنگ الله را إختیار کنید که تنها از شستن و 
آب کشیدن به وجود نمی آید، بلکه از إختیار کردن بندگی حقیقی وواقعی او به وجود می 

 آید. )تفهیم القرآن(.
ا در میان همه  اید یادآور شد که:ب  إنسان در زندگى خویش باید رنگى را بپذیرد، ام 

ها، رنگ خدایى بهتر وقشنگ تر است. ناگفته پیداست كه تا رنگ قوم  وقبیله رنگ
وهوسها را كنار نگذاریم، رنگ وحدت و برادرى و تسلیم أمر الله سبحان وتعالی بودن را 

ا رنگ رنگ مىبه مرور زمان كم رنگ وبىها ى رنگنخواهیم گرفت. همه شود. أم 
خدایى همیشگى و پایدار أست. طوریکه قرآن عظیم الشأن به زیبای خاصی خودمی 

وَجْهَهُ كُلُّ شَيْ »فرماید:  ( و چه رنگى بهتر از رنگ خدا كه او 88)قصص، « ء  هالِّكٌ إِّلاَّ
ان خود را با آبى مخصوص كنیم. بگذریم كه یهود، ونصارا كودكرا عبادت و بندگى مى

 دهند.شستشو داده و بدینوسیله به او رنگ مذهبى مى
و فقط الله سبحان وتعالی را پرستش مى کنیم، و به جز او («: 138وَ نَحْنُ لَهُ عابِّدُونَ)»

 کس خم نخواهیم کرد.سر طاعت در برابر هیچ
ن عبادت بالاترین و تذل ل است. و چو به معناى نهایت خضوع« عبد»از ریشه «:عبادت»

مراتب خضوع است، پس لایق نیست، مگر براى كسی كه أعلى مراتب وجود و كمال و 
رک است. ها واحسانأعظم مراتب نعمت  را دارد، و از این جهت عبادت غیر حق شِّ

 حقیقت عبودیت و بندگى سه چیز أست: 
 براى خود مالكیت نبیند. كه بنده در آنچه خدا بر او من ت گذاشته و بخشیده است، اینـ اوّل:
 كه بنده خدا براى خودش مصلحت اندیشى و تدبیر نكند. این دوم:
كه تمام مشغولیاتش منحصر شود به آنچه كه خداوند او را بدان امر نموده، یا از این سوم:

 آن نهى فرموده است.
 :138شأن  نزول آیه ی 

 یان، نوزادی به دنیا مي کشاف به نقل از إبن عباس )رض( می فرماید: هرگاه مسیح
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آوردند و هفت روز می گذشت، او را  طی مراسم بخصوصی در چشمه ی آبی به نام 
 فرو مي بردند و غسل می دادند تا بدان سبب او را پاک گردانند و می گفتند:« معمودی»

این نوزاد، برای همیشه پاک گشته و این تعمید به جای ختنه کردن نیز محسوب است و 
 (.22صرانی حقیقی به شمار می آید. )أسباب النزول واحدى ص اکنون ن

ماء »غسل تعمیدی، غسل دادن نوزادان و یا کسانی است که به دین مسیح در آیند. 
 «.معموداني» ، «العماد

ونَناَ فيِ اَللِّ وَهُوَ رَبُّناَ وَرَبُّكُمْ وَلَناَ أعَْمَالنُاَ وَلَكُمْ أعَْمَالكُُمْ  وَنَحْنُ لهَُ قلُْ أتَحَُاجُّ
 ﴾۱۳۹﴿ مُخْلِصُونَ 

کنید؟ در حالیکه که او رب )ای پیغمبر به أهل کتاب( بگو! آیا در باره الله با ما مجادله می
ما و رب شما هم است، و أعمال ما به سود ماست و أعمال شما به سود شماست، و ما 

 (۱۳۹پرستیم(. )ورزیم )او را با إخلاص میبرای او تعالی إخلاص می
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ونَنا»  یعنى آیا با ما مجادله مى کنید؟ از محاجه به معنى مجادله است.« أَ تحَُاجُّ
 إخلاص یعنى این که قصد از عمل فقط ذات و رضایت خدا باشد.«: مُخْلِّصُونَ »

 تفسیر:

ها دلیل دست بردارند. آناین آیهٔ مبارکه، هشدار به أهل كتاب است كه از اد عاهاى بى
اسرائیل گمان گفتند: ما به الله  نزدیكتر و یا فرزندان او و یا محبوبان او هستیم. بنىمى
نژاد آنان باشند و بخاطر قدیمى بودن دین آنان و  از قوم و ءى أنبیاكردند كه باید همهمى

لهى را فقط مخصوص خودشان إدانستند و لطف كتاب تورات، خودشان را برتر مى
ه و گفتگو مىدانسته و با ا طوریکه خداوند متعال می .كردندین گمان با مسلمانان محاج 

ِّ »فرماید:  ونَنا فِّی اَللَّ  آیا در مورد حال و وضع خدا با ما به مجادله برمى «: قلُْ أَ تحَُآجُّ
خیزید و گمان مى کنید که  شما فرزندان و دوستان خدا هستید، و پیامبران فقط باید از 

 اشند نه از أقوام دیگر؟نسل و جماعت شما ب
در جواب إیشان ای محمد! بگو آیا با ما در دین الله متعال ستیزه ومجادله میکنید و گمان 

و حال « وَ هُوَ رَبُّنا وَ رَبُّکُمْ » میبرید که الله  پیغمبران را جز از میان شما برنمیگزیند،
زم است. پس عبودیت او آنکه او پروردگار ماست و آفریدگار شما. خداوندی او همه را لا

 نیز بر همگان واجب است.
تواند هر كس را ها، الله متعال است. او به همه لطف دارد ومىى إنسانصاحب إختیارهمه

 از هرقوم و نژادى كه باشد، مورد عنایت خاص  خود قرار دهد.
م، پس ، در پیشگاهش باهم برابریبرایشو ما و شما در پناه پروردگاری او و عبودیتمان

تر و سزاوارترید؟ و باز در این خداوند متعال ذی حقکنید که شما از ما بهچگونه إدعا می
 کنید؟میباره با ما بحث و مشاجره هم

یعنى ما مکافات اعمال خود را داریم و شما هم پاداش «: وَ لنَا أعَْمالنُا وَ لکَُمْ أعَْمالکُُمْ »
 گرى را به دوش نمى کشد.کس مسؤولیت گناه دیعمل خود را، و هیچ

باید گفت که: ملاك قرب به خداوند، عبادت خالصانه («: 139وَ نَحْنُ لَهُ مُخْلِّصُونَ)»
ه دانستن او از شریك است. یعنی شما مسئول أعمال خود هستید و ما مس عمال أل ؤوومنز 

شریک ید و دیگران را نیز در خدایی با خدا أخود. اگر شما بندگی خود را تقسیم کرده 
طاعت می کنید، می توانید این کار را بکنید، سرأنجام نتیجه ی إنموده آنها را پرستش و 
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این کار را خواهید دید، ما نمی خواهیم به زور شما را از آن منع کنیم. ولی ما بندگی، 
إطاعت و پرستش خود را به طور کامل برای خدا خالص کرده ایم. اگر شما بپذیرید که 

 داریم که این راه را إختیار کنیم، این نزاع خود به خود حل می شود.ما این حق را 

أمَْ تقَوُلوُنَ إنَِ إبِْرَاهِیمَ وَإسِْمَاعِیلَ وَإسِْحَاقَ وَیَعْقوُبَ وَالْأسَْباَطَ كَانوُا هُودًا أوَْ 
دَةً عِنْدَهُ مِنَ اَللِّ وَمَا اَللُّ نَصَارَى قلُْ أأَنَْتمُْ أعَْلمَُ أمَِ اَللُّ وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَنْ كَتمََ شَهَا

 ﴾۱۴۰﴿ بِغاَفِلٍ عَمَا تعَْمَلوُنَ 
که همانا إبراهیم و إسماعیل و إسحاق و یعقوب و اسباط )= نبیرگان » آیا می گویید: 

و چه کسی ظالمتر « شما داناترید یا الله؟!» بگو:« یعقوب( یهودی یا نصرانی بودند؟!
را که از جانب الله نزد او است کتمان کند؟، و الله غافل که شهادتی است از آن کسی 

 (۱۴٠کنید. )نیست از چیزیکه شما می
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 پنهان کرد.«: كَتمََ »ستمکارتر. «: أظلم»

 تفسیر:

رسد كه درطول تأریخ ملاحظه شده که در بسیاری از اوقات  تعص ب به مرحله ای  مى
هاى روشن تأریخى را تحریف و یا إنكار كند. طوریکه شود واقعی تشخص حاضر مى

یلَ وَإِّسْحَاقَ وَیَعْقوُبَ وَالْأسَْبَاطَ أمَْ تقَوُلوُنَ إِّنَّ إِّبْرَاهِّ »خداوند متعال می فرماید:  یمَ وَإِّسْمَاعِّ
گویید وادعا می کنید ای گروه یهود و نصاری آیا شما مییعنی «: کَانوُا هُود ا أوَْ نَصَارَى؟

إبراهیم و إسماعیل وإسحاق و یعقوب و إسباط، یهودی و  این پیامبران و اولادشان که  
 أند و بر آئین شما قرار داشتند؟  نصرانی بوده

 « ُ آیا شما به دیانت آنان آگاهترید یا الله؟ در حالی که خدا إعلام «: قلُْ ءَأنَتمُْ أعَْلَمُ أمَِّ اللََّّ
آیین إسلام بوده و آنان را از یهودیت و نصرانیت کرده و گواهی داده است که آنها بر 

 مبرا معرفی کرده است.
واز جانب دیگر این پیامبران که شما نام بردید، از جمله پیامبران أند که: همه قبل از 

یهودیت و نصرانیت زندگی میگردند، و تورات و إنجیل نازل نشده مگر بعد از ایشان پس 
الی  65و یا نصرانی بودند! توجه نماید به آیات متبرکه )چگونه دعوا دارید که آنها یهود 

کنید حال آنکه ای اهل کتاب! چرا در مورد ابراهیم مجادله می»ـ سوره آل عمران(  68
فهمید؟! هان! شما دربارۀ آنچه که به آن تورات و إنجیل نازل نشده مگر بعد از او، آیا نمی

س چرا در مورد آنچه که به آن علم ندارید علم و آگاهی داشتید به مجادله پرداختید، پ
دانید. إبراهیم نه یهودی بود و نه داند و شما نمیکنید؟ حال آنکه الله میمجادله می

نصرانی، بلکه او برحق، و تسلیم فرمان الله بود و ازمشرکان نبود.همانا سزاوارترین 
این پیامبر و کسانی که با مردم به إبراهیم کسانی هستند که از او پیروی کردند، و )نیز( 

 .  «اند، و الله ولی و یاور مؤمنان استاو ایمان آورده
ا» نْ کَانَ حَنِّیف ا مُسْلِّم  یاا وَلَا نَصْرَانِّیاا وَلکَِّ یمُ یَهُودِّ إبراهیم نه یهودی بود و نه «: مَا کَانَ إِّبْرَاهِّ

ید که برآیین شما نصرانی بلکه بر آیین حنیف اسلام بود، پس شما چگونه گمان می بر
 بوده است؟ 

« ِّ نَ اللََّّ ندَهُ مِّ ن کَتمََ شَهَادَة  عِّ مَّ یعنی ظالم تر از آن که مطالب مندرج در «: وَمَنْ أظَْلَمُ مِّ
کس نیست. یا تورات و إنجیل از جمله مژده آمدن پیامبر را مخفی و کتمان می کند، هیچ

که پیامبران گرامى بر آیین اسلام  این که ظالم تر از آن که خبر الله را در مورد این
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ها، ظلم فرهنگى و كتمانِّ بودند، تکذیب کرده است، احدى نیست. واقعا  هم بزرگترین ظلم
کتمان علم که در واقع کتمان شهادت است؛ جرمی بزرگ و ظلمی عظیم  حقایق است.

در قرآن است. و البته این گناه یکی از اوصاف خاصه یهود و نصاری است که الله متعال 
پس أفسوس بر   کریم بار بار بر آنها إنکار کرده و بخاطر آن سرزنش شان نموده است.

حال أهل کتاب که با همه پیغمبران الهی اعلان دشمنی نمودند و رسالات آسمانی شان را 
تمان و تکذیب کردند.  کِّ

ا تعَْمَلوُنَ)» ُ بِّغافِّل  عَم  و حتما  عمال آنان غافل نیست یعنى الله متعال از أ(«: 140وَ مَا اَللَّ 
 ایشان را در برابر این ظلم و ستم ننگین، عذاب مناسب خواهد داد.

ا تعَْمَلوُنَ  »باید گفت که که آیه  ُ بِّغافِّل  عَم  تکرار درتعدادی زیاد از سوره ها  «وَ مَا اَللَّ 
شده است: مفسرأبوحیان فرموده است: این أسلوب جز بعد از إرتکاب وزر و معصیت 

نمى آید، لذا متضمن وعید است واعلام مى دارد که خدا کار آنان را رها نمى کند. 
  (.1/416)البحرالمحیط 

تلِْكَ أمَُةٌ قدَْ خَلتَْ لَهَا مَا كَسَبتَْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتمُْ وَلََ تسُْألَوُنَ عَمَا كَانوُا 
 ﴾۱۴۱﴿ یَعْمَلوُنَ 

عمال آنها به سود خود آنهاست و أعمال شما تند، أ)به هر حال( آنها امُتی بودند که در گذش
 (۱۴۱شوید. )به سود خودتان است و شما درباره اعمال آنها بازخواست نمی

 تفسیر:

ةٌ قَدْ خَلَتْ » آن قوم مذکور گروهی بودند که رفتند و در گذشتند از بسیاری که «: تِّلْكَ أمَُّ
ان می پسندیدند و راه إیشان می تفاخر می کردند به پدران و گذشتگان خود و دین إیش

 رفتند.
آنچه بدست آوردند متعلق به خودشان است و آنچه شما «: لهََا مَا كَسَبَتْ وَلكَُمْ مَا كَسَبْتمُْ » 

 «.ولا تزروازره وزر اخرى» بدست آورده اید متعلق به شماست. قال الله تعالى: 
ا کانوُا یَعْمَلوُنَ )» و پرسیده نمی شوید از آن چیزی که دیگران : «(141وَلا تسُْئلَوُنَ عَم 

أنجام داده أند و هیچ کس مسئول أعمال دیگری نیست و کسی را به گناه دیگری 
 بازخواست نمی کنند.

متعال دارند، پاداش عمل خویش را  عظام با آن قدر و منزلتی که در نزد الله بلی! پیامبران
گان حق و حقیقت؛ سزاوارترید که سزای گیرند. و شما تکذیب کنندگان و پنهان کنندمی

  تان را بگیرید.اعمال ناشایست

 (1)پایان جزء 
 

 (2)ابتدای جزء 
 خوانندگان گرامی و معزز!

که ) ( در بارهٔ موضوع تغییر جهت قبله از بیت المقدس به 147الی  142در آیات مُتبََرِّ
 کعبه، به بحث گرفته میشود:
ِ الْمَشْرِقُ سَیَقوُلُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَ  اسِ مَا وَلََهُمْ عَنْ قبِْلَتِهِمُ التَِي كَانوُا عَلیَْهَا قلُْ لِلَّ

 ﴾۱۴۲﴿ وَالْمَغْرِبُ یَهْدِي مَنْ یشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ 
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به زودی مردم سبک مغز می گویند: چه چیزی مسلمانان را از قبله ای که بر آن بودند 
)و همه وی کعبه( گردانید؟ بگو: مالکی تِّ مشرق و مغرب )یعنی بیت المقدس، به س

 (.۱۴۲كند. )از آن خدا است هر كس را بخواهد به راه راست هدایت ميجوانب(، 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

جمع سفیه، أشخاص بیعقل، نادان. در این جا إشاره به یهودیان، مشرکان و «: السُّفهََاء»
قُ وَ » آنان را بازگرداند.«: وَلاَّهُمْ »له بودند. منافقانی است که منکر تغییر قب ِّ الْمَشْرِّ للّ ِّ 

بُ   تمام جهات از آن الله متعال است.«: الْمَغْرِّ
 :142شأن نزول آیه 

از براء روایت شده است: وقتى پیامبر صل ى اللَّ  علیه و سل م به مدینه آمد، شانزده یا هفده 
مبر صل ى اللَّ  علیه  و سل م علاقمند بود به طرف ماه به طرف بیت المقدس نماز خواند، پیا

را  «بقره 144قَدْ نَرى تقَلَُّبَ وَجْهِکَ فِی الَسَماءِ »کعبه نماز بخواند، که الله متعال آیهٔ: 
نازل کرد. به سبب این تغییر جهت، مردم نادان یعنى یهود، گفتند: چه چیزى آنها را 

ِ الَْمَشْرِقُ وَ »ر آن بودند؟ خداى متعال فرمود:وادار کرد قبله اى را ترک نمایند که ب قلُْ لِلّّ

 خراج از بخارى(.تا آخر آیه( از آن خدا مى باشند. )إ «الَْمَغْرِبُ...
 تفسیر:

نَ الَن اسِّ » از یهود و منافقان این سخن یعنى أفراد کم عقل و خیره سر«: سَیَقوُلُ الَسُّفهَاءُ مِّ
اى هستند تا از پذیرش حق  نیکه هر روز دنبال بهانه: واقعیت اینست کسارا خواهند گفت

کنار روند، إینان  سفیه هستند،وكسى كه دست الله متعال را در وضع یا تغییر أحكام بسته 
 ى سفاهت است.بداند، سفیه و سبك مغز أند. واقعا  اعتراض به خداى حكیم ودانا، نشانه

مُ الََّتِّی کانُ »  چه چیزى آنها را از قبله اى منحرف کرد و «: وا عَلَیْها ما وَلا هُمْ عَنْ قِّبْلَتِّهِّ
برگرداند که به طرف آن نماز مى خواندند که عبارت بود از بیت المقدس، یعنى قبله 

 ؟به طرف مسجد الحرام پیامبران پیشین
باید إضافه کنیم که: أصل سؤال كردن مورد إنتقاد نیست، روحی هٔ سؤال كننده مورد إنتقاد 

 از روى إعتراض و مشکلتراشی به بحث می پردازند.است كه 
بُ »  قُ وَ الَْمَغْرِّ ِّ الَْمَشْرِّ اى محمد! به آنها الله در جواب این سخن کم خردان فرمود:  «:قلُْ للِّّ 

بگو: در تمام جهات، مشرق و مغرب و به هرطرف رو کنیم الله در آن جهت قرار دارد. 
ها، وابسته به عنایت پروردگار است، نه زمان ها وباید گفت که: قداست و كرامت مكان

 چیز دیگر.
 «( راط  مُسْتقَِّیم  ی مَنْ یَشاءُ إِّلى صِّ یعنى بندگان با ایمانش را به راه راست («: 142یهَْدِّ

و تغیر قبله از بیت المقدس به هدایت مى کند که سعادت دنیا و آخرت را دربر دارد. 
 متعال برای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سوی مسجد الحرام نیز هدایتی از جانب الله

هاى پیامبر اسلام در كتب آسمانى بود، لذا تغییر قبله، یكى از نشانه و همه مؤمنان است.
 ى هدایت شد.براى بعضى وسیله

الله متعال این امت را مورد ستایش قرار داد، زیرا ایشانند که بر راه مستقیم قرار دارند و 
 ه فرمان الهی گردن نهادند و از بیت المقدس به سوی کعبه روی آوردند.ایشان بودندکه ب

رسول الله صلی الله علیه وسلم  در حدیث شریف به روایت عایشه )رض( آمده است که
آنان با ما در هیچ چیز به اندازه حسدورزیدنشان )در سه »درباره أهل کتاب فرمودند: 
 ورزند:چیز ذیل( با ما حسد نمی
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شد دنشان بر روز جمعه، روزی که خداوند متعال ما را به آن رهنمونحسد ورزی - 1
 ولی آنها از آن گمراه گشتند.

 ، که خداوند متعال ما را به آن رهنمون شد و آنان از آن گمراه شدند.بر قبله - 2
 یعنی: این سه چیز حسد برانگیزترین امور علیه ما«. بر آمین گفتن ما پشت سر امام - 3

 .است

 قبله:

توحید در ادیان ابرهیمی بشمار رفته، وقبله نوعی از امتیازی است  از جملۀ نشانۀ ، قبله
ساده باید گفت که قبله به    به عبارۀ. که سایر ادیان غیر ابراهیمی از آن محروم میباشند

وافتخار بزرگ برای امت اسلام است که دارایی دو قبله  رنگ خدایانسانها عبادت 
 بودند.

رای هر امتی از امتهای پیشین، قبله مخصوصی را تعیین کرده است تا به خداوند متعال ب
 هنگام نیاز و نیایش، به سوی او متوجه شوند و از توجهات انحرافی در امان بمانند.

بیت  اولین قبله درتاریخ بشریت وبخصوص درادیان ابراهیمی بیت المقد س بوده.
 د کعبه ومسجد نبوی میباشد.المقدس، یکی از مقدسترین مکانهایی بعد از مسج

 مسجدالاقصی بحیث اولین قبله وسومین محل مقدس برای مسلمانان بشمار میرود.
مطابق روایات تاریخی مسجد الاقصی  دومین مسجد ساخته شده بر روی زمین پس از 

 بیت الله الحرام محسوب می شود.
 ذاشته است.)ع(  گ ب  مسجد الاقصی  را حضرت آدمامؤرخین مینویسند، که تهد

به این نام نامیده می شود، زیرا نمازگزار در مقابل  است و « جهت»به معنی « قِّـبـله»
 ایستاده میشود.آن 

با درنظر داشت اینکه ابتدا در رسول اکرم صلی الله علیه و سلم،  ناگفته نباید گذاشت که:
وری میایستاد المقدس نماز میخواند ولی )به علت تعلق خاطرش به کعبه( ط به سوی بیت

 سورۀ بقره نازل گردید: 144که کعبه نیز پیش روی ایشان قرار میگرفت تا اینکه آیه 
دِّ » کَ فِّی السَّمَاءِّ فَلنَوَُلِّ ینََّکَ قِّبْلَة  ترَْضَاهَا فوََلِّ  وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِّ قَدْ نرََی تقََلُّبَ وَجْهِّ

تو را گاه گاهی به سوی آسمان میبینیم )و  ما رو گرداندن» (.144بقره / )سوره  «الْحَرَامِّ 
آرزوی قلبی تو را برای نزول وحی جهت تغییر قبله، دریافت میداریم( پس تو را به 

سوی قبلهای متوجه میسازیم که از آن خشنود خواهی شد و لذا رو به سوی مسجدالحرام 
 («.144بقره / سوره . )کن

رو به کعبه نمود. چنانکه   یه و سلمپس از نزول این آیه، رسول اکرم صلی الله عل
در حال ادای نماز فجر بودند ء گروهی از مسلمانان )بیخبر از تغییر قبله( درمسجد قبا

پیامبرصلی الله علیه و سلم،  ناگهان مردی بر آنان وارد شد و اطلاع داد که دیشب، بر
سر بگیرند( از وحی شده است که رو به سوی کعبه کند، آنها )بدون اینکه نماز خود را 

و به اتفاق امام خویش، رو به کعبه  برگشتاندن المقدس روی  در همان حال، از بیت
 .نمودند )متفق علیه(

 .مورشدند كه به سوی كعبه نماز بگزارندأقِّـبله تغییر یافت ومسلمانان مکه بعد از آن 
ز لحاظ در صورتیکه ساقط گردد، نماز ا روی گردانیدن بسوی قبله در نماز واجب، و

 نبوده وفاقد اعتبار شرعی میباشد.شرع اسلامی درست 
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انسان، دارای جنبه مادی و ظاهری، و هم دارای  جنبه معنوی و باطنی  علماء میگویند:
است بنآ زمانیکه انسان میخواهد روبروی قبله ایستاده شود، باید توجه به قبله در وجود 

ت قبله(، و هم در بعد باطنی و معنوی نمازگزارهم در بعد ظاهری و مادی )توجه به جه
باید  تحقق پیدا كند. بنآ نمازگزار در توجه به قبله، هم باید    )توجه به وجه(، هر دو 

متوجه قبله ظاهر، و هم متوجه قبله باطن شود، وبا تمام توجه واهتمام ادای نماز خویش 
 ورد.آرا بجا ء 

ترین راهى که توجه و إلتفات را در انسان به :ویلیام مولتن مى گوید جهان دانشمند شهیر 
زیاد می سازد و او را از لحاظ جسمی وروحی بسوی سلامتی می برد  این است که فکر 

و مى بینیم که نماز در اسلام  چنان عبادتی که  از عمل   .و جسم هر دو باهم کار کنند
حالى که تمام أفکار فکر و جسم با هم یکجا میشود، بخاطر آنکه زمانی که  نماز گزار در 

 ود مى پردازد.ـو توجهش به خداست به رکوع و سجود و قیام و قعُُ 
دِّ  » به مسلمان هدایت نموده میفرماید:پروردگار با عظمت ما  فَوَلِّ  وَجْهَکَ شَطْرَ المَسْجِّ

جا که بیرون )واز هر  ( 150)سوره بقره: «: الحَرَامِّْ وَ حَیثمَُا کُنْتمُ فوََلُّوا وُجُوهَکَم شَطرَه 
رفتی( رو به سوی مسجدالحرام کن و )ای مؤمنان چه در سفر و چه در حضر در همه 

 اقطار زمین به هنگام نماز( هر جا که بودید روبه سوی آن کنید.
پیامبرصلی الله علیه وسلم به مردی که نمازش را خوب نمی خواند )مسی همچنان 

)هرگاه « الوضوء ثم استقبل القبلة... الحدیثإذا قمت إلی الصلاة فأسبغ » الصلاة( فرمود: 
متفق علیه: بخاری ) خواستی نماز بخوانی به خوبی وضوء بگیر سپس رو به قبله کن...(.

 (.397(، مسلم )6251)
و هم حدیث پیامبر إسلام دلالت بر إین  أمر دارد، یعنی روی کردن به سوی  ی هم آیهٔ قرآن

راین کسی که این واجب را بجا نیاورد نمازش باطل قبله در هنگام نماز واجب است، بناب
است مگر اینکه همانطور که گفته شد شخص در بیابان یا صحرایی باشد که توانایی یافتن 
سمت واقعی قبله را نداشته باشد و اگرکسی برای پیداکردن قبله تلاش کرد و نمازش را به 

شد که )در پیدا کردن قبله( دچار  جهتی که به گمانش قبله بود خواند و بعدا  برایش روشن
 .اشتباه شده است، تکرار نماز بر او لازم نیست

 ممکنه درتغییر قبله: علل

قبل از همه باید روشن ساخت که دلیل وجوب این ویا آن امر عبادتی درشرع  غرای 
محمدی همان احکام و نصوص الهی است که در قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله  

فتوی خویش ذکر در  ستنباط وإلم آمده، علما و فقهای مجتهد آنرا ازین متن علیه و س
 صلی الله علیه وسلم ند و ما برای تمسک به این آیات قرآنی و سنت رسول الله أنموده 

حکام شریعت غرای محمدی )ص( خود را عیار میسازیم. أطابق مُ ازآن استفاده برده و 
به دلیل منطقعی ضرورت نداریم بلکی همان نص و برای این امر و اجرا این اوامر ما 
 هدایت اسلامی برای ما اساس است.

اما بخش از علماء به جوانب منطقی و عقلی این مسایل نیز پرداخته که به هیچ صورت  
علماء در اصل هدایت و حکم منافات ندارد و در تقابل نمی باشد. به این ترتیب بخش از 

  ذیلا   به کعبه  را به بیت المقدس وتغییر دوبارۀ آنمانان را مسل قبلۀ در مورد علل ممکنۀ
 بر شمرده اند:
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مشرکان مبدل گردیده بود، بنآ   ـۀتخانبُ خانۀ کعبه در آن زمان بحیث محل  به اصطلاح  -
برای پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور داده شد تا به سوى بیت المقدس نماز خویش را 

 یب صفوف خویش  را از مشرکان جدا کنند.بجاء ارند، و به این ترت
رخین مینویسند  که پیامبر صلی الله علیه وسلم درمدت سیزده  سال در مکه به سوی ؤم

باز هم دستور  بیت  المقدس نماز خواند، وزمانبکه   به شهر  مدینه هجرت کردند، 
مقدس پروردگار با عظمت همین بود که نماز های خویش  کما فی سابق بطرف بیت ال

 ن. بیت المقدس  قبله ای بود که یهودان نیز بسوی آن نماز می گزارند. نماید ءادا
پیروان دین مقدس  اسلام اولین پیروان از ادیان ابراهیمی بودند که که نباید فراموش کرد 

 بسوی دو قبله نماز بجاء اورده اند. دارای دو قبله بودند و
هایی زیادی را مانان، مشکلات و سرخوردگیمسل موجودیت قبلۀ مشترک  بین یهودان و

زدند برای مسلمانان به همراه داشت. یهودیان این تبعیت از خود را بر مسلمانان طعنه می
 شد.زن وپریشانی مسلمانان میـو این امر موجب ح

آمد و نباید فراموش کرد که قبله در هر دینی امری بسیار حیاتی و مهم به حساب می
ز این قاعده مجزا نبودند. وجود یک قبلۀ مستقل  برای مسلمانان وشخصی مسلمانان نیز ا

اما امر و هدایت الهی همان بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم  اهمیت فراوانی داشت. 
پیامبر  و مسلمانان انرا رعایت نموده و مطابق به آن عمل میکردند تا اینکه به این 

و مسلمان پرودګار با عظمت  امر  الله علیه وسلم صلی خواست  قلب پیامبر اسلام محمد 
ما رو گرداندن تو را گاه گاهی به سوی آسمان »و هدایت تغییر قبله را صادر  کرد. 

میبینیم )و آرزوی قلبی تو را برای نزول وحی جهت تغییر قبله، دریافت میداریم( پس تو 
و لذا رو به سوی  را به سوی قبلهای متوجه میسازیم که از آن خشنود خواهی شد

 («.144بقره / )سوره -مسجدالحرام کن
گزارند، از اهمیت می رو به یک قبلۀ مشترک نماز مسلمان  ها انسانوقتی امروز میلیون

 دارد. میعنوان قبله مسلمانان پرده برحکم تغییر قبله و تعیین کعبه به
 ! خوانندۀ محترم

لمقدس بحیث اولین قبله برای مسلمانها و علماء درحکمت  قرار دادن  بیت ابرخی از  -
 سپس تغییراین قبله بسوی کعبه مینویسند:

ردن بسوی بیت المقدس منحیث قبله عبادی اول  وبعدآ تغییر این قبله بسوی کعبه آورو 
وَ مَا جَعَلْنَا الْقِّبْلَةَ الَّتِّى »یک امتحان و آزمایش بزرگ الهی برای مسلمانان بشمار بود: 

ن یَنقَلِّبُ عَلىَ عَقِّبیَْهکُنتَ عَلَ  مَّ سُولَ مِّ نَعْلَمَ مَن یَتَّبِّعُ الرَّ ( )و ما آن 143)سوره بقره: « یْهَآ إِّلاَّ لِّ
قبله اى را که قبلا بر آن بودى، تنها براى این قرار دادیم که افرادى که از پیامبر پیروى 

 .مى کنند، از آنان که به جاهلیت باز مى گردند، مشخص شوند(
ی افزایند:مسلمانها واقعآ در یک ازمایش بزرگی قرار گرفتند، در حالیکه بسوی علماءم

بیت المقدس نماز میخواندند، ولی در عین حالا دل شان به خانه کعبه  دوخته بودند و کعبه 
را سرمایه  معنوى خود مى دانستند، همچنان قابل تذکر است که تغییر دوباره قبله به 

لمانان کاری اسانی نبود، چرا که مدتی به سوی بیت المقدس سوی کعبه باز هم برای مس
 منحیث اولین قبله نماز خواند ند وبه این قبله تقریبآ عادت هم کرده بودند.   

ولی مسلمانان توانستند در هردوآزمایش بخوبی بیرون ایند، مسلمانان به این عمل طاعتی 
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بردارى در آنان تحکیم وتقویه خویش، بروح تعصب غلبه یافتند، و روح اطاعت و فرمان
 گردید.

تغییرقبله ازبیت المقدس به کعبه این معنا رامی رساند که خدای بلند مرتبه به طور رسمی 
بنی اسرائیل را از مقام پیشوایی جهانیان برکنار نموده این جایگاه را به امت محمد صلی 

 الله علیه وسلم  داده است.

از مهاجرت شانزده ماه یا هم به راویتی هفده ماه  محدثین مینویسند که: بعد از گذشت
 .پیامبر صلی الله علیه وسلم، قبله مسلمانان  تغییر یافت

اضح ترین قول  همین است که تغییر قبله  در نماز ظهردر حال بوقوع   مستند ترین و
پیوست که  پیامبر صلی الله علیه وسلم دورکعت نماز ظهر با جماعت خوانده بود، که 

 اره وحی بر تغییر قبله بر پیامبر صلی الله علیه وسلم نازل.یکب
پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد از وصول وحی درحالیکه مصروف نماز جماعت با 

درجه در صف نماز تغییر قبله داد وروی خویش را  از بیت المقدس  180مسلمانان بود 
 به سوى کعبه گردانید.

مال شهر مدینه بودو مکه در جهت جنوب شهر از آن جا که بیت المقدس در جهت ش
درجه چنین دقیقی بدون کمترین  180مدینه موقعیت داشت، این چرخش معجزه اساء 

اشتباه بسوی کعبه صورت گرفت، که تخنیک امروزی هم نمیتواند به این نظم ودقت 
 .تغییر جهت دهد، وطوریکه یاد اور شدیم این تغییر  از جهت شمال به جهت جنوب بود

 149سوره بقره با زیبای خاصی بیان شد ودر آیات   144حکم  تغییر جهت قبله در آیهٔ 
سوره بقره نیز جهت تأکید دوباره  این مساله تکراریافت، تا مسلمانان در امر  150و 

تغییر قبله دقت بعمل ارند، و کعبه را مورد توجه و استقبال خاص خویش منحیث دومین 
 قبله قرار دهند.

و من حیث خرجت فول وجهک شطرالمسجدالحرام »گار با عظمت ما میفرماید:پرورد
)و از هر کجا بیرون شدی به طرف کعبه «. وانه للحق من ربک وماالله بغافل عماتعملون

روی آور چون این دستور قبله بر وجه ثواب و به امر خداست و خداوند از کار شما 
 .(149بقره/ )سوره  غافل نیست(.

و من حیث خرجت فول وجهک شطرالمسجدالحرام وحیث ماکنتم فولوا »وباز میفرماید: 
وجوهکم شطره لئلا یکون للناس علیکم حجة الاالذین ظلموا منهم فلاتخشوهم واخشونی و 

جا و به هر دیار بیرون شدی  )و ای رسول از هر«. لاتم نعمتی علیکم و لعلکم تهتدون
روی به جانب کعبه کن و شما به هر کجا بودید روی بدان جانب کنید تا مردم به حجت و 

مجادله بر شما زبان نگشایند جز گروه ستمکار که از جدل و گفتگوی آنان هم اصلا 
شما نیندیشید و از نافرمانی من بترسید و به فرمان من باشید تا نعمت و رحمتم را برای 

  (.150بقره/ آیهٔ  هٔ به حد کمال رسانم و باشد که به طریق حق و ثواب راه یابید)سور

وَكَذَلِكَ جَعلَْناَكُمْ أمَُةً وَسَطًا لِتكَُونوُا شُهَدَاءَ عَلىَ الناَسِ وَیكَُونَ الرَسُولُ عَلَیْكُمْ 
لََ لِنَعْلَمَ مَنْ یَتبَعُِ الرَسُولَ مِمَنْ یَنْقلَِبُ شَهِیدًا وَمَا جَعلَْناَ الْقِبْلةََ التَِي كُنْتَ عَلَیْهَا إِ 

عَلىَ عَقِبَیْهِ وَإنِْ كَانتَْ لَكَبِیرَةً إلََِ عَلىَ الذَِینَ هَدَى اَللُّ وَمَا كَانَ اَللُّ لِیضُِیعَ إیِمَانَكُمْ 
 ﴾۱۴۳﴿ إنَِ اَللَّ باِلناَسِ لَرَءُوفٌ رَحِیمٌ 

میانه رو گردانیدیم تا شما گواه باشید بر مردمان و پیغمبر )نیز(  و این چنین شما را امت
گواه باشد بر شما، و ما لازم نگردانیدیم قبله را که تو بر آن بودی )بیت المقدس( مگر 
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کند و چه کسی به عقب بر اینکه بدانیم )با تغییر دادنش( چه کسی از پیغمبر پیروی می
رسول( بسیار دشوار است مگر بر کسانی که الله گردد، و اگر چه آن خصلت )پیروی می

گرداند، همانا الله نسبت آنان را هدایت نموده، و الله ایمانتان )یعنی نماز تان( را ضایع نمی
 (۱۴۳به مردم )مسلمان( مشفق و مهربان است. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ة  وَسَطا  » آنان که علم و عمل را کنار  ملتی منتخب و برگزیده میان إفراط و تفریط،«: أمَُّ

 پاشنه. «: عَقِّبَ »شاهدان، گواهان، ناظران، حاضران. «: شهداء» هم قرار می دهند.
بَیْهِّ » از عقیده برمي گردد، دین را باور ندارد، به عقب بر مي گردد، «: ینَقَلِّبُ عَلىَ عَقِّ

. «: إن» مرتد می شود.  نماز «: یمَانَكُمْ إِّ »سخت و دشوار، سنگین.«: كَبِّیرَة  »مخفف انَّ
 شما، نماز، سبب ایمان است.  

 تفسیر:

ة  وَسَطا  » اى گروه مؤمنان! همان طور که شما را به دین  یعنى«: وَ کَذلِّکَ جَعَلْناکُمْ أمَُّ
 اسلام رهنمون شدیم، شما را ملتى عادل و نیکو قرار دادیم.

 وسط:

صفات پسندیده عاریت  چیز است، سپس برایوسط در لغت میانه یا مرکز دایره یک
ای در میانه إفراط و تفریط قرار دارد. پس وسط یعنی گرفته شد زیرا هر صفت پسندیده
 باشد.و از هرگونه إفراط و تفریط پاك مىبرگزیده و بهتر، یا میانه رو، 

ت میانهخداوند متعال در إین آیهٔ مبارکه به مسلمین إطلاع می رو قرار دهد که آنان را امُ 
صلی  است، و حکمت از این کار این است که مسلمانان گواه بر مردم بوده و پیامبر داده

شود. میانه الله علیه وسلم گواه بر آنان باشد. )میانه بودن( امُ ت در همه چیز آشکار می
ی زمین است، و بودن مکان و موقعیت جغرافیایی که همان قرار گرفتن در وسط کُره

تر از اینها قرار گرفتن بعد از یهود و نصاری است، و مهم میانه بودن زمان که همان
رو بودن در برنامه و رسالت است. إسلام دین میانه است و منظور از میانه بودن میانه

اش، و )کامل بودن( هایش و )إعتدال( در قوانیناسلام، وجود )تعادل( میان برنامه
روی و نه إهمالی، و نه تندروی و نه  تعلیماتش است، نه إفراط و نه تفریطی، نه زیاده

ت در برنامه و رسالتش، نقش فرهنگی کند روی در آن وجود ندارد. میانه رو بودن امُ 
 بزرگی، و مسئولیت خطیر بین المللی پدید آورده است.

یدا  » سُولُ عَلَیْکُمْ شَهِّ واه باشید که تا بر ملت ها گ«: لِّتکَُونوُا شُهَداءَ عَلىَ الَن اسِّ وَ یَکُونَ الَرَّ
پیامبرشان رسالت را تبلیغ کرده و پیامبر صل ى اللَّ  علیه و سل م نیز بر شما گواه باشد که 

 رسالت را به شما تبلیغ کرده است.
صلی الله علیه وسلم فرمود:  )رض( روایت است که رسول اکرم از ابو سعید خدری

، فیََقوُلُ: لبََّیْكَ » ِّ، فیََقوُلُ: هَلْ بَلَّغْتَ؟ فیََقوُلُ: نَعَمْ، فَیقَُالُ یدُْعَى نوُحٌ یَوْمَ القِّیَامَةِّ  وَسَعْدَیْكَ یَا رَب 
دٌ وَ  ، فیََقوُلُ: مَنْ یَشْهَدُ لَكَ؟ فیََقوُلُ: مُحَمَّ یر  نْ نَذِّ : هَلْ بَلَّغَكُمْ؟ فیََقوُلوُنَ: مَا أتَاَنَا مِّ تِّهِّ مَُّ تهُُ، لأِّ أمَُّ

گوید: حاضر و آمادۀ شود، و مینوح در روز قیامت فراخوانده می»« فتَشَْهَدُونَ أنََّهُ قَدْ بَلَّغَ 
فرماید: آیا پیام إلهی را إبلاغ اجرای فرمان هستم ای پروردگار! پس الله متعال می

شود: آیا پیام إلهی را به شما رسانده؟ گوید: بلی، سپس به قومش گفته میای؟ میکرده
گوید: چه کسی ه است. سپس الله متعال به نوح میای نیامدگویند: نزد ما هیچ بیم دهندهمی

صلی الله علیه وسلم و امُتش، پس امُت  فرماید: محمددهد؟ میبرای تو گواهی می
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علیه السلام  پیام إلهی را إبلاغ کرده  دهند که نوحصلی الله علیه وسلم  گواهی می محمد
 (.4487) صحیح بخاری«. )است
یعنى اول به شما أمر کردیم به طرف بیت المقدس «:  الََّتِّی کُنْتَ عَلَیْهاوَ ما جَعَلْنَا الَْقِّبْلَةَ »

ف کرده و أمر کردیم به طرف کعبه رو کنى،  رو کنى و سپس شما را از آن مُنصَرِّ
بَیْهِّ »  نْ یَنْقَلِّبُ عَلى عَقِّ مَّ سُولَ مِّ قرار  تا إیمان مردم را مورد آزمایش«: إِّلا  لِّنعَْلَمَ مَنْ یَتَّبِّعُ الَرَّ

بدهیم، و بدانیم چه کسانى پیامبر صل ى اللَّ  علیه  و سل م را تصدیق کرده و چه أفرادى در 
مورد دین شک و تردید پیدا مى کنند و به خاطر سستى یقین و عقیده به کفـر برمى 

 گردند؟ 
« ُ ینَ هَدَى اَللَّ  یل قبله آن کاری بس و براستی که تحو«: وَ إِّنْ کانَتْ لَکَبِّیرَة  إِّلا  عَلىَ الََّذِّ

بزرگ و سنگین است. مگر بر کسانی که خدای تعالی آنها را هدایت نمود تا تحویل این 
قبله را حق دانستند ایشان راست فضیلتی بزرگ و کرمی تمام بخلاف عقیده یهودان که 
هر لحظه در أمر تحویل قبله شبهه إیجاد می کردند و می گفتند که أگر تحویل قبله حق 

تکلیف کسانی که قبل از تحویل قبله از بیت المقدس به کعبه مرده أند چه خواهد  است پس
یعَ إِّیمانَکُمْ  »شد یعنی پس به گمراهی مرده باشند حق تعالی فرمود:  ُ لِّیضُِّ و «: وَ ما کانَ اَللَّ 

خداوند بخشنده و مهربان نمازهای شما را به هر جهتی که نماز گزارده باشید ضایع 
برسد که إیمان شما را به جهت خواندن نماز به سوی بیت المقدس ضایع  نمیگرداند چه

 گرداند. این امر متابعت از رسول است و خداوند به قیامت شما را پاداش دهد.
أند که  )رض(  روایت نمده در شأن نزول  این بخش آیهٔ مبارکه بخاری و مسلم از براء

ای هم به شهادت رسیده بودند و رده و عدهقبل از تحویل قبله تعدادی از مسلمانان فوت ک
یعَ »شان با إبهام روبرو بودیم، پس ما دربارۀ نتیجۀ أعمال و عبادات ُ لِّیضُِّ وَمَا كَانَ ٱللَّّ

نَكُمِۡۚ   ، نازل شد.«گرداندخداوند هرگز ایمانتان را ضایع نمی»: «إِّیمََٰ
یمٌ )» َ بِّالن اسِّ لَرَؤُفٌ رَحِّ عال  بر مردم رحمت و رأفت بسیار دارد. والله مت(«: 143إِّنَّ اَللَّ 

  رؤوف یعنی: رأفت بسیار دارد. و رأفت رحمت شدید را گویند.

قدَْ نَرَى تقَلَُّبَ وَجْهِكَ فِي السَمَاءِ فلََنوَُلِّیَنكََ قبِْلةًَ ترَْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ 
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإنَِ الذَِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ لَیَعْلمَُونَ أنَهَُ الْحَرَامِ وَحَیْثُ مَا كُنْتمُْ فَوَلُّوا 

 ﴾۱۴۴﴿ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اَللُّ بِغاَفلٍِ عَمَا یَعْمَلوُنَ 
به تحقیق ما گرداندن روی تو را به )سوی( آسمان می بینیم، اکنون تو را به )سوی( قبله 

باز می گردانیم، پس روی خود را به سوی مسجد الحرام کن، ای که به آن راضی  شوی 
و هر جا باشید، روی خود را به سوی آن بگردانید، وکسانی که کتاب )آسمانی( به آنها 

می  پروردگارشانداده شد، بخوبی می دانند این )تغییر قبله( حق است )و( از جانب 

 (۱۴۴باشد، و خدا از آنچه می کنند؛ غافل نیست. )
 ح لغات و اصطلاحات:تشری
كَ فِّي السَّمَاء»روي گردانیدن. «: تقََلُّبَ وَجْه» گردانیدنت به سوی  یرو«: تقََلُّبَ وَجْهِّ

نتظار وحی برای إستقبال به سوی کعبه؛ چون یهود مي گفتند: محمد با ما إآسمان، به 
«: شَطر» متوجه می سازیم.«: نوَُل ِّي»مخالفت می کند، حال آن که پیرو قبله ی ماست. 

 هر کجا، هر سو.«: حَیثُ ما»سو، طرف، جهت، جانب، سمت. 

 تفسیر:

کَ فِّی الَسَّماءِّ »  یعنى اى محمد! چون أغلب مى دیدیم به إشتیاق «: قَدْ نرَى تقََلُّبَ وَجْهِّ
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پس توجه شما را «: فَلَنوَُل ِّینََّکَ قِّبْلَة  ترَْضاها » تغییر قبله چشمانت در آسمان مى گشتند، 
طرف قبله اى قرار مى دهیم که دوست دارى... که عبارت است از کعبه، قبله ى به 

 پدرت، إبراهیم.
دِّ الَْحَرامِّ » یعنی: در نماز به طرف کعبه ى معظمه رو کن! «: فوََل ِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الَْمَسْجِّ

 آور. کعبه، مسجدالحرام نامیده شد تا إشارهدر نمازت به سمت وسوی مسجدالحرام روی
ای باشد به اینکه برشخصی که دوراز کعبه است، روآوردن به جهت و سمت کعبه واجب 

دور آوردن به عین کعبه برای شخصی که از آناست، نه به سوی عین کعبه زیرا روی 
 باشد.است، متعذر و مشکل می

 مفسران می نویسند که: آن نماز که تحویل قبله به سوی کعبه اتفاق افتاد نماز ظهر روز
دوشنبه پنجم ماه رجب بود و قول مشهور آنست که نماز عصر بوده است )والمشهور: أن 

( بعد از 192أول صلاه صلاها الى الكعبه صلاه العصر، تفسیر إبن کثیر ج اول صفحه 
گذشتن هفده ماه از قدم گذاشتن حضرت رسول به مدینه روایت کرده أند که: آن موضع 

دم قبله فرشتگان بود و از زمان حضرت نوح تا حضرت که کعبه درآن است پیش ازعهد آ
 إبراهیم قبله بود و بروی بنا نبود.

ابن سعد روایت کرده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم بنا به دعوت بشر بن براء 
بن معرور نزد وی تشریف برده بود که در آن جا وقت نماز ظهر فرا رسید حاضران 

 صلی الله علیه وسلم  آغاز کردند. دو رکعت خوانده بودند که نماز را به إمامت رسول الله
در رکعت سوم ناگهان به وسیله ی وحی این آیه نازل شد و در همان هنگام إیشان و همه 

ی کسانی که به ایشان إقتدا کرده بودند در حال نماز روی شان را از بیت المقدس به 
 سوی کعبه برگرداندند.
ع سایر مسلمانانی که در مدینه و أطراف آن زندگی بسر می سپس این دستور به اطلا

بردند  رسانیده شد.  براء بن عازب )رض( می گوید در یک جایی صدای جارچی در 
حالی به گوش نمازگزاران رسید که آنان در حال رکوع بودند، به محض شنیدن خبر 

مالک )رض( می دستور، همه در همان حال رکوع رو به و سوی کعبه نمودند. أنس بن 
گوید، خبر این دستور هنگام نماز صبح روز بعد به منطقه ی بنی سلمه رسید، مردم یک 

آگاه باشید! قبله تغییر یافته و به »رکعت خوانده بودند که این صدا به گوش آنان رسید که 
، به محض شنیدن خبر، همه ی جماعت روی خود را به «سوی کعبه مقرر شده است

 اندند.سوی کعبه برگرد
لازم به یادآوری است که بیت المقدش به طور کامل در سمت شمال مدینه و کعبه به طور 
کامل در سمت جنوب آن واقع شده است، از این رو در صورت تغییر دادن قبله در حال 
نماز جماعت، امام چاره ای جز این نداشته است که راه برود و پشت سر مقتدیان بیاید، 

وانسته اند تنها به برگردانیدن روی شان بسنده کنند، بلکه آنان نیز ناچار مقتدیان نیز نمی ت
بوده اند أندکی راه رفته صف های خود را مرتب نمایند. چنان که در برخی روایات همین 

 تفصیل مذکور است.
ر نماز به یعنى اى مؤمنان! هر جا که بودید، د«: وَ حَیْثُ ما کُنْتمُْ فوََلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ »

 طرف کعبه رو کنید.
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مْ »  نْ رَب ِّهِّ تابَ لیَعَْلَمُونَ أنََّهُ الَْحَقُّ مِّ ینَ أوُتوُا الَْکِّ یعنى هر آینه یهود و نصارى «: وَ إِّنَّ الََّذِّ
مى دانند این تغییر قبله از جانب خدا و حق است، اما آنها با پخش کردن شبهات، مردم را 

 آشفته مى کنند.
 « ُ ا یَعْمَلوُنَ )وَ مَا اَللَّ  چیز از اعمال آنان بر خدا مخفى نخواهد و هیچ(«: 144 بِّغافِّل  عَم 

این آیه مبارکه متضمن وعید و  و به زودی آنان را در برابر آن مجازات خواهد کردماند 
؛ یا ازجهت إبلاغ انبیایشان به آنان آگاهی اهل کتاب از تغییر قبله مسلمانانتهدید است. 
 اند.موضوع را در کتب آسمانی خودیافته بود، یا این

 چراباید بسوی قبله روی گردانیم؟

در بدو باید گفت که ما چرا در نماز روی خویش را بسوی قبله بگردانیم؟ در جواب این 
سوال با سادگی میتوان گفت که این امر پروردگار است وباید در أنجام عبادی مطابق 

 نصوص شرعی باید عمل صورت کرد.
فَوَلِّ وَجْهَکَ »دگار با عظمت ما در باره روی نمودن به سوی قبله فرموده است: پرور

وَ حَیْثُ ما کُنْتمُْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ ( »144)سورهٔ بقره:آیهٔ «  …شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ 
 (.150)سورهٔ بقره/ آیهٔ  «شَطْرَهُ...
اذا قمت الی الصلاه فاسبغ »رموده أند که: پیامبر صلی الله علیه و سلم هدایت فهمچنان 

، ۴/۱٠۵( و مسلم:۵٨۹٧، شماره )۵/۲۳٠٧)بخاری:« …الوضوء ثم استقبل القبله، فکبر
را کامل  ء( )هر گاه برای نماز به پا خاستی، پس وضو۱/۱۹٧( و ابوداود:۳۹٧شماره )

 .(…بگیر، سپس رو به قبله بایست، و نیت کن و تکبیر تحرم بگو
و  ۱/۲٨۶ ، دارمی:۱/۲۲۶ )بخاری:« صلوا کما رأیتمونی اصلی» رماید:باز میف و

( پیامبر صلی الله .گزارمبینید من نماز می(. )نماز بگزارید همچنان که می۵/۵۳ احمد:
گذارد. پس مسلمانان ملزم هستند به طریقه که  ایستاد و نماز میعلیه وسلم رو به قبله می

 رند.پیامبر نماز گزارده، نماز بگزا
آموزد و از ایجاد تفرقه و اختلاف به آنان رادر حذر دین اسلام نظم را به پیروانش می

یجاد نظم و إ داشته است. مشخص شدن قبله و تعیین کعبه به عنوان قبله، یک نوع
ترین ایستند و مهمهماهنگی درمیان مسلمانان است، که همگی متحد به یک سمت وسو می

ی واحدی وجود گزارند. تصور کنید اگر قبلهت، به آن سمت میها را که نماز اسعبادت
شد؟ هر فرد به نداشت، نماز جماعت با آن همه تأکید بر برپایی آن چگونه برگزار می

 شد!گزارد و آن نظم و انسجام زایل میجهتی نماز می
مام بدنش با تعین قبله واحد  نمازگزار از هر کنج دنیا که زندگی میکند در وقت نماز با ت

 بسوی قبله متوجه می گردد.  
شیخ البانی در کتاب )صفات نماز پیامبر صلی الله علیه وسلم(  در مورد توجه نماز گزار 
بسوی قبله مینویسد:ای مسلمان! هر گاه برای نماز برخاستی، در هر جا که هستی، در 

ز ارکان نمازهای فرض و سنت بسوی کعبه روی آور، و رو کردن بسوی قبله رکنی ا
 نماز است که بدون بجای آوردن این رکن نماز درست نخواهد بود.

گردد. شیخ البانی می أفزید: و ولی در میدان جنگ و ترس، رو به قبله نمودن ساقط می
همچنین )رو کردن به قبله( از کسی که توانایی آنرا نداشته باشد مثل: مریض، و کسی که 

رود که وقت نمازش فوت گردد، و بیم آن می  سوار بر کشتی، موتر ویا طیاره است
 شود.ساقط می
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خواند رو به قبله و کسی که سوار یا مسافر در موتر ویا طیاره  بود و نماز نفل یا وتر می
 گردد.ایستادن از وی ساقط می

ولی هنگام تکبیر اول رو به قبله نماید مستحب است، سپس به هر سمتی که مسیرش 
 است. هست، برود بلا مانع

بیند بر وی واجب است که بسوی آن رخ نماید و اما و هر کسی که کعبه )بیت الله( را می
 بیند رو کردن به جهت آن کافی است.اگر کعبه را نمی

  وردن به قبله:آترک روی 
حالتهایی که نماز خواندن بدون رو کردن به سوی قبله جایز و صحیح  میباشد عبارتند 

 ذیلآ بدان اشاره مینمایم: سه حالت است  که  از:
اگر نمازگزار عاجز و ناتوان باشد، مانند مریضی که رو به غیر قبله است و  حالت اول:

نمی تواند روی خویش را طرف  قبله بگرداند، در اینحالت به إتفاق همه ای علماء 
َ فَاتَّ » وجوب إستقبال قبله از دوش وی ساقط خواهد شد، به دلیل فرموده الله متعال:  قوُا اللََّّ

 «.توانید تقوای الهی پیشه کنیدبه اندازه ای که می»(. یعنی: 16)تغابن  «مَا اسْتطََعْتمُْ 
فَإِّذَا نهََیْتکُُمْ عَنْ شَیْء  فَاجْتنَِّبوُهُ، » و همچنان در حدیثی پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند:

نْهُ مَا اسْ  هر »(.یعنی: 1337( ومسلم )7288بخاری ) «.تطََعْتمُْ وَإِّذَا أمََرْتکُُمْ بِّأمَْر  فَأتْوُا مِّ
وقت شما را از چیزی منع کردم از آن دوری کنید، و هر وقت به شما دستور دادم کاری 

 «.را انجام دهید، آنرا به اندازه توانایی انجام بدهید
اگر در شدت خوف و ترس باشد، مانند کسی که از دشمن یا حیوان درنده ای  حالت دوم:

رار می کند، و یا از جریان سیل می گریزد تا مبادا غرق شود، در اینحالت در هر ف
جَالا  أوَْ  »جهتی که باشد می تواند نمازش را بخواند، به دلیل این حکم قرآنی: فْتمُْ فَرِّ فَإنْ خِّ

ا لَمْ تکَُونوُاْ تَ  َ کَمَا عَلَّمَکُم مَّ نتمُْ فَاذْکُرُواْ اللَّ  (. 239)سوره بقره آیه  « عْلمَُونَ رُکْبَان ا فَإِّذَا أمَِّ
و اگر )به خاطر جنگ، یا خطر دیگری( بترسید، )نماز را( در حال پیاده یا سواره  »

انجام دهید! اما هنگامی که امنیت خود را بازیافتید، الله را یاد کنید! )نماز را به صورت 
 «.ید، به شما تعلیم داددانستگونه که خداوند، چیزهایی را که نمیمعمولی بخوانید(  همان
فْتمُْ: و اگر بترسید » آنجا که می فرماید:   عام است و شامل هر ترسی می شود.« فَإنْ خِّ

َ » و آنجا که می فرماید:  نتمُْ فَاذْکُرُواْ اللَّ  هنگامی که أمنیت خود را بازیافتید، خدا «: فَإِّذَا أمَِّ
ر ترس ترک کرده، ایرادی ندارد، و را یاد کنید  دلالت دارد که هر ذکری که انسان بخاط

 از جمله: استقبال قبله.
سوره تغابن( و حدیث فوق نیز که برای حالت اول ذکر شد، برای  16علاوه بر این )آیهٔ: 

 اینجا هم صدق می کند.
و یا سوار بر شتر موتر   یاطیاره باشد حالت سوم: نماز نوافل )سنت( در مسافرت؛ چه با 

د نماز سنت را در هر سمتی که قرار دارد بخواند، و منظوراز اسب، می توان هم یا 
 نوافل یعنی: نماز وتر یا ضحی یا رواتب و غیره...

و خواندن تمامی نوافـل برای انسان مسافر مستحب است، بجز نماز راتبه ظهر و مغرب 
را و عشاء که ترک آنها اولاتراست. هرگاه در حال سواره بود و خواست نماز سنت 

به هر جهتی که نشسته نمازش را بخواند، و این امر  ی خویش را ند، می تواند روبخوا
 از رسول الله صلی الله علیه وسلم در بخاری و مسلم ثابت شده است.

 قبله:به تلاش برای دست یابی 
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قبل از همه باید گفت که تلاش غرض یافتن قبله بر نماز گزار واجب میباشد، اما بادر 
متوجه شد که   بعد از نماز خواندنکه بعمل آورد، ونماز خواند. ولی نظرداشت  تلاشی 

 در تعین قبله إشتباه کرده، تکرار نماز بر او لازم نمی باشد.
ولی نمی گوئیم استقبال قبله بر او واجب نیست، بلکه بر او واجب است برای یافتن جهت  

و اگر در اینحالت بعد از قبله به قدر توانش إجتهاد و تلاش خویش را باید بخرچ دهد، 
نمازش متوجه شد اشتباه تشخیص داده لازم نیست نمازش را تکرار کند، زیرا )در داستان 

تغییر کعبه( آن دسته از صحابه که به آن آگاه نشده بودند، ومصروف نماز خواندن در 
لَ  إِّنَّ رَسُولَ اللهِّ صلی الله علیه»مسجد قباء بودند، مردی نزد آنها آمد و گفت:  وسلم قَد أنُْزِّ

رَ أنَْ یَسْتقَْبِّلَ الْکَعْبَةَ، فَاسْتقَْبِّلوُهَا وَکَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِّلیَ الشَّ  ، عَلیَْهِّ اللَّیْلَةَ قرُْآنٌ، وَقَدْ أمُِّ امِّ
امشب قرآن بر پیغمبر »(.یعنی: 526( ومسلم )403بخاری ) «.فَاسْتدََارُوا إِّلیَ الْکَعْبَةِّ 
ازل شده و خداوند دستور داده است که رو به کعبه نماز بخواند، صلی الله علیه وسلم ن

فورآ مردم به سوی کعبه روی آوردند، و در حالی که رو به شام )بیت المقد س( ایستاده 
 «.بودند، به طرف کعبه تغییر جهت دادند

و این در زمان حیات رسول الله صلی الله علیه وسلم روی داده و انکاری از جانب ایشان 
شده، لذا این امر مشروع است، یعنی هرگاه کسی به دلیل نا آگاهی جهت قبله را إشتباه ن

تشخیص دهد، تکرار نماز بر او لازم نیست، ولی هرگاه جهت آن برایش مشخص شد باید 
 «مجموع فتاوی ابن عثیمین»رو به آنجا بایستد حتی اگر در اثنای نمازش باشد. 

(12/433- 435.) 
شته که هر کس از کعبه دور باشد و دسترسی به آن ممکن نگردد؛ باید به إجماع ثابت گ

هرچند گوشه ای از آن روی کند. حال اگر جهت قبله بر او نهفته باشد، باید  -به سویش 
به هر وسیله ی ممکنی چون: آفتاب، ستارگان، قبله نمای معروف و أمثال آن بر جهت 

 ارد.درست قبله، إستدلال کند و نماز را برپای د
بیت، قبله ی أهل » ابن عباس )رضي الله عنه( روایت می کند که پیامبر می فرماید: 

مسجد الحرام، مسجد الحرام، قبله ی أهل حرم )شهر مکه( و حرم، قبله ی تمام مردم 
تا مؤمنان دچار دردسر « روی کره ی زمین از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب است.

 و سردرگمی نگردند.

أتَیَْتَ الذَِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ بكُِلِّ آیةٍَ مَا تبَعِوُا قبِْلَتكََ وَمَا أنَْتَ بِتاَبعٍِ قِبْلَتهَُمْ وَمَا  وَلَئنِْ 
بَعْضُهُمْ بتِاَبعٍِ قِبْلةََ بعَْضٍ وَلَئنِِ اتبََعْتَ أهَْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنكََ إذًِا 

 ﴾۱۴۵﴿ لِمِینَ لمَِنَ الظَا
واگر به اهل کتاب تمامی آیات و معجزات )مطلوبه آنها را بیاوری باز به الله  سوگند( )

کنی، و نه آنها متابعت کنند، و نه تو از قبله آنها پیروی میهم از قبله تو پیروی نمی
 کنند قبله یکدیگر را، و اگر تو )بالفرض( از خواهشات آنها پس از آگاهی و علمی کهمی

 (۱۴۵به تو رسید، پیروی کنی، البته در آن صورت از جمله ظالمان خواهی بود. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ت. دلیل. «: ءَایَة  » لۡمِّ »حج  نَ ٱلۡعِّ نَۢ بَعۡدِّ مَا جَاءَٓكَ مِّ پس از آن که توس ط وحی از باطل  «:م ِّ
 ای و حق برای تو روشن شده است.آگاهی یافته

 تفسیر:

 كند، )در کلمه که، از دشمنی  و لجاجت أهل كتاب پرده برداشته و قسم یاد مىمبار هٔ این آی
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( كه هرچه هم آیهٔ و دلیل براى آنان بیاید، آنها از .حرف لام براى جواب قسم أست« لئن»
أند، ولى آگاهانه از قبولی  ى آن پیروى نخواهند كرد. چون حقیقت را فهمیدهإسلام و قبله

زنند. واقعیت أمر إینست که: لجاجت و تعص ب، مانع تفك ر، ىوپذیرش آن سر باز م
ورزند، در میان خودشان بینى است. آنان نه تنها نسبت به إسلام تعص ب مىستدلال و حق  إ

ناد و لجاجت دارند  طوریکه می فرماید:نیز دشمنی،عِّ
ا تبَِّ » تاَبَ بِّکُل ِّ آیَة  مَّ ینَ أوُتوُا الْکِّ یعنی ای محمد! قسم به الله اگر «: عوُا قِّبْلتَکََ وَلئَِّنْ أتَیَْتَ الَّذِّ

در مورد قبله تمام دلایل، برهان و معجزات را برای صدق عمل خود به یهود و نصارى 
 ارائه دهى، از تو تبعیت نمى کنند و به طرف قبله ى تو نماز نخواهند خواند.

ن پیش آمده باشد از ای که برای آنازیرا أهل کتاب از روی دلیلی در نزدشان، یا شبهه
پیروی حق سرباز نزدند؛ بلکه حق را از روی عناد و سرکشی ترک کردند در حالیکه به 

دانند که إیشان برحق نیستند. پس کسی که در چنین وضعی قرار داشته باشد، درستی می
 البته هیچ گاه از دلیل و برهان نفع نخواهد برد.

از این که خدا دستور تغییر صلی الله علیه وسلم  و تو ای محمد: «وَ ما أنَْتَ بِّتابِّع  قِّبْلَتهَُمْ  »
 قبله را داد، تو هم از قبله ى آنها پیروى نخواهى کرد.

ج  این فرموده الله متعال بخاطر دفع طمع و امیدهای اهل کتاب است که اگر رسول اکرم
 دوباره به قبلۀ سابق برگردد.

یرا یهود به منظور فریب دادن حضرت علیه این أمر به خاطر مأیوس کردن آنان بود؛ ز
الس لام مى گفتند: اگر بر قبله ى ما ثابت مى ماند، ما امیدوار مى شدیم همان پیامبرى باشد 

 که إنتظارش را مى کشیدیم.
یعنى کنند در حالی که ایشان از قبلۀ یکدیگر پیروی نمی «:وَ ما بعَْضُهُمْ بِّتابِّع  قِّبْلَةَ بَعْض  »

ع قبله ى یهود نمى شوند، همان طور که یهود نیز تابع قبله ى نصارى نمى نصارا تاب
زیرا یهود در نمازشان به بیت المقدس و نصارا به طرف طلوع گاه آفتاب روی  شوند؛
  آورند. می

 چون در بین خود إختلاف و دشمنى شدید دارند. هرچند همه از قوم بنى إسرائیل هستند.
لْمِّ وَ لئَِّنِّ اِّتَّبَعْتَ »  نَ الَْعِّ نْ بَعْدِّ ما جاءَکَ مِّ یعنى بر فرض و تقدیر این که تو «: أهَْواءَهُمْ مِّ

و از و اگر تو از قبلۀ آنان پیروی کنی، از روى هواى نفس با آنها از در سازش در آیى 
آنچه که آنها هوس مى کنند و دوست دارند، بعد از تجلى دلایلى که از طریق وحى بر تو 

در حقیقت أمر أز هوی و هوسشان پیروی تبعیت و پیروى کنى،  نازل شده است،
ای، زیرا أمر به روی آوردن به سوی کعبه متوجه أهل کتاب نیز بود و باید إیشان کرده

نمودند، ولی چنین نیز مانند مسلمانان أمر الله متعال را بدون چون و چرا عملی می
 نکردند.

ى حق  پذیرى لازم ت یافتن كافى نیست، روحی هعلم، به تنهایى براى هدای باید گفت که:
 ساز نشد.است. یهود صاحب كتاب بودند، ولى با وجود تعص ب نابجا، این علم چاره 

ینَ )» نَ الَظ الِّمِّ در آن صورت جزو افرادى مى شوى که مرتکب («: 145إِّنَّکَ إِّذا  لمَِّ
تقدیر است. وگرنه پیامبر بدترین نوع ظلم و گناه شده أند. البته سخن بر مبناى فرض و 

م کجا؟ این مقوله از باب  صل ى اللَّ  علیه  و سل م کجا و پیروى از هواى کافران مُجرِّ
 )صفواة التفاسیر(. تحریک به منظور إستوارى و پایدارى بر حق است.
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دهد که از هوی و هوس دشمنان إسلام پیروی نکنند، و بر این آیه به مسلمانان هشدار می 
ت است که مسلمانان را از پیروی هوای دشمنان إسلام بر حذر دارند چونکه علمای امُ

 هوا پرستی و پیروی از هواپرستان ظلم آشکار است.

الذَِینَ آتیَْناَهُمُ الْكِتاَبَ یعَْرِفوُنهَُ كَمَا یَعْرِفوُنَ أبَْناَءَهُمْ وَإنَِ فرَِیقاً مِنْهُمْ لَیَكْتمُُونَ 
 ﴾۱۴۶﴿ ونَ الْحَقَ وَهُمْ یَعْلمَُ 

شناسند او ایم همان گونه كه پسران خود را مى  كسانى كه به إیشان كتاب )آسمانى( داده
شناسند و مسلما گروهى از إیشان حقیقت را پنهان  مى دارند در حالی )= محمد( را مى 

 (۱۴۶دانند. ) که  خودشان )هم( مى

 تفسیر:

تابَ » ینَ آتیَْناهُمُ الَْکِّ فوُنَ أبَْناءَهُمْ » و نصرانیان  یهودیان«: الََّذِّ فوُنَهُ کَما یعَْرِّ حضرت «: یعَْرِّ
گونه شک و تردیدى مى شناسند، همان طورکه محمد صل ى اللَّ  علیه  و سل م را بدون هیچـ

های خود اوصاف ایشان ها در کتابشناسد، زیرا آنیک انسان فرزند واولاد خود را می
ی و حسادت إیشان را تکذیب کردند و را خواندند ولی گروهی از روی سرکش

نْهُمْ لیََکْتمُُونَ الَْحَقَّ وَ هُمْ یعَْلَمُونَ)»شان را پنهان داشتند،اوصاف یقا  مِّ  ( «:146وَ إِّنَّ فرَِّ
یعنى جمعى از آنان که عبارتند از رؤسا و احبارشان، حقیقت را پنهان کرده و آن را 

لی الله علیه وسلم  پیامبری از جانب الله ص دانند محمدنشان نمى دهند در حالی که می
شان نمودند، کسی که عالم باشد و است و گروهی دیگر به إیشان إیمان آوردند و تصدیق

تمان کند چنین شخصی گنهکار است زیرا قصدا  از فهم حق سر باز زده  علم خود را کِّ
 است.

واقعیت را به بیان  طوریکه در فوق هم یادآور شدیم قرآن عظیم الشأن چندین بار این
گرفته است که؛ أهل کتاب )یهود و نصاری(، به خاطر بشارت تورات وإنجیل به ظهور و 
بعثت پیامبر إسلام محمد صلی الله علیه وسلم، در إنتظار او بودند، قرآن عظیم الشأن می 
فرماید که درباره خصوصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم چنان به آنها توضیح داده 

ه بود كه همچون فرزندان خویش به او شناخت پیدا كرده بودند. ولى با این همه، شد
/ سورهٔ فتح(  29كردند. قرآن کریم در )آیهٔ گروهى از آنان حقیقت را كتمان مى

دهد خبر داشتند: اى كه او تشكیل مىفرماید: آنها نه تنها از پیامبر، بلكه از جامعهمى
« ِّ دٌ رَسُولُ اللََّّ دا  یبَْتغَوُنَ  مُحَمَّ دَّاءُ عَلىَ الْكُفَّارِّ رُحَماءُ بَیْنهَُمْ ترَاهُمْ رُكَّعا  سُجَّ ینَ مَعَهُ أشَِّ وَ الَّذِّ

نْ أثَرَِّ السُّجُودِّ ذلِّكَ مَثلَهُُمْ فِّي التَّوْراةِّ وَ مَثلَُ  مْ مِّ هِّ یماهُمْ فِّي وُجُوهِّ ضْوانا  سِّ ِّ وَ رِّ نَ اللََّّ هُمْ فَضْلا  مِّ
یلِّ  نْجِّ د فرستاده الله است و كسانى كه با او هستند، در برابر كف ار سرسخت و  «فِّي الْإِّ )محم 

بینى، آنها شدید، و در میان خود مهربانند. پیوسته آنان را در حال ركوع و سجود مى
ى آنها در چهره های شان  از أثر سجده طلبند. نشانههمواره فضل الله  و رضاى او را مى

ى صیف آنها در تورات و إنجیل است.( قرآن کریم دربارهنمایان وواضح است، این تو
نوُنَ »فرماید: كتمان كنندگان مى عِّ ُ وَ یَلْعَنهُُمُ اللاَّ بقره( )خداوند وتمام  159)آیه:« یَلْعَنهُُمُ اللََّّ

كنند.( بلی، فرشتگان و انس وجن  وهر با شعورى، براى همیشه آنان را لعنت ونفرین مى
، همچون كت مان فرزند خویش است وچه ناجوانمردانه است كه پدرى به خاطر كتمان حق 

 !هاى دنیوى، از شناخت طفل خویش  منكر شودلذ ت
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ى حقیقت طلبى دریک مجتمع به وجود نیاید، علم واقعیت أمر إینست تا زمانیکه؛ روحی ه
 به تنهایى كافى نیست. بطور مثال یهود با آن شناخت عمیق وهمه جانبه از رسول الله

 صلی الله علیه وسلم، باز هم او را نپذیرفتند، ودر مقابل اوبه دشمنی وعداوت پرداختند. 

 ﴾۱۴۷﴿ الْحَقُّ مِنْ رَبكَِّ فلََا تكَُوننََ مِنَ الْمُمْترَِینَ 
)ای امت این( حق )که تغییرِّ قبله است( از سوی پروردگار توست؛ بنابراین از تردید 

  (۱۴٧کنندگان نسبت به حق مباش. )

 تفسیر:

ینَ )» نَ الْمُمْترَِّ نْ رَب ِّکَ فَلا تکَُونَنَّ مِّ ای محمد! وحیی که به سوی تو از («: 147الَْحَقُّ مِّ
سوی پروردگارت نازل شده حق است زیرا دلائل و براهین و بیان آن واضح و آشکار 
است پس به آن چنگ بزن و مردم را به سوی آن دعوت کن و هیچگاه شک به خود راه 

 اند.که تو بر حقی واضح و آشکاری و دشمنانت گمراهنده 
لی در امُوری که إیمان به آنها واجب است، موجب  مفسران میگویند که: شک و دو دِّ
شود و سعى در از بین بردن آن بریک شخص مسلمان، از واجبات نابودی إیمان می

 است.
 ! خوانندگان گرامی
باره إختلاف در قبله مورد بحث قرار ( موضوعاتی در152الی  148در آیات متبرکه )

 داده میشود.

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّیهَا فاَسْتبَقِوُا الْخَیْرَاتِ أیَْنَ مَا تكَُونوُا یأَتِْ بكُِمُ اَللُّ جَمِیعاً إنَِ 
 ﴾۱۴۸﴿ اَللَّ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ 

، پس در کارهای خیر کند و برای هر یک جهتی است که )هنگام نماز( بدان رو می
نماید، همانا الله به هر چیز شتاب کنید، و هر جایی که باشید الله همه شما را یکجا جمع می

  (۱۴٨قادر است. )
جْهَةٌ » نمازگزار بدان سو «: وَ مُوَل ِّیهَا»قبله، جهت، طرف و سو، مکان مورد توجه، «: وِّ

 کارهای نیک بر هم سبقت بگیرید. )سبق(: در « إسْتبَِّقوُاْ الْخَیْرَاتِّ »رو کند. 
یعا  » ُ جَمِّ  خدا روز قیامت همه ی شما را گرد می آورد و حاضر می کند.«: یَأتِّْ بِّكُمُ اللَّ 

 تفسیر:

این آیات متبرکه در تأیید موقعیت پیامبر گرامی، در مورد روی کردن به قبله و باطل 
 نمودن ادعاهای مخالفان و منکران، إستمرار دارد.  

جْهَةٌ هُوَ مُوَل ِّیهَا فَاسْتبَِّقوُا الْخَیْرَاتِّ وَلِّ » جْهَةٌ «:»کُل   وِّ اى داشته یعنی هر امُت ى قبله« لِّكُل   وِّ
ومسئله قبله، مخصوص مسلمانان نیست. که به  آن رو مى کند؛ یعنى صورت و روى 
 خود را به طرف آن مایل مى کنند. لذا اى گروه مؤمنان! براى أنجام دادن کارهاى نیک

 عجله کنید و بشتابید.
شود اما مسألۀ بزرگ و مهم وجود این قبله گاهی با نسخ دستخوش تغییر و تبدیل می

ست و باید در عمل به آن مسابقه ها و بازدارندۀ بدیهاشریعتی است که حامل خوبی
 صورت گیرد.

دای شریعت بر وجهی است أها عبارت از سرعت بخشیدن و رقابت در مسابقه در خوبی
اسمی است که  «خیرات»که تمام ارکان، شروط، سنن و آداب آن تحقق پیدا کند. کلمه  

 .نجام هر کار نیکو واخلاق بزرگ استأشامل هر عمل مشروع و 
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یعا  »  ُ جَمِّ عماق زمین یا بر أیعنى در هر جا که باشید، در  «:أیَْنَ ما تکَُونوُا یَأتِّْ بِّکُمُ اَللَّ 
محاسبه و بازخواست، شما را جمع مى کند، و حق و باطل را  کوه ها، خداوند براى قلُلَ

از هم جدا مى سازد، و پیروان حق و پیروان باطل را مشخص مى کند و به هریک 
 پاداش یا کیفر عملش را مى دهد.

یرٌ )» َ عَلى کُل ِّ شَیْء  قَدِّ و یقینا  الله متعال به همه چیز وکاری قادر است، («: 148إِّنَّ اَللَّ 
تواند او را از انجام کاری عاجز سازد، لی قادر و توانائی است که هیچ چیز نمیتعاحق

نماید و تقدیر همه چیز از کند، قضاوت میخداوند متعال موجودی برتر است که قهر می
جانب اوست و اوتعالی بر تمام اسرار آگاه و داناست و پوشانندۀ آن است، خداوند عزیز و 

 بخشد.غالب است و گناهان را می

وَمِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فوََلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإنِهَُ للَْحَقُّ مِنْ رَبكَِّ وَمَا اَللُّ 
 ﴾۱۴۹﴿ بِغاَفِلٍ عَمَا تعَْمَلوُنَ 

از هر جا )و از هر شهر و نقطه( که بیرون شوی، پس )به هنگام نماز، روی خود را به 
ان، و البته )قبله بودن آن( حق است از جانب پرورد گار تو، و طرف مسجد الحرام بگرد
 (۱۴۹) .کنید غافل نیستالله از آنچه که شما می

 : تشریح لغات و اصطلاحات
نْ حَیْثُ خَرَجْتَ » کردن به کعبه که  یمنظور، رو«: إن ه.»یاز هرجا که بیرون شو«: مِّ

 در صحن مسجدالحرام است.

 تفسیر:

نْ حَیْثُ خَرَ » دِّ الَْحَرامِّ وَ مِّ ای محمد صلى الله علیه وسلم!  «:جْتَ فَوَل ِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الَْمَسْجِّ
 -چه در سفر، چه در حضر - یکه باش یو در هر لحظه و زمان یدر هر جا و مکان

ال کند که ؤخود را به سمت مسجدالحرام بگردان و اگر کسی س یهنگام خواندن نماز، رو
دِّ الْحَرَامِّ » آیات  در سه جا  چه حکمت است که در این ده « فوََل ِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِّ

رامت إآورده است. جواب آنست که رب العالمین با پیغامبر قبله ی پدر وی  براهیم را کِّ
کرد و رضا و خشنودی مصطفی در آن بود. و نیز قطع و دفع دشمنی دشمنان در آن 

از هم باز شناخته شدند که چه کسی متابعت  است. یعنی دوست و دشمن بوسیله تغییر قبله
 رسول الله رامیکند و چه کسی روی برمی گرداند.

 بار تذکر رفته است. در قرآن کریم پانزده« مسجدالحرام»باید یادآور شد که: نام 
نْ رَب ِّکَ » و تحقیق تحویل قبله به کعبه هر آینه از جانب پروردگارت «: وَ إِّنَّهُ لَلْحَقُّ مِّ

 و پسندیده است.راست 
ا تعَْمَلوُنَ )» ُ بِّغافِّل  عَم  و خداوند آنچه را که یهود انکار قبله میکنند غافل («: 149وَ مَا اَللَّ 

نیست همه می داند، و فردا بقیامت جزای آن بتمامی به ایشان رساند. یعنی اگر کسی 
دریافت دهد و اگر نه جزای بد تان خوب و شایسته میکند پاداش خوب به اومیعمل

 خواهید داشت.

وَمِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فوََلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَیْثُ مَا كُنْتمُْ فَوَلُّوا 
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئلََا یكَُونَ لِلناَسِ عَلَیْكُمْ حُجَةٌ إِلََ الذَِینَ ظَلمَُوا مِنْهُمْ فلََا تخَْشَوْهُمْ 

 ﴾۱۵۰﴿ وَلِأتُِمَ نِعْمَتِي عَلَیْكُمْ وَلَعلَكَُمْ تهَْتدَُونَ وَاخْشَوْنِي 
سوی مسجد و از هر جای که تو بیرون شوی )در سفر( پس بگردان روی خود را به

سوی های خود را بهالحرام، و در هر جای که شما باشید )ای مردم( پس بگردانید روی
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اند از آنها شما، مگر آنانکه ظلم کرده آن )یعنی کعبه( تا نباشد برای مردم إعتراضی بر
)أهل کتاب( پس از آنها نترسید و از من بترسید )تحویل قبله یکی برای خوشی پیغمبر بود 

 (۱۵٠و دیگر برای اینکه( تا تمام کنم نعمت خود را بر شما، و تا راه یاب شوید. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ةٌ  لِّئلَاَّ یَكُونَ لِّلنَّاسِّ عَلَیْكُمْ » إِّلاَّ » تا هیچ کس بر شما مجادله و حجتی نداشته باشد. «: حُجَّ
نْهُمْ  ینَ ظَلمَُواْ مِّ از آن باطل گویان «: فَلاَ تخَْشَوْهُمْ »مگر ستمکاران و یاوه گویان... «: الَّذِّ
ود تا نعمت خ«: وَلأتُِّمَّ نِّعْمَتِّي عَلیَْكُمْ »امر مرا به جای آورید. «: إخشَونی» دشمن مترسید. 

 را که هدایت به سوی نشانه های دین شماست  برایتان به کمال برسانم.

 تفسیر:

در این آیه مبارکه الله متعال به تکرار امر خویش مبنی بر لزوم روی آوری به طرف 
پردازد تا از این طریق هرگونه شک، شبهه و حیرت را برطرف سازد؛ زیرا کعبه می 

هایی را برای بعضی ایجاد کرد و تا این ینه دشواریتغییر قبله کاری بود که در این زم
صلی الله علیه  کردند حضرت محمدتکرار رد ی باشد بر أهل کتاب و مشرکان که إدعا می

 وسلم  از روی هوی و هوس دست به تغییر قبله زده است.
 صلی الله علیه وسلم  به سوی کعبه بر این إستدلال یهودیان نیز نقطۀ هکذا توجه پیامبر

نماید؛ کند ولی از قبلۀ ما پیروی میگفتند: محمد با دین ما مخالفت میپایان گذاشت که می
گفتند: محمد به پیروی از چه نقطۀ پایانی بر این استدلال مشرکان نیز هست که میچنان

 نماید.اش نمیخواند ولی روی به سوی قبلهفرا می  ملت إبراهیم
نْ »الله متعال می فرماید: دِّ الَْحَرامِّ وَ حَیْثُ ما وَ مِّ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَل ِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الَْمَسْجِّ

در سفرها؛ یعنی در هر جا که بودی؛ در خشکی یا بحر  «:کُنْتمُْ فوََلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ 
روی خود را به سوی قبله بگردان. یا اینکه هرگاه نماز خواندی روی خود را به سمت 

ةٌ » کعبه بگردان، تا اینکه برای یهود و مشرکان درباره «: لِّئلَا  یَکُونَ لِّلن اسِّ عَلَیْکُمْ حُجَّ
جهت قبله حجتی نباشد چون یهود و مشرکان میدانند که پیغمبر آخرالزمان از نسل 

إسماعیل و پیرو قبله ی ابراهیم است. اگر قبله ی مسلمانان به آن سوی نمی گردید آنها 
حجت بمعنای محاججه یعنی رسول موعود و موصوف نیست.  می گفتند این شخص آن

نْهُمْ فَلا  »مخاصمه و مجادله است. الله متعال آن را حجت نامید،  ینَ ظَلمَُوا مِّ إِّلاَّ الََّذِّ
گونه دلیلى را قبول یعنى جز ستمگران مخالف و دشمن که هیچ«: تخَْشَوْهُمْ وَ اِّخْشَوْنِّی

 از غضب من در هراس باشید. ندارند. اما از آنها نترسید فقط
تقوایى دشمنان خارجى، بزرگترین خطر براى مسلمانان نیستند، بى به یاد داشته باشید که:

 خطر اصلى است، که پایه های دین را سست می سازد.
تُِّمَّ نِّعْمَتِّی عَلَیْکُمْ وَ لعََلَّکُمْ تهَْتدَُونَ )»  ن شما یعنى تا با هدایت و راهنمایى کرد(«: 150وَ لأِّ

به قبله ى پدرتان، إبراهیم و توفیق نیکبختى دو جهان، فضل و کرم خود را بر شما به 
 اتمام برسانم.

 روی گردانیدن به سوی کعبه:
در صورت های گوناگون، جهت تأکید فرمان تغییر قبله سه  -فرمان روی کردن به کعبه 

 .150آیه ی  . ب: دوبار در149بار تکرار شده است: الف: یک بار در آیه ی 
 مفسر قرطبی  مي فرماید: حکمت آن، این است که:
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برای کسانی است که در مکه زندگی بسر می برند  و روبه « فوََل ِّ وَجْهَكَ » فرمان  - 1
 روی کعبه به نماز می ایستند.

به کسانی باز می گردد که در سایر ممالک و مساجد « وَ حَیثُ ما کُنتمُ» فرمان  - 2
 .مدینه و غیره می باشند

ن حَیثُ خَرَجتَ » فرمان  - 3 درباره ی کساني است که در سفرند. )تفسیرقرطبى « وَ مِّ
(. این حکم و فرمان برای تمام نواحی دور و نزدیک کره ی زمین است و 2/128

 بی گمان، هیچ تکرار بی حکمتی را در قرآن نمی یابی.
  یادداشت:

ملتها در جهان و هدف  رو کردن به سمت قبله در نماز، موجب یکپارچگي و همبستگی
حقیقی آن، إخلاص و پاکی در عبادت است؛ گرچه در هر نقطه ای از این سرزمین 

 پهناور باشد.

یكُمْ وَیعُلَِّمُكُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَ  ةَ كَمَا أرَْسَلْناَ فِیكُمْ رَسُولًَ مِنْكُمْ یَتلْوُ عَلَیْكُمْ آیاَتِناَ وَیزَُكِّ
 ﴾۱۵۱﴿  تكَُونوُا تعَْلمَُونَ وَیعُلَِّمُكُمْ مَا لَمْ 
)تغییر قبله، کامل کردن نعمت است، این حقیقت هم کامل کردن نعمت است همانطور که 

رسولی از خودتان فرستادیم که همواره آیات ما را  )برای هدایت تان( که( در میان شما
می  بر شما می خواند، و شما را )از هر نوع آلودگی ظاهری و باطنی( پاک و پاکیزه

 کند، و کتاب وحکمت به شما می آموزد، وآنچه را که نمی دانستید به شما تعلیم می دهد.
(۱۵۱) 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
یكُمْ » دانش «: الحکمة»قرآن. «: الکتاب»زکُّو(: شما را از شرک پاک نماید. «)یزَُك ِّ

 سودمند، أحکام قرآن، سنت نبوي، کسب رازهای شریعت إسلام.

 تفسیر:

تُِّمَّ نِّعْمَتِّیکَ » نْکُمْ وَ لأِّ و همانگونه که بر شما با تغییر قبله نعمت «: ما أرَْسَلْنا فِّیکُمْ رَسُولا  مِّ
تان ارزانی محمد صلی الله علیه وسلم  را برای دادیم، قبل از آن نیز نعمت پیامبر اسلام
 داشتیم، پیامبری که دارای شریعت است.

الله تعالی بر بندگانش فرستادن محمدصلی الله علیه  ملاحظه میداریم که از إتمام نعمت
وسلم  به عنوان رسول و نبی است تا شریعت إلهی را به مردم إبلاغ و بیان نماید، و 

بدون شک آن جناب همه امُور را برای مردم بیان نمودند طوریکه أبوذر)رض( فرمود: 
حلَت کردند» ای در هوا پرواز که هیچ پرنده پیامبر أکرم درحالی ما را گذاشته و از دنیا رِّ

( و سلسلۀ 21439مسند احمد )« )کرد مگر اینکه ما را در مورد آن آگاه ساخته بود.نمی
 (.1803احادیث صحیحه )

تان را آموزد و با دین خویش همۀو او به شما وحی و حکمت را می«: یتَلْوُا عَلَیْکُمْ آیاتِّنا»
تان را از هر نوع شرک، شک، شبهه و هایکند و دلاز هر پلیدی و نجاست پاک می

 نماید.    تان را تهذیب میشهوت تصفیه و اخلاق
یکُمْ » کند و تان را از هر پلیدی و نجاست پاک میو با دین خویش همۀ«: وَ یزَُک ِّ
تان را تهذیب تان را از هر نوع شرک، شک، شبهه و شهوت تصفیه و اخلاقهایدل
 نماید.می
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یعتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم  آن را از نزد الله آورده است همه تزکیه شرواقعا  هم 
 و پاکسازی نفوس انسانی است.

کْمَةَ » تابَ وَ الَْحِّ و أحکام کتاب مجید و سنت پاک نبوى را به شما یاد دهد، «: وَ یعَُل ِّمُکُمُ الَْکِّ
یگر، در مراحل بعد هاى دملاحظه میداریم که: آموزش دین، محور أصلى است و آموزش

كْمَةَ »از آن است. زیرا در ایه مبارکه إبتدا  تابَ وَ الْحِّ را آورده وبعد از آن «: یعَُلِّ مُكُمُ الْكِّ
 به بمیان آورده است.« یعَُلِّ مُكُمْ ما لَمْ تكَُونوُا تعَْلمَُونَ » ذکری از:

در جریان برخی امُور از دین و دنیا شما را ( «: 151وَ یعَُل ِّمُکُمْ ما لَمْ تکَُونوُا تعَْلَمُونَ )»
 دانستید.دهد که قبلا  نمیو امُور پوشیدۀ گذشته و آینده قرار می

 ﴾۱۵۲﴿ فاَذْكُرُونِي أذَْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلََ تكَْفرُُونِ 
و مرا سپاس )به أجر و ثواب(، تا شما را یاد کنم )به عبادت(، پس شما مرا یاد کنید 

 (۱۵۲نکنید. ) ،مرا کُفران نعمتهای( و )نعمتگزارید 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

م و سخنإشناخت «: شکر» های منکر نعمت«: لا تكَْفرُُونِّ »گفتن از آن است. حسان مُنعِّ
در اینجا به معنای پوشیدن «: کفر»من بر خود با سپاسگزاری نکردن از آنها نشوید! 

دوست دارد که أثر نعمتش را بر کسی  خداوند»! در حدیث شریف آمده است: نعمت است
 «.بخشد، ببینداز خَلقش که به او نعمتی می

 تفسیر:

بخشد ومُقام إنسان را تا جایى بالا سبحان الله خداوند متعال، به إنسان چنان شخصی ت مى
 فرماید: تو به یاد من باش، تا من هم به یاد تو باشم. طوریکه می فرماید:برد كه مىمى
و چون نعمت دهنده تنها منم پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم، هر «: ونِّی أذَْکُرْکُمْ فَاذْکُرُ »

کنم و اگر در ملأ عام یادم کند من نیز که مرا در نهاد خود یاد کند من نیز با او چنین می
که الله  او را در ملأ عام بهتری یاد خواهم کرد. طوریکه در حدیث قدسی آمده است:

ي، وَإِّنْ ذَكَرْتنَِّي فِّي »رماید: فعزوجل می كَ ذَكَرْتكَُ فِّي نَفْسِّ یَا ابْنَ آدَمَ، إِّنْ ذَكَرْتنَِّي فِّي نَفْسِّ
نْهُمْ  ، أوَْ فِّي مَلََ  خَیْر  مِّ نَ الْمَلَائِّكَةِّ ای بنی آدم! اگر مرا نزد خود یاد »«مَلََ  ذَكَرْتكَُ فِّي مَلََ  مِّ

اگر مرا در محضر جماعتی یاد کنی، من تو را کنم و کنی، من نیز تو را نزد خود یاد می
مسند احمد . )«کنمدر حضور جماعتی از فرشتگان یا جماعتی بهتر از آنان یاد می

 (.4337( و صحیح الجامع )12405)
کند که مطیع است، کسی که مرا درحالی یاد می»أند:  بعضی از سلف در معنای آن گفته

  «. خود یادکنم بر من سزاوار است که او را به مغفرت
یعنى نعمتم را سپاسگزار باشید، و با إنکار و («: 152وَ اشُْکُرُوا لِّی وَ لا تکَْفرُُونِّ )»

 نافرمانى، به آن ناسپاس نباشید.
در روایت آمده است که: حضرت موسى علیه الس لام گفت: بار خدایا! چگونه تو را 

اور و مرا فراموش مکن، وقتى مرا به مرا به یاد بی»سپاسگزار باشیم؟ الله متعال فرمود:
یاد بیاورى، یعنى مرا سپاسگزار گشته اى، و وقتى مرا فراموش کنى، یعنى نسبت به من 

 (.1/142)مختصر ابن کثیر « ناسپاس و نافرمان شده اى

 فضائل ذکر الله:

طوریکه یاد آور شدیم؛ فضائل ذکرالله بی شمارند و همین یک فضیلت آن هم کم نیست که 
 قتی بنده ای خدا را یاد کند، خداوند او را به یاد می آورد.و
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بوعثمان نهدی فرموده است  که من آنوقت را که خدا ما را بیاد می آورد، و أعالم دانشمند 
تواند معلوم گردد؟ فرمود: حسب وعده قرآن، وقتی می دانم. مردم گفتند این چگونه می

و را یاد خواهند کرد. لذا برای همه درک نمودن بنده مؤمن، خدا را یاد کند، خداوند هم ا
این، آسان است که وقتی ما به یاد حق تعالی مشغول باشیم، او تعالی نیز ما را یاد خواهند 

 .کرد
چنین است که شما مرا به إطاعت أحکام یاد کنید و «:فَاذْكُرُونِّي أذَْكُرْكُمْ »  هٔ لذا معنی آی

 یاد خواهم نمود.من شما را به اعطای ثواب و آمرزش 
حضرت سعید بن جبیر، ذکرالله را به طاعت و فرمانبرداری تفسیر نموده است و می 

حکام أیعنی کسی که از «  فمن لم یطعه لم یذكره و أن كثر صلوته و تسبیحه»: فرماید
طاعت ننمود، او خدا را یاد نکرده است؛ اگر چه در ظاهر نمازها و تسبیحات او إخداوند 

 .زیاد باشند

 :حقیقت اصلی ذکر الله
از إبن خویز منداد حدیثی در این باره نقل کرده « احکام القرآن»قرطبی بحواله مفسر

است که ترجمهٔ آن از این قرار است، که رسول الله صلى الله علیه وسلم فرموده است:   
او الله  کسی که الله متعال را اطاعت نمود، یعنی از أحکام حلال و حرام او إتباع نمود، و 
را یاد کرده است؛ اگر چه نماز و روزه )نفلی( او کم باشند. و کسی که به أحکام الله 

متعال مخالفت ورزید، او الله را فراموش نموده است؛ اگر چه )بظاهر( نماز و روزه و 
 .)معارف القرآن( .تسبیحات او فراوان باشند

ز روی حقیقت یاد کند، او در حضرت ذوالنون مصری فرموده است که: کسی که الله را ا
شیاء را برای او أبرابر خدا از همه چیز فراموش می شود و در عوض، خداوند، 

 نگهداری می کند و عوض آنها را به او عطا میفرماید.
حضرت معاذ )رض( فرموده است که: هیچ عمل انسان در نجات او از عذاب خدا با ذكر 

وایت ابوهریره آمده است که خداوند فرمود: من با الله برابر نیست و در حدیثی قدسی به ر
 بنده ام هستم تا زمانی که او مرا یاد می کند و بیاد من لبهای او در حرکت هستند.

 دسته جمعی: هر وه جَ ذکر ب

صل أباشد، هیچگونه ت میعَ دبِّ قبل از همه باید گفت که خواندن ذکر به جهر ودستجمعی 
و  صلی الله علیه وسلم و ثابت نشده است که پیامبر نداردسلام إمقدس وأساسی در دین 

بصورت کل خلفای راشدین و دیگر أصحاب و تابعین با چنین روشی ذکر کرده باشند، 
گفتن أذکار بصورت جهری و دسته جمعی در سنت مطهر وارد  باید بعرض رسانید که:

 نشده است.
 بن مسعودالله عبدادر  ما قبل از نماز صبح بر»کند: نقل می )رض(  عمرو بن سلمه

رفتیم. أبو موسی آمد، با او به مسجد مینشستیم، وقتی که بیرون می)رض( 
 )رض( بن مسعودالله ما آمد و فرمود: آیا هنوز أبو عبدالرحمن )عبداپیش  )رض(  أشعری

 بن مسعود( بیرون آمد.الله نشست تا إینکه )عبدابیرون نیامده است؟ گفتیم: نه. پس با ما 
فرمود: ای أبو  أبو موسی أشعریبرخواستیم و با او رفتیم. رون آمد، همه ما وقتی که بی

نپسندیدم ولی به حمد و ی پیش چیزی را در مسجد دیدم که آن را عبدالرحمن! چند لحظه
بود؟ فرمود: أگر سپاس الله چیزی جز خیر و نیکی ندیدم. أبو عبدالرحمن فرمود: آن چه 

بودند هایی را تشکیل داده مود: مردم را در مسجد دیدم که حلقهزنده بمانیم خواهید دید. فر
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های  در دست داشت و و منتظر نماز بودند. در هر حلقه مردی وجود داشت که سنگریزه
 گفت:گفتند. )آن مرد( میمی گفت: صد بار تکبیر بگویید، و مردم صد بار تکبیر می

گفت: صد بار گفتند. میمردم صد بار تهلیل می بگویید و لااله الاالله گفتن(تهلیل )صد بار 
گفتند. )ابو عبد الرحمن( فرمود: به آنها چه تسبیح میتسبیح بگویید، و مردم صد بار 

 چیزی نگفتم و منتظر نظر و دستور شما بودم.گفتی؟ )ابو موسی اشعری( فرمود: به آنها 
ناهانشان را بشمارند و چرا که گ)ابو عبدالرحمن( فرمود: چرا به آنان دستور ندادی 
سپس )ابو عبد الرحمن( به راه شود؟ برایشان تضمین نکردی که حسناتشان ضایع نمی

رسید و توقف کرد و ها و ما هم با او به راه افتادیم تا اینکه به یکی از این حلقهافُتاد 
عبد الرحمن!  دهید؟ گفتند: ای ابوبینم شما انجام میفرمود: این چه چیزی است که من می

)ابو شماریم. های خود را میهایی هستند که با آنها تکبیر و تهلیل و تسبیحاینها سنگریزه
کنم که هیچ یک از عبد الرحمن( فرمود: گناهانتان را بشمارید که من برایتان تضمین می

 شود. وای بر شما ای امت محمد! هلاک و نابودی شما چقدر سریعحسناتتان ضایع نمی
های در میان شما وجود دارند و لباس صلی الله علیه وسلم هنوز اصحاب پیامبراست. 
هایشان نشکسته )که شما دست به چنین نشده و ظرففرسوده  صلی الله علیه وسلم  پیامبر

دین را بهتر ازدینی جان من در دست او است یا شما زنید(. قسم به ذاتی که کارهایی می
اید. برای گمراهی باز کردهاید و یا این که دری را برگزیده ه وسلم محمد صلی الله علی

دیگری نداشتیم. گفتند: ای ابو عبد الرحمن! به الله قسم بجز خیر و نیکی قصد 
به آن کنند ولی بوعبدالرحمن( فرمود: چه بسیارند کسانی که قصد خیر و نیکی میأ)

أن قوماً یقروون القرآن لَ » ما فرموده است: به صلی الله علیه وسلم  رسند،رسول اللهنمی
هایشان تجاوز خوانند ولی از گلوگاهمردمانی هستند که قرآن را می»:«یجاوز تراقیهم

 «.کندنمی
بو عبدالرحمن( از آنان أخورم که شاید بیشتر شما جزو آنان باشید. سپس )به الله قسم می

ها را دیدم که در اکثر اهل این حلقه»است:  گفته / گردانید و رفت. عمرو بن سلمهروی 
( این 210سنن دارمی )« )می جنگیدند. همراه خوارج بر علیه ماجنگ نهروان به 

 (.2005) روایت با جمع طرقش صحیح است، نگا: سلسله احادیث صحیحه از البانی
 خوانندگان گرامی!
و آمادگی برای به جا ( در باره شکیبایي و آزمون 157الی   153در آیات متبرکه )

 آوردن فرمان حق، مورد بحث قرار داده میشود.

 ﴾۱۵۳﴿ یاَ أیَُّهَا الذَِینَ آمَنوُا اسْتعَِینوُا باِلصَبْرِ وَالصَلَاةِ إنَِ اَللَّ مَعَ الصَابرِِینَ 
و مصائب برای حل مشکلات و پاک ماندن از آلودگی ها یمان آورده اید، )إای کسانی که 
ی خود( به وسیلۀ صبر و نماز مدد جویید؛ که )رحمت و نصرت( الله با سخت زندگ

 (۱۵۳)صابران است. 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ینوُاْ » بْرِّ »)عَون(: یاری جویید، کمک بگیرید.« اسْتعَِّ آماده کردن نفس در برابر «: بِّالصَّ
 سختی ها وناگواریها.

 تفسیر:

بقره( گذشت؛ که  45آیهٔ مبارکه در آیهٔ )قبل از همه باید که: مشابه به فحوای این 
فرمود: در برابر سختی ها وناملایمات، از اسرائیل مىپروردگار ما در خطاب به  بنى
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شود تا در صبر و نماز كمك وإستعانت بگیرید. در این آیه نیز به مسلمانان دستور داده مى
 اهند.برابر حوادث سخت روزگارزندگى، از صبر و نماز کمک ویاری بخو

واقعیت أمرهم اینست که اگر انسان  در میان مشكلات متعد د و حوادث ناگوار، أگر 
متصل به قدرت لایتناهی وغیر محدود  إلهى نباشد، متلاشى واز بین می رود. و إنسانِّ 

بازد و براى او حوادث، بزرگ نمى ها، خود را نمىمرتبط با خداوند، در حوادث و سختى
عراج میرسد، مددجویي از  نماید. مؤمن که با حضور  قلب نماز خویش را بجا آرد به مِّ

نماز، منشأ عبادات )أم العبادات(، راه رسیدن به الله و راز و نیاز و إلهام شکوه با اوست. 
 نماز، مایه ی آرامش روح و روان مؤمنان است. پیامبر نور و رحمت می فرماید:

أعمال فردی و جمعی وقتی به ثمر می در واقع « بینایی چشم من در نماز است.»  
رسدکه: که پایدار و همیشگی باشد و همه ی آنها نیز در شکیبایی و بردباری خلاصه می 

 شود.
فَاذْكُرُونِّي، اشْكُرُوا »برد كه باید به فحوای قبلی عمل كند؛ إنسان، یا در نعمت بسر مى

 هٔ مبارکه ذیل عمل كند.برد كه باید به فحوای آیو یا هم در سختى ها بسر مى «لِّي

 تفسیر:

بْرِّ وَ الَصَّلاةِّ » ینوُا بِّالصَّ ینَ آمَنوُا اِّسْتعَِّ اى إیمان آورندگان! بر طاعت الله «: یا أیَُّهَا الََّذِّ
ها بر شما آسان گردد، زیرا از طریق متعال  از صبر و نماز إستعانت بجوئید تا سختی

دست یابد و با نماز هر گناهی دفع تواند به محبوب و مطلوب خود صبر انسان می
اش خوبی و نیکی است و نماز کشاند که همهشود. صبر إنسان را به سوی امُوری میمی

ینَ )» دارد،انسان را از فحشا و منکر بازمی ابِّرِّ َ مَعَ الَص  و بدانید که الله «: (153إِّنَّ اَللَّ 
دارد، شتباه محفوظ میإو  ءز خطاکند و امتعال با صابران است، آنان را حفظ و تائید می

چقدر إین معیت إلهی و رعایت ربانی شریف و بزرگ است! بنا  در یک جمله باید گفت 
صبر که: صبر کلید موفقیتی است که بدون آن هیچ کس در هیچ هدفی موفق نخواهد شد. 

 ها نه تنها کمکها، بلا ها  و دشواریو شکیبایی است که انسان را به هنگام سختی
 گرداند.بخشد و ثابت قدم میکند، بلکه وی را نشاط میومساعدت می

هُوَ مَعَكُمْ »در این شکی نیست که خداوند متعال با هركس ودر هر جایى حضور دارد؛ 
با صابران، معناى خاص ى خویش را  و لكن همراهى الله متعال «  حدید  4أیَْنَ ما كُنْتمُْ ـ  

و نباید فراموش کنیم دارد و آن لطف، محب ت و یارى رسانى خداوند به صابران است. 
 هاى الهى هستند.صبر ونماز، وسیله جلب حمایتکه: 

 گردد:صبر به سه دسته تقسیم می

ره( فرموده / سورهٔ بق 155ها؛ چنانکه الله متعال در)آیهٔ صبر بر مصایب ناملایمت اول:
تِّ »است:  لِّ وَٱلۡأنَفسُِّ وَٱلثَّمَرََٰ نَ ٱلۡأمَۡوََٰ نَ ٱلۡخَوۡفِّ وَٱلۡجُوعِّ وَنَقۡصّٖ م ِّ و » «وَلنَبَۡلوَُنَّكُم بِّشَيۡءّٖ م ِّ

ها البته به تأکید شما را با چیزهایی از قبیل ترس و گرسنگی وکاهش مالها و جانها و میوه
 .«آزماییممی

انسان در مقابل إمتثال أوامر إلهی صبور و بردبار صبر بر طاعت است؛ یعنی  دوم:
های دنیوی رسد که از صبر بر گرفتاریباشد. صبر بر طاعت، گاهی به مراحلی می

رسد که تر است، بطور مثال أمر به معروف و نهی از منکر گاهی به جایی میسخت
 خواهد.آورد و إجرایش شجاعت و جرئت و صبر میمشکلات به وجود می
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صبر بر معصیت و گناه است که انسان در برابر حرام ایستادگی کند و بگوید چون  سوم:
دهم. این حرام ممکن است مال باشد یا شهوات نفسانی، مقام حرام است من أنجام نمی

صبر بر نعمتها نیز وجود دارد و آن این است که انسان  فرموده أند که: ءوریاست. )وعلما
 (.ستفاده کرده شکر آنها را به جا آورد.إآنها را در راه رضای الله 

 ﴾۱۵۴﴿ وَلََ تقَوُلوُا لِمَنْ یقُْتلَُ فيِ سَبِیلِ اَللِّ أمَْوَاتٌ بلَْ أحَْیاَءٌ وَلَكِنْ لََ تشَْعرُُونَ 
بلکه  آنان )در عالم برزخ( و به آنها که در راه الله  کشته می شوند، مرده نگویید، 

 (۱۵۴ت را( درک نمی کنید. )ولی شما )کیفیت آن حیااند، زنده

 تشریح لغات و اصطلاحات:
درک نمي کنید، خوب «: لاَّ تشَْعرُُونَ »زندگان، جمع حَي،«: احیاء »مردگان. «: أمَْوَاتٌ »

 نمي فهمید.  

 تفسیر:

ِّ أمَْواتٌ » ا یعنی کسانی را که در راه الله  جان خود ر «:وَلا تقَوُلوُا لِّمَنْ یقُْتلَُ فِّی سَبِّیلِّ اَللَّ 
نْ لا تشَْعرُُونَ )» نثار مي کنند،کشته شده اند، مرده ننامید؛ بلکه («: 154بَلْ أحَْیاءٌ وَ لکِّ

در آنها زنده هستند و نزد خداى خود روزى مى خورند. أما شما نمى دانید؛ زیرا آنها 
نهی از مرده شمردن کسانی که در راه  حیات برزخى مترقى تر از این حیات قرار دارند.

تعال کشته وبه شهادت میرسند، و مسلمان نباید در قلب خود بر این باور باشد که الله م
شهدا، نه تنها نامشان یا آثار كارهایشان زنده و باقى است، أند،   شهدای راه اسلام مرده

اى كه زندگى تواند آن را درک نماید.که انسان نمی بلكه یك زندگى واقعى برزخى دارند.
و بشارت است، زندگى در جوار رحمت خدا كه در آن حزن وترس در آن رزق و شادى 

 وجود ندارد.
تكالیف سخت، ودشوار نیازمند به پشتوانه إعتقادى  قوی و جبران  باید گفت که:

 ها دارد. بنا   كسى كه بداند زنده است، حاضر میشود که به شهادت روآورد.خسارت
  متعال باشد.شهادت، زمانى دارای أرزش  است که درراه الله و

« اندبلکه زنده»ازفحوای  این آیهٔ مبارکه إثبات زندگی برزخی چنانکه فرمود: )بل أحیاء( 
وقتى که بنده دفن »صلی الله علیه وسلم  روایت است که فرمود:  همچنین از پیامبر اکرم

شنود ـ دو ملک نزد شد ودوستانش از أطراف او دور شدند ـ و او صداى پاى آنها را مى
گفتى؟ ـ یعنى گویند: در مورد این مرد چه ـ مىنشانند و به او مىآیند و او را مىاو مى

دهم که او بنده و گوید: شهادت  مىمحمد صلی الله علیه وسلم ـ پس اگر مؤمن باشد مى
شود: نگاه کن بسوى جایگاهت که از جهنم است، و فرستادۀ الله است، پس به او گفته مى

بیند، و قبر او ا به جایگاه و مسکنى از بهشت تبدیل کرده، و همۀ آن را مىباریتعالى آن ر
شود، و اما ها تا روز قیامت پر مىها و سبزیکند، و از گلهفتاد ذراع وسعت پیدا مى

گفتى دربارۀ مردى که میان شما ظهور کرد؟ شود: چه مىکافر و یا منافق به او گفته مى
شود: ندانستى و گفتم، پس به او گفته مىگفتند، مىه مردم مىدانم، آنچدهد: نمىجواب مى

شود و او فریاد و نخواندى، سپس ضربتى با چکشى از آهن بین دو گوش او زده مى
شنوند، و قبر بر او کشد که بجز انس و جن سایر اطرافیانش آواز او را مىاى مىنعره

 متفق علیه.« کسته شود.اش در هم شهای سینهشود تا اینکه استخوانتنگ مى
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فرموده است « بل أحیاء» همچنان  در این آیهٔ مبارکه إثبات نعیم قبر طوریکه در جمله:
هکذا قابل یادآوری است که: أحوال عالم برزخ از جمله علم غیب است که هیچ کسی از 

 اند.ج به ما خبر داده آن آگاهی ندارد مگر آنچه را که الله تعالی و رسول او

 : زول آیهشأن ن
نفر از  6نفر از انصار و  8این آیه  مبارکه در شأن و منزلت کشتگان )شهدای( بدر که: 

)غزوهٔ بدر اولین غزوه مسلمانان بود که با مشرکین که در مهاجران بودند، فرود آمد. 
 میلادی( رُخ داد. 624مارچ  17الی  13رمضان سال دوم هـ ق )مطابق  21الی  17

كُمْ بشَِيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِنَ الْأمَْوَالِ وَالْأنَْفسُِ وَالثمََرَاتِ وَلَنَبْلوَُنَ 
رِ الصَابرِِینَ   ﴾۱۵۵﴿ وَبشَِّ

های آینده است.( ألبته شما را به چیزیِّ از ترس و گرسنگی و )وقت صبر شما مصیبت
ه صبر کنندگان را در برابر آزماییم، و مژده بدها مینقصان مالی و جانی و نقصان میوه

 (۱۵۵این مصائب(. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

افراد، اشخاص، «: الانفس»گرسنگی.«: جوع»)بَلو(: شما را می آزماییم. « لنَبَْلوَُنَّكُمْ »
 جانها.  

 تفسیر:

ها را مورد آزمایش  ى انساندر این هیچ جای شکی نیست که: پروردگار با عظمت، همه
ا آزمایش و إمتحان همه یكسان نیست. تمام جهان، صحنه آزمایش و تمام  قرار میدهد، ام 

هاى إلهی گیرند. باید بدانیم كه آزمایشمردم حت ى پیامبران نیز مورد إمتحان قرار مى
 ها بعمل می آید.براى رفع إبهام نیست، بلكه براى شكوفایى إستعدادها و پرورش إنسان

نَ الَْأمَْوالِّ وَ وَ لنَبَْ »طوریکه می فرماید:  نَ الَْخَوْفِّ وَ الَْجُوعِّ وَ نَقْص  مِّ لوَُنَّکُمْ بِّشَیْء  مِّ
کنیم تا شما را حتما  با أندکی از مصیبت و سختی ها آزمایش می«: الَْأنَْفسُِّ وَ الَثَّمَراتِّ 

های مانند ترس از دشمن، کمبود مواد غذائی، از راستگو از دروغگو تمیز شود، مصیبت
ن مال و سرمایه، سیه روزی، مردن دوستان و اقارب، از بین رفتن میوجات و بین رفت

ها مایۀ آزمایش شما در سرای دنیوی است زیرا دنیا سرای قرار و ثبات درختان؛ همۀ این
 باشد.نمی
ینَ )» ابِّرِّ رِّ الَص  یعنى مژده ى بهشت پرنعمت به کسانى بده که بر بلا و («: 155وَ بَش ِّ

اء و مصائب و شرائط سخت و تلخ،  ى کنند.مصیبت شکیبایى م در ابتلای به ضر 
اء و شرایط رفاه و آسایش، انسانانسان های شاکر شناخته های صابر، و در إمتحان به سر 
 شوند.می

براى پیروزى در آزمایشِّ خوف از دشمن، نیاز به توك ل و یاد خداوند است و براى 
 رى است.مبارزه با كمبودها، نیاز به صبر و پایدا

ى مسائل مورد آزمایش قرار کیرند، بلكه ى مردم با همهباید یادآور شد که لازم نیست همه
 :ممكن است

 هركس با چیزى مورد  آزمایش قرار داده شود. -
شخصی شاید در یک آزمایشی موافق بدراید، ولى در امتحان وآزمایش  دیگرى میتوان  -

 شد که رسوایى به بارآورد.
 ى آزمایش دیگران نیز باشد.شخصی، وسیله ممكن است آزمایش -
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 هاى الهى )ج(:راه پیروزى در آزمایش

آزمایش و إمتحان یك برنامه و  «وَ لَنبَْلوَُنكَُمْ »قبل از همه باید گفت که: که مطابق آیه: 
 سن ت حتمى إلهى است.

 : راه پیروزی در آزمایش إلهی را میتواند در چند رهنمود ذیل خلاصه وجمعبندی کرد
ها، سبب مقاومت ورشد انسان است. بسیارى از ناگوارى )زیرا  .صبر و مقاومت الف:

ى صفات انسان از قبیل صبر، رضا، تسلیم، قناعت، زهد، تقوا، حلم و إیثار، در سایه
 ها است.(.برخورد با تنگدستى

ه به گذرا بودن حوادث و مشكلات. ب:  توج 
ه به تاریخ گذشتگان كه چگونه  ج:  اند.مشكلات را پشت سر گذاردهتوج 
ه به اینكه همه مشكلات ما در منظر و دید پروردگار با عظمت است و همه چیز  د: توج 

 حساب دارد.
شود که إمتحان، قضای حتمی الله است و هیچ کس از تأکیدی که در این آیه آمده معلوم می

وردگارا! ایمان مرا راسخ بدون امتحان نخواهد بود. پس مسلمان باید چنین دعا کند که: پر
 و به من توفیق عطا کن تا از آزمایش تو سرافراز بیرون آیم.

ِ وَإنِاَ إلَِیْهِ رَاجِعوُنَ   ﴾۱۵۶﴿ الذَِینَ إذَِا أصََابتَهُْمْ مُصِیبةٌَ قاَلوُا إنِاَ لِلَّ
ه حکم او ایم و ب یقینا  ما از الله همان کسانی که چون بلا و آسیبی به آنان رسد می گویند:

 (.۱۵۶گردیم. )سوی او باز میایم و ما بهآمده 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ای است نِّکبَت و سختی«: مصیبت» بر سر آنان بیاید، مصیبتي به آنان برسد.«: أصَابتَهُم»
«: راجعون».آمد کوچک باشدشود، هرچند که آن پیشکه إنسان از آن آزُرده و رَنجور می

 رجوع کنندگان.  

 تفسیر:

یبَةٌ » ینَ إِّذا أصَابتَهُْمْ مُصِّ این مؤمنان هرگاه بر آنان مصیبتی نازل شود، آنان که وقتى «: الََّذِّ
عوُنَ » در سختى و بلایا آسیبى مى بینند، ِّ وَ إِّن ا إِّلیَْهِّ راجِّ  («: 156)قالوُا إِّن ا للِّّ 

گویند ما بندگان الله طلب رَجعت و برگشت به سوى الله  مى کنند، و إقرار مى کنند و می
کند، سختی باشد یا ای که بخواهد حکم میو مملوک او هستیم، اوتعالی در ما به گونه

ف و تقدیر او قرار داریم و به زودی به سوی حق تعالی آسانی! و ما تحت تدبیر، تصر 
 شود و آنکه داد وگردیم تا با ما محاسبه کند، کسی که صبر کند مستوجب پاداش میبازمی

صبر قراری کند عذاب خواهد شد، به این ترتیب صبر کننده مرحوم و بیفریاد و بی
 باشد.محروم می

عوُنَ »قابل یادآوری است که کلمات آیه مبارکه: جِّ ِّ وَإِّنَّآ إِّلیَۡهِّ رََٰ َّ پناهگاه مصیبت « إِّنَّا للِّّ
ه عبودیت الله شدگان است زیرا جمع کننده دو أمر مهم است: یکی إقرار بزدگان و إمتحان

متعال و دومی إعتراف به رستاخیز و حشر و نشر و این که دنیا آخر هر چیزی نیست 
 بلکه زندگی حقیقی همان بهشت برین است.

تنها گفتن زبانی آن هدف  نیست، بلکه مراد باور داشتن  باید اضافه کرد که هدف از گفتن،
رو هر چیز ما که فدای راه خدا ، از این «ما از آن خداییم»قلبی به این أمر است که 

شود، گویا به طور دقیق در جای درست خود مصرف شده و آن چیز صرف کسی شده 
هم این « ما به سوی او باز خواهیم گشت»که از آن او بوده است. مراد از این جمله 
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است که ما به هر حال برای همیشه در این دنیا نخواهیم ماند، سرانجام دیر یا زود به 
خدا باید بازگردیم، پس چرا نباید جان را فدای راه او نموده در بارگاه او حاضر سوی 

شویم. این چیز ده ها هزار مرتبه بهتر از این است که ما مشغول پروراندن نفس خود 
 بوده و در آن حالت در اثر یک حادثه و یا مریضی، مرگ ما را فرا گیرد.

 فضیلت این کلمات:

ت  توجه شما را به حدیثی روایت شده از امُ سَلمه همسررسول  درباره  فضیلت این کلما
ابوسلمه )شوهرم( روزی»سلمه )رض( می فرماید: امُ  الله صلی الله علیه وسلم جلب میدارم:

شنیدم که آمد و گفت: از رسول الله صلی الله علیه وسلم سخنیاز پیش رسول الله صلی الله 
نیست که مصیبتی به  ایهیچ بنده»یث شریف فرمودند: بدان شادمان شدم، ایشان در این حد

عوُنَ »او برسد، آنگاه بگوید:  جِّ ِّ وَإِّنَّآ إِّلیَۡهِّ رََٰ َّ اللهم أجرني في مصیبتي وأخلف لي » - «إِّنَّا للِّّ
من بهتر از آن را عوض بده، بار خدایا! مرا در مصیبتم پاداش داده و برای»: «خیرا  منها

سَلمَه  . امُ«کنده او پاداش داده و برایش بهتر از آن را جایگزین میمگر اینکه الله متعال ب
انا لله وانا الیه »خاطر سپردم و چون او درگذشت، گوید: پس این حدیث را از او بهمی

بار » «خیرا  منها لي وأخلف مصیبتي في أجرني اللهم»گفته و چنین دعا کردم: « راجعون
، سپس با خود «ه و برای من بهتر از آن را عوض بدهدادخدایا! مرا در مصیبتم پاداش

ام گذشت، گفتم: بهتر از ابوسلمه برای من از کجا پیدا خواهد شد؟! همان بود که چون عده
 -که مشغول زیبا وزیور پوستی بودم در حالی -رسول الله صلی الله علیه وسلم از من 

ذن ورود دادم، آن حضرت صلی الله هایم را شستم و به ایشان ااجازه ورودخواستند، دست
علیه وسلم نشستند ومرا برای خودشان خواستگاری نمودند، و چون از سخن خویش فارغ 

هستم ام که به شما رغبت نداشته باشم، لیکن من زنیشدند، گفتم: یا رسول الله! من چه کاره
اوند متعال  مرا به خد که غیرتی سخت دارم، لذا از آن بیم دارم که از من چیزی ببینید که

؛ من زنی هستم که سن و سالی ازمن گذشته است، دیگر اینکه سبب آن عذاب کند، جزاین
اما آنچه که از غیرت و ». رسول الله صلی الله علیه وسلم  فرمودند: عیالوار نیز هستم

الله متعال آن را از تو دور  نام بردی، پس به زودی« چشم و همچشمی باهووها«رشک
. و اما آنچه . و اینکه گفتی، سنت بالاست، من هم در این امر مانند تو هستمد ساختخواه

سلمه امُ«. تو عیال من هستند» أفراد تحت تکََفلُ»عیال  از عیالواری خویش گفتی، بدان که
رسول الله صلی الله علیه وسلم  را پذیرفتم و ایشان گوید: سپس خواست  ویا خواسته ای می

یعنی رسول  -زدواج کردند و چنین بود که الله متعال برایم جانشینی بهتر از أبوسلمه با من ا
نایت کرد -گرامی خویش صلی الله علیه وسلم    «.راعِّ

 ! خوانندهٔ محترم
و در  :  صابر و ناراضی،شوندباید گفت که: مردم در هنگام مصائب به دوگروه تقسیم می

پاداش بزرگ با مصیبت بزرگ همراه »ده است: حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم آم
کند. آنگاه هر که است. و الله متعال قومی را که دوست داشته باشد، به مصیبت مبتلا می

راضی شود، الله نیز از او راضی خواهد شد، و هر که ناراضی شود، الله نیز از او 
با تصحیح ( و اصحاب سنن، 4031)به روایت ابن ماجه )«شد« ناراضی خواهد شد 

 (.146البانی در سلسلۀ احادیث صحیحه )
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مراتب و مقامات  ءپس صبر و شکیبایی در وقت مصیبت بر مسلمان واجب است. علما
 اند: ها را در وقت آمدن مصیبت بر سه قسم کتگوری تقسیمبندی  نمودهانسان
 مری واجب است.أصبر کردن، که این  الف:
ح سنت است، و فرق میان این دو قسم این جِّ ل راراضی بودن و این نوع بناء بر قو :ب

ل آن بر وی دشوار تمام تحََمُ د و چَشَ  زه تلخی مصیبت را میـاست که انسان صابر م
شود. ولی انسان راضی با دل سردی که در مقابل مصیبت دارد، تلخی صبر را می
 تر از شخص صابر است.کند و حالت این شخص بالاتر و کاملحساس نمیإ

ای که الله تعالی را در برابر مصیبت شکر نماید، که شکر کردن بر مصیبت، به گونه ج:
الحمد لله مصیبت در دین او نبوده و یا هم به مصیبتی بزرگتری نسبت به آن دچار نشده 

 است.
همچنان با تمام وضاحت در شر ع اسلامی بیان یافته که: از صفات صابران این است که 

 سپارند.یبت به الله تعالی میأمرشان را در وقت مص

 ﴾۱۵۷﴿ ولَئكَِ عَلَیْهِمْ صَلوََاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلَئكَِ هُمُ الْمُهْتدَُونَ أ
 أند هدایت شدگان.و إیشاناینها همانها هستند كه إلطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده 

(۱۵٧) 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ی ون»رود، آمرزش، إلتفات.جمع صلاة، د«: صَلوََاتٌ » )هدي(: راه « المُهتدَُون، مَهدِّ
 یافتگان، هدایت شدگان.

 تفسیر:

مْ وَ رَحْمَةٌ وَ أوُلئِّکَ هُمُ الَْمُهْتدَُونَ )» نْ رَب ِّهِّ مْ صَلوَاتٌ مِّ یعنى آنان که («: 157أوُلئِّکَ عَلَیْهِّ
مت و مهر قرار مى داراى چنان صفاتى باشند، از جانب الله  مورد تمجید و تعریف و رح

 گیرند و آنها به راه نیکبختى رهنمون شده اند.
یعنی رادمردانى كه به مصائب صبر كردند، ناسپاسى ننمودند، و این مصائب را وسیله 

 ذكر و شكر گردانیدند؛ اى پیغمبر! آنها را به عنایت و مهربانى ما مژده ده.
مْ صَلوَاتٌ » از جمله: آید که الله متعال، صابران را غَرق در  آیهٔ مبارکه بر می« عَلَیْهِّ

 كند.رحمت خاص  خود مى
آموزاند  كه باید تشویق صابران از طرف الله متعال، به ما مى قابل یادآوری است که:

إیثارگران و صابران و مجاهدان، در جامعه از كرامت وإحترام خاص ى  خویش 
 برخوردار باشند.

 عنه روایت شده است که گفت: هر مصیبتى از حضرت عمر بن الخطاب رضى اللَّ   اول:
 به من رو مى آورد سه نعمت را در آن مى یافتم:

 این که مصیبت در دینم نبود، اول:
 از آنچه که بود بزرگتر نبود، دوم:
 سوم الله )ج( براى آن پاداشى بزرگ مقرر مى فرماید. سوم:

نْ »آنگاه آیهٔ را خواند: مْ صَلوَاتٌ مِّ مْ وَ رَحْمَةٌ وَ أوُلئِّکَ هُمُ الَْمُهْتدَُونَ.أوُلئِّکَ عَلیَْهِّ  «. رَب ِّهِّ
دوم؛ پیامبر صل ى اللَّ  علیه و آله و سل م فرمود: وقتى یک نفر فرزندش بمیرد، خداى متعال 
به فرشتگان مى گوید: جان فرزند عبدم را گرفتید؟ مى گویند: بله، سپس مى پرسد میوه ى 

إنا للّ  و إنا إلیه »مى پرسد عبدم چه گفت؟ مى گویند:قلبش را گرفتید؟ مى گویند: بله. 
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و تو را سپاسگزار شد، الله  مى فرماید: )در بهشت براى بنده ام خانه اى به نام « راجعون
 مسجد بسازید(. )روایت از احمد و ترمذى.(.

 !  خوانندگان گرامی
زای کسانیکه ( در بارهٔ مراسم سعی صفا و مروه و س162الی  158در آیات متبرکهٔ )

تمان میدارد.  احکام إلهی را مخفی وکِّ
حبار یهود و راهبان نصاری هستند زیرا رسالت محمد صلی الله أکنندگان همانا  تمانکِّ 

کند و یا از بیان کردند، و غیر آنان هر کسی که حق را پنهان میعلیه وسلم را پنهان می
کند، مشمول ورزیده و آن را ترک میو آشکار ساختن آنچه که الله بر او واجب نموده ابا 

   شود.این خطاب الهی می

إنَِ الصَفاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعاَئِرِ اَللِّ فمََنْ حَجَ الْبَیْتَ أوَِ اعْتمََرَ فلََا جُناَحَ عَلَیْهِ أنَْ 
 ﴾۱۵۸﴿ یَطَوَفَ بِهِمَا وَمَنْ تطََوَعَ خَیْرًا فإَِنَ اَللَّ شَاكِرٌ عَلِیمٌ 

اند، پس های دین الله)که جای صبر هاجر است( یکی از نشانهبی تردید صفا و مروه 
هرکس که )اراده کند( حج بیت الله یا یه عمره را، پس نیست گناهی بر او که طواف 

)سعی( کند در میان این هر دو، و هرکسی )داوطلبانه( کاری نیک انجام دهد، پس یقینا 
 (۱۵٨اناست. )الله قدركننده )نیکی او و د
 : تشریح لغات و اصطلاحات

فَا وَ الْمَرْوَةَ » ذراع  760إسم دو کوه سرپوشیده است در مکه به فاصله ی حدود «: الصَّ
 نام دارد. « سعی»و نیم. صفا، روبروی بیت الله است. فاصله ی این دو کوه 

« ِّ ر است. معمولا  بر جمع مشع« مشاعر»جمع شعیره، نشانه ها، نام دیگرش «: شَعَآئِّرِّ اللَّ 
قصد کعبه و عبادت پیرامون آن «: حَجَّ الْبیَْتَ »نشانه های حج و عبادت إطلاق مي گردد. 

و  -را کرد. و عمره در لغت؛ یعنی، زیارت و در شرع، زیات مخصوص بیت الحرام 
است، جز این که وقوف در عرفه، مزدلفه و منی ندارد و به زمان معینی  -همانند حج 
«: اِّعتمََرَ »أدای مناسک عُمره. «: اِّعتمار»ست، بلکه تمام روزهای سال است. محدود نی

فَ »قصد عمره کرد.  عَ »طواف کند. «: یَطَّوَّ )طَوع(: به میل و رغبت کار نیک « تطََوَّ
«: شاکر»أنجام داد، خواه فرض، خواه سنت و زیاد بر واجب کار نیک به جای آورد. 

 سپاسگزار.

 تفسیر:

ِّ »نام دو کوه نزدیک بیت الحرام است،«: فا وَ الَْمَرْوَةَ إِّنَّ الَصَّ » نْ شَعائِّرِّ اَللَّ  از شعایر «:مِّ
)و سمبلهای دین( خداست  و مناسک آن است که به منظور عبادت خدا آن را انجام مى 

 دهیم.
هایی برای عنوان نشانهمراد از شعایر: أماکن عبادتی است که خداوند متعال  آنها را به

؛ شامل عرفات، منی، مشعرالحرام، مسعی )محل است، که این أماکنقراردادهمردم 
 شود.بین صفا و مروه( و مُنْحَر )محل ذَبح قربانی( میسعی
یعنى هرکس قصد حج بیت اللَّ  کند یا قصد زیارت بکند و «: فمََنْ حَجَّ الَْبَیْتَ أوَِّ اِّعْتمََرَ »

ما» هد؛یکى از دو منسک حج یا )عمره( را انجام د فَ بِّهِّ حرج و «:فَلا جُناحَ عَلیَْهِّ أنَْ یَطَّوَّ
گناهى بر او نیست که سعى بین آن دو را انجام دهد. زمانى مشرکان سعى بین آنها را 

انجام مى دادند و به مسح بت ها مى پرداختند، هم اکنون شما به خاطر جلب رضایت خدا 
 س تشبیه به مشرکین ترک نکنید. سعى را انجام بدهید، و طواف بین آن دو را از تر
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، «ذرع»از ریشه  عربی  ذراع طول، سطح و حجم،کلمهزه گیری  اندامعیار : «ذراع«
در اصل به معنای آرنج انسان یا آرنج و ساعد، همچنین فاصله بین آرنج تا نوک انگشت 

س(.جوهری؛ ابن)← میانه انسان است   فارِّ

 :طوف در صفا ومروه
ه به معنای تکرار پیمودن آنها، یا حرکت شتابان میان آنها در حج و طواف در صفا و مرو

 .عمره است
  عُمْرَه:

؛ زیارت مخصوصی است از معنی زیارت است و در اصطلاح شرعدر لغت به
الحرام برای انجام عباداتی که همچون عبادات حج اند، با این فرق که در آنها وقوفی بیت

ایام ، وقت معینی نداشته بلکه وقت آن تمام، همچنین عمرهنیستنیَٰ مِّ فه و دَلِّ زمُ درعرفه و 
عبادتی از ء شود که سعی میان صَفا و مَروه به إجماع علماباشد. خاطرنشان میسال می

رحمه الله  -  )مالک، شافعی،احمد ءرود. جمهور فقهاشمار میمره بهعُ ک حج و سِّ منا
کن است و هر رُ سعی میان صفا و مروه ( در بیان حکم آن برآنند که: علیهما جمیعا

ها برآنند که نجام دهد. اما حنفیأنجام آن نشد، باید در سال آینده حج جدیدی أبه موفق کس
 شود.سعی واجب است نه رکن، پس با ذبح گوسفندی جبران می

عَ خَیْرا  » یعنى هرکس بعد أز أداى حج فرض، حج یا عمره را به تطوع، «: وَ مَنْ تطََوَّ
رٌ عَلِّیمٌ )»  نجام دهد،أجام دهد، یا عملى نیک أن َ شاکِّ بحان طاعت سُ خداى («:158فَإِّنَّ اَللَّ 

عمالى که از أاو را در نظر دارد، و پاداش آن را به بهترین وجه خواهد داد؛ زیرا به تمام 
 بندگانش صادر مى شود، آگاه است، و پاداش نیکوکاران در نزدش ضایع نمى گردد.

عمال انسان منوط به نی ت اوست؛ ما أست که این آیه دلالت بر آن دارد که: قابل تذکر ا
نباید چیزی از دین خود را بیم مشابهت با کفار ترک کنیم ولو آن عمل را کفار و مشرکان 

تعالی شکر عمال جاهلیت حریص بودند؛ حقأنیز انجام دهند؛ صحابه در دور بودن از 
دهد خواه کوچک باشد یا بزرگ؛ اوتعالی به مینجام أگذار کسی است که عمل صالح 

افزاید و ثواب طاعات و عبادات را دهد و در حسنات انسان میمجرد نی ت پاداش می
سازد و ثمرۀ این طاعات و عبادات را از طریق ایجاد فهم در ذهن، عافیت مضاعف می

عاده إسان در بدن، نیکی در اخلاق، برکت در رزق و روزی مطابق با نی ت و سعی ان
داند، روی این اساس تعالی ارزش هر کسی و میزان إستحقاقش را مینماید؛ زیرا حقمی

 گیرد.ای بنابر حکمت صورت میهر عطیه
ه خاص  خداوند به برخى مكان واقعیت إینست که: ها یا أشخاص، موجب ها یا زمانتوج 

 شود كه آنها از شعائر إلهى گردند.مى
كردند، ها، سعى مىدهد.مشركان براى لمس بتُبه كارها ارزش مىنی ت،  واضح است که:
 فرماید: براى رضاى خداوند متعال سعى كنید.ولى إسلام مى

، توسط گروهى با خرافات آلوده شد، نباید  قابل یادآوری است که اگر احیانا   مراكز حق 
ى نموده و دست سازاز آن دست كشید، بلكه باید با حضور در آن مراكز، آنجا را پاك

 گروه منحرف را از آن كوتاه كرد.
ا انگیزه درضمن باید گفت که: اى متفاوت. نظیر بسیارى از كارها ظاهرى یكسان دارد، ام 

دود تا آلوده نشود، ولى زلیخا دویدن یوسف و زلیخا به سوى درهاى بسته، یوسف مى
 دود كه آلوده شود.مى
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  شأن نزول آیه مبارکه:
 علیه وسلم أنصار را أمر نمود تا میان صفا و مروه مخالف با رسم صلی الله پیامبر

جاهلیت، سعی نمایند چون أنصار در عهد جاهلیت چنین عادت داشتند که در وقت إرادۀ 
شمردند، کردند و سعی میان صفا و مروه را گناه میهایشان نیت حج میحج، بنام بتُ

وع را به عروه بن زبیر بیان نمود: )عروه )رض(  این موض چنانکه امُ المؤمنین عایشه
اش عایشه صدیقه )رض(  گفت: بنابراین آیه )کسی که بین صفا و مروه بن زبیر به خاله

)رض(   سعی ننماید، بر وی گناهی نیست( باکی نیست که بین این دو طواف نکنیم، عایشه
بود، چنین  فرمود: خواهر زادۀ عزیزم! اگر معنای آیه طوری که تو تأویل نمودی

گفت: )باکی نیست که طواف ننماید(، ولی این آیه دربارۀ انصار نازل گردید که پیش می
از مسلمان شدن، در وقت ارادۀ حج به نام بت )منات( که یکی از معبودان آنها بود، و 

کردند، و از سعی نمودن بین صفا و مروه خود روی تپۀ بلندی قرار داشت، نیت حج می
شمردند، هنگامی که مسلمان شدند، از پیامبرصلی الله علیه ن را گناه میداری نموده آ

وسلم  از حکم سعی بین صفا و مروه پرسیده گفتند: یا رسول الله! ما از سعی نمودن میان 
متفق کردیم، و همان بود که این آیه مبارکه نازل گردید. )صفا و مروه احساس گناه می

 علیه(.
است: )شریعت اسلام در همه امور بویژه مناسک، بر مخالفت )رح( نگاشته  إبن القیم

 (.146 /5حاشیه ابن القیم بر سنن ابو داؤد: مشرکین انجام یافته است.(. )
میان صفا »صلی الله علیه وسلم  درباره سعی سوال شد، فرمود:  همچنان از پیامبر أکرم

صحیح ابن انیده است.(. )و مروه سعی نمایید زیرا الله متعال آن را بر شما لازم گرد
 ( این حدیث صحیح است.(.2764خزیمه )

بن مالک )رض( از صفا بخاری نیز در بیان شأن نزول آن روایت کرده است: أنس
ما بر این باور بودیم که سعی بین صفا ومروه از »ومروه مورد سؤال قرار گرفت، فرمود: 

آن رافروگذاشتیم، سپس خداوند کارهای جاهلیت است لذا چون اسلام آمد، سعی در میان 
 «.متعال این آیه را نازل فرمود

صلی الله علیه وسلم در حجة الوداع به آن عده یارانش که قربانی را با خود نبرده  پیامبر
بودند امر فرمود تا حج تمتع نمایند، تا مخالفت با نسک و مراسم مشرکین صورت گیرد، 

های ترین گناهان و گستاخی با ماهرا از زشتهای حج زیرا مشرکین عمره نمودن در ماه
 شمردند.حج می

 از فواید این آیهٔ مبارکه:
 رساند که سعی بین صفا و مروهمشروع بودن سعی بین صفا و مروه، این آیه می - 1

رُکنی از أرکان حج و عُمره است، زیرا از جملۀ شعائر إلهی شُمرده شده و پیامبر 
بین کوه صفا و مروه »یعنی:  «إِنَ اللهَ كَتبََ عَلیَْكُمُ السَعْيَ اسْعَوْا، فَ »فرماید: اکرم می

مسند احمد «. )سعی کنید زیرا الله تعالی سعی را بر شما واجب کرده است
(. با تصحیح البانی در ارواء الغلیل 576( و معجم کبیر طبرانی)27367)
، مَا أَ »فرماید: ل روایت است که می و از عایشه صدیقه (.1072) ئ  ُ حَجَّ امْرِّ تمََّ اللََّّ

فَا وَالمَرْوَةِّ  الله تعالی حج و عمرۀ شخص را کامل »« وَلاَ عُمْرَتهَُ لَمْ یَطُفْ بَیْنَ الصَّ
 متفق علیه(.«. )گرداند تا اینکه بین صفا و مروه طواف نکندنمی
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اش در هر طواف بین صفا و مروه از طاعات است و هر طاعتی برای عمل کننده - 2
 و هر جایی که باشد خیر است.حالتی 

إثبات دو إسم الله تعالی )الشاکر( و)العلیم( و إثبات دو صفت از صفات إلهی )شکر(  - 3
 و )علم(.

 :158سبب نزول آیه ی 
طبری از شعبی و بخاری از عاصم بن سلیمان روایت می کنند که: در دوران جاهلی، 

 بر بالای کوه مروه بود.« نائله»بر بالای کوه صفا و بتي به نام « اصاف»بتُی به نام 
هرگاه مردم جاهلي بیت را طواف می کردند، به آن دو بتُ دست می مالیدند )استلام می 

کردند(. وقتی نور إسلام درخشید و بتها سرنگون شدند؛ تصور مسلمانان این بود که 
ر طواف صفا و مروه به خاطر وجود آن دو بتُ بوده است و دیگر صفا و مروه از شعای

فرود آمد و گفت: صفا و مروه از شعایر  158و مناسک نیستند. در این هنگام آیه ی 
 خداوند متعال أند.

 إنَِ الذَِینَ یَكْتمُُونَ مَا أنَْزَلْناَ مِنَ الْبیَنِّاَتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَینَاَهُ لِلناَسِ فيِ الْكِتاَبِ 
 ﴾۱۵۹﴿ لْعنَهُُمُ اللَاعِنوُنَ أوُلَئكَِ یلَْعنَهُُمُ اَللُّ وَیَ 

همانا کسانی که آنچه را که از دلائل روشن و هدایت نازل کرده ایم؛ بعد از آنکه آن را 
تمان می کنند، خدا آنها را لعنت می کند، و  در کتاب )تورات( برای مردم بیان نمودیم، کِّ

 (۱۵۹)لعنت کنندگان )از مؤمنان و فرشتگان نیز( آنها را لعنت می کنند. 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

  «:الکتاب»راهنمای خیر و نیکی. «: الهُدَی»دلایل روشن بر راستي پیامبر. «: البیَ ِّنات»
 های آسمانی نازل شده میگردد.در این آیهٔ مبارکه اسم جنس است که شامل تمام کتاب

نوُنَ » عِّ  نفرین کنندگان از فرشتگان و مؤمنان.«: اللاَّ

 تفسیر:

ودانشمندان یهود و نصارى هستند  ءگرچه مورد آیهٔ، همانا علما همه باید گفت که:قبل از 
صلی الله  رسالت محمد كردند، ازجمله نجیل را براى مردم بیان نمىإكه حقایق تورات و 

در ایهٔ مبارکه  دلالت بر إستمرار « یَكْتمُُونَ » ىولى جمله کردند،علیه وسلم  را پنهان می
شود. چنانكه لعنت پروردگار مام كتمان كنندگان در طول تأریخ بشریت مىدارد، شامل ت

 نیز تا أبد إدامه خواهد داشت.
تمان حق  مى ، كِّ تواند أشکال وأنواع مختلفی داشته باشد، گاهى با سكوت و عدم إظهار حق 

گاهى با توجیه و گاهى با سرگرم كردن مردم به امور جزئى و غافل ساختن آنها از 
تمان  مسائل اصلى است. در مواردى همانند اسرار مؤمنان یا عیوب برادران دینى، كِّ

 واجب یا مستحب  است.
عمران  نیز به بیان ى آلسوره 187 هٔ است. در آی ءگناه كتمان، بیشتر از جانب علما

گرفته شده است که خداوند متعال از أهل كتاب پیمان گرفت تا حقایق را براى مردم بیان 
تابَ لتَبَُیِّ ننَُّهُ لِّلنَّاسِّ وَ لا تكَْتمُُونَهُ »تمان نكنند. كرده و ك ینَ أوُتوُا الْكِّ یثاقَ الَّذِّ ُ مِّ  «.وَ إِّذْ أخََذَ اللََّّ

نَ الَْبَی ِّناتِّ وَ الَْهُدى » ینَ یَکْتمُُونَ ما أنَْزَلْنا مِّ یعنى آنان که آیات بی نات را که ما «: إِّنَّ الََّذِّ
دق حضرت محمد صل ى اللَّ  صِّ د، و دلایل روشن و آشکار بر مخفى مى کنن ،نازل کردیم

 ستور مى دارند.مَ علیه و سل م را 
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)رض( آمده است که پیامبرصلی الله علیه وسلم   بوهریرهأدر حدیثی روایت شده از 
نْ نَار  یوَْمَ الْقِّیَ »فرمود:  ُ بِّلِّجَام  مِّ لْم  فكََتمََهُ ألَْجَمَهُ اللََّّ روایت ابو داود « امَةِّ مَنْ سُئِّلَ عَنْ عِّ

هر کس از (»( حدیث صحیح است.223( مشكاة المصابیح )2649( و ترمذی )3658)
داند سؤال شود و او کتمان نماید، الله متعال روز قیامت افساری از آتش بر علمی که می
 «.زنددهان او می

در این لعنت الله: طرد کردن و دور ساختن آنها از رحمت خویش است. لعنت کنندگان 
تواند لعنت بفرستد آنان را لعنت اند: هر کس که میآیه، ملائکه و مؤمنانند. و برخی گفته

نْ بعَْدِّ ما بَیَّن اهُ لِّلن اسِّ فِّی  » گیرند،کند که جنیان نیز در زمرۀ ایشان قرار میمی مِّ
تابِّ  خدا مى بعد از این که در تورات، یا سایر کتب آسمانى آن را توضیح دادیم، «: الَْکِّ
یلِّ » فرماید: نْجِّ نْدَهُمْ فِّی الَتَّوْراةِّ وَ الَْإِّ دُونَهُ مَکْتوُبا  عِّ ی یجَِّ  اعراف(. 157الََّذِّ

نوُنَ )» ُ وَ یَلْعَنهُُمُ الَلا عِّ عمال زشت و أیعنى آنان که داراى  («:159أوُلئِّکَ یَلْعَنهُُمُ اَللَّ 
حکام تورات را أتمان مى کنند، کِّ  ناپسندند، که اوصاف پیامبر صل ى اللَّ  علیه و سل م را

تحریف مى نمایند، خدا آنان را نفرین کرده و از رحمت خود دور مى کند، و فرشتگان و 
 مؤمنان نیز آنها را نفرین مى کنند.

، ازجمله بزرگترین گناهان است. چون مانع هدایت مردم و کِّ بنا  باید گفت که:  تمان حق 
، ظلم به دین الله  و حق  مردم کِّ هى میگردد. ها ی بشری در گمراباقى ماندن نسل تمان حق 

نسبت به هدایت یافتن است. لذا كتمان كنندگان حق  را، الله متعال وتمام بندگان،وفرشتگان  
چون بنده با این عمل قهر وغضب تمامی طرفداران حق را مردم مورد لعنت قرار میدهند.

لماء. دانشمندان، آیات الله متعال را که انگیزد، و چه خیانتی از این بالاتر که عبرمی
های اوست به خاطر منافع شخصی خویش کتمان کنند و مردم را به گمراهی ولا امانت
 ولیتی بکشانند.ؤمس

لعنت من بر تو. و در آیه بعد  ،(78)ص، « إِّنَّ عَلیَْكَ لعَْنَتِّي»خداوند به شیطان فرمود: 
ِّ »فرماید: مى مْ لعَْنَةُ اللََّّ پس كتمان كنندگان و شیطان، در یك صف وردیف قرار « ...عَلَیْهِّ

 دارند.

 :159 /شأن نزول آیه
بن عباس )رض(  روایت کرده إبوحاتم از طریق سعید یا عکرمه از أابن جریر و ابن 

أند: معاذ بن جبل، سعد بن معاذ و خارجه بن زید )رض( از دانشمندان یهود راجع به 
ها حقایق را از مسلمانان پنهان نمودند و آگاه اما آنبعض مسائل تورات سؤال کردند، 
نَ الْبَی ِّنَاتِّ وَالْهُدَى» شان نساختند. خدای حکیم آیه:  ینَ یَکْتمُُونَ مَا أنَزَلْنَا مِّ را در «  إِّنَّ الَّذِّ
از إبن إسحاق از محمد بن أبومحمد روایت کرده  2376باره  آنان نازل فرمود. )طبری 

 .است.(و این محمد ضیعف 

 ﴾۱۶۰﴿ إِلََ الذَِینَ تاَبوُا وَأصَْلحَُوا وَبَینَوُا فأَوُلَئكَِ أتَوُبُ عَلَیْهِمْ وَأنَاَ التوََابُ الرَحِیمُ 
مگر کسانی که توبه کردند، و)أعمال بد خود را با أعمال نیك( إصلاح نمودند، و )آنچه را 

کنم، و من ام قبول آنها را قبول میپس توبه پنهان کرده بودند( برای مردم روشن ساختند، 
 (۱۶٠نهایت مهربان. )کنندۀ توبه، )و( بی

 تشریح لغات و اصطلاحات:
تو به ایشان را می پذیرم. به سوی آنان «: اتَوبُ علیهم»به روشنی بیان نمودند. «: بَیَّنوا»

 بر می گردم.
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 تفسیر:

« ُ ینَ تاَبوُا وَأصَْلحَُوا وَبَیَّنوُا فَأ مْ إِّلاَّ الَّذِّ این عمل زشت مگر آنانی که از «: وْلئَِّکَ أتَوُبُ عَلیَْهِّ
مرتکب شدند ازاعمال خود نادم وپشیمان گشته و تصمیم قاطع بگیرند تا دو و شنیع  که 

تعالی عذر آورده فسادی را که باره به چنین أعمالی مبادرت نکنند بلکه به درگاه حق
هار کنند، پروردگار توبۀ چنین کسانی را أند إصلاح نمایند و حقایق را إظ مرتکب شده
خداوند متعال، امكان توبه و بازگشت را گذرد؛ شان دَرمیکند و از سر تقصیراتقبول می

آیه مبارکه « تابوُا وَ أصَْلحَُوا»براى خطاكاران، در هر شرایطى فراهم نموده است. جمله 
ه كننده، فرمان إصلاح و كتمان حقایق دینى، فساد است، زیرا به توب بیان داشت که:

ى كتمان، بیان حقایق ى هرگناه، متناسب با آن است. توبهجبران داده شده است. توبه
 است.

یمُ )» حِّ ابُ الرَّ های الله متعال تواب است یعنی ذاتی یکی از نام« التواب» («:160وَأنََا التَّوَّ
، آمرزدان به سوی خود را میپذیرد و گناهان بازگشتگرا می که همواره توبۀ توبه کنندگان

اوتعالی توبه پذیر است طوری که هرگاه بندگانش توبه کنند جواب  آنان را با عفو و 
کند و چون پروردگار دهد و اگر به سوی او رجوع کنند با آنها احسان میگذشت می

 نماید و او را غرقکند؛ بلکه با او احسان میمهربان است کسی را که ببخشد عذاب نمی
 سازد.رحمت خویش می

ا، اگرچه نسبت به حق پوشى آنها تعداد از انسانها  به ورطه گمراهى سرگردان شدند؛ ام 
چون از إخفاى حق بعدا  توبه كردند، و آن را كاملا آشكار ساختند، به جاى لعنت بر آنها 

اب و رحیمیم.رحمت مى دائمى، كنندگان، بازگشت لطف خداوند به توبهفرستیم؛ زیرا ما تو 
 قطعى و همراه با محب ت است.

از فحوای آیه مبارکه در می یابیم که: براى گناه كتمان، همچون سایر گناهان، راه توبه و 
ا توبه ى واقعى، با پشیمانى قلبى و اصلاح عمل و بیان موارد كتمان بازگشت باز است. ام 

ى خود را قضا كند. ى كسى كه نماز نخوانده آن است كه نمازهاگیرد. توبهصورت مى
توبه كسى كه مال مردم را تلف كرده آن است كه باید همان مقدار مال را به مالک اش  

ها، برگرداند. در این مورد نیز كسى كه با كتمان حقایق، به دنیاى علم، اندیشه و نسل
 .تواند گذشته را جبران نمایدخیانت كرده، فقط با تبیین حقایق و بازگوئى آنهاست كه مى

پذیرد:یکی اینکه به بنده قابل تذکر است که الله متعال، به دو صورت توبه بندگانش را می
 دهد تا توبه نماید و به سوی او بازگردد. توفیق می

دوم اینکه: الله متعال با پذیرفتن توبه بنده و محو گناهانش بوسیله توبه، توبه او را 
فرماید: ج می برد. پیامبرخود را از بین می پذیرد؛ زیرا توبه راستین، گناهان پیش ازمی
، وَیَبْسُطُ یَدَهُ بِّالنَّهَارِّ لِّیتَوُبَ » يءُ النَّهَارِّ يءُ إِّنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ یَبْسُطُ یَدَهُ بِّاللَّیْلِّ لِّیَتوُبَ مُسِّ مُسِّ

بِّهَا نْ مَغْرِّ ، حَتَّى تطَْلعَُ الشَّمْسُ مِّ متعال دست )بلاکیف( الله »(.2759صحیح مسلم )) «اللَّیْلِّ
گستراند تا توبه گناهکار روز را قبول کند و دست خود را روزانه خود را شبانه می

گستراند تا توبه گناهکار شب را قبول کند )و چنین موهبت پروردگار پیوسته جاری می
 است( تا آنگاه که آفتاب از مغرب طلوع کند. )کنایه از قیامت است(.

 یادداشت:
 دانیم، اما هر کدام از صفات إلهی ویژگی خاص خود را  متعال را ما نمیکیفیت دست الله

 باشند. اما بندگان به کنه و آنگونه که شایسته و درخور ذات أقدس إلهی باشد را دارا می
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 برند.چگونگی صفات الله متعال پی نمی

 شرایط توبه:

ان شدن از أنجام دادن آن، توبه، شرایطی دارد که عبارتند از: دست کشیدن از گناه، پشیم
تصمیم گرفتن بر اینکه دوباره آن را أنجام ندهد و به جای آن، کار شایسته انجام دادن. و 
اگر گناه متعلق به حقوق بندگان بود مانند غیبت و سخن چینی و بهتان و غصب مال و 
ب دزدی و غیره، دراین صورت باید حق را به حقدارش برگرداند و رضایت آنها را کس

نماید، و در مورد کسانی که در حق شان غیبت و تهمت و سخن چینی نموده از آنها نیز 
 بخشش بخواهد و رضایت تام شان را کسب نماید.

  گردد.به یاد داشته باشید: گناه هر قدر بزرگ باشد ان شالله  با توبه صادقانه محو می

ولئَكَِ عَلیَْهِمْ لَعْنةَُ اَللِّ وَالْمَلَائِكَةِ وَالناَسِ إنَِ الذَِینَ كَفرَُوا وَمَاتوُا وَهُمْ كُفاَرٌ أُ 
 ﴾۱۶۱﴿ أجَْمَعِینَ 

قطعا  کسانی که کافر شدند، و در حال کفر از دنیا رفتند، لعنت الله  و فرشتگان و همه 
 (۱۶۱مردم بر آنها خواهد بود. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
به آنان «: وَلاَ هُمْ ینُظَرُونَ » سبک نمي گردد. «:لا یخَُفَّفُ »همگی، تمامی. «: اجَمَعین»

 فرصت داده نمي شود.

 تفسیر:

ى متبرکه قبلی بیان یافت که: اگر كتمان كنندگان، توبه كرده و حقایق را بیان در آیه
ا اگر كف ار توبه نكرده و گیرند. در این آیه مىنمایند، مورد لطف الهى قرار مى فرماید: ام 

گیر آنان ند، باز همان لعنت خداوند و فرشتگان و تمام مردم گریباندر حال كفر بمیر
ینَ کَفَرُوا وَ ماتوُا وَ هُمْ کُف ارٌ »خواهد بود. طوریکه می فرماید: اما: کسانیکه کافر «: إِّنَّ الََّذِّ

 شده اند، و بر کفرشان تا دم مرگ إصرار مى ورزند.
ِّ وَ الَْ » مْ لَعْنَةُ اَللَّ  ینَ أوُلئِّکَ عَلَیْهِّ یعنى خدا و فرشتگان و («: 161)مَلائِّکَةِّ وَ الَن اسِّ أجَْمَعِّ

تمام مردم روى زمین آنان را لعنت و نفرین مى کنند، حتى در روز قیامت، کفار یکدیگر 
 را لعنت و نفرین مى کنند.

یعنی آنعده از کسانیکه بر عقیده کفری خویش، در برابر حق دشمني کردند، اصرار می 
دعوت قرآن از زبان پیامبر، روي بر میگردانند، و حقایق را تا دمِّ مرگ ورزند و از 

تحریف نمودند؛ پس، لعنت وغضب الله متعال، فرشتگان و همه ي مردم بر آنان باد! آنان، 
نسبت به مردم خیانت کرده و دینشان را به تباهي کشانده اند، ملعون  هستند، اینها مورد 

به پایگاه نفرین تبدیل گشته اند که از هر طرف، نفرین نفرین قرار مي گیرند. انگار، 
 (.18خدا، فرشتگان و مردم بر آنان مي بارد. )سوره هود/

صرار بر كُفر ودر حال كفر مُردن، دورى أبدى انسان در این هیچ جای شکی نیست که: إ
ایمان  آنچه مهم است، پایان عمر انسان است كه آیا با را از رحمت الهى رابدنبال دارد. و

   ایمان.میرد یا بىمى
 خواننده معزز!

اند که لعن گفتن کافر معینی جایز نیست، زیرا علمای کرام با استدلال به این آیه فرموده
باشد، اما لعن گفتن کفار بطور عام بدون تعیین نمودن حالش در وقت وفات معلوم نمی

ن جایز نیست، بدلیل حدیثی کار معیشخصی از ایشان، جایز است. همچنین لعن کردن گنه
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اند که فرمود: در زمان )رض( روایت نموده که بخاری و مسلم از عمر بن خطاب
 پیامبرصلی الله علیه وسلم مردی بنام عبدالله که ملقب به حمار )الاغ( بود، وجود داشت.

شراب  خنداند. پیامبرصلی الله علیه وسلم او را بخاطراو پیامبرصلی الله علیه وسلم  را می
نوشی، حد زده بود. روزی، همین شخص را )بخاطر شراب نوشی( نزد پیامبر صلی الله 

صلی الله علیه وسلم  دستور داد تا او را حَد بزنند. یکی از  علیه وسلم  آوردند. پیامبراکرم
صلی الله  خورد. پیامبر اکرمحاضران گفت: پروردگارا! او را لعنت کن. چقدر شراب می

َ وَرَسُولَهُ » فرمود:علیه وسلم   بُّ اللََّّ ِّ مَا عَلِّمْتُ إِّنَّهُ یحُِّ او را لعنت » «لاَ تلَْعَنوُهُ، فوََ اللََّّ
و در روایتی «. دانم او الله و رسولش را دوست داردنکنید. به الله قسم  تا جایی که من می

یكُمْ »فرمود:  مسلمانتان یاور شیطان علیه برادر » «لاَ تكَُونوُا عَوْنَ الشَّیْطَانِّ عَلىَ أخَِّ
 «.نباشید

قابل یاد آوری است که لعن گفتن کفار؛ جزایی بخاطر کفرشان و زجر و توبیخ به سبب 
آن و آشکار ساختن قباحت و زشتی کفرشان است. البته لعن گفتن در روی شخص، دور 

رود. لعنت تمام مردم در از ادب اسلام است، چون این عمل فحاشی وناسزا به شمار می
این آیه مخصوص روز قیامت است، زیرا در دنیا فرستادن لعنت همه مردم بر آنان 

 امکان ندارد، و الله أعلم بالصواب.

 ﴾۱۶۲﴿ خَالِدِینَ فِیهَا لََ یخَُففَُ عَنْهُمُ الْعذََابُ وَلََ هُمْ ینُْظَرُونَ 
ب آنها مانند، نه عذاهمیشه باقی میهمیشه در آن )لعن و دوری از رحمت پروردگار( 

 (۱۶۲شود. )که از عذاب بیرون شوند(. )گردد و نه به آنان مهلتی داده میتخفیف می
 تفسیر:

ینَ فِّیها» کسی که کافر بمیرد بر او لعنت دائمی توأم با جاودانگی در دوزخ خواهد «: خالِّدِّ
 بود یعنى در آتش دوزخ براى همیشه خواهند ماند.

افُتد، و این  عذاب آنها در جهنم دایمى این عذاب به تعویق نمی: «لا یخَُفَّفُ عَنْهُمُ الَْعَذابُ »
لا یفُتََّرُ »پذیر نیست حتى به مدت یک چشم به هم زدن. است و قطع نمى شود و تخفیف

یابد و آنان در آنجا عذاب از آنان كاهش نمى«. زخرف  75عَنْهُمْ وَ هُمْ فِّیهِّ مُبْلِّسُونَ ـ 
 (..)حزنى همراه با( یأس دارند

یعنى فرصت و مهلتى ندارند و عذاب آنها به تأخیر نمى («: 162وَ لا هُمْ ینُْظَرُونَ )»
افتد، بلکه به محض رفتن ازدنیا درعذاب خواهند بود. یعنی عذاب آنها یكسان و بلاإنقطاع 

 دهد.كاهد، و نه گاهى مهلتى دست مىباشد؛ نه از شد ت آن مىمى
 رکه به سه مجازات ذکر و اشاره بعمل آورده است:خداوند متعال در این آیهٔ مبا

 همیشه و جاودان ماندن کفار در آتش دوزخ و طرد شدن ایشان از رحمت الهی. - 1
ای هم مهلت ومجال نداده ایشان را بعد از حساب و کتاب الله متعال به کفار یک لحظه - 2

ینَ »فرماید: سازد، طوریکه میمستقیما  وارد دوزخ می یقَ ٱلَّذِّ كَفَرُوٓاْ إِّلىََٰ جَهَنَّمَ وَسِّ
بهَُا ٓ إِّذَا جَاءُٓوهَا فتُِّحَتۡ أبَۡوََٰ اَۖ حَتَّىَٰ و کافران گروه گروه به سوى دوزخ رانده »: «زُمَر 

. یعنی (71الزمر: . )«شودشوند. تا چون به )کنار( آن آیند، درهایش گشوده مىمى
گردد و باز می های دوزخ به رویشانبمجرد رسیدن ایشان به کنار دوزخ دروازه

گردند. بر خلاف اهل بهشت، وقتی نزدیک آن بدون توقف مستقیما  داخل آن می
ینَ ٱتَّقَوۡاْ رَبَّهُمۡ إِّلىَ ٱلۡجَنَّةِّ »فرماید: ایستند، طوریکه الله متعال میشوند؛ میمی یقَ ٱلَّذِّ وَسِّ

بهَُا ٓ إِّذَا جَاءُٓوهَا وَفتُِّحَتۡ أبَۡوََٰ اَۖ حَتَّىَٰ نى که از پروردگارشان هراس داشتند، و کسا»« زُمَر 
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شوند تا هنگامى که به )کنار( آن رسند و در گروه گروه به سوى بهشت سوق داده مى
زیرا بهشتیان قبل از ورود به  (73الزمر: . )«حالى که درهایش گشوده شده است

کنند تا برخی از برخی دیگر حق و قصاص گیرند سپس با شفاعت بهشت توقف می
شوند، چون گناهان وارد آن میصلی الله علیه وسلم  و پاک شدن از همه  کرمپیامبر ا

 گردد مگر بعد از شفاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم.های بهشت باز نمیدر
یابد، حتی به اندازۀ یک روز، طوری که الله تعالی از ایشان عذاب از کفار کاهش نمی - 3

ینَ فِّي ٱ »دهد: خبر می نَ وَقَالَ ٱلَّذِّ لنَّارِّ لِّخَزَنَةِّ جَهَنَّمَ ٱدۡعُواْ رَبَّكُمۡ یخَُف ِّفۡ عَنَّا یَوۡمٗا م ِّ
و دوزخیان به نگهبانان جهن م گویند: از پروردگارتان بخواهید تا روزى » «٤۹ٱلۡعَذَابِّ 

ایشان برداشتن و دور شدن  (49غافر:) .«( عذاب را در حق  ما بکاهد)از روزهاى
خواهند، بلکه اگر یک روزی هم از آنان تخفیف شود برای عذاب را برای همیشه نمی

شوند تا به الله عرض بدارند که عذاب را دانند لذا به ملائکه متوسل میخود بهتر می
 از ایشان برای یک روزی تخفیف بخشد، اما نه.

  یادداشت:
ن بر نکار کردن از آإر( مخفی کردن است. و بنابر همین ریشه مفهوم ـفکُـصلی )أمعنای 

آمد و این کلمه در برابر إیمان کاربرد پیدا کرد. إیمان به معنای پذیرفتن، قبول کردن و 
 تسلیم کردن است و کفر برعکس معنای نپذیرفتن، رد کردن و انکار کردن را می دهد.

 خوانندگان گرامی!
( موضوعاتی در باره وحدانیت الله متعال، رحمت و 167الی  163در آیات متبرکه )

فت و آثار قدرت خداوند متعال، حال و وضع مشرکان و خدایان شان، مورد بحث عطو
 قرار داده میشود: 

( در باره حال و وضع 162تا  159قابل تذکر است بعد از اینکه الله متعال در: آیات )
که طرد  -کافران منکر و آنان که نشانه های او را نهفته داشته اند و نیز مجازات شان را 

ذکر کرد به بیان سبب  -ی از رحمت خود و جاودانه ماندن در آتش دوزخ است و ناآمید
کفر و شرک آنان پرداخت و خواست از راه دلیل و برهان، وحدانیت و شمار رحمت و 

دلایل قدرت خویش را اثبات کند که: خیر و رحمت، در پناه جستن به سوی إلطاف اوست 
 و بس.

 ﴾۱۶۳﴿ لهََ إِلََ هُوَ الرَحْمَنُ الرَحِیمُ وَإلَِهُكُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ لََ إِ 
ای است كه غیر از او معبودي نیست )زیرا( او است بخشنده و  خدای شما خداوند یگانه

 (۱۶۳مهربان )و دارای رحمت عام و خاص(. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

دٌ »معبود شما. «: إِّلَـهُكُمْ »  ات و صفات.معبود یگانه، بی نظیر در ذ«: إِّلَهٌ وَاحِّ

 تفسیر:

دٌ » ها و ای مردم! خدای شما خدائی است که در ذات، صفات، إسم«: وَ إِّلهُکُمْ إِّلهٌ واحِّ
یعُ »أفعال خود یکتاست و هیچ شبیه و مانندی برای او نیست:  َۖ وَهُوَ ٱلسَّمِّ ۦ شَيۡء  ثۡلِّهِّ لَیۡسَ كَمِّ

یرُ   .(11لشوری: امانند او هیچ چیزی نیست و او شنوا و بیناست )«:۱۱ٱلۡبَصِّ
یمُ )» حِّ حْمنُ الَرَّ معبود حقیقی و خدایی که مستحق عبادت باشد «: (163لا إِّلهَ إِّلا  هُوَ الَرَّ

تعالی یکی هم این است که رحمان و جز او وجود ندارد و از جملۀ دلائل وحدانیت حق
ها بیگیرد چون او بخشندۀ تمام خورحیم است، رحمان بودن او تمام مخلوقات را دربر می
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هاست و رحیم بودنش مخصوص اولیا و دوستانش ها و دور کنندۀ تمام عذابو برکت
دارند و آنها را در راستای جلب رضایت است، او هدایت خود را بر آنان ارزانی می

نماید. خدایی که دارای سازد و آنچه را دوست ندارند از آنان دور میخویش موفق می
 مستحق این است که عبادت شود.چنین مواصفاتی است تنها او 

این آیه مبارکه به این حقیقت إشاره دارد که اولین چیزی که بیان آن واجب و کتمان آن 
باشد. در حدیث شریف به روایت مسلم آمده است که ؛ همانا موضوع توحید میحرام است

 .«، دخل الجنةإلا الله لا إله آخر كلامه كان من»رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: 
به روایت اصحاب . )«شودهرکس که آخرین سخنش لااله الاالله باشد، وارد بهشت می»

 سنن و مسند احمد و ابن حبان و بیهقی.(
 شأن نزول آیه مبارکه:

بر پیامبر بزرگوار « وَ الهکم اله واحدٌ »به نقل از عطا و ابی ضحی: هنگامی که آیه ی 
ب گفتند: معبودی یگانه؟! چگونه ممکن است تنها نازل شد، مشرکان قریش با تعج

معبودی به همه ی مردم برسد؟! اگر این الله یگانه وواحد، راست می گوید، آیه ای بر ما 
را فروفرستاد. )أسباب « ان في خلق السموات و الارض...»بفرستد. خداوند نیز، آیه ی 

 .(.2/191و قرطبى  25نزول واحدى ص 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتلَِافِ اللیَْلِ وَالنهََارِ وَالْفلُْكِ التَِي تجَْرِي فيِ إنَِ فيِ خَلْقِ السَ 
الْبَحْرِ بمَِا ینَْفعَُ الناَسَ وَمَا أنَْزَلَ اَللُّ مِنَ السَمَاءِ مِنْ مَاءٍ فأَحَْیاَ بهِِ الْأرَْضَ بَعْدَ 

یاَحِ وَالسَحَابِ الْمُسَخَرِ بَیْنَ السَمَاءِ مَوْتِهَا وَبثََ فِیهَا مِنْ كُلِّ دَابةٍَ وَتَ  صْرِیفِ الرِّ
 ﴾۱۶۴﴿ وَالْأرَْضِ لَْیاَتٍ لِقَوْمٍ یعَْقِلوُنَ 

ها و زمین، و در اختلاف )دلیل وحدانیت الله این است که( درآفرینش  آسمان بی تردید
ه نازل کرده روند، و در آنچه کهای که به نفع مردم در بحر میشب و روز، و در کشتی

است از آسمان از آب، تا زمین را بعد از خشکیدنش با آن زنده کند و انواع جانوران را 
در آن منتشر سازد، و در در حرکت در آوردن بادها، و در ابری که مسخر کرده شده در 

ها )و دلائل واضح( است )بر قدرت و وحدانیت او تعالی( برای بین آسمان و زمین، نشانه
 (۱۶۴ه بفهمند )و از عقل کار گیرند(. )مردمی ک

 تشریح لغات و اصطلاحات:
کشتیها، «: الفلک»آفرینش، إختلاف: رفت و آمد، پی در پی آمدن، زیاد و کم. «: خَلق»

«: دابَّه»زیاد کرد، پخش نمود. «: بثَّ »کشتی، به صورت جمع و مفرد کاربرد دارد. 
یَاحِّ »نده. جنبنده، هر موجودی که روی زمین حرکت کند، رو یفِّ الر ِّ گردانیدن «: تصَْرِّ

ر»أبر. «: السَّحاب»بادها به طرف جهات مورد نیاز،  رام و تسخیر شده به هر «: المُسَخَّ
برای أهل «: ل ِّقوَْم  یعَْقِّلوُنَ »نشانه هایی بر یکایی خلدا.«: لَْیات»سو که خدا اراده کند.

 أندیشه. برای اندیشمندان.

 تفسیر:

ها، ارتفاع و همانا در آفرینش ابداع وخلق آسمان«: قِّ الَسَّماواتِّ وَ الَْأرَْضِّ إِّنَّ فِّی خَلْ »
های واضح و آشکاری است بر ها نشانهها، آفتاب، ماه، ستارگان و کهکشانوسعت آن

باشد. و در آفرینش زمین، عظمت آفریدگار متعال و حکمت او و شاهدی بر ربوبیتش می
های آن دلیلی بر عجیب بودن صنعت خدایی است که و وادیها ها، درهگستردگی آن، کوه

 لطیف و باخبر است.
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آیند و درپی میهمانا در اختلاف شب و روز اینکه پی«: وَ اِّخْتِّلافِّ الَلَّیْلِّ وَ الَنَّهارِّ »
کوتاهی وطویل وروز های دراز که دارند، طورى که شب فرا مى رسد و روز آن را 

برمى آورد. وطوریکه یادآور شدیم که در فصل های تعقیب کرده و پشت سرش سر 
مختلفی سال؛ روزدراز  مى شود و شب کوتاه و بالعکس،پیامی رَسا برای هر عاقلی 

 باشد.گر و بزرگی صانع آن میمبنی بر عظمت ایجاد
ی فِّی الَْبحَْرِّ » ن، های بزرگ که وزن بسیاری از آههمانا در کشتی«: وَ الَْفلُْکِّ الََّتِّی تجَْرِّ

کنند، الهام شگفت انگیزی بر الوهیت خدای مردم و مواد عذائی را بر روی آب حمل می
 غالب و جبار است.

که بارشان عبارت است از کالاهاى تجارت که به حال انسان مفید «: بِّما یَنْفَعُ الَن اسَ »
نْ ماء  »است. نَ الَسَّماءِّ مِّ ُ مِّ فرو فرستاد، بارانى که  و آنچه خدا از ابر«: وَ ما أنَْزَلَ اَللَّ 

حیات سرزمین ها و کشورها و بندگان بر آن مبتنى است. یعنی  در نازل شدن آب از 
آسمان و بارش آن بر زمین و بیرون شدن سبزه زارها و درختان دلیلی روشن و قاطع بر 

 کامل بودن قدرت و حکمت پروردگار بزرگ و پادشاه مهربان است.
پس به وسیله ى چنین آبى کشتزارها و درختان را که «:  بَعْدَ مَوْتِّهافَأحَْیا بِّهِّ الَْأرَْضَ » 

 خشک و بى برگ و دانه و ثمر شده بودند، زنده و سرسبز کرد.
نْ کُل ِّ دَآبَّة  » همانا تنوع مخلوقات اعم از انسان و تفاوت زبانی که دارند، «: وَ بَثَّ فِّیها مِّ

شکال گوناگونی حجم و رنگ و صداکه دارند، ها و احیوانات، پرندگان، جنبندگان با رنگ
 کتابی است گشوده بر هر صاحب خرد و سیاحتی است مفصل برای هر متفکری.

یاحِّ » یفِّ الَر ِّ همانا در وزش و جابه جایى و تغییر جهت دادن به شمال و جنوب «: وَ تصَْرِّ
ای رعد و و گرمى و سردى بادها و در وزش ملایم و یا تندباد. نافع و ضرر آلود، دار

به قولی: گردانیدن باد؛ به معنای فرستادن آن به جهتهای برق و بدون آن، سرد و گرم، 
 .جنوب وشمال و مشرق و مغرب است

وزد، باد که به جهت مغرب می، بادی«صبا»وزد، باد بادی که به جهت مشرق می 
نامیده « باءنک»وزد، باد و باد کج که میان دو باد از بادهای چهارگانه می« دبور»
.در این همه وهمه آگاهی الهام بخش و پیام مهمی برای کسی است که به عقل و شودمی

ها را داند چه کسی این پدیدهداند، میخرد خود احترام دارد و قدر انسانیت خود را می
 ایجاد نموئده و فرستاده است.

شمال و مشرق و مغرب به قولی: گردانیدن باد؛ به معنای فرستادن آن به جهتهای جنوب و
وزد، باد که به جهت مغرب می، بادی«صبا»وزد، باد . بادی که به جهت مشرق میاست
نامیده می « نکباء»وزد، باد و باد کج که میان دو باد از بادهای چهارگانه می« دبور»

 .شود
رِّ بَیْنَ الَسَّماءِّ وَ الَْأرَْضِّ » ه مانند  حامل مقادیر زیادی از و ابرهای کو«: وَ الَسَّحابِّ الَْمُسَخَّ

آب در بین آسمان و زمین، مطیع و رام و فرمانبر، به هر جا که خدا بخواهد به حرکت 
 درمى آید، آب زلال و فراوان با خود دارد، و قطره قطره آن را بر زمین مى ریزد.

ستون  ند: تسخیر آن، به معنای ثبوت و آرمیدن آن میان آسمان و زمین بدونأ بعضی گفته
 .گاه آشکاری استو تکیه

باران است و اگر ابر نباشد باران بر روى صافی،  بر غربال وأکعب الاحبار گفته است: 
 .(.1/467هرچیزى در زمین مى افتد و آن را فاسد و خراب مى کند. )البحر المحیط 
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حکمت پادشاه بر  ها بیانی واضح و آشکار بردر همۀ این («:164لَْیات  لِّقوَْم  یَعْقِّلوُنَ )»
ها دارد که تنها او مستحق عبادت و برستش است. تمام این نشانهباشد و بیان میحق می

برای کسی است که دارای عقل عبرت پذیر است، عقل پویا و بصیرتى جویا دارند و 
 نشان مى دهند که این امور عظیم و با نظم ساخته ى قدرت خداى قادر و حکیم است.

ها در پرده و گر که بصیرتش کور و قلبش سقوط نموده از این نشانهذیبجاهل منکر و تک
 حجاب قرار دارد.
 ! خواننده محترم

به هشت دلیل اشاره مي کند که بر قدرت و یکتایي او نشان  164 یخداوند متعال در آیه 
و همگي دلایلي روشن و گویا بر وجود آفریننده ي داناي نظم دهنده است. مي بینیم که: 

پایان یافته تا بر مردم روشن گردد که این دلایل « لْیات  لِّقوَم  یَعقلون»آیه به جمله ي 
 عقلي براي اهل خرد و درک است.

این جهان و این بنای شگفت  در آین آیه مبارکه به توضیح این اصل می پردازد که:
 کند: یاشاره م همتایی او یبی مثال دارد که این نشانه ها بر ب ینگیز، بانی و سازنده اأ

از پایین، آن را نگه داشته و نه گیره و  ی، نه ستونیآسمانها با آن همه ارتفاع و بلند الف:
 از بالا، آن را آویزان کرده است. یقلاب
زمین، اقیانوسها، دریاها، رودخانه ها، معدنها، درختها، دشتها، کوهها و  ب:

 اوست. یناهمواریها... همه و همه نشانه ها
و  یو کوتاه یو تاریک یپی  یکدیگر آمدن شب و روز، اختلاف در روشنایدر  ج:

 بودن زمان آنها. یطولان
 یمردم رام و مسخر نمود تا رو یاست که خداوند، آن را برا یدیگر، کشت ینشانه  د:

آب، روان گردد و با وجود بار سنگین نیز بر آب توقف نماید. باید بدانیم که: اولین 
 (32/33بود. )شوری -علیه السلام -نوح کشتی،  یسازنده 

نده شدن آن در همه جا، سر گپیدایش آن، گردآمدن و پرا یبارش باران، چگونگ  هـ:
سبزی و خرمی جهان، روئیدن أنواع گلها و گیاهان، فرو رفتن آبها در زمین و جوشش 

 (.5(،)حج /30انبیاء/«-)چشمه سارها و زیبایي دریاها و اقیانوسها 
 ه شدن أنواع جنبندگان در روی زمین.پراگند و:
 وجود گونه های مختلف پرندگان بر درختان و... ز:
نشان دیگر یکتایی هستی بخش، باد است که برای بارور کردن أبرها، شکوفایی  ح:

گیاهان، گلها و... به هر سو می وزد: بادهای سودمند، زیان آور، گرم، سرد، عقیم، 
انگر و نیز، غم زدا، شادی آور، مطبوع و دلپذیر و آرام بارور، نرم و آرام، تند و ویر

 (25و24(،)حقاف /48(،)روم /22(، )حجر/57بخش. )اعراف /
رد آمدن ابر و مُتراکم شدن آن و سپس روان شدن و به حرکت در آمدن از جایی به  ط: گِّ

در میان آسمان و زمین  -أما بدون ستون و قلاب  -جای دیگر همچون کوهی بزرگ 
ان شدن که اگر هواپیمای بر بالایش به پرواز در آید، ممکن است موجب بیم و آویز

 هراس سرنشینان گردد.
  :164شأن نزول آیه 

از « شعب الإیمان»و بیهقی در « تفسیرش»خود، فریابی در « سنن»سعید بن منصور در
 إلِهََ إِلََ هُوَ الرَحْمَنُ وَإلِـَهُکُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لََ » ابوالضحی روایت کرده أند: هنگامی که آیه 
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نازل شد. مشرکان تعجب کردند و گفتند: فقط یک خدا!   («163( )بقره: 163الرَحِیمُ )
إِنَ فِی خَلْقِ » اگر در گفتار خود صادق است باید معجزه بیاورد. بنابراین الله متعال آیهٔ:

هَارِ وَالْفلُْکِ التَِی تجَْرِی فِی الْبَحْرِ بمَِا ینَفَعُ الناَسَ السَمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتِلافَِ اللیَْلِ وَالنَ 
وَمَا أنَزَلَ اّللُّ مِنَ السَمَاءِ مِن مَاء فأَحَْیاَ بهِِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فیِهَا مِن کُلِّ دَآبةٍَ 

رِ بیَْنَ السَمَا یاَحِ وَالسَحَابِ الْمُسَخِّ را  (164ء وَالأرَْضِ لْیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَعْقِلوُنَ )وَتصَْرِیفِ الرِّ
از سعید بن مسروق از أبوضحی  85و واحدی  2409 – 2407نازل کرد. )طبری 
 روایت کرده أند.(.

» از عطاء روایت کرده أند: در مدینه آیه: « العظمة»ابن أبوحاتم و أبو شیخ در  -
نازل شد. کفار قریش در مکه  (163 هُوَ الرَحْمَنُ الرَحِیمُ )وَإلِـَهُکُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لََ إلِهََ إِلََ 

)آیة إِنَ فِی گفتند: چگونه أنجام امُور تمام مردم از عهده  یک خدا ساخته است؟ پس الله 
رِ بمَِا ینَفَعُ خَلْقِ السَمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتِلافَِ اللیَْلِ وَالنهََارِ وَالْفلُْکِ التَِی تجَْرِی فِی الْبَحْ 

ةٍ الناَسَ وَمَا أنَزَلَ اّللُّ مِنَ السَمَاءِ مِن مَاء فأَحَْیاَ بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فیِهَا مِن کُلِّ دَآبَ 
رِ بیَْنَ السَمَاء وَالأرَْضِ لْیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَعْقِلوُنَ ) یاَحِ وَالسَحَابِ الْمُسَخِّ را  (164وَتصَْرِیفِ الرِّ

از وی به اختصار روایت  2410از عطا روایت کرده و طبری  84نازل کرد. )واحدی 
 کرده است.(.

ا وَمِنَ الناَسِ مَنْ یتَخَِذُ مِنْ دُونِ اَللِّ أنَْدَادًا یحُِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اَللِّ وَالذَِینَ آمَنوُا أشََدُّ حُبًّ 
ِ وَلَوْ یَرَى الذَِینَ ظَلمَُو ِ جَمِیعاً وَأنََ اَللَّ شَدِیدُ لِلَّ ا إذِْ یَرَوْنَ الْعذََابَ أنََ الْقوَُةَ لِلَّ

 ﴾۱۶۵﴿ الْعذََابِ 
گیرند و آنها را دوست وبرخی از مردم  کسانی هستند که غیر از الله شریکهایی می

شدیدتر  شان به اللهاند محبتدارند مانند دوست داشتن الله، و )اما( آنانکه ایمان آوردهمی
های مقرر کرده خود(، و اگر ظالمان عذاب را ببینند است )از محبت مشرکین با شریک

و این را )و معبودهای باطل، هیچ و پوچ أند(یابند که همه قوت به دست الله است، در می
)نه معبودهای خیالی كه از آنها می  یابند که الله سخت عذاب دهنده است.هم در می
 (۱۶۵هراسند(. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
بُّونَهُمْ »جمع  ند، بتُها، همانندها، شریکها. «: أندادا   » آنان را دوست مي دارند، «: یحُِّ

ِّ »برایشان کُرنش و طاعت می کنند، بزرگشان می پندارند. ینَ آمَنوُاْ أشََدُّ حُب ا  للّ ِّ  أهل «: وَ الَّذِّ
اگر عذاب را ببینند. «: إذ یرَون العذاب» إیمان، خداوند متعال را بسیار دوست می دارند.

 «.أنگشت حسرت و پشیمانی می گزند»جواب محذوف جمله، این است: 

 تفسیر: 

ِّ أنَْدادا  » نْ دُونِّ اَللَّ  ذُ مِّ نَ الَن اسِّ مَنْ یَتَّخِّ یعنی بعضی از مردم کسانی هستند که نظر «: وَ مِّ
کنند و آنها را شبیه و پرستش میبه کفر، جهل و نادانی که دارند غیر الله متعال را 

ِّ »شریک وی قرار داده،  ِّ اَللَّ  بُّونَهُمْ کَحُب  و آنگونه که مؤمنان محبت خدا را در دل «: یحُِّ
دارند، آنها هم محبت بت ها را در دل دارند و آنها را تعظیم کرده و در مقابلشان سر 

 فروتنى بر زمین مى نهند.
ینَ آمَنوُا أشََدُّ حُ » ِّ وَ الََّذِّ ولی مؤمنانی که حقیقت را شناختند و در بهترین راه گام «: باا للِّّ 

ها الله متعال را بیشتر از محبت کفار نسبت به بتُها دوست دارند. إین مؤمنان برداشتند، إین
أ جهاد  شان إیمان آوردند و در راه خداهایپیامبران را تصدیق نموده و به کتاب
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یعا  وَ لوَْ یَرَى الََّ »کردند،: ِّ جَمِّ ةَ للِّّ  ینَ ظَلمَُوا إِّذْ یَرَوْنَ الَْعَذابَ أنََّ الَْقوَُّ و اگر این کفار «: ذِّ
بدکار، عذاب را در آتش دوزخ ببینند، یقینا  پدیدۀ وحشتناکی را ملاحظه خواهند نمود و به 

برند که نه پیَ بردن و نه پشیمانی سودی تعالی و سزاواریش هنگامی پیَ میعظمت خدای
یدُ الَْعَذابِّ )» ارند، ند َ شَدِّ تعالی و و در آن هنگام قوت و نیروی حق( «: 165وَ أنََّ اَللَّ 

 عذاب و انتقامش را به خوبی مشاهده خواهند کرد.
ها كنار نرود و قیامت را مشاهده نكنند، با تأسف باید گفت: برخى ازإنسانها تا وقتى پرده

 برند.مىبه پوچى و بیهودگى راه و فكر خویش پى ن
! اگر نیروی لایزال الهی و گرفتن ناگهانی او در روز قیامت و عجز و درماندگی واقعا  

دیدند؛ هرگز این معبودان باطل را به نمودن عذاب از خود، میخدایانشان را از دفع
، : ای محمد! اگر توستمگران را در عذاب ببینیگزیدند.یا معنی این استدوستی برنمی
تفسیر ».، جواب شرط مضمر است. که در هردو صورتایرگی را دیدهقطعا کار بز
 «.انوار القرآن

 ﴾۱۶۶﴿ إذِْ تبَرََأَ الذَِینَ اتُّبِعوُا مِنَ الذَِینَ اتبََعوُا وَرَأوَُا الْعذََابَ وَتقَطََعتَْ بِهِمُ الْأسَْباَبُ 
یند و عذاب را مشاهده هنگامی که رهبران)گمراه کننده( از پیروان خود، بیزاری می جو

 (۱۶۶می کنند، و روابط و پیوندشان گسیخته شود. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

أَ » پیروی شدند، سران و رهبران. یعنی از در «: أُ تُّبِّعوُا» )برََءَ(: بیزاری نمود. « تبَرََّ
مُ الأسَْبَابُ » إطاعت در آمدند. «: الأسَْبَابُ »پیوندها میانشان گسسته شد. «: تقََطَّعَتْ بِّهِّ

ةَ » إرتباطها، علاقه ها. جمع حسرت، دریغ «: حَسَرات»بار دیگر، بازگشت به دنیا. «: کَرَّ
 ها، دردها، ناله ها، أفسوسها.

 تفسیر:

ینَ اِّتَّبَعوُا» نَ الََّذِّ ُّبِّعوُا مِّ ینَ اتُ أَ الََّذِّ از پیروان  مریدان پیشوایان و سرد مداران رؤسا، «: إِّذْ تبَرََّ
أند، در روز قیامت إعلان آنان را در کفر و شرک و باطل پیروی نموده کهخویش 

مُ الَْأسَْبابُ )» کنند، بیزاری می آن گاه که عذاب را  («:166وَ رَأوَُا الَْعَذابَ وَ تقََطَّعَتْ بِّهِّ
بینند. به قولی: این بیزاری کنند. یعنی پیروان و پیشوایان وقتی عذاب را میمشاهده می
وقت دیدن عذاب دنیوی است. و به قول دیگر: این بیزاری جُستن در وقت دیدن  جُستن در

عذاب روز قیامت و محاسبه با إیشان است. بلی، در آن روز هرگونه روابط و پیوندهایی 
کرد، مانند روابط خویشاوندی و غیره.... در آن روز که در دنیا آنها را به هم وصل می

 شود.از هم گُسسته می
کند تا می نویسند: الله متعال در روز قیامت پیشوایان و پیروان را یکجا جمع میمفسران 

هرچه بیشتر در نکوهش وتقبیح و تهدیدشان أفزوده شود و بیشتر إظهار نِّدامت کنند و از 
یکدیگر بیش از پیش بیزاری جویند، و این یک موقف بسیار حسرت آوری است که 

اظهار برائت کنند در حالیکه در دنیا ایشان را مانند  پیروان از پیشوایان خود روبروی هم
گویند: دریغا من با پیروی از کردند، إین در حالی که باخود میالله تعظیم و احترام می
 آنان چقدر زیان دیدم!

 بنا  در زندگی خویش دقت وإهتمام لازم بخرچ دهیم وهوشیار باشیم که: رهبر وپیشوای 
كسى را در دل خویش پروارنیده یم؟ باید دقت نمایم که: كیست وما محب ت و عشق چه 

خواهند تا با قدرت و ارادت ما، به ها ودهرین، وظالمین  ما را براى خودشان مىطاغوت
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هوسها و آرزوهاى خود در دنیا برسند، ولى سرأنجام در قیامت همه را رها و از ما 
 اظهار تنف ر و انزجار خواهند نمود.

هر عشق و علاقه و محب تى كه اساس عقلی وفطرت نداشته باشد، دیر  ید:به یاد داشته باش
  شود.یا زود به سردى گرائیده و یا به دشمنى كشیده مى

 وَقاَلَ الذَِینَ اتبَعَوُا لَوْ أنََ لَناَ كَرَةً فنَتَبَرََأَ مِنْهُمْ كَمَا تبََرَءُوا مِناَ كَذَلِكَ یرُِیهِمُ اَللُّ 
 ﴾۱۶۷﴿ مْ حَسَرَاتٍ عَلیَْهِمْ وَمَا هُمْ بخَِارِجِینَ مِنَ الناَرِ أعَْمَالَهُ 

بار دیگر به دنیا برگردانده شویم، تا از آقایان کاش » و)در این هنگام( پیروان می گویند: 
أند، این چنین الله نشان  و رؤسای خود بیزاری جوییم، طوریکه اکنون از ما بیزار شده

ن را که موجب حسرت إیشان باشد و آنها )پیروان و پیشوایان( شادهد به آنها أعمالمی
 (۱۶٧ازآتش  دوزخ بیرون نخواهند شد. )

 تفسیر:

نْهُمْ » أَ مِّ ة  فنََتبَرََّ ینَ اِّتَّبَعوُا لوَْ أنََّ لنَا کَرَّ یعنی پیروان می گویند: کاش به دنیا بار «: قالَ الََّذِّ
ها نمودند و از آنخود کناره گیری میدیگربرگردند، تا از رهبران و زعمای گمراه 

ن ا»جُستند،بیزاری می ؤُا مِّ ها بیزاری ها در آن روز از آنهمانگونه که آن«: کَما تبََرَّ
مْ »جُستند. الله متعال مى فرماید:  ُ أعَْمالهَُمْ حَسَرات  عَلیَْهِّ مُ اَللَّ  یهِّ ولی هیهات که «: کَذلِّکَ یرُِّ

گر جزای  تحقق پیدا نموده تا از آن، هم رئیس گمراهحساب و کتاب گذشته است و عذاب 
گری خود را بچشد و هم پیروان مُقَلِّد و نادان جزای تقلید کورکورانه خود را و به  گمراه

شان واضح و آشکار شود، اعمال بدی که این ترتیب برای همه قبح و زشتی عملکردهای
 همه مایۀ ندامت، حسرت، و داد و بیداد است.

) وَ ما»  نَ الَن ارِّ ینَ مِّ جِّ یعنى براى نجات از آتش راه خروجى ندارند، «: (167هُمْ بِّخارِّ
بلکه در عذابى جاوید و بدبختى همیشگى خواهند بود. در آن روز نه شفاعتگری است که 
شفاعتش نفعی داشته باشد و نه دوستی که بتواند از انسان چیزی را دفع کند بلکه عذاب 

 ر جاودانگی ابدی و بقای همیشگی با انسان خواهد بود.دردناک و ذل ت دائم د
قرآن عظیم الشأن می فرماید: آرزوى برگشت هست، ولى برگشتى نیست: إینها در 

آرزوی بازگشت به دنیا، برای بیزاری از سران و پیشوایان بدبخت  خویش و جبران 
ز بر سر همان عمر از دست رفته، دروغگویند؛ زیرا اگر به دنیا باز هم برگردند، با

شرک پیشین بازخواهند گشت و قطعا  راستگو نیستند، همان گونه که خدا از أحوالشان 
 (16خبر داده است؛ اما در دوزخ مي مانند و از آن جدا نخواهند شد. )انفطار /

در این آیهٔ مبرکه درس عظیمی در بارهٔ سرأنجام ونهایت پیشوایان و رهبران گمراه کننده 
وان نادان آنان به این دلیل ذکر شده است که مسلمانان از اشتباهی که امت و سرانجام پیر

های گذشته دچار آن شده و راه را گم کردند، پرهیز نمایند و شناختن رهبران را یاد 
 بگیرند و از پیروی رهبران گمراه کننده إجتناب کنند.

چشم انسان  پس از ای خواهر وبرادر! در إین هیچ جای شکی نیست که: در قیامت،
ها را باید خورد، بنا  پیروی از طاغوتحقیقت بین شده و بر كارهاى خود، حسرت مى
 اند، آنها را در دنیا رها كنیم.رها كنیم. تا آنان ما را در قیامت رها نكرده

 ! خوانندگان گرامی
ها، روا شمردن پاکیزه ها و منشا  تحریم ناروا( در بارهٔ 171الی  168در آیات متبرکه )

 بحث بعمل آمده است.
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یاَ أیَُّهَا الناَسُ كُلوُا مِمَا فِي الْأرَْضِ حَلَالًَ طَیبِّاً وَلََ تتَبَِعوُا خُطُوَاتِ الشَیْطَانِ إنِهَُ 
 ﴾۱۶۸﴿ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ 

ای مردم! از آنچه )از أنواع میوه ها و خوردنی ها( در زمین حلال و پاکیزه است، 
گام های شیطان پیروی نکنید؛ زیرا او نسبت به شما دشمنی آشکار است. بخورید و از 

(۱۶٨) 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
، باز کردن گره است؛ بنابراین وقتی که «حل»باید گفت که: معنی أصل  «:حَلَالا  طَی ِّب ا»

چیزی برای إنسان حلال شد، گویا که گره ممنوعیت آن باز گردیده و آنچه مانع از 
حضرت سهل بن عبدالله  میفرماید که: نجات منحصر  .بر طرف گشت ،ال آن بوداستعم
اتباع رسول الله و  -3ادای فریضه الهی  -2خوردن حلال  -1نجام سه چیز است، أدر 

یعنی  معنی لفظ طیب پاکیزه است که شامل حلال شرعی و مرغوب طبیعی است.
یز، آنچه که شرع مباح کرده است. حلال، روا، جا«: حَلالَا  » بصورت کل باید گفت که:

«: خُطُوَاتِّ  »پاکیزه، لذیذ، خوشمزه.«: طَی ِّبا  » آنچه که شرع جایز نه شمرد.«: حرام»
جمع خطوه، گامها  است و آن عبارت از فاصله دو قدم انسان هنگام راه رفتن می باشد، 

بِّینٌ عَ »أعمال و أفعال شیطانی است. «:خُطُوَاتِّ الشَّیْطَانِّ  »و منظور از  دشمنی «: دُوٌّ مُّ
 آشکار برای أهل بصیرت.

 تفسیر:

ا فِّی الَْأرَْضِّ حَلالا  طَی ِّبا  » م  ای مردم! از روزیی که پروردگارتان «: یا أیَُّهَا الَن اسُ کُلوُا مِّ
های حلال بخورید، به شما از زمین بیرون نموده است البته با به دست آوردن آن از راه

و مطبوع است و به بدن و عقل  ل برایتان حلال کرده است و پاکیعنى از آنچه الله متعا
 زیان نمى رساند تناول نماید.

ها کسب های حرام مانند: غصب، سرقت، سود و رشوت و امثال اینو آنچه را از راه
هایی مانند خود ها نهی به عمل آمده نخورید و به پلیدیکردید در حالی که در اسلام از آن

تعالی از آن شما را منع فرموده است، نزدیک شت خوک و آنچه حقمرده، خون، گو
نشوید، بلکه همواره به دنبال پیدا کردن پاک و حلال باشید؛ زیرا گرفتن غذا به اندازۀ که 

 تان حفظ شود واجب و لازم است.حیات
بصورت کل باید گفت که: حلال چیزی است که الله تعالی آن را مباح قرار داده است و 

م آن است که الله متعال آن را ممنوع گردانیده است و حلال طیب آن است که در آن حرا
 هیچ گونه شک و شبهه و گناه و حق دیگران وجود نداشته باشد.

َّبِّعوُا خُطُواتِّ الَشَّیْطانِّ »  و ازاین بر حذر باشید که در تحلیل و تحریم از روش«: وَ لا تتَ
إستفاده کنید که خدای رحمان به شما مشروع آنچه  های شیطان پیروی کنید بلکه باید از

یعنی آنچه را که الله متعال بر شما حرام نکرده و او بر شما حرام قرار داده  است؛ 
دهد و از های او و از گناهانی که شما را به آن دستور میگرداند و از سایر خواستهمی

 ، پیروی نکنید.دهدنافرمانی الله و رسول او که شما را به آن دعوت می
یعنى شیطان سخت با شما دشمنى و عداوت دارد. و («: 168)إِّنَّهُ لکَُمْ عَدُوٌّ مُبِّینٌ »

 دشمنی وعداوتش آشکار است و بر هیچ عاقلى پوشیده نیست.  
بردن از باید یادآور شد که دین مقدس اسلام، سعی همیشگی آن اینست که مردم را به بهره

داوند پاک رهنمای نماید ودر ضمن با تمام قوت سعی بعمل آورده هاى پاك وحلالِّ خنعمت
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هاى ناسالم را جا جلوگیری  نماید، لذا هم خوردنىاست تا از هرگونه رهبانی ت و زُهد بى
نْ عَمَلِّ الشَّیْطانِّ »داند؛ از شیطان مى جْسٌ مِّ (  و هم نخوردن .90)مائده، « إِّنَّمَا الْخَمْرُ... رِّ

َّبِّعوُا خُطُوَاتِّ  »داند؛ ان مىنابجا را گام شیط ا فِّي الْأرَْضِّ حَلَالا  طَی ِّب ا وَلَا تتَ مَّ كُلوُا مِّ
 «.بقره ۱۶٨الشَّیْطَانِّ ـ 

ه كامل دارد و در رأس آنها  همچنان شریعت اسلامی به زندگى ماد ى انسان ها توج 
نبوی بعمل  مایحتاج غذایى است  كه در این مورد، نصایح متعدد در آیات قرآن واحادیثی

آمده است. به یاد داشت باشید که: شرط اساسى در مصرف، دو چیز است: حلال بودن، 
 .پسند بودنپاكیزه و دل

انسان برای صعود خلق شده، اما متأسفانه گاهی با  درضمن قابل یادآوری است که: 
اگر شود و گزیند که به سقوط او منتهی میاختیار خودش، به جای صعود، راهی را برمی

افتد. ترین و نازلترین طبقه جهن م میتوجه پیدا نکند، سقوط او ابدی خواهد بود و به پست
 شود.یکی از عوامل سقوط انسان مال و غذای حرام است که منجر به سقوط وی می

 های شیطان ممانعت بعمل آورده است که از جمله:الله تعالی از پیروی را گام
 کوچکدستور به انجام گناهان  -3برابر الله تسلیم نشدن  در -2خوردن چیزهای حرام  -1
 دعوت به گفتار بدون آگاهی در مسائل دینی. -5دستور به انجام گناهان بزرگ  -4

 یادداشت:
یا  - 168ابن عباس )رض( مي فرماید: در محضر پیامبر صلی الله علیه وسلم، این آیه )

بلند شد و گفت: ای پیامبرا از الله  طلب ایها الناس...( تلاوت شد، سعد پسر أبی وقاص، 
ای سعد! خوراکت را حلال و پاکیزه »کن که مرا مُستجاب الدعوه بگرداند. فرمود: 

 «گردان تا دعاهایت مستجاب شود. تا آخر روایت...

 ﴾۱۶۹﴿ إِنمََا یأَمُْرُكُمْ باِلسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأنَْ تقَوُلوُا عَلىَ اَللِّ مَا لََ تعَْلمَُونَ 
دهد به( دهد، و )فرمان میحیایی فرمان میو به بی)او( شما را فقط به بدی و إنحرفات 
 (۱۶۹دانید به الله نسبت دهید. )اینکه آنچه را که عاقبت بد آن را نمی

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 شیطان شما را وسوسه می کند، فرمان می دهد. «: یأمُرُكُمْ »
؛ سوء عبارت از آن چیزهایی «السوء والفحشاء»بد فرجامی،  بدي، زشتي،«: السُّوء»

می  وبد است که شخص شریف و عاقل از دیدن آنها ناراحت می شود و آنرا زشت
 شمارد.

بمعنی کار شرم « فحشاء»زشت ترین گناه از نظر شرعی و از دید مردم «: الفحَشاء»
زرگان فرموده اند که مراد آور و آنچه باعث بی غیرتی و بی حیایی می شود؛ بعضی از ب

مالا »از سوء در این آیه، مطلق معصیت و منظور از فحشاء، گناه کبیره است؛ 
 آنچه که شما نمي دانید. «: تعَلَمُونَ 

 تفسیر:

شیطان انسان را جز به بدی مانند: ظلم، تجاوز، «: إِّنَّما یَأمُْرُکُمْ بِّالسُّوءِّ وَ الَْفحَْشآءِّ »
کند، یعنى شیطان دستور دی مانند: زنا و شُرب خمر امر نمیسرکشی، فحشا و کارهای ب

کار نیک و خیر به شما نمى دهد، بلکه شما را به ارتکاب گناهان و منکرات و زشتى ها 
 و رذایل و پستى ها وادار مى کند.
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بَدی آنست که انسان را بَدکار سازد و فحشا آنست که در بین مردم بَد باشد و از عرف و 
 بیرون گردد. هاقیاس آن

طوریکه  در حدیث عبدالله بن مسعود )رض(  آمده است که رسول الله صلی الله علیه 
وسلم  فرموده که در قلب فرزند آدم یک الهام و اثر از طرف شیطان می آید و یکی از 
طرف فرشته؛ اثر وسواس شیطانی این است که فوائد و عاقبت کار بد را در چشم انسان 

ر انجام آن تحریک می شود و بسبب آن راه تکذیب حقایق بر او باز می می آراید و او ب
  شود.
ِّ ما لا تعَْلمَُونَ )» تا با حرام کردن حلال ها و حلال کردن ( «: 169وَ أنَْ تقَوُلوُا عَلىَ اَللَّ 

 حرام ها به خدا افترا ببندید، که در نتیجه به میل خودتان به تعیین حلال و حرام بپردازید،
کند، هر أمر وی به بدی و منکر و فحشا است. هرگاه در هیچگاه به خیر أمر نمی شیطان

های قلب إنسان کاری بد و منکر و عمل فحشا خطور کرد، بداند که از أوامر و نیرنگ
نَ »فرماید:شیطان است، پس باید به الله پناه ببرد طوریکه الله متعال می ا ینَزَغَنَّكَ مِّ وَإِّمَّ

نِّ نَ
یعٌ عَلِّیمٌ ٱلشَّیۡطََٰ ِِّۚ إِّنَّهۥُ سَمِّ ذۡ بِّٱللَّّ ( و اگر از )سوى»( 200)الأعراف:  «۲٠٠زۡغ  فَٱسۡتعَِّ

 .«گمان او شنواى داناستاى به تو رسد، به الله پناه جوى، بىشیطان وسوسه
ق( مفسر تفسیر روح البیان می نویسد:  1137شیخ اسماعیل حقی بروسوی متوفی )

كند: در مرحله اول انسان را  به كفر لى را طى مىى خود، مراحشیطان در وسوسه
نماید. اگر موفق نشد، به بدعت دعوت میکند، اگر موفق نشد، به گناهان كبیره، دعوت مى

اگر موفق نشد به گناهان صغیره، اگر موفق نشد، به كارهاى مباح به جاى عبادات و اگر 
ر است، تا شخص از مرحله بالاتر تكند كه پایینباز هم موفق نشد، به عباداتى دعوت مى

 .باز بماند
هاى اوست. نه آنكه از انسان سلب اختیار كند تا انسان فرمان شیطان، همان وسوسه

 .مجبور به گناه شود
شیطان، هم دستور تاثیر فرمان شیطان، همانا نشان ضعف ماست. واقعیت امر اینست که: 

د.پس بر ما است دراصدار احکام در دهدهد، هم راه توجیه آنرا نشان مىبه گناه مى
قضای که در آن تردید  وشک داشته باشیم تباید آنرا به الله متعال ورسول الله صلی الله 

 علیه وسلم  نسبت دهیم.
کنند، زیاد احتیاط همچنین آنعده اشخاصیکه  دربارۀ احکام الهی بدون علم فتوا صادر می

ز اصدار فتوا شرعی جلوگیری بعمل ارد، با بعمل ارد تا بدول دلیل شرعی  ونادانسته ا
تأسف باید گفت در عصر امروزی ما این  امر در بین عوام و کسانی که خود را عالم 

 شود.تراشند بسیار دیده میمی

وَلوَْ كَانَ وَإذَِا قیِلَ لهَُمُ اتبَِعوُا مَا أنَْزَلَ اَللُّ قاَلوُا بَلْ نتَبَعُِ مَا ألَْفَیْناَ عَلَیْهِ آباَءَناَ أَ 
 ﴾۱۷۰﴿ آباَؤُهُمْ لََ یعَْقِلوُنَ شَیْئاً وَلََ یهَْتدَُونَ 

گفته شود که پیروی کنید آن )دینی را( که الله و هنگامی که به آنان )که مشرک و کافرند( 
کنیم از آنچه که پدران خود را بر آن نازل کرده است، در جواب گویند: بلکه پیروی می

فهمیدند و راه کنند پدران خود را( اگر چه پدرانشان چیزی را نمیمیایم، )آیا پیروی یافته
 (۱٧٠یاب نبودند؟. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 آنچه خدا فرستاده است دعوت به توحید و رواشمردن چیزهاي پاکیزه. «: ما أنزل الله»
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 .نمي فهمند، درک ندارند«: لایعقلون»لَفي(: یافته ایم. «)الفینا »

 تفسیر:

هاى شیطان، دورى كنیم. آیه مبارکه قبلی به ما هشدار داد كه از پیروى گامها و فرمان در
گیرد ومی  این آیه یكى از مصادیق راه شیطان را كه تقلید كوركورانه است بیان مى

ُ »فرماید:  وقتی  برای این مشرکان از باب نصیحت «: وَإِّذَا قِّیلَ لَهُمُ اتَّبِّعوُا مَا أنَزَلَ اللََّّ
گفته شوئد که از آنچه خدا بر پیامبرش نازل کرده است پیروی کنید؛ یعنی از وحی و 

قالوُا بَلْ نَتَّبِّعُ » قرآن متابعیت نمایید، و گمراهی و جهالتى را که بر آن هستید رها سازید، 
د بلکه ما گوینپذیرند و مینمایند و نمیها این نصیحت را رد میآن«: ما ألَْفیَْنا عَلیَْهِّ آباءَنا 

 نمائیم که پدران خود را بر آن یافتیم.از اموری پیروی می
در حالی که پدرانشان در گمراهی آشکار بودند؛ بطور مثال چیزهایی را که الله متعال بر 

ایشان حرام نکرده آنها آن را حرام ساختند پس آیا باز هم پدرانشان شایسته پیروی 
 هستند؟! 

شود اگرچه ها گفته میبرای آن(«: 170لا یَعْقِّلوُنَ شَیْئا  وَ لا یَهْتدَُونَ ) أوََ لوَْ کانَ آباؤُهُمْ »
راه و روش پدران از عقل سلیم و صحیح و از نقل صریح و آشکاری که از خرد و 

 هدایت آسمانی سرچشمه گرفته بدور باشد، باز هم باید از ایشان پیروی کرد؟!
ای که مسلمان بدون شمارد. به گونهدود میدین مقدس اسلام  تقلید کورکورانه را مر

لإ  پرستان که وقتی پیامبرانآگاهی و دلیل از راه و رسم فرد یا قومی پیروی کند مثل بت
های چوبی و سنگی که هیچ نفعی ندارند و گفتند: چرا در مقابل این مجسمهبه آنها می

دیدیم پدران ما این ما میگفتند: کنید؟ میکنند سجده میضرری را هم از شما برطرف نمی
کنیم; این همان تقلید کورکورانه است که عقل و کردند ما هم از آنها پیروی میرا عمل می

های امروز که به مجرد اینکه یک زدهکند، یا مثل بعضی از غربمنطق آن را رد می
 د.کنناروپایی لباسی را پوشید یا کاری را انجام داد بدون فکر از آنها پیروی می

تواند احکام را از اصول آنها استنباط کند اما تقلید در احکام دین، بر شخص عامی که نمی
كۡرِّ إِّن   فَسۡ »لازمی است که باید از اهل علم بپرسد و از فتوایشان پیروی کند  لوُٓاْ أهَۡلَ ٱلذ ِّ

عقیده تقلید از  اما در مسایل «دانید از اهل ذکر بپرسیدپس اگر نمی». «كُنتمُۡ لَا تعَۡلَمُونَ 
کسی جایز نیست و بر هر فرد بالغ و عاقل مسلمان آموختن عقیدۀ توحید و باور داشتن به 

 آن فرض است. 

وَمَثلَُ الذَِینَ كَفَرُوا كَمَثلَِ الذَِي یَنْعِقُ بمَِا لََ یسَْمَعُ إِلََ دُعَاءً وَندَِاءً صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ 
 ﴾۱۷۱﴿ فَهُمْ لََ یَعْقِلوُنَ 

مثل )دعوت کننده ی( کسانی که کافر شدند، همچون مثل کسی است که چیزی را که جز 
صدا و ندایی نمی شنود، صدا می زند،)این کافران( کر، گنگ، و نابینا هستند، و از این 

 (۱٧۱رو نمی اندیشند. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
قُ » بر سر چهار پایان چیغ  «: ینعق بما»)نَقَق(: چیغ  مي زند، صدا  برمی آورد. « یَنعِّ

جمع اصم، «: صُمٌّ » بانگ برآوردن، فراخواندن. «: نِّداء  »برمی آورد، صدا می زند. 
 فرقان(.جمع اعمي، کوران. )«: عُمیٌ »جمع أبکم، گناهان. «: بکُم» ناشنوایان.

 تفسیر:

قُ بِّما لا یَسْمَعُ » ی یَنْعِّ ینَ کَفَرُوا کَمَثلَِّ الََّذِّ  یعنی  مَثل این کفار  «:إِّلا  دُعاء  وَ نِّداء  وَ مَثلَُ الََّذِّ
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نوار شریعت مانند چوپانی است که بر گوسفندان خود أدر بهره نبردن از متون وحی و 
داستان اینان، همانند داستان گاو و »گوید:ابن عباس )رض(  میهى مى کند و مى راند، 

فهمند، اما صدایت نت را نمیبگویی، سخو گوسفند است، که اگر به آنها سخنی (لاغخـر)اُ 
شنوند. کافر نیز چنین است، اگر او را به خیری امر یا از شری نهی کنی، یا به را می

 «.شنودکند، ولی صدایت را میگویی درک نمیمیوی نصحیتی بکنی، آنچه را که
ى تعق ل باشد، و باید گفت که: چشم، گوش و زبان، زمانی دارای ارزش  است كه مقد مه

صُمٌّ »رنه حیوانات هم، چشم دارند وهم  گوش دارند. طوریکه در آیه مبارکه می فرماید:گ
نابینا هستند. و از این رو نمی  نـگ وگُـ،  رکَ ( «:» 171بکُْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لا یعَْقِّلوُنَ )

شنوند از به زبان آوردن حق گونگه آند یعنى از شنیدن کَرَند، سخن حق  را نمى« اندیشند.
صراط  آرند، از دیدن حق کورند، پس نمى فهمند و درک ندارند. را به زبان نمى حق

گانه در سک دانند؛ زیرا، وقتى كه این حواس  سهبینند؛ بنابراین هیچ نمىمستقیم را نمى
واضح .ماندجا نمىاى دیگر براى بدست آوردن علم و دانش بهانسان از كار به افتد، وسیله

 ، پرسیدن، گوش كردن و دیدن همراه با تفك ر است.است که: راه شناخت
این مثل دو جنبه دارد: یک جنبه ی آن این است که مفسر تفسیر تفهیم القرآن می نویسد: 

مثل اینان همانند جانوران بیعقل  می ماند که گله های آنها پشت سر چوپانان خود حرکت 
نان به حرکت در می آیند. جنبه ی می کنند و بدون این که بفهمند با صداها و فریادهای آ

دیگر آن این است که هنگام دعوت و تبلیغ اینان، دعوت دهنده احساس می کند که گویا 
جانورانی را صدا می زند که تنها صدا را می شنوند اما نمی دانند که گوینده به آنها چه 

 می گوید.
، پنج صفت تحقیرآمیز تفاوت در برابر دعمبارکه دریافتیم که: انسانها ی بى هٔ درآی وت حق 

 عقل أند. دارند:مثل حیوان أند، كوراند، كراند، گونگه أند و بى
ها و شنوند، در حقیقت الله متعال بر دلکسانی که از حق رویگردان شده و آن را نمی

بینند، لذا آنها ای است که حق را نمیهایشان پردههایشان مهر زده است، و بر چشمگوش
   گردند.نمیبه حق باز 

 ! خوانندگان گرامی
( دربارهٔ خوردنی های حلال و حرام، بحث بعمل می 173الی  172در آیات متبرکه )

 آید.

ِ إنِْ كُنْتمُْ إیِاَهُ  یاَ أیَُّهَا الذَِینَ آمَنوُا كُلوُا مِنْ طَیِّباَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّ
 ﴾۱۷۲﴿ تعَْبدُُونَ 

، و ایم اي كه به شما روزی داده از نعمتهای پاكیزهمان آورده إید، بخورید ای کسانی که إی
 (۱٧۲. )کنیدشكر الله را بجا آورید، اگر تنها او را عبادت می

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 خوشمزه، پاکیزه، روزی حلال.خوراکیهای  «:طَی ِّبات»

 تفسیر:

ز كارى منع كند، در بدو  راههاى قرآن عظیم الشأن، هر زمانیکه میخواهد انسان را ا
خواهد در كند. چون مىمباح آنرا مطرح ورهنمایی كرده و سپس موارد نهى آنرا بیان مى

آیات بعد، مردم را ازیک تعداد  خوردنى، منع و نهى كند، در این آیه راههاى حلال را 
به « تأكل طیبا»و حكم  گرداندبه خطاب ذیل مخصوص میتوضیح نموده، ومؤمنان را 
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 زیرا ایشان به فهم کلام الهی سزاوارترند طوریکه می فرماید:ایشان خاص شد؛ 
ن طَی ِّبَاتِّ مَا رَزَقْنَاکُمْ » ینَ آمَنوُا کُلوُا مِّ از  یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید،«: یَاأیَُّهَا الَّذِّ

داده و بر های حلال خوشمزه؛ پس آنچه را که ما برایتان حلال و گوارا قرار  خوردنی
ایم، بخورید. و از غذاهایی که مردمان عهد جاهلیت و غیر آنان از پیش شما حرام نکرده

 اند پرهیز نکنید.خود حرام گردانیده

ِ إِنْ کُنْتمُْ إیِاّهُ تعَْبدُُونَ »  والله را شکر کنید اگر تنها اورا می  («:172)وَ اشُْکُرُوا لِلّّ
های غیر ها بخورید و از تحریمپرستید پس از پاکیزگیمیپرستید.یعنی  اگر تنها الله را 

 الهی پروا نکنید و شکر آن را بجا آورید.
ها و استعانت از آن بر طاعات و عبادات، بدون هرگونه این آیه دلالت بر اباحت پاکیزگی

چه وجوب شکر و دوام آن، مسأله دیگری است که از این آیه اسراف و تجاوز دارد، چنان
 آید.ت میبه دس

 شُکر:
 الله متعال در آیات متعددی امر به شکر ذات اقدسش نموده است طوریکه می فرماید:

پس مرا یاد کنید تا » (152البقرة: )«۱٥۲فَٱذۡكُرُونِّيٓ أذَۡكُرۡكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِّي وَلَا تكَۡفرُُونِّ »
 .«)من نیز( شما را یاد کنم و مرا شکر بگزارید و از من ناسپاسى مکنید

، شکر باید ادا گردد مانند شکر زبانی گوناگون هایشکل های الهی بهنعمت شکرگزاری
 و شکر عملی. قلبی

باشد و  ، هر چند خورد همو حمد الله تعالی در برابر هر نعمتی سپاس :شکر زبانی - 1
 هایی که الله تعالی آن را برایت ارزانی داشته است.یادآوری روزانه از نعمت

های الهی چه برخود و چه بر دیگران، و الله تعالی را اعتراف به نعمت قلبی:شکر  - 2
 ها.سزاوار دانستن شکر آن نعمت

 و استفاده از محرمات با عملی نمودن اوامر و نواهی الهی و دوری شکر عملی: - 3
، غیر صحیح در راه الهی هایاستعدادها و نعمت و به کار نگرفتن از نعمت صحیح

 .است از محرمات دوری همان ه شکر نعمتبلک

چیز باید شکرگزار پروردگار خود باشد، خصوصا   همه بابت حال در همه خلاصه انسان
 مشاهده ، هنگامنعمت داشتن ، هنگامدیگران به اعطاء و بخشش ، هنگامتندرستی به هنگام
 .نعمت یادآوری و هنگام دیگران محرومیت

رَ مَا حَرَمَ عَلَیْكُمُ الْمَیْتةََ وَالدَمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَمَا أهُِلَ بهِِ لِغَیْرِ اَللِّ فمََنِ اضْطُرَ غَیْ إِنَ 
 ﴾۱۷۳﴿ باَغٍ وَلََ عَادٍ فلََا إثِمَْ عَلَیْهِ إنَِ اَللَّ غَفوُرٌ رَحِیمٌ 

حرام ی جسمی و روحی( جز این نیست که الله  )برای مصؤن ماندن شما از زیان ها
و گوشت خوک و حیوانی را که  کرده است بر شما )حیوان و پرندۀ( خود مرده و خون 

پس هر که مجبور شود )به خوردن این  )هنگام ذبح( نام غیر الله  بر آن برده شده،
چیزها( بدون آنکه به خوردن آن علاقه مند و تجاوزکار باشد، پس بر وی گناهی نیست، 

 (۱٧۳ آمرزنده مهربان است. )بدون شک الله

 تشریح لغات و اصطلاحات:
یرِّ »خون. «: الدَّمَ »مردار، لاشه. «: الْمَیْتةََ » نزِّ  گوشت خوک. «: لَحْمَ الْخِّ
لَّ بِّهِّ لِّغَیر الله » مصدرش اهلال «: أهُِّلَّ »حیوانی که براي غیر خدا ذبح شود. «: وَ ما أهُِّ

حیوانی را برای خدایان خود ذبح می کردند، به به معنای بلند کردن صداست؛ زیرا وقتی 
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ناچار و وادار «: أضُطُرَّ »ول وله و شادی مي پرداختند و صدایشان را بلند مي کردند. 
 گردید.

 زیاده از حد، متجاوز. )فرقان(.«: عاد  »علاقهمند، مشتاق، خواهان، سرکش،....«: باغ  »

 تفسیر:

ه كامل وهمه جانبه داشته و  باید گفت که دین مقدس اسلام به مسئله غذا و تغذیه، توج 
 ى قبل كه فرمود:بارها در مورد غذاهاى مضر  و حرام هشدار داده است، به تعقیب  آیه

هاى خدا را بر خود حرام نكنید، خداوند متعال در این آیه مبارکه  تنها از پیش خود، حلال
گوشت خوک چون نجس  مردار که ذبح نشود و خون نظر به ضرری که بر انسان دارد،

است و تأثیر بدی بر اخلاق دارد، وهر حیوانى كه مانند زمان جاهلی ت نام غیر الله  هنگام 
مَ عَلَیْکُمُ الَْمَیْتةََ وَ »ذبح بر او برده شود، حرام قرار داده است.طوریکه می فرماید:  إِّنَّما حَرَّ

یرِّ  نْزِّ زى را بر شما حرام نکرده است. ناپاکها مانند یعنى جز ناپاکها چی«: الَدَّمَ وَ لحَْمَ الَْخِّ
 مردار و خون و گوشت خوک وخنزیر.

میته یا مردار حیوانی را گویند که روح آن بدون ذبح شرعی از بدنش جدا شده باشد. و 
مراد از میته در این جا حیوان مردار خشکی است نه بحر. زیرا حیوانات بحر اعم از 

ریزد نه اما خون، خون حرامی است که در وقت ذبح می مُرده و زنده حلال و پاک أند.
ماند. از امُ المؤمنین های حیوان بعد از ذبح آن حیوان باقی میخونی که در رگ

ُ »)رض(  روایت است که فرمود:  عایشه ِّ صَلَّى اللََّّ كُنَّا نَطْبخُُ الْبرُْمَةَ عَلىَ عَهْدِّ رَسُولِّ اللََّّ
رُهُ عَلیَْهِّ وَسَلَّمَ تعَْلوُهَ  نَ الدَّمِّ فنََأكُْلُ وَلَا ننُْكِّ فْرَةُ مِّ صلی الله  ما در زمان رسول الله» «.ا الصُّ

های آن، بر سطح پختیم و زردی خون موجود در داخل رگعلیه وسلم  گوشت را می
کردیم )از آن کراهیت خوردیم و آن را انکار نمیشد، و ما میگوشت ظاهر می

بی در تفسیر خود آورده و طبری نیز آن را از دو طریق؛ این أثر را قرط«. کردیم(نمی
 از قاسم نقل کرده است ولی عبارت )در زمان رسول الله( در روایت او نیست. 

 « ِّ لَّ بِّهِّ لِّغَیْرِّ اَللَّ  یعنى و آنچه براى بت ها ذبح شده و اسم غیر الله  بر آن یاد «: وَ ما أهُِّ
 شده است، مانند نام لات و عزى.

یعنى هرکس ناچار شد و به ضرورت از حرام شده «: اضُْطُرَّ غَیْرَ باغ  وَ لا عاد   فمََنِّ »
ها بخورد، به شرط این که در تلاش فساد نباشد و از میزان مورد إحتیاج تجاوز نکند، 

 گناهى ندارد و سزای  بر او نیست.
یل شده دهد كه بر انسان تحمدرضمن قابل تذکر است که: اضطرارى حكم را تغییر مى

آمده است، ، مجهول به ضم الف« اضطُر  »باشد، نه آنكه انسان خود را مضطر  كند. كلمهٔ 
ست ندارد. هر بَ  نبُ نه معلوم. واضح است که: اسلام، دین جامعى است كه در هیچ مرحله 

ضطرار، قابل رفع است. ولی ای مسلمانان! از شرایط إضطرارى، نباید إتكلیفى به هنگام 
 ه  کنیم.سوء إستفاد

یمٌ )» َ غَفوُرٌ رَحِّ یعنى خدا گناهان را عفو نموده و به بندگان رحم مى کند «:  (173إِّنَّ اَللَّ 
 و از جمله ى رحمتش این که به وقت ضرورت، خوردن حرام ها را مباح کرده است.

 حکمت محرمات:

آیهٔ  قبل از همه باید گفت که: أحكام إسلام، براساس مصالح بشری وضع شده است. در
متبرکه قبلی از خوردن بخاطر طی ب بودن آنها مباح بود و در این آیه چیزهایى كه از 

 طی بات نیستند، مورد تحریم قرار میگیرد.
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هاى إلهى، تنها به جهت مسائل صیحی  منحصر درضمن قابل یادآوری است که: تحریم
ائل اعتقادى، نمی باشد، مثل تحریم گوشت مردار وخون، بلكه گاهى دلیل حرمت، مس

فكرى وتربیتى است. مانند تحریم گوشت حیوانى كه در وقت ذبح نام غیر الله  بر آن برده 
زدایى است. بطور مثال در برخی از اوقات انسان خوردن غذاى  شده كه به خاطر شرك

كند، به خاطر عدم رعایت نظافت توسط او، ولى گاهى دورى ما از شخصى دورى مى
 راض و برائت از اوست.روى اعراض یا اعت

سوره بقره،  173بصورت کل؛ حکمت محرمات چهارگانه در قرآن چهاربار درآیات )
 سورهٔ نحل( قرار ذیل تذکر یافته: 115سورهٔ أنعام وآیهٔ: 145سورهٔ مائد، وآیهٔ:  3آیه:

مردار به دلیل پلیدی و ناپاکی و ماندن و جمع شدن خون در رگ های  گوشت و  - 1
ش حرام است؛ چون گوشت مردار، فاسد و غالبا  آلوده به مریضی  زیان آور بودن

است و طبع سلیم انسان  ازخوردنش بیزار خواهد بود و برخي چیزهاي زیان آور 
مانند کربن )یکی از عناصر شیمیایی است که به طور فراوان در اکثر ترکیبات آلی 

به  -نواع میکروب ( و أ.و معدنی وجود دارد و خالص هم در طبیعت یافت می شود
 در درون لاشه باقی مي ماند. -علت خفگي گوشت 

خوردن خون ریخته شده ي روان حرام است، چون ناپاک و مستقذر و زیانبار و  - 2
 طبع سالم از آن بیزار است.

 حرمت خوردن گوشت خنزیر: - 3
تحریم گوشت خوک یا خنزیز: سومین حرام است که  در این آیه مبارکه برای 

شده، قابل توجه است که در این آیه مبارکه  در رابطه با حرمت  بشریت  اعلام
خنزیر قید لحم ذکر شده است، مفسرامام قرطبی فرموده است: که هدف از آن 

تخصیص لحم یعنی فقط گوشت نیست؛ زیرا که تمام اجزاء آن از استخوان پوست 
ظ لحم اشاره موی رگ و چربی همه باتفاق امت اسلامی حرام اند اما اضافه کردن لف

دارد باین که خنزیر مانند حیوانات دیگر نیست، که بوسیله ذبح پاک گردد و بدون 
ذبح خوردنش حرام باشد؛ بلکه گوشت آن با ذبح هم پاک نمی شود زیرا آن نجس 

العین است فقط استفاده از موی آن برای دوختن پوست در احادیث مجاز قرار گرفته 
 ر این اتفاق نظر دارند. )جصاص و قرطبی(.است، که تمام فقهاء امت هم ب

 علل وعوامل حرمت گوشت خوک:
دستور خداوند هست، پس هر امری که خداوند دستور داده است باید انجام وتحقق  - 1

یابد اگر چه حکمتش نامعلوم باشد، ولی نا گفته نماند که هیچ امر و نهی خداوند بی 
 حکمت نیست.

خص شده است که خوردن گوشت خوک امروزه در علم طب توسط خود غرب مش - 2
مضراتی را در بر دارد من جمله گوشت خوک واجد کرمهای مقاوم در برابر گرما 
هنگام پختن میباشند که محیط دوم برای رشد این نوع کرمها فقط در انسان میباشد و 
اگر وارد بدن شود در بافتای ماهیچه ای جمع میشود تا اینکه تارهای ماهیچه ای را 

ن میبرند و از بدن نیز خارج نمیشود. پس هر کسی که گوشت خوک خورده از بی
 اگر آن گوشت واجد آن نوع کرم بوده در بدنش هنوز باقیست.
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طب امروز به اثبات رسانیده است که:گوشت، خون و روده ي خوک، جایگاه 
رشته مانند با تخمکهای کیسه دار « تریشن»مناسبي براي رشد انواع کرمها و کرم 

 غیرتي است. سبب تحریک و به هیجان آوردن شهوات بيو 
ی خوک، چیزهاي پلید و ناپاک و نجاسات مي باشد.  بهترین غذاي مورد علاقه

تجربه ثابت کرده است خوردن این گوشت در مناطق گوناگون بخصوص  در منطقه 
ي گرمسیر، زیان بار و موجب به وجود آمدن کرم کدوي گشنده ي حلزوني )الدودةُ 

لوحید(، آلوده دامني، بي ناموسي و نامردي و تنبلي خواهد شد، هرچند انسان به ا
 بهترین شیوه از خود مواظبت نماید.

همچنین از آنجایکه خوک در مقایسه با دیگر حیوانات بی غیرت است خوردن  - 3
گوشت آن نیز انسان را بی غیرت میکند همانطور که در مجتمع غربی که گوشت 

یگر غیرتی برای انها باقی نمانده است. در واقع معلوم شده است خوک را میخورند د
که یک خوک قبل از نزدیکی به خوک ماده، ابتدا خوکهای دیگر در مقابل آن 

عملیات آمیزش را انجام میدهند و سپس پس از گرم شدن آن نیز این کار را انجام 
 میدهد! پس خداوند بی علت و حکمت چیزی را حرام نمیکند.

خلاصه باید بعرض رسانید:حال حکمت حرام شدن آن به هر دلیلی باشد، برای ما بطور 
مهم نیست! ما مسلمانیم و فقط به اوامر الله سبحان وتعالی  اطاعت می کنیم، چه حکمت 
آنرا بدانیم و چه ندانیم، هرچند قطعا  هیچ حکمی از جانب خداوند متعال بیهوده داده نمی 

ارد که ممکن است عقل قاصر ما انسانها آنرا درک نکند، اما شود و مطمئنا  حکمتهایی د
می توان گفت که خداوند متعال هر چیزی را که نجس باشد و برای صحت وسلامتی 

جسمی انسان  زیان آور باشد، آنرا حرام کرده است و گوشت خوک نیز بسیار زیان آور 
 و نجس است.

انسانها حلال کرده و هرآنچه را که خداوند متعال هر چیزی را که پاک باشد را برای 
لُّ لهَُمُ  »ناپاک و مضر و زیان آور باشد را حرام کرده است، چنانکه می فرمایند:  وَیحُِّ

مُ الْخَبَآئِّثَ  مُ عَلَیْهِّ  آنان برای که و پیامبری» (. یعنی:157)اعراف « الطَّی ِّبَاتِّ وَیحَُر ِّ
: یعنی «گرداندمیحرام  را برایشان پاکنا و چیزهای گرداندمی ها را حلالپاکیزه

 و زیانی قبح سبب ـ را، به خوکو گوشت ـ همانند حشرات حقیقی هاینجاستها و پلیدی
 را ناپاک آن را پلید و نفس آن سلیمطبع  که است : هر چیزی. خبائث یعنیدر آنهاست که

را  ایگویند: هر خوراکیاز علما می د. بعضیگرد درد و آفت سبب آن بشمارد و تناول
 در دین و هم در جسم و هم است پاکیزه خوراکی گردانیده، آن حلال خداوند متعال که

 و هم در جسم چیز ـ هم گردانیده، آن حرام خداوند متعال را که باشد و هرچهسودمند می
  .ـ پلید و زیانباراست در دین

 بتلا به آنها گوشت خوک أست:إکه از جمله عوامل مراض أ
میزان چَربی و أسید اوریک موجود در گوشت خوک خیلی زیاد است و بهمین دلیل در 

 توان أمراض ذیل نام برد:های بسیاری نقش دارد که از جمله آنها میإبتلا به بیماری
ر قران  صفحه مسمومیت غذایی، منبع )طب د -۳دردهای مفصلی  -۲تصلب شرایین  -۱

 تالیف دکتر عبدالحمید دیاب و دکتر احمد قرقوز(.  146
ـ گوشت هر حیواني که هنگام ذبح نام غیر خدا و یا نام غیر با نام خدا بر آن خوانده  ۴

و « لات»شود، حرام و این کار، فرهنگ پست دوران جاهلي است که با نام بتهاي 
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فتار ناپسند و شرک آلود به دین و توحید حیوان سر مي بریدند. بي تردید این ر« غزي»
هر اهل باوري ضربه مي زند و قطعا  حرام و نامشروع و شرک است، خواه با هر اسمي 

 باشد جز ذات و صفات خدا. )منار، مراغي، واضح المیسر و...( 
 یادداشت حکمی:

ردن ماهی ذبح ندارد و هر آن از آب بیرون آورده شود و بمیرد، خوردنش روا است. خو
 جگر و سپرز )طحال( حرام نیست و حکم حرمت خون، شامل آنها نخواهد شد.

 ضطراری:إحکام أ

در آیه مذکور پس از بیان حر مت چهار چیز یک حکم بصورت استثناء ذکر شده است 
 که:
یمٌ  » َ غَفوُرٌ رَحِّ در رابطه به این حکم  «:فمََنِّ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغ  وَلَا عَاد  فَلَا إِّثمَْ عَلیَْهِّ إِّنَّ اللََّّ

این اندازه تخفیف شده که اگر کسی به سبب گرسنگی مُضطَر و بیقرار باشد بشرطیکه در 
عین این حالت قصد لذت جوئی نداشته و بیش از ضرورت مصرف نکند. پس در این 

صورت از خوردن آن چیزهای حرام گناهی متوجه او نخواهد بود، بدون شک خدا بسیار 
ن است. در اینجا برای نجات جان مضطر با قید دو شرط از خوردن بخشنده و مهربا

محرمات گناه برداشته شده است. مضطر در اصطلاح شرع به کسی گفته می شود که 
جانش در خطر باشد، لذا با ناراحتی کم و نیاز اندک کسی مضطر نمی باشد بنابراین اگر 

و با قید دو شرط اجازه دارد که کسی آنچنان گرسنه باشد که اگر چیزی نخورد می میرد ا
برای نجات جان خویش از این محرمات بخورد یکی اینکه هدف فقط نجات باشد نه لذت 
جوئی؛ دوم اینکه باندازه ای بخورد که او را از مرگ نجات دهد بنابراین خوردن بیش از 

 .ضرورت در این حالت هم حرام است
 ! خوانندگان گرامی
( دربارهٔ أهل کتاب، آنانی که فرمان الهی را مورد 176ی ال 174در آیات  مبارکه )

 کتمان قرارمیدهند؛ بحث بعمل آمده است.

 إنَِ الذَِینَ یَكْتمُُونَ مَا أنَْزَلَ اَللُّ مِنَ الْكِتاَبِ وَیشَْترَُونَ بهِِ ثمََناً قلَِیلًا أوُلَئكَِ مَا یأَكُْلوُنَ 
یهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ فِي بطُُونِهِمْ إلََِ الناَرَ وَلََ یُ   ﴾۱۷۴﴿ كَلِّمُهُمُ اَللُّ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ وَلََ یزَُكِّ

نازل )تورات و إنجیل به عنوان حلال و حرام( کسانی که آنچه را الله از کتاب  قطعا  
هایشان جز آتش فروشند، در شکمکنند و آن را به بهای حقیر )دنیا( میکرده، پنهان می

گوید و آنها را پاکیزه برند و الله در روز قیامت با آنها سخن نمیفرو نمی چیزی را
 (۱٧۴گرداند و برای آنها عذاب دردناک است. )نمی

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 بدان مي خرند، به دست مي آورند.«: یَشْترَُونَ بِّهِّ »کَتم(: پنهان مي کنند. «)یَكْتمُُونَ »
ُ » جمع بطن، شکمها.«: بطُون» قدار، ارزش کم، بهای بی م«: ثمَنا  قلیلا  »  لاَ یكَُل ِّمُهُمُ اللَّ 
مْ »خداوند از روي قهر وغضب  با آنان سخن نمي گوید. «:  یهِّ )زَکو(: آنان را « لا یزَُك ِّ

 پاک نخواهد کرد.  

 تفسیر:
در آیه قبل، به دنبال تحریم گوشت خوك و مردار، سخنى از مغفرت آمده است، ولى در 

یه كه سخن از تحریم كتمان حق  و گناهان مربوط به مسائل فكرى و فرهنگى است، این آ
 طوریکه می فرماید: .فرت نیامده استـلحن آیه بسیار تندترشده و سخنى از مغ
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تابِّ » نَ الَْکِّ ُ مِّ ینَ یَکْتمُُونَ ما أنَْزَلَ اَللَّ  آنانی که  آنچه را خداوند متعال نازل کرده  «:إِّنَّ الََّذِّ
دارند.ابن عباس )رض(  آورده است: که این آیه در مورد رؤسا پنهان ومخفی میاست 

وسران یهود کعب بن اشرف و مالک بن الصیف و محى بن اخطب، نازل شده است  که 
 صفات پیامبر صل ى اللَّ  علیه  سل م را کتمان مى کردند.

ى ناچیز از متاع دنیا دریافت مى یعنى در مقابل آن عوض«: وَ یَشْترَُونَ بِّهِّ ثمََنا  قَلِّیلا  » 
ساختن و تغییر دادن شرع الله متعال  زیرا متاع و بهره فانی دنیا که دربرابر پنهان کنند.

شود، هرچند بسیار پنداشته شود، بدون شک ناچیز و اندک است زیرا عوض گرفته می
مْ أوُلئِّکَ ما یَأْ » ،حقیقی آن، سعادت دنیا و آخرت است که قربانی شده است کُلوُنَ فِّی بطُُونِّهِّ

ها در بدل کتمان حق جزای چنین کسانی لعنت و ذل ت است؛ زیرا آنچه آن «:إِّلاَّ الَن ارَ 
کند، جزایی شان تبدیل به آتش میتعالی در روز قیامت آن را در شکمهایاند، حقخورده

 کاملا  مطابق با عملکردشان.
با جرم باشد. آنانكه در دنیا راه شنیدن كلام  باید متناسب قابل یاددهانی است که: مجازات،

طوریکه شوند. اند، در قیامت از لذ ت استماع كلام خدا محروم مىخدا را بر مردم بسته
ُ یوَْمَ الَْقِّیامَةِّ » در آیه مبارکه آمده است: و به منظور اهانت بیشتر، «: وَ لا یکَُل ِّمُهُمُ اَللَّ 

شان را نمی بخشد، نماید و گناهانعراض میإ نـهاز آگوید و اپروردگار با آنها سخن نمی
 أند، ها را بر دوش خود حمل کردهها و عیبها با چنین اعمالی باری از بدیچون آن

گوید، خداوند متعال با آنان در آنچه که دوست دارند، سخن نمی»فرماید: مفسرطبری می
 «.گویدهرچند درآنچه که دوست ندارند، با آنان سخن می

مْ » یهِّ یعنی: أعمال پلیدشان یعنى آنها را از آلودگى و چرک گناه پاک نمى کند «: وَ لا یزَُک ِّ
روی برای از این(«: 174وَ لَهُمْ عَذابٌ ألَِّیمٌ )» ،کند که از گناه پاک شوندرا اصلاح نمی

م، باشد؛ نه تنها ظاهر جسآنها عذابی است دردناک. فى الواقع عذابى شدیدتر از این نمى
گردد، و از آن مصیبت سوزد، پروردگار با عظمت ازآن ناخشنود مىباطن آن را نیز مى

.نمى جانكاه ابدا  رستگارى نصیب  باشد. نعوذ باللّ 

 کتمان ما انزل الله و فروختن آن به بهای ناچیز:

و  ءدنیاگرایى، بزرگترین خطر براى علما قبل از همه باید گفت که: متوجه باشیم  که: 
انشمندان است.  دین فروشى، به هر قیمتى كه باشد خسارت است، زیرا حقایق و معارف د

 كتب آسمانى ارزشمندتر از همه منافع است. 
کنند و هم آن خطار و تهدید الهی متوجه کسانی است که هم علم را کتمان میأدر این آیه 

کند ولی آن را به بهای فروشند، اما کسی که تنها علم را کتمان میرا به بهای ناچیز می
تِّ »فروشد الله تعالی دربارۀ وی چنین فرموده:ناچیز نمی نَ ٱلۡبَی ِّنََٰ ینَ یَكۡتمُُونَ مَآ أنَزَلۡنَا مِّ إِّنَّ ٱلَّذِّ

 
ُ وَیَلۡعَنهُُمُ ٱللََّٰ ئِّكَ یَلۡعَنهُُمُ ٱللَّّ

ٓ بِّ أوُْلََٰ تََٰ هُ لِّلنَّاسِّ فِّي ٱلۡكِّ
نَۢ بعَۡدِّ مَا بَیَّنََّٰ نوُنَ وَٱلۡهُدَىَٰ مِّ البقرة: «)۱٥۹عِّ

ایم، پس از آنکه آن را هاى روشن و هدایتى را که نازل کردهکسانى که نشانه». (159
دارند، اینانند که الله آنان را ایم، پوشیده مى( روشن ساختهبراى مردم در کتاب )آسمانى

پس آیه  .«کنندکند و لعنت کنندگان )از مردم و فرشتگان نیز( آنان را لعنت مىلعنت مى
 دلالت بر آن داردکه کتمان علم از گناهان کبیره است.

فروشد ولی آن را کتمان اما کسی که آنچه را الله نازل فرموده وآنرا به بهای ناچیز می
ةَ ٱلدُّنۡیَا » فرماید:کند، الله تعالی در مورد این چنین اشخاص مینمی یدُ ٱلۡحَیوََٰ مَن كَانَ یرُِّ

 ِّ ینَتهََا نوَُف  لهَُمۡ فِّیهَا وَهُمۡ فِّیهَا لَا یبُۡخَسُونَ وَزِّ مۡ أعَۡمََٰ رَةِّ إِّلاَّ  ۱٥إِّلیَۡهِّ ینَ لَیۡسَ لهَُمۡ فِّي ٱلۡأخِّٓ ئِّكَ ٱلَّذِّ
ٓ أوُْلََٰ
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ا كَانوُاْ یَعۡمَلوُنَ  ل  مَّ طِّ هر کس که ». (16-15هود: « )۱٦ٱلنَّارَُۖ وَحَبِّطَ مَا صَنَعوُاْ فِّیهَا وَبََٰ
ل آن را خو ( کارهایشان را در آنجا برایشان به تمام استه باشد، )پاداشزندگانى دنیا و تجم 

رسانیم و آنان در آنجا کاستى نبینند * اینان کسانى هستند که در آخرت جز و کمال مى
( ندارند و آنچه در آنجا )دنیا( کرده بودند، بر باد رفته و آنچه را که انجام آتش )جهن م

 . «دهند باطل استمى

 شوند: مودن ما انزل الله به سه گروه تقسیم میمردم در کتمان ن
 کنند.تمان میکِّ خل و عدم نفع بردن مردم از آن بُ ند که علم را از روی أ گروه اول کسانی
غراض دنیوی مطرح نباشد أکنند و تا وقتی منافع واند که علم را کتمان میگروه دوم کسانی

 کنند.یمانند مال و جاه و ریاست و غیره آن را بیان نم
کنند مگر اینکه کنند وآنرا بیان نمیخل کتمان میبُ ند که علم را از روی أ گروه سوم کسانی

ند؛ هم أ منافع دنیوی درآن وجود داشته باشد، این گروه دو صفت بد را در خود جمع کرده
تمان علم است و کِّ نواع أکتمان علم و هم فروختن آن به بهای ناچیز دنیوی. و این بدترین 

 کند.اند که این آیه که در صدد تفسیر آن هستیم بر آنها صدق میایشان همان گروهی
کند چه با زبان باشد و یا با قلم و اما کسی که علم را بخاطر رضامندی الله تعالی نشر می

ة  یَدۡعُونَ إِّلىَ »فرماید:عمل، وی از گروه رستگاران است، الله متعال می نكُمۡ أمَُّ ٱلۡخَیۡرِّ وَلۡتكَُن م ِّ
ئِّكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِّحُونَ 

ٓ و ». (104آل عمران: «)۱٠٤وَیَأۡمُرُونَ بِّٱلۡمَعۡرُوفِّ وَیَنۡهَوۡنَ عَنِّ ٱلۡمُنكَرِِّۚ وَأوُْلََٰ
باید که از شما گروهى باشد که به نیکى فراخوانند و به کار شایسته فرمان دهند و از کار 

 .«ناپسند باز دارند و اینانند که رستگارند

  :174زول آیه شأن ن

ُ و آیۀ »ابن جریر از عکرمه روایت کرده است: آیه: ینَ یَکْتمُُونَ مَا أنَزَلَ اللَّ   77إِّنَّ الَّذِّ
به قسم مرسل روایت  2505)طبری . در مورد یهود نازل شده است«  سورۀ آل عمران
 از سدی به این معنی روایت کرده است.(. 2504کرده و بازهم 

ها بن عباس )رض( روایت کرده است: مدتإبوصالح از أاز ثعلبی از طریق کلبی  
کردند و امُیدوار شان هدایای فراوان دریافت میبزرگان و دانشمندان یهود، از زیردستان

بودند که پیامبر مبعوث در آخرالزمان از میان خود آنهاست. چون محمد صلی الله علیه 
شد از دست های که ترتیب میهمانیوسلم از عرب برانگیخته شد ترسیدند که هدایا و م

شان پایان یابد، به همین دلیل آگاهانه صفات ناجی بشریت را که برود و ریاست و بزرگی
در تورات آمده بود تغییر دادند و آن صفات تحریف یافته را به پیروان پست و فرومایة 

شود، عوث میخویش اعلام کردند و گفتند: این صفات پیامبری است که در آخرالزمان مب
» بینید که به هیچ وجه به صفات این پیامبر عرب شبیه نیست. آنگاه خداوند متعال آیه: می

 را نازل کرد. «إِنَ الذَِینَ یکَْتمُُونَ مَا أنَزَلَ اّللّ 
گیرد که شرع قابل تذکر است که فحوای این آیه مبارکه  هرکس دیگری را نیز دربرمی

ربرابر آن رشوه بگیرد، همچنین هرکسی را که در ازای منفعت نهان ساخته و دپِّ الهی  را 
، به تغییردادن چیزی از دین الله متعال و کتمان حق عاجل و یا مصلحت زایل و زودگذری

  راضی گردد.
أوُلَئكَِ الذَِینَ اشْترََوُا الضَلَالةََ باِلْهُدَى وَالْعذََابَ باِلْمَغْفِرَةِ فمََا أصَْبرََهُمْ عَلىَ 

 ﴾۱۷۵﴿ الناَرِ 
 گمراهی را به عوض هدایت و عذاب را به عوض آمرزش ینان کسانی هستند که إ
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 (۱٧۵صبر و تحمل دارند!. ))دوزخ( خریدند، پس چقدر در برابر آتش 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 تفسیر:

لَالَةَ بِّالْهُدَى » ینَ اشْترََوُاْ الضَّ هدایت را فروخته و در  این کفار تکذیب کننده،«: أوُْلئَِّکَ الَّذِّ
ضلالت بمعنای ها جهالت و کودنی چیره شده، أند؛ زیرا بر آن بدل آن گمراهی را خریده

 .حیرانی و سرگردانی و انحراف از راه راست و گم کردن راه هدایت است
چه زیبا است در بیان كتب آسمانى، هدایت و مغفرت الهى است و در كتمان آنها ضلالت 

 و عذاب.
فمَا أصَْبرََهُمْ عَلىَ الَن ارِّ » یعنی بهشت را به دوزخ عوض کردند.«: عَذَابَ بِّالْمَغْفِّرَةِّ وَالْ »
توانند عذابی سازد؟! چگونه میها را در برابر عذاب صبور میچه چیزی آن«:  (175)

 را که در آن سوختن و سختی است و طاقت فرساست تحمل کنند.
فمَا » ىترین سزا ها ومجازاتی  را بدنبال دارد. جملهدین فروشى و كتمان حقیقت، سخت 

 در قرآن تنها در مورد این گروه بكار رفته است.« أصَْبرََهُمْ عَلىَ النَّارِّ 
تمان نمودن حق این است که هدایت را دوست نداشتند  عامل وسبب گمراهی این گروه و کِّ

 و نخواستند، بلکه گمراهی و فساد را اراده نمودند.
گناه كتمان، هشت تهدید پى در پى آمده است؛ پنج تهدید در آیهٔ قبل، دو تهدید در این  براى

آیه و یك تهدید در آیه بعد. شاید در مورد هیچ گناه دیگر این همه تهدید پشت سر هم 
 نیامده باشد.

توان به غرور، تعص ب نابجاى دینى، هاى كتمان حقیقت، زیاد است. از آن جمله مىانگیزه
موقعی ت، ضعف نفس، عدم شهامت، تنگ نظرى، سفارش بیگانگان، حفظ مقام و  حفظ

 .مال اشاره كرد

ذَلِكَ بأِنََ اَللَّ نَزَلَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ وَإنَِ الذَِینَ اخْتلََفوُا فيِ الْكِتاَبِ لفَِي شِقاَقٍ 
 ﴾۱۷۶﴿ بَعِیدٍ 

ه درستی و راستی نازل کرد )ولی که الله کتاب آسمانی را باین عقوبت به سبب آن است 
اینان، آن را مخالفت کردند و در تکذیبش کوشیدند و آن را مایه اختلاف قرار دادند( و 
یقینا  آنان که در )مفهوم و محتوای( کتاب اختلاف کردند )تا حقایق از مردم پنهان بماند( 

 (۱٧۶در دشمنی دور و درازی قرار دارند. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
آن. یعنی همه آنچه از خوردن آتش، و سخن نگفتن به رحمت، و تزکیه، و عذاب «: ذلِّكَ »

قَاق  »مترت ب بر کتمان گذشت...  ید  »دشمنانگی. «: شِّ  دور از حق.«: بَعِّ

 تفسیر:

ى عذاب براى آنعده از كتمان كنندگان حقایق دینى بعمل در این آیه مبارکه؛ تهدید و وعده
است كه خداوند كتاب آسمانى را چنان روشن و واضح و همراه آمده است،  از آن جهت 

با دلایل و استدلال نازل كرده است كه جاى هیچ گونه شبهه و ابهام براى كسى باقى 
ا با این حال گروهى از مردم براى حفظ منافع شخصى خود، دست به توجیه، نمى ماند، ام 

 آورند.ف به وجود مىتحریف وکتمان می زنند و در فهم كتاب آسمانى اختلا
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ِّ »خداوند متعال در حق این اشخاص می فرماید: تابَ بِّالْحَق  لَ الَْکِّ َ نَزَّ چنین  «:ذلِّکَ بِّأنََّ اَللَّ 
چشند که به کتاب واضح و آشکار کفر ورزیده و حقی را که از روی میعذابی را از این

 ند.أ جانب پروردگار عالمیان آمده است آنراکتمان و تکذیب کرده
تابِّ » ینَ اِّخْتلََفوُا فِّی الَْکِّ و آن دسته از یهودیان و نصرانیان که به بعضی از  «:وَ إِّنَّ الََّذِّ

برخی از آنان گفتند: این کتاب اند، آیات کتاب ایمان آورده و به برخی دیگر کفر ورزیده
 های مردمان پیشین است، در حالیکه همهجادو است، و برخی از اینان گفتند: افسانه

 ایشان در مخالفت و ستیزۀ دور و درازی از حق و حقیقت قرار دارند.
ى متبرکه قبلی، تمام ختلاف است. در سه آیهإیكى از راههاى كتمان حقیقت، ایجاد 

ه كتمان كنندگان بود. در این آیه به جاى اینكه بفرماید: كتمان كنندگان در  تهدیدات متوج 
ى آن است كه تاب، در شقاقند. این امرنشان دهندهشقاقند، فرمود: اختلاف كنندگان در ك

كتمان كنندگان، همان اختلاف كنندگان هستند. زیرا در محیط آلوده به اختلاف است كه 
 .توان مردم را سردرگم و حقایق را پنهان كردمى

ید  )» قاق  بَعِّ  تعالی نیزاز اینکه  در بین آیات کتاب تفاوت ایجاد کردند حق(«: 176لَفِّی شِّ
 روی مستحق عذاب شدند.ها را از هم گسست و از حقیقت دورشان نمود، از اینجمع آن

در این هیچ جای شکی نیست آنعده از اشخاصیکه  که در کتاب الله تعالی اختلاف 
 برند.به سر می ورزند همیشه در ستیز و دشمنی دور از حق و حقیقتمی

ت دینى و مذهبى، همانا دانشمندان وبه بصورت کل باید بعرض رسانید که: منشأ إختلافا
 دین هستند، نه كتب آسمانى. ءإصطلاح إصطلاح علما

 گاه رحمت نبوده و نخواهد بود، بلکه دشمنی، عداوت، بلا و مصیبت است.ختلاف هیچـإ
إختلاف در اصُول دین و أحکام اصلي و عمومي آن، دین را از بیخ و بن برمی کند و 

، الله متعال به مؤمنان دستور مي دهد تا بر یک راه و روش تنها، نابود می کند. بنابراین
( و این که در اعتقاد و باور، 153که همان نهج ربانی است، پایدار بمانند. )سورهٔ أنعام/

 (.159به راههای گوناگون نروند. )سورهٔ إنعام/
کتاب و  اما إختلاف در فهم، إجتهاد در إستنباط أحکام شرعی از نصوص و إعتماد بر 

 سنت )بخصوص، سنت عملی( جایز و خالی از ایراد است.
درضمن قابل یادآوری است:  مجتهدی که إجتهادش مخالف با حق باشد، الله تعالی از 

دهد. زیرا مجتهد در امُت گذرد و او را مورد عفو قرار میاشتباه غیر قصدی وی درمی
تهاد کند و در إجتهاد خود به هرگاه إج -طوریکه در حدیث متفق علیه آمده-اسلامی 

ینکه إکند. اما جر را دریافت میأشود یک  ءحقیقت دست یابد دو اجر، واگر دچار خطا
بطور مطلق گفته شود که إختلاف رحمت است، سخن نادرستی است و لازمۀ آن اینست 
که در اختلاف سعی ورزیم تا مورد رحمت قرار گیریم، زیرا سبب رحمت است!! و 

 است که اختلاف بلا و شر است.درست این 
 خوانندگان گرامی!
( حقیقت إحسان، خوبی، نکویی، نیکی، جمال و زیبایی را مورد 177در آیهٔ متبرکه )

 .بحث قرار گرفته است

لَیْسَ الْبرَِ أنَْ توَُلُّوا وُجُوهَكُمْ قبِلََ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَ الْبرَِ مَنْ آمَنَ باِلَلِّ 
وَالْیَوْمِ الْْخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتاَبِ وَالنبَِیِّینَ وَآتىَ الْمَالَ عَلىَ حُبهِِّ ذَوِي الْقرُْبىَ 
قاَبِ وَأقَاَمَ الصَلَاةَ وَآتىَ  وَالْیَتاَمَى وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَبِیلِ وَالسَائلِِینَ وَفيِ الرِّ
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هِمْ إذَِا عَاهَدُوا وَالصَابِرِینَ فيِ الْبأَسَْاءِ وَالضَرَاءِ وَحِینَ الزَكَاةَ وَالْمُوفوُنَ بِعهَْدِ 
 ﴾۱۷۷﴿ الْبأَسِْ أوُلَئكَِ الذَِینَ صَدَقوُا وَأوُلَئكَِ هُمُ الْمُتقَوُنَ 

نیکی )تنها( این نیست که روی خود را به طرف مشرق و یا به طرف مغرب بگردانید، 
های الله و که به الله و روز قیامت و فرشتگان و کتاب لیکن نیکی )ونیکوکار(  کسی است

پیغمبران ایمان آورد، و مال )خود( را )در راه الله( با وجود دوست داشتن آن به 
ها )یا قرض خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و مسافران و گداها، و در آزاد نمودن برده

وفا کنندگان به عهد خود چون عهد  داران( دهد، و نماز را برپا کند و زکوت را بدهد، و
اند که کنند، و صبر کنندگان در وقت تنگدستی و سختی و در وقت جهاد، این گروه کسانی

 (۱٧٧)در دعوای ایمان خود( راست گفتند و همین گروه پرهیزگارانند. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

، جامع همه ی خوبیها و «: الْبِّرَّ »  منش های أرزنده است.خیر و نیکي فراوان، بِّرَّ
مال و ثروت را «: آتي المالَ »تمام کتب آسمانی. «: الكتاب»جهت، جانب، سو. «: قِّبلَ»

خویشاوندان. «: ذَوي القرُبيَ»با وجود دوست داشتنش. «: عَلي حُبِّ هِّ »عطا کرد. 
نیازمندان. مسکین، کسی است که مال و «: المَساكینَ »جمع یتیم، یتیمان. «: الیتَامَى»
ابن »رایی دارد؛ اما او را کفایت نمی کند. فقیر، کسی است که مال و دارایی ندارد. دا

إبن الطریق، مسافر نیازمندی که از خانه و کاشانه اش دور گشته است و به مال «: السَّبیل
قاب» گدایان کسانی که تکدی می کنند. «: السائلین»و مکنتش دستیابی ندارد.  «: فِّي الر ِّ

)وفا(: « الموفون»راه آزادی أسیران و بردگان و در بند ماندگان. جمع رقبه، در 
از ریشه ی بؤس، نیاز شدید، «: البَأساء»پیمان بستند. «: عاهَدوا»وفاکنندگان، وفاداران. 

اء»تنگدستی.  در وقت : «حینَ البأس»مریضی، بلا، مصیبت و ضرر و زیان. «: الضَّر 
از ریشه ی تقوی، تقوی «: المتَّقون»گویند. در إیمان راست«: صَدقوا»جنگ و پیکار.

 پیشگان، مصون از خشم خدا به سبب دوری از گناه. )فرقان(

 تفسیر:
صلی الله علیه وسلم   وقتی یهود و نصاری دربارۀ تغییر قبله و روی گرداندن رسول اکرم

تغییر قبله میان فرق نتقاد های زیادی را مطرح کردند،  إبسوی کعبه سخن گفتند و 
مختلف، آزمون بزرگی گشت که هر گروهی، چنان می پنداشت تنها نماز کسی درست 

هل کتاب تشدید أاست که رویش به قبله ی او باشد. از این رو، اختلاف میان مسلمانان و 
وبه اوج خود رسید. نظر أهل کتاب، این بود که باید به سوی قبله ای که از آن ایشان و 

که  -ده است، رو کرد. مسلمانان می گفتند: فقط مسجدالحرام قبله ی برخی از پیامبران بو
قبله به شمار می آید و بس. بنابراین خداوند متعال می  -قبله ی إبراهیم  علیه السلام  بوده 

بِّ »فرماید:  قِّ وَ الَْمَغْرِّ کار نیک و عمل صالح : «لیَْسَ الَْبِّرَّ أنَْ توَُلُّوا وُجُوهَکُمْ قِّبَلَ الَْمَشْرِّ
روی گرداند. در  به سوی مشرق و مغرباین منحصر نیست که انسان در نماز در 

فحوای آیه مبارکه میرساند که: به جاى محتواى دین، به سراغ ظاهر نرویم و نشود که از 
 أهداف أصلى آن باز نمانیم.

رِّ » ِّ وَ الَْیوَْمِّ الَْْخِّ نَّ الَْبِّرَّ مَنْ آمَنَ بِّاللّ  است از داشتن إیمان به الله بلکی  نیکى عبارت «: وَ لکِّ
یعنی نیکی، اسم جامع هر خیر أعم از إیمان و أعمال  «:بِرّ »متعال  و روز رستاخیز. 

نیک و أخلاق شایسته است. و این آیه نیکی را به اصول إیمان ششگانه و اصُول أعمال 
 صالح تفسیر کرده است.
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تابِّ وَ الَنَّبِّی ِّینَ »  یعنی  –همچنین نیکی آن است که به  ملائکه و کتاب : «وَ الَْمَلائِّکَةِّ وَ الَْکِّ
 و همه پیامبران إیمان بیاورد. -های آسمانیهمه کتاب

ی الَْقرُْبى » همچنین نیکی آن است که مال خود را با وجود «: وَ آتىَ الَْمالَ عَلى حُب ِّهِّ ذَوِّ
« حُبِّ هِّ  عَلى»له جمدوست داشتن آن، به خویشاوندان و نزدیکان فقیر و مستمند خود بدهد، 

در آیهٔ متبرکه میرساند که: هدف إسلام از إنفاق، تنها سیر كردن گرسنگان نیست، بلكه 
ل كندن صاحب مال از مال نیز هست.    دِّ

ینَ وَ اِّبْنَ الَسَّبِّیلِّ » یعنى مال را نیز به یتیمان که پدر خود را از دست «: وَ الَْیتَامى وَ الَْمَساکِّ
وَأنََا »فرماید: یامبر صلی الله علیه وسلم در فضیلت إنفاق بر ایتام میپأند، طوریکه داده

جَ بَیْنَهُمَا شَیْئ ا« وَكَافِّلُ الیَتِّیمِّ فِّي الجَنَّةِّ هَكَذَا رسول  «وَأشََارَ بِّالسَّبَّابَةِّ وَالوُسْطَى، وَفرََّ
، سبابه اشاره یا نگشتصلی الله علیه وسلم  با إشارۀ دو أنگشت سبابه )یعنی ا أکرم
هر دست  انگشت در انسان شامل یک در دوم دست بعد از شست است که انگشت نام
من و سرپرست یتیم در »( و میانه که قدری میان آنها فاصله أنداخته بود، فرمود: شودمی

 متفق علیه.«. بهشت، اینگونه خواهیم بود
ی تأمین زندگی و همچنین نیکی آن است که مال خود را به مسکین بدهد که چیزی برا

 نگرد.های مردم میخود ندارد، لذا به دست
ماندگانی بدهند که از مال و دارایی و وهمچنین نیکی آن است که مال خود را به راه 

 أند و برایشان إمکان حاضر کردن آن وجود ندارد. وطن خویش دور مانده
قابِّ  » که مال خود را به سائلان و  و همچنین نیکی آن است «:وَ الَس ائِّلِّینَ وَ فِّی الَر ِّ

أند. باید دانست که گدائی در إسلام حرام است،  نیازمندانی بدهد که مجبور به گدایی شده
زیرا إسلام پیروانش را به کار و کسب و هِّمت عالی و عزت نفس و خودکفایی تربیت 

دم از کند. پس بر گدا هم لازم است از رفع ضرورت بیشتر نه طلبد و خواستنش از مرمی
مَنْ سَألََ النَّاسَ أمَْوَالهَُمْ » فرماید:حد نیاز تجاوز نکند. پیامبرصلی الله علیه وسلم  می

ا فَلْیَسْتقَِّلَّ أوَْ لِّیَسْتكَْثِّرْ  ا، فَإِّنَّمَا یَسْألَُ جَمْر  خواهی کسی که به منظور تکََثرُ و زیاده »«تكََثُّر 
چیزی جز اخگر)قوغ آتش( آتش طلب أموال مردم را از آنها طلب نماید، در واقع 

 (.1041صحیح بخاری )«. خواهی کندکند، پس یا کم طلب کند و یا زیادهنمی
گدایی جایز نیست مگر در سه حالت، طوریکه رسول الله صلی الله علیه وسلم  به یکی از 
صاحبی ها و قبیصه فرمود: سؤال )گدایی و از مردم طلب مال کردن( تنها برای سه نفر 

 ل است: حلا
الصلحی را برای سازش و آشتی بین دو گروه تعهد کند؛ سؤال برای او مردی که مال اول:

رسد و سپس باید از حلال است تا وقتی که به مقصود خود )پولی که تعهد کرده است( می
 آن خودداری کند و 

یز حلال مردی که ضرری به مال او برسد و مال او را از بین ببرد، سؤال برای او ن دوم:
 است تا هنگامی که زندگی او به سر و سامانی برسد ـ یا فرمودند: در حد کفایت تأمین شود

ای که سه نفر از خردمندان مردی که فقر و تنگدستی ای بر او وارد آید تا اندازه سوم:
اش بگویند که: او فقیر شده است، سؤال برای او حلال است تا زندگی او سر و سامانی طایفه
رد ـ یا فرمودند: در حد کفایت تأمین شود؛ ای قبیصه! در غیر این سه مورد، سؤال و بگی

  (.1044صحیح مسلم)«گدایی، حرام است و صاحبش آن را به حرامی مصرف میکند.
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کاةَ » یعنى مهمترین ارکان اسلام را یعنى نماز و زکات را «: وَ أقَامَ الَصَّلاةَ وَ آتىَ الَزَّ
 أنجام بدهد.

مْ إِّذا عاهَدُواوَ اَ » هِّ کنند وخلاف وعده نمى که به وعده وفا مىیعنى آنانـ«: لْمُوفوُنَ بِّعهَْدِّ
ینَ الَْبَأسِّْ »کنند. اءِّ وَ حِّ ینَ فِّی الَْبَأسْاءِّ وَ الَضَّر  ابِّرِّ که در مواقع سختى یعنى آنان«: وَالَص 

 دهند.شان مىکنند و هنگام جنگ در راه خدا صبر و تحمل از خود نشکیبایى پیشه مى
«  امدح الصابرین»در این آیه در مقام مدح منصوب شده است؛ یعنى « صابرین»ى کلمه
ینَ صَدَقوُا وَ أوُلئِّکَ هُمُ الَْمُتَّقوُنَ)» یعنى افرادى که به این اوصاف («: 177أوُلئِّکَ الََّذِّ

ل موصوف هستند در إیمان خود صادقند و آنان در پرهیزگارى کامل اند. وبصورت ک
 باید بعرض رسانید که: مت قى كسى است كه عملش، عقایدش را تأیید كند.

دراین آیه از نیکان تمجید شده، و به إطمینان و آرامش زنان زیبا رویى که در قیامت  
 شاره شده است.إ ،شودنصیب آنان مى
 نقاط توضیحی:

عتقاد که: درون إنسان یمان و باور حقیقی و کامل و فراگیر به اصُول اإ، ییعن )بِرّ(؛نیکي 
را از خوف وخَشیَت حق پرُ کند. إیمان به خدای یکتا و بی مانند، آن است که نَفس، 

احساس عزت و سرافرازی نماید و از آن پس، برای هیچ انسانی در هستی سر تعظیم، 
تسلیم و تکریم فرود نیاورد. به هیچ نعمتي مغرور و سرمست نشود و از هیچ کیفری 

 ید نگردد.دلتنگ و نوم
 إیمان به روز بازپسین:

إیمان به روز بازپسین، یعنی؛ آن روز را قرارگاه پاداش و کیفر و حساب بدانیم که در 
 بارگاه خدا موجب مزید کردار نیک و دوری از کردار بد است.

 إیمان به فرشتگان:
رکدام، یعنی اینکه آنان، أجسامی نورانی أند. برخی از آنان همواره در حال طاعت، و ه

مأموریتی خاص دارند؛ برخی پیام آور آسمانی، برخی مسؤول بهشت و دوزخ، برخی 
 مسؤول باد و باران و... هستند.

 إیمان به همه ی پیامبران و کتابهای آسمانی آنان:
یعنی إیمان به صُحُف )جزوات و لوح ها( که برای برخی از پیامبران پیشین آمده است. 

نجیل و قرآن که بی تردید، همگی سخن خدای بزرگوار و تأیید إیمان به زبور، تورات، إ
کننده ی یکدیگرند و قوانین و شیوه ی یکتاپرستی همه ی این کتابها در قرآن موجود 

 است...
که درون را از آلودگیها پاک کند، همنشین باشد و  -ایمان صحیح باید با کردار نیک 

لفت و اُ دت، ؤیه ی استوار دوستی و مارتباط اجتماعی را تصحیح کند و آن را بر پا
جتماعی را مانند: بذل مال به خویشاوندان، إ یو وحدت و همکاریها یحمت، یکپارچگرَ 

نیازمندان، یتیمان، بینوایان، مسافران در راه مانده و دور از خانه و کاشانه ی خود، 
 ، بنا نهد.-از جمله بردگان  -گدایان و در بند ماندگان 

 !خوانندهٔ معزز
قاعده  16علماء می فرمایند: این آیه، بس بزرگ و از امُهات أحکام به شمار می آید؛ و 

 در آن مندرج است:
 إیمان به الله  و أسما و صفاتش. - 1
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شت و دوزخ. - 2  إیمان به روز بازپسین، میزان و بِّهِّ
شتگان. - 3  إیمان به فِّرِّ
 إیمان به کتابهای آسمانی. - 4
 مرسل.إیمان به همه ی پیامبران مُرسَل و غیر - 5
 إنفاق مال در حالات گوناگون. - 6
 پیوند با نزدیکان، حذر و خبرداری از عواقب از ترک کردن آنان. - 7
 دلجویی یتیمان و حذر از بی توجهی متناسب به آنان. - 8
 دلجویي و توجه به أحوال بینوایان و مراعات و نوازش مهمان. - 9

 مراعات حال مسافر درمانده ی وامانده. - 10
 ای: آنان که از سر نیاز، سؤال می کنند.توجه به گدایان غیرحرفه  - 11
 مراعات حال دربند ماندگان، بردگان. - 12
 محافظت از نماز. - 13
 اعطای زکات مالی. - 14
 وفا به عهد. - 15
 بردباری و صبوری در وقت سختی و وغیره )به نقل از تفسیر فرقان(. - 16

 :177شأن نزول آیه 
و نصاری به سمت عبدالرزاق از معمر از قتاده روایت کرده است: یهود به سوی مغرب 

نازل شد )عبدالرزاق در « لَّیْسَ الْبِّرَّ أنَ توَُلُّواْ وُجُوهَکُمْ »  هٔ خواندند. آیمشرق نماز می
 از معمر روایت کرده اند،(. 2526و از طریق او طبری  160« تفسیر قرآن»
کاری ابن جریر و إبن منذر از قتاده روایت کرده أند: مردی از رسول الله  )در بارهٔ نیکو 

را نازل کرد. پیامبر آن شخص را به « لَّیْسَ الْبِّرَّ أنَ توَُلُّواْ » پرسید. خدای بزرگ آیهٔ 
حضور خواست و آیه را برایش تلاوت فرمود. و بسا شده بود که مردی قبل از تعیین 

فرایض و تکالیف شرعی به یگانگی خدا و رسالت پیغمبرصلی الله وسلم إیمان بیاورد و 
شد که در آخرت خیر و نیکویی نصیب او از جهان برود، امُید و تمنا می در آن حال

 گردد، پس الله آیه:
بِّ »  قِّ وَالْمَغْرِّ  2527را نازل فرمود )طبری  ،«لَّیْسَ الْبِّرَّ أنَ توَُلُّواْ وُجُوهَکُمْ قِّبلََ الْمَشْرِّ

 از او روایت کرده و این مرسل است.(.
ود هنگام نماز سوی مغرب و نصاری به سوی )منظور یهود و نصاری است که یه

شان ساخت که  ها این آیه را نازل کرد و آگاهخواندند، خدا در باره آنمشرق نماز می
دهند، بلکه نیکوکاری چیزی است که ما در این آیه ها انجام مینیکوکاری آن نیست که آن

 (.95، ص 2بیان کردیم()تفسیر طبری، همان منبع، ج 
 ! محترمخوانندگان 

( درباره مشروع بودن قصاص و اثر و فلسفه ي آن، 179الی  178در آیات متبرکه )
 بحث بعمل آمده است.

یاَ أیَُّهَا الذَِینَ آمَنوُا كُتبَِ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ فيِ الْقتَلْىَ الْحُرُّ باِلْحُرِّ وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدِ 
 لهَُ مِنْ أخَِیهِ شَيْءٌ فاَتِّباَعٌ باِلْمَعْرُوفِ وَأدََاءٌ إلَِیْهِ وَالْأنُْثىَ باِلْأنُْثىَ فمََنْ عُفِيَ 

بإِِحْسَانٍ ذَلِكَ تخَْفِیفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فمََنِ اعْتدََى بَعْدَ ذَلِكَ فلَهَُ عَذَابٌ 
 ﴾۱۷۸﴿ ألَِیمٌ 
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شته  شده قصاص بر شما نو)حکم( ای کسانی که ایمان آورده اید! در مورد کشته شدگان، 
)کشته می شوند(. است، آزاد در مقابل آزاد، و برده در مقابل برده، و زن در مقابل زن، 

( برای او چیزی بخشیده  )دینی(اش )یعنی ولی مقتولپس هرکسی که از جانب برادر
،)و حکم قصاص تبدیل به خون بهاء گردید( باید )ولی مقتول( از راه پسندیده پیروی شد

این تخفیف و رحمتی است از سوی  به نیکی )دیه( به او بپردازد،کند و)قاتل نیز( 
پروردگارتان پس اگر کسی بعد از آن )گذشت و عفو( تجاوز کند؛ او را عذاب درد ناکی 

 (۱٧٨) .است
 تشریح لغات و اصطلاحات:

)قص(: پیگیری، مساوات و مُماثله ی وصفی و « القصاص»: واجب شده است. «کتب»
که مرتکب جنایت و گناه شده است.( آن گونه که بر سر مُجنی علیه )آن فعلی با جانی )آن 

که مورد جنایت واقع گشته(، آمده است. مثلا : قاتل کشته شود؛ چون از نظر شرع با 
العبد: برده. « الحر آزاد»مقتول، کُشتگان. ←جمع قتیل «: القتلي»مقتول مساوی است. 

به وجه نیکو پی گرفتن، «: باغ بالمعروففات»بخشیده شد. «: عفي»مؤنث. «: الانثی»
 پیروی کردن. 

کسي که پس از گذشت از قاتل انتقام «: فمن اعتداي»تجاوز کرد، سرباز زد. «: اعتدي»
در کشتن قاتل، حیات دیگران است؛ «: في القصاص حیاة»زندگی. «: حیاة»گرفت. 

کشته خواهد شد، از  یعني، وقتی قاتل یقین داشته باشد، اگر خون کسی را ریخت، قطعا  
خونریزی خودداری می ورزد. پس هم حیات خود را نگه داشته است و هم حیات دیگران 

 را از این رو، خونها و حیات و موجودیت بشر، همگی مصون خواهد ماند. 
 گیرد. یو غیرعمد، دیه تعلق م ءخردمندان... در جرایم خطا«: أولي الألباب»

 یادداشت:
به معنای جستجو و پی گیری از « قص»، از ماده قصاص مفسران مینویسند که:

گوید و از آنجا می «قصه »آن را  مری که پشت سر هم آیدعربأچیزی است و هر  اثار
گیرد این کلمه  در مورد آن به دیگری قرار می که قصاص، قتلی است که پشت سرقتل

 )تفسیر نمونه( .کار رفته است

 تفسیر:

ینَ آ» یعنی ای ایمان آورندگان! بر شما «: مَنوُا کُتِّبَ عَلیَْکُمُ الْقِّصَاصُ فِّی الْقتَلْىَیَاأیَُّهَا الَّذِّ
نتقام مقتول را بدون تجاوز و تعدی و به طور مساوی از قاتلش إفرض شده است که 

یعنی اگر کسی مسلمانی را از روی قصد و تجاوز کشت، کشتن آن بالمثل در بگیرید. 
أند، فرض است.  قصاص یعنی عملی  مان اولیای مقتولهنگام مطالبۀ صاحب حق که ه

 نمودن آنچه که قاتل مرتکب آن شده است.
یعنی فقط از قاتل قصاص بگیرید، بنابراین «: الْحُرُّ بِّالْحُر ِّ وَالْعَبْدُ بِّالْعَبْدِّ وَالْأنُثىَ بِّالْأنُثىَ»

ه قتل برسانید، و اگر اگر یک نفر آزادیک نفر آزاد را به قتل رساند، در مقابلش او را ب
جمهور فقهاء برآنند که برده ای برده ی دیگر را به قتل رساند در مقابلش او را بکشید، 

صلی الله  شود و دلیل آنها حدیث  است که پیامبر اکرممسلمان با کشتن کافر قصاص نمی
«. شودکشته نمی مسلمان در برابر کافر» «وَلاَ یقُْتلََ مُسْلِّمٌ بِّكَافِّر  »علیه وسلم  فرمود: 
 (.3047صحیح بخاری )
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و همچنین مؤنث اگر مؤنثی را به قتل رساند او را در مقابل به قتل «: وَالْأنُثىَ بِّالْأنُثىَ »
برسانید، به صورت همگون، پس تجاوز نکنید که غیر قاتل را به قتل برسانید؛ زیرا إنتقام 

 از شخص غیر مجرم قصاص نیست بلکه ظلم و تجاوز است.
یهِّ شَیْءٌ » نْ أخَِّ بلی، کسی که در برابر عملکردش )قتل یا جنایت( برادر «: فمََنْ عُفِّیَ لَهُ مِّ

به این معنی که ولی مقتول انتقام و قصاص را اش راه عفو و گذشت را پیش گرفت، دینی
 رها کرده و به گرفتن خون بها راضی شد.

یعنی عفو کننده، قاتل را به نیکی دنبال کند، به «: إِّحْسَان  فَات ِّبَاعٌ بِّالْمَعْرُوفِّ وَأدََاءٌ إِّلیَْهِّ بِّ »
این معنی بدون فشار و سختگیری خون بها را طلب کند و قاتل نیز باید خون بها را به 

 صرف نظر کننده بپردازد. و در آن تأخیر و کاستی روا ندارد.
ب ِّکُمْ وَرَحْمَةٌ » ن رَّ برایتان مقرر کردم که در قصاص یعنی آنچه را که «: ذَلِّکَ تخَْفِّیفٌ م ِّ

به گرفتن خونبها صرف نظر شود، از جانب پروردگارتان تخفیف و مهر و رحمت است 
 بر شما. در خونبها برای قاتل تخفیف و برای اولیای مقتول نفع مقرر است.

اسلام در مجازات  قتل، عدالت و مهربانی را رعایت کرده است. مثلا اگر اولیای مقتول  
اص باشند، قصاص را برای آنان مقرر نموده است و این خود عدالت است. و طالب قص

 اگر قصاص را از قاتل ساقط کنند، خونبها را تعیین کرده است که مهر و رحمت است.
پس هر کس بعد از عفو از حد تجاوز کند  («178فمََنِّ اعْتدََى بعَْدَ ذَلِّکَ فَلَهُ عَذَابٌ ألَِّیمٌ )»

از گرفتن دیه، قاتل را بکشد، یا اینکه قاتل را عفو کند سپس به این صورت که پس 
قصاصش کند، برای چنین تجاوزکاران عذاب دردناک در دنیا با کشته شدن و در آخرت 

 آتش دوزخ است.

 :178شأن نزول آیهٔ 

ابن ابوحاتم از سعید بن جبیر روایت کرده است: در زمان جاهلیت أندکی پیش از ظهور 
از عرب باهم جنگیدند و از یکدیگر فراوان کشتند حتی از کشتن زنان و  اسلام، دو طایفه

بردگان نیز دریغ نکردند و از یکدیگر قصاص و دیه نگرفته به دین اسلام مشرف شدند. 
یکی از این دو طایفه با داشتن افراد زیاد و ثروت فراوان گردن کشی و بر دیگری ظلم 

وض بردگان خود، آزادگان دشمن و در عوض روا میداشت، چنانکه قسم خورد  تا در ع
الْحُرُّ بِّالْحُر ِّ وَالْعَبْدُ »: ها آیهها را نکشد راضی نشود. در باره  آنزنان خود، مردان آن
از سعید بن ابوعروبه به این معنی  2567نازل گردید. )طبری «  بِّالْعبَْدِّ وَالأنُثىَ بِّالأنُثىَ

 2568و از طریق او طبری  163عبدالرزاق روایت کرده است، و این مرسل است. و 
 از معمر به این معنی روایت کرده اند.(.

با إختلاف در لفظ  -برخی ازمفسران در تفاسیر خویش؛ به نقل از روایت کنندگان زیادی 
که یکی  -کمی پیش از اسلام وقتی میان دو طایفه ی معروف »گویند:  -و إتفاق در مفهوم 

جنگ و ستیز رخ مي داد،  -گري برتر و شریف تر مي پنداشت از آن دو، خود را از دی
در این گیر و دار، علاوه بر مردان، زنان و بردگان هم قرباني مي شدند و خونها به هدر 
مي رفت. این ماجرا تا ظهور اسلام ادامه داشت و آن طایفه که خود را بزرگتر مي دانستند، 

ابل را در برابر زنانمان و افراد آزادشان را در قسم  یاد کردند که حتما مردان طایفه ي مق
مقابل بردگانمان خواهیم گشت. سرأنجام چنین شد که: محاکمه را خدمت پیامبر نور و 

یا ایها الذین آمنوا »رحمت بردند و این آیه شرف نزول یافت و با ندای صریح و گویا گفت: 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

307 

 (2) –البقرة سورهٔ 

ظلال، بیضاوي، منار، تفسیر  )ابن کثیر، في«.... کتب علیکم القصاص في القتلي......
 الواضح، مراغي و...(.

 تبصره:
از زمان پیامبر صلى الله علیه و سلم تا کنون حکم، این گونه جاري بوده است که: مردي 

برگرفته شده است و « قصاص»در برابر خون زني کشته مي شود. این هم از اصطلاح  
این جا به مفهوم مخالفه را در  -هیچ تعارضي مشهود نیست. اما برخي از اصولیین 

معتبر نمي دانند؛ )مثلا: الانثي بالانثي، دیگر انثي و ذگر با هم تقابل ندارد و مساوي هم 
[ 179 - 178(. ابن کثیر، در شأن  نزول آیه هاي ]162، ص 2نیستند.( )تفسیرمنار، ج 

یامبر نقل بقره را داستان  دو طایفه ي یهود؛ یعني، بني نضیر و بني قریظه در عصر پ
مي کند که در مدینه ساکن بودند و طایفه ي نضُري خود را از قرَُظي برتر مي دانستند و 
به جاي قصاص، یکصد وسق )شصت صاع، بار یک شتر( خرما دیه مي پرداختند و اگر 

قرظي، نضري را مي کشت، قاتل را قصاص مي کردند و یا دو برابر دیه ي قرظي 
مي گرفتند؛ اما آیه به دادگري در قصاص فرمان داد تا بر  )دویست وسق خرما(، از آنان
 کسي ظلم وستم وارد نشود.

 حکمتهای قصِاص:
ش و إدامه ی حیات عدل و انسان و نجات از تجاوز و قتل  وجود حکم قِّصاص، به گُسترَِّ

و اطمینان بر زندگی و امنیت از ترس تطبیق قصاس و به این ترتیب به زندگی ذهنا  
وهٔ حق هدف وقایوی این حکم برعلا .کمک می کند امعه و پایدار در میان ج گوارا، آرام

را ریشه  یدشمن .دارد یباز م یمثالش را از خونریزأاتل و ق، مقتول و ورثهٔ آن متجاوز
تخفیف با وجود این تهدید قصاص قاتل را  تجاوزات گناه و  . جرم، جنایت،کند یکن م

خواهد شد.  وقصاص را کشت، کشته یکه اگر کس داند یممتجاوز ممکن دهد؛ زیرا  یم
متناع می ورزد. قصاص، حیات هر دو  )قاتل و مقتول( را إ یاز این رو، از خونریز

محفوظ می دارد. وجود حکم  قصاص و جزا های موجود در سیستم جزایی و آگاهی از 
ج، تجاوز آن در اجتماع و اطمینان تطبیق آن در تمام موارد بر هر متخلف از هرج و مر

ارتکاب جرم و از  . به این ترتیب افراد راکند یمؤثر در تقلیل جرایم و ظلم  جلو گیری م
 محدود ممکن، محصورحاکمیت قانون هرشخص را در چهارچوب  باز میدارد.گناه 

مقتول فرو می نشیند، آتش خشم،  هٔ ی و ورثخشم و دشمنی  ول ماندن کمک میکند.
جدا  تقلیل و به نحوی معالجه و حتی میتوان گفت که  خاموش، کینه توزی و شر آشوب

 ریشه کن نیزمی گردد.
هٔ اجراات جزایی و میکانیزم دقیق اثبات و بعد وجود طریق دقیق و کاملا  حسابی شد

طریق دقیق و حسابی شده ای تطبیق جزا های حدودی در سیستم حقوقی اسلام و تطبیق 
و اساسی کار به شما میرود که هرگونه  آن به صورت دقیق وحسابی از جانب بس مهم

پذیرش و قبول نیست و فرصت برای افراط و تفریط وبه سهل أنگاری و عدم دقت مورد 
 این ګونه فرصت برای بی عدالتی دیګر نمی ګذارد.

رأی إجماع به إستناد سنت نبوی این است که مرد در برابر زن قصاص می شود. مناط 
ماثله در قتل است. )منیر، ج مُ قصاص موجب مساوات و   استدلال جمهور، این که: کلمه

 (.110و  106و  104، ص 1
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 یادآوری ضروری:

 قصاص، إنتقام و یا کینه توزی نیست؛ بلکه حیات است. حیاتی که در قصاص نهفته است 
و خودنمایی می کند و گنهگاران  را از جنایت باز می دارد. إمام فخر رازی در جزء 

تفسیرش می گوید: دانشوران علم بیان بر إین إتفاق نظر دارند که آیه ی  62پنجم، صفحه 
با وجود إیجاز بودنش از جهت جمع معانی، در نهایت درجه « و لكم في القصاص حیوة»

ی شیوایی و رسایی است. مردم عرب پیش از نزول قرآن، این معنا و مفهوم را با 
کُشتن عده ای «: ل البعض إحیاء للجمیعقت»تعبیرات گوناگون بیان کرده بودند. مثلا : 

بیشتر کشید تا بعدا «: أكثروا القتل لیقل القتل»معدود، موجب حیات جامعه است. 
«: القتل أنفي للقتل»خونریزی و قتل کاسته شود. اما بهترین گفته در این باره، این است: 
از همه ي اینها کُشتن قاتل، بازدارنده و دوردارنده ی قتل است بی گمان تعبیر قرآن 
في القصاص حیوة  -1فصیح تر و گویاتر است و در چند چیز با هم فرق دارند، از جمله: 

القتل انفي للقتل، به ظاهر وجود یک چیز را  - 2از همه ی عبارتهای بالا موجزتر است، 
در  - 3مایه ی نفی و انتفای خود قتل قرار داده که این محال است، بر خلاف قصاص، 

 - 5و تنها منع قتل را بیان می دارد،  - 4القتل انفي للقتل، کلمه  قتل دوبار آمده، جمله ى 
قتل ظالمانه هم قتل نام دارد، حال آن که بازدارنده نیست، بلکه موجب أفزایش آن است، 

در جمله ى فی القصاص حیوة، علاوه بر منع قتل، جرح و غیره را نیز در بر  - 6
 بها الدین حسینی(. دارد... )تفسیر فرقان شیخ

 هکذا مفسران درفواید وحکمتهای قصاص می نویسند:

 أهمیت قِّصاص برای مؤمنان، چون الله تعالی ایشان را مورد خطاب قرار داده است. -
های ایمان است، زیرا مؤمنان در این ها و خواستهتنفیذ حکم قِّصاص یکی از مقتضی -

 ند.أ آیه مورد خطاب قرار گرفته
کند، زیرا امر به اجرای آن دلالت به ص دلالت به نقصان ایمان میترک نمودن قصا -

 کند.وجوب آن می
شود، به دلیل فرمودۀ بنا  به قول راجح، مسلمان آزاد در برابر مسلمان برده کشته می -

ارزش خون مسلمانان با یکدیگر برابر است، و امانی »رسول الله صلی الله علیه وسلم 
( 2751)سنن أبو داود) «شان محترم است.دهد، برای همهکه کوچکترین فرد آنها می

 (.4746و سنن نسایی )
شود، چنانکه الله تعالی به إجماع أهل علم مرد در برابر زن کُشته می -

مۡ فِّیهَآ أنََّ ٱلنَّفۡسَ بِّٱلنَّفۡسِّ »فرماید:می و به دلیل فرموده رسول . (45)المائدة:  «وَكَتبَۡنَا عَلیَۡهِّ
( و 2751سنن أبو داود)«)ش خون مسلمانان با یکدیگر برابر است.ارز»: ج کریم

 و در این حکم زن و مرد شامل أند. (.4746سنن نسایی )
ه است.  - الْحُرُّ بِّالْحُرِّ  وَ الْعبَْدُ »در قانون قصاص، اصول تساوى و عدالت مورد توج 

 «. … بِّالْأنُْثى بِّالْعبَْدِّ وَ الْأنُْثى
یهِّ »و عطوفت در كنار هم لازم است.  قاطعی ت در حکم قصاص  - نْ أخَِّ « فمََنْ عُفِّيَ لَهُ مِّ

 رود.گویا اولیاى مقتول، برادر قاتل هستند و قاتل، از مرز إسلام و اخُوت بیرون نمى
داند و نه همچون مسیحی ت بهترین راه را إسلام، نه مانند یهود تنها راه را قصاص مى -

كند. بها و عفو را مطرح مىمثل قصاص، خونشناسد، بلكه راههاى مختلفى عفو مى
 «.كُتِّبَ عَلیَْكُمُ الْقِّصاصُ... فمََنْ عُفِّيَ »
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جواز عفو از قصاص و گرفتن دیه، و اگر بدون گرفتن دیه عفو نماید نیز جائز است،  -
رة: )البق «وَأنَ تعَۡفوُٓاْ أقَۡرَبُ لِّلتَّقۡوَىَِٰۚ  »فرماید: بلکه بهتر است. طوریکه الله متعال می

وَإِّن ». و فرمودۀ الله تعالی: «و اینکه ببخشید به پرهیزگارى نزدیکتر است» (237
یمٌ  حِّ َ غَفوُر  رَّ و اگر در گذرید و » (14)التغابن:  «۱٤تعَۡفوُاْ وَتصَۡفَحُواْ وَتغَۡفِّرُواْ فَإِّنَّ ٱللَّّ

 .«روى بگردانید و بیامرزید )بدانید( که الله آمرزگارِّ مهربان است
بها، شاید براى تربیت شماست. و قاتل و تبدیل قصاص به گرفتن خونجواز عف -

نْ رَبِّ كُمْ »  «تخَْفِّیفٌ مِّ
اگر برخی از اولیای مقتول از گرفتن قصاص عفو کردند، گرفتن قصاص از باقی  -

گردد زیرا قصاص قابل تجزیه نیست. دیه قتل قصدی بر دوش ورثه یا أولیا ساقط می
 أمر شده است.قاتل است زیرا به أدای آن 

گردد، زیرا آیه قاتل و رساند مسلمانی که مرتکب کبیره گردد از دین خارج نمیآیه می
شد الله تعالی او را برادر مقتول را برادر خوانده است و اگر قاتل از إیمان خارج می

 خواند.مقتول نمی
اتل را مورد هرگاه أولیای مقتول از قصاص درگذشتند و به دیه موافقه نمودند، نباید ق

أذیت و آزار قرار دهند، زیرا آیه به معروف و نیکی دستور داده است. و قاتل نیز باید به 
 إحسان و نیکی دیه را بپردازد.

هر کسی پس از إجرای قصاص و یا پرداخت دیه تجاوز کند، به عذاب دردناک وعده 
)بنقل از تفسیر  مقتول. داده شده است؛ چه این تجاوزگر از أولیای قاتل باشد یا از أولیای

 کوثر ـ تفسیر سورهٔ فاتحه وبقره،قریب الله مطیع.(. 

 ﴾۱۷۹﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیاَةٌ یاَ أوُلِي الْألَْباَبِ لَعلَكَُمْ تتَقَوُنَ 

 و برای شما در قصاص حیات و زندگي است ای صاحبان خرد، تا شما تقوي پیشه كنید.
 (.۱٧۹ورزید(. ))و از قتل یکدیگر اجتناب 

زندگی، فی القصاص حیاة: در کشتن قاتل، حیات دیگران است؛ یعنی، وقتی  «:حیاة»
قاتل یقین داشته باشد، اگر خون کسی را ریخت، قطعا  کشته خواهد شد، از خونریزی 

خودداری می ورزد. پس هم حیات خود را نگه داشته است و هم حیات دیگران را از این 
ون خواهد ماند. أولي الألباب: ؤو موجودیت بشر، همگی مصرو، خونها و حیات 

 .)فرقان( گیرد. یو غیرعمد، دیه تعلق م ءخردمندان... در جرایم خطا

 تفسیر:

یعنى براى شما اى خردمندان و عاقلان! در  «:وَ لکَُمْ فِّی الَْقِّصاصِّ حَیاةٌ یا أوُلِّی الَْألَْبابِّ »
، آن هم چه حیاتى؛ زیرا اگر انسانی یقین مشروعیت قصاص، حیات و زندگى قرار دارد

شود چنین انسانی هیچگاه دست به داشته باشد در صورت ارتکاب جرم قتل کشته می
گردد و زندگی مردم سر زند و به این ترتیب امنیت جامعه حفظ میکشتن کسی دیگر نمی

با این حال  شود.گیرد و منجر به سعادت جامعه میشان در امان قرار میو سامان و جان
داند که دارای سلام را کسی میإهای خالق و محاسن دین مبین اسرار تشریع و حکمت

 عقل سالم و بصیرت بوده، وجدان پاک داشته باشد.
تشریع قصاص به منظور این است که بندۀ، تقوای خدای خود را («: 179لعََلَّکُمْ تتََّقوُنَ )»

ها دوری گران و شکستن حرمت خون آنرعایت کند واز بغاوت، تجاوز، ظلم به دی
 گزیند.
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آیه مبارکه در جواب آنعده نظریات که در بارهٔ حکم قصاص، به خصوص از سوى یک  
 شود.تعداد  به اصطلاح روشنفكر نمایان مطرح مى

فرماید: حكم قِّصاص براى جامعه انسانى تأمین كننده حیات و زندگى است. قرآن مى 
شخصى نیست، بلكه تأمین كننده أمنی ت اجتماعى است. در  قصاص یك برخورد و إنتقام

رود و آن جامعه گویا اى كه متجاوز قصاص نشود، عدالت و أمنی ت از بین مىجامعه
 حیاتى ندارد و مرده است.

و از فواید تنفیذ قصاص این است که جنایتکاران و مجرمان از قتل و کُشتار دست 
 گیرند.می

وجود دارد این است که زندگی و رفاه و اطمینان قلبی حکمت بزرگی که در قصاص 
 کند.سایر مردم را تضمین می

مجرم باید به مثل جریمۀ خودش جزا داده شود تا قصاص به اتمام رسد اگر با کارد کشته 
 باشد، باکارد کشته شود و اگر با سنگ کشته باشد با سنگ کشته شود و به آن قیاس کن.

یعت ایمان کامل داشته باشد و در ایمانش تردد و تزلزل رخ مسلمان باید به احکام شر
هایی دست دهد که ایمان او را در مورد این احکام حیاتی ندهد، اگر در آغاز امر گمان

متزلزل سازد، پس باید تأمل کند و از عقل خود کار گیرد تا بداند که این احکام بدون 
 حکمت و مصلحت نیست.

من عدالت و امنی ت و رمز حیات جامعه است، در پایان این از آنجا كه قانون قصاص، ضا
یعنى إجراى این قانون، موجب خوددارى و « لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ »فرماید: آیه مبارکه مى

 هاى دیگر است.جلوگیرى از بروز قتل
تعادل میان رأفت  واقعیت أمراینست که: إجراى عدالت، تضمین كننده حیات جامعه است. 

داند. ، لازم است. خدایى كه رحمن و رحیم است، قصاص را رمز حیات مىو خشونت
 حذف عنصر خطرناك، یك اصل عقلانى است. توجه باید داشت که:

إنسان باید زود قضاوت نكند. ممكن است در برخورد سطحى، قصاص را خوب ندانید 
 یابید كه قصاص رمز حیات است.ولى با تعقل وتفکر درمى

 ندرج در آیات قصاص:تبصره برفواید م

در آوردن اخوت محبت مقتضى عفو نهفته است. خداى متعال قاتل را برادر ولى  اول:
یهِّ شَیْءٌ »مقتول نام برده است.  نْ أخَِّ تا برادرى دینى و انسانى را یادآور   «فمََنْ عُفِّیَ لَهُ مِّ

و در بین شود. و بدین وسیله مهر و محبت آنان را نسبت به همدیگر به جنبش درآورد 
 آنان عفو و پیروى به معروف و احسان صورت گیرد.

بها نبود، و در بین جماعت نصارى اسرائیل قصاص مقرر بود و خوندر میان بنى دوم:
بها مقرر بود نه قصاص، اما خدا امت محمد را گرامى داشت و آنان را بین قصاص خون

دین حضرت محمد صل ى اللَّ  و دیه و عفو مخیر کرد. و این هم از تسهیلات شریعت و 
 علیه  و سل م است.

« وَ لَکُمْ فِّی الَْقِّصاصِّ حَیاةٌ »گویند: این آیه بالاتفاق مى« بیان»سوم: تمام علماى علم 
اى از عرب نقل است که ى بلاغت است. در این معنى جملهحاوى بالاترین درجه

ست. أما به سبب ورود حکمت در ترین مانع قتل، قتل امانع« القتل أنفى للقتل»گویند: مى
خواهى به میزان برترى و رفعت ى حسن بیان برترى یافته است. اگر مىقرآن از ناحیه

مقام بلاغت قرآن در مقایسه با گفتار بلیغان بشر پى ببرى هردو عبارت را در نظر بگیر، 
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گفتار  کند به تفاوت گفتار خالق وشنوى که شما را وادار مىبوى اعجاز را طورى مى
مخلوق گواهى بدهى. حکمت قرآنى قصاص یعنى قتل را به عنوان کیفر و سبب حیات 

قرار داده است. إما مثل عربى قتل را سبب حیات قرار داده است. و مسل م است گاهى قتل 
شود. و عبارت باید به این ترتیب افُتد، پس سبب فنا و نابودى مى به ناحق إتفاق مى

که در شود. در صورتىورت قصاص بیشتر مانع قتل ناحق مىتصحیح شود: قتل به ص
که آیه قصاص را سبب آیه تکرار رُخ نداده است. و از جمله تفاوت دقیق بین آن دو این

حیات قرار داده است و مثل عربى قتل را سبب نفى قتل قرار داده است که مستلزم حیات 
اند، و شیخ ضرب المثل عربى آوردهى قرآن و نیست.دانشمندان بیست جهت تفاوت بین آیه

 ذکر کرده است به آنجا مراجعه کنید و دواى درد را بیابید.« الاتقان»سیوطى آن را در 

 خوانند گان گرامی!
( موضوعاتی در باره قانون وصیت، مورد بحث قرار 182الی  180در آیات متبرکه )

 داده میشود.

الْمَوْتُ إنِْ ترََكَ خَیْرًا الْوَصِیةَُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالْأقَْرَبِینَ كُتبَِ عَلَیْكُمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ 
 ﴾۱۸۰﴿ باِلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلىَ الْمُتقَِینَ 

بر شما نوشته شده هنگامی که یکی شما را مرگ فرا رسد، اگر مالی از خود به جای 
ین حقی بر پرهیزگاران و اگذارده، برای پدر و مادر و خویشاوندان به نیکی وصیت کند. 

 (۱٨٠است. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

دارایی و أموال. «: خیرا  »نشانه و آثار مرگ، چون مریضی لاعلاج. «: الموت»
 جمع أقرب، خویشاوندان.«: الأقربین»تصرف در ماترک مرده. «: الوصیة»
ه کمتر از آن دادگرانه، پسندیده، از یک سوم دارایی بیشتر نباشد، بلکه ب«: بالمعروف»

 وصیت کند.
آمده  در لغت به معنای أندرز کردن و سفارش نمودنعربی است که ۀ کلمــ :«وصیت»

 است.
 آمده است.… همچنین وصی به معنای: اندرز دهنده، وصیت کننده، سفارش کننده و 

موافق سفارش و وصیت  پس از  طلاق میشود که در إصطلاح فقه؛ به کسی إ یتوص 
در امُور و أموال وی دخالت و  مطابق به محتوی وصیت یه، ووصیت کنندمرگ 

 ش(. ۱۳٨۱)فرهنگ معین، چاپ چهارم، تهران، نشر سرایش،  . تصرف کند
 به همین مفهوم آورده است. ا  را تقریب« وصی»إصطلاح 

 به عباره دیگر:
وصی به کسی می گویند که بعد از مرگ وصیت کننده، طبق وصیتنامه، حق دخل و 

 امُور و أموال می ت را دارد. تصرف در
 یادداشت:

 صورت به بار دو که شده ذکر الشأن عظیم قرآن در بار هشت کل بصورت وصیت کلمه
 یک که «وصیة» صورت به بار شش نساء، سورهٔ  دوازده و یازده آیات در «الوصیة»
 .باشد می دوازده و یازده آیهٔ  نساء، سورهٔ  در مرتبه پنج و 240 آیهٔ  بقره سورهٔ  در بار

 این است. آمده  الشأن عظیم قرآن در بار 32 مشتقاتش همراه به «وصی» کلمهٔ  همچنین
 سورهٔ  مرتبه؛ چهار بقره: )سورهٔ  است: شده ذکر قرآن سورهٔ  سیزده از آیه 21 در تعداد

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

312 

 (2) –البقرة سورهٔ 

 بار؛ دو بـلـد: سورهٔ  مرتبه؛ دو شوری: سورهٔ  بار؛ چهار أنعام: سورهٔ  مرتبه؛ یازده نساء:
 ذاریات أحقاف، یس، لقمان، عنکبوت، مائده، مریم، های سوره در و دوبار؛ عصر: سورهٔ 
 (..است آمده بار یک

 تفسیر:

برشما مقرر گردیده است؛ هر «: کُتِّبَ عَلیَْکُمْ إِّذا حَضَرَ أحََدَکُمُ الَْمَوْتُ إِّنْ ترََکَ خَیْرا  » 
ت را به جا وقت هریک از شما در شرف مرگ قرار گرفت و ثروت و مالى هنگف

یَّةُ لِّلْوالِّدَیْنِّ وَ الَْأقَْرَبِّینَ »گذاشت، بر او فرض است:  باید که براى والدین یعنی پدر «: الَْوَصِّ
 ومادر وخویشاوندان  خویش وصیت کند.

ا مستحب بسیار مؤك د  وصیت كردن در قوانین إسلامی، هر چند عمل مستحبی است، أم 
كند. زیرا ر شده و ذیل آیه آن را تفسیر میـیتعب« كتب علیكم » است از آن با جمله 

حقا  علی  »اگر این یك حكم وجوبی بود؛ باید بگوید: « حقا  علی المتقین»فرماید: می
 «. المؤمنین
دهد ثروت إستفاده شده كه نشان می« خیر » از كلمه « مال » فوق به جای كلمه  ۀـدر آی

مشروعی كه انسان از خود به یادگار انسان از طریق مشروع به دست آید و أموال نا 
 گذارد؛ خیر نیست بلكه شر است.می
یعنى به عدالت وصیت کند که از یک سوم إضافه («: 180بِّالْمَعْرُوفِّ حَقاا عَلىَ الَْمُتَّقِّینَ)»

 که براى ثروتمندان وصیت نماید و بینوایان را فراموش کند و نادیده بگیرد.نشود، نه اینـ
 ت بر پرهیزگاران که آن را اجرا کنند.و صیتی حقی اس 

 ى مواریث نسخ شد.ى مواریث، وصیت واجب بود، ولى وجوب آن به آیهقبل از نزول آیه
قبل از همه باید گفت که: این حکم مربوط به زمانی است که هنوز درباره ی تقسیم إرث 

ده بود که سهم و میراث قانونی وضع نشده بود. در آن هنگام هر مسلمانی ملزم به این ش
وارثان خود را پیش از مرگ به وسیله ی وصیت نامه مشخص کند تا پس از درگذشت 
ووفات او نه در میان وارثان اش اختلاف رخ دهد و نه حق صاحب حقى تلف و ضایع 
شود. بعدها هنگامی که خود الله سبحان وتعالی برای تقسیم ارث و میراث ضابطه ای 

(  توضیح( یافته است، رسول الله صلی الله علیه وسلم، در وضع کرد )که درسورهٔ نساء
 توضیح أحکام وصیت و أحکام میراث دو قاعده ی اساسی واصولی ذیل را بیان فرمود:

اول آن که از این پس هیچ کس نمی تواند برای یکی از وارثان وصیت کند، یعنی 
سهم آنان به وسیله ی خویشاوندانی که قرآن سهم الارث آنان را تعیین کرده است، در 

وصیت نه می توان کمی کرد و نه بیشی و نه وارثی را می توان از سهم الارث او 
محروم کرد و نه به وارثی به وسیله ی وصیت بیش از سهم الارث قانونی او چیزی می 

 توان داد.
 دوم آن که حداکثر تا حد یک سوم ترکه می توان وصیت کرد.

پیامبرصلی الله علیه وسلم  اینک معنا و مفهوم این آیه این پس از این دو فرمان توضیحی 
قرار می گیرد که شخص دست کم دو سوم ثروت به جای مانده از خود را بایستی 

بگزارد تا پس از مرگ او طبق قاعده ی تقسیم ارث میان وارثان او تقسیم شود و حداکثر 
ه آن دسته از خویشاوندان درباره ی یک سوم ترکه اش می تواند وصیت کند که از آن ب

نیازمندش که سهم الارثی ندارند، یا به کسان نیازمند دیگری که خویشاوند او نیستند و او 
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آنان را مستحق کمک می یابد بدهند و یا آن که آن را در کاری از کارهای عام المنفعه 
 هزینه کنند.

توصیه ای و  نسل های بعدی مسلمانان این فرمان وصیت را فقط در حد یک فرمان
اختیاری تنزل دادند تا آنکه سنت وصیت کردن به کلی منسوخ و متروک شد. اما قرآن آن 
را یک حق بر پرهیزکاران قرار می دهد. اگر ادای این حق احیا شود، بسیاری از پرسش 
هایی که درباره ی تقسیم ارث و میراث در ذهن های مردم پدید آمده و موجب سردرگمی 

ست به خودی خود حل می شوند. به طور مثال مسئله ی نوه هایی که و ابهام شده ا
 والدینشان پیش از پدر بزرگ و مادر بزرگشان فوت شده أند.

ى زود مردن است، در برخی از انسانها طوری تصور میکنند که: وصی ت كردن، زمینه
چون آن فرماید: هنگام مرگ وصی ت كنید. حالى كه یك نوع دوراندیشى است واینكه مى

 تواند سالها قبل از فرا رسیدن مرگ، وصی ت كند.لحظه، آخرین فرصت است وگرنه مى
ا از جملهبعضى وصی ت كردن را واجب دانسته استفاده « حَقاا عَلىَ الْمُتَّقِّینَ » ىاند، ام 

 «حقا على المؤمنین»فرمود: شود كه این عمل مستحب  است وگرنه مىمى
که: همیشه باید وصیت نامه انسان نوشته شده و آماده باشد، بنا  بر شخص مؤمن است 

یدُ أنَْ »فرماید: پیامبرصلی الله علیه وسلم در این مورد می ، لَهُ شَيْءٌ یرُِّ ئ  مُسْلِّم  مَا حَقُّ امْرِّ
نْدَهُ  یَّتهُُ مَكْتوُبَةٌ عِّ ، إِّلاَّ وَوَصِّ ، یَبِّیتُ لیَْلَتیَْنِّ يَ فِّیهِّ ی مالی باشد اگر شخص مسلمان دارا»«یوُصِّ

باید در آن وصیت کند نباید که دو شب را بگذراند، مگر اینکه وصیت وی نوشته که می
 (.1627صحیح مسلم )«. )شده نزدش نهاده باشد

هى انجام شود و ، اگر خداى ناكرده با بىدر تحریر وصیت نامه باید آنسان دقیق باشد توج 
گرچه با مرگ،  .شودرهاى خیر محو مىهایى گردد، تمام كابعدا  عامل فتنه و ناراحتى

ا دوسیه اعمال  او با كارهایى نظیر وصی ت باز مىانسان از این دنیا مى  .ماندرود، ام 

لوُنهَُ إنَِ اَللَّ سَمِیعٌ عَلِیمٌ   ﴾۱۸۱﴿ فمََنْ بدََلهَُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فإَِنمََا إِثمُْهُ عَلىَ الذَِینَ یبُدَِّ
را  بعد از شنیدنش  تغییر دهد، بدرستی که گناهش بر کسانی ( آن )وصیتپس هر کس 

)به گفتار و کردار خلق( شنوا و  است که آن )وصیت( را تغییر می دهند، همانا خداوند 
 (۱٨۱داناست. )

پس از آن که از «: بعد ما سمعه»تغییر داد، وصیت را وارونه عنوان کرد.  «:بدل»
 وصیت باخبر شد. 

 تفسیر:

ین آیهٔ مبارکه هم بمثابه  وعید سخت به تغییر دهندگان إ ه باید گفت که:قبل از هم
آیند. وهشدارى جدی است به كسانى كه در صدد تغییر و یا تبدیل وصی ت دیگران برمى

اگر كسى بعد از شنیدن و باخبر شدن از موضوع وصی ت و موارد مصرف آن، دست به 
تبدیل به گردن همان كسى است كه این عمل  تغییر یا تبدیل آن بزند، گناه این تغییر و

 رسد.ناشایست را مرتكب شده است، ولى وصی ت كننده به پاداش خود مى
حق   درضمن قابل یادآوری است که: تغییر وصی ت از سوى دیگران، حرام است. 

مالكی ت، بعد از مرگ نیز محترم است و كسى حق  تغییر وصی ت را ندارد. طوریکه در 
عَهُ » که می فرماید:آیهٔ مبار لَهُ بَعْدَ ما سَمِّ یعنى هر کسی که بعد از اینکه این « فمََنْ بَدَّ

وصیت را دانست یا آن را از شاهد شنید، آن را تغییر ویا تحریف نماید، و یا وصی ت 
 وصی یا عمل کاتب و شهادت شاهد را کتمان کند.
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لوُنَهُ »  ینَ یبَُد ِّ همانا گناه این تبدیل به گردن تغییر دهندگان است؛ زیرا «: فَإِّنَّما إِّثمُْهُ عَلىَ الََّذِّ
این شخص در أمانت خیانت نموده و حقوق مردم را ضایع کرده است.  و با حکم شرع 

 أند. مخالفت ورزیده
یعٌ عَلِّیمٌ )»  َ سَمِّ خدا شنوا و آگاه است. وبر الله متعال  هیچ چیزی پوشیده  («:181إِّنَّ اَللَّ 

عمال و حالالت مطلع أشنود و بر تمام ها آگاه و تمام آوازها را میبر نیتنیست؛ زیرا او 
 است پس وای بر کسی که وصیت را تبدیل کند و یا در آن تغییر و تحریفی صورت دهد.
در آیه مبارکه احاطه داشتن الله تعالی به همه اعمال بندگان، زیرا دو اسم او تعالی )السمیع و 

د که او تعالی از همه کردار، گفتار و نیات بندگان آگاه است. دلالت برآن دارالعلیم( 
چنانکه آیه در مورد تغیر دهنده وصیت اشاره نموده است که او تعالی از هر آنچه که وی 

 دهد آگاه و بیناست.در مورد وصیت انجام می

 مگر اینکه در آن ظلم و گناه و حیف مال وجود داشته باشد.
 : یادداشت فقهی

بقره( به آیه ی إرث  /181شمندان دیني و أکثر مفسران گویند: این آیه )جمهور دان - 1
چه شخصی متوفی وصیت  -منسوخ گشته است؛ چون آنان که إرث معینی دارند 

به حق خواهند رسید و کسی، این حق مسلم را از آنان نخواهد  -کرده باشد، یا نه 
با توجه به این  -ر وارث گرفت؛ اما وصیت برای نزدیکان و خویشاوندان نیازمند غی

مستحب است که از یک سوم مال متوفی  وصیت کننده برخوردار شوند؛ زیرا  -آیه 
قرآن کریم و سنت در مورد نیکی با خویشاوندان سفارش فراوان دارند. مسلم اینکه 
در ابتدا بعد از هجرت مسلمانان از مکه به مدینه میراث به اساس همین آیت بر بنیاد 

د و بعد فسخ شده و میراث به اساس خونی و خویشاوندی شد و برای سایر عقیدتی بو
 اشخاص میشود در ثلت میراث وصیت باشد.

بقره( هیچ گونه نسخی روی نداده؛ بلکه  /181یادآوری: می گوییم: در این آیه )
وصیت برای خویشاوندان غیر وارث شخص متوفی، أمری بسیار پسندیده و مورد 

، مخصص آن است و )ان شاء الله تعالی( تا روز قیامت، به عنایت و آیه ی إرث
 حال خود، پایدار و استوار می ماند.

امام فخر رازی از أبومسلم اصفهانی، حکایت مي کند که: این آیه، محکم و غیر  - 2
تبیین و  -(1)نساء/« یوصیکم الله في أولادكم.. » -منسوخ است و آیه ی ارث را 

« علیکم ما آوصي الله به من توریث الوالدین والا قربینکتب »تفسیر می کند؛ یعنی، 
در این صورت، میان ثبوت وصیت برای خویشاوندان و ثبوت میراث، منافات و 

دوگانگی مشاهده نمی شود. وصیت، هدیه ی شخص متوفی و میراث هدیه ی خدایی 
 است که وارث این دو را به حکم دو آیه ی فوق با هم کسب کرده است.

ق علمای دین، إنسان موصی )وصیت کننده( می تواند از وصیتی که کرده، به إتفا - 3
 بازگردد و پیش از فرارسیدن مرگ، هرطور بخواهد، عمل کند

گویند: هرکس برای غیر خویشاوند  -رحمهم الله  -أئمه ی مذاهب أربعه و أوزاعی  - 4
جایز  وصیت کند و خویشاوندانش نیازمند باشند، کار بدی کرده است، هرچند وصیت

 و نافذ است.
رأی طاووس و شیخ بصری بر این است که: وصیت برای غیر خویشاوند مردود  - 5

رأی جمهور اندیشمندان دینی، چنین  -6است و به خویشاوند )نیازمند( بازمی گردد. 
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است که: بیمار در مرض الموت، در دخل و تصرف در أموال و دارایی خود 
و وصیت و خیراتش نیز باطل است. محجور )از تصرف در أموالش منع شده( 
 برخلاف ظاهریه که گویند: محجور نیست. 

 نقاط  تکمیلي:
ما آن را مي پسندیم که رأی پیشوایان چهارگانه ي مذاهب اهل سنت،  6و  5در تبیین بند 

اوزاعی و جمهور اندیشمندان دینی است، نه رأیی که طاووس، شیخ حسن بصری و 
 ن اشاره کرده أند. )بنقل ازتفسیر فرقان(.به آ –رحمهم الله  –ظاهریه 

فمََنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أوَْ إِثمًْا فأَصَْلحََ بیَْنَهُمْ فلََا إِثمَْ عَلَیْهِ إنَِ اَللَّ غَفوُرٌ 
 ﴾۱۸۲﴿ رَحِیمٌ 

صلاح کند( تا إیا ظلم وصیت کننده )وصیت را تبدیل و  ءپس کسیکه بخاطر ترس از خطا
گمان الله آمرزنده مهربان آنها برقرار کند پس بر وی گناهی نیست، بیصلح را در میان 

 (۱٨۲) است.
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 آمده است؛ یعنی، دانست، آگاه شد.« علم»بیم داشت. در این جا به معنای «: خاف»
کناره گیري از حق و تجاوز از روي خطا «: جَنَف ا»)موصي(: وصیت کننده. « موص»

میان وراث و : «صْلَحَ بَیْنهَُمْ »َأخودداري از دادگري از روي عمد. «: إثما»و اشتباه. 
 کساني که برایشان وصیت شده است، صلح و سازش برپا داشت.

 تفسیر:

نْ مُوص  جَنَفا  » کننده به إشتباه از که بداند یا گمان برد که وصیتیعنى آن«: فمََنْ خافَ مِّ
و اثم: إنحراف  یا عمدا  از حق عدول کرده است،«:  أوَْ إِّثمْا  »حق عدول کرده است، 

کننده از . مثال آن این است که وصیتعمدی در وصیت از جاده عدل وإنصاف است
، بیشتر وصیت کند، یا برای فرد توانگری وصیت نماید. در حدیث شریف ثلُث مال

ه کرد که بلی! هرکس مشاهد«. ، از گناهان کبیره استإجحاف در وصیت»آمده است: 
 ؛وصیت کننده در وصیت خود ظلم  یاگناهی را مرتکب شده است

شونده به اصلاح کننده و وصیتآنگاه در بین وصیت«: فَأصَْلَحَ بیَْنهَُمْ فَلا إِّثمَْ عَلیَْهِّ »
یعنی: آشفتگی و اختلافی را که میان  بپردازد، براى چنین تغییرى، گناهى بر او نیست.

گونه که آن قسمت اروا واقع شده بود؛ به اصلاح آورد، بدینسبب آن وصیت نورثه به
از متن وصیت را که به زیان برخی از ورثه و مخالف با شرع الله متعال  بود، إبطال 

ابقا و اثبات  -چون وصیت برای نزدیکان غیر ارث برنده  -و آنچه را که حق بود 
 نمود.

هاى صحیح است، ولى اگر یل وصی تباید گفت: آنچه در اسلام ممنوع شده، تغییر وتبد
اگر واقعا  وصی ت سبب فتنه و یا خلاف موازین شرع بود،باید تغییر داده شود،بطور مثال 

از وصیت کننده ظلم وستمی در وصیت نامه ملاحظه  باید اصلاح گردد، چه در زمان 
مت شود، همچنان خصوحیات وی و چه بعد از وفات او. زیرا به سبب آن گناه رفع می

 رود.وکشمکش بین ورثه و وصی از بین می
بست وجود ندارد بصورت کل باید بعرض رسانیده شود که در دین مقدس اسلام  بن

توان براساس تقوا تمام موارد ضد تقوا را وچون هدف تمام أعمال رسیدن به تقواست، مى
 اصلاح كرد.
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حترام به إنا  بصورت کل هم  و مهم  را باید مراعات كرد. بأصل أکوشش بعمل آید که: 
وصی ت وعملی کردن به محتوی و بنود وصی ت مهم  است، ولى رفع فتنه و اصلاح امُور 

زدایى واصلاح تر از آن است. هدف باید: درتغییر وصی ت باید براساس فتنهمسلمانان مهم  
 باشد.
یمٌ )» َ غَفوُرٌ رَحِّ لاح دارد، بخشودگى که قصد اصیعنى خدا در مورد کسى(«: 182إِّنَّ اَللَّ 

 و رحمت بیکران دارد.
این آیه دلالت بر فضل إصلاح در بین مردم و جواز إجتهاد و پاداش مجتهد براساس نیتش 

 دارد. 

 وصیت نامه باید چگونه نوشته شود؟

خواندهٔ محترم بعنوان یک شخص مسلمان نوشتن وصیت نامه ومعطلی آن  را بفردا  
تمامی « کل  نفس ذائقة الموت » آن عظیم الشأن میفرماید: بسیار دیر و ناوقت میدانم، قر

بدی  به ذات أقدَسِّ باریتعالی می باشد. أبدی و بقای أند، حیات أموجودات چشینده مرگ 
یمان که این جهان را گذرگاهی به سوی جهان جاویدان می إپس بر هر شخص عاقل با 

وخود را برای سفر آخرت آماده  داند لازم است که پیوسته به فکر عالم پس ازمرگ بوده
سازد وبا نوشتن وصیت نامه از وجایب ومکلفیت های که تا هنوزبر گردنش باقی مانده 

 ولیت نماید.ؤرفع مس
 خواهر وبرادر مسلمان! 

 :پیشنهاد مینمایم که نقاط ذیل را دروصیت نامه خویش در نظر گیرید
نوس و أجملات واصطلاحاتی  نامنوشتن وصیت نامه بسیار ساده و آسانست حتی نیاز به 

لازم در وصیت نامه مراعت   هٔ ما تنها لازمست چند نکتأیا سنگین حقوقی وعربی ندارد، 
 شود.
آسانترین روش تنظیم وصیت نامه، اینست که وصیت نامه، باید توسط دست نوشته  اول:

سال( را ماه و ،ریخ )روزأو ت ءشود، اگر وصیت نامه توسط خط وکتابت شما باشد، إمضا
ال قرار میگیرد. ؤعتبار حقوقی آن زیر سإبصورت حتمی در آن در ج نماید، در غیر آن 

ولی نباید فراموش کرد که وصیت نامه را میتوان در دوایر حقوقی ومحاکم هم میتوانیم  
 نوشت وثبت کرد.

ریخ تولد أولد، اسم پدر کلان، ت ،سمإدر وصیت ضرور  است که خود را معرفی نماید: 
 د.ـر صورت ممکن محل  تولد

سلام برای یک نفر وصیت گر لازم است که در بدو وصیت خویش که إمطابق  شرعی 
 شهادت اش خاص برای پروردگار باشد.

در این وصیت نامهٔ وصی میتواند هر نوع خواست های مشرع خویش  برای کسانیکه 
 هدف وخواست متوفی است تحریر دارد.

قسیم أموال، صدقه، قرض أز إینکه خواستار  کفن و دفن و در وصیت میتواند درمورد  ت
 أنجام واجبات قضا شده مانند روزه و نماز باشید. درج وصیت نامه خویش سازد.

)توجه باید کرد: کسیکه وصیت نامه مینویسد، بازماندگان خویش را به کار های شاق 
 ودشوار، غیر ممکن وغیر شرعی  مکلف نسازد.(.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

317 

 (2) –البقرة سورهٔ 

که متوفی صرف میتواند، بر حصه سوم مال خویش بعد از مرک در  نباید فراموش کرد
کار خیرات وصداقات وصیت نماید ومتوفی  نمیتواند کسی را از مال میراث از مرگ 

 خویش محروم سازد.
اگر خواسته باشد، یک نفر وصی را برای أجرای شخص میتواند در وصیت نامه خویش 

 وصیت نامه خویش معرفی بدارد.
نامه میتواند  هم بطورعلنی به سایرین قرائت گردد ویا هم  بعد از مرگ این وصیت 

خوانده شود.  ولی فراموش نباید کرد، دوباره تکرار میکنم که فردا برای نوشتن  وصیت 
 نامه دیر است.

حکم شرعی در مورد وصیت  نامه شرعی همین است طوریکه قبلآ  یاد آور شدیم، که 
ی، از جمله امُور مالی وصیت کند باید قبل از فرا رسیدن مواردمیخواهد در  اگر کسی 

 مرگ خویش بر آن وصیت کند، بر وصیت نامه شاهد بگیرد و آن را قانونی کند.

 وصیت بر دو نوع است:
 وصیت واجب - 1
 وصیت مستحب - 2
 اوّل: وصیت واجب: - 3

وصیت واجب عبارت از وصیت  به آنچه که قرضدار  است و آنچه که طلبکار است و 
 به أمانات که نزد او گذاشته شده أند.وصیت 

وصیت به معاملاتی که نیمه کاره مانده أند و تعیین مبالغ و قیمت ها؛ وصیت به این امُور 
واجب است تا حقی از فردی ضایع نشود و ذمه ی خودش فارغ شود و وارثانش بعد از 

 ُ  عَلَیْهِّ ِّ وَسَلَّمَ می مرگ او با هم در مشکلات وپرابلم باقی نمانند، رسول الله صَلَّی اللََّّ
نْدَهُ » فرماید:  یَّتهُُ مَکْتوُبَةٌ عِّ ، یَبِّیتُ لَیْلتَیَْنِّ إِّلاَّ وَوَصِّ ی فِّیهِّ ئ  مُسْلِّم  لَهُ شَیْءٌ یوُصِّ « مَا حَقُّ امْرِّ
برای مسلمانی که ما لی دارد و باید درباره آن وصیت (. )1627( مسلم )2738بخاری )

 بر او بگذرد بدون اینکه وصیتش را نوشته باشد.(.کند، جایز نیست که دوشب 

 دوّم: وصیت مستحب:
وصیت مستحب  مربوط به امُوری است که شخص می خواهد خیرات و صدقات نفلی 

أنجام دهد مانند وصیت به ثلُث مال یا کمتر از آن برای یکی از خویشاوندان و یا دیگران 
را به فقرا و مساکین بدهند و یا در  و یا وصیت می کند که مقداری از مال و ثروت او

 کارهای خیر و عام المنفعه خرج کنند. مانند: بنای مساجد و...
ُ عَلیَْهِّ وسلم می فرماید: نْدَ وَفَاتِّکُمْ ثلُثَُ » رسول الله صَلَّی اللََّّ َ عَزَّ وَجَلَّ أعَْطَاکُمْ عِّ إِّنَّ اللََّّ

یَادَة  فِّی أعَْمَالِّکُمْ. )پروردگار، هنگام وفات شما در  (4/212مع الزوائد )مج« أمَْوَالِّکُمْ زِّ
مورد یک سوم أموالتان به شما إختیار داده است تا از این طریق إعمال خیر شما بیشتر 

« المعجم الکبیر» در رواه الطبرانی )»گوید:  (4/212) شود.( هیثمی در مجمع الزوائد
نحوه عن   (44-6)آحمد و أخرج إمام احمد فی مسنده « و أسناد حسن (4129)4/198

 ابی الدرداء.
ُ عَلیَْهِّ وَآلِّهِّ وَسَلَّمَ  ُ عَنْهُ گوید: من در مکه بودم، پیامبرصَلَّی اللََّّ یَ اللََّّ سعد بن أبی وقاص رَضِّ
به دیدنم آمد و در حالی که او دوست نداشت در سرزمینی بمیرد که از آن هجرت نموده 

ُ عَلَیْهِّ وَ  ُ ابْنَ عَفْرَاءَ » آلِّهِّ وَسَلَّمَ فرمود: است، پیامبرصَلَّی اللََّّ )الله تعالی ابن « یرَْحَمُ اللََّّ
عفراء را مورد رحمت خویش قرار دهد،( گفتم: یا رسول الله! آیا می توانم تمام مالم را 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

318 

 (2) –البقرة سورهٔ 

ُ عَلیَْهِّ وَسَلَّمَ فرمود:  خیر، گفتم: نصف چطور؟ گفت: خیر،  وصیت کنم؟ پیامبرصَلَّی اللََّّ
ُ عَلیَْهِّ وَآلِّهِّ وَسَلَّمَ  فرمود:گفتم: یک س الثُّلثُُ، وَالثُّلثُُ کَثیِرٌ، » وم چطور؟ رسول الله صَلَّی اللََّّ

بله » «إنِکََ أنَْ تدََعَ وَرَثتَکََ أغَْنیِاَءَ، خَیْرٌ مِنْ أنَْ تدََعَهُمْ عَالَةً، یتَکََففَوُنَ الناَسَ فِی أیَْدِیهِمْ 
وصیت کنید در حالی که یک سوم بسیار است، اگر تو ورثه می توانید به یک سوم مالتان 

خود را در حالی وداع نمایی که اغنیا باشند بهتر از آن است که آنها را در حالی وداع 
کنی که فقیر و بینوا باشند و بر اثر فقر و بینوایی به سوی مردم دست دراز کنند و سوال 

 ، لفظ این حدیث در بخاری است.«کنند
ُ در بخاری  یَ اللََّّ در جایی دیگر با این الفاظ روایت شده است، سعد ابن ابی وقاص رَضِّ

ُ عَلیَْهِّ وَآلِّهِّ وَسَلَّمَ  عرض نمودم، یا رسول الله می خواهم  عَنْهُ گوید: به رسول الله صَلَّی اللََّّ
وصیت کنم؛ در حالی که دختری دارم، گفتم: یا رسول الله! آیا به نصف مالم وصیت کنم؟ 

، «نصف زیاد است» «النِصّْف کَثیِر» ول الله صَلیَ اَللُّ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلمََ فرمودند:رس
ُ عَلیَْهِّ وَآلِّهِّ وَسَلَّمَ فرمود: الثُّلثُُ، » گفتم: آیا یک سوم مالم را وصیت کنم؟ پیامبرصَلَّی اللََّّ

الی که یک سوم بسیار است؛ یا بله به یک سوم وصیت کن درح» «وَالثُّلثُُ کَثیِرٌ، أوَْ کَبِیرٌ 
 «.فرمود: یک سوم زیاد است

ُ عَنْهُ می فرماید: مردم به یک سوم مال خود وصیت می   یَ اللََّّ سعد بن ابی وقاص رَضِّ
ُ عَلَیْهِّ وَآلِّهِّ وَسَلَّمَ  به آنها اجازه می داد.  نمودند و رسول الله صَلَّی اللََّّ

 ! خوانندگان گرامی
 ( در بارهٔ روزه ماه رمضان، بحث بعمل آمده است.185الی  183در آیات متبرکه )

یاَمُ كَمَا كُتبَِ عَلىَ الذَِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ لَعلَكَُمْ  یاَ أیَُّهَا الذَِینَ آمَنوُا كُتبَِ عَلَیْكُمُ الصِّ
 ﴾۱۸۳﴿ تتَقَوُنَ 

کسی که همان گونه که بر ای کسانی که إیمان آورده أید، روزه بر شما فرض شده است 
 (۱٨۳پیش از شما بودند؛ فرض شده بود، تا پرهیزگار شوید. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
یَامُ » در لغت به معنای خودداری از هر چیز و ترک آن است و در شرع، «: الص ِّ

خودداری از خوردن، آشامیدن و همبستر شدن است از طلوع فجر صادق تا غروب 
 خدا وآمادگی نفس درجهت تقوا وپرهیزگاری. آفتاب، به نیت تقَرَُب ونزدیکی به

عالم دانشمند ابو عبیده فرموده  است: هر دست برداشتنى از خوردن و گفتن و حرکت 
 صیام است. 

می  –که سرآغاز گاه است  -وقي(: از گناه می پرهیزید. روزه، شهوات را «) تتََّقوُنَ »
از شر و بدی، غرور و  کاهد، تقوی می آفریند، هوی و هوس را ریشه کن می کند،

سرمستی و کارهای زشت و شرم آور، باز می دارد و لذایذ دنیوی را بر خود آسان می 
 گرداند.

 یادداشت:
روزه در آیات متبرکه قرآنی با عنوان صوم و صیام بكار رفته است. کلمه صوم و 

بقره( به  183در آیهٔ متبرکه ) .آیه قرآن كریم ذكر شده است 11بار در  14مشتقات آن، 
أصل تشریع روزه و سابقه تأریخی  روزه در میان أقوام پیشین و یكی از مهمترین أهداف 

 .شاره بعمل آمده استإروزه )زمینه سازی برای تقوا( 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

319 

 (2) –البقرة سورهٔ 

در برخی آیات هم كه بحث روزه و صیام در آنها مطرح شده به روزه هایی كه به عنوان 
انند: كفاره فاقد قربانی حج )آیه كفاره بر انسان واجب می شود إشاره شده است م

قتل خطایی، در   بقره(، كفاره /196)آیهٔ  بقره(، كفاره تراشیدن سر قبل از قربانی196
(، 89( كف اره شكستن سوگند )مائده/92صورت ناتوانی از آزادسازی برده با إیمان )نساء/

(، در آیاتی .4و  3(، كفاره ظهار )مجادله 95)مائده/ كف اره كشتن صید، در حال إحرام
( و 35دیگر، روزه داران تحت عناوینی همچون صائمین و صائمات )أحزاب آیه/

( مورد ستایش و بشارت به مغفرت و 5( و سائحات )تحریم/ آیهٔ 112سائحون )توبه/ آیهٔ 
 بهشت قرار گرفته أند.

جمله: مفسران مینویسند دربرخی از آیات كه توصیه به إستعانت از صبر و صلاة شده از
بْرِّ وَ الصَّلاةِّ »  هدف از آن روزه است  والله أعلم. .(45بقره آیه «)وَ اسْتعَینوُا بِّالصَّ

 تفسیر:

ینَ آمَنوُا» مفسران ودانشمندان علوم قرآنى، می نویسند: آیاتى كه با خطاب « یا أیَُّهَا الَّذِّ
حکم فرضیت   باشند.آغاز می یابد، در مدینهٔ منوره نازل شده و جزء آیات مدنى مى

م هجرى صادر گردیده است.  روزه نیز همچون دستور جهاد و پرداخت زكات در سال دو 
یامُ » ینَ آمَنوُا کُتِّبَ عَلیَْکُمُ الَص ِّ تعالی بر شما روزۀ ماه ای مؤمنان! همانا حق«: یا أیَُّهَا الََّذِّ

نْ قَبْلِّکُ »رمضان را فرض کرده است، ینَ مِّ طور که بر یعنى همان«: مْ کَما کُتِّبَ عَلىَ الََّذِّ
مفسرآن می نویسند درتورات کنونی بادرنظرداشت هاى قبل از شما فرض کرده بود، ملت

 داران مورد ستایش قرار گرفتهاینکه درآن تحریف واضح  وجود دارد، روزه و روزه 
علیه السلام  چهل  است. این روایت بصورت مطلق درست و صحیح است که موسی

گیرند. همچنین، گرفت، اما یهودیان عصر حاضر، یک هفته روزه میروز، روزه 
شمارند و مشهورترین روزه ، روزه را ستوده و آن را عبادت میهای کنونیإنجیل

است، سپس رؤسای کلیسا أنواع دیگری از « فصح»نصاری، روزه بزرگ قبل از عید 
  روزه را نیز بنیاد نهادند. 

ى پرهیزگاران باشید که از ارتکاب که از جملهبراى این( «: 183لعََلَّکُمْ تتََّقوُنَ )»
 جویند.محارمش دورى مى

روزه موجب إیجاد تقوا در شما از طریق اجرای امر و شکستن نفس أماره و إجتناب از 
 شود و در آن مبارزه با شیطان نیز نهفته است.نواهی و مخالفت با هوای نفس می

از آلودگي ها و تیرگی ها می زداید و پاک می شوید، بلی! روزه، درون را انسان 
خشنودی پروردگار را در بردارد، انسان  را برای پرهیزگاری  در نهان و آشکار آماده 
می کند، عزم و اراده را پرورش می دهد و به بار می آورد، شکیبایی، تحمل رنج و 

ی نادرست را به مشقت و خویشتن داری را هنگام سختی و مضیقه و گریز از هوسها
الص وم نصف »می فرماید:  -صلي الله علیه و سلم  -انسان می آموزد. این است که پیامبر 

 روزه داری، نیمه ی شکیبایی است.«: الصبر
تقوا، به معناى خویشتن دارى از گناه است. بیشتر گناهان، از دو ریشه غضب و شهوت 

گیرد و لذا سبب كاهش ه را مىگیرند و روزه، مانع سرعت این دو غریزسرچشمه مى
 فساد و افزایش تقواست.

ترین اثر روزه است. روزه، یگانه تقوا و خوف از الله متعال، در ظاهر و باطن، مهم
ا روزه دیدنى نیست.عبادت مخفى است. نماز، حج، جهاد، زكات را مردم مى  بینند، ام 
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کند زیرا می تربیتاز الله متعال  و بیم بر خشیت را در آشکار و نهان انسان روزه، نفس
از  و این دار نیستروزه شخص ناظر و مراقب دیگری کس جز پروردگار بزرگ، هیچ

بر این امر دلالت « لعلکم تتقون»باشد. طوریکه آخر آیه می روزه فواید روحی بزرگترین
 دارد.

وآب وهمسر خود را كنار كند. كسى كه یك ماه نان روزه، إراده انسان را تقویت مى
 تواند نسبت به مال وناموس دیگران خود را كنترل كند.گذاشت، مى

دَّت  الصَّومُ »آمده است:  شریف در حدیث کهکاهد، چنانمی شهوت و غلیان روزه، از حِّ
 .( استگناهان و إرتکاب شهوات به )از آلودگی ایدارندهسپر نگه یعنی: روزه «جُنَّةٌ 

ى گرسنگى را چشید، درد آشنا روزه، باعث تقویت عاطفه است. كسى كه یك ماه مزه
 كند.شود ورنج گرسنگان را احساس ودرك مىمى

 را به سازد. روزه، انسانبیدار می را در انسان همنوع به و رحمت شفقت روزه، احساس
را تجدید  جسمی روزه، بنیه دهد.می عادت إراده و مهار نمودن ریزیو برنامه نظم

 زیانبخش را از رسوبها و تخمیرات و بدن را تقویت حافظه و نیروی نموده، سلامتی
 رهاند.می

بزرگترین فایده ی روحی روزه آن است که: روزه دار، مزد و پاداش خود را نزد خدا 
را تازه می  می بیند و تنها برای خشنودی او روزه می گیرد. روزه، نیروی جسمانی

گرداند، سلامت و تندرستی را تقویت می بخشد، اعضای بدن را از رسوب و چربیهای 
زاید و سایر مواد زیان بار می رهاند، أندام را راحت و آسوده می کند، اگر آدمی کارش 
از روی خزم و دوراندیشی باشد، حافظه اش را تقویت می نماید و بی آن که خود را به 

دازد، ذهنش برای هر کاری فراغت می یابد و مهیا می گردد. بدان که: رنج و مصیبت ان
روزه «: صوموا تصحوا»همه ی اینها درسایه ی این حدیث آرمیده که می فرماید: 

بگیرید تا تندرست باشید. بی گمان، همه ی این فواید جسمی، روحی، اجتماعی و... به 
یدن إفطار و سحری بستگی دارد میانه روی و أندازه رعایت کردن در خوردن و آشام

وگرنه، قضیه، نتیجه ی عکس می دهد و کردارش وبال گردن و مایه ی رنج و حسرت و 
ضرر خواهد شد، اگر پرخوری کند و به سوء هاضمه گرفتار آید. راستي، چقدر بسیاري 
از ما مسلمانان امروزی، از حکمتهای فهم دینی دور شده ایم که: در ماه رمضان آمار 

 ف خوراکهای رنگارنگ روزه داران، بالاتر می رود!! مصر
مفسر تفسیر تفهیم القرآن در ذیل این آیه مبارکه مینویسد: روزه نیز همانند أحکام دیگر 
إسلام به تدریج واجب گردیده است. در ابتدا رسول الله صلی الله علیه وسلم  به مسلمانان 

د، اما این روزه گرفتن واجب نبود. دستور داد که سه روز از هر ماه را روزه بگیرن
سپس در سال دوم هجری این دستور قرآن درباره واجب شدن روزهای ماه رمضان آمد، 
اما در آن این تخفیف لحاظ شده بود که کسانی که توان روزه گرفتن را داشته باشند اما 

سپس  باز هم روز نگیرند، بایستی در ازای هر روز روزه به یک نیازمند غذا بدهند.
دستور بعدی نازل شد و این تخفیف در آن منسوخ گردید. ولی در رابطه با مریض، 

مسافر، زن حامله و زن شیرده و سالمندی که توان روزه گرفتن را نداشته باشد، باز هم 
این تخفیف باقی ماند و به آنان دستور داده شد پس از برطرف شدن عذرشان بایستی به 

 مضان نتوانسته اند روزه بگیرند، روزه قضایی بگیرند.تعداد روزه هایی که از ر
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یاَمًا مَعْدُودَاتٍ فمََنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضًا أوَْ عَلىَ سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أیَاَمٍ أخَُرَ وَعَلىَ اَ 
أنَْ تصَُومُوا الذَِینَ یطُِیقوُنهَُ فدِْیةٌَ طَعاَمُ مِسْكِینٍ فمََنْ تطََوَعَ خَیْرًا فهَُوَ خَیْرٌ لهَُ وَ 

 ﴾۱۸۴﴿ خَیْرٌ لَكُمْ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ 
پس هر کس از شما  )بر شما فرض است(، )روزه در( روزهایی معدود و أندکی 

که مریض  یا مسافر باشد، )به أندازه آن روزهای که افطار کرده( تعدادی از 
ارند؛ لازم است روزهای دیگر )روزه بگیرید(. و بر کسانی که توانائی آن را ند

کفاره بدهند، )و آن( خوراک دادن به مسکینی است، و هر کس که به خوشی  
و روزه داشتن برای شما خود )بیشتر( نیکی انجام دهد پس آن برای او بهتر است، 

 (۱٨۴بهتر است اگر بدانید )ثواب آن را(. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

جمع أخری، «: أخر»ماه رمضان است.  روزهای أندک، منظور از«: ایاما  معدودات»
)طوق(: تاب و توان دارند، با رنج و زحمت زیاد مي توانند روزه « لطیقونه»دیگر. 

بگیرند؛ أمثال: کهنسالان، زنان حامل و شیرده، مریضان که زمین گیر شده، کارگرانی 
هر روز  عوض، برای«: فِّدْیَةٌ »که در کارخانه ها و... کار سخت و توان فرسا می کنند.

ا»خوراک، خوردنی. «: طعام»روزه، غذای متوسط یک روز خانواده.  عَ خَیْر  «: من تطََوَّ
اگر روزه «: وَأنَْ تصَُومُوا خَیْرٌ لكَُمْ »کسی که کار خوب را پیشه کند، بر فدیه بیفزاید. 

 بگیرید، براي شما بهتر است.

 تفسیر:

معدود مقرر است که أیامى أست أندک. و  یعنى روزه در چند روزى«: أیَ اما  مَعْدُودات  »
 به منظور تخفیف و مهربانى، تمام روزگار را بر شما فرض نکرده أست.
کثیر نقل . ابناین أیام معین به قول جمهور مفسران، عبارت از ماه مبارک رمضان است

را کند: رسول الله صلی الله علیه وسلم  بعد از هجرت به مدینه، از هر ماه سه روز می
گرفتند تا آن که خداوند متعال روزه گرفتند و روزعاشورا را نیز روزه میروزه می

نْ أیَ ام  أخَُرَ » ، رمضان را فرض نمود دَّةٌ مِّ یضا  أوَْعَلى سَفرَ  فعَِّ نْکُمْ مَرِّ یعنى «: فمََنْ کانَ مِّ
 که روزه را به دشواری تحملیعنی: بر کسانیهرکس از شما مریض  باشد یا در سفر 

، زنان باردار و بیماران سالکنند و تاب و تحمل آن راندارند، چون پیرمردان کهنمی
روزه را بخورد،در وقت دیگر باید به میزان روزهاى خورده، روزه مزمن، پس میتوانند 

 را قضا کند.
ین  » سْکِّ یقوُنَهُ فِّدْیَةٌ طَعامُ مِّ ینَ یطُِّ  ناتوانى مىوأشخاصیکه به سبب پیرى یا «: وَ عَلىَ الََّذِّ

توانند روزه را با زحمت و مشقت بگیرند، اگر آن را بخورند باید در مقابل هرروز به 
 ى خوراک یک نوبت به فقیر فدیه بدهند.اندازه

یعنی به جای خوردن هر روز از أیام روزه، و این خوراک باید از میانه آن چیزی باشد 
ها، نصف صاع مقدار آن در نزد حنفیکند. را با آن اطعام می، خانواده خویشکه شخص

برای هر روزی است که  -چون خرما یا جو  -)دومد( از گندم، یاصاعی از غیر آن 
روزه مسکین را بنماید. و مقدار آن در خورد و یاغذایی آماده است که کفایت یکمی

( گرم است 675مد )نزدجمهور، یک مد از خوراک غالب مورداستفاده آن منطقه است. )
 ( گرم است.(2751( گرم و در نزد جمهور )3900صاع در نزد حنفی ها ) و
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عَ خَیْرا  » فَهُوَ خَیْرٌ »ى مذکور بیفزاید،یعنى هرکس به میل خود برمیزان فدیه«: فمََنْ تطََوَّ
 برایش بهتر است.«: لَهُ 

 اى است كه حداقل را بر همه واجب كرده است و بیش از آن را بهدستورات إلهى بگونه
گذارد. در این آیه سیر كردن یك گرسنه واجب، ولى بیش از آن به عنوان اختیارانسان مى

 عمل مستحب ى در اختیار خود انسان است.  
یعنی («: 184وَ أنَْ تصَُومُوا خَیْرٌ لکَُمْ إِّنْ کُنْتمُْ تعَْلَمُونَ )»اما بعد از آن فرموده است:  

بر حكم و منافع آن آگاه شوید، به شما واضح اگر شما أجرو فضیلت روزه را بدانید، و 
شود كه گرفتن روزه نسبت به دادن فدیه، باربار بهتر است. شما به روزه استوار مى

گرفتن معذور، روزه یعنی: برای این گروه .باشید؛ و در این امر فرخنده تقصیر مكنید
 .خوردن همراه با پرداخت کفاره استبهتر از روزه
گرفتن مسافر، لک، أبوحنیفه و شافعی علیهم السلام( بر آنند که روزه بیشترأئمه )ما

خوردن است، ولی امام احمد بر آن چنانچه بر او دشوار نبود، برایش بهتر از روزه 
 باشد.گرفتن می که برای مسافر خوردن روزه بهتر از روزهاست

رمایند که پیامبر صلی ند ومی فأبرجواز روزه نگرفتن در سفررای داده  ءبرخی از فقها
ثر روزه دچار فشار و مشکل شده است. فرمود: أالله علیه وسلم  مردی را دید که بر 

 .()متفق علیه «.روزه در سفر، کار نیکی نیست»«لیس من البر الصیام في السفر»
ی( واجب هم باشد، کار خوبی نیست منظورش این است که روزه در سفر هر چند)روزه

 ه آن حد برساند، با وجودی که رخصت برای انسان هست.اگر انسان را ب
روایت عمر )رض( است که ما دو مرتبه در رمضان با رسول الله صلی الله علیه وسلم  
به جنگ رفتیم. یکی در جنگ بدر و دیگری در فتح مکه و در هر دو مرتبه ما روزه را 

مکه فرموده بود: )إنه ترک کردیم. ابن عمر )رض( می گوید که رسول الله هنگام فتح 
ند: )إنكم قددنوتم من عدوكم فافطروا أیوم قتال فافطروا( در روایتی دیگر این کلمات آمده 

اقوى لكم( یعنی مبارزه با دشمن پیش رویتان است، روزه را ترک کنید تا توان جنگیدن 
 داشته باشید. 

نگرفت، در این  و اما این مسئله که در سفرهای عادی از چه مسافتی می توان روزه
زمینه ارشاد واضحی از رسول الله )ص( وجود ندارد و عمل صحابه )رض( هم در این 

 باب ما مختلف است.
ولی صحیح همین است که مسافتی که در عرف عمومی سفر بر آن اطلاق می شود و در 
 آن شرایط مسافر بر انسان حاکم می شود، برای افطار کافی است. همه بر این امر اتفاق
نظر دارند که مسافر روزی را که در آن سفرش را آغاز می کند می تواند روزه نگیرد. 
اگر خواسته باشد پیش از آغاز سفر در خانه غذا بخورد و اگر هم خواسته باشد پس از 
آغاز سفر بیرون از خانه غذا بخورد. هر دو عمل درست و از صحابه )رض( ثابت 

ن بر شهری حمله کند آیا مردم با وجود مقیم بودن می است. و اما این مسئله که اگر دشم
توانند روزه نگیرند، در میان عالمان محل اختلاف است. برخی از عالمان آن را جایز 

ما علامه ابن تیمیه با دلایل بسیار محکم فتوا داده بود که در چنین شرایطی أنمی دانند. 
 روزه نگرفتن به طور کامل جایز است.

یقوُنَهُ » كلمه ند که:أبدین عقیده  همچنان مفسران  .به معناى سلب طاقت و توان است« یطُِّ
پس ما باید تسلیم حکم پروردگارباشیم، واقعیت همین است رعایت فرمان الهی یک ارزش 
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است، اگر دستور روزه گرفتن داد، باید روزه گرفت و اگر حكم به افطار كرد، باید روزه 
 را شكست.

آمده كه رسول اكرم صلى الله علیه وسلم در سفر از مدینه به مك ه در تفسیر قرطبى نیز 
در ماه رمضان، آب خواستند، آنگاه ظرف آب را بر سر دست گرفتند تا مردم ببینند و 

 سپس از آب میل فرمودند.
شرایط نباید فلسفه كل ى حكم و آثار و منافع مقام ومنزلت  ولی میخواهم بعرض برسانم که:

ن تماما  از بین ببرد. واضح است اگر انسان مریض یا مسافر در ماه مبارک رمضا
یام دیگرى اقدام به قضاروزه  كند تا از منافع أتواند روزه بگیرد، باید در شرایطى نمى

نْ أیََّام  أخَُرَ »روزه برخوردار شود.که در جمله:  دَّةٌ مِّ با ززیبای خاصی بیان یافته « فَعِّ
 است.

که  تى سبب رشد و قرب بیشتر است كه با علاقه و رغبت باشد.قابل تذکر است که:عبادا
عَ »جمله   بیان شده است.« فمََنْ تطََوَّ

اى است كه حداقل را بر همه واجب كرده است و بیش از آن را به دستورات الهى بگونه
گذارد. در این آیه سیر كردن یك گرسنه واجب، ولى بیش از آن به اختیار انسان مى
عَ خَیْرا  فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ »ستحب ى در اختیار خود انسان است. عنوان عمل م و در  «فمََنْ تطََوَّ

. و اگر چنان شد که درپی گرفتن روزه قضایی مستحب است نه واجبنزد جمهور، پی
ادای روزه از شخصی فوت شد و رمضان دیگری آمد و او آن را قضا نکرده بود، درنزد 

ت و کفاره او این است که برای هر روز، یک نفرمسکین جمهور بر وی کفاره لازم اس
 .ای بر وی نیستمام أبوحنیفه )رح( بر آن است که کفارهإرا خوراک دهد. اما 
تا این جا دستورات اولیه ای است که در مورد روزه ی ماه رمضان قابل تذکر است که: 

د آیات بعدی نازل در سال دوم هجری پیش از جنگ بدر نازل شده بود. سپس یک سال بع
شدند و به مناسبت مضمون، در همین سلسله آیات شامل بقیه ی احکام روزه گردیدند. 

 )تفهیم القران(.

 :184شأن نزول آیه  
یقوُنَهُ فِّدْیَةٌ » از مجاهد روایت کرده است که: آیهٔ « طبقات»ابن سعد در  ینَ یطُِّ وَعَلىَ الَّذِّ
ین   سْکِّ من قیس بن سائب نازل شده که پس از نزول آیهٔ إفطار در بارهٔ مولای «  طَعَامُ مِّ

 کرد و برای هر روز افطار یک مسکین را طعام داد.

شَهْرُ رَمَضَانَ الذَِي أنُْزِلَ فِیهِ الْقرُْآنُ هُدًى لِلناَسِ وَبَیِّناَتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفرُْقاَنِ 
كَانَ مَرِیضًا أوَْ عَلىَ سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أیَاَمٍ أخَُرَ  فمََنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَهْرَ فلَْیَصُمْهُ وَمَنْ 

یرُِیدُ اَللُّ بِكُمُ الْیسُْرَ وَلََ یرُِیدُ بِكُمُ الْعسُْرَ وَلِتكُْمِلوُا الْعِدَةَ وَلِتكَُبِّرُوا اَللَّ عَلىَ مَا 
 ﴾۱۸۵﴿ هَدَاكُمْ وَلَعلَكَُمْ تشَْكُرُونَ 

آن قرآن نازل شده است، کتابی که هدایتگر مردم است و ماه رمضان ماهی است که در 
های آشکار هدایت و فرقان است. پس هر کس از شما در ماه رمضان متضمن نشانه

حاضر و مقیم باشد، آن را روزه بگیرد، و هر کس که مریض یا مسافر باشد، پس تعدادی 
و برای شما دشواری خواهد از روزهای دیگر را روزه بگیرد، الله برای شما آسانی می

خواهد، تا شمار روزها را کامل کنید و الله را به سبب آنکه شما را هدایت کرده است نمی
 (۱٨۵به بزرگی یاد کنید، و باشد که شکر گزار باشید. )
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
«: الفرقان»دلایل واضح و گویا. «: بینات»هدایت دهنده. «: هدی»ماه. : «شَهْرُ »

«: الیسر»حاضر شد، حضور یافت. «: شهد»ه، جداکننده ی حق از باطل.  جداکنند
 سهولت، آسانی.

این که تکمیل کنید، تا شمار روزهای رمضان را «: لتکملوا»مشقت، سختی. «: العسر»
)کبر(: به پاس کامل کردن آن روزها و رهنمودها الله  را « و لتکبروا الله»کامل گردانید. 

 به بزرگي بستایید.

 سیر:تف

نَ الَْهُدى وَ الَْفرُْقانِّ » لَ فِّیهِّ الْقرُْآنُ هُدى  لِّلن اسِّ وَ بَی ِّنات  مِّ ی أنُزِّ  «: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِّ
یعنى اى گروه مؤمنان! ایام معدودى که در آن روزه بر شما فرض است، عبارت از ماه 

سمان دنیا نازل قرآن کریم یکباره از لوح محفوظ به بیت المعمور در آ است که در آن 
آن را به طور متفرق در مدت بیست و سه  علیه السلام  گردیده است، و سپس جبرئیل

سال بر پیامبر صلی الله علیه وسلم نازل کرد. و به قولی اولین آیات قرآن کریم در ماه 
 رمضان نازل شد و نزول این آیات در شب قدر بود.
دلایل آشکار هدایت است. این دلایل  این کتاب رهبر و راهنمای مردم است که متضمن

آشکار مخصوص به آیات محکم قرآن کریم است نه متشابهات آن.و این کتاب معیار جدا 
 کنندۀ حق از باطل است. 

نْکُمُ الَشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ » دَ مِّ پس هر کس این ماه را دریابد و مقیم باشد، نه مسافر،  «:فمََنْ شَهِّ
 باید آن را روزه بگیرد.

نْ أیَ ام  أخَُرَ » دَّةٌ مِّ یضا  أوَْ عَلى سَفرَ  فعَِّ مریض  یا مسافر  و اگر کسی  «:وَ مَنْ کانَ مَرِّ
، خوردن روزه برایش جایز و رخصت است و باید به شمار آن روزهایی که روزه باشد

را خورده است روزه بگیرد؛ و اگر در بخشی از ماه مقیم و در بخشی دیگر مسافر بود، 
 قامت وی بر او حتمی است.إیام أتن در روزه گرف

یدُ بِّکُمُ الَْعسُْرَ »  ُ بِّکُمُ الَْیسُْرَ وَ لا یرُِّ یدُ اَللَّ  یعنى خدا با اعطاى این رخصت، آسانى امر «: یرُِّ
 را براى شما خواسته است؛ نه سختى و مشقت را.

متعال فرمود:  باید یادآور شد که: شریعت الهی بر آسانی بنا نهاده شده است چنانکه الله 
 فرماید: همچنان می« خواهدخواهد و در حق  شما دشوارى نمىالله در حق  شما آسانى مى»
نۡ حَرَجِّٖۚ » ینِّ مِّ او شما را برگزیده است و در دین » (:78)الحج:  «وَمَا جَعَلَ عَلَیۡكُمۡ فِّي ٱلد ِّ

وسلم  صلی الله عهلیه  . و رسول کریم«براى شما هیچ محظورى قرار نداده است
دین آسان است و هر کس که در کار دین سخت بگیرد دین بر او غالب »فرماید: می
شما جز این نیست که »فرماید: و در موضع دیگر می (.39صحیح بخاری )«)شودمی

 (.220صحیح بخاری )ه شدید نه سختگیر«. )دگیر فرستاآسان 
دَّةَ » لوُا الَْعِّ اید قضا کنید تا مقدار روزهاى ماه رمضان یعنى آنچه را که خورده «: وَ لِّتکُْمِّ

 را تکمیل کنید.
َ عَلى ما هَداکُمْ » یعنى به خاطر ارشاد و هدایت شما به سوى اسلام، خدا «: وَ لِّتکَُب ِّرُوا اَللَّ 

مشروعیت تکبیر گفتن در وقت تکمیل شدن روزه و صیغۀ آن اینگو نه را ثناگو باشید.
 «.ه إلا الله. والله أکبر. الله اکبر و لله الحمدالله أکبر. الله أکبر. لا إل»است: 

 یعنى باشد خدا را بر فضل و احسانش سپاسگزار باشید.(«: 185)وَ لعََلَّکُمْ تشَْکُرُونَ »
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 یک یادداشت تأریخی:
می ستاید، زیرا قرآن و سایر  -خداوند متعال ماه رمضان را در میان ماهها، برگزیده و 

، شرف نزول یافته أند. إمام احمد از وائله پسر أسقع روایت می کتابهای الهی در این ماه
کند که: صُحُف إبراهیم در شب اول، تورات در شب ششم، إنجیل در شب سیزدهم و قرآن 

 در شب بیست و چهارم ماه رمضان نازل شده اند. )تفسیر ابن کثیر(
 یادداشت:

را بر یهود و نصارى فرض از حسن روایت شده است که الله متعال روزه ى ماه رمضان 
کرده بود. یهود این ماه را رها کرده و روزى را در سال روزه مى گرفتند که گمان مى 
بردند روز غرق شدن فرعون است ولى نصارى ماه رمضان را روزه مى گرفتند تا به 

گرماى شدید برخورد کردند، آنگاه آن را به زمانى تغییر دادند که فصل گرما و سرما در 
تغییر نمى کند، سپس گفتند: بر میزان آن إضافه مى کنیم، آنگاه یک ماه را به آن آن 

اضافه کردند. بعد از آن یکى از پادشاهان آنان مریض  شد، او هم هفت روز را به 
عنوان نذر بر آن افزود، بعد از آن پادشاهى دیگر به سلطنت نشست و آن را پنجاه روز 

« اِّتَّخَذوُا أحَْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أرَْبابا  »فته ى الله  متعال:کامل قرارداد وهمین است معنى گ
 أحبار و رهبان خود را به عنوان ارباب برگرفتند.

 خوانندگان گرامی!
 برخی از أحکام روزه بحث بعمل آمده است. هٔ ( دربار187الی  186در آیات متبرکه )

بٌ أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَاعِ إذَِا دَعَانِ فلَْیسَْتجَِیبوُا لِي وَإذَِا سَألَكََ عِباَدِي عَنيِّ فإَِنيِّ قرَِی
 ﴾۱۸۶﴿ وَلْیؤُْمِنوُا بيِ لَعلَهَُمْ یرَْشُدُونَ 

هنگامی که بندگانم از تو درباره من بپرسند، )بگو:( یقینا  من نزدیکم، دعای دعا کننده را 
د و به من ایمان آورند، تا زمانی که مرا بخواند اجابت می کنم؛ پس باید دعوتم را بپذیرن

 (۱٨۶)به حق  و حقیقت( راه یابند )و به مقصد اعلی برسند(. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

در خواست کننده، «: الداع»دعا، خواسته. «: دعوة»من نزدیکم. «: إني قریب»
)جوب(: باید مرا لبیک گویند، « فلیستجیبوا لي»مرا به کمک خواند. «: دعان»فراخوان. 

باید در «: ولیؤمنوا بي»وتم را همراه إطاعت و إیمان بپذیرند و به ندایم پاسخ دهند. دع
 هدایت یابند.«: یرشدون»إیمان به من پایدار بمانند. 

  :186شأن نزول آیه  
های متعدد از جریر بن ابن جریر، إبن أبوحاتم، ابن مردویه، أبوشیخ و دیگران در روایت

از صلت بن حکیم بن معاویه بن حیده از پدرش و او از پدر  عبدالحمید از عبدة سجستانی
بزرگش روایت کرده أند: أعرابیی نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و پرسید: آیا 

پروردگار به ما نزدیک است که با او با صدای آهسته سخن بگوییم و یا دور است که به 
وَإِذَا سَألََکَ عِباَدِی عَنِّی » ا این که آیه:آواز بلند او راصدا نماییم؟ پیامبر سکوت کرد.ت

 روایت کرده(. 2912نازل شد. )طبری  «.فإَِنِّی قَرِیبٌ 
عبدالرزاق از حسن روایت کرده است: أصحاب کرام از سرور کائنات پرسیدند که  -

را نازل  «وَإِذَا سَألََکَ عِباَدِی عَنِّی فإَِنِّی قَرِیبٌ » خدای ما کجاست؟ پس الله متعال آیه: 
 (.2913کرد. )طبری 
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 تفسیر:

یبٌ » ی عَن ِّی فَإِّن ِّی قرَِّ بَادِّ تعالی بندگان خود را خبر داد که اوتعالی حق«: وَإِّذَا سَألَکََ عِّ
شنوا، نزدیک و جوابگوست، اگر بندگانم درباره ی من از تو سؤال کنند بدانند که من 

م و زاری آنها را می بینم و حال آنها نزدیکم؛ یعنی با آنها هستم، دعای آنان را می شنو
نْ حَبْلِّ الْوَرید ـ ق» ق( می فرماید: 16را می دانم، در)آیه: ( )من 16وَ نَحْنُ أقَْرَبُ إِّلیَْهِّ مِّ

 از رگ گردنشان به آنان نزدیکترم(.
فرماید: من بنا باید گفت که: دعا در هرجا ودر هر وقت كه باشد، مفید است. چون الله  مى

یبٌ »ستم. نزدیك ه آنچه از اوقات مخصوصه، یا اماكن مقد سه براى دعا مطرح « فَإِّنِّ ي قَرِّ
 شده براى فضیلت است.

یبُ دَعْوَةَ الدَّاعِّ إِّذَا دَعَانِّ  » یعنی اگر دعای درخواست کننده ناشی از ایمان و خشوع «: أجُِّ
نماید، میشان را بر طرف قلب باشد، آن را می پذیرد  وضروریات، مایحتاج و مشکلات

سازد و بر أحوال آنها آگاه است پس بر بندگان اوست که غم و أندوه را از آنان دور می
الله  لازم است تا او را همواره بخوانند و هیچگاه نا امُید نشوند که کرم الله تعالی  وسیع و 

 عطای او بسیار وفضلش عظیم است.
جابت خداوند دائمى است، نه استبنا  ذکر یک نقطه بینهایت مهم واساسی است که: 

نوُا بِّی لعََلَّهُمْ یرَْشُدُونَ »ى دوام میدهد.نشانه« اجیب»موسمى. زیرا یبوُا لِّی وَلْیؤُْمِّ فَلْیَسْتجَِّ
یعنی مادام که من پروردگار شما هستم و از شما بی نیازم و دعای شما را («: 186)

داشته باشید و از من اطاعت إجابت می کنم، شما نیز دعوت مرا بپذیرید، به من إیمان 
 کنید و بر ایمان و عقیده ماندگار باشید، تا نیکبخت و راه یاب شوید.

ا دعا كردن وظیفههمه چیز را مىبادرنظرداشت اینکه الله متعال   ى ماست.داند، أم 
همچنان لازم است تا مؤمنان از طریق پیروی پیامبر صلی الله علیه وسلم الله  خود را 

د و به شریعتش عمل نمایند و به تمام آنچه در کتابش نازل شده باور داشته عبادت کنن
باشند. پذیرش قول الله متعال  عمل، ایمان اعتقاد، و دعا قول است به این ترتیب دین 

عبارت از قول، عمل و اعتقاد است و هر که الله  را اطاعت کند حتما  رهیاب شده است؛ 
لهام شده و از خطا محافظت گردیده و با هوی و هوس زیرا برای چنین کسی راه درست ا

مخالفت نموده است. پس ثمره و نتیجه عمل صالح زیادت ایمان و عاقبت طاعت زیادت 
 در هدایت است.

های الله تعالی، قریب )نزدیک( است. قرب او، دو نوع نامقابل یاآوری است که یکی از 
 است:

م و آگاهی او، همه چیز را احاطه نموده قرب و نزدیکی عام؛ و آن، این است که عل - 1
 و در برگرفته و آگاهی و علم او به انسان از رگ گردن، نزدیکتر است.

قرب و نزدیکی خاص او؛ بدین معنا که محبت و یاری و کمک او، به دعاکنندگان و  - 2
عبادتگزاران نزدیک است و اجابت، پذیرش و پاداش او، به بندگان دعاکننده و 

باشد. پس از درک معانی قرب و نزدیکی عام و خاص، بین یک میعبادتگزار نزد
اینکه الله، بر بالای عرش است و بین اینکه نزدیک است، تضادی وجود ندارد؛ پس 
پاک است الله تعالی که در نزدیک بودنش، بالا و برتر است و با وجود بالا بودنش، 

 نزدیک است.
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 إجابت و پذیرش او، بر دو نوع است:

نده، آنچنان مورد محب ت پروردگار قرار دارد كه در این آیه، هفت مرتبه خداوند دعا كن
تعبیر خودم را براى لطف به او بكار برده است: اگر بندگان خودم درباره خودم پرسیدند، 
به آنان بگو: من خودم به آنان نزدیك هستم وهرگاه خودم را بخوانند، خودم دعاهاى آنان 

به خودم ایمان بیاورند ودعوت خودم را اجابت كنند. این ارتباط  كنم، پسرا مستجاب مى
 آمیز در صورتى است كه انسان بخواهد با خداوند مناجات كند.محب ت

إجابت عام که دعای هرکسی را که چیزی از او بخواهد یا او را به قصد پرستش،  - 1
بۡ لكَُمِۡۚ وَقَالَ رَبُّكُمُ »فرماید:کند. الله تعالی  میصدا بزند، اجابت می  « ٱدۡعُونِّيٓ أسَۡتجَِّ

مرا بخوانید، تا )دعای( شما را إجابت »و پروردگار شما فرمود: » (60)غافر: 
 .«کنم

دعای مسألت و درخواست، این است که بنده بگوید: بارالها! فلان چیز را به من بده یا 
د و الله تعالی کننفلان چیز را از من دور نما. این دعا را فاسق و نیکوکار، هر دو، می

 پذیرد.طبق حالت و به اقتضای حکمتش، دعای هرکس را که بخواهد می
این گونه، جود و کرم الله تعالی و وسعت احسان او که بدکار و نیکوکار را در بر می 

 شود.گیرد، نمایان می
کند؛ مگر از این رو، محض قبول شدن دعا، بر خوب بودن حالت دعاکننده دلالت نمی

چیزی همراه او باشد که بر راستگویی و بر حق بودن او دلالت نماید. مانند دعای اینکه 
پیامبران برای قوم شان یا بر ضد آنها که الله تعالی، دعایشان را اجابت نمود و این، بر 

کند. چنانکه پیامبرصلی الله علیه وسلم  صداقت و محترم بودن آنها نزد الله دلالت می
ها و دیگران، پذیرفته شدن آن را مشاهده نمودند و این، از مانبارها دعا کرد و مسل

 های نبوت و صداقت ایشان بود.نشانه
شود، همینطور بسیاری از مواردی که درباره پذیرفته شدن دعای اولیای الله، ذکر می

 اند.نشانه این است که آنها، نزد اوتعالی، محترم بوده
باشد که ؛ از آن جمله، دعای درمانده میاما اجابت مخصوص، دارای چند سبب است - 2

پذیرد. چنانکه در سختی و بلایی بزرگ گرفتار شده است؛ الله تعالی، دعای او را می
یبُ ٱلۡمُضۡطَرَّ إِّذَا دَعَاهُ »فرماید: می ن یجُِّ ها بهترند( یا آیا بتُ»)یعنی:  (62النمل: « )أمََّ

؟سبب پذیرفته شدن «ه کمک طلبدرسد هرگاه او را بکسی که به فریاد درمانده می
دعای درمانده، شدت نیازمندی او به الله و نهایت شکستگی وی و قطع شدن 

وابستگیش به مخلوق است و از آنجا که رحمت الهی، تمام مخلوقات را برحسب 
نیازهایشان، تحت پوشش قرار داده، فردی که درمانده است، به طریق اولی رحمت 

 گیرد.الهی او را فرا می
 (:1یادداشت )

حافظ ابن کثیر )رح( فرموده است: این که خداى متعال این آیه را به صورت دعا در بین 
ی عَن ِّی »احکام روزه آورده است  بادِّ اشاره است به این که هنگام تکمیل « وَ إِّذا سَألَکََ عِّ

ائم إن للص» عده یا در موقع افطار، در دعا تلاش به عمل آید؛ چون در حدیث آمده است:
روزه دار در هنگام افطار دعایى دارد که رد نمى شود. و عبد « عند فطره دعوة ما ترد 

اللَّ  بن عمر در موقع افطار مى گفت: بار خدایا! به خاطر رحمتت که گنجایش همه چیز 
 را دارد از پیشگاهت التماس مى کنم مرا عفو کنى.
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 : (2)یادداشت 
ی عَن ِّی وَ إِّذا سَألَکََ » ظاهر نظم جمله ى  بادِّ چنان مى رساند که آنها درباره ى الله  « عِّ

متعال سؤال کرده اند و سؤال از ذات خدا نمى شود، بلکه سؤال از یکى از حالاتش مى 
یبٌ »شود، پس عبارت  در جواب سؤال نشان مى دهد که آنان از ناحیه ى دورى « فَإِّن ِّی قرَِّ

با قل شروع نکرده است؛ از قبیل و  و نزدیکى سؤال کرده اند؛ مانند جواب هاى دیگر
فهُا رَب ِّی نَسْفا  » بالِّ فَقلُْ یَنْسِّ بلکه جواب را خود داده است. تا نشان دهد « یَسْئلَوُنکََ عَنِّ الَْجِّ

که بیش از حد به آنان نزدیک است، و نشان دهد که در نزد پرسشگر و جوینده حاضر 
 میان او و جویندگان نیست. است به طورى که اجابت دعوتش متوقف بر وجود واسط

یاَمِ الرَفثَُ إلِىَ نسَِائِكُمْ هُنَ لِباَسٌ لَكُمْ وَأنَْتمُْ لِباَسٌ لَهُنَ عَلِمَ اَللُّ   أحُِلَ لَكُمْ لَیْلةََ الصِّ
وَابْتغَوُا مَا أنَكَُمْ كُنْتمُْ تخَْتاَنوُنَ أنَْفسَُكُمْ فَتاَبَ عَلَیْكُمْ وَعَفاَ عَنْكُمْ فاَلْْنَ باَشِرُوهنَُ 

كَتبََ اَللُّ لَكُمْ وَكُلوُا وَاشْرَبوُا حَتىَ یتَبََینََ لَكُمُ الْخَیْطُ الْأبَْیضَُ مِنَ الْخَیْطِ الْأسَْوَدِ مِنَ 
یاَمَ إلِىَ اللیَْلِ وَلََ تبُاَشِرُوهُنَ وَأنَْتمُْ عَاكِفوُنَ فيِ الْمَسَاجِدِ تلِْ  وا الصِّ كَ الْفَجْرِ ثمَُ أتَمُِّ

 ﴾۱۸۷﴿ حُدُودُ اَللِّ فلََا تقَْرَبوُهَا كَذَلِكَ یبَُینُِّ اَللُّ آیاَتهِِ لِلناَسِ لَعلَهَُمْ یَتقَوُنَ 
با زنانتان برای شما حلال شد. آنان  همبستریدر شبِّ روزهایی که روزه دار هستید، 

از حلال شدن این  برای شما لباسند و شما برای آنان لباسید. الله  می دانست که شما )پیش
کار( به خود خیانت می کردید، پس توبه شما را پذیرفت و از شما در گذشت. اکنون 

ر داشته  )آزاد هستید که( با آنان همبستر کنید و آنچه را خدا )در این کار( برای شما مقر 
 وبخورید و بیاشامید تا)از فضیلت، ثواب، پاکدامنی از حرام و فرزند شایسته( طلب کنید. 

رشته سفید ازرشته سیاه برایتان روشن شود، باز روزه را تا شب کامل کنید، و در حالیکه 
در مساجد به اعتکاف نشسته اید با زنان مقاربت نکنید.این حدود الله است، پس به آن 

 کند تا پرهیزگار شوند.نزدیک نشوید.این چنین الله آیات خود را برای مردم بیان می
(۱٨٧)  

 و اصطلاحات:تشریح لغات 
شود که شوهر از همسر خود کلمۀ جامعی است که شامل آن همه اموری می «:الرفث»

ولی در این آیه کنایه از طلبد أعم از همبستری و غیره. برای إشباع شهوت خود می
هر کدام از زن و شوهر «: هن لباس...»همخوابگی، همبستری، زناشویی، ناسزا گفتن. 

خیانت ورزیدید )به إعتبار گذشته( ستم «: تخَْتاَنوُنَ »کدیگرند. به منزله ی پوشش کامل ی
 بخواهید، در خواست کنید.«: إبتغوا»با آنان همبستر شوید. «: باشروهن»کردید. 

سپیده ی فجر که همچون رشته ی درازی در کناره ی افُق و در «: الخیط الأبیض»
سیاهی و «: ط الأسودالخی»سیاهي أواخر شب ظاهر می گردد، سپس منتشر می شود.

«: الفجر» تاریکی شب که همچون رشته ای با سپیدی طلوع فجر درهم آمیخته است.
تکمیل «: أتموا»از صبح صادق، نه صبح کاذب. «: من الفجر»بامدادان، سحرگاهان. 

در شرع، ماندگاری در مسجد برای «: اعتكاف»إعتکاف کنندگان. «: عاكفون»نمایید. 
 أحکام و قوانین الله.«: حدود الله»است. طاعت و نزدیکی به خد

 تفسیر:

فَثُ إِّلى نِّسائِّکُمْ » یامِّ الَرَّ لَّ لکَُمْ لیَْلَةَ الَص ِّ زنان برای شما یعنى اى گروه روزه داران! «: أحُِّ
و شما برای زنانتان در وقت آمیزش، همچون آمیزشی که میان لباس و پوشندۀ آن است، 

 ی شما با زنان خود در شب ماه رمضان مباح شده است.نزدیکى وهمبسترباشید. یعنی می
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ابن عباس )رض( گفته است: آنها براى شما سبب «: هُنَّ لِّباسٌ لکَُمْ وَ أنَْتمُْ لِّباسٌ لهَُنَّ »
 آرامش اند و شما براى آنان سبب آرامش هستید.

ُ أنََّکُمْ کُنْتمُْ تخَْتانوُنَ أنَْفسَُکُمْ »  با آمیزش خودتانشما در حق که دانستالله تعالی «: عَلِّمَ اَللَّ 
نزدیکى کردن در صدر اسلام حرام بود ولى بعدا   کردید.می خیانت رمضان هایدر شب

نسخ شد. بخارى از براء رضى اللَّ  عنه نقل کرده و گفته است: وقتى روزه ى ماه 
ردند، در آن رمضان مقرر شد مسلمانان در تمام ماه رمضان با زنان خود نزدیکى نمى ک

 میان مردانى بودند که به خود خیانت مى کردند، تا الله متعال این آیه را نازل کرد: 
شود،  گردانیده امین بر چیزی شخص که است آن خیانت مفسران می نویسند که: أصل

را  انرمض هایدر شب کنندگانآمیزش الله تعالی که این ندارد. دلیل را نگه امانت ولی
 گردد.برمی خودشان کار به این زیانکه است نامید، این هایشانبر نفس خاین

 شأن نزول آیه:
صلی  )رض( روایت کرده است: أصحاب رسول الله )رح( از براء بن عازب إمام بخاری

گرفت و قبل الله علیه وسلم  در أوایل فرضیت روزه چنین بودند: هرگاه شخصی روزه می
خوابید، آن شب و روز بعد تا غروب اجازۀ غذاخوردن نداشت. قیس بن طار میاز إف

رمۀ انصاری )رض(  روزه بود، هنگام افطار نزد همسرش آمد و گفت: آیا اینجا  صِّ
کنم. چون قیس تمام روم برایت غذا حاضر میشود؟ گفت: نه، ولی میخوردنی پیدا می

ش برد همسرش آمد او را دید و گفت: دیگر روز کار کرده بود به دلیل خستگی زیاد خواب
از غذاخوردن نومید شدی، ظهر روز بعد از فرط ضعف بیهوش شد و صحابه جریان را 

لَّ لكَُمۡ لیَۡلَةَ »صلی الله علیه وسلم عرض کردند. پس الله تعالی این آیه  به رسول الله أحُِّ
فَثُ إِّلىََٰ نِّسَائِّٓكُمۡ  یَامِّ ٱلرَّ ، 1915بخاری لمانان بسیارخوشحال شدند. )رانازل کرد ومس «ٱلص ِّ

 43« تفسیر»، نسائی در 5/  2، دارمی 295/  4، احمد 2968، ترمذی 2314ابوداود 
 (.أند. روایت کرده)رض(   همه از براء بن عازب 92« اسباب نزول»و واحدی در 

)رض(  روایت کرده است: در اوایل فرضیت  همچنان إمام بخاری از براء بن عازب
ای بودند که به خود خیانت زه مباشرت با زنان هم شب و هم روز منع بود، اما عدهرو
ُ أنََّكُمۡ كُنتمُۡ تخَۡتاَنوُنَ أنَفسَُكُمۡ فتَاَبَ عَلیَۡكُمۡ »کردند. پس الله بزرگ این آیه می را نازل  «عَلِّمَ ٱللَّّ

 (.4508صحیح بخاری کرد. )
ُ أنََّکُمْ کُنْتمُْ تخَْ » یعنى توبه ى شما را «: تانوُنَ أنَْفسَُکُمْ. فتَابَ عَلیَْکُمْ وَ عَفا عَنْکُمْ عَلِّمَ اَللَّ 

 نظر کرد.پذیرفت و از عمل شما صرف
ُ لکَُمْ » رُوهُنَّ وَ اِّبْتغَوُا ما کَتبََ اَللَّ  یعنى حالا در شب هاى روزه دارى به «: فَالْْنَ بَاشِّ

 نزدیکى کنید.منظور داشتن فرزند نه به خاطر ارضاى هوس با آنان 
نَ الَْفجَْرِّ » نَ الَْخَیْطِّ الَْأسَْوَدِّ مِّ یعنى تا «: وَ کُلوُا وَ اِّشْرَبوُا حَت ى یَتبَیََّنَ لَکُمُ الَْخَیْطُ الَْأبَْیَضُ مِّ

 طلوع فجر مى توانید بخورید و بیاشامید.
اْ حَتَّىَٰ وَكُلوُاْ وَٱشۡرَبوُ»)رض(  روایت کرده است: چون آیه: امام بخاری از سهل بن سعد

نَ ٱلۡخَیۡطِّ ٱلۡأسَۡوَدِّ  نازل گردید. و )من الفجر( هنوز نازل نشده  ،«یَتبَیََّنَ لَكُمُ ٱلۡخَیۡطُ ٱلۡأبَۡیضَُ مِّ
 کردند روزه بگیرند به پاهای خود تار سفید و سیاه میشخاصی بودند چون اراده میأبود. 

ها به خوبی مشخص ه رنگدادند، تا زمانی کبستند و به خوردن و آشامیدن ادامه می
گردد. پس الله تعالی)من الفجر( را نازل کرد. مسلمانان دانستند که مراد از خط سفید و 
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، نسائی 1091، مسلم 1917صحیح بخاری ) سیاه روشنی صبح و تاریکی شب بوده است.
 ند.أ روایت کرده )رض(  از سهل بن سعد 215/  4، بیهقی 42« تفسیر»در 
 صبح شود، نهمنتشر می افق پهنای بامداد در همه در هنگام که است دییسفید: سفی رشته
 در همه از نظر عرضی ولی بالا رفته در افق طولی صورت به گرگ مانند دم کهکاذب 
 صبحگرداند و فقط ایننمی و حلال را حرام چیزی کاذب صبح شود، پسمنتشر نمیافق

سیاه:  گرداند. رشتهمی را حرام روزه و دیگر محظورات خورد و نوش که است صادق
جز  این باشد، کهمی شباز سیاهی آن سفید؛ جداشدن رشته . نمودار شدناست شب سیاهی
سحر  غذای تناول بر استحباب خود، دلیل شود. و ایننمی بامداد محقق وقت شدن با داخل
رُوا فَإِّنَّ فِّي السَّحُورِّ » فرماید:صلی الله علیه وسلم  می پیامبر است، در روزه تسََحَّ

صحیح «. به هنگام روزه( سحرى بخورید چون در سحرى خوردن برکت است»)«برََكَة  
 (.1932بخاری )

باید گفت که دین مقدس اسلام برای شناسایی زمان عبادت هایش معیاری را تعیین کرده 
آن جهانیان در هر زمان و مکانی و در هر سطحی که از تمدن است که به وسیله ی 

باشند بتوانند اوقات عبادات را بیابند. اسلام به جای مقرر نمودن وقت عبادت ها به وسیله 
 ساعت ها آن را به وسیله ی آثاری مقرر می کند که در افق ها آشکارا دیده می شوند.

یامَ إِّلىَ الَلَّیْ » وا الَص ِّ تا غروب آفتاب از خوردن و آشامیدن و نزدیکى با زنان  «:لِّ ثمَُّ أتَِّمُّ
 خوددارى کنید.

است که فطار و تأخیر در تناول سحری سنت است و مستحبإباید دانست که تعجیل در 
. چنانکه در دار با چند عدد خرما افطار نماید و اگر خرما نبود با چند جرعه آبروزه 

که است، چنانشش روز از ماه شوال نیز مستحب گرفتن. روزهحدیث شریف آمده است
هرکس رمضان را روزه گرفت،سپس آن را با شش روز »در حدیث شریف آمده است: 

در «. عمر )روزگار( استاز شوال نیز دنبال کرد، این برای او همچون روزه همه
ا ، یعنی پیوند دادن یک یا چندین روز و شب از روزه ب«روزه وصال»شریعت ما از 

های رسول الله صلی الله علیه ، چه این نوع روزه ازویژگیدیگر نهی به عمل آمدهیک
دِّ »وَ باشد. وسلم  می فوُنَ فِّی الَْمَساجِّ رُوهُنَّ وَ أنَْتمُْ عاکِّ یعنى نه شب و نه روز «: لا تبَُاشِّ

 هدهاز بر ع اعتکاف: عبارتمادام که در مساجد معتکف شده اید، با زنان نزدیکى نکنید.
. خاص و در جایی خاص مخصوص، با شرطی مخصوص، در وقتی است طاعتیگرفتن 

گرداند. أحکام مقید می عبادت این را برای ، خودشمسجد گشته مقیم که است معتکف: کسی
 توانید در کتب فقه به تفصیل دریابید.إعتکاف را می
؛ چون بوسه و لمس )زناشوی( ی جماعهابر آنند که هرچند انگیزه بخش ءجمهورعلما

نزال مرد)مرد وزن( نه إانگیز بر معتکف حرام است، لیکن اگر این کارها به شهوت
ها بر آنند که بوسه و سازد. اما مالکیانجامید، إعتکاف وی را فاسد نمی

جماعا بر آنند که اعتکاف إ ءکند. علماانگیز نیز، إعتکاف را فاسد می شهوتمساس
ای از نوافل است که رسول الله صلی الله علیه وسلم  و أصحاب و نیست، بلکه نافلهواجب

جماعا  بر آنند إ ءشود. همچنان علماأند و با نذر نیز لازم می همسرانشان بدان عمل کرده
که إعتکاف درست نیست مگر در مسجد. أبوحنیفه و شافعی و أحمد)رحمه الله علیهم( 

 تکاف یک لحظه است و اکثر آن حد معینی ندارد.مدت إعبرآنند که: أقل 
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ُ آیاتِّهِّ لِّلن اسِّ لعََلَّهُمْ یَتَّقوُنَ »  ِّ فَلا تقَْرَبوُها کَذلِّکَ یبُیَ ِّنُ اَللَّ  حدود: («: 187)تِّلْکَ حُدُودُ اَللَّ 
جمع حد است وحد در لغت یعنی: مانع میان دو چیز، سپس بر آن امُوری إطلاق گردید 

 .آنها را برای بندگان خویش مشروع گردانیده است که خداوند متعال
خود را خودش و بر  الله تعالی آیات گونهتجاوز نکنید، این إلهی مقرره یعنی از أحکام

 پیشه تقوی کند، باشد کهمی بیان مردم محمد صلی الله علیه وسلم  برای پیامبرش زبان
 است. تقوی رندهباعث و پدیدآو الهی کنند، زیرا احکام

ِّ فَلَا تقَْرَبوُهَا »مفسیرتفسیرتفهیم القرآن در ذیل آیه مبارکه: این ها حدودی «» تِّلْكَ حُدُودُ اللََّّ
 می نویسد: هستند که خدا تعیین کرده است. پس نزدیک آنها نشوید.(

خداوند نفرمود که از این حدود، عبور نکنید، بلکه فرمود حتی به آنها نزدیک نشوید. 
منظور این است که جایی که مرز معصیت از آنجا آغاز می شود، در کناره های آن 

چرخیدن برای انسان خطرناک است. سلامتی در همین است که انسان از مرز دور قرار 
بگیرد، تا حتی از روی فراموشی هم قدم هایش آن سوی مرز قرار نگیرند. همین مطلب 

لكل ملک »الله علیه وسلم  در آن می فرماید: در حدیثی بیان شده است که پیامبرصلی 
در زبان عربی «حمی و ان حمى الله محارمه. فمن رتع حول الحمي، یوشک أن یقع فیه

)حمی( به چراگاهی گفته می شود که امیر یا پادشاهی آن را برای عموم ممنوع قرار می 
هر »می فرمایند که دهد. رسول الله  صلی الله علیه وسلم با به کار بردن این استعاره 

پادشاهی یک )حمی( دارد و )حمی( خدا مرزهایی هستند که الله  به وسیله ی آنها حلال و 
حرام و طاعت و معصیت را از هم جدا کرده است. جانوری که پیرامون چراگاه ممنوعه 
می چرد، ممكن است که روزی وارد منطقه ی ممنوعه شود. متأسفانه بسیاری از مردم 

شریعت ناآگاه هستند، همواره اصرار دارند که پا به آخرین مرزهای مجاز  که از روح
بگذارند و بسیاری از عالمان و مشایخ نیز با تلاش فراوان برای این مقصود دنبال دلیل و 
مدرک می گردند و آخرین مرزهای مجاز را به آنان می گویند، تا آنان همواره بر همان 

اندازه ی تار مویی میان اطاعت و معصیت فاصله  خط فاصل باریکی که آنجا فقط به
است قدم بگذارند. به همین دلیل است که بسیاری از مردم مبتلا به معصیت و حتی 

گمراهی می شوند چرا که شناختن این خطوط مرزی باریک و کنترل کردن خود پس از 
 رسیدن به آن کناره ها کار هر کسی نیست.

 :187 یشأن نزول آیه 
داود و حاکم از معاذ پسر جبل )رضی الله عنهم( روایت می کنند که: مسلمانان احمد، أبو

در شبهای ماه رمضان، پیش از آن که به خواب روند، می خوردند، می آشامیدند و با 
همسرانشان همبستر می شدند؛ اما وقتی به خواب می رفتند هرچند أوایل شب هم می بود 

شدند، از هر گونه مفطری، إمساک می کردند، و سپس در هر ساعتی از شب بیدار می 
تا این که مردی انصاری، به نام قیس پسر صرمه)رضی الله عنه( که روز قبل نیز روزه 
دار بود، پس از نماز عشا، بي آن که چیزي بخورد و بیاشامد، خوابید و تا صبح بیدار 

 ش رفت.نشد و روز نیز سر مزرعه اش به کار پرداخت و در نیمه ي روز از هو
عمر)رضي الله عنه( شبی پس از افطار خوابید و سپس بیدار شد، با همخوابه اش همبستر 
گشت. ناچار خدمت پیامبر رفت و ماوقع را بازگفت. خداوند )در جوابشان( این آیه را 
فروفرستاد. )بلی! این حکم و امثال آن در ازل، رقم خورده بود و هرگاه موردی مناسب 

 ند حکم را صادر می فرمود.(.پیش می آمد، خداو
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 یادداشت:
از شأن نزولها آیات متبرکه بر می آید، زمانیکه در سال دوم هجری روزه ی ماه مبارک 
رمضان بالای مسلمان فرض گردید، هر انسان مؤمنی آن گونه که إجتهادش او را وامی 

، روزه دانست یکرد و آن را نزدیک ترین راه پرهیزگاری م یم ءداشت و فهمش اقتضا
 گرفت. یم

 خوانندگان گرامی!
 رشوه و خوردن مال حرام، به بحث گرفته شده است.( موضوع 188مبارکه ) هٔ یآدر 

 وَلََ تأَكُْلوُا أمَْوَالَكُمْ بیَْنكَُمْ باِلْباَطِلِ وَتدُْلوُا بِهَا إلِىَ الْحُكَامِ لِتأَكُْلوُا فرَِیقاً مِنْ أمَْوَالِ 
ثمِْ وَأَ   ﴾۱۸۸﴿ نْتمُْ تعَْلمَُونَ الناَسِ باِلِْْ

و أموالتان را در بین خود بباطل )و ناحق( نخورید، و)به عنوان رشوه قسمتی از( آن را 
به حاکمان )و قضات( ندهید؛ تا بخشی از اموال مردم را به گناه بخورید، درحالی که شما 

 (۱٨٨می دانید)این کار گناه است.( )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 أموال هم را به ناشایست و ناحق مخورید.«: أموالكم بین کم بالباطلولا تاكلوا »
به عنوان رشوه به حاکمان، «: و تدلوا بها الى الحكام»)دلو(: مکشانید.«  لا تدلوا»

 داوران و قضات مدهید.  

 تفسیر:

طور جد ى از آلوده شدن بخش الهى در بسیارى از آیات متبرکه مردم را به كتاب سعادت
وَ لا تأَکُْلوُا أمَْوالکَُمْ » ك گشتن به مال حرام نهى فرموده است. طوریکه می فرماید:و نزدی

لِّ  را بنابر حرام و رشوت بخورد در  یکدیگریک از شما نباید اموال هیچـ «:بَیْنکَُمْ بِّالْباطِّ
 دانید.حالی که شما بطلان چنین چیزی را و نهیی که از آن صورت گرفته را می

ثمِّْ وَ أنَْتمُْ تعَْلَمُونَ ) وَ تدُْلوُا» نْ أمَْوالِّ الَن اسِّ بِّالْإِّ یقا  مِّ و («: 188بِّها إِّلىَ الَْحُک امِّ لِّتأَکُْلوُا فرَِّ
و  ستم کنند و تا به حکم نفعتانبه  ناحق رشوت ندهید تا به عنوانبه  قضات را به أموالتان

دروغ، یا مانند  به و سوگند خوردن دادن گواهی ؛ چونغیرمشروع تجاوز و با وسایل
و  ناحق به دانیدکهمی خوب هم خودتان کهمردم را بخورید، درحالی از اموال آنها؛ بخشی

 .است گناه بر ارتکاب خود، نمایانگر جرأت این گردید، کهمی عمل این ناروا مرتکب
ر شخصی است که بر ذمه وی مالی این آیه کریمه ناظر ب»گوید: ابن عباس )رض(  می

است، اما گواه و مدرکی علیه وی وجود ندارد، پس مال را انکار نموده و بارفتن نزد 
 «.، در صدد پایمال نمودن حق استحکام

 شأن نزول آیهٔ مبترکه:
مقاتل پسر حیان مي فرماید: این آیه در مورد منازعه ی أمریء القیس پسر عباس کندي و 

وع حضرمی نازل شده است که آنان بر سرزمینی إختلاف داشتند وفیصله عبدان پسر أش
را خدمت پیامبر صلی الله علیه وسلم بردند. امري ء القیسي، خوانده )مدعی علیه( عبدان 
خواهان )مدعی( بود. خداوند این آیه را فروفرستاد. عبدان برنده شد و از نزاع دست 

 کشید.
موده است: میان امرء القیس و عبدان بر سرزمیني، هکذا سعید پسر جبیر طی روایت فر

 کشمکش و اختلاف رخ داد. امریءالقیس خواست سوگند یاد کند که آیه نازل شد.
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 از فواید حاصله در ایه مبارکه:
تحریم خوردن مال دیگران به باطل وناحق. باطل یعنی:هر چیزی که انسان حق  -

 تصرف و گرفتن آن را نداشته باشد.
 است « مال»جماعت به اتفاق مي گویند: هر کس چیزي را که نامش  اهل سنت و -

)خواه کم یا زیاد( به شیوه هاي ناروا و مزورانه دریافت نماید، فاسق و بدکار می گردد 
و بی تردید، چنین رفتاری حرام و نامشروع است و چنان کسی لیاقت قضاوت یا 

 ندارد. –ئی در هر رکنی از ارکان آن، چه کلی چه جز -حکومت را 
شارع کریم حریص بر حفظ مال مردم است، زیرا بوسیلۀ مال امُور دین و دنیای  -

لكَُمُ ٱلَّتِّي »فرماید:گردد چنانکه در سورۀ النساء میبندگان برپا می وَلَا تؤُۡتوُاْ ٱلسُّفَهَاءَٓ أمَۡوََٰ
مٗا ُ لكَُمۡ قِّیََٰ آن را(  برای شما مایه قوام و أموالتان را که الله )». (5النساء: « )جَعَلَ ٱللَّّ

 .«( قرار داده است، به کم خردان مدهید)زندگى
کند، لذا حکم قاضی گردد حکم صادر میقاضی نظر به آنچه به وی ثابت و ظاهر می -

من هم »فرماید: گرداند، چنانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم  میحرام را حلال نمی
آیید، ممکن است یکی ای حل خصومتی نزد من میبشری هستم )مانند شما(. هرگاه، بر

گوید، به نفع او قضاوت از شما در نطق، ماهرتر باشد و من به گمان اینکه راست می
ای از بکنم. پس هر کسی که من حق مسلمانی را )اینگونه( به او بدهم، در واقع قطعه

صحیح بخارى « )ندآتش را به او داده ام. حال او آزاد است که آن را بگیرد یا رها ک
(2458.) 
کنند، چون آسانگیری شریعت بر حکام و قضات در امُوری که میان مردم فیصله می -

حکم صادر شده از ایشان مطابق ظاهر حال خصوم و آشکار شدن دلایل و قراین 
باشد، پس اگر حکم خلاف واقع صادر گردد گناهی بر قاضی نیست، زیرا وی در می

ود را بخرج داده و نظر به آنچه به وی ثابت گردیده حکم قضیه، اجتهاد و کوشش خ
 صادر نموده است. )بنقل از تفسیر کوثر(.

 خوانندگان گرامی!
( درباره تقویم طبیعی و أشکال گوناگون ماه قمری و حقیقت 189در آیه متبرکه )

 نیکویی، به بحث گرفته شده است.

قِیتُ لِلناَسِ وَالْحَجِّ وَلَیْسَ الْبِرُّ بأِنَْ تأَتْوُا الْبیُوُتَ یسَْألَوُنكََ عَنِ الْأهَِلةَِ قلُْ هِيَ مَوَا
مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَ الْبرَِ مَنِ اتقَىَ وَأتْوُا الْبیُوُتَ مِنْ أبَْوَابِهَا وَاتقَوُا اَللَّ لَعلَكَُمْ 

 ﴾۱۸۹﴿ تفُْلِحُونَ 
بیان شناختن اوقات برای مردم  درباره هلالهای )ماه( از تو سؤال می کنند، بگو آنها

که )مانند عهد  است، و )خصوصا  برای تعیین وقت( حج است. و نیکوکاری آن نیست که
ها وارد منازل شوید و لیکن نیکی، نیکی کسی جاهلیت در حالت احرام( از پشت خانه

ارها را ها وارد آن شوید، و از الله بترسید )و کاست که تقوی پیشه کند، و از دروازه خانه
 (۱٨۹بر عکس فرموده الله انجام ندهید تا کامیاب شوید. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
جمع میقات، زمان معین بدان «: مواقیت»)هل(: جمع هلال، ماه نو، ماه. « الاهلة»

شناخته و سنجیده مي شود. ماه قمری، گاه شمار دقیق طبیعي است و مردم بدان وسیله، 
وش وامُور تجاراتی، روزه داری و إفطار، اوقات نمازهای پنج اوقات زراعت، خرید وفر
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گانه، موسم حج و غیره را می شناسند و همچنین به خود ماه نیز، زمان و اوقات خود آن 
نام دارد و از آن پس، به آن «: هلال»باز شناخته مي شود. دو تا سه شب اول ماه. 

«: أبواب»انه ها، پشت بامها. جمع ظهر، پشت خ«: ظهور»ماه، گفته مي شود.«: قمر»
 )فلح(: رستگار مي شوید.« تفلحون»جمع باب، درها. 

 تفسیر:

لَّةِّ » یعنى اى محمد! از تو درباره ى حکمت حلال ماه نو سؤال مى «: یَسْئلَوُنکََ عَنِّ الَْأهَِّ
کنند که چرا اول باریک و به صورت یک خط دیده مى شود و بعدا شکل دایره را به 

و بعد از آن رو به نقصان مى رود و باریک مى شود و به حالت اولیه اش  خود مى گیرد
 در مى آید؟

« ِّ یَ مَواقِّیتُ لِّلن اسِّ وَ الَْحَج  به پرسند، های ماه از تو میای محمد! دربارۀ هلال» «:قلُْ هِّ
هایشان و در نمای مردم است )در زمان به سر رسیدن قرضها وقتبگو: این هلالآنها 

ها( و مناسک حج )و سایر معاملاتی که مدت ه و نماز و افطار و عدۀ زنموسم روز
 «.دراز دارد(

ها» نْ ظُهُورِّ ها خانه از پشت که نیست آن نیکییعنی  «:وَ لَیْسَ الَْبِّرُّ بِّأنَْ تأَتْوُا الَْبیُوُتَ مِّ
 در عهد جاهلیت چنان مى کردید.وارد منازل خویش شوید طوریکه 

حج، از در  کردناز تمام بستند، قبلمی إحرام یا عمره حج به أنصار وقتیکه  شدهروایت
 نگردد زیرا براین حایل و آسمان آنان میان خانه شدند تا سقفخود وارد نمی هایخانه

 گردد. حایل و آسمان فرد محرم چیز نباید میان هیچ باور بودند که
 در دین ، یعنی«احمسی»خود را  قریش» رمود: )رض( روایت است که ف از جابر
شدند، اما می از در وارد منازل احرام دانستند و در حالمی و حماسی سرسخت خویش

شدند، در حالیکه پیامبرصلی نمی از در وارد منازل احرام ها در حالانصار وسایر عرب
تان بیرون آمدند و مردی انصاری بنام الله علیه وسلم  در بستانی تشریف داشتند، از درِّ بس

قطبه بن عامر انصاری نیز با ایشان از در بیرون شد، گفتند: ای رسول الله! قطبه بن 
صلی  عامر انصاری مردی گنهکار است زیرا وی با شما از در بیرون شد. پیامبر اکرم

وقتی شما را  الله علیه وسلم  از قبطه پرسید: چه چیزی تو را به این عمل واداشت؟ گفت:
دیدم چنین کردید من هم آن را انجام دادم، پیامبرصلی الله علیه وسلم  فرمود: من مرد 

و الله متعال این « البته دین من و تو یکی است»هستم، آن مرد گفت:  و حماسی سرسخت
هَا وَ ...»آیه را نازل فرمود:  ن ظُهُورِّ ِۗ وَأۡتوُاْ ولیَۡسَ ٱلۡبِّرُّ بِّأنَ تأَۡتوُاْ ٱلۡبیُوُتَ مِّ نَّ ٱلۡبِّرَّ مَنِّ ٱتَّقَىَٰ كِّ

لََٰ
... بِّهَاِۚ نۡ أبَۡوََٰ و نیکوکاری آن نیست که )در حال احرام( از » .(189البقرة: « )ٱلۡبیُوُتَ مِّ

ها از در ها وارد شوید، بلکه نیکوکار کسی است که تقوا پیشه کند، و به خانهپشت خانه
 «.هایشان وارد شوید.

غلط و ناروا را مردود شمردند زیرا  رسم صلی الله علیه وسلم  این و پیامبرش الله تعالی
و از الله  کرده پیشه بنده تقوی که است آن نیکی ، بلکهنیست نیکی کار هرگز نشانه این

نیز،  احرام آنها درآیید در حال ها از در ورودیخانه و بهوی  مخالفت بترسد؛ با ترک
 رستگار شوید و از مجازات دیگر و از الله بترسید، باشد کهاز اوقات  غیر آن همچون
 یابید. نجات
نَّ الَْبِّرَّ مَنِّ اِّتَّقى » ا عمل صالح و درست آن است که شما را به خدا نزدیک مى «: وَ لکِّ ام 

 کند، و شما را از ارتکاب محارم بازمى دارد.
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نْ أبَْوابِّها»  یعنى مانند مردم معمولى از در وارد منازل بشوید.«: وَ أتْوُا الَْبیُوُتَ مِّ
نْ أبَْوابِّها» برخی از مفسران می نویسند:در این آیه جمله میان دو « وَ أتْوُا الْبیُوُتَ مِّ

قرار گرفته است، شاید این رمز آن باشد كه شناخت راه كار و ورود و خروج « تقوى»
ى كه تقواى كمى داشته باشند بازهم العاده دارد و كساندر امور، نیاز به تقواى فوق

 .روندراهه مىبى
پرسند، جوابى درخور فهم هلال از تو مى هٔ شاید معناى آیه چنین باشد: مردم كه دربار

ا اگر  آنان بگو كه این هلال راهى است براى شناخت زمان ونظم امور دینى. ام 
د شوید و مطالعه كنید و خواهید چگونگى تغییرات ماه را بفهمید، باید از راهش وارمى

َ لعََلَّکُمْ تفُْلِّحُونَ)» .درس بخوانید و از خدا بترسید تا نیکبخت شوید و به («: 189وَ اِّتَّقوُا اَللَّ 
 رضایتش نایل آیید.

قرآن کریم در آیات متعدد بر اطاعت و پیروی از حق و حقیقت و دوری از باطل  بلی!
شنوند و دهد که همه سخنان را میی میتأکید داشته و بشارت رستگاری را به کسان

 کنند.بهترین آن را انتخاب می

مسلمان باید با خرافات، عاقلانه مقابله کند و بهترین میزان جهت حفظ باورها و اعتقاد 
ج است. از آنجا که اسلام دینی کامل و جامع است  ناب، کتاب الله تعالی و سنت رسول الله

است، نباید به دنبال اوهام و خرافات  ج رات پیامبر اکرمتا زمانی که قرآن کریم و دستو
 برود.

 شأن  نزول این آیه مبارکه:

ابن عباس )رض( می گوید: معاذ پسر جبل و ثعلبه پسر غنم أنصاری گفتند: ای پیامبرا 
چیست که ماه در شبهای نخست، چون رشته ی باریک و کمان مانندی پدیدار می گردد، 

گتر و درخشانتر جلوه می کند تا به صورت بدر کامل در می سپس هر شب مقداری بزر
آید، آنگاه به طور مرتب کاسته و باریک مي شود تا همانند شبهای اول درخواهد آمد و 

 چون خورشید، در یک حال، ثابت نمی ماند؟ 
می گوید: وقتی انصار، مراسم حج را انجام « ولیس البر...»براء در مورد سبب نزول:  

و بازمی گشتند، از در خانه ها وارد نمی شدند، از پشت بام ها به خانه می  می دادند
رفتند. مردی از أنصار آمد و از در وارد خانه شد، انگار این رسم و فرهنگ در نظرش 

 عیب بود. )روایت از بخاری و مسلم(.
 یادداشت:

ن که در إحرام چرا از پشت بام ها به خانه در می آمدند؟ زیرا چنان می پنداشتند، انسا
تغییر دهد.  -از جمله ورد به خانه ها را  -است، باید تمام رسم و عادت پیشین خود را 

این هم ساخته و پرداخته ی خود آنان بود. خداوند نیز آنان را با این آیه بیدار کرد و آنان 
 از آن شیوه ی ناپسند دست کشیدند.

 خوانندگان گرامی!
 ( در باره شیوه ی مبارزه در راه الله بحث بعمل می آید.195الی  190در آیات متبرکه )

 ﴾۱۹۰﴿ وَقاَتلِوُا فيِ سَبِیلِ اَللِّ الذَِینَ یقُاَتلِوُنَكُمْ وَلََ تعَْتدَُوا إنَِ اَللَّ لََ یحُِبُّ الْمُعْتدَِینَ 
و در راه الله  با کسانی که با شما می جنگند، جنگ کنید، و از حد تجاوز نکنید، که 

 (۱۹٠اوند تجاوز گران را دوست نمی دارد. )خد
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
 از دستور : «وَلَا تعَْتدَُوا » برای پیشرفت دین، در راه الله  بجنگید.«: قاتلوا في سبیل الله»

 شرع تجاوز نکنید وآغازگر جنگ نباشید، زنان، کودکان وکهنسالان را نکشید.
 ن از قانون و فرهنگ و شریعت، جمع مُعَتدى.)عدو(: تجاوز کنندگا« المعتدین» 

 تفسیر:

در این آیه ضمن تصریح به ضرورت دفاع و مقابله در برابر تجاوز دیگران، یادآور مى 
شود كه درمیدان جنگ نیز ازحدود و مرزهاى الهى تجاوز نكرده و متعرض مریضان، 

از دعوت آنان به اسلام، زنان، كودكان و سالمندانى كه با شما كارى ندارند نشوید. قبل 
رات و عواطف انسانى را حت ى  دست به أسلحه نبرید و شروع كننده جنگ نباشید و مقر 

ینَ یقُاتِّلوُنکَُمْ »طوریکه می فرماید:  .در جنگ مراعات كنید ِّ الََّذِّ و با  «:وَ قاتِّلوُا فِّی سَبِّیلِّ اللَّ 
ی و جاهلی بجنگید و جز با کفار به منظور اعلای کلمۀ الله  نه اغراض و أهداف دنیو

ای منعقد کند یا معاهدهجنگد، نجنگید و کسی که با شما صلح میکسی که با شما می
 نماید نیز نجنگید.نماید و به موجب معاهدۀ خود عمل میمی

که سرجنگ با چون إین آیهٔ کریمه نازل شد، رسول الله صلی الله علیه وسلم  با کسانی
شدند، دست نگه که با جنگ متعرض ایشان نمییدند و از کسانیجنگایشان داشتند، می

چهار ماه: نازل شد وهدایت فرمود: )و چون « توبه»( از سوره 5داشتند تا اینکه آیه )می
گاه مشرکان را هرجا سر آمد، آنحرام بهذیقعده، ذى الحج، محرم، رجب، ماههاى حرام 

نهی از تجاوز در اثنای به معنای  « تعتدواولا»اند: که یافتید، بکشید...(. بعضی گفته
 .جنگ ونهی از قتل زنان و کودکان و پیرمردان غیر محارب است

با  -جرت، جنگ مسلحانه هِّ درباره مشروعیت جنگ در إسلام گفته أند: قبل از  ءعلما
ممنوع بود، سپس خداوند متعال  آن آیات را در مدینه منسوخ گردانید.  -آیات بسیاری 

ذن جنگ نازل شد؛ آیهٔ إای که در باره صدورکند: اولین آیهرصدیق )رض(  روایت میأبوبک
یرٌ »بود: « حج»( از سورهٔ 39) مۡ لقَدَِّ هِّ َ عَلىََٰ نصَۡرِّ  وَإِّنَّ ٱللَّّ

تلَوُنَ بِّأنََّهُمۡ ظلُِّمُواِْۚ ینَ یقََُٰ نَ لِّلَّذِّ  «۳۹أذُِّ
آیه در خصوص صدور إجازه لیکن بیشتر علمای تفسیر بر آنند که اولین   (.39)الحج: 
 .است« بقره»( از سورهٔ 190) ، همین آیهٔ جنگ
ینَ » بُّ الَْمُعْتدَِّ َ لا یحُِّ یعنى شما جنگ با آنها را شروع نکنید؛ («: 190)وَ لا تعَْتدَُوا إِّنَّ اَللَّ 

 زیرا خداى متعال ستمگر و تجاوزگر را دوست ندارد.
راى دفاع از خود و دین خداوند است، لكن هدف واقعیت امر اینست که: جنگ مسلمانان، ب

مْ »دشمن از جنگ، خاموش كردن نور الله متعال؛  هِّ ِّ بِّأفَْواهِّ ( وبه 8)صف/« لِّیطُْفِّؤُا نوُرَ اللََّّ
لَّتهَُمْ  عَنْكَ الْیهَُودُ وَ لَا النَّصارى لَنْ ترَْضى»  .تسلیم كشاندن مسلمانان است « حَتَّى تتََّبِّعَ مِّ

 (.120)سوره بقره/
های روشنی از فحوای آیات متبرکه با تمام وضاحت بر می آید که دین مقدس اسلام راه 

برای زمان آغاز جنگ و چگونگی انجام جنگ از لحاظ اخلاقی ارائه داده است. جنگ 
در زمان دفاع از خود، زمان حمله دیگر کشورها به کشور اسلامی و زمانی که دیگر 

روا دارند واجب است. جنگ باید به شکلی منظم، با  کشورها به مسلمانان خود ستم
إجتناب از صدمه رساندن به غیر نظامیان، استفاده از حدأقل نیروی لازم، بدون وجود 

 خشم و رفتار انسانی با اسُرای جنگی صورت گیرد.
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هدایت دین اسلامی همین است که: حت ى در جنگ باید هم عدالت وحق  رعایت نمود، زیرا 
 «لَتعتدوا»ى بارها قرآن کریم با جمله «قاتلِوُا... لَ تعَْتدَُوا»بارکه آمده است: در آیهٔ م

متوجه باشید  .هدایت فرموده است که در أنجام هر فرمانى از حدود ومرزها تجاوز نشود
هى نیست، بلكه محبوبی ت نزد پروردگار  که؛ تنها حضور در جبههٔ معرکه سبب قرُب إلَٰ

عادل باشیم و حقوق را رعایت كنیم. فهم در جنگ، هدف باید زمانى است كه در جنگ 
 ها، غنائم، ریا و سمعه.فقط الله  باشد، نه هوسها، تعص ب

حت ى در دفاع از حق  طبیعى خود، باید الله را در نظر گرفت. با آنكه آنان جنگ را علیه 
ِّ »شما آغاز كردند و شما باید دفاع كنید، ولى باز هم   باشد.« فِّي سَبِّیلِّ اللََّّ

 :190شأن  نزول آیه 
واحدی از طریق کلبی از ابوصالح از ابن عباس )رض(  روایت کرده است: زمانی 

ای مشرکان با او رسول الله صلی الله علیه وسلم از زیارت کعبه منع شد و در عهدنامه
یاید. چون تواند به زیارت کعبه بتوافق کردند که إمسال از حُدَیبیه برگردد و سال آینده می

مدت معین پایان یافت، پیامبر و یارانش برای أدای عمره قضاء آماده شدند، در حالی که 
بیم داشتند قرُیش به تعهد خویش وفا نکنند و آنان را از ورود به مسجد حرام منع نماید و 
علیه آنها دست به حمله بزند، زیرا مسلمانان از جنگ در ماه حرام نفرت داشتند. پس الله 

ینَ » تعال ایهٔ:م ِّ الْمُعْتدَِّ ب  َ لاَ یحُِّ ینَ یقَُاتِّلوُنکَُمْ وَلاَ تعَْتدَُواْ إِّنَّ اللَّ  ِّ الَّذِّ وَقَاتِّلوُاْ فِّی سَبِّیلِّ اللَّ 
 (.102« أسباب نزول»را نازل کرد. )واحدی در (« 190)

 وَالْفِتنْةَُ أشََدُّ مِنَ الْقَتلِْ وَاقْتلُوُهُمْ حَیْثُ ثقَِفْتمُُوهُمْ وَأخَْرِجُوهُمْ مِنْ حَیْثُ أخَْرَجُوكُمْ 
وَلََ تقُاَتلِوُهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتىَ یقُاَتلِوُكُمْ فِیهِ فإَِنْ قاَتلَوُكُمْ فاَقْتلُوُهُمْ كَذَلِكَ 

 ﴾۱۹۱﴿ جَزَاءُ الْكَافِرِینَ 
رک و کفر و هیچ ظلمی  بازنمی ایستند(  ید، بکشید، و از هر کجا یافتو آنان را )که از شِّ

آنجا )مکه( که شما را بیرون کرده أند؛ آنها را بیرون کنید، و فتنه )کفرو شرک( از کشتن 
بدتر است. و با آنها در نزد مسجد الحرام جنگ نکنید، تا اینکه با شما در آنجا بجنگند، 

 (۱۹۱پس اگر )در آنجا( با شما جنگیدند، ایشان را بکشید، سزای کافران چنین است. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

رک، مانع راه «: الْفِّتنَْةُ »بر آنان دست یافتید. «: ثقَِّفْتمُُوهُمْ »هر کجا. «: حَیْثُ » إبتلا، شِّ
 .دین

 تفسیر:

این آیهٔ مبارکه هدایت به  قتل و إخراج مُشركان را از مك ه صادر و دلیل آن را چنین بیان 
تر و شدیدتر اند و شكنجه از قتل سخته كردهكند كه آنان سالها شما را شكنجه و آوارمى

 است. پس شما نباید در مبارزه و جنگ با آنها سُستى نشان دهید. طوریکه می فرماید:
فْتمُُوهُمْ » و قادر به  که کفار را یافتید وبر آنان دست یافتید هرجای«: وَاقُْتلُوُهُمْ حَیْثُ ثقَِّ

رام باشد یا حلال. ملاحظه میشود که: دفاع های حبکشید خواه در ماه کُشتن آنها شدید،
 عادلانه، منحصر به جبهه و جنگ نیست.

نْ حَیْثُ أخَْرَجُوکُمْ » جُوهُمْ مِّ یعنى همان طور که آنها شما را از مکه بیرون «: وَ أخَْرِّ
کردند، شما هم آنها را از وطن آواره و بیرون کنید. حق  وطن، ودفاع وحمایت از حقوق 

 یرش ادیان إبراهیمی است.انسانى مورد پذ
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نَ الَْقَتلِّْ » ها طعم تلخ حرمان از أمنیت و درد دوری وطن را به آن«: وَ الَْفِّتنَْةُ أشََدُّ مِّ
بچشانید چون فتنه، آزار و أذیتی که در حق مؤمنان به خاطر دین و ممانعت آنها از مسجد 

 های حرام است. فتنهاهدارند بسیار ضرر آلودتر از جنگ با آنها در مالحرام إعمال می
 أنگیز، مثل محارب است و باید به أشد وجه مجازات محکوم گردد.

تر است؟ جواب واضح است که در در قتل، درمورد اینکه چرا شكنجه از قتل سخت
كنجه، انسان نه به آخرت مىانسان از دنیا جدا ولى به آخرت مى رسد و رسد، لكن در شِّ

 گیرد.نه از دنیا كام مى
که عبارت از برگردانیدن تان به  -یعنی: آنهاخواستند تا شما را به آن دراندازند «: لْفِّتنَْةُ اَ »

رک ، . یا مراد این است: شرک مشرکانتر و بدتر از کشتن استسخت -است کُفر و شِّ
ای پندارند. یا مراد از فتنه، أنواع آزار و شکنجهبدتر ازقتلی است که آن را بزرگ می

 بردند.رکان علیه مسلمانان به کار میبود که مش
تعداد از مفسرآن می فرمایند: این آیهٔ کریمه مقید آن است که: جنگیدن در صورتی برای 

ینَ كَافَّٓةٗ كَمَا »، با آیه:شما جایز است که کفار با شما بجنگند، سپس این حکم كِّ تِّلوُاْ ٱلۡمُشۡرِّ وَقََٰ
تِّلوُنَكُمۡ كَافَّٓةٗ  از همان سوره منسوخ شد. اما «29،123، 5»، و نیز آیات (36التوبة: «)یقََُٰ

عباس، عمر بن عبدالعزیز و مجاهد بر آنند که آیه کریمه محکم است و منسوخ نیست ابن
: با کفاری که با شما در حال جنگ هستند بجنگید، اما با کشتن زنان این استو مراد آن

 شان مرتکب تجاوز نشوید.وکودکان و کشی
و إمام رازی نیز بر قول به نسخ أشکال وارد کرده أند. و در اینکه آیا سبب جنگ  کثیرإبن

بر قول اول  ءمسلحانه اسلامی )جهاد(، دفع آزار و تجاوز است یا محو کفر؟ جمهور فقها
 )ملاحظه شود اند، و هریک هم دلایل خود را دارند.و شافعی و جمعی دیگربر قول دوم

 .(2/187تفسیر المنیر 
دِّ الَْحَرامِّ حَت ى یقُاتِّلوُکُمْ فِّیهِّ  وَ »  نْدَ الَْمَسْجِّ در مسجد الحرام نظر به عظمت و «: لا تقُاتِّلوُهُمْ عِّ

شروع کنند و چون این کار  نهاگر جنگ نباشید بلکه بگذارید آحرمتی که دارد شما آغاز
ها واجب آنرا کردند یقینا  شروع کننده ظالم و ستمگار است و ایستادگی در برابر تجاوز 

 باشد.و ضروری می
ا خون مسلمانان مقد س تر؛ و درآیه مبارکه  مسئله اهم  حرم و مسجدالحرام مقد س است، ام 

 و مهم  مطرح است.
بر می آید:همانگونه كه در اصلِّ جنگ نباید شما پیش «: حَتَّى یقُاتِّلوُكُمْ »از فحوای جمله: 

   پیش دستى نمائید.دستى كنید، در شكستن مقد سات هم نباید شما 

ذیت أپس بر شما لازم است تا یعنى اگر جنگ را شروع کردند،   «:فَإِّنْ قاتلَوُکُمْ فَاقْتلُوُهُمْ »
شما مى توانید به جنگ آنان  ها را باز دارید و شمشیر را بر آنها از نیام بر کشید، یعنیآن

 شر، ستمگرتر است.ند، و آغازگر أرمت حرم را زیر پا نهاده حُ برخیزید؛ چون آنها 
ینَ »  گر تا که دین، ملت و این است جزای هر مجرم تجاوز («:191)کَذلِّکَ جَزاءُ الَْکافِّرِّ

 شریعت محفوظ بماند و حق همیشه بلند باشد.

 ﴾۱۹۲﴿ فإَِنِ انْتهََوْا فإَِنَ اَللَّ غَفوُرٌ رَحِیمٌ 
کند( چون الله بسیار ول میپس اگر )از شرک و جنگ( دست برداشتند )الله توبۀ آنها را قب

 (۱۹۲آمرزنده )و( مهربان است. )
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
 از کفر دست کشیدند، دست بردارشدند  و مسلمان شدند.  «: انْتهََوْا»

 تفسیر:

یمٌ )» حِّ َ غَفوُرٌ رَّ ها جنگ با مسلمانان را ترک یعنی اگر آن («:192فَإِّنِّ انتهََوْاْ فَإِّنَّ اللََّّ
و از کفر و شرک دست برداشتندو مسلمان یا تسلیم شدند، از ستیز با آنان دست کردند 

بس واقعى دشمنان را بپذیرند. ملاحظه میشود که اسلام، بردارید؛ یعنی مسلمانان باید آتش
ها نجنگید؛ زیرا حالت یعنی هرگز با آن راه بازگشت را حت ى براى كف ار بازگذاشت است،

واقعا   دست از فتنه و جنگ برداشته و ایمان آوردند، آنان را  كف ارها متحول شده، اگر آن
به كارهاى قبل ملامت نكنید.زیرا خداوند متعال توبه پذیر است و بازگشت رجوع کنندگان 

چه این تعامل مایه سلامتی تمام کسانی است که به صلح و عدم تعرض پذیرد چنانرا می
 ندیشند.أ می
یمان آورده اید، صفتش این است که اگر بدترین مجرم و إاو  یعنی خدایی که شما به 

گناهکار از نافرمانی و تمرد دست بکشد، او را هم می بخشد. همین صفت را شما در 
خودتان به وجود بیاورید. )تخلقوا بأخلاق الله( جنگیدن شما برای انتقام گیری نباشد بلکه 

مانی که گروهی مانع راه خدا است، تنها برای هموار کردن راه برای دین خدا باشد. تا ز
تا آن زمان با آن بجنگید و هرگاه او از این کار دست برداشت شما هم از جنگیدن با آن 

 دست بردارید.

ِ فإَِنِ انْتهََوْا فلََا عُدْوَانَ إلََِ عَلىَ  ینُ لِلَّ وَقاَتلِوُهُمْ حَتىَ لََ تكَُونَ فِتنْةٌَ وَیَكُونَ الدِّ
 ﴾۱۹۳﴿ ینَ الظَالِمِ 

و و با آنان بجنگید تا فتنه ای )چون شرک، بت پرستی و حاکمی ت کف ار( بر جای نماند 
دین همه برای الله باشد )و مردم تنها الله را عبادت کنند(، پس اگر از کفر و شرک خود 
دست برداشتند )با آنها کاری نداشته باشید چرا که( روا نیست تجاوز مگر بر ظالمان )و 

 (۱۹۳از ظلم خود دست برداشتند(. ) ایشان

 تفسیر:

« ِّ ینُ للِّّ  جنگند و و با کسانی که با اسلام می«: وَ قاتِّلوُهُمْ حَت ى لا تکَُونَ فِّتنَْةٌ وَ یَکُونَ الَد ِّ
شان از بین برود و دولت، زنند بجنگید تا شأن و شوکت وغرور پرستی میدست به بتُ

 نند از طریق قدرت خویش به شما آزار و اذیت برسانند.  نیرو و قوتی نداشته باشند و نتوا
ینَ )» راه برگشت و توبه بر هیچ كس و در («:193فَإِّنِّ اِّنْتهََوْا فَلا عُدْوانَ إِّلا  عَلىَ الَظ الِّمِّ

هیچ شرایطى بسته نیست. حت ى دشمن سرسخت نیز اگر تغییر مسیر دهد، خداوند او را 
بردارند،  دست هرگاه مشرکان از شرکی فرماید:دهد. طوریکه ممورد عفو قرار مى

 جنگند. عکرمهبا شما می که با آنانی رواست تنها جنگیدن روا نیست با آنان جنگیدن
إبا می  «لَ اله الَ الله» طیبه کلمه ازگفتن هستند که کسانی ستمکاران»فرماید:می

رْتُ أنَْ أقَُاتِّلَ النَّاسَ حَتَّى یَشْهَدُوا » ماید:فرصلی الله علیه وسلم می پیامبر اکرم«. ورزند أمُِّ
كَاةَ، فَإِّذَا فَ  ِّ، وَیقُِّیمُوا الصَّلاةََ، وَیؤُْتوُا الزَّ د ا رَسُولُ اللََّّ ُ، وَأنََّ مُحَمَّ عَلوُا ذَلِّكَ أنَْ لاَ إِّلَهَ إِّلاَّ اللََّّ

 ِّ مَاءَهُمْ وَأمَْوَالهَُمْ إِّلاَّ بِّحَق  ن ِّي دِّ ِّ عَصَمُوا مِّ سَابهُُمْ عَلىَ اللََّّ ، وَحِّ سْلامَِّ از جانب الله تعالی به »«الإِّ
صلی الله  من امر شده است تا زمانی که مردم به یگانگی الله و به حقانیت رسالت محمد

علیه وسلم  شهادت ندهند و نماز را اقامه نکنند و زکات ندهند، با آنان بجنگم و جهاد کنم. 
نجام دادند، مال و جانشان در برابر هرگونه تعرضی ولی هنگامی که این کارها را ا
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محفوظ خواهد ماند مگر در حقی که إسلام تعیین کرده است. و سرانجام کار آنان )در 
  متفق علیه.(«. )جهان آخرت( با الله است

چه دلالت بر کند چناناین آیه دلالت بر لزوم صلح با کسی دارد که با مسلمانان صلح می
 بندد نیز دارد.ها عهد میا کسی که با آنوفای به عهد ب

درضمن قابل یادآوری است که: هدف إسلام از جنگ، كشور گشایى و كسب غنائم یا 
رك و  إنتقام گیرى نیست، بلكه غرض از جنگ و جهاد در إسلام، برچیده شدن بساط شِّ

م كفر است. فتنه به معناى شرك، كفر، آزمایش و شكنجه آمده است. طوریکه با تما
وضاحت در ایه متذکر ه خواندیم که: اگر مشركان دست از فتنه و قتال برداشتند، دیگر با 
 آنها دشمنى و جنگ نخواهد شد. زیرا برخورد نظامى تنها باظالمین و متجاوزان است.

عْتدَُوا الشَهْرُ الْحَرَامُ باِلشَهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قصَِاصٌ فمََنِ اعْتدََى عَلَیْكُمْ فاَ
 ﴾۱۹۴﴿ عَلَیْهِ بمِِثلِْ مَا اعْتدََى عَلَیْكُمْ وَاتقَوُا اَللَّ وَاعْلمَُوا أنََ اَللَّ مَعَ الْمُتقَِینَ 

)اگر دشمنان، احترام )جنگ در( ماه حرام در مقابل )جنگ در( ماه حرام )جائز( است، 
چونکه از بله به مثل كنید(.آن را شكستند، و در آن با شما جنگیدند، شما نیز حق دارید مقا

پس هر کس تعدی و تجاوز کرد، همان گونه شود، حرمتی مقدسات قصاص گرفته میبی
که بر شما تعدی کرده؛ بر او تعدی کنید، و از خداوند بترسید و بدانید که خدا با 

 (۱۹۴پرهیزگاران است. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ماه حرام در مقابل ماه حرام. ماههاي حرام عبارتند از: «: حَرَامِّ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِّالشَّهْرِّ الْ »
جمع حرمت، آنچه که إحترامش واجب «: الْحُرُمَاتُ »ذي قعده، ذي حجه، محرم و رجب.

 است مانند: حریم خانواده، حریم حرمت أشخاص، حریم کعبه و... 
 علی با جانی. إنتقام گرفتن، پیگیری، مساوات، مُمَاثِّله ی وصفی و ف«: قِّصَاصٌ »
ثلِّْ مَا اعْتدََى عَلیَْكُمْ » آنگونه که مورد تجاوز واقع «: فمََنِّ اعْتدََى عَلَیْكُمْ فَاعْتدَُوا عَلیَْهِّ بِّمِّ

 شده أید، جواب دهید، جوابگو باشید. مقابله به مثل.

 تفسیر:

ها ها، هر سال چهار ماه إحترام خاص ى داشت كه در آن ماهقبل از إسلام در میان عرب
ه و القعده، ذىجنگ، حرام و ممنوع بود، سه ماه آنها پى درپى كه عبارتند از ذى الحج 

اند القعده آن گفتهمحرم، و یكى هم ماه رجب كه جداست. حت ى یكى از علل تسمیه ماه ذى
 كه دراین ماه قعود از جنگ لازم است.

علام نمود، ولى دشمن اسلام این سن ت را پذیرفت و در هر سال چهار ماه را آتش بس إ
ها سوء استفاده كند و چه بسا با خود فكر كند كه چون همیشه در كمین است تا از فرصت

ظف به رعایت آتش بس هستند، پس به آنها حمله كنیم. این آیه ؤمسلمانان در این ماهها م
برشان فرماید: اگر مخالفان شما در این چهار ماه به شما هجوم آوردند، شما نیز در برامى

بایستید و در همان ماهها با آنان بجنگید و ماه حرام را در برابر ماه حرام قرار دهید. 
سلامى از حُرمت این ماهها بیشتر است، و إرمت خون مسلمانان و حفظ نظام حُ زیرا 

ها را شكست باید مورد قصاص قرار گیرد. سپس به عنوان یك قانون كل ى هركس حُرمت
شما تجاوز كرد، به همان مقدار به او تعََد ى كنید. و تقوا داشته باشید فرماید: هركس به مى

 و بیش از مقدار لازم قصاص نكنید و بدانید كه خداوند با مت قین است.
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های حرام جنگیدند اگر با شما در ماه«: الَشَّهْرُ الَْحَرامُ بِّالشَّهْرِّ الَْحَرامِّ وَ الَْحُرُماتُ قِّصاصٌ »
های حرام بجنگید؛ زیرا کسی که مرتکب کار حرامی شود مطابق در ماهها شما نیز با آن
شود و اگر زخمی کند زخمی گردد؛ به عنوان مثال اگر کسی بکشد کشته میآن عذاب می

گردد، چون شود واگرمالی را بدزدد از مالش به همان مقداری که دزدیده مصادره میمی
 کند.عدالت چنین چیزی را ایجاب می

ه قولى: ماه حرام همان ماهى است که در آن وارد مکه شدید در مقابل آن حرامى که )بنا  ب
از ورودتان به آن جلوگیرى کردند و آن زمانى بود که کفار در سال صلح حُدَیبِّی ه و در 

 ماه ذى القعده از ورود پیامبر صل ى اللَّ  علیه و آله و سل م جلوگیرى به عمل آوردند.(
است، پس احترامی به آن منع کردهاست که شرع شریف از بی مراد از حرمت: چیزی

طور همانند  هرکس در مال یا جان خویش مورد تجاوز قرار گرفت، باید با متجاوز به
عمل کند، یعنی: بدون ظلم یا ارتکاب حرامی، تجاوز وی را مقابله به مثل نماید، که این 

گویند: گرفتن قصاص فقهای دیگر می . أمااز علماء استرأی إمام شافعی و جمع دیگری
 باشد.و استیفای حقوق مالی، منحصرا  از وظایف حُکام می

که دین إسلام، دین تجاوز و تعد ى نیست، ولى تعد ى و تجاوز دیگران را  باید گفت که:
حت ى در برخورد با  ،هدایت همیشگی شرعیت اسلامی همین است که:پذیردنیز نمى

ثلِّْ مَا اِّعْتدَى »طوریکه می فرماید:. دشمنان، عادل باشیم فمََنِّ اِّعْتدَى عَلیَْکُمْ فَاعْتدَُوا عَلیَْهِّ بِّمِّ
دارد مگر و هرگاه کسی بر شما تجاوز کند، هیچگاه از این تجاوز دست برنمی«: عَلیَْکُمْ 

اینکه با او معامله بالمثل کنید ولی در این جنگ مراقب خدای خود باشید و هیچگاه شما 
گوید: کثیر میابنجنگند نجنگید؛ ر جنگ نباشید و جز با کسانی که با شما میگآغاز
 «.خداوند متعال  حتی در برخورد با مشرکان هم به رعایت عدالت دستور داد»
َ مَعَ الَْمُتَّقِّینَ )» َ وَ اِّعْلمَُوا أنََّ اَللَّ  رعایت تقوا حت ى به هنگام جنگ، از ( «: 194وَ اِّتَّقوُا اَللَّ 

ل تربیتى  دین مقدس اسلام است، پس باید در تمام اعمال و رفتار خود خدا را در اصو
 نظر بگیرید و یقین بدانید پیروزى و تایید خدا در دنیا و آخرت از آن پرهیزگاران است.
یقیین داشته باشید: اگر در جنگ از مرز عدالت خارج نشوید، از امدادهاى الهى نیز 

 اندازد.ن نكنید عدالت و تقوا پیروزى شما را به تأخیر مىبرخوردارخواهید بود. و گما
 : 194شأن  نزول آیه 

سال ششم هجری ابن جریر از قتاده روایت کرده است: نبی کریم و یارانش در ذی القعده 
هایشان به قصد عمره رهسپار مکه شدند و تا حدیبیه پیش رفتند، با قربانی)سال حُدَیبیه( 

ای با یشان قرار گرفتند. پیامبرصلی الله علیه وسلم  طی صلحنامهاما مشرکان سد راه  ا
آنان قرارگذاشت که امسال ازهمین جا به مدینه برگردد وسال آینده به زیارت مسجدالحرام 
بیاید، )و سه روز در مکه به سر برد و دوباره خارج شود و هیچکس از اهالی مکه را با 

های خود را در حدیبیه سر بریدند و موی سر خود خود نبرد. در آن سال مسلمانان قربانی
د حج سال آینده فرا رسید، پیامبر و یارانش از  را تراشیدند و یا کوتاه کردند.( چون موعِّ
مدینه به قصد عمره حرکت کردند و در ذی القعده وارد مکه شدند و سه شب در آنجا 

ع شدند بر او فخرفروشی باقی ماندند. زمانی که مشرکان او )را از ورود به مکه مان
ها پیشوای بشریت را دقیقا  در همان ماهی که کردند، پس ایزد تعالی در برابر این عمل آن

مشرکان سد راة او قرار گرفته بودند وارد مکه ساخت. و در این باره خدای بزرگ 
رد. )با شواهدش حسن را نازل ک «الشَهْرُ الْحَرَامُ باِلشَهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ »
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 3137از قتاده و مقسم و طبری  3140از قتاده و طبری  3139صحیح است. طبری 
از ربیع بن انس به قسم مرسل و  3143از سدی و طبری  3141از مجاهد و طبری 

 از ابن عباس روایت کرده است.(. 3144طبری 

مْ إلِىَ التهَْلكَُةِ وَأحَْسِنوُا إنَِ اَللَّ یحُِبُّ وَأنَْفِقوُا فيِ سَبیِلِ اَللِّ وَلََ تلُْقوُا بأِیَْدِیكُ 
 ﴾۱۹۵﴿ الْمُحْسِنِینَ 

نفاق( خود را با دست خویش به هلاکت نیفکنید، و إو در راه خدا انفاق کنید و )با ترک 
 (۱۹۵نیکی کنید که خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
یكُمْ إِّلىَ التَّهْلكَُةِّ وَلَا تلُْقوُا بِّأیَْ » به خاطر خودداری از هزینه ی جهاد و یا ترک آن، خود : «دِّ

 را در معرض نابودی قرار ندهید؛ چون دشمن بر شما ظفر مي یابد. 
در این جا، ترک جهاد و «: التهلکه»جمع ید، دستها. «: أیدي»نیندازید. «: لاتلقوا» 

نوُا» وجنگ  است. ي کنید و در هزینه کردن در راه جهاد خودداری با أسیران نیک«: أحَْسِّ
 نورزید.

 تفسیر:

یکُمْ إِّلىَ الَتَّهْلکَُةِّ » ِّ وَ لا تلُْقوُا بِّأیَْدِّ موال خود را در راه اعلای کلمه أ«: وَ أنَْفِّقوُا فِّی سَبِّیلِّ اَللَّ 
و و بخل را در إنفاق نشان ندهید که مبادا خود نابود شوید الله و نصرت دین إنفاق کنید 
شوند و بر شما تسلط ، یعنی اگر چنین نکنید کف ار تقویت میدشمنان بر شما چیره گردند

نمایند. بنابراین هر کسی که جهاد در راه الله متعال  و إنفاق تان میکنند و هلاکپیدا می
 مال در این راه را ترک کند در واقع خود را در معرض هلاکت قرار داده است.

نوُا إِّنَّ » نِّینَ)وَ أحَْسِّ بُّ الَْمُحْسِّ َ یحُِّ بر شماست تا أعمال خود را با إخلاص و («: 195 اَللَّ 
متابعت پیامبرصلی الله علیه وسلم  و إحسان از طریق مصرف مال و گفتن سخن نیکو و 

کنند را دوست تعالی کسانی که در أعمال خود نیکی میتقان در عمل نیکو بسازید و حقإ
 دارد.

ر راه الله، فداکاری مالی در راه سعی و تلاش برای پیاده کردن هدف از خرج کردن د
دین خدا است. منظور آیه این است که اگر برای سربلندی دین خدا أموالتان را خرج 
نکنید و منافع شخصی خویش را از آن عزیزتر بدارید، این کار، هم در دنیا و هم در 

کافران مغلوب و ذلیل خواهید شد  آخرت موجب هلاکت شما خواهد شد. در دنیا در برابر
 و در آخرت نیز خدای بلندمرتبه شما را سخت مورد مؤاخذه قرار خواهد داد.

قابل یادآوری است که: پنج آیه پى درپى، مسلمانان را به دفاع از دین و مقابله با كف ار 
 فرخواند، این آیه پایان آن را با انفاق و احسان تمام كرده است.

 :195شأن نزول آیه 
کند: إین آیه در باره إنفاق و بخشش در راه  خدا نازل بخاری از حذیفه )رض( روایت می

روایت کرده  1745« معجم اوسط»و طبرانی در 4516شده است)صحیح است. بخاری 
 أند.(.

ابوداود، ترمذی به قسم صحیح، ابن حبان، حاکم و غیره از ابوایوب انصاری روایت  
وند متعال إسلام را نیرومند و عزیز گرداند و یار و یاور فراوان کرده اند: وقتی که خدا

ای از ما نهانی باهم گفتند: بدون شک دارایی ما ضایع شد، زیرا خدا خودش یافت، عده
شده در چنین زمانی داشتیم، آن أموال تلفاسلام را عزت داد. اگر ثروت خود را نگاه می
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ِّ »ی رد آن پندار و گفتار ما گرداند. پس خدا براحال ما را نیکو می وَأنَفِّقوُاْ فِّی سَبِّیلِّ اللَّ 
یکُمْ إِّلىَ التَّهْلکَُةِّ  ای است بر این که حفظ مال و عدم را نازل کرد که إشاره« وَلاَ تلُْقوُاْ بِّأیَْدِّ

پروری و ترک جهاد مایه هلاکت إنفاق آن برای تهیة وسایل جهاد و صرف آن برای تن
، 49و  48« تفسیر»، نسائی در 2972، ترمذی 2512بوداود شود. )صحیح است. امی

فتوح »، ابن عبدالحاکم در 275و  84/  2، حاکم 4711، ابن حبان 599طیالسی 
و  3179، طبری 327و  326/  1« أحکام»، جصاص در 270 – 269ص « مصر
از چند  107« أسباب نزول»و واحدی در  45/  9، بیهقی 4060، طبرانی 3180

 یزید بن أبوحبیب از أسلم أبوعمران از أبوأیوب أنصاری روایت کرده أند.(.طریق از 
)ما به قسطنطینیه در سرزمین روم برای جهاد و پیکار رفته بودیم، روزی سپاه بزرگی 

آرایی کردند و ما نیز مثل آنان بلکه قویتر به آرایش جنگی از رومیان در برابر ما صف 
پاه إسلام به صفوف آنان یورش برد و در آن نفوذ کرد پرداختیم، در آن حال مردی از س

ها تشویق و دوباره به سوی ما برگشت و به آواز بلند مسلمانان را به أنجام چنین فداکاری
نمود. گروهی گفتند: خودش را به هلاکت أفکند. آنگاه صحابی رسول الله صلی الله علیه 

کنید، این آیه در را چنین تأویل می وسلم  ابوأیوب أنصاری گفت: ای مردم شما این آیه
باره ما گروه انصار نازل شده است.()أبوعبدالله محمد بن عبدالله حاکم نیشاپوری، 

، ص 2، ج 1411مستدرک، إنتشارات دار الکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، سال 
اد تا .(. )أبوأیوب أنصاری همواره در زیر سایه پرچم إسلام به جهاد و پیکار ادامه د302

 هـ ق به شهادت رسید و در آنجا دفن شد(. 52در سرزمین روم و در سال 
اک )رض(  روایت می -109 کند: أنصار طبرانی با سند صحیح از أبوجَبِّیره بن ضَحَّ

کردند. سالی دچار دادند و بخشش میآنچه خدا خواسته بود از دارایی خود صدقه می
وَلََ تلُْقوُاْ بِأیَْدِیکُمْ » اری کردند. الله متعال  آیهٔ: قحطی شدند و از إنفاق در راة خدا خودد

 را نازل کرد. «إلَِى التهَْلکَُةِ 
وهمچنان به سند صحیح از نعمان بن بشیر روایت کرده است: مردی گناهی را أنجام  -

وَلََ »گفت: هرگز مورد آمرزش قرار نخواهم گرفت. بنابراین، خدای بزرگ داد و میمی
و واحدی  5668« معجم أوسط»را نازل کرد)طبرانی در  «اْ بأِیَْدِیکُمْ إلَِى التهَْلکَُةِ تلُْقوُ
 از حماد بن سماک بن حرب از نعمان بشیر روایت کرده أند(. 106

 ! خوانندگان گرامی
در آیات قبلی بعد از اینکه أحکام روزه، ماههای حرام، مسجدالحرام  جهاد وجنگ  در آن 

( موضوعاتی أحکام حج 203الی  196گرفته شد، إینک در آیات متبرکه )ماهها، به بیان 
 و عمره مورد بحث قرار داده میشود.

ِ فإَِنْ أحُْصِرْتمُْ فمََا اسْتیَْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلََ تحَْلِقوُا  وا الْحَجَ وَالْعمُْرَةَ لِلَّ وَأتَمُِّ
فمََنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضًا أوَْ بهِِ أذًَى مِنْ رَأسِْهِ رُءُوسَكُمْ حَتىَ یبَْلغَُ الْهَدْيُ مَحِلهَُ 

فَفِدْیةٌَ مِنْ صِیاَمٍ أوَْ صَدَقةٍَ أوَْ نسُُكٍ فإَِذَا أمَِنْتمُْ فمََنْ تمََتعََ باِلْعمُْرَةِ إلِىَ الْحَجِّ فمََا 
فيِ الْحَجِّ وَسَبْعةٍَ إذَِا رَجَعْتمُْ تلِْكَ  اسْتیَْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فمََنْ لَمْ یَجِدْ فصَِیاَمُ ثلََاثةَِ أیَاَمٍ 

عَشَرَةٌ كَامِلةٌَ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ یَكُنْ أهَْلهُُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتقَوُا اَللَّ وَاعْلمَُوا 
 ﴾۱۹۶﴿ أنََ اَللَّ شَدِیدُ الْعِقاَبِ 

ز داشته شدید )بوسیله دشمن یا و حج و عمره را برای الله به إتمام برسانید، و اگر با
مریضی  وغیره( پس آنچه از قربانی فراهم شود )ذبح کنید، و آنگاه از إحرام بیرون 
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شوید( و سرهای خود را نتراشید تا وقتیکه قربانی به جایگاهش برسد، و اگر کسی از 
شما مریض بود، و یا ناراحتی درسر داشت. )وناچار شود در حال احرام سر خود را 

راشد( پس فدیه دهد از)قبیل: سه روز( روزه یا صدقه )خوراک دادن به شش مسکین( بت
یا قربانی کردن گوسفندی)که میان فقرا تقسیم شود.( پس هنگامی که در أمان بودید، هر 
کس از عمره بهره مند گردد؛ سپس)اعمال( حج را آغاز کند، آنچه از قربانی )برای او( 

کس نیافت سه روز در)أیام( حج و هفت روز هنگامی که میسر شد )ذبح می کند( و هر 
این ده روز کاملی است. این )حج تمتع( برای کسی است که باز گشتید روزه بگیرید. 

خانواده او أهل مسجدالحرام نباشد. )یعنی ساکن مکه نباشد(. و از الله بترسید و بدانید که 
 (۱۹۶الله عقوبت سخت دارد. )

 :تشریح لغات و اصطلاحات
در أصل به معنى قصد و در شریعت قصد «: حج»مراسم حج را کامل کنید. «: اتموا»

به خاطر مریضی  یا دشمن منع «: احصرتم» .خانه خدا است براى أعمال به خصوصى
 شدید،

حلق(:  )«وَلَا تحَْلِّقوُا»فراهم شد، دست داد. : «اسْتیَْسَرَ » محاصره شدید، دشمن نگذاشت.
لَّهُ »سرهای خودرا. «: رُءُوسَكُمْ » .نتراشید، تحلل نکنید تا هدی و : «حَتَّى یَبْلغَُ الْهَدْيُ مَحِّ

خوراک دادن به : «صَدَقَة  »ناراحتی، آزار. «: اذي  »قربانی به قربانگاه خود می رسد. 
 شش نفر از نیازمندان. 

مي ذبح گوسفند، وجه تسمیه اش این است که از شریف ترین عباداتي به شمار : «نسُُك  »
گوسفند یا هر چهارپای : «الْهَدْيِّ »آید که مؤمن را به پروردگارش نزدیک می کند. 

خوردنی که در مراسم حج برای ذبح به مکه گُسیل می شود و گوشت آن به مصرف 
 نیازمندان مي رسد.

 حج:

حج، در میان مردم عرب جاهلی و از زمان إبراهیم و إسماعیل )علیهماالسلام( معروف و 
رک و آلودگیهایش، آن را نِّگه داشت، برخی مرسوم بو د. إسلام نیز پس از زدودن شِّ

مناسک را بر آن افزودند، در سال ششم هجری حج بر مسلمانان واجب گشت و نخستین 
در  -رضي الله عنه  -حج مسلمانان به سرپرستي و أمیر حاج ویا حجاج بودن ابوبکر 

دهم هـ. ق. مراسم حج را به جای آورد سال نهم هجری إتفاق افتاد. حضرت نیز در سال 
و در همین سال أبوبکر به مشرکانی که برای حج آمده بودند، إعلام کرد، از إمسال به 

 (.28بعد هیچ مشرکی حق طواف کعبه را نخواهد داشت. )سورهٔ توبه/
مسلمانان از آن تأریخ، پیوسته با دل مالامال از شوق و شادی و بزرگداشت خانه ی خدا، 

به حج می رفتند، پرچم  -با شتاب و بی صبرانه  -هر مکان دور و نزدیکی، هر سال از 
إیمان، فرایشان می گرفت، با صدای بلند به تلبیه )لبیک گفتن: أللهم لبیک لبیک لک 

لبیک....( می پرداختند، خاشعانه و پاکدلانه خود را از بدیها و تیرگیها پاک مي کردند، با 
را شستشو می دادند، در صفهای به هم فشرده و حرکات جمعی،  آب زمزم و إیمان، خود

یکی می شدند و به جانب مساوات و هماهنگی رهسپار می گشتند، تفرق و جدایی را از 
میان فرمانروا و فرمانبر، ثروتمند و فقیر، زیرردست و زیردست کنار می زدند، از 

هر سوی جهان می آمدند و  ی دنیوی سبکبار و سبکبال می گشتند و از ظواهر آراسته
 همچون کنفرانس سالانه ی حج، کنفرانس اجتماعی تشکیل می دادند.
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 تفسیر:

درشأن نزول این آیهٔ مبارکه آمده است که: شخصی نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم 
دهید؟ پس أم به چه چیز دستور میآمد و سؤال کرد: یارسول الله! مرا در أنجام عمره 

ِّ »نازل شد:  وا الَْحَجَّ وَ الَْعمُْرَةَ للِّّ  پایان بست، به إحرام یا عمره حج به هر کس «:وَ أتَِّمُّ
. یعنى آن دو را تمام و کامل با أرکان و شروط به خاطر است واجببر وی  آن رساندن

 رضایت خداى متعال انجام بدهید.
ازآن دو  هر یک که است این و عمره حج رساندناتمامإ ند: بهأ فرموده ءازعلما بعضی

 یعنی«. قِّران»و یا حج « تمتع» با حج همراه شوند، نه آورده جایبه تنهاییمستقلا و به 
 شود. ءأدا حج هایباید در غیر ماه عمره

تمام رساندن إ به»با گردآوری همه اقوال در این باره گفته است: « المنیر»صاحب تفسیر 
چیزی از شرطها و افعال ره عبارت است از: أدای آنها به طور تام، بدون کاستنحج و عم

آنها و بدون اینکه چیزی از محظورات إحرام در أثنای آنها از حاجی یا معتمر سرزند و 
و با إخلاص برای خداوند  -در ظاهر  -این با أدای مناسک بر وجه مطلوب شرعی آن 

. و بجز این معنی که از آن میسر است -درباطن  - متعال و نداشتن قصد منفعتی دنیوی
، ادای مناسک حج و عمره را بیانگر این نیز هست که مسلمانان« اتموا»آید؛ قید برمی

عملا  در سال ششم شروع نموده اما از به اتمام رساندن آن بازداشته شدند، پس الله متعال  
، عمره سال هفتم را عمره قضا فرمود: اینک آنهارا به اتمام رسانید. از این جهت

 «.نامندمی
نَ الَْهَدْیِّ  » رْتمُْ فمََا اِّسْتیَْسَرَ مِّ و »یعنی هرگاه از إتمام حج یا عمره منع شدید«: فَإِّنْ أحُْصِّ

 دلیل به إحرام بعد از بستن گرددکهإطلاق می کسی ؛ محصر به«اگر محصر شدید
 مکرمه منع  مکه از ورود به در مسیر راه، های دیگرییا علت یا وجود دشمن مریضی 

که  از شتر یا گاو یا گوسفند شدید؛ آنچه بازداشته مکه ! اگر از ورود بهشود، بلیمی
 ذبح الله تعالی در مکه شود تا برای رضایتاهدا  کعبه خانهکنید، و به میسر است قربانی

 شتر، اوسط آن هدیه بالاترین»فرماید: بصری می شود.حسن فقرای مکه تقسیم میان شده
 «.استگوسفند  آن گاو، و کمترین

لَّهُ »  قربانگاه محل به و تا زمانیکه  قربانی«: وَ لا تحَْلِّقوُا رُؤُسَکُمْ حَت ى یَبْلغَُ الَْهَدْیُ مَحِّ
 خطابی ید. ایننساز یعنی: خود را حلال )کوتاه کردن موى(سر خود را نتراشید  نرسیده
اگر با  -کنند نمیخود را ذبح  قربانی تا وقتی أند، که بسته إحرام که کسانی همه به است

 سازند. سر، حلال نباید خود را با تراشیدن -دارند  ایخود قربانی
ی » نْ صِّ هِّ فَفِّدْیَةٌ مِّ نْ رَأسِّْ یضا  أوَْ بِّهِّ أذَى  مِّ نْکُمْ مَرِّ یعنى «: ام  أوَْ صَدَقَة  أوَْ نسُُک  فمََنْ کانَ مِّ

اى کسانى که در إحرام به سر مى برید! اگر هریک از شما مریض  بود به طورى که مو 
برایش زیان آور باشد و از این رو مو را بتراشد، یا از ناحیه ى سر آزارى از قبیل شپش 

اجب است فدیه و سردرد داشته باشد، و ناچار شود در احرام سر را بتراشد، بر او و
بدهد؛ یعنى یا سه روز روزه بگیرد یا سه صاع غذا به شش نفر مسکین بدهد یا حیوانى 

 را، حداقل گوسفندى ذبح نماید.
یض ا»در شأن نزول این جزاز آیهٔ مبارکه  رِّ نكُم مَّ إمام بخاری از عبدالرحمن « فمََن كَانَ مِّ

)رض(  جد کوفه از کعب بن عجرهکندکه در مسبن أصفهانی ازعبدالله بن معقل روایت می
یَام  »دربارۀ این قول الله:  ن صِّ دۡیَة  م ِّ مرا برداشته نزد رسول »پرسیدم. فرمود: « فَفِّ
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دویدند. ها بر سر و صورتم میصلی الله علیه وسلم  بردند در حالی که شپش الله
انت ساخته دانستم رنج و سختی تا این حد ناتوصلی الله علیه وسلم  فرمود: نمی پیامبر

توانی گوسفند پیدا کنی؟ گفتم: نه، فرمود: پس سه روز روزه بگیر و یا شش است، آیا می
مسکین را غذا بده برای هر مسکین نیم صاع و بعد سرت را بتراش، به همین سبب این 

 (متفق علیه« )آیه نازل شد که نزول آن مشخصا  برای من، و حکم آن بر تمام شما ست.
( گرام 2751( گرام و نزد جمهور )2900ست که نزد حنفی ها ): چهار مد اصاع
 ( گرام است. 675باشد. مد: )می
نْتمُْ » فَمَنْ »شفا یافتید،  شدید، یا از مریضی  در امان  دشمن از بیم پس چون«: فَإِّذا أمَِّ

نَ الَْهَدْیِّ  ِّ فمََا اِّسْتیَْسَرَ مِّ  از دشمن، یا به علت مریضی، یا بیم ذا بهل «:تمََتَّعَ بِّالْعمُْرَةِّ إِّلىَ الَْحَج 
 سبب به نشدید؛ پس هر کس باز داشته مناسک رساندنتماممحصَر شدن، از به إ علت

 حج برای حج هایمجددا در ماه بگیرد، سپس بهره إحرام از عمره، ازمحظورات فراغت
 لازم است متمتع برحاجی -نامند می تمَُتعُ را إصطلاحا  حجاینـ که -ببندد  دوبارهإحرامی 
از  وی و تمتع گیریبهره سبب به که کند تا نقصی میسر باشد، در مکه قربانی هرآنچه

را در روز  قربانی این که است شود.  و بهتر این وجودآمده، جبران به إحرام محظورات
ِّ وَسَبْعَة  إِّذَا رَجَعْتمُْ فمََن لَّ »نماید، نحر )عید قربان( ذبح یَامُ ثلََاثةَِّ أیََّام  فِّی الْحَج  دْ فَصِّ   «مْ یَجِّ

، باید در قربانیحیوان نبودن دلیلنیافت، یا به ایمال، قربانی نداشتن سبببه که کسی پس
النحر )روز بندد تا یوممی إحرام حج برایکه  بگیرد، از هنگامی روز، روزه سه حج أیام
را آغاز  گرفتن، روزهالحجهذی از روز ششم قبل که است الحجه(. و بهتر اینذی دهم

از  روز پس و هفت است برای حاجی مکروه روز عرفه گرفتن روزه کند، چرا که
لَةٌ » ، بگیرید خود باید روزه و سرزمین وطن به بازگشتتان یعنى این «: تِّلْکَ عَشَرَةٌ کَامِّ

 ده روز کامل ثواب و پاداش ذبح را بدون کم و کاست مى دهد.
 سه گرفتن نپندارد؛ میان حاجی که است توهم این دفع روز، برای عدد ده تأکید بر روی
خود، مخیر خواهد بود،  خانه به بازگشت روز در هنگام حج، یا هفت در ایام روز روزه

 شود.کم نمی هیچ بدارد و از آن را باید روزه روز کامل ده و این ! او مخیر نیستنه
دِّ الْحَرَامِّ » ی الْمَسْجِّ رِّ ، این است که شخص پس مراد از تمتع«: ذَلِّکَ لِّمَن لَّمْ یکَُنْ أهَْلهُُ حَاضِّ

در ماههای حج برای انجام عمره احرام ببندد و سپس خود را حلال ساخته در مکه مقیم 
بندد. بدین ترتیب است که فرارسیدن ایام حج که باز برای حج احرامی دوباره میگردد تا 

گرفتن گیرد که بهره؛ از آن امور مباحی تمتع میحاجی در مقطع موجود میان دو احرام
برای کسی است که اهل » حج تمتع « این ».از آنها برای وی در حال احرام حلال نیست

درنزد  -ز اهل مکه و اطراف آن تا محلات میقات نباشد یعنی: ا« مسجد الحرام نباشد 
مکه فقط در نزد شافعی )رحمه( بنابراین، اهل -و تا دو منزلی حرم ساکن نباشد  -ها حنفی
زیرا تمتع، در « قران»و نه حاجی « تمتع»باشند، نه حاجی « مفرد»توانند حاجی می

نی است که نیازبه این رخصت دارند، واقع تسهیل و تخفیفی برای حجاج آفاقی یعنی غریبا
حرم به این رخصت نیازی که اهلاند، در حالیهای سفر را تحمل کردهچرا که مشقت

 ندارند.
قَابِّ )» یدُ الْعِّ َ شَدِّ َ وَاعْلمَُوا أنََّ اللََّّ جه به تقوا، در أنجام فرمان «:(196وَاتَّقوُا اللََّّ هاى إلهى تو 

د، أوامرش را انجام دهید و از منهیات او إجتناب ورزید، مطرح است. یعنى از خدا بترسی
طوریکه یادآوری  کنند، کیفر سخت دارند.سرپیچی می از دستوراتش که آنانیو بدانید 
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شدیم أعمال حج، قبل از أسلام به نحو دیگرى بوده است. لذا قرآن بر مراعات این 
َ شَ »وفرمود: ، تغییرات تأكید نموده است قابِّ أنََّ اللََّّ یدُ الْعِّ حكام حج أبراى كسانى كه در « دِّ

 تغییرى دهند، مجازات  شدیدى است.   
که خود شخص باید حج و عمره خود را به اتمام  فحوای این آیه مبارکه میرساند که:

برساند، و جائز نیست که شخص دیگری را وکیل بگیرد و بگوید: تو وکیل یا نائب من 
مبیت در مزدلفه، و ایام تشریق و یا رمی جمره و یا هستی در وقوف در عرفه، و یا 

 طواف و سعی و سایر مناسک، درحالی که خودش در مراسم حج حضور دارد.
همچنان وکیل گرفتن در رمی جمرات بدون عذر شرعی کاری ناجائز است. چنانکه  -

لکه )رض(  اجازۀ توکیل نداد ب پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم  به ام المؤمنین سوده
 دستور فرمودند؛ قبل از ازدحام مردم جمرات را رمی کند.

 دارد.دادن کفارات گناهان و إشتباهات، انسان را از عقوبت إلهی نگاه می -
بیان یسر و آسانگیری اسلام بر بندگان در امور دنیوی و اخروی. در واقع دین اسلام بر  -

در دین آسانی »فرماید: میج  آسانی و سهولت بنا نهاده شده است؛ چنانکه رسول أکرم
«. گردداست، و کسی که با دین به مقابله بر خیزد و سختگیری کند ناکام و مغلوب می

 ( )بنقل از تفسیر کوثر  تفسیر سوره فاتحه وبقره،قریب الله مطیع(متفق علیه.)

 مختصری از مناسک حج:

هٔ پ)وقوف بر توقوف عرفات  -2بستن إحرام همراه نیت،  -1أرکان حج، عبارتند از: 
اگرچه یک لحظه باشد، از زوال آفتاب در ظهر روز نهم ذیحجه تا طلوع فجر عرفات(

سعی  - 4طواف الافاضه یا طواف رکن، پس از ذبح قرباني روز عید،  - 3روز عید، 
بین صفا و مروه، زمان آن پس از طواف القدوم، خواهد بود، اگرنه پس از طواف 

رعایت ترتیب در بین مهمترین ارکان یاد شده. ترک  - 6ر، حلق یا تقصی - 5الافاضه، 
 هر کدام از اینها حج را باطل مي کند و با دادن فدیه جبران نمي شود.

 بتدای إحرام از میقات )مکانی و زمانی(.إ - 1واجبات حج )ابعاض حج(، عبارتند از: 
است که نماز  مبیت ماندن شب در مزدلفه: وقت آن، پس از بازگشتن وقوف عرفات -2 

مبیت در منی در  - 3مغرب روز عرفه را به مزدلفه می برد و شب در آنجا می ماند، 
طواف الوداع، پس از  - 5رمی جمرات ثلاثه یا سه جمره...  -4شبهای أیام التشریق، 

 پایان تمام مراسم و مناسک است. ترک هرکدام از اینها با دادن فدیه جبران  خواهد شد.
، فریضه حج را در سال ششم هجری بر مسلمانان میدانم که: که خداوند متعالقابل یادآور 
جُّ ٱلۡبیَۡتِّ مَنِّ ٱسۡتطََاعَ إِّلیَۡهِّ سَبِّیلٗا »اش:با این فرموده ِّ عَلىَ ٱلنَّاسِّ حِّ َّ ، (.97)آل عمران:  «وَللِّّ

هجری به أمارت فرض گردانید و اولین حجی که مسلمانان أنجام دادند، در سال نهم
الله صلی الله علیه وسلم خود در سال دهم هجری وبکر صدیق )رض(  بود، سپس رسولاب

در تمام عمرشان  صجای آوردند. همچنین آن حضرت عازم حج گردیدند و مناسک رابه
 القعده بود:ذی چهار عمره زیر را به جای آورده أند که همه آنها در ماه

 .القعده سال ششمعمره حدیبیه، در ذی - 1
 .القعده سال هفتمقضاء، در ذی عمره - 2
 .القعده سال هشتمعمره جعرانه، در ذی - 3
 .القعده سال دهمعمره همراه با حج، در ذی - 4
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ای در رمضان، معادل با ادای حجی است که ادای عمره»در حدیث شریف آمده است: 
 «.همراه با من انجام شده باشد

ی در فرضیت عمره إختلاف نظر نظر، ولتفاقإدر فرضیت حج  ءباید دانست که: علما
ها و . اما مالکیاستگویند: عمره نیز چون حج فرضها میها و حنبلیدارند. شافعی

قران، »باره که کدام یک از حج . همچنین علما در اینها بر آنند که عمره سنت استحنفی
آنند که  نظر دارند. احناف بربهتر است و فضیلت بیشتری دارد؛ اختلاف« تمتع و مفرد

ها و مالکی«. مفرد»و بعد از آن حج « تمتع»افضل است، سپس حج« قران»حج 
« افراد»، سپس «تمتع»ها برآنند که بهتر از همه گویند و حنبلیها عکس آن رامیشافعی

 . تعریف افراد، تمتع و قران به اجمال این است:است« قران»و بعد از آن حج 
اتمام برای حج، سپس احرام بستن برای عمره بعد از به حج افراد: احرام بستن فقط - 1

 .رساندن حج است
عمره در حج تمتع: مخصوص حاجی آفاقی است و عبارت است از: احرام بستن برای - 2

 .های حج از میقات، سپس احرام بستن برای حج از مکه مکرمهماه
د، یابه یکی جا احرام ببندحج قران: آن است که شخص برای حج و عمره با هم یک - 3

داخل  -های حج در یکسال و در ماه -از آنها احرام ببندد، سپس دیگری را در آن 
 گرداند.

 خواننده عزیز!
 (  خداوند متعال زمان حج را بیان میدارد:197در آیهٔ مبارکه )

وَلََ جِدَالَ فيِ  الْحَجُّ أشَْهُرٌ مَعْلوُمَاتٌ فمََنْ فَرَضَ فیِهِنَ الْحَجَ فلََا رَفثََ وَلََ فسُُوقَ 
الْحَجِّ وَمَا تفَْعلَوُا مِنْ خَیْرٍ یَعْلمَْهُ اَللُّ وَتزََوَدُوا فإَِنَ خَیْرَ الزَادِ التقَْوَى وَاتقَوُنِ یاَ 

 ﴾۱۹۷﴿ أوُلِي الْألَْباَبِ 
حج در ماههای معلوم و معینی است، پس کسی که در این ماهها حج را )بر )برای ادای( 

و جنگ و جدال در ایام اند. )باید بداند که( در حج آمیزش جنسی و گناه خود( فرض گرد
کنید از کارهای نیک الله آن را ها منافی حج اند( و هر چه میحج جائز نیست )زیرا این

داند، و )در سفر حج با خود( توشه گیرید، و بهترین توشه پرهیزگاری است و از می
 (۱۹٧. ))عذاب( من بترسید ای صاحبان خرد

 تشریح لغات و اصطلاحات:
گناه، نافرمانی، «:  فسُُوقَ »هم صحبتي و معاشرت منجر به همبستر شدن.: «رَفَثَ »

 ستیزه، مجادله.«: جدال»سرپیچی. 

 تفسیر:

ى  را دارا میباشد طوریکه می فرماید: الَْحَجُّ أشَْهُرٌ »  در عبادات اسلامى، زمان نقش مهم 
که براى مردم معلوم و  یداى حج عبارت است از ماه هاأ یعنى زمان ووقت«: مَعْلوُماتٌ 

 معروفند و آنها عبارتند از شوال و ذى القعده و ده روز )ذى الحجه(.
جمهور  در رأی . ولیذوالحجه و تمام مالک، عبارتند از: شوال، ذوالقعده مامإ به رأی
ند: أ گفته که . و کسانیلحجهذواروز از ماه  و ده ، عبارتند از: شوال، ذوالقعدهءعلما
کرده أند.  إستدلال آیه این جایزنیست، به آن های معیناز ماه قبل حج برای بستنحرام إ

 عمره دادنبست، باید خود را با أنجام ها إحرامماه این از فرارسیدن قبل بنابراین، هر کس
 گرداند. حلال
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نَّ الَْ »  کرد؛ با إحرام شروع حج اعمال ها، بهماه در این هر کس«: حَجَّ فمََنْ فرََضَ فِّیهِّ
امور و  و بیان، با این در نطق تلبیه ، و با گفتندر باطن حج در ظاهر، با نیت بستن

 گردانیده است. را بر خود لازم ؛ حجمقدمات
« ِّ دالَ فِّی الَْحَج  قتی به أعمال حج شروع کردید، پس در و«: فَلا رَفَثَ وَ لا فسُُوقَ وَ لا جِّ
جایز نیست.  با زنان آمیزش کنایه، درباره و لو به گفتنوسخن جنسی مقاربت «رفث»آن 
مخصوصا  که  آنچه دادن با انجام ، چهاز حدود شرع شدنفسوق است، یعنی خارج و نه

 در احرام که آنچه دادن با انجام و چه -سر  مانند تراشیدن - است، إحرام، حرام در حال
 دادندشنام معنای ؛ بهگفته أند: فسوق . بعضیزنا و ظلم چون - است حرام و غیر آن

 ستیزه و به آوردنخشمو بهبا کسی  کردن . همچنان در حج جدال یعنی مجادلهاست
و مك ه را نباید با ارتكاب گناه محیط و فضاى با صفاى حج . بنا  کسی جایز نیست واداشتن

 و كدورت آلوده نمود.
 « ُ نْ خَیْر  یَعْلمَْهُ اَللَّ  را  دهید الله آنانجام می ئنیکی راکه و هر کار خیری «:وَ ما تفَْعَلوُا مِّ
ب روایت  عباسبگیرید. إمام بخُاری و دیگران از ابن توشه سفر حجتان داند و برایمی
داشتند و آمدند، توشه و مصارف راه با خود برنمیکه به حج می اند: أهل یمنکرده
َۖ »گفتند: ما توکل کنندگان هستیم. پس می ادِّ ٱلتَّقۡوَىَٰ دُواْ فَإِّنَّ خَیۡرَ ٱلزَّ نازل شد.  «وَتزََوَّ
 .(11033« سُنَن کبری»نسائی در  1730، ابوداود1523صحیح بخاری )
ادِّ » دُوا فَإِّنَّ خَیْرَ الَز   بگیرید. توشه سفر حجتان و برای «: الَتَّقْوىوَ تزََوَّ

 شأن نزول آیه:

)رض(  روایت کرده أند: أهل یمن که به حج  عباسإمام بخُاری و دیگران از ابن
گفتند: ما توکل کنندگان هستیم. داشتند و میآمدند، توشه و مصارف راه با خود برنمیمی

کنیم، اما او به ما نان صد او را میچگونه ما به حج خانه پروردگارمان رفته و ق
دهد. پس با إطمینان از این أمر، بدون مان می؛ قطعا  او روزینیستدهد؟! این ممکننمی

. لذا خداوند کنیمگفتند: ما بر خدای سبحان توکل میرفتند و میحج میزاد و برگی به
رد و فرمود: متعال  که معنای توکل این نیست و ایشان را از این کار نهی ک

َۖ »وآیهٔ: ادِّ ٱلتَّقۡوَىَٰ دُواْ فَإِّنَّ خَیۡرَ ٱلزَّ  1730، ابوداود1523صحیح بخاری نازل شد. ) «وَتزََوَّ
 .(11033« سنن کبری»نسائی در 

تقوی است و  آخرت، سرای برای توشه بهترین«: ( 197وَ اِّتَّقوُنِّ یا أوُلِّی الَْألَْبابِّ )»
و او را از  داده یاری تعالی حق را بر تقوای انسان که است دنیا، کاری توشه بهترین

پروا کنید و کاری نکنید که  ! از منخردمندان باز دارد، پس ای از مردم کمک درخواست
 سبب خشمم گردد.

در زمان جاهلیت توشه برگرفتن برای سفر حج یک طوریکه درفوق هم یادآور شدیم که: 
شد و از یک انسان  مذهبی توقع می رفت که بدون همراه داشتن  کار دنیایی شمرده می

اسباب دنیا به سوی خانه ی خدا حرکت کند. در این آیه این باور غلط آنان مورد تردید 
قرار گرفته و به آنان گفته شده است که توشه برنگرفتن به هیچ وجه کار خوبی نیست. 

پاکیزه بودن زندگی است. مسافری که  نیکی واقعی خوف خدا و پرهیز از نافرمانی او و
اخلاقش را درست نمی کند و ازالله  نمی ترسد و کار بد انجام می دهد و تنها با همراه 
نبودن توشه ی راه خود را فقیر و زاهد جلوه می دهد به وجه کار خوبی نکرده است و 

هد شد و هم آن کار این کارش هیچ فایده ای ندارد. هم در نگاه الله و هم خلق خدا ذلیل خوا
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مذهبی خویش را که برای آن سفر می کند در معرض اهانت قرار می دهد. اما مسافری 
که قلبش پر از خوف خدا باشد و اخلاقش درست باشد هم در نگاه خدا عزت خواهد داشت 
 و هم در نگاه خلق خدا محترم خواهد بود، گرچه جعبه ی توشه اش پر از خوراکی باشد. 

ال فریضۀ حج را تعظیم نموده و شأن آن را بزرگ داشته است، لذا سه ماه را الله متع -
های حج نامیده در حالی که مراسم حج جز چند روزی بیش نیست، تا مردم در بنام ماه

فضای امن و امان به ادای حج آمادگی بگیرند و راهی مکه معظمه گردند. به همین 
عد الحج است، یعنی دوماه و هفت روز قبل از خاطر ایام ماقبل الحج بیشتر از ایام ماب

گردد. تا حاجی بعد از حج، و هفده روز بعد از حج ادامه یافته و سه ماه حج تکمیل می
 إنتهای مراسم حج هرچه زودتر به وطنش بازگردد.

فاَتٍ فاَذْكُرُوا اَللَّ لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تبَْتغَوُا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فإَِذَا أفََضْتمُْ مِنْ عَرَ 
 ﴾۱۹۸﴿ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإنِْ كُنْتمُْ مِنْ قَبْلِهِ لمَِنَ الضَالِّینَ 

گناهی بر شما نیست که)درأیام حج با خرید و فروش( از فضل پروردگارتان )روزی( 
خدا را نزد مشعر الحرام )مُزدلفه( یاد  طلب کنید، و هنگامی که از عرفات کوچ کردید؛

کنید، و او را یاد کنید همچنان که شما را هدایت کرد، و اگر چه پیش از آن از گمراهان 
 (۱۹٨بودید. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:

 خواهان خیر و برکت در موسم حج مي باشید.«: آن تبتغوا فضلا  »گناه. «:  جُنَاحٌ »
خشش و عطا، سودجویی از راه داد و ستد و بازرگاني. رزق و روزی، ب«: فَضْلا  » 
 بازگردید، سریع سرازیر شدید.  «: أفََضْتمُْ »
مکانی که حاجیان روز نهم ذی الحجه )روز عرفه( در آن جا لبیک گویان و «: عرفات»

دعاخوانان به سر می برند و پس از نماز ظهر و عصر به سمت مُزدلفه رهسپار مي 
این است که حاجیان در آن جا، یکدیگر را مي  -شاید  -عرفه  شوند. وجه تسمیه ی
پس از مبیت )شب را به سر بردن( در مزدلفه، «: فاذكروا الله(. » 13شناسند. )حجرت/

 -در این جا  -لبیک گویان، تهلیل کنان، أدعیه خوانان و ثنا گویان، خدا را یاد کنید. ذکر 
کوهی است در آخر مزدلفه به نام «: المشعر الحرام» شامل این چهار مورد است.

وجه تسمیه ي مشعر، بدین سبب است که از آثار، علایم و شاخصهای عبادت به « قزح»
 شمار مي آید. 

علایم و به دلیل أرج و إحترامي که مشعر دارد، به حرام موصوف گشته؛  «:شعایر»
زدلفه، در زیرا کار زشت و منهيٌ عنه در آن، سخت حرام است. مشعرالحرام، در م

 .مسیر عرفات به سوي قربانگاه مني است

  تفسیر:

ب روایت کرده است که:  شأن نزول این آیه مبارکه، امام بخاری از ابن عباس در
بازارهای دوران جاهلیت بودند، مسلمانان تجارت در  «ذوالمَجَاز»و « مَجَنَّه»، «عُکاظ»

ج پرسیدند. بنابراین، آیه نازل شد و  ایام حج را گناه پنداشتند و در این باره از رسول الله
توانند کارهای تجارتی نیز أنجام به مسلمانان اجازه داد که در هنگام اجرای مراسم حج می

 (.4519و  2098و  2050و  1770صحیح بخاری دهند. )
ب ِّکُمْ » ن رَّ ج به کسب و یعنی اگر در اثنای ح«: لیَْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أنَ تبَْتغَوُا فَضْلا  م ِّ

تجارت بپردازید گناهی ندارد؛ زیرا تجارت دنیوی با عبادت دینی منافات ندارد، قبلا  در 
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در ماههاى حج « باحه ی تجارت إ»این مورد خود را گناهکار می دانستند، تا آیه ی 
 به باشد، هکذا نباید مشغولیت شما در حج هدف أصلی به نباید تجارت ولینازل شد. 
 شما منجر شود. حجدر أعمال  نقصانی به تجارت

ندَ الْمَشْعَرِّ الْحَرَامِّ » َ عِّ نْ عَرَفَات  فَاذْکُرُوا اللََّّ یعنى وقتی که بعد از وقوف در «: فَإِّذَا أفََضْتمُ م ِّ
عرفه بیرون رفتید، به سوی مزدَلِّفه کوچ نمودید با خواندن دعا و اظهار تضرع و گفتن 

فضل بن لحرام واقع در مزدلفه به ذکر خدا بپردازید. تکبیر و تهلیل در مشعرا
صلی الله علیه وسلم  از عرفه  هنگامی که پیامبر»)رض(  روایت نموده که:  عباس

صحیح « )نمودند تا آنکه به مزدلفه رسیدند حرکت نمودند با سکون و آرامی سیر می
 (.1671بخاری )
باشد، می حج ارکان از مهمترین عمل و این است فرض بر حاجی در عرفاتوقوف 
سنن ترمذی «. )است عرفههمان حج».«الحَجُّ عَرَفَةُ »است:  آمده شریف در حدیث چنانکه

 روز نهم یعنی - روز عرفه باید ساخت که خاطرنشان (.3015( و ابن ماجه )889)
 کهشود. چنانمی دهبخشی در آن بزرگ و گناهان داشته بزرگی فضیلت - الحجهذی

نْ یَوْمِّ »است:  آمده شریف درحدیث ، مِّ نَ النَّارِّ نْ أنَْ یعُْتِّقَ اللهُ فِّیهِّ عَبْد ا مِّ نْ یَوْم  أكَْثرََ مِّ مَا مِّ
 از آتش بندگانش را در آن الله بیشترین که روزی هیچ»(.1348صحیح مسلم )«. )عَرَفَةَ 
 «....عرفهروز  آزاد نماید، نیست چون دوزخ

ال ِّینَ)» نَ الضَّ ن قبَْلِّهِّ لمَِّ یعنی همان طور که شما را «: (198وَاذْکُرُوهُ کَمَا هَدَاکُمْ وَإِّن کُنتمُ م ِّ
به صورتی نیکو هدایت کرد، او را به شیوه ی شایسته و نیکو ذکر کنید. و او را در 

ما را هدایت کند از مقابل نعمت هدایت و ایمان سپاسگزار باشید، که قبل از این که ش
 جمله ى گمراهان بودید. به ایمان و شرایع دین جاهل و بى خبر بودید.

 «:عرفات » وجه تسمیهٔ 
عرفات، نام سرزمینى است در بیست كیلومترى مك ه كه بر زائران خانه خدا واجب است 

آنجا الحجة تا غروب در آنجا بمانند و اگر قبل از غروب به عمد از از ظهر روز نهم ذى
به معناى محل  « معرفت»از « عرفات»خارج شوند باید یك شتر جریمه دهند.کلمه  

 اند:درباره نامگذارى عرفات به این نام، چهار نکته گفته .شناخت است
الله  علیه السلام یا به ابراهیم خلیل مراسم حج را به آدم علیه السلام  وقتى جبرئیل - 1

 آیا شناختى؟« تَ؟عَرَفْ »آموخت، در پایان به او گفت: 
ا، در این منطقه یکدیگر را شناختند )تعَارَفا( و باز یافتند. یا از آنرو که - 2  آدم و حو 

 کنند.پیدا می و شناخت با یکدیگر معرفت در آن مردم
عرفات از آن رو به این نام شناخته شد که مردم در آنجا به گناهان خود اعتراف  - 3

 کنند.مى
 اند.ناى کوه گرفتهبرخى هم عرفه را به مع - 4

 مشعرالحرام:
و  مغرب نمازهای قرار گرفته بر آن امام که است مزدلفه در سرزمین قزح کوه محل

 کند. بعضیمی اقامه را برآن الحجهذی و نماز بامداد روز دهم الحجهذی عشاء روز نهم
را  محسر قراردارد. آن تا وادی عرفه از تنگه مزدلفه دو کوه ؛ میاناند: مشعرالحرامگفته
 نامیدند، چون« حرام»را  و آن استعبادت  برای نشانگاهی نامیدند، چون« مشعر»

در حدیث شریف به روایت مسلم شود.  انجام نباید درآن منهیه و اعمال است حرمت دارای
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که به ذکر و دعا ایستادند، چندانرسول الله صلی الله علیه وسلم  درمشعرالحرام »آمده است: 
 «.صبح کاملا روشن شد

 ﴾۱۹۹﴿ ثمَُ أفَیِضُوا مِنْ حَیْثُ أفَاَضَ الناَسُ وَاسْتغَْفِرُوا اَللَّ إنَِ اَللَّ غَفوُرٌ رَحِیمٌ 
روانه شوید و از الله )به سوی منی،( شوند، شما نیز باز از همان جا که مردم روانه می

 (۱۹۹که الله بسیار آمرزنده )و( مهربان است. )آمرزش بخواهید چرا 
 تفسیر:

نْ حَیْثُ أفَاضَ الَن اسُ » یعنى از عرفه همان طور که مردم بیرون مى آیند، «: ثمَُّ أفَِّیضُوا مِّ
فرود آیید؛ نه از مزدلفه. طرف خطاب عبارت است از قریش که خود را از مردم 

ند، و مى گفتند: ما خانواده ى خدا و ساکنان بزرگتر و بالاتر مى دانستند که با آنها بایست
حرم او هستیم، بنابراین از حرم خارج نمى شویم. از این رو در مزدلفه که جزو حرم 

« حمس»است مى ایستادند، و از آنجا بیرون مى رفتند و به افاضه مى پرداختند که آن را 
برود و در آنجا توقف کند، مى خواندند، تا این که خدا به پیامبرش فرمان داد که به عرفه 

 و از آنجا بیرون رود )به افاضه بپردازد(.
یمٌ )»  َ غَفوُرٌ رَحِّ َ إِّنَّ اَللَّ  یعنى از نافرمانى هایى که در گذشته («: 199وَ اِّسْتغَْفِّرُوا اَللَّ 

انجام داده اید از خدا طلب بخشودگى بکنید که همو در بخشندگى و رحمت، دستى بالا و 
 د.کرمى وسیع دار

پیامبرصلی الله علیه وسلم به خاطر مخالفت با مشرکین، از عرفه  طوریکه یادآور شدیم:
بعد از غروب آفتاب روانه مزدلفه شدند، و از مزدلفه بسوی منی وقتی رفتند که آسمان 

نمودند و روشن شد، زیرا مشرکین عهد جاهلیت، عرفه را قبل از غروب آفتاب ترک می
)رض(  روایت شده که  آفتاب، چنانکه از مسور بن مخرمه مزدلفه را بعد از طلوع

ای برای ما ایراد نمودند. ایشان در این صلی الله علیه وسلم  در عرفه خطبه فرمود: پیامبر
خطبه بعد از ثنا و ستایش الله تعالی چنین فرمودند: )همانا مشرکین و بت پرستان از اینجا 

ها مانند عمامه که بر سرمردان تاب بر سرکوه)عرفه( نزدیک غروب آفتاب، هنگامیکه آف
نمودند پس روش ما با آنها مخالفت دارد، و از مشعر الحرام هنگام باشد، حرکت میمی

شدند، باشد، روانه منا میها که مانند عمامۀ سر مردان میطلوع خورشید از بالای کوه
 2/304ستدرک حاکم:وم 5/125سنن بیهقی: ) .پس راه و روش ما با آنها مخالف است(

 3/255حاکم فرمود: این حدیث مطابق شروط شیخین میباشد. وهیثمی درمجمع الزوائد 
 (فرموده: راویانش، راویان صحیح أند.

همچنان پیامبرصلی الله علیه وسلم  بمنظور به خشم آوردن مشرکین، در اماکنی که آنها به 
ه بودند، شعایر و مراسم دین اسلام الله تعالی و پیامبرش کفر ورزیده اعلان دشمنی نمود
فردا در خیف بنی کنانه از وادی »را برپا و عملی نمودند، طوریکه در منی فرمود: 

محصب فرود خواهیم آمد، جایی که مشرکان قریش وبنی کنانه گرد آمده و بر ضد بنی 
یند، تا آن عبدالمطلب با هم پیمان بستند که با آنان خویشاوندی نکنند، و خرید و فروش ننما

 .(1590صحیح بخاری )« )ج را برای کشتن به آنان تسلیم نمایند. اللهدم که رسول
صلی الله علیه  لیکن الله تعالی نه تنها نیرنگ و توطئه مصمم گشتۀ آنان علیه رسول اکرم

هایشان را دگرگون ساخته و ناکام و وسلم  را محو و نابود ساخت، بلکه برنامه و دسیسه
ده به مقصود نرسیدند. سپس پیامبر خویش را نصرت بخشید و کلمۀ توحید را نا امید ش

 بلند و دین و آیین راست و مستقیم خود را کامل نمود.
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 شوید، قریش در صبحگاه شوند، شما نیز روانهمی قریش روانه جا که مردماز همان سپس
 شدند. و از الله تعالی برایمی روانه منی سوی به از مزدلفه جمرات رمی روز عید برای

بخواهید چرا که الله تعالی  دعا آمرزش قبول و مواضع رحمت نزول در اماکن گناهانتان
 .است مهربان آمرزنده

پیامبر صلی الله علیه وسلم  در حرکت از مزدلفه بسوی منی قصدا تأخیر نمودند تا اینکه 
توانستند بخاطر وجود خانواده و د، هرچند میفضا قبل از طلوع آفتاب کاملا روشن ش

 (.متفق علیهضعیفانی که همراه داشتند، قبلا حرکت کنند. )

 إسلام محمد )ص( در أدای مناسک: إعتدال و میانه روی پیامبر

رود آشکار است که در همچو فضای ایمانی پر از رحمت و نور و برکت، امکان آن می
وبی توجهی به جسد، و یا افراط در حق روح شان که بسیاری از مردم را به تفریط 

یابیم که ایشان توجه و بکشاند، لیکن از أحوال حج پیامبرصلی الله علیه وسلم  در می
عنایتی به جسد مبارکشان داشتند، بطور مثال ایشان در روز ترویه )روز هشتم ذی 

ه و شب مزدلفه الحجه( به منا تشریف بردند تا به عرفه نزدیک باشند، و در شب عرف
ای که قبلا  برای ایشان خوابیدند، و روز عرفه روزه نداشتند، و در همین روز در زیر قبه

های نفلی قبل و بعد نماز شام و خفتن نصب گردیده بود، ایستادند، و در شب مزدلفه نماز
ان را ترک کردند، و شب را کاملا  بدون قیام لیل خوابیدند، همچنان در سیر و انتقال می

مشاعر، و هنگام انجام دادن بعضی از مناسک، مانند طواف و سعی و پرتاب سنگریزه 
متفق ها از شتر استفاده نمودند، وبخاطر خدمت گذاری خویش خادمی برگزیدند )برجمره

و...... سایر امُوری که جسد را .(  2/247(، و زاد المعاد: 27290علیه، ومسند احمد)
أدای هدف بزرگ که عبارت از دعا و مناجات، و أدای راحت و نیرو بخشیده و بر 

گرداند. مناسک با حضور قلب و فکر و اطمینان خاطر است، آماده، استوار و قادر می
وحدیث امُ الحصین دلیل واضحی برإعتدال و میانه روی ایشان در حج است، وی فرمود: 

، ایشان را در حالی دیدم صلی الله علیه وسلم  درحجة الوداع شرکت داشتم )من با پیامبر
با ایشان نیز سوار بودند، یکی از آنها  )رض( که بر شتر سوار بودند و بلال و اسامه

صلی الله علیه وسلم  قرار داده بود تا  شتر را میراند و دیگری چادر را بر سر رسول الله
و  درضمن سخنانشان فرمودند: )بشنوید اسلام از گرمی آفتاب جلوگیری کند، پیامبر

ای مقرر شود که شما را به کتاب الله فرمان برید اگرچه برشما غلام سیاه و گوش بریده
  (.1298صحیح مسلم)رهبری نمایند. )

در مزدلفه واجب است و قبل از اسلام نیز مردم به آن آشنا  قابل تذکر است که: مبیت 
وسلم  در خطبه شان بود. چنانکه رسول الله صلی الله علیه بودند و از جمله مناسک

ها که مانند .مشرکین از مشعر الحرام هنگام طلوع آفتاب از بالای کوه.عرفات فرمود: ).
شدند، پس راه و روش ما با آنها مخالف ی منا میباشد، روانهعمامۀ سر مردان می

؛ حاکم فرمود: این حدیث مطابق 2/304و مستدرک حاکم: 5/125بیهقی:. )سنن «است
اشد. یعنی پیامبرصلی الله علیه وسلم  قبل از بلند شدن آفتاب بسوی بشروط شیخین می
 .(منی حرکت نمودند.

 : ریخيأت ینکته 
آمدند  یبه دور هم گرد م ی، پس از پایان مناسک و مراسم حج در منیعرب زمان جاهل

شمردند...  یبر م - ییک یگفتند و کارهایشان را به یک یو از افتخارات پدرانشان سخن م
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فتخارات پدران و نیاکانتان، خدا را به نیکی إیاد کردن  یمر کرد: به جاأوند، به آنان خدا
 یاد کنید. از آن تأریخ، با این فرمان بلهی، مفاخره باطل شد.

ای انسان! بدان که همان طور که از یاد و نام پدرت خسته نخواهی شد و أغلب در یاد او 
اگر کسی از نسب و نژاد تو إیراد بگیرد، هرگز  هستی، باید خدا را نیز پیوسته یاد کنی.

به آن خشنود نیستی. در برابر گمراهان و بدعت گذاران از خدایت دفاع کن و هم چون 
 حرمت نام پدرت، آفریدگارت را نیز با هیبت و شکوه و عظمت نام ببر....
ود و مسلمانان پیامبر صلى الله علیه و سلم  در روز دوم أیام التشریق، خطبه ای إیراد فرم

را به ترک إفتخارات جاهلی، واداشت و گفت: هان، ای مردم! پروردگارتان یکي و 
پدرتان )آدم( یکی است. پس بیدار باشید که: عرب هیچ امتیازی بر عجم ندارد و عجم هم 
هیچ امتیازی بر عرب ندارد و هیچ سرخپوستی بر سیاه پوست برتر نیست و هیچ سیاه 

برتري ندارد، مگر به تقوا و پارسایی. آیا پیام را رساندم؟ همه ی  پوستی بر سرخ پوست
 حاضران جواب دادند: بلی! ای پیامبر خدا! پیام را رسانیدی.

جمعى همراه مردم، قابل توجه است که در این آیه متبرکه: ضمن دستور به حركت دسته
قبیله قریش و أمثال آن  دهد مبادا خیال كنید كه چون أهل حرم یا ازبه أهل مك ه تذك ر مى

ها را كنار بینىهستید باید حركات عبادى شما با دیگران فرقى داشته باشد، این خودبزرگ
 .گذاشته وهمچون عموم مردم باشید

هاى حج، كنار زدن امتیازات پوشالى است. در آنجا انسان از اساسا  یكى از آثار وفلسفه
شود كه به دریا ملحق شده اى مىو قطره گذردكفش، كلاه، لباس، همسر ومسكن خود مى

 است.
بكار رفته كه به معناى حركت « افاضة»در این آیه، دو بار و در آیه قبل یك مرتبه كلمه 
دهد كه حركت دسته جمعى در أنجام دسته جمعى است، این تكرار و اصرار نشان مى

 .عبادات أرزشمند است

رُوا اَللَّ كَذِكْرِكُمْ آباَءَكُمْ أوَْ أشََدَ ذِكْرًا فمَِنَ الناَسِ مَنْ فإَِذَا قَضَیْتمُْ مَناَسِكَكُمْ فاَذْكُ 
نْیاَ وَمَا لهَُ فيِ الْْخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ   ﴾۲۰۰﴿ یَقوُلُ رَبنَاَ آتِناَ فِي الدُّ

تان( پس چون مناسک  را ادا کردید پس الله را یاد کنید همانطور که پدران تان را یاد )حج 
به گوید: ای پروردگار ما! لکه بیشتر از آن، پس از مردمان کسی هست که میکنید، بمی

 (۲٠٠)ما در دنیا عطا کن  و او را در آخرت بهره ای نیست. 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

كَ »)قضي(: به طور کامل به جای آوردید.  «:قَضَیْتمُْ » . «: مَنَاسِّ عبادات مختص  حج 
 . كُمْ ءَابَآءَكُمْ »غیره.مانند رمي جمرات و اعمال حج  كْرِّ گونه که پدران خود را همان«: كَذِّ

رد  منيها بعد از انجام اعمال حج  و اتمام مراسم آن، در کردید. گویند عربیاد می گِّ
بهره «: خَلاق  »ستودند. کردند و میآمدند و مفاخر آباء و محاسن اجدادشان را یاد میمی

 و نصیبی از نعمت.

 تفسیر:

کْرا  فَإِّذا قَ » کُمْ آباءَکُمْ أوَْ أشََدَّ ذِّ کْرِّ َ کَذِّ کَکُمْ فَاذْکُرُوا اَللَّ  یعنى وقتى مناسک  حج «: ضَیْتمُْ مَناسِّ
 شدید، که فارغ حجتان عید قربان(  خاتمه دادید  و از اعمال را در یوم نحر )روزهای

 پس افاضه، طوافسر و  جمرات، ذبح، تراشیدناز؛ رمی است روزها عبارت این اعمال
 کنید، یا بهتر و بیشتر از آن، الله تعالی را یاد کنید.را یادمی پدرانتان که گونههمان
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ى حاكمی ت آن بر فكر انسان است. كسى كه یاد باید گفت:یاد هر كس یا هر چیز، نشانه
ست و این كند، فكر و فرهنگ آنان را پذیرفته ااجداد خویش را دارد و به آنان افتخار مى

تواند فرهنگ جاهلى را بر جامعه حاكم كند. به همین دلیل حضرت موسى یادكرد مى
زنم و خاكسترش را به دریا گفت: من گوساله طلائى و پر قیمت سامرى را آتش مى

 كند.ریزم. زیرا تماشاى آن، فرهنگ و تفك ر شرك را در انسان زنده مىمى
اعراب این بود که چون از حج خویش فارغ  رسمدرشأن نزول آیه مبارکه آمده است:

گذشتگان خویش سخن ایستادند و از مفاخر نیاکان و مناقبشدند، در محل جمرات میمی
گفتند، پس خدای متعال آنان را به جای این کار به ذکر و یاد خویش فرا خواند. یادآور می
ر دومین روز از ایام ، دالوداعشویم که رسول الله صلی الله علیه وسلم  در حجهمی

ها فراخواندند و گونه فخرفروشیای ایراد نموده و اعراب را به ترک این، خطبهتشریق
! إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا أیها الناس»آن این حدیث شریف ایشان است: 

فضل لعربي على عجـمـي، ولا لعجـمـي على عربي، ولا لأحـمر على أسود، ولا لأسود 
گمان پروردگارتان ! بیای مردم» «ى أحـمر إلا بالتقوی، أبلَّغتُ؟ قالوا: بلغ رسول اللهعل

است، آگاه باشید که عربی را بر عجمی و عجمی را بر گمان پدرتان یکییکی است و بی
. ای نیست مگر به تقویعربی، سرخ را بر سیاه و سیاه را بر سرخ هیچ فضل و برتری

 .«! رسول الله صلی الله علیه وسلم ابلاغ نمودیکصدا گفتند: آریهمه ؟امآیا ابلاغ کرده
نْ خَلاق )» رَةِّ مِّ نَ الَن اسِّ مَنْ یَقوُلُ رَبَّنا آتِّنا فِّی الَدُّنْیا وَ ما لَهُ فِّی الَْْخِّ و از مردم ( «200فمَِّ

خواهند به کنند و میگروهی هدفی جز دنیا ندارند و به خاطر آن سعی و کوشش می
ایه و متاع فانی و زائل آن برسند، و مى گویند: بار خدایا! عطایا و نعمت هاى دنیا سرم

 را مخصوصا به ما عطا فرما، اما در آخرت سهم و نصیبى ندارد.
ها های پروردگار نیست چون اینبرای چنین کسانی در آخرت هیچ نصیبی از نعمت 

 اند.آخرت خود را در بدل دنیا فروخته
 این اند. پسشده دنیا نهی دعاها بر طلب از محدود ساختن ، مسلمانانکریمه آیه در این

هدف در زندگیشان  و بزرگترین آرزوها دنیا را منتهای کند کهمی را نکوهش آیه، کسانی
 دهند، مخصوصا در چنین مشاعر عظیم.قرار می

 :202 – 200شأن نزول آیات: 
(  روایت کرده است: مردم عصر جاهلیت، در اعیاد و ابن أبوحاتم از ابن عباس )رض

پیشه بود،  گفت: پدرم مردی سخاوتشدند. یکی میهای بزرگ یکجا دورهم جمع میجشن
پرداخت. ها را میبخشید و خونبهای قتلهای سواری میداد، شتر و أسببه مردم غذا می

فإَِذَا » دای بزرگ آیه:زدند. پس خشان از چیزی حرف نمیخلاصه، جز کارهای پدران
َ... را نازل فرمود. )به ابن ابوحاتم نسبت داده. طبری او را  کَکُمْ فَاذْکُرُواْ اللَّ  نَاسِّ قَضَیْتمُ مَّ

 نگاه کنید.(. 3861 – 2850های از بسیاری از مفسرین روایت کرده به شماره
آوردند، ها مناسک حج را بجا میابن جریر از مجاهد روایت کرده است: چون عرب -

شدند و کارهای دوران جاهلیت پدران خود را به رخ یکدیگر در موضع جمره جمع می
از چندین  3861و  3857 – 3854کشیدند. بنابراین، آیة مذکور نازل شد)طبری می

 طریق از مجاهد روایت کرده است.(.
ای از عرب به موقف ابن أبوحاتم از ابن عباس )رض(  روایت کرده است: عده -

گفتند: پروردگارا! امسال را سال باران و برکت، سال سرسبزی و آمدند و میمی
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خیزی، سال دوستی و صمیمیت و سال نیکویی و زیبایی بگردان. اما از امُور حاصل
نَ » شدند. پس خداوند متعال در بارهٔ آنان آیهٔ مبارکه:شان، هیچ یادآور نمیآخرت فمَِّ

نْ خَلاقَ  )النَّاسِّ مَن یَقوُلُ رَبَّنَا آ رَةِّ مِّ را نازل کرد. (« 200تِّنَا فِّی الدُّنْیَا وَمَا لَهُ فِّی الْخِّ
گویند: آیند که قلب شان سرشار از نور إیمان است و همواره میبعد از آنها کسانی می

رَةِّ حَسَنَة  وَقِّنَا عَ » ن یَقوُلُ رَبَّنَا آتِّنَا فِّی الدُّنْیَا حَسَنَة  وَفِّی الْخِّ نْهُم مَّ مِّ ( 201ذَابَ النَّارِّ )وِّ
سَابِّ ) یعُ الْحِّ ُ سَرِّ ا کَسَبوُاْ وَاللَّ  مَّ یبٌ م ِّ پروردگارا! در دنیا به ما (« »202أوُلَـئِّکَ لهَُمْ نَصِّ

نیکی عطا کن و در آخرت نیز به ما نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب دوزخ حفظ 
/  1« درالمنثور»به «)ورند وخدا سریع الحساب استها از کسب خود بهرهکن، آن
 ملاحظه فرماید(. 417

نْیاَ حَسَنةًَ وَفِي الْْخِرَةِ حَسَنةًَ وَقنِاَ عَذَابَ  وَمِنْهُمْ مَنْ یقَوُلُ رَبنَاَ آتِناَ فيِ الدُّ
 ﴾۲۰۱﴿ الناَرِ 

و گروهی از آنان می گویند: پروردگارا! به ما در دنیا )نیكي( عطا كن! و در آخرت نیز 
 (۲٠۱عذاب دوزخ نگهدار. )و ما را از )نیكي( مرحمت فرما! 

 تفسیر:

یكى از راههاى شناخت مردم، آشنایى با آرزوها و دعاهاى آنان است. در آیهٔ قبلی، 
ل از خداوند مربوط به دنیا بود و كارى به خیر و شر  آن نداشتند، ولى  درخواست گروه او 

م از خداوند،  است در دنیا و آخرت. در « حَسَنَة  »در این آیه مبارکه درخواست گروه دو 
م؛ دنیایى  ل؛ دنیا به خودى خود مطلوب است، ولى در دید گروه دو  دیدگاه گروه او 

ن »طوریکه می فرماید:  .ارزشمند است كه حسنه باشد و به آخرت منتهى گردد نْهُم مَّ وَمِّ
رَةِّ حَسَنَة   نْیَا حَسَنَة  وَفِّی الْأخِّ و از مردم گروهی اند که از خدای : «یَقوُلُ رَبَّنَا آتِّنَا فِّی الدُّ

خواهند، این دعا تمام خیر را در بردارد، و تمام شر را دور خود خیر هردو دنیا را می
می کند؛ چون حسنه و نیکی در دنیا شامل تندرستی و عافیت، و منزل پرآسایش و همسر 

گیرد.  نیکو و نیک خو و روزی وافر و غیره می باشد. و تمام نیکی ها را در برمی
نیکی آخرت شامل آسودگى از فزع و دلهره ى اکبر و آسانى حساب و کتاب و ورود به 

 بهشت، و تماشا و نظر به ذات پروردگار کریم و غیره مى شود.
«( )رض(   أنسیعنى ما را از عذاب جهنم محفوظ بدار! ( «: 201وَ قِّنا عَذابَ الَن ارِّ

خواندند، را می صلی الله علیه وسلم  آن مبرپیا که دعایی بیشترین»کند که روایت می
رَةِّ حَسَنَة  وَقِّنَا عَذَابَ النَّارِّ »بود:  دعا همین چون این  «رَبَّنَا آتِّنَا فِّي الدُّنْیَا حَسَنَة  وَفِّي الْْخِّ

متفق های دنیا و آخرت بنده است. )دعا دعای جامعی است که مشتمل بر نیکی و خوبی
 علیه(.

 ﴾۲۰۲﴿ مْ نَصِیبٌ مِمَا كَسَبوُا وَاَللُّ سَرِیعُ الْحِسَابِ أوُلَئكَِ لَهُ 
برند، و الله زود حساب گیرنده )أعمال اند حصه و بهره میگروه از آنچه که کردهاینانند 

 (۲٠۲) بندگان خود( است.
 تفسیر:

سابِّ » یعُ الَْحِّ ُ سَرِّ ا کَسَبوُا وَ اَللَّ  م  یبٌ مِّ نی آنها نصیبى فراوان از یع(«: 202)أوُلئِّکَ لهَُمْ نَصِّ
 پاداش نیکى ها را دارند، و خدا سریعا و در یک لحظه به حساب مخلوقات مى رسد.

باشد، طوریکه فرمود: اجر و پاداش الهی بر عدل و انصاف استوار میباید گفت که: 
بت البته الله تعالی در عقو«. اى دارنداند بهرهاند که از آنچه به دست آوردهایشان کسانى»
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و کیفر دادن در مقابل اعمال بد بندگان عادل است، اما در مقابل اعمال نیک ایشان پاداش 
و اجر اوتعالی مضاعف است زیرا اوتعالی صاحب فضل و کرم و جود و سخا است. 

هنگامی که بنده برای انجام کار نیکویی تلاش »طوریکه در حدیث شریف آمده است: 
 آن را نزد خویش به اندازهٔ ده کار نیکو تا هفتصد برابر، تا کند، اگر آن را انجام دهد، الله

نویسد؛ وهنگامی که بنده برای انجام کار بدی مقادیر زیادی )تا هر اندازه که بخواهد( می
 (.متفق علیه« )نویسدنماید، اگر آن را انجام دهد، الله یک بدی برای او میتلاش می

عْدُودَاتٍ فمََنْ تعََجَلَ فيِ یَوْمَیْنِ فلََا إثِمَْ عَلَیْهِ وَمَنْ تأَخََرَ فلََا وَاذْكُرُوا اَللَّ فيِ أیَاَمٍ مَ 
 ﴾۲۰۳﴿ إِثمَْ عَلَیْهِ لِمَنِ اتقَىَ وَاتقَوُا اَللَّ وَاعْلمَُوا أنَكَُمْ إلَِیْهِ تحُْشَرُونَ 

ماه  13و12و11والله را در روزهای معین و شمرده درمنی )که سه روز ایام تشریق:
ذیحجه است( یاد کنید.پس کسی که شتاب کند؛ و در دو روز )اعمال را انجام دهد( گناهی 

بر او نیست. و کسی که تأخیر کند )و اعمال را در سه روز انجام دهد( گناهی بر او 
و بدانید که به دربار نیست )این رخصت( برای کسی که تقوا پیشه کند، و از الله  بترسید، 

 (۲٠۲شد. )او جمع خواهید 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

َ فِّي أیََّام  مَعْدُودَات  » در روزهای مشخص و معلوم، خدا را یاد کنید، در أیام : «وَاذْكُرُوا اللََّّ
 التشریق و هنگام ذبح قربانی به تکبیر، تهلیل، تمجید و تسبیح خدا بپردازید.

 تفسیر:

َ فِّی أیَ ام  مَعْدُودات  » زمان در دعا اثر خاصی خود واقعیت امر اینست که: «:  وَ اذُْکُرُوا اَللَّ 
یعنى بعد از هر نماز او را تکبیر بگویید و در سه را دارد.طوریکه در آین آیه میفرماید: 

یازدهم،  اند از: روزهای، معلوم ومشخص عبارتمعین روزهایروز ایام التشریق؛ 
، اختلافیهیچو بی بوده در منی راتجم زدن روزهای که الحجهذی و سیزدهم دوازدهم

 در هنگام حجاجاند؛ تکبیر گفتن مأمور شده به آن که ذکری باشند. البتهمی تشریق ایام
و  در مناطق سایر مسلمین ها( در منی، و تکبیر گفتن)سنگریزه جمرات زدن

تا بعد از  روزعرفه صبح بعد از نمازها و غیر آن، از جهان در تمام هایشانسرزمین
برابرند،  و غیر آن ذکر، حاجی . و در ایناست تشریق روز از ایام نماز عصر آخرین

 گوید.می تلبیه درآن گوید، اما حاجیتکبیر می ، در روز عرفهغیرحاجی که جز این
لَ فِّی یَوْمَیْنِّ فَلا إِّثمَْ عَلیَْهِّ » وعجله  شتاب از منی شدن در خارج هر کس پس«: فمََنْ تعََجَّ

. این یعنی: هر بر او نیست داد پس گناهی مربوطه را در دو روز انجام و اعمال کرد
بر او  رفت، گناهی بیرون را زد و از منی تشریق، جمرات از ایام در روز دوم کس
ام، زیرا به حاجی اش در احکوسعت و فراوانی فضل و کرم الله عزوجل و آسانی، )نیست

این اختیار را داده است که سه روز بماند یا در دو روز شتاب کند. خارج شدن حاجی از 
کند باید پس از دو مشعر منی باید قبل از غروب آفتاب باشد؛ یعنی کسی که شتاب می

 روز، بعد از رمی جمرات و زوال صورت گیرد.(.
رَ فَلا إِّثمَْ عَلَیْهِّ » نیز زد،  را در روز سوم تأخیر کرد و جمرات وهر کس«: وَ مَنْ تأَخََّ
و  است مباح هر دو صورت . چونبر او نیست نمود، نیز گناهی کوچ از منی گاهآن

 روز برای و سه شب سه مدت به در منی هر دو امر اختیار دارد.اما ماندن میان حاجی
 داشته تقوی خویش در حج گیرد کهنمی تعلق کسی به ، و گناهجمرات، بهتراست زدن
 باشد.
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یعنى مراتب و احکام مذکور براى افرادى است که از خدا مى ترسند و حج «: لِّمَنِّ اِّتَّقى»
 را به شیوه ى تمام و کامل أنجام مى دهند.

َ وَ اِّعْلمَُوا أنََّکُمْ إِّلیَْهِّ تحُْشَرُونَ )» خدا بترسید و یقین بدانید که  یعنى از(«: 203وَ اِّتَّقوُا اَللَّ 
براى محاسبه در پیشگاه او جمع مى شوید و مطابق اعمالتان کیفر یا پاداش تعیین مى 

 کند.
باید گفت که: كارِّ مقد س و سرزمینِّ مقد س به تنهایى كافى نیست، انسان نیز باید مقد س و 

در كنار هم براى « تقوى»با تقوا باشد. در آین آیه مبارکه ملاحظه نمودیم که؛ دوبار كلمه 
ى این باشد متوجه باشید كه تواند نشانه، مىى خدا آن هم در سرزمین منىزائران خانه

 جا نفوذ دارد.شیطان در همه
در این آیه مبارکه، الله متعال موعظه را مقرون با ارعاب و ترساندن آورده است؛ زیرا 

شود و پاداش نیکی و بدی او را خواهد وقتی انسان بداند که به سوی الله متعال حشر می
شود، و آنچه را که بر او واجب است انجام داده و آنچه الله متعال او را داد، پرهیزکار می

نهی فرموده ترک خواهد کرد؛ و به این ترتیب حکمت الهی را در بسیاری از آیات که در 
گردد، شده است آشکار میآن ایمان به روز آخرت با ایمان به الله بدون سایر ارکان ذکر 

زیرا ایمان به روز آخرت در برگیرنده عمل برای آن روز است، که آن عمل همان 
 باشد. )تفسیر کوثر ـ تفسیر فاتحه وبقره،قریب الله مطیع(.می ج اطاعت از الله و رسولش

  خوانندهٔ معزز!
عمده أحکام به بیان - 203تا  196یعنی از آیه  -ترتیب، خداوند متعال در هشت آیه  بدین

این احکام را میتوانید درکتب فقه به تفصیل  حج و عمره را به بیان گرفت، که تفصیل
 مطالعه فرماید.

 خوانندگان گرامی!
( بحث در باره فرقه ای منافق و دسته ای مخلص، 212الی  204در آیات متبرکه )

افرمانان، بعمل آمده فراخواندن به سوی دین اسلام و پیروی از أحکام آن، ومجازات ن
 است.

نْیاَ وَیشُْهِدُ اَللَّ عَلىَ مَا فِي قلَْبهِِ وَهُوَ  وَمِنَ الناَسِ مَنْ یعُْجِبكَُ قَوْلهُُ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ
 ﴾۲۰۴﴿ ألَدَُّ الْخِصَامِ 

)در و از مردم کسی هست که گفتارش در )باره( زندگی دنیا تو را به تعجب  می اندازد 
و الله  را بر آنچه در دل خود دارد؛ گواه می گیرد، كنند( محبت شدید ميظاهر، اظهار 

 (۲٠۴ترین دشمنان )و خصومت گران( است. )خورد(، در حالیکه او سرسخت)قسم می
 تشریح لغات و اصطلاحات:

بكَُ »  زده مي کند. عجب(: إلتفات تو را به خود جلب مي کند، تورا شگفت «)یعُْجِّ
« َ دُ اللََّّ صَامِّ »داند. گیرد، حاضر می خدا را گواه مي: «یشُْهِّ ترین و کینه سرسخت: «ألََدُّ الْخِّ

توزترین دشمنان.  طبرى گفته است: الد به معنى شدید الخصومه است و در حدیث آمده 
 است: )مبغوض ترین انسان در نزد خدا الله الخصم است.(.

 تفسیر:

بکَُ قوَْلهُُ » نَ الَن اسِّ مَنْ یعُْجِّ قرآن کریم بعد از ذکر نیکوکاران به ذکر بدکاران فاسق : «وَ مِّ
دهد که: اى محمد! گروهى از انسان ها هستند که با چرب زبانى و پردازد و خبر میمی
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قدرت و سحر بیان و تزویر، ترا شگفت زده مى کنند اما در واقع منافق و دروغگو 
 هستند.

ن دنیا زبانشان کاربرد دارد، وگرنه در آخرت که یعنى فقط در ای«: فِّی الَْحَیاةِّ الَدُّنْیا » 
حاکم خداى دانا به نهان است و از همه چیز باخبر و از راز و نهان دل ها آگاه است 

 کارى از پیش نمى برند.
بكَُ قوَْلهُُ فِّي الْحَیاةِّ الدُّنْیا»هکذا از جمله  هاى صحبت منافقان، در می  یابیم که سوژه« یعُْجِّ

 دنیوى است تا دیگران را تحت  تاثیر خویش  قرار دهند.   مربوط به مسائل
َ عَلى ما فِّی قَلْبِّهِّ » دُ اَللَّ  پیامبرصلی الله علیه  شان بهجدیآن منافقان با قسم های «: وَ یشُْهِّ

 هستید! یا الله را گواه محبوب ما چقدر در قلبشما  که است گویند: الله گواهوسلم  می
 !  وفادار و متعهد هستیم اسلام به اندازه چه ما که گیرندمی

دانند دروغگو هستند، با سوگند و زیباسازى كلمات، سعى واقعیت اینست كسانى كه مى
 دارند خود را دلسوز و مخلص نشان دهند.  

صامِّ )» وبه  اسلام و مسلمانان هستند. دشمنان ترینسخت درحالیکه: ( «204وَ هُوَ ألََدُّ الَْخِّ
خصومت و دشمنى شدید دارد، و بر باطل و ناروا جدل مى کند، و با سخنان چرب  آنان 

 و نرم و شیرین زبانى به دین و صلاح تظاهر مى کند.
برای انسان شایسته نیست فریب أحوال ظاهری مردم را بخورد، و همچنین برخی از 

اندازد، و لیکن در حقیقت میفریبد و به تعجب مردم هستند که ظاهر اعمال آنها تو را می
توانیم حکم والعیاذ بالله؛ ولی ما جز بر آنچه که در ظاهر است نمی -مشتمل بر کفر است

دانیم؛ و امکان ندارد که مردم را بر آنچه در هاست نمیکنیم، زیرا آن چیزی که در قلب
 کنیم.هاست محاسبه کنیم؛ بلکه براساس ظاهر آنها را محاسبه میقلب
 :204نزول آیهٔ شأن 

إبن أبوحاتم از طریق سعید یا عکرمه از إبن عباس )رض(  روایت کرده است: وقتی که 
سریة عاصم و مرثد، گرفتار )دام حیله و نیرنگ بنی هزیل( گردید، دو منافق باهم گفتند: 

شدگان که إینچنین تباه و هلاک شدند، نه در خانه و بین خویش و قوم أفسوس بر این کشته
نشستند و نه وظیفه و رسالتی را که پیشوایشان به آنها سپرده بود به أنجام رساندند.  خود

بکَُ قوَْلهُُ »پس آیهٔ  نَ النَّاسِّ مَن یعُْجِّ از ابن إسحاق  3966و  3965نازل شد)طبری « وَمِّ
 از محمد بن أبومحمد به أسناد ضعیف روایت کرده به خاطر شیخ إبن إسحاق.(.

کند: أخنس بن شریق ثقفی به حضور نبی کریم صلی الله یت میابن جریر از سدی روا -
علیه وسلم آمد و إظهار داشت که دین مبین اسلام را پذیرفته است. پیامبر از شنیدن این 

زده و شاد شد. سپس اخنس از مدینه خارج شد و در مسیر خود چون به خبر شگفت
سید مزرعه را آتش زد و یک کشتزار و یک گله الاغ که متعلق به مسلمانان بود ر

 از سدی روایت کرده(. 3964خران را پی کرد. پس این آیه نازل شد)طبری 
 یادداشت:

خنس، لقب و نامش ابُي بود. در غزوه  بدر، با سیصد نفر از هم پیمانانش از بني زهره، أ
از او کناره «: خنس عنه»از جنگ با پیامبر کناره گرفت و بدین لقب، شهرت یافت. 

 اخنس، مردي خوش سخن و خوش سیما بود. گرفت.

وَإذَِا توََلىَ سَعىَ فيِ الْأرَْضِ لِیفُْسِدَ فِیهَا وَیهُْلِكَ الْحَرْثَ وَالنسَْلَ وَاَللُّ لََ یحُِبُّ 
 ﴾۲۰۵﴿ الْفسََادَ 
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کوشد تا در زمین فساد برپا کند، و )از مجلس پیغمبر( باز گردد میاو هنگامی که 
الله فساد و فسادکاران را  دانند( )با اینكه ميدم را برباد سازد، های مرزراعت و نسل
 (۲٠۵) دوست ندارد.

 تشریح لغات و اصطلاحات:
«: النَّسْلَ »کشت و زرع. : «الْحَرْثَ »: ریاست یافت، رفت، از تو پشت کرد. «توََلَّى»

 نژاد حیوان، نسل انسان.

 تفسیر:

دَ فِّیهاوَ إِّذا توََل ى سَعى فِّی الَْأرَْضِّ لِّیُ » و هرگاه این شخص از محضر تو ای محمد «: فْسِّ
صلی الله علیه وسلم! بیرون و متولی کاری از امور مردم شود، دست به فساد و ایجاد 

 زند. ها میفتنه و نزاع در بین آن
توان معنا نمود: یكى به معناى به را دو نوع مى« تول ى»كلمه مفسران مینویسند که: 
دن ودیگر به معناى إعراض كردن است كه در این صورت معناى قدرت و حكومت رسی

شود: هرگاه از حق  و هدایت الهى إعراض نمود و از نزد تو بیرون رفت، به آیه این مى
 .رودسراغ فتنه و فساد مى

آیهٔ مبارکه درباره ى أخنس نازل شده ولى عام است و تمام منافقان را شامل مى شود که  
با چرب زبانى کامت را شیرین مى »ى آورند که در نهاد ندارند. چیزى را به زبان م

 «.کند، و همانند روباه فریبت مى دهد.
 اعمال ، سازماندهیفساد ایشان در زمین همانا ویرانگری«: وَ یهُْلِّکَ الَْحَرْثَ وَ الَنَّسْلَ »

نى کشتزار را ، یعاست مسلمین علیه چینی و مکر و توطئه واذیت رسانی خرابکارانه
نابود مى کند و نسل انسان و حیوان را از بین مى برد؛ به این معنى که فسادش کلى و 
عمومى است و حاضر و غایب و متمدن و بادیه نشین را دربر مى گیرد. حرث عبارت 
یه ى انسان و حیوانات که  است از رشد و نمو کشت و ثمر، و نسل عبارت است از ذر 

به ماندن و بقا نیست. پس نابود کردن آنها به معنى نابود کردن انسان انسان بدون آن قادر 
 و انسانیت است.

هیچ فرقی میان شود، بیطوریکه یادآور شدیم؛ این تعبیر، همه انواع فساد را شامل می
 .آنچه که موجب فساد و تباهی در دین یا در دنیاست

« حرث»اند كه مراد از ادههمچنان مفسرمراغى و فخررازى در تفاسیر خود احتمال د
فرزندان. یعنى « نسل»و مراد از «: بقره223نِّساؤُكُمْ حَرْثٌ لكَُمْ » زنان باشند، بدلیل

مگر واقعیت هم همین است  .كنندها، نظام خانواده و تربیت فرزندان را نابود مىطاغوت
اضح است که كشاند. وکه اگر: نااهل اگر به قدرت دست یابد، همه چیز را به فساد مى

 ترین خطر، همانا نابودى  فرهنگ یک جامعه است.بزرگ
بُّ الَْفَسادَ » ُ لا یحُِّ تعالی از هر تبه کار بدکار و هر حقیر خبیث بیزار حق(«: 205)وَ اَللَّ 

اند؛ زیرا اوتعالی همواره به است و فسادکاران در امور دین و دنیا نزد او مبغوض
 کند.اصلاح و آبادانی أمر می

ثمِْ فحََسْبهُُ جَهَنمَُ وَلَبِئسَْ الْمِهَادُ   ﴾۲۰۶﴿ وَإذَِا قیِلَ لهَُ اتقَِ اَللَّ أخََذَتهُْ الْعِزَةُ باِلِْْ
ورزد و به و چون به او گفته شود )بطور نصیحت( که از الله بترس، غرور و تکبر می

 زخ بدجایی است.کند پس دوزخ برای او کافی است، و البته دوگناه )دیگر( وادارش می
(۲٠۶) 
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
« َ ثمِّْ »از خدا بترس. : «اتَّقِّ اللََّّ ةُ ِّالْإِّ زَّ خودخواهی او را به گناه وامی داشت، : «أخََذَتهُْ الْعِّ

هَادُ »او را بس است.«: حَسْبهُُ »نخوت، او را به سوی گناه سوق می داد.  قرارگاه، «: الْمِّ
 بستر خواب.  

 تفسیر:

ثْمِّ وَ إِّ » ةُ بِّالْإِّ زَّ َ أخََذَتهُْ الَْعِّ و هرگاه این منافق را نصیحت کنند که از الله «: ذا قِّیلَ لَهُ اِّتَّقِّ اَللَّ 
 که خاطر گناهیدارد، بهپند و اندرز باز می او را از قبولبترس! کبر و غروری که دارد 

 گناه رابه ت، که ویبر او اس نفس هوای یا غلبه آن نفاق و علت است وی در قلب
فحََسْبهُُ  »گردد، کفر می ، مرتکببینیدارد. و یا هم از سر استکبار و خود بزرگوامی

هادُ ) ای نیست و همین آتش (: برای چنین کسی چز آتش دوزخ بهره206جَهَنَّمُ وَ لبَِّئسَْ الَْمِّ
جایگاهی دارد کسی  دوزخ برای او کافی است و در آن همیشه جاوید خواهد بود، چقدر بد

 که غضب الله متعال  را فراهم کند؟!
مهاد: بستر آماده شده برای خواب است و جهنم از روی تهکم و ریشخند به این نام نامیده 

 باشد.شد زیرا محل استقرار کفار می
تکبر و غرور در شریعت الهی ازجمله پسترین وبدترین صفتی  است که موجب قهر 

ردد. از این رو تکبر و غرور در برابر مسلمانان حرام است، و گوغضب پروردگار می 
ای است که از امراض قلوب شمرده شده است، و شخص متکبر های نکوهیدهاز خصلت

 باید در فکر معالجه  آن باشد.
کند که فرمود: پیامبر صلی الله علیه وسلم  در حدیث قدسی از الله تعالی روایت می

دَا» یَاءُ رِّ بْرِّ نْهُمَا، قَذَفْتهُُ فِّي النَّارِّ الْكِّ د ا مِّ ي، فمََنْ نَازَعَنِّي وَاحِّ کبریاء ».«ئِّي، وَالْعَظَمَةُ إِّزَارِّ
ردای من و عظمت أزار من است، پس هر کسی در یکی از آنها با من منازعه کند وی 

( با تصحیح ألبانی 4174( سنن ابن ماجه )4090سنن ابو داود )«. )اندازمرا در آتش می
 (.4311حیح الجامع )در ص

بر، حَسَد، غَضَب و شَهوَت.  ابن القیم )رح(  فرموده است: أرکان کُفر چهار چیز است: کِّ
دارد، و حسد باعث عدم پذیرش نصیحت کبر انسان را از طاعت و فرمانبرداری باز می

عدالتی، و شهوت شود، و غضب باعث بیاز دیگران و یا بذل نصیحت به دیگران می
  شود.غ شدن به عبادت الله تعالی میمانع فار

 ﴾۲۰۷﴿ وَمِنَ الناَسِ مَنْ یشَْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاَءَ مَرْضَاتِ اَللِّ وَاَللُّ رَءُوفٌ باِلْعِباَدِ 
و از مردمان کسی هست که جان خود را برای به دست آوردن خشنودی الله  می فروشد، 

 (۲٠٧و خداوند نسبت به بندگان مهربان است. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ي» ِّ »مي فروشد. : «یَشْرِّ  به خاطر بدست آوردن خشنودی خداوند.: «ابْتِّغَاءَ مَرْضَاتِّ اللََّّ

 تفسیر: 

« ِّ ی نَفْسَهُ اِّبْتِّغاءَ مَرْضاتِّ اَللَّ  نَ الَن اسِّ مَنْ یَشْرِّ این هم گروه دوم است که عبارتند از «: وَ مِّ
ى متعال اوصاف ناپسند منافقان را بیان کرد، به نیکان نیکو عمل. بعد از این که خدا

دنبال آن به ذکر صفات حمیده و پسندیده ى مؤمنان پرداخت. این گروه از انسان های 
ها نیکوکاران بر گزیده شده از منافقان تفاوت بسیار دارند، طوریکه گفتیم؛ اینهستند که: 
کنند به دین الله متعال  سودا می اند که جان و مال خود را در راه یاری رسانیدنو کسانی
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بادِّ »خرند؛و در بدل رضوان الله متعال  و بهشت او را می ُ رَؤُفٌ بِّالْعِّ و  («:207)وَ اَللَّ 
 اندک، پاداشی در برابر عمل آنان . چون بهاستمهربان  بندگانش به الله تعالی نسبت

 گرداند.نمی انمکلفش و بیشتر از حد توانشان کرده عنایت عظیم
 در راه که هر مجاهدی درباره آیه این بر آنند که ءکثیر)رح(  فرموده است: اکثر علماابن

 . است شده کند، نازلالله تعالی جهاد می

  :207  هٔ شأن نزول آی
خود و ابن ابوحاتم از سعید بن مسیب روایت کرده اند: « مَسند»حارث بن أبواسُامه در 

قصد هجرت به سوی رسول الله )یعنی خواست از مکه به مدینه مهاجرت کند.( صهیب به 
ای از مشرکان او را دنبال کردند. صُهیب )رض(  از شتر خویش پیاده درین وخت عده

شد و به شتاب همه تیرهایی را که در ترکش داشت بیرون آورد و گفت: ای گروه قریش، 
هترین تیراندازان شما هستم، به الله قسم  تا دانید که من در میدان مردی، از بخوب می

تان ننشانم، بر من دست نخواهید یافت و تا همه تیرهای ترکشم را یک به یک بر پیشانی
أفکنم، آن وقت قبضهٔ شمشیر در دستم است، با این تیغ بران سرهایتان را بر خاک می

ام به را که در مکه گذاشتههرچه خواستید أنجام دهید. و اگر خواسته باشید نشانی أموالم 
دهم و در عوض شما راه  مرا باز بگذارید. گفتند: خوب است، راهت را باز شما می

اش گذاریم. چون به مدینه نزد پیشوای اسلام رسید، پیامبر گفت: أبویحیی در معاملهمی
 ( و7296معجم کبیر از طبرانی))اش بالاترین بهره را گرفت. فایده کرد و از سرمایه

ی نَفْسَهُ ابْتِّغَاء مَرْضَاتِّ »پس خدای بزرگ: (. 5706مستدرک حاکم ) نَ النَّاسِّ مَن یَشْرِّ وَمِّ
بَادِّ ) ُ رَؤُوفٌ بِّالْعِّ ِّ وَاللَّ   را نازل کرد.(«  207اللَّ 

لْمِ كَافةًَ وَلََ تتَبَِعوُا خُطُوَاتِ الشَیْطَانِ  إِنهَُ لَكُمْ یاَ أیَُّهَا الذَِینَ آمَنوُا ادْخُلوُا فِي السِّ
 ﴾۲۰۸﴿ عَدُوٌّ مُبِینٌ 

)در تطبیق همه ای کسانی که ایمان آورده اید! همگی به اسلام )و اطاعت الله( در آیید
گمان او برای شما دشمن بیو ازگامهای شیطان پیروی نکنید،  احکام آن ادامه بدهید(، 

 (۲٠٨آشکار است. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

لْمِّ » گامها در «: خُطُوَاتِّ »همگی، یکپارچه.: «كَافَّة  »صلح و آشتی، اسلام.تسلیم، «:  الس ِّ
 این جا، وسوسه ها، دسایس وتوطیه های دشمنانه شیطان است.

 تفسیر: 

شدن مردم به سه طایفه مؤمنان، کافران بعد از آن که خدای سبحان وتعال از تقسیم
 ین خطاب نموده می فرماید: ومنافقان ذکری بعمل أورد، اینک در آیه ذیل مؤمنان را چن

ها و شاخه ارکان همه خود و به هایها و دلزبان به دین اسلام جا بهیک ای مؤمنان همه
 :آن درآیید و فروع

لْمِّ کَافَّة  » ینَ آمَنوُا ادُْخُلوُا فِّی الَس ِّ یعنى اى مؤمنان! به طور کامل به اسلام در «: یا أیَُّهَا الََّذِّ
احکام و شرایع آن را بپذیرید، نه این که حکمى را قبول کنید و دیگرى را  آیید و جمیع

رد، بطور مثال نماز بخوانید، و از اداى زکات امتناع ورزید؛ چون اسلام کل و مجموعه 
 ى غیر قابل تجزیه مى باشد.

َّبِّعوُا خُطُواتِّ الَشَّیْطانِّ إِّنَّهُ لکَُمْ عَدُوٌّ مُبِّینٌ » و از قدم گذاشتن در مسیر بد ( «: 208)وَ لا تتَ
کند ها دور شوید؛ زیرا شیطان تلاش میتوانید از این راهشیطان بر حذر باشید و تا می

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

363 

 (2) –البقرة سورهٔ 

تان است دور شما را در آنچه مایۀ ضررتان است واقع گرداند و از آنچه مایۀ خوشحالی
شیطان،  هاىکند، محققا  که دشمنی و عداوت او کاملا  واضح و آشکار شده است. وسوسه

كند، مطمین باشید که  انسان  توانمندی وقدرت مقابله با انسان را مجبور به گناه نمى
شیطان را دارد، به همین دلیل است پروردگار با عظمت به انسان هدایت فرموده است تا 

 از اطاعت خود را نکاه دارد.
 :208شأن نزول آیه 

سلام، ابن یامین، اسد و اسید پسران ابن جریر از عکرمه روایت کرده است: عبدالله بن 
شدن ازجمله شان پیش از مسلمانکعب، سعیه بن عمرو، ثعلبه و قیس بن زید که همه

پیروان دین یهود بودند، گفتند: ای رسول الله! شنبه روزی است که در گذشته ما آن را 
جا بیاوریم داشتیم، به ما اجازه بده کارهای مربوط به آن روز را به بزرگ و گرامی می

ها به دستورات آن عمل کنیم. پس و تورات هم کتاب الهی است. ما را اجازه بده تا شب
لْمِ کَآفةًَ » آیه:  به قسم مرسل  4019نازل شد. )طبری « یاَ أیَُّهَا الذَِینَ آمَنوُاْ ادْخُلوُاْ فِی السِّ

 رده است(.به همین معنی از ابن عباس روایت ک 126از وی روایت کرده و واحدی 

 روابط مسلمانان با سایر گروه ها:

آمیز با ى مسالمتدر این هیچ جای شکی نیست که قرآن عظیم الشأن، ایجاد رابطه
 هاى ذیل راچنین فورمولبندی، وبرای پیروان خویش رهنمایی وبیان فرموده است:گروه

كُمُ اَللُّ عَنِ الذَِینَ لَمْ لَ یَنْها»سورهٔ ممتحنه( می فرماید: 8در آیهٔ ) آزار:با مشركانِّ بى - 1
وهُمْ وَ تقُْسِطُوا إلِیَْهِمْ إِنَ اَللَّ یحُِ  بُّ یقُاتلِوُكُمْ فِي الدِّینِ وَ لَمْ یخُْرِجُوكُمْ مِنْ دِیارِكُمْ أنَْ تبََرُّ

خداوند شما را از نیكى و عدل نسبت به كسانى كه با شما به خاطر دین : «الْمُقْسِطِینَ 
كند. همانا خداوند اند منع نمىهایتان بیرون ننمودهشما را از خانه جنگ نكرده و

 عدالت پیشگان را دوست دارد.
ند كه آیهٔ أاند، گروهى درصدد دشمنى و توطئه علیه مسلمانان دو دستهعمدتا  كافران 

كنید، از آنان برائت بجوئید كه متبرکه بیان شده که: چرا شما با آنان إظهار دوستى مى
ا یك تعداد  از كف ار، علیه شما اقدامى نكرده و در صدد  خدا براى شما كافى است. ام 

توطئه هم علیه شما نیستند، حکم این آیه مبارکه همین است که: با آنان به نیكى رفتار 
 و برخورد بکنید واز  برقرارى رابطه با آنان مانع وجود ندارد.

سوره آل  64) قرآن عطیم الشأن در آیهروابط مسلمانان با أهل کتاب )یهود ونصارا(  - 2
كَلِّمَة  سَواء  بَیْننَا وَ بَیْنكَُمْ ألَاَّ نَعْبدَُ  قلُْ... تعَالَوْا إِّلى» عمران( می فرماید:  یا اهل كتاب:

 َ  بیایید تا در آنچه ما و شما هم عقیده هستیم، مت حد باشیم. :به أهل كتاب بگو«  إِّلاَّ اللََّّ
ینَ آمَنوُا ادْخُلوُا »سایرین همین است که در آیهٔ مبارکه  روابط مسلمانان با - 3 یا أیَُّهَا الَّذِّ

بقره( به بیان گرفته شد. واقعیت هم همین است که: ورود در  208فِّي السِّ لْمِّ كَافَّة  ـ 
لم و سلام و تسلیم امكان ندارد، مگر در سایه ها را كنار ى إیمان. بنا  سلیقهفضاى سِّ

 ا تسلیم قانون الهی باید باشیم. ودر این هیچ جای شکی نیست که:باید گذاشت، تنه
ى همه مسلمانان است. مسلمان باید هوشیاری رالازم داشته باشد ایجاد صلح، وظیفه

أنگیز، از أفکار  ى نداهاى تفرقهکه: شیطان، دشمن صلح و وحدت است وهمه
 شیطانی برمیخیزد.
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أفكند؛ و چیزهایى را كه حقیقت و أساس ها مىباید جدا  هوشیار بود که: شیطان وسوسه
گرداند؛ سازد؛ بدعات را در دین آمیخته، دین شما را خراب مىنشین مىندارند، به شما دل
 .داریدها را دوست مىو شما این بدعت

 ﴾۲۰۹﴿ حَكِیمٌ فإَِنْ زَللَْتمُْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتكُْمُ الْبیَنِّاَتُ فاَعْلمَُوا أنََ اَللَّ عَزِیزٌ 
پس اگر بعد از اینکه دلائل واضح )و بیانگر حق( به شما آمد، بلغزید، پس بدانید که الله 

 (۲٠۹غالب است )بر همه مخلوقات و( حکیم است )در تأخیر عذاب مجرمان(. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
یزٌ »منحرف شدید، بیراهه رفتید. «: زَلَلْتمُْ » ه چیزی او را چیره، مسلط، غالی ک«: عَزِّ

یمٌ »درمانده نمی کند، ظفرمند.  کارش از روی حکمت است، فرزانه، کسی که «:  حَكِّ
 بهترین شیوه را در أنجام هر کاری دارد.

 تفسیر:

ن بعَْدِّ مَا جَاءَتکُْمُ الْبَی ِّنَاتُ » یعنی اگر بعد از آمدن دلایل یقینى و قطعى و «: فَإِّن زَلَلْتمُ م ِّ
و شما لنگید  حق راه به شما از رفتن شدید و پای دچار لغزشآشکار شدن حقانیت آن، 

 گرایش شیطان هایراه و به گمراهی را بر هدایت ترجیح دهید و از مسیر حق کنار روید
یمٌ ) »پیدا کردید،  یزٌ حَکِّ َ عَزِّ پس به یقین بدانید که خدا مقتدر است («: 209فَاعْلمَُوا أنََّ اَللَّ 

و در خلق و گیرد. نمی إنتقام حقو جز بهفتن از نافرمانان، ناتوان نیست، و از إنتقام گر
ى او كند و هیچ قدرتى مانع ارادهصنعت خود دانا و آگاه است. طبق حكمت خود عمل مى

هایش یکی هم این است که در قضا و قدر خود احسان نموده  و از جمله حکمت نیست
 است.

سلام و بارکه می نویسند که: آیهٔ مبارکه دربارهٔ عبدالله بنمفسران در شأن نزول این آیه م
یارانش از یهود که به اسلام مشرف شده بودند نازل شد، هنگامی که آنان روز شنبه را 

الله! روز بزرگ داشتند و از گوشت و شیر شتر اظهار کراهت کردند و گفتند: یارسول
به ما بزرگداشت آن را اجازه دهید، داریم، پس شنبه روزی است که ما آن را بزرگ می

تورات نیز کتاب خداوند متعال  است، لذا به ما اجازه دهید تا شبانگاه به قرائت آن 
 ! این بود که آیه کریمه نازل شد.بپاخیزیم

لْأمَْرُ وَإلِىَ هَلْ یَنْظُرُونَ إلََِ أنَْ یأَتْیَِهُمُ اَللُّ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغمََامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقضُِيَ ا
 ﴾۲۱۰﴿ اَللِّ ترُْجَعُ الْأمُُورُ 

آیا )کفار( انتظار دارند که الله با فرشتگان، در سایه بانهایی از ابر سفید به نزدشان بیاید و 
معامله مردم فیصله شود )و قضاوت صورت گیرد(؟ و تمام امور معاملات و قضایای 

 (۲۱٠شود. )بشری به بارگاه الله باز گردانیده می

 تشریح لغات و اصطلاحات:
إستفهام به صورت إنکار آمده است، منتظر «: ماینظرون»؟: یعنی. «هَلْ یَنْظُرُونَ »

أبر سفید و «: الْغَمَامِّ » جمع ظل ة: سایه بانها. : «ظُللَ  »نیستند، به انتظار ننشسته اند. 
 رقیق.

يَ الْأمَْرُ »  کار یکسره شد، کار از کار گذشت.«: قضُِّ

 تفسیر:

قبل از همه باید گفت که: دعوت أنبیا از طریق استدلال ومعجزه است، ولى گاهى مردمِّ 
جو، إنتظارات دیگرى  راداشتند. خداوند بر أنجام هركارى قدرت دارد، ولى بهانه
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فرماید: اگر بعد از برآمدن انتظار شما بازهم لجاجت كنید، قهر الهى شما را فرا خواهد مى
اى عذرخواهى و توبه در كار نیست. نمونه آن را در مائده گرفت و دیگر مهلتى بر

سورهٔ  115و 112آسمانى كه از حضرت عیسى علیه السلام خواستند. )ملاحظه شود آیهٔ 
اى كه از حضرت صالح درخواست نمودند، )بطور مثال ملاحظه شود: مائده(  و یا ناقه

یابیم که: هرگاه نوع معجزه به (.  در می 64؛ سورهٔ هود / آیهٔ 73سورهٔ أعراف: آیهٔ 
درخواست مردم صورت گیرد، باید اطاعت حتمى باشد و گرنه قهر حتمى است. البت ه این 
در مواردى است كه اصل انتظار محال نباشد، مانند دیدن الله  وگرنه اگر اصل توق ع نابجا 

 شود.باشد، جواب  رد  به آنان داده مى
چرخد. ممكن است محور انتظارات نابجاى انسان نمىنظام آفرینش و تربیتى الهی، بر 

انسان آنراانتظار داشته باشید خداوند و فرشتگان در لابلاى ابرها، بالاى سر شما به 
صورت جسمى پیدا شوند و مستقیما  با خودتان حرف بزنند، ولى چنین چیزى ممكن 

 .نیست

ُ فِّی » نَ الَْغمَامِّ وَ الَْمَلائِّکَةُ هَلْ یَنْظُرُونَ إِّلا  أنَْ یَأتِّْیَهُمُ اَللَّ   از ورود به که آیا آنانی«: ظُللَ  مِّ
قضاوت  الله تعالی برایکه  کشند غیر از ایناند انتظار نمیسر باز زده اسلام دین مقدس 

به طورى که دل آسمان شکافته و خداى با قدرت و  بیاید. نزدشان و عذاب و حساب نهایی
اى ابر مانند نزول مى کند و حاملان عرش و فرشتگان که جز الله  جبروت در هاله ه

کسى تعداد آنها را نمى داند مى آیند و تسبیح خوان مى گویند: سبحان ذى الملک و 
الملکوت، سبحان ذى العزة و الجبروت سبحان الحى الذى لا یموت، سبحان الذى یمیت 

 ح.الخلایق و لا یموت سبوح قدوس رب الملائکة و الرو
برای خداوند متعال که در این آیهٔ کریمه و « آمدن»اند: ما به صفت علمای سَلف گفته

. ، ایمان داریماست، بدون تحریف و تعطیل و تکییف و تمثیلنظایر آن از آیات بیان شده
بلی! قول در باره صفات خداوند متعال، همچون قول در باره ذات اوست، چیزی همانند 

 «.تفسیر انوار القرآن.ذات، نه در صفات و نه در أفعالشاو نیست، نه در 
ِّ ترُْجَعُ الأمُورُ )»  یَ الأمَْرُ وَإِّلىَ اللَّ  یعنى کار قضاوت و حکم در بین («: 210وَقضُِّ

مخلوقات خاتمه یافته، در نتیجه گروهى راهى بهشت شده و جمعى راه جهنم و آتش را در 
دم فقط به خدا برمى گردد. منظور نشان دادن پیش مى گیرند و مرجع و سرانجام کار مر

عظمت و هول و هراس و شدت روز قیامت است. و توضیح دادن این که فرمانرواى 
باعظمت و شاه شاهان فقط خداى عز و جل است که هیچ قدرتى حکم او را تعقیب نمى 

 کند و حکم و فرمانش رد شدنى نیست و حاکمترین حاکمان هموست.
باید به سوی توبه واصلاح حال ای است برای مؤمن به اینکه میاشارهاین آیه مبارکه  

خویش بشتابد تا عذاب الهی او را غافلگیر نکند زیرا اگر در دوران حیاتش قیامت او را 
دارد، غافلگیرش خواهد میغافلگیر نسازد، مرگ یا مریضی که از عمل صالح بازش

 «.تفسیر انوار القرآن».ساخت
ثر )تفسیر سوره فاتحه وبقره؛ قریب الله مطیع( می نویسد: ثابت شدن آمدن مفسر تفسیر کو

متعال در روز آخرت برای فیصله میان بندگانش؛ و این آمدن حقیقی است که شایسته  الله
شود، و سؤالی نیز از باشد و کیفیت و چگونگی آن دانسته نمیجلال و عزت اوتعالی می

)رح( وقتی از ایشان در مورد این  ؛ امام مالک-ردگارمانند سایر صفات پرو -شودآن نمی
نُ عَلىَ ٱلۡعرَۡشِّ ٱسۡتوََىَٰ »فرمودۀ باریتعالی پرسیده شد: حۡمََٰ الرحمن بر »( 5)طه:  «٥ٱلرَّ
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استوی ناشناخته و نامعلوم نیست، و »استوی چگونه است؟ فرمود:  ،«عرش قرار گرفت
اجب است، و سؤال کردن در مورد آن کیفیت آن نامعقول و مجهول است، و ایمان به آن و

اند که آمدن الله متعال بمعنای آمدن امر اوتعالی است نه ؛ اما أهل تعطیل گفته«بدعت است
آمدن خودش؛ و این تغییر و تحریف کلام الله است، و تبدیل کردن کلام الهی از ظاهرش 

در حقیقت دلیل عقلی  اند وباشد. زیرا آنها با دلیل عقلی چنین گمان بردهبدون دلیل می
گوییم: کسی که فعل اتیان یعنی آمدن و نبوده بلکه خیال واهی بیش نیست، پس ما می

حاضر شدن را به الله متعال منسوب نموده خود الله عزوجل است؛ و او داناتر به نفس 
خواهد برای بندگانش بیان نماید تا گمراه نشوند، و او داناتر به خودش است؛ و او می

خواهد بکند عجز اصلا است، و در سخن و گفتارش لکنت، و در تعبیری که می خودش
وجود ندارد، و در کلامش کمی و کاستی بلاغی نیست؛ پس کلام اوتعالی در آخرین حد 

از علم است؛ و در آخرین حد از اراده هدایت به بندگانش است، و در آخرین حد از 
باشد. پس آیا ممکن است بگوییم؛ می فصاحت و بلاغت است، و در آخرین حد از صدق

نخیر مراد او ظاهرش نبوده؟! هرگز این امکان ندارد مگر اینکه الله متعال خود بگوید که 
مراد اوتعالی ظاهرش نبوده است؛ پس بدان که مراد از اتیان و آمدن الله متعال حقیقی 

 است نه چیزی دیگر.
این کلمات قابل دقت اند. از ارکه می نویسد:مفسیر تفسیر تفهیم القرآن در ذیل  این آیه مب

آنها یک حقیقت بسیار مهم روشن می شود. همه ی آزمون انسان در این دنیا در این است 
که آیا او حقیقت را بدون اینکه آن را ببیند می پذیرد یا خیر و پس از پذیرفتن آیا این قدر 

ری کند یا خیر. از این رو خدای توان اخلاقی دارد که با وجود توان نافرمانی فرمانبردا
بلند مرتبه در بعثت پیامبران، در فرستادن کتاب ها و حتی در معجزات آزمون عقل و 

توان اخلاقی را به طور حتم رعایت کرده است و هیچ گاه حقیقت را به گونه ای بی پرده 
مایش نکرده است که انسان چاره ای جز پذیرفتن نداشته باشد. چرا که در آن صورت آز

به طور کامل بی معنا می گردید و مفهوم موفقیت و عدم موفقیت در امتحان از بین می 
رفت. بنابراین در این جا فرموده می شود که منتظر زمانی نباشید که خود خدا و کارکنان 
ملکوت و فرشتگان آشکارا به میدان بیایند، چرا که در آن زمان کار تمام خواهد شد. همه 

بار ایمان آوردن و سر اطاعت فرود آوردن تا زمانی است که حقیقت از ی ارزش و اعت
حواس شما پوشیده است و شما تنها از روی دلیل آن را پذیرفته و با خردمندی خود و تنها 

با درک و فهم تان از آن پیروی کرده توان اخلاقی خود را به اثبات می رسانید والا 
شم سر ببینید که اینک خدا بر تخت جلال خود زمانی که حقیقت آشکار شود و شما با چ

متمکن است و همه ی ملکوت این کاینات تحت فرمان او می چرخد و فرشته ها مشغول 
نظم دادن امور آسمان و زمین هستند و وجود شما با کمال ناتوانی و درماندگی به طور 

آماده ی اطاعت  کامل در قبضه ی قدرت او قرار دارد، در آن زمان اگر ایمان بیاورید و
شوید، آن اطاعت و ایمان شما چه ارزشی خواهد داشت؟ در آن هنگام سرسخت ترین 
کافر و بدترین مجرم و فاسق و فاجر نیز جرأت نمی کند انکار و نافرمانی کند. مهلت 
پذیرفته شدن ایمان و اطاعت تنها تا زمانی است که هنوز آن لحظه ی آشکار کردن 

. هنگامی که آن لحظه فرا رسید، دیگر نه مهلتی است و نه حقیقت فرا نرسیده است
 آزمایش، بلکه آن لحظه لحظه ی داوری است.
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لْ نِعْمَةَ اَللِّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتهُْ  سَلْ بَنيِ إسِْرَائِیلَ كَمْ آتیَْناَهُمْ مِنْ آیةٍَ بیَِّنةٍَ وَمَنْ یبُدَِّ
 ﴾۲۱۱﴿ فإَِنَ اَللَّ شَدِیدُ الْعِقاَبِ 

از بنی اسرائیل بپرس: چه بسیار نشانه های روشن به آنان عطا کردیم، و هرکس نعمتِّ 
)هدایت( الله را پس از آنکه به او رسید، تبدیل )به کفر( کند، )بداند( که یقینا  خدا سخت 

 (۲۱۱عقوبت دارد. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

دلیلی روشن، مانند: عصا، ید : «ة  آیَة  بَی ِّنَ»چقدر، چه أندازه؟ «: کم»سؤال کن. : «سَلْ »
 بیضا، شکافتن بحرا، نزول مَن وسَلوای.

 تفسیر: 

نْ آیَة  بَی ِّنَة  » یعنى اى محمد! به عنوان توبیخ و سرزنش «: سَلْ بَنِّی إِّسْرائِّیلَ کَمْ آتیَْناهُمْ مِّ
از بنى اسرائیل بپرس چقدر معجزات آشکار و دلایل قاطع را از جانب حضرت موسى 

فرود  ها، شکافتن بحر، عصا و ید بیضا،الس لام، مانند بر افراشتن کوه بر سر آن علیه
ها که بر صدق و دریافت داشتند، ولی با وجود تمام این نشانه،آوردن من و سلوی و غیره

به آیات إلهی کفر  درستى او دلیل بود، آنها إعراض نموده و دست به تکذیب زدند،
زنند، پس باید سرنوشتی همانند نیاکانشان را ته سر باز میورزیده و ازاجابت این خواس

قابِّ » ، انتظاربکشند یدُ الَْعِّ َ شَدِّ نْ بعَْدِّ ما جاءَتهُْ فَإِّنَّ اَللَّ  ِّ مِّ لْ نِّعْمَةَ اَللَّ  کسی («: 211)وَ مَنْ یبَُد ِّ
یا  های الله متعال  را بعد از إقامۀ حُج ت و برهان با تحریف، تغییر وکه آیات و نشانه

تعالی و عذاب او برای سرکشان از سازد باید بداند که گرفت حق په واژګونسرچ تعطیل،
 امرش و برای پیروان هوی و هوس سخت و شدید است.

نعامات و إحكام هدایت انجام الهى را تبدیل كند، و در قبال أاین قاعده مسل م است، هركه 
كنندگان آیات در دنیا تباه ست. بدلاحسانات الهى كفران ورزد؛ عذاب خدا بر وى شدید ا

 باشندگردند، و در قیامت همیشه به دوزخ مىوذلیل مى
این آیه کریمه حامل چنان تهدید و تخویفی برای یهودیان است که هرگز اندازه آن را 

 توان تصور کرد.نمی
آمدن ترین تاریخ به مسلمانان در پیش ازجمله نزدیكتأریخ ناسپاسی یهود وبنی اسرائیل، 
 حوادثِّ گوناگون، بحساب می آید.

خداوند متعال این قوم  ناسپاس،پیامبری چون  موسى علیه السلام و معجزات و إلطاف 
خویش را مرحمت فرمود و آنان را از أسارت فرعون نجات داد. براى اداره زندگى آنان، 

ا كُفران  قوانین آسمانى فرستاد و به لحاظ ماد ى نیز زندگى خوبى براى آنان تأمین كرد. ام 
ها از سوى آنان به حد ى رسید كه به جاى هارون علیه السلام،به پیروى و تبدیل نعمت

سامرى رفتند  و به جاى خداپرستى به گوساله پرستى روى آوردند تا آنكه خداوند كه با 
ینَ »آین اعمال شان  لْتكُُمْ عَلىَ الْعالمَِّ نیان را به ( فضیلت شدن بر جها47)سوره بقره: « فَضَّ

هاى ثابت پروردگاربا عظمت است ( تبدیل نمود.از سن ت61)سوره بقره، « باؤُ بِّغَضَب  »
هاى الهى را تبدیل و تغییر هر قوم  و مل تى، اعم  از مسلمانان و غیر مسلمان، اگر نعمت

دهند، دچار قهروغضب الهى خواهند شد.الله تعالی مارا ازدر امان داشته باشد. آمین یارب 
 العالمین.

شود انسان از معرفت الله تعالی ناسپاسى از نعمات الهی سبب میواقعیت همین است که: 
دور بماند و این بزرگترین خسران و زیان است. شکر نعمت، اولین  انگیزه شناخت 
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پروردگار است؛ زیرا سپاسگزارى از بخشنده نعمت، یک امر وجدانى است؛ انسان 
داند این همه نعمت در درون و بیرون وجود بیند و میت میهنگامى که خود را غرق نعم

افتد و همین امر راه او است و اینها از خود او نیست به فکر تشکر از بخشنده نعمت می
سازد ولى ناسپاسان نه اعتنائى به نعمت دارند و شناخت الله تعالی را براى او هموار می

 شوند.نیز محروم می نه بخشنده نعمت و لذا از معرفت الله تعالی
شود انسان در برابر مخلوق نیز ناسپاس هاى خالق سبب میهکذا ناسپاسى در برابر نعمت

شائبه دیگران قائل نشود، بلکه خود را ها وخدمات بىشود، نه تنها ارزشى براى محبت
شود و به طلبکار آنان بداند و این صفت سبب تنفر و بیزارى مردم از چنین افرادی می

این ترتیب ناسپاسان گرفتار انزواى اجتماعى و نداشتن یار و یاور، در برابر مشکلات 
 زندگى خواهند شد.

نْیاَ وَیسَْخَرُونَ مِنَ الذَِینَ آمَنوُا وَالذَِینَ اتقَوَْا فَوْقهَُمْ  زُینَِّ لِلذَِینَ كَفَرُوا الْحَیاَةُ الدُّ
 ﴾۲۱۲﴿ نْ یشََاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ وَاَللُّ یَرْزُقُ مَ 

زندگی دنیا برای کافران آراسته شده است، و مؤمنان را مسخره می کنند، و )حال آنکه( 
و الله کسی را که بخواهد بدون حساب پرهیزگاران در روز قیامت بالاتر از آنان هستند، 

 (۲۱۲دهد. )روزی می

 تشریح لغات و اصطلاحات:
کنند. بلال، عمار و صهیب )رضي  یم ءإستهزا«: یَسْخَرُونَ »است.  آراسته شده«: زُی ِّنَ »

   کردند. یمسخره م یالله عنهم( را به دلیل نادار

 تفسیر:

مبارکه، هم هشدار به كف ار است كه به زرق و برق دنیا، سرگرم  هٔ باید گفت که آین آی
شوند. عوض مى هاومست نشوید و مؤمنان را مسخره نكنید. زیرا قیامتى هست كه صحنه

ى خاطر مؤمنان مى باشد كه با تمسخر كافران، سست نشوند و به آینده و هم موجب تسلا 
ینَ کَفرَُوا الَْحَیاةُ الَدُّنْیا»طوریکه می فرماید: .امیدوار باشند لَّذِّ یعنى هوس ها و «: زُی ِّنَ لِّ

محبت و  گر شده وخواسته هاى دنیا و نعمت هایش طورى در نظر کافران نیکو جلوه
علاقه ى آن طورى در نهادشان جایگزین شده است که آنرابر آخرت که منزلگاه ابدی 

نمایند، دهند و همواره به منظور به دست آوردن دنیا سعی و تلاش میاست ترجیح می
حساب قیامت، اعتقادى هاى بىكند كه به الطاف و نعمتبلی؛ دنیا براى كسانى جلوه مى

 .مؤمن، دنیا كجا و بهشت كجاندارند، ولى در نظر 

ینَ آمَنوُا» نَ الََّذِّ و در حق مؤمنانی که به روز آخرت إیمان دارند و آن را «: وَ یَسْخَرُونَ مِّ
و آنان را به سبک مغزى و بىیعقلی کنند؛ دهند استهزا میبر دنیای زائل و فانی ترجیح می

گوید: چیزی را کافر میند:متهم مى کنند که دنیا را رها کرده و به آخرت روى مى آور
 شنوی.بینی بگیر نه چیزی را که میکه می

کند و آن اینکه ما را با یکی از حقایق کفار آشنا می طوریکه یادآور شدیم این مبارکه؛
آنان به آخرت ایمان ندارند و بدین خاطر دنیا برای آنان آراسته شده، و کفار بدان إیمان 

شان است، آنان و دنیا هدف و محل تکاپو و مرکز توجه کنندداشته و برای آن تلاش می
های آن روی ها و شهوتها و خوشیأند و به لذت بینی که نسبت به دنیا حریصرا می
 أند. آورده
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دیدشان نسبت به مؤمنین مبتنی بر إستهزاء و طعنه و ریشخند است، مؤمنان را به خاطر 
شان نسبت به آخرت، و به خاطر نگرش عدم روی آوردن به دنیا و متاع زودگذرش، و

شان از الله متعال که آنان را به ترک آنچه خدا حرام کرده وادار شان برای آن، و ترستلاش
 دارند.نماید، دوست نمیمی

تفاوت میان مؤمنان و کافران از زمین تا آسمان است، این دو گروه باهم یکسان نیستند، نه 
ی هٔ مبارکه یک حقیقت قاطع قرآنی را بیان داشته، و یک وعدهدر دنیا و نه در آخرت. این آی

ینَ ٱتَّقوَۡاْ فوَۡقهَُمۡ یَوۡمَ »شود: طوریکه می فرماید: ی قرآنی را یادآور میأنجام شده وَٱلَّذِّ
مَةِِّۗ   «.و روز رستاخیز پرهیزگاران بالاتر از ایشانند»«:ٱلۡقِّیََٰ

مانند. تا قیامت بالاتر و برتر از ایشان می مؤمنین پرهیزگاروبا تقوای برتر از کفارند، و
تواند دستور و فرمان او را این چیزی است که خداوند اراده و تقدیر نموده، و کسی نمی

 پس زند. مراد از برتری در اینجا برتری روحی روانی است، و نه برتری مادی و مکانی.
ه در همه چیز از کفار گیرد، در نتیجاین برتری، احساس و إدراک مؤمنین را فرا می

گردند، در دین و برنامه، در وظیفه و عملکرد و نقش، در أفکار و تصورات، متمایز می
شان متمایز در رفتار و سلوک، در توقعات و انتظارات و توجهات، و در دنیا و آخرت

 گردند. بدین خاطر مؤمنین یقین دارند که از کفار برترند، و بالاتر و والاتراند.می
حدیث شریف به روایت علی )رض(  آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم در

هرکس برای مرد یا زن مؤمنی خواری طلب کند، یا او را به خاطر فقر و »فرمودند: 
تحقیر نماید، الله متعال او را در روز قیامت تشهیر نموده و رسوایش اشتنگدستی

هتان بندد، یا به او چیزی نسبت دهد که در او بُ گرداند و هرکس بر مرد یا زن مؤمنی می
افگند تا آن که از ای از آتش مینیست، خدای سبحان وی را در روز قیامت بر پشته

گمان جایگاه و منزلت یک مؤمن نزد نسبتی که به آن مؤمن داده است، بیرون آید، بی
چیزی نزد خداوند تر از جایگاه یک فرشته مقرب است وهیچ خدای متعال، برتر و گرامی

کارنیست و مؤمن در آسمان کار، یا زن مؤمن توبهتر از مرد مؤمن توبهمتعال  محبوب
معروف و شناخته شده است، همان گونه که یک مرد در میان خانواده و فرزندانش 

 «.شناخته شده است
ساب  )» ُ یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ بِّغیَْرِّ حِّ ان خود روزى فراوان و یعنى خدا به دوست(«: 212وَ اَللَّ 

ساب  »فناناپذیر و قطع نشدنى عطا مى کند، مانند:   40یَدْخُلوُنَ الَْجَنَّةَ یرُْزَقوُنَ فِّیها بِّغَیْرِّ حِّ
، یا این که در دنیا به هرکس از بندگان که بخواهد بدون این که کسى از او حساب « غافر

یا کافر، نیک مرد باشد یا بکشد، روزى فراوان مى دهد؛ اعم از این که مؤمن باشد 
 کند. ءگناهکار، هرطور که مشیت و حکمتش إقتضا

ای ارزش اندازه بال پشهاگر دنیا نزد الله متعال  به»در حدیث شریف آمده است: 
گونه اما در آخرت وضع این«. چشانیدآن نمیداشت، هرگز به کافری جرعه آبی از می

که کافر تر از رزق وی در دنیاست، در حالیعنیست زیرا رزق مؤمن پرهیزکار در آن وسی
 در آنجا روزیی جز عذاب جهنم ندارد.

همیتی قایل نیستند، أارزش است و برای آن باید گفت که  دنیا در چشم مؤمنان چیزی بی
های باشد؛ از این رو وقتی چیزی از زیباییند میأ زیرا دنیا برای کسانی که کافر شده

لبیك! إن العیش »فرمود: نداخت میأ علیه وسلم  را در تعجب میصلی الله  دنیا پیامبر
گوش به فرمان تو هستم ای الله! همانا » .(122ص  1مسند الشافعی، ج) «عیش الْخرة

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

370 

 (2) –البقرة سورهٔ 

جابت از رغبات إتا نفس را به الله متعال متوجه سازد؛ نه به « زندگی زندگی آخرت است
شود؛ و د زندگی دنیا برایش گوارا میآن، و شگفتا کسی که زندگی آخرت را خواستار شو

شود؛ الله متعال کسی که خواستار زندگی دنیا باشد، دنیا و آخرت بر او ضایع و نابود می
مَةِِّۗ »فرماید: می یََٰ مۡ یوَۡمَ ٱلۡقِّ رُوٓاْ أنَفسَُهُمۡ وَأهَۡلِّیهِّ ینَ خَسِّ ینَ ٱلَّذِّ رِّ سِّ الزمر:  )سوره« قلُۡ إِّنَّ ٱلۡخََٰ
شان را در روز یانکاران )واقعی( کسانی اند که خود و خاندانگمان زبگو: بی». (15

بیند و های دنیا را می. پس هر انسان، وقتی چیزی از زیبایی«اندقیامت از دست داده
 ج فرموده است بگوید. گیرد، شایسته است آنچه را پیامبرمورد تعجب او قرار می

 :شرط برتر بودن مؤمنین نسبت به کفار

ان برتر از کفار باشند مشروط است به اینکه مسلمانان صادقانه و با جدیت اینکه مسلمان
ی آن باشند، اگر این شرط را رها پایبند به إسلام، و عملی نمودن آن، و حرکت به واسطه

آیند، و فقط کنند این صفت )برتری( را از دست داده، و از این مقام و منزلت پایین می
 شان باز گردند.یابند که به سوی اسلام زمانی به این مقام ارتقاء می

تر از کفارند، مسلمانان در این زمانه برتر از کفار نیستند، آنان در شرایط عمومی پایین
مسلمانان خود به خویشتن آسیب رسانده و خود مسبب آن چیزی هستند که بر سرشان آمده 

ط بقیه با آن ضعیف شده، و است، زیرا ارتباط بسیاری از آنان با اسلام قطع شده، و ارتبا
 بدین ترتیب به شرط برتری مشروط پایبند نبودند.

 خوانندگان گرامی!
( در باره نیاز و ضرورت مبرم به پیامبران و مشکلاتي 214الی   213درآیات متبرکه )

 که در مسیر دعوتشان براي خود و مؤمنان روی داده است، بحث بعمل آمده است.
ال در آیات متبرکه قبلی به مؤمنان هدایت فرمود که: همگی با هم باید گفت که خداوند متع

و یکپارچه به دین إسلام بگروند و متفرق نشوند. در این دو آیه نیز به وضوح، نهایت نیاز 
ی آنان، ضروری و حتمی است و به وجود پیامبران را بیان می دارد که راهیابي به وسیله

محنت و سختی و مصیبت در می أفتد، و تا آنگاه هرکس دعوتشان را پذیرفت، با رنج و 
که از سوی خدا گشایش و رهایش و پیروزی می رسد، باید شکیبایی کند. بی تردید سرپیچی 
و پا فشردن ناسپاسان در برابر دین، به سبب طمع و علاقه ی فراوان به متاع گذرای 

 دنیاست.

رِینَ وَمُنْذِرِینَ وَأنَْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتاَبَ كَانَ الناَسُ أمَُةً وَاحِدَةً فَبَعثََ اَللُّ  النبَیِیِّنَ مُبشَِّ
باِلْحَقِّ لِیَحْكُمَ بَیْنَ الناَسِ فِیمَا اخْتلَفَوُا فِیهِ وَمَا اخْتلَفََ فیِهِ إِلََ الذَِینَ أوُتوُهُ مِنْ بَعْدِ 

 الذَِینَ آمَنوُا لِمَا اخْتلََفوُا فِیهِ مِنَ الْحَقِّ مَا جَاءَتهُْمُ الْبیَِّناَتُ بغَْیاً بَیْنهَُمْ فَهَدَى اَللُّ 
 ﴾۲۱۳﴿ بإِِذْنهِِ وَاَللُّ یهَْدِي مَنْ یشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ 

)در آغاز( مردم امت واحدبودند، آنگاه خداوند پیامبران را مژده آور و بیم دهنده را 
کرد، تا در میان مردم، در آنچه اختلاف فرستاد، و با آنان کتاب)آسمانی( را بحق نازل 

و در آن اختلاف نورزیدند جز کسانی که )کتاب( به آنها داده  داشتند، به حق حکم کنند،،
شد. )و این اختلاف شان( بعد از آمدن دلائل ظاهر بود و آنها از روی ستم و حسد در 

چه مردم اختلاف میان خود اختلاف ورزیدند، پس الله به فرمان خود مؤمنان را در آن
کند. کردند به حق هدایت کرد، و الله هرکس را که بخواهد، به راه راست هدایت می

(۲۱۳) 
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
ة  »   -2(.181جماعت )اعرف/ -1متعدد دارد: ) ی، فرقه، ودر قرآن معاندسته ،مل ت«: امَُّ

 8وقت و زمان)هود/ -3(.52، مؤمنون/92نبیاء/أصول شرایع )اُ ، عقاید و یملت، یعن
   (. 110آل عمرن/)←معروف،  یمتهااُ یکي از  -5(.120پیشوا )نحل / -4(. 45یوسف/ 

و حال آن که درباره آن کتاب، یا درباره آن «: وَمَا اخْتلَفََ فِّیهِّ »برانگیخت. فرستاد. «: بعَثََ »
 له است. از روی ستم. از حسادت. مفعولٌ «: بغَْیا  »ختلاف پیدا نکردند، مگر... إحق 
به فرمان او. به توفیق و مرحمت او. معنی دیگر آیه: مردمان جملگی بر سرشت «: بِّإِّذْنِّهِّ »

واحدی بودند، و این سرشت، إستعداد هدایت و ضلالت را داشت. بر برخی از آنان، أسباب 
ها إختلاف پیدا هدایت چیره گشت، و بر برخی دیگر ضلالت غالب آمد. به همین عل ت انسان

دهنده  رسان و بیم ردند و خداوند آنان را دریافت و پیغمبرانی را به عنوان هادی و مژدهک
های مشتمل بر حق فرستاد، تا این سویشان روانه کرد، و به همراهشان کتاب إیشان به
از میان برخیزد.  هاها میان مردمان حَکم و داور گردند و کشمکش با رجوع بدانکتاب

که از هدایت پیغمبران سود بردند إیمان آوردند، آن کسانی که خداوند به  ولیکن تنها آنان
اگر  -سوی حق رهنمودشان کرد. و این خدا است که طرفداران حق را  هنگام إختلاف، به

 گرداند )ملاحظه شود: تفسیرالمنتخب(.موف ق می -مخلص باشند 

 تفسیر:

دَة  » ة  وَاحِّ علیهم السلام   تا عصر نوح علیهم السلام  آدم از دوران مردم همه«:کَانَ النَّاسُ أمَُّ
 درازا کشید، پرستشبه زمان چون است، سپس اسلام همانا دین بودند که اییگانه بر دین
مفسرین فرموده أند:  شدند. بعضی کافر تقسیم مؤمن و دو شاخه به شد و مردم ها رایجبت

 توحید بودند. اما رأیبر آیین همه هستند که در کشتی وی انو همراه مراد از مردم نوح
 . است جمهور مفسران اول، رأی

ُ النَّبِّی ِّ » ینفبَعََثَ اللََّّ رِّ ینَ وَمُنذِّ رِّ تعالی پیامبرانی را برای هدایت فرستاد تا آنگاه حق«: ینَ مُبَش ِّ
ب و پاداش بشارت دهند و آنها را به سوی ایمان دعوت کنند و نیکو کارشان را به ثوا

هاى بشرى، قادر بر حل اختلافات نیستند. شان را به عذاب بیم دهند. قانون وتمدنبدکاران
هاى خود است. حل اختلافات زیرا هر گروه ووهر شخص برای بدست آوردن خواست
 باید از طریق قانون الهى و داورى انبیا صورت گیرد.

تاَبَ بِّ » ِّ وَأنَزَلَ مَعهَُمُ الْکِّ نازل  حق را به آسمانی کتب یعنی: جنس کتاب و با آنان«: الْحَق 
 و قبح و حسن داشتند از عقاید و امُور غیبیاختلاف با هم در آنچه مردم کردیم تا میان

داور باشد. از  مردم آسمانی، میان هایکنند و تا کتاب و غیره داوری أعمال
كَانَ بَیْنَ آدَمَ، وَنوُح  عَشَرَةُ قرُُون  كُلُّهُمْ عَلىَ » ه فرمود:)رض(  نقل است ک عباسإبن

تاَبَهُ فَكَانوُا أُ  ُ النَّبِّی ِّینَ وَالْمُرْسَلِّینَ وَأنَْزَلَ كِّ ا اخْتلََفوُا بعََثَ اللََّّ ، فَلمََّ ِّ نَ الْحَق  یعَة  مِّ ة  شَرِّ مَّ
دَة   بر  قرن، همه ده در این بود و مردم لهفاص قرن ده و آدم علیهماالسلام نوح میان»«وَاحِّ
پدیدار شد پس الله تعالی  إختلاف در دین بود که پایدار بودند و بعد از آن حق شریعت

«. و کتابش را نازل فرمود، پس یک امُت واحد شدند أنبیاء و مرسلین را برانگیخت
یحٌ عَلَ  ( و فرمود:3654مستدرک حاکم )) یثٌ صَحِّ جَاهُ.هَذَا حَدِّ ِّ وَلَمْ یخَُر ِّ ي   (ى شَرْطِّ الْبخَُارِّ

كَانَ بیَْنَ آدَمَ وَنوُح  عَشَرَةُ أقَْرُنَ كُلُّهَا عَلىَ »و در مصنف ابن ابی شیبه با این لفظ آمده: 
سْلَامِّ  «. بر اسلام بودند قرن، همه ده بود، این فاصله قرن ده إ و آدم نوح میان».«الْإِّ

 (.33928مصنف ))
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ینَ أوُتوُهُ لِّ »  در کتب کس وهیچ «:یَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِّ فِّیمَا اخْتلََفوُا وَمَا اخْتلََفَ فِّیهِّ إِّلاَّ الَّذِّ
 شد، پس داده آنان های آسمانی بهکتاب این که نکرد، مگر کسانی سابق إختلاف آسمانی
؛ بنی اسرائیل یعنی دگان در کتبآمد. مراد از اختلاف کنن برایشان دلایل روشن که از آن

یهود و پیروان عیسی علیه  السلام  یعنی مسیحیان بودند. وسبب اختلاف ایشان همانا حسد 
 بود. های نامقدس شانبر دنیا و رقابت و حرص

یعنی جز آنان که کتاب برایشان نازل شده است، در مورد کتاب روشنگری که شک و 
س إختلاف پیدا نکرد؛ یعنی آن مطلب را معکوس شبهات را برطرف می سازد هیچ ک

 کردند؛ چون کتابی را که برای رفع اختلاف ارسال شده بود، سبب إختلاف قرار دادند.
دربارۀ قرآن یهودیان و نصرانیان نظر به حسادت و سرکشی که داشتند دست به مخالفت 

الله علیه وسلم   زدند در حالی که دلائل و براهین واضح و آشکاری بر صدق پیامبرصلی
ها تعالی برای هدایت، بندگان مؤمن خود را برگزید، ایننیز نازل شد، این بود که باری

ن بَعْدِّ مَا جَاءَتهُْمُ الْبیَ ِّنَاتُ »اند پیروی نمودند،قرآنی را که أهل کتاب تکذیب کرده بعد «: مِّ
تی و صدقی کتاب، از پیدایش و نمایان شدن دلیل و برهان روشن و قاطع، مبنی بر درس

پس اختلافشان بر مبنای آگاهی و علم صورت می گرفت نه بر اساس نادانی و 
 یعنی بر مبنای حسادت کافران به مؤمنان إتفاق افُتاد.«: بَغْی ا بَیْنَهُمْ »غفلت.

ِّ بِّإِّذْنِّهِّ » نَ الْحَق  ینَ آمَنوُا لِّمَا اخْتلََفوُا فِّیهِّ مِّ ُ الَّذِّ  «:فهََدَى اللََّّ
ینَ ءَامَنوُاْ  فهََدَى» ُ ٱلَّذِّ پس خداوند کسانی را از این امت که ایمان آوردند، هدایت  «:ٱللَّّ

ِّ »نمود،  نَ ٱلۡحَق  به آنچه که أهل کتاب در آن إختلاف کردند و در  «لِّمَا ٱخۡتلََفوُاْ فِّیهِّ مِّ
تشخیص حق از باطل به بیراهه رفتند، اما خداوند این امُت را به حق رهنمون شد. 

خداوند به إذن خویش، و با آسان کردن امُور آنان، و از سرِّ مهربانی خویش آنان  «نِّهِّ بِّإِّذۡ »
 را هدایت کرد.

سْتقَِّیم  )» رَاط  مُّ ی مَن یَشَاءُ إِّلىَ صِّ ُ یَهْدِّ و الله تعالی هر کس از خلق خویش را   («213وَاللََّّ
. لذا اوست ، از آنالغهبو حجت  کند، زیرا حکمتمی هدایت راست راه سوی بخواهد به
، بیَْدَ أنََّهُمْ » صلی الله علیه وسلم فرمود: پیامبر اکرم رُونَ السَّابِّقوُنَ یوَْمَ القِّیَامَةِّ نحَْنُ الْخِّ

 ُ ، فهََدَانَا اللََّّ مْ، فَاخْتلََفوُا فِّیهِّ ضَ عَلیَْهِّ ي فرُِّ نْ قبَْلِّنَا، ثمَُّ هَذَا یوَْمُهُمُ الَّذِّ تاَبَ مِّ ، فَالنَّاسُ لنََا أوُتوُا الكِّ
ما در دنیا، آخرین امُت هستیم ولی »(متفق علیه.) «فِّیهِّ تبََعٌ الیَهُودُ غَد ا، وَالنَّصَارَى بعَْدَ غَد  

ها خواهیم بود با وجودی که آنها قبل از ما صاحب کتاب در قیامت، پیشاپیش سایر امت
، فرض نمود )تا شعائرشان اند.سپس، الله تعالی روز جمعه را برای اهل کتابآسمانی شده

را در آن انجام دهند( ولی آنان در مورد آن، دچار اختلاف نظر شدند. آنگاه، الله تعالی ما 
را به آن )روز جمعه( راهنمایی فرمود و بقیه مردم )أهل کتاب( پشت سرما قرار دارند؛ 

 «.شنبه روز عبادت یهود و یکشنبه روز عبادت نصارا است

نْ تدَْخُلوُا الْجَنةََ وَلمََا یأَتِْكُمْ مَثلَُ الذَِینَ خَلَوْا مِنْ قبَْلِكُمْ مَسَتهُْمُ الْبأَسَْاءُ أمَْ حَسِبْتمُْ أَ 
وَالضَرَاءُ وَزُلْزِلوُا حَتىَ یَقوُلَ الرَسُولُ وَالذَِینَ آمَنوُا مَعهَُ مَتىَ نصَْرُ اَللِّ ألَََ إنَِ 

 ﴾۲۱۴﴿ نَصْرَ اَللِّ قَرِیبٌ 
کنید که به آسانی وارد جنت میشوید؟! در حالیکه هنوز آنچه که بر سر ا گمان میآی

ها و مشقتها شدند، و چنان گذشتگان آمده بود بر سر شما نیامده است. آنها دچار سختی
گفتند: شان و آنانکه با او ایمان آورده بودند میمتزلزل و مضطرب شدند، حتی که پیغمبر

 (۲۱۴د آمد؟ )گفته شد( آگاه باشید که مدد الله نزدیک است. )پس مَدَد الله کی خواه

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

373 

 (2) –البقرة سورهٔ 

 

 تفسیر:

یى براى  این آیهٔ مبارکه یادآور تحََمُل سختى از سوى مؤمنان گذشته و هشدار و تسلا 
مسلمانان است. حوادث سخت، آزمایش الهى است و مشكلاتى همچون حوادث تلخِّ مالى و 

 ست.هاهمه وهمه براى ساخته شدن انسانجانى
بْتمُْ أنَْ تدَْخُلوُا الَْجَنَّةَ » ای مؤمنان! گمان نکنید که داخل شدن به بهشت کاری سهل «: أمَْ حَسِّ

 شود.و آسان است و بدون إبتلا و آزمایش أنجام می
نْ قَبْلِّکُمْ »  ینَ خَلوَْا مِّ ا یَأتِّْکُمْ مَثلَُ الََّذِّ ها مؤمنانى که پیش از شما نجات یافتند نجات آن«: وَ لمَ 

ها مرهون مواجهه با ابتلاء اتی همچون جهاد در راه الله  قربانی دادن و تحمل مصیبت
ها و ها و امت  هاى الهى، هیچ تغییرى نیست. همه مل تدر سن تبوده است.باید گفت که:

 افراد باید از کوره آزمایش برایند.
اءُ »  بأساء: ا و شداید و فلاکت ها مبتلا شدند،یعنى به مصیبت ه«: مَسَّتهُْمُ الَْبَأسْاءُ وَ الَضَّر 

 شدید و همه ، مانند: فقر وتنگدستیشودهایى است كه از خارج به إنسان تحمیل مىسختى
از  وی مال، طردکردن گرفتن رسد؛ چونمی وی در غیر بدن انسان به که است هاییرنج
 .وی و آسایش و تهدید أمنیت و وطن خانه
در  انسان به که است چیزی ، مانند مریضی  و هر آنهاى درونى استسختىراء: اما ض 

   و قتل وغیره وغیره... زخم رسد، چونبدنش می
شوید اید که داخل بهشت میآیا گمان برده»ی مبارکه هذا: باید یادآور شد  خطاب  آیه

، «أند؟ ش از شما در گذشتهبدون آنکه به شما همان برسد که به کسانی رسیده است که پی
شان به سمت بهشت ها و امتحاناتی که در راه مسلمانانند، و آیه آنان را با آزمایش

ها، و گیاهان خوشبو ها و شکوفهگرداند، راه بهشت با گلکشد، آشنا میانتظارشان را می
و معطر فرش نشده است، این راه صاف و هموار نیست، بلکه پر است از موانع و 

مخاطرات و حوادث غیر منتظره و ناگهانی، و هرکه پای در این راه بگذارد ناگزیر به 
 گردد.اذیت و آزار، و درد و رنج مبتلا می

« ِّ ینَ آمَنوُا مَعَهُ مَتى نَصْرُ اَللَّ  سُولُ وَ الََّذِّ لوُا حَت ى یَقوُلَ الَرَّ طورى آشفته و «: وَ زُلْزِّ
ب شدند و  ؛ تا جاییاستمرار یافت حالت ها و اینو هراس بیم تکانها خوردند و بامُضطَرِّ

رسد؟ فرا می کی الهی نصرت بودند، گفتند: پس آورده ایمان با وی که پیامبر و کسانی که
 بر زبان آن زمان شدندیر و طولانی  و احساس الهی نصرت را در طلب سخن این

ِّ »داد،  بشارت خویش فرمودۀ ا با اینر الله تعالی ایشان آوردند. سپس ألَا إِّنَّ نَصْرَ اَللَّ 
یبٌ  و . است نزدیک الهی یعنى به هوش باشید و مژده باد که نصرت («: 214)قرَِّ

 زمانش فرا رسیده است.
ِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِّ وَسَلَّ »)رض(  روایت است که فرمود:  از خباب مَ، شَكَوْنَا إِّلىَ رَسُولِّ اللََّّ

َ لنََا؟ قَ  رُ لنََا، ألَاَ تدَْعُو اللََّّ ، قلُْنَا لَهُ: ألَاَ تسَْتنَْصِّ ل ِّ الكَعْبَةِّ دٌ برُْدَة  لَهُ فِّي ظِّ كَانَ »الَ: وَهُوَ مُتوََس ِّ
نْشَارِّ فیَوُضَعُ عَلَ  ، فیَجَُاءُ بِّالْمِّ ، فیَجُْعَلُ فِّیهِّ جُلُ فِّیمَنْ قبَْلكَُمْ یحُْفرَُ لَهُ فِّي الأرَْضِّ هِّ الرَّ ى رَأسِّْ

نْ عَظْم   هِّ مِّ یدِّ مَا دُونَ لَحْمِّ ، وَیمُْشَطُ بِّأمَْشَاطِّ الحَدِّ ینِّهِّ ، وَمَا یَصُدُّهُ ذَلِّكَ عَنْ دِّ أوَْ  فیَشَُقُّ بِّاثنَْتیَْنِّ
نْ  بُ مِّ اكِّ یرَ الرَّ نَّ هَذَا الأمَْرَ، حَتَّى یَسِّ ِّ لَیتُِّمَّ ، وَاللََّّ ینِّهِّ  صَنْعَاءَ إِّلىَ عَصَب ، وَمَا یَصُدُّهُ ذَلِّكَ عَنْ دِّ

لوُنَ  نَّكُمْ تسَْتعَْجِّ ، وَلَكِّ هِّ ئبَْ عَلىَ غَنَمِّ َ، أوَِّ الذ ِّ  «حَضْرَمَوْتَ، لاَ یخََافُ إِّلاَّ اللََّّ
ج که چادرشان را در سایۀ کعبه، بالش  )رض(  فرمود: نزد رسول الله خباب بن ارت
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ما طلب پیروزی  قرار داده بود )و تکیه زده بود( شکایت کردیم و گفتیم: آیا برای
های برای افرادی از امت»کنید؟ فرمود: کنید؟ آیا نزد الله تعالی برای ما دعا نمینمی

دادند. سپس اره کردند و او را در آن قرار میای در زمین، حفر میگذشته، حفره
کردند. ولی این کار او را از دو نیم می نهادند و او را از وسط،آوردند و بر سرش میمی
بردند تا جایی که به های آهنی را در گوشت آنان فرو میداشت. و شانهینش باز نمید

داشت. سوگند به رسید و این کار هم آنان را از دینشان باز نمیاستخوان و عصب آنها می
الله که این دین، کامل خواهد شد تا جایی که سواری از صنعاء تا حضرموت برود و جز 

)صحیح «. ندانش، از چیزی دیگر، نترسد. اما شما عجله داریدالله و یا گرگ بر گوسف
 (.3612بخاری )

یزٌ » یٌّ عَزِّ َ لَقوَِّ ُ مَنْ یَنْصُرُهُ إِّنَّ اَللَّ  پس شما ای مؤمنان! بدانید که یاری و «: وَ لَیَنْصُرَنَّ اَللَّ 
تعالی نزدیک است و فرج و گشایش او حتما  آمدنی است پس دچار یأس و نا نصرت حق

یدی نشوید و استقامت کنید.وبدون شک هرکس به یارى دین خدا بشتابد خدا او را یارى ام
 مى دهد، خدا داراى قدرت و توانایى است.

های گذشته به الله متعال این امت را مورد عنایت خود قرار داده از شرایط سختی که امت
ج در مکه مکرمه از  آن دچار شده بودند اینها را تسلی داده است. وقتی یاران پیامبر

احوال سختی که بر آنها آمده بود شکایت کردند آن جناب برای ثبات و پایداری آنان خبر 
کردند ای را در زمین ایجاد میدر زمان گذشته چنین بوده است که حفره»دادند که: 

نهادند و از فرق سر به دو نصف ای بر سر او میگذاشتند و یا ارهومؤمن را در آن می
توانست آنها را از دین برگرداند، یابا کردند. اما این فاجعه ومشکل بزرگ نمییم میتقس
کردند تا یک تکه گوشت یا یک تار رگ در های آهنین زنده زنده تنشان را شانه میشانه

ها نتوانسته آنها را از دین منصرف ماند، اما باز هم این گونه شکنجهبدن آنها باقی نمی
  (.6943ی )صحیح بخار«)سازد

 :214شأن نزول آیه 
از قتاده و سدی در شآن نزول این آیهٔ مبارکه روایت  شده است که گفتند: این آیه در 

ی خَندَق )أحزاب(، وقتی مسلمانان دچار سختی، فشار، گرما و سرما، تلخی و  غزوه
شان به فتح و گشایش، نازل گردید تا ضمن مژده دادنأنواع آزار و محاصره شدند، 

حقیقت را نیز به ایشان خاطر نشان سازد که ایمان، حقوق و واجباتی دارد که این
گونه شود، اما این سعادت دو جهانی را همینسرانجام به سعادت هردو جهان منتهی می

دهند، بلکه مؤمن باید مأموریت ورسالت خویش را درزندگی ایفا مجانی و آسان نمی
جهاد و مبارزه با دشمن و مجاهده بانفس خویش بشتابد های نثارانه به میدانکند و جان

و کاخ ایمان را با آرایشی از عمل صالح و بر زیربنایی از تقوی و اخلاص بر افرازد 
از معمر  4068و از طریق او طبری  250عبدالرزاق تا مستحق این پاداش گردد. )

 روایت کرده اند.(.
 خوانندگان گرامی!
باره مقدار إنفاق تطوع و مستحب واینکه به چه کسانی داده ( در 215در آیهٔ مبارکه )

 شود، بحث بعمل آمده است.

یسَْألَوُنكََ مَاذَا ینُْفِقوُنَ قلُْ مَا أنَْفقَْتمُْ مِنْ خَیْرٍ فلَِلْوَالِدَیْنِ وَالْأقَْرَبیِنَ وَالْیَتاَمَى 
 ﴾۲۱۵﴿  فإَِنَ اَللَّ بهِِ عَلِیمٌ وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَبیِلِ وَمَا تفَْعلَوُا مِنْ خَیْرٍ 
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پرسند چه چیزی انفاق کنند )و به چه کسی بدهند؟( بگو: هر مالی را )مسلمانان( از تو می
کنید )از مال حلال(، پس برای والدین و خویشاوندان و یتیمان و فقیران، و که انفاق می

)لازم نیست  الله به آن داناست. در راه ماندگان انفاق کنید، و هر نیکی انجام دهید پس یقینا
 (۲۱۵داند(. )تظاهر كنید، او مي

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ینِّ »مراد مال و ثروت است.«: خَیْر  » چه چیز؟«: مَاذَا» درماندگان و «: الْـمَسَاكِّ

 کند.شان را نمیبیچارگانی که درآمدشان کفاف خرج
 مال و منال خود ندارد. ،عیال، أهلمسافر فقیری  که دسترسی به «: إبْنِّ السَّبِّیلِّ »

 :215 هٔ شأن نزول آی
ابن جریراز ابن جُرَیج روایت کرده است: مسلمانان از رسول الله صلی الله علیه وسلم  
 پرسیدند که از دارایی و ثروت خود بهتر است به کدام اشخاص صدقه بدهند، پس آیه:

نْ خَیْر  یَسْألَوُنکََ مَاذَا ینُفِّقوُنَ قلُْ مَا أنَفَقْ »  نازل شد. ،«تمُ م ِّ

 تفسیر:

ی اینکه چه چیزی را یعنى اى محمد! مؤمنان از تو درباره «:وَ یَسْئلَوُنَکَ ما ذا ینُْفِّقوُنَ »
وقتى این آیه نازل شد، بعضى از یاران از  کنند.ال میؤو به چه کسی باید صدقه دهند س

 انفاق کنیم و بر چه کسانى انفاق کنیم؟ پیامبر صل ى اللَّ  علیه وسل م پرسیدند: چه چیزى را 
ینِّ وَ اِّبْنِّ الَسَّبِّیلِّ » نْ خَیْر  فَلِّلْوالِّدَیْنِّ وَ الَْأقَْرَبِّینَ وَ الَْیَتامى وَ الَْمَساکِّ یعنى اى  «:قلُْ ما أنَْفَقْتمُْ مِّ

محمد! به آنان بگو: در این موارد نفقه را صرف کنند: اندک باشد یا زیاد اولی به آن 
ها به ترتیب: یتیمان، فقرا، و غریب وا مانده در راه قرار تان اند، و بعد از آنننزدیکا

ى استحكام پیوندهاى خانوادگى، و انفاق به دارند.واقعیت اینست که:انفاق به خویشان، مایه
دیگران، سبب جبران كمبودهاى مالى و عاطفى نیازمندان و برطرف نمودن اختلاف 

 طبقاتى میباشد.  
َ بِّهِّ عَلِّیمٌ ) وَ ما» نْ خَیْر  فَإِّنَّ اَللَّ  نجام بدهید، أیعنى هر عمل نیکى را که  ( «:215تفَْعَلوُا مِّ

فرق نمیکند؛ کم باشد یا زیاد در پیشگاه خداوند متعال  محفوظ است و اوتعالی داناست و 
 و مکافات کامل آن را به شما خواهد داد. گیردهمۀ این اعمال را آمار وبحساب می

مقدار  است، چرا که نافله صدقه مصرف وجوه آیه برای بیان این بل تذکر است که:قا
. بهز بن است معین اجماع به فرض مقدار زکات که است، درحالی نکرده را تعیین انفاق

ج گفتم: به چه کسی احسان و نیکی  حکیم از جدش روایت کرد که گفت: به رسول الله
كَ، ثمَُّ أبََاكَ، ثمَُّ الْأقَْرَبَ، فَالْأقَْرَبَ أُ »کنم؟ فرمود:  كَ، ثمَُّ أمَُّ كَ، ثمَُّ أمَُّ به مادرت، باز به ».«مَّ

احسان و نیکی  به نزدیکتر و نزدیکترت مادرت، باز به مادرت، سپس به پدرت، سپس
 (.4929( با تحسین البانی در مشكاة المصابیح )5139سنن ترمذی ). )«کن

بكار رفته است: یكى انفاق خیر؛ « خیر»در این آیه دو بار كلمه  است که:قابل تذکر 
نْ خَیْر  » نْ خَیْر  »ودیگرى كار خیر؛ « أنَْفَقْتمُْ مِّ پول نیز تا بگوید اشخاص  بى« تفَْعَلوُا مِّ
 .توانند با عمل و كار خود، به خیر برسندمى

  :215هٔ  محتوای آیه توضیح مختصر در بار
کم چه زیاد که در راه خشنودی الله متعال  و از روی إخلاص و چه  -هر مالی  - 1

 إنفاق و هزینه شود، خدا پاداش آن را خواهد داد. ءبدون ریا
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این إنفاق، اول به نزدیکترین نزدیکان تعلق مي گیرد، سپس به سایر نیازمندان  - 2
جامعه، مثلا مادر، پدر، خواهر، برادر، دختر، پسر و سایر نزدیکان به ترتیب 

 اولویت، بعد بیگانگان.
این آیه هشداري است که اگر والدین و سایر خویشاوندان آدمي نیازمند باشند، هزینه  - 3

 و نفقه ی آنان بر عهده ي فرزندان است.
مسؤولیت مدنی مسلمانان، هیچ گاه، اجازه نمی دهد که: کسی با وجود تنگدستی و  - 4

تنگدستان زحمتکش و آواره  فشار خانوادگی، نسبت به نیازمندان: خصوصأ یتیمان و
 ها و به غربت افتادگان، بی توجه باشد.

 بلافاصله بعد از خانواده، یتیمان، در اولویت أند. - 5
 ! خوانندگان گرامی
دربارهٔ فریضه ی جهاد و مُباح بودنش در ماههای ( 218الی  216در آیات متبرکه )

 حرام، بحث بعمل آمده است.

وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أنَْ تكَْرَهُوا شَیْئاً وَهُوَ خَیْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أنَْ كُتبَِ عَلَیْكُمُ الْقِتاَلُ 
 ﴾۲۱۶﴿ تحُِبُّوا شَیْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاَللُّ یَعْلَمُ وَأنَْتمُْ لََ تعَْلمَُونَ 

جنگ )جهاد( بر شما فرض شد و آن برای شما ناخوشایند و مشکل است و لیکن بسا 
باشد و بسا چیزی را دوست دارید پسندید درحالیکه به خیر شما میچیزی را نمی)اوقات( 

 (۲۱۶)دانید. ولی به ضرر شما است، و الله میداند )نفع و زیان شما را( و شما نمی
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ناپسند. «: كُرْهٌ »جنگیدن، جنگ، پیکار، کارزار. : «قِّتاَلُ »واجب گشت.«: كُتِّبَ »
شود كه انسان از درون خود احساس كند، به مشق تى گفته مى« كُره». كلمهٔ دناخوشاین

به مشقتى می گویند كه از خارج به انسان تحمیل شود، « كَره»مانند ترس از جنگ. و 
ینَ » ىمانند حكم إجبارى در آیه ( به 11)فص لت، « ائتِّْیا طَوْعا  أوَْ كَرْها  قالتَا أتَیَْنا طائِّعِّ

: «عَسَى»آییم. زمین گفتیم: یا با رغبت بیایید یا با إكراه، گفتند: ما با رغبت مىها و آسمان
 بسا، چه بسا. 

 تفسیر:

 .آیه قبل مربوط به مال دادن وإنفاق بود واین آیه مبارکه مربوط به جان دادن است
جماعت مسلمانان؛ یعنی ای «: کُتِّبَ عَلیَْکُمُ الْقِّتاَلُ وَهُوَ کُرْهٌ لَّکُمْ »طوریکه می فرماید:

که بر شما سخت و  شماست از موارد آزمون و این، یکیبرشما جهاد فرض شده است 
 مشکل و ناهموار است؛ چون بذل مال خطر هلاک جان را در بر دارد.

و  از خانه و جدایی جان و صرف مال صرف زیرا مستلزم آمیز استبلی! جهاد مشقت
 .باشدمی خانواده

باشید،  داشته را ناخوش بساچیزی چهیعنی «: أنَْ تکَْرَهُوا شَیْئا  وَ هُوَ خَیْرٌ لکَُمْ  وَ عَسى»
 شده، هم پیروز و فاتح بسا در آنچه  نفع  شما باشد، همانند جهاد، که به آن که در حالی

 فیض شوند، بهمی کشته که هم و کسانیإلهی  اجر و پاداش به رسید و هممی غنیمت به
 گردند.می نایل شهادت

ملاك خیر وشر، آسانى و سختى و یا تمایلات شخصى نیست، بلكه مصالح واقعى ملاك 
 است ونباید به پیش قضاوتی خود تكیه كنیم.
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بُّوا شَیْئا  وَ هُوَ شَرٌّ لَکُمْ »  یعنى چه بسا نفس شما چیزى را دوست داشته «: وَ عَسى أنَْ تحُِّ
امل تمام خطرات و زیان ها باشد، چه بسا در جهاد،که از آن بیزارید، خیر باشد که ش

مقرر است؛ زیرا یا در آن به پیروزى و غنیمت مى رسید و یا به شهادت نایل مى آیید. و 
چه بسا در ترک جهاد، که آن را خواستارید،شر و زیان نهفته باشد؛ زیرا سبب ذلت و فقر 

 و محرومیت از پاداش مى باشد.
ُ یَعْلَمُ وَ أنَْتمُْ لا تعَْلمَُونَ )» یعنى خدا از شما بهتر به آخرت و عاقبت امور ( «: 216وَ اَللَّ 

آگاه است و صلاح دنیا و آخرت شما را بهتر مى داند، پس براى اجراى فرمانش 
دهد، نهایت به ما دستور مىبشتابید.بنا  تسلیم فرمان خدایى باشیم كه بر اساس علم بى

 ا دلیل آنرا ندانیم.گرچه م

 شأن نزول آیهٔ مبارکه:

چون جهاد بر مسلمانان »ابن عباس )رض( در شأن نزول این آیه مبارکه می فرماید: 
کریمه فرض شد، این کار بر آنان سخت و دشوار آمد و آن را ناخوش داشتند، پس آیه

های د در دل، محبت جهابعد از نزول این آیه کریمه»عکرمه میفرماید:«. نازل گردید
ای برگردن همه آحاد جهاد، فریضه»گوید: ابن شهاب زهری می«. دار شدمسلمانان ریشه

که امت است، چه آنان که در میدان جهادند و چه آنان که درمنازل خود هستند زیرا کسی
شد، باید کمک کند و اگر از وی در خانه خود نشسته است، اگر به کمک فراخوانده

اید به فریاد برسد و اگر به او فرمان رفتن به جهاد داده شد، باید عازم فریادرسی شد، ب
یعنی: حقیقت امر چنین «. نشیندجهاد شود و اگر هم به او نیازی نبود، درخانه خویش می

من مات ولم یغز و لم »جهت در حدیث شریف آمده است: است و چنین باید باشد. از این
که جهاد نکرده و در : هرکس بمیرد، در حالیلیهیحدث نفسه با الغزو مات میته جاه

«. اندیشه و نیت جهاد را نداشته، به مرگ جاهلیت مرده استاندیشه و نهاد خویش هم
بر تمام مسلمانان فرض  -به حسب نیاز یا به حسب حال  -جمهور علما بر آنندکه جهاد 

ایه است و اگر غلبه با عین است، بدین ترتیب که اگر غلبه با اسلام بود، جهاد فرض کف
 .بود، جهاد تا تحقق پیروزی فرض عین استدشمن

 سال واجب شدن جهاد:
چون شکنجه و آزار »چنین آمده است:  استاد سید سابق رحمه الله« فقه السنة»در کتاب 

، تا جائیکه به آخرین درجه گرفت و ظلم وستم ادامه و استمرار یافتمشرکان مکه شدت
ترور پیامبر صلی الله علیه وسلم را کشیدند، پیامبر صلی الله علیه وسلم  خود رسید و نقشه

کند و یاران خویش را نیز به هجرت فرا خواند، ناچارگردید که ازمکه به مدینه هجرت
ینَ کَفَرُواْ  »سال از بعثت و دعوت او گذشته بود:  13بعد از اینکه  وَإِّذْ یَمْکُرُ بِّکَ الَّذِّ
ینَ  لِّیثُبِّْتوُکَ أوَْ  رِّ ُ خَیْرُ الْمَاکِّ ُ وَاللَّ  جُوکَ وَیَمْکُرُونَ وَیَمْکُرُ اللَّ  (. 30)الأنفال: « یَقْتلُوُکَ أوَْ یخُْرِّ

کردند که تو را به کشیدند و توطئه میکافران نقشه میبه خاطر بیاور هنگامی را که »
اندیشیدند ها چاره میکنند آنکنند یا به قتل برسانند و یا ازمکه اخراج زندان بیفکنند و حبس

اندیشید و خداوند بهترین چاره کرد و چاره میکردند و خداوند هم تدبیر میو تدبیر می
 «.اندیش و مدیر و مدبر است

، مسلمانان را محاصره کرده بودند و مسلمانان ناچار در مدینه منوره، چون دشمنان
را برای دعوت دین خود هموار  کنند و راهکه شمشیر بکشند و از جان خویش دفاعبودند،

که در این باره نازل شد ایسازند، خداوند به ایشان اجازه جنگ و دفاع داد و نخستین آیه
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ن » این آیه بود: جُوا مِّ ینَ أخُْرِّ یرٌ* الَّذِّ مْ لَقَدِّ هِّ َ عَلیَ نَصْرِّ ینَ یقَُاتلَوُنَ بِّأنََّهُمْ ظُلِّمُوا وَإِّنَّ اللََّّ لَّذِّ نَ لِّ أذُِّ
مْ  هِّ یَارِّ ُ..دِّ به آنها که جنگ برآنان تحمیل (. »39)الحج:  « بِّغیَْرِّ حَق   إِّلاَّ أنَ یَقوُلوُا رَبُّنَا اللََّّ

توانند مسلحانه جهادکنند، چراکه مورد ظلم شده است اجازه جهاد داده شده است یعنی می
انه اند و خداوند قادر است برنصرت و یاری آنها، همانها که بناحق ازخوستم قرارگرفته

وکاشانه  خود بدون حق و بدون هیچ دلیلی از د یار خود اخراج شدند و تنهاگناهشان این 
 .«... گفتند: پروردگار ما الله استبودکه می

دُ یذُْکَرُ فِّیهَ  ».. عُ وَبِّیَعٌ وَصَلوََاتٌ وَمَسَاجِّ ِّ النَّاسَ بعَْضَهُم بِّبَعْض  لَّهُدِّ مَتْ صَوَامِّ ا وَلَوْلَا دَفْعُ اللََّّ
یزٌ  یٌّ عَزِّ َ لَقَوِّ ُ مَن یَنصُرُهُ إِّنَّ اللََّّ ا وَلَینَصُرَنَّ اللََّّ ِّ کَثِّیر  کَّنَّاهُمْ فِّی الْأرَْضِّ  * اسْمُ اللََّّ ینَ إِّن مَّ الَّذِّ

 ُ ِّ عَاقِّبَةُ الْأ َّ کَاةَ وَأمََرُوا بِّالْمَعْرُوفِّ وَنَهَوْا عَنِّ الْمُنکَرِّ وَللِّّ )الحج: « مُورِّ أقََامُوا الصَّلَاةَ وَآتوَُا الزَّ
و اگر خداوند بعضی از مردم را بوسیله بعضی دیگر دفع نکند دیرها و (. »40-41

که نام الله متعال  درآن بسیار برده  ها و معابد یهود و نصاری و مساجدیصومعه
کنند و ازدین شان  دفاع نمایند گردد و خداوندکسانی راکه او را یاری شود، ویران میمی

. یاران خداکسانی هستندکه هرگاه در د، خداوند قوی و شکست ناپذیر استکنیاری می
کنند و امر به دارند و زکات را ادا میبخشیدیم نماز را برپا می زمین به آنها قدرت

 «.کارها از آن خدا استنمایند و پایان همهمعروف و نهی از منکر می
 :استدراین آیات سه چیز برای علت وعامل جنگ ذکر شده 

اند مسلمانان مظلوم واقع و برآنان تعدی شده است و بناحق از دیار خود اخراج شده - 1
گویند: پروردگار ما الله و تنها علت اخراجشان پیروی از دین حق است و اینکه می

 .است
که فراوان نام الله  داد همه معابد و مساجدیاگر الله متعال  اجازه این دفاع را نمی - 2

که به الله و روز رستاخیز کافران  گردید بسبب ظلمشود ویران میمیدرآنها برده 
 آورند.ایمان نمی

، و برپای داشتن اینکه هدف از جهاد پیروزی و قدرت یافتن در زمین و حکم رانی - 3
 باشد.نماز و دادن زکات و امر بمعروف و نهی از منکر می

 سال واجب شدن جهاد:

کرد و آن را واجب نمودکه حکم  جنگ را فرض در سال دوم هجرت خداوند قتال و
فقه »بقره( بیان گردیده است. )برای تفصیل بحث ملاحظه فرماید: کتاب  216در)آیه 
 «.السنة

  حکم جهاد:
جهادمسلحانه در صورت وجود شروط و..... برهمه أفراد مسلمین فرض نیست بلکه 

شد و  برطرفطر دشمن کفایه است هرگاه بعضی از مردم بجهاد پرداختند و خفرض

 گردد.نیازی حاصل شد وجوب آن از بقیه افراد ساقط میبی
 چه موقع جهاد فرض عین است؟ 

 آید:های زیر جهاد بصورت فرض عین درمیتنها در صورت
که فرد مکلف در صف جنگ حاضر شود، در این حالت جهاد برای او فرض وقتی - 1

 .تواند از آن شانه خالی کند، و نمیعین است
کند، که مسلمانان در آنجا هستند و هرگاه دشمن به مکانی یا شهری یا کشوری حمله - 2

، که دشمن را از خاک خود بیرون کند، برهمه مردم آنجا واجب استآنجا را تصرف 
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، که از برانند، وبا آنها بجنگند. دراین صورت برای هیچ فردی حلال و جایز نیست
وظیفه خویش را بانجام نرساند. البته این در  کند ومواجهه با دشمن شانه خالی

 که دفع دشمن جز با بسیج همگانی ممکن نگردد.صورتی است
تواند شانه از ، طلب رفتن بجهاد کرد، او نمیهرگاه حاکم اسلامی از یکی از مکلفان - 3

 شود.کند و جهاد نسبت به او فرض عین میآن خالی
 کسی جهاد واجب است؟بر چه 

شود، مشروط بر اینکه آنقدر مال مسلمان عاقل بالغ تندرست واجب می جهاد بر مرد
شود. کند تا اینکه از جهاد فارغ اش کفایتکه برای مصرف خود و خانواده داشته باشد،

ها گروه پس بر غیر مسلمان و زن و کودک و دیوانه و بیمار، واجب نیست پس اگر این
کفاح و پیکار آنها است ت چون ضعف آنها، مانع کنند بر آنها حرجی نیساز جهاد تخلف 

ای ندارند، که قابل اعتماد باشد و چه بسا وجودشان در میدان و در میدان جنگ فایده
. )بنقل تفسیر کوثر،تفسیر سوره جنگ ضرر بیشتری داشته باشد، در مقابل سودی اندک

 بقره، قریب الله مطیع(

 جهاد در ادیان دیگر:
دنیا غربی که خودر را مدافع صلح معرفی میکنند، مسئله جهاد در تمام برخلاف تبلیغاتى 

 ادیان آسمانی بوده وآنرا یک ضرورت حتمی دانسته اند.

 در تورات آمده است:

فر تثنیه، باب أساكنان شهر را بدم شمشیر بكش و  - موالشان را جمع نماى. )تورات، سِّ
 (.15، جمله 13

م من -  .(3، جمله 7ما. )تورات، سفر تثنیه، باب همگى ایشان را هلاك ساز و ترح 
فر تثنیه، باب  - چون براى مقاتله بیرون روى و دشمن را زیاد بینى، نترس. )تورات، سِّ

 (.1، جمله 20
فر برادر و دوست و همسایه خود را بكشد تا كف اره گوساله - پرستى باشد. )تورات، سِّ

 (.26خروج، جمله 
ى صورت گرفت. )تورات،  موسى جمعی تى را به سوى جنگ حركت داد - و مقاتله مهم 

فر اعداد، باب   (.34، جمله 31سِّ

 آمده است: نجیل متىإدر 

ام تا سلامتى بگذارم، بلكه ام تا سلامتى بر زمین بگذارم، نیامدهگمان مبرید كه آمده -
 (.7، جمله 10، باب شمشیر را. )إنجیل متى

لاك سازد و هركه جان خود را به هركه جان خود را دریابد )و به جنگ نیاید( آنرا ه -
  (.39، جمله 10، باب خاطر من هلاك كرد آنرا خواهد یافت. )إنجیل متى

یسَْألَوُنكََ عَنِ الشَهْرِ الْحَرَامِ قتِاَلٍ فِیهِ قلُْ قِتاَلٌ فِیهِ كَبیِرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِیلِ اَللِّ وَكُفْرٌ 
أهَْلِهِ مِنْهُ أكَْبرَُ عِنْدَ اَللِّ وَالْفِتنْةَُ أكَْبَرُ مِنَ الْقَتلِْ وَلََ  بهِِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ 

یَزَالوُنَ یقُاَتلِوُنَكُمْ حَتىَ یَرُدُّوكُمْ عَنْ دِینِكُمْ إنِِ اسْتطََاعُوا وَمَنْ یرَْتدَِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینهِِ 
نْیاَ وَالْْخِرَةِ وَأوُلئَكَِ أصَْحَابُ الناَرِ فَیمَُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فأَوُلئَكَِ حَبِطَتْ أعَْمَ  الهُُمْ فيِ الدُّ

 ﴾۲۱۷﴿ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ 
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از تو درباره جنگ در ماه حرام می پرسند. بگو: هر جنگی در آن )گناهی( بزرگ است، 
ولی هر نوع بازداشتن )مردم( از راه الله  و کفرورزی به او و )بازداشتن مردم از( 

لحرام و بیرون راندن أهلش از آن، نزد الله  بزرگ تر )از جنگ در ماه حرام( مسجد ا
است؛ و فتنه )شرک و بت پرستی( از کشتار بزرگ تر است. و مشرکان همواره با شما 

می جنگند تا شما را اگر بتوانند از دینتان برگردانند. و از شما کسانی که از دینشان 
ه اعمال خوبشان در دنیا و آخرت تباه و بی اثر می برگردند و در حال کفر بمیرند، هم

 (۲۱٧شود، و آنان اهل آتش اند و در آن جاودانه اند. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

کافر شدن به «: كفر به»از دین خدا. «: عن سبیل الله»جلوگیری، بازداشتن. : «صَدٌّ »
نْهُ »خدا.  نزد الله )از «: عندالله»نان از مکه. بیرون راندن پیامبر و مسلما«: إخراج أهَْلِّهِّ مِّ

رک آلود شدن مسلمانان به وسیله ی القای «: الفتنة»جنگیدن در آن مهمتر است.(.  شِّ
 شُبهات در دل، یا شکنجه کردنشان تا بمیرند.

رأی جمهور، فتنه، به معنای شکنجه چشیدن است؛ اما نزد مجاهد و غیره، به معنای 
دْ »مسلمان است. إلقای شک و شبهه ی شرک در دل  هر که برگردد. «: مَنْ یرَْتدَِّ

به معنى باطل شد. در لسان گفته است: حبط یعنى عمل عملا ثم أفسده؛ یعنى «: حَبِّطَتْ »
یعنى ثواب عمل « فحََبِّطَتْ أعَْمالهُُمْ » آن را فاسد کرد، و در آیه مبارکه ذیل آمده است.

 به هدر رفته است. آنان در دنیا و آخرت فاسد و باطل گشته و کردارش

 تفسیر:

های ای محمد! مردم از تو  دربارۀ جنگ در ماه «:ئلَوُنکََ عَنِّ الشَّهْرِّ الْحَرَامِّ قِّتاَل  فِّیهِّ یَسْ »
 پرسند که آیا چنین جنگی حلال است یا حرام؟حرام می

است بس به آنها بگو: قتال در این ماه ها حرام ودارای  گناهی  «:قلُْ قِّتاَلٌ فِّیهِّ کَبِّیرٌ »
جنگند ها با کسانی که با شما نمیپس در این ماه  .باشدبزرگ. و جنایتی زشت می

 نجنگید،ولی  از آن بزرگتر و خطرناکتر هم وجود دارد که عبارت است از:
ن» نْهُ أکَْبَرُ عِّ دِّ الْحَرَامِّ وَإِّخْرَاجُ أهَْلِّهِّ مِّ ِّ وَکُفْرٌ بِّهِّ وَالْمَسْجِّ ِّ وَصَدٌّ عَن سَبِّیلِّ اللََّّ  «:دَ اللََّّ

خراج إمنع کردن مؤمنان از دین الله و منع کردن مسلمانان از مسجدالحرام )یعنی مکه(، 
های حرام است و اگر تر از جنگ در ماهپیامبر و یارانش از مکه گناهی به مراتب بزرگ

ها دارید گناهی بزرگ است کارهایی که آنها در حق کفار روا میکشتاری که در این ماه
 تر است.دهند بزرگمیت به شما و دین و پیامبر خدا انجام نسب
نَ الْقتَلِّْ » یعنی گمراه کردن و از راه منحرف کردن مسلمان از دینش تا «: وَالْفِّتنَْةُ أکَْبرَُ مِّ

 به کفر برگردند، نزد خدا از قتل بزرگتر است.
ی» یعنی هنوز در تلاش اند با «: نِّکُمْ إِّنِّ اسْتطََاعُوا وَلَا یزََالوُنَ یقَُاتِّلوُنکَُمْ حَتَّى یرَُدُّوکُمْ عَن دِّ

شما بجنگند که اگر بتوانند شما را به کفر و گمراهی برگردانند، پس آنها از کفر و دشمنی 
 خود کنار نمی کشند.

ینِّكُمْ »در جمله:  بیان میدارد: دشمنان، همواره در كمین هستند « حَتَّى یرَُدُّوكُمْ عَنْ دِّ
شوند. آنها خواهند وبه غیر آن راضى نمىوپشت كردن به دینتان را مى وارتداد و كفر

 خواهند فرهنگ ومكتب شما را از بین ببرند.  دنبال پیروزى موقت نیستند، بلكه مى
ینِّهِّ فَیَمُتْ وَهُوَ کَافِّرٌ فَأوُْلئَِّکَ حَبِّطَتْ أعَْمَالهُُمْ فِّی الدُّنْیَا وَ »  نکُمْ عَن دِّ دْ مِّ رَةِّ وَمَن یَرْتدَِّ «: الْأخِّ

یعنى هریک از شما به خواست آنها جواب مثبت بدهد و از دین اسلام برگردد و بر این 
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میرد ادامه دهد، تمام اعمال نیک  وصالح اش در دو جهان باطل شده کفر تا زمانی که می
 و به هدر مى رود.

ا كیفر او، شود. زیرحبط عمل مرتد در دنیا، به این است كه از فوائد اسلام محروم مى
جدایى از همسر مسلمان، محرومی ت از ارث، قطع رابطه با مسلمانان، خروج از حمایت 

 و حبط عمل او در آخرت، محو تمام كارهاى خیر اوست.  .اسلام و در نهایت قتل است
باید یادآور شد که:ارزش ایمان و عقیده تا جایى است كه اگر ایمان رفت، اعمال صالح  

 شود.نیز حبط مى
و آنان براى همیشه در جهنم خواهند («: 217وَ أوُلئِّکَ أصَْحابُ الَن ارِّ هُمْ فِّیها خالِّدُونَ )»

 ماند و از آن خارج نمى شوند.
 -بر کفر بمیرد  چنانچه -شود و او نمی جاری مسلمان در دنیا بر مرتد حکم باید گفت:
 آورد.نمی دست ، بهاست آن ایجادکننده اسلام را نیز که آخرتاز ثواب  چیزی

 شأن نزول آیه مبارکه:
خود، از جندب و أهل « سنن»و بیهقی در « کبیر»ابن جریر، ابن ابی حاتم، طبراني در 

تفسیر بیان مي کنند که: هفده ماه پس از مهاجرت به مدینه و دو ماه پیش از نبرد بدر، 
ي عبدالله بن جحش، پسر عمه اش پیامبر سریه اي هشت نفره از مهاجران را به سرکردگ

برای ترصد )کمین( کاروانی از قریش إعزام کردند، آنها با کاروان در ماه جمادي آخر، 
که از طایف به مقصد مکه روان بود، روبرو شدند، شب اول ماه « عمرو بن حضرمی»

حمله برده از حلول ماه حرام آگاه نبودند، پس به آن کاروان الحرام بود، اما مسلمانانرجب
 بقیه را همراه مال التجاره أسیر نموده به مدینه آوردند. عمروبن حضرمی راکشتند،

این حادثه زمانی اتفاق افتاد که رجب در حال تمام شدن و شعبان در حال آغاز شدن بود. 
معلوم نبود که آیا این حادثه در رجب )یعنی ماه حرام( واقع شده است یا خیر، ولی قریش 

پشت پرده ی آنان یعنی یهودیان و منافقان مدینه برای راه اندازی تبلیغات علیه و حامیان 
مسلمانان از این واقعه استفاده نموده آن را در بوق و کرنا کردند و اعتراضات شدیدی را 
آغاز کردند که: اینان خود را انسانهای باخدایی می دانند، اما حتی در ماه حرام نیز دست 

 دارند. در این آیه به همین اعتراضات جواب  داده شده است.از خونریزی برنمی 
حضرت صلی الله و چون نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم  آمدند، آن مفسران مینویسند:

سوگند به الله  که من شما را به جنگیدن در ماه حرام دستور »علیه وسلم  به آنها فرمود: 
 غنایم را نیز از ایشان تحویل نگرفتند. سلم،صلی الله علیه و آن حضرت«. نداده بودم

درتفسیر )کشاف(  آمده است که: پیامبر صلي الله علیه و سلم  اسرا و شتران را به مکه 
ي کوچک فرو ریخت. )ملاحظه پس فرستاد و خداوند نیز الطاف خود را بر آن سریه

است. عموم شودتفسیر کشاف(.که این خود نشانه ی آن است این غارت مشروع نبوده 
مسلمانان نیز این افراد خود را بر این کارشان سخت مورد سرزنش قرار داده بود مدینه 

 کسی نبود که آنان را بر این کارشان آفرین بگوید.
خلاصه مبحث این آیه مبارکه اینست که: بدون تردید جنگ و خونریزی در ماه حرام کار 

ایسته و حق کسانی نیست که تا سیزده بسیار بدی است، اما اعتراض کردن بر این کار ش
سال پیاپی صدها تن از برادران خود را تنها به این دلیل مورد ظلم و شکنجه قرار دادند 
که آنان به خدای یگانه ایمان آورده بودند و سپس آنان را آنقدر در تنگنا قرار دادند که 

بسنده نکردند بلکه راه مجبور به ترک خانه و کاشانه و وطن خود شدند و سپس به این هم 
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مسجد حرام را نیز بر این برادران خود بستند، در حالی که مسجد حرام ملک شخصی 
کسی نیست و از دو هزار سال گذشته تاکنون هرگز اتفاق نیفتاده است که از حج و 

زیارت آن کسی را باز دارند. اینک ستمکارانی که نامه ی اعمالشان به دلیل این کارها 
آخر با چه رویی برای یک درگیری مرزی معمولی اینقدر سروصدا راه می سیاه است 

اندازند و اعتراض می کنند. در حالی که هر آنچه در این درگیری اتفاق افتاده بدون 
اجازه ی پیامبرصلی الله علیه وسلم،  رخ داده است و جایگاه آن چیزی بیش از این نیست 

)به نقل از  یک کار غیر مسئولانه ای شده اند. که چند نفر از جامعه ی مسلمانان مرتکب
 تفهیم القرآن(.

بر آنند که ء کند، لیکن جمهور علماکریمه بر حُرمت جنگ در ماههای حرام دلالت می هٔ آی
، لذا جنگیدن با مشرکان در منسوخ شده« توبه»( از سورهٔ 5کریمه به آیهٔ ) هٔ حکم این آی

ول الله صلی الله علیه وسلم خود با قبیله هوازن در . چنانچه رسماههای حرام مباح است
 حنین و با قبیله ثقیف در طایف جنگیدند و این در ماه حرام بود.

 بیان برخی از احکام: 

برنده امام مالک )رح( وامام  ابوحنیفه )رح( بر آنند که ارتداد هدر دهنده و از بین - 1
گوید: هدر دد. ولی شافعی میاست، حتی اگر مرتد مجددا به اسلام برگراعمال نیک

 عمل مرتد، مشروط به آن است که او بر کفر بمیرد.رفتن

ها بر آنند که مستحب است تا مرتد به توبه فرا خوانده شود و اسلام بروی حنفی - 2
عرضه گردد، لیکن این کار واجب نیست، اما جمهور فقها بر آنند که فراخواندن وی 

 .واجب است -ر تا سه با -به توبه قبل از کشتنش 

میراث مرتد: از نظر إمام أبوحنیفه )رح( آنچه که مُرتد در حال إرتداد خویش به  - 3
شود، ولی آنچه که در المال مربوط میاست و به بیت« ءفی»آورده است، مال دست 

گیرد. اما حال اسلام به دست آورده و سپس مرتد شده، به ورثه مسلمانش تعلق می
المال بر آنند که میراث وی درهر حال متعلق به بیت ، شافعی و احمدمالک
 «.تفسیر انوار القرآن»باشد.می

 أحکام مُرتدَ یا از دین اسلام برگشتن:

رده در لغت یعنی بازگشت از همان راهی که ازآنجا آمده است و ارتداد هم همچنین است 
 کفر دارد. جز آنکه اختصاص به

، از دین إسلام و یمان شدن مسلمان عاقل بالغاز نظر شرع یعنی برگشت و  پش «رده»
، بدون اینکه کسی او را مجبورکرده باشد، برای کافر شدن او به اختیار و اراده خودش

 کند.مذکر و مونث فرقی نمی
 آید؟چه وقت مسلمان مرتد بحساب می

ش به آن کفر را بپذیرد و دل آید، که قلبا  مسلمان وقتی خارج از اسلام و مرتد بحساب می
 کفر خویش رفتار کند.راضی باشد و عملا نیز به مقتضای 

مسلمان هرگاه مرتکب یکی از نواقض اسلام  یا همان اسباب کفر)اعتقادی، قولی، عملی( 
شود، و شروط تکفیر در وی محقق بوده و موانع تکفیر)اکراه، جهل، تأویل، عدم قصد یا 

 آید.شده و مرتد به حساب میخطأ( در حق وی منتفی باشد، از اسلام خارج 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

383 

 (2) –البقرة سورهٔ 

 کنند:از جمله چیزهایی که بر کفر صریح دلالت  می
که از بدیهیات و ضروریات دین اسلام است مانند انکار وحدت الله و  انکار چیزی - 1

صلی الله  انکار خالقیت الله و انکار وجود فرشتگان و انکار نبوت پیامبر اکرم محمد
وحی الهی است و انکار رستاخیز، روز قیامت  و علیه وسلم  و انکار قرآن که 

 .پاداش اخروی اعمال و انکار فرضیت نماز و زکات و روزه و وجوب حج
که همه مسلمین بر تحریم آن اتفاق و اجماع دارند: مانند مباح مباح دانستن چیزی - 2

، و حلال دانستن خون و مال گوشت خوک، زنا، ربا،شرب مسکرات دانستن
 .گناه هستندبیکه کسانی

حرام دانستن چیزی که مسلمانان بر حلال بودن آن اتفاق و اجماع دارند، مانند:  - 3
 .حرام دانستن طیبات و چیزهای پاک

 ج و دیگر انبیاء الهی. دشنام و ناسزاگوئی و استهزاء به پیامبر بزرگوار اسلام - 4
عمل نکردن به  دشنام و ناسزاگوئی به دین اسلام و انتقاد از قرآن و سنت نبوی و - 5

 دادن قوانین بشری بر آنها. ج و تفضیل و ترجیح کتاب الله و سنت پیامبر اسلام
 .شود، او کافر استج بر وی وحی نازل می هرکس ادعا کند که بعد از پیامبر اسلام - 6
کتب احادیث و این ها و همچنینانداختن مصحف شریف قرآن در نجاسات و آلودگی - 7

خفت و سبک شمردن آنها انجام دهد و به محتوای آنها  عمل را از روی اهانت و
 توهین کند.

های الله متعال بزرگ یا به یکی از اوامر و نواهی استخفاف و اهانت به یکی از نام - 8
حکام إسلام هنوز إطلاع أیا وعد و وعیدهای اوتعالی، و اگر تازه مسلمان باشد و از 

این عمل او را بر جهل و نادانی و  درستی نداشته باشد و حدود إلهی را نشناسد که
 آید.کنند و کافر بحساب نمیعدم شناخت و آگاهی وی حمل می

 دهد؟سلام به قتل مُرتد دستور میإچرا 

ینَهُ فَاقْتلُوُهُ »أند:  صلی الله علیه وسلم فرموده پیامبر اکرم هرکس دینش را ».«مَنْ بَدَّلَ دِّ
 (.( واصحاب سنن.6922صحیح بخاری )«. )تغییر دهد او را بکشید

، پس عبارت است از دین و دولت و عبادت و کامل زندگی استاسلام یک برنامه 
فرماندهی و قرآن و شمشیر و روح و ماده و دنیا و آخرت مبتنی بر عقل و منطق و 

( متکی بر دلیل و برهان است و در دین اسلام و عقیده و شریعت )أحکام إعتقادی و عملی
که ندارد، که با فطرت انسان سازگار نباشد و در دین إسلام چیزی نیست آن چیزی وجود

مانع رسیدن انسان بکمال مادی و معنوی و تربیتی او باشد، بنابراین هرکس وارد در 
چشد، پس هر کس بعد از اینکه شناسد و حلاوت آن را میاسلام شود، حقیقت آن را می

بر علیه حق و منطق و  و پشیمان شد، در واقعگشت ، سپس از آن خارج اسلام را پذیرفت
گشته و از راه کرده و از جاده مستقیم بیرون آمده است و منکر آن ، قیامدلیل و برهان

که به این درجه کسیبدیهی است -گردیده است ، منحرفعقل سلیم و فطرت پاک انسانی
کرده است و شایسته  قوطترین درجه إنحطاط و نهایت پستی و رذالت سبرسد، او به پست

چنین انسانی زندگی داشته باشد و یا بر بقای او محافظت شود، زیرا چنین شخصی  نیست
، هدف ارزشمند و مقصد شریفی ندارد. این از یک طرف، و از طرف دیگر در زندگی

، برای سلوک و رفتار کامل و شاملاسلام بعنوان یک برنامه عمومی زندگی و نظام
که یک بافت و نظامی داشته باشدکه از آن حمایت کند و جوشنی و نیازمند است، انسانی
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. چون هر نظامی بدون حمایت و حراست و سپری داشته باشد، که آن را مصون دارد
تواند پابرجا باشد و کیان و هستی ریزد، نمیکه ارکان آن را در هم میحفظ آن چیزهائی
یرومندتر وسیله برای حمایت از یک نظام و حفظ شود و بهترین راه و نآن متزلزل می

گردد و بشدت از آن دفاع شود، ، منع که خروج بر علیه آن و بیرون رفتن از آن، آنستآن
کند و آن را ، هستی آن را تهدید میچون خروج بر علیه یک نظام و بیرون رفتن از آن

 دهد.رو به سقوط سوق می
، شورشی است بر و پشیمان شدن و مرتد گشتن از آن خروج بر علیه اسلام بدیهی است

علیه آن و در همه قوانین وضعی و انسانی نیز جزای شورش و قیام بر علیه نظام دولت 
لت موجود خواه در . هرگاه انسانی بر علیه نظام دوکیفر آن قتل استو اوضاع مقرر، 

کند و از آن نظام باشد، قیام داری غیر دینی  یا در نظام و رژیم سرمایه نظام و رژیم
کنند و خیانت خارج شود، او را به ارتکاب خیانت بزرگ نسبت به میهن خویش متهم می

 باشد.کیفر و عقوبتش تنها اعدام می،بزرگ نسبت به میهن
های بشری ، راه منطقی و منطبق بر قوانین نظامم در کیفر و عقوبت مرتدانبنابراین اسلا

 . )بنقل از تفسیر کوثر، تفسیر سوره فاتحه وبقره، قریب مطیع الله(.ه استگرفت را، پیش

إنَِ الذَِینَ آمَنوُا وَالذَِینَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فيِ سَبِیلِ اَللِّ أوُلَئكَِ یرَْجُونَ رَحْمَتَ اَللِّ 
 ﴾۲۱۸﴿ وَاَللُّ غَفوُرٌ رَحِیمٌ 

هجرت کرده و در راه الله  به جهاد )بعد از ایمان( یقینا  کسانی که ایمان آورده، و آنان که 
آن گروه امید رحمت الله را دارند، و الله بسیار آمرزنده )و( مهربان است )و برخاستند، 

 (۲۱٨سازد(. )از رحمت و مغفرت خود آنها را محروم نمی

 تشریح لغات و اصطلاحات:
)رجو(: إنتظار « یَرْجُونَ » رنج مهاجرت و تلاش در راه حق را بچشند.«: وَجَاهَدُوا»

ِّ » دارند، امیدوارند.   رحمت حق، مزد و پاداش خدا.«: رَحْمَتَ اللََّّ

 تفسیر:

« ِّ ینَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فِّی سَبِّیلِّ اَللَّ  ینَ آمَنوُا وَ الََّذِّ آوردند و بر  ایمان کسانی که«: إِّنَّ الََّذِّ
 دار اسلام سوی الله تعالی از دار کفر به در راه که ثابت قدم ماندند و کسانی ایمانشان

 جهاد کرده أند.   که اند و آنانهجرت کرده
یمٌ )» ُ غَفوُرٌ رَحِّ ِّ وَ اَللَّ  یعنى افراد موصوف به اوصاف ( «: 218أوُلئِّکَ یرَْجُونَ رَحْمَتَ اَللَّ 

بخشاینده و  مذکور شایستگى آن را دارند که به رحمت خدا نایل آیند، و بدانید که خداوند
كند:که بامهر است.زمانیکه بنده امیدوار به رحمت الهی است، خداوند نیز اعلام مى

 آمرزنده و مهربان است.
لطف خداوند امیدوار باشد، نه به كارهاى نیك خود.  باید یادآور شد که: مسلمان باید به 

 ین است.  زیرا خطر سوءعاقبت و حبط عمل و عدم قبول اطاعت، تا پایان عمر در كم

 مفهوم جهاد:

جهاد یعنی همه ی توان خویش را صرف رسیدن به هدف کردن. این کلمه تنها بر جنگ 
به کار می رود. جهاد مفهومی گسترده تر « قتال»اطلاق نمی شود. برای جنگ کلمه ی 

 از آن دارد و هر نوع تلاش و کوششی را در بر می گیرد.
ش باشد، با ذهنش برای رسیدن به آن بیندیشد، مجاهد کسی است که همواره در فکر هدف 

با زبان و قلمش آن را تبلیغ کند، با دستها و پاهایش برای آن سعی و دوندگی کند، همه ی 
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امکانات ممكن اش را صرفت آن بکند، با هر مانعی که سر راهش قرار گیرد با همه ی 
هم دریغ نکند. نام همه ی توان مبارزه کند، حتی اگر نیاز به فدا کردن جان باشد از آن 

این کارها )جهاد( است. )جهاد فی سبیل الله( هم این است که همه ی این کارها تنها برای 
خدا و برای این هدف انجام گیرند که دین خدا بر زمینش پیاده گردیده کلمه اش بر همه ی 

 کلمه ها غالب گردد و جهادکننده هیچ هدفی به جز این نداشته باشد.
شود که هر جا و اند: از علت فرضیت هجرت چنین دانسته میبیان احکام گفته علما در

هر گاه که این علت در هر زمان و مکانی تکرار شد، هجرت بر مسلمان فرض است، 
پس برای هیچ مؤمنی جایز نیست که در سرزمینی که در آن به خاطر دین و عقیده و 

 «.تفسیر انوار القرآن»امت گزیند.گیرد، اقعملش مورد آزار و تحت فشار قرار می

 شأن نزول  آیه  مبارکه:
: این آیه کریمه درباره سریه )گروه( عبدالله بن جحش س نازل شد زیرا بیان سبب نزول

توانیم امیدوار باشیم که حمله به کاروان حضرمی برای الله! آیا میایشان گفتند: یا رسول
؟ همان بود مستحق دریافت اجر مجاهدان باشیم، آید که در آنای به حساب میما غـزوه

، باید امیدوار دلیل ایمان، هجرت و جهاد خویشکه خداوند أ از این حقیقت که ایشان به
 پاداش الهی باشند، خبر داد.

 خوانندگان گرامی!
( دربارهٔ موضوعاتی از قبیل؛ مرحله ی دوم از مراحل 220الی  219در آیات متبرکه )
 حرمت قمار و موضوع سرپرستی أموال یتیم، بحث بعمل آمده است.تحریم شراب و 

یسَْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قلُْ فِیهِمَا إِثمٌْ كَبِیرٌ وَمَناَفعُِ لِلناَسِ وَإِثمُْهُمَا أكَْبرَُ مِنْ 
نُ اَللُّ لَكُمُ الْْیاَتِ لَعلَكَُمْ نَفْعِهِمَا وَیسَْألَوُنكََ مَاذَا ینُْفِقوُنَ قلُِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ یبَُیِّ 

 ﴾۲۱۹﴿ تتَفََكَرُونَ 
پرسند، بگو: در هر دو گناه بزرگ است، و از تو دربارۀ شراب و قمار می)ای پیغمبر( 

برای مردم منافعی )دنیوی( هم دارند، و گناهشان از نفعشان بیشتر است. و از تو 
اضافه از ضرورت تان را انفاق کنید، این پرسند کدام مال خود را انفاق کنند؟ بگو: می

 (۲۱۹کند تا تفکر کنید. )چنین الله آیات را برای شما بیان می
 تشریح لغات و اصطلاحات:

رِّ » )یسر(: درباره ی حکم می و قمار از تو می پرسند. این « یَسْألَوُنَكَ عَنِّ الْخَمْرِّ وَالْمَیْسِّ
اده، شراب. خمر از کلمه خمرالشيء است؛ می، ب«: خَمْرِّ »سؤال کنندگان، مسلمانانند. 

یعنی، آن چیز را پوشید. به این دلیل این ماده ی أنگوری و... خمر نام گرفته؛ چون عقل 
 انسان  را مي پوشاند.
ها عبارت است از: آب انگوری که همچنان گذاشته شود تا به غلیان خمر در رأی حنفی

ه شود و کف بیرون آورد. و از غیر آب آن که آتشی به آن نزدیک شود، تیرآمده و بی
آور باشد، در حکم شراب انگور است، اما انگور نیز، هرآنچه که عقل را بپوشاند و مستی
. ولی ها که سکرآور نباشد، حرام نیستبجز شراب انگور، مقدار اندک از دیگر شراب

دیگری بر آب سکرآور انگور، خرما، ذرت و هر مسکر « خمر»در رأی جمهور فقها، 
  «. تفسیر انوار القرآن». شود بنابراین، کم و بسیار آن حرام استاطلاق می

ى راغب در مفردات، به كارى گویند كه انسان را در انجام كارهاى خیر به گفته« اثم»
رِّ » .كُند و سست كند قمار از ریشه ی یسر به معنای سهولت و آسانی؛ زیرا در «: الْمَیْسِّ
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مَا»نج و سختی است.آمدی بدون کوشش و ر : «الْعَفْوَ »در به دست آوردن آن دو.: «فِّیهِّ
 زیاده بر نیاز، مازاد.

 تفسیر:

رِّ » از تواى محمد! درباره ى حکم نوشیدن شراب و قمار «: یَسْئلَوُنکََ عَنِّ الَْخَمْرِّ وَ الَْمَیْسِّ
 و غارتگر مال أند. عقل برنده دو از بین زیرا این سؤال مى کنند،

ما إِّثمٌْ کَبِّیرٌ وَ مَنافِّعُ لِّلن اسِّ  قلُْ »  به آنها بگو: در این دو پدیده  یعنی مصرف کردن «:  فِّیهِّ
 شراب و پرداختن به قمار زیان و گناهى بزرگ و سودى ناچیز مقرر است.
طوریکه در  .واضح ومبرهن است که وضع: احكام الهى بر اساس مصالح و مفاسد است

ما» ان میدارد:آیه مبارکه با زیبای خاصی بی هِّ نْ نَفْعِّ یعنى ضرر و زیان «: وَ إِّثمُْهُما أکَْبرَُ مِّ
با  دارد،آنها از نفع شان بیشتر است؛ عقل كه انسان را از تمام امور شنیعه باز مى

نوشیدن شراب و بازی قمار منجر به زوال عقل  و رفتن مال و در معرض بلا قرار دادن 
ز قمار و نابود کردن خانه و کاشانه به وسیله ى بدن با مصرف شراب، و خرابى ناشى ا

قمار و پیدایش عدوات و دشمنى در بین بازیگران، و موجب جنگ و جدال و خونریزی 
ها و تجاوز به نوامیس، تمام این بدبختى هاى محسوس در ها و خانوادهو خراب شدن خانه

ندکى که دارند مقایسه شود این دو عمل وجود دارد و اگر زیان فراوان آن با نفع ناچیز و ا
و در ترازو قرار گیرد، خطر این کار بد و ناپسند عیان مى شود.  بلى، در شراب و قمار 

بخشد، و یك نوع سود آنى و فانى موجود است؛ چنانچه شراب لذ ت و سرور سرسرى مى
 .آیداز قمار بدون زحمت مال بدست مى

و از تو دربارۀ اینکه چه چیزی را صدقه دهند و  «:الَْعَفْوَ وَ یَسْئلَوُنکََ ما ذا ینُْفِّقوُنَ قلُِّ » 
چه چیزی را برای خود نگهدارند سؤال میکنند،به آنان بگو: آنچه در توان دارید و از 
نیازوضروریات  شما فزون است آنرا صدقه دهیدو اموال مورد احتیاج خود را خرج و 

 انفاق نکنند و خود را محتاج نگردانند.
. اما ما بر آنند که این بخش از آیه کریمه، با آیه زکات فرض منسوخ شدهبرخی از عل

صحیح آن است که حکم این آیه کریمه ثابت است و منسوخ نیست و جمهور مفسران 
 باشد.برآنند که حکم آن در مورد صدقه نافله می

یل در توضیح معانی آیه کریمه، احادیث  متعددی آمده است، از آن جمله حدیث شریف ذ
به روایت جابربن عبدالله )رض( از رسول الله صلی الله علیه وسلم  است که فرمودند: 

هرگاه یکی از شما فقیر بود، باید از خودش شروع کند و اگر از نیاز وی چیزی افزون »
ای شد، باید همراه با خود، به افراد تحت تکفلش بپردازد، سپس اگر بعد از آن افزونی

 «.ان صدقه کندیافت، باید به دیگر
 شأن نزول آیه مبارکه:

 ا  بن مفسرآن در شأن نزول این قسمت از آیه مبارکه می نویسند:: «لوُنَكَ مَاذَا ینُفِّقوُنَ   وَیَسۡ »
نفاق در راه الله متعال  إعباس )رض( این بود که: چون صحابه کرام به به روایت ابن

دانیم  علیه وسلم  آمده و گفتند: ما نمیفرمان یافتند، جمعی از آنان نزد رسول الله صلی الله
؟ إیم، چیست و چه مقدار از أموالمان را باید إنفاق کنیمکه این إنفاقی که بدان مأمورشده

 و نازل یافت.« ...لوُنَكَ مَاذَا ینُفِّقوُنََۖ قلُِّ ٱلۡعَفۡوَ   وَیَسۡ »پس آیه مبارکه 
ُ لَکُمُ الْأیَاتِّ » یعنى همان طور که احکام را برایتان بیان مى کند، نفع و «: کَذَلِّکَ یبُیَ ِّنُ اللََّّ

لعََلَّکُمْ تتَفََکَّرُونَ »ضرر و حلال و حرام جائز و نا جائز، مفید و مضر را بیان کرده است،
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پس در امُور خویش فکر کنید و دانش دین را بیاموزید تا خوشبخت و رستگار (« 219)
 شوید.

 تحریم خمر)شراب(:
را  چهار مرحلهمر)شراب( درچهار مرحله مورد تحریم وبه إصطلاح اساسا  تحریم خ

تداوی ومعالجه  ، لذا برایاست موفقی تربیتی سیاست این البته ، کهسر گذاشته استپشت
شرابخواری  بزرگ، چهار آیه، آفت از این مردم و رهانیدن دار شرابخواریریشه عادت

 گردانید.را به تدریج بر مردم حرام 
زۡق ا »اولین آیه مبارکه همانا آیه:  نۡهُ سَكَرٗا وَرِّ ذوُنَ مِّ بِّ تتََّخِّ یلِّ وَٱلۡأعَۡنََٰ تِّ ٱلنَّخِّ ن ثمََرََٰ وَمِّ

 ، که با نزول این آیه کریمه هنوز شراب بر مسلمانان حلال بود.(67النحل: «)حَسَن ا
کرد و مسلمانان با توجه بعد از اینکه پیامبر صلی  الله علیه وسلم از مکه به مدینه هجرت

دیدند درباره آن دو بسیار از که در شرابخواری و قمار میبه شر و فساد و تباهی
بقره(  را نازل  219کردند و الله تعالی این آیه )پیامبرصلی الله علیه وسلم پرس و پال می

 فرمود.
ان )رض(  روایت است که فرمود: پروردگارا! در خصوص شراب بی از عمر فاروق

رَِّۖ   یَسۡ »شفاف و تسلی بخش برای ما بیان فرما، همان بود که آیه:   لوُنَكَ عَنِّ ٱلۡخَمۡرِّ وَٱلۡمَیۡسِّ
)رض(   نازل شد، و عمر را خواستند و آیه براوخوانده شد، بازعمرفاروق  « بقره 219

فرمود: پروردگارا! در خصوص شراب بیان شفاف و تسلی بخش برای ما بیان فرما، 
رَىَٰ »د که آیه همان بو ةَ وَأنَتمُۡ سُكََٰ لوََٰ ینَ ءَامَنوُاْ لَا تقَۡرَبوُاْ ٱلصَّ ٓأیَُّهَا ٱلَّذِّ ای » (43)النساء:  «یََٰ

، نازل شد «اید؛ در حالی که مست هستید به شراب نزدیک نشوید.یمان آوردهإکسانی که 
ر )رض(  خواسته شد و آیه بر وی خوانده شد، سپس فرمود: پروردگارا! د و عمر

یدُ »خصوص شراب بیان شفاف و تسلی بخش برای ما بیان فرما، همان بود که آیه  إِّنَّمَا یرُِّ
 ِّ كۡرِّ ٱللَّّ رِّ وَیَصُدَّكُمۡ عَن ذِّ وَةَ وَٱلۡبَغۡضَاءَٓ فِّي ٱلۡخَمۡرِّ وَٱلۡمَیۡسِّ نُ أنَ یوُقِّعَ بَیۡنكَُمُ ٱلۡعَدََٰ

وَعَنِّ  ٱلشَّیۡطََٰ
نتهَُونَ  ةَِّۖ فهََلۡ أنَتمُ مُّ لوََٰ خواهد با شراب و قمار در همانا شیطان می» (91المائدة: « )۹۱-ٱلصَّ

میان شما عداوت و کینه ایجاد کند و شما را از یاد الله و از نماز باز دارد؛ پس آیا شما 
)رض(  خواسته شد و  عمر کشید؟!()پس آیا دست مییعنی: « خودداری خواهید کرد؟!

( 3049روایت ترمذی ). )«یم دست کشیدیمآیه بر وی خوانده شد، پس فرمود: دست کشید
 (.380( و مسند احمد)5542و سنن نسایی)
 ! خواننده محترم

مَا إِّثمٌْ كَبِّیرٌ وَمَنَافِّعُ لِّلنَّاسِّ »بقره( خواندیم: 219در آیه ) رِّ قلُْ فِّیهِّ یَسْألَوُنَكَ عَنِّ الْخَمْرِّ وَالْمَیْسِّ
مَا هِّ نْ نَفْعِّ گناه بزرگی است چون هر دو شرابخواری و قماربازی، یعنی : «وَإِّثمُْهُمَا أكَْبرَُ مِّ

باشند، در کنار این گناه بزرگ های مادی و معنوی و دینی و تباهی اخلاق میسبب زیان
، برای مردم منافعی مادی ناچیزی نیز دارند که تجارت به شراب و زیان مادی و معنوی

گناه و زیان آنها خیلی بیش فروشی و کسب مال در قماربازی بدون رنج فراوان است ولی
دهد از سود آنها است. بین این فهم عالی در ایه مبارکه جانب تحریم شراب را ترجیح می

که تا حدی ، سپس بعد از این آیه اگرچه بصورت قطعی آنها را تحریم نکرده است
 شرابخواری را محدودکرد، آیه دیگری درباره تحریم شرابخواری به هنگام نماز خواندن

کرده وآن را جزئی از زندگی خود ساخته بودند، که به آن عادتنازل شد، تا کسانی
ینَ ءَامَنوُاْ لَا تقَۡرَبوُاْ »فرماید: بتدریج از آن دست بکشند وآن را رها سازند.که می ٓأیَُّهَا ٱلَّذِّ یََٰ
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رَىَٰ حَتَّىَٰ تعَۡلمَُواْ مَا تقَوُلوُنَ  ةَ وَأنَتمُۡ سُكََٰ لوََٰ ای مؤمنان در حالیکه مست ». (43: )النساء «ٱلصَّ
اید(، به نماز نزدیک مشوید تا اینکه )بهوش باشید و( بدانید چه نوشیده اید )و مَیشده
( را به این الکافرونخواند و سوره ). چون شخص در حال مستی نماز می«گوئیدمی

د ما تعبدون و این بجای لا اعب«. قل یا أیها الکافرون. أعبد ما تعبدون...»صورت خواند. 
گام دوم در ای بود برای تحریم ابدی و نهائی شرابخواری؛ سپس بعد از این رویداد مقدمه

و شرابخواری، حکم الهی به تحریم همیشگی و نهائی آن نازل شدکه  تحریم باده و مَی
رُ »فرماید: می ینَ ءَامَنوُٓاْ إِّنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَیۡسِّ أیَُّهَا ٱلَّذِّ

ٓ نۡ عَمَلِّ  یََٰ جۡس  م ِّ مُ رِّ
وَٱلۡأنَصَابُ وَٱلۡأزَۡلََٰ

نِّ فَٱجۡتنَِّبوُهُ لعََلَّكُمۡ تفُۡلِّحُونَ 
و  منان براستی شراب و قمارؤای م». (90)المائدة:  «۹٠ٱلشَّیۡطََٰ

، همه پلید و از کارهای شیطان است پس از آنها بپرهیزید تا ها وتیرهای فال بینیتبُ 
 .«رستگار شوید
از تعالیم اسلامی ایجاد شخصیت قوی و نیرومند جسمی و روحی و عقلی بلی! هدف 

که تحریم شراب و همه مسکرات با این هدف بزرگ مسلمان است وواضح  است
هماهنگی کامل دارد چون بدون شک مسکرات بطور کلی شخصیت و اساس هستی انسان 

 داند.   گرسازد، بخصوص پایه خرد و عقل را سست میرا ضعیف و متزلزل می
آمده است که: پیامبرصلی الله علیه وسلم از عبدالله بن عمرو روایت است  در حدیثی که:
تِّهِّ »فرموده است: هِّ وَخَالتَِّهِّ وَعَمَّ بَهَا وَقَعَ عَلىَ أمُ ِّ شِّ وَأكَْبرَُ الْكَبَائِّرِّ مَنْ شَرِّ « الْخَمْرُ أمُُّ الْفوََاحِّ

کبیره است هرکس مَی گناه بزرگترین شراب )و هر نشه کننده( مادر همه فحشاء و »
این «. )اش همبستر شودبخورد و مست شود احتمال دارد که با مادر و خاله و عمه

( با تصحیح البانی در سلسلۀ 11372با شماره )« الکبیر»روایت را طبرانی در کتاب 
 (.1853احادیث صحیحه )

 گذارد.حرم و نامحرم نمیچون در حال مستی تشخیص و عقل و هوش ندارد و فرق بین م
ُ عَلیَْهِّ وَسَلَّمَ فِّي » :که گفت)رض(  روایت است نسأاز همچنان  ِّ صَلَّى اللََّّ لعََنَ رَسُولُ اللََّّ

لهََا وَالْمَحْمُولَةَ إِّلیَْهِّ وَسَاقِّیهََا وَبَائِّعهََا  بهََا وَحَامِّ رَهَا وَشَارِّ رَهَا وَمُعْتصَِّ لَ الْخَمْرِّ عَشَرَة : عَاصِّ  وَآكِّ
ي لهََا وَالْمُشْترََى لَهُ  کس ج ده  در رابطه با شراب و شرابخواری پیامبر».«ثمََنِّهَا وَالْمُشْترَِّ

اش گیرد و فشارنده آن و نوشندهکه آب انگور را برای شراب میاند: کسیرا نفرین نموده
روش که بهای فشود و ساقی و فروشنده و کسیکه برای او برده میاش وکسیو بردارنده
سنن ترمذی . )«شودکه برایش خریده میخرد و کسیکه آن را میخورد وکسیآن را می

 (.60(. با تصحیح البانی در غایه المرام )3381( و ابن ماجه )1295)
عمال ناپسند أم الخبایث موسوم است؛ چون سبب تمام اُ شراب به  قابل یادآوری است که:

عنه روایت کرده که وى گفته است از شراب  است. نسائى از حضرت عثمان رضى اللَّ  
دورى جویید که مادر پلیدی هاست. در گذشته مردى بود که زنى در راه بدر به او تعلق 
خاطر پیدا کرده، آن زن کنیزش را نزد او فرستاد تا او را براى اداى شهادت فراخواند، 

پشت سرش قفل کرد تا به مرد با کنیز به راه مى افتد. وقتى به خانه ى زن رسید درها را 
نزد زن بدکار رسید، سپس متوجه شد که در آنجا پسرکى و کوزه ى شرابى قرار دارد، 
زن به او گفت: براى اداى شهادت  شما را نخواسته بودم بلکه شما را خواسته بودم که با 
د من نزدیکى کنى یا کاسه اى از این شراب بنوشى، یا این نوجوان را به قتل برسانى، مر

مى گوید: جامى از آن شراب بدهید شراب را سرکشید و گفت: باز بریزید، و در آخر امر 
با زن نزدیکى کرد و جوان را به قتل رساند، بنابراین از مصرف شراب دورى جویید؛ 
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چون ایمان و شرابخوارى با هم جمع نمى شوند و بالاخره یکى از آن دو دیگرى را 
 بیرون مى کند.

 زیانهای قمار:

 قمر دشمنی و کینه را میان بازیکنان می آفریند. - 1
 انسان را از یاد الله  و از نماز و بندگی بازمی دارد. - 2
به سبب عادت کردن به کسلی و سستی و در انتظار نشست اسباب و امکانات خیالي  - 3

توخالی و ترک کارهای ارزنده، چون: کشاورزی امور زراعتی، صنعتگری، داد و 
منشهای انساني و تربیتی، تباه و تلف  -له ی اساسی آبادانی اند که وسی -ستد و غیره 
 می گردد.

مفلس و مستمند شدن قمارباز و ویرانی ناگهانی و لحظه ای خانه ها و کانونهای گرم  - 4
 زندگی از جهت مادی و معنوی وغیره...

 یاداشت تکمیلی:

حرام و موجب حد  -کم یا زیاد، از انگور یا غیر آن  - ایمست کننده  یهرگونه ماده 
نواع مسکرات قدیم و یا جدید درست شده از سیب، پیاز و غیره، با أ)تازیانه( است. میان 

نامهاي گوناگون، هیچ فرقي نیست؛ قطعا  هرگونه ماده ي مست کننده اي که عقل را 
ندازد، ثروت و سرمایه را بر باد دهد و أبرباید، سلامت وصحتمندی انسان را به خطر 

عزت انساني را در هم شکند،وانرابه تباهی مواجه سازد؛ همچون مي انگوري کرامت و 
حرام و نارواست.بخصوص  سمومي مانند: مورفین، کوکایین، هروئین، که زیر پوست 

ستنشاق وإستشمام می شود؛ حرام و ویرانگر است. )تفسیر إتزریق یا از راه بیني، 
 فرقان(. 

نْیاَ وَالْْخِرَةِ وَیسَْ  ألَوُنكََ عَنِ الْیَتاَمَى قلُْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَیْرٌ وَإنِْ تخَُالِطُوهُمْ فِي الدُّ
فإَِخْوَانكُُمْ وَاَللُّ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اَللُّ لَأعَْنَتكَُمْ إنَِ اَللَّ عَزِیزٌ 

 ﴾۲۲۰﴿ حَكِیمٌ 
درباره  )تفکر کنید( و از تو ت )است( )بلی، تا( درباره )آنچه به صلاح( دنیا و آخر

اصلاح نمودن )اموال آنها بهتر است برای شما و برای یتیمان أموال می پرسند، بگو: 
آنها(، و اگر خلط سازید مال آنها را با مال خود حرجی نیست؛ چون آنها برادران شما 

انداخت، و مشقت می خواست شما را دراند؛ و الله مفسد را از مصلح میداند، و اگر الله می
 (۲۲٠یقینا الله غالب )و( باحکمت است. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
رَةِّ » درباره ي کارهاي دنیا و آخرت. این جار مجرور، به فعل. : «فِّي الدُّنْیَا وَالْْخِّ
و إن »( تعلق می گیرد. 219در آیه ی پیشین )«: یبین»یا به فعل. «: تتفک رون»

)عنت(: شما را به رنج و « لأعنتكم»با آنان همزیستي کنید. )خلط(: اگر « تخالطوهم
  مشقت می أنداخت.

 تفسیر:

رَةِّ » های خود را خداوند متعال برای شما در امور دنیا و آخرت نشانه«: فِّی الدُّنْیَا وَالْأخِّ
تر را بر گزینید و در حال دنیا و اینکه دارد تا تفکر کنید و همواره نیکو و کاملبیان می

 ا و زوال پذیر است و دربارۀ قیامت که باقی و نیکوست تدبر و نظر نمائید.فن
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از تکفل و سرپرستی یعنى اى محمد! «: وَ یَسْئلَوُنَکَ عَنِّ الَْیَتامى قلُْ إِّصْلاحٌ لهَُمْ خَیْرٌ »
ایشان و مشکلاتی که سرپرستان در این عرصه دارند زیرا اگر آنان را به حال خویش 

شان جدا سازند و برای آنها شوند و اگر مال خود را از أموالمی کاربگذارند، گنه
 ای درنظر بگیرند، این کاری است دشوار، پس چه باید بکنند؟خوراک جداگانه

واقعیت أمر اینست که: رها كردن كار یتیمان، مصلحت نیست، بلكه به نی ت خیر و با 
اصلاح در وضعی ت یتیمان، هرگونه  چشم برادرى معاشرت نمودن با آنان مصلحت است.

به صورت مطلق « إِّصْلاحٌ لهَُمْ خَیْرٌ »در آیهٔ مبارکه « اصلاح»دارای ارزش است. كلمه 
  ى إصلاحات اعم  از اصلاح مالى، علمى، عملى، تربیتى و دینى بشود. آمده تا شامل همه

مال آنها به منظور ربح و  و اگر مال خود را با «:وَ إِّنْ تخُالِّطُوهُمْ فَإِّخْوانکُُمْ فى الدین» 
شما هستند که  دفع خسارت و از طریق شراکت یکجا کردید پس شما برادران دینی

برادرى دینى از برادرى نسبى قوى تر است، و از جمله حقوق این برادرى رعایت 
 مصلحت و نفع آنان است.

یتیمان، نه برده و نه آیه مبارکه برمی آید که: « فَإِّخْوانكُُمْ »باید گفت که: از فحوای جمله 
 فرزند ما هستند، بلكه برادر كوچك ما و جزء خود ما هستند.  

نَ الَْمُصْلِّحِّ » دَ مِّ ُ یَعْلَمُ الَْمُفْسِّ و خداوند بر کسی که ارادۀ فساد دارد و بر کسی که  «:وَ اَللَّ 
و  ترسد آگاه است،کند و در حین شراکت از الله متعال میدر راه خیر سعی و کوشش می

همچنین آگاه است به نهان آنهایى که قصد اصلاح آنان را دارند، و هریک را مطابق عمل 
 خود پاداش یا کیفر مى دهد.

و  قصد خوردن کسی چه داند که. الله تعالی میاست إیتام اولیایبه آیه مبارکه هشداری این
و  اصلاح و در پی کرده گناه ساسکار اح از این کسیرا دارد و چه یتیم مالساختن  تباه

 است. وی و بهبود آینده یتیم رشد اموال
نه افراط و نه تفریط، نه به نام اصلاح، أموال إیتام را بخورید و نه از ترس فساد، آنان بنا  

 شناسد.را رها كنید كه خداوند مصلح و مفسد را بسیار خوب مى
ُ لَأعَْنَتکَُ » و اگر الله متعال اراده سختی داشته باشد شما را از یکجائی با «: مْ وَ لوَْ شاءَ اَللَّ 

دارد ولی اوتعالی امور را آسان نموده و شما را بر اعمالی که توان ندارید یتیمان بازمی
یمٌ )» مکلف نکرده است؛ یزٌ حَکِّ َ عَزِّ همانا خدا تواناست و هیچ امرى بر ( «: 220إِّنَّ اَللَّ 

رد تشریع احکام براى بندگانش آگاه است.پروردگار با عظمت او مشکل نیست، و در مو
تواند حكمى سخت و سنگین صادر نماید؛ ولى ما تواناى مطلق و از همه غالب است، مى

 چنین نكرد و به سهولت حكم داد؛ حكمى كه مبنى به مصلحت و موافق به حكمت است.
 یادداشت مهم ومفید:

و « سؤال از إنفاق و بخشش»، «سؤال از یتیمان» فلسفه ی ارتباط و کنار هم قرار دادن
یادآوری برای عده ای از مردم است که آنان در انفاق «: سؤال درباره ی می و قمار»

کردن به یتیمان و قیام به تربیت و پرورش آنان، برترند و باید از أموال اضافی خود در 
. آشنا شوند و خودشان هم به راه یتیمان هزینه کنند و نگذارند با میخانه، قمارخانه و..

 جای توجه به این بیکارگیها و پستی ها، به این امور ارزشمند انسانی، بپردازند.

 :220شأن نزول آیهٔ 
وَلاَ » أبوداود، نسائی، حاکم و دیگران از ابن عباس )رض(  روایت کرده أند: چون آیه 

یَ أحَْ  ینَ یَأکُْلوُنَ أمَْوَالَ » ( و آیه:34)اسراء: « سَنُ تقَْرَبوُاْ مَالَ الْیَتِّیمِّ إِّلاَّ بِّالَّتِّی هِّ إِّنَّ الَّذِّ
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کردند، غذای خود را از ها سرپرستی می( نازل شد، آنهای که از یتیم10)نساء: « الْیتَاَمَى
ماند، آن را برایش نگاه غذای یتیم جدا کرد. طوری که اگر از غذای یتیم چیزی می

شد. این أمر بر مسلمانان نتیجه عذا خراب و فاسد میداشت تا دفعه بعد بخورد و در می
جویی کرند، لذا وَیَسْألَوُنکََ عَنِّ الْیتَاَمَى نازل شد.  دشوار آمد و از رسول أکرم چاره

، واحدی 4186، طبری 278/  2، حاکم 256/  6، نسائی 3871)حسن است، ابوداود 
 ش حسن است.(.از ابن عباس روایت کرده اند. أسناد آن با شواهد 134

 بیان أحکام: 

بر آن است که اگر سرپرست یا وصی یتیم دختر، نکاح دادن وی را  )رح( إمام أبوحنیفه
تواند خود با وی ازدواج کند. تواند او را به نکاح دهد و هم میبه صلاح حالش بداند؛ می
أحکام حوادث را  جایز بودن إجتهاد در «قلُۡ إِّصۡلَاح  لَّهُمۡ خَیۡر  »جصاص از مضمون آیه: 

إستنباط کرده است زیرا إصلاح مورد نظر آیه کریمه در مورد یتیمان، از راه إجتهاد و 
 «.تفسیر انوار القرآن»شود.حدس غالب، دانسته می

 خوانندهٔ معزز!
چرا أصحاب بزرگوار پیامبر خاتم درباره ی یتیم از او می پرسیدند؟ چون رفتار مردم 

ان همچون رفتار متمکنان در هر عصر و مکان، نسبت به عرب دوران جاهلی با یتیم
؛ بسیار ناهنجار و -، به جز آنان که از إنسانیت، بهره ای برده أند -ضعیفان از هر نوع

ستمگرانه بود. سران قبایل آنان را به نوعی بردگی می گرفتند، أموالشان را به یغما می 
به زنی خود در می آوردند، یا به  -بی هیچ قید و شرطی  -بردند و دختران یتیم را 

دلخواه خود آنان را به شوهر می دادند. اکنون که نور و رحمت الهی جلوه گر شده، در 
وجود مبارک پیامبر می درخشد، مسلمانان می خواهند تکالیف و وظایف خود را نسبت 

بود که به یتیمان روشن کنند و آنان را از آن چاه تاریک برهانند. پس مورد سؤال، این 
 إشاره شد.

 فضیلت إحسان به یتیم:

درمورد فضیلت احسان با یتم أحادیث وروایات متعددی وجود دارد که در این بخش به 
وَأنََا وَ كَافِّلُ »حدیث رسول الله صلی  الله علیه وسلم این مبحث خویش را إختتام میداریم: 

این دو )أنگشت سبابه و أنگشت وسط(  من و سرپرست یتیم مانند»«الیتَِّیمِّ فِّي الجَنَّةِّ هَكَذَا
یعنی فاصله میان درجۀ من و درجه سرپرست یتیم در بهشت، «. در بهشت خواهیم بود

 متفق علیه(.مانند فاصله میان این دو انگشت خواهد بود. )
 خوانندگان گرامی!
موضوع ازدواج مرد مسلمان بازن نامسلمان و زن ( در باره 221در آیهٔ مبارکه )

 بحث بعمل آمده است.مشرک، 

وَلََ تنَْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتىَ یؤُْمِنَ وَلَأمََةٌ مُؤْمِنةٌَ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أعَْجَبَتكُْمْ 
وَلََ تنُْكِحُوا الْمُشْرِكِینَ حَتىَ یؤُْمِنوُا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أعَْجَبَكُمْ 

یدَْعُونَ إلِىَ الناَرِ وَاَللُّ یدَْعُو إلِىَ الْجَنةَِ وَالْمَغْفِرَةِ بإِِذْنهِِ وَیبُیَنُِّ آیاَتهِِ لِلناَسِ أوُلَئكَِ 
 ﴾۲۲۱﴿ لَعلَهَُمْ یَتذََكَرُونَ 

و با زنان مشرک إزدواج نکنید تا زمانی که إیمان بیاورند. قطعا  کنیز با إیمان از زن آزاد 
ند )زیبایی، مال و موقعیت او( شما را خوش آید. و زنان با مشرک بهتر است، هر چ

ایمان را به ازدواج مردان مشرک در نیاورید تا زمانی که ایمان بیاورند. مسلما  برده با 
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ایمان از مرد آزاد مشرک بهتر است، هر چند )جمال، مال و منال او( شما را خوش آید. 
رحمانه زن و فرزند خود را( به سوی آتش می اینان )که مشرکند، نه تنها مردم، بلکه بی 

خوانند، و خدا به توفیق خود به سوی بهشت و آمرزش دعوت می کند، و آیاتش را برای 
 (۲۲۱مردم بیان می فرماید تا متذک ر شوند. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
كَاتِّ » حُوا الْمُشْرِّ  -اب هم نیستند که هنوز حربی أند، و أهل کت -بازنان مشرك «: وَلَا تنَْكِّ

ینَ »ازدواج نکنید.  كِّ حُوا الْمُشْرِّ به مردان مشرک زن ندهید، زن مسلمان را به «: لَا تنُْكِّ
هر چند زیبایي : «وَلَوْ أعَْجَبَكُمْ »برده، بنده، «: عَبْدٌ »عقد ازدواج مرد مشرک در نیاورید. 
به : «عُونَ إِّلىَ النَّارِّ یَدْ » أهل شرک و کفر.: «أوُلئَِّكَ »و ثروت او شما را به شگفت آورد.

به توفیق او، به اراده ی او. «: بِّإِّذْنِّهِّ »کارهای که موجب آتش دوزخ است، می خوانند. 
 )ذکر(: درس و عبرت می گیرند. «یتَذََكَّرُونَ »

 تفسیر:

تواند تأثیر منفى بر تربیت قبل از همه باید گفت که: إزدواج با همسران غیر مؤمن، مى
ى ازدواج با غیر مسلمانان است، نده انسان بگذارد، گرچه آیه دربارهفرزندان و نسل آی

 ولى هر نوع معاشرتى كه ایمان انسان را در معرض خطر قرار دهد ممنوع است.
نَّ » کَاتِّ حَتَّى یؤُْمِّ حُوا الْمُشْرِّ یعنی ای مسلمانان! با زنانی مشرک زنانی که «: وَلَا تنَکِّ

نکنید، مگر این که به خداوند و روز آخرت ایمان  پیرو کتاب آسمانی نیستند ازدواج
 بیاورند.
 :مشرکات
نیز همانند  غیر کتابی کافر حربی با سایر زنان مسلمانان پرستند و إزدواج بتُزنان 
جایز است، طوریکه  با آنان إزدواج ، کهو مسیحی یهودی است، مگر زنان حرامآنان
 به تفصیل به بیان گرفته شده است.« المائده» ورهٔ ( از س5) در آیه آن حکم
کَة  وَلوَْ أعَْجَبَتکُْمْ »  شْرِّ ن مُّ نَةٌ خَیْرٌ م ِّ ؤْمِّ یعنی کنیز مؤمن از آزاده ی مشرک «: وَلَأمََةٌ مُّ

بهتر است ولو اینکه جمال و زیبایی زن مشرک و پا مال و سایر مسایل رغبت انگیز از 
 م، شما را شگفت زده کند.قبیل حسب و نسب و جاه و مقا

آزاد  با زن از ازدواج برایشکند، این  ازدواج مسلمان از شما با کنیزی اگر یکییعنی 
خود به  کافر شما را با زیبایی، یا ثروت، یا اشرافیت زن هر چند آن بهتر است، کافری
و كنیز باشد وشرك  ى ارزش است، گرچه در بندهباید گفت که: ایمان مایه آورد. شگفت

رمز سقوط است، گرچه در حر و آزاد باشد.  بنا : در إنتخاب همسر، إیمان اصالت دارد 
ینَ حَتَّى »و ازدواج با كف ار درشرع ممنوع است. طوریکه می فرماید: کِّ حُوا الْمُشْرِّ وَلَا تنُکِّ

نوُا بتُ پرست و  یعنی دختران خود را به عقد مردان مشترک در نیاورید، أعم از«: یؤُْمِّ
 أهل کتاب، مگر اینکه به خدا و پیامبرش إیمان بیاورند.

 آورند. إیمان که در نیاورید، مگرآن مشرکان همسری را مطلقا  به مسلمان یعنی  زنان
ک  وَلوَْ أعَْجَبَکُمْ » شْرِّ ن مُّ نٌ خَیْرٌ م ِّ ؤْمِّ یعنی این که دختر خود را به عقد برده ی «: وَلعَبَْدٌ مُّ
من در آورید بهتر از آن است که او را به عقد مرد آزاد مشرک درآورید هرچند که مؤ

در ازدواج،  حسب و نسب و جمالش چشمگیر و خیره کننده هم باشد. توجه باید کرد که؛
مقام  فریب جمال، ثروت و موقعی ت دیگران را نخورید. وباید تمام وضاحت باید گفت که:

 پرُ کرده نمیتواند.و مال و جمال، جاى إیمان را 
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یعنى افراد مذکور از زنان مشرک و برده اى که وصلت شما «: أوُلئِّکَ یَدْعُونَ إِّلىَ الَن ارِّ »
با آنها حرام است، شما را به طرف آتش مى کشند؛ یعنى شما را به کفر و فسوق مى 
تار خوانند، پس حق آن است که با آنها وصلت نکنید. پس باید از نفوذ عوامل مشرك در 
ه به خطرات مختلف این نوع ازدواج ها و پود زندگى مسلمانان، جلوگیرى كنید و توج 

 همسر مشرك، زمینه ساز جهن م است. داشته باشید. واضح است که:
ُ یَدْعُوا إِّلىَ الَْجَنَّةِّ وَ الَْمَغْفِّرَةِّ بِّإِّذْنِّهِّ »  یعنى الله متعال خیر و سعادت شما را مى «: وَ اَللَّ 

ا را به أمرى دعوت میکند که آن  موجب نیکبختى شما است؛ یعنى شما را به خواهد، شم
 طرف عمل صالح فرا مى خواند که موجب نایل آمدن به جنت و بخشودگى گناهان است.

یعنى دلایل و براهین خود را براى مردم («: 221)وَ یبَُی ِّنُ آیاتِّهِّ لِّلن اسِّ لعََلَّهُمْ یتَذََکَّرُونَ »
 د تا متوجه شوند و فرق بین خیر و شر و ناپاک و پاک را بدانند.  توضیح مى ده

 حکمت مانع ازدواج مؤمن با مشرک:

 مؤمنی تواند با زننمی از وجوه وجهی هیچ به مرد مشرک که است بر این امُت إجماع
 ، و قطعا  إسلامنمایدمی رُخ إسلام کار به از این که و ذلتیخفت  سبب بستر شود، بههم
خوانند فرامی دوزخ آتش سوی به مشرک و زنان پذیرد زیرا مردانرا نمی خفت این

 خوانند کهفرامیاعمالی  سوی با معاشرت، گفتار و کردار خود، شما را به یعنی: آنان
را  آنان، خطر عظیمی ومصاحبت و معاشرت خویشاوندی است، پس دوزخ آتش موجب
 شخص مسلمان یک گرداند، لذا هرگز برایوی می و فرزندان مسلمان انسان دین متوجه

قرار دهد. و الله تعالی:  خطری چنین را در معرضخویش  تا خود و خانواده جایز نیست
 برایبهشت  شدن قطعی موجب که عملی سوی پیامبرانش به بر زبان خویش اراده به

نیکوکار،  مؤمن نیکوکار با زن مرد مؤمن خواند. بنابراین، ازدواجفرامی است کنندهعمل
، و الله است بهشت سوی به ؛ خود فراخوانندهدر پرتو معاشرت، گفتار و رفتار شایسته

متذکر شوند و خیر را از شر  گرداند، باشد کهمی روشن مردم خود را برای تعالی آیات
 سر باز نزنند. تعالی حق و از حکم دادهتمییز 
جایز، کتاب أهل را با زن مرد مسلمان ، ازدواجمطهرإسلام شریعت که در این حکمت
تواند می کتابیکه: زن است را ناجایز دانسته، این با مرد کتابی مسلمان زن ازدواج ولی

 اصُول به بماند زیرا مرد مسلمان باقی ینشو آی مرد مسلمان، بر دین با یک با إزدواج
از  تأثیرپذیری تواند بدونغالبا  نمی مسلمان دیگر نیز باورمند است، اما زن آسمانی ادیان

با  سرپرستی قدرت که آن دلیل باشد، به داشته مشترکی زندگی کتاب، با وی مرد اهل
حال،  خورد. با اینمی دو برهم آنو معنوی وحیر و انسجام و قطعا  وفاق مرد است
باشد. إمامان چهار می مکروه - جایز بودندر عین -نیز  کتابی با زن مرد مسلمان ازدواج

نظر  پرست(، إتفاق)آتشمجوسی با زن مسلمان ازدواج مذهب أهل سنت، بر حُرمت
 دارند.

 :221شأن نزول آیهٔ 
اتم و واحدی از مقاتل )بن حیان( روایت کرده اند: ابن أبو مرثد ابن منذر، ابن ابوح -

غنوی از نبی اکرم صلی الله علیه وسلم إجازه خواست با عناق ازدواج کند. در حالی 
 که این زن مشرک بود و از وجاهت و زیبایی بهره کافی داشت. پس این آیه نازل شد.

روایت کرده است: عبدالله بن  واحدی از طریق سدی از ابومالک از ابن عباس )رض( -
رواحه بر کنیزک )زن غیر آزاد( سیاه  خود خشمگین شد و سیلیی محکمی بر صورت 
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او نواخت. بعد پشیمان شد و نزد نبی اکرم )آمد و از جریان آگاهش ساخت. )پیامبر از 
و   خواند و به اللهگیرد، نماز میرویة آن پرسید، عبدالله گفت: ای رسول الله  روزه می

)اسباب  رسولش ایمان دارد. پیامبرصلی الله علیه وسلم  فرمود: این زن مسلمان است(
 (.45نزول، واحدی نیشابوری، ناشر مؤسسة حلبی، قاهره، صفحه 

نمایم و همین کار را هم کرد. گروهی کنم و با او ازدواج میعبدالله گفت: حتما  آزادش می
ند: عبدالله با کنیزکش ازدواج نمود. پس وَلأمََةٌ زدن پرداختند و گفتبه بدگویی و طعنه

نَةٌ تا آخر آیه در بارة او نازل شد. )این حدیث را ابن جریر) ؤْمِّ ( از سدی به قسم 4228مُّ
 منقطع روایت کرده است.

 یادداشت ضروری:

کتاب جایز است ولی مکروه علمای اسلام فرموده أند که هرچند ازدواج با زنان أهل
که شوهرفریب زن را نخورد و بدین او متمایل  ن این اطمینان وجود ندارد،باشد، چومی

کتاب حربی و ساکن در غیردیار اسلام نگردد یا با خانواده او دوستی نکند. اگر زنان اهل
که با اسلام سر جنگ دارند، بیشتر می کتابباشند کراهت بیشتری دارد، چون توده أهل

که حربی و ساکن در غیر دیارإسلام کتاباج با زنان أهلشوند. و بعضی ازأهل علم ازدو
 دانند.باشند را حرام می

 فرق مشرکا ن با أهل کتاب:

حُوا»بقره( با صراحت تام  ازجمله  221از فحوای آیهٔ مبارکه ) معلوم میشود « وَ لا تنَْكِّ
واج میان مرد که: مسلمانان، حق  پیوند خانوادگى با كف ار را ندارند. دین مقدس اسلام ازد

و زن مسلمان با زن و مرد مشرک )بت پرست( و أمثال آن را باطل و ناصحیح می داند؛ 
أما ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی چون: یهودی و مسیحی مباح همراه با کراهت است. 

(. زنان دسته ی اول هیچ دینی را إختیار نکرده اند و پایبند دیني صحیح نیستند. 5)مائده/
ی دوم )أهل کتاب( در إیمان به خدا و روز بازپسین و برخی حلال و حرام ستهزنان د

 -و... با مسلمانان مشترک أند؛ اما با این توصیف، عکس قضیه در إزدواج با أهل کتاب 
صدق نمی کند؛ یعني، جایز نیست زن مؤمن با مرد -به نص سنت و اجماع مسلمانان 

 کتابی ازدواج کند. 
مسلمانش، می تواند بر سر دین خود بماند و با شوهرش که أهل  زن کتابی با شوهر

که أسلام برای أهل کتاب قرار  -گذشت و تسامح است، در دایره ی گسترده ی عقیدتی 
 و با رفتار نیک بدون ضرر و زیان، زندگی گوارایی داشته باشد. -داده 

اساسا  سرپرست زن  اما موقعیت مرد مشرک با زن مسلمان، این گونه نخواهد بود. مرد،
و بقیه ی خانواده و از اختیارات قوامیت برخوردار است و فرزند هم به پدر نسبت داده 

می شود. و معمولا  بیشتر، زن تحت تأثیر مرد قرار می گیرد و ممکن است به ناچار، از 
دین و عقیده ی خود دست بکشد که به دلیل حقانیت و فطری بودن دین، همین امر، 

و گرفتاری های درونی خاصی برای زن ایجاد کند. آنگاه به دلیل ناهماهنگی تعارضات 
تر شدن دایره ی عقیدتی، اختلاف بروز کند و سرانجام به روحی و حس ی و تنگ

 فروپاشی و متلاشی شدن کانون گرم خانواده بگراید و ثمره ی ازدواج عقیم گردد.
 خوانندگان گرامی!
در باره موضوعاتی عادت ماهانه ی زنان و احکام  (223الی  222در آیات متبرکه )

 آن، بحث بعمل می آید.
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وَیسَْألَوُنكََ عَنِ الْمَحِیضِ قلُْ هُوَ أذًَى فاَعْتزَِلوُا النسَِّاءَ فِي الْمَحِیضِ وَلََ تقَْرَبوُهُنَ 
إنَِ اَللَّ یحُِبُّ التوََابِینَ  حَتىَ یطَْهُرْنَ فإَِذَا تطََهَرْنَ فأَتْوُهُنَ مِنْ حَیْثُ أمََرَكُمُ اَللُّ 

رِینَ   ﴾۲۲۲﴿ وَیحُِبُّ الْمُتطََهِّ
از تو درباره حیض می پرسند، بگو: حیض، حالت ناملایم و زیان باری است؛ پس در 
حالات  حیض از )آمیزش با( زنان کناره گیری کنید، و با آنان نزدیکی ننمایید تا پاک 

یی که خدا به شما فرمان داده با آنان مقاربت  کنید. شوند؛ و هنگامی که پاک شدند از جا
یقینا  خدا کسانی را که بسیار توبه می کنند، و کسانی را که خود را )با پذیرش انواع پاکی 

 (۲۲۲ها از همه آلودگی ها( پاکیزه می کنند. دوست دارد. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

یضِّ » ، در لغت؛ یعنی، سیلان و جاری شدن )حیض(: مانند معیش، به معنای عیش« الْمَحِّ
پلیدی، ناپاکی، یا محل آن ناپاکی، : «أذَ ى»و در شرع: خون فاسدی است به نام قاعدگی. 

لوُا»أذیت و آزار و زیان.  در مدت  -با زنان : «لَا تقَْرَبوُهُنَّ »کناره گیری کنید. «: اعْتزَِّ
تا از خون ماهانه پاک : «طْهُرْنَ حَتَّى یَ »همبستر نشوید، نزدیکی نکنید.  -عادت ماهانه 
نْ حَیْثُ »می شوند.  ابِّینَ »ازهمان جایی که. «: مِّ  توبه کنندگان، توبه کاران.«: التَّوَّ

ینَ » رِّ  )طهر(: پاکان از أنواع پلیدی.«:  الْمُتطََه ِّ

 تفسیر:

یضِّ قلُْ هُوَ أذَى  » نزدیکى با  یعنى اى محمد! از تو درباره ى«: وَ یَسْئلَوُنَکَ عَنِّ الَْمَحِّ
زنان در حال قاعدگى سؤال مى کنند آیا حرام است یا حلال؟ به آنها بگو: امرى است 

 کثیف و نزدیکى در آن حالت براى زوجین دردناک است.
حیض  »حاضت المراة تحیض( است، ومعنى آن چنین میشود:)مصدر « محیض»كلمه  

حالیكه دارائى  صحت جریان خون  است كه از شر مگاه زن بدون  ولادت وپاركى در
مذكر  وچون این مصدر مختص زنان است لذا  اسم فاعل  آن را  «است، خـارج میگردد 

 «.هم مى آورند، ومیگویند زن حائیض.
معرفى داشته أند، « اذى » را «  محیض  »طوریكه ملاحظه  فرمودید در آیه متبركه 

 ردد، واز عمل خـاصىواین بدین معناى است  كه خون كه به عادت زنان متعلق میگ
حاصل مى شود كه طبعیت زن در مزاج خون طبعیى زن انجام مـى دهد، ومقدارى از 

خون طبعیى اورا فاسد، واز حال طبعیى خارج نموده، وبه داخل رحم مى فرستد، تا  بدین 
وسیله  رحم را پاك  كند،  ویا اگر جنین در آن باشد، با آن خون جنین را غذا دهد، ویا 

  لى  بدنیا  آمده  ماده  اصلى  براى  ساختن  شیر  جهت  طفل  را آماده  سازد.اگر طف
را به معناى ضرر گرفتند، ومحیض را هم  به معناى جمع   «اذى »مفسرین تفسیر كلمه 

 شدن با زنان درحال حیض گرفته  ودر مجموع  در معناى  آیه متبركه  گفته أند: 
ى جأیز است كه انسان با زن خویش آمیزش كند؟ در از تو مى پرسند آیا در چنین  حالت»

جواب آن گفته شود، این عمل ضرراست. واین مسله  به فهم منطقى هم دقیق است 
طبعیت زن  در حال حیض  سر گرم  پاك كردن  رحم، « طوریكه اطبا ءهم  گفته اند: 

ا مختل  مى واماده كردن  آن براى  حامله  شدن است، وجماع در این حالت  این نظام ر
 ضرر میرساند.  وبـه  رحم  زن()سازد، وبه نتیجه  این عمــل  طبعى  یعنى  بــه حمل  

یضِّ » لوُا الَن ِّساءَ فِّی الَْمَحِّ پس در حال حیض از نزدیکى با زنان دورى جویید.  «:فَاعْتزَِّ
 نزدیكى با همسر هم حد  ومرزى دارد. بنا  زوج باید حالات همسر خویش رایعنی اینکه 
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گیرى رعایت کند، ودر حالات کی دردوران قاعدگی قرار داشته باشد باید از كام
یضِّ » جلوگیری کند.زیرا جمله  لوُا الَن ِّساءَ فِّی الَْمَحِّ آیه مبارکه این فهم عالی را « فَاعْتزَِّ

 میرساند.
امر  از آن است، به  معناى  عزلت   « فاعتزلو هن  » كه جمله    «اعتزال » كلمه 
،  ودورى جستن  ازآمیزش   است. ومراد از اعتزال  ترك نزدیكى  از محل  خون گرفتن
 است.

گیری، ترک مقاربت جنسی است، نه ترک همنشینی یا لمس کردن پس مراد از این کناره
 -بجز مقاربت  -جویی از آنان گیری و لذتها، هر نوع بهرهآنان زیرا در رأی حنبلی

گیری از زن حایض از میان ناف تا زانوی آن فقها، کناره . اما در رأی جمهورجایز است
کریمه به روایت انس بن مالک س آمده که در بیان سبب نزول آیه. و چنانواجب است
گرفتند ؛ سنت یهود و اعراب عصر جاهلیت را که بر زنان حایض سخت میاست، اسلام
 کریمه لغو گردانید.شدند، با نزول این آیه خانه نمیغذا و همو با آنان هم

باید یادآور شد که حکمت وضع احكام الهى بر اساس حفظ مصالح ودفع مفاسد صورت 
 گرفته است.

و نزدیک آنان نشوید تا این که خون آنها قطع شود و «: وَ لا تقَْرَبوُهُنَّ حَت ى یَطْهُرْنَ »
اید همراه با رعایت آمیزش جنسى بپاک شوند. و تا غسل نکنند با آنها نزدیکى نکنید. بنا  

 صیحی صورت گیرد. و درهمبستری با همسر، باید احكام الهى جدا  مراعات شود.
در آیه مبارکه چنین اموری را با کنایه و استعاره بیان می کند. بنابراین در إینجا کلمات 

را به کار برده است. اما این بدین معنا نیست که « نزدیک نشوید»و « کناره گیری کنید»
از نشستن بر یک فرش و بستر و یا غذا خوردن با زن در دوران ماهانه ی او  حتی

پرهیز شود و آنگونه که رسم یهود و هندوها و برخی اقوام دیگر است، او را غیر قابل 
لمس دانست.در تفاسیر آمده است که: یهود در حال حیض زنان با آنها غذا نخورند و 

 نشست و برخاست نکنند.
گیر وبالعکس  شدیم برخورد با زنان در ایام حیض، یهود بسیار سخت طوریکه یادآور

خوانیم: هركس زن را در حال حیض لمس تفاوت أند. در تورات مىنصارى بسیار بى
كند، تا شام نجس است. رختخواب آن زن نجس و هر كجا بنشیند نجس است. هركس 

ى را كه او بر آن نشسته بستر او را لمس كند باید لباس خود را بشوید. و هركس چیز
لمس كند باید خود را بشوید و تا شام نجس است. و اگر مرد با او هم بستر شود تا هفت 
روز نجس است. و اگر روزهاى بیشتر از قاعده خون ببیند، نجس است. )تورات، سفر 

( در مقابل این حكمِّ سخت تورات، نصارى حت ى .لاویان، از جمله نوزدهم تا بیست و نهم
 دانند.یزش جنسى را در ای ام حیض جایز مىآم

ولی دین مقدس اسلام، راه میانه و اعتدال را برگزیده و در ای ام حیض، تنها آمیزش جنسى 
را ممنوع دانسته است، و هرگونه معاشرت و نشست و برخاست با زنان هیچگونه مانعى 

 ندارد.
نْ حَیْثُ أمََرَ »  رْنَ فَأتْوُهُنَّ مِّ ُ فَإِّذا تطََهَّ یعنى وقتى پاک شدند و خود را با آب پاک «: کُمُ اَللَّ 

نمودند مطابق دستور خدا و از محلى که خدا آن را حلال کرده و مکان بذرپاشى است با 
: از راه حلال با . یا معنی این استآن فرج زن است آنها نزدیکى کنید.واضح است که:

 زنان درآمیزید، نه از راه زنا و حرام.
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شدن حیض و غسل آن حلال است مهور فقها: نزدیکی با زن حایض بعد از قطعدر رأی ج
ها، نزدیکی شود، اما دررأی حنفیو در صورت عدم وجود آب، تیمم نیز جانشین آب می

شرط آن کند، جایز است، بهشدن حیض و قبل از آن که غسلبا زن حایض به مجرد قطع
بُّ » ! چون پاک شدند؛یکه قطع شدن حیض در حداکثر مدت آن باشد.آر َ یحُِّ إِّنَّ اَللَّ 

ینَ ) رِّ بُّ الَْمُتطََه ِّ ابِّینَ وَ یحُِّ یعنى خدا توبه کاران از گناه را دوست دارد و «:  (222الَتَّو 
 افرادى را که از پلیدی ها و ناپاکى ها مى پرهیزند دوست دارد.

ا از این رو طهارت سازد و نجاست جسم رگناه پلیدیی است که روح و دل را آلوده می
 روح و جسم با ترک گناه و دوری از آلودگی میس ر است.

 نمایند از گناهى كه از ایشان اتفاقا صادر شده؛ مثلا، در حالت حیض كسانى كه توبه مى
مرتكب و طى شده باشند؛ و كسانى كه از نجاست یعنى از گناه و وطى در حال حیض و 

 كنند.از موقع نجس اجتناب مى
 :222زول آیه شأن ن

مسلم و ترمذی از أنس )روایت کرده أند: یهود هنگام قاعدگی زنان، نه با ایشان غذا  -
کرد. أصحاب کبار از نبی کریم مقاربت و نزدیکی میخوردند و نه با آنان در خانهمی

یضِّ »صلی الله علیه وسلم  در این مورد پرسیدند. پس خدا آیه:  « وَیَسْألَوُنکََ عَنِّ الْمَحِّ
توانید هر کاری که بخواهید انجام دهید. ا نازل فرمود. پیامبر گفت: به جز مقاربت میر

 152/  1و نسائی  2977، ترمذی 2165، 258، ابوداود 302)صحیح است، مسلم 
، 311/  1، ابوعوانه 245/  1، دارمی 2052، طیالسی 644و ابن ماجه  187و 

 از انس روایت کرده أند(. 1362ابن حبان 

 آغاز حـیض:سن 

پایان آن در پنجاه  سالگى  وجود   عادت  ماهیانه(  و)شروع حیض  یدلیلى براى زمانبد
ندارد،  وقول  صحیح   آنست كه هر وقت زن آن خون معروف  نزد زنان را ببیند آن 

سوره « )ویسأ لونك  عن  المحیض  قل هو أذى »خون، خون حیض شمرده میشود: 
حیض  از تو مــى پرسند، بگو  حیض  پلیدى است. )اگر توجه  ودر باره   ( ۲۲۲البقره: 

از  کهحلال  وحــرامي را )نمایم،  دراین آیه حكم  آیه عمومیت  داشته  وخداوند حكم 
را به  وجود  حیض  وابسته  نموده، وبراى آن  سني را    ( وجود  حیض  ناشى  مى شود

ه حكم  بدان  وابسته  است  كه  همان  تعیین  نفرموده  است، پس  واجب  است كه به آنچ
حكم   ثابت  مى  باشد  رجوع  شود،  پس هرزمانیکه حیض  دیده شود،  (حیض)وجود  

شود  وهر گاه )حیض(  وجود نداشته باشد  حكم  ثابت نمى شود، بنابر این هروقت زن 
در حال  عادت( است  گرچه در سنى كمتر  از نه سال  )حیض را  ببیند  حائض  

براى   دلایل وبیشتر از پنجاه سال   باشد،  زیرا  زمانبدى  احتیاج به دلیل  وحال  آنكه  
 زمانبدى   وجود ندارد.

سن آغاز  حیض را  نه  سالگى   معرفى داشته اند   ءاگرچه  اكثریت علما كرام وفقها
ان  آن نمى وبر این امر معتقد اند  كه حیض  تا آخر عمر دوام مى یابد. ودلیلى براى  پای

 باشد  واگر زنى پیر  هم  خون  ببیند  حیض  شمرده میشود.
نظر به قول مختار  اگر  دختر نه  » میفر ماید: رحمة الله علیه()حنیفه وامام  صاحب اب

ساله خون ببیند  در حكم حیض  مـى باشد  وباید  در چنین  حالتى  روزه ونماز را ترك  
وام  مى كند  وقول مختار   آنست  كه سن  یأس  گوید  واین امر  تا سن  یأ س  د
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پنجاوپنج  سالكى  میباشد  واگر زنى   بعد از آن  سن خونى ببیند  حیض  شمرده نمیشود. 
مگر در صورتیكه مقدار خون زیاد  وبه رنگ سیاه  یا  سرخ  تیز  باشد در آن صورت 

 « حیض شمرده میشود.

 مـدت حیض: صفات و
كه اکثرآ با نوعی از سوزش بیرون میشود، رنگش به سیاهى  خون حیض آن خون است  

  نزدیك  بوده  وداراى بوى  بدى میباشد.
درشرع اسلامی هیچ  حدى  براى  حداقل  وحد اكثر آن وجود ندارد  ومعمولْ در این 

مورد  به عادت زنان  مراجعه مینمایند  ولى فقها  وشارعین دین مدت  كم حیض  را  سه 
پنچ واحد اكثر  آن ده  شبانه  روز  معرفى داشته اند.  البته  آمدن خون   روز، وسط آن

در تمام  این مدت شرط نبوده  بلكه وجود خون  در اول  موعد  كفایت  مى كند  واگر  
در میان  طهارت واقع   شده  وباز خون  ببیند  هریك  بصورت  علیحده  حیض  پنداشته  

  میشود.
  شنید كه میگفت:  رض()روایت شده كه از انس  رض()از ربیع بن صبیح 

 « نیست حیض بیشتر از ده روز  » دار قطنى() «لا یـكون الحیض  اكثر من عشرة  »
هر گاه  بر حائض  حداعظم  مدت  حیض  كه ده  »واحناف بر این امر معتقد اند كه:

ما غسل  روز  است  بگذرد  جماع قبل از بند شدن  خون  وقبل از غسل  جأیز است ا
 «قبل از جماع  مستحب است.

عادت  وقبل از حد اعظم  مدت حیض قطع گردد قبل  از راگر خون  بعد از  حد اكث 
غسل  جماع  جأیز  نیست  ودر صورت  عدم موجودیت   آب  تیمم  نموده وبه آن نماز 
حد بگذارد. احتیاط  جماع  نكردن با حائض  قبل   از غسل  است  هر چند  خون بعد از 

 اعظم  مدت  حیض قطع  گردیده  باشد.

 سبب حیض:

روایت نموده   كه پیامبر اسلام  در مورد حیض      رض()ام المؤمنین  بى بى عائشة 
حیض امریست ( )متفق علیه« )إن هذا  امــر كتبه  الله  تعالى  على بنات آدم » فرمود: 

 (كه خداوند  تعالى  بر دختران  آدم  لازم  كرده است.

 :محیض هٔ لأظریات مذاهب مختلف درمسن
در مساله محیض  یهودی ها  شدت عمل را از خود نشان میدهند، مردان  یهودى در حال 
حیض  زنان، حتى از خوردن غذا وآب  ومحل  زندگى  وبستر با زنان  خویش دورى  
 مـى كردند،  ودر تورات  نیز احكامى  سخت  در باره  زنان  حا ئض  وكسانى  كه در

 محل  زندگى  ودر  بستر  وغیره  با  ایشان  نزدیكى مى كنند وارد شده است.
اما  نصارا،  در مذهب  خویش هیچگونه  حكمى را  درمورد جماع  ونزدیكى با زنان، 
ذكر نه نموده اند. حالت مشركین  عرب  نیز در همین  وضع  بود، ولى  ساكنین مدنیه  

ناب  مى كردند،  واین  بدان جهت بود  كه اداب  ودهات  اطراف آن، از این  كار اجت
ورسوم یهودیان در ایشان  سرایت  كرده بود  وهمان  سخت گیرى هاى  یهود  را در  
معاشرت  با زنان  حائض معمول ومراعت   مى داشتند، و اما سایر  اعراب، حتى این 

یض  باعث  مى شود عمل را مستحب  هم  میدانستند، مى گفتند جماع با زنان  در حال  ح
فرزندى كه ممكن است در نطفه بوجود اید  خوانخوار باشد، وخونخوارى  در میان عده 

 اى از عشایر اعراب  صحرانشین  صفت  خوبى به حساب میرفت.
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 خوانندهٔ محترم! 
برخورد  دین یهودیت، با زن حائص وزنکیه در دوران مریضی ماهانه باشد بی نهایت 

دین یهودیت در تعلیمات خویش گفته اند که: حتی نشست و برخاست شدید وظالمانه است،
 شود.و تماس با او موجب نجس شدن بدن و لباس انسان می

اش شرعا نجس در تورات با تمام صراحت آمده: زن تا هفت روز بعد از عادت ماهانه
او دست بزند تا غروب نجس خواهد شد و او روی هر   بوده و در آن مدت هر كس به

زن یا به   چیزی بخوابد یا بنشیند ان چیز نجس خواهد شد.اگر كسی هم به رختخواب آن
چیزی كه او روی آن نشسته باشد دست بزند باید لباس خود را شسته و غسل كند و شرعا 
تا غروب نجس خواهد بود. و مردی هم كه در این مدت با او نزدیكی كند شرعا تا هفت 

ی كه او روی آن بخوابد نجس خواهد بود. )سفرلاویان، روز نجس بوده و هر رخت خواب
15:19- 24.) 

مات نزد ملت های اولیه مربوط به دوره حیض زن بوده و در این هنگام  مهم ترین محر 
هر كس یا هر چیز او را لمس می كرد اگر انسان بود فضلیتش را از دست میداد و اگر 

شد ز نجس بود و موجب ناپاكی زنان میاش از بین میرفت.وضع حمل نیغیر آن بود فایده
 و پس از آن لازم بود آداب خاصی بكار رود تا زن از نجاست پاك شود.

همبستری  با زن نه تنها در ایام حیض بلكه در تمام دوران حمل  و شیر دادن میان قبیله 
ب راحتی های اولیه حرام بود. شاید این از ابداع های خود زنان بود تا بتوانند به این ترتی

خودشان را بیشتر حفظ كنند؛ ولی علت های اصلی به زودی فراموش میشود و زن وقتی 
چشم باز میكند خود را در نظر دیگران نجس میبیند و كم كم خود نیز، این ناپاكی را باور 
میكند و حیض و بارداری را همچون ننگی تلقی مینماید. )ویل دورانت،تاریخ تمدن،جمعی 

 (84-85صفحه  1از مترجمان جلد

 زیان های همخوابگی به زن حایض:

 همخوابگی هنگام عادت ماهانه زیانهای فراوان دارد، از جمله:
که از حق  -درد سخت اعضای تناسلی در زنان، و متنفر شدن از فعل جنسی  الف:

که فرجامش نابودی تخمدان و « رحم و تخمدان»إلتهاب  -فطری خود محروم مي گردد 
 نازایی است.

حالت ناسالم روحي در مرد که حق سالم و انساني همبستري، به صورت ارضاي  ب:
خودخواهانه ی هوس مرد در می آید و انسان را به مراتب، از درجات حیوانی هم، پست 

 تر می گرداند.
هم چنین ریختن مواد حیض در دهانه ی آلت تناسلی مرد، التهاب می آفریند و چرک  ج:

می شود و این حالت ادامه می یابد و بیضتین را به درد مي آورد و و خونابه از آن روان 
آزار مي دهد و سرانجام، مرد عقیم می ماند و معمولا بر اثر میکروب خون حیض، به 
بیماری سفلیس مانند، مبتلا می گردد. اما زنان پاک و پاکیزه از عادت ماهانه کشتزار 

سل است به کشتزار خود در آید؛ اما از محل شما هستند. پس از آنجا که راه طبیعی بقای ن
رویش بذر تجاوز نکنید و با برگزیدن همسران شایسته و پرورش فرزندان نیکو، برای 
خود، زاد و توشه ای مقدم بدارید و از خدا پروا کنید و به گناه و نافرمانی حق آلوده 

رد. اي محمد! مؤمنان را نشوید. به یقین بدانید که خدا را در روز بازپسین دیدار خواهید ک
 به این دیدار و رستگاری و سعادت و سرافرازی هر دو جهان بشارت ده. )فرقان(
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مُوا لِأنَْفسُِكُمْ وَاتقَوُا اَللَّ وَاعْلمَُوا  نسَِاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فأَتْوُا حَرْثكَُمْ أنَىَ شِئتْمُْ وَقدَِّ
رِ الْمُؤْمِنِ   ﴾۲۲۳﴿ ینَ أنَكَُمْ مُلَاقوُهُ وَبشَِّ

زنان شما کشتزار شما أند، پس هر زمان و هر کجا که خواستید به کشتزار خود در آیید. 
و )با رعایت حقوق یکدیگر، و حفظ عفت و پاکی، در سایه زناشویی و تولید نسلی پاک و 

و از الله بترسید، و بدانید که شایسته و صالح، خیر و ثوابی( برای خودتان پیش فرستید، 
اوروبرو خواهید شد، ومژده بده )ای پیغمبر، به نجات آن روز( مؤمنان را. شما با 

(۲۲۳) 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 مزرعه، کشتزار، زنان از جهت زاد و ولد به کشتزار تشبیه شده أند. «: حَرْثٌ »
دیدار کنندگانش، )خون ماهانه یا موضع قاعدگی، که هر ماه یک بار از رحم «: مُلَاقوُهُ »

تا هفت روز و  5روز، غالبا   3خارج می شود. حداقل آن، یک شبانه روز، بعضا  زن 
حداکثر، پانزده روز است. از حکمت ها و فواید قاعدگی، آماده شدن زن برای بارداری و 
بقای نسل و تجدید توازن و پاکسازی بدن از خون اضافی است، که فواید آن، امروزه بر 

زنان نباید در این أیام، کارهای « فاعتزلوا...»دلیل امر هیچ کس پوشیده نیست؛ ولی به 
 سخت أنجام دهند و...(.

 :223شأن نزول آیه 
گفت: اگر کسی بخاری، مسلم، أبوداود و ترمذی از جابر)رض( روایت کرده أند: یهود می
آید. پس با زن از عقب در محل تناسلی مقاربت أنجام دهد فرزند کج چشم به دنیا می

، 4528نازل شد. )صحیح است، بخاری  «کُمْ حَرْثٌ لکَُمْ فأَتْوُاْ حَرْثکَُمْ أنَىَ شِئتْمُْ نِسَآؤُ »
، ابن ماجه 59« تفسیر»، نسائی در 2978، ترمذی 2163، ابوداود 1435مسلم 
، 229/  4، ابن ابوشیبه 264« تفسیر قرآن»، عبدالرزاق در 1263، حمیدی 1925
 روایت کرده أند. ،(194/  7و بیهقی  40/  3طحاوی 

 تفسیر:

ریخ و أگذار تها و سرمایهگذار آبادىزن، نه كالاست و نه منشأ تاریكى، بلكه او بنیان
نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لکَُمْ فَأتْوُا حَرْثکَُمْ أنَىَ »خروى است. طوریکه می فرماید:اُ فرستنده هدایاى 

ست و در آنجا اولاد شکل می محل و مکان کشت نسل ا زنانتانیعنی ارحام  :«شِئتْمُْ 

گیرند، پس در محل کشت و زرع نسل و ذریت با آنها نزدیکی کنید، پس بیایید  به 
 كشتزارتان به هر  نوعى  كه می خواهید و به محلی دیگر تجاوز نکنید.

ى مناسب است و سلامت بذر، شرط همسر مناسب همچون مزرعه واقعیت اینست که:
ى دارند. زن و  که تولید بهتر است.واضح است  بذر و زمین، هر دو در تولید نقش مهم 

 مرد نیز در بقاى نسل آینده نقش اساسى دارند. 
أنى »، و معنى «نباتات  را از آنجا که می روید آبیارى کن» ابن عباس گفته است: 

یعنى به هر شکل که خواستید، ایستاده، نشسته، اما در محل کشت؛ یعنى فرج « شئتم
 باشد.
از اسماى شرط  است، كه مانند كلمه )متى(  در خصوص   انى()ء میگویند که كلمه علما

 زمان  استعمال  مى شود، البته  گاهى اوقات  هم در مكان  هم بكار برده میشود.
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حالا  اگر کلمه )انی( را  در آیه  متبركه به معنى مكان  استعمال گردد معناى  آیه  
،  واگر «د  داخل شوید، از هر محلى كه خواستید شما به گشتزار خو » عبارت است: 

 کلمه  )انی( به معناى  زمان  مورد  استعمال قـرار  گیرد، معناى آیه  عبارت است از:
شما هر وقت خواستید به گشتزار خود  بروید. ولى  مكان آنرا زنان  انتخاب  میكند، نه  »

 .«مردان.
تفاده قرار گیرد،  مى خواهد این  اطلاق را خلاصه  به هر معناى که کلمه )انی( مورد اس

این  اطلاق  روشنتر  به چشم  مى خورد، وایـن  «شئتم  »بر ساند، مخصوصٱ با قید 
دلالت  بر وجوب  كند،     «فاتو  حر ثكم   »همان  مانعى است  كه نمى  گذارد  جمله 

را  به خود واگذار   چون معنا ندارد  عملى را واجب كند  وبه تعقیب  اختیار  انجام آن
 كند.
کُمْ »  نَْفسُِّ مُوا لأِّ یعنى اعمال نیکو را به عنوان توشه و ذخیره ى آخرت قبل از «: وَ قَد ِّ

مرگ بفرستید.یا اینكه: مقصود شما از جماع، پدید آمدن فرزندان صالح باشد، نه تنها لذ ت 
 نفس.
َ وَ اِّعْلمَُوا أنََّکُمْ مُلاقوُهُ » و بر شماست تا تقوای الهی را در اجتناب از نواهی  «:وَ اِّتَّقوُا اَللَّ 

او رعایت کنید، نواهیی مانند: مقاربت با زن در حالت عادت و مقاربت با او از ناحیه 
پشُت و یقین داشته باشید که شما با ملاقات الله متعال خواهید رفت تا شما را مورد محاسبه 

 یز نروید.قرار دهد پس به ملاقات او با امور افتضاح آم
نِّینَ )» رِّ الَْمُؤْمِّ  یعنى مژده ى فوز عظیم را در بهشت پرنعمت به آنان بده.(«: 223وَ بَش ِّ

 خوانندگان گرامی!
قسم  خوردن به الله وقسم یاد نمودن بدون  هٔ ( در بار225الی  224در آیات متبرکه )

 قصد، بحث بعمل آمده است.

وا وَتتَقَوُا وَتصُْلِحُوا بَیْنَ الناَسِ وَاَللُّ سَمِیعٌ وَلََ تجَْعلَوُا اَللَّ عُرْضَةً لِأیَْ  مَانِكُمْ أنَْ تبََرُّ
 ﴾۲۲۴﴿ عَلِیمٌ 

های خود قرار ندهید به غرض اینکه از نیکی و تقوا و و نام الله را در معرض قسم
اصلاح در بین مردم اجتناب کنید )چون الله به این سه کار امر کرده است پس نام او را 

 (۲۲۴)کنید( و الله شنوا و دانا است. ی منع از این کارها چگونه استعمال میبرا
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 جمع یمین، سوگندها، قسم ها.«:أیمان»دستاویز، وسیله، مانع راه. : «عُرْضَة  »
وا »  )بر(: تبرون: تا این که نیکوکاری کنید. «أنَْ تبََرُّ

 تفسیر:

« َ یَْمانِّکُمْ  وَ لا تجَْعَلوُا اَللَّ  هیچگاه قسم خوردن به الله متعال  را مانع کارهای «:عُرْضَة  لأِّ
خیر نگردانید و سوگند یاد نکنید که هرگز کار خوبی انجام ندهید طوری که اگر از این 

ام و گوید من به الله متعال قسم  یاد کردهشخص خواسته شود آن عمل را انجام دهد می
نمایم،بلکه کار نیک را انجام بدهید و کفاره ى قسم را نمیهیچگاه سوگند خود را نقض 

 بپردازید.
ابن عباس )رض( گفته است:  یعنى خدا را مانع انجام دادن کار نیک قرار ندهید بلکه 

 عمل خیر را انجام بدهید و کفاره ى قسم را بپردازید.
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َّقوُا وَ تصُْلِّحُوا بَیْنَ الَن اسِّ » وا وَ تتَ ى خداى متعال را سبب انجام ندادن اعمال یعن«: أنَْ تبََرُّ
 نیک و اصلاح نکردن روابط بین مردم قرار ندهید.

یعٌ عَلِّیمٌ )» ُ سَمِّ شنود و بر أعمال و أحوال شما تعالی گفتار شما را میحق(«: 224وَ اَللَّ 
 روی سزاوار این است که از او بترسید و تقوایش را رعایت نمائید.آگاه است از این

ي هُوَ »شریف آمده است: درحدیث  نْهَا، فَلْیَأتِّْ الَّذِّ ا مِّ ین  فرََأىَ غیرها خَیْر  مَنْ حَلَفَ عَلىَ یَمِّ
ینِّهِّ   را بهتر از آن غیر آن سوگند خورد، سپس بر امری هر کس»«خَیْرٌ وَلْیكَُف ِّرْ عَنْ یَمِّ

صحیح  «.دهد ود کفارهانجام داده و باید از سوگند خ بهتر است را که کاری ، باید آندید
 (.2108( سنن ابن ماجه )1650مسلم )

ِّ » فرماید:همچنان می ُ  -إِّن ِّي وَاللََّّ نْهَا،  -إِّنْ شَاءَ اللََّّ ا مِّ ، فَأرََى غَیْرَهَا خَیْر  ین  لاَ أحَْلِّفُ عَلىَ یَمِّ
ي هُوَ خَیْرٌ، وَتحََلَّلْتهَُا هر سوگندی که یاد  -ان شاء الله -البته قسم به الله، من » «إِّلاَّ أتَیَْتُ الَّذِّ

)صحیح  «.کنمدهم و کفارۀ قسم را ادا میکنم و خلاف آن را بهتر بدانم، آن را انجام می
 (.3133بخاری)

( مسکین، یا لباس دادن آنان، یا آزاد کردن یک 10كفاره ی شکستن قسم غذا دادن ده )
 (89ه، آیه ی برده، یا سه روز روزه گرفتن است. )تفصیل آن در سوره مائد

 :224شأن نزول آیه ي 
در شأن  نزول این آیه، دو مورد ذکر شده که یکي از آن دو این است: کَلبَي مي گوید: در 
مورد سوگند عبدالله پسر رواحه نازل شد که سوگند یاد کرد: با بشیر پسر نعمان شوهر 

ش ندهد. می خواهرش سخن نگوید، هرگز به خانه اش نرود و میانه ی او وزنش را ساز
گوید: به خدا سوگند خورده ام که از آن سوگند بازنگردم مگر این که نیکوتر از سوگند 

بیابم. شأن نزول دومی آیه آیهٔ مبارکه درباره ی ماجرای افک  و سوگند أبوبکر صدیق و 
 (.22خانواده ی مسطح است. )ملاحظه شود سوره نور/

 توضیح مختصر:
ه صله ي رحم )دیدار از نزدیکان( به جا نیاورد، صدقه و اگر کسی قسم  یاد کرد ک الف:

خیرات ندهد، کار نیکو نکند، در میان مردم آشتی و سازش نیافریند و عبادت و أمثال 
اینها را أنجام ندهد، بداند که: قسم اش مانع انجام این کارهای نیک نخواهد بود و هرگاه 

ردازد و کارهای نیک را از سر بگیرد. از قسم اش  بازگشت، مي تواند کفاره ي سوگند بپ
چنین نقل می کند: پیامبر به عبدالرحمان پسر سمره گفت:  -جز ابن ماجه  -صحاح سته 

هر گاه قسم خوردي و بهتر از آن )محلوفٌ علیه( را دیدی، آن بهتر را انجام بده و »
 «.کفاره ي سوگند را بپرداز

و سازش و آشتی میان مردم، زیاد قسم د  به خاطر امتناع از انجام کارهاي پسندیده ب:
نخورید؛ چون قسم  خوردن زیاد به الله موجب سبکی، تمسخر و جسارت نسبت به الله 

است. وظیفه ی انسان مؤمن خدادوست است که او را در هر حال بزرگ شمرد، إحترام 
ری پرهیزد و دو -چه راست، چه دروغ  -بگذارد و تا جایی که امکان دارد از سوگند 

 کند.وقسم خوردن، نباید مانع انجام كار نیك واصلاح میان مردم قرار گیرد.

 یادداشت:
 قسم به غیر الله  و قرآن، مشروع نیست و حکمي به آن ثابت نخواهد شد. 

 غَفوُرٌ لََ یؤَُاخِذكُُمُ اَللُّ باِللغَْوِ فِي أیَْمَانِكُمْ وَلَكِنْ یؤَُاخِذكُُمْ بمَِا كَسَبتَْ قلُوُبكُُمْ وَاَللُّ 
 ﴾۲۲۵﴿ حَلِیمٌ 
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الله شما را به خاطر قسم های  لغوتان )که جدی و حقیقی نیست و عادتا  بدون قصد قلبی 
بر زبان جاری می شود( مؤاخذه نمی کند، ولی شما را به خاطر آنچه دل هایتان )از قسم 

 بار است.های  جدی و حقیقی( مرتکب شده مؤاخذه می کند؛ و خدا بسیار آمرزنده و برد
(۲۲۵) 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ذكُُمُ » پوج، بدون قصد : «اللَّغْوِّ » اخذ(: شما را مورد بازخواست قرار نمي دهد.«) لَا یؤَُاخِّ

و اراده، بدون اختیار، یاوه ي بدون نیت و تصمیم، سبق الل سان)إشتباه لفظی(، سهو 
 اللسان. 

روی قصد و اراده به دست آورده و از دل برآمده  آنچه دلهایتان از: «كَسَبَتْ قلُوُبكُُمْ ما »
 بردبار.: «حَلِّیمٌ »است. 

 تفسیر:

هى و یا در حال عصبانی ت و بدون فكر و اراده و یا پر  قسم های که از روى بى توج 
زند، ارزش حقوقى ندارد. مسئولی ت، تنها در لسان از انسان سرمىحرفى وعجله و سبق

ه و در حال عاد ى، به نام مقد س خداوند براى انجام كار برابر سوگندهایى است كه با ت وج 
باشد و باشد و شكستن آن حرام مىالاجرا مىمفید یاد شود. این قبیل سوگندها شرعا  واجب

هایى كف اره دارد.بایدگفت: مسئولی ت انسان، وابسته به اراده و انتخاب اوست. خداوند لغزش
لا »بخشد.طوریکه می فرماید: ن صادر شود، مىرا كه در شرائط غیر عاد ى از انسا

ُ بِّاللَّغْوِّ فِّی أیَْمانِّکُمْ  ذکُُمُ اَللَّ  خداوند متعال به قسم هایى که بدون قصد بر زبانتان «: یؤُاخِّ
، و نه و اللَّ  شما را مؤاخذه و مورد بازخواست قرار نمى  جارى مى شود، مانند بلی  و اللَّ 

 دهد.
ذکُُمْ » نْ یؤُاخِّ اما شما را در مورد قسم هایى مؤاخذه مى کند که «: بِّما کَسَبَتْ قلُوُبکُُمْ وَ لکِّ

قصد و نیتش را داشته اید و قلبا آن را نیت کرده اید. یعنی  دلش با زبانش موافق باشد، به 
ُ غَفوُرٌ حَلِّیمٌ »شود؛ شكستن اینگونه سوگند كف اره لازم مى و خدا بخشودگى (« 225)وَ اَللَّ 

 رد و در کیفر بندگان شتاب به خرج نمى دهد.وسیع دا
لم ومغفرت الهى، گذشت از خطاهاى غیر عمدى انسان است.یكى از جلوهواقعا  هم   هاى حِّ

 لغو: سوگند

و ناخواسته از روی عادت بر زبان صادر « ناسنجیده»ساخته سوگند لغو آن است كه بى
چون گفتن: بلی والله! نه  شد.شود؛ چنانكه در عرف معمول است، و دل از آن آگاه نبا

والله! که چنین سوگندی لغو و بیهوده است، یعنی: نه گناهی برآن مترتب است، نه حکم 
 .درحقیقت سوگند نیستای زیرا اینسوگندشکنی و نه کفاره

ولی در رأی جمهور )ابوحنیفه، مالک و احمد(: سوگند لغو آن است که شخص بر چیزی  
گمان که آن چیزرخ داده است، سپس در واقع امر، خلاف آن  خورد، به اینسوگند می
سوگندی کفاره ندارد، اما آنچه که بدون قصد سوگند خوردن بر شود، پس چنینآشکار می
 .شود، در نزد آنان کفاره داردمیزبان جاری

البت ه، اگر كسى الفاظ قسم را به غرض تأكید براى وقوع امر آینده بر زبان راند؛ چنانكه 
، این كار را مى ، باللّ  كنم! اگرچه قصد قسم را هم نداشته باشد، كنم! یا: نمىگوید: و اللَّ 

 كف اره بر او لازم است.
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 خوانندگان گرامی!
( در باره حکم ایلاء )خودداري مرد از همبستري با 227الی  226در آیات متبرکه )

 همسر(، بحث بعمل آمده است.

سَائهِِمْ ترََبُّصُ أرَْبَعةَِ أشَْهُرٍ فإَِنْ فاَءُوا فإَِنَ اَللَّ غَفوُرٌ لِلذَِینَ یؤُْلوُنَ مِنْ نِ 
 ﴾۲۲۶﴿ رَحِیمٌ 

خورند با زنان خود آمیزش جنسی نکنند )ایلاء( چهار ماه انتظار برای کسانی که قسم می
گیرند زیرا( و )مهلت( است، پس اگر )از قسم یاد شده( رجوع کنند )مورد عفو قرار می

 (۲۲۶. )قین الله آمرزنده )و( مهربان استبه ی
 تشریح لغات و اصطلاحات:

إیلاء در إصطلاح شرع به معنی این است که مرد الو، ألیه(: از مصدر إیلاء، «) یؤُْلوُنَ »
إنتظار : «ترََبُّصُ » ، کناره گیری می کنند.قسم یاد میکند که با همسرش نزدیکی نکند

ء(: بازگشتند، به سوی زنانشان بازآمدند و از سوگند في«) فَاءُوا» کشیدن، منتظر بودن.
 رجوع کردند.

 تفسیر:

را بعضى از مردان در زمان جاهلی ت براى در تنگنا قرار «  ایلاء »باید گفت که عمل 
دادن همسران خویش بعمل می آوردند تا بدینوسیله آنان را در فشار روحى و غریزى 

كردند. این دند و نه آنان را با طلاق دادن آزاد مىدادند. نه خود همسرِّ مفیدى بوقرار مى
دهد كه سرنوشت همسران خود را روشن كنند، یا از آیه به مردان چهار ماه فرصت مى

قسم  خود برگشته و با همسر خویش زندگى كنند و یا رسما  او را طلاق دهند. البت ه این 
لكه به جهت آن است كه هر مد ت چهار ماه، نه به خاطر احترام به قسم  نارواست، ب

 مردى در شرایط عاد ى نیز تا چهار ماه بیشتر حق  عدم آمیزش را ندارد.
مْ ترََبُّصُ أرَْبَعَةِّ أشَْهُر  » ن ن ِّسَائِّهِّ ینَ یؤُْلوُنَ مِّ لَّذِّ اگر کسی قسم  یاد کرد که با همسرش «: ل ِّ

دارد تا از این کار بنابر ایذا و ضرر رسانی به او مقاربت نکند، مد ت چهار ماه فرصت 
دست بردارد و به سوی خدای خود توبه نماید،باتأسف باید گفت که:انسان براى بدترین 

 دهد.ها را دستاویز خویش قرار مىترین نامكارها، گاهى مقد س
ه به حقوق « ترََبُّصُ أرَْبعََةِّ أشَْهُر  »درفحوای جمله  آیه مبارکه  این فهم را میرساند که: توج 

 ى روحى و غریزى زن، یك أصل است.ونیازها
قابل یادآوری است که: به جاى دعوت به طلاق، باید مردم را به ادامه زندگى تشویق 

 .كرد. مرد و زن بدانند بازگشت به زندگى، رمز دریافت مغفرت و رحمت خداوندى است
ی» طوریکه در آیه مبارکه آمده است:  َ غَفوُرٌ رَحِّ  («.226)مٌ فَإِّنْ فاؤُ فإَِّنَّ اَللَّ 

یعنى اگر به آغوش وهمنشینى زنان، به شیوه ى نیکو برگشتند )کنایه از نزدیکى است( 
یعنى از قسم رجوع کردند، خدا عمل سوء آنان را مى بخشاید و آن را زیر پوشش رحمت 

 خود قرار مى دهد.
در این هیچ جای شکی وجود ندارد که؛ دین مقدس اسلام، حامى مظلومان است. زنان، 

اند وقرآن بارها از آنها حمایت نموده در طول تاریخ مورد ظلم وتضییع حقوق قرار گرفته
تعالی چقدر لطف زیادی نسبت است. از جمله در این آیهٔ مبارکه ملاحظه میداریم که: حق

 به زنان بعمل آورده است.
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  ایلاء:
 یا بیشتر از آن ماه چهار مدت به خویش با زن بستریهمعدم  مرد به سوگند خوردن

بگذرد،  مدت آن سوگند خورد، باید انتظار بکشد که مدت کمتر از این است، اما اگر به
یا بیشتر از آن،  چهار ماه به سوگند خوردن در صورت نماید، ولی مقاربتبا زنش سپس
ر بکشد و در سوگند انتظا یعنی: مرد باید چهار ماه است انتظارکشیدن شرع چهار ماهحکم
قصد  تواند بهچهارماه، مرد، دیگر نمی بعد از گذشت نیست، ولی بر وی ، چیز دیگریآن

 اگر زن خود رها کند، بلکه حال به بلاتکلیف و آزار زن، او را همچنان زدن زیان
 خویش زن یا به گرداند کهمرد را مخیر می خود را از مرد کرد، قاضی حق مطالبه
ابا  هم طلاق نکرد و از دادن رجوع وی اگر به دهد، پس کند و یا او را طلاق رجوع

کند می را جاری طلاقصیغه  وی ضرر از زن، با درخواست رفع برای ورزید، قاضی
 بازآمدند، البته الله و نکاح زوجیت استمرار رابطهسوی  و به اما اگر از سوگند یادشده

 زن، کردن مرد به . رجوعاست مهربان گنهکار خویش آمرزنده تعالی بر بندگان
 باشد. نداشته عذری که کسی ؛ برایبا وی است همبستری 

، آمده، «سوگند یاد می کنند»مفسر تفسیر تفهیم القرآن می نویسد: چون در آیه کلمه ی 
ته اند که این حکم تنها در جایی اعمال می فقیهان حنفی و شافعی منظور آیه را این دانس

شود که شوهر سوگند یاد کرده باشد که با همسرش ترک رابطه خواهد کرد، اما ترک 
رابطه بدون یاد کردن سوگند، هر چند خیلی طول هم بکشد، مشمول این حکم نیست. اما 

در هر دو  نظر فقیهان مالکی این است که چه سوگند یاد کرده باشد و چه نکرده باشد،
صورت مدت ترک رابطه همین چهار ماه است. یک قولی از امام احمد نیز همین را تأیید 

 هـ.ق(. 1339، چاپ مصر، سال 88می کند. )بدایة المجتهد، جلد دوم، ص 
امیرالمؤمنین علی، ابن عباس و حسن بصری بر این باورند که این دستور تنها برای قطع 

راحتی و کدورت ایجاد شده باشد، اما اگر شوهر به خاطر رابطه ای است که به دلیل نا
مصلحتی از رابطه ی جنسی با همسرش بپرهیزد در حالی که روابط دیگر آنان خوب 
باشد، آن ترک رابطه مشمول این حکم نخواهد شد. اما فقیهان دیگر می گویند هرگونه 

ت و نباید بیش از سوگندی که باعث قطع رابطه ی جنسی بین زن و شوهر گردد ایلا اس
 این مدت ادامه داشته باشد، فرقی نمی کند که منشأ آن اختلاف و کدورت باشد یا خیر.

یمٌ )»هکذا در ذیل آیه مبارکه:  َ غَفوُرٌ رَحِّ )پس اگر رجوع (« 226فَإِّنْ فَاءُوا فَإِّنَّ اللََّّ
اگر آنان در  می نویسد:برخی از فقیهان گفته أند که« کردند، خدا آمرزنده و مهربان است.

این مدت سوگند خود را بشکنند و بار دیگر رابطه ی زناشویی برقرار نمایند، به خاطر 
شکستن سوگند هیچ گونه کفاره ای بر آنان نیست. خدا همین طوری می بخشد، اما رای 
بیشتر فقیهان این است که بایستی به خاطر شکستن سوگند کفاره بپردازند. منظور از 

م( این نیست که کفاره ای بر آنان نیست، بلکه منظور این است که خدا گفتن )غفور رحی
کفاره ی شان را می پذیرد و ظلمی را که در این مدت بر همدیگر روا داشته اند می 

 بخشاید.

 ﴾۲۲۷﴿ وَإنِْ عَزَمُوا الطَلَاقَ فإَِنَ اَللَّ سَمِیعٌ عَلِیمٌ 
س یقینا  الله شنوای دانا است )بر اینکه )یعنی رجوع نکردند( پ گرفتندو اگرتصمیم  طلاق 

 (۲۲٧به زبان چه گفتند و در دل چه داشتند(. )
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
 آگاه.: «عَلِّیمٌ »تصمیم گرفتند، اراده ی محکم قطعی نشان دادند.«: عَزَمُوا»

 تفسیر:

یعٌ عَلِّیمٌ )» َ سَمِّ نى اگر تصمیم گرفتند از نزدیکى و یع («:227وَ إِّنْ عَزَمُوا الَطَّلاقَ فَإِّنَّ اَللَّ 
معاشرت با آنان امتناع ورزند و آنها را طلاق بدهند، خدا گفته ى آنان را مى شنود و از 
قصد و نیتشان آگاه است. منظور از آیه چنین است: اگر شوهر قسم یاد کند که با همسرش 

او معاشرت و نزدیکى نکند، زن چهار ماه منتظر مى ماند، اگر در خلال این مدت با 
نزدیکى کرد چه بهتر و قسمش واقع شده و کفاره بر او واجب مى آید. و اگر در آن مدت 
با او معاشرت نکند، به نظر إمام أبوحنیفه )رح( طلاقش واقع مى شود. امام شافعى مى 
گوید: موضوع را پیش حاکم باید برد، و حاکم به او دستور برگشت یا طلاق مى دهد، و 

 امتناع ورزید، حاکم زن را طلاق مى دهد. مختصر حکم ایلاء چنین است. اگر از هردو
داند، ولى در مفهوم آن، ى كوتاه، در عین اینكه طلاق را بلامانع مىباید گفت که: این آیه

ى این هشدار و تهدید نیز وجود دارد كه اگر مردان تصمیم بر طلاق گرفتند، دیگر وعده
داند خداوند نسبت به كردار آنان شنوا و آگاه است و مىمغفرت و رحمت در كار نیست و 

كه آیا هواپرستى، شوهر را وادار كرده تا از قانون طلاق سوء استفاده كند و یا اینكه 
 كرد كه از همدیگر جدا شوند؟براستى وضعی ت خانوادگى چنان اقتضا مى

پذیرد، هایش مىو زشتىها نباید فراموش کنید که:دین مقدس اسلام، طلاق را با همه تلخى
از هواپرستى وتصمیمى كه زندگى زن را  پذیرد. بنا  ولى بلا تكلیف گذاشتن همسر را نمى

 كند پرهیز نمایید.تباه مى
 یادداشت توضیحی:

ابن عباس )رض( مي فرماید: مدت زمان ایلا در عصر جاهلی، یک سال، دو سال یا 
تعیین کرد. اگر کمتر از این مدت  -م نه زیاد نه ک -بیشتر بود که خداوند آن را چهار ماه 

باشد، ایلا محسوب نیست. سعید پسر مسیب می فرماید: ایلا، وسیله ی أذیت و آزار دادن 
و پایمال کردن حق زن، در عصر پیش از اسلام بود: مردی، زنش را نه، می خواست و 

این، قسم  می خورد نه، دوست می داشت طلاقش دهد تا با مردی دیگر إزدواج کند، بنابر
که هرگز با او نزدیکی نکند و او را بلاتکلیف وبی سرونوشتی نگاه می داشت. آن زن، 
نه بیوه محسوب می شد که بتواند شوهر کند و یا زندگی خود را سر و سامان دهد و نه 
شوهر واقعی داشت که زندگی اش آرام و راحت باشد. بنابراین؛ خداوند، به حکمت خود 

این موجود عاقل و با إحساس، در روابط گوناگون و از جمله: روابط خانوادگی  می داند:
نباید از آن  -در هر حال  -و نیازهای عاطفی و جنسی و... به چه ضوابطی نیاز دارد که 

حدود تجاوز کند و دچار إافراط و تفریط گردد. و اگر به علل مختلف، نسبت به همسرش 
إجازه  -فقط  -مشکل در روابطشان حل و فصل شود و... بی رغبت گردد یا بخواهد فلان 

که در مناسبتهای مختلف، درباره  -ی چهارماه تحریم همبستری دارد. از آیات گوناگون 
ی این قبیل مسایل خانوادگی نقل شده، می فهمیم که: همبستری به صورت سالم و 

لامت آنان در خداپسند، موجب الُفت روزأفرون بین زن و مرد است و به رشد و س
عرصه های مختلف زندگي فردی و خانوادگی و اجتماعی، کمک می کند و اصولا 

ی استعدادهای گوناگون اوست. و شریعت، به جای سعادت انسان و شکوفایی سالم همه
های جبران روشن است که کم توجهی یا بی توجهی به این أحکام، ممکن است لطمه
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ی فرد و جامعه معه وارد آورد و مانع رشد همه جانبهی خانواده و جاناپذیری به پیکره
يَ أقَْوَمُ »گردد. و به راستی  لَّتِّي هِّ ي لِّ بلی! این مدت زمان را چهار «. إِّنَّ هَـذَا الْقرُْآنَ یِّهْدِّ

ماه مقرر فرمود تا از سوگند خود دست بردارند و کفاره دهند و آشتی کنند، یا به طلاق و 
پیشین نیز سخن از منع همخوابگی در دوران عادت ماهانه  جدایی تصمیم بگیرند. آیات

بود، اینک سخن از ایلا و احکام زنان در میان است که این دو با هم رابطه ی نزدیک 
 دارند.

در پیچ و خم زندگانی دنیای مَکار در عصر جاهلی، کسانی أحوال گوناگونی داشتند که 
قسم خوار می شدند و برای مدتی معلوم یا  -بی دلیل و یا با اندک توجیه و دلیلي  –گاهی 

برای همیشه، بستر همسرانشان را ترک می نمودند و زیان و ضرری به زن می 
رسانیدند و روانش را پریشان و بدحال مي کردند و حقوق مسلمش را زیر پا می نهادند؛ 
تا این که اسلام از روی حکمت و مصلحت خاص خود، مدت چهار ماه را مقرر نمود. 

پشیمان می شود و  -با سنجشهایی که به عمل آورده  -حال در این مدت، مرد قسم خوار 
پس از پرداخت کفاره ی قسم، با همسرش زندگي نوینی از سر می گیرد و امیدوارانه 

کانون گرم خانواده را دوباره پر مهر و صفا می گرداند، یا با همان حال و وضع نفرت 
به آشتی و سازش تن در نمی دهد. در این صورت مرد  انگیز نسبت به زنش می ماند و

باید زنش را طلاق گوید و زن از آن اسارت برهد، یا حاکم شرع او را به طلاق دادن 
 همسرش مجبور کند و بدین ترتیب، قضیه پایان یابد.

مؤرخان می نویسند: عمر بن خطاب )رضي الله عنه( شبی غرض مطلع شدند از احوال 
عادت روتین بیرون آمد، ناگهان صدای زنی به کوشش رسید که این دو  مردم مدینه مثل

 بیت را می سرود:
 و أرقني آن لا خلیل الاعبه   تطاول هذا اللیل و اسودَّ جانبه

 لحرک من هذا السریر جوانبه:    فوالله لو لاالله أني أراقبه
خواب از سرم مشب به درازا کشید و طولانی بود و تاریکی همه جا را فراگرفت و إ

 پرید، این که دوستی نیست با او به بازی سرگرم شوم.
قسم به خدا! اگر پروای خدا را نداشتم و مراقب او نبودم، أطراف و گوشه های این تخت 

 کنایه از مرتکب شدن به کار زشت است.« به حرکت می افُتاد.
اند تنهایی و پرسید: چه مدتی زن می تو -رضی الله عنهما  -عمر از دخترش، حفصه 

دوری شوهرش را تحمل کند؟ گفت: چهار ماه یا شش ماه. عمر گفت: در این صورت، 
 کسی از أفراد لشکر را بیشتر از این مدت از خانواده دور نگه نمی دارم.

 فواید بدست آمده از آیهٔ مبارکه:
 شود. قسم خوردن شوهر برحکم ایلا ثابت می ( 227الی  226باید گفت که از آیه )

گویند و الله تعالی برای می«ایلاء » ترک آمیزش با همسرش را طوریکه بیان داشتم 
 چنین شخصی چهار ماه را تعین نموده که انتظار بکشد.

 گیرد نا با کنیز.باید گفت که: ایلاء تنها با همسر صورت می -
 شود.برای شوهر مدت چهار ماه مهلت داده می -
شود؛ و چنانکه حق حقوق همسر آشکار میحکمت و رحمت الهی در مراعات کردن  -

همسر در نظر گرفته شده به مصلحت شوهر نیز عنایت شده است، زیرا وی را از ظلم 
 دارد تا حق همسر را پایمال نکند و در زمرۀ ظالمان قرار نگیرد.و تعدی باز می

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

408 

 (2) –البقرة سورهٔ 

یا  پس از گذشت چهار ماه، زن حق دارد از شوهرش مطالبه کند که یا با او آمیزش کند -
 او را طلاق دهد. و اختیار طلاق در دست شوهر است.

 تواند با زنی که هنوز همبستری با او صورت نگرفته باشد صورت گیرد.ایلا می -
 گردد.به مجرد پایان یافتن مدت ایلاء طلاق واقع نمی -
تر از طلاق است. )تفسر بازگشت شوهر به همسرش به نزد الله متعال دوست داشتنی -

 کوثر(
 دگان گرامی!خوانن

( درباره عده ی زن طلاق داده شده، حقوق زن، عدد 230الی  228در آیات متبرکه )
 طلاق و برخی أحکام آن، بحث بعمل آمده است.

ي وَالْمُطَلقَاَتُ یَترََبصَْنَ بأِنَْفسُِهِنَ ثلََاثةََ قرُُوءٍ وَلََ یحَِلُّ لَهُنَ أنَْ یكَْتمُْنَ مَا خَلَقَ اَللُّ فِ 
هِنَ فِي ذَلِكَ إنِْ أرَْ  حَامِهِنَ إنِْ كُنَ یؤُْمِنَ باِلَلِّ وَالْیَوْمِ الْْخِرِ وَبعُوُلَتهُُنَ أحََقُّ بِرَدِّ

جَالِ عَلَیْهِنَ دَرَجَةٌ وَاَللُّ  أرََادُوا إصِْلَاحًا وَلَهُنَ مِثلُْ الذَِي عَلَیْهِنَ باِلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّ
 ﴾۲۲۸﴿ عَزِیزٌ حَكِیمٌ 

و زنان طلاق داده شده باید به مدت سه حیض )سه بار عادت ماهانه( انتظار بکشند، اگر 
هایشان آفریده به الله و روز آخرت ایمان دارند به آنان جایز نیست که آنچه الله در رحم

است بپوشانند )یعنی در صورت حمل به دروغ نگویند که عدت من گذشته است(؛ و 
یدن آنها به نکاح خود در وقت عدت( سزاوارترند، اگر قصد شوهرانشان در باز گردان

اصلاح دارند، و زنان بر مردان حقی دارند مثل آن حقی که مردان بر زنان دارند که باید 
بطریقة شایسته ادا نمایند )و لیکن مردان بر زنان درجه برتری دارند، والله غالب 

 (۲۲٨باحکمت است. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

از  -جمع قرء، پاکي، حیض «:  قرُُوء  » ربص(: منتظر باشند، صبر کنند.«) رَبَّصْ یتََ »
أصل قرء؛ یعنی إجتماع، چون خون در بدن جمع می گردد، به  -کلمات  أضداد است 

جمع رحم، : «أرَْحَامِّ »شود، چون، خون در رحم گرد می آید. حیض هم قرء گفته مي
 برتر، شایسته تر.«:  أحََقُّ »ل. شوهران. جمع بع«: بعولة»دانها. زهدانها، بچه

نَّ » نیکو، برخورد نیکو و زیان نرسانیدن وأمثال «: الْمَعْرُوفِّ »بر آنان از حقوق. : «عَلیَْهِّ
 آنها. 
نَّ » جَالِّ عَلیَْهِّ ای بر زنان دارند، مردان بر زنان، مقام مردان، درجه: «دَرَجَةٌ  لِّلر ِّ

 سرپرستي و نظارت دارند.
  :228ه شأن نزول آی

أند: در زمان بو داود و ابن أبوحاتم از أسماء دختر یزید بن سکن أنصاری روایت کردهأ
صلی الله علیه وسلم  پیش از بیان حکم عدۀ طلاق، شوهرم مرا طلاق داد.  رسول الله

ِۚ »سپس الله حکیم عدۀ طلاق  ثةََ قرُُوٓءّٖ نَّ ثلَََٰ هِّ تُ یتَرََبَّصۡنَ بِّأنَفسُِّ
)سنن  .را نازل فرمود« وَٱلۡمُطَلَّقََٰ

 (.1973( با تحسین البانی در صحیح ابو داود )2281ابو داود)

 تفسیر:

نَّ ثلَاثةََ قرُُوء  » هِّ وزنان طلاق داده شده باید مدت سه قرء «:» وَالَْمُطَلَّقاتُ یَترََبَّصْنَ بِّأنَْفسُِّ
ه است، واجب إنتظار بِّکشَد: یعنى بر زنان مطلقه ى آزاد که با آنان نزدیکى صورت گرفت

بر -یا سه حیض -بر مبناى گفته ى شافعى و مالک  -است مدت سه پاکى إنتظار بکشند 
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، آنگاه بعد از إنقضاى عده اگر خواستند، -مبناى نظر أبوحنیفه و احمد رحمه الله علیهما
شوهر کنند. این حکم در مورد زنى است که با وى نزدیکى شده است، أما اگر با وى 

 .اشد، عده بر او واجب نیستنزدیکى نشده ب
یعنی بر مدت پاکی زن از عادت  ماهانه إطلاق « طهر»قرء: در سخن عرب هم بر 

. أصل قرء به معنی إجتماع است، و این از ألفاظ أضداد است« حیض»شود و هم بر می
شود؛ از آن روی که خون در مدت پاکی زن از عادت پس طهر که قرء  نامیده می

شود؛ از آن روی که خون بدنش جمع شده است و حیض که قرء نامیده میلِّ ماهانه، در کُ 
 – ءبنا بر إختلاف فقها -گردد. لذا مدت سه حیض یا سه طهر در رحم وی جمع می

ـ ؛ شناخت پاکی رحم زن از نطفه مرد . حکمت در مشروعیت عدهاست مُطَلَقَه زن  هډدعِّ
 «.تفسیر انوار القرآن».است هابرای جلوگیری از به هم آمیختگی در نسب

جا، مراد از زنانى است كه شوهران بعد در این« ل قاتمُطَ »مفسر تفسیر کابلی می نویسد: 
آید؛ و آزاد، یعنى كنیز كسى شان مىاز نكاح به آنان جماع یا خلوت صحیحه كرده، حیض

ده نباشند. شرطهاى فوق از این جهت است كه با زنى كه صحبت و خلوت صحیحه نش
بیند، نابالغ یا بسیار پیر یا د ت بالكل  نیست؛ و زنى كه حیض نمىعِّ باشد، بعد از طلاق، 

باشد؛ در دو صورت سابق، عد ت آن سه ماه است، و عد ت زنان حامله تا وضع حامله مى
د ت او دو حیض است، و عِّ دید، كنیز باشد، اگر حیض مى ا  عرحمل آنهاست. زنى كه ش

د ت او یك و نیم ماه است؛ اگر حامله باشد عِّ ردسال و پیر باشد، خُ نى اگر حیض نیاید، یع
 .حادیث ثابت استأتا وضع حمل. تفصیل از آیات دیگر و 

دَّة  » نْ عِّ نَّ مِّ در  حکمت قابل تذکر است که: یعنى عده بر آنان ندارید. «:فمَا لکَُمْ عَلیَْهِّ
 آمیختگی هماز به  جلوگیری رد برایمطفه نُ از  زن رحم پاکی ؛ شناختعده مشروعیت
 .ها استدر نسب

نَّ » هِّ ُ فِّی أرَْحامِّ لُّ لهَُنَّ أنَْ یَکْتمُْنَ ما خَلقََ اَللَّ  یعنى درست نیست زنان مطلقه «: وَ لا یَحِّ
براى تعجیل و سرآمدن عده، بار حمل یا حیض را در رحم خود پنهان بدارند. و بدین 

 دادن ضایع کنند.وسیله حق زوج را در رجعت 
دارند تا زمینه این هشدار سختی است به زنانی که حمل موجود در رحم خود را پنهان می

دارند تا بر مساعد گردانند، یا حیض را پنهان می هنگام جدیدی را برای خودازدواج پیش
که حمل یا حیض شان بیفزایند. پس کسی ستمرار نَفَقَه شوهر بر خود در مدت عدهإزمان 

ایمان نیست. به این معنی که بیان حقیقت و ایمان و راستی به را بپوشاند؛ مستحق اسم 
 ایشان معلوم است.

رِّ » ِّ وَ الَْیوَْمِّ الَْْخِّ نَّ بِّاللّ  یعنى اگر واقعا به خدا إیمان دارند و از کیفرش مى «: إِّنْ کُنَّ یؤُْمِّ
قیقت را بیان کنند؛ چون حقیقت ترسند. این امر براى آنان تهدید است تا بدون کم و زیاد ح

 این امر فقط از طریق آنان معلوم مى گردد.
نَّ فِّی ذلِّکَ إِّنْ أرَادُوا إِّصْلاحا  » هِّ یعنى در صورتى که عده ى آنها «: وَ بعُوُلتَهُُنَّ أحََقُّ بِّرَد ِّ

منقضى نشده باشد، شوهران سزاوارترند که آنان را رجعت دهند از این که به عقد یک 
انه در آیند، و هدف از رجعت نیز اصلاح است نه اضرار، و این امر در طلاق نفر بیگ

رجعى مقرر است.باید گفت که:حسن نی ت در رجوع، یك اصل است. مبادا شوهر فقط به 
 تفاوت گردد.خاطر مسائل جنسى رجوع كند و دوباره بى
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ر این باورند که در حکم این آیه نیز در میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. گروهی ب 
تا زمانی که زن از حیض سوم فارغ نشده و غسل نکرده است، تا آن زمان طلاق باین 

 نمی شود و حق رجوع شوهر باقی است.
رأى ابوبکر، عمر، علی، ابن عباس، ابوموسی أشعری، إبن مسعود و صحابهٔ بزرگ 

مین قول را گرفته دیگر همین است )رضی الله تعالی عنهم أجمعین(.  فقیهان حنفی نیز ه
أند. أما گروهی دیگر بر این باور أند که به محض آغاز قاعدگی سوم زن، حق رجوع 
شوهر ساقط می شود. این قول عائشه، ابن عمر و زید بن ثابت است و فقهیان مالكی و 
شافعی همین قول را إختیار کرده أند. اما بایستی دانست که این حکم مربوط به زمانی 

همسرش را یک یا دو طلاق داده باشد. در صورت سه طلاق دادن حق  است که شوهر
 رجوع شوهر ساقط می شود.

نَّ بِّالْمَعْرُوفِّ »  ی عَلیَْهِّ ثلُْ الََّذِّ یعنى آنان همان حقى بر مردان دارند که مردان «: وَ لهَُنَّ مِّ
و  بر آنان دارند. از جمله به صورتى پسندیده که خدا در معاشرت و ترک ضرر و آزار

أمثال آن فرمان داده است. ازفحوای آیهٔ مبارکه این فهم به وضاحت تام بدست می آید که: 
در دورا ن  جاهلی ت بر ضرر زنان، قوانین قطعى بود كه إسلام آن ضررها را جبران 

 كند.دلالت بر ضرر مى« علیهن»كرد. زیرا کلمه 
و به آنها زیان نرسانند و  پس مردان باید با زنان خویش به حسن معاشرت رفتار نموده

بردگی و تملیک نیست، بلکه طور؛ بنابراین، إزدواج در إسلام پیمانزنان نیز متقابلا همین
، حقوق مشترک و متساویی رادر میان زن و شوهر عقدی است که بر اساس مصالح کلی

 .آوردپدید می
ود، وبا عطر و برای خانمش آرایش مینم رضی الله عنهما() حضرت عبدالله بن عباس

زیبابي به نزد خانمش میرفت وقتی از اوسؤال شد كه شما چرا برای خانم تان آرایش 
میكنید، در حالیكه ما دیده ایم كه غالبا زنان برای شوهران خویش آرایش میكنند او این 

براي زنان همان حق است   (ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف) آیت قرآن را تلاوت نمود
 .بر ایشان دارندکه مردان 

همین بود كه همچنان كه مردان حق  رضی الله عنهما() منظور حضرت عبدالله ابن عباس
دارند كه خانم هاي شان برای شان آرایش نمایند، ایشانرا إحترام نمایند، طبیعت 

وخواهشات آنانرا درنظر گیرند، برمردان نیز لازم است تا درتمامي بخش های أخلاقي، 
، فردی و فامیلی، معامله بالمثل وإحترام متقابل داشته باشند حتا درقسمت أدبی، إجتماعی

د زیرا زنان حق دارند تا شوهران شان مطابق گیرن زیبایی وآرایش این مطلب را درنظر
 .میل آنان باشد و نظافت و پاكی را مراعات كرده و سبب أذیت همسران خویش نشوند

نَّ دَرَجَةٌ »  جالِّ عَلَیْهِّ یعنى مردان بر زنان چیز اضافه اى دارند که عبارت است «:  وَ لِّلر ِّ
از سرپرستى و انفاق و تسلط و وجوب اطاعت. پس این درجه، تکلیف است نه تشریف؛ 

یعنی: بر زن است که از أوامر مرد «: إن أکرمکم عند اللَّ  أتقاکم»چون خدا فرموده است: 
وخانواده و حتی در امور مخصوص های وی در آنچه که متعلق به شئون خانه و خواسته

 -معصیت خداوند متعال را دربر نداشته باشد مادامی که اوامرش -به خود وی است 
و ولایت وی بر اداره امور « قوامت»إطاعت کند، لذا این درجه برتری مرد، درجه 

 خانواده است.
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ومنزلت،  درجه برتری مرد؛ فضیلت وی در خلق و خلق، مقام»گوید: کثیر میاما ابن
طاعت امر الهی، دادن نفقه و پرداختن به مصالح زندگی خانواده و برتری وی در دنیا و 

از جمله: « ظلال القرآنفی»در تفسیر  )رح( لیکن شهید سید قطب«. آخرت است
نَّ دَرَجَة  » جَالِّ عَلَیۡهِّ که  کنممیگمان»گوید: برداشت دیگری دارد؛ او می، «بِّٱلۡمَعۡرُوفِِّۚ وَلِّلر ِّ

این درجه برتری مردان بر زنان فقط مقید به سیاق همین آیه کریمه باشد، یعنی این که: 
شان به حوزه رجعیدرجه برتری فقط ناظر بر حق مردان در برگرداندن زنان مطلقه

. دلیل سپردن حق رجعت به مرد باشد و نه بیشتر از آنزندگی زناشویی در مدت عده می
دهنده است بنابراین، معقول نیست که مرد طلاق بدهد، اما طلاق هم این است که مرد خود

این حقی است که طبیعت این موقف آن را به مرد حق رجعت از آن زن باشد، پس
دهد. لذا باید گفت که: این درجه برتری مرد بر زن، عام و مطلق نیست و فقط به می

 .«نوار القرآنأ تفسیر»«.شود و نه بیشتر از آنهمین مورد خاص مربوط می
یزٌ حَکُیمٌ » ُ عَزِّ یعنى توانا و چیره دست است و از هر عاصى و سرپیچى  ( «:228)وَاللَّ 

 نتقام مى گیرد و در أمر و تشریع خود آگاه است.إکننده اى 
بنا  مردان حق  ندارند از قدرت خود سوء استفاده كنند، زیرا  قدرت أصلى و واقعی بدست 

 .پروردگار با عظمت است
آیهٔ کریمه دلیل بر آن است که اگر زن از به پایان رسیدن عده خویش با سپری شدن 

مورد تصدیق قرار دهد، خبر ویگانه در محدوده زمانی ممکن خبر میهای سهحیض
 گیرد زیرا این امر از امور مخصوص به اوست که دیگران از آن آگاهی ندارند.می

 خوانندهٔ معزز!
گر دقیق توجه بعمل آید یکی از پرابلم های بزرگی اجتماعی که در این آیه ی مختصرا

جامعه  ی زمان عرب ها رایج بود اصلاح شده است. رسم و عرف عرب ها بر این بود 
که یک مرد می توانست زنش را بی حد و حساب طلاق دهد. زنی که شوهرش از او 

کرد، تا آن بی چاره  ناراحت می شد او را چندین بار طلاق می داد و هر بار رجوع می
نه بتواند با او زندگی کند و نه آزاد شده با دیگری إزدواج کند. این آیه ی قرآن عظیم 

الشأن  دروازه ی این ظلم را می بندد. از روی این آیه یک شوهر در یک پیوند زناشویی 
حداکثر دو بار می تواند زنش را طلاق رجعی بدهد. شوهری که زن عقدی خود را دو 

به طلاق رجعی داده است اگر برای بار سوم او را طلاق دهد زن از او به طور کامل مرت
 جدا می شود.

روش درست طلاق آن گونه که از قرآن و حدیث معلوم می شود این است که به زن یک 
طلاق در حالت پاکیزگی داده شود. اگر ناراحتی و اختلاف آنان در زمانی اتفاق افتاده که 

دگی است، در آن هنگام طلاق دادن درست نیست، بلکه باید صبر کرد زن در حالت قاع
تا زن از ایام ماهیانه فارغ شود. سپس اگر دوست داشته باشد، در پاکیزگی دوم یک 
طلاق دیگر بدهد، ولی بهتر این است که به همان یک طلاق اول بسنده کند. در این 

هرگاه بخواهد رجوع کند و  صورت شوهر این حق را دارد که پیش از سپری شدن عدت
پس از سپری شدن عدت باز هم این فرصت را دارند که با رضایت همدیگر دوباره تجدید 

ازدواج بکنند، اما در صورت وارد کردن طلاق سوم در پاکیزگی سوم نه شوهر حق 
رجوع در عدت را خواهد داشت و نه پس از سپری شدن عدت فرصت ازدواج مجدد 

 باقی می ماند.
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این روش که سه طلاق یک مرتبه با هم داده شوند، آنگونه که امروزه در میان  اما
افرادی نادان رایج است، این عمل باتوجه به شریعت، سخت گناه است. رسول الله صلی 
الله علیه وسلم آن را به شدت نکوهش فرمود و حتی نقل شده است که عمر )رض( کسی 

داد، شلاق می زد. اما با وجود گناه بودن این را که زنش را سه مرتبه یکجا طلاق می 
نحوه ی طلاق دادن، باز هم نزد امامان چهارگانه هر سه طلاق واقع می شوند و طلاق 

 مغلظه می شود. )تفهیم  القرآن(
وا مِمَا الطَلَاقُ مَرَتاَنِ فإَِمْسَاكٌ بمَِعْرُوفٍ أوَْ تسَْرِیحٌ بإِِحْسَانٍ وَلََ یحَِلُّ لكَُمْ أنَْ تأَخُْذُ 

فلََا آتیَْتمُُوهُنَ شَیْئاً إِلََ أنَْ یَخَافاَ ألَََ یقُِیمَا حُدُودَ اَللِّ فإَِنْ خِفْتمُْ ألَََ یقُِیمَا حُدُودَ اَللِّ 
 جُناَحَ عَلیَْهِمَا فِیمَا افْتدََتْ بهِِ تلِْكَ حُدُودُ اَللِّ فلََا تعَْتدَُوهَا وَمَنْ یَتعَدََ حُدُودَ اَللِّ 

 ﴾۲۲۹﴿ فأَوُلَئكَِ هُمُ الظَالِمُونَ 
دوبار است، طلاقِّ )رجعی که برای شوهر در آن حق  رجوع وبازگشت به همسر است( 

پس از آن نگاه داشتن )زن( یا به خوبی است، یا به نیکی رها کردن است، و برای شما 
ر اینکه )زن حلال نیست که چیزی از آن مالی )مهری( که به زنان داده بودید بگیرید، مگ

توانند )در صورت باقی داشتن نكاح(، و شوهر( بترسند از اینکه احكام الله را برپا نمی
دارند پس گناهی بر آنها پس اگر ترسیدید از اینکه )زن و شوهر( احکام الله را برپا نمی

نیست که زن فدیه دهد )به شوهر خود برای خلاصی از نکاح او(، این حدود الله است، 
آن تجاوز نکنید، و هر کس که )با مخالفت فرمان الهی( از حدود الله تجاوز کند،  پس از

 (.۲۲۹اند. )پس همان گروه ظالمان
 تشریح لغات و اصطلاحات:

تاَنِّ » طلاق دو مرحله است. طلاق به معنای تطلیق، مانند: سلام به معنای : «الطَّلَاقُ مَرَّ
نگهداشتن : «إِّمْسَاكٌ بِّمَعْرُوف  »د، دوبار است. تسلیم، طلاقی که مرد بتواند زن را باز آور

یحٌ بِّإِّحْسَان  »ی نیکو و شایان. به شیوه رها کردن، طلاق سوم بدون باز گشت و : «تسَْرِّ
ِّ »پرداخت حقوق مالي و نیک رفتار نمودن با زن.  أحکام و قوانین خدا. : «حُدُودَ اللََّّ

رای نجات خود، عوض و فدیه داد، از مهریه زن ب: «افْتدََتْ بِّهِّ »گناه، بدی. «: جُنَاحَ »
 گذشت کرد.

 :229شأن نزول آیه 
خواست زن خود ترمذی، حاکم و دیگران از عایشه ل روایت کرده أند: مرد هر وقت می

کرد، آن زن همسر شرعی وی داد و هرگاه در روزهای عده رجوع میرا طلاق می
توانست. تا إین که کرد، میکار را می شد و اگر مردی صد بار یا بیشتر هم اینشمرده می

دهم که از من جدا شوی و نه در مردی به همسرش گفت: به خدا سوگند نه طلاقت می
کنی؟ گفت: طلاقت دهم. زن گفت: یعنی با من چگونه رفتار میخانهٔ خود جایت می

 کنم. آن زن حضور نبیدهم و چون زمان إنقضای عدهٔ نزدیک شد، به تو رجوع میمی
کریم صلی الله علیه وسلم رفت و جریان را به عرض رساند. پیامبر سکوت فرمود. تا 

یحٌ بِّإِّحْسَان  »وحی آسمانیی  تاَنِّ فَإِّمْسَاکٌ بِّمَعْرُوف  أوَْ تسَْرِّ  2نازل شد. )مالک « الطَّلاقَُ مَرَّ
به شکل  1192و طبری از عروه به قسم مرسل روایت کرده اند و ترمذی  588 /

از عایشه روایت کرده  333/  7، بیهقی 152، واحدی 280و  279/  2اکم موصول، ح
 أند.(.
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 تفسیر:

یحٌ بِّإِّحْسَان  » تاَنِّ فَإِّمْسَاکٌ بِّمَعْرُوف  أوَْ تسَْرِّ یعنى طلاق شرعى که مرد حق «: الطَّلاقَُ مَرَّ
رجعت در آن را دارد، دو نوبت است و بعد از این دو نوبت جز معاشرت به شیوه ى 

دیده و حسن رفتار، تا زمان رها کردن زن به صورتى نیکو، چاره اى ندارد به پسن
گونه حقى را از او زیر پا ننهد و او را به زشتى نام نبرد و مردم را از او طورى که هیچ
 متنفر نکند.

کردن یا مراد از )مرتان( این است که: دو طلاق نباید به یکباره صادر شود زیرا جمع
رسول الله »: که در حدیث شریف آمده استق در یک بار حرام است، چناندو، یا سه طلا

عمر)رض( فرمودند؛ سنت )در طلاق( این است که طهر صلی الله علیه وسلم به ابن
دهنده اما اگر طلاق«. آورد، آنگاه زن در هر طهر یک طلاق داده شودروی

حکم آن اختلاف سنت، هرسه طلاق را در یک لفظ جمع کرد، علما در برخلاف
بر آنند که با آن سه طلاق  -ربعه أئمه مذاهب أاز آن جمله  - ءنظردارند: جمهور علما

، به سبب و کراهت -ها ها و مالکیدر نزد حنفی -شود، اما همراه با کراهت واقع می
شود. و در نمیمامیه: بر آن هیچ طلاقی واقعإما در نزد شیعه أ. مخالفت آن با سنت است

تفسیر »شود نه بیشتر.قیم: فقط یک طلاق بر آن واقع میتیمیه و ابن، ابند شیعه زیدیهنز
 .«أنوار القرآن

ا آتیَْتمُُوهُنَّ شَیْئا  » م  لُّ لکَُمْ أنَْ تأَخُْذوُا مِّ یعنى اى شوهران! شما حق ندارید از «: وَ لا یَحِّ
 م هم باشد.مهریه اى که به آنها داده اید چیزى از آنها بگیرید اگرچه ک

 « ِّ یعنى مگر این که زوجین از سوء معاشرت و «: إِّلا  أنَْ یخَافا ألَا  یقُِّیما حُدُودَ اَللَّ 
بدرفتارى بترسند که نتوانند حقوق زناشویى که در فرمان خدا مقرر شده است رعایت 

 کنند.
مَ »  ِّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِّ فْتمُْ ألَاَّ یقُِّیمَا حُدُودَ اللََّّ یعنى اگر از معاشرت آن «: ا فِّیمَا افْتدََتْ بِّهِّ فَإِّنْ خِّ

نظر از مهریه یا پرداخت مالى به شوهر، خود دو بیمناک شدید، و زن بخواهد با صرف
را خلع کند و طلاق بگیرد، گناهى ندارد که زوج آن را بگیرد یا زوجه آن را بپردازد. 

نکه یک زن چیزی به می گویند. یعنی ای« خلع»)در اصطلاح شریعت به این طلاق 
شوهرش به عنوان معاوضه بدهد و از او طلاق بگیرد. در این باره اگر در میان زن و 
 شوهر در همان درون خانه توافقی صورت گرفته باشد، به همان توافق عمل می شود.(.

ِّ فَلا تعَْتدَُوها» جعت و یعنى این أحکام مهم و باعظمت از قبیل طلاق و ر«: تِّلْکَ حُدُودُ اَللَّ 
خلع و غیره از جمله شرایع و أحکام الهى است، پس با آن به مخالفت برنخیزید و از آن 

 تجاوز نکنید و آنها را زیر پا ننهید و به مطالبى دیگر که جزو شرع نیستند نپردازید.
خویش هر زنی که بدون وجود مشکلی از شوهرش طلاق»در حدیث شریف آمده است: 
 «.وی حرام استرا خواست، بوی بهشت بر 

ِّ فَأوُلئِّکَ هُمُ الَظ الِّمُونَ )» یعنى هرکس با أحکام و فرامین ( «: 229وَ مَنْ یَتعََدَّ حُدُودَ اَللَّ 
خدا به مخالفت برخیزد، خود را در معرض قهر و غضب خدا قرار داده، و از جمله ى 

 ستمگران محسوب است که مستحق کیفر سخت از جانب خداوند مى باشد.
ی دوبار طلاق و إثبات حق بازگردانیدن زن پس از هر بار طلاق، برای سازش و  فلسفه

إصلاح زن و شوهر که با هم إختلاف دارند، فرصتی نفیس و گرانمایه و کمال رحمت و 
رأفت الهی است؛ زیرا هرچیز به أضداد خود شناخته می شود. انسان وقتی لذت و مزه ی 
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ی تلخ و ناگوار نداری و نیازمندی را چشیده زهنعمت و ارزش آن را درک مي کند که م
باشد. معمولا گاهی أوقات زن، حقوق شوهر و فرزندانش را مهمل می گذارد و نادیده اش 
می گیرد، خود را برتر مي پندارد، به سر و سامان خانه أهمیت نمی دهد و هر کاری که 

ه طلاق و إشتباهات خود بخواهد، می کند؛ اما هنگامی که درد جدایی، ترس و غم و أندو
تر، منطقی تر، درست ترو به شیوه ای بهتر به دامان ای تازه را احساس نماید، به گونه

های کوتاه آمدن طرفین، نکوهش خفیف زندگی مشترک بازمی گردد. این شیوه، از گونه
و لطیف و امید نزدیک شدن به هم در جهت مصلحت آنان به شمار می آید که شاید از آن 

 س، اساس و بنای علاقه ی آن دو تازه گردد.پ
 یادداشت:

الطلاق »به روایت دارقطنی از أنس: مردی خدمت پیامبر آمد و گفت: خدا می فرماید: 
، پس چرا در شمار، عدد طلاق سه تاست؟ پیامبر فرمود:)امساک بمعروف او «مرتان

 ، عدد سوم طلاق است(.«تسریح با حسان

تحَِلُّ لهَُ مِنْ بَعْدُ حَتىَ تنَْكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ فإَِنْ طَلقَهََا فلََا جُناَحَ عَلیَْهِمَا فإَِنْ طَلقََهَا فلََا 
 ﴾۲۳۰﴿ أنَْ یَترََاجَعاَ إنِْ ظَناَ أنَْ یقُِیمَا حُدُودَ اَللِّ وَتلِْكَ حُدُودُ اَللِّ یبُیَِّنهَُا لِقَوْمٍ یَعْلمَُونَ 

، بار سوم( او را طلاق داد، آن زن بر وی حلال پس اگر )بعد از دو طلاق و رجوع
، پس اگر )شوهر دوم( او را نخواهد بود، مگر آنکه با همسری غیر از او ازدواج کند

طلاق داد، گناهی بر آنها نیست که دوباره به یکدیگر باز گردند، البته در صورتی که 
 است آن را برای قومی مطمئن باشند که حدود الهی را رعایت خواهند کرد. این حدود الله

 (۲۳٠کند. )دانند بیان میکه می
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ا غَیْرَهُ » حَ زَوْج   تا این که با شوهری غیر از شوهر قبلی، ازدواج کند.«: حَتَّى تنَْكِّ
مَا» اگر شوهر دوم او را طلاق گفت.: «فَإِّنْ طَلَّقهََاو..... » بر زن و «: فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِّ
ده، با مهری های جدید، دوباره با هم إزدواج ش وهر اول گناهی نیست اگر پس از إتمام عِّ

 بیندیشند، درنگ کنند.: «یَعْلَمُونَ »کنند. 

 تفسیر:

مفسران در شأن نزول این آیهٔ مبارکه می نویسند که: طلاق در نزد مردم عرب جاهلی 
می گفت و پیش از پایان عده بی حد و مرز و شمار بود. مثلا مردی بارها زنش را طلاق 

او را باز مي آورد و به همین ترتیب او را زیان می رساند و آزار می داد تا خشم 
درونش فرو می نشست. وقتي اسلام آمد و این آیه نازل شد، این کار ناپسند و خلاف، 

لُّ لَهُ فَإِّن طَلَّقهََا فَلَا »رخت بربست و پایان یافت... طوریکه در آیه  مبارکه آمده است:   تحَِّ
ا غَیْرَهُ  حَ زَوْج  ن بَعْدُ حَتَّى تنَکِّ اگر شوهر زن خویش  را برای بار سوم طلاق داد در «: مِّ

گردد تا زمانی که با شود و حرام میچنین حالتی همسر از او برای همیشه جدا می
نباید شوهری دیگر ازدواج کند و آن شوهر با او مقاربت انجام دهد که البته این ازدواج 

به منظور حلاله صورت گرفته باشد.واین نوعی تنبیه شوهر است تا بار دیگر با طلاق و 
 جدایی و رجوع بازی نکند.
اگر شوهر دوم از ازدواج خود با آن زن، قصد حلال ساختن  ولی نباید فراموش کرد که:

ش نکاح که در نکوهایاو را برای شوهر اولش داشت، این کار حرام است، به دلیل ادله
و هم هرکس « کنندهحلال»و مذمت فاعل آن وارد شده و شرع أنور، هم « کنندهحلال»
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دیگری که او را برای برداشتن مانع شرعی از پیش پای شوهر اول به این کار فرا 
 .خوانده است، لعنت کرده است
یه مسعود )رض(  آمده است که رسول الله صلی الله علدر حدیث شریف به روایت ابن

الله! قال: هو الـمحلل، یا رسول بالتیس الـمستعار؟ قالوا: بلى، ألا أخبركم»وسلم فرمودند: 
؟ اصحاب آیا شما را از بز نر عاریت شده خبر ندهم». «له والـمحلل الله الـمحلل لعن

کننده است، خداوند لعنت کرده گفتند: چرا یا رسول الله، خبر دهید. فرمودند: او فرد حلال
 .«کننده را و نیز آن کسی را که زن برایش حلال کرده شده استت فرد حلالاس
ها و شود. ولی حنفیبنابراین، با نکاح محلل، زن برای شوهر اول خویش حلال نمی 

کردن را شرط نکرده بود، آن نکاح با کراهیت گویند: چنانچه درعقد، حلالها میشافعی
 .صحیح است

 شده کرده حلال برایش زن را که کسی را و نیز آنکننده فرد حلال است کرده الله لعنت»
 .«است

اند را پیش گرفتهکه برای او محللهر محلل و فردی»)رض( فرموده است:  عمر فاروق
( و سنن 17080)مصنف ابن ابی شیبه ) «کردمن بیاورند، هر دو را رجم خواهم

داد و  را طلاق وی اگر شوهر دوم پس (.10777( مصنف عبدالرزاق )14191بیهقی)
 حدود الله را یعنی حقوقپنداشتند که و شوهر اول جدا شد، و زن از زن نکاح با فسخ
و  بر شوهر اول دارند، گناهیدیگر دارند برپا مییک بر ذمه را که ایزناشویی متقابل
دیگر منعقد کنند، با یک جدیدی ازدواج دیگربازگردند و عقدیک به که نیست سابقش زن
جدید  طلاق سه بار دیگر مالکو مرد را یک بوده جدید صحیح عقد ازدواج این که
، ، سه طلاقه شده است زمانی برای شوهراول حلال استکه زنیگرداند.بنابراین وقتیمی

 پذیرد:که شروط زیر تحقق که او را مجددا به عقد نکاح خود درآورد، 

 باید إزدواج دوم از نظر شرعی إزدواج صحیح باشد. - 1

 گرفته باشد.این إزدواج دوم باید با رغبت صورت  - 2

ماع )زنا شویی( بصورت حقیقی و کامل صورت  - 3  گرفته باشد.پس ازعقد باید عمل جِّ

 بعد شوهر دوم برابر قوانین فقهی آن را طلاق دهد و عده طلاق را نیز بگذراند. - 4
به آیه و حدیث و أثر فوق، ازدواجی که به نیت طلاق کردن برای یک شب و پس با توجه 

ل با این مُحَلِّ باطل است و حکم عقود فاسد را دارد. پس  ،یا چند شب باشد، صحیح نبوده
شود، چون زنا است و زن نمی)زن مطلقه و یا زنیکه شوهر متوفی است.(، نکاح محصن 

در مورد انجام  خواهد شد. زیرا لعن و نفرینپس از طلاق وی برای شوهر قبلی مباح ن
، گیرد، که آن عمل از نظر شریعت جایز نباشد. بنابراین با این ازدواجعملی صورت می

جرای صیغه عقد، سخنی از إگردد. حتی اگر در هنگام زن برای شوهر اولی حلال نمی
بر است و مادامی تحلیل نباشد وآن را شرط نکنند بازهم درست نیست چون نیت و قصد معت

 .در بین بوده باشد، صحیح نیست که چنین قصدی
« ِّ ما أنَْ یتَرَاجَعا إِّنْ ظَن ا أنَْ یقُِّیما حُدُودَ اَللَّ  یعنى اگر بعد از این  «:فَإِّنْ طَلَّقهَا فَلا جُناحَ عَلیَْهِّ

که شوهردوم او را طلاق داد و عده اش منقضى شد، اگر دلایل توافق و حسن معاشرت 
 هده شود، مانعى نیست نزد شوهر اول برگردد.مشا
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ِّ یبَُی ِّنهُا لِّقوَْم  یَعْلمَُونَ)» تعالی این احکام را برای اهل بصیرت حق «:230وَ تِّلْکَ حُدُودُ اَللَّ 
دهد اما جاهلان و نادانان نه فهمی دارند و نه بصیرتی. )به رواج البیان و فهم توضیح می

 مراجعه کنید.(. 1/343

 :230آیه مبارکه  شأن نزول
مبارکه می نویسند که: این آیهٔ مبارکه  دربارهٔ عایشه دختر هٔ ول آینزُُ مفسران درباب شأن  

گونه بود وهب پسر کاکایش بود. داستان اینـعبدالرحمن بن عتیک نازل شد که زن رفاعه بن
دواج نمود و زبیرقرظی ازبن که رفاعه او را سه طلاقه کرد، بعد از آن او با عبدالرحمن

گاه خواست تا به عقد نکاح شوهر اولش بازگردد، این شوهر دومی نیز او را طلاق داد، آنـ
)شوهر دومم( قبل از آن که  لذا نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم  آمد و گفت: عبدالرحمن

صلی الله ؟ رسول الله توانم نزد شوهر اولم باز گردمبا من مقاربت کند، طلاقم داد، آیا می
شوهر دیگری غیر از وی با تو مقاربت گاه کهتوانی تا آنخیر! نمی»علیه وسلم فرمودند: 

رسول الله صلی الله علیه وسلم به آن زن فرمودند: در روایت دیگری آمده است که«. کند
! این کار ممکن نیست تا وقتی که تو از ؟نهخواهی که به سوی رفاعه برگردیآیا می»

مراد از چشیدن عسیله: کمترین حد «. و )عبدالرحمن( نچشی و او ازعسیله توعسیله ا
 .«تفسیر انوار القرآن».دخول آلت مرد به فرج زن است

 خوانندگان گرامی!
( در باره آداب طلاق و شیوه ي تعامل بازن مطلقه، 232الی  231در آیات متبرکه  )

 بحث بعمل آمده است.

حُوهنَُ بمَِعْرُوفٍ وَلََ وَإذَِا طَلقَْتمُُ النسَِّ  اءَ فَبلَغَْنَ أجََلَهُنَ فأَمَْسِكُوهُنَ بمَِعْرُوفٍ أوَْ سَرِّ
تمُْسِكُوهُنَ ضِرَارًا لِتعَْتدَُوا وَمَنْ یفَْعَلْ ذَلِكَ فقَدَْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلََ تتَخَِذوُا آیاَتِ اَللِّ 

وَمَا أنَْزَلَ عَلَیْكُمْ مِنَ الْكِتاَبِ وَالْحِكْمَةِ یَعِظُكُمْ بهِِ  هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اَللِّ عَلَیْكُمْ 
 ﴾۲۳۱﴿ وَاتقَوُا اَللَّ وَاعْلمَُوا أنََ اَللَّ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ 

زنان را طلاق دادید و به پایان عدۀ خود نزدیک شدند، پس یا آنها را به خوبی و هنگامی 
ا به خوبی )طریقۀ شرعی( رها کنید و هرگز آنان را )طریقۀ شرعی( نگاه دارید، و ی

برای ضرر رسانیدن به آنها نزد خود نگاه نکنید تا در حق آنها( ظلم و از حد گذری کنید، 
و هرکه چنین کند پس یقینا به خویشتن ظلم کرده است، و آیات )أحکام( الله را مورد 

الله بر شما انعام کرده است، و )یاد  استهزاء و تمسخر قرار ندهید، و یاد کنید نعمتی را که
کنید( آنچه را که الله از کتاب و حکمت )سنت پیغمبر( بر شما نازل کرده است. الله شما 

چیزي آگاه است )و دهد و از الله بترسید و بدانید که الله به را به وسیله آن )کتاب( پند می
 (۲۳۱) با خبر است(! كنند،از نیات كساني كه از قوانین او، سوء استفاده می 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
پایان مدت، روزهای : «أجََلَ » به پایان عده ی خود نزدیک شدند. : «بَلغَْنَ أجََلَهُنَّ »

شرعا و عادتا  -آنچه که نفس انسانی : «مَعْرُوف  »پایانی، فرجام کار، زمان مرگ، عده. 
حُوهُن  »بپسندد.  -و عرفا  آزاد و رها سازید، طلاق گویید. )سرح(: آنان را  «َسَر ِّ

ا» رَار  ِّ »زیان رسانیدن. «: ضِّ نشانه هاس خدا، أحکام طلاق، رجعت، خلع و : «آیَاتِّ اللََّّ
 غیره. 
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ا» ِّ »تمسخر کردن، بازیچه. : «هُزُو  اسلام و سایر نعمتهای خدا که میان زن و «: نِّعْمَتَ اللََّّ
كْمَةِّ »شوهر قرار داده است. ریعت اسلام، گفتار و کردار درست و سنت، رازهای ش«: الْحِّ

 ارزنده.

 تفسیر:

ها را در کمتر از یعنى اى جماعت مردان! اگر زن«: وَ إِّذا طَلَّقْتمُُ الَن ِّساءَ فبََلَغْنَ أجََلهَُنَّ »
توانید قبل از اتمام عده اگر ها در مرحلۀ رجعت قرار داشتند شما میسه، طلاق دادید و آن

کُوهُنَّ » ها بد رفتاری نمائید، رجوع کنید بدون اینکه با آنخواستید به همسران خود  فَأمَْسِّ
حُوهُنَّ بِّمَعْرُوف   یعنى بدون اذیت و آزار و زیان، او را رجعت دهید یا «: بِّمَعْرُوف  أوَْ سَر ِّ

 بدون تطویل عده، او را رها کنید تا عده اش به صورتى نیکو سرآید.
حراف و ظلم و خطر بیشتر است، هشدارها، هدایت ى انملاحظه بفرماید هر كجا زمینه

فَإِّمْساكٌ »ى قبل فرمود: ودساتیر نیز باید بیشتر میگردد. بانظرداشت اینکه در دو آیه
یحٌ بِّإِّحْسان   كُوهُنَّ بِّمَعْرُوف  أوَْ »فرماید: بار دیگر در این آیه مى« بِّمَعْرُوف  أوَْ تسَْرِّ فَأمَْسِّ

حُوهُنَّ بِّمَعْرُوف   زیرا شرایط روحى زن و مرد در موقع جدایى، عاد ى نمی باشد و  «سَرِّ 
 .ى انتقام و آزار رسانى بسیار وسیع و خطر ظلم و تعد ى هم فراوان استزمینه

كشد. زن و مرد قابل تذکر است که در ظلم و تعدى به حقوق زن، خود مرد نیز زجر مى
تمام اعضا است. كسى كه به در نظام آفرینش جزء یك پیكرند وظلم به عضوى، ظلم به 

 زن ظلم كند به استقبال مجازات  الهى رفته و لذا به خودش نیز ظلم كرده است.
خواهد، نگاهدارى همسر به قصد دین مقدس اسلام، زندگىِّ همراه با صفا و محب ت را مى

 آزار او حرام است.
رارا  لِّتعَْتدَُوا » کُوهُنَّ ضِّ ور إنتقام و یا بد رفتاری رجوع ها به منظو به زن«: وَ لا تمُْسِّ

نکنید تا از این طریق آنان را وادار به پرداخت قسمتی از مهرشان نمائید و به افتدا 
 )فداکردن حق خود( مجبور شوند.

یعنی: درصورتی که نه به آنان نیازی دارید و نه هم محبتی، پس نباید به قصد طولانی 
ن آزار وزیان رساندن به آنهاست( به آنان ساختن عده و مدت انتظار آنان )که هدف از آ

 رجوع کنید.
طوریکه در شأن نزول این آیه مبارکه آمده است که: در جاهلیت رسم بر آن بود که 

داشتن زنان، آنان را طلاق داده و در پایان مردان به قصد آزار رساندن و بلاتکلیف نگاه
سرآید، باز مجددا همین کار ان بهشکردند و تا نزدیک بود که عده عده به آنان رجوع می

ساختند تا کردند و نه رهایشان میکردند، پس نه با آنان به نیکی معاشرت میرا تکرار می
زندگی جدیدی را از سر بگیرند. بعد از آمدن دین مقدس اسلام نیز برخی از مسلمانان 

هی از این کار گونه عمل ورفتار را ادامه میدادند، این بود که آیه کریمه در نهمین
 شد.نازل
یعنى هرکس به منظور زیان رساندن یا مجبور کردن «: وَ مَنْ یَفْعلَْ ذلِّکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ » 

به فدیه دادن، زن را معطل کند و نگه دارد، به خود ظلم  مى کند و خود را در معرض 
 عذاب الهى قرار مى دهد.

ِّ هُزُ »  ذوُا آیاتِّ اَللَّ  وبه این ترتیب أحکام و أوامر و نواهى خدا را سبک و «: وا  وَ لا تتََّخِّ
 مسخره نگیرید. و با مخالفت کردن، شریعتش را مسخره نکنید.
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زیرا همه آیات الهی جدی است و هرکس در آنها به شوخی برخورد کند، حکم آنها قطعا  
 شود، لذا از اعمال رایج در جاهلیت بپرهیزید.بر وی لازم می
هاى و نباید با طلاق ازدواج، یكى از آیات بزرگ الهى استن است که:واقعیت امرای

 مورد یا نگاهدارى همسر به قصد آزار او، این قانون مقد س مورد إستهزا شود.  بى
در شأن نزول این بخش این از آیه مبارکه آمده است: در جاهلیت رسم بر آن بود که مرد 

ساخت، سپس اش را آزاد میگرفت، یا بردهمی داد، یا زنی را به نکاحزنش را طلاق می
، شوخی با أحکام شرعی را مردود اعلام کرد. ! پس إسلامگفت: من شوخی کردممی

شود، ؛ مسلما  طلاق واقع میکردمبنابراین، اگر مردی زنش را طلاق داد و گفت: شوخی
دٌّ، وَهَ »که در حدیث شریف آمده است: چنان دُّهُنَّ جِّ دٌّ: الن ِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ ثلََاثٌ جِّ زْلهُُنَّ جِّ

جْعَةُ  است،  جدی در آنها هم کردنو شوخی آنها جدی گرفتن جدی که چیزاست سه».«وَالرَّ
( سنن ابوداود 1184( سنن ترمذی )2039سنن ابن ماجه )«. )و رجعت ، طلاقنکاح

 (.1904ود )( با تحسین البانی در صحیح ابو دا2669( سنن بیهقی )2194)
کْمَةِّ » تاَبِّ وَالْحِّ نَ الْکِّ ِّ عَلَیْکُمْ وَمَا أنَزَلَ عَلیَْکُم م ِّ و فضل الله متعال  را «: وَاذْکُرُوا نِّعْمَتَ اللََّّ

ظُکُمْ بِّهِّ » بر خود یاد آورید که قرآن عظیم الشأن را برای شما نازل فرموده، یعنى «: یَعِّ
تان لی الله علیه وسلم که به منظور آموزشبه وسیله ى کتاب و هدایت از جانب پیامبر ص

فرستاده است، شما را پند مى دهد و متذکر مى شود که نیکبختى در جهان را به دست 
 آورید.
َ بِّکُل ِّ شَیْء  عَلِّیمٌ )»  َ وَ اِّعْلمَُوا أنََّ اَللَّ  یعنى از الله  بترسید و در اعمال («: 231وَ اِّتَّقوُا اَللَّ 

یرید و نیک بدانید هیچ نهانى از احوال شما بر الله متعال  پوشیده خود، او را در نظر بگ
 دهد.تان سزامیپس یقینا  شما را در برابر اعمال نیست،

ه به احكام و هدایات كتاب آسمانى وتقوا لازم است. اگر  براى بهبود روابط زناشویى، توج 
ام دقت بدانید كه خداوند هدفتان از طلاق، ظلم به همسر و سوء استفاده باشد، باید با تم

 آگاه ودانا است.  
ن حكم و بنا  باید گفت که:  نكاح و طلاق؛ ایلاء؛ خلع؛ رجعت؛ حلاله و غیره، همه متضم 

مصالح بزرگ است؛ در آن حیله مجوئید، و اغراض ناشایسته شخصى خویش را دخل 
یا با مدهید؛ مثلا، كسى كه رجعت نماید و غرض وى از رجعت آزردن زن باشد، گو

احكام و مصالح الهى إستهزاء نموده است؛ نعوذ باللّ  من ذلك. طوریکه یادآور شدیم به 
ها پروردگار با عظمت  همه چیزها روشن و آشكار است؛ مطمین باشید که از این حیله

 شود.جز ضرر چیزى دیگری حاصل نمى

عْضُلوُهُنَ أنَْ یَنْكِحْنَ أزَْوَاجَهُنَ إذَِا ترََاضَوْا وَإذَِا طَلقَْتمُُ النسَِّاءَ فَبلَغَْنَ أجََلَهُنَ فلََا تَ 
بَیْنَهُمْ باِلْمَعْرُوفِ ذَلِكَ یوُعَظُ بهِِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ یؤُْمِنُ باِلَلِّ وَالْیَوْمِ الْْخِرِ ذَلِكُمْ أزَْكَى 

 ﴾۲۳۲﴿ لَكُمْ وَأطَْهَرُ وَاَللُّ یَعْلَمُ وَأنَْتمُْ لََ تعَْلمَُونَ 
زنان را طلاق دادید و به پایان عدۀ خود رسیدند، آنها را از اینکه با شوهران زمانی که و 

منع  -چنانچه در میانشان به طرز پسندیده توافق برقرار گردید  -)قبلی( خود ازدواج کنند 
نکنید، این همان چیزی است که هرکس از شما که به الله و روز آخرت ایمان داشته باشد، 

این برای شما سودمندتر وپاکیزه تر است؛ وخدا )مصالح شما را شود. اده میبه آن پند د
 (۲۳۲در همه امور( می داند وشما نمی دانید. )
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
)عضل(: آنان را از ازدواج با همسران پیشین خود بازندارید، جلوگیري « لَا تعَْضُلوُهُنَّ »

 آن، مانع ازدواج آنان نشدن.: «ذَلِّكَ  »ننمایید، خطاب به اولیاي زنان است.
 پاکتر و پاکیزه تر.«:  أطَْهَرُ »بهتر، پربرکت تر، برومندتر و پربارتر. : «أزَْكَى»

 :232شأن نزول آیه 
ند: او أبخاری، ابوداود، ترمذی و برخی دیگر از مَعقِّل بن یَسار )رض( روایت کرده 

ین زن مدتی با شوهرش زندگی خواهر خود را به یکی از مسلمانان تزویج کرد و ا
کردند. پس شوهرش او را طلاق داد و تا انقضای عده رجوع نکرد، اما باز به می

یکدیگر تمایل پیدا کردند. سپس آن مرد با جمعی نزد معقل آمد و همسر سابقش را 
خواستگاری کرد، معقل در جوابش گفت: ای ناکس نادان گرامیت داشتم و خواهر خود را 

درآوردم، اما تو او را طلاق دادی، به الله قسم! او دیگر هیچ وقت نزد تو  به عقد تو
 گردد. خدای عزوجل نیازمندی این دو را به یکدیگر به علم قدیم خود دانست و آیهبرنمی
 « ... را نازل فرمود. )صحیح است، بخاری « بقره   232وَإِّذَا طَلَّقْتمُُ الن ِّسَاء فبََلَغْنَ أجََلهَُنَّ

، 62و  61« تفسیر»، نسائی در 1981، ترمذی 2078، ابوداود 5130و  4529
، واحدی 138/  7، بیهقی 4934 – 4930، طبری 222/  3، دار قطنی 930طیالسی 

 (.154و  153« اسباب نزول»در 

 تفسیر:

ی آنان منقضى  یعنی وقتی زنان را طلاق دادید و عده «:وَإِّذَا طَلَّقْتمُُ الن ِّسَاءَ فبََلغَْنَ أجََلهَُنَّ »
 وبه پایان رسید.

حْنَ أزَْوَاجَهُنَّ إِّذَا ترََاضَوْاْ بَیْنهَُم بِّالْمَعْرُوفِّ » یعنى وقتی احوال زن  «:فَلَا تعَْضُلوُهُنَّ أنَ یَنکِّ
ی رضایت در سیمای هر یک از آن دو  و شوهر نیکو شد و علایم پشیمانی و نشانه

حرکت مى کنند، شما اى  وندمتعالخدانمایان گشت و معلوم شد که در مسیر رضایت 
 جماعت اولیا! مانع برگشت آنان به نزد شوهرانشان نشوید.

طوریکه در شأن نزول آیه خواندیم که: معقل فرمان پروردگارش را شنید، گفت: به جان 
؛ اینک گاه شوهرخواهر سابقش را فراخواند و به او گفت: مرا ببخش! آنو دل فرمانبرم
 کار را هم کرد.! و همیندارمکنم و گرامیت میدا برایت تزویج میخواهرم را مجد

بنابراین، خطاب آیه مبارکه متوجه اولیای زنان است که نباید دختران یا خواهران 
شان را از رجوع به شوهران سابق شان در هنگام عده، یا از ازدواج مجدد با آنان مطلقه

نمایند. به قولی: خطاب منع -فق کامل جانبین به شرط رضایت و توا -بعد از انقضای عده 
. یعنی: شما شوهران به انگیزه ننگ و غیرت جاهلیت، زنان متوجه شوهران سابق است

اند، از ازدواج با شخص دلخواهشان ممانعت نکنید، شان را گذراندهسابق خود را که عده
مسر مردانی دیگر زنان سابق شان هچنان که بسیاری از سران و سلاطین، از این که

 کنند.شوند، به انگیزه نام و ننگ جلوگیری می
با یك طلاق، براى همیشه بدبین نباشید. چه بسا بعد از طلاق، دو طرف  باید گفت که:

 اى باشند.پشیمان شده و آماده زندگى مجد د به گونه شایسته
ِّ وَ الَْ » نُ بِّاللّ  نْکُمْ یؤُْمِّ رِّ ذلِّکَ یوُعَظُ بِّهِّ مَنْ کانَ مِّ این احکام حکیمانه همراه با «: یوَْمِّ الَْْخِّ

ترغیب و ترهیبى که گذشت، همان چیزى است که هریک از شما که به خدا و روز 
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آخرت ایمان دارد، بدان پند داده مى شود؛ زیرا فقط آنان از اندرزهاى شرعى پند مى 
 گیرند.

ران، كارشكنى ومشكل قابل یادآوری است آنعده اشخاصیکه  در راه ازدواجِّ مشروع دیگ
 كنند، باید در ایمان خود نسبت به الله وروز قیامت شك  كنند.آفرینى مى

یعنى پندپذیرى از مطالب مذکور و دست آویزى به اوامر  «:ذلِّکُمْ أزَْکى لَکُمْ وَ أطَْهَرُ »
 خدا براى شما بهتر و مفیدتر و پاکیزه تر از گناهان و نافرمانى است.

از نكاح، و در نكاح آنان، طهارتیست كه هرگز در منع نكاح نیست.  در منع نكردن زنان
ل خویش رغبت داشته باشد، در نكاح با وى طهارتیست كه در نكاح  زنى كه به شوهر او 

 باشد.  با مرد دیگر قطعا  آن طهارت موجود نمى
در پاكى واقعا  اگر زنان مطل قه، با همان شوهران سابق خود توافق كرده و ازدواج كنند، 

و تزكیه فرد و جامعه، تأثیر بسیار زیادی دارد. زیرا در این نوع ازدواج، اسرار یكدیگر 
گردند و چون زن مخفى مانده و فرزندان به آغوش والدین و سرپرست واقعى خود برمى

در ضمن براى حفظ  .اند، از جدائى مجدد  نگران اندو شوهر طعم تلخ طلاق را چشیده
 همسر بمانند.نان مطلقه نباید بىسلامتى جامعه، ز

ُ یَعْلَمُ وَ أنَْتمُْ لا تعَْلمَُونَ »  یعنى خدا مى داند چه امرى از شرایع براى شما  («:232)وَ اَللَّ 
و  ی، سازش، پاکیزگیبیشتر صلاحیت دارد و شما آن را نمى دانید. الله متعال، برومند

داند، حال آن که شما حقایق و  یم را مدر این احکا یو مصؤن ماندن از ریا و بدنام یپاک
ل و  یآینده را نم یرموز رازها دانید. بركات ازدواج مجد د و بازگشت به همسر او 

 همسرى، فوق درك بشر است.همچنین مفاسد طلاق و بى

 جلوگیریِ ولی از نکاحِ زنِ تحتِ ولَیتِ خود:

ء دد و هرگاه شخص هم کُفخود گر، زدواج مولیهإولی حق نداردکه مانع  ءتفاق علماإبه 
بخواهد با او ازدواج کند و به وی مهرالمثل بدهد، ولی حق ندارد که با منع او  و مناسب
کند. اگر در این حال ولی مانع از ازدواج او شد، زن حق داردکه ، به وی ظلماز ازدواج

 به ولی دیگریکند تا او را انکاح نماید و در این حالت ولایت ازدواج به قاضی مراجعه 
شود، بلکه ولایت مستقیما  به که در مرتبه بعد از این ولی ظالم قرار دارد منتقل نمی

گردد، چون این ممانعت ظلم است و ولایت رفع ظلم به دست قاضی قاضی منتقل می
 .است

، به سبب یک عذر مقبول و پسندیده باشد، مانند اینکه و لیکن اگر ممانعت ولی از ازدواج
، مناسب و به أندازهٔ مهرالمثل نباشد تا اینکه ء نباشد یا اینکه مهریهر، مناسب و کفشوه

شود و خواستگار مناسبتری پیدا شود، در این صورت او عاضل و مانع محسوب نمی
 گردد.ولایت از او منتقل نمی

 ! خوانندگان گرامی
ن و شوهر از یكدیگر مربوط به طلاق و جدایى زبعد از اینکه در آیات قبلی موضوعات 

كودكان و نوزادان نیز روشن شود، تا آنان  مورد بحث قرار گرفت، لازم است تا تكلیف
 فداى اختلافات پدر و مادر نشوند.

ضاع )شیردادن( بحث بعمل آمده 233در آیهٔ مبارکه ذیل )بنا   ( در بارهٔ برخی از أحکام رِّ
ه به عواطف مادر، أاست.  همی ت شیر مادر، مقدار نیاز طبیعى قابل تذکراست که؛ توج 

 .نوزاد به شیر و مد ت آن، در این آیه مطرح شده است
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وَالْوَالِدَاتُ یرُْضِعْنَ أوَْلََدَهُنَ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ لِمَنْ أرََادَ أنَْ یتُِمَ الرَضَاعَةَ وَعَلىَ 
لََ تكَُلفَُ نَفْسٌ إلََِ وُسْعَهَا لََ تضَُارَ وَالِدَةٌ  الْمَوْلوُدِ لهَُ رِزْقهُُنَ وَكِسْوَتهُُنَ باِلْمَعْرُوفِ 

بِوَلدَِهَا وَلََ مَوْلوُدٌ لهَُ بِوَلدَِهِ وَعَلىَ الْوَارِثِ مِثلُْ ذَلِكَ فإَِنْ أرََادَا فصَِالًَ عَنْ ترََاضٍ 
ضِعوُا أوَْلََدَكُمْ فلََا جُناَحَ مِنْهُمَا وَتشََاوُرٍ فلََا جُناَحَ عَلَیْهِمَا وَإنِْ أرََدْتمُْ أنَْ تسَْترَْ 

عَلَیْكُمْ إذَِا سَلمَْتمُْ مَا آتیَْتمُْ باِلْمَعْرُوفِ وَاتقَوُا اَللَّ وَاعْلمَُوا أنََ اَللَّ بمَِا تعَْمَلوُنَ 
 ﴾۲۳۳﴿ بَصِیرٌ 

و مادران اولاد خود را تا دو سال کامل شیر دهند، این حکم برای کسی است که بخواهد 
خوارگی را تمام کند، و بر کسی که اولاد داده شده )پدر( انفاق زنان شیرده، و مدت شیر 

شود مگر به لباس آنها به طریقة مشروع و پسندیده لازم است، هیچ کس مکلف ساخته نمی
قدر توان او، و هیچ مادری نباید به سبب فرزندش ضرر بیند، و نه هیچ پدری به سبب 

فرزند چنین چیزی )نفقه( لازم است، پس اگر پدر و فرزندش ضررمند شود، و بر وارث 
مادر به رضا و مشوره یکدیگر جدایی طفل را از شیر بخواهند پس گناهی بر آنها نیست، 
و اگر بخواهید که برای اولاد خود دایه ای بگیرید، پس گناهی بر شما نیست؛ به شرط 

، و از الله بترسید و بدانید که اینکه آنچه را که مقرر کرده اید، بطور شایسته پرداخت کنید
 (۲۳۳)کنید بیناست. الله به آنچه که می

 تشریح لغات و اصطلاحات:
عْنَ » لیَْنِّ »باید شیر بدهند. «: )رضع( یرُْضِّ روز(.  710دو سال تمام قمری ): «حَوْلَیْنِّ كَامِّ
زْقهُُنَّ »پدر، کسي که نوزاد از آن اوست، صاحب فرزند. : «الْمَوْلوُدِّ لَهُ » خوراک «: رِّ

سْوَتهُُنَّ » مادران شیردهنده.  به «:  بِّالْمَعْرُوفِّ » پوشاک مادران اگر مطلقه باشند. «:  كِّ
هَا»طور پسندیده، بر مبنای عرف محل سکونت پدر نوزاد.  هیچ : »لَا تضَُارَّ وَالِّدَةٌ بِّوَلَدِّ
هِّ وَلَا مَوْلوُدٌ لَهُ »مادری نباید به سبب فرزندش زیان ببیند، رنجه شود.  و هیچ پدری : « بِّوَلَدِّ

از «: فِّصَالا  » اگر پدر و مادر خواستند.: «فَإِّنْ أرََادَا» نباید به سبب فرزندش زیان ببیند.
تشاور، : «تشََاوُر  »)رضی(: رضایت طرفین، به اتفاق هم.  ترََاض  شیر بازگرفتن فرزند. 

عوُا أنَْ » مشاوره، طرف مشورت قراردادن همدیگر، صواب دید، صلاح دید. : « تسَْترَْضِّ
آن چه به نام مزد براي دایه تعیین کرده باشید و به او : «آتیَْتمُْ »مَا که دایه بگیرید. 

 (.7و6پرداخت کنید. )سوره طلاق آیات 

 تفسیر:

که موجب جدایی زن و شوهر است و بیان ناروا بودن بعد از إینکه أحکام نکاح و طلاق 
دد زنان، خداوند، احکام و دستورات شیر دادن به جلوگیری أولیای نکاح از ازوداج مج

فرزند، چگونگي برخورد میان زن و شوهر به شیوه ي نیکو و شایسته، پرورش و تربیت 
کودکان و توجه وبخصوص  به موقعیت آنان را از راه مشاوره و صوابدید، یادآور مي 

ینى جامع است. حت ى شود: در این آیه مبارکه ملاحظه میداریم که دین مقدس اسلام، که د
براى تغذیه مناسب نوزاد با شیر مادر، پروگرامی علمی را مطرح نموده است. حت ى مادرِّ 

 طلاق داده شده، رادر شیر دادن نوزادش بر سایرین اولوی ت  داده است.
لیَْنِّ » عْنَ أوَْلَادَهُنَّ حَوْلیَْنِّ کَامِّ به مدت دو یعنى بر مادران واجب است «: وَالْوَالِّدَاتُ یرُْضِّ

 سال کامل فرزندان خود را شیر دهند.
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تا به « زنان طلاق داده شده»در این آیه مبارکه می فرماید: مادران، نمی فرماید: 
فرزندانشان مهر ورزند. زن هر چند مطلقه باشد، مادر فرزند است، پس سزاوار نیست 

و نفقه ی بیش از مادر، به دلیل ناخشنودی از پدر فرزندش، یا به خاطر ادعای هزینه 
توان و یا به علت خشم و کینه ای که از پدر فرزند دارد، از شیر دادن و تربیت و 

پرورش فرزند خود امتناع ورزد و کوتاه بیاید. همچنین روا نیست پدر، از شیر دادن 
مادر به فرزندش جلوگیری نماید، مادر برای فرزند، کانون مهر و عطوفت و خیر و 

 دلسوزی است.
لیَْنِّ »ها، هدف از آوردن قید ظر حنفیاز ن در إینجا؛ تعیین « ـ دوسال کامل حَوْلَیْنِّ کَامِّ

شود، نیست زیرا مدت ای که حرمت رضاعی در آن ثابت میمدت شیرخوارگی
 .ماه استشود، درنزد آنان، سیای که سبب حرمت رضاعی میشیرخوارگی

ضَاعَةَ »   یعنى اگر والدین بخواهند شیر دادن کامل گردد.«: لِّمَنْ أرََادَ أنَ یتُِّمَّ الرَّ
پس شیردادن دو سال کامل حتمی نیست، بلکه هدف از تعیین آن، بیان حد نهایی مکلف 

. باید ، لذا کوتاه ساختن این مدت با توافق پدر ومادر طفل جایز استبودن مادر است
به حضانت  -اق فقها به اتف -گاه که ازدواج مجدد نکند دانست که مادر مطلقه تا آن

سْوَتهُُنَّ » ، تر استحقداری( طفل خویش ذی)نگه زْقهُُنَّ وَکِّ وَعَلَى الْمَوْلوُدِّ لَهُ رِّ
 «: بِّالْمَعْرُوفِّ 

نفقه ى زن طلاق داده شده، به صورتى معمول و متعارف و بدون إسراف و کم و کاست، 
ک و پوشاک مادری که به خورایعنی: تأمین مخارجبر پدر فرزند شیرخواره واجب است، 

کسی است که فرزند برایش متولد شیردادن طفل مشغول است، بر عهده پدر، یعنی آن
شان به آنان تعلق که به عنوان مزد شیردهیاست و این حق مادران مطلقه استشده
گیرد. اما در مورد مادران غیرمطلقه باید گفت: تأمین نفقه و پوشاک آنها مسلما  بر می

«: لا تکَُلَّفُ نَفْسٌ إِّلا  وُسْعَها»فرزندان خود را شیر ندهند، باشد، حتی اگر همدر میعهده پ
یعنى نفقه و هزینه به میزان توانایى است؛ چون خداى متعال جز به قدر توانایى تکلیف 

 نمى کند.
هِّ » هَا وَلَا مَوْلوُدٌ لَّهُ بِّوَلَدِّ ن نباید به سبب فرزند به یکدیگر یعنى والدی«: لَا تضَُارَّ وَالِّدَةٌ بِّوَلَدِّ

زیان و ضرر برسانند، مثلا مادر براى این که به پدر فرزند ضرر برساند، به طفلش اش 
شیر ندهد، یا پدر براى ضرر رساندن به مادر، مادر را از شیر دادن به طفل  منع کند. 

 مجاهد گفته است یعنى یکى دیگرى را عصبانى نکند.
شان است تا به منظور جلب توجه مادران به سوی کودکان «داتوال»استفاده از اصطلاح 
توجهی قرار نگیرند. بر پدر کودک لازم است نفقه مادر کودک و این کودکان مورد بی

لباسش را در حد  معروف و بدون اسراف و سختی تأمین کند. همچنان در این آیه 
زیرا « وعلى الوالد»گفته استفاده شده و در عوض آن ن «وعلى المولود له»ازاصطلاح   

 شود نه به سوی مادر خود.طفل به پدر خود نسبت داده می
نسبت دادن فرزند به هریک از پدر و مادر در هردو جا، برای جلب عطوفت آن درضمن 
. صیغه )مضاره(، مقتضی مشارکت هریک از پدر و مادر در وارد نمودن دو است

ه زیان رساندن یکی از آنها به دیگری، در ضرر است، تعبیری که خود گویای آن است ک
دیگر؛ . همچنان به تبع زیان رسانی پدر ومادر به یکواقع زیان رساندن به هردو است
 شود.طفل نیز در این بین متضرر می
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جایز نیست طفل به علت جدایی و فراق متضرر شود، طوری که مادرش به همچنان 
ودداری کند و یا پدر فرزند را بگیرد و او را منظور آزار پدر از دادن شیر به فرزند خ

از آغوش گرم مادرش محروم نماید و به این ترتیب هم به کودک ضرر برساند و هم به 
 مادر کودک.
حمایت به عمل آورده است، سپاس خدای حکیم و رحیم  از حقوق طفلتعالی در اینجا حق

 را که چقدر عادل و مهربان است.
ثِّ مِّ » یعنى نفقه و خرجى و ضرر نرساندن به مادر و سایر «: ثلُْ ذَلِّکَ وَعَلىَ الْوَارِّ

حقوقاتى که بر پدر طفل واجب است، بر وارث نیز واجب است. منظور از وارث، کسى 
 است که از پدر ارث مى برد و بنا به قول ضعیفى منظور از وارث، وارث طفل است.

 طبرى نظر اول را إختیار کرده است.
مَا فَإِّنْ أرََادَا» نْهُمَا وَتشََاوُر  فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِّ یعنى اگر والدین بعد از «: فِّصَالا  عَن ترََاض  م ِّ

مشورت با هم توافق کردند که قبل از دو سال طفل  را از شیر باز گیرند و مصلحت طفل 
 نیز در آن باشد، گناهى بر آنان نیست.

عوُا أوَْلَادَ » ا آتیَْتمُ بِّالْمَعْرُوفِّ وَإِّنْ أرََدتُّمْ أنَ تسَْترَْضِّ یعنى «: کُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِّذَا سَلَّمْتمُ مَّ
اى پدران! اگر خواستید دایه اى غیر از مادر طفل براى شیر دادن به طفل پیدا کنید، در 
صورتى که مادر از شیر دادن ناتوان باشد یا قصد ازدواج داشته باشد، گناه و حرجى بر 

 وط بر این که مزد شیر دادن اش را به صورتى نیکو بپردازید؛ شما نیست مشر
باید گفت که: دستور الهی در مورد شیر دادن مادر به فرزندان بر مبنای فطرت و 

سرشت آدمی است. بهترین شیر براي کودک به اتفاق أهل نظر در این خصوص، شیر 
سجایا و نهاد کودک اثر  مادر است. مسلما  شیر دایه بر تمام أندام و اعضا و اخلاق و

مستقیم مي گذارد. بنابراین، انتخاب دایگان باید با حزم و احتیاط باشد و از دایه ای که: 
 بیمار، بداخلاق و دور از آداب و تربیت است، حذر کرد.

گاه که در قید نکاح یا باید دانست که مزد گرفتن مادر در برابر شیردادن به طفلش تا آنـ
. که این کار مطلقا  جایزاست )رح(  نیست، مگر در نزد امام شافعیعده باشد، جایز 

رساندن به جواز اجیرکردن زن شیرده دیگری غیر از مادر هم، مشروط به عدم زیان
که در آغاز دارد، چنانداری فرزندش حق اولویتباشد، چرا که مادر در امر نگهمادر می

 .آیه کریمه گذشت
َ وَا» یرٌ وَاتَّقوُا اللََّّ َ بِّمَا تعَْمَلوُنَ بَصِّ (: یعنى در تمام اعمالتان خدا را در 233)عْلمَُوا أنََّ اللََّّ

وشما نظر داشته باشید؛ چون یک ذره از گفتار و أحوال شما از نظر خدا مخفى نمى ماند. 
دهد بنابراین، اگر حقوق زنان و کودکان را ادا نمودید و تان جزا میرا در برابر أعمال

دیگر پرهیز کرده و از خداوند متعال پروا داشتند؛ یکمادر از زیان رساندن به پدر و
شان خواهند شد، اما اگر آنان ای در دنیا و سبب پاداش اخروی شان اولاد شایستهفرزندان

شان بلا و شان در دنیا برایهواهای نفسانی را مدار عمل خود قرار دادند؛ یقینا فرزندان
 م سبب عذاب خواهند بود.هفتنه و در آخرت
 ! خوانندگان گرامی
( موضوعاتی از قبیل؛ عده ی زن شوهر فوت کرده و 235الی  234در آیات متبرکه )

خواستگاری او به صورت سربسته، تعریض و کنایه و زمان عقد، مورد بحث قرار داده 
 شده است.
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ترََبصَْنَ بأِنَْفسُِهِنَ أرَْبَعةََ أشَْهُرٍ وَعَشْرًا فإَِذَا وَالذَِینَ یتُوََفوَْنَ مِنْكُمْ وَیذََرُونَ أزَْوَاجًا یَ 
بلََغْنَ أجََلَهُنَ فلََا جُناَحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا فَعلَْنَ فيِ أنَْفسُِهِنَ باِلْمَعْرُوفِ وَاَللُّ بمَِا تعَْمَلوُنَ 

 ﴾۲۳۴﴿ خَبِیرٌ 
ند، باید همسرانْ چهار ماه و و کسانی از شما که وفات می کنند و همسرانی باقی می گذار

ده روز انتظار برند )و از شوهر کردن خودداری ورزند(؛ پس چون به پایان مدتشان 
رسیدند، در آنچه درباره خودشان به طور شایسته و متعارف )نسبت به ازدواج یا ترک 

ی و آن( انجام دهند )و با مرد دلخواه خود، ازدواج كنند(. بر شما )حاکمان، وارثان متوف  
 (۲۳۴اقوام زنان( گناهی نیست؛ و خدا از آنچه انجام می دهید، آگاه است. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
)وذر(: ترک مي کنند، به جا مي «  یَذَرُونَ »)وفي(: فوت می کنند، می میرند.« یتُوََفَّوْنَ »

ا» گذارند. اره به جمع زوج بر مذکر و مؤنت اطلاق مي گردد، در این جا اش«: أزَْوَاج 
باید انتظار کشند، زمان عده «:  یتَرََبَّصْنَ » زناني است که شوهرشان را از دست داده اند.

ا»را بر مبناي عرف شرع رعایت کنند.  چهار ماه و ده روز؛ اما : «أرَْبعََةَ أشَْهُر  وَعَشْر 
زدواج! اي اولیاي عقد ا«:  فَلَا جُنَاحَ عَلیَْكُمْ  »عده ي زن حامله به وضع حمل است.

 شرعا  به طور پسندیده و آبرومندانه.«: بِّالْمَعْرُوفِّ »گناهي بر شما نیست.

 تفسیر:
های پدران در قبال فرزندان جعت و مسؤولیترِّ در ایات متبرکه قبلی احکام طلاق و 

مبارکه؛ حکم عده وفات را  هٔ ؛ به بیان گرفته شد، این آیشان شیرخواره و همسران مطلقه
طوریکه می تا این گمان پیش نیاید که عده وفات هم، مانند عده طلاق است: را بیان میدار،

ا»فرماید:  نَّ أرَْبَعَةَ أشَْهُر  وَعَشْر  هِّ ا یَترََبَّصْنَ بِّأنَفسُِّ نکُمْ وَیَذَرُونَ أزَْوَاج  ینَ یتُوََفَّوْنَ مِّ  «:وَالَّذِّ
ر مرگ شوهر، یعنى زنانى که شوهرانشان فوت مى کنند، به عنوان عده و سوگوارى ب

چهار ماه و ده روز به عزاى عده بنشینند. باید گفت که: زن، به محض فوت شوهرش، 
 حق  ازدواج با دیگرى را ندارد.

 حکمت در تعیین این مدت برای عـده وفات دو چیز است:
شود و إحتمال اینکه زن حامله باشد. و هرچند جنین غالبا  در چهارماهگی زنده می - 1

روز دیگر را احتیاطا  بر آن أفزوده زیرا خدای سبحان ده شبانه  کند، اماحرکت می
بسا که جنین ضعیف بوده در چهارماهگی قادر به حرکت نباشد. ودر صورت چه 

 .؛ عده زن حامله، وضع حمل اوستمحرزشدن حمل
. قابل ذکراست در تعیین این مدت، حرمت نهادن به نکاح اول نیز مورد نظر است - 2

باشد چه کبیره، چه حایضه باشد و  ؛ چه زن صغیرهبرای زنکه عده وفات 
یائسه، همان مدت چهار ماه و ده روز است و عده زن حامله چه از وفات و چه چه

. طوریکه خداوند متعال می وضع حمل اوست -به قول جمهور علما  -ازطلاق 
سرآمدن عده ى زنان باردار، «: هُنَّ وَ أوُلاتُ الَْأحَْمالِّ أجََلهُُنَّ أنَْ یَضَعْنَ حَمْلَ »فرماید:

 عبارت است از وضع حمل.
در آیات قبلی عد ت طلاق به قدر مد ت سه حیض قرار یافته بود؛ اكنون در این آیهٔ مبارکه  
امر شد كه در عد ت موت، چهار ماه و ده روز انتظار كشند؛ اگر در این مد ت معلوم شد 

رنه، بعد از وضع حمل؛ )تفصیل این مبحث در كه زن حمل ندارد، نكاح آن جایز است؛ و
سوره طلاق تفصیلا  بیان یافته است؛ در حقیقت، ای ام عد ت كه به قدر سه حیض یا چهار 
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ماه و ده روز معی ن شده، از آن جهت است كه إنتظار حمل برده شود و به درستى هویدا 
 گردد.

نَّ بِّالْمَعْرُوفِّ فَإِّذَا بَلغَْنَ أجََلهَُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلیَْکُ » هِّ یعنى اى اولیا! «: مْ فِّیمَا فعََلْنَ فِّی أنَفسُِّ
گناهى بر شما نیست که به آنها اجازه ى ازدواج بدهید و اجازه بدهید خود را براى 

ازدواج آماده و از زینت مشروع استفاده کنند. یعنی این بدین معنی است که اولیا شوهر، 
 را ندارند.حق  دخالت در تصمیمات زنان بیوه 

طوریکه گفته آمدیم؛ اینکه عد ت زنان بیوه كه در حال عدم حمل، چهار ماه و ده روز؛ و 
در حال وجود حمل، انقضاى مد ت حمل؛ معی ن شده، به سر رسد؛ اگر آنها به نكاح 

گناه نیست، استعمال خوشبوئى و آلات زینت، و آرایش  مشروع ازدواج نمایند، هیچ
 مه حلال است.صورت نیز بر آنها ه

قابل یادآوری است که فحوای آیه مبارکه؛تنها به این معنا نیست که در این مدت از 
ازدواج خودداری کنند، بلکه مراد از آن این است که از آرایش نیز خودداری نمایند. 
چنان که در روایات این احکام به صورت روشن وجود دارند که زن در ایام عدت از 

نگین و زیور آلات و از استعمال حنا، رنگ مو، سرمه، عطر و پوشیدن لباس های ر
آرایش موها باید بپرهیزد. البته در این امر که آیا زن در ایام عدت می تواند از خانه 

خارج شود یا خیر اختلاف نظر وجود دارد. عمر)رض(، عثمان )رض(، ابن عمر، زید 
ابراهیم نخعی بن سیرین و امامان بن ثابت، ابن مسعود، أم سلمه )رض(، سعید بن مسیب، 

چهارگانه رحمهم الله بر این باورند که زن در أیام عدت باید  در خانه ای بماند که 
شوهرش در آن وفات کرده است. اما برعکس این حضرت بی بی عائشه، ابن عباس، 

علی)رض(، جابر بن عبدالله، عطاء، طاوُس، حسن بصری، عمر بن عبدالعزیز و همه ی 
ظاهر بر این باوراند که زن ایام عدت خود را در هر جایی که بخواهد می تواند اهل 

 سپری کند و در در این مدت به سفر هم می تواند برود. )تفهیم القرآن(.
ُ بِّمَا تعَْمَلوُنَ خَبِّیرٌ )» یعنى خدا به تمام اعمالتان آگاه است و پاداش یا کیفر آن («: 234وَاللََّّ

 را به شما مى دهد.
 . برای زن معتده در عده وفات إستدلال شده است« احداد»ا این آیه کریمه بر وجوب ب

کاربردن خوشبویی، پوشیدن أحداد: عبارت است از ترک زینت و آرایش، أعم از به
 -جهت ضرورت یا عذری جز به -لباسهای جدید و زیورآلات و بیرون رفتن از منزل 

، پرداخت نفقه زنی که در ءجمهور علمادر رأی شود. باید دانست کهنیز مشمول آن می
برد، واجب نیست زیرا رابطه همسری )زوجیت( میان آن سر میعده وفات شوهرش به

ای که طلاق علم بر وجوب پرداخت نفقه زن حاملههلأدو به پایان رسیده است، لیکن 
ارند بر اینکه اجماع د ءجماع دارند. همچنان علماإثلاثه یا طلاق رجعی داده شده است 

، وفات کرد؛ اگر کسی زنش را طلاق رجعی داد، سپس قبل از به پایان رسیدن عده وی
؛ بر زن برد. عده وفاتبر آن زن، عده وفات لازم است و هم او از آن شوهر ارث می

همه  -چه با او آمیزش انجام گرفته باشد، چه نگرفته باشد  -آزاد، کنیز، صغیره و کبیره 
گردد. گفتنی است که سوگواری بر مرگ نزدیکان فقط سه روز است، اما می آنها لازم

باشد. درحدیث چهار ماه و ده روز می -که گفتیم چنان -سوگواری بر مرگ شوهر 
برای زنی که به خدا و روز آخرت ایمان دارد؛ روانیست که بر هیچ »شریف آمده است: 

ر شوهرش، که سوگواری برای او چهار ای بیشتر از سه روز سوگواری کند، مگر بمرده
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ینَ یتُوََفَّوۡنَ »اکثر علما بر آنند که این آیه کریمه ناسخ حکم آیه: «...ماه و ده روز است وَٱلَّذِّ
ع ا إِّلىَ ٱلۡحَوۡلِّ غَیۡرَ إِّخۡرَاجّٖ 

تََٰ م مَّ هِّ جِّ زَۡوََٰ یَّةٗ لأ ِّ جٗا وَصِّ نكُمۡ وَیَذَرُونَ أزَۡوََٰ  (.240البقرة: «)مِّ
 .«نوار القرآنأتفسیر »بیان می یابد. باشد، کهمی

وَلََ جُناَحَ عَلَیْكُمْ فیِمَا عَرَضْتمُْ بهِِ مِنْ خِطْبةَِ النسَِّاءِ أوَْ أكَْننَْتمُْ فيِ أنَْفسُِكُمْ عَلِمَ اَللُّ 
ا إِلََ أنَْ تقَوُلوُا قَوْلًَ مَ  عْرُوفاً وَلََ تعَْزِمُوا أنَكَُمْ سَتذَْكُرُونهَُنَ وَلكَِنْ لََ توَُاعِدُوهُنَ سِرًّ

عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتىَ یَبْلغَُ الْكِتاَبُ أجََلهَُ وَاعْلمَُوا أنََ اَللَّ یَعْلَمُ مَا فيِ أنَْفسُِكُمْ فاَحْذَرُوهُ 
 ﴾۲۳۵﴿ وَاعْلمَُوا أنََ اَللَّ غَفوُرٌ حَلِیمٌ 

نانی)که در عدت اند( بر و گناهی بر شما نیست در آنچه که بطور کنایه از خواستگاری ز
زبان آورید، یا در دلهای خود پنهان دارید. الله  دانست که شما به زودی به یاد آنان 

خواهید افتاد، ولی پنهانی با آنها وعده )زناشوئی( ندهید، مگر اینکه سخنی پسندیده )بطور 
، و بدانید که زدواج نگیرید تا مدت مقرر)عده( به سرآیدإکنایه( بگویید، و تصمیم به عقد 

خداوند آنچه را که در دلهای شماست می داند، پس از )مخالفت( او بترسید، و بدانید که 
 (.۲۳۵كند(! ))و در مجازات بندگان، عجله نمي خداوند آمرزنده ی بردبار است.

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ضْتمُْ بِّهِّ » طْبَةِّ » به طور سربسته و با گوشه و کنایه گفتید.«: عَرَّ خواستگاری. مثلا: «:  خِّ

خطاب به زنی که هنوز در عده ی وفات است، گویند: تو زنی شایسته هستی و در هر 
كُمْ »خانواده ای باشی، خوشبخت است  إِّلاَّ » در دل خود پنهان داشتید.: «أوَْ أكَْنَنْتمُْ فِّي أنَْفسُِّ

مُوا عُقْدَةَ الن ِّكَاحِّ »نباشد.جز گفتار نیکو در کنایه ات : «أنَْ تقَوُلوُا قَوْلا  مَعْرُوف ا به : «لَا تعَْزِّ
تاَبُ » عقد زناشویی تصمیم نگیرید.  ی عده نوشته شده؛ یعنی، در زمان آنچه درباره«: الْكِّ

 عده، خواستگاری صریح و عقد نکاح، حرام و باطل است.

 تفسیر:

إزدواج است.  قبل از همه باید گفت که: إسلام، دین فطرى است و انسان فطرتا  متمایل به
لذا دین مقدس اسلام اجازه فرموده است تا، این خواسته حت ى در زمان عد ه، به نحوی 

وَلَا »كنایه كه عواطف بستگان جریحه دار نگردد، مطرح شود. طوریکه می فرماید: 
طْبَةِّ الن ِّسَاءِّ  نْ خِّ ضْتمُ بِّهِّ مِّ گناهی نیست  یعنی ای مردان! بر شما«: جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِّیمَا عَرَّ

اگر به زنی که در حالت شمارش عده است به صورت کنایه ویا اشاره نه صریح بفهمانید 
که در إزدواج با او رغبت دارید. إبن عباس )رض( فرموده است: کنایه مانند إینکه مرد 

 بگوید: آرزو داشتم خدا زنی صالح را همسرم کند و من به زن احتیاج دارم.
کُمْ أوَْ أکَْنَنتمُْ فِّ » یعنی گناهی ندارد که رغبت إزدواج با آنان را در دل خود نهان «: ی أنَفسُِّ

عْرُوف ا»بدارید.  ا إِّلاَّ أنَ تقَوُلوُا قوَْلا  مَّ را دُوهُنَّ سِّ ن لاَّ توَُاعِّ ُ أنََّکُمْ سَتذَْکُرُونَهُنَّ وَلکَِّ «: عَلِّمَ اللََّّ
نین کاری نباشد پس وعدۀ خویش هدف از بیان این سخن این است که تا تو هم گناه در چ

داند ولی لازم تعالی امُور نهان و آشکار را میرا در نکاح آن زن پنهان ندارید که حق
است این تمایل را به صورت اشاره و رمز ابراز دارید نه صریح؛ دراین هیچ جای شکی 

ه به زمان و حالات، در طرح پیشنهادات، یك اصل است. خواستگارى نیست که: زن  توج 
 سلیقگى ویا هم نوعى گُستاخى است.ادبى یا بىداغدار در ایام عده با صراحت، بى

تاَبُ أجََلَهُ » مُوا عُقْدَةَ الن ِّکَاحِّ حَتَّى یَبْلغَُ الْکِّ یعنى تا عده منقضى نشود، «: وَلَا تعَْزِّ
 چهاش چنانخواستگاری از چنین زنی مجاز نیست طوریکه گفتیم مگر بعد از انتهای عده
 عقد نکاح نیز مگر بعد از پایان عده جواز ندارد بنا  بصورت کل باید گفت که:
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 عده، إجماعا  جایز نیست، لیکن که در حال از زن پردهو بی صریح خواستگاری
برد، سر میبه  باین یا طلاق وفات عده در حال که از زنی و تلویحی کنایی خواستگاری
 .جایز است

 إجماعبرد به سر میبه رجعی طلاق در عده که اززنی یا کنایی صریح استگاریخوهکذا 
 همسری برد، هنوز حکمسرمیبه رجعی طلاق عده درحال که زیرا زنی علما جایز نیست

 .پابرجاست شوهرش او برای
 بر آن ءعلما و إجماع بوده عده، شرعا حرام در حال بر زنان عقد نکاح إنعقاد و اجرای

بُ أجََلَهۥُ» مضمون: تأویل که است تََٰ ، در آیه، به «تا عده با پایان برسد»« حَتَّىَٰ یَبۡلغَُ ٱلۡكِّ
 باشد.می زن عده نتهایإ معنی

دو را  آن باید نکاح کرد، قاضی عقد نمود و عروسی ایعده در حال با زن اگر شخصی
 .است فقها باطل إتفاق به نکاح کند و آن فسخ
کُمْ فَاحْذَرُوهُ » َ یَعْلَمُ مَا فِّی أنَفسُِّ ها و و بدانید که پروردگار بر أسرار، نیت«: وَاعْلمَُوا أنََّ اللََّّ

تان آگاه است  پس از خشم و غضب اوتعالی بر حذر باشید و از عقابش بترسید که اعمال
بخشد و بر هم برای کسی که توبه کند میت با آنأ با وجود آنکه بر عذاب قادر اس خداوند

 نماید پس شما در بین خوف إنتقام و امید رحمتش باشید.او رحم می
َ غَفوُرٌ حَلِّیمٌ )» یعنى خدا گناه توابان را پاک مى کند و درمجازات  («: 235وَاعْلمَُوا أنََّ اللََّّ

 نافرمان شتاب به خرج نمى دهد.
 ! خوانندگان گرامی

( در باره حکم زن طلاق داده شده پس از همخوابگی، 237الی  236ات متبرکه )در آی
 متعه و هدیه و نصف مهریه، بحث بعمل آمده است.

لََ جُناَحَ عَلَیْكُمْ إنِْ طَلقَْتمُُ النسَِّاءَ مَا لَمْ تمََسُّوهُنَ أوَْ تفَْرِضُوا لَهُنَ فرَِیضَةً 
دَرُهُ وَعَلىَ الْمُقْتِرِ قدََرُهُ مَتاَعًا باِلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلىَ وَمَتِّعوُهُنَ عَلىَ الْمُوسِعِ قَ 

 ﴾۲۳۶﴿ الْمُحْسِنِینَ 
( نکرده اید و مهری برایشان همبستریاگر زنان را مادامی که با آنان آمیزش جنسی )

)زنان مطلقه( معین نکرده اید طلاق دادید؛ گناهی بر شما نیست، و )در این حالت( آنها 
هدیه ای مناسب( بهرمند سازید، بر توانگر به أندازهٔ توانش، و بر تنگدست به  را )با

 (.۲۳۶اندازه توانش هدیه ای شایسته است)و این حکم( بر نیکو کاران الزامی است. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

وز )مس(: هن« مَا لَمْ تمََسُّوهُنَّ »گناهی نیست، چیزی بر عهده ی شما نیست.«: لَا جُنَاحَ »
ضُوا »با آنان نزدیکی نکرده اید، مادام با آنان آمیزش نکرده باشید.  «: لم تفرضوا -تفَْرِّ

یضَة  »تعیین نکرده اید.  )متع(: به زنان مطلقه هدیه « مَت ِّعوُهُنَّ » مهریه، صداق.«: فرَِّ
عِّ (. »49دهید، آنان را بهره مند کنید. )احزاب  «: تِّرِّ الْمُقْ » ثروتمند، توانمند. «: الْمُوسِّ

 تنگدست.

 تفسیر:

تعداد از مردم طوری تصور داشتند که؛ طلاق أصلا  قبل از عمل زناشویى و یا قبل از 
تعیین مهریه، صحیح نیست. إین آیه ضمن اصلاح این طرزتفك ر، مورد هدیه را نیز 

 كند.یادآورى مى
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یضَة  لاَّ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِّن طَلَّقْتمُُ الن ِّسَاءَ مَا لَمْ تمََسُّ » ضُوا لهَُنَّ فرَِّ یعنى اى گروه «: وهُنَّ أوَْ تفَْرِّ
شان ها را پیش از مقاربت وهمبستری، طلاق دادید و مهری را برایمردان! اگر زن

تعیین نکرده بودید. پس در این موارد اگر مصلحت و یا ضرورت ایجاب کند، طلاق دادن 
 زن ممنوع نیست.

 : مراد از مساس
، پس اگر جماع صورت گرفت و مهری هم از قبل تعیین نشده بود، جماع )مقاربت( است

 شود.زن مستحق مهر مثل خود می
نِّینَ » عِّ قَدَرُهُ وَعَلىَ الْمُقْتِّرِّ قَدَرُهُ مَتاَع ا بِّالْمَعْرُوفِّ حَقاا عَلىَ الْمُحْسِّ وَمَت ِّعوُهُنَّ عَلىَ الْمُوسِّ
به قبل از مقاربت طلاق  دادید،  پس اگر زنانی را که قبل از تعیین مهر و( «: 236)

 منظور تسکین خاطرشان و به عنوان جبران وحشت جدایى، به آنها متعه بپردازید.
اى مناسب جبران نمائید. هرچند آمیزش جنسى یعنی  اینکه تلخى طلاق را با هدیه

شود كه با صورت نگرفته است، زیرا طلاق یك نوع فشار روحى براى زن محسوب مى
 اى شایسته باید جبران شود.دیهاحسان و ه

به عنوان بخشش تقدیم کنید تا  -از پوشاک یا طلا یا مانند آن  -آنها چیزی یعنی: به متعه:
اند، پس کیفیت متعه ، جایگزینی باشد برای آنچه که آنها از مهر از دست دادهاین بخشش

ای دهد، بر متعهای که شوهر غنی میبه وضعیت إقتصادی شوهر مربوط است، لذا متعه
 ، تمتعى نیکو بر نیکوکاران مقرر است.دهد، برتری داردکه شوهر فقیر می

بصورت کل حفظ إنصاف و عدالت از سوى مرد و زن، مورد نظر است. همانگونه كه 
اى مناسب جبران شود، مرد نیز نباید به خاطر هدیه، تحت سرشكستگى زن باید با هدیه
 اش إقدام كند.د به مقدار توانایىفشار قرار گیرد و هر كس بای

عرف میان مردم مادامی که مخالف با احکام شریعت اسلامی نباشد اعتبار باید گفت که: 
، بر آن دلالت «عادت حکم کننده است»شرعی دارد،چنانکه قاعده اصولی )العادة محکمة(

 دارد.
یه دادن باید یعنى در هد« معروف»إحترام به شئون إجتماعى همسر، لازم است. كلمه 

 مسائل عرفى و اجتماعى را مراعات نمود.
 :237 – 36شأن نزول آیات  

مفسرآن می نویسند که آین آیه  در شأن مردی انصاری نازل شد که با زنی إزدواج کرد 
و هنگام عقد، از مهریه نامی نبرد، سپس او را پیش از همخوابگی طلاق داد. پیامبر به 

 )کنایه از چیز کم(.« مند ساز هرچند با کلاهی باشد. او را بهره»آن مرد فرمود: 
 توضیح مختصر:

اگر پیش از آمیزش جنسی با زن، جدایی رخ دهد و مهریه در ضمن عقد ازدواج، تعیین 
شده باشد، نیمه ی آن به زن تعلق می گیرد. اگر زن از این حق خود بگذرد و یا ولی عقد 

رگذرد، مرد از پرداخت مهریه آزاد می شود. د -به دلیل صغیر بودن یا سفاهت وی  -او 
حال اگر شوهر پارسایی و جوانمردی نشان داد و تمام مهریه را به زن مطلقه اش بخشید، 
کار نیکویی کرده است. و ألبته، مهریه ی خداپسند آن است که در حد توانایی بالقوه ی 

 د.شوهر باشد و از حدود مهریه ی مشروع فاصله ی زیادی نداشته باش
 یادداشت:
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اگر شوهر پیش از همخوابگی فوت کند، تمام مهریه به زن تعلق می گیرد و اگر زن فوت 
کند، همان مهریه به ورثه ی او خواهد رسید؛ چون مرگ در حکم دخول )زفاف، همبستر 
بودن( است و پرداخت تمام مهریه را واجب می گرداند، خواه در عقد ازدواج مهریه ذکر 

 المسمی( یا ذکر نشده باشد )مهر المثل(. )تفسیر مراغی(.شده باشد )مهر 

وَإنِْ طَلقَْتمُُوهُنَ مِنْ قبَْلِ أنَْ تمََسُّوهُنَ وَقدَْ فرََضْتمُْ لَهُنَ فَرِیضَةً فنَصِْفُ مَا فَرَضْتمُْ 
ا أقَْرَبُ لِلتقَْوَى وَلََ تنَْسَوُا إِلََ أنَْ یَعْفوُنَ أوَْ یَعْفوَُ الذَِي بِیدَِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأنَْ تعَْفوُ

 ﴾۲۳۷﴿ الْفَضْلَ بَیْنَكُمْ إنَِ اَللَّ بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصِیرٌ 
( کنید، طلاق دادید در حالی که برای همبستریاگر زنان را پیش از آنکه با آنان نزدیکی )

د( مگر اینکه آنها مهری تعیین کرده اید؛ پس نصف آنچه را تعیین کرده اید)به آنها بدهی
آنان )حق خود را( ببخشند. یا کسی که پیوند نکاح به دست اوست)شوهر( ببخشد)و تمام 
مهر را بدهد( و آنکه ببخشید به پرهیزگاری نزدیکتر است. و بزرگواری و نیکی را در 

 (.۲۳٧میان خود فراموش نکنید، به راستی خداوند به آنچه می کنید؛ بیناست. )
 حات:تشریح لغات و اصطلا

پیوند نکاح، عقد : «عُقْدَةُ الن ِّكَاحِّ »عفو(: مگر این که آنان گذشت کنند.)«إِّلاَّ أنَْ یعَْفوُنَ »
 ازدواج، فضل: بزرگواری، رفتار نیکو.

 تفسیر:

در آیه قبل، حکم زن مطلقه قبل از دخولی بیان شد که از قبل برایش مهری معین نشده 
کند و آن زن مطلقه قبل از نوع دوم را بیان می بود، اما در این آیه، خداوند متعال حکم

 دخولی است که برایش مهری معین شده است، طوریکه می فرماید: 
یضَة  فَنِّصْفُ مَا فرََضْتمُْ »  ن قَبْلِّ أنَ تمََسُّوهُنَّ وَقَدْ فرََضْتمُْ لهَُنَّ فرَِّ و اگر «: وَإِّن طَلَّقْتمُُوهُنَّ مِّ

که شوهر مهری را برای زن معین کرده بود، بر طلاق قبل از دخول و در حالی بود 
إِّلاَّ أنَ یعَْفوُنَ أوَْ یعَْفوَُاْ » شوهر لازم است تا نصف مهریه ی تعیین شده  زن را بپردازد؛ 

هِّ عُقْدَةُ الن ِّکَاحِّ  ی بِّیَدِّ ذِّ
یعنی مگر اینکه زن مطلقه حق خود را ساقط کند یا کسی که «: الَّ

از این حق صرف نظر کند،  -که همان )ولی( است  -عقد نکاح در دست وی می باشد 
در صورتی که صغیر باشد، و بنا به قول ضعیغی: منظور زوج است؛ چون عقده ی 
 نکاح ان او است. به این معنی چشم پوشی کرده تمام مهریه را به زن مى پردازد.

د منظور ابن جریر این نظر را پذیرفته است و زمخشرى گفته است: این قول که مى گوی 
ولى است ظاهرا صحیح است. )این قول از ابن عباس نقل شده است، و مذهب مالک و 

بر کلام زمخشرى گفته است که گفته « تعلیقش»قول قدیم شافعى همین است. ناصر در 
ى زمخشرى به ظاهر درست است و بر مبناى حق قرار دارد و زیور درستى را از شش 

 را بخوانید.(   1/217ین وجه آورده است. کشاف جهت حایز است و آن را به زیباتر
أوَۡ یعَۡفوَُاْ »مذهب إمام أبوحنیفه وإمام شافعی )در رأی جدید وی( این است که مراد از: 

هِّۦ عُقۡدَةُ ٱلن ِّكَاحِّ  ي بِّیَدِّ ذِّ
بند و سر رشته نکاح در دست وی یا کسی ببخشد که گره»: «ٱلَّ

این است: شوهر نیمه دیگر مهر معین شده را  باشد. بنابراین قول، معنی، شوهرمی«است
زن مطلقه خود ببخشد و مهرآن را کامل بپردازد، یا چنانچه مهر مسمی را قبلا  به نیز به

نستاند، که ، نصف آن را از وی باز پسطور کامل به زنش پرداخته است، بعد از طلاق
کریمه این است که اد آیه . قول دوم در معنای مرابن جریرطبری این قول را ترجیح داده

مطلقه است، یعنی: ولی زن مراد از: )کسی که سر رشته نکاح در دست اوست(، ولی زن
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ای که بعد از مقاربت شوهر، طلاق داده شده ومهری هم قبلا برای آن مسمی مطلقه
تواند، آن نصف مهری را که زن با )معین( شده است، همچون خود آن زن مطلقه می

یا «: ولی»ستحق آن شده است بر شوهرش ببخشد و آن را از وی نگیرد. طلاق خویش م
پدر زن است، یا برادرش، یا کس دیگری از نزدیکانش که متولی عقد نکاح وی شده 

 «.صحت قول اول آشکار است»گوید: . زمخشری میمالک است. و این مذهب اماماست
 -طور تغلیبی به -بی است متوجه مردان و نیز زنان این خطا«: وَأنَ تعَْفوُا أقَْرَبُ لِّلتَّقْوَى»

کند، پس کسی به دیگر تشویق و ترغیب میکه آنان را به گذشت و بخشش در برابر یک
،ابن عباس )رض( فرموده  است: نزدیکترین آن تر باشدتر است که بخشندهتقوی نزدیک

 نظر مى کند.دو به تقوى، همان کسى است که صرف
یرٌ )وَلَا تنَسَوُ » َ بِّمَا تعَْمَلوُنَ بَصِّ طلاق باید همراه با عفو و («: 237اْ الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ إِّنَّ اللََّّ

فضل باشد،یعنى اى جماعت اهل ایمان! نیکى و احسان را در بین خود فراموش نکنید، 
هرچند طلاق روابط شما را تیره و مکدرساخته، ولی به حرمت پیوندی که میان شما 

، اجازه بدهید تا نسیمی از فضل و مهربانی و گذشت بر این فضای مکدر وجود داشته
َ بِّمَا »، دیگر را فراموش نکنیدبوزد، پس هرگز بزرگواری و فضل نسبت به یک إِّنَّ اللََّّ

یرٌ   «:تعَْمَلوُنَ بَصِّ
و از أعمال شما آگاه است، پس شما « بی گمان خداوند به آنچه أنجام می دهید، بیناست.» 

 دهد.برابر آن جزای مناسب میرا در 
پس وقتى طلاق به سبب عواملى ضرورى صورت مى گیرد نباید سبب قطع روابط 

 خویشاوندى گردد.
 حکام این دو آیهٔ کریمه عبارت است از:أخلاصه 

مام أبوحنیفه )رح( و اصحابش بر آنند که دادن متعه به زنی که قبل از دخول إ - 1
تعه به داده شده )آمیزش( و قبل از تعیین مهر طلاق ؛ مطلقا واجب است، اما دادن مِّ

شود، یا زنی که قبل از سایر زنان مطلقه، چون زنی که بعد از دخول طلاق داده می
. ولی در مذهب إمام شود، مستحب استدخول اما بعد از تعیین مهر طلاق داده می

آن زن  ای واجب است، مگر برایشافعی )رح(، دادن متعه به هرگونه زن مطلقه
بتمطلقه ( نکرده و مهری هم برایش معین ای که شوهرش با او آمیزش )مُقارِّ
تفسیر انوار » باشد.شده خویش میاست زیرا او مستحق نصف مهر تعیینشده

 «.القرآن
 خوانندگان گرامی!
مواظبت کردن از وقت نماز، بحث بعمل آمده ( در باره 239الی  238در آیات متبرکه )

 است.

ِ قاَنتِیِنَ حَافِظُ   ﴾۲۳۸﴿ وا عَلىَ الصَلَوَاتِ وَالصَلَاةِ الْوُسْطَى وَقوُمُوا لِلَّ
بر أدای نمازها محافظت )و پایبندی( کنید )و خصوصا ( نماز میانه )نماز عصر(، و منقاد 

 (۲۳٨)فروتنانه( برای الله بایستید. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

لوََاتِّ » با إمتنان و أدایش در اوقات معین خود  -نمازهای پنجگانه  بر: «حَافِّظُوا عَلىَ الصَّ
و کامل نمودن أرکان و شروط آن، همراه فروتنی و خاکساری و بدون شتاب ورزی و 

لَاةِّ الْوُسْطَى»مواظبت و نگهداری کنید.  -تباه کردن آن  نماز میانه، نیکوترین : «الصَّ
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فس با خشوع تمام و تدبر و اندیشه نماز، بهترین نمازي که با حضور قلب ادا شود و ن
 متواضعانه، فروتنانه.: «قَانِّتِّینَ »رویش به سوي خدا باشد. 

 تفسیر:

لَاةِّ الْوُسْطَى » لوََاتِّ وَالصَّ یعنى اى مؤمنان! بر نمازهای پنجگانه در «: حَافِّظُوا عَلىَ الصَّ
اشتغال به اوقات معینه و با تمام شروط و مواصفات و خشوع و آداب محافظت کنید و 

امور دنیا شما را از نماز باز ندارد. این محافظت از ادای خشک و خالی نماز با 
تر است؛ زیرا نماز ستون دین و مایۀ روشنی و خنکی چشم یکتا پرستان و نشانۀ عظمت

محافظت کنید؛ زیرا ملائکه « عصر»صداقت عبادت کنندگان است.همچنان بر نماز 
ینکه نماز عصر در وقتی واقع شده که معمولا  انسان از شاهد این نماز اند و دیگر ا

 گردد و در زمستان در وقتی سرد قرار دارد.خستگی کار بازمی
ا، »پیامبرصلی الله علیه وسلم در روز جنگ احزاب فرمود:  ُ بیُوُتهَُمْ وَقبُوُرَهُمْ نَار  مَلَأَ اللََّّ

)مشرکان(  هاو قبرهایشانالله تعالی خانه»« الشَّمْسُ شَغَلوُنَا عَنِّ الصَّلاةَِّ الوُسْطَى حَتَّى غَابَتِّ 
بازداشتند تا اینکه آفتاب  -نماز عصر  - ما را از نماز وسطی گرداند که را پر از آتش

 متفق علیه(.) «.کردغروب
ي »دیگر منزلت نماز عصر بیان شده پیامبرصلی الله علیه وسلم  فرمود:  در حدیث الَّذِّ
، كَأنََّمَا وُتِّرَ أهَْلَهُ وَمَالَهُ تفَوُتهُُ صَلاَ  کسی که نماز عصرش فوت »(متفق علیه.. )«ةُ العَصْرِّ

مَنْ ترََكَ » همچنان فرمود:«. گردد، مانند این است که اهل ومالش را از دست داده باشد
کسی که نماز عصر را ترک کند یقینا عملش از بین » «.صَلاةَ الْعَصْرِّ فَقَدْ حَبِّطَ عَمَلهُُ 

 (.553صحیح بخاری )«. )رفته است
کسی که نماز بردین )نماز عصر و »«مَنْ صَلَّى الْبرَْدَیْنِّ دَخَلَ الْجَنَّةَ »همچنان فرمودند: 

 متفق علیه. «.شودصبح( را بگزارد به بهشت داخل می
لَاةِّ الْوُسْطَى » )بخصوص  از نمازی که جامع نیکویی های نماز باشد.( در این « وَالصَّ

به تعریف برخی از مفسران همانا  نماز صبح است. « والصلاة الوسطى»»مراد از  باره
برخی گفته اند نماز ظهر مراد است، برخی گفته اند، نماز مغرب مراد است و برخی 
گفته اند نماز عشا مراد است. اما هیچ یکی از این اقوال از پیامبر صلی الله علیه وسلم 

ستنباط است. بیشترین أقوال هم در مورد نماز عصر نقل إهل أویل أنقل نشده که تنها ت
شده اند و گفته شده که رسول الله صلی الله علیه وسلم  همین نماز را نماز وسطی قرار 
داده است. اما واقعه ای که این نتیجه از آن استخراج شده فقط از این قرار است که در 

وسلم  را به قدری به خود مشغول جنگ احزاب هجوم مشركان رسول الله صلی الله علیه 
نمود که آفتاب  درآستانه ی غروب قرار گرفت و رسول الله صلی الله علیه وسلم  نتوانسته 

خدا خانه های »بود نماز بخواند. در این هنگام پیامبر صلی الله علیه وسلم  فرمودند: 
این کلام استنباط از «. اینان را از آتش پر کند که اینان نماز وسطای ما را قضا کردند

شده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم  نماز عصر را نماز وسطی قرار داده اند، 
درحالی که مفهوم درست تر این ارشاد نزد ما این است که این مشغولیت فرصت نماز 
عالی را از ما گرفت مجبوریم نماز را با تأخیر بخوانیم، با شتاب بخوانیم و نتوانیم با 

 و خضوع و آرامش اطمینان بخوانیم.خشوع 
وسطی هم معنای میانه را می دهد و هم معنای اعلی و اشرف را. از این رو از نماز 
وسطی هم نماز میانه می تواند مراد باشد و هم نمازی که با کمال خشوع و خضوع و 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

432 

 (2) –البقرة سورهٔ 

مله توجه الى الله خوانده شود و در آن همه ی خوبی های نماز وجود داشته باشد. خود ج
ی بعدی در برابر خدا همانند بنده ی فرمانبردار بایستید این صلوة وسطی را تفسیر می 

 کند. )بنقل از تفسیر تفهیم القران(.
ِّ قَانِّتِّینَ » َّ یعنى با فروتنى و تسلیم، اطاعت خدا را ادامه بدهید؛ یعنى («: 238)وَقوُمُوا للِّّ

 در نماز بهر خدا فروتن بایستید.
بلی در ذیل این آیه مبارکه مینویسد: تبیین حكم حفاظت نماز در احكام مفسر تفسیر کا

طلاق، از آن جهت است كه در اثناى مشاغل دنیا و نزاع با همدگر عبادت پروردگار را 
هیچگاه فراموش مكنید؛ یا چون تعمیل عدل و استفاده از انصاف در اثر غلبه حرص و 

خصوصا در حال رنج و طلاق توق ع بخل بر بندگان هوا و هوس بسى دشوار است م
نمود؛ لهذا، علاج بهتر آن محافظت مستبعد مى« لا تنَْسَوُا الْفَضْلَ »و « وَ أنَْ تعَْفوُا»تعمیل 

و پابندى نماز و رعایت حقوق آن تجویز گردید؛ زیرا، نماز در ازاله رذایل و تحصیل 
 .فضایل تاثیر بزرگى دارد

 شأن نزول آیهٔ مبارکه:

ما در زمان رسول »اند: )رض( روایت کرده نه و غیر آنها از زید بن ارقمأئمۀ ششگا
گفتیم، هرکدام از ما با دوست خود که صلی الله علیه وسلم  حین ادای نماز سخن می الله

نِّتِّینَ »زد. تا اینکه در کنارش به نماز ایستاده بود حرف می ِّ قََٰ َّ و فروتنانه »« وَقوُمُواْ للِّّ
گفتن نازل شد که ما را به سکوت و خاموشی دستور داد و از سخن «خیزید برای الله به پا

 (.متفق علیه و نزد ترمذی، ابوداود، نسائی و ابن ماجه.) .«در هنگام ادای نماز نهی کرد

تكَُونوُا  فإَِنْ خِفْتمُْ فرَِجَالًَ أوَْ رُكْباَناً فإَِذَا أمَِنْتمُْ فاَذْكُرُوا اَللَّ كَمَا عَلمََكُمْ مَا لَمْ 
 ﴾۲۳۹﴿ تعَْلمَُونَ 

پس اگر )در میدان جهاد از ایستادن نماز( ترسیدید )باز هم نماز را ترک نکنید بلکه( 
پیاده یا سواره نماز را ادا کنید، پس وقتی امن شدید، الله را یاد کنید )همانطور که( به شما 

 (۲۳۹دانستید. )چیزهایی آموخت که خود نمی
  ت:تشریح لغات و اصطلاحا

فْتمُْ » جمع راجل، «: رجالا  »)خوف(: اگر از دشمن یا هر چیز دیگری بیم داشتید.« فَإِّنْ خِّ
 آن طور که.: «كَمَا»جمع راکب، سواران. «: رکبانا»پیادگان. 

 تفسیر:

بنا  .قبل از همه باید بعرض رسانید که حکمت،  فلسفه و روح نماز، یاد الله متعال است
در هیچ حالتی از حالتی زندگی خویش ترک نکنید اگرچه در  کوشش بعمل آید که نماز را

حالت خوف از کفار ویا هم در جبهه معرکه وجهاد قرار داشته باشیم. )قابل تذکر است که 
 تقسیم دو قسمت به در آن نمازگزاران با امام، که همراه نماز خوفآیه دلیل بر حکم  این
 سوره النساء بعمل آمده است نمی باشد.(. 103و 101شوند، وتفصیل آن درآیات می

، «صلاة»ى درضمن قابل یادآوری است که در قرآن عظیم الشأن  گاهى به جاى كلمه
ِّ  فَاسْعوَْا إِّلى»فرماید: گفته شده است، چنانكه درباره نماز جمعه مى« ذكر»كلمه  كْرِّ اللََّّ « ذِّ

أقَِّمِّ الصَّلاةَ »فرماید: السلام مى به سوى ذكر خدا بشتابید. و یا خداوند به موسى علیه
ي كْرِّ َ »نماز را بپادار تا یاد من باشى. در این آیه نیز مراد از « لِّذِّ  .نماز است« فَاذْكُرُوا اللََّّ

جَالا  أوَْ رُکْبَان ا»طوریکه  می فرماید:  فْتمُْ فرَِّ نماز را در هیچ حالتی ترک نکنید «: فَإِّنْ خِّ
سواره بر ز کفار، حمله وگریز  قرار داشته باشید. اگرچه در حالت خوف وهراس  ا
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سوی قبله یا بدون آن، همراه با حرکت و انتقال روی، رو بهمرکب خود، یا در حال پیاده
 جا آورید.و جولان و حمله و گریز، نماز را به

ا لَمْ تکَُونوُا تعَْلَمُ » َ کَمَا عَلَّمَکُم مَّ نتمُْ فَاذْکُرُوا اللََّّ و چون جنگ تمام شد («: 239ونَ )فَإِّذَا أمَِّ
و اوضاع و احوال آرام گردید نماز را مطابق با تمام ارکان و شروط آن و با کثرت ذکر 
خدای رحمان ادا کنید، درست همانگونه که پروردگار به شما در قرآن و سن ت پیامبر 

 م أرکان.در آیه، نمازى است با تحقق تما« ذکر»خویش تعلیم داده ادا نمایند.منظور از 
مفسر جار الله زمخشرى فرموده  است: معنى آیه چنین است: با عبادات الله، ذکر او را به 
جاى آورید، که او نسبت به شما نیکى کرده، شرایع را به شما یاد داده و چگونگى نماز 

 در حالت ترس را به شما آموخته است.

 آحکام بیان شده در دو آیهٔ متذکره:

ادآور شدیم که: نماز به هیچ حالی از شخص مکلف ساقط طوریکه در فوق هم ی - 1
شود و ترک آن با هیچ گونه عذری جایز نیست، هرچند به هنگام رویارویی با نمی

یا درحال شدت مریضی هم  باشد، از همین  نظامی وحربی، دشمن در صف کارزار
هماهنگی روی اسلام آن را به کیفیتی مشروع گردانیده که با تمام أحوال، تناسب و 

رسول الله صلی الله علیه وسلم  به داشته باشد. در حدیث شریف آمده است که
عْ » بن حصین )رض(  فرمودند:عمران د ا، فَإِّنْ لَمْ تسَْتطَِّ عْ فَقَاعِّ ا، فَإِّنْ لَمْ تسَْتطَِّ صَل ِّ قَائِّم 

زهم طور نشسته و اگر باایستاده نماز بگزار، پس اگرنتوانستی به: »«فعََلىَ جَنْب  
 (.1117صحیح بخاری )«. )نتوانستی به پهلو

ها، یا با اجرای ارکان آن به حتی در صورت وجودعذر، نماز گزاردن به اشاره پلک
. و این مذهب جمهور )مالک، شافعی و احمد رحمه الله تعالی قلب نیز جایز است
اردن در که نماز گزباشد. أما إمام أبوحنیفه )رح( بر آن استعلیهیم جمعیا( می 

باشد و فقط حالت جنگی وحربی که همراه با جولان و جست و گریز است، باطل می
در صورتی جایز است که امکان درنگ کردن بر جای خود وجود داشته باشد، در 

 ، رزمندگان باید نماز را به تأخیر اندازند.غیر آن
نماز ازروی  ها؛ نماز با سخنی که به جهت مصلحت خودها و حنبلیدر نزد شافعی - 2

گفتن به شود، اما أحناف بر آنند که نماز با سخنسهو صادر شده باشد، باطل نمی
قصد یا به سهو، یا از روی جهل و خطا، یا اجبار، با بیان حداقل دوحرف، باطل 

 شود.می
مام مریض  که إجایز دانسته أاند که مقتدی صحیح و سالم، پشت سر  ءجمهور علما - 3

باشد، نماز بخواند زیرا هریک از آنها فرض خویش را به یبر ایستادن قادر نم
، باطل شدن چنین کند، ولی مشهور از مذهب مالکمی ءاندازه توان خویش أدا

 .است -هم برای امام و هم برای مأموم )مقتدی(  -نمازی 
این حقیقت باید دانست که صدور دستور مواظبت برنماز در میان طرح احکام خانواده، به

ظهور هایی که احیانا در آن بهاره دارد که: شرایط متحول زندگی خانوادگی و آشفتگیاش
هیچ وجه نباید ما را از نماز که یادآور عملی پیوند انسان با الله متعال است، به رسد، بهمی

 .«تفسیر انوار القرآن»خود مشغول گرداند.
 خوانندگان گرامی!
 پیرامون زن شوهر مرده، متعه و متاع زن  ( بحثی،242الی  240در آیات متبرکه )
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 مطلقه، بعمل آمده است.

وَالذَِینَ یتُوََفوَْنَ مِنْكُمْ وَیذََرُونَ أزَْوَاجًا وَصِیةًَ لِأزَْوَاجِهِمْ مَتاَعًا إلِىَ الْحَوْلِ غَیْرَ 
هِنَ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاَللُّ إِخْرَاجٍ فإَِنْ خَرَجْنَ فلََا جُناَحَ عَلَیْكُمْ فيِ مَا فعَلَْنَ فِي أنَْفسُِ 

 ﴾۲۴۰﴿ عَزِیزٌ حَكِیمٌ 
گذارند )باید( کنند و بعد از وفات خود زنانی را بر جای میو کسانی از شما که وفات می

برای همسران خود وصیت کنند که )وارثان شوهر( آنها را تا یکسال در خانه شوهر شان 
ن نکنند، و اگر خودشان بیرون رفتند، پس در بگذارند تا نفع ببرند و آنها را از خانه بیرو

دهند گناهی بر شما نیست، و الله غالب با آنچه آنها به طور شایسته درباره خود انجام می
 (۲۴٠حکمت است. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
یَّة  » )وذر(: ترک مي کنند، بر جای می گذارند.«  یَذَرُونَ »   توصیه، سفارش.«: وَصِّ
 تا یک سال پس از مرگ شوهر، هزینه ی زن را بپردازند.: «ى الْحَوْلِّ مَتاَع ا إِّلَ »
 از خانه ي شوهر بیرونشان نکند.: «غَیْرَ إِّخْرَاج  »

 تفسیر:

نماید. کند و حد  و حدود وضع میتعالی حقوق اشخاص را حفظ میبنگرید که چگونه حق
برای ولی مجاز است تا اش بیرون شد، پس هرگاه همسر از خانه شوهر بعد از اتمام عده

ل، استفاده از وسایل زینت و آرایش و عطر را در حدودی که الله متعال   به زن اجازه تجم 
کند، حَکَم است و در روی امر میتعیین نموده بدهد؛ زیرا خداوند متعال غالب است از این

ت او امر و نهیی است که صنماید و از جمله نشانهحکم خود عدالت می ورت های عز 
 هایش نازل کردن احکام مطابق اوضاع و شرایط است.دهد و از جملۀ حکمتمی
تاَع ا إِّلىَ الْحَوْلِّ غَیْرَ إِّخْرَاج  » م مَّ هِّ زَْوَاجِّ یَّة  لأ ِّ ا وَصِّ نکُمْ وَیَذَرُونَ أزَْوَاج  ینَ یتُوََفَّوْنَ مِّ «:  وَالَّذِّ

سال کفاف ای که برای یکبر شوهر پیش از آنکه بمیرد لازم است برای همسر خود بهره
سال از خانۀ کند و شامل نفقه و مسکن باشد وصیت کند و زن نباید در مد ت این یک

کرد بعدها این حکم توسط عدۀ شوهر بیرون شود. این عدۀ زنی بود که شوهرش وفات می
 نسخ شد.« چهار ماه و ده روز»

شان ارث ان از شوهرانزن -پیش از نزول آیات میراث  -در صدر اسلام باید گفت که:
عده ي وفات بنابر عرف و عادت مردم عرب، بردند، اما زن بعد از وفات  شوهر، نمی

ي او مي نشست و یک سال تمام بود. اگر زن، پس از فوت شوهر یک سال در خانه
زمان عده را تکمیل مي کرد، بر ورثه واجب بود، نفقه ومصارف او را تأمین کنند و 

خانه، حرام و ناروا بود. حال اگر زن به اختیار خود خانه ي شوهرش بیرون کردنش از 
را ترک مي کرد، دیگر نفقه و هزینه اي نداشت و مخارج او از عهده ي ورثه ساقط 
میگردید  و مي گفتند: حقوق زن از ماترک شوهرش، جز یک سال نفقه و مخارج 

 خوراک و پوشاک، چیزي دیگری نیست.
که سهم زن را « نساء»؛ در رأی جمهور، با آیهٔ میراث در سوره پس حکم این آیه مبارکه

نَّ أرَْبعََةَ أشَْهُر  وَعَشْرا  »از ارث شوهرش معین ساخت و آیه  هِّ )سوره بقره « یَترََبَّصْنَ بِّأنَفسُِّ
که مربوط به عده وفات است، منسوخ شد و به جای یک سال عده، چهار ماه و ده  (234

 .روز مقرر گشت
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عْرُوف   فَإِّنْ » ن مَّ نَّ مِّ هِّ یعنى اگر به إختیار و «: خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلیَْکُمْ فِّی مَا فعََلْنَ فِّی أنَفسُِّ
میل خود و با رضایت از منزل محل سکونت خارج شدند گناهى بر شما، أولیاى می ت 

نیست و در مورد أعمال مشروع از قبیل آرایش، نظافت کردن و آماده شدن براى 
 گارى مانعى نیست.خواست

یمٌ )» یزٌ حَکِّ ُ عَزِّ یعنى خداى سبحان در ملک خود غالب و در حکم و («: 240وَاللََّّ
 صنعش حکیم است.و تشریع أحكام إلهى، بر اساس حكمت است.  

 یادداشت ضروری:
 سوره بقره( دارای دوحالت میباشد: 240و 234آیات متبرکه )

سکونت گزیند و از ماترکش بهره  -رده که فوت ک -اگر زن در خانه ی شوهرش  الف:
 مند گردد و مخارج خود را تدارک بیند، عده ی وی یکسال می باشد. )عده ی مخیر( 

 اگر چنین نکرد عده اش چهار ماه و ده روز خواهد بود. )عده ی قطعي(  ب:
پس با این توضیح، یکسال انتظار کشیدن برای إنقضای عده واجب نیست و بدین ترتیب، 

 نیز منتفی است. )تفسیر فرقان(. 240ي نسخ آیه ی  قضیه
 شأن نزول آیهٔ مبارکه:

در باب شأن نزول آیهٔ مبارکه آمده است: مردی از أهالی طائف با خانواده خویش به 
مدینه آمد و در آنجا درگذشت، پس برای پدر و مادر و فرزندانش از ارث او سهم قرار 

اینکه به ورثه متوفی أمر کردند تا نفقه وی را از دادند، اما به زنش چیزی ندادند، جز 
 ترکه شوهرش به مدت یکسال بپردازند. آنگاه این آیه کریمه نازل شد.

 فواید حاصله از آین آیهٔ مبارکه:

و »ماند چنانکه فرمود: همسر بودن زن برای شوهرش حتی بعد از مرگ هم باقی می - 1
حتی در بهشت نیز «. گذارندای میمیرند و همسرانی را بر جکسانی از شما که می

باشند به شرطی که زن و مرد هر دو موحد و مؤمن بوده باشند، در این باهم می
صورت اگر الله تعالی در قیامت آنها را مستحق بهشت بداند، آن دو با هم خواهند 

بود. ولی اگر یکی از آنها جهنمی شود بعد از اینکه مدت عذاب خود را طی کرد و 
تواند نزد جُفت خود در دنیا برود. الله متعال الی او را بیرون آورد میالله تع
جُكُمۡ تحُۡبَرُونَ »فرماید: می  گفته آنان به ،(70الزخرف: «)٧٠ٱدۡخُلوُاْ ٱلۡجَنَّةَ أنَتمُۡ وَأزَۡوََٰ
شما و همسرانتان به بهشت درآئید و در آنجا شادمان و محترم خواهید »شود: می
 ایشانند. مؤمن زنان« أزواجکم»اد از . بقولی مر«بود

الله متعال دارای رحمت گسترده است به حدی که شوهر را امر کرده است که برای  - 2
همسرش وصیت کند با وجود اینکه در قلب شوهر برای همسرش محبت و رحمت 

 نهفته است اما رحمت پروردگار بزرگتر از رحمت شوهرش به همسرش است.
ها از دایرۀ عرف معتبر در شریعت ده مردان است. و اگر زنها به عهمسئولیت زن - 3

دار و مسئول شوند. بنابرین هر کس که عهدهخارج شوند مردان مرتکب گناه می
دیگری باشد باید او را از انجام منکرات منع کند. و این کار او با این فرمودۀ متعال 

رَة  وِّ »فرماید:در تضاد نیست که می رُ وَازِّ و هیچ » :(164الأنعام: «)زۡرَ أخُۡرَىَِٰۚ وَلَا تزَِّ
. زیرا وقتی شخصِّ مسئول در «گیردکاری بار گناه دیگری را به دوش نمیگناه

 شود.مسئوولیت خود اهمال کرد گنهکار می
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برای زن هیچگاه جایز نیست از دایره عرف که شریعت آن را تعین و تأیید کرده  - 4
وشیدن و رفتار و گفتار خود از عرف است خارج گردد؛ و اگر زنی در نحوه لباس پ

معتبر در شریعت تخطی کند گنهکار است؛ و اولیای او باید مانع چنین تصرفات وی 
 (..شوند. )بنقل از تفسیر کوثر ـ قریب الله مطیع

 ﴾۲۴۱﴿ وَلِلْمُطَلقَاَتِ مَتاَعٌ باِلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلىَ الْمُتقَِینَ 
به طور شایسته و متعارف، کالا و وسایل و )سزاوار است از سوی شوهران( 

به زنان طلاق داده شده پرداخت شود که این حق ی لازم بر  )یعنی نفقه و سکنی(زندگی
 (۲۴۱عهده پرهیزکاران است. )

 تفسیر:

لْمُطَلَّقَاتِّ مَتاَعٌ بِّالْمَعْرُوفِّ حَقاا عَلىَ الْمُتَّقِّینَ » برای زن طلاق داده شده بر  («241)وَلِّ
باشد. این متعه به اندازۀ توان و به منظور رفع حقی که عبارت از متعه است می شوهرش
آید. این عمل توسط ها و جبران خاطر رنجی است که بر اثر طلاق به وجود میکدورت

روی آنچه را که اوتعالی به نماید از اینشود که تقوای الهی را رعایت میکسی انجام می
بقره( بیان  237در آیه )« متعه»آرای فقها دررابطه . )دهد.آن راضی است انجام می

 یافت.

 :241شأن نزول آیه  
لاَّ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِّن طَلَّقْتمُُ الن ِّسَاء »هٔ ابن جریر از ابن زید روایت کرده است: هنگامی که آی
یضَة  وَمَت ِّعوُهُنَّ عَلَ  ضُواْ لهَُنَّ فرَِّ عِّ قَدَرُهُ وَعَلىَ الْمُقْتِّرِّ قَدْرُهُ مَا لَمْ تمََسُّوهُنُّ أوَْ تفَْرِّ ى الْمُوسِّ

نِّینَ ـ ) اى شایسته و آنان را به بهره«: »ـ بقره  236مَتاَعا  بِّالْمَعْرُوفِّ حَق ا  عَلىَ الْمُحْسِّ
مند سازید. بر توانگر به اندازه توانش و بر تنگدست به اندازه توانش )حکم شده بهره

نازل شد، مردی گفت: من اگر « نیکوکاران لازم است( بر است. که چنین کار نیکى
کنم. دهم و اگر اراده احسان و دستگیری نداشتم نمیخواستم نیکی کنم این کار را انجام می

لْمُطَلَّقَاتِّ مَتاَعٌ بِّالْمَعْرُوفِّ حَق ا  عَلىَ الْمُتَّقِّینَ )» پس آیهٔ  )طبری  نازل شد. ،(«241وَلِّ
 روایت کرده است(. از عبدالرحمن بن زید 5598

 ﴾۲۴۲﴿ كَذَلِكَ یبَُینُِّ اَللُّ لَكُمْ آیاَتهِِ لَعلَكَُمْ تعَْقِلوُنَ 
 (۲۴۲)این چنین خداوند آیات خود را برای شما روشن می سازد؛ باشد که بیندیشید. 

 تفسیر:

ُ لَکُمْ آیَاتِّهِّ لعََلَّکُمْ تعَْقِّلوُنَ » ونه، خداوند متعال آیات خود را بدین گ («:242)کَذَلِّکَ یبُیَ ِّنُ اللََّّ
ها تدبر و تفکر کنید و احکامش را ودر آن برای شما بیان می کند، تا باشد که بیندیشید.

 شود.بفهمید. بیان علم و تدبر تعقل است و به این ترتیب بین منقول و معقول جمع می
بیان  درضمن قابل تذکر است که:امکان ندارد در شریعت اسلامی حکمی غیر واضح و

ۦ﴿ناشده وجود داشته باشد؛ به دلیل این فرمودۀ متعال:  تِّهِّ ُ لكَُمۡ ءَایََٰ این چنین الله » ﴾یبَُی ِّنُ ٱللَّّ
های سالم . زیرا احکام شریعت اسلامی با عقل«سازدآیات خود را برای شما روشن می

ین است که همخوانی دارد، لذا از آن تمجید کرد و فرمود: هدف از بیان آن برای بندگان ا
آن را بفهمند، و در آن بیاندیشند و به آن عمل نمایند. و تعقل و خردورزی کامل همین 

 است که آدمی در آیات الهی بیاندیشد و به آن عمل نماید.
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 زنان طلاق داده شده:حوال أ

 ( بر چهار دسته تقسیم مي 242و 241حوال زنان طلاق داده شده  )در روشنی آیات أ
 شود: 

ه ای که شوهرش با او همبستر گشته و برایش مهریه تعیین کرده و هنگام زن مطلق - 1
عقد، آن را نام برده است. در این صورت زن هم تمام مهریه را می گیرد و هم عده 

 (4(،)نساء/229را به سر می برد. )بقره/

زن مطلقه اي که نه شوهرش با او همبستر گشته و نه مهریه اي برایش تعیین کرده  - 2
، حق متاع به او تعلق می گیرد «حق المتعه»اندازه ي توان مالی شوهر،  است؛ به

 (.236و مهریه و عده ندارد. )بقره/

زن مطلقه اي که مهریه برایش تعیین گشته؛ ولی با شوهرش همبستر نشده است، در  - 3
این صورت، نصف مهریه به او تعلق می گیرد و نگه داشتن عده بر او واجب 

 (.237نخواهد بود. بقره/

زنی که با شوهرش همبستر گشته ولي مهریه اي برایش منظور نکرده و نام نبرده  - 4
اند؛ مهرالمثل به اندازه ي مهریه یکی از زنان نزدیک خانواده ی خود به او تعلق 

(. 24می گیرد و در این حکم اختلاف نیست و عده نگه می دارد. )ساء/
 )تفسیرمنیر، مراغي، منار وغیره(.

 ! امیخوانندگان گر
ترس و بخل، مرگ، شجاعت، ( در باره موضوعات 245الی  243در آیات متبرکه )

 انفاق مایه هاي حیات ملت ها، بحث بعمل آمده است:
ألََمْ ترََ إلِىَ الذَِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیاَرِهِمْ وَهُمْ ألُوُفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقاَلَ لَهُمُ اَللُّ مُوتوُا 

 ﴾۲۴۳﴿ إنَِ اَللَّ لذَوُ فَضْلٍ عَلىَ الناَسِ وَلكَِنَ أكَْثرََ الناَسِ لََ یشَْكُرُونَ ثمَُ أحَْیاَهُمْ 
آیا ندیدی کسانی را که از ترس مرگ از خانه های خود بیرون شدند در حالی که هزاران 

واقعا  سپس آنها را زنده کرد،)و مردند(، « بمیرید» نفر بودند؟ پس خداوند به آنان گفت: 
الله بر مردم احسان و کرم دارد، و لیکن اکثر مردم شكر )احسان( الله را به جا که 
 (۲۴۳آورند. )نمی

 تشریح لغات و اصطلاحات:
؟ إستفهام حیرت أنگیز و پند و ترغیبی است برای گوش ی)رأي(: آیا خبر دار« ألََمْ ترََ »

 هزاران. جمع ألف، «:  ألُوُفٌ »فرادادن به ادامه ی مطلب. مگر نمی دانی؟ 
سپس آنان را زنده کرد. «: ثمَُّ أحَْیَاهُمْ »بمیرید. : «مُوتوُا» از بیم مرگ...: «حَذَرَ الْمَوْتِّ »
 صاحب فضل و بزرگی.: «لَذوُ فَضْل  »

 تفسیر:

مْ وَهُمْ ألُوُفٌ » هِّ یَارِّ ن دِّ ینَ خَرَجُوا مِّ ا یعنى اى محمد صل ى اللَّ  علیه  و سل م ی«: ألََمْ ترََ إِّلىَ الَّذِّ
ها از ترس مرگ اى مخاطب! آیا به تو داستان قومی نرسیده که تعدادشان بسیار بود و آن

شود فرار کرد و در حالی که از مرگ نمی«: حَذَرَ الَْمَوْتِّ »از دیار خویش فرار کردند،
ای برای آن نیست؛ زیرا مرگ همه کس را چه فرار کنند یا نکنند هیچ باز دارنده

از استفهام در آیه مبارکه، به شگفت آوردن و تشویق کردن مردم است یابد، منظور دَرمی
به تاریخ  به شنیدن قصه ى قوم بنى اسرائیل و داستان آنها که هفتاد هزار نفر بودند.بنا   
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در بیان  حوادث تاریخی، آنچه مهم است عوامل  بنگریم و از آن باید درس عبرت بگیریم.
ت و سقوط است، نه نام  اشخاص  ، قبایل و مناطق.  عز 

آنجا كه اراده خداوند باشد، فرار كارساز نیست. طوریکه در آیه  قابل یادآوری است:
ُ مُوتوُا ثمَُّ أحَْیَاهُمْ »مبارکه می فرماید:  یعنى اول آنها را کشت و سپس زنده «: فَقَالَ لهَُمُ اللََّّ

 کرد. آنها عبارت بودند از قوم بنى اسرائیل.
تن از بیش از یک»ن داستان ذی عبرت را چنین به بیان گرفته است: کثیر ایابنمفسر 

اسرائیل بودند که گرفتار اند که این گروه، اهالی شهری در زمان بنیکردهسلف نقل
سخت شدند، پس گریزان از مرگ به بیابان زدند و در وادی فراخی فرود آمدند و طاعونی

،خداوند متعال  به پر کردند. در این هنگامچنان بسیار بودند که کران تاکران وادی را 
گاه یکی از آن دو فرشته از فرودست وادی و دیگری از سوی آنان دو فرشته فرستاد، آن

یکباره چون مرگ یک تن مردند و فراز آن بانگی مرگبار در دادند که بر اثر آن همه به
ن اجسادشان پراکنده و بعد از مرگشان مردم دورادورشان را دیوارکشیدند و به مرور زما

اسرائیل پوسیده شد. چون روزگاری دراز براین واقعه گذشت، پیامبری از پیامبران بنی
بر گورستان آنها گذشت، در این اثنا از الله متعال  درخواست کرد تا آنان « حزقیل»نام به

 گرداند، خدای متعال این درخواست وی را اجابت کرد و به اورا به دست وی زنده
دهد ! خداوند متعال  به شما فرمان میهای پوسیدهدستور داد تا بگوید: هان ای استخوان

های اجساد به همدیگر پیوستند. سپس به او دستور داد تا آیید. پس استخوانکه فراهم
دهد تا گوشت و عصب ندا دردهد: ای استخوانها! الله متعال  به شما دستور  میچنین

چنین شد.  -که آن پیامبر شاهد صحنه بود در حالی -نگاه وشانید. آوپوست را بر خود بپ
دهد که هر ! خداوندبه شما فرمان میکند: هان ای ارواح ءسپس به وی دستور داد تا ندا

ساخت، برگردد. در این روحی به همان جسد مقرر خویش که او را زنده و شاداب می
سبحانك لا »گفتند: کردند و میکه نظاره مییهنگام همه آنان زنده برپا ایستادند، در حال

گردانیدن مجدد ایشان، دلیلی قاطع بر وقوع معاد جسمانی در روز . که زنده«إله إلا أنت
 .قیامت است

ابن کثیرفرموده  است در این قصه پندى است که مى گوید: پرهیز جلو تقدیر را نمى 
 .تفاسیر(گیرد، و جز خدا پناهگاهى نیست. )تفسیرصفواة ال

َ لَذوُ فَضْل  عَلىَ النَّاسِّ » یعنى خدا درباره ى مردم احسان و بخشش و انعام روا «: إِّنَّ اللََّّ
مى دارد که آیات و دلایل درخشان و محبت هاى قاطع به آنان ارائه مى دهد که نیکبختى 

 دنیا و آخرت خود را در آن مى بینند.
نَّ أکَْثرََ الَن اسِّ لا یَشْکُرُ » لهی  و إوامر أولی اکثر مردم از طریق امتثال  («:243ونَ )وَ لکِّ

آورند. طبیعت إنکار و کُفْران نعمت در نهاد مردم ترک نواهی او شکرش را بر جای نمی
 پنهان است.

ساختن گروهی که از ترس مرگ گریختند، زندهبلی! بخشش و فضل خداوند متعال بر این
انند که ترس از مرگ، راه نجات از آن نیست، مجددشان بود تا درس عبرت بگیرند و بد

سوی اندیشیدن و عبرت گرفتن اما فضل خداوند متعال  برمخاطبان این آیه، ارشادشان به
از داستان این گروه است تا بدانند که خداوند متعال بر هر کاری قادر است و بدانند که 

 تواند راه را بر قدر ببندد.پرهیز و احتیاط نمی
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ان این داستان، تشجیع و ترغیب مسلمین بر جهاد است، با دادن این پیام به هدف از بی
ایشان که: حذر کردن از مرگ و ترک جهاد به خاطر آن، نجات دهنده ازمرگ نیست، 

 چنانچه خداوند أ مرگ انسان را اراده کرده باشد.
و کسی که دهنده الزامی است؛ کند که شکرگزاری از نعمتعقل دلالت میخواننده معزز! 

کند از نگاه عقل و شرع مذموم است، طوریکه الله متعال سپاسگزاری و شکرگزاری نمی
نَّ أكَۡثرََ ٱلنَّاسِّ لَا یَشۡكُرُونَ »فرماید: می كِّ َ لَذوُ فَضۡل  عَلىَ ٱلنَّاسِّ وَلََٰ همانا الله بر » «إِّنَّ ٱللَّّ

 .«آورندمردم بخشش و فضل دارد، ولی بیشتر مردم شکر بجا نمی
فرار از مرگ از سرشت وطبیعت انسان است؛ طوریکه  در آیه فوقانی باید یادآور شدکه: 

مۡ وَهُمۡ ألُوُفٌ حَذَرَ ٱلۡمَوۡتِّ » هِّ رِّ یََٰ ن دِّ ینَ خَرَجُواْ مِّ آیا ندیدی کسانی را که از » «ألََمۡ ترََ إِّلىَ ٱلَّذِّ
. لذا انسان باید «که هزاران نفر بودند؟های خود بیرون شدند در حالیترس مرگ از خانه

آید، باید  داند چه وقت ناگهانی به سراغش میبرای چیزی که از آن در هراس است و نمی
  آمادگی هر آن وهر لحظه ای داشته باشد.

 ﴾۲۴۴﴿ وَقاَتلِوُا فيِ سَبِیلِ اَللِّ وَاعْلمَُوا أنََ اَللَّ سَمِیعٌ عَلِیمٌ 
 )به گفتار و کردار خلق( ترسید( و بدانید که اللهدر راه الله بجنگید )جهاد کنید و از مرگ ن

 (۲۴۴شنوا و داناست. )
 تفسیر:

تواند در آیهٔ متبرکه قبلی خواندیم كه فرار از جنگ، چاره ساز نیست و قهر خداوند مى
 .هزاران نفر فرارى را هم  فرا گیرد

ت، پس در راه او فرماید: اكنون كه مرگ و حیات به دست الله متعال اساین آیهٔ مبارکه مى
جنگ وجهاد  كنید و بدانید كه مکافات  شما نزد او محفوظ است. زیرا او به آنچه بر شما 

یعٌ عَلِّیمٌ »طوریکه می فرماید: .گذرد، آگاه استمى َ سَمِّ ِّ وَاعْلَمُوا أنََّ اللََّّ وَقَاتِّلوُا فِّی سَبِّیلِّ اللََّّ
ا کفار در راه الله بجنگید؛وبدانید که یعنی به خاطر بالا بردن مقام دین الله  ب(«: 244)

و از مرگ نترسید که جهاد عامل مرگ نیست، بلکه جهاد برای خداوند شنوای داناست.
جهاد و مبارزه، زمانى  دارای ارزش  است  كه براى الله  .بخش استامت اسلامی حیات

و إستثمار و و در راه اعلای کلمة الله  باشد. جنگ از سر إنتقام و براى اظهار قدرت 
 كشور گشایى مقد س نیست، بلكه ضد ارزش است.  

، همه به دست بلا مراضأو  بلیات گفته اند: باید دانست که عمر، سرنوشت، ءعلما
و بدانید که الله متعال  اقوال باشد، خداوند متعال است و ایمان به این امر واجب میکیف

آگاه است و بر مبناى آن پاداش مى بینید، وگفتار شما را مى شنود و به قصد و نی ات شما 
و همان طور که فرار از قضا و قدر سودى ندارد، فرار از جهاد نه مرگ را نزدیک مى 

 کند و نه آن را دور مى سازد.
کنند  ی( به این فهم اشاره م244و 243هکذا قابل یادهانی است که فحوای آیات متبرکه )

 دارد: ملتها اغلب دو سبب  یکه مرگ و نابود
 اراده. یو سست یبیم و هراس و ناتوان - 1
 نفاق نکردن.إبخل و  - 2

مقارن هم قرار « من ذا الذي یقرض الله»بنابراین، قرآن عظیم الشأن، این آیات را با آیات 
داده است تا مؤمنان و وطن دوستان را تشویق کند که از دو صفت ناپسند بالا دوری 

  ورزند.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

440 

 (2) –البقرة سورهٔ 

 قَرْضًا حَسَناً فیَضَُاعِفهَُ لهَُ أضَْعاَفاً كَثیِرَةً وَاَللُّ یقَْبضُِ مَنْ ذَا الذَِي یقُْرِضُ اَللَّ 
 ﴾۲۴۵﴿ وَیَبْسُطُ وَإلَِیْهِ ترُْجَعوُنَ 

در راه او إنفاق و از أموالی كه الله  به او بخشیده، کیست آنکه به الله قرض نیکو بدهد )
ست كه )روزی بندگان را( محدود یا والله اکند( و )الله( آنرا برای او چندین برابر کند؟ 

شود(. و به سوی او باز سازد، )و انفاق، هرگز باعث كمبود روزي آنها نمیگسترده مي
 (۲۴۵)گردید )و پاداش خود را خواهید گرفت(. می 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ا حَسَن ا»چه کسی است که...؟ « ...مَنْ ذَا الَّذِّي» خاطر در  قرض نیکو که با طیب: «قرَْض 

)قبض(: کم می کند، تنگی می « یَقْبِّضُ »چندین برابر. : «أضَْعَاف ا» راه خدا إنفاق شود.
 فراوان می کند، گشایش می دهد.: «یبَْسُطُ »گیرد، فشار می آورد. 

 تفسیر:

فَهُ لهَُ أضَْعَاف ا کَثِّیرَة  » ا حَسَن ا فیَضَُاعِّ َ قرَْض  ضُ اللََّّ ی یقُْرِّ ن ذَا الَّذِّ ه کسی از شما در چ«: مَّ
جوید؟ چنین جهت رضای پروردگار با عظمت  و یاری دادن دینش با بذل مال پیشی می

رود بلکه قرضی چند برابر و حسناتی است بسیار که یک حسنه مالی هیچگاه هَدَر نمی
 شود.معادل ده تا هفتصد برابر یا تا آن حد که الله متعال بخواهد می

« ه کسى قرض دهد که نه محتاج است و نه ستمگر؟کیست ب»در حدیث آمده است: 
)حدیث قدسى است. ابن کثیر آن را در کنار این آیه یادآور شده است، از حدیث النزل، به 

 نگاه کنید.(  1/222مختصر ابن کثیر 
ُ یَقْبِّضُ وَیَبْسُطُ » تان از سوی اوست؛ زیرا دهندۀ واقعی خداست و تمام اموال«: وَاللََّّ
سازد هایی که دارد روزی کسی را کم و از دیگری را بسیار میر به حکمتتعالی نظحق

اش کم است بنابر حساب خود مصرف کند و آنکه بسیار بنابر بسیاری و کسی که روزی
روز قیامت پیش او مى روید و در مقابل («: 245)وَ إِّلیَْهِّ ترُْجَعوُنَ » ای که دارد،سرمایه

 فر مى دهد.اعمالتان به شما پاداش یا کی
برای دفاع در برابر دشمن و اعلای کلمه ی والای حق به باید گفت که خداوند متعال؛ 

مؤمنان فرمان مي دهد تا نیات خویش  را در جهاد وجنگ، نیکو بدارند، خشنودي 
پروردگا را طلب نمایند و یقین کنند که فرار از جنگ با دشمن دین و وطن بي فایده 

خی از انسانها چنان تصور کنند که: گریز، موجب پایداري زندگاني است، و اگر احیانا  بر
است، به خطا رفته اند.از این رو، داستان تمثیلي آیه براي این امر پسندیده، مقدمه اي 
است تا مردم دریابند که هرچند آن قوم از بیم مردن از خانه و زادگاهشان پا به فرار 

 (.71گرفت و... )سوره نساء/نهادند؛ اما از سوي دیگر مرگ فرایشان 

 :245نزول آیهٔ شأن 

ابن حبان در صحیح خود، ابن ابوحاتم و ابن مردویه از ابن عمر)رض(  روایت کرده 
ِّ کَمَثلَِّ حَبَّة  )بقره: » اند: چون آیه: ینَ ینُفِّقوُنَ أمَْوَالهَُمْ فِّی سَبِّیلِّ اللَّ  ثلَُ الَّذِّ ( نازل شد، 261مَّ

ی »اجر و ثواب امت مرا از این هم بیشتر کن. آنگاه  پیغمبر گفت: پروردگارا، ن ذَا الَّذِّ مَّ
فَهُ لَهُ أضَْعَافا  کَثِّیرَة   َ قرَْضا  حَسَنا  فَیضَُاعِّ ضُ اللَّ   نازل شد.«یقُْرِّ

 خوانندگان گرامی!
( قصه ی صمویل، پیامبر بنی اسرائیل در زمان 247الی   246در آیات متبرکه )

 ئیل از جهاد، به بحث گرفته شده است.طالوت و سرپیچی بنی إسرا
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ألََمْ ترََ إلِىَ الْمَلََِ مِنْ بنَيِ إسِْرَائِیلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إذِْ قاَلوُا لِنبَيٍِّ لهَُمُ ابْعثَْ لَناَ مَلِكًا 
تلِوُا قاَلوُا وَمَا لَناَ نقُاَتِلْ فِي سَبیِلِ اَللِّ قاَلَ هَلْ عَسَیْتمُْ إنِْ كُتبَِ عَلَیْكُمُ الْقِتاَلُ ألَََ تقُاَ

ألَََ نقُاَتِلَ فِي سَبیِلِ اَللِّ وَقدَْ أخُْرِجْناَ مِنْ دِیاَرِناَ وَأبَْناَئِناَ فلَمََا كُتبَِ عَلَیْهِمُ الْقِتاَلُ 
 ﴾۲۴۶﴿ توََلوَْا إِلََ قلَِیلًا مِنْهُمْ وَاَللُّ عَلِیمٌ باِلظَالِمِینَ 

به  هنگامی کهرائیل که بعد از موسی بودند خبر نیافتی، آیا از )داستان( أشراف بنی إس
پیغمبر خود گفتند که برای ما پادشاهی مقرر کُن تا )در زیر فرمان او( در راه الله 

بجنگیم، پیغمبرشان گفت: ممکن است بر شما جنگ فرض گردد باز شما در الله جهاد 
؟ در حالیکه از سرزمین و فرزندان نکنید؟ گفتند: ما را چه شده که در راه الله  جهاد نکنیم

ما بیرون رانده شدیم؟ )لیکن( وقتی جنگ بر آنها لازم شد، جز عده اندکی اعراض 
 (۲۴۶کردند، و الله به احوال( ظالمان داناست. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
سران، و اشراف قوم، بدین نام مشهور گشته أند، چون هنگام جمع شدن، بیم و «: الْمَلََِّ »
ای اسناد تاریخی، پیامبر این قوم، شمویل نام یبتشان چشمها را پر مي کند. طبق پارهه

 داشت که معرب صمویل یا صموئیل بود.
ممکن است شما...، می «: ..عَسَیْتمُْ »تا پیکار کنیم. «: نقاتل»برگزین، بگمار. «: ابْعَثْ »

 توقع را به تحقق نزدیک مي کند. «: عسى»ترسم که... شما.... 
 چیست ما را که نجنگیم، برای چه ما پیکار نکنیم؟ «: وَمَا لنََا ألَاَّ نقَُاتِّلَ »
نَا.» یَارِّ نْ دِّ جْنَا مِّ ایم؟ قوم در حالی که از سرزمین و زادگاه خود رانده شده«: ..وَقَدْ أخُْرِّ

جالوت آنان را آواره کرده و خود در کنار بحر درمیان مصر و فلسطین، ساکن و بسیاری 
یَارِّ »نفر( از آنان را أسیر کرده بودند.  440قولی: حدود )به  جمع دار، خانه ها، «: دِّ

 سر باز زدند، پیمان شکستند، پشت کردند.«:  توََلَّوْا»واجب گشت. «: کُتِّبَ »سرزمین. 
نْهُمْ »  جز عده اي اندکي از آنان که با طالوت از رودخانه گذشتند. گویا تعداد «: إِّلاَّ قَلِّیلا  مِّ
 بوده اند. -به اندازه ی تعداد أهل بدر  -نفر  313ا آنه

 تفسیر:

اسرائیل بعد از حضرت موسى علیه السلام، به خاطر قانون شكنى و رفاه طلبى، بنى
مجد دا  تحت سلطه و فشار طاغوت قرار گرفته، آزادى و سرزمین خود را از دست دادند. 

طاغوت، تصمیم به مبارزه گرفتند آنها براى نجات از آوارگى و خارج شدن از زیر یوغ 
و از پیامبر خویش اشموئیل خواستند براى آنها فرمانده و امیرى را انتخاب كند تا به 

رهبرى او با طاغوت مبارزه كنند، ولى با همه این ادعاها وقتى دستور صادر شد، همه 
 د.آنها جز أندكى به میدان جنگ ومعرکه  پشت كرده و از آن دستور سرپیچى نمودن

قابل یادآوری است که: خداوند متعال بعد از بیان داستان گذشته، این داستان را برای 
تشویق وترغیب مؤمنان بر جهاد و برای بیان این حقیقت که جهاد در امتهای پیشین 

ألََمْ ترََ إلَِى الْمَلََِ مِن »کند: طوریکه می فرماید:مطلوب و مشروع بوده است، مطرح میهم
آیا داستان شگفت انگیز قومی از بزرگان بنی اسرائیل   «:رَاءِیلَ مِن بَعْدِ مُوسَى بنَِی إِسْ 

به شما نرسیده است؟ که بعد از وفات موسی مدتی کفار بنی اسرائیل به پادشاهی جالوت 
کافر بر مومنان ایشان غالب و چیره بودند و بر ایشان قهرها را ندند، بعضی را بکشتند و 

بردند و قومی را از دیار اوطان شان دور کردند. روزگاری درین  بعضی را به بردگی
بلا گرفتار بودند نه پیغامبری و نه پادشاهی داشتند. مسکن دشمنان در ساحل دریای روم 
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بود. بنی اسرائیل دعا کردند تا الله تعالی به ایشان اشموئیل پیغامبر فرستاد در عرب نام 
 وی اسماعیل بود.

علیه السلام  به  اسرائیل بعد از حضرت موسیبر دورانی است که بنی ، ناظرداستاناین
سر برده از چنگال ستمگران )قوم عمالقه( گرفتار شدند و مدتی طولانی تحت ظلم  آنان به

 .دیار و کاشانه خویش بیرون رانده شدند
ِّ إِّذْ قَالوُا لِّنبَِّی   لَّهُمُ ابْعَثْ لنََا مَلِّک ا نُّقَاتِّلْ فِّی سَبِّی» بنی اسرائیل آن زمانی که به پیغمبر «: لِّ اللََّّ

خود به )شمعون( پیامبر خود که از نسل هارون بود، )مقاتل چنان گفته است که از 
جماعت بنى اسرائیل بوده.( گفتند: برای ما پادشاهی برگزین تا بتوانیم تحت فرماندهی او 

 می کنند در راه خدا بجنگیم.با این قوم جالوت که بر ما مستولی شده اند و تباهکاری 
 شمویل، معرب صمویل است.(.)
پیغمبرشان )اشموئیل( به جهت اطمینان «: قَالَ هَلْ عَسَیْتمُْ إِّن کُتِّبَ عَلیَْکُمُ الْقِّتاَلُ ألَاَّ تقَُاتِّلوُا»

خاطر از قطعی بودن تصمیمات ایشان گفت. اگر دستور جهاد به شما داده شود و بشما 
 گردد چه بسا سرپیچی کنید و در راه خدا جهاد نکنید. فرماندهی انتخاب 

نَا وَأبَْنَائِّنَا» یَارِّ ن دِّ جْنَا مِّ ِّ وَقَدْ أخُْرِّ یعنى چه سببى باعث «: قَالوُا وَمَا لنََا ألَاَّ نقَُاتِّلَ فِّی سَبِّیلِّ اللََّّ
مى شود که ما با دشمن خود نجنگیم در حالى که سرزمین ما غصب شده و اولاد ما به 

 ت درآمده اند؟ خدا بیم و هراس و ترس آنان را برملا کرده و فرموده است:اسار

نْهُمْ » مُ الْقِّتاَلُ توََلَّوْاْ إِّلاَّ قَلِّیلا  م ِّ ا کُتِّبَ عَلَیْهِّ پس آن زمانی که بر آنها جهاد در راه الله  «: فَلمََّ
از جنگ بر علیه دشمنان دین فرض گردید که خود آنها می خواستند بجای نیاوردند و 

به قولی: شمار آنان برگشتند مگر اندکی از آنان و ایشان سیصد و سیزده تن بودند. )
( که ثابت قدم و شکیبا ماندند. آنها همان گروه بود –سیصد و سیزده تن  -تعداد اهل بدر به

بودند که با طالوت از رود گذشتند. قرطبى گفته است حال و وضع ملت هاى غرق شده 
و جویاى آسایش و رفاه چنین است. در اوقات نزول ننگ و عار، آرزوى  در ناز و نعمت

جنگ و جهاد مى کنند، اما وقتى جهاد فرا رسید، کنار کشیده و تسلیم طبیعت مى شوند. 
 .(.3/245)تفسیر قرطبى 

ینَ )» ُ عَلِّیمٌ بِّالظَّالِّمِّ به سبب ترک جهاد و نافرمانى خداى متعال براى آنان «: (246وَاللََّّ
 عید داده است.و

وَقاَلَ لَهُمْ نَبیُِّهُمْ إنَِ اَللَّ قدَْ بَعثََ لَكُمْ طَالوُتَ مَلِكًا قاَلوُا أنَىَ یَكُونُ لهَُ الْمُلْكُ عَلَیْناَ 
ادَهُ وَنَحْنُ أحََقُّ باِلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ یؤُْتَ سَعةًَ مِنَ الْمَالِ قاَلَ إنَِ اَللَّ اصْطَفاَهُ عَلَیْكُمْ وَزَ 

 ﴾۲۴۷﴿ بسَْطَةً فيِ الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاَللُّ یؤُْتيِ مُلْكَهُ مَنْ یشََاءُ وَاَللُّ وَاسِعٌ عَلِیمٌ 
را )به عنوان( پادشاه برای شما « طالوت»و پیامبرشان به آنها گفت: همانا خداوند 

که ما به مبعوث )و انتخاب( کرده است، گفتند: چگونه او بر ما پادشاهی کند با این
پادشاهی از او سزاوارتریم، و از مال )دنیا( بهره چندانی داده نشده است؟ گفت: به راستی 

خداوند او را بر شما برگزیده است، و او را در علم و )نیروی( بدن وسعت و برتری 
بخشیده است. و خداوند پادشاهی خود را به هر کس که بخواهد می دهد، و خدا گشایشگر 

 (۲۴٧داناست. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 فزونی. فراوانی. «: سَعَة  »داده نشده است. «: لَـمْ یؤُْتَ »؟ از کجا؟ چگونه«: أنَّیا»
 گسترش. فراخی. «: بَسْطَة  » او را بر شما برگزیده است.«: إصْطَفَاهُ عَلیَْكُمْ »
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عٌ » ع( یعنی: دارا است، یا به معنی )ذوُسَعَة  به معنی )«: وَاسِّ دهنده و نی: توسعه( یعمُوسِّ
 بخشایشگر است.

 تفسیر:

َ قَدْ بعََثَ لَکُمْ طَالوُتَ مَلِّک ا» پیامبرشان  )اشموئیل( به بنی إسرائیل «: وَقَالَ لهَُمْ نَبِّیُّهُمْ إِّنَّ اللََّّ
گفت بدرستی که خدای تعالی بتحقیق برای شما طالوت را به پادشاهی و فرمان فرمای 

 فرزندان یعقوب از نواسه گان  ابن یامین. برانگیخت طالوت مردی بود از
نَ الْمَالِّ » نْهُ وَلَمْ یؤُْتَ سَعَة  م ِّ یعنى «: قَالوُا أنََّى یَکُونُ لَهُ الْمُلْکُ عَلیَْنَا وَنَحْنُ أحََقُّ بِّالْمُلْکِّ مِّ

در حالى که به پیامبر خود اعتراض مى کردند گفتند: چگونه بر ما پادشاه مى شود حال 
از او بیشتر استحقاق پادشاهى و ملک داریم؛ چون در بین ما شاهزادگان قرار  این که ما

 دارند. علاوه بر این او فقیر و بینوا هم هست، پس چگونه بر ما پادشاه مى شود؟ 
نقل است که طالوت، نه از نسل نبوت بود و نه از نسل پادشاهی، بلکه چوپان یا دباغی بود 

و پادشاهان از سبط « لاوی»آن بود که پیامبران از سبط  اسرائیل سنت برفقیر، و دربنی
 یک از این دو سبط نبودخاستند و چون طالوت از تبار هیچبرمی« یهودا»

جهت طول قد و قامت آن زیرا او پهلوانی بود که هم در به قولی: او را طالوت نامیدند، به
ی که در رهبری و فرماندهی یعنی اوصاف -دیانت و هم در توانایی جسمی و کاردانی جنگی 

بسی نیرومند بود. بلی! روشن است که فضایل شخصی  -شوند ملاک و معیار شناخته می
 .وذاتی انسان، بر ثروت و شرافت در نسب مقدم است

كش بودند؛ در ضمن قابل تذکر است که اساسا  در قوم طالوت سلطنت نبود؛ بینوا و محنت
شد، و در اثر دولت طالوت شایسته پادشاهى شمرده نمى از این جهت، دردیده بنى اسرائیل

گفت پادشاهى  -علیه الس لام -پنداشتند. پیغمبرو مالى كه داشتند خود را سزاوار سلطنت مى
باشد؛ لیاقت پادشاهى وسعت علم و توانائى جسم است، در این امور طالوت حق كسى نمى

 بر شما برترى و فزونى دارد.
ائیل سخنان پیغمبر صلی علیه وسلم را شنیدند از پیغمبر خواستند كه فایده: چون بنى اسر

براى رفع اشتباه آنها، اگر جز این دلیل بر سلطنت موجود باشد، بنماید. پیغمبر صلی الله 
 علیه وسلم به دربار الهی  دعا نمود، و علامت دیگر سلطنت طالوت بیان شد.

َ اصْطَفَاهُ عَلیَْکُمْ » سْمِّ قَالَ إِّنَّ اللََّّ لْمِّ وَالْجِّ یعنى پیامبرشان در جواب «:  وَزَادَهُ بَسْطَة  فِّی الْعِّ
اعتراض آنان گفت: خدا او را برگزیده است و مصلحت هاى شما را بهتر مى داند. 

موضوع مهم در انتخاب، دو امر است: یکى دانش است تا به وسیله ى آن، امور سیاست 
است تا ابهت خود را در دلها جا بدهد و بتواند را نیک بداند. دوم نیروى بدنى وجسمی  

در مقابل حیله و نیرنگ دشمنان و مشکلات مقاومت کند. و خداى متعال از این دو، 
 سهمى وافر به او عطا کرده است.

ابن کثیر فرموده است در اینجا مشخص مى شود که پادشاه باید داراى علم و سیماى نیکو 
 ( 1/224شد. )مختصر ابن کثیر و نیروى فراوان بدنى و نفسى با

ُ یؤُْتِّی مُلْکَهُ مَن یَشَاءُ » و خداوند که مالک الملک است. ملک خود را به هر کسی «: وَاللََّّ
 که بخواهد می دهد که او شایسته مملکت داری است.

عٌ عَلِّیمٌ )» ُ وَاسِّ الله دارنده و داننده است، از خزانه فراخ بدون رنج روزی ( «: 247وَاللََّّ
می دهد همچنانکه بقدرت خود همه را بیافرید و فردا به کرم فراخ خود بیامرزد علم او به 

 هر چه و به هر کار برسد علمی که نا آموخته داناست و به دانش بی همتاست.
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 هم و بندگان ویدهد زیرا ملک، ملک بخواهد می که هر کس خود را به الله پادشاهی
در  هم و نه شماستملک  نه که بر امری اعتراض جای ما را چهش اند، پس وی بندگان
 که کسی و داناست به است خویش شما قرار دارد؟ الله گشایشگر فضل تصرف حوزه

 دارد.توانایی و بر آن است سزاوار پادشاهی
ادگی روانی، آید که: جهاد در راه الله متعال، آمکریمه چنین بر میپس، از این دو آیه 

تربیتی، علمی، شایستگی، جرأت و شجاعت، عزم و نیت صادقانه، اخلاص و روحیه ایثار 
 طلبد.و قربانی را می

 : یادداشت
اما درباره ی پیامبر بودن طالوت هیچ گفته ای در قرآن و حدیث وجود ندارد. تنها تعیین 

 م کافی نیست. )تفهیم القرآن(.شدن او به عنوان پادشاه برای این که او را پیامبر هم بدانی

 خصوصیت خاصی  یک زعیم:
  استعداد ذاتی و فطری.  الف:
 علم و دانش و آشنایی به تدبیر امُور.  ب:
 درست اندیشیدن، داشتن توان و نیروي بدني و سلامت روحی و جسمی.   ج:
 شکوه و هیبت ظاهر تا دلها را کاشانه ی خود گرداند.  د:
 یق خدایی.و در نهایت، توف هـ:

ـ  707دسامبر   22ق /  157ـ  88صفر  2عمرو ) بن ، ابوعمرو عبدالرحماناوزاعی
 زعامآ ورهبران چهار گروه اند:م( فقهی ومفسر مشهور جهان اسلام می فرماید: 773

زعیم ورهبر نیرومند و مصمم که جلوی هواهای نفساني خویش و انحرافات و رفتار  - 1
د. چنین رهبروزعیم، مانند مجاهد راه خداست و دست ناپسند کارگزارانش را بگیر

 قدرت و رحمت حقی، به سویش دراز خواهد بود.
زعیم ورهبر ناتوان و بی اراده که جلوی هواهای شهوانی خود را بگیرد؛ اما  - 2

در ناز و تنعم زندگی کنند. این گونه حاکم بر  -هرطور بخواهند  -کارگزارانش 
 پرتگاه نابودي قرار دارد...

زعیم ورهبری که  جلوی أعمال زشت کارگزارانش را بگیرد؛ اما خود در رفاه و  - 3
تنعم و عیاشي به سر برد. این همان حاکمی است که پیامبر در حقش می فرماید: 

 «.بدترین مسؤولان، ستمگران آنان است»
زعیم ورهبر که هم خود و هم کارگزاران و اطرافیانش )بالعموم( در ناز و تنعم و  - 4

راني، غرق گردند؛ همگي نابود خواهند شد. )دایرةالمعارف اخلاق قرآني، خوشگذ
 (247-8، ص 3ج

 شرایط حاکم إسلامی از دیدگاه أهل سنت:

شاید سخن گفتن درباره نظریه سیاسی أهل سنت به اصطلاح سهل ممتنع باشد، زیرا در 
انی را آید که اهل سنت حاکمیت هر حاکم و سلطنگاه اول این برداشت به دست می

اند. در صورتی که دقت و تأمل در منابع فقهی و تاریخی اهل سنت بیانگر این پذیرفته
مطلب است که فقها و دانشمندان اهل سنت برای مشروعیت حاکمیت و حاکم اسلامی 

اند که از جمله این شرایط مسأله علم، فقاهت و عدالت حاکم شرایطی را بیان داشته
حاکم غیر عادل یا سلطان جائر در زمانی است که جامعه باشد و اختیار اسلامی می

 اسلامی دسترسی به حاکم عادل، عالم و فقیه نداشته باشد.
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در چنین شرایطی جهت جلوگیری از اغتشاش و به وجود نیامدن هرج و مرج در جامعه 
دهند؛ چون جامعه آنان وجود حاکم جائر را بر جامعه بدون حاکم و بدون قانون ترجیح می

تواند یک حاکم نیک و عادل باشد و یا در ناچار است که حاکم داشته باشد، این حاکم می
 صورت نبود چنین حاکمی سلطانی جائر باشد.

در این مورد که رهبری جامعه باید به عهده کسانی باشد که از نظر علمی و فقهی از 
اق دارند که مسئله سایر مردم بالاتر باشند، امامان مذاهب اهل سنت بر این مسئله اتف

باشد، زیرا با رهبر جامعه اسلامی و حاکمیت و امامت اسلامی جهت مسلمانان واجب می
وجود امام و حاکم اسلامی است که شعائر دین بر پا داشته شده و حق مظلوم از ظالم 

 شود.گرفته می
ی همچنین امامان اهل سنت بر این مسئله اتفاق دارند که حاکم اسلامی باید دارا

 باشد: خصوصیت های ذیل
از قریش باشد،  -5مرد باشد،  -4حر و آزاد باشد،  -3مکلف باشد،  -2مسلمان باشد،  -1
عالم و مجتهد باشد. تا این که مردم را نسبت به یادگیری و فهم احکام دینی و اسلامی  -6

گران نداشته آگاه نماید و در فهم و استنباط مسایل و احکام دینی نیاز به رأی و نظریه دی
 باشد.

ناگفته نماند نظام سیاسی اهل سنت به دو بخش نظام سیاسی قدیم و نظام سیاسی جدید قابل 
تقسیم است. از دوران صدر اسلام تا پایان دوران خلفای راشدین و سپس دوران امارت 

 اند.را دوران قدیم و دوران پس از آن را دوران جدید نامگذاری کرده
مشروع برای استقرار حاکم و انعقاد امر خلافت مطرح  قدیم سه شیوهی خلافت در نظریه

 گردیده است:
انتخاب اهل حل و عقد: منظور از اهل حل و عقد مجموعه افرادی است که دارای  - 1

 سه شرط عدالت، دانش کافی و رأی و تدبیر باشند.
ی استخلاف، نصب توسط خلیفه پیشین: از نظر اهل سنت شریعت برای حاکم اسلام - 2

ی افراد جامعه نهاده شرایطی را بیان نموده و تطبیق آن شرایط بر افراد را به عهده
ترین افراد جامعه هرگاه کسی را به خلافت است. خلیفه نیز به عنوان یکی از آگاه

 نصب کند، حکومتش مشروع خواهد بود.
لا  داردکه اوزور و غلبه: زور و غلبه از دیدگاه اهل سنت در صورتی مشروعیت  - 3

شخص متغلب، کافر نباشد و ثانیا  به دست گرفتن حکومت از راه زور و غلبه پس از 
 مرگ خلیفه باشد.

توان به مسئله حاکمیت و پذیرش مردم اشاره کرد، به این در مورد نظریات جدید می
عنوان که اگر ملت با رأی، نظر و آزادی خود اقدام به تعیین امام و حاکم نمودند این 

 شروع خواهد بود.حاکمیت م
باشد، به این صورت که شورا به عنوان جایگاه مهمی برای مسئله دیگر مسئله شورا می

های جدید علاوه بر بخشی به حکومت مورد اهتمام قرار گرفته است. نظریهمشروعیت
اند، تأکید این که قدرت و اختیار نصب و عزل حاکم را به مجلس شورا واگذار کرده

حاکم لازم است که در تمام اموری که نفی شرعی یا اجماع صحیح وجود کنند که بر می
 ندارد، با اهل شورا مشورت کند.
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همچنان علمای اهل سنت در این مسئله توافق دارند که اگر حاکم فاسق شود، از منصبش 
 بنقل از تفسیر کوثر ـ قریب الله مطیع(.گردد. )عزل نمی

 خوانندگان گرامی!
( درباره فرمانروایي طالوت، شکست خوردن لشکري 252الی  248در آیات متبرکه )

 عظیم به وسیله ي جمعي اند ک، به بحث گرفته شده است:
ا وَقاَلَ لَهُمْ نَبیُِّهُمْ إنَِ آیةََ مُلْكِهِ أنَْ یأَتِْیَكُمُ التاَبوُتُ فِیهِ سَكِینةٌَ مِنْ رَبكُِّمْ وَبَقِیةٌَ مِمَ 

هَارُونَ تحَْمِلهُُ الْمَلَائِكَةُ إنَِ فيِ ذَلِكَ لَْیةًَ لَكُمْ إنِْ كُنْتمُْ ترََكَ آلُ مُوسَى وَآلُ 
 ﴾۲۴۸﴿ مُؤْمِنِینَ 

و پیامبرشان به آنها گفت: همانا علامت  پادشاهی او این است که تابوت)عهد( که در آن 
آرامشی از پروردگار شما و باقیمانده از آنچه آل موسی و آل هارون بر جای گذشته 

یقینا  د)قرار دارد( در حالی که فرشتگان آن را حمل می کنند به سوی شما خواهد آمد،ان
 (۲۴٨در این دلیل )حقانیت طالوت( است برای شما اگر مؤمن هستید. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 پادشاهی، فرمانروایی، سلطنت و حکومت. «: ملك»نشانه، علامت. «: آیت»
ی عهد عتیق که تورات و.. در ز چوب و زراندود شدهصندوق ساخته شده ا«: التابوت»

ینَةٌ »آن بود.  ی آرامش دل یهودیان بود؛ اما وقتی داخل آن صندوق مایه: «فِّیهِّ سَكِّ
فلسطینیان بر یهودیان پیروز شدند، دوباره آن صندوق را از آنان گرفتند. اکنون بنی 

ای روی داد و العادهقاسرائیل آن را از پیامبرشان، صمویل می خواهند. کار خار
فرشتگان آن را باز آوردند. آنان هم مشاهده نمودند که صندوق را نزد طالوت گذاشتند که 

آلواح شکسته، عصا و نعلین موسى، عمامه ی : «وَبَقِّیَّةٌ »نشان پادشاهی وی گشت... 
 هارون و... 

 از محل خود دور گشت، بیرون رفت.«: فصل»

 تفسیر:

هِّ وَقَالَ لهَُمْ نَبِّ » پیغمبرشان به آنان گفت: بدرستی که نشان پادشاهی « یُّهُمْ إِّنَّ آیَةَ مُلْکِّ
خدا تابوتى را به شما برمى «: أنَ یَأتِّْیَکُمُ التَّابوُتُ » وبرگزیدن دیگر طالوت آن است که، 

گرداند که از شما گرفته شده بود. این تابوت همان طور که زمخشرى فرموده است: 
وقى که حضرت موسى هنگام جنگ، تورات را در آن قرار داده و عبارت بود از صند

 باعث آرامش و عدم فرار بنى اسرائیل مى شد.
لهُُ الْمَلَائِّکَةُ » ا ترََکَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تحَْمِّ مَّ ب ِّکُمْ وَبَقِّیَّةٌ م ِّ ن رَّ ینَةٌ م ِّ یعنى «: فِّیهِّ سَکِّ

و نیز باقیمانده ى ماترک آل موسى و آل  آرامش و استقرار و وقار در تابوت قرار دارد
که هارون مى باشد؛ یعنى عصا موسی علیه السلام  و لباس موسى و بعضى الواح تورات 

 ، و فرشتگان آنها را نگه داشته بودند.بار در آنها نوشته شده بوداولین
رون، نه أند. به قولی: مراد از آل موسی و آل هاچیزهای غیر اینها را نیز افزودهبعضی 

خاندان آنها، بلکه خود آنها هستند، یعنی: این یادگارها نه از خانواده موسی علیه السلام  
 وهارون علیه السلام بلکه مربوط به خود آن دو بود.

ابن عباس )رض( فرموده  است: در حالى که مردم نگاه مى کردند فرشتگان تابوت را از 
 جلو طالوت بر زمین نهادند. بین آسمان و زمین فرود آورده و آن را در

 .سکینه: از سکون، به معنی وقار و آرامش است
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انسان همیشه به آرامش نیاز وضرورت دارد، به   در این هیچ جای شکی نیست که:
ى خصوص در آستانه رفتن به میدان جهاد باشد. ولی نباید فراموش کرد که: سرچشمه

 آرامش پروردگار با عظمت است.
ها ، این تابوت سکینه )صندوق عهد( را در جنگاسرائیلکه أنبیای بنیمشوییادآور می

 دانستند.دادند و آن را وسیله پیروزی خود میپیشاپیش خود حرکت می
نِّینَ » ؤْمِّ یعنى اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان («: 248)إِّنَّ فِّی ذَلِّکَ لَأیَة  لَّکُمْ إِّن کُنتمُ مُّ

ابوت شامل علامت و نشانه ى درخشان است که خدا او را به دارید، بدانید که نزول ت
 عنوان پادشاه بر شما برگزیده است.

ها، آن صندوق را از عمالقه فلسطین در یکی از جنگ»عباس )رض( می فرماید: ابن
اسرائیل به زور گرفتند، لذا خداوند متعال  به نشانه حقانیت طالوت، آن را به وسیله بنی

وی باز فرستاد و فرشتگان آن را در برابر طالوت بر زمین نهادند و  سویفرشتگان به
اسرائیل این صحنه را دیدند، گفتند: اینک بلی! پس، به طالوت تسلیم شده و او را چون بنی

پادشاه خود ساختند و به جهاد تحت فرمان وی آماده شدند و طالوت از میان جوانان آنها 
 «تفسیر انوار القرآن» «.زیدهفتاد هزار تن را برای جهاد برگ

براى اینكه یهود به فرماندهى طالوت اطمینان و یقین پیدا كنند، پیامبرشان به آنها 
اى براى انتخاب شود، تا نشانهاسرائیل به آنها بازگردانده مىصندوق مقد س بنى:گفت

، طالوت از سوى خداوند باشد. مراد از تابوت همان صندوق چوبى بود كه مادر موسى
نوزاد خود را در آن گذاشت و به فرمان خدا در آب نیل انداخت و مأموران فرعون 

صندوق را گرفته و نوزاد را با آن به نزد فرعون بردند. آن صندوق همچنان در دربار 
 فرعون بود.

وقتى موسى علیه السلام به پیامبرى رسید، الواح تورات را در آن قرار داد و به هنگام 
« نونبنیوشع»و سایر یادگارهاى خود را در آن گذاشت و به وصى  خود رحلت نیز زره 

سپرد. این صندوق، به صورت صندوقى مقد س كه صندوق عهد نام گرفته بود، در میان 
كم قداست آن كردند، ولى كمها پیشاپیش سپاه حمل مىاسرائیل بود و آن را در جنگبنى

را در زمان ریاست طالوت، خداوند از شكسته و مفقود شد. این صندوق ربوده شده 
در تورات، طریق ملائك به آنان بازگرداند تا موجب آرامش و اطمینان خاطر آنان باشد. )

 (..، درباره این صندوق مطالبى آمده است37سفر خروج، فصل 

شَرِبَ مِنْهُ فلََیْسَ مِنيِّ فلَمََا فَصَلَ طَالوُتُ باِلْجُنوُدِ قاَلَ إنَِ اَللَّ مُبْتلَِیكُمْ بِنَهَرٍ فمََنْ 
وَمَنْ لَمْ یَطْعمَْهُ فإَِنهَُ مِنِّي إلََِ مَنِ اغْترََفَ غُرْفةًَ بِیدَِهِ فشََرِبوُا مِنْهُ إلََِ قلَِیلًا مِنْهُمْ 

ودِهِ قاَلَ فلَمََا جَاوَزَهُ هُوَ وَالذَِینَ آمَنوُا مَعهَُ قاَلوُا لََ طَاقةََ لَناَ الْیَوْمَ بجَِالوُتَ وَجُنُ 
 مَعَ الذَِینَ یَظُنُّونَ أنَهَُمْ مُلَاقوُ اَللِّ كَمْ مِنْ فِئةٍَ قلَِیلةٍَ غَلَبتَْ فِئةًَ كَثِیرَةً بإِِذْنِ اَللِّ وَاَللُّ 

 ﴾۲۴۹﴿ الصَابِرِینَ 
پس وقتی طالوت با لشکر خود )از مردم و منطقۀ خود( جدا شد گفت: البته الله شما را به 

کند، پس هر کس از آن بنوشد پس او از من نیست، و هر ( نهر آزمایش میوسیلۀ )آب
کس از آن نچشد پس او از من است، به جز کسیکه به اندازه یک کف دست گرفته بنوشد، 

شان از آن نوشیدند، پس وقتی که طالوت و مؤمنان همراهان او از پس همه جز تعداد کمی
بودند( گفتند: امروز طاقت جنگ با جالوت و نهر عبور کردند، )کسانی که آب نوشیده 
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لشکر او را نداریم، و کسانی که یقین داشتند که الله را ملاقات خواهند کرد، گفتند: چه بسا 
 (۲۴۹گردد و الله با صابران است. )گروه کم بر گروه زیاد به اذن الله غالب می

 تشریح لغات و اصطلاحات:

)بلو(: شما را به وسیله « مبتلیکم بنهر»حرکت داد. از محل  إقامت دور کرد. «: فَصَلَ »
 ی رودخانه ای مي آزماید. ظاهرا این رودخانه، میان فلسطین و اردن قرار داشت. 

 از آن نوشد، نشد.: «لَمْ یَطْعمَْهُ »از پیروان و یاران من نیست. «: لیس مني»
مشهورترین پهلوان : «جَالوُتَ »از آن گذر کرد. : «جَاوَزَهُ »مشتي، کفي. «: غُرْفَة  »

 گروه، دسته که هم بر عدد اندک و هم بر عدد بسیار اطلاق می گردد.: «فِّئةَ  »فلسطین. 

 تفسیر:

ا فَصَلَ طالوُتُ بِّالْجُنوُدِّ » یلیا بیت المقدس بفرمان إپس آن زمانی که طالوت از شهر  «:فَلمَ 
ی که همه برای و سپاه وی هشتاد هزار مرد جوان جنگ« عمالقه »اشموئیل به جنگ 

جنگ آماده شده بودند در فصل تابستان وهوا روز گرما بیرون آمدند طالوت گفت تنها 
جوانانی با ما بروند که نیرومند، زحمتکش، فارغ البال، دلاور و صبور باشند و با این 
إعلان هشتاد هزار تن باطالوت حرکت کردند وی خواست بار دیگر آنها را بیازماید و 

 و میان دشمن آب دیده نمی شد مگر در اردن و فلسطین. میان إیشان
َ مُبْتلَِّیکُمْ بِّنَهَر  » پس طالوت گفت الله تعالی شما را می خواهد با آن نهر «: قالَ إِّنَّ اَللَّ 

)جوی( در این هوای گرم بیازماید تا مطیع و عاصی را بشما بنماید. همان رودخانه ى 
است و در بین فلسطین و اردن واقع شده  مشهورى که به رودخانه ى شریعت موسوم

 است.
ن ِّی » نْهُ فَلیَْسَ مِّ بَ مِّ هرکس از آب آن بنوشد با من نیاید، و خواست بدین وسیله «: فمََنْ شَرِّ

عزم و اراده ى آنها را آزمایش کند، و قبل از این که در کوران جنگ درگیر شوند، توان 
 آنها را امتحان کند.

ن ِّیوَ مَنْ لَمْ یَطْعمَْ » و هر که نچشد و نیاشامد آب را، که طعام در لغت به معنی «: هُ فَإِّنَّهُ مِّ
هِّ » شراب آمده، پس بدرستی او از مذهب من است، مگر «: إِّلا  مَنِّ اِّغْترََفَ غُرْفَة  بِّیَدِّ

آنکسی که بر دارد کفی آب بدست خود یعنی به اندازه کف دست )غرفه( قناعت کند از 
هرکس کمى نوشید تا تشنگى و غلیان خود را تخفیف دهد مانعى من است، یعنى اما 

 ندارد. پس به آنها اجازه داد با کمى آب تشنگى را رفع کنند.
بلی! طالوت، فقط نوشیدن یک مشت آب را به آنان رخصت داد تا آزار تشنگی را أندکی 

 هارکنند.از آنان برطرف ساخته باشد و تا بدین وسیله بتوانند کشمکش نفس خویش را م
باید گفت که:طالوت می خواست که با سپاهیان بنی اسرائیل از این رودخانه عبور نموده 
آن طرف آن اردو بزند، اما چون می دانست که در این قوم انضباط اخلاقی خیلی کم شده 
است، از این رو برای جدا کردن افراد توانمند و دردبخور از افراد ناتوان، از این آزمون 

کرد. پیداست کسانی که برای لحظاتی تشنگی را نتوانند تحمل کنند، چگونه می  استفاده
توان بر آنان اعتماد کرد که بتوانند در مقابل دشمنی ایستادگی کنند که پیش از این از او 

 شکست خورده اند.
نْهُمْ » نْهُ إِّلا  قَلِّیلا  مِّ بوُا مِّ زیاده از کف پس بیاشامیدند از آن جوی زیاده از غرفه )«: فَشَرِّ

دست( مگر أندکی از ایشان. مفسران مینویسند؛ تعداد این افراد به  سیصد و سیزده تن 
میرسید که به  یک کف آب )یک لپه آب( مطابق فرمان إکتفا  کردند که این تعداد مساوی 
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بخاری و غیرآن آمده درصحیح با تعداد مرسلان از انبیاء و عدد مجاهدان روز بدر بود.
 .است
ما در میان »عازب )رض( روایت کرده است که فرمود: ن جریر از براءبناب

در روز بدر سیصدوده صلی الله علیه وسلم  گفتیم که اصحاب محمدچنین میخودمان
واندی بودند، به شماره اصحاب طالوت که با وی از نهر گذشتند و از نهر نگذشت بجز تن

لشکر طالوت هشتادهزارتن بود، هفتاد و تمام »فرماید: اما مفسر سدی می«. مؤمنی
 «.  هزارتن آنان از آب نهر نوشیدند و فقط چهارهزار تن با طالوت باقی ماندندشش
ینَ آمَنوُا مَعَهُ »  ا جاوَزَهُ هُوَ وَ الََّذِّ یعنى وقتى با شکیبایانى که همراه او بودند بر «: فَلمَ 

هر عبور کرد و بگذشت آن کسانی تشنگى و خستگى تاب آوردند، پس آن هنگام که از ن
که ایمان آورده اند و قول طالوت را تصدیق و باور داشته بودند به همراه طالوت بگذشتند 

 و در آن سوی دیگر در برابر جالوت و سپاه نیرومند و پرشمار او قرار گرفتند.
هِّ قَالوُا لَا طَاقَةَ لنََا الْیوَْمَ بِّجَالوُتَ »تعداد از این لشگر گفتند:  آنانکه خلاف فرمان «: وَجُنوُدِّ

کرده و از جوی عبور ننموده بودند گفتند امروز ما توانایی وقدرت جنگیدن ومقابله با 
 لشکر انبوه جالوت را نداریم. تعداد ما کم و آنها بیش از حد زیادند.

« ِّ لَاقوُا اللََّّ ینَ یَظُنُّونَ أنََّهُم مُّ ه عالم غیب و آخرت و دیدار آنانکه مؤمن بودند و ب«: قَالَ الَّذِّ
ن فِّئةَ  قَلِّیلَة  ».پروردگار خود در قیامت یقین داشتند یعنی سیصد وسیزده تن گفتند کَم م ِّ

 ِّ درست است که تعداد ما و توان نظامی ما از سپاه دشمن کمتر «: غَلبََتْ فِّئةَ  کَثِّیرَة  بِّإِّذْنِّ اللََّّ
همین سپاه اندک بر آن جمعیت کثیر غالب  است اما اگر الله  بخواهد بعید نیست که ما با

 بشویم.
پس به یقین به یاد داشته باشید که: پیروزى در گرو کثرت تعداد افراد نیست؛ بلکه 

 پیروزى فقط از جانب الله متعال است که نصیب انسانها گردیده ومیگردد.
ینَ)»  ابِّرِّ ُ مَعَ الصَّ الوت با آن گروه اندک و خداوند با صبر کنندگان است. ط( «: 249وَاللََّّ

 در مقابل لشکر جالوت صف بر کشید.

 یادداشت:
عمالقه: مردان قدبلند و تناور که در قدیم ساکن عربستان بودند و غالبا با یهودیان زمان 

می جنگیدند که: سرأنجام، داود آنها را از میان  -علیهما السلام  -صمویل و داود 
ند و سپس به بنی اسرائیل بازش گردانیدند. برداشت. آنان، صندوق عهد عتیق را برد

وطوریکه در فوق هم یادآور شدیم؛ بنی اسرائیل آن را پیشاپیش لشکر حرکت می دادند و 
 بدان وسیله آرام می گرفتند.  

انْصُرْناَ وَلمََا بَرَزُوا لِجَالوُتَ وَجُنوُدِهِ قاَلوُا رَبنَاَ أفَْرِغْ عَلَیْناَ صَبْرًا وَثبَتِّْ أقَْدَامَناَ وَ 
 ﴾۲۵۰﴿ عَلىَ الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ 

)طالوت و همراهان او( با جالوت و لشکر او روبرو شدند، گفتند: ای  و هنگامی که
پروردگار ما! بر ما صبر و شکیبایی فروریز و ما را ثابت قدم بدار و ما را بر قوم کافر 

 (۲۵٠پیروز گردان. )

  تشریح لغات و اصطلاحات:
غْ » آماده ی نبرد و رویارویی شدند.«: برََزُوا»  گامها، قدمها.«: أقدام»فرو ریز. : «أفَْرِّ

 تفسیر:

هِّ » ا برََزُوا لِّجَالوُتَ وَجُنوُدِّ  و آن هنگام که مؤمنان ظاهر شدند و برای جنگیدن «: وَلمََّ
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 در براز بیرون آمدند. «: برزوا»صف بستند و طالوت خواست که به قتال جالوت برود. 
جنگ آغاز شد، سپاهیان طالوت و عبارت از زمین و فضای فراخ است. «: زبرا»
 منان گفتند:ؤم
ا» غْ عَلیَْنَا صَبْر  لتماس إبا تضرع سه چیز را از پروردگار با عظمت   «:قَالوُا رَبَّنَا أفَْرِّ

کردند که در کسب پیروزی برای شان مفید و مؤثرأند: باید یادآور شد که دراین هیچ جای 
ها، دعا همراه با حركت لازم است، جود ندارد که: همیشه و به خصوص در جبههشکی و

 ولی نه  صرف دعا به جاى حركت.
سپاهیان مؤمن طالوت در قدم اول گفتند: پروردگارا! برماصبرو شکیبایی را در قلب 
جمیع ما مقرر بدار بخصوص در نهاد ما عزم را تقویت فرما تا بتوانیم با دشمنانت 

دراین هیچ جای شکی نیست که: صبر و پیروزى، ملازم یكدیگرند. در أثـر بجنگیم.
صبر، ظفر وکامیابی نصیب میگردد. واقعا  هم در شداید، انسان به صبرِّ بسیارسخت  

نیز در قالب نكره « صبرا  »به معناى نزول فراوان است. كلمهٔ « افرغ»محتاج میباشد. 
 ى صبر بزرگ است.آمده است كه نشانه

به تایید خود قدمهای ما را در میدان جنگ «: وَ ثبَ ِّتْ أقَْدامَنا » در إلتماس دوم گفتند:  آنان
ومعرکه ثابت نگاه دار، و راه فرار را در نهاد ما قرار مده، بادرنظرداشت اینکه انسان به 
پشت سر گذاشتن إمتحانات به موافقی ت های دست می یابد ولی نباید این موافقیت ها انسان 

مغرور کند، بلکه در همه أحوال از الله متعال طلب کمک  ومساعدت گردد. ودر این  را
ا پیروزى به دست هیچ جای  شکی نیست که: وظیفه ى انسان، حركت و تلاش است، ام 

 الله متعال قرار دارد.
ینَ )»و در إلتماس سوم گفتند: گروه  و ما را بر(«: 250وَ انُْصُرْنا عَلىَ الَْقوَْمِّ الَْکافِّرِّ

ستمکاران وظالمان  پیروز و غالب فرما که به تو کافرند و پیامبرانت را تکذیب مى کنند 
 که عبارتند از جالوت و سربازانش.

این دعای ارزنده و مهم در آن موقعیت حساس و هولناک، أهمیت فراوان داشت و حکمت 
بب پیروزي و و خرد در آن نهفته بود؛ زیرا شکیبایی، سبب پایداری، پایداری هم س

 سزاوارترین مردم به پیروزی، أهل ایمان هستند.
خداوند متعال  طبق سنت لایزال پرحکمتش، شکوه، عظمت و نعمت خود را در برابر 
صداقت و درستي مؤمنان نشان داد و آن گروه اندک به پشتوانه ی إیمان پاک بر گروه 

جالوت، پادشاه ظالم و پهلوان فراوان بت پرست دنیادوست، چیره شدند. داود جوان، نیز، 
نامدار فلسطینیان )عمالقه( را از پاي در آورد: در قدم اول با فلاخمان سر او را نشانه 

گرفت، سنگ بر سرش خورد و نقش زمین گشت، آنگاه به او نزدیک شد، شمشیر 
برداشت و با آن سرش را از تن جدا کرد و آن را پیش طالوت فرستاد، پس، بدین ترتیب، 

کر بت پرست، شکست خورد و فرار کرد و داود نیز در میان مردم مشهور گشت. لش
علم حضوری یا علم ناآموخته ( به او علم لدنی )163خداوند به داود زبور داد )نساء/

علمی است که بدون  لَدُنیّ(. )باید گفت که در الهیات علم 251عطا کرد. )بقره/علمی(، 
آمده باشد. به عباره دیگر علم لدن ی، علمی است که از  واسطه به دستتعلیم و تعل م و بی

است. این علم، مختص  اهل  علم اعلیَٰ  آید و نام دیگر آنطریق کشف و الهام بدست می
آید نه با دلایل عقلی و شواهد نقلی این قرب است و تنها با تعلیم و تفهیم رب انی به دست می

نا وَ فَ »سورهٔ کهف وجود دارد.   65تعبیر در آیه  نْدِّ نْ عِّ نا آتیَْناهُ رَحْمَة  مِّ بادِّ نْ عِّ وَجَدا عَبْدا  مِّ
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لْما   نْ لَدُنَّا عِّ اى از بندگان ما را یافتند كه از جانب )پس )در آنجا( بنده«: 65»عَلَّمْناهُ مِّ
خود، رحمتى )عظیم( به او عطا كرده بودیم و از نزد خود علمى )فراوان( به او آموخته 

 (.بودیم
(، 80اوند متعال به داود علیه السلام، فن زره سازي به او آموخت. )انبیاء / هکذا خد

( و حکمت و داوری به او آموخت 16زبان و منطق پرندگان را به او یاد داد. )نمل/ آیه
 (.20)سوره ص آیه 

حِكْمَةَ وَعَلمََهُ مِمَا یشََاءُ فَهَزَمُوهُمْ بإِِذْنِ اَللِّ وَقتَلََ دَاوُودُ جَالوُتَ وَآتاَهُ اَللُّ الْمُلْكَ وَالْ 
وَلَوْلََ دَفْعُ اَللِّ الناَسَ بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ لَفسََدَتِ الْأرَْضُ وَلَكِنَ اَللَّ ذوُ فضَْلٍ عَلىَ 

 ﴾۲۵۱﴿ الْعاَلمَِینَ 
)جوان مؤمن نیرومندی که در پس جالوت و لشکر او را به اذن الله شکست دادند، و داود 

جالوت را کشت، و الله داود را بادشاهی و پیغمبری داد، و به او از بود(  سپاه طالوت
آنچه میخواست چیزهایی آموخت؛ و اگر الله بعضی از مردم را بوسیله بعضی دیگر دفع 

شد، و لیکن الله لطف و احسان بسیار بر همه کرد، یقینا  زمین تباه )و از فساد پر( مینمی
 (۲۵۱عالم دارد. )

 ت و اصطلاحات:تشریح لغا
، «یس ي»پس دشمن را در هم شکستند، تار و مارشان کردند. داود: پسر «: فهََزَمُوهُمْ »

كْمَةَ »پیامبر مشهور، یکي از سربازان لشکر طالوت بود و شغل چوپاني داشت. : «آتاَهُ الْحِّ
پیامبری را به او داد و پس از صمویل )شموئیل( هم به فرمانروایی و هم به پیامبری 

 سید و کتاب زبور بر او فرود آمد.  ر

 تفسیر:

« ِّ یعنی  به کمک، یاری ونصرت الهی  لشکریان طالوت بر «: فهََزَمُوهُمْ بِّإِّذْنِّ اَللَّ 
سربازان جالوت،باوجود کثرت تعداد افراد دشمن، خدا دعاى آنان را پذیرفت و 

 دشمنانشان شکست خوردند.
در سپاه مؤمنان و همراه طالوت بود، جالوت،  یعنى داود که«: وَ قَتلََ داوُدُ جالوُتَ »

، و طالوت او را جهت است« یسی »داوود فرزند سردسته ى طاغیان را به قتل رساند،
نبرد با جالوت برگزید و او با فلا خمان و چوبدستی خویش، جالوت قهرمان طاغوت را 

 .کشت
نباشد، انسان مورد لطف واقعیت امر اینست؛تا استعداد، لیاقت، ایثار و سابقه درخشانى 

 گیرد.خاص  الهى قرار نمى
ا یَشاءُ »  م  کْمَةَ وَ عَلَّمَهُ مِّ ُ الَْمُلْکَ وَ الَْحِّ تعالی مقام پادشاهی را این بود که حق«: وَ آتاهُ اَللَّ 
چه به او ارزانی داشت تا به رهبری مردم بپردازد چنان( بعد از مرگ صمویل و طالوت)

بر گزید تا به ارشاد و رهنمایی بندگان به سوی هدایت بپردازد و به  او را به پیامبری نیز
او علم آموخت تا مردم را آموزش دهد.  پادشاهی به منظور صلاح امُور دنیا و پیامبری 

یعنی: ازآنچه که رود. به منظور صلاح امُور دین و علم به منظور صلاح انسان بکار می
سازی،  زرهبه داوود آموخت، همچون صنعتمشیت خداوند متعال بر آن رفته بود، 

 .شناخت زبان پرندگان و قضاوت میان مردم در اختلافات و دعاوی آنان
ابن کثیر فرموده است: طالوت وعده داده بود که هرکس جالوت را به قتل برساند  

دخترش را به عقد او درآورد و در نعمت او را شریک گرداند و در امر و کارش او را 
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ماید. سپس به وعده اش وفا کرد، آنگاه ملک و نعمت عظیم نبوت از جانب خدا از سهیم ن
 آن داود شد.

ِّ الَن اسَ بَعْضَهُمْ بِّبَعْض  لَفَسَدَتِّ الَْأرَْضُ » تعالی شر کفار را با و اگر حق«: وَ لوَْ لا دَفْعُ اَللَّ 
کردند و لط پیدا میگان حتما  تسکرد، شرارت پیشهجهاد وتلاش نیروی نیکو کران دفع نمی

شد. زیرا اگر شر غالب گردد نتیجه ى آن تباهى و فساد و تباهی در زمین منتشر می
نابودى است.وسرچشمه هاي خروشان خیر و سعادت، به خشکي و خاموشي مي گراید، 
ظلم، سایه ی شوم خود را مي افکند، اماکن عبادت و یاد حق و پایگاههای نیکوکاری 

شود. واقعا  اگر در برابر متجاوز و ظالم دفاع صورت نگیرد، فساد  ویران و فراموش مي
و تباهى زمین را فرا خواهد گرفت.هکذا جنگ با مفسدان، یك ضرورت است. اگر 

 شوند.عنصر مضر  حذف نشود، عناصر دیگر به تباهى كشیده مى
های  یعنی خدا برای برقرار ماندن نظم در زمین این قاعده را گذاشته است که گروه

مختلف انسانها را تا یک حدی در زمین قدرت می دهد، اما هرگاه گروهی از آن حد می 
گذرد، خدا به وسیله ی گروهی دیگر قدرت او را می شکند. و اگر چنین می بود که 

قدرت و حاکمیت یک گروه و یا یک حزبی برای همیشه می ماند و قهرمانی او أبدی و 
 زمین خدا فساد عظیمی برپا می شد. )تفهیم القرآن(.جاودان می شد، به طور قطع در 

ینَ )»  َ ذوُ فَضْل  عَلىَ الَْعالمَِّ نَّ اَللَّ  ولی پروردگار به بشر لطف و احسان («: 251وَ لکِّ
دهد تا خیر پیوسته مستدام و امور دارد و حق و اهل حق را همواره نصرت و یاری می

حكم جهاد ودفاع در برابر متجاوز، فضل  مردم راست و برابر باشد و دنیا آباد گردد.
 الهى است.

 ﴾۲۵۲﴿ تلِْكَ آیاَتُ اَللِّ نتَلْوُهَا عَلَیْكَ باِلْحَقِّ وَإِنكََ لمَِنَ الْمُرْسَلِینَ 
اینها، آیات )کتاب( الله است که ما آن را بحق بر تو می خوانیم و به راستی تو از 

 (۲۵۲پیامبران هستی. )

 تفسیر:
ها و حوادثى كه در آیات گذشته از آنها سخن به میان آمد، فرماید: داستاندر این آیه مى

 ى عبرت و درس آموزى است.مایه
« ِّ ِّ نَتلْوُها عَلیَْکَ بِّالْحَق  یعنى اى محمد! تمام این اطلاعات راست و از «: تِّلْکَ آیاتُ اَللَّ 

قصه های  عجیب شود، این سوی الله است که به حق بر تو نازل شده و بر تو تلاوت می
و غریب و شگفت انگیزى که براى بنى اسرائیل اتفاق افتاد به حق بر تو خواندیم که از 
جمله ى آیات خدا و اخبار نهان است و خدا به وسیله ى جبرئیل امین آن را بر تو وحى 

 کرد.
نَ الَْمُرْسَلِّینَ )» به جهانیان، و و بدرستی که تو هر آینه از فرستادگانی («: 252وَ إِّنَّکَ لَمِّ

صلی  حضرتتصریح و تأکید بر رسالت آنجهانیان همه امت تواند، یعنی امت دعوت. 
، برای تقویت قلب و تثبیت نهاد و استوارترساختن امر نبوت ایشان و رد الله علیه وسلم

 .گفتند: تو پیامبر نیستیاین سخن کفار است که می

 آیا طالوت پیامبر بـود؟

 وترغیب تشویق را برای ره بقره داستانی از قوم موسی علیه السلامخداوند متعال در سو
 و مشروع مطلوبهم  پیشین جهاد در امُتهای که حقیقت این بیان بر جهاد و برای مؤمنان
 می کند.است، ذکر  بوده
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 بعد از وفات موسی و هارون علیهما السلام، یکی از پیغمبران بنی اسرائیل )یوشع بن
سرپرستی بنی إسرائیل را بعهده گرفت. یوشع آنها را وارد فلسطین )سرزمین نون( 

قبلا  در زمان موسی بدان وعده داده شده بودند. او سرزمین را میان مقدس( نمود زیرا 
کرد مسئولیت رهبری آنها بعهده داشت. بعد از وفات یوشع آنها تقسیم نمود و تا وفات 
سال به قضاتی از آنها واگذار گردید. این مقطع  356مدت مسئولیت رهبری آنها به 

 نامند.زمانی را دوران حکومت قضُات می
در این مقطع ضعف و سستی به بنی إسرائیل روی آورد و معاصی و منکرات در 

پرستی وارد صفوف ایشان رواج پیدا کرد. از شریعت روگردان شدند. بتشان میان
وام و ملتهای پیرامون را بر آنها مسلط گردانید. عمالقه و خداوند اقگردید. در نتیجه 

تاختند و در هر جنگی که میان آنها و دشمنانشان ها بر آنها آرامیون و فلسطینی
 پیروزی.شدند تا گرفت بیشتر گرفتار شکست میدرمی

در جنگی که میان بنی اسرائیل و مردم غزه و عسقلان درگرفت مغلوب واقع شدند و 
ی بدون چوپانی شان مُرد. آنگاه بنی اسرائیل چون گلهبه غنیمت رفت و پادشاهشان تابوت
ماندند خداوند پیغمبری در میان آنها مبعوث کرد که اهل کتاب او را سرپرست بی

درخواست کردند امیری بر آنها بگمارد که در رکاب او با نامند، از او صموئیل می
( بشرح ذیل 246این داستان را درسوره بقره )آیه ال دشمنان خود بجنگند. خداوند متع

 بیان فرمود:
ای؟ چون به پیامبرشان ( بزرگان بنی اسرائیل پس از موسی نیندیشیدهیعنی: آیا تا به )حال

گفتند: پادشاهی برای ما بگمار تا در راه خدا جنگ کنیم. )پیامبر( گفت: این انتظار از 
پیکار نکنید. گفتند: دلیلی نداریم که در راه  -ما مقرر گردداگر جهاد بر ش -رود کهمیشما 

ایم. نکنیم حال آنکه از دیار خود رانده و از )زن و( فرزندانمان به دور افتادهخدا جنگ 
روی گرداندند و خداوند  -جز اندکی از آنان -کارزار بر آنان مقرر گشتپس آن گاه که 

الوت را به عنوان پادشاه و امیر بر آنها گماشت. پیغمبرشان ط به ستمکاران آگاه است.
خدا صورت گرفت. طالوت از قوت و توان جسمی و البته این امر به وحی از جانب 

پادشاهی،  از نسل بود و نه نبوت از نسلطالوت، نه  که است نقل(علمی برخوردار بود، 
از سبط  پیامبران بود که بر آن سنت لاسرائیدربنیبود فقیر، و  یا دباغی چوپان بلکه
از  یکاز تبار هیچ طالوت خاستند و چونبرمی« یهودا»از سبط  و پادشاهان« لاوی»
 دو سبط نبود )انوارالقرآن( این

به بیان گرفته شده است.خداوند متعال این  252داستان طالوت در سوره بقره الی آیه 
و ان داشته است  تا عبرت بگیرند، و به جهاد علاقمند شوند داستان را برای امت اسلام بی

از آن امتناع نورزند، زیرا صبرکنندگان نتیجه پسندیده ای در دنیا و آخرت کسب خواهند 
 و کسانی که از جهاد إمتناع ورزند هر دو سرا را از دست می دهند.کرد، 

بلکه فرد صالحی بود که خداوند باید یادآور شد که: طالوت پیامبر برگزیده خداوند نبود، 
پیامبرش به مردم خبر داد که طالوت را بعنوان فرمانده لشکر خود متعال بواسطه ی 

متعال او را بعنوان فرمانده برگزید ولی وی را پیامبر نکرده پذیرا شوند، یعنی خداوند 
عیین کرد تا طرف خداوند به عنوان فرمانروای آنها تبودند. و پیامبرشان، طالوت را از 

 که فرماندهی و رهبری را خوب انجام می دهد.در این کار آنها را فرماندهی نماید، کسی 
 والله اعلم.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

454 

 (2) –البقرة سورهٔ 

 (2)پایان جزء 
 

 (3)ابتدای جزء 
 خوانندگان گرامی!

( در بارهٔ درجات پیامبران و چگونگی پیروی مردم از آنان، به 253مبارکهٔ ) هٔ در آی
 بحث گرفته میشود.

سُلُ فضََلْناَ بعَْضَهُمْ عَلىَ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلمََ اَللُّ وَرَفعََ بعَْضَهُمْ دَرَجَاتٍ تلِْكَ ا لرُّ
وَآتیَْناَ عِیسَى ابْنَ مَرْیمََ الْبَیِّناَتِ وَأیَدَْناَهُ برُِوحِ الْقدُُسِ وَلَوْ شَاءَ اَللُّ مَا اقْتتَلََ الذَِینَ 

مَا جَاءَتهُْمُ الْبیَِّناَتُ وَلَكِنِ اخْتلََفوُا فمَِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ  مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ 
 ﴾۲۵۳﴿ كَفَرَ وَلوَْ شَاءَ اَللُّ مَا اقْتتَلَوُا وَلَكِنَ اَللَّ یَفْعلَُ مَا یرُِیدُ 

این پیامبران )که نام برخی از آنان گذشت( بعضی از ایشان را بر بعضی ایشان برتری 
و مراتب برخی از ایشان را بلند کرده دادیم، از آنان کسی بود که الله  با او سخن گفت 

است، و به عیسی پسر مریم معجزات واضح )و بیانگر حق( دادیم، و او را به وسیله 
)ولی فضیلت و مقام آن پیامبران، مانع إختلاف امُتها روح القدس )جبرئیل( تقویت دادیم

است آنانکه بعد از آنها بودند بعد از اینکه دلائل روشن به آنها آمد، خوو اگر الله می نشد(
کردند و لیکن اختلاف کردند که آن سبب قتال گردید. پس از آنها با یکدیگر جنگ نمی

شود کسی بود که ایمان آورد، و از آنها کسی بود که کُفر را إختیار کرد، و )تأكید گفته می
. دهدکردند، و لیكن الله آنچه بخواهد أنجام مییگر جنگ نمیخواست با یکدکه( اگر الله می

(۲۵۳.) 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
لنا» ُ »برتري دادیم. «: فض  درجه ها، مراتب، : «دَرَجَات  » خدا با او سخن گفت.: «كَلَّمَ اللََّّ

ادیم، نیرو دادیم، او را یاری د«: أیََّدْنَاهُ »دلایل آشکار، بدون إبهام. : «الْبَی ِّنَاتِّ » مدارج. 
مْ »روح پاک، جبریل، جبرائیل. : «رُوحِّ الْقدُُسِّ »توان بخشیدیم.  هِّ نْ بعَْدِّ پس از آنان، : «مِّ

 ملتهایی که پس از پیامبران بیایند.

 تفسیر:

سماء أهزار نفر میرسد که آنجمله  تنها  124علیهم السلام به   ءمطابق روایات؛ تعداد أنبیا
نْهُمْ » عظیم الشأن تذکر یافته است.نفر از آنان در قرآن  25 نْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلیَْكَ وَ مِّ مِّ

مقام ودرجات انبیا یكسان نیست و هركدام جایگاه و  :(.78)غافر، « مَنْ لَمْ نَقْصُصْ 
ى بودن، إامتیازاتى دارند. مثلا   متیاز پیامبر اسلام صلى الله علیه وسلم  خاتمی ت، امُ 

ت بودن ونسلتحریف نشدن كتابش، إم مبارك داشتن، تیاز إبراهیم علیه السلام یك تنه امُ 
إمتیاز نوح علیه السلام طول عمر و پایدارى ودریافت سلام  خاصی از طرف خداوند 
متعال است. در این آیهٔ مبارکه، إمتیاز حضرت موسى و عیسى علیهما السلام بیان شده 

طوریکه می  .القدُُس بوده است ُحكه موسى مخاطب سخن خداوند و عیسى مؤی د به رو
لْنَا بعَْضَهُمْ عَلىَ بَعْض  »فرماید:  سُلُ فَضَّ برخی از این پیغمبران و فرستادگان «: تِّلْکَ الرُّ

لَت  خداوند که در این سوره ذکر شدند از جهت خصایص و فضایل، در مقام و رَفْعَت مَنزِّ
 بعضی را بر بعضی برتری داده ایم.

ن کَ » نْهُم مَّ ُ م ِّ وبعضی از آنها مانند  حضرات موسی و محمد علیهما السلام أند و «: لَّمَ اللََّّ
 این از جمله برتریهایی است که خداوند متعال  به ایشان بخشیده است.
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و بعضی از آنها از جانب خدا به مقام و منزلت والا و رفیع «: وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَات  »
پیامبران، حضرت محمد، سرور دنیا و آخرت، و مانند رسیده اند، مانند حضرت خاتم 
 حضرت ابراهیم، پدر پیامبران.

پیامبرانی هستند که جایگاه و منزلتشان در نزد خدای سبحان بسی بزرگ و بعضی از آنها 
صلی الله  . احتمال دارد که مراد از این بعض، پیامبر ما حضرت محمدو متعالی است
که دارند و هم محتمل است که مراد از آن ثرت مزایاییباشند، به سبب ک علیه وسلم 

ها علیه السلام باشد که خداوند متعال وی را به جایگاهی بلند رفعت داد و به آسمان ادریس
در حدیث «. تفسیر انوار القرآن » هستند. العزم:پیامبران اولیبرد. یا مراد از آنان، 

رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  شریف به روایت أبوهریره )رض(  آمده است که
لَّتْ لِّيَ الْغنََائِّمُ،» عْبِّ، وَأحُِّ رْتُ بِّالرُّ ، وَنصُِّ عَ الْكَلِّمِّ یتُ جَوَامِّ : أعُْطِّ ت   لْتُ عَلىَ الْأنَْبِّیَاءِّ بِّسِّ  فضُ ِّ

لْتُ إِّلىَ الْخَلْقِّ كَافَّة ، وَخُ  د ا، وَأرُْسِّ ا وَمَسْجِّ لَتْ لِّيَ الْأرَْضُ طَهُور  )صحیح  «تِّمَ بِّيَ النَّبِّیُّونَ وَجُعِّ
 (.523مسلم )

 ام:برتری داده شده ءدر شش چیز بر أنبیا»

 .جوامع الکلم به من داده شده - 1

 .، پیروزی و نصرت عطاگردیدهبه من با افگندن رعب و وحشت در دل دشمنانم - 2

 .اموال غنیمت برایم حلال گردانیده شده - 3

 .دهزمین برایم پاک و سجده گاه گردانیده ش - 4

 .ام، نه به سوی یک قوم و نژاد ومنطقه خاصبه سوی کافه خلق خدا أ برانگیخته شده - 5

 «.خاتم انبیا هستم و نبوت به من ختم گردیده - 6
یسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبیَ ِّنَاتِّ »  و به عیسی پسر مریم کتاب انجیل دادیم و معجزه ها «:وَآتیَْنَا عِّ

 هبود دادن کور مادرزاد و ابرص و خبر دادن ازبخشیدیم چون زنده کردن مردگان و و ب
 مغیبات.  

و نیرو بخشیدیم به جان پاک او که جبرئیل الله در مادر وی  «:وَأیََّدْنَاهُ بِّرُوحِّ الْقدُُسِّ »
 )مریم( دمید یعنی او را به موافقت جبرئیل الیه نیرومند گردانیدیم. 

 علیهم السلام  است. القدس: جبرئیل روح
لطاف و عنایات إلهی، أحوال و إ : در فزونیءاست که میان أنبیاکریمه دلیل بر آن هٔ پس آی

ها و معجزات، تفاوت و تفاضل وجود دارد، اما باید گفت که ها، کرامتمقامات، ویژگی
شان هیچ برتری و تفاضلی نیست و ایشان در نبوت و هدف واحد صل نبوت میانأدر 

دیگر به خصوصیات دیگری یت و برتری آنها بر یکخویش، همه با هم برابرند، پس مز
 «.تفسیر انوار القرآن».باشدمربوط است که افزون بر اصل نبوت می

ن بعَْدِّ مَا جَاءَتهُْمُ الْبَی ِّنَاتُ » م م ِّ هِّ ن بَعْدِّ ینَ مِّ ُ مَا اقْتتَلََ الَّذِّ اگر خدا می خواست «: وَلوَْ شَاءَ اللََّّ
دند، بعد از درک دلایل آشکار و براهین قطعی ارائه شده ملت هایی که بعد از پیامبران آم

زاع نِّ توسط پیامبران، به جنگ و ستیز با هم برنمی خاستند. پس اگر خدا می خواست به 
و اختلاف و قتال با هم اقدام نمی کردند، و آنها را بر پیروی از پیامبران متفق و متحد 

 ند.أفق مى کرد، همان طور که پیامبران بر کلمه ى حق مت
ن کَفرََ » نْهُم مَّ نْ آمَنَ وَمِّ نْهُم مَّ نِّ اخْتلََفوُا فَمِّ ختلافشان در دین و پراکندگى إما به سبب أ «:وَلکَِّ

مذهب و تمایلات و هواى نفسشان، خدا هدایت آنها را نخواست، آنگاه بعضى از آنان بر 
 دین ثابت قدم ماندند و بعضى دیگر راه کینه و کفر را پیش گرفتند.
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یدُ )»  َ یَفْعَلُ مَا یرُِّ نَّ اللََّّ ُ مَا اقْتتَلَوُا وَلکَِّ یعنى اگر خدا مى خواست («: 253وَلوَْ شَاءَ اللََّّ
طبیعت فرشتگان را به آنها مى داد که به ستیز و جدال برنمى خواستند، اما خدا داناست و 

رچشمه مى هرچه را مصلحت بداند، همان را مى کند، و تمام آنها از قضا و قدر خدا س
 گیرد و هم او انجام دهنده ى اراده ى خود است.

خداوند متعال  به ذکر مراتب و منازل پیامبران مي پردازد که برخی باید یادآور شد که: 
را از جهت شرایع و ملت و مناقب ویژه و سایر صفات برجسته، بر برخی دیگر برتری 

همه ی مردم نیز در پیروی از  (. و55(، )أسراء/143(، )أعراف/164داده است، )نساء:
آنان دو دسته أند: عده ای مؤمن و مسلم و بی آزار و عده ای کافر و جنگجو و مردم آزار 
و تباهکارند. خدا در میان جمع پیامبران، إمتیازات بخصوصی  مانند: رفتن به معراج، 

که خود داشتن خلق عظیم، نزول قرآن و بهترین امت، به پیامبر خاتم عطا کرده است، 
قرآن به تنهایي، بالاترین معجزه و برترین هدیه ي پایدار و جاویدان به شمار مي آید. پس 
اي پیامبر خاتم! بدان که: فرستاده ای چون موسي پسر عمران، بدون هیچ سفیر و واسطه 
اي با خدا سخن گفت. ملتي که پس از پیامبران و آن همه دلایل آمدند، برخی راه هدایت 

 از حق روی گشتناند و سرانجام کافر شدند.نرفتند و 
 : یادداشت توضیحی

كُنتمُۡ »فرماید:الله متعال پیروان پیامبران را نیز بر یکدیگر برتری داده است طوریکه می
جَتۡ لِّلنَّاسِّ  ة  أخُۡرِّ شما بهترین امتی هستید که برای مردم »، (110آل عمران: « )خَیۡرَ أمَُّ

بهترین مردمان  -خیر الناس قرني»اند: ج فرموده ریکه پیامبرو طو «ایدبیرون آورده شده
تر به الله متعال ؛ به همینگونه هر امتی که مخلص«اند که در قرن من زندگی دارندکسانی

ها بهترند؛ زیرا وقتی باشند و به خوبی از پیامبرانش پیروی کنند آنها از سایر امت
پیروانان آنها نیز بر یکدیگر فضیلت دارند. پیامبران بر یکدیگر برتری و فضیلت دارند 

کند و بین این اگر گفته شود چگونه میان این آیه که برتری میان پیامران را بیان می
مرا بهتر و برتر از موسى ». )متفق علیه(. «لَا تخَُی ِّرُونِّي عَلىَ مُوسَى»ج  فرمودۀ پیامبر

بین پیامبران برتری صورت گیرد؟ یعنی نهی او صلی الله علیه وسلم از اینکه « ندانید
 جمع کرد؟

در جواب باید گفت: نهی در صورتی است که این برتریت به منظور افتخار بر دیگران و 
ج بر دیگران افتخار ورزند و  ای که پیروان محمدخود را بلندتر جلوه دادن باشد به گونه

م افضل است؛ از علیهم السلا افضل است یا از عیسی÷  ج از موسی بگویند که محمد
ها نهی صورت گرفته است. اما اگر صرفا به خاطر خبر و اطلاع باشد اینگونه حرف

. «وَأنََا سَی ِّدُ وَلَدِّ آدَمَ وَلَا فخَْرَ »اند: اشکالی ندارد. لهذا پیامبرصلی الله علیه وسلم  فرموده
وی فخر من سید و سردار اولاد آدم هستم، و این از ر»یعنی (. 2278)صحیح مسلم )

 «.نیست
 خوانندگان گرامی!

درآیات متبرکه قبلی، ملاحظه داشتیم که؛ مؤمن را به جهاد و جنگ با جسم و جان تشویق 
( مبحثی در باره فرمان إنفاق در راه خیر و نیکی، 254کرد، اینک در این آیهٔ مبارکه )

 به بحث گرفته میشود.

ا رَزَقْناَكُمْ مِنْ قَبْلِ أنَْ یأَتْيَِ یوَْمٌ لََ بیَْعٌ فِیهِ وَلََ خُلةٌَ یاَ أیَُّهَا الذَِینَ آمَنوُا أنَْفِقوُا مِمَ 
 ﴾۲۵۴﴿ وَلََ شَفاَعَةٌ وَالْكَافرُِونَ هُمُ الظَالِمُونَ 
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ای کسانی که إیمان آورده اید! از آنچه به شما روزی داده ایم؛ انفاق کنید پیش از آنکه 
(  است و نه دوستی و نه شفاعتی، و)بدانید كه روزی فرا رسد که در آن نه خرید و فروش

 (.۲۵۴كنند، هم به دیگران(. ))هم به خودشان ستم مي أند.همان ظالمان حقیقیکافران 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

خرید و «: بَیْعٌ »إنفاق کنید، هزینه کنید، چاله ها و فاصله های مالی را پرُ کنید.«: أنَْفِّقوُا»
«: خُلَّةٌ »یه دادن است که گویا قصور و کوتاهي را جبران کند.فروش، در إینجا، فد

 شفاعت، واسطه گری.«: شفاعة»دوستی، مود ت. 

 تفسیر:

ا رَزَقْناکُمْ » م  ینَ آمَنوُا أنَْفِّقوُا مِّ ای کسانی که ایمان آورده اید! از مال و ثروتى «: یا أیَُّهَا الََّذِّ
صدقه کنید. زکات را پرداخت و در وجوه  فرموده است، در راه خدا ءکه خدا به شما عطا

 حسان بذل کنید.إخیر و 
ن قَبْلِّ أنَ یَأتِّْیَ یَوْمٌ لاَّ بیَْعٌ فِّیهِّ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ » پیش از آنکه بشما روزی بیاید، «: م ِّ

همان روز رعب أنگیز که نمى توانید از خود فدیه بدهید، و بسان خرید و فروش، مال 
دوست و یاورى را نمى یابید که آزار را از شما دفع و برطرف کند. و شفیعى بدهید، و 

را نمى یابید که براى شما شفاعت کند و بار گناهان را از شما کم کند، مگر با اجازه ى 
 الله.

محروم كردن امروز، محروم شدن فرداست. اگر امروز إنفاق  نباید فراموش کرد:
م محب ت و دوستى و وساطتى در بین نخواهد بود. وبخششى صورت نگیرد، در آن روز ه

خلاصه، مقصد آن است كه وقت عمل درهمین دنیاست؛ در آن جهان إعمال را، كسى 
یابد؛ تا وقتى كه دهد، و كسى به شفاعت دیگرى نجات نمىفروشد، و به دوستى نمىنمى

 الله متعال آن را نجات ندهد.
چه کسى ستمگرتر از شخصی  است که در چنان ( «: 254)وَالْکَافِّرُونَ هُمُ الظَّالِّمُونَ »

روزى به کافرى در محضر خدا بایستد، و کافر واقعا  ستمگر است و تجاوزکار و شایسته 
چرا که پیامبران: را تکذیب کرده و هشدارها را نادیده گرفتند و از ى مجازات است.

الله متعال را که فرمود: سپاس »ها فرمان نبردند. عطاءبن دینار گفته است: اعلامیه
کافران همانا ستمکارانند و نفرمود: ستمکاران همانا کافرانند، چرا که دیگر کار بر 

؛ منکران فرایض إلهی و از جمله به قولی: مراد از کافران«. شدهمگان دشوار می
 در این آیه، ناظر بر زکات« انفاق»کنندگان و بازدارندگان زکات اند زیرا أمر به ترک

 باشد.فرض می
در این آیهٔ مبارکه خداوند متعال چهار چوکاتی را برای  تشویق وترغیب مر به انفاق به 

 بیان گرفته است؛ طوریکه با زیبای خاصی فرموده است:
 «رَزَقْناكُمْ »آنچه دارى، ما به تو دادیم از خودت نیست.  -
ا»مقدارى از آنچه دارى كمك كن، نه همه را.  - مَّ  «مِّ
 «..یَأتِّْيَ یَوْمٌ.»براى قیامت تو، از هر دوستى بهتر است.  این انفاق -

 أحادیث وارده درفضیلت إنفاق:

الله تعالی »صلی الله علیه وسلم می فرماید:  فرماید: رسول الله)رض( می ابوهریره
یضُهَا نَفَقَةٌ، سَ »: قَالَ  و«. أنَْفِّقْ أنُْفِّقْ عَلَیْكَ » فرمود: ِّ مَلأىَ لا تغَِّ اءُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ یَدُ اللََّّ  وَ «. حَّ

هِّ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلىَ »: قَالَ  ضْ مَا فِّي یَدِّ أرََأیَْتمُْ مَا أنَْفَقَ مُنْذُ خَلقََ السَّمَاءَ وَالأرَْضَ؟ فَإِّنَّهُ لَمْ یغَِّ
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یزَانُ یَخْفِّضُ وَیرَْفَعُ  هِّ الْمِّ ، وَبِّیَدِّ ن به تو إنفاق کن تا م» (.4684)صحیح بخارى ) «الْمَاءِّ
دست الله، پرُ است و انفاق، »همچنین پیامبرصلی الله علیه وسلم فرمود: «. إنفاق کنم

ها بینید که از بدو آفرینش آسمانبخشد. آیا نمیکند. او شب و روز میچیزی از آن کم نمی
و زمین، چقدر إنفاق کرده ولی چیزی از آنچه در دست دارد، کم نشده است. و عرش الله 

 «.کندآب، قرار داشت. ترازو در دست اوست، )رزق را( کم و زیاد میبر روی 
ای که إنفاق و بخشش و کرم دارد، باعث برکت و أفزونی مال علاوه بر پاداش اخروی

، إِّلاَّ »گردد. پیامبرصلی الله علیه وسلم می فرماید: نیز می بَادُ فِّیهِّ نْ یَوْم  یصُْبِّحُ العِّ مَا مِّ
لاَنِّ  ك ا تلََف امَلكََانِّ یَنْزِّ  «، فیََقوُلُ أحََدُهُمَا: اللَّهُمَّ أعَْطِّ مُنْفِّق ا خَلَف ا، وَیَقوُلُ الْخَرُ: اللَّهُمَّ أعَْطِّ مُمْسِّ
آیند، یکی از آنها کنند، دو فرشته فرود میهر روزی که بندگان صبح می.»)متفق علیه(

ید: ای پروردگار! مال گوکننده عوض ده، و دیگری میگوید: ای پروردگار! به انفاقمی
 «.ممسک و بخیل را تلف کن

صلی الله علیه وسلم  آمد و  فرماید: شخصی  نزد پیامبرهمچنان ابوهریره )رض(  می
 صلی الله علیه وسلم  فرمود: پرسید: ای رسول الله! کدام صدقه، أجر بیشتری دارد؟ پیامبر

یحٌ تخَْشَى الفَ » یحٌ شَحِّ لُ حَتَّى إِّذَا بَلغََتِّ أنَْ تصََدَّقَ وَأنَْتَ صَحِّ نَى، وَلاَ تمُْهِّ قْرَ، وَتأَمُْلُ الغِّ
ای که آن را در صدقه»متفق علیه(.) «الحُلْقوُمَ، قلُْتَ لِّفلُانَ  كَذَا، وَلِّفلُانَ  كَذَا وَقَدْ كَانَ لِّفلُانَ  

ترسی و امید به زمان تندرستی و هنگامی که حرص جمع آوری مال داری و از فقر می
د شدن داری، بدهی، نه اینکه منتظر بمانی تا لحظات مرگت، فرا رسد، آنگاه، ثروتمن

)صدقه دهی و( بگویی: به فلانی اینقدر بدهید و به فلانی اینقدر بدهید. در حالی که در آن 
 )و از آنِّ تو نیست(.«. لحظه، خود بخود مال، تعلق به دیگران دارد

 آیت الکرسی:

« أعظم آیات كتاب اللَّ  »، و در حدیث شریف، آن را است« آیة الكرسى»لقب این آیه 
معروف است و در آن الله متعال به گونه « آیت الکرسی»معرفی داشته اند.این آیه به نام 

 ای شناسانده شده است که نظیرش را در جای دیگری نمی توان یافت.

نةٌَ وَلََ نَوْمٌ لهَُ مَا فِي السَمَاوَاتِ وَمَا فيِ اَللُّ لََ إلِهََ إِلََ هُوَ الْحَيُّ الْقیَُّومُ لََ تأَخُْذهُُ سِ 
الْأرَْضِ مَنْ ذَا الذَِي یشَْفعَُ عِنْدَهُ إِلََ بإِِذْنهِِ یعَْلَمُ مَا بَیْنَ أیَْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلََ 

اتِ وَالْأرَْضَ وَلََ یحُِیطُونَ بشَِيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلََ بمَِا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَمَاوَ 
 ﴾.۲۵۵﴿ یَئوُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعلَِيُّ الْعظَِیمُ 

الله )معبود بر حق است( هیچ معبودی بحق جز او نیست، زنده )و جهان هستی را( نگه 
آید و )تدبیر تمام کائنات در دست اوست(، او را نه )خواب( پینکی میدار و مدبر است 

، آنچه در آسمانها و آنچه در زمین باشد(ت یک لحظه غافل نمینه خواب یعنی از کائنا
آنچه را که پیش است از آن اوست کیست که در نزد اوجز به فرمان او شفاعت کند؟ 

داند )یعنی از احوال حاضر و آینده روی آنها است و آنچه را که پشت سر آنها است می
بند، مگر آن مقداری که او بخواهد. یاانسانها باخبر است( و مردم از علم او آگاهی نمی

ها و زمین را فرا گرفته است، و نگهداری آنها )آسمانها و زمین( او را کرسی او آسمان
 (۲۵۵بلندي مقام و عظمت، مخصوص اوست. )سازد، و خسته نمی

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 بر حقی جز او نیست.  در هستی، هیچ معبود: «لَا إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ »خدای راستین. «: الله »
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)قوم(: قایم به ذات که قیام غیر به اوست، جهاندار و  «الْقیَُّومُ »زنده ی جاوید. : «الْحَيُّ »
نگهدارنده ي موجودات از هر جهت. گرداننده ی امُور هستی، برپا دارنده، مدبر، قوم، 

 چیرگی، إستیلا. الاخذ: او را فرا نمی گیرد، : «لَا تأَخُْذهُُ »معانی گوناگون دارد.
مْ »)وسن(: چرت، خواب سبک. « سنة» یهِّ پیش  -در این جهان  -آن چه «: مَا بیَْنَ أیَْدِّ

یطُونَ »پشت سر آنان است. -در آن جهان  -آن چه : «مَا خَلْفَهُمْ »روي آنان است. : «لَا یحُِّ
یُّهُ »إحاطه نمی کنند، محیط نمی شوند، دسترسی نمي یابند. این جا تخت او، در : «كُرْسِّ

 یو دانایان م ء( به علما7شاید علم توأم با قدرت و سیطره ی خدا منظور است، )غافر/
چون مورد اعتمادند. معناي دیگر کرسي، عظمت و فرمانروایي « کراسي»گویند: 

 ینم یبر او سنگین«: وَلَا یَئوُدُهُ » خداست و کرسي و نشستن و جالسي در آن جا نیست.
یمُ »کند. یزمین، خدا را ناتوان و درمانده نم آسمانها و یکند، نگهدار : «الْعَلِّيُّ الْعظَِّ
 از شبه و مانند. یبزرگ، والا، متعال یبلندمرتبه 

 تفسیر:

ُ لا إِّلهَ إِّلا  هُوَ الَْحَیُّ الَْقیَُّومُ » الله  سزاوار پرستش است و هیچ معبودی جز او نیست «: اَللَّ 
عبارت از ذات پاینده ماندگاری است که هیچ راهی  :«الحى »بلکه فقط او شایسته عبادت است. 

یعنى الله ذاتی است یگانه و یکتا و تک و برآوردنده ى نیاز  برای فنایش وجود نداشته باشد
نیازمندان، داراى حیاتى است کامل و پاینده که مرگ و نیستى به وى راه ندارد، و با 

 رعایت و عنایت، به تدبیر امور خلق مى پردازد.

داشت آنها کننده به تدبیر امور آفرینش ومخلوقات خویش و حفظ و نگهیعنی: قیام «یوم ق»
 باشد.نیاز میای که همه موجودات به او نیازمندند و او از همه آنها بیو برپادارنده

)یعنی نگهبان و حافظ « القائم الحافظ لکل شیء» در تفسیر روح المعانی منقول شده است.
رضی و أحدی نیازمند نیست بلکه همه مخلوقات أاو بحفاظت هیچ هر چیز اوست. و 

فرماید حتی محافظ انبیاء و ها و بلاها فقط او تعالی حفاظت میسماوی را از تمام رنج
ولیاء، الله سبحانه و تعالی است و به آنها دستور داده است که در تمام مراحل زندگی از أ

کنم چنانچه به پیامبر د که من شما را حفاظت میها و بلاها از من پناه بخواهیتمام رنج
نۡ » گرامی محمد صلی الله علیه وسلم  بکثرت دستورفرموده است که: ِّ أعَُوذُ بِّكَ مِّ ب  وَقلُ رَّ

ینِّ  طِّ تِّ ٱلشَّیََٰ ِّ أنَ یَحۡضُرُونِّ  ۹٧هَمَزََٰ و بگو: ». (98 -97)المؤمنون: «۹٨وَأعَُوذُ بِّكَ رَب 
برم! * و از اینكه آنان نزد من حاضر طین به تو پناه مىهاى شیاپروردگارا! از وسوسه

 «.برم!به تو پناه مى -اى پروردگار من - شوند )نیز(
از شر جمیع مخلوقات من از  –که بگو  –همچنین در معوذتین آموزش داده شده است 

 قلُۡ »خواهم و در سوره جن نیز بعنوان تعلیم عقیده دستور داده است که رب فلق پناه می
ۦ مُلۡتحََد ا  ن دُونِّهِّ دَ مِّ ِّ أحََد  وَلَنۡ أجَِّ نَ ٱللَّّ یرَنِّي مِّ بگو: هیچ احدی »( 22الجن: «)۲۲إِّن ِّي لَن یجُِّ

 «.یابمدهد و هیچ پناهگاهی غیر از او نمیمرا از عذاب خدا پناه نمی
حادیث متعددی نبوی وجود دارد که: أخلاصه باید بعرض رسانید که در این مورد آیات و 

ند و پناه دهنده فقط ذات أ ولیاء پناه گیرنده بودهأنبیاء و ألت صریحی دارند که دلا
 پروردگار با عظمت است.

نَةٌ وَ لا نَوْمٌ » رتی و خوابی برای او نیست، همیشه بیدار است و سستی و چُ  «:لا تأَخُْذهُُ سِّ
ی، بیحالی، رخام، شل  رخوت بدو راه ندارد. رخوت حالت بین خواب وسستی، یا:

 در حدیث آمده است: خدا نمى خوابد و لازم نیست بخوابد.ناتوانی، نرمی. و 
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رخوت  آید و إحساسخواب پدید می هٔ سنه: خواب سبک و غنودنی است که به عنوان مقدم
باشد. خواب: حالتی است خاص که بر و سستی و فروافتادن پلکها )چرت( نشانه آن می

و »ماند. اس ظاهری از احساس وادراک باز میشود و با آن، حوجانداران عارض می
ای هیچ نقص و غفلت و فراموشیگیرد، پس برحق تعالیفرامی «خوابی گران»او را  «نه

 دهد.از تدبیر امور مخلوقاتش، دست نمی
نَةٌ وَ لا نَوْمٌ » درتفسیر تفهیم  القرآن  آمده است: این جمله در رد گمان کسانی «: لا تأَخُْذهُُ سِّ

که وجود خداوند عالم را بر وجود ناقص خور قیاس نموده ضعف هایی را به او  است
نسبت می دهند که ویژه ی انسانهاست. مانند این گفته ی کتاب مقدس که خدا در شش 

 روز زمین و آسمان را آفرید و در روز هفتم استراحت کرد.
ي لَهُ أنَْ إِّنَّ اللهَ عَزَّ » فرماید:صلی الله علیه وسلم  می پیامبر اکرم  وَجَلَّ لَا یَنَامُ، وَلَا یَنْبَغِّ

، وَعَمَلُ النَّهَارِّ قَ  بْلَ عَمَلِّ ینََامَ، یَخْفِّضُ الْقِّسْطَ وَیرَْفَعهُُ، یرُْفَعُ إِّلیَْهِّ عَمَلُ اللَّیْلِّ قبَْلَ عَمَلِّ النَّهَارِّ
جَابهُُ النُّورُ  ، حِّ : النَّارُ  -اللَّیْلِّ وَایَةِّ أبَِّي بكَْر  هِّ مَا انْتهََى  - وَفِّي رِّ لوَْ كَشَفَهُ لَأحَْرَقَتْ سُبحَُاتُ وَجْهِّ
نْ خَلْقِّهِّ   (.293)صحیح مسلم ) «إِّلیَْهِّ بَصَرُهُ مِّ

خوابد و برای او شایسته نیست که بخوابد؛ ترازو را  پایین آورده و بالا الله تعالی نمی»
رود و عمل الا میکند(؛ عمل شب، قبل از روز به سوی او ببرد)سبک و سنگین میمی

بوبکر بجای أو در روایت  جاب او نور است؛حِّ رود. روز قبل از شب به سوی او بالا می
اش تا آنجا که  نوار)و زیبایی( چهرهأاگر آن را بر دارد،  - نور نار یعنی آتش آمده است

 «.سوزاندهایش را میبینایی اوست، آفریده
آنچه در آسمان و زمین است همه ملک اوست،  «:لْأرَْضِّ لَهُ ما فِّی الَسَّماواتِّ وَ ما فِّی اَ »

 یعنى تمام آنچه که در آسمانها و زمین قرار دارد، در زیر قدرت و قهر او قرار دارد.
نْدَهُ إِّلا  بِّإِّذْنِّهِّ » ی یَشْفَعُ عِّ کس نمى تواند براى دیگرى نزد او شفاعت یعنى هیچ «:مَنْ ذَا الََّذِّ

 .کند مگر با اجازه ى خود او
کس بن کثیرفرموده است: این بیانگر عظمت و جلال و کبریاء اوست به طورى که هیچإ 

 به خود جرئت نمى دهد نزد او شفیع أحدى شود مگر با اجازه ى خود او.
مْ وَ ما خَلْفهَُمْ » یهِّ ما بین أیدیهم: آنچه در پیش روی آنان حاضر وقابل «:یعَْلَمُ ما بیَْنَ أیَْدِّ

ا خَلْفَهُمْ: آنچه در پشت سرشان است آنچه در پیش اهل آسمانها و زمین مشاهده  است، وَمَ 
از امور این جهان است و آنچه پس از او از کارهای آن جهان خواهد بود میداند یعنی 
آنچه از کردار خلق است از خیر و شر و آنچه اکنون کنند که هنوز نکرده أند همه را 

 میداند.
یطُونَ بِّشَیْء  » هِّ إِّلا  بِّما شاءَ  وَ لا یحُِّ لْمِّ نْ عِّ هیچکس و هیچ پیغامبر و هیچ فرشته و «: مِّ

هیچ چیز به علم و دانش او نرسند مگر آنکه الله بخواهد که بر چیزی آگاه شوند و بدانند 
 که این بر ثبوت نبوت و صحت رسالت ایشان دلیل باشد. 

یُّهُ الَسَّماواتِّ وَ الَْأرَْضَ » عَ کُرْسِّ سمان و هفت زمین همه فراگرفته از علم و هفت آ«: وَسِّ
اوست. او دارای فرمانروایی و قدرت واسعه است، به کوچکترین و بزرگترین امور آگاه 

 است و هیچ کاری بر او دشوار نیست.
مفسرطبری این رأی را «. کرسی حق تعالی، علم اوست»عباس )رض( می فرماید: ابن

 ءمعنای علم است، از این جهت به علماکرسی به. از نظر أهل لغت نیز، اصل ترجیح داده
 های مردم و محل اعتماد ایشانند.گاهشود زیرا آنان تکیهگفته می« کراسی»
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کرسی حق تعالی محل و »است که فرمود: عباس )رض(  آمدهدر روایتی دیگر از ابن 
د متعال  دیگر: مراد از کرسی، عظمت و بزرگی خداونبه قولی«. موضع هردو قدم اوست

که بنشیند. به ای است و نه نشستنی و نه هم کسینه کرسی -مر أ در حقیقت -است و الا 
. باید دانست که به قول قولی دیگر: مراد از کرسی، فرمانروایی خداوند متعال است

که در باشد، چنان، کرسی غیر از عرش است و عرش از کرسی بزرگتر میصحیح
 .حادیث شریف آمده استأ

من بر آنم که واجب است تا ما به عرش وکرسی »گوید: می« المنیر»صاحب تفسیر
خود به مراد خویش یمان داشته باشیم و حق تعالیإگونه که در قرآن مجید آمده است همان

 «.از آنها داناتر است
حسن بصرى )رح( فرموده  است: کُرسى یعنى عرش، إبن کثیر گفته است: صحیح آن 

با عرش فرق دارد، و همان طور که آثار و اخبار نشان مى دهند عرش  است که کُرسى
 از کرسى بزرگتر است.

یمُ )» فْظُهُما وَ هُوَ الَْعَلِّیُّ الَْعظَِّ یعنى حفظ و نگهدارى آسمان ها و («: 255وَ لا یَؤُدُهُ حِّ
کند.  زمین و آنچه در آن دو قرار دارد، بر او سنگین نیست و او را درمانده و ناتوان نمى
همو مقام والا دارد و بر خلق خود تفوق دارد، همان طور که خود گفته است: )و هو 

 الکبیر المتعال.(

 فضایل آیت الکرسی:

یَا » )رض(  می فرماید که پیامبر صلی الله علیه وسلم خطاب به من فرمود: ابُیَ بن کعب
تاَبِّ اللهِّ  نْ كِّ ي أيَُّ آیَة  مِّ ، أتَدَْرِّ رِّ یَا »قَالَ: قلُْتُ: اللهُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ. قَالَ: « مَعَكَ أعَْظَمُ؟ أبََا الْمُنْذِّ

تاَبِّ اللهِّ مَعَكَ أعَْظَمُ؟ نْ كِّ ي أيَُّ آیَة  مِّ رِّ أتَدَْرِّ هَ إِّلاَّ هُوَ ٱلۡحَيُّ »قَالَ: قلُْتُ:« أبََا الْمُنْذِّ
ُ لَآ إِّلََٰ ٱللَّّ

ي، وَقَا «ٱلۡقیَُّومُِۚ  رِّ »لَ: قَالَ: فَضَرَبَ فِّي صَدْرِّ لْمُ أبََا الْمُنْذِّ صحیح مسلم ) «وَاللهِّ لِّیَهْنِّكَ الْعِّ
دانی کدام آیۀ از کتاب الله که همراه توست، بزرگتر ای ابوالمنذر! آیا می»(.810)

دانی کدام ای ابوالمنذر! آیا می»دانند. باز فرمودند: گفتم: الله و رسولش بهتر می« است؟
هَ إِّلاَّ هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقیَُّومُ »گفتم:« ، بزرگتر است؟آیۀ از کتاب الله که همراه توست

ُ لَآ إِّلََٰ  «ٱللَّّ
)آیت الکرسی( است. رسول  «الله، معبودی به حق جز او نیست، )اوست( زندۀ قیوم»
 «.ای ابوالمنذر! علم مبارکت باشد»ام زد و فرمود: ج به سینه الله

 رصلی الله علیه وسلم  فرمود:)رض( روایت است که پیامب همچنان از ابی بن کعب
نْ » سُ الْمَلِّكَ عِّ هِّ إِّنَّ لهََا لِّسَان ا وَشَفتَیَْنِّ تقَُد ِّ ي بِّیَدِّ ي نَفْسِّ ، وَالَّذِّ رِّ لْمُ أبََا الْمُنْذِّ دَ سَاقِّ لِّیهَْنِّكَ الْعِّ

( و سلسله احادیث صحیحه 21278( و مسند احمد)6001مصنف عبدالرزاق)) «الْعرَْشِّ 
المنذر! علم مبارکت باشد، سوگند به ذاتی که جانم در دست ای ابو»(.3410البانی)

اوست، این آیه )آیت الکرسی( دو لب و زبان دارد و کنار ساق عرش، پاکی مَلِّک )الله( 
 «.کندرا بیان می

ِّ فِّي دُبرُِّ كُل ِّ صَلَاة  »فرماید: صلی الله علیه وسلم می همچنان پیامبر ي  مَنْ قرََأَ آیَةَ الْكُرْسِّ
نْ دُخُولِّ الْجَنَّةِّ إِّلاَّ أنَْ یَمُوتَ مَكْتُ  ( و 100)عمل الیوم واللیلة از نسائی ) «وبَة  لَمْ یَمْنَعْهُ مِّ

هر کس آیة الکرسی را بعد از نماز فرض بخواند، »(. 6464صحیح الجامع از البانی )
)یعنی به محض اینکه بمیرد وارد «. شودفقط مرگ است که مانع ورود او به بهشت می

 شود(.شت میبه
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و در داستان أبو أیوب أنصاری )رض( آمده است که شیطان به وی گفت: چیزی به تو 
ات بخوان؛ شیطان و هیچ چیز دیگری به تو نزدیک گویم؛ آیة الکرسی را در خانهمی
يَ كَذوُبٌ »شود. پیامبرصلی الله علیه وسلم بعد از شنیدن آن، فرمود: نمی « صَدَقَتْ وَ هِّ
( و 2880)سنن ترمذی ) «گویدله، راست گفته است و او بسیار دروغ میدر این مسا»

(. و مشابه آن با لفظی متفاوت 1469( و صحیح ترغیب و ترهیب )23592مسند احمد )
 (.( روایت شده است.5010در بخاری)

ابن کثیر مي فرماید: این آیه، ده جمله ي مستقل است و به ذات الهي تعلق دارد و همگي 
 تمجید از خداي یکتاست.ستایش و 

 ! خوانندگان گرامی
( موضوعاتی در باره آزادی در دین، نصرت وهمراهی الله 257الی  256آیات متبرکه )

 متعال به سوی إیمان، را مورد بحث قرار میدهد.

شْدُ مِنَ الْغيَِّ فمََنْ یَكْفرُْ باِلطَاغُوتِ وَ  ینِ قدَْ تبََینََ الرُّ یؤُْمِنْ باِلَلِّ فَقدَِ لََ إِكْرَاهَ فِي الدِّ
 ﴾۲۵۶﴿ اسْتمَْسَكَ باِلْعرُْوَةِ الْوُثقْىَ لََ انْفِصَامَ لهََا وَاَللُّ سَمِیعٌ عَلِیمٌ 

در )قبول( دین هیچ إکراه واجباری نیست، به راستی که راه راست )و هدایت( از راه 
و إنحراف )و گمراهی( روشن شده است. پس هر کس به طاغوت )شیطان و بتُ 

انسانهای گمراه و طغیانگر( کفر ورزد و به خدا إیمان آورد، پس به راستی که به 
و الله شنوای داناست )به دستگیره محکمی چنگ زده است، که آن را گُسَستن نیست، 

 (۲۵۶)اقوال و أفعال مردم. 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
شْدُ »مجبور کردن، واداشتن. : «إِّكْرَاهَ »  هدایت، راه پیشرفت. راه درست،«: الرُّ
« ِّ گمراهی، بیراهه، راه کج. طاغوت، طغو، طغوا، طغوانا، طغاء، طغي، طغیا و «:  الْغيَ 
طغیان کرده، از حد خود فراتر رفته، شیطان، بتها، معبود دروغین، هر «: طغیانا»

موجودی که پیروی اش سبب گمراهی و دوری از راه حق گردد. این کلمه، برای مفرد و 
مذکر و مؤنث به کار می رود و هدف، بر حسب معنا تعیین می جمع و 
دستگیره، : «الْعرُْوَةِّ » مسك(: چنگ زد، در آویخت، متمسک شد.)«اسْتمَْسَكَ »شود.

درخت أنبوه و درهم. : «الْعرُْوَةِّ الْوُثقْىَ»استوار، بسیار محکم.: «الْوُثْقَى»دستاویز، إیمان. 
 )فصم(: گسستن. «انْفِّصَامَ »

 ر:تفسی

نَ الَْغیَ ِّ » شْدُ مِّ ینِّ قَدْ تبََیَّنَ الَرُّ در دین، هیچ إکراه و إجباری نیست )کسی «: لا إِّکْراهَ فِّی الَد ِّ
حق ندارد کسی را از روی إجبار وادار به پذیرفتن دین کند، بلکه هر کسی باید آزادانه با 

 به کارگیری عقل و با تکیه بر مطالعه و تحقیق، دین را بپذیرد(.
نى چون حق و باطل و هدایت و گمراهى کاملا مشخص و بیان شده است، دیگر یع
 کس مجبور و ناچار نمى شود که به دین إسلام درآید.هیچ

یعنی: خدای متعال روا نه شمرده « لا إكراه في الدین»مفسرتفسیر کشاف می نویسد: 
با تمکین و إختیار است که پذیرش دین با إجبار و زور أنجام پذیرد، بلکه هرکس می باید 

و لو شاء ربک لْمن من »دین خود را برگزیند؛ چنان که در عبارتی دیگر می فرماید: 
(. یعنی: اگر 99)یونس، « في الأرض كلهم جمیعا أفأنت تكره الناس حتى یكونوا مؤمنین

خدا می خواست آنان را به زور وادار می کرد که ایمان بیاورند، اما خدا چنین نخواسته 
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قد تبین الرشد من »و کار پذیرش دین را به اختیار و گزینش انسانها گذارده است. است 
 یعنی: إیمان از کفر با دلایل روشن معلوم شده است.« الغى

درشأن نزول إین آیهٔ مبارکه درتفسیر المنیر، إبن جریر طبری از إبن عباس )رض(  
أنصار از قبیلهٔ بنی سالم که  درباره ی مردی از« لا إکراه في الدین» روایت کرده است:

برایش حصین گفته می شد، نازل گردیده است. حصین خودش مسلمان بود و دو پسر 
مسیحی داشت، پس برای پیامبر اکرم گفت: آیا آنها را به إجبار به پذیرش دین اسلام 
وادار نمایم؛ چه آنها جز نصرانیت از پذیرش إختیار دینی دیگر سرباززده أند. پس 

د این آیه را نازل نمود. و در روایتی دیگر آمده است حصین به إکراه و إجبارشان خداون
در أمر پذیرش إسلام إقدام نمود، و کار به جایی رسید که پسرانش رسیدگی به امُور شان  
نزد پیامبر صلى الله علیه وسلم آمدند، و حصین در مقام دفاع از خود گفت: یا رسول الله! 

 وارد جهنم گردد و همین گونه تماشاگر باشم؛ همان بود که آیهٔ مبارکه آیا برخی از وجودم
« ِِّۚ نَ ٱلۡغيَ  شۡدُ مِّ ینَِّۖ قَد تَّبَیَّنَ ٱلرُّ  .«.را نازل فرمود «لَآ إِّكۡرَاهَ فِّي ٱلد ِّ

نَ الَْغَی ِّ » شْدُ مِّ بدرستی که راه راست از گمراهی روشن شده است یعنی کفر «: قَدْ تبََیَّنَ الَرُّ
های خود متجلی و و ایمان با دلایل و برهانن و حق از باطل متمایز وآشکار از ایما

. روشن گردیده است بنابراین، ضرورتی به اجبارکسی بر پذیرش اسلام وجود ندارد
 ى رشد إنسانی ت است.دین، مایهواضح است که: 

ِّ فَقَدِّ اِّسْتمَْسَکَ » نْ بِّاللّ  به ریسمان اسُتوار و «: بِّالْعرُْوَةِّ الَْوُثقْىفمََنْ یَکْفرُْ بِّالط اغُوتِّ وَ یؤُْمِّ
 محکم و قابل إطمینانی که از هر گونه گسستن در أمان  است چنگ زده است. 

محكم بودن ریسمان إلهى كافى نیست، محكم گرفتن هم شرط قابل یاد دهانی است که: 
 تنى است.ها و هر آنچه غیر خدایى است، گسستنى و از بین رفاست. و تكیه به طاغوت
به معنای طواغیت )طاغوت ها( به کار رفته است، « طاغوت»در آیهٔ مبارکه کلمه ی 

یعنی با سرپیچی از خدا انسان در دام یک طاغوت نمی افُتد، بلکه طاغوت های زیادی بر 
او مسلط می شوند. پس هر که کافر گردد یعنی بگرود به آنچه غیر از خدای باشد، غیر 

ران باشد.خدا خواه شیطان و   خواه بتُان و خواه کهنه و ساحِّ
طوریکه گفته شد یکی از این طاغوتها شیطان است که هر لحظه به أشکال متنوع 

ومختلف، متفاوت و جدیدی با نشان دادن باغ سبز او را إغوا و گمراه می کند. طاغوت 
زندگی دوم نفس خود انسان است که او را برده ی خواهشات نموده به سوی راه های کج 

می کشاند. و طاغوت های بی شمار دیگری در دنیای بیرون او پراگنده اند. همسر، بچه 
ها، فامیل ها و خویشاوندان، قبیله و عشیره، دوستان و آشنایان، جامعه و مردم، پیشوا و 
رهبر، حکومت و حاکمان، همه ی اینها طاغوت هایی در حق او هستند که هر یکی می 

خویش او را وادار به بردگی کند و این برده ی اربابان بی شمار  خواهد در جهت منافع
همه ی عمر در این گیرودار است که کدام ارباب را راضی کند و از نارضایتی کدام 

 ارباب بپرهیزد.
شود و هرکس به چاهی زده میای گرهعروه: یک طرف ریسمانی است که به شکل حلقه

گیرد. مراد از آن در ه را محکم دردست خویش میفرو رود، یا از آن بالا آید، آن حلق
شده و سخت استوار.بلی! زدههم گره. وثقی: یعنی: محکم بهاینجا؛ وسیله نجات است
 ،دستاویزی محکم و استوار چنگ زده استهرکس ایمان آورد؛ به

محکم و به خدا ایمان بیاورد و بگرود پس بدرستی که به دست آویزی «: لاَ اِّنْفِّصامَ لهَا»
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که قرآن است چنگ زند برای او هیچ إنقطاعی و إنفصالی نیست. یعنی هرکه با همه ی 
 نیروی اسلامی به آن در آویزد از گسستن و سقوط مصؤن می ماند.

یمان إ؛ عروه الوثقی»کند: را چنین نقل می« الوثقیعروة»درباره  ءکثیر آرای علماابن
گویند: سعیدبن جبیر وضحاک می«. لام است.الوثقی اسعروه»گوید: سدی می«. است
بن مالک )رض( می فرماید: أنس«. ؛ کلمه طیبه لا اله الا الله است.الوثقیعروه»
الوثقی دوست داشتن در عروه»فرماید:الجعد میأبی إبنسالم«. الوثقی قرآن است.عروه»

گوید: بندی این آراء میدرجمعکثیر گاه ابنآن«. راه الله و دشمنی ورزیدن به خاطر اوست
 «.گونه تعارضی وجود نداردهمه این اقوال صحیح است و میان آنها هیچ»
یعٌ عَلِّیمٌ )» ُ سَمِّ و خداوند بسیار شنواست برای گفتار کسی که متوسل به («:256وَ اَللَّ 

عروه الوثقی است و بسیار داناست به نیت خالص کسی که بدان عروه تمسک کرده و 
ه است.پس،ایمان به الله  و كفر به طاغوت باید واقعى باشد، نه منافقانه. زیرا چنگ زد
 شنود.  داند ومىخداوند مى

از آنجا که إیمان به الله متعال  وکفر به طاغوت، از »مفسر إمام قرطبی فرموده است: 
ر کند، پس، مناسب بود که دشود و قلب آن را باورمیامُوری است که به زبان گفته می

برای معتقدات به کار رود، که چنین « علیم»ها و صفتبرای گفتنی« سمیع»إینجا صفت 
 «.شد

  خوانندهٔ معزز!
شود، بلكه با برهان، أخلاق و با تمام قوت باید گفت که: إیمان قلبى با إجبار حاصل نمى

بتواند توان در دلها نفوذ كرد، ولى این به آن معنا نیست كه هر كس در عمل موعظه مى
هر منكرى را أنجام دهد و بگوید من آزادم و كسى حق  ندارد مرا از راهى كه انتخاب 

ام بازدارد. قوانین جزایى اسلام همچون تعزیرات، حدود، دیات و قصاص و واجباتى كرده
همچون نهى از منكر و جهاد، نشانه آن است كه حت ى اگر كسى قلبا  اعتقادى ندارد، ولى 

 ى جامعه یك فرد موذى ومضری باشد.حق  ندارد برا
قِّینَ »گوید: دین مقدس اسلام که به كف ار مى (  .111)بقره، « هاتوُا برُْهانكَُمْ إِّنْ كُنْتمُْ صادِّ

اگر در اد عاى خود صادق هستید، برهان و دلیل ارائه كنید. چگونه ممكن است مردم را 
 در پذیرش اسلام، اجبار نماید؟

هاى جب ارى است كه اجازه ها و شكستن نظاممبارزه با طاغوت جهاد در اسلام یا براى
پرستى است كه در حقیقت یك دهند و یا براى محو شرك و خرافه ها نمىتفك ر را به مل ت

بنا  اعلام باید داشت: دینى كه  .مریضی است و سكوت در برابر آن، ظلم به انسانی ت است
جبار ندارد. واضح است که: تأثیر زور در برهان و منطق دارد، نیازى به اكراه و إ

 أعمال و حركات است، نه در أفكار و عقاید.
ای بزرگ از قواعد إسلام و رُکنی عظیم از أرکان باید گفت که: این آیه مبارکه  قاعده

ای که إجبار کسی را به پذیرش دین . قاعدهسیاست، برنامه و راه و روش آن است
دهد که فردی از أهل ادیان را به اجبار سی این إجازه را نمیداند و همچنین به کروانمی

پذیرد که مسلمانان قوی و از دین وی خارج سازد. البته این قاعده هنگامی تحقق می
گران شان در برابرفتنهای که بتوانند از هویت و حیات دینینیرومند باشند، به گونه

عوت و ایمنی از فتنه، جهاد علیه سلطه حراست و حفاظت نمایند، لذا برای تأمین آزادی د
گردن نهادن به إسلام در حوزه متجاوز أمری إجتناب ناپذیر است و بعد از آن، موضوع
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ها از طریق حجت و برهان، یا فردی و گروهی، چیزی است که به قناعت إختیاری انسان
دیگر نه جهاد شود و در این میدان، ، واگذاشته میای که نیکوتر استوگو به شیوهگفت

 .ای در کار است و نه اجبار و فشاریمسلحانه
پس از آن که أقوال و آرای مفسران در خصوص منسوخ شدن « المنیر»صاحب تفسیر 

فِّقِّینَ »این آیهٔ کریمه را با آیه:  دِّ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنََٰ هِّ أیَُّهَا ٱلنَّبِّيُّ جََٰ
ٓ کند؛ این مینقل (.73)التوبة: «یََٰ

، لذا قول صحیح این است که دهد که قول به نَسخ آن ضعیف استبه دست میإستنباط را 
این آیه کریمه را از « القرآنفی ظلال»در . مفسر سید قطبآیه کریمه منسوخ نیست
دهد داند و با بیانی مدلل نشان میداشت خداوند متعال از انسان میبارزترین وجوه گرامی

گونه تعارض و أصل مشروعیت جهاد مسلحانه، هیچ که میان اصل عدم إکراه بر دین و
ملاحظه شود . )باشندتناقضی وجود ندارد و هریک از آنها مجال خاص خود را دارا می

، طبع دار الشروق. «296ـ1/293 فی ظلال القرآن»وتفسیر ( 40ـ2/42تفسیر المنیر )
 « تفسیر أنوار القرآن»بنقل از

و محکم، راه خدا، از راههاي پراکنده و زیانبار، بایدیادآور شد: با این فرمان قاطع 
بازشناخته شد و به روشني نشان داد که برپایي دین اسلام با شمشیر نبوده است و این آیه 

که مسلمانان در اوج إعزاز و إقتدار و شوکت وهیبت بودند  -در آغاز سال چهارم هجری 
گریها، ستم و زور گوییهاي فرود آمد و طبعا جنگ و جهادشان جز براي دفع تجاوز  -

 .دشمن و آزادی دین، چیزی نبوده
 إرتباط إین آیات با آیهٔ الکرسی:

لوهیت، مالکیت مطلق، قدرت و شکوه و جلال آفریدگار را در اُ در  ی، یکتایسيآیة الكر
بدون  -، تدبیر امور موجودات یآسمانها و زمین معین کرد و بیان نمود که حیات واقع

عالم، همه در توان و از آن خداست و پس از تبیین  یعلم محیط بر همه  و -رنج و فشار 
جبار به دایره ی دین آورد، زیرا إرا به زور و  یاین اوصاف قاطع، جایز نیست کس

فطرت و نهاد پاک، مشاهده و مطالعه ی شگفتیهای دور و نزدیک هستی فکر سلیم و 
روردگار بی همتا هدایت می کند و به أندیشه ی درست، آدمی را به سوی إیمان به وجود پ

 .که راه وروش درست زندگانی هردوجهان است، خرسند می باشد. )تفسیر فرقان( ،اسلام

اَللُّ وَلِيُّ الذَِینَ آمَنوُا یخُْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ وَالذَِینَ كَفرَُوا أوَْلِیاَؤُهُمُ 
نَ النُّورِ إلِىَ الظُّلمَُاتِ أوُلَئكَِ أصَْحَابُ الناَرِ هُمْ فِیهَا الطَاغُوتُ یخُْرِجُونَهُمْ مِ 

 ﴾۲۵۷﴿ خَالِدُونَ 
خداوند یاور )و سر پرست( کسانی است که ایمان آورده اند، آنها را از تاریکیها به سوی 

بیرون می برد. و کسانی که کافر شدند یاور و سر )ایمان، اخلاق حسنه و تقوا( نور 
سوی آرد ایشان را از نور فطرت بهشیطان سرکش است که بیرون می پرست آنها

 (۲۵٧اند و در آن همیشه خواهند بود. )تاریکهای کفر، این گروه یاران آتش

 تشریح لغات و اصطلاحات:
  .یتاریکیها، کفر و گمراه«: الظُّلمَُاتِّ » ی.یار، پشتیبان، دوست، سرور، متول «:وَلِّيُّ »
، در آیهٔ مبارکه مُفرد و «نور»یمان، هدایت، روزنه ی امُید.کلمهٔ: إ یبه سو: «إِّلىَ النُّورِّ »

جمع آمده است، چون حق یکی است و تعدد نمی پذیرد؛ اما گمراهی، « ظلمات» کلمهٔ 
 کُفر و ناراستی، بسیارند. )ابن کثیر(.

 تفسیر:
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ودر این آیهٔ « تِّ وَ...لَهُ ما فِّي السَّماوا»در آیهٔ قبل خواندیم كه او مالك همه چیز است؛ 
 مبارکه آمده است: نسبت او به مؤمنان، نسبت خاص  و ولایى است.

نَ الَظُّلمُاتِّ إِّلىَ الَنُّورِّ » جُهُمْ مِّ ینَ آمَنوُا یخُْرِّ ُ وَلِّیُّ الََّذِّ و تنها خداوند متعال ولی و «: اَللَّ 
کند، آنان رزمیدار مؤمنان است که آنها را حفظ، سرپرستی هدایت، غالب و پیرو دوست

را از تاریکى کفر و گمراهى بیرون مى آورد و به نور إیمان و هدایت راهنمایى مى کند. 
های واضح و آشکار های شُبهات و شهوات با آیات و نشانهچنانچه آنها را از تمامی مهلکه

 های هدایت و توفیق رهنمایی کرده است.داشته و آنان را به سوی بهترین راهسالم نگه
نَ الَنُّورِّ إِّلىَ الَظُّلمُاتِّ » جُونهَُمْ مِّ ینَ کَفَرُوا أوَْلِّیاؤُهُمُ الَط اغُوتُ یخُْرِّ یعنى دوستان و «: وَ الََّذِّ

سرپرستان کافران عبارتند از شیاطین رانده شده، که آنان را از نور إیمان به سوى 
ه سوی پرستش دارند و بتاریکى شک و گمراهى مى برند. و آنها را از إسلام بازمی

 کشانند.ها میبت
مؤمنان، یك ولی ویک سرپرست دارند كه الله متعال است ولی كافران سرپرستان متعد د 

تر است. ها باشند واقعیت أمر إینست که  پذیرش یك سرپرست آساندارند كه طاغوت
 .دیابنها بر او ولایت مىوهر كس تحت ولایت خداوند قرار نگیرد، خواه ناخواه طاغوت

 لهى، ولایت طاغوتى است.إهر ولایتى غیر از ولایت  واضح است؛
یعنى آنان یاران جهنم أند که  برای («: 257أوُلئِّکَ أصَْحابُ الَن ارِّ هُمْ فِّیها خالِّدُونَ )»

 ها.همیشه در آتش دوزخ خالد و جاویدان أند و چه بد قرارگاهی است جایگاه آن
 شأن نزول آیهٔ مبارکه:

علیه  عیسیکند: کسانی که بهر طبری درشأن نزول آیهٔ مبارکه  روایت میجریمفسرابن
مبعوث شدند، به ایشان  صلی الله علیه وسلم  السلام  إیمان آورده بودند و چون پیامبر خاتم

 .أند نیز إیمان آوردند؛ از مصادیق این آیه
 خوانندگان گرامی! 

ان فرمود که او سرور و یاور و دستگیر أهل بعد از اینکه خداوند متعال  در آیه ی قبلی بی
( در بارهٔ 258إیمان و طاغوت هم یاور و آقای کافران است؛ اینک در آیهٔ مبارکه  )

 داستان نمرود بابلی )کلده ای( و خودخواهی هایش، بحث بعمل آمده است.

 الْمُلْكَ إذِْ قاَلَ إبِْرَاهِیمُ رَبيَِّ الذَِي ألََمْ ترََ إلِىَ الذَِي حَاجَ إِبْرَاهِیمَ فيِ رَبهِِّ أنَْ آتاَهُ اَللُّ 
یحُْیيِ وَیمُِیتُ قاَلَ أنَاَ أحُْیِي وَأمُِیتُ قاَلَ إبِْرَاهِیمُ فإَِنَ اَللَّ یأَتْيِ باِلشَمْسِ مِنَ 

مَ الْمَشْرِقِ فأَتِْ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبهُِتَ الذَِي كَفَرَ وَاَللُّ لََ یهَْدِي الْقوَْ 
 ﴾۲۵۸﴿ الظَالِمِینَ 

آیا ندیدی )وآ گاهی نداری از( کسی )= نمرود پادشاه بابل( که با إبراهیم درباره ی 
پروردگارش به مجادله و گفتگو پرداخت؟ بدان خاطر که خداوند به او پادشاهی داده بود. 

پروردگار من کسی »)و از کبر و غرور سرمست شده بود.( هنگامی که إبراهیم گفت: 
من )نیز( زنده می کنم و می » )نمرود( گفت:« ست که زنده می کند و می میراند.ا

)هر همانا خداوند، آفتاب  را »إبراهیم گفت:  کنم(،کسی را بخواهم قتل می)«. میرانم
)در « تو آن را از مغرب بیاور!  )اگر راستگو هستی( از مشرق می آورد، پسروز( 

 (۲۵٨کند. )و الله قوم ظالم را هدایت نمیمبهوت شد. اینجا( آن کسی که کفر ورزیده بود 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

دال و مُحاجه می کرد. : «حَاجَّ »خبر داری از....؟ آیا ندیدی؟ «: ألََمْ ترََ إِّلىَ»  جِّ
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ُ الْمُلْكَ »  که چون الله به او پادشاهی داده بود، مغرورگشت و إفتخار می : «أنَْ آتاَهُ اللََّّ
تَ بُ »کرد.  سرگردان شد، درمانده گشت، زبان بسته و خاموش شد، بی دلیل ماند، «: هِّ

 مبهوت گشت.

 نمرود:

نمرود، پسر کوش، پسر کنعان، پسر سام، پسر نوح، به قولي پادشاه جهان آن عصر بود 
و البته تأریخ روشن و مسلمی در دست نیست که مؤید این نقلها باشد. و آنچه مسلم است 

تا إبراهیم، بسی فراتر از سه چهار نسل است. تفسیر ابن کثیر به نقل  فاصله ی نوح نبی
از مجاهد مي نویسد: فرمانروایان و شاهانی که جهان را در إختیار داشتند )جهاندار 

 بودند(، چهار نفرند: دو مؤمن و دو کافر.
 .یکافران: نمرود و بختنصر مجوسب:  .ود و ذوالقرنینؤمؤمنان، سلیمان بن دا الف:

 تفسیر:

ى قبلی خواندیم كه خداوند ولى  مؤمنان است و آنان را از ظلمات خارج و به سوى در آیه
هایى از ولایت خداوند و بیرون آوردن از برد،در این آیه مبارکه و آیات بعد نمونهنور مى

 كند.ظلمات به نور را مطرح مى
ی حَاجَّ إِّبْرَاهِّ » نمرود »آن پادشاهی   آیا از عملکردمحمد!  ای «:هِّ یمَ فِّی رَب ِّ ألََمْ ترََ إِّلىَ الَّذِّ

براهیم دربارۀ خدای رحیم و إکنی که با صاحب کفر و طغیان تعجب نمی« بن کنعان
تعالی أمری است معلوم و مطابق رحمان مجادله وجر وبحث کرد و ندانست که وجود حق

 دهد؟ یهای مستقیم به آن شهادت و گواهی مبرهان که فطرت سلیم و نفس
ُ الْمُلْکَ » گر پادشاهی داد خصومت« نمرود»و او خدایی است که به این «: أنَْ آتاَهُ اللََّّ

کرد و مرکز کنعان، در عراق پادشاهی مینمرودبن ولی او منکر شد و دست به الحاد زد.
اما اش بابل بود و نقل است که او پادشاه عالمگیر زمان خود بود که دنیا را تم فرمانروایی

 زیر سلطه و فرمان خویش درآورده بود.
، او را به این طغیان و گردنکشی واداشت زیرا نقل است اشمفسران، طول مدت پادشاهی

که او به مدت چهارصد سال بر مسند پادشاهی قرارداشت و در این پادشاهی و ناز و 
پاس است که نعمت اساسا انگیزه بخش شکر و سنعمت، مغرور و گردنکش شد، در حالی

علیه السلام  به مقابله و مکابره   نه ناسپاسی و گردنکشی، هم ازاین روی او با ابراهیم
 «.تفسیر أنوار القرآن» .پرداخت

یتُ إِّذْ قَالَ إِّبْرَاهِّ » ی یحُْیِّ وَیمُِّ یعنی وقتی ابراهیم بر وجود الله واحد إستدلال «: یمُ رَب ِّیَ الَّذِّ
ست که زندگی و مرگ را در أجساد إیجاد می کند، پس کرد و گفت: پروردگار من همان ا

 فقط او پروردگار جهانیان است و بس.
، مفتخرانه و با مباهات توجه بفرماید به فضیلت حضرت إبراهیم خلیل الله که باچه زیبای

بخودش نسبت داد، به « پروردگار من»؛ «رَب ِّيَ »در برابر این ظالم و ستمگر گفت: 
اما در مقابل نمرود  کند که الله سبحانه و تعالی پروردگار اوست.یای که افتخار مگونه

یتُ » این انسان کودن وسرکش گفت:   میرانم وزنده می کنم.من نیز می« قَالَ أنََا أحُْیِّ وَأمُِّ
باید گفت که:زنده کردن و میراندن به دست الله عزوجل است، پس بر الله عزوجل اعتماد 

 ه و اسباب خیالی را از خود مقدر نکن.کن و ترس را به خود راه مد
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روایت شده است که دو نفر را خواست و حکم قتل هر دو را داد، اما یکی را بِّکُشت و 
دیگری را آزاد کرد و گفت: این یکی را کُشتم و دیگری را آزاد کردم. و گفت این مرگ 

 است و این زندگی! 
ن پادشاه پیَ برُد، به دلیلی دیگر روی خلیل بر غباوت و نادانی ای زمانیکه و چون إبراهیم

 آورد که مفیدتر و جالب تر بود و خصم را شدیدتر ملزم مى کرد:
یتُ قَالَ إِّبْرَاهِّ » بِّ قَالَ أنََا أحُْیِّ وَأمُِّ نَ الْمَغْرِّ قِّ فَأتِّْ بِّهَا مِّ نَ الْمَشْرِّ َ یَأتِّْی بِّالشَّمْسِّ مِّ  «:یمُ فَإِّنَّ اللََّّ

ی و مانند خدا زندگی و مرگ را خلق می کنی، پس آفتاب یعنی اگر إدعای خدایی می کن
را بگیر که به فرمان خدا هرروز از مشرق طلوع مى کند، تو به قدرت و توان خودت آن 

 روز آن را از مغرب بیرون کن تا سخن تو را تصدیق کنیم! ولو برای یک
ی کَفرََ » تَ الَّذِّ  بخت مات و مبهوت شد؛ به این ترتیب این کودن بدکار و کافر بد «:فبَهُِّ

خلیل الله با دلیل و  زیرا ابراهیم زبانش بند آمد و گونگه شد و نتوانست جوابى بدهد.
 برهان او را سرکوب کرد.

، اگر منطقى و مستدل ارائه شود، بر باطل پیروز وحاكم است. واقعیت إینست:  حق 
ده كنید، تا مخالفِّ هاى فطرى، عقلى و عمومى استفاها از استدلالدر مباحثه درضمن 

 لجوج نیز مقهور و مبهوت شود.
ینَ )» ی الْقوَْمَ الظَّالِّمِّ ُ لَا یهَْدِّ و اینگونه است شأن هر ظالم ستمگار که («: 258وَاللََّّ
 کند.تعالی او را به راه راست و دادن جواب درست هدایت نمیحق

شبهه ها و دودلی ها را  خداوند متعال إبراهیم خلیل را موفق نمود تا به وسیله ی دلایل،
پي  -که در برابر حق کور بود  -در هم کوبد و باطل گرداند و آن پادشاه، نمرود بابلی 

در پي دلیلش فرو می ریخت و نابود می گشت و در بیابان تاریک شک و تردید بیشتر 
 فرو مي رفت.  

منظور ابراهیم  قابل تذکر است که: این، اولین سقوط و فروریختن دلیل نمرود بود؛ زیرا
علیه السلام، حیاتي نو، پس از فنا و نیستی این هستی برای روز رستاخیز بود، نه آنگونه 
رانه به دو نفر محکوم به مرگ اشاره کرد که می تواند: یکی را اعدام کند  که نمرود، مزو 

ه و دیگري را زنده بگذارد. طبعا  جواب حیله گرانه ي نمرود، این بود که: او سبب زند
نگه داشتن و معدوم کردن است. چون إبراهیم از مغالطه و تجاهل نمایی آن ستمگر، آگاه 
شد، راه دیگری رفت و به دلیل دیگری پرداخت که راه مُغالطه و مُجادله را بر او ببندد و 

 گفت: فإن الله یأتي بالشمس... خداوند، آفتاب را از مشرق بر مي آورد...
ی فرموده است:  این مناظره ی إبراهیم و نمرود، پس از بیرون آمدن ابراهیم از مفسر سُد ِّ

آتش بود و جز آن روزبا نمرود به مناظره نه نشسته بود. راستي را، این مناظره ی بی 
 نظیر  ابراهیم، پیروزي پس از پیروزی به شمار مي رفت.

ن داشت و نمرود غله و خوارباری فراوا»فرماید: اسلم میکثیر به نقل از زید بنابن
علیه السلام  نیز همراه با آنان نزد  رفتند. ابراهیممردم برای گرفتن غله نزد وی می

 نمرود به ابراهیموی رفت، هم در آنجا بود که این مناظره میان آن دو روی داد. پس
علیه  السلام ازنزد  و چون ابراهیم -داد چنانکه به مردم می -ای نداد علیه السلام غله

گشت، در مسیر راه، بار خویش را از توده خاکی که اش بر میه سوی خانوادهوی ب
اش بود پر کرد و با خود گفت: چون نزد خانواده خود بروم، آنان را با نزدیک خانه

. به خانه که رسید، بار خود راگذاشته، تکیه داد و آورمنمایاندن این بار از خود وا می

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

469 

 (2) –البقرة سورهٔ 

علیه السلام که پر ازخاک بود  یسه همراه ابراهیمخوابید. زنش ساره به سوی دو ک
. چون ای پاکیزه یافت و از آن غذایی گوارا پخُترفت و آن دو را پر از خوراکی

علیه السلام از خواب بیدار شد، غذایی لذیذ را در برابر خود آماده یافت،  ابراهیم
 ! پس ابراهیمآوردیینکای که هماید؟ ساره گفت: از غلهپرسید: این را از کجا آورده

)بنقل ازتفسیر: «. استعلیه السلام دانست که این، روزیی از جانب الله متعال بوده
 أنوار القرآن(.
گردند؛ طوریکه این مرد وقتی الله متعال ها سبب طغیان میحیانا  نعمتباید گفت که: أ

ز این رو احیانا ملک و پادشاهی را به وی داد، طغیان کرد و منکر آفریدگار شد. ا
ها بر بنده نعمت باشد؛ و هکذا فقر و مصیبتامراض نعمتی از جانب الله متعال بر بنده می

باشند، زیرا انسان وقتی دائما در نعمت و رفاه و آسایش زندگی داشته باشد شاید می
 ستمکار شده الله متعال را فراموش کند.

 ! خوانندگان گرامی
ه قصه ی صد سال مرگ و حیات مجدد دنیوی مرد صالح ( دربار259در آیه مبارکه )

 خدا، بحث بعمل آمده است.

أوَْ كَالذَِي مَرَ عَلىَ قرَْیةٍَ وَهِيَ خَاوِیةٌَ عَلىَ عُرُوشِهَا قاَلَ أنَىَ یحُْیيِ هَذِهِ اَللُّ بَعْدَ 
ثتَْ قاَلَ لبَثِتُْ یَوْمًا أوَْ بَعْضَ یَوْمٍ قاَلَ مَوْتِهَا فأَمََاتهَُ اَللُّ مِائةََ عَامٍ ثمَُ بَعَثهَُ قاَلَ كَمْ لبَِ 

بَلْ لَبِثتَْ مِائةََ عَامٍ فاَنْظُرْ إلِىَ طَعاَمِكَ وَشَرَابكَِ لَمْ یَتسََنهَْ وَانْظُرْ إلِىَ حِمَارِكَ 
لحَْمًا فلَمََا تبََینََ لهَُ  وَلِنَجْعلَكََ آیةًَ لِلناَسِ وَانْظُرْ إلِىَ الْعِظَامِ كَیْفَ ننُْشِزُهَا ثمَُ نَكْسُوهَا

 ﴾۲۵۹﴿ قاَلَ أعَْلَمُ أنََ اَللَّ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ 
های آن )و( یا در داستان آن شخص باندیش که از کنار قریه گذر کرد در حالیکه سقف

افتیده بود، گفت: الله أهل این قریه را بعد از مردن )و پوسیده شدن( چطور زنده خواهد 
پس الله او را صد سال میراند، باز او را زنده کرد، و گفت: )در این حالت( چقدر  کرد؟

گذرانیدی؟ گفت: یک روز یا بخشی از روز. الله گفت: بلکه صد سال در این حال بودی، 
تغیر نکرده است، و  )طعم و رنگ آن(پس نظر کن به خوراک و نوشیدنی خود که تا حال

کنیم آن را(؟ )و خواستیم( که تو را نشانۀ قدرت نده مینظر کن به خر خود )که چگونه ز
های )خر خود( که چطور آن را پیوند خود برای مردم بگردانیم و نظر کن به استخوان

پوشانیم؟ پس وقتی )قدرت الله( به آن شخص روشن شد دهیم باز آن را با گوشت میمی
 (.۲۵۹دانم که الله بر هر چیزی تواناست. )گفت: می

 ح لغات و اصطلاحات:تشری
ي مَرَّ عَلىَ قَرْیَة  » یا چون کسی که از کنار شهری یا دهکده اي ویرانه عبور : «أوَْ كَالَّذِّ

خر(   -کرد، گویند: آن کس، عُزیر و آن ویرانه، بیت المقدس بود. عزیر بر حمار)الاغ 
از کنار  سوار بود و یک سبد انجیر و ظرفی سرکه همراه داشت. یا، آیا از حال آن که

یَةٌ »شهری گذر کرد خبرداری؟ هَا»فروریخته، از سکنه خالی شده. : «خَاوِّ بامها «: عُرُوشِّ
بعد »چگونه؟ «: أنََّى»و سقفهای آن، جمع عرش، بختنصر، آن را ویران کرده بود. 

پس از مرگ و فروریختن این همه خاک و سنگ روی ساکنان آن شهر، «: موتها
تغییر نکرده، «: لَمْ یتَسََنَّهْ » درنگ کرده ای، مانده ای،«: لبَِّثتَْ » .او را میراند«: أمََاتهَُ »

آن، های سکته نام دارد مانند: سلطانیه و... « هاء»و « سنو»فاسد نشده است از ریشه ی 
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زُهَا نكَْسُوهَا »: أعضای جدا شده را به هم می پیوندیم وهمچون أول، کنارهم می چینیم. ننُْشِّ
ا  گوشت می پوشانیم. روی آن : «لحَْم 
 بود. -)عین الیقین( و )علم الیقین(  -می دانم، این دانستن از روی مشاهده : «أعَْلَمُ »

 توضیح مختصری در باره سه یقیین:
شخصی به تو خبر می دهد که: من عسل دارم. در راستی گفتارش شک نمی کنی )علم 

ی گردد؛ )عین الیقین( آنگاه الیقین(؛ سپس عسل را به تو نشان می دهد و یقینت أفزون م
 از عسل می نوش جان میکنی؛ )حق الیقین(.

پس با این توضیح، علم فعلی ما به وجود بهشت و دوزخ علم الیقین نام دارد و هر زمان 
بهشت به پرهیزگاران نزدیک گردد و همه ی مردم آن را مشاهده کنند و دوزخ نیز خود 

را مشاهده کنند به آن مشاهده، عین الیقین گفته را به گمراهان نشان دهد و همه کسی آن 
میشود. و وقتی جنتیان  به بهشت بروند و دوزخیان در دوزخ أفگنده شوند، حق الیقین 

؛ یعني إعتقاد جازم و قطعی، علم الیقین، آن چه از حق روشن گردد؛ «یقین»است. پس، 
را دریابی  و حق الیقین؛ آن  مانند: دین خدا و أحکام و قوانین آن. عین الیقین؛ این که حق

(، )ملاحظه شود دایرة المعارف 7تا  5است که طعمش را بچشی و... )سورهٔ تکاثر آیات 
 (.183و  182، صفحه 3أخلاق قرآنی، جلد 

 تفسیر:

ى قبل گفتگوى حضرت ابراهیم با نمرود را به بیان گرفت که؛ پیرامون توحید گفتگو آیه
م تدلال بود و إبراهیم با إستدلال پیروز شد. نمونهكردند و هدایت از طریق إسمى ى دو 

شود و هدایت از خروج از ظلمات به نور، در این آیه است كه پیرامون آخرت  گفتگو مى
گیرد. درتفاسیر تعداد از طریق نمایش و به صورت محسوس و عملى صورت مى

ت به بیان گرفته مفسران هکذا  برخى روایات آمده است كه نام این شخص که در آیا
 میباشد. والله اعلم. طوریکه در آیهٔ مبارکه آمده است:« عُزیر»میشود همانا 

هَا» یَةٌ عَلىَ عُرُوشِّ یَ خَاوِّ ی مَرَّ عَلىَ قَرْیَة  وَهِّ  کسی محمد داستان ای آیا ندانستی «:أوَْ کَالَّذِّ
کس عُزَیر علیه السلام  از  ؟ طوریکه در فوق هم یادآور شدیم،اینگذشت ایبر قریه را که
از  ایبر قریه بود و گفته شده شخصی بود بنام ارمیا بن حلقیا که اسرائیلبنی أنبیای

چت ها  و  . کهبود، گذشتشده النصر ویرانبخت دست بهکه  المقدسبیت سرزمین
د از این قریه، بود. و گفته شده که مرا بر سر ساکنانش فرو ریخته قریهآن  دیوارهای
ینَ خَرَجُواْ »سورۀ البقره ذکر یافته است:  243ای است که در آیۀ همان قریه ألََمۡ ترََ إِّلىَ ٱلَّذِّ

مۡ وَهُمۡ ألُوُفٌ حَذَرَ ٱلۡمَوۡتِّ  هِّ رِّ یََٰ ن دِّ آیا ندیدی کسانی را که از ترس ».  )243البقرة: («مِّ
 «.فر بودند؟که هزاران نهای خود بیرون شدند در حالیمرگ از خانه
. به قولی: معنای آن این است: آن قریه خالی از سکنه بود، در هاستعروش: سقف

 .ها آباد و پابرجا بودندکه خانهـحالی
این بحث که آن شخص چه کسی بود و آن  :ولی مفسر تفسیر تفهیم القرآن می نویسد

صلی ای که أف دهکده وقریه کدام دهکده بود، یک بحث غیر لازم وبی فایده است. هد
این است که کسی که الله متعال را حامی و  ،این داستان برای بیان آن در این جا ذکر شده

یاور خود قرار داده بود، خدا او را چگونه به سوی نور آورد. ما نه برای تعیین شخص 
 دامهإبزاری در اختیار داریم و نه برای تعیین مکان و نه فایده ای در آن است. البته از أ

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

471 

 (2) –البقرة سورهٔ 

ی واقعه چنین بر می آید که کسی که در این جا از او یاد شده بایستی یک پیامبر بوده 
 باشد. 
ُ بعَْدَ مَوْتِّهَا»  هِّ اللََّّ وی در کمال حیرت إیستاد  وبا خود گفت: چگونه «: قَالَ أنََّى یحُْیِّ هَذِّ

وان نشان دادن خداوند متعال این شهر را بعد از ویرانی زنده و آباد می کند؟ این را به عن
 عظمت و شگفتی قدرت خدا بر زبان آورد و از وضع آن و خرابیش در تعجب بود.

این سؤال به این معنا نیست که آن شخص منکر زندگی پس از مرگ بود، یا در آن شک  
داشت، بلکه او خواهان مشاهده ی عینی حقیقت بود، آن گونه که خدا به پیامبران این 

 )تفهیم القرآن(.حقیقت را می نمایاند. 
ائْةََ عَام  ثمَُّ بَعثَهَُ » ُ مِّ یعنی خدا همان پرسشگر کشت و مردنش هم یک صد «: فَأمََاتهَُ اللََّّ

سال إستمرار داشت، آنگاه به منظور نشان دادن کمال قدرت خود، خداوند متعال او را 
   صد سال مردن، براى یك نكته فهمیدن بجاست.زنده کرد. ملاحظه میداریم که 

ا أوَْ بَعْضَ یوَْم  » یعنی پروردگارش به وسیله ی فرشته به او «: قَالَ کَمْ لبَِّثْتَ قَالَ لبَِّثتُْ یَوْم 
گفت: چه مدتی در این حالت ماندی؟ گفت: یک روز سپس اطراف را نگاه کرد، دید که 
آفتاب در آسمان است و هنوز غروب نکرده است، لذا گفت: یا قسمتی از یک روز؛ یعنی 

ائْةََ عَام  » از یک روز کمتر، آنگاه خدا او را مخاطب قرار داد و گفت: «:  قَالَ بلَ لَّبِّثتَْ مِّ
 یعنی یک صد سال کامل ماندی.

کَ وَشَرَابِّکَ لَمْ یتَسََنَّهْ » اگر شکی داری خوراک و نوشیدنی خود را «: فَانظُرْ إِّلىَ طَعَامِّ
ه است که با خود أنگور و أنجیر و شیر نگاه کن که بر أثر مرور زمان تغییر پیدا نکرد

 داشت. دید آنها به حال خود باقی مانده و فاسد نشده أند.در آیهٔ مبارکه ملاحظه نمودیم که:
شود، صد شود، ولى غذایى كه زود فاسد مىبا إراده الهى استخوان محكم، متلاشى مى

 ماند.  سبحان الله.سال سالم باقى مى
مَارِّ » ت )الُاغت(  را بنگر که چگونه استخوانهایش فرسوده أیعنی خر «: کَ وَانظُرْ إِّلىَ حِّ

 و متلاشی گشته و به صورت إسکلتی پوسیده در آمده است.
یعنى چنان کردیم تا تو قدرت الله  را دریابى و تو را معجزه ى  «:وَلِّنَجْعَلکََ آیَة  ل ِّلنَّاسِّ »

نمایش قدرت دارد.  باید گفت که: روشن و معلوم قرار دهیم که بر کمال قدرت ما دلالت 
 نمایى.  پروردگار براى ارشاد و هدایت مردم است، نه براى سرگرمى و یا حت ى قدرت

ا » زُهَا ثمَُّ نَکْسُوهَا لحَْم  ظَامِّ کَیْفَ ننُشِّ یعنى به دقت در استخوان هاى  «:وَانظُرْ إِّلىَ الْعِّ
کرده و در کنار هم و بر یکدیگر  بنگر که چگونه آنها را با هم جمع)خر أت( را  الاغت

قرار مى دهیم، در حالى که تو نگاه مى کنى که پوشش گوشت بر آنها مى پوشانیم، و 
 قدرت خود را نشان مى دهیم؟ 

یرٌ )» َ عَلىَ کُل ِّ شَیْء  قَدِّ ا تبَیََّنَ لَهُ قَالَ أعَْلَمُ أنََّ اللََّّ یعنى وقتى دلایل درخشان را («:259فَلمََّ
یعنی:  نجام دادن هرچیزى تواناست.أیقین حاصل کردم و دریافتم که خدا بر دید گفت: 
دانستم و آن علم عیان است،  دانم به نوع دیگری از دانستن که قبل از این نمیاکنون می
. به قرائتی دیگر هل زمان خویش به این حقیقت هستمأاکنون من داناترین پس، هم
صورت معنی این است: خداوند متعال به او دستور داد تا ؛ که در این ...( آمده است)اعلم

تفسیر انوار »این حقیقت را به نحوی بداند که در آن، آرامش و اطمینان قلبی وجود دارد.
 .«القرآن
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ور خارق العاده إلهی و سنن کونی اوتعالی در هستی امُای از باید گفت: این داستان  نشانه
 است.

صد  او بعد از گذشت بود که حقیقت عزیر، در اینراردادنق مفسران می نویسند: نشانه
 و نواسه گان فرزندان کهشد، درحالی برانگیخته بود، جوانمرده  که مانند روزی سال، به

 .یافت پیر و کُهنسال خود را همگی
و  آوریمدرمی حرکت آنها را در مقابل دیدگانت به چگونه ها بِّنِّگر کهاستخوان این و به

 را بر آن گوشت سپس دهیمپیوند می هم و به همدیگر قرار داده آنها را بر روی
شهر  کند: آنمی )رح( نقل کثیر. إبنپوشانیممی ها را با گوشتو استخوان پوشانیممی

 بود. شده عزیر آباد و مسکونی از مرگ بعد از هفتاد سال ویرانه
 دید کهخود می بود و او با چشم الله تعالی در عزیر آفرید، چشمانش که چیزی اولین
 پوشانده بر آنها گوشتو سپس پیوسته دیگری به یکی یکی هایشاستخوان  چگونه
 برای او آشکار شد، چون برای حال این چون شد، پس دمیده روح بر وی گاهشود، آنمی

 که دانممی یقین گفت: به آشکار گشت عینیت پنداشت، بهبعید می از این لقب را که او آنچه
 قبل که از دانستن دیگری نوعبه  دانممی قادر و تواناست؛ اکنون الله تعالی بر هر چیزی

ن به م قلبی و إطمینان است، علمی که بوسیلۀ آن آرامش عیانعلم  و آن دانستمنمی از این
 روی آورد.

هاست، حیات پس از مرگ یکی از این آیه دلیل روشن بر معاد یا دوباره زنده شدن انسان
اصول مسل م در دین اسلام است، که از همان ابتدای طرح این مسئله از جانب پیامبران، 
مشرکان و کفار شبهات و تشکیک و سؤالاتی نسبت به آن را مطرح کردند و قرآن کریم 

 دلایلی روشن پاسخ داده است.آنها را با 
مقتضای حکمت الهی این است که خلقت جهان، عبث و بیهوده نباشد. جهان آخرت به 

شود. یکی از آثار عنوان مقصد نهایی این جهان مانع از عبث و بیهوده بودن خلقت می
ایمان و اعتقاد به زنده شدن پس از مرگ و عالم آخرت این است که ما را از بیهوده 

دهد. اگر معاد نباشد خلقت بخشد و به ما و أندیشه و هستی ما معنی میری نجات میپندا
 بیهوده و عبث خواهد بود.

 خوانندهٔ گرامی!
( نشانه های خداوند متعال  و زنده شدن بعد از مرگ، و علاقه مندی 260در آیهٔ مبارکه )

 إبراهیم علیه السلام در این باره، را بحث قرار میدهد.

قاَلَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ أرَِنِي كَیْفَ تحُْیيِ الْمَوْتىَ قاَلَ أوََلَمْ تؤُْمِنْ قاَلَ بلَىَ وَلَكِنْ وَإذِْ 
لِیَطْمَئنَِ قلَْبيِ قاَلَ فَخُذْ أرَْبَعةًَ مِنَ الطَیْرِ فصَُرْهُنَ إلَِیْكَ ثمَُ اجْعلَْ عَلىَ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَ 

 ﴾۲۶۰﴿ أتْیِنكََ سَعْیاً وَاعْلَمْ أنََ اَللَّ عَزِیزٌ حَكِیمٌ جُزْءًا ثمَُ ادْعُهُنَ یَ 
و )یاد کنید( هنگامی که إبراهیم گفت: پروردگارا! به من نشان ده که مردگان را چگونه 
زنده می کنی؟ )الله( فرمود: آیا )به قدرتم نسبت به زنده کردن مردگان( ایمان نیاورده 

حقیقت را خواستم( تا قلبم آرامش یابد. )الله( فرمود: ای؟! گفت: چرا، ولی )مشاهده این 
پس چهار پرنده بگیر و آنها را )برای دقت در آفرینش هر یک( به خود نزدیک کن، و 

)بعد از کشتن، قطعه قطعه کردن و مخلوط کردنشان به هم( بر هر کوهی )در این 
نی که دویده به نزد تو بیپس می منطقه( بخشی از آنها را قرار ده، سپس آنها را بخوان،

 (.۲۶٠و بدان که یقینا  خدا توانای شکست ناپذیر و حکیم است. )آیند، می
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
جمع میت، مردگان، جمهور دانایان گویند: إبراهیم علیه «: الموتي»چگونه؟ «: کیفیت»

نمی کرد؛  السلام  هرگز درباره ی قدرت خدا و این که مردگان را بر می أنگیزد، شک
بلکه مي خواست، چگونگي زنده شدن را مشاهده نماید؛ زیرا پی بردن به مجهولات و 

لِّیَطْمَئِّنَّ »باور دارم،«:! بلی» مشاهده ی دیدنیها، نشان علاقه مندی و پویایی إنسان است. 
)صار یصور صورا(: آنها را ریزریزکن، « فَصُرْهُنَّ » طمئن(: تا دلم آرام گیرد.)«قَلْبِّي
رد کن، گوشت و پوست و پر و استخوانشان را به هم بیامیز، به خود نزدیک گردان، به خ

)دع(: آنها را صدا زن، فراخوان،  «ادْعُهُنَّ »سوی خود گردان، آموخته اش کن... 
 شتابان، به سرعت.: «سَعْی ا» بخوان،

 تفسیر:

نِّی کَیْفَ تحُْیِّ الْمَوْ وَإِّذْ قَالَ إِّبْرَاهِّ » ِّ أرَِّ و این هم قص ه ى سوم و در آن دلیل «: تىَیمُ رَب 
صلی الله  حسى بر اعاده ى بعد از فنا نهفته است، و معنى آن چنین است: و ای محمد

خلیل الله  را آنگاه که از پروردگار خود خواست تا  علیه وسلم! یاد آور سوال ابراهیم
 نحوۀ زنده کردن مردگان را به او نشان دهد.

علیه السلام  ازروی شک و تردید در قدرت  براهیمإ که این سؤال بر آنند ءجمهور علما
ساختن علیه السلام  هرگز در قدرت حق تعالی بر زنده خداوند متعال نبود زیرا إبراهیم

خواست تا کیفیت زنده شدن را به چشم سر ای نداشت، بلکه فقط میمردگان شک و شبهه
علیه السلام  چند سبب ذکر  ابراهیماستبرای این درخو»گوید: ببیند. ابن کثیر می

اند، از آن جمله اینکه چون او به نمرود گفت: )پروردگار من همان است که زنده کرده
الیقین ارتقا در این باره، از علم الیقین به عینمیراند(؛ دوستدار آن شد کهگرداند و میمی
اش نه رؤیت قلب، بلکه رؤیت چشم را خواستهعلیه السلام  با این بنابراین، إبراهیم«. یابد

 اراده داشت تا برای او طمأنینه وآرامش حاصل شود.
کَیْفَ تحُْیِّ »این که خلیل از پروردگار پرسید: درتفسیر صفواة التفاسیر آمده است: 

این پرسش بر مبناى شک در قدرت خدا نبود، بلکه در مورد چگونگى احیاء « الَْمَوْتى
دلیل آن است، که درباره ى سؤال از حال به کار مى رود و  «:کیف»بود، و آوردن 

فرموده ى پیامبر صل ى اللَّ  علیه و آله و سل م نیز مؤید این معنى است که فرموده است: 
؛ یعنى ما که شک نداریم در صورتى که عدم شک «ما از إبراهیم به شک شایسته تریم»

 إبراهیم به طریق اولى یقین است.
ن »دگار او را مخاطب قرار داده و گفت:از این رو پرور ن قَالَ بَلىَ وَلَکِّ قَالَ أوََ لَمْ تؤُْمِّ

علیه السلام  آیا باور نداری یعنى آیا قدرت مرا تصدیق نمى  ای ابراهیم«: ل ِّیطَْمَئِّنَّ قَلْبِّی
 کنى؟ که من توان زنده کردن مردگان را دارم یا در این خصوص شک داری؟ 

گفت من کاملا  باور دارم که تو توانائی چنین کاری را داری ولی  علیه السلام  إبراهیم
خواهم کیفیت آن را مشاهده کنم زیرا شنیدن مانند دیدن نیست و تا یقین من زیادتر می

 شود. 
نَ الطَّیْرِّ فَصُرْهُنَّ إِّلیَْکَ »  تعالی او را امر کرد که چهار نوع حق«: قَالَ فخَُذْ أرَْبعََة  م ِّ

بردار و آنها را به خود نزدیک نما و سپس آنها را قطعه قطعه کن و قطعه ها  پرنده  را
نْهُنَّ »را با هم مخلوط نما تا به صورت توده ى واحد در آید، ثمَُّ اجْعلَْ عَلىَ کُل ِّ جَبَل  م ِّ

ا  ،های مخلوط  را بر سر کوه ها  بگذارو سپس قطعه هاى جزیی از این گوشت«: جُزْء 
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آنگاه هر کدام از این پرندگان را با نامش بخوان، خواهی دید «: نَّ یَأتِّْینکََ سَعْی اثمَُّ ادْعُهُ »
 آیند.ها را زنده نموده به سوی تو به سرعت میبعد از اینکه پروردگار آن

مجاهد گفته است: پرندگان عبارت بودند از: طاوس، کلاغ، کبوتر و خروس، آنها را سر 
 ا کرد. آنگاه آنها را خواند و به سرعت نزدش آمدند.برید و هرچه که خواست با آنه

یمٌ )» یزٌ حَکِّ َ عَزِّ یعنى بدان که خدا از انجام دادن خواست خود  ( «:260وَاعْلَمْ أنََّ اللََّّ
 ناتوان نیست و در تدبیر و کار خود آگاه است.

را با هم  مفسران گفته اند: آنها را سر برید و سپس آنها را قطعه قطعه کرد، آنگاه آنها 
مخلوط نمود تا جایى که پر و خون و گوشت آنها با هم مخلوط گشت، سپس آنها را نزد 
خود نگه داشت، و اجزاء آنها را بر قله ى کوه ها قرار داد. سپس مطابق فرمان خدا آنها 
را فراخواند، آنگاه دید پر به سوى پر و خون به طرف خون و گوشت به طرف گوشت 

ا پرنده به صورت اول درآمد و آنگاه قدم زنان نزد او آمدند تا آنچه را به پرواز درآمد. ت
 که خواسته بود بهتر و دقیق تر مشاهده کند. ابن کثیر چنین آورده است.

علیه السلام چهار پرنده را از چهار نوع بر گرفت: که  براهیمإ مفسران می نویسند که:
 .)طاوس، خروس، زاغ، كبوتر(عبارت بودند: 

اند كه ابراهیم )ع( سرهاى مرغان را نزد خویشتن نگاه داشت، و بقی ه مفس ران نوشته هکذا
اجزاء را كوفت و درهم آمیخت، و به چار كوه گذاشت؛ آنگاه صدا كرد: اى مرغان، به 
فرمان پروردگار، بسوى سرهاى خویشتن بشتابید! اجزاى مخلوط منفصل شدند، و دویده 

 )تفسیر کابلی(سرهاى خویشتن پیوستند.  به
پرندگان ریزریزشده و به هم در آمیخته را بر هفت   ابراهیم»گوید: عباس )رض(  میابن

گاه سرهایشان رابه دست خود گرفت، سپس نگاه کرد که چگونه اجزای کوه قرار داد، آن
 «.آید و همه زنده شدندهم مییکی بهشان یکیپیوندد وپرهایآنها به هم می

، یکی از رازهای سربسته ای است که فهمش فراتر از دایره ي درک بشري اینواقعا  هم 
و برتر از حد و مرز عقل انسانی  است؛ زیرا این راز از آن پروردگار با عظمت است و 

 (.11(، )سورهٔ فصلت/82جز او کسي را یاراي درک آن نبود. )سورهٔ یس/
ا درخواست کند که به وسیلۀ قابل یادآوری است که: بر انسان گناهی نیست که چیزی ر

َۖ »علیه السلام  فرمود:  آن یقینش بیشتر گردد. طوریکه ابراهیم نِّي كَیۡفَ تحُۡيِّ ٱلۡمَوۡتىََٰ ؛ «أرَِّ
چون اگر به چشم خود  «کنی؟پروردگارا! به من نشان بده چگونه مردگان را زنده می»

 گردد.دید یقینش اضافه می
خبر الیقین را که الله ÷  یقین است؛ زیرا ابراهیماینکه عین الیقین قویتر از خبر ال -3

متعال قادر است داشت، لیکن عین الیقین را مطالبه کرد؛ فلهذا در حدیثی آمده است: 
 «.شنیدن کی بود مانند دیدن» «لیَْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَاینََةِّ »

 !  خوانندهٔ محترم
یابد؛ طوریکه ان در قلب أفزایش میدر آین آیهٔ مبارکه در می  یابیم که: إثبات اینکه ایم

گویند: إیمان فرمود: تا قلبم آرام بگیرد؛ و این آیه رد بر کسانی است که می÷  إبراهیم
شود؛ و بدون شک که این یک قول ضعیف است. زیرا آیات صریح قرآن، زیاد و کم نمی

عَ ﴿ فرماید:کند، طوریکه الله متعال میزیاد شدن ایمان در قلب را تأیید می نٗا مَّ لِّیزَۡدَادُوٓاْ إِّیمََٰ
مِۡۗ  نِّهِّ ینَ ءَامَنوُاْ »فرماید: و می «.شان بیفزایندتا ایمانی بر ایمان» (4)الفتح:  ﴾إِّیمََٰ ا ٱلَّذِّ فَأمََّ
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رُونَ  نٗا وَهُمۡ یَسۡتبَۡشِّ اند، پس که ایمان آودهپس اما کسانی» (124)التوبة:  «۱۲٤فزََادَتۡهُمۡ إِّیمََٰ
 .«کنندشان افزود، و آنها شادمانی میان)آن سوره( به ایم

شود: مثال زیاد شدن کمیت ایمان پس ایمان نظر به کمیت و کیفیت نیز زیاد و کم می
اینست که اگر شخصی ده بار تسبیح بگوید ایمانش زیادتر از کسی است که پنج بار تسبیح 

را با اطمئنان و  گوید. و مثال زیاد شدن در کیفیت: اینکه اگر مردی دو رکعت نمازمی
کند. همچنین می ءخشوع ادا کند ایمانش زیادتر از کسی است که شتاب زده نماز را أدا

نَ ٱلنَّاسِّ مَن »فرماید:یابد، طوریکه الله متعال مییمان نظر به إقرار قلبی أفزایش میإ وَمِّ
َ عَلىََٰ حَرۡفَّٖۖ فَإِّنۡ أصََابَهۥُ خَیۡرٌ ٱطۡمَأنََّ بِّهِّ  رَ یَعۡبدُُ ٱللَّّ ۦ خَسِّ هِّ ۦَۖ وَإِّنۡ أصََابتَۡهُ فِّتۡنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلىََٰ وَجۡهِّ

لِّكَ هُوَ ٱلۡخُسۡرَانُ ٱلۡمُبِّینُ  رَةَِۚ ذََٰ و از )میان( مردم کسی است  ». (11)الحج:  «۱۱ٱلدُّنۡیَا وَٱلۡأخِّٓ
پرستد )و ایمانش بسیار ضعیف و سست است( پس اگر که الله را بر کناره )با تردید( می

گیرد، و اگر بلایی )برای آزمایش( به او برسد، او برسد )دلش( به آن آرام میخیری به 
گردد(، در دنیا و آخرت زیان کرده است، این همان گرداند )و به کفر باز میروی می

 .«زیان آشکار است
 خوانندگان گرامی!
و انفاق ( در باره مکافات إنفاق در راه الله  و آداب آن 266الی  261در آیات متبرکه )

 در راه غیرالله، به بیان گرفته میشود:
مَثلَُ الذَِینَ ینُْفِقوُنَ أمَْوَالَهُمْ فِي سَبیِلِ اَللِّ كَمَثلَِ حَبةٍَ أنَْبتَتَْ سَبْعَ سَناَبِلَ فيِ كُلِّ 

 ﴾۲۶۱﴿ سُنْبلُةٍَ مِائةَُ حَبةٍَ وَاَللُّ یضَُاعِفُ لِمَنْ یشََاءُ وَاَللُّ وَاسِعٌ عَلِیمٌ 
مَثلَ آنان که اموالشان را در راه خدا انفاق می کنند، مانند دانه ای است که هفت خوشه 
و الله برویاند، در هر خوشه صد دانه باشد؛ و خدا برای هر که بخواهد چند برابر می کند 

 .(۲۶۱. )دارای فضل کشاده )و( دانا است
 تشریح لغات و اصطلاحات:

فُ » جمع سُنبلُه، خوشه ها.: «لَ سَنَابِّ »نمودار، نمونه : «مَثلَُ » چند برابر زیاد مي : «یضَُاعِّ
عٌ »کند.   دارای نعمت و رحمت فراوان و همگانی.«: وَاسِّ

 شأن نزول آیه: 
بن عوف )رضی الله تعالی عنهما(  بن عفان و عبدالرحمناین آیه مبارکه در باره عثمان

ا نمد و یراق وجهاز آنها مجهز نازل شد زیرا اولی سپاه تبوک را به هزار شتر، همراه ب
خیزی داشت که آن را نیز بر مسلمانان صدقه کرد و دومی چهار به علاوه چاه آبکرد و 

هزار درهم را در راه الله متعال  انفاق نمود. ابوسعیدخدری )رض(  می فرماید: پیامبر صلی 
کردند: میچنین دعا را دیدم که دستانشان را بالا برده درحق عثمان )رض(  الله علیه وسلم 

 «.ام، پس، تو نیز از او راضی باششدهبن عفان راضیپروردگارا! من از عثمان»

 تفسیر:

ِّ کَمَثلَِّ حَبَّة  أنَبتَتَْ سَبْعَ سَنَابِّلَ » ینَ ینُفِّقوُنَ أمَْوَالَهُمْ فِّی سَبِّیلِّ اللََّّ ثلَُ الَّذِّ بن کثیر فرموده  إ «:مَّ
دادن پاداش چند برابر افرادى آورده است که در راه و  است: خدا این مثل را براى نشان

کسب رضایت خدا مال خود را صرف مى کنند، و پاداش نیک را براى آنان از ده تا 
هفت صد برابر افزایش مى یابد؛ یعنى عمل آنان مانند کاشتن دانه اى است که از آن هفت 

 خوشه بروید.
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ى همیشگى آنان باشد. كه إنفاق سیره قابل تذکر است که: ستایش قرآن از كسانى است
 فعل مضارع دلالت بر إستمرار را دارد.« ینُْفِّقوُنَ »زیرا در آیهٔ مبارکه  کلمه 

ائْةَُ حَبَّة  » مثلَ و حالت کسانی که أموال خویش را در راه الله متعال  «: فِّی کُل ِّ سُنبلَُة  م ِّ
زار کاشته شود و از آن دانه ه دهند مانند دانۀ گندمی است که در زمینی شورصدقه می

گندم هفت خوشه بروید و در هر خوشه یکصد دانه گندم باشد که به این ترتیب هفتصد 
دهد؛ زیرا شود، این مثال و نمونه کسی است که صدقه میدانه گندم از آن حاصل می

 سازد.تعالی حسنات او را تا هفتصد برابر و بیش از آن مضاعـف میحق
فُ لِّمَن یَشَاءُ »داى متعال فرموده است: از این رو خ  ُ یضَُاعِّ یعنى مکافات را براى «: وَاللََّّ

هرکس که بخواهد چند برابر مى کند، بر مبناى حال انفاق کننده و میزان اخلاص و 
 تلاشش براى جلب رضاى الله متعال.

عٌ عَلِّیمٌ )» ُ واسِّ و همچنان به  و او به کسی که مستحق عطا و پاداش است(«: 261وَ اَللَّ 
 دارد آگاه و داناست.تمام چیزی که یک انسان پنهان می

نفاق در جهاد پاداشی هفتصد برابر داشته باشد، در إکند که می ءاین آیهٔ مبارکه  إقتضا
برابر پاداش دارد لذا از این أمر که در آیه دیگری آمده است که یک کار نیک، دهحالی

های خیر بوده ر، متعلق به إنفاق درغیرجهاد از دیگرراهشود که پاداش ده برابدانسته می
 باشد.و فقط پاداش إنفاق در جهاد است که هفتصد برابر می

بن غطیف روایت کرده است که گفت: نزد أبوعبیده آمدیم تا او رابه احمد از عیاضإمام
بر  ای که به پهلویش عارض شده بود، عیادت کنیم در این هنگام همسرشسبب ناراحتی

گذراند؟ گفت: بالینش نشسته بود. پس به همسرش گفتیم: أبوعبیده )رض(  شب را چگونه
سخن درآمد و خدا که شب را برخوردار از پاداش إلهی گذراند. أبوعبیده )رض(  بهبه

. در این أثنا رویش را که ام! چنین نیست، من شب را با چنین حالی سپری نکردهگفت: نه
پرسید که به کنندگان برگرداند وگفت: آیا از من نمیسوی عیادت، بهطرف دیوار بودبه

؟ در حدیث شریف از رسول الله استزنم چه گفتم که او از سخنم چنین برداشتی کرده
هر کس مازاد بر نیاز خود را در راه الله  إنفاق »صلی الله علیه وسلم  شنیدم که فرمود: 
هرکس برخود إنفاق کند، یا مریضی را عیادت کند، پاداش وی هفتصد چند آن است و 

ای را دور سازد، هرکار نیکی از این قبیل، پاداشی ده برابر دارد نماید، یا چیز آزاردهنده
( آن را نه شکند و پاره نکند و او )با إرتکاب حرامگاه کهو روزه سپر مؤمن است تا آنـ

ای گردانید، آن آفت برایش حطههرکس که الله او را به آفت و بلایی در جسمش مبتلا 
یعنی: زن ابوعبیده )رض( که این حدیث رسول الله صلی «. ( استگناهانای برای)کفاره

الله علیه وسلم  را ازشوهرش شنیده بود، إستنباط وی این بود که چون وی به آفتی مبتلا 
 .برایش پاداشی استهست، این

سَبیِلِ اَللِّ ثمَُ لََ یتُبِْعوُنَ مَا أنَْفَقوُا مَنًّا وَلََ أذًَى لَهُمْ  الذَِینَ ینُْفِقوُنَ أمَْوَالَهُمْ فِي
 ﴾۲۶۲﴿ أجَْرُهُمْ عِنْدَ رَبهِِّمْ وَلََ خَوْفٌ عَلیَْهِمْ وَلََ هُمْ یحَْزَنوُنَ 

باز بعد از )إنفاق کردن( منت  کسانی که أموالشان را در راه الله  إنفاق می کنند،
است، و نه ترسی  )محفوظ( رسانند پاداششان نزد پروردگارشانیت میگذارند و نه أذنمی

 (.۲۶۲گردند. )بر آنهاست و نه غمگین می
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 أذیت و : «أذَ ى»منت. : «مَناا»به دنبال نمی آورند. در پی آن نمی آورند.: «لَا یتُبِّْعوُنَ »
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 آزار.  

 تفسیر:

ینَ ینُفِّقوُنَ أمَْوَا» ِّ ثمَُّ لَا یتُبِّْعوُنَ مَا أنَفَقوُا مَناا وَلَا أذَ ىالَّذِّ آن کسانیکه «: لهَُمْ فِّی سَبِّیلِّ اللََّّ
مالهای خود را در راه خدا در جهاد و سایر خیرات بخاطر رضای پروردگار  نفقه می 

که بگویند نسبت به تو نیکى کردم و   گذارندسپس به دنبال آن بر مساکین منت نمیکنند.  
ریادت رسیدم. و او را اذیت نمى کنند، نیکى را نزد دیگران بازگو نمى کنند تا به ف

مْ » رنجیده خاطر نشود. نْدَ رَب ِّهِّ  پاداش طاعت أنجام شده را نزد خدا دارند.«: لهَُمْ أجَْرُهُمْ عِّ
مْ وَ لا هُمْ یَحْزَنوُنَ » از ثواب كامل و فراوان برخوردار («: 262)وَلا خَوْفٌ عَلَیْهِّ
شود، شوند؛ و چون ثواب آنها كم نمىگردند؛ از كاسته شدن ثواب أندیشناك نمىىم

 باشند.أندوهگین نمى
بنا  باید گفت که: شروع نیكو كافى نیست، بلکه  اتمام نیكو هم شرط است. ودر ضمن نباید 

فرمواش کنید که دین مقدس اسلام  حافظ شخصی ت محرومان وفقراست و كوبیدن 
داند. واضح است که: عمل از طریق من ت را سبب باطل شدن عمل مىشخصی ت فقرا 

تواند عمل دیگر را خنثى كند. إنفاق انسان، در یكدیگر تأثیر دارند، یعنى یك عمل مى
ن ت  گرداند.ى درد فقرا مىگذارى آنرا مایهبراى درمان فقر است، ولى مِّ

مبرصلی الله علیه وسلم  در نکوهش منت گذاشتن و آزار رساندن پس از إنفاق، پیا
مْ وَلهَُمْ عَذَابٌ ألَِّیمٌ؛» أند:فرموده یهِّ مْ وَلَا یزَُك ِّ ، وَلَا یَنْظُرُ إِّلیَْهِّ  ثلََاثةٌَ لَا یكَُل ِّمُهُمُ اللهُ یوَْمَ الْقِّیَامَةِّ

بِّ  لْعتَهَُ بِّالْحَلِّفِّ الْكَاذِّ  اند کهکس سه» (.171صحیح مسلم ))«الْمُسْبِّلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَف ِّقُ سِّ
 را تزکیه نگرد، و آناننمی آنان سویگوید، به نمی سخن با آنان الله تعالی در روز قیامت

 رفتن(، لباسش را )از روی )در راه که است: کسی دردناک عذابی کند و برایشاننمی
است(، و  بخشیده هک )در برابر آنچه گذارندهکشد و منتمی ( بر زمینکبر و خودپسندی

 «. فروشدمی خود را با سوگند دروغ متاع که کسی
واضح است که: هدف إسلام از إنفاق، تنها سیر كردن شكم فقرا نیست، بلكه این كار زیبا 

باید بدست اشخاص خوبی وتوسط انسانهای مُهَذَب، با شیوه وطریقه نیکو وهمراه با  
 اهداف خوبى صوت بپذیرد.

كند، ولى به خاطر دارد و كارى را به نیكى شروع مىن گامى براى خدا بر مىگاهى انسا
برد. با عوارضى از قبیل غرور یا من ت یا توق ع و یا امثال آن ارزش كار را از بین مى

رود، چون هدف از انفاق تطهیر روح از بخل است، ولى من ت، أثر إنفاق از بین مى
گذار، یا در صدد بزرگ كردن خود و تحقیر باشد. من تى من ت، آلوده شدن روح مىنتیجه

خواهد نظر مردم را به خود جلب كند كه در هر صورت از دیگران است و یا مى
هایى كه به ما داده بر ما من ت ى نعمتاخلاص بدور است. مگر خداوند به خاطر همه

 گذاشته تا ما با بخشیدن جزئى از آن برخلق او من ت بگذاریم.
بعرض رسانید کسانیکه: بدون من ت و آزار وفقط براى رضای پروردگار  انفاق باید 
    كند، از آرامشى الهى برخوردار است.مى

 ﴾۲۶۳﴿ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَیْرٌ مِنْ صَدَقةٍَ یَتبَْعهَُا أذًَى وَاَللُّ غَنيٌِّ حَلِیمٌ 
ت آنها( از صدقه که در پی آن آزار )به محتاجان( و گذشت از اشتباها گفتاری پسندیده 

باشد بهتر است، و الله )از مخلوق خود( مستغنی )و( بردبار است که به زودی مؤاخذه 
 (.۲۶۳کند(. )نمی
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
 در پي آن بیاید.«: یَتبَْعهَُا» شایسته، نیک. «: معروف» .گفتار«: قوَْلٌ »

 تفسیر:

تر از حفظ شكم فقیر است. و شخصی ت فقیر، با ارزش متوجه باید بود که: آبرو عزت
ن صَدَقَة  یَتبَْعهَُا أذَ ى »طوریکه می فرماید:  عْرُوفٌ وَمَغْفِّرَةٌ خَیْرٌ م ِّ قول معروف  «:قَوْلٌ مَّ

شود. فضیلت سخن نیک و پسندیده، و به هر سخنی که به )سخن پسندیده( گفته می
جواب رد دادن به گدایان به با سخنی نرم  نا  شریعت و عرف آن را معرفی کرده است، ب

وملایمت و از، اصرار و بدخویى ایشان درگذشتن، و برنیاوردن حاجتش، نزد خدا بهتر 
از آن است که به او صدقه بدهى و به دنبال آن او را آزار بدهى و گدایى او را به عیب و 

 اید همراه با أخلاق باشد.ننگ بازگویى و به خاطر آن، او را سرزنش کنى. بنا  إنفاق ب
او  است چنانچه از وی از حالت بد نیازمند و گذشت پوشی در إینجا، پرده مراد از مغفرت
 خاطر توانگر شد. کدورت سبب و إصرار ورزید که پافشاری چنان بر درخواستش

ُ غَنِّیٌّ حَلِّیمٌ )» زمند نیست؛ هركه در تعالی غنى است و به مال مردم نیاو حق(«: 263وَاللََّّ
دهد؛ الله متعال  حلیم است؛ اگر نفقه دهد، به نفع خویشتن مىراه او صدقه و خیرات مى

 ورزد.آزارد، به نزول عذاب شتاب نمىدهنده سائلان را مى
فقرا با  برگرداندنکه  است حقیقت بیانگر این که این مبارکه در عین آیهٔ  اینهمچنان 
باشد؛ می با آزار و منت همراه ایشان به صدقه نیک، بهتر از دادن رفتاری و خوش زبانی
که اگر از  آنان به پیام این نیزهست، با دادن آنان به و امُید بخشیدن از نیازمندان دلجویی
 الله تعالی امیدوار باشند. و بخشایش فضل گردند، باید بهبرمی خالی دست ءنزد أغنیا

در این آیهٔ مبارکه إشاره به  دو مطلب مهمی بعمل آمد: یکی آنکه خداوند متعال به صدقه 
ی شما نیازی ندارد. دیگری آن که از آن جایی که خدا خودش بردبار است، از این رو 
کسانی را دوست دارد که پست و کم ظرفیت نباشند، بلکه با حوصله و بردبار باشند. 

ل زندگی را بی حساب به شما می بخشد و با وجود کوتاهی خدایی که امکانات و وسای
های شما، شما را می بخشاید، چگونه ممکن است کسانی را بپسندد که اگر به نیازمندی 
تکه نانی بدهند، مکرر بر او منت می گذارند و عزت نفسش را پایمال می کنند. بنابر 

می و نظر عنایت خود همین در حدیث آمده است که خدا آن شخصی را از شرف همکلا
 محروم می کند که بر بذل و بخشش خود منت بگذارد.

یاَ أیَُّهَا الذَِینَ آمَنوُا لََ تبُْطِلوُا صَدَقاَتِكُمْ باِلْمَنِّ وَالْأذََى كَالذَِي ینُْفِقُ مَالهَُ رِئاَءَ 
 صَفْوَانٍ عَلَیْهِ ترَُابٌ فأَصََابهَُ وَابِلٌ الناَسِ وَلََ یؤُْمِنُ باِلَلِّ وَالْیَوْمِ الْْخِرِ فمََثلَهُُ كَمَثلَِ 

فَترََكَهُ صَلْدًا لََ یَقْدِرُونَ عَلىَ شَيْءٍ مِمَا كَسَبوُا وَاَللُّ لََ یَهْدِي الْقوَْمَ 
 ﴾۲۶۴﴿ الْكَافِرِینَ 

های خود را با منت گذاشتن و آزار رسانی برباد ای کسانی که ایمان آورده اید، صدقه
کند کسی که مال خود را برای تظاهر و خود نمایی در برابر مردم انفاق مینکنید، مانند 

در حالیکه به الله و روز آخرت ایمان ندارد، پس مثال آن شخص منافق( مانند سنگ 
صافی است که بر بالای آن خاک )نشسته( است، پس باران شدید بر آن بارید، پس آن 

اند یاکار نیز از آنچه بدست آوردهسنگ را سخت و صاف بر جایش گذاشت، مردمان ر
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 کند.برند، و الله قوم کافر را هدایت نمی)آنچه را انفاق کرده أند( هیچ سودی )ثوابی( نمی
(۲۶۴) 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ئاَءَ »  جمع صدقه، بذل و بخششها، خوبیها، خیرات.«: صَدَقَات» سالوس، ریا، «: رِّ

باران تند، «: وَابِّلٌ » ، لغزنده.یسنگ صاف، صیقل«: صَفْوَان  .» ی، خودنماییظاهرساز
 سنگ پاک از گرد و غبار، سخت.«: صَلْد ا »  رگبار، باران دانه درشت.

 تفسیر:

لوُا صَدَقَاتِّکُم بِّالْمَن ِّ وَالْأذََى» ینَ آمَنوُا لَا تبُْطِّ یمان آورده اید! با إای کسانی که  «:یَاأیَُّهَا الَّذِّ
اداش صدقه خویش باطل و تباه مکنید. و منت نهادن آن است منت نهادن و أذیت کردن پ

که: بگوید که من با فلان نیکی کردم، و او را به پای آوردم، و شکستگی وی را جبران 
ن ت گذارى و آزار فقیر، پاداش إنفاق و صدقات را از بین  کردم. بنا  باید گفت که: مِّ

 برد.  مى
ئاَءَ ا» ی ینُفِّقُ مَالَهُ رِّ یذا باطل إمنان! صدقات خویش را با منت و ؤشما ای م«: لنَّاسِّ کَالَّذِّ

می کنید مانند آن کسی است )منافقی( که إیمان بخدا و روز رستاخیز ندارد صدقات خود 
من است. ؤاز روی ریا مردم باطل می گرداند، ریا آنست که به مردم می نماید که وی م

ِّ » را مثل آورد و گفت:  پس رب العالمین. این منافق را و آن منت کننده نُ بِّاللَّّ وَلَا یؤُْمِّ
رِّ  مید پاداش یا اُ را تصدیق نمى کند، تا  وند متعالو حضور در محضر خدا«: وَالْیوَْمِّ الْأخِّ

 د.سَ ربِّتَ بیم کیفر را داشته باشد و از عذابش 
ار مانند سنگ خارا نفاق کننده ریا کإپس مثل این  «:فمََثلَهُُ کَمَثلَِّ صَفْوَان  عَلَیْهِّ ترَُابٌ »

سخت و لغزنده ای است که بر روی آن گرد و غبار نشسته باشد و باران تندی بر آن 
ببارد و همه خاکها را فرو شوید و آن را به صورت سنگی صاف و خالی از گرد و غبار 
بر جای گذارد. پس هم چنان است این فرد خود نمای ریاکار، که صدقات ریایی او نفعی 

 او نمی رساند.از ثواب به 
ناگاه باران تندى بر آن فرو ریزد و خاک را با خود بشوید «: فَأصََابَهُ وَابِّلٌ فتَرََکَهُ صَلْد ا»

و سنگ صاف بدون یک ذره گرد و خاک باقى بماند. و همچنین چنین منافقى گمان مى 
برد که داراى اعمالى صالح است، اما وقتى که روز رستاخیز فرا مى رسد أعمال 

رُونَ عَلىَ شَیْء  »لحش تباه شده و به هدر مى رود. از این رو خداوند مى گوید: صا لاَّ یَقْدِّ
ا کَسَبوُا  مَّ إین نفقه دهندگان ریاکار بر ثواب آنچه از روی ریا صدقه دادند قادر «: م ِّ

 نباشند.
ینَ )» ی الْقوَْمَ الْکَافِّرِّ ُ لَا یهَْدِّ به سوی خیر و خداوند قوم کافران را ( «: 264وَاللََّّ

 صلاحشان هدایت نمی کند. یعنى آنها را به راه خیر و رشاد هدایت نمى کند.
بلی! آن کسانی که به روز معاد باور ندارند، ازمکافات اخُروی دل کنده أند و أموال خود 
را به ریا می فروشند، تا به رادمرد و سخاوتمند مشهور شوند؛ آنان چون سنگی أند که 

شیده و ناگاه تندبارانی، آن را می شوید و أثری از روییدن سبزه بر آن خاک رویش را پو
 باقی نمي گذارد. آنان هم سرانجام با دست تهی به سوى دوزخ برده مي شوند.

در این آیهٔ مبارکه  مثل مراد از باران صدقه است. مراد از صخره خرابی أنگیزه ای 
یه ی نازک خاک شکل ظاهری نیکی است که صدقه با آن انجام گرفته است. مراد از لا

است که فساد نیت زیر آن مخفی مانده است. پس از این توضیح مثال را به خوبی می 
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توان فهمید. تقاضای فطری بارندگی این است که باعث رویش شده مزرعه از آن رشد 
یابد. اما هنگامی که زمینی که رویش پذیر است تنها به صورت لایه ی نازک در بالا 

د و زیر آن صخره ای خالص از سنگ قرار گرفته باشد، باران به جای مفید بودن باش
برعکس مضر خواهد بود. هم چنین صدقه گرچه توانایی پروراندن خوبی ها را دارد، أما 

برای مفید واقع شدن آن حسن نیت واقعی لازم است. نیت و أنگیزه أگر درست نباشد 
 نخواهد بود.  صدقه دادن چیزی به جز تلف کردن مال 

وَمَثلَُ الذَِینَ ینُْفِقوُنَ أمَْوَالَهُمُ ابْتِغاَءَ مَرْضَاتِ اَللِّ وَتثَبِْیتاً مِنْ أنَْفسُِهِمْ كَمَثلَِ جَنةٍَ 
ونَ بِرَبْوَةٍ أصََابَهَا وَابلٌِ فآَتتَْ أكُُلَهَا ضِعْفیَْنِ فإَِنْ لَمْ یصُِبْهَا وَابِلٌ فطََلٌّ وَاَللُّ بمَِا تعَْمَلُ 

 ﴾۲۶۵﴿ بَصِیرٌ 
و مثل کسانی که أموال خود را برای طلب خشنودی خدا، و بخاطر یقین و باوری که در 
دلهایشان)به پاداش خدا( دارند، إنفاق می کنند؛ همچون مثل باغی است که بر پشته ای 

قرار دارد، و باران تندی به آن برسد. پس میوه های خود را دو چندان دهد. و اگر باران 
برای آن کافی است(. و خداوند به آنچه می کنید؛ شبنم د به آن نرسد، باران نرمی )تن

 (۲۶۵. )بیناست

 تشریح لغات و اصطلاحات:
مْ ».ثبت«: تثَبِّْیت ا» خرسندی. «: مَرْضَاتِّ » خواستن، طلب کردن. «: ابْتِّغَاءَ » هِّ نْ أنَْفسُِّ : «مِّ
زمین مرتفع و : «رَبْوَة  »غ، بوستان.با: «جَنَّة  » روانهایشان بر کار نیک. یپایدار یبرا

 باران سبک، ریز.: «طَلٌّ » میوه، محصول. یثمره : «أكُُلَ » فراز. یجا ،بلند، پشته

 تفسیر:

مبارکه برای  مؤمنى که مالش را به خاطر جلب رضاى الله  هٔ خداوند متعال در این آی
ینَ ینُفِّقوُنَ أمَْوَالهَُمُ ابْتِّغَاءَ مَرْضَاتِّ وَمَثلَُ الَّذِّ »متعال إنفاق مى کند، مثلى آورده و مى فرماید:

مْ  هِّ نْ أنَفسُِّ ِّ وَتثَبِّْیت ا م ِّ یعنی مثل کسانی که أموال خویش را به منظور کسب رضای «: اللََّّ
خداوند متعال  و به دست آوردن وبرای کسب پاداش و أفزونی هدایت و ثبات خویش بر 

دارد؛ شان آنها را بر صدقه وامیام و مطمئنهای آردهند و یا اینکه نفسهدایت صدقه می
مَثلَ و حالت چنین کسانی مانند مَثلَ و حالت بوستانی سبز و پرُ «: کَمَثلَِّ جَنَّة  بِّرَبْوَة  » 

درخت است، که در مکانی مرتفَِّع قرار گرفته باشد. و دارای خاک نرَم و خوب نیز 
ه آفتاب و هوا به قدر کافی به آن باشد، چنین محلی بهترین زمین برای زراعت است کمی
 رسد.می

ها هم محروم ها و جمالگرهدف انسان رضای پروردگار باشد، از جلوهباید گفت که أ
تر از ریاكارانند. واقعا  إنفاق خالص، همانند شود. مخلصین در جامعه محبوبنمى

ز آن لذ ت بینند واى در دامنه كوه وزمین مرتفع است، كه همه مردم آنرا مىمزرعه
 برند.مى

اگر هدف، تحصیل رضاى پروردگار با عظمت ورشد و كمال روحى باشد، كارها برثمر 
عْفیَْنِّ أصََابهََا وَابِّلٌ فَ »؛ طوریکه می فرماید: میگردد و هرگاه بر آن باران  «:آتتَْ أکُُلهََا ضِّ

مقدار أندکی از  همشود و اگر بر آن باران هم نبارد با آنببارد محصول آن چند برابر می
شبنم با هوای لطیف برای به ثمر نشستن بذر آن کافی است؛ زیرا چنین زمینی محل 
مناسبی برای کشت و زراعت است و در محل بلندی قرار دارد که هوا و نور به حد 

 رسد.کافی به آن می
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بْهَا وَابِّلٌ فَطَلٌّ » باران نرم و نم نمک  یعنی اگر باران تند آن را نزند همان«: فَإِّن لَّمْ یصُِّ
آن را کافی است، یا حتی شبنم برای آن بس است؛ چون خاکش خوب و حاصلخیز است و 

 هوایش لطیف و در هر حالى میوه مى دهد.
مراد از باران تند، صدقه ای است که با کمال انگیزه ی خیر و با حسن نیت کامل أنجام 

ه انگیزه خیر در آن خیلی زیاد بگیرد. و مراد از نم نم باران سبک، صدقه ای است ک
 نباشد. )تفهیم القرآن(.

یرٌ )» ُ بِّمَا تعَْمَلوُنَ بَصِّ  یعنى چیزى از أعمال بندگان بر او پوشیده نمى ماند.(«: 265وَاللََّّ
تعالی نظر به إخلاص و سخاوتی اش است که حقاین مَثلَ و حالت مؤمن صادق در صدقه

دهد و بر امُور نهان ها را تمیز میزد و آنکه نیتسااش را چند برابر میکه دارد صدقه
آگاه است تنها خداوند متعال است؛ زیرا تنها او بر أعمال بینا و بر تمام أحوال آگاه 

 داند چه کسی در عمل خود إخلاص دارد و چه کسی ریا.باشد و میمی
بسیار  ایو سرمایه او ثروت اگر الله تعالی به که مؤمنی داستان است چنینبلی! إین

 باراندهد، اما اگر همچون بسیار می ایتعالی صدقه حق رضای برای بریزاند، او هم
و  بذل برنداشتهدست  و إنفاق دادناز صدقه  یابد؛ باز هم دست أندک ثروتیسبک، به
 لی بسیار است، چرا کهدر نزد الله تعا أندک صدقه این کند و نفعنمی را کاملا  قطع بخشش
هر چند باشد. بنابراین إسلام به إنفاق می إلهی رضای آوردن دست آن، به بخشنده هدف

اتَّقوُا النَّارَ وَلوَْ » فرماید:دهد چنانکه پیامبرصلی الله علیه وسلم  میأندک هم باشد دستور می
ِّ تمَْرَة   ق  اگر چه با صدقه دادن نصف  خود را از آتش دوزخ دور نگاه دارید،» «بِّشِّ

 (.1417صحیح بخاری )«. )خرمایی باشد
أنَْفِّقْ یَا ابْنَ » کند که فرمود:صلی الله علیه وسلم  از الله تعالی روایت می همچنان پیامبر
صحیح بخاری «. )إنفاق کن ای پسر)فرزند( آدم تا من به تو إنفاق کنم»« آدَمَ أنُْفِّقْ عَلیَْكَ 

(5352.) 
را  دادن قصد صدقه مسلمانیک  چون فرماید: در صدر إسلام)رح( می یبصر حسن

بود، الله می برای صدقه اگر آن کرد؛ پسو تأملی می درنگ خویش داشت، با خویشتن
 دیگر در معنای . برخیداشتمی نگه بود، دستبخشید و اگر غیر از این میآنرا می

هِّ » نۡ أنَفسُِّ  الله تعالی انفاق خشنودی طلب را برای أموالشانکه  گفته أند: آنان «مۡ تثَۡبِّیتٗا م ِّ
ضمیر، آنها را بر  و بینایی بصیرت دارند و این روشنباز و ضمیری  کنند، بصیرتیمی
نگرند می صدقه دادن هنگام به گرداند زیرا إیشانپایدار واستوار می إلهی در طاعت إنفاق
را  الله تعالی بود، آن اگر برای دارد یا نه؟ پس را در پی الهی رضای صدقه این آیا که
دارند. لذا إخفای صدقه و پنهانی دادنِّ آن، می نگه دهند و در غیر این صورت دستمی

دارد؛ چنانکه در حدیث أبوهریره )رض( انسان را از ریا و رخنه نمودن شیطان باز می
الله تعالی هفت گروه را »پیامبر أکرم صلی الله علیه وسلم  فرمود: کند که روایت می

دهد. از ای جز سایه او وجود ندارد، در زیر سایه خود، جای میروزی که هیچ سایه
 (.متفق علیه« )کسی که با دست راستش طوری صدقه دهد،که دست چپش نداند»جمله: 

 برخی فواید حاصله از آیهٔ مبارکه:

رساند که شخص مالک آن باشد؛ ولی اگر مال کسی نسان نفع و فایده میآن انفاق به ا -
 شود.دیگری را انفاق کند از او پذیرفته نمی
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رساند که وفق درضمن باید یادآور شد که: إنفاق مال در صورتی به إنسان فایده می -
ینَ إِّذَآ أنَفَقوُاْ لَمۡ »فرماید: شریعت باشد. طوریکه الله متعال می فوُاْ وَلَمۡ یَقۡترُُواْ  وَٱلَّذِّ یسُۡرِّ

لِّكَ قوََامٗا که چون إنفاق کنند، إسراف و کسانی»؛ (67الفرقان: ) «٦٧وَكَانَ بَیۡنَ ذََٰ
 .«کنند، و بین این دو )روش( إعتدال دارندنمایند و سختگیری )بَخَالَت( نمینمی

عْناَبٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْأنَْهَارُ لهَُ فیِهَا أیََوَدُّ أحََدُكُمْ أنَْ تكَُونَ لهَُ جَنةٌَ مِنْ نخَِیلٍ وَأَ 
یةٌَ ضُعَفاَءُ فأَصََابَهَا إعِْصَارٌ فِیهِ ناَرٌ  مِنْ كُلِّ الثمََرَاتِ وَأصََابهَُ الْكِبَرُ وَلهَُ ذرُِّ

 ﴾۲۶۶﴿ فاَحْترََقتَْ كَذَلِكَ یبُیَنُِّ اَللُّ لَكُمُ الْْیاَتِ لَعلَكَُمْ تتَفََكَرُونَ 
آیا یکی از شما دوست دارد که او را باغی  از درختان خرما و أنگور باشد که از زیرِّ 

( آن  و برای وی در آن باغ  از هرقسم  میوه و محصولی  ها روان باشد جوی)درختانِّ
پس باشد، در حالی که پیری به او رسیده و دارای فرزندان ناتوان )و خردسال( است، 

آتش است به آن )باغ( برسد و بسوزد، این چنین الله آیات خود ناگهان باد گرمی که در آن 
سوزاند(. ها را میکند تا باشد که فکر کنید )زیرا آتش ریا باغ نیکیرا برای تان بیان می

(۲۶۶.) 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
یل  »ما یود: همزه ی آن برای إستِّفهام إنکاری و نفی است: دوست ندارد.: «أیَوََدُّ »  «:نَخِّ

برَُ »جمع عنب: انگورهاي گوناگون تاکستان.: «أعَْنَاب  »خرما، نخلستان.  پیري. «: الْكِّ
 آتش، در این جا باد داغ و آتشین منظور است که سوزنده باشد.«: نارٌ » : گردباد.إِّعْصَارٌ 

 تفسیر:

یل  وَأعَْنَاب  » ن نَّخِّ هریک از شما دوست دارد که  یعنى آیا«:أیَوََدُّ أحََدُکُمْ أنَ تکَُونَ لَهُ جَنَّةٌ م ِّ
 ها و درختان است باشد ترین میوهدارای بوستانی ثمر بخش از خرما و انگور که با برکت

ن تحَْتِّهَا الْأنَْهَارُ » ی مِّ های دیگری نیز در کنار و در این بوستان انواع و اقسام میوه«: تجَْرِّ
ن کُل ِّ » اری کند،های پرُ آب موجود باشد که به دون زحمت بوستان را آبیجوی لَهُ فِّیهَا مِّ

 در آن تمام میوه ها بروید، و از هر زوج شاداب برخوردار باشد.«: الثَّمَرَاتِّ 
یَّةٌ ضُعَفَاءُ » برَُ وَلَهُ ذرُ ِّ و صاحب این بوستان پیرمردی کهن سال باشد که «:وَأصََابَهُ الْکِّ

قط منتظر محصول این باغ نتواند به منظور معیشت اهل و عیال خود کاری انجام دهد و ف
در چنین حالتى ناگهان طوفان و تندبادى شدید «: فَأصََابهََا إِّعْصَارٌ فِّیهِّ نَارٌ فَاحْترََقَتْ »باشد،

همراه آتش به آن باغ بزند وتمام باغ  را طعمه ى حریق کند، میوه و درختان که انسان 
 بدان محتاج است بسوزد و خاکستر شود.

من ت و آزار بعد از انفاق، همچون باد سوزانى است بر باغى واقعیت امر اینست که:
م.  سرسبز، و آتشى بر بوستانى خر 

درضمن قابل یادآوری است که: رشد یافتن، تدریجى است، ولى تخریب و حبط عمل در 
 یك لحظه است.

دادن آن باغ، بسیار سخت و بدون شک، آه و افسوس و درد و اندوهش بر ازدست 
وسال توش و توانی دارد که باغش را دوباره ود زیرا او نه در آن سنکمرشکن خواهد ب

باد « اعصار»او، چنین توان و نیرویی دارند. غرس کند و نه فرزندان خردسال
ایستد، که به آن رود و سپس راست میآسمان بالا میسویاست که همانند ستونی بهسختی

و سوزانی است که چون بر درختان وزد،  ، باد سرد شدید«نار»گویند. مراد ازگردباد می
 .همه را پاک بسوزاند
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رود، ولى نیاز و مصرفش انسان هنگامى كه پیر و عیالمند شد، توان تولیدش از بین مى
شود. انسان در شود. حال اگر منبع درآمدش نیز نابود شود، به ذل ت كشیده مىشدید مى

ى دیگر نیازش شدید است. در این حال سو توان عمل صالح ندارد و از سوقیامت، از یك
 رسد.اگر كارهاى صالحش با من ت وریا محو شده باشد، به چه ذل تى مى

ُ لکَُمُ الْأیَاتِّ لعََلَّکُمْ تتَفََکَّرُونَ )» همانند این تعبیر روشن در («: 266کَذلِّکَ کَذَلِّکَ یبَُی ِّنُ اللََّّ
ابش براى شما بیان مى کند تا شما را به این مثال جالب و استوار، خدا آیات خود را در کت

ها وداستان مثالتفکر وادارد و درباره ى پند و عبرت هاى نهفته در آن بیندیشید. واقعا  هم 
 .های قرآنی، براى فكر كردن است

مفسیر تفسیر مسیر می نویسد:این مثال در نهایت زیبائی و اشراف قرار دارد و حالت 
دهد ولی آن را با ریا و ارتکاب ل صالحی را انجام مینماید که عمکسی را بیان می

برد و چون در روز فقر و نیازمندی بزرگ )روز قیامت( که به چنین معاصی از بین می
گیرد که کلا  و تماما  از اعمالی نیاز مبرم است فرا رسد ناگهان در برابر اعمالی قرار می

اسد و تلاشی که نموده باطل است. و بین رفته و باطل شده است زیرا نی ت چنین شخصی ف
ها تدبر و تفکر کنیم و دارد تا در آنها را بیان میتعالی برای ما حالات و مثلَاینگونه حق

أ بترسیم و از خشم او بر حذر باشیم و در صدقات خود اخلاص داشته  در نتیجه از خدا
 است.باشیم تسلط ریا بر عمل انسان، همانند تسلط آتش بر آن بوستان 

لذا انسان عاقل کسی است که خود را از امور هلاک کننده و تباه کننده اعمال نگه 
 احسان دارد، از جمله ریاکاری و منت گذاشتن بر مستمندان و نیازمندان و یادآوریمی

جُلَ لَیَتكََلَّمُ بِّالْ » اند:ج فرموده ایشان کشیدن، رسول کریم رخ را به و آن خویش كَلِّمَةِّ إِّنَّ الرَّ
یف ا ینَ خَرِّ ي بِّهَا فِّي نَارِّ جَهَنَّمَ سَبْعِّ ِّ، لَا یرََى بِّهَا بَأسْ ا، فیَهَْوِّ نْ سُخْطِّ اللََّّ سنن ابن ماجه ) «مِّ

همانا »(.1618( با تصحیح البانی در صحیح الجامع )2314( و سنن ترمذی )3970)
ه برای آن اهمیتی آورد که مورد خشم الله است و در حالی کمرد سخنی را به زبان می

 «.رودقایل نیست به وسیله همین سخن هفتاد سال در جهنم فرو می
روزی از اصحاب پرسید:  عمر )رض( »کند: آیه کریمه روایت میکثیر در تفسیر اینابن

؟... ابن عباس )رض( کسی نازل شده استدرباره چه« ...أیََوَدُّ أحََدُكُمۡ »به نظر شما آیه: 
عباس ؟ ابنمبارکه  مثلی است برای عملی، عمر)رض(  پرسید: کدام عمل گفت: این آیه

کند، سپس حق تعالی )رض(  گفت: برای مرد توانگری که به طاعت الله متعال عمل می
کند فرستد، از آن پس به گناهان عمل میسوی او می)به قصدامتحان( شیطان را به

همین روایت در »کثیر میفرماید:ابن«. برندتاگناهان همه اعمال او را در خود فرو می
  )اخراج از بخارى.( «.تفسیر این آیه کریمه کافی است

 ! خوانندگان گرامی
چگونگي اموالي که در راه خدا انفاق مي شود، بحث بعمل ( در باره 267در آیه مبارکه )

 آمده است.

كَسَبْتمُْ وَمِمَا أخَْرَجْناَ لَكُمْ مِنَ الْأرَْضِ وَلََ یاَ أیَُّهَا الذَِینَ آمَنوُا أنَْفِقوُا مِنْ طَیِّباَتِ مَا 
تیَمََمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تنُْفِقوُنَ وَلسَْتمُْ بِآخِذِیهِ إلََِ أنَْ تغُْمِضُوا فِیهِ وَاعْلمَُوا أنََ اَللَّ 

 ﴾۲۶۷﴿ غَنِيٌّ حَمِیدٌ 
رده أید، و از آنچه که ما از های پاکیزه که کسب کای کسانی که ایمان آورده أید، از مال

نفاق کنید، و به )از منابع و معادن و درختان و گیاهان(،إایم زمین برایتان بیرون آورده 
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گیرید، مگر آنکه دادن چیزهای ناپاک قصد نکنید، در حالی که شما آن چیز ناپاک را نمی
 (.۲۶٧نیاز و ستوده است. )از بدی آن چشم پوشی کنید، و بدانید که الله بی

 تشریح لغات و اصطلاحات:
نْ طَی ِّبَاتِّ »إنفاق کنید، بدهید، بخشید. «: أنَْفِّقوُا»  جمع طیبه، از پاکیزه ها، بهترین ها. : «مِّ
مُوا» ناپاک، چیز «: خَبِّیثَ » )یم(: تصمیم مگیرید. آهنگ مکنید. روی میاورید. « وَلَا تیََمَّ

یهِّ »بی مقدار و پست. ذِّ إِّلاَّ أنَْ » ن را نمی گرفتید، آن را نمی ستاندید. خود، آ: «لَسْتمُْ بِّآخِّ
ضُوا فِّیهِّ  بی نیاز «: غَنِّيٌّ »)غمض(: جز با چشم پوشی و به بی میلی نسبت به آن.  «تغُْمِّ

یدٌ »)خدا از انفاق شما بی نیاز است(.   ستوده.«: حَمِّ

 تفسیر:

ارکه  شرایط در آیات قبلی، شرایط إنفاق كننده را مطرح وبیان داشت ودر این آیه مب
هدف از  به یادداشته باشید که: .شودكند كه به محرومان إنفاق مىچیزهایى را بیان مى

 .أرزش و نامطلوبإنفاق،  همانا رهایى از بخل است، نه رهایى از إشیاى بى 
ن طَی ِّبَاتِّ مَا کَسَبْتمُْ » ینَ آمَنوُا أنَفِّقوُا مِّ ن آورده اید!  از یعنى اى کسانى که إیما«: یَاأیَُّهَا الَّذِّ

اید،  های تجارت و کار مشروع استفاده کرده مال حلال و پاک  که حصول آن از راه
ترین أموال خویش إنفاق کنید. مراد از إنفاق در ترین و حلالیعنی: از بهترین و برگزیده 

اینجا، زکات فرض است و به قولی: معنای آن عام است در زکات فرض و صدقات 
نَ الْأرَْضِّ وَمِّ » ،دیگر ا أخَْرَجْنَا لکَُم م ِّ و از حبوبات و میوه هاى پاک که از زمین «: مَّ

نْهُ تنُفِّقوُنَ »برایتان فراهم کرده ایم إنفاق کنید، مُوا الْخَبِّیثَ مِّ و به مردم آنچه پَست «: وَلَا تیََمَّ
فوظ در انفاق باید كرامت محرومان محارزش ونامرغوب است را صدقه ندهید، بنا  و بی

 بماند. نه تنها از چیزهاى ناپاك و پست انفاق نكنید، بلكه به فكر آن هم نیز نباشید.
ضُوا فِّیهِّ وَلَسْتمُ بِّ » یهِّ إِّلاَّ أنَ تغُْمِّ ذِّ در حالی که اگر همان مال به خود شما داده شود «: آخِّ

 نمائید، پس چگونه به مردم چیزی را صدقهمگر با چشم پوشی و گذشت آن را قبول نمی
 دهید که برای خویش راضی نیستید؟می

ای تعامل کند که با خود تعامل این آیه دلالت بر آن دارد که انسان باید با مردم به گونه
کند و همچنان در صدقه باید مال سره و با ارزش را صدقه دهد. طوریکه در حدیث می

چنانکه در حدیث آمده « پذیردرا نمی و جز پاکاست  الله تعالی پاک» شریف آمده است: 
بنا  بصورت کل باید گفت که: (.65)صحیح مسلم ) «إِّنَّ اللهَ طَی ِّبٌ لَا یَقْبلَُ إِّلاَّ طَی ِّب ا»است: 

پسندى وجدان انسان، بهترین معیار براى شناخت پسندیده و ناپسند است. هر آنچه را مى
ى دارى، شایستهست نمىكه به تو إنفاق كنند، شایسته است كه إنفاق كنى و اگر آنرا دو

 انفاق نیست.
درضمن قابل یادآوری است که: گرفتن مال نا مرغوب، نشانه رضایت فقرا نیست، بلكه 

یعنى شما هم با إغماض وسختى ممكن است « تغمضوا»ى إستیصال آنان است. نشانه
 ى رضایت شما نیست.چیزى را بگیرید، ولى این نشانه

َ غَ » یدٌ )وَاعْلمَُوا أنََّ اللََّّ یعنى بدانید که خدا از نفقه و خرج شما بى نیاز «: (267نِّیٌّ حَمِّ
است و بهترین پاداش را به نیکوکار مى دهد. درضمن این صدقات مربوط به خودتان 

ثر تعالی شکر گذار صدقه دهندگان و بیزار از بخیلان است. یعنی إینکه أباشد، خدایمی
 نیاز است. خداوند غـنى و بى گردد، وگرنهإنفاق به خود شما بر مى
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 خواننده معزز! 
توجه بفرماید: آیاتی از قرآن کریم که در آنها موضوعات انفاق مال به بحث گرفته شده 

عٌ عَلِّیم  »است، اکثرا  به عبارت  سِّ ُ وََٰ ٱلَلَّ »شوند، یا به عبارت ختم می (247البقرة:« )وَٱللَّّ
این حقیقت میرساند که: مال إنفاق شده بخشی از همان  این عبارت  ما را به «غَنِيٌّ حَمِیدٌ 

. درحدیث شریف آمده نعمتهایی است که حق تعالی خود به بندگانش أرزانی نموده است
کند را با نیکی محو میکند، بلکه بدیهمانا خداوند متعال  بدی را با بدی محو نمی»است: 

 «.تواند محوکننده پلیدی باشد... زیرا پلیدی نمی
در حدیث شریف به روایت عایشه )رض( آمده است که فرمود: برای رسول اکرم همچنین

نه آن را صلی الله علیه وسلم سوسماری هدیه آوردند، اما آن حضرت صلی الله علیه وسلم 
خوردند و نه از خوردن آن نهی کردند. گفتم: یا رسول الله! آیا مساکین را با آن إطعام 

 «.خورید، آنان را اطعام نکنیدآنچه خود نمیاز »؟ فرمودند: کنیم

 :267شأن  نزول آیهٔ 
حاکم، ترمذی، ابن ماجه و دیگران از برََاء بن عازب )رض( روایت کرده اند: ما  -

های خرما بودیم و هرکس به اندازه )توانش( از حاصل درختان خرمای صاحب باغ
خیر رغبت نداشتند از باغ آورد. در این میان أشخاصی که به کار خود کم و بیش می

آوردند و در های شکسته، هسته نابسته، پژمرده، شاریده، بد و تباه را میخود خوشه
ن طَی ِّبَاتِّ » کردند. پس الله متعال آیه:مسجد نبوی آویزان می ینَ آمَنوُاْ أنَفِّقوُاْ مِّ یَا أیَُّهَا الَّذِّ

، طبری 285/  2، حاکم 1822را نازل کرد. )جید است، ابن ماجه « مَا کَسَبْتمُْ 
از اسباط از سدی از عدی بن ثابت روایت کرده  172و واحدی  6139و  6138
 اند.(.

ابوداود، نسائی و حاکم از سهل بن حنیف )رض(  روایت کرده اند: برخی از مردم  -
نْ » دادند. پس آیه:های خود را صدقه میهمیشه خرابترین میوه مُواْ الْخَبِّیثَ مِّ هُ وَلاَ تیََمَّ

 284/  2و  402/  1، حاکم 130/  2، دارقطنی 1607نازل شد)ابوداود «  تنُفِّقوُنَ 
از چند وجه روایت کرده اند. حاکم این را به شرط بخاری و  6142، طبری 285و 

 شمارد و ذهبی هم با آن موافق است، حسن است.(.مسلم صحیح می

لیه وسلم  برای فطریه حاکم از جابر)رض(  روایت کرده است: پیامبرصلی اله ع -
( به مستمندان داده شود. 245دستور داد که یک صاع خرما )معادل سه کیلو گرام()
ن » شخصی خرمای خراب شده و فاسد آورد. بنابراین آیه: ینَ آمَنوُاْ أنَفِّقوُاْ مِّ یَا أیَُّهَا الَّذِّ

 نازل شد.« طَی ِّبَاتِّ مَا کَسَبْتمُْ 

روایت کرده است: برخی از اصحاب طعام ارزان ابن ابوحاتم از ابن عباس )رض(   -
 دادند. پس خدای بزرگ این آیه را فرستاد.خریدند، و آن را صدقه میرا می
نفاق، فقط پاکی مال نیست؛ بلکه باید بهترین مال انسان مورد إنفاق قرار گیرد. إپس شرط 

یشتری داشت. )رض(  از میان همه أنصار مدینه، نخل ب فرماید: أبوطلحهأنس )رض( می
صلی الله علیه  بهترین نخلستان وی بنام بیرحاء، روبروی مسجد نبوی بود. رسول الله

)رض( می فرماید:  نوشید. انسشد و از آب آن، میوسلم  گهگاهی وارد این باغ می
بُّونَ »وقتی که این آیه نازل شد:» ا تحُِّ مَّ ، (92مران: آل ع) «لَن تنََالوُاْ ٱلۡبِّرَّ حَتَّىَٰ تنُفِّقوُاْ مِّ

صلی الله علیه وسلم  رفت و گفت: یا رسول الله! الله  )رض(  نزد رسول الله ابوطلحه
اید، به نیکی، دست فرماید: تا زمانی که محبوبترین اموالتان را انفاق نکردهتعالی می
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خواهم آن را در راه الله صدقه نخواهید یافت. باغ بیرحاء محبوبترین ثروت من است. می
دانید، در و اجر آن را از الله دریافت کنم. بنابراین، هرطور که شما مناسب مینمایم 

آفرین! این است مال »صلی الله علیه وسلم  فرمود:  مورد آن، تصمیم بگیرید. رسول الله
سودمند. این است مال سودمند. آنچه را که گفتی، شنیدم. نظر من اینست که آن را میان 

)رض(  فرمود: ای رسول الله! همین کار را خواهم  ابوطلحه. «خویشاوندانت، تقسیم کنی
)رض(  آن را میان فرزندان کاکا هاو خویشاوندان خوش تقسیم  کرد. سپس، ابوطلحه

 (.5611صحیح بخاری )) «نمود

 ! خوانندگان گرامی
( در بارهٔ موضوعاتی از قبیل اینکه: شیطان انسان را 269الی  268در آیات متبرکه )

 وتنگدستی میترساند، وبحث در مورد فهم درست از قرآن بعمل آمده است.از فقر 

الشَیْطَانُ یَعِدُكُمُ الْفقَْرَ وَیأَمُْرُكُمْ باِلْفَحْشَاءِ وَاَللُّ یَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاَللُّ 
 ﴾۲۶۸﴿ وَاسِعٌ عَلِیمٌ 

گ دستی  و فقر می ترساند، و شما شیطان، شما را )به هنگام إنفاق مال با ارزش( ازتن
دهد، و )لیکن( الله به شما وعده آمرزش و بخشش از جانب خود حیائی دستور میبیرا به 
 (۲۶٨هد و الله گشایشگر )دارای فضل فراوان و دانا است. )می

 تشریح لغات و اصطلاحات:
دُكُمُ الْفَقْرَ »  اداری وعده می دهد. و عدد(: شما را از تنگدستی بیم می دهد. به ن)«یعَِّ
زشتی، گناه، در این جا؛ یعنی، شیطان شما را به بخل و ندادن زکات و «:  الْفحَْشَاءِّ »

دُكُمْ »صدقه وامی دارد.  ُ یَعِّ الله  شما را به إنفاق کردن و آمرزش وعده می دهد. : «وَاللََّّ
 فراوانی نعمت و جبران أموال إنفاق شده.«: فَضْلا  »

 تفسیر:

دُکُمُ الْفَقْرَ وَیَأمُْرُکُم بِّالْفحَْشَاءِّ الشَّیْطَا» شیطان در صورت دادن صدقه، شما را از «: نُ یعَِّ
 فقر و بی نوایی می ترساند، و شما را به بخل و ندادن زکات وادار و تحریک مى کند.

 .گویند، از بس که بخل در نزد آنان زشت و ناپسند استمی« فاحش»، اعراب به بخیل
ُ یَ » نْهُ وَفَضْلا  وَاللََّّ غْفِّرَة  م ِّ دُکُم مَّ در حالى که خدا به سبب انفاقتان گناهانتان را مى «: عِّ

بخشاید و در جبران آنچه انفاق کرده اید، اضافه بر سرمایه اى که انفاق کرده اید، نعمت 
، فضل وی در دنیا و آخرت است بندگان گناهان مغفرت: همانا پوشاندن و فضل مى دهد.

اند، به آنان عوض دهد و در روزی شان ت که بهتر از آنچه راکه انفاق کردهآن اس
گشایش و فراخی پدید آورد و در آخرت هم به آنان بهتر و بیشتر و برتر و زیباتر از آنچه 

وعده به فضل از جانب الله تعالی رد بر وعدۀ فقر از  ،اند، ارزانی نمایدکه انفاق کرده
مغفرت از جانب الله متعال رد بر دستور شیطان به بخل و جانب شیطان است، و وعدۀ 

 .گناه است
عٌ عَلِّیمٌ )» ُ وَاسِّ یعنى دایره ى بخشش و عطایش وسیع است و مى داند چه ( «: 268وَاللََّّ

كند وسبب آمرزش کسى شایسته ى تمجید است.باید گفت که: انفاق، مال را زیاد مى
ار شیطانى، بادی مبارزه کنیم. در برابر ترس از با موانع انفاق و افك گناهان است. بنا  

هر فكر و توه مى كه براى شما  فقر، به یاد فضل و لطف الله متعال باشیم، متوجه باید بود:
است و هر فكر و الهامى كه براى شما نظرى، ترس و اثر منفى بیاورد، شیطانىتنگ

 صدر آورد، الهى است.حركت، نشاط و سعه
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  خوانندهٔ معزز!
به هنگام إنفاق، شیطان به سراغ انسان فحوای آیه مبارکه با زیبای خاصی میرساند که: 

كند كه اگر إمروز إنفاق كنى فردا خودت فقیر خواهى شد، بهتر است آید و إلقاء مىمى
أموالت را ذخیره كنى تا به هنگام پیرى ومریض وسایر حالات خرج نمایى. إینها إلقائات 

متوجه باشید که: نیاز ما در فرداى قیامت به مغفرت إلهى، به  .استهاى شیطانى و وعده
 مراتب بیشتر از نیاز ما در فرداى دنیاست.

کنند به های نا امُیدی و حس بدبینی را شیاطین باز میمتوجه باید باشیم که: دروازه -
 گوید: أگر إمروز إنفاق کردی فردا فقیر ودستی داده میی فقر وتهیطوری که وعده

شوی، پس إنفاق نکن. و انسان بشر است شاید انفاق نکند؛ و شاید هم این تنگدست می
ن شَيۡءّٖ فهَُوَ یخُۡلِّفهُۥَُۖ وَهُوَ خَیۡرُ »فرمودۀ الله متعال را فراموش کند:  وَمَآ أنَفَقۡتمُ م ِّ

قِّینَ  زِّ و هر چیزی را )در راه الله( إنفاق کنید، پس او عوض آن » (39سبأ: « )۳۹ٱلرََّٰ
صدقه »ج را:  . یا این فرمودۀ نبی کریم«دهد، و او بهترین روزی دهندگان استا میر

 (.2588صحیح مسلم )«. )کاهداز دارایی نمی
این آیه بیانگر دشمنی شیطان با انسان است که از یکسو انسان را وعدۀ فقر و تنگدستی  -

 کند.دهد و از سوی دیگر او را به بخل و فحشا أمر میمی
رود، طوریکه در آیه به آن اشاره دن و خسیس بودن، فحشا به حساب میبخل ورزی -

ها امر شده است؛ زیرا در آیه مسألۀ إنفاق مورد بحث است اما شیطان به فحشا و زشتی
 کند پس مراد از الفاحشه بخل و إنفاق نکردن است.می

طان کند، همسان شیکسی که شخصی را به خودداری کردن از إنفاق مشروع أمر می -
رسد که او شیطان کند به نظر میاست؛ همچنین کسی که دیگری را به إسراف امر می

نُ لِّرَب ِّهِّۦ »است، به دلیل این فرمودۀ متعال:
ینَِّۖ وَكَانَ ٱلشَّیۡطََٰ طِّ نَ ٱلشَّیََٰ ینَ كَانوُٓاْ إِّخۡوََٰ رِّ إِّنَّ ٱلۡمُبَذ ِّ

دران شیاطین هستند، و به راستی که تبذیر کنندگان؛ برا». (27الإسراء: « )۲٧كَفوُرٗا
 . )تفسیر کوثرـ قریب الله مطیع(. «شیطان نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس است

یؤُْتيِ الْحِكْمَةَ مَنْ یشََاءُ وَمَنْ یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فَقدَْ أوُتِيَ خَیْرًا كَثیِرًا وَمَا یذََكَرُ إِلََ أوُلوُ 
 ﴾۲۶۹﴿ الْألَْباَبِ 

بخواهد حکمت )و دانش( می دهد، و به هر کس حکمت داده  )خداوند( به هر کس که
شود، بی شک خیر فراوانی داده شده است، و جز خردمندان، )این حقایق را درك 

 (۲۶۹كنند، و( متذكر نمیگردند. )نمي
 تشریح لغات و اصطلاحات:

كْمَةَ » فرزانگی در این جا؛ یعنی، شناخت رازهای قرآن، نظریات گوناگون در «: الْحِّ
مورد معنای حکمت: نبوت، آشنایی به رموز و درک و فهم قرآن، اصابت در گفتار و 
رد ورزی در دین، أندیشیدن در امر خدا و پیروی از آن و آشنایی در دین و  کردار، خِّ

خردمندان. «: أولوا الألباب»عمل به آن که همگی، مایه ی سرأفرازی هر دو جهان است.
 ش.جمع لب، أهل عقل ودان«: الباب»

 تفسیر:

کْمَةَ مَن یَشَاءُ » و خداوند متعال دانش دین و فهم مسایل را و همچنان توان «: یؤُْتِّی الْحِّ
عمل سودمند و بصیرت در امُور و درست گفتاری و درست کرداری را برای کسی از 
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خواهد برای او از میان خلایق نماید که به او ارادۀ خیر دارد و میبندگان خود ارزانی می
 فضل بسیار دهد. )تفسیر مسیر(. خود

عبارت از: علم و دانش و قرآن است بنابراین، حکمت به  ءحکمت: به قول جمهورعلما
باشد. به قولی دیگر: حکمت، فهم و تر میندارد، بلکه از آن عام نبوت اختصاص

. به قولی دیگر: حکمت، رسیدن به حق است در گفتار و کردار. بینی درامور استروشن
 ند.أ هم آن را به دانش قرآن تأویل کردهضیبع

، محکم و معرفت به ناسخ و منسوخ؛ یعنیحکمت»عباس )رض( می فرماید: حضرت ابن
 «.مثال وحکم قرآنأ، مقدم و مؤخر، حلال و حرام و متشابه

 لا یوحى غیر أنه كتفیهبین النبوة فقد أدرجت حفظ القرآن من»در حدیث شریف آمده است: 
اش جاگرفته، جز هر کس قرآن را حفظ کرد، در حقیقت نبوت در میان دو شانه». «إلیه

 .«شوداینکه به او وحی نمی

ا» ا کَثِّیر  کْمَةَ فَقَدْ أوُتِّیَ خَیْر  یعنى به هرکس حکمت عطا شد، خیرى  «:وَمَن یؤُْتَ الْحِّ
 مى کند.بدى هدایت أبزرگ به او داده شده است؛ چون حکمت، انسان  را به نیکبختى 

کسی که صاحب چنین مواهب الهی و ربانی شود در واقع خیر و فضل و حصۀ بسیاری 
 را کمائی کرده است.

یعنى جز افراد داراى عقل و خرد، از قرآن و («: 269وَمَا یَذَّکَّرُ إِّلاَّ أوُْلوُا الْألَْبَابِّ )»
 مى باشند.حکمت ها پند و عبرت نمى گیرند، افرادى که داراى عقل روشن و خالص 

بندد و از آنها پند یعنی: فقط کسی خطاب شرع و مضمون کلام الهی را به کار می
 .پذیرد که صاحب عقل سلیم باشدمی

بلی! خداوند، به بندگان درستکارش، درک و فهم سلیم، استواري و پایبندي در کردار و 
سوي فرماید، تا راه راست را دربرگیرند و به  یعطا م یو فرزانگ یخردمند

 پروردگارشان با دو بال ایمان و عمل به پرواز در آیند.
قابل یادآوری است که:این آیه با آیه ي پیش از خود پیوند خورده؛ چون اهل باور را به 

اتفاق و بخشش در راه خیر و سعادت، وامي دارد و خداوند پاداش انفاق اموال را آمرزش 
( هم 39خود قرار داده است. )سبأ/و جبران و جایگزین آن را کمک گرفتن از فضل 

چنین این آیه به مؤمنان شنوا و خردمند هشدار مي دهد که در دام دسیسه ها و ترفندها و 
وسوسه هاي اهریمنانه ي اهریمنان و اهریمن صفتان نیفتند، تا ثمره ي کردار و 

 اخلاصشان را نزد آفریدگار به دست آورند.
 خوانندگان گرامی!
نیکوکاری نهانی و علنی )صدقه موضوعات  هٔ ( در بار271الی  270در آیات متبرکه )

 ی پنهان و آشکار( بحث بعمل آمده است.

وَمَا أنَْفقَْتمُْ مِنْ نفََقةٍَ أوَْ نذََرْتمُْ مِنْ نذَْرٍ فإَِنَ اَللَّ یَعْلمَُهُ وَمَا لِلظَالِمِینَ مِنْ 
 ﴾۲۷۰﴿ أنَْصَارٍ 

ق کنید و یا نذری را که بر خود لازم کنید پس یقینا الله آن و هر مالی را که در راه الله انفا
 (۲٧٠داند و برای ظالمان هیچ مدد گاری نیست. )را می

 تشریح لغات و اصطلاحات:

 بخشش، دهش، صرف أموال، «: نَفَقَة  » إنفاق کردید، چاله ها را پرُ کردید. «: أنَْفَقْتمُْ »
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میم برای به عهده گرفتن چیز مخصوص. و در لغت؛ یعنی، تص: «نَذَر» صدقه و زكات. 
 در شرع: به عُهده گرفتن طاعت برای نزدیکی به خداست.

 تفسیر:

خداوند متعال در آیه های قبل مردم را به إنفاق کردن تشویق کرد و از مصرف آن در 
جهت طاعت یا نافرمانی هم خبر دارد. در این آیه ها ما را در نهان داشتن و یا آشکار 

مخیر گردانیده است؛ هر چند نهان داشتن صدقه ی مَسنون بسی بهتر و أحادیث  کردن آن،
 هم به آن إشاره کرده است، تا إنسان از ریا مصؤن بماند. طوریکه می فرماید:

َ یَعْلمَُهُ » ن نَّذْر  فَإِّنَّ اللََّّ ن نَّفَقَة  أوَْ نَذَرْتمُ م ِّ که به  یعنى اى مؤمنان هر مالى را«: وَمَا أنَفَقْتمُ م ِّ
خاطر رضای الله متعال صدقه داده یا به منظور مصرف در راه در راه الله برخود خدا 
 نذر کردید، الله متعال از آن باخبر است به زودی در مقابل آن به شما پاداش مى دهد.

نْ أنَصَار  )» ینَ مِّ تعالی بر أما کسی که از طریق نپرداختن آنچه حق(«: 270وَمَا لِّلظَّالِّمِّ
از زکات و صدقات لازم نموده سَر باز زند و مرتکب ظلم شود، چنین کسی را در  مالش

تعالی را از او دفع نخواهد کرد و کس یاری نخواهد داد و عذاب حقفردای قیامت هیچ
 ای عاقبت و نهایت و خیمی است.اینگونه برای هر ظالم و ستم پیشه

 نـذر چیست؟
خاص و لازم گردانیدن آن بر خود است و در یزی؛ عزم بر پایبندی به چدر لغت«: نذر»

؛ تعهد و پیمان بستن إنسان به طاعتی است که خداوند أ آن را بر وی إصطلاح شریعت
گرداند بنابراین، بر وی لازم نگردانیده است، اما چون خود انسان آن را برخود لازم می

 شود.واجب و لازم می
 نذر، دو نوع است: 

إن شفي الله مریضي فلله »و نیکی و نزدیکی به خدا، مانند  نذر تبرر، نذر طاعت - 1
)اگر الله مریضی أم را شفا دهد، با او عهد می بندم که فلان «: على أن أتصدق بكذا

 چیز را صدقه بدهم.( یا هر مثال دیگری....
نذر لجاج و غضب، تحریک و وادار کردن نفس خود براي چیزي یا منعش از آن  - 2

)اگر با فلانی صحبت کنم، چنین و چنان «: لمت فلانا فعلي كذاإن ك»چیز، مانند: 
 مي کنم.( یا هر مثال دیگري....

میان وفا  یدوم ینذر کننده برا یواجب، ول یولأ، وفا کردن به ءاما به قول جمهور فقُها
نذری نیست مگر در آنچه »حدیث، یباشد، چون بنا به اشاره  یبه نذر و کفاره، مخیر م

 ینذر در جهت معصیت از وسوسه ها «.وند متعال با آن مدنظر باشدکه رضای خدا
سوگند، کفاره  یشیطانی  است و وفا به آن شرط نیست و مي تواند هم چون کفاره 

 پرداخت کند و از نذر صرف نظر نماید.

وَ خَیْرٌ لَكُمْ وَیكَُفِّرُ إنِْ تبُْدُوا الصَدَقاَتِ فنَعِِمَا هِيَ وَإنِْ تخُْفوُهَا وَتؤُْتوُهَا الْفقُرََاءَ فهَُ 
 ﴾۲۷۱﴿ عَنْكُمْ مِنْ سَیِّئاَتِكُمْ وَاَللُّ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبِیرٌ 

های خود را علنا و آشکارا بدهید پس خوب است، و اگر دادن آن را پوشیده و اگر صدقه
تر است، و الله )به سبب انفاق کردن( بعض دارید و به فقیران بدهید برای تان خوب

 ﴾۲٧۱﴿ کنید باخبر است.کند، و الله به آنچه میناهان شما را محو میگ
 تشریح لغات و اصطلاحات:

دَقَاتِّ » يَ »اگر بخششها و صدقه ها را آشکار سازید.  «:تبُْدُوا الصَّ ا هِّ مَّ  )فنعم ماهي(: « فنَِّعِّ

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

490 

 (2) –البقرة سورهٔ 

 واجب را مانند زکات یاست. معمولا، بهتر است، صدقه  یچه خوبتر! این کار نیکوی
کنند و او به عدم  یآشکارا پرداخت نمود، تا دیگران از شخص زکات دهنده پیرو

»  گرداند. یزداید، محو م یکند، م یپاک م«: یكَُف ِّرُ » پرداخت آن، متهم نگردد.
 گناهان، بدیها.«: سَی ِّئاَتِّ 

 تفسیر:

یَ » ا هِّ مَّ دَقَاتِّ فنَِّعِّ نمائی آشکار  ریا و خودیعنی اگر صدقات خود را بدون  «:إِّن تبُْدُوا الصَّ
اعلان کنید کاری است نیکو و عملکردی است درست، شاید که دیگران نیز در این عمل 

قتدا کنند، این بدین معنی است که: حکمت إنفاقِّ علنى، طوریکه گفتیم همانا سبب إبه شما 
 تشویق دیگران و رفع تهمت بخل از انسان و یك نوع تبلیغ عملى بشمار می رود.

و اگر این کار را مخفیانه وپنهانی انجام «: تخُْفوُهَا وَتؤُْتوُهَا الْفقُرََاءَ فهَُوَ خَیْرٌ لَّکُمْ  وَإِّن»
تر دهید مناسبها صدقه میدهید از ریا و خود نمائی دورتر و با حال کسی که به آن

انفاقِّ پنهانى، وطوریکه گفتیم  ادای آن به دور از ریا و  است، وحکمت در ادای 
مایى  به اخلاص نزدیك است ودر ضمن  آبروى گیرنده صدقه را محفوظ نگه خودن
 دارد.مى

کاری در پرداخت صدقات، در خصوص صدقه نافله است تا از ریا بهتر بودن پنهان
کردن زکات فرض هیچ فضیلتی نیست، بلکه دورباشد، نه در زکات فرض زیرا در پنهان

قتدا إآن بهتر است تا دیگران هم به زکات دهنده  بر آنند که آشکارساختن ء حتی اکثر علما
 .کنند

درضمن قابل یادهانی است که: شما باید به سراغ فقرا بروید، نه آنكه آنان به سراغ شما 
 «یأتكم الفقراء»و نفرمود: « تؤُْتوُهَا الْفقُرَاءَ »بیایند. طوریکه در آیه مبارکه فرموده است 

ن سَی ِّ » یعنى خداوند به وسیله ى أعمال نیکوى شما، أعمال سی ئه و «: آتِّکُمْ وَ یکَُف ِّرُ عَنکُم م ِّ
 نماید.کند زیرا صدقه گناهان را کفار میگناهانتان را از بین مى برد. ومحو می

ُ بِّمَا تعَْمَلوُنَ خَبِّیرٌ » و پروردگار از أعمال و نهان شما باخبر است. او («: 271)وَاللََّّ
به صورت ظاهر و آشکار انجام داده و چه کسی مخفی و داند چه کسی عمل خود را می

حذر  ، از ریاکاری و إنفاق برای غیر الله متعال پسپوشیده، کاری را صورت داده است.
 کنید.

هریره )رض(  آمده است که رسول در حدیث شریف به روایت بخاری و مسلم از إبی
لُّهُ »فرمودند: الله صلی الله علیه وسلم  مَامُ سَبْعَةٌ یظُِّ لُّهُ: الإِّ لَّ إِّلا ظِّ ل ِّهِّ یوَْمَ لا ظِّ ُ فِّي ظِّ مُ اللََّّ

 ِّ ، وَرَجُلانِّ تحََابَّا فِّي اللََّّ دِّ ، وَرَجُلٌ قَلْبهُُ مُعَلَّقٌ فِّي الْمَسَاجِّ بَادَةِّ رَب ِّهِّ لُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِّي عِّ  الْعَادِّ
، وَرَجُلٌ طَلَبَتهُْ  قَا عَلیَْهِّ َ، اجْتمََعَا عَلیَْهِّ وَتفَرََّ ، فَقَالَ: إِّن ِّي أخََافُ اللََّّ ب  وَجَمَال  امْرَأةٌَ ذَاتُ مَنْصِّ

َ خَالِّی ا، فَفَاضَتْ  ینهُُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللََّّ مَالهُُ مَا تنُْفِّقُ یَمِّ وَرَجُلٌ تصََدَّقَ، أخَْفىَ حَتَّى لا تعَْلَمَ شِّ
ای جز سایه او وجود یهالله تعالی هفت گروه را روزی که هیچ سا»)متفق علیه.(  «عَیْنَاهُ 

و جوانی که در  -2 امام)و پیشوای( عادل. -1 دهد.ندارد، در زیر سایه خود، جای می
 و کسی که همواره دل بسته به مساجد باشد. -3 سایه اطاعت و بندگی الله رشد یافته باشد.

، و دو مسلمانی که صرفا بخاطر خوشنودی الله با یکدیگردوست باشند و بر اساس آن -4
و کسی که زنی زیبا و صاحب مقام او را به  -5شوند. با هم جمع یا از یکدیگر جدا می

و کسی که پنهانی طوری  -6ترسم. فحشا بخواند ولی او )نپذیرد و( بگوید: من از الله می
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کسی  -7دهد. صدقه دهد که دست چپش نداند که دست راستش )چه چیزی را( صدقه می
 «.ه یاد آورد و )از ترس او(، أشک بریزدکه در تنهایی  الله را ب

 «.ء غضب الرب عزوجلصدقه السر تطفی»در حدیث شریف دیگری آمده است: 
 .«نشاندصدقه پنهانی، خشم پروردگاربا عظمت را فرو می»

ای زیبا وجود دارد مبنی بر اینکه چنانچه به حالت هقابل تذکر است که: در این آیه اشار
داده شود از إظهار کردن آن بهتر است. اما وقتی صدقه در طرحی  پنهانی صدقه به فقیر

کند، بلکه در اینجا قواعد خیریه صرف شود، آیه بر فضیلت پنهان کردن آن دلالت نمی
نماید که باید مصلحت را دید و طبق آن عمل کرد، و چه بسا در شریعت چنین دلالت می

یگران در این کار، او را الگو و اسوه چنین شرایطی آشکار کردن صدقه بهتر باشد، تا د
 خویش قرار دهند و بر أنجام کارهای خیر تشویق شوند.

ها و آید؛ یکی به دست آمدن خیر، و آن کثرت نیکیها دو چیز به دست میالبته در صدقه
زیاد شدن پاداش و مزد است، و دوم دور شدن بدی و بلای دنیوی و اخروی از طریق 

رِّ تطُْفِئُ » است: آمده دیگری شریف ها. در حدیثدن بدیزدوده شدن یا پوشان صَدَقةَُ السِّ
( و سلسلهٔ أحادیث صحیحه البانی 1034معجم صغیر از طبرانی) «غَضَبَ الرَبِّ 

 «.نشاندرا فرو می پروردگار عزوجل پنهانی، خشم صدقه»(.1908)
 : شأن نزول آیه مبارکه

ین آیهٔ کریمه در شأن أبوبکر و عمر)رضی الله إ فرماید:می ابی حاتم در بیان شأن نزولابن
نازل شد زیرا عمر )رض(  نصف مالش را نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم   عنهما(

ای »آورد و آن را تقدیم إیشان کرد و رسول الله صلی الله علیه وسلم  به او فرمودند: 
؟ عمر گفت: نصف مالم را. اما «ایات چه باقی گذاشتهعمر! پشت سرت برای خانواده

کرد  صلی الله علیه وسلم ای تقدیم آن حضرت أبوبکر )رض( تمام مال خویش را به گونه
خواست آن را حتی از خودش نیز که در نهان داشتن آن سعی بسیار داشت، طوری که می

ات چه باقی برای خانواده»پنهان دارد، رسول الله صلی الله علیه وسلم  به او فرمودند: 
؟ گفت: وعده خدا و وعدهٔ پیامبرش را. عمر)رض(  چون این «ای ای ابوبکرگذاشته

ماجرا را شنید، گریان کرد وگفت: پدر و مادرم فدایت باد ای أبوبکر! قسم به الله متعال که  
هیچ گاه من و تو باهم در کار خیری مسابقه ندادیم، مگر اینکه تو در آن بر من سبقت 

 .گرفتی
 خوانندگان گرامی!
( در  بارهٔ محتاجان ونیازمندان به دریافت صدقه و 274الی  272در أیات متبرکه )

 برخی أحکام در این باره، به بحث گرفته میشود:
لَیْسَ عَلَیْكَ هُدَاهُمْ وَلكَِنَ اَللَّ یَهْدِي مَنْ یشََاءُ وَمَا تنُْفِقوُا مِنْ خَیْرٍ فلَِِنَْفسُِكُمْ وَمَا 

 ﴾۲۷۲﴿ فِقوُنَ إلََِ ابْتِغاَءَ وَجْهِ اَللِّ وَمَا تنُْفِقوُا مِنْ خَیْرٍ یوَُفَ إلَِیْكُمْ وَأنَْتمُْ لََ تظُْلمَُونَ تنُْ 
كند، و ، بلكه الله  هر كه را بخواهد هدایت مى )ای پیامبر!( هدایت آنان بر عهده تو نیست

( جز براى طلب خشنودى الله  إنفاق ، و)لىهر مالى كه إنفاق كنید، به سود خود شماست
( به طور كامل به شما داده خواهد شد و هر مالى را كه إنفاق كنید )ثواب آنمكنید، و 

 (.۲٧۲. )ظلمی بر شما نخواهد رفت
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 ی  هآوردن مردم به دایر«: هُدَاهُمْ »هدایت آنان برعهده ي تو نیست.«: لیَْسَ عَلیَْكَ هُدَاهُمْ »
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 ی توست، هدایت از آن خداست. هدایت دو نوع است:اسلام، ای محمد! تبلیغ بر عهده
 هدایت توفیقی به سوی راه خیر و سعادت، به الله  اختصاص دارد. - 1
 هدایت ارشاد و راهنمایی و دستگیر، حق پیامبر بزرگوار است. - 2
ِّ » ، مال و دارایی.«: خَیْر  »  شنودي خدا.کسب خ«:  ابْتِّغَاءَ وَجْهِّ اللََّّ
 به طور کامل پرداخت مي شود.: «یوَُفَّ »ذات. :  «وَجْهِّ »

 تفسیر:

ی مَن یَشَاءُ » َ یهَْدِّ نَّ اللََّّ یعنى اى محمد! بر تو واجب نیست که «: لَّیْسَ عَلَیْکَ هُدَاهُمْ وَلَکِّ
دهد؛ زیرا مردم را هدایت نمایى، تو مبلغ دینی و این الله است که بر هدایت توفیق می

داند چه کسی مستحق هدایت است و چه کسی نیست.شما در مقابل گناه و عالی میاوت
اعمال ناپسند دیگران مسؤول نیستى، بلکه فقط تبلیغ بر تو واجب است و بس. و خدا 

 هریک از بندگان را که خود بخواهد به اسلام هدایت مى کند.
کُمْ » نَفسُِّ نْ خَیْر  فَلأِّ مالى را خرج کنید براى خود خرج مى کنید، یعنى هر  «:وَمَا تنُفِّقوُا مِّ

 کس از آن بهره مند نمى شود؛ چون پاداش آن به خودتان مى رسد.ـو جز خودتان هیچ
« ِّ وسزاوار نیست که انفاق کنید مگر برای طلب «:» وَمَا تنُفِّقوُنَ إِّلاَّ ابْتِّغَاءَ وَجْهِّ اللََّّ

، ان است که برای رضای إلهی باشدنفاق معتبر و مقبول، فقط همإیعنی: « خشنودی الله 
نْ خَیْر  یوَُفَّ إِّلیَْکُمْ وَأنَتمُْ لَا تظُْلَمُونَ )» یعنى آنچه که در راه خیر («: 272وَمَا تنُفِّقوُا مِّ

سازد و در روز قیامت هیچ چیزی إنفاق مى کنید، اوتعالی آن را برای شما چند برابر می
عادل است و هیچگاه در حق کسی ظلم روا تعالی نماید؛ زیرا حقاز آن را ضایع نمی

 دارد.نمی
 قابل یادآوری  است:

بر پیامبران رهنمایی، إرشاد و تعلیم مردم الزامی است نه ثمرۀ آن، که عبارت از  - 1
توفیق یافتن به هدایت و ایمان آوردن است؛ زیرا توفیق هدایت و إیمان مردم بدست 

ن » الله عزوجل است، به دلیل این فرمودۀ متعال: لَ إِّلیَۡكَ مِّ سُولُ بَل ِّغۡ مَآ أنُزِّ أیَُّهَا ٱلرَّ
ٓ یََٰ

سَالتَهَۥُِۚ ب ِّكََۖ وَإِّن لَّمۡ تفَۡعَلۡ فمََا بَلَّغۡتَ رِّ ای پیامبر! آنچه از »: (67المائدة: )سوره « رَّ
طرف پروردگارت برتو نازل شده است، )به مردم( برسان، و اگر )این کار را( 

 .«اینکنی، رسالت او را نرسانده
نموده است،  ءداألیت خود را ؤولهی را تبلیغ کند وظیفه و مسإهرگاه مسلمان شریعت  - 2

بود در آن اش میچون هدایت مردم بر عهدۀ او نیست، و اگر هدایت مردم به ذمه
 صورت ملزم بود تا آنها هدایت شوند.

؛ پس هدایت خلق به مشیئت الله متعال تعلق دارد و لیکن تابع حکمت اوتعالی است - 3
کند؛ به دلیل این فرمودۀ هل هدایت بود الله متعال او را هدایت نصیب میأکسی که 
سَالتَهَۥُِۗ»متعال: ُ أعَۡلَمُ حَیۡثُ یَجۡعَلُ رِّ تراست که رسالت الله آگاه» (124الأنعام: « )ٱللَّّ

دهد؛ به . و کسی که اهل و شایستۀ هدایت نبود هدایتش نمی«خویش را کجا قرار دهد
ُ قلُوُبهَُمِۡۚ »این فرمودۀ او تعالی: دلیل ا زَاغُوٓاْ أزََاغَ ٱللَّّ پس چون آنها »(5الصف: «)فَلمََّ

 .«هایشان را منحرف ساخت)از حق( منحرف شدند، الله دل
  مبارکه: هٔ شأن نزول آی

مه صدقه مى دادند أما  از سعید بن جُبیَر روایت شده است که مسلمانان به بینوایان أهل ذِّ
نوا در میان مسلمانان زیاد شد پیامبر صل ى اللَّ  علیه و سل م فرمود: جز به أفراد هم وقتى بی

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

493 

 (2) –البقرة سورهٔ 

که « لیس علیک هداهم»کیش و هم آیین خود صدقه ندهید. پس از آن این آیه نازل شد: 
 .(.3/237دادن صدقه را به غیر مسلمان مباح مى کند.تفسیر قرطبى 

سَبِیلِ اَللِّ لََ یسَْتطَِیعوُنَ ضَرْباً فيِ الْأرَْضِ یَحْسَبهُُمُ لِلْفقَُرَاءِ الذَِینَ أحُْصِرُوا فيِ 
الْجَاهِلُ أغَْنِیاَءَ مِنَ التعََفُّفِ تعَْرِفهُُمْ بسِِیمَاهُمْ لََ یسَْألَوُنَ الناَسَ إلِْحَافاً وَمَا تنُْفِقوُا 

 ﴾۲۷۳﴿ مِنْ خَیْرٍ فإَِنَ اَللَّ بهِِ عَلِیمٌ 
اند )لذا( قدرت سفر کردن در های است که در راه الله بازماندهیر)صدقات شما( برای فق

شان از سوال و گدائی، شخص زمین )برای حصول رزق( را ندارند، و به سبب پاکی
شناسی، با اصرار چیزی از پندارد، آنها را از سیمایشان مینادان آنها را ثروت مند می

ل( انفاق کنید پس یقینا الله به آن آگاه خواهند و هر آنچه از خوبی )مال حلامردم نمی
 (۲٧۳است. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
رُوا» منع شده، فرومانده بودند. آنان که تمام اوقاتشان را در راه جهاد و مبارزه و  «:أحُْصِّ

 تعلیم و تعلم، در طبق اخلاص نهاده بودند.
یعوُنَ ضَرْب ا.» هیه ي زندگاني سفر کنند و به طوع(: نمي توانند براي ت«).. لَا یَسْتطَِّ

پاکي، قناعت، «: التَّعَفُّفِّ »جاهاي دور و نزدیک بروند. ضربا: راه رفتن، مسافرت کردن.
یمَا» خویشتن داري. إصرار، إلحاح، : «إِّلْحَاف ا»چهره، خساره، علامت، اثر، سیما. «: سِّ

 پافشاری.

 تفسیر:

رُوا فِّی سَبِّیلِّ » ینَ أحُْصِّ لْفقُرََاءِّ الَّذِّ ِّ لِّ صدقات خویش را به فقیرانی بدهید که خود را «: اللََّّ
 وقف جهاد و غزا در راه الله  کرده أند.

یعوُنَ ضَرْب ا فِّی الْأرَْضِّ » زیرا آنها  به سبب اشتغال به جهاد نمی توانند به «: لَا یَسْتطَِّ
 تجارت و به کسب کار بپردازند.

( در شأن مسلمانان 273مبارکهٔ  ) مفسرآن در شأن نزول این مبارکه مینویسند که آیهٔ 
أصحاب صُف ه )که تعداد شان درحدود چهار صد نفر بودند و برای فراگیري قرآن و 

شرکت درغزوات و سریه ها در آنجا آماده و گوش به زنگ بودند؛( نازل گشته است. 
)قابل تذکر است که: أصحاب صُف ه؛ فقط مهاجران قریش أند که هنگام مهاجرت، کفار، 

سایه «: صفه»والشان را در مکه مصادره کرده بودند و جز صفه، سرپناهي نداشتند. أم
 بان، سقف سر پوشیده ی کپر مانند....(.

نَ التَّعَفُّفِّ » لُ أغَْنِّیَاءَ مِّ شناسد از عفتی که آنها دارند کسی که آنان را نمی«: یحَْسَبهُُمُ الْجَاهِّ
 که آنان فقیرأند. نماید در حالیگمان غنامندی در حق آنان می

یمَاهُمْ لَا یَسْ » فهُُم بِّسِّ توانی این گروه را پس تو ای صدقه دهنده می«: ئلَوُنَ النَّاسَ إِّلْحَاف اتعَْرِّ
شان بشناسی چون آثار فقر و نیاز بر انسان هشیار پوشیده نیست و آنان نظر هایبا نشانه

ل إصرا فتی که دارند در تکد ی و تسو   نمایند.ر نمیبه شد ت حیا و عِّ
و قول ضعیفى مى گوید: معنى آن این است که اگر چیزى درخواست کنند، با نرمش و 

 ملایمت آن را مى خواهند نه به طریق إصرار.
َ بِّهِّ عَلِّیمٌ)» نْ خَیْر  فَإِّنَّ اللََّّ و تو ای صدقه دهنده بدان که هر چیزی را («: 273وَمَا تنُفِّقوُا مِّ

نمائی در پیشگاه الله متعال  محفوظ است پس از ضیاع آن یدر راه الله متعال إنفاق م
 ها و بر حال مخلص و ریاکار آگاه است.تعالی بر نی ات انسانهرگز بیم نداشته باش و حق
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 گدای:

، و برای أحدی جایز است حرام علماء مینوسند که: حاجت خواهی و گدائی در إسلام
مند نیست، و یا قادر به کسب روزی است. نیست گدایی کند در حالی که محتاج و نیاز

تنها برای بعضی از أصناف مردم گدای مباح است که بقدر نیاز خود گدایی کنند، از 
چیز، مردی که قرض دار شده و توانایی پرداختش را ندارد، کسی که دچار جمله: فقیر بی

چیزی نباشد اش شده است مشروط بر آن که مالک نابودی و مصیبتی در اموال و دارائی
که بتواند به وسیله آن رفع نیاز کند، و قدرت و توانایی لازم را هم برای کسب مال و 

ج در  روزی برای تامین معیشت خود نداشته باشد. چنانکه این مطلب را رسول اکرم
ای قبیصه! جز برای سه »اند: س توصیه نموده برای ما بیان فرموده حدیثی که به قبیصه
دایی( درست نیست: مردی که پرداخت مالی را به عهده گرفته باشد، پس کس، سؤال )یا گ

سؤال نمودن برایش جایز است تا آنکه آن مال را به دست بیارد، و سپس از سؤال 
خودداری کند، دوم: مردی که آفت و بلائی به وی رسد و مالش را تلف کند، پس سؤال 

ماندنش گردد، دست یابد، سوم: مردی برایش جایز است تا آنکه به آنچه سبب بقا و زنده 
که گرفتار فقر و تنگدستی شده باشد، و سه مرد از عقلای قومش به فقر او گواهی دهند، 

گردد، دست در این صورت برایش سؤال درست است، تا آنکه به آنچه که سبب بقایش می
ا که از سؤال کننده چیزی ریابد، ای قبیصه! سؤال در غیر این سه حالت حرام است، و 

 (.1044صحیح مسلم )« خوردخورد، حرام میطریق سؤال می
ة  »فرمایند: پیامبر صلی الله علیه وسلم  می رَّ ي مِّ دَقَةُ لِّغنَِّي، وَلَا لِّذِّ لُّ الصَّ لَا تحَِّ

ي    روا  الاعضاء است دارد و سلیم توانایی که ثروتمند و کسی شخص برای صدقه»«سَوِّ
( با 1634( و سُنَن أبو داود )6798( و مَسْنَد احمد)1839جه )سُنَن إبن مَا«. نیست

 (.877تصحیح ألبانی در ارواء الغلیل )
ج  ای که غیر مستحق و بدون عذر شرعی باشد پیامبرخواهیو در نکوهش حاجت

یث ا فَاحْفَظُوهُ »اند: فرموده ثكُُمْ حَدِّ نَّ وَأحَُد ِّ مُ عَلیَْهِّ نْ  مَا»قَالَ: « ثلََاثةٌَ أقُْسِّ نَقَصَ مَالُ عَبْد  مِّ
ا، وَلَا فَتحََ عَبْدٌ بَابَ مَسْألََ  زا ُ عِّ ، وَلَا ظُلِّمَ عَبْدٌ مَظْلِّمَة  فَصَبرََ عَلَیْهَا إِّلاَّ زَادَهُ اللََّّ ة  إِّلاَّ فتَحََ صَدَقَة 

ُ عَلیَْهِّ بَابَ فَقْر   خورم و درباره آنها، من برای شما، بر صحت سه چیز قسم می»«اللََّّ
کاهش و کاستی ، آنها را حفظ کنید: هرگز پرداخت صدقه موجبگویمیتان سخن میبرا

شود و هر کس مورد ستم قرار گیرد، صبر و شکیبایی داشته و خود را نبازد، مال نمی
افزاید، و هر کس دری از گداپیشگی باز کند، الله الله تعالی بر عزت و بزرگی وی می

( با تصحیح 2325سنن ترمذی ) «.گشایدا به رویش میای رتعالی دَرِّ فقر و تنگ دستی
 (.3025البانی در صحیح الجامع )

ارزش هستند و آبرو و کرامت و ای همچنان که در دنیا پست و بىهای حرفهگداپیشه
اند، خاصیت در آمدهبىاند، و به صورت موجودى تنبل و شرافت انسانى را از دست داده
مَا یزََالُ » اند:فرموده ج باشند، چنانکه پیامبر اکرمسیاه مىدر قیامت نیز شرمنده و رو 

هِّ مُزْعَةُ لحَْم   جُلُ یَسْألَُ النَّاسَ حَتَّى یَأتِّْيَ یوَْمَ الْقِّیَامَةِّ لَیْسَ فِّي وَجْهِّ )صحیح بخاری  «الرَّ
کسى که )با وجود نداشتن نیاز شدید( از گدایى و توقع دست بردار نیست، در »(.1374)

 «.گردد که حت ى یک تکه گوشـت بر صورتش باقى نیستیامت به حالتى زنده مىروز ق
ا فَلْیَسْتقَِّلَّ أوَْ » اند:همچنین فرموده ا، فَإِّنَّمَا یَسْألَُ جَمْر  مَنْ سَألََ النَّاسَ أمَْوَالهَُمْ تكََثُّر 

طلبد تا می آناناز  گدایی را با مردم اموالکه  کسی(»105)صحیح مسلم )«لِّیَسْتكَْثِّرْ 
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است،  نموده درخواست خویش را برای اخگر آتشکه  نیست دار گردد، جز اینسرمایه
 «.کند پیشه طلبیافزون ورزد، یا همچنان قناعتکم  به که او مختار است پس

 از فواید حاصله در این آیه مبارکه:
شود. روایت است که دو ته نمیصدقه به کسی که توانایی کسب و کار را دارد پرداخ - 1

ج مال صدقه را توزیع  ج آمدند، درحالی که او شخص درحجة الوداع نزد رسول الله
ج به دقت از پائین تا بالا  ج  مال صدقه طلب کردند، پیامبر کرد، آنها از پیامبرمی

ما خواهید به شاگر میایشان را نگریست، آنها را قوی و توانمند کار یافت و فرمود: 
دهم ولی در مال صدقه )زکات(، حصه برای شخص ثروتمند و توانمند کار می

 (.1633سُنَن أبو داود)) «نیست

ا وَعَلَانِیةًَ فلََهُمْ أجَْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلََ  الذَِینَ ینُْفِقوُنَ أمَْوَالَهُمْ باِللیَْلِ وَالنهََارِ سِرًّ
 ﴾۲۷۴﴿ زَنوُنَ خَوْفٌ عَلیَْهِمْ وَلََ هُمْ یحَْ 

کنند، پس پوشیده و آشکارا )در راه الله( انفاق می کسانی که مال خود را در شب و روز،
شان در نزد پروردگارشان است، و بر آنها )در روز قیامت( نه ترسی است و نه ثواب

 (۲٧۴شوند. )غمگین می

 تفسیر:

ینَ ینُفِّقوُنَ أمَْوَالهَُم بِّالَّیْلِّ وَالنَّهَارِّ » ا وَعَلَانِّیَة   الَّذِّ را یعنى آنان که به خاطر جلب رضایت «: سِّ
خداوند متعال در هر وقتی از شب و روز و به صورت مخفیانه و آشکار، أموال خود را 

مْ وَلَا هُمْ یحَْزَنوُنَ )» دهند. خرج صدقه می مْ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِّ ندَ رَب ِّهِّ («: 274أجَْرُهُمْ عِّ
ه الله  متعال  محفوظ است و آنان از امور هولناکی که در روز نیک شان در پیشگا پاداش

گیرد در امان اند و بر آنچه در دنیا از دست عرضۀ بزرگ )روز قیامت( صورت می
شان را از بین برده تعالی خوف و حزناند حزین و غمگین نخواهند بود؛ زیرا حقداده
 است.

و صدقه پنهانی برصدقه آشکار؛ به  قابل دقت وتذکر است که؛ مقدم ساختن شب بر روز
 این حقیقت اشاره دارد که صدقه پنهانی بر صدقه آشکار برتری دارد.

های نفلی درضمن قابل یاد آوری است که: طوریکه درأحادیثی بیان یافته است که: صدقه
یا مستحبی باید برای کسب خشنودی الله تعالی، بدون منت گذاشتن بر فقیر، بدون 

کند. البته خویشاوندان مستحقی داده شود که آن را در راه گناه مصرف نمیریاکاری به 
شخص در اولویت قرار دارند و بهتر است به صورت پنهانی انجام شود. این صدقه باید 
از اموال پاک و حلال باشد و مقدار آن هم به توان شخص بستگی دارد. طوری که افراط 

ه دادن کوتاهی شود، و نه انسان همه دارایی خود و تفریط در آن نباشد؛ یعنی نه در صدق
 را صدقه دهد که خود و خانواده به مشکل واحتیاج وادار شود.

بعضى از حکما گفته اند: وقتى عملى نیک انجام دادى آن را پنهان در أخیر باید گفت که: 
ود را بدار، و اگر نسبت به تو نیکى شد، آن را شایع و منتشر کن. و سروده أند: نیکى خ

 پنهان مى کند، اما خدا آن را نمایان مى کند. وقتى نیکى را نهان کنى برملا مى گردد.

 شأن نزول آیه مبارکه:
عباس )رض( در باب شأن نزول آیه مبارکه آمده است که: این آیه  درباره تأمین از ابن

نیز بر  ء بنت یزید )رض( علوفه اسبان جهادگر نازل شد. حدیث شریف ذیل به روایت اسما
کسی که »کند؛ رسول الله صلی الله علیه وسلم  فرمودند: صحت این روایت دلالت می
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کند، بداند دهد و به منظور دریافت ثواب بر آن خرج میاسبی را در راه خدا پرورش می
، سیرابی و تشنگی و ادرار و سرگین آن اسب، همه روز قیامت در که سیری و گرسنگی

 «.شودان حسنات وی گذاشته میمیز

 خوانندگان گرامی!
( در باره ربا و زیانهایش برای فرد وبرای یک جامعه، 281الی  275در آیات متبرکه )

 بحث بعمل آمده است.
 ارتباط این آیات با آیه های قبلی:

در ایات قبلی بحث تفصیلی در مورد نفقه و صدقه وبمصرف رساندن مال بدون عوض و 
نزدیکي به الله متعال وکسب خشنودی او و رسوخ ایمان در دلها بعمل آمده به منظور 

است.در این آیات درسي بزرگی است، درباره ي رباخواران آنانیکه اموال مردم را بدون 
 عوض و جایگزیني مي گیرند. با این توضیح، که صدقه مبارک است و ربا نامبارک.

باَ لََ یَقُ  ومُونَ إِلََ كَمَا یقَوُمُ الذَِي یتَخََبطَُهُ الشَیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ الذَِینَ یأَكُْلوُنَ الرِّ
باَ فمََنْ جَاءَهُ مَوْعِظَ  باَ وَأحََلَ اَللُّ الْبَیْعَ وَحَرَمَ الرِّ ةٌ بأِنَهَُمْ قاَلوُا إِنمََا الْبیَْعُ مِثلُْ الرِّ

أمَْرُهُ إلِىَ اَللِّ وَمَنْ عَادَ فأَوُلَئكَِ أصَْحَابُ الناَرِ هُمْ مِنْ رَبهِِّ فاَنْتهََى فلَهَُ مَا سَلَفَ وَ 
 ﴾۲۷۵﴿ فِیهَا خَالِدُونَ 

خیزند مگر مانند برخاستن كسى كه شیطان خورند، )از گور( برنمى كسانى كه ربا مى 
او را دچار دیوانگی کرده است، این )عذاب( به سبب آنست که گفتند: بیع ، بر اثر تماس

ید و فروش( مانند سود است در حالیکه الله بیع )به غیر سود( را حلال قرار داده )خر
است و سود را حرام کرده است، پس کسی که نصیحتی از طرف پروردگارش به او آمد، 

باز از سودخوری اجتناب کرد، پس آنچه در گذشته به دست آورده است از خود او 
کس به سود خوری باز گشت، پس ایشان  باشد و معامله او با الله است، و هرمی

 (۲٧۵)باشند. اند و در آن همیشه و جاودانه میدوزخیان
 تشریح لغات و اصطلاحات:

بَا» ینَ یَأكُْلوُنَ الر ِّ آنان که ربا می خورند، ربا می گیرند، معامله ی ربا مي کنند، : «الَّذِّ
را خبط كرده است.  خون مردم می مکند. رباخوار، به كسى تشبیه شده كه شیطان او

 به معناى افتادن و برخاستن و عدم تعادل به هنگام حركت است.« خَبط»

 ربا:
در لغت، به معني زیاد شدن، افزوني و در شرع، زیاد شدن مال مخصوص بلاعوض در 
معامله ي مال به مال است. مانند: نقد به نقد، قرض، خوراکي به مدت و اجل، سودي که 

 مدین )بدهکار( مي ستاند.داین )بستانکار( از 
شود، چرا كه در دنیا روش او باعث بهم رباخوار در قیامت همچون دیوانگان محشور مى

خوردن تعادل جامعه گردیده است. ثروت پرستى، چشم عقلش را كور كرده و با عمل 
انگیزد كه فقر و كینه سبب انفجار شده و خود چنان اختلافات طبقاتى و كینه را بر مى

 كند.مالكی ت را نیز متزلزل مىاصل 
بنا  بصورت کل باید گفت که: رباخواران، از تعادل روحى و روانى برخوردار نیستند 

سازند. اقتصادى خارج مى وبدینتریب با براه انداختن معامله ربا جامعه را نیز از تعادل
 ان است.ى عدم تعادل فكرى آنواضح است که: تشبیه بیع حلال به رباى حرام، نشانه
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وار خیزند. از مشی اجتماعی دیوانهشدن از گورها برنمیبه هنگام زنده«: لا یَقوُمُونَ »
« یَتخََبَّطُهُ الشَّیْطَانُ یتخبطه »گردند.خاطر نمیدارند و آنی آسودهخود در دنیا دست برنمی

ا لگد )خبط(: شیطان، او را صرعي و آشفته مي کند، پي در پي به او آزار برساند، او ر
نَ الْـمَسِّ  »کوب کند، به پیمودن راه ناهموار و تاریک وادارش نماید. به سبب دیوانگی «. مِّ

ناشی از خودباختگی یا هراس. جار و مجرور متعل ق به یقوُمُ یا یتخََبَّطُهُ است. در اینجا 
 اند، و این تشبیه بنا بر اسلوب عرب است.رباخواران به صرعیان و دیوانگان تشبیه شده

کنند )یوسف آنان زیبایان و نیکوکاران و اشیاء قشنگ و خوشایند را به فرشته تشبیه می
ها و بدکرداران و اشیاء بدشکل  و ناخوشایند را به شیطان و غول ( و زشت31آیه: 

(.  الْبیَْعَ: داد و ستد، خرید و فروش. مَا سَلَفَ: آن چه از ربا پیش از تحریم 65)صاف ات / 
 ه است.أمَْرُهُ: کارش. عَادَ: کسي که دوباره به سراغ رباخواري برود.بوده و گذشت
 یادداشت:
حداقل در هفت آیه از قرآن عظیم الشأن  به وضوح دیده می شود و قرآن « ربا»تحریم 

کریم  به شدت هر نوع رباخواری را تحریم می کند، تا جایی که آن را نوعی کفر به خدا 
ولش به رباخوار اعلان جنگ می دهد و رباخوار را مستحق دانسته و از ناحیه خدا و رس
 خلود در آتش جهنم می داند.

 سوره های که درباره تحریم  میباشد میتوان از سوره های ذیل نام برد.
 275سوره بقره آیه  -
 276سوره بقره آیه  -
 279 و  278ـ سوره بقره آیات  4 و 3 -
 131الی  130ـ  سوره آل عمران آیات  6 و 5 -
 .161الی  160نساء آیات:  سوره -

 تفسیر:

نَ الْمَس ِّ » ی یَتخََبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِّ بَا لَا یَقوُمُونَ إِّلاَّ کَمَا یَقوُمُ الَّذِّ ینَ یَأکُْلوُنَ الر ِّ یعنى آنان «: الَّذِّ
که معامله ى ربوى أجام مى دهند و خون مردم را مى مکند، در روز رستاخیز مانند 

ها آسیب رسانیده و بر اثر آن اند که جن به آننی مانند کسانیصرعى ها و جن زدگان یع
شان در اضطراب و اختلال قرار دارد؛ و نمى توانند درست و مستقیم حرکات و سکنات

ها و کسب راه بروند، مانند صرعیان منگ و آشفته برمى خیزند.زیرا اثر حرام در شکم
کند لی آنان را با چنین عقابی عذاب میتعاروی حقشان وجود دارد، از اینبَد در اجسام

بَا» ها نظر به بدکاری و جهلی که دارند گفتند:چون آن ثلُْ الر ِّ  «ذَلِّکَ بِّأنََّهُمْ قَالوُا إِّنَّمَا الْبیَْعُ مِّ
 در سود هیچ گناهی نیست؛ربا مانند خرید و فروش است، پس چرا حرام است؟ 

)بیع مانند رباست( به معنی قیاس ربا به بیع این سخن مشرکان که »گوید: کثیر میاما ابن
از سوی آنان نیست زیرا مشرکان به مشروعیت اصل بیعی که خداوند أ آن را در قرآن 

گفتند: بود؛ باید میقیاس میمشروع گردانیده، اعتراف نداشتند و اگر این سخن آنان از باب
«: انمـا البیع مثل الربا»که گفتند: : همانا ربا مانند بیع است، درحالیانما الربا مثل البیع

 ؟.«حرام گردانیده شدهبیع مانند ربااست، پس چرا آن مباح و این
بَا»خداوند متعال در رد  گفته ى آنان فرموده است: مَ الر ِّ ُ الْبَیْعَ وَحَرَّ خدا بیع را «:وَأحََلَّ اللََّّ

ام کرده است؛ چون حلال کرده است؛ چون متضمن مبادله ى منافع است، و ربا را حر
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متضمن ضرر فرد و جامعه مى باشد. و چون متضمن اضافه ایست که صاحب دین 
 برایش زحمتى نکشیده است.

ب ِّهِّ فَانتهََى فَلَهُ مَا سَلَفَ » ن رَّ ظَةٌ م ِّ پس کسی که بعد از دریافت نهی «: فمََن جَاءَهُ مَوْعِّ
تعالی از بر دارد و توبه کند خدایخداوند متعال و پیامبرصلی الله علیه وسلم از سود دست 

گذرد، چیزى را که قبل از تحریم دریافته نجام داده دَرمیأتمام آنچه قبل از دریافت نهی 
اید به شما است به او تعلق دارد، یعنی درخصوص سودى كه پیش از حرام شدن گرفته

 آن را ندارند. آنرا در دنیاپرستى بصاحبش بدهید یعنى حق مطالبه شود كهحكم داده نمى
لهى، در جهت پند وتربیت مردم إحكام أدراین هیچ جای شکی نیست که؛ وضع وبیان 

آیهٔ مبارکه بر می اید که: قانون إمروز، شامل گذشته  « فَلَهُ ما سَلَفَ »است. وازجمله 
 شود.اشخاص  نمى

« ِّ درمى گذرد، و اگر و امرش به خدا موکول است، اگر بخواهد از او «: وَأمَْرُهُ إِّلىَ اللََّّ
 بخواهد او را کیفر مى دهد.

و هرکس بعد از این که علم («: 275)وَمَنْ عَادَ فَأوُْلئَِّکَ أصَْحَابُ النَّارِّ هُمْ فِّیهَا خَالِّدُونَ »
باخوارى را تحریم نموده است، باز به رباخوارى روى آورده و آن  حاصل کرد که خدا رِّ

جنگد، جزایش این است که در آتش روردگار خود میرا حلال نماید، او کسی است که با پ
 دوزخ جاودان بماند.جزو مخلدین در آتش جهنم است.

شود، ولى از نباید فراموش کنیم که در دین مقدس اسلام؛از گناه ناآگاهان اغماض مى
 آگاهانِّ مغرض و مُصر  هرگز.

ترین ابواب است، شکلباب ربا بر بسیاری از دانشمندان از م»کثیر می فرماید: مفسر ابن
که عمر )رض(  فرمود: آیه ربا از آخرین آیات قرآن کریم از نظر زمان نزول بود چنان

طور شافی بیان و رسول الله صلی الله علیه وسلم  رحلت کردند و آن را برای ما به
سوی چیزهایی روی آرید ناک است فرو گزارید و بهنفرمودند، پس هرآنچه را که شبهه

 «.ناک نیستهشبهکه
است هریره )رض( از رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدهدر حدیث شریف به روایت ابی 

بَا »»که فرمودند:  هُ، وَإِّنَّ أرَْبَى الر ِّ جُلُ أمَُّ حَ الرَّ ثلُْ أنَْ یَنْكِّ بَا ثلََاثةٌَ وَسَبْعوُنَ بَاب ا أیَْسَرُهَا مِّ الر ِّ
جُلِّ الْمُسْلِّمِّ  رْضُ الرَّ ( با تصحیح البانی در صحیح الجامع 5131الإیمان ) )شعب «عِّ

با هفتاد و سه بخش»(.3537-3538) ، همانند -از نظر مجازات- آن و آسانترین است رِّ
بستر شود، و بالاترین ربا معامله کردن با با مادر خود هم که است مردی آن مجازات

 «.آبروی مرد مسلمان است
ل الله صلی الله علیه وسلم  روایت نموده که فرمودند: دیگری از رسودر حدیث شریف

 منهم یأكله لـم من ؟ قال:كلهـم له: الناس فیه الربا. قال: قیل یأكلون زمان على الناس یأتي»
گوید: از آن خورند. راوی میآید که در آن ربا میزمانی میبر مردم» .«غباره من ناله

خورند؟ ه آیا همگی مردم در آن روزگار ربا میشد کسؤالصلی الله علیه وسلم   حضرت
 .«رسدهر کس ازآنان که ربا نخورد، غباری از آن بدو می»فرمودند: 

 قرآن: مراحل تحریم وإنتقاد از رِباخوری در

روش قرآن کریم در مبارزه با إنحرافات ریشه دار اجتماعی این است که تدریجا زمینه 
سازد، و وقتی آمادگی یجا  به مفاسد آنها آشنا میکند، و افکار عمومی را تدرسازی می

 کند.برای پذیرفتن تحریم نهائی حاصل شد قانون را به صورت صریح اعلام می
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مراحل تحریم ربا، مانند مراحل تحریم شراب چهار است که مرحله ي اول آن چون 
 مرحله ي اول شراب در مکه و بقیه ي مراحل در مدینه نازل شده است: 

ر زمان جاهلیت آلودگی شدیدی به رباخواری داشت و مخصوصا محیط مکه عرب، د
های اجتماعی آنها نیز همین کار محیط رباخواران بود و سرچشمه بسیاری از بدبختی

زشت و ظالمانه بود، به همین دلیل قرآن کریم برای ریشه کن ساختن رباخواری حکم 
 تحریم را در چهار مرحله بیان کرده است:

سوره الروم نخست درباره ربا به یک پند أخلاقی قناعت شده آنجا که  39در آیه  - 1
ن »فرماید:می َِّۖ وَمَآ ءَاتیَۡتمُ م ِّ ندَ ٱللَّّ لِّ ٱلنَّاسِّ فَلَا یَرۡبوُاْ عِّ بٗا ل ِّیرَۡبوَُاْ فِّيٓ أمَۡوََٰ ن ر ِّ وَمَآ ءَاتیَۡتمُ م ِّ

ئِّكَ هُمُ ٱلۡ 
ٓ ِّ فَأوُْلََٰ یدُونَ وَجۡهَ ٱللَّّ ةّٖ ترُِّ فوُنَ زَكَوَٰ و آنچه به عنوان ».(39الروم: « )۳۹مُضۡعِّ

دهید تا )بهرۀ شما( در أموال مردم أفزونتر گردد نزد الله فزونی نخواهد ربا می
گونه افراد دارای کنید اینیافت، و زکاتی را که در طلب خشنودی الله پرداخت می

 .«پاداش مضاعف خواهند بود
عادات و رسوم غلط یهود به عادت زشت ضمن إنتقاد از  161در سوره النساء آیت  - 2

اْ وَقَدۡ نهُُواْ عَنۡهُ »فرماید: ربا خواری آنها اشاره کرده و می بوََٰ مُ ٱلر ِّ هِّ النساء: «)وَأخَۡذِّ
 .«گرفتند، حال آنکه از آن نهی شده بودندو به سبب إینکه ربا می»:(161

با صریحا  ذکر شده، أم 130در آیهٔ  - 3 ا بدون تهدید و سورۀ آل عمران حکم تحریم رِّ
َ »فرماید:وعید چنانکه می  وَٱتَّقوُاْ ٱللَّّ

َۖ
عَفَةٗ ضََٰ فٗا مُّ اْ أضَۡعََٰ ٓ بوََٰ ینَ ءَامَنوُاْ لَا تأَۡكُلوُاْ ٱلر ِّ أیَُّهَا ٱلَّذِّ

ٓ یََٰ
اید! ربا را چندین که ایمان آوردهای کسانی: »(130آل عمران: « )۱۳٠لعََلَّكُمۡ تفُۡلِّحُونَ 

 .«بترسید تا رستگار شوید برابر نخورید و از الله
که آیات مورد بحث ماست، هر گونه  279تا  275بالاخره در سوره البقره آیات  - 4

 رباخواری به شدت ممنوع إعلام شده و در حکم جنگ با الله ذکر گردیده است.
حرام بوده، ومبحث ربا در تورات به « ربا»قابل یادآوری است که در دین یهودیت  نیز 

فر خروج، فصل  بیان گرفته شده و  25جمله  23است. )این مبحث حتی در تورات، سِّ
فر لاویان، فصل   (.، نیز آمده است.۲۵سِّ

آیات مبحث ربا، به تعقیب محبث آیات انفاق آمد است، تا دو  قابل دقت وتوجه است که:
آید مطرح كند. انفاق جهت خیر وشر را كه توسط مال و ثروت در فرد وجامعه پدید مى

 دن بلاعوض و ربا یعنى گرفتن بلاعوض.یعنى دا
عربها در اصطلاح خودشان این کلمه را برای مبلغ اضافه ای که یک طلبکار از 

بدهکارش طبق یک نرخ تعیین شده ای علاوه بر اصل قرض  اش باز پس می گرفت، 
بکار می بردند. در زبان افغانی ما این مبلغ اضافی را سود و بهره می نامند. روش ها و 

ورتهای معاملات ربوی ای که هنگام نزول قرآن رایج بودند و عرب ها از آنها به ص
یاد می کردند، عبارت بودند از این که به طور مثال کسی چیزی به کسی « ربا»عنوان 

دیگر می فروخت و برای پرداخت قیمت آن یک مدتی تعیین می کرد. اما اگر آن مدت 
مت را بپردازد، فروشنده مهلت بیشتری می داد و سپری می شد و مشتری نتوانسته بود قی

در عوض به مبلغ می افزود. یا این که کسی به دیگری مبلغی را به عنوان قرض می داد 
و با او قرار می گذاشت که در یک مدت معین علاوه بر اصل مبلغ، این مبلغ اضافه را 

گیرنده توافق می کردند که هم به عنوان فایده  باید بپردازی. یا اینکه قرض دهنده و وام 
به طور مثال مدت این وام یک سال وفایده  آن هم ده درصد است. اما اگر این وام گیرنده 
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نمی توانست ظرف این مدت اصل قرض را همراه با فایده یعی سود  آن بپردازد، مهلت 
 بیشتر با نرخ وسود بیشتری داده می شد.

. بادرنظرداشت اینکه ایه است حرام اسلام علمای تفاقاشود و به نامیده می« نَسیئهَ ربای»
 در این را نیز که ذیل، دیگران  است، اما حدیث خود رباخواران( متوجه275مبارکه )
)رض(   است، از ابن مسعود گردانیده رباخوار ملحق دخیل آند، به نوعیبه  قضیه

ِّ صَلَّ » روایت است که: ، أنََّ رَسُولَ اللََّّ یهِّ دِّ لَهُ، وَشَاهِّ بَا، وَمُوكِّ لَ الر ِّ ى اللهُ عَلیَْهِّ وَسَلَّمَ، لعََنَ آكِّ
خورنده، خوراننده، و شاهدان وکاتب یعنی و  صلی الله علیه وسلم، رسول الله» «وَكَاتِّبَهُ 
 «.ربا را لعنت کرده است نویسنده

ریح به کبیره ج تص ربا یکی از گناهان کبیره است و در احادیث فراوانی از پیامبر
ی دیگر بر آن وعده بودنش شده و نیز از جمله گناهانی است که در این آیه و چندین آیه

فرماید، پیامبر عذاب داده شده است بلکه تشدید عذاب آن را بیش از بسیاری از گناهان می
؟ قَالوُا: یَ «. اجْتنَِّبوُا السَّبْعَ الْمُوبِّقَاتِّ » فرماید:صلی الله علیه وسلم  می ِّ، وَمَا هُنَّ ا رَسُولَ اللََّّ

بَا، وَأكَْلُ مَ »قَالَ:  ، وَأكَْلُ الر ِّ ِّ ُ إِّلاَّ بِّالْحَق  مَ اللََّّ حْرُ، وَقَتلُْ النَّفْسِّ الَّتِّي حَرَّ ِّ، وَالس ِّ رْكُ بِّاللَّّ الِّ الش ِّ
نَاتِّ الْ  ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِّ الْمُؤْمِّ حْفِّ ، وَالتَّوَل ِّي یَوْمَ الزَّ از »متفق علیه(.«. )غَافِّلاتِّ الْیتَِّیمِّ

 «.هفت گناه نابود کننده اجتناب کنید
گناه، شرک به الله، سحر، کشتن انسان بی»گفتند: ای رسول الله! آنها کدام اند؟ فرمود: 

خبر خوردن ربا، خوردن مال یتیم، فرار از جهاد و تهمت زنا به زنان پاکدامن مؤمن بی
 «.از فساد

وقتی آیاتی از سورۀ البقره که دربارۀ ربا است »فرماید: می  )رض( ام المؤمنین عایشه
صلی الله علیه وسلم  به مسجد رفت و آنها را برای مردم تلاوت  اللهنازل شد، رسول 

 (.459صحیح بخاری )«. )کرد. بعد از آن، حرمت تجارت شراب را نیز اعلام فرمود

باَ وَیرُْبيِ الصَدَقاَتِ   ﴾۲۷۶﴿ وَاَللُّ لََ یحُِبُّ كُلَ كَفاَرٍ أثَیِمٍ  یمَْحَقُ اَللُّ الرِّ
شود( )مال حلال که از آن صدقه داده میالله مال سود را نابود می کند و صدقات را 

افزایش )و برکت( می دهد.و خداوند هیچ )انسان( ناسپاس گنهکاری را دوست نمی دارد. 
(۲٧۶) 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
به معناى « محق»ى ود می کند، می کاهد، برکت را می برد. كلمهمحو و ناب«: یَمْحَقُ »

شود كه نورش در شبهاى آخر آنچنان كاهش نقصان تدریجى است و مُحاق به ماه گفته مى
( 276آیهٔ ) .به معنى رشد تدریجى است« ربا»شود. و در مقابل، یافته كه دیده نمى

گیرد، ولى ثروت، از دیگران ربا مىشود كه هرچند رباخوار به قصد أنباشت یادآور مى
گیرد. لازم نیست خداوند بركت و آثار خوبى كه باید ازدیاد مال داشته باشد از ربا مى

خود مال رَبوَى از بین برود، بلكه اهدافى كه از افزایش ثروت در نظر است از بین 
 .رودمى
بر کفر )در تحلیل ربا(. پایدار : «كَفَّار  »افزایش می دهد، فراوان می کند.: «یرُْبِّي»
 گناهکار، غرق در گناه. «:أثَِّیم  »

 تفسیر:

دَقاَتِّ » بَا وَیرُْبِّی الصَّ ُ الر ِّ برد و رشدش تعالی برکت سود را از بین میو حق«: یَمْحَقُ اللََّّ
دهد؛ زیرا سود بر را کم مى کند و نهایت آن را در خسارت و زیان جان و مال قرار می
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بخشد و در آن برکت در مقابل، خداوند متعال  صدقه را ازدیاد می حرام بنا شده است و
 دهد.می

سود در ظاهر موجب ازدیاد مال است ولی در حقیقت، نقصان مال را به دنبال دارد، 
رسد در حالی که مال را چه صدقه نیز در ظاهر موجب نقصان مال به نظر میچنان

 بخشد.فزونی می
یرُ إِّلىَ قلُ   ال»در حدیث شریف آمده است:  بَا وَإِّنْ كَثرَُ، فَإِّنَّ عَاقِّبتَهَُ تصَِّ ربا هرچند )« ر ِّ

( و 3754مسند احمد )«. )گرایدبسیار باشد، لیکن سرانجام آن به کمی و کاستی می
 (.3542( با تصحیح البانی در صحیح الجامع )2827مشكاة المصابیح )

واطف و عدالت انسانى را در خود در تفسیر كبیر فخررازى آمده است: وقتى رباخوار، ع
گیرد و كینه و انتقام و توطئه سرقت محو كند، خود و اموالش مورد نفرین فقرا قرار مى

اى از آن نابودى است كه در آیه مبارکه مطرح كند و این نمونههر لحظه او را تهدید مى
 شده است.

بُّ کُلَّ کَفَّار  أثَِّیم  » ُ لَا یحُِّ وردگار کسانی را که در برابر آیاتش عناد دارند پر(« 276)وَاللََّّ
های خداوند متعال  را برد، کسانی که حرمتنمایند بد میو بر شریعتش اعتراض می

گردانند. به این ترتیب زنند و از خدای توبه پذیر روی میشکنند و دست به مخالفت میمی
است و همچنان  کند از اوامر او روی گردانکافری که طاعت خدای را ترک می

رباخوار، بسیار  کاری که در گناهان سقوط نموده، مرتکب نواهی اوتعالی شده است.گناه
ناسپاس و گنهكار است. او با گرفتن ربا خود را ضامن مردم، زندگى خود را حرام، 

گرداند. رباخوار، از عباداتش را باطل، و حرص و طمع قساوت را بر خود حاكم مى
 ى محروم است.رحمت و محب ت اله

گویند: خورند و میدر این آیه مبارکه هشداری سخت و محکم بر کسانی است که ربا می
نموده و فرقی میان بیع و ربا نیست، که خداوندأ با کلمه )کفار( به کفران و ناسپاسی آنها حکم

 .مدر واقع اعلام داشته است که سودخواری از أفعال أهل کفُر است نه از أعمال أهل إسلا
دهد، برعکس آنچه به ذهن بسیاری از بلی! الله تعالی درآمد رباخواران را افزایش نمی

کند و ربا آن را کند مبنی بر اینکه انفاق و بخشش مال را کم میمردم خطور می
افزاید، زیرا روزی و افزون شدن آن از جانب الله تعالی است و چیزی که نزد الله می

آید، پس کسی که  و فرمان بردن از دستور او به دست نمیتعالی است جز با طاعت الله
بر خوردن سود و ربا جرات پیدا کند، الله تعالی او را به هدفش نخواهد رساند، و این با 

 تجربه مشاهده شده است.
سپس در مورد مؤمنان فرمانبردار و برپادارندگان نماز و پرداخت کنندگان زکات زبان به 

 می فرماید: مدح و تمجید گشوده
إنَِ الذَِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَالِحَاتِ وَأقَاَمُوا الصَلَاةَ وَآتوَُا الزَكَاةَ لَهُمْ أجَْرُهُمْ عِنْدَ 

 ﴾۲۷۷﴿ رَبِّهِمْ وَلََ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلََ هُمْ یحَْزَنوُنَ 
و نماز را بر پا داشته  به راستی کسانی که ایمان آورده اند و اعمال شایسته انجام داده اند،

ثواب آنها نزد پروردگارشان است، و هیچ ترسی بر آنها )در اند و زکات را پرداخته اند؛ 
 (۲٧٧. )شوندقیامت( نیست و نه غمگین می

 تفسیر:

کَاةَ » الِّحَاتِّ وَأقََامُوا الصَّلَاةَ وَآتوَُاْ الزَّ لوُا الصَّ ینَ آمَنوُا وَعَمِّ مان خدا را آنانی که فر«: إِّنَّ الَّذِّ
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أند؛ به الله متعال  ایمان آورده و  تصدیق کرده: إعتقادات و أعمال خود را نیکو ساخته
ها را به اند؛ بر نمازهای خویش مطابق شریعت محافظت نموده و آننجام دادهأعمل صالح 
ند؛ ذكر نماز وزكات بعد از عمل أ نمودند؛ زکات أموال خود را پرداخت کرده ءخوبی أدا

 ح، نشانه آن است كه در میان كارهاى شایسته حساب این دو جداست.صال
مْ وَلَا هُمْ یَحْزَنوُنَ » مْ وَلَا خَوْفٌ َلَیْهِّ ندَ رَب ِّهِّ چنین کسانی : («277)لهَُمْ أجَْرُهُمْ عِّ

جر عظیم و ثواب بسیاری از جانب خدای رحمان و رحیم أشان اند که براینیکوکارانی
کاران است بیم و نگرانیی ندارند و از تبعات آنچه در دنیا تظار گناهاست و از آنچه در ان

 انجام دادند غمگین نیستند بلکه برعکس در امنیت و سرور زائد الوصفی قرار دارند.
هوشمند كسى است كه در محاسبات، تنها به موجودى امروز كه در دست دارد ننگرد، 

ه داشته باشد.هایى كه نزد الله متعابلكه به آینده وذخیره  ل  است نیزتوج 
 فواید حاصله در آیه متبرکه:

هستند، سیماى مؤمنان را ترسیم « كف ار اثیم»این آیه، مبارکه درمقابل  رباخواران كه 
كنند. تا دارند و زكات پرداخت مىنجام داده و نماز را بر پاى مىأكند كه عمل صالح مى

ه به ى برچیده شدزمینه اشاره به این باشد كه با در جامعه، توج  یمان وعمل صالح إن رِّ
 .واحیاى نماز وزكات است

شخاص  نیکوکار و خدمت رسان به مردم، که موجبات أرساند که این آیهٔ مبارکه می
کنند الله تعالی هم در مقابل، آرامش و امنیتِّ دنیا وآخرت آنها آرامش دیگران را فراهم می

 کند.را فراهم می
تشویق بر إیمان و أنجام عمل صالح، زیرا ذکر پاداش مستلزم تشویق و  در آیهٔ مبارکه؛
 ترغیب است.

 ای نمیباید همراه إیمان، عمل صالح أنجام شود، زیرا تنها ایمان داشتن به بنده فایده -
 رساند تا به انجام تکلیف مبادرت نورزد.

به این دو چیز  ای ندارد؛ و صلاح بودن عمل مشروطعمل بنده اگر صالح نباشد فایده -
است: اول: اخلاص برای الله عزوجل که ضد آن شرک است؛ و دوم: پیروی از سنت 

که ضد آن بِّدعَت است؛ پس کسی که نیت را خالص برای الله کرد لیکن بدعتی را 
شود و کسی که یک عمل مشروع را آغاز کرد أما آن را با أنجام داد از او پذیرفته نمی
 شود.ذیرفته نمیشرک آمیخت نیز از او پ

ترین ارکان بیان أهمیت برپا نمودن نماز و پرداخت زکات. زیرا این دو رکن از والا -
 اسلام بعد از شهادتین هستند.

الله متعال اجر و پاداش را برای کسی که ایمان آوَرَد و عمل صالح انجام بدهد و نماز  -
 یر کوثر(.را برپا کند و زکات را بدهد ضمانت کرده است. )بنقل از تفس

 :مردم چهار گروه أند
 «مؤمنانند.»دهند كه اینان گروهى ایمان آورده و عمل صالح انجام مى - 1
 .«كافرانند»دهند كه اینان گروهى، نه ایمان آورده ونه كار شایسته انجام مى - 2
 «فاسق انند.»گروهى ایمان دارند، ولى عمل صالح ندارند كه اینان  - 3
دهند كنند و در ظاهر كار نیك انجام مىایمان مى گروهى ایمان ندارند، ولى اظهار - 4

 «.منافقان أند.»كه إینان 
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باخواران ازالله  و مردم بریده ا در مقابل، كسانى هستند كه أهل إیمان و عمل اگر رِّ اند، ام 
باشند و با پرداخت زكات با مردم پیوند صالح بوده و از طریق نماز، با خداوند مرتبط مى

  .دارند

باَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ یاَ أیَُّ   ﴾۲۷۸﴿ هَا الذَِینَ آمَنوُا اتقَوُا اَللَّ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الرِّ
ای کسانی که ایمان آورده اید! ازعذاب الله  بترسید و آنچه از )مطالبات( ربا باقی 

 (۲٧٧مانده است رها کنید؛ اگر مؤمن هستید. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

َ تَّقُ إ»  رها کنید، واگذارید.: «ذَرُوا» از مجازات الله بترسید. : «وا اللََّّ

 تفسیر:

 در آیات قبل به مفاسد ربا اشاره شد كه ربا فرد وجامعه را از تعادل خارج و آشفته مى
وروشن شد كه ربا در حقیقت كم شدن است، نه زیاد شدن؛ «: یَتخََبَّطُهُ الشَّیْطانُ »كند؛ 
« ُ بایَمْحَقُ اللََّّ با»كند. اكنون نهى از ربا را صریحا  بیان مى«:  الرِّ  نَ الرِّ  «: ذَرُوا ما بَقِّيَ مِّ

باید یادآور شد که؛ رباخوارى، از عادات زمان جاهلی ت بود كه مسلمانان صدر اسلام نیز 
َ وَذَرُ »به آن آلوده بودند. طوریکه می فرماید: ینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ بَا یَاأیَُّهَا الَّذِّ نَ الر ِّ وا مَا بَقِّیَ مِّ

نِّینَ ) ؤْمِّ یعنى اى ایمان آورندگان! در صورتى که واقعا به خدا ایمان (« 278إِّن کُنتمُ مُّ
دارید، از او بترسیدو مراقب او باشید و آنچه از سود نزد مردم باقی مانده را ترک کنید 

نمائید؛ زیرا یک انسان تعالی اطاعت میگوئید و از اوامر حقاگر در توبۀ خود راست می
 نماید.دهد و از آنچه نهی شده اجتناب میمؤمن همواره آنچه به آن امر شده را انجام می

إِّنْ »ى ایمان وتقوا، صرف نظر كردن از مال حرام است.که درجمله باید گفت که؛ لازمه
نِّینَ   آیهٔ مبارکه با زیبای خاصی بیان یافته است.« كُنْتمُْ مُؤْمِّ

کریمه أموال ربایی را که هنوز رباخوار آن آنها را قبض نکرده أند، إبطال نموده این آیهٔ 
یعنى سودى را كه پیش از ممانعت گرفتید، گرفتید؛  .و گرفتن آنها را حرام نموده است

ا، سودى را كه بعد از ممانعت بر قرضدار عاید شد، مگیرید.  ام 

نَ اَللِّ وَرَسُولِهِ وَإنِْ تبُْتمُْ فلََكُمْ رُءُوسُ أمَْوَالِكُمْ لََ فإَِنْ لَمْ تفَْعلَوُا فأَذَْنوُا بحَِرْبٍ مِ 
 ﴾۲۷۹﴿ تظَْلِمُونَ وَلََ تظُْلمَُونَ 
یقین داشته باشید که الله  و  )و به رسواخواری اصرار ورزیدید( پس اگر )چنین( نکردید،

ان از آن رسولش با شما جنگ خواهند کرد. و اگر توبه کردید پس أصل سرمایه هایت
 (۲٧۹. )شودنه شما به کسی ظلم کنید و نه بر شما ظلم میشماست، 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ِّ » پس بدانید، یقین کنید. : «فَأذَْنوُا» نَ اللََّّ اگر از «: إِّنْ تبُْتمُْ »به جنگ با الله....: «بِّحَرْب  مِّ

با توبه کردید و بازگشتید.   .  جمع رأس، أصل سرمایه«:  رُءُوسُ »رِّ

 تفسیر:

ِّ وَرَسُولِّهِّ » نَ اللََّّ پس اگر ربا خواری را رها نکنید، واز «: فَإِّن لَّمْ تفَْعَلوُا فَأذَْنوُا بِّحَرْب  م ِّ
ترک ربا إبا ورزیدید و از این عمل توبه نکردید پس منتظر جنگی از سوی الله متعال و 

شکل أمراض، بلی ات، صلی الله علیه وسلم  باشید که این جنگ بر علیه شما در  پیامبر
 ها و نا فهمی در دنیا و عذاب در آخرت تبارز خواهد کرد.فساد اولاد، فتنه
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رباخوار، محارب با الله است. او باید بداند كه در این جنگ، در یك طرف او قرار دارد  
 و در طرف دیگر، خداوند جب ار.  

ِّ »ازفحوای جمله  نَ اللََّّ خوار، گمان نكند با مردم محروم بر می آید که: ربا«: بِّحَرْب  مِّ
 كند.طرف است، بلكه خداوند به حمایت از محرومان برخاسته و از حق  آنان دفاع مى
 ابن عباس فرموده است: روز قیامت به ربا خوار می گویند: سلاح جنگ را بردار،
 باید اعلان داشت که: رباخوارى، گناه كبیره است. چون إعلام جنگ با خداوند است.

و اگر از رباخوارى («: 279)إِّن تبُْتمُْ فَلکَُمْ رُءُوسُ أمَْوَالِّکُمْ لَا تظَْلِّمُونَ وَلَا تظُْلمَُونَ وَ »
دست برداشتید و از ربا توبه کنید پس برای شما رأس مال شما بدون هرگونه زیادت است 

ر زیان و نباید اموال دیگران را از روی ظلم و ستم بگیرید و نگذارید رأس مال شما دچا
 و ضرر شود.

ألََا » فرمود: حجة الوداع درخطبهدر حدیثی آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم 
لِّیَّةِّ مَوْضُوعٌ، لكَُمْ رُءُوسُ أمَْوَالِّكُمْ، لَا تظَْلِّمُونَ وَلَا تظُْلَمُونَ، أَ  بَا الْجَاهِّ نْ رِّ ب ا مِّ لَا یَا وَإِّنَّ كُلَّ رِّ

تاَهُ هَلْ بَلَّ  ، قَالوُا: نعََمْ، قَالَ: « غْتُ؟أمَُّ ات  ات  « اللَّهُمَّ اشْهَدْ »ثلََاثَ مَرَّ سنن ابن ماجه « ثلََاثَ مَرَّ
آگاه »(.2497( وعلامه البانی درصحیح سنن ابن ماجه آن را صحیح گفته است )3055)

هایتان از آنِّ اعتبار است، اصل مالباشید! هر سودی از سودهای دوران جاهلیت بی
 -شود، آگاه باشید ای امتم آیا تبلیغ نمودم؟نه شما ستم کنید، و نه بر شما ستم می شماست،

سه بار تکرار  -گفتند: بلی، فرمودند: ای پروردگارا! گواه باش،  بار تکرار نمودند.سه 
 «.نمودند

مفسر تفهیم القرآن می نویسد: إین آیه پس از فتح مکه نازل شده است و به دلیل مناسبت 
ر همین سلسله ی کلام جای داده شده است. پیش از این گرچه سود یک گناه و موضوع د

یک کار ناپسند تلقی می شد اما به صورت قانونی منع نشده بود. أما پس از نزول این آیه 
معاملات ربوی در قلمروی حکومت اسلامی یک جرم شناخته شد. قبایل عربی که 

 علیه وسلم  به وسیله ی مسؤلین مصروف سود خوری بودند؛ رسول الله صلی الله
ومؤطفین اداره اسلامی  به آنان إطلاع داد که اگر اینک آنان از معاملات ربوی خود 

علام جنگ خواهد شد. هنگامی که به مسیحیان إداری ودست بردار نشوند، علیه آنان 
تحت حاکمیت حکومت إسلامی خودمختاری درونی داده شد، در قرارداد تصریح  نجران،

نجام دهید، این قرارداد فسخ خواهد شد و بین ما و شما أده بود که اگر معاملات ربوی ش
حالت جنگ به وجود خواهد آمد. بنا بر آخرین کلمات آیه، نظر ابن عباس، حسن بصری، 

نس این است که کسی که در دارالاسلام ربا بخورد بایستی مجبور أابن سیرین و ربیع بن 
ما نظر فقیهان دیگر این است که أین کار دست نکشید کشته شود. به توبه شود و اگر از ا

ها رِّ باخواری را رِّ زندانی نمودن چنین فردی کافی است و تا زمانی که قول نداده است 
 کند، نباید آزاد بشود.

 :279 – 278شأن نزول آیات 
وایت بن منده از طریق کلبی از أبوصالح از إبن عباس ب رإخود و « سندمَ »بویعلی در أ

با می داد، وقتی که خدا رسول خود کرده أند: بنی مغیره برای بنی عمرو از قبیلة ثقیف رِّ
را بر مکه چیره و فاتح گرداند، پیامبر )در آن روز همه أنواع ربا را حرام و باطل اعلام 

بن اسید آمدند. بنی مغیره  کرد. پس بنی عمرو و بنی مغیره به نزد وإلی مکه عتاب 
ترین مردم نیستیم! ربا از همهٔ مردم برداشته شده به إستثنای ما. بنی ا ما بدبختگفتند: آی
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با بدهید. عـتاب  در این باره به  عمرو گفتند: ما باهم توافق کردیم که شما برای ما رِّ
و از طریق او  668پیامبر نامه نوشت. پس این دو آیه در بارهٔ آنـها  نازل شد. )أبویعلی 

 از کلبی از أبوصالح از ابن عباس روایت کرده أند.(. 183« ب نزولأسبا»واحدی در 

ابن جریر از عکرمه روایت کرده: این آیه در مورد ثقیف از جمله مسعود حبیب، عبد  -
از طریق ابن  6257یالیل، بنو عمرو، ربیعه و بنو عمیر نازل شده است. )طبری 

 جریج از عکرمه روایت کرده.(.

رَةٍ فنَظَِرَةٌ إلِىَ مَیْسَرَةٍ وَأنَْ تصََدَقوُا خَیْرٌ لَكُمْ إنِْ كُنْتمُْ وَإنِْ كَانَ ذوُ عُسْ 
 ﴾۲۸۰﴿ تعَْلمَُونَ 

)و در و اگر )قرضدارشما( تنگدست بود، پس تا )هنگام( گشایش )و توانایی( مهلت دهید، 
صورتي كه به راستي قدرت پرداخت را ندارد،( براي خدا به او ببخشید بهتر است، اگر 

 (۲٨٠نافع این كار را( بدانید!))م

 تشریح لغات و اصطلاحات:
رَةٌ » تنگدست، نیازمند.: «ذوُ عُسْرَة  » فراخ دستی، : «مَیْسَرَة  »مُهلت، فرصت. «:  نَظِّ

تتصدقوا(: گذشت کنید، در گذرید، ببخشید، )قرضدار را( حلال )«أنَْ تصََدَّقوُا»گشایش. 
 کنید.

 تفسیر:

رَةٌ إِّلىَ مَیْسَرَة  وَإِّن کَانَ ذوُ عُسْرَة  » پس اگر قرضدار نادار بود، به او باید تا زمانی «:  فنََظِّ
وَأنَ تصََدَّقوُا خَیْرٌ لَّکُمْ إِّن کُنتمُْ تعَْلَمُونَ »نیازش سازد فرصت دهید،تعالی بیکه حق

یعنی: و اگر مقداری از دین خود را به او ببخشید این کار بهتر و نیکوترست، (« 280)
پرداخت ندارند، کاملا ساقط ا بهتر است که قرض  را از آنان که به راستی قدرتبرای شم

 نمایید و صرفا  به دادن مهلت به آنها اکتفا نکنید.
گیرى قرض نظام حقوقى و اقتصادى اسلام، با نظام اخلاقى آن پیوند دارد. گرچه بازپس

  حق  است، ولى مهلت دادن وبخشیدنِّ قرضدار باید مراعات شود. 
 هر کس دوست دارد که خداوند متعال  او را درسایه عرش»درحدیث شریف آمده است:

پس باید بر تنگدست آسان  -ای جز سایه او نیست در روزی که سایه -خویش جای دهد 
 «.بگیرد، یا اصلا وام را بر او ببخشد
د که شخصی از این آیه این حکم را استخراج کرده انمفسر تفسیر تفهیم القرآن می نویسد:

که قادر به پرداختن وام هایش نباشد، دادگاه اسلامی طلبکاران او را مجبور می کند به او 
مهلت بدهند و در برخی شرایط دادگاه این حق را هم خواهد داشت طلبکاران را وادارد 

به بخشودن همه ی بدهی یا بخشی از آن بکند. در حدیث آمده است که شخصی در کار و 
ر کرد و خیلی بدهکار شد. قضیه ی او نزد رسول الله )ص( آمد. رسول کاسبی اش ضر

الله )ص( از مردم تقاضا کرد به او کمک کنند. بسیاری به او کمک مالی کردند. اما بدهی 
های او باز هم صاف نشدند. رسول الله )ص( به طلبکاران او گفت: هر چه حاضر است 

 ین نمی توان به شما داد.آن را بردارید و او را رها کنید بیش از ا
فقیهان این امر را روشن کرده اند که به هیچ وجه نباید منزلی را که قرضدار  در آن 

زندگی می کند، اثاثیه ای را که در خانه از آنها استفاده می کند، لباس هایی را که بر تن 
 .می کند و وسایل کسب روزی او را از او گرفت. )تفسیر تفهیم القرآن(
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اید فراموش کرد؛ بادرنظرداشت اینکه دین مقدس اسلام، حامى مستضعفان است و ولی نب
در این آیه مبارکه سفارش شده كه به قرضدار باید مهلت  داده شود، ولى نباید قرضدار  

از این موضوع سوء استفاده كند. لذا اگر بدون عذر در پرداخت قرض های خویش  
 تأخیر كند، گناهكار است.

یَوْمًا ترُْجَعوُنَ فِیهِ إلِىَ اَللِّ ثمَُ توَُفىَ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبتَْ وَهُمْ لََ وَاتقَوُا 
 ﴾۲۸۱﴿ یظُْلمَُونَ 

شوید باز هر شخص و از روزی بترسید که در آن روز به بارگاه الهی باز گردانیده می
ظلمی )جزای( آنچه که کسب کرده بود کامل دریافت خواهد کرد، و بر آنها هیچگونه 

 (۲٨۱شود. )نمی
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 شوید. یبارگزدانده م«: ترُْجَعوُنَ »
 به هر کسي مُزد کردارش به تمامي داده مي شود.: «توَُفَّى كُلُّ نَفْس  »

 تفسیر:

ا کَسَبَتْ وَهُمْ لاَ » ِّ ثمَُّ توَُفَّى کُلُّ نَفْس  مَّ ا ترُْجَعوُنَ فِّیهِّ إِّلىَ اللََّّ از («: 281 یظُْلَمُونَ )وَاتَّقوُا یَوْم 
روزى برحذر وبترسید باشید که به پیشگاه خدا بر خواهید گشت، آنگاه همه کس به حساب 

 خود خواهد رسید و به شما ظلم نمى شود.
 بدى وباقى است، قیامت است.أربا گرفتن و رسیدن به دنیا، ساده و زودگذر است، آنچه 

مكان كم و إدر معاملات این جهان،  برمی آید که:« بَتْ توَُفَّى كُلُّ نَفْس  ما كَسَ »از جمله 
 كاست هست، ولى در معامله با خداوند هیچ گونه كم و كاستى نیست.  

این آیه ى مبارک بدین فراگیرى و نافعى خاتمه یافت که آخرین آیه ى نازل شده از قرآن  
 است و بعد از نزول آن وحى آسمانى قطع شد.

ى این آیه به منزله چنین روزى هولناک برحذر داشته شده اند. در این آیه بندگان از 
 بندى و هشدار عمومى در پایان آیات ربا است.جمع
شد،  ج نازل أکرم بر رسول که ی قرآنآیه آخرین»)رض(  فرموده است:  عباسابن 

 (.2085صحیح بخاری )«آیه بود. همین

است که بر پیامبر صل ى اللَّ  علیه  و سل م نازل ابن کثیر گفته است: این آیه آخرین آیه اى 
شد و بعد از آن پیامبر صل ى اللَّ  علیه و سل م فقط نه شب در قید حیات بود و بعد از آن به 

 رفیق اعلى پیوست.
بر این أحکام و أوامر و نواهی، و مسلمانان در آن بر همچنین این آیه مُهر ختمی است 
اند. و کسی که بداند أنجام کار شر مورد تهدید قرار گرفته انجام کار خیر تشویق شده و بر

گردد و او را بر کارهای کوچک و بزرگ وآشکار و پنهانش مجازات به سوی الله باز می
کند، به پاداشش ای به او ستم نمیکند، و نیز بداند که الله تعالی به اندازه مثقال ذرهمی

و این کار بدون آگاهی و شناخت قبلی حاصل  شود،امیدوار شده و از عذابش بیمناک می
 شود. نمی

ن پنج281 - 275خلاصهٔ أحکام بیان شده در آیات مبارکه )  ( أحکام إین آیات مُتضمِّ
 موضوع أند:

 جواز أنواع دادوستد. - 1
با و محکومیت سخت رباخواران - 2  .تحریم رِّ
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 .مُهلت دادن به ذمت دار و قرضدار  تنگدست - 3
 .یستهپاداش إیمان و عمل شا - 4
 .و أمر به تقوی - 5

  رِبا بر دو نوع است:

 . ربای افزوده - 2. ربای نسیه ـ 1
ربای و سود خوری نسیه یا در وام و قرض است، یا در دادوستد. صورت آن در وام و 

و قرض داده شود؛  قرض چنین است که مقدار معینی از مال برای مدت محدودی به وام
مدت، بر أصل مبلغ به صورت مشخص و مقدار به این شرط که در صورت تمدید 

ف بود. این مشخص أفزوده شود و این همان نوع ربایی است که در زمان جاهلیت مُتعارِّ
. مثال ربای نسیه در های بانکی رایج استنوع از معامله ربوی هم أکنون نیز در سیستم

ه این شرط است که معاملات ودادوستدها: فروختن یک کیلو از گندم به یک کیلو و نیم ب
که گفتیم، این نوع ربا به إتفاق حرام مثلا بعد از دو ماه به فروشنده پرداخت شود و چنان

 .است
اما ربای افزوده در دادوستدها و معاملات این است که: مال معینی با شرط أفزودن یکی از 

دو کیلو. که  کیلو خُرما بهدو عوض بر دیگری، در حال نقدا  فروخته شود، چون فروش یک
رهَم  قرض و . ربای أفزوده در وام این استاین نوع ربا نیز حرام است که: مثلا کسی صد دِّ

دهد، به این شرط که سال آینده دوصد درهم از وی بازستاند. که این نیز وام به دیگری می
و به طور  کریمه به قید ربای نسیه مقید گردانیده نشده. پس با توجه به اینکه آیاتحرام است

أعم از ربای نسیه رایج در  -اند، لذا برحُرمت تمام معاملات ربوی مطلق ذکر گردیده
کنند، چنان که برتحریم مصالحه میان قرض دلالت می -جاهلیت و أنواع ربای مرسوم فعلی 

دار بر مقداری کمتر از أصل وام، نیز دهنده( ومقروض )بدهکار در وام( مدتدهنده )وام 
باشد. مثالش این است که کسی از این هم به معنی ربای جاهلیت میکنند، چرا کهیدلالت م

هزار دینار تا مدتی معین طلبکار است، پس با مقروض )بدهکار( به مبلغ پانصد دیگری مبلغ
کند. گفتنی است که از أنواع ربا، فروش قرض )وام( به قرض دینار به طورنقد مصالحه می

 .ین نیز حرام استباشد، که ا)وام( می
با به  -مذاهب چهارگانه هٔ ئمأاز آن جمله  - ءباید دانست که از نظر جمهور فقها حُرمت رِّ

باشد، بلکه شش نوع معینی که در حدیث شریف ذیل ذکر شده محدود و منحصرنمی
یابد. آن (میتکلف مردمی)حُرمت آن به هرچیزی که علت ربا در آن موجود باشد، تسری

طلا در برابر طلاست، نقره در برابر نقره، گندم در برابر »ف این است: حدیث شری
دیگر، گندم، جو در برابر جو، خرما در برابر خرما، نمک در برابر نمک، برابر با یک

شد، معامله کنید هرگونه که خواهید، به شرط دست به دست، اما چون این أجناس مُختلف
نس و «. إینکه دادوستد باشد  بَها بلافاصله معاوضه و قبض گردد.یعنی: جِّ
باشد، ولی با باطل است، لذا فسخ آن نیز واجب میرِّ ، چون عقد ءاز نظر جمهور فقها

گردد، اما اصل بیع دانند، پس از نظر آنان، ربا ساقط میحناف عقد ربا را فاسد میأ
ض مقرو ،)رحمه الله علیهم( بوحنیفه، مالک و شافعیأ. بنا بر مذهب صحیح است

که مدعی ورشکستگی مالی است، باید زندانی شود تا ورشکست بودن وی  (بدهکاری)
 .دلل وثابت گرددمُ 
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 سبب تحریم ربا:
هربانی، دوستی، مإ  ، صفا، یدت و صمیمیت، هماهنگؤسلام دین تلاش وعمل، مُحبت و مِّ

ه شمرد، ب یسلامت درون از کینه، و دین حق و عدل است و کسب بدون عمل را جایز نم
ستثمار کردن درماندگان را ناروا می إکند،  ینیکو تشویق م یصدقه و قرض الحسنه 

داند، از هرچه به دشمنی، کینه و کشمکش بگراید، باز می دارد، حسد و حرص و آز را 
از درونها می زداید، أندوختن و کنز کردن ثروت را در دست جمعی معدود، ناپسند می 

ر إختیار خود می گیرند، حال آن که عده ی فراوانی از شمرد؛ چون آنان قدرت را نیز د
زندگي بسیار ساده و معمولي محروم می باشند و آن جمع أندک با اقتصاد ملت و مملکت 
بازی مي کنند. ربا، تجسم بدکاره ای است که در برابر صدقه و نیکویی قد برأفراشته؛ اما 

بخشش أموال و دارایی بدون صدقه، بخشندگی، رادمردی، پاکی، همکاری و دلسوزی، 
إنتظار عوض و باز پس گرفتن است. ربا، حرص و طمع و ناپاکی، باز پس گرفتن أصل 

سرمایه، به إضافه ی دریافت کردن إضافه مالی از دسترنج بدهکار است. بی تردید، 
رباخواری، وجدان و اخلاق آدمی را تباه می سازد و در جامعه، پست و زبونش می 

 شت نما می شود.گرداند و انگ
  خوانندهٔ معزز!

امُت إسلام، جز از راه دین و دینداری، بلندمرتبه و سرأفراز و پیروز نخواهند شد و جز 
با پشُت کردن از دین و ترک آن، سقوط نخواهد کرد. این است پروردگار با عظمت، پس 

ظه و أندرز شیوا و رسای آیه ی  با  به إین موعِّ اشاره و  همین سوره، 281از آیات رِّ
ذکر می نماید که أگر إنسان با إیمان، آن را آویزه ی گوش و سرمشق گرداند، هرگونه 
حرص و آز دنیا در نظرش خوار و بی مقدار می گردد. سرأنجام، مال و جانش را در 
طبق إخلاص می گذارد و به حق تقدیم می کند. بدان که: هم مال و هم دنیا، رفتنی أند و 

پایدار و همیشگي و حسابرسی در پیشگاه خالق هستی، قطعی  جهان آخرت، آمدنی،
 وحتمی است.

 ! خوانندگان گرامی
( طولانی ترین آیه ی  مبارکه قرآن عظیم الشأن میباشد. در این آیهٔ 282آیهٔ متبرکه )

 دَین، قرض(مبارکه موضوعاتی دین )قرض( و جواز رهان)وثیقه، گروگان( وام )
 شهادت و وثیقه مورد بحث قرار داده میشود.سررسید به وسیله ی نوشتن، 

 ،( أنواع خدمت قلمی و بیانی و همچنین نکات مهم حقوقی ارائه شده است282در آیهٔ )
نکتۀ حقوقی مطرح شده و  40ومطابق روایات مفسران در آین آیه به صورت کُل   

و یا ذکر موضوعی در رابطه با مسائل حقوقی وجود ندارد که در این آیه به آن اشاره 
پانزده حُکم به  وحتی تعداد از مفسران بدین باور اند که در این آیهٔ مبارکه .نشده باشد

 خصوص وارد شده است.
هتمام دارد به إ، توجه وءباید یادآور شد؛ دین مقدس إسلام همانگونه که به عبادات إعتنا

 معاملات میان مردم نیز إهتمام وتوجه خاصی  را مبذول داشته است.
گویند: إسلام فقط به أعمالی که مخصوص عبادات ( رد بر کسانی است که می282هٔ )آی

  است تأکید کرده است اما معاملات میان مردم باید تابع أحکام وضعی باشد.

 در آیهٔ مبارکه میخوانیم:
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ى فاَكْتُ  بوُهُ وَلْیَكْتبُْ بَیْنَكُمْ كَاتبٌِ یاَ أیَُّهَا الذَِینَ آمَنوُا إذَِا تدََایَنْتمُْ بدَِیْنٍ إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّ
باِلْعدَْلِ وَلََ یأَبَْ كَاتبٌِ أنَْ یَكْتبَُ كَمَا عَلمََهُ اَللُّ فلَْیَكْتبُْ وَلْیمُْلِلِ الذَِي عَلَیْهِ الْحَقُّ 

 سَفِیهًا أوَْ ضَعِیفاً وَلْیَتقَِ اَللَّ رَبهَُ وَلََ یبَْخَسْ مِنْهُ شَیْئاً فإَِنْ كَانَ الذَِي عَلَیْهِ الْحَقُّ 
أوَْ لََ یسَْتطَِیعُ أنَْ یمُِلَ هُوَ فلَْیمُْلِلْ وَلِیُّهُ باِلْعدَْلِ وَاسْتشَْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ 
اهُمَا فإَِنْ لَمْ یَكُوناَ رَجُلَیْنِ فرََجُلٌ وَامْرَأتَاَنِ مِمَنْ ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أنَْ تضَِلَ إِحْدَ 
رَ إِحْدَاهُمَا الْأخُْرَى وَلََ یأَبَْ الشُّهَدَاءُ إذَِا مَا دُعُوا وَلََ تسَْأمَُوا أنَْ تكَْتبُوُهُ  فَتذَُكِّ

إلََِ صَغِیرًا أوَْ كَبِیرًا إلِىَ أجََلِهِ ذَلِكُمْ أقَْسَطُ عِنْدَ اَللِّ وَأقَْوَمُ لِلشَهَادَةِ وَأدَْنىَ ألَََ ترَْتاَبوُا 
 تكَُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تدُِیرُونَهَا بَیْنَكُمْ فلَیَْسَ عَلَیْكُمْ جُناَحٌ ألَََ تكَْتبُوُهَا وَأشَْهِدُوا أنَْ 

إذَِا تبَاَیَعْتمُْ وَلََ یضَُارَ كَاتبٌِ وَلََ شَهِیدٌ وَإنِْ تفَْعلَوُا فإَِنهَُ فسُُوقٌ بِكُمْ وَاتقَوُا اَللَّ 
 ﴾۲۸۲﴿  وَاَللُّ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ وَیعُلَِّمُكُمُ اَللُّ 

ای کسانی که إیمان آورده أید، هرگاه با یکدیگر معامله دین تا میعاد مقرر معلوم کردید 
پس آن را بنویسید، و باید نویسنده عادل و با إنصاف در میان شما بنویسد، و نویسنده نباید 

رزد، پس باید بنویسید، و کسی که به از نوشتن آن، طوری که الله به او آموخته است با و
 قرض( است باید بنویسد و إملاء کند، و از پروردگارش بِّترَسد، و -ذمهٔ او حق )دین 
قرض(  -مردم( را کم نکند، پس اگر کسی که بر ذمهٔ او حق )دین  -قرضچیزی از دین )

به عدل إملاء  توانست إملا کند، پس باید ولی اوعقل یا ضعیف یا ناتوان یا نمیاست بی
کند، و دو شاهد از مردانتان گواه بگیرید، و اگر دو مرد نبودند پس یک مرد و در زن از 

پسندید )بگیرید(، تا اگر یکی از آن دو )زن( فراموش کرد دیگری به او شاهدانی که می
یادآوری کند. و وقتی گواهان برای گواهی دادن طلب شوند نباید ابا ورزند، و از اینکه 

ن را )خواه کم باشد یا بسیار( تا مدت مقرر آن بنویسید خسته نشوید، این )نوشتن( نزد دی
الله به عدالت نزدیکتر است، و هم سبب محکم داشتن گواهی است، و هم برای آنکه )در 
مقدار دین( شک نکنید، مگر این که معامله نقدی باشد که در میان خود دست به دست 

نیست در این که نوشته نکنید، و وقتی قصد خرید و فروش  کنید، پس بر شما گناهیمی
کردید گواه بگیرید، و نباید نویسنده و گواه ضررمند شوند، و اگر چنین کردید )به یکی از 

رسد(، و ایشان ضرر رسانیدید( پس یقینا از فرمان الله سرباز زدید و ضرر آن به شما می
 (۲٨۲آموزد، و الله به هر چیزی دانا است. )( میاز الله بترسید و الله به شما )دین تان را

 تشریح لغات و اصطلاحات:
وام، قرض< معامله برای «: دین»هرگاه به یکدیگر وام )قرض( دادید. : «إِّذَا تدََاینَْتمُْ »

باید : «لْیمُْلِّلْ »خودداری نورزد.«: لَا یَأبَْ »مدت معیاد، سر رسید.: «أجََل  »مدتی معین. 
 نماید.إملا کند، بیان 

قرض )وام( بر ذمه ی اوست، : «عَلیَْهِّ الْحَقُّ »)إملا و أملال، یک معنا دارند(.
َ »قرضداراست.  نکاهد، آن حق را کم : «لَا یَبْخَسْ »و ازالله بترسد. : «وَلْیتََّقِّ اللََّّ

یدَیْنِّ »نکند.  رفت. ءفراموشی کرد، خطا«: أن تضل» دوشاهد.«: شَهِّ
)سأم(: دلگیرنشوید.سُستی نکنید.  «لَا تسَْأمَُوا»اخوانده شدند. حضار شدند، فرإ«: دُعُوا» 
 نزدیکتر.: «أدَْنَى»استوارتر، پاینده تر. «: أقَْوَمُ » عادلانه تر.: «أقَْسَطُ »
یرُونَ » که دچار شک نگردید. : «ألَاَّ ترَْتاَبوُا» دست به دست مي گردانید، رد و بدل : «تدُِّ

 نافرمانی، سرباززدن، سرپیچی.«: فسُُوقٌ » نبینید.  زیان: «لَا یضَُارَّ »می کنید. 
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ُ  وَیعَُل ِّمُكُمُ »نشان نافرمانی شماست. شما را از راه حق به در مي کند. : «فسُُوقٌ بِّكُمْ » «:  للَّّ
 خدا به شما می آموزد، أحکام و دستوراتش را به شما می دهد.

 تفسیر:

ً ن گردید؛ در آیات قبلی  فضیلت خیرات و صدقه و أحكام آن بیا ، قبح حُرمت سود ثانیا
 ذكر شد؛ أكنون دراین آیه بیان معاملات قرض است.

« دین»بدون بهره دادن( و « قرض»)معامله کردن، وام  «:مُداینه»این آیه، آیه ی 
( حرف، طوریکه در فوق هم یادآور شدیم از 579( کلمه و )172ومشهوراست، با )

ى مسائل كه دربارهن عظیم الشأن  بشمار می رود. جملهٔ: طویلترین وبزرگترین  آیهٔ قرآ
ق ت نظر ى تنظیم أسناد تجارى بحث بعمل می آورد. این آیه نشانهحقوقى ونحوه ى دِّ

وجامعی ت إسلام را نشان میدهد، كه در دورهٔ جاهلی ت وآنهم  در میان مردمى عقب افُتاده، 
 ترین مسائل حقوقى را برای مردم مطرح كرده است.دقیق

این آیهٔ مبارکه  برای تثبیت و تأیید حق و حقوق مالی و بیان بزرگی گناه نابخشودنی 
خوردن أموال مردم به شیوه ی ناحق، مانند وامی )قرض( که به گردن )ذمت( کسی است 

 و از باز پرداختن آن إمتناع می ورزد، نازل شده است.
مقدار و زمان بازپس دادن وام، این آیه أمر می کند تا سندی مطمئن و معتبر برای تعیین 

در تهیه ی قرارداد از إیمان، أمانت و « کاتب»)قرض( باید تنظیم و نوشته شود و این که 
درستکاری، راستگویی و عادل بودن، برخوردار باشد و در کارش سستی، کاستی و 

 کمبودی و سرپیچی نکند.
ینَ آمَنوُا إِّذَا تدََاینَتمُ بِّدَیْ » ى فَاکْتبُوُهُ یَاأیَُّهَا الَّذِّ سَما یعنی ای إیمان آورندگان!  «: ن  إِّلىَ أجََل  مُّ

اگر نزد کسی تا زمانی معین قرضی را برای به کسی دادید  یا خرید و فروشی کردید 
باید که در بین خود سندی را بنویسید تا با آن حقوق را حفظ کنید و دچار إختلاف و چند 

ا راهنمایی است برای نوشتن معاملات مدت دار، تا دستگی نشوید این دستور از جانب خد
 بیشتر و بهتر و مطمئن تر، مقدار و زمانش محفوظ بماند.

از قید: )تا میعادی مقرر(، استدلال شده است به این که: قید نکردن زمان در معاملات 
 «سلف»، یا «سلم»باید معین باشد.« سلم»دار جایز نیست و مخصوصا  زمان معاملهمدت

 شود.نیز إطلاق می قرض(بر وام )« سلف»فروش نسیه به نقد است و 
وَلْیَکْتبُ بَّیْنَکُمْ کَاتِّبٌ »، دیگر به وام و قرض معامله کردید، پس بایدبلی! اگر با یک

آن را بنویسد که به هیچ یک از  مند و ضابطهیعنی باید منشی عادل و امین «: بِّالْعَدْلِّ 
 طرفین ظلم نشود.

ای را انتخاب کنند که در دستوری است به طرفین عقد معامله دین که: باید نویسندهاین 
قلب و قلم وی، طرفداری و تمایلی به نفع یکی از جانبین عقد وبه زیان دیگری وجود 

 نداشته باشد، بلکه نویسنده باید در بین طرفین معامله جویای حق وعدالت باشد.
ُ وَلَا یَأبَْ کَاتِّبٌ أنَ یَکْتُ » ومنشی از نوشتن از روی عدالت و مطابق آنچه «: بَ کَمَا عَلَّمَهُ اللََّّ

 متناع کند.إنباید  ،خداوند )متعال( به او آموخته است
اش باید براساس عدالت باشد. یا معنی این است: باید او به با این فرموده خود که: نوشته

ه او آموخته است، لذا در نوشتن خداوند متعال  از نویسندگی ب ای بنویسد کههمان شیوه
ی عَلیَْهِّ الْحَقُّ » ، بخالت نکرده و در آن کوتاهی نورزد یعنی قرضدار  «: فَلْیَکْتبُْ وَلْیمُْلِّلِّ الَّذِّ

 که حق به گردن دارد آن را دیکته کند؛ چون معترف و مشهود علیه همین شخص است.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

511 

 (2) –البقرة سورهٔ 

نْهُ » َ رَبَّهُ وَلَا یَبْخَسْ مِّ بترسد و چیزی را از حق  و باید از خداوند )متعال(« ئ اشَیْ  وَلْیَتَّقِّ اللََّّ
 کم نکند.

یف ا» ا أوَْ ضَعِّ ی عَلیَْهِّ الْحَقُّ سَفِّیه  پس اگرقرضدار)بدهکار( کم عقل و «: فَإِّن کَانَ الَّذِّ
ف )ولخرج( یا طفل یا پیر و کهن سال )فرتوت( وافتاده باشد،  ضعیف: پیرمرد مُصرِّ

لَّ هُوَ فَلْیمُْلِّلْ وَلِّیُّهُ بِّالْعَدْلِّ » سالمند، طفل  خردسال، یعُ أنَ یمُِّ یا اگر خود به «: أوَْ لَا یَسْتطَِّ
یم یا وکیلش به صورتی قَ نتواند دیکته کند،  ،سبب لکنت زبان یا سبک مغزی یا گُنگی

و از آنجا که موضوع گواهی و شهادت،  عادلانه، بدون کم و زیاد مطلب را دیکته کند،
لذا حق تعالی وی را به  ،گردد، بنا میاش ثابت استر قرضدارکه دین برذمه قراإبر این 

ملا و دیکته کردن مطلب ومضمون مربوطه بر نویسنده و رعایت تقوی در آنچه که به إ
 کند دستورداد و او را از کاستن از أصل مقدار وام در إقرارش نهی کرد.او دیکته می

 .متوجه نویسنده است بعضی گفته أند: بلکه نهی از کاستن
جَالِّکُمْ » ن ر ِّ یدَیْنِّ مِّ دُوا شَهِّ و به منظور إطمینان و إستحکام بیشترعلاوه بر «: وَاسْتشَْهِّ

 نوشتن، دو نفر از مسلمانان را شاهد قرار دهید.
بر سند دین )قرضداری( شهادت دهند، فرا خوانید و آنان را یعنی: دو مرد مسلمان را که 

أند:  . بعضی گفتهواجب است« مداینه»ین، شاهدگرفتن بر عقد شاهد بگیرید. بنابرا
نَ بعَۡضُكُم »شاهدگرفتن مُستحََب أست و در آغاز أمر واجب بود، أما با آیهٔ بعدی: فَإِّنۡ أمَِّ

ي  ، وجوب آن منسوخ گردید.«بعَۡضٗا فَلۡیؤَُد ِّ ٱلَّذِّ
نَ الشُّهَدَاءِّ فَإِّن لَّمْ یکَُونَا رَجُلیَْنِّ فرََجُلٌ وَامْرَأتَاَنِّ »  ن ترَْضَوْنَ مِّ مَّ اگر دو مرد حاضر «: مِّ

 نبودند، یک مرد و دو زن از أفراد مورد إعتماد و عادل و متدین را شاهد بگیرید،
 .گفتنی است که یک مرد و دو زن، کمترین حد نِّصاب شهادت در این معامله است

لَّ إِّحْدَاهُمَ » و علت گرفتن دو شاهد زن این است؛ رَ إِّحْدَاهُمَا الْأخُْرَىأنَ تضَِّ که «: ا فتَذَُک ِّ
 اگر یکی از دو زن شهادت را فراموش کرد، دیگری او را یادآور شود.

یادش آورد زیرا برخلاف مردان، چنین یعنی: اگر یک زن فراموش کرد، زن دیگر به
عارض و تلاش برای کم کردن مسؤولیت زنان از بر زنان  ؤولیت های بزرګ فامیلی مس

شود و چه بسا که یک بخش از می گیری به مشکلات و مسؤولیت های بیشتر جلوشدن 
 دیګری اداء کند. یکی فراموش کند و بخش دیگری را آن یکیشهادت را این 

 کمک کند. دیگر به شاهدد دریادآوری مطلب نتوان، میشاهد لذا هریک از آن دو
 .وردن جزء دیگری استیادآجزئی از آن و بهکردنفراموشی از شهادت، فراموش

یا تقبل  ءیعنی وقتی از آنها خواسته شود، نباید از ادا «:وَلَا یَأبَْ الشُّهَدَاءُ إِّذَا مَا دُعُوا»
 متناع ورزند.إت شهاد
ا إِّلىَ أجََلِّهِّ وَلَا تسَْ » ا أوَْ کَبِّیر  یر  د «: ئمَُوا أنَ تکَْتبُوُهُ صَغِّ از این که صغیر یا بزرگسال موعِّ

 د و اینکه کم باشد یا زیاد، ناراحت و نگران نباشید.آن را بنویس
ِّ وَأقَْوَمُ لِّلشَّهَادَةِّ وَأدَْنىَ ألَاَّ ترَْتاَبوُا» ندَ اللََّّ یعنی نوشتن بدهی که فرمانش را «: ذَلِّکُمْ أقَْسَطُ عِّ

دادیم، در حکم و فرمان خدا عادلانه تر است و براى این که دچار فراموشى نشوید، 
 و براى این که دچار شک و تردید نشوید، بهتر مى باشد. استوارتر است،

یرُونَهَا بَیْنَکُمْ » رَة  تدُِّ یعنى مگر این که خرید به صورت «: إِّلاَّ أنَ تکَُونَ تِّجَارَة  حَاضِّ
فَلیَْسَ عَلیَْکُمْ جُنَاحٌ » حضورى و نقد و دست به دست أنجام شود و بها نقدا پرداخت گردد، 
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که در این صورت ننوشتن آن أشکالى ندارد؛ چون در این حالت مواردى «: األَاَّ تکَْتبُوُهَ 
 منتفى است. ،که مى بایست از آن برحذر بود

 یعنی در صورتى كه معامله، تجارت دست به دست باشد، جنس به عوض جنس باشد
، (را گویندویا سرویس و خدمت در برابر خدمت هٔ جنس به جنس معامل :Barter )بارتر
مله به نقد بوده، قرض در میان نباشد؛ اگر به قید كتابت آورده نشود، گناهى ندارد؛ یا معا

ا، در این صورت نیز وجود شاهد ضرور است، كه اگر آینده نزاعى واقع شود، به كار  ام 
 دار رسانند.آید. كاتب و شاهد، حق  مد عى و مد عى علیه را تلف نكنند؛ بلكه حق را به حق

دُوا إِّ » عم از این که أیعنى به طور مطلق بر حق خود گواه بگیرید؛ «: ذَا تبََایَعْتمُْ وَأشَْهِّ
ختلافى إزاع و نِّ معامله نقدى و قطعى باشد یا قرضى؛ چون در این صورت بعید است 

 إتفاق بیافتد.
پابه پا، تهاتر، تهاتری، مبادله، متبادل، هرحال، اگر در تجارت و معامله پایاپای )یعنی: به
أند؛ معنی این  . بعضی گفتهنیست، گرفتن شاهد و گواه لازم استنوشتن لازم  (،هم بر

دار، برآن چه پایاپای باشد و چه مدت -هرنوع دادوستدی  -است: هرگاه دادوستدکردید 
رشاد و إمر در اینجا بر أ، ءشود که نزد جمهور فقهاشاهد و گواه بگیرید. خاطرنشان می

عمر )رض( چون معامله . نقل است که ابنوجوبشود نه بر میإستحباب حمل
 .نوشتکرد، آن را میگرفت و چون به نسیه معامله میکرد، گواه میمینقدی
یدٌ » یعنى نباید صاحب حق به نویسنده یا شاهد وگواه ضررى «: وَلَا یضَُارَّ کَاتِّبٌ وَلَا شَهِّ

 .گواهیکردن در نوشتن یا با تحریف وتبدیل و زیاد و کمبرساند. 
یا معنی این است: نباید طرفین عقد بر نویسنده و گواهان زیان برسانند، به اینکه آنان را 
هنگامی برای نوشتن سند یاقبول و ادای شهادت فراخوانند که به کار مهمی از مهمات 

که شان بر آنها سخت بگیرند و درصورتیخویش مشغولند، پس نباید در هنگام فراخوانی
نهادر این جوابگویی به وجود آید، یا اینکه از جایی دور به حضور در جلسه تأخیری از آ

 شهادت یا کتابت فراخوانده شوند، نباید به آنها رنج و آزاری برسانید.
در صورتى که أعمالى را انجام بدهید که شما را از آن «: وَإِّن تفَْعَلوُا فَإِّنَّهُ فسُُوقٌ بِّکُمْ »

 ز فرمان خدا شده و از آن در رفته اید.منع کرده أم، سبب خروجتان ا
 ُ َ وَیعَُل ِّمُکُمُ اللََّّ ازالله  بترسید و در أعمالتان رضایت او را در نظر داشته «:  وَاتَّقوُا اللََّّ

 باشید؛ زیرا دانش مفیدى که باعث نیکبختى دو جهان است به شما خواهد آموخت.
های مستقِّل عطف بر صورت جملهگر چه به « یعلمکم الله»و « واتقوا الله»های جمله

ای از پیوند میان آن دو یکدیگر آمده است ولی قرار گرفتن آنها در کنار یکدیگر نشانه
است و مفهوم آن این است که تقوا و پرهیزکاری و خداپرستی تأثیر عمیقی در آگاهی و 

یابد،  روشن بینی و فزونی علم دارد. بلی، هنگامی که قلب انسان به وسیله تقوا صیقل
سازد. این معنی کاملا جنبهٔ منطقی دارد زیرا صفات همچون آیینه حقائق را روشن می
شت  وبد، أعمال ناپاک، حجاب دهد أندازد و به او إجازه نمی های بر فکر انسان می زِّ

ها کنار رفت، چهرهٔ حقیقت را آن چنان که هست ببیند. هنگامی که به وسیله تقوا حجاب
 شود.می چهره حق آشکار

ُ بِّکُل ِّ شَیْء  عَلِّیمٌ )» چیز بر والله از منافع و عواقب امُور باخبر است و هیچ(«: 282وَاللََّّ
 او پوشیده نیست.
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 -إقتصادی برخوردار است -که ازخصوصیت های  إجتماعی -خدا این آیه ی طولانی را 
نگذاریم، و تکرار لفظ به أندرز نیکو و سودمند پایان داد تا چیزی از أحکام پیشین را فرو 

و اتقوا الله، و یعلمکم الله، و »در سه جمله ی پی درپی پایانی آیه:  -جل جلاله  -« الله»
، بدین سبب أست که بیم و حذر در وجود شنونده أثر کند و این که «الله بکل شيء علیم

 إستقلال هر کدام از این کلمات  مبارک به حکمی معین باز می گردد.

 ه از آیهٔ مبارکه:أحکام حاصل

به بخشی از آنها متمرکز می  ذیل نهفته است که در متعددی در این آیه أحکام و فواید 
 شویم:

هتمام و عنایت به أحکامی که در این آیات ذکر شده است زیرا قبل از همه باید گفت: إ
رعایت صادر شده که سزاوار  « أهل إیمان » ومخاطب أحکام در این آیات توسط ندا 

تمََسک جستن به این أحکام از مقتضای إیمان است و مخالفت به بنا  هتمام جدی میباشد. إو
 شود.این أحکام نقص در إیمان محسوب می

کند تا در معاملات خود حقوق یکدیگر را به الله تعالی در این آیه بندگانش را راهنمایی می
 مایی کرده است که عُقَلا نمیشیوه مفید حفظ نمایند، و آنها را به آداب و قواعدی راهن

 تر از آن را پیشنهاد نمایند.توانند بالاتر و کامل
داشته باشد، « سَلَم»جائز بودن معاملات قرضی، خواه قرض شکل در این آیهٔ مبارکه  -

یا این که پول آن پس از مدتی پرداخت شود، زیرا الله تعالی خبر داده است که مؤمنان 
دهند، و هر چیزی را که الله به عنوان عمل و کردار می این نوع معامله را انجام

 مومنان معرفی کند از مقتضیات ایمان است.
برای جلوگیری از هر گونه إشتباه و نزاع و برای قرض و وام و معاملاتی که مقداری  -

 ماند باید چیزی را باید تحریر نماید.از پول باقی می
پرداخت قرض و إجاره معلوم و مشخص در تمامی معاملات قرضی باید مدت و زمان  -

 باشد.
اگر مدت پرداخت قرض نامعلوم باشد، چنین کاری حلال نیست، چون این کار معامله  -

 آید.محسوب شده و خطرناک است و قمار به حساب می« غرر»
برای جلوگیری از هر گونه إشتباه و نِّزاع ممکن و برای قرض، وام و معاملاتی که  -

 ماند باید چیزی را باید تحریر نماید.میمقداری از پول باقی 
و این کار بعضی اوقات واجب است؛ و آن زمانی است که حفظ حق واجب باشد، مانند  -

مالی که سرپرستی آن بر عهده إنسان  است، از قبیل أموال یتیمان و أوقاف، و یا مانند 
 وکلا و امنا که متصدی حفظ و حراست أموال هستند.

تابت قرض و دیون بر حسب شرایط و اوضاع مختلف، حالت وجوب و  گاهی مسألهٔ کِّ
گیرد. به هر حال نوشتن بزرگترین چیزی است که به گاهی حالت إستحباب به خود می

شوند، زیرا انسان به نسیان نزدیک است، ی آن معاملاتِّ دارای مدت، حفظ میوسیله
ترسند، حتما باید این ی نمیپس برای جلوگیری از اشتباه و خیانت کسانی که از الله تعال

 کار را انجام داد.
در این شکی نیست که: برای این کار باید کسی را بحیث کاتب تعیین نمایند:که این  -

کاتب ومحرر باید شخصی سومی باشد تا: تا قرار داد از إطمینان بیش تری برخوردار 
 باشد و از دست برد یکی از طرفین سالم بماند.
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محرر باید به عدل و انصاف معروف باشد، تا عدالت را در میان نویسنده، کاتب ویا  -
دو طرف معامله رعایت کند، چون اگر عادل و معتبر نبوده و پیش مردم عادل و 

پسندیده نباشد، نوشتن او اعتباری نخواهد داشت، و هدف که حفظ حقوق است، حاصل 
زی دیگر به یکی از آنها و نویسنده وکاتب نباید به خاطر خویشاوندی و یا چی شود.نمی

 تمایل بیشتری نشان دهد. و نباید به خاطر دشمنی با یکی، بر ضد طرف دیگر بنویسد.
در ضمن کاتب ویا محرر باید از أحکام سند و شرایط معامله  اطلاع کامل وکافی   -

 داشته باشد.
نوشته و سند مکتوب در بین دو طرف معامله از بهترین کارهاست، و نیکوکاری  -

گردد، و ذمه هر ت به دو طرف معامله است، چرا که باعث حفظ حقوق آن دو مینسب
شود، پس نویسنده باید دو آن گونه که الله تعالی به آن دستور داده است تبرئه می

مند  داشت پاداش را از الله تعالی داشته باشد، تا از پاداش حقیقی عمل خویش بهرهچشم
 شود.

رت کامل داشته باشد، و کلمات و اصطلاحات معتبر را در نویسنده باید در نوشتن مها -
هر معامله برحسب آن به کار ببرد، و در این مورد عُرف از إعتبار بزرگی برخوردار 

 است.
های الهی بر بندگان است که امور دینی و دنیوی با آن سامان نوشتن از جمله نعمت -

ار باشد، الله تعالی بخشش یابد، و هر کس که از نعمت خواندن و نوشتن برخوردمی
های بزرگی را به او عطا کرده است، پس شکر کامل این نعمت آن است که با نوشتن
وَلَا »خود، نیازهای بندگان را برآورده نماید و از نوشتن امتناع نورزد. بنابراین فرمود:

 ُ گونه  که اید از نوشتن همانای نبو هیچ نویسنده«. »یَأۡبَ كَاتِّبٌ أنَ یَكۡتبَُ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّّ
 «.الله به او آموزش داده، خود داری کند.

نویسد، إعتراف کسی است که حقی را بر عهده دارد، پس اگر او به آنچه نویسنده می -
اش خاطر کوچک یا سفیه بودنش، یا به خاطر دیوانگی یا گنگ بودن یا ناتوانی

لا نماید، و سرپرست او به جای وی توانست إملا کند، ول ی و سرپرست او باید إمنمی
 گیرد.قرار می

شود، زیرا الله هایی است که حقوق به وسیله آن ثابت میإعتراف از بزرگترین راه -
 شود، بنویسد.تعالی دستور داده است که نویسنده آنچه بر او إملا می

معامله  الله تعالی ما را در این آیه مبارکه راهنمایی کرده است که باید دو شاهد بر -
خویش بگیرند شاهد ان باید دو مرد عادل باشد،واگر دو مرد عادل وجود نداشت یا 

 شاهد گرفتن دو مرد عادل مشکل یا سخت بود پس یک مرد و دو زن را شاهد بگیریم.
هایی که مبتنی بر اداره کردن و و این همه معاملات را از قبیل خرید و فروش

ای زمین زراعتی به دیگری ادی گوسفند و یا قطعهسرپرستی است مانند اینکه کسی تعد
ها و توابع آن از قبیل بدهد که آن را برایش اداره و سرپرستی کند. و یا معاملات وام

گیرد. و اگر گفته شود که ثابت شده است وثیقه و أسناد و غیره را در بر می
قضاوت نموده است، پیامبرصلی الله علیه وسلم  با شاهدی دادن یک شاهد همراه با قسم 

شود: الله و در آیه آمده که دو مرد یا یک مرد و دو زن شاهد باشند، در پاسخ گفته می
تعالی بندگانش را در این آیه به حفظ حقوق یکدیگر راهنمایی کرده است، بنابراین 

ترین راهِّ حفظ حقوق را بیان داشته است، و این با آنچه که ترین و قویکامل
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 علیه وسلم  با یک شاهد و قسم قضاوت کرده است منافی و مخالف پیامبرصلی الله
نیست. پس در مورد حفظ حقوق، بنده باید پرهیزگار باشد و از حقوق دیگران بطور 

 کامل پاسداری به عمل آورد.
و در رابطه با حکم نمودن بین دو نفر که با یکدیگر اختلاف دارند، به امور ترجیح 

 موجود نگاه کند. دهنده از اسناد و مدارک
در رابطه با حقوق دنیوی، شهادت دادن دو زن به جای شهادت دادن یک مرد است،  -

اما در امور دینی مانند روایت و فتوا زن همانند مرد است، و تفاوت این دو مورد 
 کاملا مشخص است.

اش شهادت باید از روی علم و یقین باشد، نه از روی شک، پس هرگاه شاهد در گواهی -
ار شک شد، برای او جایز نیست شاهدی بدهد هر چند که گمانش غالب باشد مگر دچ

 به آنچه که بر آن علم و یقین دارد.
اگر شاهدی برای گواهی دادن فراخوانده شد نباید امتناع ورزد، خواه برای تحمل  -

گواهی خوانده شود یا برای ادای شهادت، زیرا ادای شهادت همچنانکه الله تعالی از آن 
خن به میان آورده و از منافع و مصالح آن خبر داده است، بهترین مصداق عمل س

 صالح است.
ضرر رسانده شود، به این صورت که « شاهد»و « کاتب»همچنین جایز نیست به  -

آنان را زمانی یا حالتی برای نوشتن و شهادت دادن فرا بخوانند که به آنان ضرر 
و « کاتب»ارندگان حقوق و طرفین معامله به برساند. و همچنانکه نهی شده است که د

اند از اینکه به طرفین نهی شده« شاهد»و « کاتب»ضرر برسانند، نیز « شاهد»
شود که هرگاه معامله و یا یکی از آنها ضرر برسانند. نیز از این آیه برداشت می

به سبب کتابت و شهادتشان ضرری متوجه آنان شود وجوب این « شاهد»و « کاتب»
شود که زیان رساندن به نیکوکاران و گردد. نیز استنباط میر از آنان ساقط میکا

کنند، و گذاشتن چیزی بردوش آنها که توان آن را ندارند،جایز کسانی که خوبی می
نُ »نیست.  حۡسََٰ نِّ إِّلاَّ ٱلۡإِّ حۡسََٰ آیا پاداش نیکوکاری جز » (60الرحمن: )« ٦٠هَلۡ جَزَاءُٓ ٱلۡإِّ

دهد لازم است همچنین بر کسی که کار نیکی انجام می« ری است؟نیکوکاری چیز دیگ
که نیکوکاری خود را با دوری جُستن از زیان رساندن قولی و عملی به کسی که کار 

خوب را برای او انجام داده است، کامل گرداند، زیرا نیکوکاری جز با آن کامل 
 شود.نمی

چرا که أنجام این عمل از واجبات  مزد گرفتن برای نوشتن و گواهی دادن جایز نیست، -
است، زیرا نوشتن و گواهی دادن حقی است که الله تعالی بر نویسنده و گواه واجب 
گردانیده است، و مزد گرفتن به مثابه ضرر رساندن به دو طرف معامله است، مگر 

اینکه کاتب یا نویسنده از طرف ولی امر موکول باشد و از بیت المال حقوق خویش را 
 دست آورد. به

در ضمن در این معامله حقوقی همانا تصریح مدت قرارداد است که: ضرورت تعیین  -
 در آیه بر می اید.« مسمی»مدت صریح، با قید روز و ماه و سال که از کلمه 

زیان رساندن به گواهان و نویسندگان فسق است، و فسق یعنی بیرون رفتن از طاعت  -
های مختلفی تقسیم شود، و به بخشافه و کم میالهی به سوی نافرمانی او. فِّسق إض

 شما فاسق هستید، بلکه فرمود:« فاسقون»یا « فأنتم فساق»شود، بنابراین نفرمود: می
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شک )بیانگر( نافرمانی شما خواهد و اگر )چنین( کنید؛ بی« »وَإِّن تفَۡعَلوُاْ فَإِّنَّهۥُ فسُُوقَُۢ »
 خارج شود به همان اندازه به فسق مبتلا پس هر اندازه بنده از دایره طاعت الله«. بود
ُ »فرماید: گردد. و از فرموده الهی که میمی ََۖ وَیعَُل ِّمُكُمُ ٱللَّّ و از الله «: »وَٱتَّقوُاْ ٱللَّّ

شود ، إستنباط می«دهدبترسید. و )آنچه که برای شما مفید است( الله به شما آموزش می
 حاصل کردن علم و دانش.ای است برای که تقوی و پرهیزگاری وسیله

َ »فرماید: تر از این آیه، فرموده الهی است که میو واضح َّقوُاْ ٱللَّّ ینَ ءَامَنوُٓاْ إِّن تتَ أیَُّهَا ٱلَّذِّ
ٓ یََٰ

اید! اگر )از الله بترسید، و( ای کسانی که ایمان آورده» (29الأنفال: )« یَجۡعلَ لَّكُمۡ فرُۡقَانٗا
 «.کند.نیروی تشخیص حق از باطل را عطا میپرهیزگاری پیشه کنید به شما 

ای أمین دانستی و در آن معامله به او تفویض اختیار کردی، هر کس را که در معامله -
سخنش در آن مورد پذیرفتنی است و او جانشین تو است، زیرا وقتی که ولی به جای 

ه و گیرد، کسی را که سرپرست خودت قرار دادکسانی که کوتاهی دارند قرار می
ای به طریق اولی قابل قبول اختیار خودت را به او واگذار کرده و کار را به او سپرده

 شود.است، و به طریق اولی سخن او به هنگام اختلاف بر سخن تو مقدم داشته می
باید از الله بترسد، و کم  -کندوقتی که بر نویسنده املا می -کسی که باید حقی را ادا کند -

ی از شرایط آن یا قیدی از قیود آن را نباید حذف کند، بلکه بر او نکند، و هیچ شرط
واجب است به تمام جزئیاتِّ حقی که بر او واجب است اعتراف کند، همانطور که اگر 

 حق او بر کسی دیگر باشد چنین چیزی بر طرف واجب است.
وش حق خواهد بودکه در خرید و فر« مُطَفِّ فِّین»پس اگر کسی چنین نکند از زُمرَهٔ  -

 کاهند.دهند و از آن میمردم را کامل نمی
 یادداشت:

سؤولیت های علت حضور دو زن، در ادای شهادت به جای یک مرد، معمولا  غالب م
بیشتر در خانواده داشته و اضافه کردن این مسؤولیت تکلیف بیشتر برای شان خواهد و 

ین کم کردن مسؤولیت و کار نیز باشند. افراموشکارمیشود مور مالی اُ زنان در معمولا  
ربطی به مقام  ومنزلت بالای زن در جامعه و خانواده نه دارد و چنین تصور نیز  شان  

سرگرم اند،  یاز آنان در این عصر به مسایل وامورمال یاکنون که برخموجه نمی باشد. 
ب، دهد؛ چون حکم، عام و اکثر است و امور کمیا یاین حکم محکم را تغییر نم هم، باز

نگرد و در نظر دارد و نیز شهادت دو  یحکم را نقض نخواهد کرد و شرع، مجموع را م
مسؤولیت های بزرګ در خانواده دارند و  این است که زنان ییک مرد، برا یزن به جا

بازار معاملات  یکنند و از طرف یمور و شهادت کمتر توجه ماُ به ضبط هست موارد که 
 لت زنان کمتر به چشم مي خورد.بیشتر در دست مردان است، دخا

دادن شهادت تجارت نه بلکی ادای رسالت و وجیبه است و این حالت و جیبه اصلا  به 
 شخصیت و کرامت والای زن در تناقض نیست.

وَإنِْ كُنْتمُْ عَلىَ سَفَرٍ وَلَمْ تجَِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبوُضَةٌ فإَِنْ أمَِنَ بعَْضُكُمْ بَعْضًا 
ثِمٌ ؤَدِّ الذَِي اؤْتمُِنَ أمََانَتهَُ وَلْیَتقَِ اَللَّ رَبهَُ وَلََ تكَْتمُُوا الشَهَادَةَ وَمَنْ یَكْتمُْهَا فإَِنهَُ آفلَْیُ 

 ﴾۲۸۳﴿ قلَْبهُُ وَاَللُّ بمَِا تعَْمَلوُنَ عَلِیمٌ 
 )قرضدار( به طور گروو اگر در سفر بودید و نویسنده ای نیافتید، پس)چیزی( را از 

بگیرید، پس اگر یکدیگر تان را امین دانستید )و نخواستید از او گرو بگیرید( پس کسی 
کند، وباید از پروردگار خود بترسد، و شهادت  ءمانتش را اداأکه امین قرار داده شده باید 
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را پنهان نکنید، و هر کس که آن را پنهان کند یقینا دلش گناهکار است، و الله به آنچه 
 (۲٨۳) ا است.کنید دانمی

 تشریح لغات و اصطلاحات:

تحویل شده، گرفته شده.  یجمع رهن، گروگان، وثیقه. رهان مقبوضة: وثیقه «: رِهَانٌ »

قلبش گناهکار است. آوردن قلب در آیه به این «: آثِّمٌ قَلْبهُُ »یمن دانسته شده.أأوتمن )امن(: 
عضا از آن أشد، سایر قلب، دچار گناه  یو شهادت است. وقت یدلیل که: مرکز گواه

 مي کنند. یپیرو

 تفسیر:

قْبوُضَةٌ » هَانٌ مَّ دُوا کَاتِّب ا فرَِّ یعنی اگر در سفر بودید و در  «:وَإِّن کُنتمُْ عَلَى سَفرَ  وَلَمْ تجَِّ
نجام دادید، و کسی را نیافتید تا سندی برای أاثنای سفر معامله ای را برای مدتی معین 

خذ کند تا این ضمانت قائم مقام و أز قرضدار ضمانت شما بنویسد باید که صاحب حق ا
 ثیقه و سند باشد.

ای که بدهکار )راهن( به طلبکار )مرتهن( رهن چیست: رهن عبارت است از وثیقه
دهد که هرگاه پس از سررسید معین، وام خویش را نپردازد، طلبکار بتواند حق خویش می

یعنی « قبض»بر آنند که در رهن،  آورد. جمهور فقهادسترا از جنس مورد رهن به
جز با « رهن»شرط و معتبر بوده و « عین مرهونه»اصطلاح دریافت گروی، یابه

شود. اما امام مالک بر آن است که گرونهادن )ارتهان(، با آن تمام نمی«عین»گرفتن 
شود، هرچند در آن قبض عین هم صورت نگیرد. بخاری و ایجاب وقبول صحیح می

که رحلت نمودند درحالی ص رسول خدا»کنند که فرمود: انس س روایت می مسلم از
گرفته شاندر برابر مقداری از جو که برای خوراک خانواده -زره ایشان در نزد یهودیی 

پس بنابر این سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، گروی در «. در گرو بود -بودند 
 .حضرنیز جایز است

نَ بَ » َ رَبَّهُ فَإِّنْ أمَِّ نَ أمََانتَهَُ وَلْیَتَّقِّ اللََّّ ی اؤْتمُِّ ا فَلْیؤَُد ِّ الَّذِّ و اگر صاحب حق دین «:عْضُکُم بَعْض 
خویش را بر ذمۀ قرضدار محکم کرد، ضرورتی به اخذ ضمانت نیست.بر قرضدار لازم 

 د،است تا در حفظ مال دائن از الله  بترسد و در انتهای مد ت معینه دین خویش را ادا کن
 گوید:یعنی: وامدار نباید چیزی ازحق طلبکار را انکار نماید. شعبی در تفسیر آن می

دار را ننویسید، یا بر دانستید، پس باکی نیست که عقد معامله مدتاگر همدیگر را امین»
دار بنابراین تفسیر، این آیه کریمه ناسخ وجوب شاهدگرفتن در عقد مدت«. آن گواه نگیرید

 است.
یعنی هر وقت برای أدای شهادت از شما «: تکَْتمُُوا الشَّهَادَةَ وَمَن یَکْتمُْهَا فَإِّنَّهُ آثِّمٌ قَلْبهُُ  وَلاَ »

دعوت به عمل آمد، بر شما لازم است تا دربارۀ مسأله همانگونه شهادت دهید که بوده 
ست است بدون هیچکدام تغییر، تحریف، تبدیل و یا کتمانی؛ چون کتمان شهادت  گناهی ا

کار و صاحبش را از حق منحرف می کند. و مخصوصا  قلب را ء بس بزرگ، قلب خطا
اعضاء، قلب است. وقتى قلب صالح باشد، تمام  و حاکم بر یادآور شده است؛ چون سلطان

 مى شود.شده میتواند و بدن صالح است و اگر قلب فاسد گردد، تمام بدن نیز فاسد و تباه 
ُ بِّمَا تعَْمَلُ » تعالی از هرکدام مطابق عملکردش و به زودی حق («:283ونَ عَلِّیمٌ )وَاللََّّ

ها و گفتار و کردار در سرار و نهانأخذ خواهد کرد؛ زیرا او بر تمام أحساب و کتاب 
 از أعمال و کردار بندگان بر خدا پوشیده نیست. هٔ یعنى یک ذر حوال آگاه است.أهمۀ 
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ضوع این دو آیه کریمه: مستند ساختن می نویسد: مو« تفسیر أنوار القرآن» مفسر
گرفتن و گرو نهادن  دار و وامها به سه وسیله نوشتن سند )قولنامه(، گواهمعاملات مدت

 .است
دار در این دو آیه، بر سه نوع معرفی کنیم که معاملات و داد وستدهای مدتملاحظه می

 شده أند:
 .گرفتنمعامله یا بیعی و شاهد معامله با نوشتن سند یعنی قولنامه مبنی بر أنجام  - 1
 .معامله با سپردن گروی دریافت شده - 2
 دیگر.معامله بر اساس إعتماد مطلق طرفین عقد به یک - 3

این آیه کریمه مخصوصا  درباره معاملات )سلم( نازل »ابن عباس )رض( می فرماید: 
سبب نزول که، أهالی مدینه بوده أند، پس هرچند «سلم»یعنی سبب نزول آیه «. شده است
خاص است، ولی موارد و مصادیق آنها عام بوده وهمه معاملات  ،کریمه هٔ این دو آی

 گیرد.دار )نسیه( را در بر میمدت
؛ حکمت در أحکامی که الله متعال در این دو آیهٔ کریمه بدانها أمر فرموده باید دانست:

ی است که در میان هاحفظ روابط دوستی در میان مردم و جلوگیری از بروز کشمکش
 انجامد.نماید و به قطع روابط میان آنها میآنان بر محور مسائل مالی بروز می

 سَلَم چیست؟

کالای کالا سلم و سلف یعنی  سَلَم یا سَلَف، عبارتست از: پیش پرداخت بهاء و پیش فروش
آن را  ء. فقها، با بهای نقدی و حاضری بفروش رساندنای با اوصاف معینیوصف شده

که فعلا وجود ندارد، لیکن  نامند، چون در حقیقت فروختن چیزی استبیع نیازمندان می
مند کند، چون صاحب سرمایه نیازضرورت و نیاز هر دو طرف عقد، اقتضای آن را می

کالا، نیاز دارد، تا آن کالا به بهای آن پیش ازحصول آن کالا را بخرد و صاحبکه آنست
هزینه خود وکشت وکارش تا برسد، بمصرف برساند، پس این نوع بیع از  را برای نفقه و

 .مصالح ضروری و مورد نیاز است
و کالای فروخته شده را « لیهامسلم»و فروشنده را « رب السلم»یا  «مسلم»خریدار را 

 نامند.می« س مال السلم یا سرمایه سلمأر»و بهای آن را « المسلم فیه»
 .جماع مسلمین به ثبوت رسیده استإکریم وسنت نبوی و آندلیل شرعی آن به قر
. بمدینه آمد مردم صلی الله علیه وسلم که پیامبرکرده أندکه وقتیبخاری و مسلم روایت

صلی الله علیه  کردند. پیامبرها را یک ساله یا دو ساله سلم و پیش فروش میمیوه
 «.زن معلوم إلی أجل معلوممن أسلف فلیسلف فی کیل معلوم و و»: گفت  وسلم
 هرکس پیش خرید یا پیش فروش می کند پیمانه و وزن و مدت تحویل را معلوم»یعنی: 
، إجماع دارند بر که ما از آنان بخاطر داریمکه همه أهل علمیإبن المنذر گفته است. «کند

 .اینکه سلم جایز است
زگار است و با قواعد آن شرعی بودن سلم با مقتضای شریعت مطابق و متفق و سا 

که در بیع جایز است تاخیر پرداخت خواند و مخالفتی با قیاس ندارد، زیرا همانگونه می
، بدون اینکه با هم فرقی کالای فروشی جایز استکالا، در سلم نیز تاخیر تحویل  بهای

 داشته باشند.
نهی فرموده است ازاینکه  مصلی الله علیه وسل شود که پیامبرو سلم مشمول آن نهی نمی

لا تبع لا لیس » :گفتکه به حکیم بن حزامانسان چیزی راکه نزدش نیست بفروشد، 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

519 

 (2) –البقرة سورهٔ 

روایت ابوداود. چون مقصود آنست ». که پیش تو نیست آن را مفروشچیزی» «عندک
، آن را مفروش چون توانی آن را تحویل دهیکه قدرت بر تسلیم آن نداری و نمیچیزی
، درآنصورت کردن نداشته باشد، بحقیقت نزد او نیست برآن قدرت تسلیم کهچیزی

که اوصافش . اما فروختن چیزیفروختن آن فریب یا ریسک است و باستقبال خطر رفتن
کردن آن را داردکه امکان تسلیم کرده و ظن غالببیان شده و درذمه خود آن را تضمین
 .بموقع خود دارد از این مقوله نیست

 رایط سلم و پیش خرید و پیش پرداخت:ش
که تحقق آنها شرط است و این شرایط برای صحت سلم وسلف خرید، شرایطی لازم است

 تعلق دارند:« مسلم فیه»بعضی به سرمایه تعلق دارند و برخی به 
 :شرایط سرمایه و رأس ألمال

 جنس آن باید معلوم باشد. - 1
 مقدار و میزان آن باید معلوم باشد. - 2

 گردد.در مجلس عقد سلم بفروشنده تحویلباید  - 3
 شرایط مسلم فیه یاکالَی فروخته شده در سلم:

ه باشد نه حاضر، چون اگر حاضر باشد بیع ) - 1  .خرید و فروش( استباید فی الذم 
ای توصیف شودکه مقدار و أوصاف آن مشخص باشد و موجب تمایز آن باید بگونه - 2

 نیاید. از غیر باشد، تا فریب و نِّزاع بمیان
کنند: تا وقت مهلت ومدت باید معلوم باشد. آیا درست است مُهلت را اینگونه تعیین - 3

که عطاء و بخشش و حقوق را درو و چیدن میوه یا وقت آمدن حُجاج یا تا وقتی 
)رح( فرموده است: اگرماهها و سالهای آن معلوم باشد، إشکال  دهند؟ إمام مالکمی

  ندارد.

 :و مدتمُهلت  شرط
جمهور برآنندکه أجل و مُهلت و مُدت در سلم معتبر است و سلم بصورت نقدی و حالی 

گفته أند هرگاه سلم بصورت موجل با إحتمال فریب و زیان جایز درست نیست و شافعیه 
باشد، بطریق اولی بصورت نقدی و حاضری جایز است و ذکرأجل و مهلت در حدیث 

که اگر حاضر نباشد و مهلت اشد بلکه مراد آنستکه مهلت و أجل شرط ب برای آن نیست
اند گفتهکه شافعیه: حق آنستگفته است گردد. شوکانیداشته باشد باید مهلت معین و معلوم 

که أجل و مهلت معتبر نیست چون دلیلی بر إعتبار آن نیست و حکم تعبدی بدون دلیل 
ل و مُهلت درکار نباشند، بیع چیزی آید اگر أجاند: لازم می. اما اینکه گفتهلازم نیست

 .باشدکه معدوم است و این عمل فقط در سلم مجاز است
گوئیم فرق : درجواب میکند همان مهلت و أجل استکه سلم را ازبیع جدا میو تنها چیزی

. که درآنجا بیع و درإینجا سلم است و این مقدارکافی استبین آنها درإجرای صیغه است
 ؛ کتاب البیع، با اختصار.(.«السنة سید سابق فقه»)بنقل از 

 خوانندگان گرامی!
آسمان ها و زمین، حسابرسی کردار و أعمال  مالکی ت( در بارهٔ 284در آیهٔ مبارکه )

 إنسانها از آن خداوند متعال است، بحث بعمل آمده است.
ِ مَا فِي السَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ وَإنِْ تبُْدُوا مَ  ا فيِ أنَْفسُِكُمْ أوَْ تخُْفوُهُ یحَُاسِبْكُمْ لِلَّ

بُ مَنْ یشََاءُ وَاَللُّ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ   ﴾۲۸۴﴿ بهِِ اَللُّ فَیغَْفِرُ لِمَنْ یشََاءُ وَیعُذَِّ
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و  فقط در سیطره مالکی ت و فرمانروایی الله است،ها و در زمین است هر آنچه در آسمان
های شما است إظهار کنید یا را که در دلفاسد و أفکار باطل(  از نی ت هایاگر آنچه )

کند، )بعد از حساب( پس هر کسی را که بپوشانید البته الله درباره آن با شما محاسبه می
دهد، و الله بر هر عذاب می)و مستحق باشد(،آمرزد و هرکسی را که بخواهد بخواهد می

 (۲٨۴. )چیزی قادر است

 حات:تشریح لغات و اصطلا
ُ »)خفی(: پنهان بدارید. «تخُْفوُهُ »آشکارسازید. : «تبُْدُوا» بْكُمْ بِّهِّ اللََّّ )حسب حسبا  «یحَُاسِّ

حسابا(: خدا روز قیامت، شما را از آن آگاه می کند. خدا شما را مطابق آن محاسبه می 
یعنی: نیت بد خود را چه کند، برابر نیت خود مورد بازخواست قرار خواهید گرفت. 

کار سازید و چه پنهان دارید؛ یا أعمال زشت خویش را چه آشکارا و چه نهانی أنجام آش
ترجمۀ معانی »تفسیر نور:  دهد.دهید، خدا در برابر آن شما را مورد بازخواست قرار می

 «.قرآن

 تفسیر:

ِّ مَا فِّی السَّمَاوَاتِّ وَمَا فِّی الْأرَْضِّ » َّ عال، مخلوق همۀ آنچه در هستی هست ملک الله مت«: للّ ِّ
و بندۀ اوست، یعنى خداوند سبحان مالک تمام آنچه که در آسمان ها و زمین قرار دارد، 

 مى باشد و بر تمامى موجوداتى که در بین این دو قرار دارد، آگاه و مطلع است.
« ُ بْکُم بِّهِّ اللََّّ کُمْ أوَْ تخُْفوُهُ یحَُاسِّ به صورت آشکار  و هر که بدی را«: وَإِّن تبُْدُوا مَا فِّی أنَفسُِّ

تعالی بر عمل او آگاه است؛ زیرا انجام کاری به صورت پنهان یا یا پنهان انجام دهد حق
آشکار نزد او یکسان است و او هر کس را مطابق آنچه عمل نموده مؤاخذ و براساس علم 

 نماید.ها عادلانه قضاوت میکند و در حق آنها را گرفتار میو دانش، آن
یرٌ )فیَغَْفِّرُ لِّ » ُ عَلَى کُل ِّ شَیْء  قَدِّ بُ مَن یَشَاءُ وَاللََّّ پس هرکه را («: 284مَن یَشَاءُ وَیعَُذ ِّ

بخواهد عفو خواهد کرد و هرکه را بخواهد مؤاخذه مى نماید و او بر هرچیزى توانا است 
و در رابطه با آنچه که انجام مى دهد مورد سؤال قرار نمى گیرد اما دیگران را بر 

 شان بازخواست مى کند.عملکردهای
 شأن نزول آیه مبارکه: 

ُ »هنگامى که آیه ى  بْکُمْ بِّهِّ اَللَّ  کُمْ أوَْ تخُْفوُهُ یحُاسِّ نازل شد، این آیه « وَ إِّنْ تبُْدُوا ما فِّی أنَْفسُِّ
بر یاران رسول الله صلی الله علیه  و سل م بسیار گران آمد، پس به نزد پیامبرصلی الله 

 عرض کردند:علیه وسلم  آمده و 
أعمالى بر ما واجب شده است که توانایى انجام آن را داریم از قبیل نماز، روزه، جهاد، 
صدقه و... اما این آیه که بر شما نازل شده است توانایى عمل کردن آن را نداریم، پیامبر 

 صل ى اللَّ  علیه و آله و سل م فرمود:
ودند، لب به سخن بگشایید؟ آنها مى آیا مى خواهید همانند أهل کتاب که قبل از شما ب

 گفتند:
عْنا وَ عَصَیْنا» عْنا وَ أطََعْنا « سَمِّ پس هنگامى که یاران رسول الله به دنبال »پس بگویید سَمِّ

را تکرار کردند و بر زبان جارى نمودند، خداوند این آیه را نازل « سمعنا و أطعنا»وى 
 کرد:
لَ إِّلیَْ » سُولُ بِّما أنُْزِّ نْ رَب ِّهِّ آمَنَ الَرَّ و خداوند آیه ى قبلى را به وسیله ى این آیه نسخ « هِّ مِّ

ُ نَفْسا  إِّلا  وُسْعَها لهَا ما کَسَبَتْ وَ عَلَیْها مَا اِّکْتسََبَتْ »کرد:   «.لا یکَُل ِّفُ اَللَّ 
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هرچند که ظاهر این روایت بر منسوخ بودن این آیه آمده است: « تفسیر أنوار القرآن»در
ُ »:به آیه ما بعدش گونه که برخی از مفسران همان -کند دلالت می ،«...لَا یكَُل ِّفُ ٱللَّّ

لیکن قول راجح آن است که این آیه کریمه  -ند أ صحابه و تابعین از آن چنین فهمیده
« خداوند آن را منسوخ ساخت»منسوخ نیست ومراد از این سخن ابوهریره )رض(  که: 

صحاب بود، از خاطرشان دور أه مایه نگرانی نیز این است که حق تعالی آنچه را ک
ُ »: هٔ آیساخت، پس  باشد.ناسخ آن نه، بلکه واضح کننده مفاد آن می «...لَا یكَُل ِّفُ ٱللَّّ

کثیر آن سازد. همچنین حدیث شریف زیر که ابنحدیث یادشده نیز این معنی را روشن می
 فلا تكتبوها علیه، فإن بسیئة عبدي قال الله! إذا همَّ »نموده است: را از بخاری و مسلم نقل 

 -عملها فاكتبوهاعشرا   یعملها فاكتبوها حسنة، فإن فلم بحسنة عملها فاكتبوها سیئة، وإذا همَّ 
رسول ». «كثیرةأضعاف إلى سبعمائة ضعف إلى عشر حسنات كتبها الله عنده -وفي روایة 

د، آن را به زیان وی فرمود؛ چون بنده من قصدگناهی نمولأ فرمودند: خدای  ص خدا
ننویسید، ولی اگر قصد خود را عملی کرد، بر اویک گناه بنویسید و چون به کار نیکی 
قصد نمود، اما آن را عملی نکرد، برای وی یک ثواب بنویسید و اگر آن را عملی کرد، 

خداوند آن کار نیک را در  -در روایت دیگری آمده است  –برای وی ده ثواب بنویسید 
 .«نویسدد، از ده نیکی تا هفتصد برابر و تا مراتب بسیار بیشتری، مینزد خو

کند، لیکن کسی را خلاصه این که: خدای سبحان وتعال هرچند محاسبه و بازپرسی می
های درونی ازتوان انسان کند و وسوسهجز در آنچه که در حوزه توان اوست عذاب نمی

 .خارج است
 ارتباط این آیه با آیات قبلی:

ل بخش پایانی دو آیه ی قبل، یعنی، ا م و مُکَمِّ والله بما « »والله بکل شيء علیم»ین آیه مُتمَِّ
و دلیل إحاطه ی علم خداوند متعال بر همه ی أشیاست؛ زیرا آفریننده از « تعلمون علیم

(،)ملک 19، 9، 8، 7(، )غافر/7(، )طه/29آفریده اش اطلاع کامل دارد. )آل عمران/
/14.) 

 ! گرامی خوانندگان
( درباره؛ٔ راه مؤمنان، إیمان به پیامبران، راز و نیازها، 286الی  285در آیات متبرکه )

 تکلیف و توان؛ بحث بعمل آمده است.

آمَنَ الرَسُولُ بمَِا أنُْزِلَ إلَِیْهِ مِنْ رَبهِِّ وَالْمُؤْمِنوُنَ كُلٌّ آمَنَ باِلَلِّ وَمَلَائِكَتهِِ وَكُتبُهِِ 
قُ بَیْنَ أحََدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقاَلوُا سَمِعْناَ وَأطََعْناَ غُفْرَانكََ رَبنَاَ وَإلَِیْكَ وَرُسُلِهِ  لََ نفَُرِّ
 ﴾۲۸۵﴿ الْمَصِیرُ 

پیامبر به آنچه از )سوی( پروردگارش بر او نازل شده، ایمان آورده است، و مؤمنان 
ن آورده اند. )و گفتند:( )نیز( همه به خدا و فرشتگان او و کتابهایش و پیامبرانش ایما

 شنیدیم و اطاعت کردیم.» و گفتند: « میان هیچ یک از پیامبرانش فرق نمی گذاریم»
خواهیم! و بازگشت )قبول کردیم احکام الله را(، ای پروردگار ما! ما از تو آمرزش می

 (۲٨۵سوی تو است )یعنی به روز آخرت نیز ایمان داریم(. )به
 تشریح لغات و اصطلاحات:

سُولُ » لَ »محمد، پیامبر خدا، ایمان آورد، حقیقت را تصدیق نمود.«: آمَنَ الرَّ آنچه : «مَا أنُْزِّ
نْ رُسُلِّهِّ »نازل شده، قرآن.  قُ بَیْنَ أحََد  مِّ در پیامبري و تشریع و قانونگذاری میان : «لَا نفَُر ِّ

«: رَانَكَ غُفْ »هیچ یک از پیامبران فرق نمی گذاریم و به همه ی آنان باور داریم. 
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یرُ »پروردگارا! آمرزش تو را خواستاریم، به لطف و محبت تو امیدواریم.  «: الْمَصِّ
 بازگشت، فرجام.  

 تفسیر:

أحکام بسیاری را بیان کرد، در پایان « بقره»چون الله سبحان وتعالی  در سورهٔ مبارکه 
ِّ مَا فِّي ٱلسَّمََٰ »آن، عظمت مقام سبحانیت خود را با آیه:  َّ تِّ وَمَا فِّي ٱلۡأرَۡضِّ للّ ِّ تبیین « ...وََٰ
و تصدیق مؤمنان را به تمام  صلی الله علیه وسلم  نموده و پس از آن، تصدیق پیامبر خود

 فرماید:کند و میاین احکام و اعتقادات مطرح می
نوُنَ » نْ رَب ِّهِّ وَ الَْمُؤْمِّ لَ إِّلیَْهِّ مِّ سُولُ بِّما أنُْزِّ  علیه  و سل م و  یعنى محمد صل ى اللَّ  «: آمَنَ الَرَّ

یاران و پیروانش به وحى و قرآنى یعنی به تمام آنچه در قرآن و سن ت راجع به وحدانیت 
 الله متعال  و الوهیت او آمده باور دارند.

ِّ وَ مَلائِّکَتِّهِّ وَ کُتبُِّهِّ وَ رُسُلِّهِّ » یعنى تمامى أنبیا و پیروان آنان به وحدانیت «: کُلٌّ آمَنَ بِّاللّ 
 تگان و کتاب هاى آسمانى و پیامبران ایمان دارند.خدا و فرش

اند که فرشتگان وجود دارند و بندگان مکرم الهی و واسطه میان او و یعنی: إیمان آورده
 .باشندأنبیایش در فروآوردن پیامهایش می

نْ رُسُلِّهِّ » قُ بیَْنَ أحََد  مِّ ه نیستیم، یعنى میان پیامبران تفاوت قایل نیستیم و اینگون«:لا نفَُر ِّ
مانند أهل کتاب که برخی از پیامبران را تصدیق و تعداد دیگری را تکذیب کنند بلکه همه 
را تصدیق نموده،همان طور که یهود و نصارى چنان کردند بلکه ما به جمیع پیامبران 

 خدا، بدون جدایى و تفرقه، إیمان داریم. 
عْنا وَ أطََعْنا غُفْرانکََ رَبَّنا » یرُ )وَقالوُا سَمِّ و گفتند پروردگارا! («: 285وَ إِّلَیْکَ الَْمَصِّ

 دعوتت را پذیرفتیم و فرمانت را إطاعت کردیم و سرانجام ما فقط پیش تو مى باشد.
طلبیم، آمرزشی که گناهان ما را اگر از ما تقصیر و کوتاهی سر زده از تو آمرزش می

وردگار و معبودی جز تو نیست محو کند؛ زیرا ما همه بندگان خطاکار توئیم و برای ما پر
کنی و هیچ و این تویی که به زودی ما را در روزی که هیچ شکی در آن نیست جمع می

 محل فرار و مشتکایی جز به سوی تو نیست.
در این آیهٔ مبارکه قطع نظر از تفصیلات و جزئیات، خلاصه ی عقاید إسلامی و روش 

: إیمان آوردن به الله متعال و فرشتگان و عمل اسلامی بیان شده اند و آنها عبارتند از
کتاب های او، إیمان آوردن به همه ی پیامبران او بدون این که بین آنان فرقی قائل شد 

)یعنی این که کسی را پذیرفت و کسی را نپذیرفت( و پذیرفتن این که سرأنجام روزی به 
 طور قطع و یقین به پیشگاه خدا حاضر خواهیم شد.

عقاید اساسی إسلام هستند. پس از پذیرفتن این عقاید روش عمل درست این پنج مورد 
برای یک مسلمان این است که هر دستوری که از طرف الله متعال  برسد آن را به سر و 
چشم قبول کند، از آن اطاعت کند و بر این اطاعت و حُسن عمل خود مغرور نشود، بلکه 

 تفهیم القرآن(.همواره از الله متعال عفو و بخشش بطلبد. )
  خوانندهٔ معزز!

ت، مَعاد( بیان شده و در آیه بعد، آمادگى انسان براى  در این آیه اصُول دین )توحید، نبو 
 .شودأنجام تكالیف إلهى و درخواست رحمت و مغفرت از خداوند متعال مطرح مى
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ر پیروی آن صلی الله علیه وسلم  قوی باشد، د باید گفت: هر قدر إیمان مسلمان به پیامبر
باشد. طوریکه در این آیه به آن اشاره شده است که مؤمنان به آنچه جناب نیز شدیدتر می

 اند.صلی الله علیه وسلم  از جانب پروردگارش نازل شده است، إیمان آورده بر پیامبر
صلی الله علیه وسلم  و مؤمنان مشتمل بر همه اصُول دین است، و همه به  ایمان پیامبر -

اند؛ اما در اینجا سؤالی مطرح هایش و پیامبرانش ایمان آوردهفرشتگان او و کتاب الله و
 شود که در این آیه ذکری از روز آخرت و إیمان به قدر نشده است، چرا؟ می
به آنچه از »گیرد: اینکه ایمان به روز آخرت و قدر را عموم این آیه در بر می اول:

  «.)سوی( پروردگارش بر او نازل شده
 ها و پیامبران متضمن إیمان به روز آخرت و قدر است.ایمان به کتاب ثانیا:

صلی الله علیه  در ایمان آوردن به پیامبران فرقی نیست. یعنی نباید بگوییم: به محمد -
آوریم، زیرا او از بنی اسرائیل آوریم و به عیسی علیه السلام  نمیوسلم  ایمان می

 گذاریم.یچ یک از پیامبران فرقی نمیاست؛ چون ما مسلمانان میان ه
فرماید: از صفات مومنان شنیدن و اطاعت کردن است، طوریکه در آیه دیگری می -

عۡنَا» ۦ لِّیَحۡكُمَ بَیۡنهَُمۡ أنَ یَقوُلوُاْ سَمِّ ِّ وَرَسُولِّهِّ نِّینَ إِّذَا دُعُوٓاْ إِّلىَ ٱللَّّ وَأطََعۡنَاِۚ  إِّنَّمَا كَانَ قَوۡلَ ٱلۡمُؤۡمِّ
ئِّ 
ٓ ئِّكَ هُمُ  ٥۱كَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِّحُونَ وَأوُْلََٰ

ٓ َّقۡهِّ فَأوُْلََٰ َ وَیتَ َ وَرَسُولَهۥُ وَیَخۡشَ ٱللَّّ عِّ ٱللَّّ وَمَن یطُِّ
که به سوی الله و پیامبرش سخن مؤمنان هنگامی». (52-51النور: ) «٥۲ٱلۡفَائِّٓزُونَ 

إطاعت  گویند: شنیدیم وخوانده شوند تا میان آنها داوری کند، فقط این است که می
که الله و پیامبرش را إطاعت کند، و از الله کردیم و اینان همان رستگارانند.* و کسی

 .«بترسد، و از )مخالفت فرمان( او بپرهیزد، پس اینانند که کامیاب )واقعی( هستند

همه به مغفرت و بخشش پروردگار محتاج هستند، حتی پیامبرصلی الله علیه وسلم   -
هرگز کسی در قبال »ل است. طوریکه در حدیثی فرمودند: محتاج مغفرت الله متعا
صحابه عرض «. گردد(رود و )فقط به رحمت الهی بهشتی میعملش به بهشت نمی

و من هم )به ازای عملم به بهشت »الله؟ آن جناب فرمود:  کردند: شما هم ای رسول
 (.)متفق علیه «شومروم و( تنها به فضل الله که مرا در برگیرد، وارد بهشت مینمی

لََ یكَُلِّفُ اَللُّ نَفْسًا إِلََ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبتَْ وَعَلَیْهَا مَا اكْتسََبتَْ رَبنَاَ لََ تؤَُاخِذْناَ إنِْ 
بنَاَ نسَِیناَ أوَْ أخَْطَأنْاَ رَبنَاَ وَلََ تحَْمِلْ عَلَیْناَ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتهَُ عَلىَ الذَِینَ مِنْ قَبْلِناَ رَ 

لْناَ مَا لََ طَاقةََ لَناَ بهِِ وَاعْفُ عَناَ وَاغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ أنَْتَ مَوْلََناَ فاَنْصُرْناَ  وَلََ تحَُمِّ
 ﴾۲۸۶﴿ عَلىَ الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ 

)انسان،( هر كار )نیكی(  سازد.مکلف نمیخداوند هیچ كس را، جز به اندازه توانایی اش، 
هد، برای نفع خود انجام داده، و هر كار )بدی( كند، به زیان خود كرده است. را أنجام د

 گویند:(منان ميؤ)م
  ای پروردگار ما! 

  كردیم، ما را مؤاخذه مكن! ءاگر ما فراموش یا خطا
 و ای پروردگار ما! 

بر ذمه ما بار گران را مگذار چنانکه آن )بار گران( را بر آنان که پیش از ما بودند 
ادی، ای پروردگار ما! آنچه تاب و توانش را نداریم بر ما مگذار و از ما در گذر و ما نه

ما  پس  و کارساز ما، یَٰ را مغفرت کن و برما رحمتت را نازل کن )زیرا که( توئی مول
 را بر جمعیت كافران، پیروز گردان!
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 تشریح لغات وااصطلاحات:
هر صورت، کسب کند و به دست آورد. به «: كسبت»تاب و توان، امکانات. : «وُسْعَ »
 آگاهانه و با تمام وجود، کسب کند وبه دست آورد، به چنگ آورد.: «كْتسََبَتْ إ»
ینَا» شتباه و گناه إرفتیم، دچار  ءبه خطا«: أخَْطَأنَْا»فراموش کردیم، غفلت ورزیدیم. «: نَسِّ

ا»شدیم.  رور، یار و یاور، س«: مولي»بار سنگین، تکلیف سخت و توان فرسا. «:  إِّصْر 
 پشتیبان.

 تفسیر:

ُ نَفْس ا إِّلاَّ وُسْعهََا لهََا » و خداوند هیچ کسی را به کاری وادار نمی کند مگر «: لَا یکَُل ِّفُ اللََّّ
به مقدار طاقت و توانایی او، وتكالیف الهى، بیش از توان انسان نیست. واز فحوای 

ُ نَفْسا  إِّلاَّ »مبارکه: بر می آید که: إسلام، دینِّ آسانى است، نه « وُسْعهَالا یكَُلِّ فُ اللََّّ
 گیرى.سخت

هر کس پاداش عمل نیک خود را می یابد و نیز «: لهََا مَا کَسَبَتْ وَعَلَیْهَا مَا اکْتسََبَتْ »
 مکافات آن بر اوست آنچه که از بدیها بجا آرد.  

ینَا أوَْ أخَْطَأنَْا»  ذْنَا إِّن نَّسِّ یعنی در دعایتان چنان بگوید: بار خدایا! ما را به «:  رَبَّنَا لَا تؤَُاخِّ
 سبب اعمالی که نا آگاهانه و از روی فراموشی از ما سر می زند آزار مده.

 دعا را خواندند، حق تعالی فرمود:چون مؤمنان این»در حدیث شریف آمده است: 
تفاق نظر إ ءعلما«.. پس گناه خطا وفراموشی را از آنان برداشتتحقیق که اجابت کردمبه

که در مؤمن برداشته است، چنان هٔ و فراموشی از ذم ءدارند بر این که: گناه در حال خطا
همانا خداوند أ از امت من در سه چیز درگذشته است: از خطا »حدیث شریف آمده است: 

 «.أنجام کار حرامی گردند ( مجبور بهو فراموشی و اینکه )در سخن یا عمل
ن قَبْلِّنَارَبَّنَا وَلاَ » ینَ مِّ ا کَمَا حَمَلْتهَُ عَلىَ الَّذِّ لْ عَلیَْنَا إِّصْر  پروردگارا تکلیف گران و «:  تحَْمِّ

 طاقت فرسا و خارج از توان ما چنانکه بر پیشینیان نهادی بر ما مگذار.
. آیهٔ کریمه به أصحاب اش تعلیم تکلیف سنگین و کار دشوار و سخت است«: اصر»
سبحان بخواهند تا از تکالیف سنگینی که بر دوش امُتهای قبلی نهاده،  دهد که از خدایمی

اسرائیل داشته باشند، چنان که بر بنیبر دوش آنها نگذارد هرچند تاب و توان آن را هم
سخت گرفت و تکالیفی چون قتل نفس درتوبه و قطع موضع نجاست در پاک ساختن جامه 

 را بر آنان وضع کرد.
لْنَا مَا لَا طَاقَةَ لنََا بِّهِّ رَبَّنَا وَلَا »  بر ما فرائض و حدودی را که توان  پروردگارا! «: تحَُم ِّ

 وقدرتش را نداریم واجب نگردان!
ای است که انسان به آسانی تاب و تحمل آنها را ندارد. درحدیث مراد از آن: تکالیف شاقه

 «.امن برانگیخته شدهگرای آسا: به دین حقبعثت باالحنفیه السمحه»شریف آمده است: 
و گناهان ما را عفو کن و عیوب ما را بپوشان و «: وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِّرْ لنََا وَارْحَمْنَا »

فضل خود را بر ما نازل نما و بر ضعف و ناتوانی ما رحم کن، و روز حشر اکبر ما را 
رحم فرما،  بى آبرو مگردان، و با رحمت و مهرت که همه چیز را دربر مى گیرد به ما
 دهد.تو پروردگار و متولی امور مائی و متولی امُور، دوست خود را یاری می

ینَ)» پروردگارا تو کار سازی، دارنده و («: 286أنَْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلىَ الَْقوَْمِّ الَْکافِّرِّ
یاریمان  بازدارنده و نگه دارنده ی مائی پذیرنده و دستگیرنده مایی، ما را بر گروه کافران

 ده.
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آورده أند که: معاذ بن جبل هرگاه این سورهٔ البقره می خواند، چون به آخر می رسید آمین 
می گفت و در خبر است از حضرت رسول صلى الله علیه وسلم این دعا را در شب 

 معراج می خواند و فرشتگان آمین می گفتند و حق تعالی اجابت می فرمود.
خدای متعال »رسول الله صلی الله علیه وسلم  فرمودند: در حدیث شریف آمده است که 

 «.تحقیق که اجابت کردمدنبال هر دعایی از این دعاها فرمود: بهبه
یا فراموشکاری ء را به چیزی از خطاصلی الله علیه وسلم  بلی! حق تعالی امت محمد

ه بر دوش آنان نمتهای قبلی نهاده بود اُ کند، تکالیف سنگینی را که بر دوش مؤاخذه نمی
، آنان نهاده، احکامی که تاب و تحمل آن را ندارند بر آنها وضع نکرده، از آنان درگذشته

کران خویش گردانیده و بر خدانشناسان پیروزشان ساخته را آمرزیده و مشمول رحمت بی
 .استکه ستایش مخصوص پروردگار عالمیان -است 

سپس به « لا طاقَةَ لنَا»به ضعف خود إقرارکند؛آداب دعا آن است كه إبتدا انسان یکی از
وَ »آنگاه خواست خود را مطرح كنیم. « أنَْتَ مَوْلانا»عظمت خداوند متعال گواهى دهیم؛ 

 «.اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِّرْ لنَا وَ ارْحَمْنا
عباس )رض(  راجع به فضیلت این سه آیه آخر سوره در حدیث شریف به روایت ابن

رسول الله صلی الله علیه وسلم  چون آخر سوره بقره و آیهٔ الکرسی را بقره آمده است: 
. «تحت العرش كنز الرحمن أعطیتهما من»فرمودند: خندیدند و سپس میخواندند، میمی
 .«امدو را از گنجی که در زیر عرش رحمان است، داده شدهاین»

 فضایل دو آیهٔ آخر سورۀ البقره:

)رض( روایت گردید، آمده است که ملک به پیامبرصلی الله  در حدیثی که از ابن عباس -
تاَبِّ وَخَوَاتِّیمُ »گفت:  علیه وسلم  رْ بِّنوُرَیْنِّ أوُتِّیتهَُمَا لَمْ یؤُْتهَُمَا نَبِّىٌّ قبَْلَكَ فَاتِّحَةُ الْكِّ أبَْشِّ

یتهَُ  نْهُمَا إِّلاَّ أعُْطِّ تو را به دو نور »(.254م )صحیح مسل. )«سُورَةِّ الْبَقرََةِّ لَنْ تقَْرَأَ بِّحَرْف  مِّ
اند؛ آنها اند و به هیچ پیامبری قبل از تو عنایت نشدهدهم که به تو عنایت شدهمژده می

سورۀ فاتحه و آیات پایانی سورۀ بقره )دو آیت آخر( هستند؛ هر حرفی از آنها را که 
 «. شودجابت میإبخوانی، دعایت 

َ » صلی الله علیه وسلم  فرمود: فرماید: رسول أکرم)رض(  می نعمان بن بشیر - إِّنَّ اللََّّ
مَا سُورَةَ  نْهُ آیَتیَْنِّ خَتمََ بِّهِّ تاَب ا قبَْلَ أنَْ یَخْلقَُ السَّمَوَاتِّ وَالأرَْضَ بِّألَْفىَْ عَام  أنَْزَلَ مِّ  كَتبََ كِّ

( و سنن 2882مذی ))سنن تر  «الْبَقرََةِّ وَلاَ یقُْرَآنِّ فِّى دَار  ثلَاثََ لیََال  فیََقْرَبهَُا شَیْطَانٌ 
( با تصحیح ألبانی در صحیح 2179( شعب الایمان از بیهقی )10737نسایی )

 (.1467الترغیب و الرهیب )
ها و زمین کتابی نوشت و دو آیه از آن الله تعالی دو هزار سال قبل از آفرینش آسمان»

ه سه شب ای کرا نازل فرمود و با آنها سوره بقره را به پایان رساند؛ در هر خانه
 «. شودخوانده شود، شیطان به آن خانه، نزدیک نمی

نْ »صلی الله علیه فرمود:  فرماید: رسول اکرم)رض( می ابوذر - هِّ الْیَاتِّ مِّ یتُ هَذِّ أعُْطِّ
نْ كَنْز  تحَْتَ الْعرَْشِّ لَمْ یعُْطَهَا نَبِّىٌّ قبَْلِّى رِّ سورة الْبَقرََةِّ مِّ ( و 23251)مسند احمد ) «آخِّ

 (.1060( و صحیح الجامع البانی )3025یر للطبرانی )المعجم الکب
ای در زیر عرش به من عنایت شده که به هیچ آیات پایانی سورۀ بقره از خزانه»

 «.پیامبری قبل از من عنایت نشده است

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

526 

 (2) –البقرة سورهٔ 

مَنْ قرََأَ »صلی الله علیه وسلم فرمود:  فرماید: رسول اکرم)رض(  می ابن مسعود -
رِّ سُ  نْ آخِّ ی پایانی سورۀ بقره را هر کس دو آیه(»)متفق علیه «ورَةِّ الْبَقرََةِّ كَفتَاَهُ الْیَتیَْنِّ مِّ

 «.نمایندبخواند، او را )از هر شری( کفایت می
صلی الله علیه وسلم در شب اسراء سه چیز  )رض(  فرمود: به رسول اکرم ابن مسعود -

ناهان کبیره امتش عنایت گردید: نمازهای پنجگانه، آیات پایانی سورۀ بقره و همچنین گ
شوند، به شرطی که با الله تعالی شریکی قرار نداده باشند، که باعث ورود به جهنم می

 «.بخشیده شدند
هدف از بخشیده شدن گناهان کبیره این است که انجام »)رح(  فرمود:  )امام نووی

همیشه مانند به خلاف مشرکین که برای دهندگان گناهان کبیره برای همیشه در جهنم نمی
برند؛ و هدف این نیست که صاحبان گناهان کبیره اصلا دچار عذاب در جهنم به سر می

رسانند که شوند؛ زیرا نصوص شریعت و اجماع اهل سنت این نکته را به اثبات مینمی
 والله أعلم.«. شوندبعضی از یکتاپرستان گناهکار، دچار عذاب می

)رض(  از رسول الله صلی الله علیه وسلم   مسعودابنهمچنین در حدیث شریف به روایت 
 هر کس دو آیه آخر سوره». «كفتاه لیلة في البقرة آخر سورة من قرأ بالْیتین من»آمده است: 

. یعنی: دافع هر شر وبلایی از «بقره را در شبی بخواند، این دو آیه کریمه او را بسنده است
چون آیه »گوید: جریرمیبسیارند. ابن . احادیث وارده در فضل این دو آیه کریمهاوست

لَ » سُولُ بِّمَآ أنُزِّ علیه  نازل شد، جبرئیلبر رسول الله صلی الله علیه وسلم  «...ءَامَنَ ٱلرَّ
السلام به رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت: همانا خداوند متعال تو و امتت را به 

رسول الله شود. پسات اجابت میهنیکوترین وجه ستوده است، لذا از او بخواه که خواست
ُ نَفۡس ا»صلی الله علیه وسلم  چنین درخواست نمودند:   «.تا به آخر آیه« ...لَا یكَُل ِّفُ ٱللَّّ

 برخی از فواید آیه مبارکه:

 و به نموده و ابلاغ الله تعالی وحی که آنچه تمام باید به و مؤمن پذیر نیستتجزیه ایمان -
 باشد. داشته ایمان آسمانی هایرسالت تمام بودنبرحق 

 .است اطاعت مستلزم ایمان -
عدم »و قاعده « آسانگیری و نفی عسر و حرج در همه امور دین»از این آیات قاعده  -

 شود.استنباط می« مواخذه به سبب فراموشی و اشتباه در عبادات و حقوق الله تعالی
گردانیده، آنها مکلف  را در حد توان خویش و پیروان است و آسانی سهولت دین اسلام -

 .از آن بیش نه
 دارد.را بر نمی دیگری بار گناه کس و هیچ است مسئولیت، فردی -
 .است شده خطا و فراموشی برداشته ، از دو حالتو مؤاخذه گناه -
دازه توانش مکلف بیان رحمت الله تعالی به بندگانش، طوریکه هیچ کسی را جز به ان -

 سازد.نمی
انسان دارای طاقت و تحمل محدود است چه در علم، چه در فهم، چه در حفظ، و نظر  -

 گردد.به طاقتش مکلف می
شود طوریکه برای انسان آنچه که کسب کرده بدون اینکه از آن چیزی کم شود داده می -

تِّ وَ »فرماید: الله متعال می لِّحََٰ نَ ٱلصََّٰ ن  فَلَا یَخَافُ ظُلۡمٗا وَلَا وَمَن یَعۡمَلۡ مِّ هُوَ مُؤۡمِّ
که او مؤمن که کارهای شایسته انجام دهد در حالیو کسی» (112)طه:  «۱۱۲هَضۡمٗا

 .«هراسد(ترسد و نه از کم و کاستی، )در حقش میباشد، پس نه از ستمی می
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اعمال صالحه، کسب و سود است و اعمال سیئه زیان و خسران است؛ البته این  -
« علی»بر آنها؛ زیرا « عَلَیۡهَا»برای آنها، و« لهََا»گرفته از این فرمودۀ متعال است بر

 ظاهرا به معنای زیان و لام ظاهرا برای کسب است.
رحمت الله متعال بر مردم است آنگاه که به آنها دعاء آموخت تا او را به آن بخوانند و  -

رَبَّنَا لَا »الله متعال آمده است:نیز برای شان استجابت کرد، طوریکه در این فرمودۀ 
ینَآ أوَۡ أخَۡطَأۡنَا ذۡنَآ إِّن نَّسِّ پروردگارا! اگر فراموش یا خطا کردیم، ما را مؤاخذه » «تؤَُاخِّ

 «.نکن
شود، اما مطالبه به انجام واجب از او مسلمان به خاطر فراموش کاری مواخذه نمی -

اش ترک کرد، ر فراموشی یا نادانیگردد. بطور مثال: کسی که نماز را بخاطساقط نمی
گردد بلکه بر او قضای آن واجب است. طوریکه از رسول الله ادای آن از او ساقط نمی

کند، هر که نمازش را فراموش میکسی»صلی الله علیه وسلم  ثابت است که فرمود: 
 (.متفق علیه«. )ای نداردکفارهوقت بیادش آمد آن را بگزارد، جز آن 

شود. اگر گفته شود: حکمت در چیست که الله متعال ار فراموشی و خطا میانسان دچ -
کند؟ در جواب باید گفت: تا برای انسان بشر را طوری آفریده که فراموش و اشتباه می

ناتوانی و تقصیر او در نیروی ادراک و سایر حالات آشکار شده و فضل و کرم الهی 
ت گردد و تا انسان اقرار کند که تنها اوتعالی هایی که به وی ارزانی نموده ثابدر نعمت

 کند پس باید تنها او را فرا بخواند.است که فراموشی و جهل را از او دور می
های گذشته آن احسان و إمتنان إلهی بر این امت با دور کردن بارهای سنگینی که امت -

لۡ عَلیَۡنَآ »را حمل کردند. طوریکه فرمود:  ن  رَبَّنَا وَلَا تحَۡمِّ ینَ مِّ إِّصۡرٗا كَمَا حَمَلۡتهَۥُ عَلىَ ٱلَّذِّ
پروردگارا! بارگران )و تکلیف سنگین( را بر )دوش( ما مگذار، چنانکه آن را » «قبَۡلِّنَا

و الله سبحانه و تعالی فرمود:  «.که پیش از ما بودند؛ گذاشتیبر )دوش( کسانی
 «.بتحقیق که )اجابت( کردم»

ایم، مکلف تر از آن چیزی که ما به آن مکلف شدههای گذشته به چیزهای بزرگامت -
شده بودند. بطور مثال: به بنی اسرائیل که گوساله را پرستش کردند گفته شد: توبه شما 

شود تا اینکه یکدیگر را به قتل برسانید. و امر شدند تا در تاریکی هر یک پذیرفته نمی
یکی از والدینش، او را چاقو و خنجری را بگیرد و هر کسی خواه فرزندش است یا 

ضربه بزند. که واقعا  این تکلیف بسیار بزرگ درد آورو باری سنگینی است. اما برای 
ِّ »ما مسلمانان که حتی اگر کسی شرک بیاورد گفته شده است:  ینَ لَا یَدۡعُونَ مَعَ ٱللَّّ وَٱلَّذِّ

 ُ مَ ٱللَّّ ا ءَاخَرَ وَلَا یَقۡتلُوُنَ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِّي حَرَّ ه 
لِّكَ یَلۡقَ إِّلََٰ ِّ وَلَا یَزۡنوُنَِۚ وَمَن یَفۡعَلۡ ذََٰ  إِّلاَّ بِّٱلۡحَق 

ۦ مُهَان ا ٦٨أثَاَمٗا مَةِّ وَیَخۡلدُۡ فِّیهِّ یََٰ عَفۡ لَهُ ٱلۡعَذَابُ یوَۡمَ ٱلۡقِّ لَ  ٦۹یضََُٰ إِّلاَّ مَن تاَبَ وَءَامَنَ وَعَمِّ
ُ سَی ِّ  لُ ٱللَّّ ئِّكَ یبَُد ِّ

ٓ لِّحٗا فَأوُْلََٰ مۡ   عَمَلٗا صََٰ یمٗا اتِّهِّ حِّ ُ غَفوُرٗا رَّ تِّٖۗ وَكَانَ ٱللَّّ -68الفرقان: ) «٧٠حَسَنََٰ
خوانند، و نفسی را که الله )کشتنش را( که با الله معبود دیگری را نمیو کسانی». (70

کنند، و هر کس چنین کند، مجازات کشند، و زنا نمیحرام کرده است، جز به حق نمی
گردد و با خواری روز قیامت مضاعف می گناه )خود( را خواهد دید. * عذاب او در

که توبه کند و ایمان آورد، و عمل )و ذلت( در آن جاودان خواهد ماند. * مگر کسی
کند، و الله ها مبدل میهای شان را به نیکیصالح انجام دهد، پس اینانند که الله بدی

 .«آمرزندۀ مهربان است
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متعال استدعا کند؛ زیرا انسان در  برای انسان شایسته است عفو و بخشش را از الله -
کند؛ پس عفو و انجام کارهایی که از او خواسته شده است، تقصیر و کوتاهی می

بخشش را به خاطر این تقصیرات استدعا کند. و هکذا از الله متعال مغفرت و آمرزش 
ر گناهانی را که مرتکب شده است استدعا کند؛ زیرا اگر انسان آمرزیده نشود، گناهان ب

 گردد و شاید او را به هلاکت دچار کند.شود و بر قلب او سخت میاو متراکم می
اش مورد ترحم قرار برای انسان شایسته است از الله متعال بخواهد که او را در آینده -

داده و از آنچه گذشته است عفو و بخشش کند و او را در آینده نیز مورد آمرزش و 
و بخشش به خاطر تقصیر در طاعات؛ و استغفار  رحمت قرار بدهد، یعنی طلب عفو

دهد تا اینکه الله از ارتکاب محرمات؛ و طلب رحمت در آنچه انسان در آینده انجام می
 متعال بر او رحم کرده،  و در آنچه به مصلحت وی است توفیق عنایت فرماید.

تو »متعال: مؤمن جز الله متعال ولی و دوست و سرپرستی ندارد؛ به دلیل این فرمودۀ  -
ولایت الهی دو نوع است: خاص و عام؛ ولایت خاص ولایت الله « مولا و سرور مایی

نَ »فرماید:متعال برای مؤمنان است طوریکه می جُهُم م ِّ ینَ ءَامَنوُاْ یخُۡرِّ ُ وَلِّيُّ ٱلَّذِّ ٱللَّّ
تِّ إِّلىَ ٱلنُّورَِّۖ  که ایمان  الله یاور و )سر پرست( کسانی است». (257)البقرة:  «ٱلظُّلمََُٰ

. )تفسیرکوثرـ سوره «بردها به سوی نور بیرون میاند، آنها را از تاریکیآورده
 بقره:قریب الله مطیع(.

 آیا رواست که بگویم: من  بقره راخواندم؟
درمورد اینکه برای یک شخص مسلمان رواست که صرف بگوید من  سورهء  بقره را 

 م؟خواندم ویا اینکه بگوید من  بقره را خواند
مفسر تفسیر کشاف جارالله زمخشری رحمه الله، در این مورد می نویسد: بلی در این بابت 

 کدام مشکلی وجود ندارد، که به هریکی از صورت ها گفته شود.
خواتیم سورة »و « من سورة البقره»در حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده است: 

از حضرت علی بن ابی طالب روایت کرده آمده است. هکذا « خواتیم البقره»و « البقره
 « اند که گفته است: آیات پایانی سورهء  بقره از گنج زیر عرش أند.

 از صحابی جلیل القدر عبدالله بن مسعود روایت شده است که؛ رمی جمرات کرد و گفت:
قسم  به ذاتی که معبود راستینی جز او نیست، کسی که سورهء بقره بر او نازل شده، »

 «ین جا  رمی جمرات کرده است.در هم
مفسر زمخشری می أفزاید:هیچ فرقی نمی کند که سورهء بقره، سورۀ زخرف، سورهء 
ممتحنه یا سورۀ مجادله بگویند. هرگاه بگویند: بقره را خواندم، هیچ مانعی  ندارد، زیرا 

وسف، )ی« و اسألي القریه»منظور این است که سورهء  بقره را خوانده ام؛ مانند عبارت 
 (. اما برخی از علماء چنین عبارات را پسندیده ندانسته اند و گفته اند: باید گفت:82

سوره ای را خوانده ام که در آن داستان وحکایت بقره تذکر یافته است. همچنین از پیامبر 
السورة التي تذكر فیها البقره »أکرم  صلی الله علیه وسلم روایت کرده اند که فرمود: 

سوره ای «)رآن فتعلموها فإن تعلمها بركة و تركها حسرة و لن تستطیعها البطله فسطاط الق
که در آن از بقره یاد شده، شاه بیت قرآن کریم است. آن را بیاموزید که آموزش آن برکت 

بطله دیگر »و ترک آن مایه حسرت است و دست بطله به آن نمی رسد.( عرض کردند: 
 «.سحرة / جادوگران»فرمود: « چیست؟
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حد اقل روش راسخون و پرهیزګاران چنین است که از مباحث اختلاف فیها دوری و 
امتناع می جویند. پس بر راسخان و پرهیزګاران است که خود را از اختلاف کشیده و 
 افاده را به صورت کامل و درست بګویند: من سورهٔ که درآن ذکر بقره آمده، خواندم!

 
 

 !تمام شد تفسیر سورهٔ البقره الحمد لله
 پس حمد و ثنا برای الله تعالی و درود و سلام بر مصطفی باد.
 اللهم صل و سلم و بارك علی محمد و آله و صحبه أجمعین.

 
سِرِینَ » َٰٓ أنَفسَُناَ وَإِن لمَۡ تغَۡفِرۡ لنَاَ وَترَۡحَمۡناَ لَنَكُونَنَ مِنَ ٱلۡخََٰ  (.۲۳ /الأعراف ) «۲۳رَبنَاَ ظَلمَۡناَ

 

 
 ومن الله التوفیق
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 منابع و مأخذها عضی ازبربمکثی 
 :تفسیر صفوة التفاسیرـ 1 
ق نوشته شده 1399این تفسیردر سال  م ( 1930تألیف محمد علی  صابونی )مولود  

ترین و معتبرترین كتب تفسیر ازجمله: تفسیر نویسنده در تدوین این تفسیراز مهم .است
 . فاده بعمل اورده استطبرى، كش اف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثیر، البحر المحیط و... است

  تفسیر انوار القرآن: -2

 :گزیده ای از سه تفسیر« تفسیر انوار القرآن».ی هرو تألیف عبدالرؤ ف مخلص
  .فتح القدیر شوکانی، تفسیر ابن کثیر و تفسیر المنیر وهبه الزحیلی می باشد

  ـ افغانستان احمد جام محل نشر :ـ  هجری قمری  1389سال نشر :

 المیسّر: ـ تفسیر 3
 ( هجری 1379مطابق م  1959) اول جنوری  تألیف:  دکتر عایض بن عبدالله القرني

  هـ . 1395انتشارات : شیخ الَسلام احمد جام  سال چاپ : 

 تفسیر کابلی ـ 4
مفسر : شیخ الإسلام حضرت مولانا شبیر  تفسیر کابلی )ترجمه فارسی ترجمه عثمانی(

،مترجم : شیخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله احمد  عثمانی رحمه الله علیه 
 .فارسی: جمعی از علمای افغانستان دری /ترجمه علیه ،

 :ـ تفسیر معالم التنزیل ـ بغوی5
این  (جری قمریهـ 516متوفی سال ) تفسیر البغوى تألیف حسین بن مسعود بغوی

  ثر می باشد.أن ثعلبی بسیار متتفسیر به زبان عربی نوشته شده ، واز تفسیر الکشف والبیا

 ـ تفسیر زاد المسیر فی علم التفسیر:6

 12میلادی ـ1116هجری/  510لیف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) أت
، «زاد المسیر»مشهور به  « زاد المسیر فی علم التفسیر»(هجری  592رمضان 

ر بزرگ وی بنام المغنی تفسیرمتوسط ابن جوزی میباشد که: این تفسیر خلاصه از تفسی
 فی تفسیر القرآن می باشد.(

 :: ابو حیان الأندلسیالبحر المحیط في التفسیر القرآنـ 7
ق( مشهور به 745 - 654تألیف: محمد بن یوسف بن علی  بن حیان نفری غرناطی )

وی به تحقیق پیرامون به زبان عربى می باشد.« البحر المحیط»تفسیر  ابوحیان غرناطى.
 هر آیه واختلاف ترکیب ها وبلاغت ، توجه خاصی مبذول داشته است .کلمات 

  :ـ تفسیر تفسیر القرآن الکریم ـ ابن کثیر8
تألیف عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی)متوفى  تفسیر القرآن العظیم :

. که از علماء ممتاز ومحقق قرن هشتم به شمار می آید . ق( مشهوربه ابن کثیر774
تفسیرى  شناس بزرگ اسلامى می فرماید:ابن کثیر، مفس ر و قرآنالدین سیوطی جلال)

 .(دارد، كه در سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.

  :ـ تفسیر بیضاوی 9
ناصرالدین شیخ تألیف  «تفسیر بیضاوى»أنوار التنزیل و أسرار التأویل، مشهور به »یا 

زبان در قرن هفتم هجری این تفسیر به  (هـ 791)متوفی سال عبد الله بن عمربیضاوی 
 ـ دار إحیاء التراث العربي(  م1998ق یا   1418)سال تحریر یافته است .ودرعربی 
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 بچاپ رسیده است . لبنان –بیروت 

 «:التفسیرالجلالین» ـ  تفسیر الجلالین 10
و  864سیوطی )وفات جلال الدین محلی سال وشاگردش جلال الدین جلال الدین محلی 

 . م 1996ق یا   1416)سال نشر: هـ( 911وفات جلال الدین سیوطی سال 
این تفسیر در قرن دهم  (  لبنان -بیروت مکان نشر :  مؤسسة النور للمطبوعات ناشر:

 .هجری بزبان عربی واز معدود تفاسیری است که توسط چند عالم نوشته شده باشد

  :طبری تفسیرتفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن ـ  ـ11
هجری قمری (  310وفات  224طبری متولد ) بن یزید جریر علامه أبو جعفرمحمدبن 

قمری، ناشر: دار المعرفة ، محل نشر:  4)قرن میلادی (  923ـ  839در بغداد ویا )
 محدثین ، مفسر، فقهی ومؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است. کی از بیروت( شیخ طبری ی

 علوم التنزیل:ـ تفسیر ابن جزی التسهیل ل12

 ق( 741تألیف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَى  )متوفى 
یكى از موجزترین و در عین ( لبنان –بیروت  ، شرکة دار الأرقم بن أبیالأرقم ) ناشر:

  حال مفیدترین و فراگیرترین تفاسیر مغرب اسلامى است.

 ـ تفسیر ابو السعود: 13
محمد السعودمفسر شیخ ابوتألیف:  « السلیم إلی مزایا الکتاب الکریمتفسیر إرشاد العقل »

( از علمای ترک نژاد می باشد.)محل طبع 982)متوفی عمادی  بن محمد بن مصطفی
 مکتبة الریاض الحدیثه بالریاض ( .

 تفسیر فی ظلال القرآن: -14
 هـ( . 1387)متوفی سال  سید بن قطب بن ابراهیم  شاذلی :تالیف

 لبنان -بیروت  ، مکان نشر ،دار الشروق ناشر:. م 1988ق یا  1408رسال نش

 قرطبی:تفسیر الـ تفسیر الجامع لَحکام القرآن ـ 15

د بن ابو عبد الله محمد بن احم عالم ومحقق مشهور اندلس ) اسپانیا ( علامه  نام مؤلف:
تفسیر  هدف اساسی وی از تألیف اینهجری(  671القرطبی )متوفی سال بکر بن فرح 

 استنباط احکام ومسائل فقهی از قرآن کریم بوده است .

  :تفسیر معارف القران -16
مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی مترجم مولانا شیخ الحدیث 

   .حضرت مولانا محمد یوسف حسین پور

 تفسیر خازان:ـ 17

علاء الدین علی بن تألیف:« ازان خ)تفسیرالویل فی معانی التنزیل ألباب الت» نام تفسیر: 
 .(باشدهجری می ٧۴۱و متوفای  ۶٧٨متولد خازان )المحمد بغدادی  مشهور به 

 ـ روح المعانی ) الوسی (:18
 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است .)« روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم»تفسیر 
اعة المنیریة تصویر دار إحیار ادارة الطبمحل نشر ، 2007 ینایر  01سال نشر: ق(  1270

 .التراث العربي
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  ـ جلال الدین سیوطی:19
 «تفسیر الدار المنثورفی التفسیر با لمأثور » الاتقان فی علوم القرآن »

  م( ۱۵٠۵ -۱۴۴۵) مؤلف : حافظ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی .
 لمدینه المنوره هـ  ا 1426مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشریف 

 :«تفسیر معانی القرآن فی التفسیر»  ـ زجاج:20
اجمؤلف: ا اج أو لزَجَّ أبو إسحاق إبراهیم بن محمد بن السرى بن سهل  أو أبو إسحاق الزج 

 ـ میلادی ( 923ـ  855هجری  311هجری ـ  241) .الزجاج البغدادی است

  :تفسیر ابن عطیةـ 21
 بوده  « فی تفسیر الکتاب العزیز ابن عطیة المحرر الوجیز» نام کامل تفسیر:

مؤلف  آن :أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة الأندلسي 
 .دار ابن حزم ، 2001 – 1422سنة النشر:  سال نشر: هـ(542المحاربي )المتوفى: 

  :تفسیر قتَادةـ 22
 736ـ  680هـ ،  118هــ ـ  61) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 

نسب شناسی، حدیث،  ،تاریخ عرب ، لغتکه در علوم ی ازجمله تابعین بوده ، وم ( .
حافظ بود ، در بصره عراق زندگی دسترسی داشت .ودرضمن شعر عرب، تفسیر، 

ترین اهل بصره او با حافظه»گوید: دربارهٔ او می بسربرده  ولی نابینا بود.امام احمد حنبل
کرد، من یک بار صحیفهٔ جابر را برای شنید مگر اینکه آن را حفظ میبود و چیزی نمی

المثل بود. او در عراق به ریخ ضربأحافظهٔ او در طول ت« او خواندم و او حفظ شد.
 مرض طاعون در گذشت.

   تفسیر زمخشرى. مشهوربه  ـ تفسیر کشاف23
مشهور به  « قاویل فی وجوه التأویلتفسیر  الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون الأ» 

 هـ(  538ذیحجه 9ـ  467رجب  27) الله زمخشری جار: مؤلفتفسیر کشاف. 
در کلکته بچاپ رسید ، سپس  جلدمیلادی دردو  ۱٨۵۶این تفسیر برای بار اول در سال:  

در قاهره به  ۱۳۱٨، و ۱۳٠٨، ۱۳٠٧های در بولا ق مصر ، ودر  سال ۱۲۹۱در سال 
 .انتشارات دار إحیا الترُاث العربی محل نشر: .است چاپ رسیده

 ـ تفسیر مختصر:24

مشهور  مؤلف: ابوجعفر محمد بن جریربن یزید بن کثیر بن غالب طبری تفسیر ابن کثیر:
هجری  301ـ  218هجری قمری در بغداد ) 310وفات   224جریر طبری متولد  به

 سال طبع هفتم  : تفسیر است .شمسی . تاریخ طبری مشهور به پدر علم و تاریخ و 

 .لبنان –دار القرآن الكريم، بيروت  محل طبع : ـ م 1981 -هـ  1402

  :المالکی  ـ مفسر صاوى25
مؤلف : احمد بن محمد « فی التفسیر القرآن الکریم حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین »

 ق( است.1241-1175صاوى )
 .هجریة 1318رفیة سنة بالمطبعة العامرة الش : : سال ومحل طبع

 ـ سعید حوی :26 
ی، سعید، مفسر  ی، سعید، حَو  (، که از ۱۴٠۵الاساس فی التفسیر)یازده جلد؛ قاهره » حَو 
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 .آیدترین و اثرگذارترین آثار حوی به شمار میمهم
 ، محل نشر قاهره ـ مصر  موسسه دار السلام  م 2003ق یا 1424 سال نشر : 

 ازی:ـ تفسیر کبیر فخر ر27
 606هـ  544ی  ) فخرالدین راز شیخ الإسلام تفسیر کبیر، تفسیر فخر رازی مشهور به 

ترین اثر فخر رازی و یکی از چند تفسیر مهم و تفسیر کبیر مهمترین و جامعهـ ( 
  جسته قرآن کریم به زبان عربی است .بر

 تفسیر سّدی كبیر :ـ 28
، معروف به سد ی كبیر، «بدالرحمانابومحمد اسماعیل بن ع»تفسیر س دی كبیر اثر 

 زیست.هجری قمری از مردم حجاز است كه در كوفه می ۱۲٨متوفای 
ی غزوات دربارهخصوص ای توانا در تاریخ، بقدر و نویسندهوی مفسری عالی

شود كه از منابع یاد می« تفسیر كبیر»های( صدر اسلام است. از تفسیر او به نام )جنگ
 ی تحریر در آمده است.كه پس از وی به رشتهسرشار تفاسیری است 

گوید: سد ی، تفسیر خود را با ذكر سندهایی می« خلیلی»به نقل از « جلال الدین سیوطی»
« شعبه»و « ثوری»نقل كرده است و بزرگانی چون « ابن عباس»و « ابن مسعود»از 

 اند.از او روایت كرده

  عزیز:تفسیر المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب الـ 29
ابن عطیه  معروف به ابومحمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن غالب محاربیمؤلف :

  هجری ( 541ـ  481اندلسی ) 

  ـ تفسیر فرقان 30
 تألیف :شیخ بهاء الدین حیسنی 

  کتاب حاشیة محیی الدین شیخ زاده علی تفسیر القاضی البیضاویـ  31
 زاده، محمد بن مصطفیشیخ : نویسنده

 ان : عربیزب
 دار الکتب العلمیة : ناشر

 -مصحح: شاهین، محمد عبدالقادر  -سایر نویسندگان : نویسنده: بیضاوی، عبدالله بن عمر 
 مصطفی . زاده، محمد بننویسنده: شیخ

 گلشاهی ـ تفسیر  32
 مؤلف: دکتر آناطواق آخوند گلشاهی

 موضوع: ترجمه و تفسیر کامل قرآن کریم

  یی الدین شیخ زاده علی تفسیر القاضی البیضاویـ کتاب حاشیة مح 33
 زاده، محمد بن مصطفیشیخ : نویسنده

 زبان : عربی

 مجاهد تفسیر ـ 34

ق( 105یا  104یا  103یا  102متوف ی  – 21تفسیر مجاهد، اثر ابوالحجاج مجاهد )
 فرزند جبر و یا جبیر مک ى مخزومى از مفس ران تابعین و علماى علوم قرآنى است.

 :فیض الباری شرح صیح البخاری -35
 Jan 2016 26،سال طبع :  داکتر عبد الرحیم فیروز هروی 
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 :صحیح مسلم ـ وصحیح البخاری -36
هجری  261ورنده : مسلم بن حجاج نیشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال آگرد

اسماعیل بن حافظ ابو عبد الله محمد بن ورنده صحیح البخاری : آقمری وفات نمود .وگرد 
 هجری ( 256ـ  194ابراهیم بن مغیرة بن بردزبه بخاری )

  :تفسیر نور دکتر مصطفی خرّم دل -37
تألیف: دکتر مصطفی خرمدل ازکردستان: « معانی قرآن ۀترجم»نام کامل تفسیر نور: 

 (.هجری1399وفات   هجری،  1315)متولد سال  

 :مفردات الفاظ القرآن -38
گفته : او اهل اصفهان بود « الأعلام  »خیر الدین زرکلی در کتاب )  از راغب اصفهانی.

هجری قمری وفات  502اما در بغداد سکونت گزید، ادیب مشهوری بود، و درسال 
در علم اصول ذکر کرده که « سیس التقدیسأت»امام فخرالدین رازی در کتاب  «.کرد

، وأساس  297/  2الوعاة  اهل سنت است و مقارن با غزالی بود. ) بغیة ۀراغب از ائم
 .( .7التقدیس صفحه 

 تفسیر وبیان کلمات قرآن کریم: -39
علامه جلال الدین  ،اسباب نزولق( ، 812هـ ـ 751) شیخ حسنین محمد مخلوف 

 )انتشارات شیخ الاسلام احمد جام ( سیوطی ترجمه:ازعبد الکریم ارشد فاریابی.
 
 

 سورهٔ  ترجمه و تفسیر
 (1 – 2 – 3جزء ) بقرهسورهٔ ال و فاتحهال

 « سعید افغانی - سعـیـدی»  تتبع ونگارش: امین الدین 

 مدیر مرکز مطالعات ستراتــیــژیکی افغان
 جرمنی -حق لاره ومسؤل مرکزفرهنگی د

 saidafghani@hotmail.comادرس   :
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